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 ي شبنمنقطه

 ه قلم فرزانه صفایی فردب

 خلاصه:

ــم ــان قدیمی و اس ــمنادرخان که از طلافروش ــت همچون ورس ــیراز اس دار ش

اي خانوده الار تمام اعضـ لطهپدرسـ ها ي خود دارد و درواقع بر آناش را تحت سـ

جا که در شــان وابســته به اوســت تا آنکند. کار و زندگی همهحکومت می

رسـد. عمدتاً هم به نتایج مطلوب میکند و شـان دخالت میترین مسـائلخصـوصـی

ها که نتوانســتد زیر بار این ! آنمگر در چند مورد خاص! دو فرزند و یک نوه

طله تادن سـ لماً ایسـ تادند، اما مسـ ي ناعادلانه زندگی کنند و مقابل نادرخان ایسـ

ر به پرداخت آن نیسـت. همهمقابل نادرخان بهایی دارد که همه کس کس حاضـ

ــایـه ــین کـه پیـه خروج از زیر سـ ي نـادرخـان را بـه تن جز، بـاقر و بـاران و افشـ

 مالیدند و عواقبش را به جان خریدند...

. 

ــیـد. یعنی دمـایی کـه بخـار آب از براي بـارش بـاران، بـایـد بـه نقطـه ــبنم رسـ ي شـ

 بارد.شدت اشباع شدگی به آب تبدیل می شود و در نتیجه باران می

. 
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ا هم نقطـهآدم د. روزي، جـایی، تحمـل تمـام میهـ ــبنم دارنـ اران ي شـ ــود و... بـ شـ

 بارد.می

 

 ي رمان: درباره

  1400زمان شروع روایت: سال 

 مکان: شیراز

شـود، اگر هاي ناشـی از آن اشـاره مینکته: در این رمان به کرونا و محدودیت

 زاست رمان را نخوانید.این مسئله براي شما استرس

 رواي: یک رواي داناي کل و سه راوي اول شخص ( افشین / فاطمه / فرگل)

. 

ي شبنم رمانی پر شخصیت است نفر است. (نقطه  45هاي رمان: تعداد شخصیت

شـود.) (این طور کامل پرداخته میها بهکه تقریباً به زندگی بیشـتر شـخصـیت

طور  هاي اصــلی بهي شــخصــیتتعداد شــامل افرادي اســت که در قالب خانواده

 شوید.) ها آشنا میکامل با آن
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نم  ١#ش

 

 

 

 

وس  فصل اول: ابرهای س

 

)cirrusه معنای پیچ ان لات   خوردن موست) درز

شانهدسته   کهای انبوە این ابر  اران است. ی نزد  شدن 

 

ه      ١٤٠٠ ٨ ٢٧پنجش

 صبح ٤٥: ١١ساعت:   

ازـ   ان: ش  دارالرحمه م
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مــــت هرگرم طلای      لیون و  ١٨ق ــــک م ــار  ـ ـ هزار    ٢٤٨ع
 تومان

مت دلار     تومان ٩٧٠هزار و  ٢٧ق

 

ــتــه    ٢٤در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــت گــذشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کرونــا    ٥٨٨٢سـ مــار مبتلا  ب
 شناسا شدە است. 

ــتــه   ٢٤در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعــت گــذشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر جــان خود را    ١٠٣سـ نفر د
 خاطر کرونا از دست دادند. ه

 

 

. 

 

ــه    ــهحنــاخــانوم هم مرد. نــه  ــک  خــاطر کرونــا، نــه  خــاطر 
ع  حـادثـه... فقط مرد. حنـاخـانوم هفتـادونـه  ــالـه بود.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــا آمـــدە بود. هرچنـــد کـــه هیچ   هفتـــادونـــه  ـ ـــه دن ــار  وقـــت  ـ
ک  هفتادونه تا  ـــمع را  ـ ـ ـ ـ ـ ک فوت نکردە بود اما  شـ جا روی ک

ــصـــــت ــ ــدوشـ ــ صـ ــ ــ نج روز را زند  در عوض هفتادونه تا سـ و
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ــک ـــمع را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا فوت کردە  کردە بود. من فقط هجــدە تــا شـ
 .  بودم و... هم

ـل بود و مــادرزرگ فــاطمــه، کــه  حنــاخــانوم خواهر خــانوم   
ـه هم ن ـــته بود و گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـای ق  کرد. فاطمه،  حـالا 

ــد نادرخان از  عروس   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ طاهرە هم بود. طاهرە که فرزند ارشـ
ـــه   ـ ـــلحــــت، گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه مصـ ـ گر ح  او هم د اولش بود و  زن 

گر هیچن ـه نکرد. درواقع د کرد. همـان اولش  کس گ
ـــ  هم جز فــاطمــه و خــانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل و دو دخ حنــاخــانوم، ک

ش را گرفتــه  آن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ژسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه نکردە بود. همــه ب چنــان گ
ه ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـ از  بودند. ژسـ ـــــک خ هم ن ـ ـ ـ ـــ ماسـ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر داشـ

 نبود. 

ت م    ــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مشـ گو و  م وقت رف بود و همه 
 ــ ع ت.  ا گرم صــح عد از ماە خداحاف بودند  ها و  ها 

ک دار تازە کردە بودند و از ذوق    ح  ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ب ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
گر حواس  دار، د ک نفر این د ک  شان نبود که  جا مردە و 

لند بود. ماسک  ند. صدای همهمه  ها  عدە هم عزادار هس
ند ک لبن اط،  گذاش خوا کند و تنها راە برقراری ارت

لند.   صدا بود؛ صدای 
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ـت زـادی  ـا وجود امواج نـاتمـام این مرض همـه    ، جمع گ
ــــم آمدە بودند و این ازدحام   ـ ـ ـ ـ ـ ــــخص  برای مراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ رط 

هنادرخان نبود. آد که  ــــور  ارزد  ـ ـ ـ ا ترس حضـ خاطرش 
له کرد   در جمع مقا

ـــو  حــالا خــانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــد تـاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  دورتر از ق روی صـ
ــتادە بود، از نوە  ـ ـ ـ ـ سـ ی که کنارش ا ـــته بود. دخ ـ ـ ــــسـ ـ ـ های  شـ

ــانه حناخانوم بود. آرام ـ ـ ـــاژ آرام شـ ش را ماسـ ا  ها داد و 
د. البته  کرد و کنار گوشــش حالش را ش را خم  پرســ

دن نداشت، خانوم  ل حالش خوب نبود. پرس

ـــــک     ـــا چهرە ماسـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ اە اول  ها شـ ــا در ن ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ها را مخصـ
م   از هم خ از کســا که دســتِ  ســخت کردە بودند اما 
ــ   ـ ـ ع ــنا بودند در مراســـم حا نبودند.  ـ ه چشــــم من آشـ

ـ نادرخان  ه ن  ه کرونا؛ مثل هوشـنگ، آخ خاطر ابتلا 
ــ از ترســش؛ مثل   ع ــش.  ــ و دو  اقر  ا هم ا زن  ف

ــــدە  ـ ـ ـ ــ طردشـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ هم برای  که البته  ــ ـ ـ ـ ـ ی نادرخان بود و ک
ـــوا  حضــــورش ترە خرد ن ـــوهر وسـ ا شـ ـــهناز که  کرد،  شـ

ـــخـــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بهش سـ ـ ق ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا خ ب ــار کرونـ ـ این روز
ه ـــ هم  ع ط خاص؛ مثل ارغوان  گذشـــت.  ا خاطر 

ـــتادی   ـــازی اسـ ـــاپ طلاسـ دخ بزرگ ز که حالا در وورکشـ
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ـه ایران آمـدە بود، حـا بود و ن  ـه  ـــــت  کـه از ترک ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ه ــــت را  ا  این فرصـ دهد.  ــــت  خاطر فوت حناخانوم از دسـ

اردار بود.  ش  ان،  ارشد شهناز که هم  شا

 

             

 

نم  ٢#ش

 

 

 

 

ــا این    ـــهنــاز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه فرزنــد دوم نــادرخــان از زن اولش بود،  شـ
ــــت. تفــاو کــه درواقع   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خواهر بزرگش فرق داشـ خ 
ردن خودش و   ــدا ــ ــل جـ ــ اهـ ــاهرە  ــ ـــن بود برعکس طـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حُسـ

چــهچــه ش از  ـل نبود و اعتقـادی  هـای خــانوم هـا و نوەهـا
ان در   ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د فقط شـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــط شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت این وسـ ـ ـ ـ ـ ه ژن برتر نداشـ

اســـت هســـ  ، دە بود که از چند  طاهرە خاله   داشـــ اش کشـــ
ه  ش نمایند  از شع های طلای نادری در بوشهر  ماە پ
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ه آن را از نادرخان گرفته و خانه و زند  از  ــ ـ ـ ـ ـ جا  اش را از شـ
ک ه منتقل کردە بود.  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ی نادرخان بود،  جوری هم ز

ه  ــا ی نادرخان  هم نبود. هرچند دورشــــدن و دورماندن از ســ
ار هرک   نه آسان بود، نه 

ی در گوش خانوم از نوە     ــــد و چ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ی حناخانوم خم شـ
د. اما خانوم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را بوسـ عد هم  از هم آرام  گفت.  ل 

س بود و شـانه شـد. چشـم خ و خ ش  ش ها لرزد.  ها
ه خانوم  ه کردە بود. گ ــ از همه گ شـ اش  ای که همه ل ب

 همه 
ً
ند و در مح  برای حناخانوم نبود و احتما س دا

قت این بود که  نادرخان خودشــان را  ه آن راە. حق زدند 
ه  ـــ گ ـ ـ ل اصـ ــــت برای دل ـ ـــ جرئت نداشـ ـ ـ ـ ل  ی خانوم ک

 اش دهد. دلداری

ـــانوم    ــاخـ ـ ـ ر قرار بود برای مردن حنـ مــــت    ا ـــال ح ـ دن هم 
م،  ـــد این گرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک دل سـ ــ برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که خـدا فرصـ
ه خانومعزاداری  ل دادە بود. کردن 

ــ از زنـد بود. ح      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خ وقـت بود کـه رونق مرگ ب
هاین  د مردە سـخ گ جا ق هم  ا ه  ها را آمد.  برند 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت احمــدی بود و در مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، کــه بهشـ ــتــان جــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ق
ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ک رامـه... 

َ
ـه آنخ ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا برود.  از  شـ
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ــل  جــا و را هم بود، چون  هــای دور مــا رفتــه بود آنفــام
وقـ  ــد  درواقع  ــ ـ زنـ و  زمـ  ــای  ــ ـ ـ جـغـرافـ مع  مـردی 

ــا این  ـــد. امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زنـــدە بود کـــه ن شـ هــا را آدم تـ ــد.  چ فهم
ــازمــانــدە  ر بود برای  ــای هم ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا بود کــه معلوم  نــارضـ

ه خا عد از  دن مردە نبود،  ــ ــ ـ ـ ـ کر قرار بود  سـ ــان،  د ــ ـ ـ ـ شـ
ند.  گ  اغش را 

ها،  خ وقـت بود کـه توی دارُالرحمه برای جـادادن مردە    
ـادە  ـــهپ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های سـ ـــاخته  روها را هم کنـدە و ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه سـ چهار ط

ــــت مثــل قو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبودنــد. درسـ هــا  هــا کــه برای زنــدە ک
از   ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ هـم  مـرگ  تـوی  اد حـ  آدمـ ــــد.  ـ ــاخـتـنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ارتمان ــــازی برنآ ـ ـ ـ ـ ا  سـ ک  ــــهم هر مردە،  ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ داشـ
ــاعری ــ ــعر و شـ ــ گر جا برای شـ هم    م کوچک بود که د
 . ــــخ فقط... آمدن و رف ک اسم بود و دو تار  نداشت، 
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نم  ٣#ش

 

 

 

س     ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد توی مردن هم شـ ــا ــد آدم  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آورد. مثــل  شـ
هم بود و  لا  ش هنوز و ــــه ق ـ ــانوم کـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ـــه هم  حنـ ـ ــانـ ـ ـ ـ خـ

عدا از همان ســنگ های بزرگ و  مســتط مرمر  نداشــت. 
ش   اریکندە  ـــدە برا ـ ـ ـــعر و  شـ ـ ـ ت شـ ا چند ب ند،  ـــ ـ ـ گذاشـ

ــای و کنـــار   ـ لـــدان  مکـــت و  ـــالای ق و ح ن ــنـــگ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کردن دل خودشان  ها برای آرامسنگ... قروفرها که زندە

ند.   داش

ارها فقط از دســـت    اما حالا و در این اوضـــاع خراب، این    
ــادە و  نفوذ نــادرخــان این ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــد. وگرنــه  درد برقــدر سـ

ــع کوچــک بود. مثــل همــه  ــک م ـــهم حنــاخــانوم هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  سـ
ــتارە آدم ــ ـ ـ ـ ـ ــــمان های معمو که سـ ـ ـ ـ ـ ا آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان  ای در سـ ـ ـ ـ ـ شـ

 زد. سوسو ن
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ـــمان پر از تکه    ـ ـ ندە توی آسـ د  های پرا ـــ ـ ـ ی ابر بود و خورشـ
هگه م لایاە لا د ابرها دســــت شــــان  ــا ـ ــد. شـ دســــت  ه شــ
ــاران هم هم  ــد  دادنــد و  ــا عــد پژمــان و میثم  ــد...  ــار
ــــان را برهــای آفتــا عینــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــاە  شـ ــال  نــد و دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

زان   قـه آو ش عینکش را از  ـدنـد. مثـل ام کـه  پ دو
ـاهوی زن ظ  کردە و دور از جمع مردان و ه ـا اخ غل هـا 

د ام هم تنها فرزند طاهرە   ــا ـ ـ ـ ـ ـ ه دادە بود. شـ ه درخ تک
دە و مثل خاله  ــــ ه خودش نکشـ حر  بود که  ـــهنازش توی  شـ

ـد حلال ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دا نـات ژن برتر نبود. شـ ـدە  زادە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش کشـ
ـاهوی   ـاقر کـه دور بود. دورتر از ه ــــدە زر  بود...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـاد شـ ا

ه  ـــا ـ اران بود که حالا توی  سـ ی نادرخان اما دورتر از همه، 
ک جمله  دن  مارســتان حا بود برای شــ خش  ب د ی ام

دهد   ش را هم  ، جا ان دک  از ز

ــــاحب    ـ ـ ـ ک، فرزندان حناخانوم بودند اما  عزای درجهصـ ی 
ـــان هرکه  شـ ت و  ـــل سـ دادن  آمد اول از همه برای عرض 

اغ نـادرخان  ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش در مراسـ ـ ـ ـ ـ ـ رفـت. ح دک  حضـ
ـــم  ـ م اسـ در فاطمه که خودش  دی،  ــــت،  توح ـــم نداشـ ـ ورسـ

ه ر سا ستادە بود. ز  ی نادرخان ا
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ه     ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ش  نادرخان، مردی بود  ــــ ـ ـ ـ ـ دە، که دوسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای گسـ
 نداشتم 

ادوک خرا شـدە     لاە رو و عصـای چوب  اش ب  ا 
گر مردهـا، درواقع در رأس ــتـادە بود.  همـه  د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی مردهـا ا

ــ ارشــدش شــه در جناح راســت،  طینوش بود و    مثل هم
اقر آنکنارش   ر  . ا ـــدە بود که جا زر  ز ـ ـ ـ ـ ـ شـ قدرها دور 
ه  د ب طینوش و ز  ســــا ا اشـــد، حالا او  در نداشـــته  ی 

اقر فرق   ـــود. اما  ت شـ ـــها رعا ـ ـــن  ب سـ ــتاد تا ترت ـ سـ ا
ش...  ا برادرها و خواهرها ا نادرخان، هم   داشت، هم 

 

 

 

             

 

نم  ٤#ش
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م طاهرە  مجناح چپ اما      اســت و پرقدرت دســـت ت و
عد هم  بزرگ و دامادش؛    ، بود. اول شوهرش مصط

ر  ع میثم و پژمان. حالت چهرە  ی پژمان جوری بود که ا
ه  د فکر ای غ اســت؛ اما    کرد صــاحب عزای اصــد

ی که فقط خودش   گری بود. چ ــــت  دردش چ د ـ سـ دا
 و نادرخان و... من 

غ     ــل ــ ـ ـ ،  ها بود. عمدەتر از زنجمع مردان شـ ی مردان حا
ــن هم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لصـ ــ تاج  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە  های نادرخان بودند. ب های چ

ازار زرگرها بود.   ه  وط  شدە اطراف مزار حناخانوم هم م
ــد  ــادرخـــان از قـ ــازار بود و از گردن نـ ـ ش.  لفـــت هـــای  هـــا

ز    که حالا این ش ب چرا این همه برای خواهر مرحومِ هم
ـــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش کردە بود، از آن سـ ـد جواب  و ب ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا بود کــه شـ

غض خانوم  ــــت. واقعا ممکن بود برای  ـ ـ ـ ـ ـــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  واضـ
ش گ کردە بود و   ل ش توی  ـــاە پ ـــه از دو مـ ــد کـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ

م نهرچقدر هم که  از از حجمش  د  ار  ترک ــــد؟ ان ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـدە بود کــه خــانوم گر آن خـانوم نــادرخـان هم فهم ـل  ـل د

د برای هم خواســته بود جوری دلش  ســابق   ســت و شــا ن



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 14  

ه د، چون نادرخان معمولا دل  را  ــا ــ ـ ـ ـ اورد. البته شـ ـــــت ب ـ ـ دسـ
ه دســــت ن ــ را  ـ ـ گران برای از دســــتک ندادن    آورد و د

ه آب ش توجهش خودشان را   زدند. وآ

مان بود، اما      هرچقدر جناح طاهرە در ســـــمت مردان پرو
ــمت زنان، لنگ  ش نبود.  در ســ ها ی از دخ زد. هیچ خ

ـه ـــــش، فقط چون  البتـه نـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـه کرونـا، نـه از ترسـ خـاطر ابتلا 
ـــه ـــ سـ ـ ا ثم و  ـــنم  ـــفر. صـ ـــاله رفته بودند سـ اش، نادر  سـ

ش   ـــ هم ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش و البته ک چندروزی بود که رفته بودند ک
تن اورد خارد که غی ه روی طاهرە ب  شان را 

ه نادرخان      اه  ــــ نادر کوچک خاندان نادری، نه فقط شـ
ــــل پژمـان هم از آب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، ک برابر اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ح ثم نـداشـ
بـرای   تـلا  هـیـچ  از  ــــح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ واضـ ـ  ــان خـ ــ ـ پـژمـ بـود.  ــدە  ــ ـ درآمـ

ــــغ ن ش نـــادرخـــان در لو پ ر انتخـــاب  چـــا کرد. ح ا
ـ سـه شـ از نادرخان هم  سـاله اسـم  اش بود از او ح ب

 آمد. دم 

ک    ها تموم شد؟ـ آقاآرش 
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نم  ٥#ش

 

 

 

ش را گرفت و جواب عمهآرش جلوی اخم     اش را داد: کرد

د برد.    ی آخر رو ف  ـ 

ــــم برادرزادە     دن اسـ ــــ ـــا طاهرە برای شـ شـ اش بود.  اخم پ
ـــــت ـ سـ ــ  ب ـ ـ ـ ـ ـ د،  ــاله ف ـ ـ ـ ـ ــــل  سـ ـ ـ ه معضـ اقر که مد بود  ی 

ل شدە بود وهشتی پنجاەزند طاهرە د  ساله ت

م   ی که نبود؟ـ   وک

ــــت و چپ      ـ ـ ـ ـ ـ هرچند آرش هم مثل ام دورتر از جناح راسـ
درزرگ برای هیچ ه  لش  ستادە بود اما تما دە  ا کس پوش

ـامـدن از  نبود. آرش از آن ـا ن هـا بود کـه  خوش آمـدن 
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ــتم. نکته  د داشـ ه  او هنوز ترد ی مهم این بود که هرچند او 
ــای جناح چپ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اعضـ  

ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اما اصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ل داشـ نادرخان تما

د بود. ن ل آن ترد د  از دلا د و هم شا  جوش

ادم بود.     ـ نه عمه، ز

ه.     ـ خ

ژ     گر طــاهرە علاقــهاز و ــه  ی  هــای د ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـ حــدوح
اســـت بود. فر ن ه ر اســـت خ ا خانوادە    کرد، ر اشـــد 
ـم ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـقسـ حـ  ــا  ـ ـ ـ ات ـ خـ ـ    کـردن  خـ ــانـوم.  ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ حـنـ بـرای 

در  ــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر  خودجوش خودش را جا ـــــت؛ ح ا ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ا صلاح  جه  ا نداشت در ن د د  نادرخان هم چن د د

ــک ــذیرا  ــا  خودش برای  ــا آمــادە کردە بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای سـ
ـــم حناخانوم که   ـــعر و اسـ ت شـ ک ب ـــمع و پروانه و  ح شـ ط
لات   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ، را آنـانـاس و دو تـا شـ لا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ حـاوی موز، ک
از کردە و فاطمه   ع هم برای خودش  خرما بود، که ام

ش  ف اسـت و ماسـکش  داشـت دعوا ش کث کرد که دسـ
 را کجا انداخته و... 

له     و ی هم از  از وق  گر خ ـــدە بود د ـ ـ ـ ـ ـ دا شـ ی کرونا پ
ـــی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کـه  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـای حلوا و خرمـا نبود. چـه آن مـدل مجل

ـــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه رولت و  حلواها را توی نان  ــــ ـ ـ ـ ـ ا شـ ند  ـــ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
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ــ  ـ ـ ـ ــــت  شـ ـ ـــن که    نارنج درسـ ـ ـ کردند. چه آن مدل سـ
ــی  ــق هلال ها را از حلوا پر سـ شـــت قاشـ ا  های  کردند و 
م ش دایرە ن گر خای رو ها مثل ســابق  ســاختند. د چ

 مگر قرار نبود آدم
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها فقط  نبود... ح هم مردن. اصـ

ند؟ م ی   از پ

ـــک    ن  ـــد کـــه آخ ــا  ف ـ خش کردە بود،  ات را  هـــای خ
ــی  ــ    سـ ند یواشـ ان و روژان رفت که داشـــ اغ اشـــ خا 
ها را نقشــه  شــتِ ارگ  ی دورزدن بزرگ دند. مقصــد  کشــ

ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه هوای فـالودە و  مخـان بود،  ش... من هم  ک هـا
ه  ه تج ل از کرونا بود و  ــتان ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــتم. تا ـ ـ ـ ـ ـ جای  اش را داشـ

م نارنج  وترنج. حســ هم بود، حســ  شــت ارگ رفته بود
ه  اقر  دورتر...  که حالا نه لا ـت بود، نه مثـل  لای جمع
ــع کوچک. رفته بود آن ش آن م  جا، پ
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نم  ٦#ش

 

 

 

ع    ل بزنم ام ت ال ه دس سا   ـ وا

ە دستم.     ـ اە مامان ولم کن. تم

د     ا ـــ تو رو هم مثل اِلِنا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوردم... فقط اذیتم کردی،  ــ
اشه   ادت 

ە؟ـ چه     خ

ــتــه بود. از رنــگ  میثم هنوز عینــک آفتــا     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را برنــداشـ
ـکموهـا تـا جوراب و کفش ش  ــ بود. تنهـا  هـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارچـه مشـ

ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهش، پ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ت سـ ــــن هی ـ ـ ـ ـ ـ ها و  لند، گوش   نقاط روشـ
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ا  دسـ ع را گرفته و  ــت ام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بودند که حالا دسـ ها

 برد. خود سمت جمع مردها 

ە      ــــش خ ـ ـ ــ و  ـ ـ ـ ـ ه هم ــــت   ـ شـ ه از  فاطمه چند ثان
ـه  مـانـد. اخم ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتکردە بود. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف  خـاطر دسـ هـای کث

د هم...  ، شا ع  ام
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ـــم ن    ـ  خوشـ
ً
ــ ـ ـ ش از میثم هم اصـ ــــ ف خب، راسـ   آمد. ح

ــل اخم ــدە    هــای فــاطمــه آنکــه دل ی نبود کــه من فهم چ
دە  دە بود که فهم س  بودم و میثم هم فهم ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ام و حتما شـ

از کنم تا...  سته بودم دهانم را   آوردە بود که من نتوا

ار دارد، دست    ــ ...اخت جا بود. الان  بوس شماست. هم ـ
 کنم. صداش 

ادقت      اهش  ـ سـوم نادرخان، ز بود. ن ـ  مژدە، هم
ــه  ــال روژان لا ــت دن ــا  لای جمع ش  ــــت کــه  پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

د، دررفته بود.  ان و ف  اش

اشه.    ذارد راحت   ـ 

ــنــاختم امــا برای مژدە مهم بود کــه  زن همراهش را ن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــدا کنــد و... ن ش را پ ـــــکش  دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــفــانــه مــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. متــاسـ

ــاعــث مخ  ـــدن اخم هرچقـدر هم کــه بزرگ بود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  شـ
ــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دانکردن روژان نپ عدا برای  اش از پ ـــد. روژان  ـ ـ ـ ـ شـ

ــس  جــواب  ــد  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ حــتــمـ رفــ  ــرآ  ز چــون  ایــن  داد، 
ـــتاق  همان ـ ـ ـ ـ ـ ــــت بود، مژدە مشـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــــق ر ـ ـ ـ ـ ـ قدر که طاهرە عاشـ

ـــم   دون مراسـ ـــهناز  اری وق شـ ـــت ـــات خواسـ برگزاری جلسـ
ناز جواب رد دادە بود، بهش   ار پ ـــت ه خواسـ اری  ـــت خواسـ

 گفته بود: 
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غه    ــ ــ ـ ـ ـ ـ گه چه صـ ه؟ خونه «تلف د ــــه،  ا ـ ـ ـ ـ ای که دخ توشـ
ـــه...  ـ اشـ از  ار  ـــت ـ ه روی خواسـ د  ا خوای  نه،  درش 

گو، مردم عقل اری  ـــت ـــم عد از خواسـ ه چشـ ـــون  ـــونه.  شـ شـ
مت دخ خودت   اد تو خونه، ق ــ ب ـ شـ ار ب هر خواســـت

« الاتر  رە 

ــدە     ــه عمــ ــانــ ـ ــه خـ ــ ــا  ـ ـ ــه  ـ ــارا کـ ـ ـ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ز و مژدە  ی خواسـ
ــنوند؛ اما   شــ ند، از همان ابتدا قرار بود جواب رد  گذاشــــ

د انجام  طبق فتوای مژدە  ا ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ اری هرطور شـ ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ، خواسـ
 شد. 

م بودند      ش از ارزشمند بودن، ق ان این خاندان ب دخ
ای شــدن الا و  ا  خ طلا و دلار ارزش و هرروز  شــان هم  ن

اد   شد. م و ز

 

 

 

             

 

نم  ٧#ش



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 21  

 

 

 

 

 

ه    ه  هطرف خانوم زنِ غ الش. حالا    ل رفت و مژدە  دن
ــانوم ــ ــــادە بود در جمع  خـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ـــل  ــانمـ ـ ـ ــــه برای  خـ ــا کـ ـ ـ هـ

اغش  ــاف  ـ ــداحـ ــاز زر  خــ ـ نـ ــای آن دخ پ رفتنــــد. جــ
 غلش را گرفته بود. 

ا نادر ونه ل شــصــتخانوم     خان  ســاله بود. چهاردە ســال 
ــــدە بود. خانوم  ـ ـ ــال هم مادر شـ ـ ـ ـ ـ انزدە سـ ل  ازدواج کردە و 

ازدە  سال از دخ ارشد نادرخان بزرگ بود و تا هم  فقط 
ش خ جوان  ــان چند ماە پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ داد و در  تر از سـ

ـدجور   ــــــت، حـالا امـا  ـ ـ ـ ـ ـ ـا طـاهرە نـداشـ ظـاهر چنـدان تفـاو 
ـــدە بود. آن ـــته شـ ـــکسـ ال  قدر که طاهرە شـ ا خ ســــت  توا

ـا نـامـادری ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اختلاف سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازدە سـ ـه  راحـت آن  اش را 
ش دهد.  ست سال افزا  ب
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ه خانوم     د که  ــــ ـ ـ ـ ـ ه زن همراە مژدە رسـ ت  ت  ن ـــل ـ ـ ـ ـ سـ ل 
ـه و   ـــهنـاز، عط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و خــداحـاف کنــد. حــالا طــاهرە، شـ گ

ستادە بودند. فاطمه هم آمدە و کنار خانوم  ل ا

د     ا د.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را گفت و جواب شـ ـــلی ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رفت، اما  زن 
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد... اسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران را پرسـ ـ ــد و  ـ ــدمـــه احوال وح هـــای  مقـ

ـه  ـل غ ـل  هـا همــهممنوعـه توی جمع و در مقــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ شـ
ـــــت، ح اخم ـ ـ ـ ـ ـ گری داشـ ـکد ــــدە بر  هـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دفعـه ظـاهر شـ

 ی طاهرە. چهرە

ا اندو  خانوم   ت، فقط گفت: ل   نها

م...     ـ  

ــــم    ـ ـ ـ ـ ـ ــــد، اما  اثر غم در چشـ ـ ـ ـ ـ ـ دا شـ ه و فاطمه هم پ های عط
ا  هیچ ــــان ندادند. ترس از نادرخان بود  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ کدام وا

ا نداشــ قدرت، که دهان ســت تا هیچ  ها را مصــلحت 
ه گوش نرسد؟  صدای مخال 

ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه حال  ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ازوی خانوم زن دسـ ه  ل  دهندە 
ــد. طـــاهرە کـــه اخم ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  کشـ ش را زود جمع کردە و مثـ ــا هـ
شه درگ حفظ   ظاهر شدە بود، گفت: هم
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ــاءالله      شـ ــه. ا ه داد همه برسـ ــ امان از این روزار... خدا  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م. توی شادی ان کن  هاتون ج

ا خواهرش هم    عد از عذرخوا  شـــهناز هم  صـــدا شـــد و 
ـــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب و درخور شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذیرا منـاسـ ـان  ا کـه ام ـت  ـا
ـه   حنـاخـانوم کـه نـه، درواقع نـادرخـان را نـدادە بود، خطـاب 
نـد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن گفـت کـه هم نـاهـار مهمـان نـادرخـان هسـ حـا

ـه منـازل ـه ، غـذا  ــــاع کرونـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادە  خـاطر اوضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان فرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــادە  ــه آمـ ــه کـ ـــود. البتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذیرا در  شـ ـ ــاغ برای  ـ ــک  ـ کردن 

ـــد و   ـ ـ ـ ـ اشـ ــــخت  ـ ـ ـ اری نبود که برای نادرخان سـ از،  ـــای  ـ ـ ـ ـ فضـ
ــان   ــه همــ ــ  

ً
ــا ـ ــا احتمـ ـ م بود، امـ ــار  ـ ـ ش هم از این  درد

ـــم ـــاع و احوا اسـ ـــان رط داشــــت که  ل های ممنوعه و اوضـ شـ
ه حضور در جمع نداشت.  ش از این تما   ب

ار  تـا هم     ــتـه بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ تمـام گـذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا هم حسـ
ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ز  اش بود. هرچنـد همـههم ـــه از این ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  کس، سـ
اش  ا همب ــنا بودن  ـ ـ ـ ـ ه و آشـ حث غ ند.  ــــ ـ ـ خون و  ها نداشـ
هم ارە غ ش هم  خون بودن نبود، ح  ند  های ت سـ توا

 ... اران، مثل افش اقر و  ثناء شوند. مثل   اس
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نم  ٨#ش

 

 

 

گر ن    ــه د ــد و در  آرش کـ ل کنـ ــــت خودش را کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دور هم فــاصـ مــانــد،  ــا  ــل  زدن  ی مطم از فر

ـــله درخت ـ ـ ـ ا فاصـ ــــخص از جمعها و  ـ ـ ه   ای مشـ ـــم  زنان  ـ ـ ـ سـ
ـــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رفتــه بود.  رفــت کــه دخ عموی طردشـ اش  پ

طری ــتــادە بود کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ا ــل کنــار م هــای آب معــد  فر
ـا مـانـدە   ــدە بودنـد و حـالا فقط چنـد تـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ش چ رو

شت  ستاد. بود.  برداشته بود که آرش   ش ا
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ل خانوادە      
ً
اقر را دوست  فرل را دوست داشتم. اص ی 
د، که گروە  ــتم. ح ف ا و فرل  خو داشـ اقر و ف ه  اش 

ه را  خورد... جز اینن ها حســ و افشــ و مادرشــان عط
 ل را هم... هم دوست داشتم. فاطمه و خانوم

ـــاهو من فقط   ـــت و پره ــانـــدان پرجمع ف کـــه از این خـ ح
 ها را دوست داشتم. هم 

ش حس کردە بود که      ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــور ک ـ ـ ـ ـ ـ فرل حضـ
د و...   چرخ

ـــه    د قصـ ا ـــه اش را خودش خب فرل  ای که  گفت، قصـ
ـــــت  از نقش ها بود آرش مدت ـ ـ ــــ خواسـ ـ ـ ـ اش  های اصـ
 اشد، اما... 

 

 

 

 

. 

 فرل  
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ــال اخم    ــا حـ ـ ــه  ـــم غلط نبود. خودش بود کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آلود و  حسـ
ه ار رو ستادە بود. گفت: طل م ا  رو

ار اشارە کردم بهت     ـ دە 

دە بودم اما...     د

دم.     ـ ند

 ـ آهان اومدی آب برداری   

ه     ـــح کنا ـ ـ ـ ـ ـ دە گرفتم. حالا اخمش واضـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تر بود و  اش را 
اری ـــــت.  طل ـــــک هم نداشـ ... طبق معمول ماسـ ــ ـ ـ ـ شـ اش ب

ه کرونای دلتا   م  عد از ابتلا ـــه هفته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح وق هم که سـ
ــــک   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــاز هم مـ ـ ــدم،  ینـ ـــک ب ــا از نزد ــدە بود تـ اغم آمـ
بـرعـکـس   بـود.  ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـبـتـلا  هـنـوز  ــــت. خـودش  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــ ـ نـ

ل مبتلا شـــدە  عموطینوش و زن عمو و حســـ که همان اوا
ــه ــ چارە که تا حالا سـ ــ ب ـ ـ ل    بودند و افشـ ــــ ن شـ دت ه  ار 

 ممکن درگ کرونا شدە بود. 

ــد حـــالا این  ـ گ م، وق     نبود  ــا  بود توی  فکرهـ
ه چشماین  م  ار همان  طور مستق ە شدە بود و ان م خ ها
ه های  اشارە د. رخم جواب ماندە را   کش
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ـــد این     ــا ـ ـ م کردم. ن طری مح ـــتم را دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغم  دسـ ــا  ـ جـ
ش چــه دردی را دوا  ــاز هم  آمــد. امــا گفت کرد وق او 

ش انــداختم.  ــار خودش را  ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  کرد؟ نظری 
ک زن ـــــت نزد ـ ـ ـ ـ ـ ـه داشـ ـه عموعط ق ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـان دور  هم  شـ

ــــت.  خــانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مــا نـداشـ ــ توج  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بودنـد و ظــاهرا ک
اطنا هم هم  دوار بودم که  اشد. ام  طور 

دە     س عموی  در جواب سوال ن  ام گفتم: ملاحظه ی 

ــا جواب     ــ ــا ـ ـ ــه دیروز  لــ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو گرفــــت،   ــ ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
شدە.  دتر   خداروشکر 

 

 

 

             

 

نم  ٩#ش
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ســتادە بود. چهرە از وســط حرفم زن    ی آرش  عمو کنارش ا
ــدە بود. هرچنــد زن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مــادرش کشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عمو  از همــه ب

 اخم ن
ً
ار هم نبود. معمو  کرد و طل

ــــورش پررنگ     ـ ـ ـ وع حرفم روی صـ اری که از  تر  اخمِ طل
ه   د هم  ـــا ـ ـــدە و شـ ـ مرنگ شـ ـــور مادرش  ـ ا حضـ ـــدە بود،  ـ شـ

ک لاف  ــم بود که  ــ ـ ـ ـ ــه حواسـ ــ ـ ـ ـ شـ وقت بهانه  زد. من هم
م، او اما...   دست ک نده

جه  ـ ال شکر. اتفاقا     م و ن گ ا تماس  ا ف خواستم 
ــاقر این  ــاش آقــا ـــم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ طش  رو ب جــا نیومــدە بودن، مح

ست. مناسب حال شون ن  واحوال ا

شـت ماسـک ن    خندم را از  د. زنل شـه  د ه هم عموعط
املاحظه بود، برعکس... خهم   ها قدر 

ــــ لطف دارد      ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خودش زنــ ا خواســـــت که حتما  عمو. 
ه ـــم،  اد مراسـ ـــتادە  خاطر خانوم ب سـ ت ا ل... دور از جمع
گه. بود، الانم   رم د

ا به شدە؟    ـ ف
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اشه.    دوارم داروها موثر  ست، ام د ن  ـ 

ـــــت من که را بود. الان      ـ ـ ــاءالله. دوسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــــت ا ـ ـ ـ ــ هسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اش.  م شدە. نگران ن ش خ   اضطرا

ـدون آن    ـا دادم و  ـهم را ت ـاهم  ـــورت آرش    کـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــله   ـ ــ فاصـ ـ ـ ـ ـــود، خداحاف کردم و از مادر و  ـ دە شـ ـــ ـ کشـ

ـــم بود کـــه زن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رف من از کنـــار  گرفتم. حواسـ ـ عمو هم 
 ش رفته بود. 

گر مطم بودم. عمو زن   ست، د  دا

ش گرفتم کــه از حوا آقــابزرگ و      ـــ را جوری در پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ــانوم  ـ ـ خـ ــا  ـ ـ ـ ـــدا  ـ عـ ـــذرم.  ـ نگـ ـــاس  مردان اطرافش  ـ تمـ ـــل هم  ـ ـ

ــه گرفتم و   کردم. هرچنــد  خــداحــاف رفتنم را توج
ـاقر و  هـا فکر این  ـار  ـه  ـاری  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـای توی  من بود. ک

ـــــت.  خانوادە  ـ ـ ـ ات  اش نداشـ ی هم از غذای خ ـــــک خ ـ ـ ـ شـ
ــانـــه  ــاخــانوم در خـ ـــاقر نبود، کـــه مهم هم نبود، البتــه  حنـ ی 

د  ا، نه برای ف ا  برای من و مامان و 

ـــه     ــا دورتر از همـــه لا ــا ــا قـــدم ـ هـ ــه لای ق ش  زد. رو رو
ــــه ـ ـ را  طری آب  ـــادم و  ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدم  ا ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ طرفش گرفتم. 

ــاعت چند   ــ ـ ـ ـ ع نه. این چند سـ ان داد که  خواهد؛  ت
د بود، مطم   ش ف ــ حرف نزدە بود. فکرش پ شــ لمه ب
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د بود.   ــم هم ف ــورش در این مراســ ل حضــ بودم. نصــــف دل
ـد کـه تـاز  غ لعن ف ــــه، م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ از هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک هـا ب ـا  اش 
 داشت 

ا.    ا گه  م د  ـ ب

ه صورتم برگشت.    م گش زد و  شت  اهش   ن

الش.    د کجاست؟ برو دن  ـ ف

 

 

 

 

             

 

نم  ١٠#ش
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ک صورتم      م خو داش ماسک این بود که لازم نبود م
ل کنم و  د و  را کن ــا برای ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم دهانم را حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ــدونگری ــا  ش کج کنم.  مآن  هــا ــه ج ــا  کــه  ش  ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ان و روژان اشارە کنم، گفتم:   اش

مک     کرد. ـ داشت 

م      داش کن تا ب ش جواب نداد. برو پ ه گوش ـــ زنگ زدم 
 ا هم. 

اشد.    د بود متوجه شدە  ع از هم   آرام ن کردم که 

ـا... اون      ـا ــ ولش کن  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کـه آبروداری نــ ـه چ کنـه، 
ک  دتر خودمون س م. گه جلوی جمع،   ش

شت دو ماسک سهاخم    ش از  د  ها ه و عینک هم د لا
ه ـــــخص  بود. قد  ــاری مشـ ــ ـ ا فشـ ــتم را  ــ ـ طرفش رفتم و دسـ

ش گذاشتم.  ازو  روی 

الاخرە شب    ا،  ا م   آد خونه. ـ ب

ــارا     ــاە نـ ـ م بود. برای این ن ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  کــه  اش هنوز 
از گفتم:   قانعش کنم، 
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ـــ الان  طول     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد، مامانم  ــ مون ب پ گ ــــه تا اســـــ کشـ
ه د  خونه تنهاســــت،  ـــد ش شـ ارە اضــــطرا ـــه،  وقت دو شـ
زە تو سطل آشغال ناهارمون رو   ر

ون     شـــه صـــدای ب دم. شـــ ی عینکش  دادن نفســـش را شـــ
ــاد از این نفس خــار کرد. این روزهــا ز ون  هم  داد.  هــا ب

ه ک درصـدش  د فقط  عد از کرونای  شـا خاطر اضـطراب 
ـــخـت خودش بود. آن نودونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاری سـ ـــد    مـامـان و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ درصـ

ـد و فکرهـای توی  ـا  ـه ف ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد رط داشـ ـه ف مـانـدە 
 ش 

م      ــــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قــد کــه برای رف برداشـ ــــت  اجــازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــد. جــا حوا م آب ــل از آن معــد چرخ کــه  هــا، امــا ق

ــارە  ــ ـ ه اشـ ــمم  ــ ـ ال  چشـ م را چرخاندم و دن فتد،  گر ب ای د
ا آب   ا طری هنوز توی مشتم بود. من هم مثل  ا رفتم.  ا

ـــارە ن ـ ـ ـ ه هوای اشـ ـــتم دررفته و  ـ ـ ـ ـــتم. فقط از دسـ ـ ـ ـ ی  خواسـ
اە کردەاش کردە بودم و آخر، بهانه ستم که اش  ام. دا

ار     طری آب  ان اە را از خودم دور کنم که  خواستم اش
چه  ـــــ ـ ـ ـ ه  ه را  ــه ای دادم که لا ــ ـ ـ ـ ها پرسـ ک  لای ق زد و 
ش بود. پول هم جاروی تکه ـــــ ـ ـــــت.  ارە هم در دسـ ـ خواسـ

ــه ــد  ــا ـــتم کــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدهم و دلم ندا آمــد کــه  ش پول 
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دە  ان مردی جلو ناد ا ش توی خ ــال پ م. چند ســ گ ام  اش 
را گرفت و پول خواسـت. مشـخصـا گدا بود. آن روزها هنوز  

ها از دسـتم در مک رفت و  ک  شـان  کردم. فقط 
م    تراول پنجاە  ــــکناس هزارتوما توی جی ـ ـ ـ ـ ـ ک اسـ توما و 

ـه ا گفـت: «مگـه داری  بود. هزاری را کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دادم، عصـ
ـــدتوما هم  ه گدا پول  انصـ » آن روزها ح هنوز  دی

ـذیرد کـه خ  توی بورس بود و آقـای گـدا ن ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــح دارد گدا  ه واضــ گر  عد د ه  مک  کند از آن  ــان  شــ

ل کنـــار ن ــا م ـ ـــه خـــانم کردم.  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دک  گـــذاشـ
ـاط بود.   ّ مطم در ارت ی آدم خ ـک  ـا  امـا  دادم کـه 

ـــههم چـ ـــان در برابر  ــا ارادە چنـ ـ ــت  هـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از دسـ دادم،  ام را 
ــا این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتان بودند. جا که در  مخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ها که توی ق
چه حالت عادی نه ها مناسـب نبود که ترسـنا  فقط برای 

 هم بود. 
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نم  ١١#ش

 

 

 

دادم.     ــان  ــ ـ ـ تــ آرام  را  م  و  ــه  نــ کــردم  ــ ـ ــتــم کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ال ـه فکرهای  پرو ـهدادن  م فقط  خاطر این  رط توی 

ک  ــــطراب نا از نزد ـ ـ ـ ه خودم در  بود که اضـ ــــدن آرش  ـ ـ ـ شـ
س بزنم. هرچند که  حضـــور همه ی اها خاندان نادری را 
 شان نبود... حواس

مک    ه  ؟ـ خانم   ک

ــــد. خ    ـ چه شـ ــــ ـ ـ از جمع  ـــم  ـ گر  حواسـ وقت بود که د
دا ن فم پ ا را صدا زدم. برگشت و  پول نقد توی ک ا شد. 

ه    ش درآورد و  ــکناس دە توما از جی ــ ـ ـ ـ ک اسـ ــله  ــ ـ ـ ـ حوصـ
گر   ــ و دخ د ـ ـ ــکر کرد. دو  شــ ــایتمند  ـ ــ رضـ ــ چه داد. 

ه ند  م.  مان طرفداش ا گفت، برو ا  آمدند که 

پ شــدم.  قدمش شــدم و گو هم    ام را درآوردم. وارد اســ
ه  ــه جا ــ ـ م روی نقشـ ــ ــ ـ ــ  جا داشـ ـ ـ ـ ــمت در اصـ ــ ـ م. سـ ــد ــ ـ شـ
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م. همـــان ـــد کردم و از ب دو  بود ــای ــه تـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را روی نقشـ جـ
ه  نه کرا ــنهادی، گ شــ تر را انتخاب کردم. اول و  ی گران ی پ

نه بودم  ه انتخاب همان گ  آخرش ناچار 

ماین     ــارە ـار برای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــطراب نـا از اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه  کردن اضـ
ــــم   ـ ـ ـ ــــته بودم، چند  امروز در تمام طول مراسـ ـ ـ ـ جواب گذاشـ

ودن زن اخ ه  ـــم  ـ ـ عمو هم... برای  ار بوق زدم، برای حسـ
ــارە این  ه هوای اشــ ها رفته  معد ی آخر ســــمت م آبکه 

ـت نبودم، بوق ــاە  زدن کفــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه  ــا نغمــه  ــد  ــا کرد، 
کس   سـه  م توی ک دم.  رفتم و چند تا مشـت مح ک

اە  س آوردە بودم که صنم و ثم نبودند تا ن د شا های  شا
ارم کند.  شان ش  ت

دأ انتخا     قه بود که روی م ستادە  دو دق ام روی نقشه، ا
م. هنوز هیچ رانندە  د نکردە بود.  بود ـــتم را تای ـ ـ ـ ـ ای درخواسـ

م قدم  شــــت  ا داشـــت  ــ نبود و  ا ـ شــــسـ زد. جا برای 
لافـه  ــتـادن هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد بود و تـا  اش ا ش ف کرد. فکرش پ
ه خانه ن الش راحت نوق   شد. آمد، خ

ـــدە     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــفر آغــاز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهسـ ـــدن زمــان  خــاطر طولا مــان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا گفت:  ا ارە درخواست دادم.  سل شد. دو  درخواست، ک

ش کن.    ه تا خا رد شد، درس  ـ ا
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ـــد،      ـ ـ شـ ازم  ه  ذار ا فه...  ف دارم، ح ا کد تخف ا ــ نه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 عد. 

از هم گران    ه  ــفحه غرە تر شـــدە بود. چشـــمکرا ه صـ ی  ای 
ان صــدای   ا اهوی خ گو رفتم و قبول کردم... وســط ه
دم که   ــ را د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند کردم و افشـ م را  دو تا تک بوق آمد. 

ون آوردە بود.   ش را از پنجرە ب

سل کن فرل... سلام عمو.     ـ ک

ـا      ـا چرخـانـدم کـه  ـا ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف سـ ل ــــــب ت ـ ـ ـ ـ ـ م را برای کسـ
ش اشارە زد، نه.   ابرو

ــمم    ــ ـ ـ ــ اما مصـ ـ ـ ـ ـ ــــد و  تر از این حرفافشـ ـ ـ ادە شـ ها بود که پ
ـــل کرد. هردو  ـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم را ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرفم آمـد و خودش درخواسـ
ا هم. خندە ا  مان گرفته بود. 

ا تا ـ نکن افش     رم. جان... ما 
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نم  ١٢#ش

 

 

 

شه خوش   ا را داد: مثل هم ا  برخورد و خندان جواب 

ــ    ـ ـ ـ ـ ــــ منم تا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما هم افت دارە  ــ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ گه. نکنه واسـ ام د
اشه؟تون رانندەبرادرزادە پ   ی اس

ل ننداز    ا من   ، ل این خاندانم   ـ من خودم افت 

لند    د و گفت: افش   تر خند

. زادەـ منم از اون حلال   ه عموشون رف ا   ها که اش

د.    ا هم خند  ا

ه من هم گفت:    از کرد و رو  ا  ا  افش در جلو را برای 

الا.     ـ ب 
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ـــدم.      ـــوار شـ ا رفتم و سـ ا شــــت   گر تعلل جایز نبود.  د
ا گفت:  ا  افش که راە افتاد 

ه مراسم ن   گه  . ـ د  ر

 تعارف گفت: افش    

ــتم این    ــافر داشـ ــــ مسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد توی  ــ ــ ب د افشـ طرف... فکر کن
ل نادری  ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــن، در رأسمراسـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــون هم  ها جمع  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 نادرخان 

ار    دە ان ه عموت نکش ت   ـ دل و جرئ

ا شو    د کرد. افش هم ا د و تای  کرد. خند

دم و گفتم:     خودم را  ب دو صند کش

دی   ا د م  دی مای پ فهم  مون. ـ از تو اس

ادە شد چشمم بِهِت افتاد...     ـ مسافرم که پ

ا کرد و خندان گفت:    ا ه   رو 

ه. ـ عمو     دو که فرل  از ستونای اس

ا هم.    ا دم.   خند

اهم کرد و گفت:     افش از آینه ن

ه تور خودم خوردی؟   ار تا حالا   ـ چند 
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ــــلات روزمرە     ل  از معضـ ش آمدە و اوا ــدە  ارها پ ــ ام شـ
ر  ــا ا خواســـتم نقدی حســــاب کنم، چون  بود. مخصــــوصـ

ـــه تورش  ر  گرفـــت.  خوردم، پول ن ـــه قول خودش ا
ــارژ  ــ ـ م را شـ ــا ــ ـ ــــه حسـ ـ شـ کردم که پرداخت  برای هم هم

م.  اشد و در این معذورات قرار نگ  آنلاین 

ـ ــــ    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــف پو کـه از م ـ ـ ـ ـ ـ ــاورە و  نصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مشـ لی بودن در 
ـــجو درهـا ی پروژە ترجمه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نه ی دا ج ه ی  آوردم، خ
ـــدم رفــــت ـــه وآمـ ـ ق ـــد و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد شـ ـ ـــای جز  اش برای خ هـ

خواهم   ی نمـانـدە بود کـه   چ
ً
مـاهـانـه... تـه مـاە هم معمو

 اندازش کنم. س

ـــــت    ـ ـ سـ ا پول توجی ناز ب ا ــال از  ـ ـ ـ ـ ع  ودوسـ گرفتم. 
ب   ــــتم توی ج ـ ـ ـ  دسـ

ً
ــــال بود که مث ـ ـ ـ ـــــش سـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ حالا درسـ

ـــف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار جز همــان پول توجی هم پ خودم بود؛ امــا ان
ر خانه  درم دراز نبود. ا ش  ـــتم پ ی  نکردە بودم و فقط دسـ

م را پر  ارها که از صبح تا ش ا این  کرد ح  دری نبود، 
د  ن  مستقل شوم. شا

ً
ک اتاق اجارە کنم تا مث ستم  توا

ــــت که ترجیح  ـ ـ ـ د حق داشـ هف ت  داد  ـــا ـ ـ ـ ـ جای جلب رضـ
؛ نادرخان  ه قول افش د.  ا ه چشم آقابزرگ ب ا،   ا
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نم  ١٣#ش

 

 

 

 

 

ارە     ا در پ ا ار در اســــ ت از  ـــا ــ  ی رضـ ـ د و افشـ ــ پرســ
م جواب  ـــم ــ تصـ ـ شـ ار  داد. وق نصــــف ب ها از روی اج
ت داش اهمی نداشت. گرفته  گر رضا  شد، د

ـــه خوش    ـ ـ شـ ـــ هم ـ ـ ط. از  افشـ ا ن  دت رو بود. ح در 
ــادم  ـ اش بود و من  هــای کور زنـــد آمـــد، درگ گرەوق 

ه روزی فکر  شه  اە هم م  ناخودآ کردم که در برابرشان 
ان دادم و "خدانکنه" گفتم.   آورد... توی دلم  ت
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چـه     ـاران  ا و  ـا ر  ــ  ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های نـاخلف نـادرخان بودند، افشـ
ــا از روزی که  هم مقام نوە  ـ ــــوصـ ی ناخلف را داشــــت مخصـ

اغ بهمن  خان هم رفته بود. ه هوای ستارە 

ـــح روی این نوە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  نـــادرخـــان از آن روز خ خ واضـ
دە بود. نوە  ــ ــ ـ ـ ـ ـــــمش  ناخلف کشـ ـ ـ ل از آن نور چشـ ای که تا ق
ه اندازە  د هنوز  دی برای بهبود  بود و شـا ک نقطه، ام ی 

ط  شان بود. روا

ط در این خاندان مثل صــــفحه    ــ  روا ـ ـ ی شــــطرنج بود. ک
ــــت  ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ کتوا ــــد. نادرخان  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــمت بود و  طرف  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 شدند؛ دشمن گرفتند، کسا که در سمت او قرار ن

م    مان  ها که هیچاز آن قـد ـدر و مادرها کدام از مـا و ح 
م، نادرخان و بهمن  امدە بود ا ن ه دن   خان در دو جبهه هم 

د،   ــــف اە بود و کدام سـ ــ ـ ـ ل هم بودند. مهم نبود کدام سـ مقا
ـــمن  مهم این بود کــه توی هرجبهــه کــه قرار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، دشـ گرف

ــــاب جبهـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حسـ ـل  ر این دو  ی مقـا ـد ا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـدی... شـ
ـــه  این جبهـ از  ی  ـــد، خ ــات نبودنـ ـ نـ مرد، برادران  ـــا هم  پ هـ

د هم فر ننبود. ن ـــا ا خط دانم شـ زدن  کرد. نادرخان 
ـــه هم ــــت کردە بود کـ ــا ـ ثـ ـــدانِ خودش هم  خون بودن  فرزنـ

ست. دل بر مصون ش ن  ماندن از غض
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ه هم این     اد  ه که گذر من و افش ز خاطر  افتاد، فقط 
هاســـتفادە  پ نبود،  خاطر این بود که  های مکرر من از اســـ
ک خانه خانه  خان بود. افشــ هرروز هم  ی بهمنی ما نزد

ــدن   ــه هوای د ــار گــذرش را  ــک  ــه روز  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر نــه، هردوسـ ا
ه آن ار بود و  ســـمت ســـتارە  ا او  س  ا شـــا انداخت. 
 ا هم نه... 

اغ     ــ خودش  ــ ـ ـ ـ ـ ا را   برخلاف آرش، افشـ ا ــــکن  ـ ـ ـ ـ اسـ
ــا  گرفــــت. اختلاف ـ ـ ــه  ـ ــ از آن بود کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــای دو برادر ب هـ

ک  انگشــت شـــمارم و تمام شـــوند... اما خب،  های  دســـت 
ـه آرش  جمع م،  ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کـه مثـل طنـا ضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وجورکردن ح

ش  متصـــل نگهم  د ار من نبود. طنا که ب داشـــت هم 
ش   ــا چــاقوهــای کوچــک عقــل و منطقم ممکن نبود. نهــای
ـه آن راە بزنم و تـا جـا کـه توان دارم،   این بود کـه خودم را 

ــــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهمم  اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کنم و سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم. تهش هم اشـ ش را ن هــا
 شورە و اضطراب شود دل

ون      م ب ـــم را از توی فکرهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بهـار حواسـ ـدن چلوک د
ـد. خـانـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ی بهمن کشـ ـان فر بود کـه  ـا خـان تـه این خ

د. دلم هوای روزها را کردە بود که  ی ما هم خانه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـــال ـــل برای  حـ ـ دل ـــه  ــا کـ ـ نبود. روزهـ ـــالا  ـــل حـ ـــان مثـ وروزمـ
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ــدا خوش ـ ــه  بودن هم پ ـ ــا  ـ ــا ـ ــه  ـــادە کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. دلا سـ کرد
ــانبهانه  ــ ـ ـ ـ ـ اب   شـ ـــتوران دعوت ه ک ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  مان  های این رسـ

ون دادم و دست از فکرکردن برداشتم.   نفسم را آرام ب

 

 

 

 

             

 

نم  ١٤#ش

 

 

 

 

ل خانه     ــدن از مقا ــ ش  ی بهمن موقع ردشـ ــ  ــ خان، افشـ
ت را برر کرد.   را چرخاند و موقع
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ـــتارە  خ وقـت بود کـه همـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد افشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
گر را  ه قول خانوم همد شــد  ل؛ قســمت ن خواهند و 

دی   ر بود، برای من و آرش هم ام ار... دسـت قسـمت ا ان
فش  نبود. تازە ســــخت ل ـــ حداقل ت تر هم بود. چون افشـ

ل بهمن  خان  ا خودش مشخص بود و این وسط فقط مش
ـه نوە بود کـه را ن ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نـادرخـان دخ دهـد، حـالا  شـ

 هرچقدر هم که این نوە از جانب نادرخان طرد شدە بود 

ت نداشــ عموطینوش      ل نه فقط رضـــا برای ما اما مشـــ
 مخالف بود. چون برعکس  

ً
ام ا هم  ا و آقابزرگ بود، که 
ا جبهه  ف آرش  ل ، ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخص نبود...  افشـ ـ ـ ـ ـ اش خ مشـ
ه شش   سمت آقابزرگ بود هرچند در ظاهر که گرا

ـــ جلوی خانه     ا افشـ ا ه  مان توقف کرد.  خواســــت کرا
ا   ا ا شــو و خندە دســت  را نقدا حســاب کند اما افشــ 

س زد و گفت:   و پول را 

م افتاد سمت خونه     ا بهونه مس خان،  ی بهمن ـ هم که 
  جلو افتادم. 

شکر کردم      ش برگرداند.  د و پول را توی جی ا آرام خند ا
ل از آن ا ق ا از کردم،  ادە شود، گفت: و در را   که پ
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ـــ بهمن     ـ سختــ ادرمیو  تر از این حرفخان  هاست که 
م از   دی  ه د اشــه، اما ا ــ روی نظرش تاث داشــته  ک

گو. دست من بر  آد، بهم 

 افش قدرشناسانه گفت:   

 ـ هم که گف عمو، خ ممنون، دمتم گرم.   

مان      ــ برا ـ ـ ـ ـ ا هم. افشـ ا ـــدم.  ـ ـ ـ ادە شـ خداحاف کردم و پ
ـــه  ــمــــت کوچـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بوق زد و سـ ــانـ ـ ـــه حوا خـ ـــد کـ ـ چ ی  ای پ

 آمد. خان دربهمن

م سـمت روشـو      از کرد. هردو مسـتق دش  ل ا  ا در را  ا
م. اول ماسـک  اط رفت مان را توی  شـت دیوار توالت ح ها

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغول شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و ن مشـ ـــطــــل کنــــارش انــــداخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــــت ـ ــد و مامان  دسـ ــ ـ ـ از شـ م. در خانه  ــد ــ ـ ـ مان شـ ــــلام  ها ـ ـ سـ
 گفت: 

ار بنداز      اقر کتت رو در شورن دستاتون رو...  ار  ـ چند 
ــاتونم داخــل   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تو هم... کفشـ خورە... فر رو بنــد آفتــاب 

خورە.  ذارن آفتاب  ارن،   راهرو ن

م    ی نگفتم.  ن ا ابری انداختم و چ ـــمان تق ـ ـ ـ ه آسـ ا  ن
ا پچ  پچ کرد که: ا
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س این قرصا  جواب     دە؟ـ 

ه شس دستشانه     الا انداختم و  م ادامه دادم. ام را   ها

 

 

 

 

             

 

نم  ١٥#ش

 

 

 

 افش   
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ــاعــــت  داخــــل فر بهمن     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ــا  ـ ـ ــــدم. ن چ خــــان ن
ــ برای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــان منـ ــه بود و زمــ ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذشـ ــــک گــ ــداختم. از  انــ

ون  ن ب
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از خانه نبود. هرچند اصـ د ــــ ـ ـ ـــتم  کشـ ـ ـ ـ سـ دا

ا نه    هست 

ش که برنامه     ــه هفته پ ــ ــدە بود، آمار  از دوسـ ــ اش عوض شـ
کــت   نـــدادە و خودم هم هنوز وقـــت نکردە بودم اطراف 

اورم.  اشم و آمارش را در ش  ا ّ  ب

ــــمت خانه     ـ ـــدم و نظری سـ ـ ـ خان  ی بهمن روی فرمان خم شـ
ش تماس انداختم. توی شـــش گرف بودم که گو زنگ  و

ـــه مغزم   ــامـــان بود. جواب دادم. لازم نبود خ  خورد. مـ
ع   ـاورم، هم کـه این موقع تمـاس گرفتـه بود،  ــار ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ

 ک مش بود 

 خانوم. ـ جانم ع  

م     ه  ـــ تو که تا دارالرحمه اومدی،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ــ ـــل سـ اومدی 
. گف و   رف
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ش هم     دون شک  دلخور هم که بود، لح قدر آرام بود. 
ــــوهرش طبق معمول حرصـــــش از من را  او خا کردە   شـ

 بود. 

 ـ حالا  ردم منو زدە بود؟  

دە بود     ت. ـ آرش د

ـه      ون زد کـه  ـالا رفـت. "هـا"ی خنـدا از دهـانم ب م  ابرو
ان این بود: آرش   ــــل ج ـ ـ ـ ـ ـ د. درواقع اصـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گوش مامان نرسـ

دە بود.  ه من رس  ح زدن رد فرل، 

ار دارم،     اهات   آی خونه؟ـ افش 

ـــ خونه     دی ــ اشه آمار  آم دم  تون که قدغنه شوهرت ن
 در. 

حــث    ـــی را  منتظر بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرو ط  ــه روا وط  هــای م
ا سکو مشخص گفت:  کشد اما   وسط 

ه صبح ـ فردا که جمعه    آی؟ست... ش

ـــــک    ــا  ـ ـ ــا بود جـــــدیس واقعـ ـ ـ هـ تر از جملات ق  خ
 گفتم: 

 ـ  شدە؟  
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ش  ــــ ه و همه    نم. هر ب گذرە،  ... نگران حس
 ترسم نادرخان حساس شه. شه. دتر 

ــد زودتر از تــه    ــه ذهنم آمــدنــد.  ــاران و وح تغــاری خــانــه 
شا جمع دم. شدەدستم را روی پ  ام کش

ی نبود؟    ـ امروز خ

ل از رف       ات طبق معمول  نبودنت ق ا ـــ نه...  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ادش رفت.  عدم   غر زد، 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٦#ش
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د که گفت:    دم. ش  آرام خند

ه دادم      ـــ کوفته... ب شما چهار تا مرد گ افتاد من، خدا 
 برسه. 

گفت چهار تا. اصـل  کرد که درشـوهرش را حسـاب ن   
ـه تنهـا چنـد نفر بود و برای   مطلـب این بود کـه نـادرخـان 

ک انداخ آدم، خودش  ت گ  کرد. تنه کفا

م کنم، گفتم: برای این    که  از سهم خودم 

. ـ امروز فردا    اغ حس  رم 

ن مامان     ــ آف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بزنه،  ــ ا، حرفم نخواسـ اهاش راە ب  ...

ش   فه توی  ــاش  ـ ــاش...  ـ ــارش  زورش نکن، فقط کنـ
  .  گذرە افش

ت ته   ا الش را از   تغاری راحت و تماس را قطع کردم. خ

خش      د اث ها، ق هرچند خ وقت بود که مثل خ چ
ــتـارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه  بودن دعـای مـادرهـا را هم زدە بودم، امـا این سـ

ـــمـان بهمن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف افتـادە بود توی  هم حـالا از آسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـان صـ
ـــمم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار جلوی چشـ ـ ـ ان ـــدمش  ـ ــا هرقـ ـ ـ ـ و  برهوت زم من 

ک  چشــــمک  اهم  زد هم توجی توی مغزم نداشــــت. ن
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ـــد که   دە شـ ـــ ش کشـ ـــی ـــمت ماشـ لحظه از خودش کندە و سـ
ارکینگ  دە جلوی در  چ اغ  پ ــــت  ـــان ولش کردە و داشـ ـ شـ

 آمد. من 

ــتــارە     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد کرد. حــالا سـ خــانم  تــک بو کــه زدم، اخمش را ز
ـــــمک  ــــمجای چشـ ـ از بوق  غرە زدن، چشـ دم و  رفت. خند
ـــدم و در را  زدم. قدم ـ ی گرفتند. خم شـ ـــ ـ شـ عت ب ش  ها

ــمـــت پنجرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز کردم. توج نکرد و آمـــد سـ ــل  ی  از داخـ
ـــدە بود و   ـ ـ ـ دم. خراب شـ ـــ ـ ـ ـ ای کشـ ـــفه  ـ ـ ـ خودم. پنجرە را نصـ
ــاە بود و پول   ــاە... تـــه مـ م تعم هنوز وقـــت نکردە بودم ب
 پول از  

ً
ــت  ــ ـ ـ ـ وته نداشـ ـــاطم نبود. هرچند  ـ ـ ـ ـ سـ هم توی 

دش  لم من   آمد، من از نام فام

لام فقط گفت:     ک 

 ـ افش   

ش توی هم      ـدە بود. لح ـه زم نک ش را  ـاهـا فقط 
ه ل ما م دن اسا ت ا ک  ا   شد. ها بود و 

 ع افش چرا اومدی؟   

 دی؟ع افش چرا حرف گو ن  

از     ع از دست تو افش لج



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 52  

 

 

 

 

             

 

نم  ١٧#ش

 

 

 

 

ـاد بود. تـا هم     م ز ــ  از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهـام ب طـه  جـا هم توی را
ک زند در حد خانه  ـــدە بود. ح  ـ ـ ـ ـ ت شـ درش هم  اذ ی 

ـــــتن ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ ـــــتم برا ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــکش...  توا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش پ ا کنم، به و
از هم آخر  ها را ی این همه ســــتم اما تهش این بود که  دا

ها  ک دور از جلوی خانه تمام مس خان  ی بهمن آمدم و 
ه ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ د این  گذشـ ــــد که  ام ـ ـ ـ ـ اشـ ــن  ــ ـ ـ ـ ـ که چراغ اتاقش روشـ
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ا و کشه لِ شـــب جای خودش، توی ســـ ها  دار بودن 
ــاع  ــ ـ لوی اوضـ ـــــمک  که بیخ  م چشـ واحوالم را گرفته بود، برا

م را دود کند که بزند و ترس ــــم ما  ها ـ ـ الاخرە چشـ ــد...  ــ ـ ـ شـ
ه جمال صبح روشن   شد هم 

گو تا برم.    دت رو  ار جد  ـ ساعت 

ش رو از      ا دوری ا ه مدت مراعات کن تا  ــ افش گفتم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 روی من بردارە... 

ـ ن    ـــ ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە که بهمن ــ گ اد نغمه رو  گرم  خواد ب خان 
شه؟  اون 

ش صاف شد. الاخرە اخم    ها

دە    ه دوست داری خواهرم روت فن بزنه، ادامه   ـ ا

 عاقلانه نبود. دو    
ً
ا نغمه اصـ سـا بود که  البته درافتادن 

ار دفاع  ـ  ه سـتارە  شـخ کرد و چند تا حرکت خفن هم 
ش هم بودم.   اد دادە بود. برای این  مدیو

ای این    ... تا حالا شدە ب گه افش ا نفهمه؟ ـ برو د ا  جا و 

 نه متاسفانه   

شت اشارە زدم.     ه 
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اقرمون      گو برە از  اور نکرد،  ـــوندم.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ عمو اینا رو رسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
سه.   ب

ــه     ش را کج کرد. جوری زاو ــد و  ش  خنــد ــه گرد داد 
ـــــت درجه ای نکه هیچ نقاله  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاب کند.  توا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را حسـ
خند ع انحنای لب ش وق ل زد، مثل درک فضــای  ها

ا فرمول  ا شـــد نبود و فقط  های  چهارعدی بود، که تق
ـــت  شـ ـــتم.  ای ش داشـ ش کرد. برای هم دوســــ ا ـــد اث شـ
ــــف کردە  چون همه ـ ـ ـ ـ ـــت کشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مک ای دون  اش را خودم 
 بودم. 

ــبورد ب      ــتم. از توی داشــ ســ ــ را  ـ از ماشـ ــدم و در  خم شــ
ه  طرفش گرفتم. هندزفری و شارژر، شارژم را درآوردم و 

ـه بهمن     ـا خودت، ا ـا ب  ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو اینو جـا  ــ خـان گ داد، 
 گذاشته بودی. 

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاش خندەغرە از چشـ اوردم.  ام گرفت و  روی خودم ن
 گفت: 

ه بهونه     گه  ت  ی تموم ــ که دو ساعت د شدن شارژ گوش
ای؟ ارە ب  دو

س زد و گفت:    ا شارژر   دستم را 
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دە زرنگ   ت رو   خان ـ هندزف

ــــارژر و هنـدزفری را عوض      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم و جـای شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدان خم شـ
 کردم. 

ار دست   ادت آخرش   دە. مون ـ این هوش ز

 

 

 

 

             

 

نم  ١٨#ش

 

 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چشـ ـــتم گرفــــت و  غرە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از دسـ ـــدزفری را  گر هنـ ای د
ــا همــان  ــهقــدم  خــداحـاف  لنــدی کــه  طرفم آمـدە  هــای 
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ــمت خانه  ــد و توی  بود ســـ ــ ش شـ ــی ــ ــوار ماشـ ــ ــان رفت و سـ ــ شـ
 ارکینگ رفت. 

ــدە    ــ ـ خــنـ ون زد.  بــ ــاغــم  ـ ـ ـ دمـ از  را  هــوا  م  و  خــوردم  را  ام 
ان دادم. ه  طرف ت

ج     ــــل خـ ـ اهـ ــ  خــ فــقــط  بــود  خــو  دخــ  ــب...  ـــ کـردن  خـ
س بود. احساسات نبود. هم   قدرش هم برای من 

ام دادم. خودش      ــ پ ـ ـ ـ ـ ه حسـ ـــتم و  ـ ـ ارە برداشـ گو را دو
 گرفت. وحالش را داشت، تماس هروقت حس

ــتم فرمان و       ک دســ ــن کردم.  خش را روشــ راە افتادم. 
ـک ـاهم کـه  ـان بود و  هم گو بود. مثــل ن ــا ـه خ لحظـه 

ا ترانه   ک ر لب  پ شـدم. ز . وارد اسـ ت گو ای  لحظه 
خش  ــــد، همکه  ـ س  کردم.  خوا شـ ـــل ج ـ ف اصـ
 بود. 

ه    م... حالم  خورە از شما دوست  هم ـ از خودم و زندگ
ـه ز... حـالم  ـه لحظـه هرروز ح  هم ع خورە لحظـه 

د نوروز لحظه  هتو ع ل حالم   خورە... هم ی سال تح

د کردم و از      ـــافری را که درخواســــت داشــــت، تای اول مسـ
ــه ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه  روی نقشـ طرفش راە افتـادم. توی ذهنم چ
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ه ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از  هم حالم ازشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە بود، ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف شـ خورد رد
 همه... 

ه   ل نادری، حالم   خورە... هم ـ از فام

 

 

   

. 

ه پنج    ١٤٠٠ ٨ ٢٧ش

 ٣٠: ١٧ساعت:   

ل نادرخان   لوار ارم_م ان:   م

 

   

، دورتر از  خانوم     ـــته بود توی تار ـــسـ شـ ـــجادە  ای سـ ل 
لند کنج دیوار.  اژور   نور اندک آ

خواند... نماز وحشــــت.      خواســــت برای خواهرش نماز 
دش وحشت نکند؟ که حناخانوم تنها توی خانه  ی جد
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قه     ش توان  چند دق اها ار  ـــته بود و ان ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ای بود که 
ش   شـــ از هم ب ه کردە بود.  از هم گ ند.  ســـتادن نداشـــ ا

دە و دهان  از هم همه فهم ــــان را  برای حناخانوم نبود و  ـ ـ ـ شـ
سته بودند.   سفت 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٩#ش

 

 

 

 

ک      ا  ـد کـه  ـد. وح ـاران و وح ش  ـاران بود. پ ش  دلش پ
ــتـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ م، روی تخـت ب ُ ِ م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە و سـ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـالمـه دسـ
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ــع   ش م ش این بود کــه دلش پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود... نــه، راسـ خواب
ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــــان بود کــــه ظهر موقع برگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کوچــــک کنج ق

ـــ آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود حسـ جــا بودە و نــادرخــان از  دارالرحمــه فهم
ه   ظ کردە و طاهرە هم برای عط ه طینوش غ ش  د ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه برن  چـ ــــک الف  س  ـــه از  ـــه بود کـ ـــه گرفتـ ــافـ ـ ـ ـــد  ق ـ آ

ـــفتـه هیچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آشـ ـاز  کس هم  حـا پژمـان توجـه نکردە بود، 
او هم  هم هیچ ـــاهش برای  ـ ـ ن ــا  ـ ـ ـ ـــه  ـ ـــان کـ ـ ـــادرخـ ـ نـ کس جز 
دە بود. خط شان کش  و

ار      ـــازنان داخـل آمـد. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و نـادرخان عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ در اتـاق 
ــتـادن  ـل نبود کـه تـا لحظـههم خـانوم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش توان ا ای پ

ست.  لند شد و قامت  ش را نداشت، زود  اها  روی 

   .  ـ الله ا

ـه قـامـت خـانوم     ـه  نـادرخـان چنـد ثـان ع  ـاە کرد.  ـل را ن
های  آمد که در هم دوسه ماە چقدر شانه چشم او هم 

ــم  ش چشـ د بود. راســـ ع دە شـــدە بود؟  ـــش خم های  هم
ـا   ــــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ف بود و هنوز عـد متنـاسـ ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ نـادرخـان خ ضـ

شـــدە بود چشـــم اع  ش اخ ها  وضـــعی ها که فقط چ
دند که خودش را   خواست د
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ســته      ارە  ون رفت. در دو د و ب نادرخان ســمت در چرخ
ـــدای تق ـ ـــد. صـ ـ ش آنشـ ـــا ـ ل  قدر توی گوش خانوم تق عصـ

د چه خواندە. نمازش را شکست و   رفت تا محو شد. نفهم
ست و...  ارە قامت   استغفرالله گفت. دو

. ـ الله    ا

ـــم آمـدە بودنـد خـانـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از مراسـ ی نـادرخـان. همـه  همـه 
ـــال جز آنــه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا بود جــا در این خــانــه و زنــد  هــا کــه سـ

ند. ح بردن ع بود. اسم نداش  شان هم ممن

ــا و      ـــار و کرونـ ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، سـ گـــذر زمـــان و تغی مـــدل زنـــد
ــه هیچ ــ ــانوادە  ـ ــدە بود این خـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــــث  ـ ـ گری  جز  چ د

ــای ممنوعه  ــ ـ فتند. هنوز هم روزهای  اعضـ اش، از هم دور ب
ت ـــــ ـ ـ ـ ـ ل، مناسـ ــمتعط ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر برای  ها، مراسـ ل د ها و خ دلا

ـــدن جمع ـ ـ ـ ـ ــــت. از     شـ ـ ـ ـ دور هم، در این خاندان وجود داشـ
ک  همه ـــت هم نبود،  سـ ه نادرخان  مهر و وا ل  ی دلا

ــه زورش... خــب، زور و   ــد و قواعــدش... درواقع  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 پولش اصل مطلب هم همان پول بود 
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ــانـــه حـــالا هم جمع نوە     ـــاط بزرگ خـ لا  هـــا توی ح ی و
نادرخان جمع بود. ارغوان هم که در مراسم نبود، حالا بود  
شــت م   ه و مژدە و شــهناز  شــســته بود. عط ناز  و کنار پ

طه  شـسـته بودند. را اط  ا عروس کنار ح ها صـد ی شـهناز 
ل اعضای این خاندان بود.  ا  ط طاهرە   له به از روا

ـد روژان بود.      ـار جـد ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف از خواسـ ـــغول تع ــ ـ ـ ـ ـ ـ مژدە مشـ
ه هوای  خ هم حسا از خجالت رو  ژان درآمدە بود که 

هخوردن رفته و برنامهست  ش را   هم رخته بود. ها
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، شـــوهر      ــالن بزرگ خانه، طینوش و حاج مصـــط توی سـ
ــارە  حـــث طـــاهرە در ـــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنــد و ز  ی طلای آب شـ

بـرر   را  بـورس  ــار  ـ ـ ـ ـ اخـ اخـم  ــا  ـ ـ ـ ـ و  بـود  تـوی گـو  ش 
 کرد. 

ــالن راە ه پژمان گو     ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر سـ ـــــمت د ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ رفت و  دسـ
ــک  ــه  ش را عقــب  هرچنــد ثــان ـــ گرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار مثــل ت عصـ
ش خارج  داد. دوســه  ش از دســ ل اعصــا ما بود که کن

د.   ــ ــ ش چهرە در هم کشـ د از هم از د ــدە بود نادرخان  ــ شـ
ش کفری بود و جــالــب بود کــه طردش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از دسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ

چـارە ن ـد طرد فقط برای ب ـاقر و  کرد چون لا هـا مثـل 
از داشـت. آدم  ه امثال پژمان ن ها که  اران و افشـ بود. 

ند و  قوە ــ ــ ـ ـ ـ ـ ل نداشـ ـــم  ی تحل ـ ـ ـ ـ ـ گفتند.  درد فقط چشـ
ع  ترسنا ن ن  ت

از کرد و ارغوان  نادرخان  از پنجرە     اط را  ه ح های رو 
اغ خانوم  ا  را صــدا زد. دســتور داد  عد از نماز  ل برود و 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. چشـ ــاورد. ارغوان از جــا پ ون ب خودش از اتــاق ب
ا   د هم  ام، شــــا ا اح د. از کنار نادرخان  گفت و داخل دو
ه اتاق نادرخان   ترس گذشــت و ســمت راهروی پهن منت 

 ل رفت. و خانوم
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ــی پر از لیوان     ـ ـ ـ ا سـ ارگر خانه  ه،  ـــ ـ ـ ائوی  راضـ ا ــ ـ ـ ـ های شـ
ه ون آمد و  خانه ب اط رفت.  داغ از آش  ح

ذیرا      ــالن  الاتر از ســـطح هال بود و سـ له  خانه دو  آشـــ
له  خانه.  ـــ ـ ـــطح آشـ ـ الاتر از  سـ له  ـــه  ـ ــن و برّاق  ها سـ ـ ـ ی سـ

م ــــدە  ارتفـاع و پهن بودنـد و نقش لامـپخـانـه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شـ هـای 
ـــنگ  ـ ـــان افتادە بود. سـ ـ شـ ـــتارە ت ـ ـــقف مثل سـ ـ ها از  داخل سـ

ارخانه  ــولات  ــما مال  محصـ ــان بود... همان که اسـ ی خودشـ
ــــد ردی از نـادرخـان در دارا حـا بود، امـا مگر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  شـ

اشد؟   اعضای این خاندان ن
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ش از      ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدر توی دسـ لات کینـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــه  ـ ــابرهنـ ـ ـ ع  ام
ال   ان دن دە و گ ــــ ـ د. اِلِنا جوراب پوشـ ون دو خانه ب ــــ ـ آشـ

له  ون آمد و روی  ش ب طا های سـن ل خورد و  برادر شـ
ه  ــد و فاطمه و حا را  ه، جیغ شــ ــدای گ ســــوی  افتاد. صــ

ع فرز فرار کردە و توی  از  چه ـــاند. ام ـ ـ ـ ـ چارە کشـ ی ب
ـه اتـاق ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای بودن زر سـ ــدە بود.  از مزا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ی  هـا قـا

اە جا برای مخ  ه وقت اشـ ه  نادرخان این بود که  شـدن 
افت   شد وفور 

ــــــت کردن نوە حـا برای آرام    ـ ـ ـ ـ ـ گفـت کـه گوش  اش داشـ
ع را  چاند. نادرخان اما ح رد ام ـــان  پ ـــدن از کنارشـ شـ
 گفت: 

ه   شه. ـ   خاطر جورا

غـل کرد و      ون رفـت.  فـاطمـه زود النـا را  حرف از خـانـه ب
ــــ کردە بود که اخم نکند. حا که  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد نوە خ سـ ـ ـ ـ ـ ـ   شـ

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ لـه، درسـ ـدی کـه: « ـا تـای ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ عموی نـادرخـان برگشـ
الش رفت.  خورە.» دن اعث شد ل  د،   فرمای

ـــادە     ـ د سـ ـــا ـ ، شـ ـــازمان فکری نادرخان  هم ـ ر سـ ـــ ـ ن تصـ ت
 بود 
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ـه    ـــهم خودش  خـاطر این نـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از خوردن سـ ع  کـه ام
ــه لات النــا را هم  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهشـ ـدە بود، نــه  کـه  خـاطر این زور قــاپ
ـــه  ـ ش کردە و گ ــه اذی ــ ـــه ح  نـ ــه بود،  ـــداختــ ــاطر  اش انـ خــ

ـــنـگ این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدجور ل بودنـد،  کـه این سـ هـای لعن کف خـانـه 
ـــ هیچ ـ ـ ــ از جوراب النا بود. هرچند  تقصـ ـ ـ ـ کدام نبود تقصـ
هفاطمه   درش مورد ارفاق واقع  خاطر اســمشــک  ورســم 

ه   ــ خودته که حواســـت  دە بود: «تقصـ ــ شـ ــدە بود که  شـ
»چه  ت نبود

اط     ه گوش ح ــدای داخل خانه  ــ صــ دە بود.  شــ ها نرســــ
لیوان   ـــــت، میثم  ون رفـ ب ـــان  ـ ـ ــــای گ ـ النـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـــه کـ ـ ــــاطمـ ـ فـ

ه ش را کنار گذاشت و از ل ائ ا لند شد. ش  ی تخت 

خ زود درگ      ـــه بود و  ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ تهران  از  ش  پ دو روز 
مراسـم حناخانوم شـدە بودند. حالا چندما بود که مرتب  

از و تهران در رفت  وآمد بود. ب ش

اهش نکرد و جواب «     ــــدە» فاطمه ن ـ اش را هم نداد.  شـ
د و   گ غلش  شد اما ح نگذاشت النا را از  ک متوجه 

س زد. میثم اخم ش را هم  ـــــ اهش    دسـ کرد  کردە فقط ن
ــه   کــه خــانوم  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمــد و دسـ ــل همراە ارغوان، ب

ه  النا  دە بود. فاطمه  غش را شـ د. صـدای ج ان کشـ ی گ
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د فاطمه هم توی این  خند زد و جواب گرفت. شـا ش ل   رو
ه را دوسـت داشـت و... البته  خاندان فقط خانوم  ل و عط

ک   ــــت تاوا که  ـ ـ ــــمش هم تاوان داشـ ـ ـ اران، که آوردن اسـ
ه انهار فاطمه  اط مخف ا او دادە بود. خاطر ارت  اش 
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ـــــت و روی  ل همخانوم     ـ ـ ـ ــــان گذشـ ـ ـ ـ ـ ا ارغوان از کنارشـ قدم 
شــســت. همان  اط، کنار آرش  جا  تخت بزرگ و چو ح

شسته بود.   ش از این   که میثم پ

ــلـه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاختمـان خــانـه و  تخــت در فــاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ب در ورودی سـ
ــمــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاط بود. قسـ ـ ـــای کنج دیوار ح ـ ــای بزرگ و ز آبنمــ

ه دیوار و  اش دایرە الا  دە  ک م بود، چســ ه قطر  ای 
ــای  مـ ـــک ن ـــــطح آن،  ـ ـ ـ ـ ـ  ی بزرگ بود کـــه آب دایرە تر از سـ

الا داخلش  ی  رخت. دور حوضـــچه رفته از حوض 
م  ـــدە بود. ن ـ ـ ه شـ ا تعب ی ز ـــ ـ ـ ـــای سـ ـ ـ الا فضـ ی  دایرە گرد 

ه ایی هم ل ــ که  بزرگ  ــ ــسـ ــ شـ ی په داشـــــت، مناســـــب 
ــــته   ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــله از هم رو ــ ـ ـ ـ ـ افاصـ د و روژان  ان و ف ــــ ـ ـ ـ ـ اشـ

 بودند. 

ه    ان روی ل ماش ه خانوم ی ن ل  دایرە چهارزانو شد و رو 
ه خواندن کرد:  وع  شکن  تم و   ا ر

ــــ خانوم     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخته تحمل قدمات  ل آی خانوم ــ ـ ـ ل برام سـ
ه این ا  ل... روی چشمام ب  ور 

ــــورت غمخانوم     ـ ـ ـ ا همان صـ خند زد.  ل  ش ل ه رو گرفته 
ــا این ــان نوەـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اشـ ــا مثـــل نوە کـ ــای  ی خودش نبود، امـ هـ

چـــه  ـــهنـــاز و طــــاهرە هم مثــــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز بود. شـ هـــای  خودش ع
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ز بودند و هیچ دو دخ بزرگ نادرخان    وقت ب خودش ع
ـــه ـ چـ فرق  و  بود. چطور  ـــه  ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ ـ نگـ ـــای خودش فرق  ـ هـ

 گذاشت وق هردو را خودش بزرگ کردە بود. 

سـاله و شـهناز  ل زن نادرخان شـد، طاهرە سـهوق خانوم    
مکک  

ُ
ــاله بود... آن روزها ناز ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. نازک،    سـ ــــ ـ ـ ـ دسـ

ـا   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارادوکس واضـ ـل چـاق،  ـا آن ه ل نـادرخـان کـه 
ُ
قـ

ز بود.   ش همه ع ــــمش بود. برخلاف نادرخان، نازک پ ـ ـ ـ اسـ
ــــتاز آن چــاق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... و البتــه جزء معــدود  هــای دوسـ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ـهزن ـت هـا بود کـه نـادرخـان هم  ــــان اهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد. نـازک  شـ
ن خانه هیچ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی نادرخان  وقت ازدواج نکرد و هم

ش در این   ــا بود کــه فوت کردە و جــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. حــالا چنــد سـ
ان اها  اش حسا خا شدە بود. خانه و م

از     ا اســمش را  اب شــو  ر بود خودش  کرد تا  حالا ا
خنداند.  امرز  همه را  شنوە، اما آقام خداب گفت: «نادر 

چه  دن  ا د ش نبود، وگرنه   دوراند
ً
ــ ـ ـ ـ هاصـ ـــه    روزە ی  ـ واسـ
ـــخـه نـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـذارە نـازک  عمرش  ـــــمش رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه اسـ چ پ
م مادرم نادر حق منو خوردە  بندە  ــــ ـ ــــت تو شـ خدا خ نداشـ

ر   د ا ــــا ـ ـ ـ ـ ـ » شـ ــــت وقت تولد ـ ـ ـ ـ ـ ل داشـ ــــه برابر من ه ـ ـ ـ ـ ـ که سـ
ه جای دوقلو، فقط  شـــدە بودند، حالا  نادرخان و نازک 
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ــــــت و این نـادرخـان  هم از خو  ـ ـ ـ ـ ـ طور  هـای نـازک را داشـ
سخه ن گران  د. برای زند د چ  پ

افت خانوم     ـــارپ  ـ ـ ا اشـ ارە داخل رفته و  ل  ارغوان که دو
ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــارپ را دور شـ ـ ـ ـ ـ ــــته بود، اشـ ـ ـ ـ ـ اش انداخت و کنارش  برگشـ
د و گفت:   شست. صورش را بوس

   . ونت برم ال گه. ق  ـ غصه نخور د

خند زد و زمزمه کرد. خانوم   ه او هم ل  ل 

 ـ خدا نکنه.   

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٣#ش
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عد از نازک، خانوم    د  ــا ــ ـ ــو این خاندان بود  شـ ــ ـ ل تنها عضـ
ز بود. البته که طاهرە ح   ثنا برای همه ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دون اسـ که 

ثنائات هم جدا بود  ش از اس  حسا

ش را خانوم   د هم مخاط  ل قرار داد و گفت: ف

ما بود که مردن ناراح داشت خانوم     ــ اون مال قد ـ ل...  ــ
ـه نفر  ــال  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد و مثـل حـالا  چون اون موقع هرصـ

عدم الان هر  لو نبود.  ە، راحت ک د  م ا ـــه...  ـ ـ شـ
" گرفت.  ار  براش "دِد 

 منظورش «جشن مرگ» بود.   

ــدنــد. آرش تــک    ــد لنــد خنـ ــان و روژان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدی زد و  اشـ
ـــــمت   ـ ش را سـ د و  ــ ــ ـ ـ ـــــت روی تخت کشـ ـ شـ ش را از  ـــــ ـ دسـ
ــــش نبود که   ـ ــــمان گرفت. توی فکرش فرل بود و حواسـ ـ ـ آسـ

م ه ن د  ارغوان  وئ ـــک ـ ناز که برای اسـ رخش زل زدە بود. پ
ـه  ـک آرش ل ــتـه بود، نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جمع برگشـ ی  غـذا بردە و تـازە 

ه آب ار کرد. هرچند  اە ارغوان را شـــ شـــســـت و ن روی  نما 
ــدە بود   ــا هم د ــل و آرش را  ــاورد، مثــل وق فر خودش ن
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ـه   ــتـه و هنوز  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هردو زوج را کنـار هم گـذاشـ امـا توی ذه
دە بود که کدام  مناسب جه نرس  تر است. ن

از گفت:    د   ف

ــ خانوم     ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اینــ شـــسـ رزی غافل از  جا اشـــک ل شـــما 
ـــوهر حناخانوم دارە براش  این  ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ خونه:  که الان اون دن

ار منتظر شــــما بود   ه جای قصــــه ان «حناخانوم دل من 
ــما   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر شـ اغ بهار اون همه آە و انتظار  ــــت در  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 بود...»

ــدای خندەاین     لش  ار صـ ــتا د لحن و اسـ ــد. ف لندتر شـ ها 
ه ه ا کردە و ش  اش حرف نداشت. سازیرا ش

ــــدای خندە    ا  صـ ــــد، طاهرە  لند شـ اط  ــا از ح ـ ـ ها که حسـ
ون آمد و  زد که:   توپ پر ب

تون عزادارم و صدای خندە     د. خ  کش تون  ـ خجالت 
ــانوم  ـ ـ ــــالا خـ ــــدە حـ نلنـ ی  ـــل چ ـــه  ـ ـــاطمـ فـ ــــه، از روی  گـ
 . کش  خجالت 

ــم    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهناز چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ :  غرە شـ ع ان رفت که  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د و اشـ ه ف ای 
د   ی ال «ب » آن دو اما ع خ د؟ ــان نبود و  ار کرد ــ ـ ـ ـ شـ

از هم برای خانوم ان   ل چشمک زد. اش
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ــتـاد کـه  هنوز همـان    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جـا جلوی در  طـاهرە کنـار فـاطمـه ا
ی ن ــه و چ ــل گرفتـ غـ م  ــا را مح گفـــت. میثم  ورودی النـ

ـه  ـازی هم رو ـا موهـای النـا  ش بود و هرچنـد  کرد امـا  رو
 آلود بود. هنوز اخم

چه؟ـ چه    ش شد 

ر لب جواب داد:     فاطمه ز

له.     ـ ل خورد رو 

سخه    نقص از نادرخان بود، گفت: ای  طاهرە که 

ه   ه ـ   خاطر این جورا

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٤#ش
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ــــت و فقط میثم متوجه  فاطمه لحظه    ـ ـ سـ ــــمش را  ـ ـ ای چشـ
ه   ون داد. طاهرە ح دســـ هم  ـــ شـــد که از بی ب نف

ــدە بود. از کنــار فــاطمــه کــه  نوازش روی  نوە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش نکشـ
الش   د و داخل برگشـت. میثم هم دن گذشـت، او هم چرخ

 رفت. 

ـه     ـــمـت عط ــ ـ ـ ـ ـ ـ و    طـاهرە غـافـل از حـال فـاطمـه، رفتـه بود سـ
شـت م بزرگ   ی  شـسـته بود، روی صـند حصـ کنارش 

ه  اط که درســــت رو ـــهناز و  روی آبنمای آنح طرف بود. شـ
ه ا رو ش بودند. مژدە تق  رو

 ـ حس کجاست؟  

ش را داد:    ه آرام جوا  عط

 ـ رفت خونه.   

ا انداخت و دست    ا روی  ش را روی دسته طاهرە  های  ها
دون ـــند گذاشــــت.  اە  آن  گرد صـ ه ن ه عط م  ـــتق که مسـ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 74  

ـــدا که تا گوش ا صـ ان هم  کند  ـــ د و اشـ د  های ف ـــ رسـ
 گفت: 

ـــازدە     ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه نه بزرگــ ادش  تون هم که د ی  تر کوچک
ام.   موندە، نه ادب و اح

ــاب     ــ ـ ـ ـ ا از طاهرە حسـ ـــــت بود که ا ـ ـ ــ  درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بردند و ک
ل ن ــــت اما دل ـ ا او را نداشـ ـــد که خود  جرئت درافتادن  ـ ـ شـ

ه   ــ را عل  ـ ـ ــم افشـ ــ ــد که اسـ ــ اشـ ــجاع  ــ طاهرە هم خ شـ
اورد  ان ب  ز

ـل از آن    ـد، آرش کـه از روی تخـت  ق گ ی  ـه چ کـه عط
ه ـــکو که  ـــدە بود، وســــط سـ ی طاهرە  خاطر جمله لند شـ

ش آمدە بود، گفت:   پ

ش بر    ــنم و ثم  از ک ــ ـ ـ ـ ــــ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردن عمه؟ حناخانوم  ــ
ار   مادرزرگ فاطمه بود ان

ش را جلویه طاهرە رنگ    ش    رنگ شـــد. شـــهناز دســـ دها
ـه امـا از جملـه  ـــود. عط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخنـدش مخ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  گرفـت تـا ن

ه  د هم تا  کنا ان و ف ش اشـــ ـــش اخم کردە بود. ن آلود 
ها  خم کردە بودند که خندە  از شـدە بود و دخ شـان  ته 

لند شــد و جای خا آرش را پر   ناز  د. ح پ ا ه چشــم ن
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ا خاله   
ً
اهش اصــ اش تلا نکند. طاهرە تند شــد  کرد تا ن

 و گفت: 

ط گرف که برگردن.    ل دن  ای من تا خ رو ش  ـ دخ

ـه در  آرش کـه      ـــنگفرش منت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او سـ توجـه 
ا  ارکینگ  ا گفت: رفت،   خ

ه   . ـ   سلام

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٥#ش
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ا بود، ت خشــــمش را      ــ ـ شــــ عصـ طاهرە که حالا خ ب
ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لح  دفــاع سـ ــانــه گرفــت و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن آدم جمع  ت

د گفت:  ه ف  ناخوشایند رو 

 تون؟خوای بری خونهـ تو ن  

ش دراز     ــا ـ ــه ز ــد هم کـ ـ ـــادە  تر از این حرفف ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بود، سـ هـ
 گفت: 

ــتم در خدمت آقابزرگ و خانوم      هسـ
ً
ــ فع ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ــ ل، حواسـ

اد عمه ام تو سهم شما ن  جون هست 

ــــد و      ل کنـ ــــت خودش را کن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا ــار روژان هم  ـ ـ ـ این 
فه خندە ا  ه اش را  ب کرد و از ترســــش زود از ل ی  ای ترک

شـــت  خانوم  لند شـــد و  شـــســـت.  آبنما  ل روی تخت 
ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگر گرفت. مژدە چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی غل حواله غرە درواقع سـ

ش خط ش کرد و برا د. دخ شان کش  و

ـــــد و  طاهرە حرص    ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ د منتظر  آلود  ا د  ـــــک ف ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دتری   ل آرام گفت: بود که خانومجواب 

فرست. ـ طاهرە    خانم صلوات 
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ــتاد. تازە     ـ ـ ـ ـــلوات نفرسـ ـ ـ ی  طاهرە صـ ارە چ ـــــت دو خواسـ
د و   ون دو ــــدا ب ـ ـ ـ ـ وصـ ا  ع  ــــد و ام ـ ـ ـ ـ از شـ د که در  گ

ش سنگر گرفت. همان موقع میثم هم دم در ظاهر شد  ش
ا اخم و لح هشداردهندە گفت:   و 

ا این   ع ـ ب ینم ام  جا ب

ش بود و این نوە    طـان و در  طـاهرە کـه جـا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تخس و شـ
قت   ه میثم اخم کرد. حق ت،   ت

چهـ     ه   ؟ ار داری 

لافه دسـت    سـت که از  مر شـد. خودش هم ه میثم  دا
ل خارج  جه کن ــــش ن ـ ـــدن  ـ پروای مادر  ی توجهات  شـ

قـــت این بود کـــه ن ـــــت جلو خودش بود و حق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  توا
سته بود  ک عمر نتوا د.  ا  مادرش در

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ع را  غرە طـاهرە  ــــــت ام ـ ـ ـ ـ ـ ـه جمع، دسـ ای  
ال خودش داخل برد.   گرفت و دن

د خم شد و آرام گفت: ا رف    ان سمت ف  شان اش

 ـ خطر از بیخ گوشت گذشت.   

ی نگفت.    د پوزخند زد و چ  ف
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عد آرش برگشت. تنها نبود. ام همراهش بود. تنها       
ـار گروە  ـا والـدین و خواهرهـا  خو   فرزنـد طـاهرە کـه ان اش 

ال کردند.  ش نو برادر  ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش اسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواند. همه از حضـ
ش را دراز کرد   شـهناز که عشـقش بود و این خواهرزادە دسـ

ه  طرفش برود. ام گفت: که ام 

د دست زدم خاله.    وئ ه اسک  ـ 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٦#ش
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ناز چشم   ه پ  غرە رفت. شهناز نچ کرد و 

ـــمــت آبنمــا راە کج کردە بود از حــالــت      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە سـ ام کــه دو
ناز خندەچهرە ناز گفت: ی پ  اش گرفت. پ

قا؟ ارەـ الان من      ام دق

ــــت. آرش که      ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ الا انداخت و کنار آرش  ــانه  ـ ـ ـ ـ ام شـ
ه د  ل ـــا ـ ـــته بود. مژدە شـ ـ ـــسـ ـ شـ د  ان و ف ـــ ـ ی آبنما، کنار اشـ

اە  ه آرش  ن ــتاقانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از ارغوان مشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد. از  ح ب
ش بود که آرش دامادش شود.   خدا

ــ تقص توئه بهش غذا     ست  دی که ولــ کن این خونه ن
گه   د

ناز برای مادرش چشم درشت کرد که:     پ

ستم خانوم     د که روزا که من ن خش ــ ب ــ ـ ه  ل ــ گه راض
 ها. دەبهش غذا 

ــ خانوم    ــ ـ ـ ـ هــ وجونوری...  کنه که عشق جکخاطر تو ل 
از کرد؟ ه این خونه  اش رو    

ً
 اص

ــ اِ این    ـ ـ س حالا که آش نخوردە و دهن سوخته ــ ام  جوره؟ 
 آرمش خونه. ا خودم 
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ذارە تو خونه     اش رو  اد  ــــ موجود زندە جز آدم ـ ـ ـ ـ ـ و زند    ــ
ا هم در در خودش و تو رو   آرم. من، 

ــهناز از هرموجود زندە     اد وحشــــت داشــــت.  شــ ای جز آدم
ـــــق جـک  ـ ـ ـ ـ ـ ـه قول مـادرش عـاشـ نـاز کـه  هـا  وجـانور برعکس پ

ه بود.   مخصوصا گ

د.      وئ ـــک ـ ـ ـ ـ ـ ـــته بود اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه را هم خودش گذاشـ ـــم این گ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ــــخ و   س تار سـا ـ داشـت و فوق ل شـا س روا سـا ناز ل پ

ــته ــ لم مختلف در رشـ د   هم دی وئ ــــک ... اسـ های مهار
ه  ســـش بود. گ ســــا ار ل ک چشــــمش کور بود و  اد ای که 

ــدە بودنـد، امــا هنوز هم آن مش را هم ب
ُ
ـه بود  د قــدرهــا گ

ساند.   که شهناز را ب

ل    از شــد و این وســط  ارە در خانه  ار  ل مادر و دخ دو
ار هوا را کدر  ـــورش ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمد. حضـ اش  پژمان ب کرد. 

شـــت   لش دم گوشـــش بود و  ا ینمش... گو م شـــد ن
ه خانوم . گو را   ل داد و گفت: خطش ثم

هـ    ارە  گه. خواد دو ت  سل  تون 

ان و  "هه"    ـــ ون زد که جز اشـ د ب ـــخرە از دهان ف ای مسـ
ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. مثل چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ متوجهش  ـ ـ ـ ـ ـ ـ دادن  وابرو تاب آرش ک

 شهناز.  
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نم  ٢٧#ش

 

 

 

 

 

ت شـــد. پژمان  خانوم     ل گو را گرفت و مشـــغول صـــح
ـد و گفـت کـه حـا از ظهر   ــت ام ک ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مشـ ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

ـــان  اغش را  ش ت ـــان داد و از جـــا ت ی  د. ام  گ
س  ش مـــادرزش درس  ــا  نخورد. پژمــان کـــه پ داد، ن
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ش پوزخنــد  اخم چــارە انــداخــت و وق جوا ــد ب ــه ف آلود 
واضــح او شــد، دســت از ابراز وجود برداشــت و حواســش را  

 ل داد. ه خانوم

شنود کنار گوش آرش گفت:     ام جوری که ک 

ک مورد نظر؟    ـ چه خ از مش

ــان      ــه از همــ ـــ رمزی بود کــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک مورد نظر» اسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ «مشـ
ــ ب نوە ـ ـ ـ ه  روزهای اول رف افشـ ها جاافتادە بود. چون 

ـــم   ـ ـــدە بود. این اسـ ـ ــــمش قدغن شـ ـــتور نادرخان بردن اسـ ـ دسـ
ـه  ـه تمـاس علاوە بر رمز، کنـا هـا کـه از جـانـب همـه  ای بود 

ـــ گرفته   ا گو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ را در   افشـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ک  ـــد و تنها  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ک مورد نظر خاموش  اە مش »  داشت: «دست  اشد

رل گفت:    آرش هم مثل ام ز

م   لاس خصـو و سـ ـ و  ه مشـغول مسـافرک ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ــ ک
ـک خونـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، دارە کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــاختمون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خان رو  ی بهمن سـ

 کشه. 

ت، نه    خ بود؛ اما دور از واقع ش ش  لح

طه     ه جسارت افش ق که خودش  خورد و از اینام 
آمد.  اش در بند این خاندان بود، کفرش در ی زند و همه
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ـــته بود از دخ مورد علاقه از این  ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش  که هنوز ح نتوا
ــانــات   ــا بود، ج ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورد از خودش شـ ــان ب ــه م ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

ه ش را  ی که اعصا شکش هم بزرگ  رختند، پ

ــــد.      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە برطرف شـ ــاض جمع دو ــار انق ــا رف پژمــان ان
ــبـه ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد؛ پژمـان  از نچسـ ــــخ  قول ف ن دامـادهـای تـار ت

  بود 

گر نوە    ــــت خانوم ها ام هم مثل د ل را از توی  خواسـ
از کردە و   ا او  ت را  اورد که  صــــح گفت  خودش در

ه روژان گفت: غصه نخورد. خانوم  ل 

ارە، گرم شه.    ائو ب ا ه براش ش گو راض  ـ 

ــله    ــ ـ ـ ـ ـ ــــدن و داخلروژان که حوصـ ـ ـ ـ ـ لندشـ ـــــت،  ی  ـ ـ ـ رف نداشـ
 گفت: 

ه خانوم    ل، گرمشه. ـ هوا خ

اهش     متاسف ن
ً
ه ام که مث  کرد، گفت: و رو 

 ت دارم دم دست. ـ سو   

ان داد و گفت:    ش را ت  ام 

 ـ  از  نادرتر   
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نم  ٢٨#ش

 

 

 

 

 

ـــه لـــب    خنـــد  ــا این جملـــه ل ــا  ـ ـ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برگشـ هـ
حات نوەفام  ـــان  از تف ا طعنه شـ ان  ـــ ای  ها بود. اشـ

خ در جواب ام گفت:   ش
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ل"     ـــ ـ ـ ـ ـ ه "نادری اصـ ــ البته فقط  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ اشـ تونه "نادر" 
ـــه این  ق ــه داداش از نظر مـــادر تو کـــه  لوچـ ــد  ــا در حـ ی  جـ

س   نادری هم ن

از      ســـش را از موها  لی ه خندە افتادند و شـــهناز که  همه 
س را توی   لی ان  ـــ ـ ـ ان پرت کرد. اشـ ـــ ـ ـ ـــمت اشـ ـ ـ کردە بود، سـ

ــدای خندە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کرد صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل کند. او  هوا گرفت و سـ اش را کن
ا فام شـ از همه  ه  کرد. هیچشـان شـو ب کس هم 

گرفــت جز طــاهرە و پژمــان او کــه ح نــادری هم  دل ن
ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ لــد بود کــه نقش  تر از آش را  ی داغنبود امــا خوب 

 ازی کند. 

ــاهرە      ــد. طـ ــه بودنـ ــان را گرفتـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خو منظور اشـ ـ ــه  همـ
ــالتآن ــ ـ ـ ـ ه اصـ چهقدر  ــــ  ـ ـ ـ ش داشـ ک  ها ار  نازد که ان

ب ت ال نصــ م  موه شــان  شــان شــدە بود.... هرچند برا
ت هم نبود   از موه

ه مسخرە گفت:    د   ف

اشــه      ـــ حا  ـــ که از خداشــه جزء نوادر ع ــ تنها ک ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 هم پژمانه 

د:    ه ام پرس  و رو 
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 زنه این دامادتون؟ ـ خدا    

خندش هم دنـدانام نـه    ـه دل نگرفت؛ ل ـــد.  تنها  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نما شـ
د گفت که هنوز خودشان هم ن  دانند.  ح در جواب ف

ـــهنــاز امــا خنــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خورد و درحــا شـ کــه  اش را از حرف ف
ــــدە بود،   ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ائو برای ام  ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش برای آوردن شـ

 گفت: 

د    ازی نکن ف ا دم ش   ـ 

الش نبود. درست مثل تماس     از هم ع خ د اما  ها  ف
ا گو   اقر و فرل  ش گرفته  که از ســـمت  شــد  صـــدا

 داد. و اهمی ن

ناز و      ـــــت، پ ـ ـ ـ ـ ائوی داغ برگشـ ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا لیوان شـ ــهناز که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه متل  وع کردند  ان  ـــ ـ .  اشـ ـــان و ام ـ ه مادرشـ انداخ 

خ  ناز ش  گفت: پ

ه خدا من      ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـه   بودم ــ گفت خودت برو از تو شـ
ا  عد   ... مو خور زندە  ـــ  ـ ائو  شـ ا ــ ـ ـ ـــه برای این شـ ـ شـ

 آرە. 

ــای  همـــه     ـــهنــاز کـــه هروقــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد. ح خود شـ ــد خنـ
ـــــط علاقــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــه ام وسـ ــاد جن پنج اش  اش  مــاهــه آمــد 
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ــارداری  ــ ــه در اول  ــاد کــ ـ ـــقط کردە بود. ام  افتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش سـ
ــار جــای جن از   ــا آمــدە و ان ــه دن ــــت همــان روزهــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ

ـــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پر کردە بود. برای هم از ب  رفتـــه دسـ اش را برا
ز بود. ی نادریهمه ش ع گری برا ، جور د  ها این 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٩#ش

 

 

 

 

ـــا همه    ـ ـ های نادرخان، "نادری" از آب درآمدە  ی نوە از قضـ
ه   ل از  اران ق د بود.  اران و وح نم که دخ  بودند جز ش
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فــه  نم از طــا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آمــدن شـ ـــدە بود.  ی نــادریدن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا طرد شـ
عــد از   ــاران هم نــادری نبود.  هرچنــد خ وقــت بود کــه 
ــد تغی دادە   ــه فــام وح لش را  ــد نــام فــام ــا وح ازدواج 
ــد بود و   ــاران زنــ ـ ـ ــادری هم نبود...  نــ ــاران ح  ـ ـ ــالا  ـ بود. حـ

ـــه ـــار کینـــه نـــادرخـــان هنوز هم  ـــه دل  خـــاطر این  ی او را 
ـارنـه  ــت. ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـکداشـ ـار کـه  ـاران تـه  ان اش بود و  تغـاریروز 

 چشم و چراغ این خانه 

فـه     ـــوهر طـاهرە هم کـه خودش از طـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا بود.  ی نـادریشـ
ا این ــهناز اما  ــوهر شــ ــای روزار  شــ ل نبود اما از قضــ که فام

ــافـه، کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک فرد اضـ ـا  لش نـادری از آب درآمـدە بود.  فـام
 فرد".  شد "نادری

ــان      ــ ـ ـ ـــل بودن خودشـ ـ ـ ـ اصـ ا این نادری غ ــه  ــ ـ ـ شـ ان هم ـــ ـ ـ ـ اشـ
ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ی متفاوت  گفت: «ما چون از دو گونه کرد و شـ

ه دل خاله  م، چن  ـــ ـ » طاهرە  طاهرە ننادری هسـ م زن
ــئله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ ــالت در نادری خ جدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــارە  ی اصـ ـ ـ ـ ـ ـ بودن اشـ
ــه چــ هــــای خودش کــــه از هردو طرف نــــادری  کرد و جز 
ه  ق ل بودند،  سی نوە اصـ اە  ها را مثل ج های درجه دو ن

ـــنم و میثم هم هم حس را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ثم و صـ ــه کـ کرد. البتـ
ا نوە  ـــان را برتر از  ند و خودشـ ـــ ند. فقط  ها داشـ ـــ سـ دا
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ـدە  ثنـا بود و عق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نژاد  ام بود کـه از این قـاعـدە مسـ ای 
 برتر نداشت 

ان از حالت چهارزانو خارج شد و گفت:     اش

ک     ــ آقـا تـا مـأمورای اطلاعات نیومدن  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  ــ مون تو گو
ـه  ـاین  ــدە، ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی روح حنـاخـانومم کـه شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م این  برای شـ

م.  ا رو مسخرە کن  نادر

ی برای پرت    گر چ ــاز د ـــهنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  شـ ـ ــــت. عط ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ کردن نـ
ـــاە  ــان فقط ن خنـــدزنـ ش را هم جلو  ل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و مژدە دسـ

ــــک ــه  ش گرفتــــه بود کــ ـــور  دهــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورت حضـ ـ ـ ـ ـ ـ وقــــت در صـ
شـود. نوە مقدمه   سـاز  خندش درد ها اما در  ی طاهرە ل
ن حـالـت ممکن   ــدات ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد و خـانوم صـ ـل تلاش  خنـد

ــه خو نوە ــ ــد کـ ــ ش خراب  کرد غمش را مخ کنـ ــــا هـ
 شود. 

 آرش گفت:   

اشه.     ـ تکراری ن

س است.     الش را راحت کرد که این  خود ج ان خ  اش

 ام گفت:   

ش از دورگه   ع ب  بودن خودتون؟ـ 
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ان گفت:     ازوی ام زد و اش ه  اض  ه اع ناز مش   پ

 ـ آرە آقای نژاد برتر   

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٠#ش

 

 

 

 

 

 ام خندان منتظر ماند.   
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م     ــ فقط برای مح ــ ـ د  اری، خانوم ــ ی رو تای ه چ د  ا ل 
 کنه. 

ت گفت: خانوم   امح  ل آرام و 

 جان؟ ـ  مامان  

ــ این     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم همـه کـه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  گن آقـابزرگ خودش تنهـا اسـ
قت دارە؟چه  هاش رو گذاشته، حق

ـــه      ــه  ــه حرفش را خوانـــدە بودنـــد کـ ــا تـ ــار تـ ـ ام و آرش ان
ــانوم  ـ ــد. خـ ــادنــ ـ ـــدە افتـ ــت.  خنـ ی نگفــ ـــا چ امـ ـــد زد  خنـ ــل ل ــ

ش هم   ــــش نبود که ل ـ ــــ حواسـ ـ ـ ـ ــــت و ک ـ خندش غم داشـ ل
ــه آن ــ ــد. همـ ــ ـ لرز ل    ــان و کن ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــدر درگ حرف  ــ قـ

دند... خندە  شان شدە بودند که حالش را نفهم

ه برادرش گفت:    ناز   پ

دە.     ـ جرئت داری ادامه 

ش را تا جا که     ان هم صـدا ای آورد و  اشـ سـت  توا
 گفت: 

ک مورد نظر      ش مشـ ه جرئت داشـتم که منم الان پ ــ ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 بودم. 
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ــت      ه انداخت که هنوز داشـ ه عط شـــهناز زرزر نظری 
خنـد  ـا همـهل ـه  ـل زنـان  ی عروسزد. عط ـا  هـا کـه هیچ 

املاحظه   ان و  ـــــت. در همه حال مه ـ ـ ـ ـ ـ ل فرق داشـ این فام
 بود. 

د.    گ د گفت که زودتر اصل مطلب را   ف

 ـ اصل مطلب اینه که...   

ش را پچ    پچ کرد: صدا

ـــ آقابزرگ درواقع اسم    ـ ـ ـ ـ ـ چهــ ا  گذاری نکردە رو  هاش، تق
 شون کردە. ا سم

ـانـد و درحـا کـه      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهنـاز چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوی شـ ـه  ش را  مژدە 
 اش را مخ کند، گفت: خواست خندە

ت شهناز.     ـ از دست این 

ــه     ش گرفتــه و از لا ــــت جلوی دهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهنــاز هم دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لای  شـ
 گفت: اش خندە

ان هـ خا    م؛ اش

ـدە بود. همـه لـب داد کـه ادامـه نـدهـد امـا  اخطـار     هـا  فـا
ادا صــدای خندە  ر دندان گرفته بودند م لند شــود و  را ز ها 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 93  

خ و چشـــمها برســـد. صـــورته گوش داخ ها گشـــاد  ها 
 شدە بود. 

وع ـ از ننه   شون  م. ی ا  کن

 ه ام اشارە کرد. روژان تند گفت:   

قه    . طاهرەیـ صد

ش را پچ   از صدا ان خ جدی   پچ کرد و گفت: اش

دم     ـــ آقا من ح ش ـ ـ ـ ـ ه "س" سلامــ الله علیها  خواس 
ع فقط   ــــت قبول نکردە...  ث ـــذارن  ـ ـــمش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم جلو اسـ

م، اون س آورد ـــا ـ ـ ـ ی هم  شـ غم ه نفر ادعای پ گه  وقت د
 داشت 
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نم  ٣١#ش

 

 

 

 

ـد کـه چون خنـدە     ـان ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کتف اشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  آرش مشـ
ه ــــت داد و از ل ـ ـ ـ ـ ای  ی آبگرفته بود تعادلش را از دسـ نما 

ـــ هم کرد. مژدە این افتــاد. این اتفــاق خنــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  هــا را ب
ــانه  شـــت شـ کس جرئت  ی شـــهناز مخ کرد. هیچ ش را 

ا فرزند ارشد نادرخان را نداشت. شو   کردن 

ان گفت:    ناز جای اش  پ

ه دفعه شدە      ت مامان  ه اهل ب عد از اون همه ارادت  ـــ 
 شهناز... 

ان کـه خنـدە    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهاشـ ـارە ل ل کردە و دو نما  ی آب اش را کن
 شسته بود، گفت: 

ی از تو      دە بودە چ ع تو هم دو سال آقابزرگ فهم ــ 
ش نو دین مون نصی  شه. ا
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 ارغوان گفت:   

ــ نه    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عمه ــ ــ ـ ـ ـ ا اسـ ه، عموطینوش اوج  ا ــهناز که خ ــ ـ ـ ـ شـ
ش از دین بودە.   رهای

شان داد و آرش آرام گفت:    ان لا   اش

ـــ واقعا      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قه ــ ه  طاهرە ی شــه که آدم از صــد رســه 
 طینوش؟

ی نگفت     ام توی دلش فکر کرد؛ منفعت و چ

ه   ی  د  ان داد و گفت: ف  تاسف ت

اقر.    ای ماست...  ا  ـ سَمِّ خالص فقط 

دش      ان هم خندان تای ــــ ــــه رفتند. اشـ سـ ـــ ر ها یواشـ دخ
 کرد و گفت: 

    ، ــ مر که گف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات تو این  ــ ا ــم  ــ ـ دو که آوردن اسـ
 خونه تاوان دارە 

از شد و خانوم     د  ش ف شت دس  چهرە   ل غمن اش را 
د مخ کرد.  ه صورش کش  که 

طان شد و گفت:    ان ش  ام مثل اش
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ـــ ســوال اصــ اینه که چه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  ــ جوری آقابزرگ از طینوش 
ه... نقطه دە  ؟رس  چ

ــدرش را در      ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش نبود، اسـ ـ ــاز هم ع خ ـ ــه  ــد کـ ـ ف
د، گفت: خانه  ی نادرخان ب

    
ً
ــ احتما ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه ــ ا  خواسـته واسـه شــادی روح حضــار  ش 

اد.  ا ب  "قِر" دن

ک جوری ســ داشــت صــدای خندە    ل  هرکس  اش را کن
ــانوم  ـــان  هم این  ـــل کنـــد. ح خـ ت ش را  ـــد و  ـــار خنـــد

ه دە؟ زود سا ه چهرەداد... چه فا  گشت. اش بری غم 

ل کنـد و      ــتـه بود خودش را کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه هم نتوا ــار عط این 
ــ بود.  آرام آرام ـ ـ ـ د. هرچند که فکر او هم پر از حسـ خند

 نه فقط او، پر از افش و آرش... ح پر از فرل 
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نم  ٣٢#ش

 

 

 

 

 

 اش را تمام کرد و گفت: ارغوان زودتر از همه خندە  

ه نظرم هیچ   از  ست. ـ و  ِ ن
ُ
دتر از ز  کدومش 

ش اخم کرد و گفت:    ه دخ  مژدە 

 ـ اِ ارغوان؟   

ه    ت مژدە و  ـــاســــ روی شــــوهرش، خ زود از    خاطر حسـ
 : ع عدی،  ه اسم  دند  ند و رس  اسم ز گذش

لزل بودە،      دش م گه آقابزرگ تو عقا م د ــ آقا خودمون ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ستان،  تخت اغ   ع عد از ز رفته  از  د...  جمش

 هوشنگ 
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ان گفت:    شخندی زد و در جواب اش د   ف

ادتر    ت  دارە ز لا جرئ ار  شه. ـ 

ان هم خ سادە گفت:     اش

ادی     خورم ـ جات خا دارم گه ز

ــــهناز این     ـ ـ ـ ـ ــــمت  شـ ـ ـ ـ ـ ــــندلش را درآورد و سـ ـ ـ ـ ـ ک لنگه از صـ ار 
 ش پرت کرد. 

م شد ام گفت: و خندەشو     ها که 

اران.    م،  عد از هوشن  ـ 

خند روی لب    ار اینل د. ام ان ــ ــ ـ ـ ـ ار واقعا جرئت  ها ماسـ
ــان آوردە بود. ح   ــه ز ـــم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ج دادە بود کــه این اسـ ــه خ

 خودش هم انتظارش را نداشت. 

ه لرزەهای خانوملب    ش را پر  افتاد و اشک، چشم  ل  ها
هکرد. چهرە  از  ی آبی آرش جمع شـد. از ل لند شد و  نما 

الش   ه دن اە ارغوان هم  ســـمت مســـ ســـنگفرش رفت و ن
دە شـد. آرش امروز آرام ش هنوز  کشـ وقرار نداشت. اعصـا

م طــه محاز  ــل و این را ـــفــه هــای فر ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــه خراب  ی نصـ ون
 بود. 
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ند خانوم     ناز ســ داشــ ل را آرام کنند. شــهناز  روژان و پ
 ی خودش هم توی هم رفته بود، گفت: ه ام که چهرە

 جون. ـ چه گفت بود خاله  

ـــکوت کردە بودنــد. خــانوم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــل سـ ــد  ــان و ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  اشـ
 مقدمه گفت:  

چه    ــ من اسمش رو انتخاب کردم...  ــ ی مظلومم... خودم  ــ
اران...   اسمش رو گذاشتم 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٣#ش
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 مژدە که هول کردە بود زود گفت:   

هـ وای خانوم    د   شنون نادرخان. وقت ل تو رو خدا نگ

ـــد و  ل امـا اینخـانوم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـه  ـــد. عط ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر آرام  ار د
ش  ه شـسـت دند تا جا برای  ها کنار کشـ طرفش رفت. دخ

شـان از شـود. خانوم  ه آسـمان کرد.  تر ل  پ شـد. رو 
د و گفت: دست ش ک اها ه  م  ش را مح  ها

اش منو مرگ     ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش من  ــ ینم.  دادی که این روزا رو ن
ه  جای... مردە بودم 

چـه همـان    ــد و میثم و فـاطمـه همراە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ هـا و  موقع در 
د. هرچند   ون آمدند. رنگ از رخ مژدە و شهناز پ طاهرە ب

ـهخـانوم  ـه  ـل هم حرفش را ادامـه نـدادە و  ش فقط گ جـا
ه خانوم  اە طاهرە که  دە شـد، شـهناز زود  کرد. ن ل کشـ

 طرفش رفت و گفت: ه

ــامرزە حنــاخــانوم     ــ خــداب ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە    ــ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو... خــدا بهــت صـ
 ل... جاش بهشته. خانوم
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ا این جمله    ــهناز  ــ ـ ـ ل  ها شـ ه دل گری  ــــت ظاهر د ـ خواسـ
ه  ـــــوزنا خانوم گ ـ ـ ـ ـ ـ دهد. مژدە هم همی سـ ش  ل  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت فقط شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه امـا در سـ ــد. عط ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل را  ی خـانوم شـ
ـل از جـاری ـــد و ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک ف ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های خودش زود  شـ

 کرد. شان ا

دن ام در جمع نوەطاهرە که اخم    ا د ش    های درجه ها
گری گرفتــــه بود،   ــالــــت د ـ ــال منقلــــب  دو حـ ــه حــ ــ ــه  توجــ

ه او گفت: خانوم  ل 

؟ ـ  اومدی تو؟ چرا این   شس  جا 

ـــد و      ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ـــــت مادرش  ام  ـ ـ ـ ـ ـ ـازخواسـ ـه اخم و  توجه 
ه در ورودی رفت و گفت:   سمت مس سنگفرش منت 

 رفتم. ـ داشتم   

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. غرە چشـ د هم توج ن ی مادرش را ند کرد.  د
ی را رفت که آرش رفته بود. دم  همان ا هم دست    مس در 

ـــد و رفت. آرش  دادند و ام   ـ ش شـ ـــی ـ ـــوار ماشـ ـ معط سـ
ـدش ن ـه گو هم  ـام  ـک پ ـدە  آمـد برود امـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش رسـ

ل روی گو او ن بود. از مخاط که اســـمش   افتاد  دل
ـاز کرد و   ـام فرـل را  ـــدە بود. پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـاعـث تعج و هم 

 خواند: 
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د موقع     ه  د ا ــ ــ ـ خشـ ــــلام، ب ـ ـــــت، فقط  «سـ ــتم  سـ ــ ـ خواسـ
ه خونه د اوندونم ا ، ف  جاست؟»ی نادرخان هس

ام ه    ست که ممکن  اش را گرفت. دادن شمارە جای پ دا
ش   ـــود امـا درواقع خ هم برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث درد فرـل شـ بود 
د تا تماس وصل شد و صدای "الو"ی   مهم نبود. طول کش

ــل در آرام ــد. جواب  فر ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ ن تن ممکن  ت
امش را توی گو داد:   پ

 جاست. ـ آرە این  

از آرام گفت:     فرل 

 ـ آها... خب... ممنون.   

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٤#ش
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ش ن    ـه معـذب بود ـاز هم  آرش توج  مقـدمـه  کرد. 
 گفت: 

 ـ امروز چرا هر علامت دادم بهت، توجه نکردی؟  

د.    ه گوشش رس ا مکث   صدای فرل 

ام ـ برای این   د پ ا  دادی. که هم الانم فقط 

 و تما که قطع شدە بود.   

ــا توی هم رفت. از این پنهان اخم    ـ ـ ـ ـ ـ اری،  های آرش حسـ
ــانع متنفر   وگور و مـ از این همـــه ملاحظـــه، از این همـــه گ

ش فروکرد.  ا حرص توی جی  بود. گو را 

ـل زند ـدش ن    اش  آمد ول کنـد و برود امـا... این "اما" 
ه  ــا ــ ر سـ ــ نبود  را ز ـ ـ ی خودش داشـــــت. خب آرش هم افشـ

هـا را بزنـد... داخـل   ـد خ چ نـد و ق ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه راحـت چشـ
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ـــــط خــداحــاف میثم و فــاطمــه   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و از وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط برگشـ ح
 گذشت و سمت خانه رفت. 

ــ همه    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدن افشـ ـ ـ ـ ـ ـ عد از طردشـ دش را  طینوش که  ی ام
ه  ما ت  روی آرش و حس  ا رضا گذاری کردە بود، حالا 

اە  ـــــش ن ـ ـ ـ ـــانه ه  ـ ـ ـ ـ ــــدە و شـ ـ ـ ـ ی نادرخان را  کرد که خم شـ
ــه ــد. نــادرخـان دو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازوی آرش زد و  بوسـ ــه  ی آرام 

ه هم خداحاف کرد   ق ا  ان داد. آرش  د ت ه تای ش را 
ـه   ـد کـه نـه توج  اغ ف م رفـت  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمـد. مسـ و ب

ـــاە  ــبن ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  هـــای غضـ ــت، نـــه اهمی  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آلود طـــاهرە داشـ
ــدر و خواهرش تمــاس  ــههــای  ـــد ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی آبنمــا  داد. خو

رام  ـــتا ـ ـ ـ ـ سـ ـــته بود و برای خودش توی ای ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ د.  شـ چرخ
ە  ــای ــد  آرش کــت  ـــــت و چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را از روی تخــت برداشـ

ش جو  د ــــ ـ ـ ـ ـــمت آبنما، ح پوشـ ـ ـ ـ ـ ـــ جز خود  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ری که ک
د متوجه  شود، گفت:  ف

قه   ابو ـ دو دق گه  خ  ی د

ــــت      ـ  داشـ
ً
ی نگفت. آرش هم که مث د ن کرد اما چ ف

ش را مرتب  ک خداحافظ  توی  ک ـــــت و  ـ ـ ـ ـ کرد، برگشـ
ــدون آن ــه همــه گفــت و  ــاط  مــانــد،  ح کــه منتظر جواب 

ـک ون رفـت. ح  ـا ارغوان تلا نکردە  ب ـاهش  ـار هم ن
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ـــــت  داد امـا دلش  بود. ارغوان کـه هرچنـد بروز ن ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــدە را   ـ ـ ـ ـ ـ ــــنهاد در خفا گفته شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از هم حرف آن پ نادرخان 

ــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. حواس ارغوان هم نبود که چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش  اە  پ های آ
بـرای   دلـش  تـوی  و  بـود  ــار کـردە  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاهـش را  ــ ـ ـ نـ ــه  ــ ـ ـ عـطـ

ش رو دعا هختم انات پ  کرد. خ شدن ج

ــه بود.      ون رفتـ ــا ب ع و النـ ــا ام ـ ــه  ــاطمـ میثم زودتر از فـ
ه  د و  روی خانومفاطمه رو ــ ــ ـ ـ ش را بوسـ ـــــ ـ ــد. دسـ ــ ـ ـ ل خم شـ
 گفت: 

ونت برم خانوم   ت نکن. ـ ق  ل، خودت رو اذ

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٥#ش
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ه خانوم     ــــت گ ـ ه   ل که هنوز داشـ ش را  ــــ ـ کرد. دسـ
د. ح فاطمه هم مع   گ د و ســـ کرد آرام  فاطمه کشـــ

ـــــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران را در  ــل را هــای خــانوم اشـ ـــــت. نگفتــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
سش چشم د. های خ  د

ــم      ــهم خودش برای زحمات همه در مراسـ ه سـ ــد و  لند شـ
ون رفـت.   عـد از خـداحـاف ب ـــکر کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـادرزرگش 

چه ـــدای  میثم و  ـ ـ ـــدە بودند و صـ ـ ـ ـــوار لندکروز میثم شـ ـ ـ ها سـ
ع و النا از داخل ماش   آمد. جیغ و داد ام

کش مشـــت کرد.      ــ لند و شـ التوی  ند  م ش را روی  دســـ
م ـــــت.  زپ ن ـ ـ ـ ـ سـ ــد و زپ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته بود. خم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را ن بو
ــ ــــوقت ـ ـ ـ ـ ـ هک ــــت از  ها بود که نخاطر اخماش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ا کند. چهرە  اش 

قت را ن   ف که حق ست... ح  دا
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 فاطمه  

 

 

. 

ــا آرام    ــپ را  ــدم و نــاچــار  ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ عــت ممکن  ن  ت
ه   ــــش  ـ ــتادم. حواسـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــاف ا ـ ـ ه  گو صـ اش بود و توج 

چه ـــدای  ـ ـ ـ ـــه هم وصـ ـ ـ ـ شـ ــــت. هم ـ ـ ل  ها نداشـ طور بود. 
ــ  مردان این خاندان هم بودند. اخم ـ ـ کردم  ها که سـ

از کردم.  تر محوشان کنم، مدام پررنگ  شدند. در جلو را 
ــــت فرمــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــد کرد و گو را  ش را از روی گو 

 گذاشت. 

ه    خاطر فوت حناخانوم  دو روز بود که از تهران برگشته و 
ــه ـــــمش  ـ ـ ـ ـ ـ م... حــالا هم  خــانــه   و مراسـ ی خودمـان نرفتـه بود

م.   دوست نداشتم که تنها ش
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م را ســمت پنجرە چرخاندم. حوصــله     ســتم و  ند را    م
چه  ه  نند.  نداشتم  ش شان ب دهم که آرام  جا ها تذکر 

ــتم چند روز از نقش مادرانه  ــ ـ ـــــت داشـ ــتعفا دهم.  دوسـ ــ ـ ام اسـ
ــد که فقط گوشن ــنود، نشــ شــ ــد که مدام او  های او  شــ

دارنه د از نقش  گ  اش مرخ 

د چون خودم را      ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ی نگفت و شـ ه خانه چ دن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ تا رسـ
چـه ـه  ه  مجـاب کردە بودم کـه هیچ تـذکری  ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها؛ در اصـ

ـار را کرد این مـاە ـالاخرە او این  ع نـدهم،  هـای اخ  ام
از و تهران در رفت ــ ـ ـ ـ ها،  وآمد بود، دلخوری که مدام ب شـ

ـــت  ـ ـ ـ ـ ارها  ها و تنها خسـ دە بودند.  ـــ ـ ـ ـ ـ ه فل کشـ م   ها
ی   ـار را بزنـد امـا هیچ تـاث ـد این  ــتـه بودم کـه ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازش خواسـ

ـــتور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. وق نــادرخـان دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اجرا  نــداشـ ــا داد، فقط 
مات  ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. من  بودم که نظرم روی تصـ ـ ـ ـ ـ ـ مردان این    شـ

؟ اشد ی داشته   خاندان تاث

ـــغول کردم.      ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مشـ ــا دخ ــدار بود خودم را  تــا وق النــا ب
ـــام ـ ـ ـ ل  شـ ی نخورد. خودم هم م ـــان را هم دادم. میثم چ ـ ـ ـ شـ

ـــه. حالا   ـ ـ ـ شـ ش برد... مثل هم ـــــب خوا ـ ـ ـــتم. النا  شـ ـ ـ ـ نداشـ
ــازدە را هم رد  ــت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعــت داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع هم  سـ کرد کــه ام

د.  خوا ت داد   رضا
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نم  ٣٦#ش

 

 

 

 

 

دم.      ـــ ـ ــــت کشـ ش دسـ ش مرتب کردم. روی موها پتو را رو
شــ از آن ع ب ه ام  ام اشــد، شــ ا میثم  ه من  که شــ

ـــو خــانوادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــد بود  بود. تنهــا عضـ ی میثم کــه تــا حــدودی 
ــتـــد هرچنـــد نـــه آن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا قـــدر کـــه بتوانـــد  جلوی مـــادرش 

ای دخ مورد علاقه   ه زند دغدغه  از کند. اش را   اش 
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ـــلطـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـانم فقط روی زنـد فرزنـدان خودش  ی طـاهرە سـ
ت کنم  خانم ننبود طاهرە  ـــم را جوری ت ـ ـ ــــت  گذاشـ
ــــت از تلاش  که فکر  ـ ـ ـ ـ ــــت. هرچند دسـ ـ ـ ـ ـ ــــت اسـ ـ ـ ـ ـ کردم درسـ

دان دســــت دە بودم و هنوز توی این م ــ ا نکشــ زدم، اما  و
ارم، دستخوب  ستم که  ازد  دا  ثمر است. و

ـــه    ــا  ــ همـــه فکرکردن النـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـــه ل  ــ ش روی  خـــاطر جورا
ــا من و تو  ـ ــــهخوردە... امـ م  ش نبود...  دون خــــاطر جورا

 مگه نه؟

 تخس شد و گفت:   

ع ن   ازی کنم؟ذاری فردا  ـ   اِس 

م را نچرخاندم اما مردمک      ـــور میثم را حس کردم.  ـ ـ حضـ
ه گوشــه چشــمم تا جا که  ســت  د  توا ی چشــمم چســ

د کند و... کرد.   تا حسم را تای

ـه    ش کنـار زدە بود. ل ع پتو را از رو ش را گرفتم و  ام هـا
دم. ن ــ ــ ـ ـ ش کشـ ر گرد ــــتم حرفم را از تا ز ـ ـ سـ ا  دا فهمد 

  نه اما سادە 
ً
اورم. من اص ان ب ه ز لد نبودم  تر از این هم 

چه  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ان این  لد  ز ـــم مادرزرگش را  ـ ـ ـ ـ ی تخس و نورچشـ
 نبودم. گفتم: 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 111  

ه    گران  د د ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دارن،  خاطر اینــ ـ ـ ـ ـ ـ که ما رو دوسـ
اە  شـن... اما خودمون اشـ م... مثل  مون رو متوجه  فهم

ا کردی، فردا اجازە تو که خودت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار اشـ   دو چون 
 . ازی ک  نداری 

اش نبود ل ن   ه جوراب  ه من چه؟ـ ا  خورد... 

ــاهـرە     ـ ـ ـ طـ ــاث  ـ ـ ـ عـ هـمـ تـ امـ ــانم روی  ـ ـ ـ بود.  خـ ــاد  ـ ـ ـ ـ ز ــدر  ــ ـ قـ
ل کردم و گفتم: اخم م را کن  ها

ه واقعا فکر     ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س من  ــ ــ تو نبودە،  ـ  تقصـ
ً
ــ ـ ک اصـ

گه حر ن  زنم. د

د چون       لد نبودم. شا م را  ان  دە بود. من واقعا ز فا
ـــان طـــاهرە هیچ لنــد  وقــت ز ــاد نگرفتــه بودم.  ـ خــانم را هم 

ب.   ــدم. میثم هنوز دم در بود. اخم کردە و دســــت در ج شــ
ـــله  ـ ـ ـــتم و حوصـ ـ ـ ـــه اش را نداشـ ـ ـ ـــتم این پرسـ ـ ـ سـ ش  زدن دا ها

ش   ش مدام از زا ل دارد. دل که از چند ماە پ اطرافم دل
دم.   ش
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نم  ٣٧#ش

 

 

 

 

 

ه زن  امشـــب حوصـــله    ی خودم را هم نداشـــتم، چه رســـد 
ش خـانوم بودن دلم  ـــــت برگردم پ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  خواسـ ـل و دوتـا 

ه آنهم دور از چشـم ک  های غ د سـ م، شـا ه کن قدر گ
م.   ش

از غر زد:    ع   ام

گه فردا    س د ازی کنم؟ـ   تونم 

ــل از آن    ــ ق ــهآرام ن کردم و  ــ ــه  طرفش برگردم. میثم  کــ
 گفت: 
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خواب. ـ نه   گ   خ 

 دی؟ ـ خب تقص من نبودە برای  اجازە ن  

ـــتم. این حقـه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش همه از  بودن   جانب ـه طرفش برگشـ ها
ال توجهات  صـدقه ت و  خانم  های طاهرە پردادن و نها

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تمام شـ د  ها که بود. اما  ا از هم ن خوردم 
ـــ کردم لحنم  آمـدم و این طـاقـتکوتـاە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بود. سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ

اشد:   قاطع 

عد از ناهار تموم کردە بودی  ـ برای این    لاتت رو  که تو ش
ه لات النا رو  ــم زخم  و شـــ شـ ــ شـــت دسـ  ... زور ازش گرف
شم شدە. جای این ، اذی ا  ک که مراقب خواهرت 

اد بود ن     عدم ز ــ خودش دوســت نداشــت...  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســت  ــ تو
ه...  ش تمومش کنه... خودت همه شـک مش گنج  شــ

 ه من چه؟ 

ون دادم و آرام    تر گفتم: نفسم را آرام ب

   ... ع  ـ خ خب ام

درانه     ت در  ــــط  و میثم دو هفته غی ـ دن وسـ ا پ ش را  ها
ان کرد: حرف من و این  جمله ج

ازی ک    ک هفته اجازە نداری  خواب وگرنه  گ   ـ 
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ش را روی      ظ پت ـا غ ع  ون دادم. ام ـــم را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز نفسـ
ر پتو  ــدای غرغرش از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. هنوز صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمد که  ش کشـ

عــد چراغ را   ــه مــانــدم و  ون رفــت. چنــد ثــان میثم از اتــاق ب
ون رفتم.   خاموش کردم و ب

ـــوی اتــاق کج کردم.      ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــانـه رفتــه بود. راهم را سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آشـ
اس م را داشتم ل دم که داخل آمد و گفت: خوا  پوش

ه؟     ـ چ

ــد     ـ ــا ـ ــه جوا  ــهدادم. حقچـ ــانـــبـ هـــای او هم  بودن   جـ
ا طاهرە  ار   ان

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مادرش بود. اصـ ـــ ـ ـ ـ ـ خانم ازدواج کردە  شـ

ا طاهرە  خانم مادر شدە بودم... بودم و 

اە منتظرش را  ن    ــــد ن ـ ـ ـ ـ ـ ــم را  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــت. ل ـــ ـ ـ ـ ـ جواب گذاشـ
ر لب فقط گفتم:  دم و ز  پوش

ه؟ ـ      چ

ــ این دو روز همه    ـ ـ ـ . حرف نش اخم ــ ل  ک ... مش ز
ه؟  چ
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ه؟» خلاقانه     ل چ ـــ ـــوا بود که  «مشـ ن سـ ســــت  ت توا
سد.   ب

ش  دوســت داشــتم      و ســش بزنم. از اتاق ب مح کنم. 
ــاز کردم و جلوی آینـــه  ـ م را  ــا ــا... موهـ ش  کنم امـ ی م آرا

ـــانه  ـ ـ ـــغول شـ ـ ـ ـــدم. موهای طلا مشـ ـ ـ دن شـ ـــ ـ ـ ام حالا تنها  کشـ
گر   ـــم از حناخانوم بود. از او و مادرم، که د ـ ـ اری ملموسـ اد

 شان را نداشتم. جفت

هه آرا حرکت دندانه     م، گفتم: های شانه لا  لای موها

ست.     بهت گفتم... تو هم گف مهم ن
ً
لم رو ق  ـ مش



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 116  

ـافتم.      م را  ـــتم و موهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـه را روی م گـذاشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آنکـه  شـ
ــــمت   ش کردم و سـ ـــانه رها ـ ندم روی شـ ا کش ب ش را  انتها

ــه ــ ـ ـ ل و  ــار زدم  ـ ـ ـ را کنـ پتو  ـــــت رفتم. روتخ و  ـــــت  تخـ تخـ ی 
ه دســـت و صـــورتم زدم،   شـــســـتم.  کرم مرطوب کنندە 

ــــله  ـ دم. هنوز پتو را  حوصـ ـــتم. خواب ـ ــ از این را نداشـ ـ ـ ـ شـ ی ب
ــتاد.   ـ ـ ـ سـ دە بودم که جلو آمد و کنار تخت ا ـــ ـ ـ روی تنم نکشـ

ه ته  ــورش بود.  ــ ـ ـ ـ ه صـ ە  اهم خ م. ن قا کنار  ــ  دق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر
ـه ـــورش مـانـدە بود...  خـاطر فوت مـامـان کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جون روی صـ

م. ه این راح ن خوا  گذاشت 

ار هزارم در این چند ماە گفتم:     برای 

ع برن    س ام ــ من از  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آم... مـــادرت جوری بهش  ــ
ال  اد تو روی خودمم  دە که پرو گه ب ـــم دو روز د ـ ـ ترسـ

ســـه. هیچ ســـت. هر وا خواد، مادرت  چ جلودارش ن
ــه  ــلــه براش ته ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه رو  کنــه. من چــهلافــاصـ جوری این 

ل کنم؟   کن

ــ الان کو مادر من؟ چرا بهانه     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی؟ تو خودت دلت  ــ گ
ه ه   ب ای ت ــــخت  ــــفت و سـ اد و سـ ،  رحم ن ــ ـ ـ سـ ا ش  کرد

 خورە آب از آب تکون ن
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ـــتم. آن    ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــع بود که میثم  روی تخت  قدر حرکتم 
ــال   ــا اخ پررنـــگ و حـ ـ ــا هنوز   عقـــب رفتـــه بود. امـ

اهم هحق  کرد. جانب ن

ــ انقدرم      سـ  تو این خونه ن
ً
ــ گه وق اصـ ــ معلومه د ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
سخه  . آسون برای خودت   پ

 ار کنم؟  ـ   

ل... این همه مرد دارە  ـ تهران نرو... هم     اش، مثل ق جا 
ــای تو برە. پژمــــان برە، ام برە،   ــه جــ گــ ــل  د ــ ــام ـ این فـ

ات برن.   دای

     ، ار ک ار خودش رو دارە اونا برن جای من  ـــ هرک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اد  ا   هوا شارژ کنم؟  من حساب تو رو 

ه     ـــدم و رو ـ ـــال  لند شـ ـ دە سـ ـــ ـ ـــتادم. تمام این سـ ـ سـ ش ا رو
ــاب من" هم  ــ ـ ـ ـ ـ ردن حسـ ــارژ ــ ـ ـ ـ ـ ک این "شـ ـــــ ـ ـ ـ طور  زند مشـ

ش بود  ا  گزندە روی ز
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ل از این     ــ ق ــ ـ ـ ـ ا درآمدت ــ س حساب  که بری تهرانم  تو
ه این  ــارژ ک حالا هم ا ــارژ من رو شـ کردن حســـاب  قدر شـ

ــارژش  ــ ـ عد خودم شـ ه  ــخته، از این  ــ ـ کنم، تو  من برات سـ
چه الا  از  مون ش  هات فقط 

 پوزخند زد.   

ت مسخرە... پولم درآوردی تا حالا      ا همون سا د  ـــ آرە لا
 ازش؟ 

کردن آدم    ها بود. میثم استاد تحق
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گر ح دلم ن    ک تخت کنارش  د ــــت فقط روی  خواسـ
 ... دون هیچ لم م، ح   خوا

ف    ـــدم. ک ـ ـ ان ارت  از کنارش رد شـ ــتم و  های  ــ ـ ام را برداشـ
ون رفتم.  لمه هم نگفتم و ب ک  ش انداختم.  ا  جلوی 

ش النـا     ـــــب پ ـ ـ ـ ـ ـ ار توی  امشـ م که ه ش دخ دم. پ خواب
ــانــــه  ـ نــــادرخـــان زم ی طــــاهرە خـ ــا  ـ ـ ــانم  ی  خورد، همـــه خـ
ها  ه  تقص ش... ح وق جورا هم  افتاد گردن جورا
 ا نداشت. 

چهخانم آنطاهرە     م فرق  قدر قشــنگ ب  گذاشـت  ها
ــه  ــ ـ جــوجـ ــه  ــ ـ ــه  کـ ــ ـ ـ ــم  ـــــش کــوچــولــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  خــو حسـ و  کــرد 

ــارە  ــ ـ ــزرگــش کــنـ ــادر ــ ـ ــهمـ ــ ـ ـــــت. جــوجـ ــه  گــرفـ ــ ـ مــظــلــومــم کـ ی 
ــاە ــــک ـ ــــالش مـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ ــازە چهــ تــ گر  م د ــــد و هنوز  ون ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م که جای  ن گ ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د تولدش را جشـ ا ـــتم چطور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

 های مادرزرگش را پر کند. گذاش تمام فرق

مــه     ـل از  در ن ـاز اتــاقش را آرام هــل دادم و داخــل رفتم. ق
ـک اتـاق   ــــت کــه نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم از روی میثم گــذشـ ـــ در ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــاهم  ــتــادە و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا همــان حق خودمــان ا جــان  ــه کرد. 
 .  ذا
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م ذاتا      دم. دخ ـــ ـــتم. روی تخت کنار النا دراز کشـ سـ در را 
دم...  آرام و خوش ـــ ـ ـ ش را ناز کردم و بوسـ خواب بود. موها

م. خـانـه  گ گر  ی مـا برعکس خـانـه تـا خودم آرامش  هـای د
ــــب ـ ـ ـ ـ دار نبود. النا شـ ه  ها از خواب ب ـــد که خودش را  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـدر و مادرش   ـه  ـا تـار  ــاند و از ترس تنها  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتـاق مـا برسـ
م   ــا دخ ـد، من بودم کــه مــدام  خوا ــاورد و کنــارمـان  پنــاە ب

 شدم. اتاق هم

ــدە      ــ ـ ش نه مثل من طلا شـ دم. موها ــ ــ ـ ش را بوکشـ موها
اە... قهوە  رن بود که فقط  ای خوشبود. نه مثل میثم، سـ

 آمد. ه خودش 

 توی گوشش زمزمه کردم: «پناەِ من.»  

م گ کردە بود. قورش دادم و چشــم     ل ی توی  م  چ ها
اران را کردە بود.  ستم. چقدر دلم هوای   را 

 پناە... اران تنها و    
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ه     ١٤٠٠ ٨ ٢٧پنجش

 ٠٤: ٢٣ساعت:   

ان: چمران_محوطه   مارستان اردیبهشتم  ی ب
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. 

 

نـدە     ــتـه بودنـد. چنـد  ابرهـای پرا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم پیوسـ ـــبح،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ
 . اردە بود و... هم اران   قطرە، درست فقط چند قطرە 

ر هم چنـد قطرە. در      ـــته بود. ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاران  ر  ـاران، ز
د و  محوطــه  ـــخــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنــگ، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــان. مثــل سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ی ب

ــه   ە کــه معلوم نبود  ــا خ ــا ن ــ تنهــا.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ض... ب منق
چ و   ـه خلاء. نـه پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... خـا شـ ـا فکری خـا ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ کجـاسـ

، برعکس از آن خلاء ا ال ــد...  ها که مانع از فرو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ر    مثل رشــــته  ــنا التها که ا م التها توی لامپ روشـ ســــ
د. سوخت و از هم خلاء نبود،   اش

د    ا د از هم اران ن ا د... سوخت... ن  اش

ــد آن    ـتوح خش مراق ـــوتر توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ژە سـ بود. حـالا    هـای و
ما  ه  قا دو هفته از  ش دق ــــت. دک گفته بود  رفت ـ ـ ـ ـ ـ گذشـ

ه هوش  ر در این فاصله   آمد خوب بود وگرنه... ا

ایناین     ـــــب  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  وقـــــت شـ ـ ـ ـ نگه ـــد  ـ ــا خلوت بود. هرچنـ ـ ـ جـ
ـــــفت ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان هم اجازە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ـــــخت ب ـ ـ ـ ـ ـ وآمدهای  ی رفتوسـ
ـــدون    ـ نموقع و  ـــه را  ـــل موجـ ـ ــا فرق  دلا ـ ـــاران امـ ـ داد. 
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ـــــت. حالا جای آن خانه  ـ ـ ه داشـ ان  ی قد و دوخوا ا ی خ
مکـــتـــاغ ،  حوض این ن ــا نمنـــا ـ ــا و  د و خـ هـــای 
 اش شدە بود. خانه

ان     گر نگه فت او را د ــــ ـ ــــناختند. دو ماە  های هردو شـ ـ شـ
ــه این  ــد  ــا وح ــان کردە بود کــه  ــان  جــا نقــل م هــا  بود. نگه
ـــ را هم  ـ ـ ـ ـــ همراە آن زن تنها"  ح حسـ ـ ـ ـ ـ ـــناختند " ـ ـ ـ شـ

 دادند. ی ورودش را ها اجازەا شب

ــــت     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران  آمـد تـا  مثـل حـالا کـه داشـ حرف فقط کنـار 
ـک ذرە ـالش فکر کنـد  نـد و توی خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار  ی  ب ارزش از 

ــانه درد عمه ـ ـ ـ ـ ـ ه قدر  اش را روی شـ اران  د  ــا ــ ـ ـ ـ اش گرفته تا شـ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه چشـ سچنـد دق نـدد و برای فردا و  ش را ب فردا و  هـا

ە کند...  و ذخ عدش ن  روزهای 

ــ     اە حسـ ە. ن ت و خ ــا ــکوت ماندند. سـ هم    هردو در سـ
ــع   مـ آن  از  پـر  ــاران  ــ ـ ـ بـرعـکـس  فـکـرش  و  بـود  ــا  ـ ـ ـ ـجـ ــا ـ ـ ـ نـ ــه  ــ ـ ـ

 کوچک... 

ـاران لحظـه     ـه  ذهن  ـک جملـه: «عمـه  ــد. پر از  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای پر شـ
ـادش   م؟»  ـه فـاطمـه  ـدم،  ی رو کـه فهم ـد چ ـا نظرت 

ـدە بود امـا  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا  این جملـه را از حسـ آمـد دق
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از هم خا   ــــد.  ـ ش خا شـ از ذه ــــت.  ش نداشـ جوا برا
 مثل خلاء... 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤١#ش

 

 

 

 

ە و آرام بودند. هیچ    ت و خ کدام متوجه مردی  هردو سا
ــــــت نردە  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  نبودنـد کـه از  ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ هـای در ورودی ب

ک ســــمت ـــان  اە شـ ــ ـ کدســــت سـ د. مردی  ـــ ا  کشـ پوش 
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ا این شــــب و   ــ ـ ـــ و ح عینک دودی... سـ ماســــک مشـ
 عینک دودی 

ش آمــدە بود تــا از      ــا ــار نوک ز ــان بود. چنــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرد پ
مـان   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش کننـد امـا  ـاخ ـد  خواهـد از حـال وح ـا  نگه

ــان هم اطراف را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە بود. پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ د و هم ازلا لای  ای
ارن و حس را... نردە مکت   ها ن

ش افتاد. نفسش  گو     اش زنگ خورد و اسم نادرخان رو
ـاە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت سـ ـا آن هی م مـانـدە بود  بنـد آمـد. مرد گنـدە  پوش 

ــتــان را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ـــالا ب س کنـــد. هول کردە  خودش را خ
ادش ن ان رفت.  ا ـــمت خ د و سـ ش  ای دو ــی آمد ماشــ

یخ و   ارک کردە بود. تماس را جواب داد. صـــدای ت را کجا 
ست گوشش را سوراخ کند. ازخواست نادرخان   توا
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 فرل  

   

ه     ١٤٠٠ ٨ ٢٩ش

 ٥٥: ١٢ساعت:   

ان: فرهنگ   ک مشاورەم لی  ی روشنگرانشهر_

 

 

نه     چه ه ــاورە را در دف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مه   ی مشـ ـــــتم و  ب ـ ـ ـ ـ ـ ی مراجع نوشـ
ار  ــه مــامــان ا ش وقــت  مهر کردم. هرچقــدر  کردم برا

م را ن گ ــاورە  ــ ــد. این روزها مراجع مشـ ــ ه  شـ ــــ های شـ
ـل دادم و خـداحـاف   چـه را تح م. دف ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نـداشـ مـامـان 
ون آمد. وقت   ــاورە ب ــ ـ ـ ن مراجع هم از اتاق مشـ کردم. آخ

ــاورە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدیرف بود. زمــان مشـ ــا  ی  م کردم و  اش را تنط
ـــاورە  ـ ـ ـ ـ ـ ه اتاق مشـ ش  ــــت رفتم. اتا که  رفت ـ ـ ـ ـ ـــمت راسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

ـ   از و روشـن بود. قرارهای ع ش  پنجرە نداشـت اما فضـا
قـه  م و چنــد دق ــا هم مرور کرد ـک  را  لی ــا هم از  عــد  ی 

م.  ون آمد  ب
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د جا خانم     ا ه خانه دک امروز  ش  ــــ ـ ی  رفت که مسـ
 خواست من را هم برساند اما... خورد. ما 

عد از ظهر    نمـ  الم. تون خانومب ، اومدن دن  دک

خند زد و      م ل ـه رو ـــارە کردە بودم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ آرش اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـاشـ
ش رفت. من هم ه  اغ ماش آرش رفتم. طرف ماشی

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٢#ش
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د را تا خانه رســاندە بود. از توی      ش خودش ف دو شــب پ
ـه روی من  ـد  ـدە بودم. نـه ف فون د ا  آورد کـه آ داند 

ــاط   ــد از این ارت ــه روی او... ف ــاطم و نــه من  آرش در ارت
ــال  ـ ــتق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اسـ ــا را  را بود. درواقع از هرچ ــه مـ کرد کـ

ـــه ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــابزرگ ب ـــد آدم  طرف آقـ ـ ـــه ف ـــد، وگرنـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــافـع خـودش  رازداری ـ ـ ـ مـنـ ــای  ــ ـ ـ نـبـود،  بـرای خـواهـرش  کـردن 

 وسط بود 

ە     د نوکدستگ دم. ماش افش پرا مدادی    ی در را کش
ه بود که هفت ش خودش  ا قرض و قوله  سـال پ سـخ و 

ــ بود و مد هم بود   ـ ـــ آرش آزرای مشـ دە بود. ماشـ خ
ــــ را عمو  ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. ماشـ ــــش در  ـ ـ ـ ـ ـ ضـ طینوش  که فکر تع

ـد هم نـادرخـان و درواقع فر هم   ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود، شـ ش خ برا
ـب نـادرخـان   ـب تمـام اهـا خـانـدان نـادری ج ـــــت. ج ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

 ... اران و افش ب ما و  ه جز ج  بود. البته 

م را      ــــلام کردم. مثل خودم جوا ـ ـ ر لب سـ ــدم و ز ــ ـ ـ ــوار شـ ــ ـ ـ سـ
ـان. از   ـا ــفـالـت کف خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آسـ م بود و  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم مسـ داد. ن

ا  ملاحظ   ــب  ه شــ ــ ـــته بودم اما چون پنجشــ ش خسـ ها
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ـــــطرب مامان را از   ـ ـ ـ ـ ـ ا و ذهن مضـ ا مار  د تن ب ـــاندن ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 خوردن نجات دادە بود، گفتم: حرص

د رو رسوندی.     ـ ممنون که اون شب ف

ی در      ــد بود کــه تغی ع ــاهش نکردم امــا  ی نگفــت. ن چ
ش گرفته بود   ی که در پ ــــ ـ ـــد. مسـ ـ اشـ ــــدە  ـ جاد شـ ش ا حال

کردنم را گرفتم و فقط آرام  ی ما نبود. جلوی نچمس خانه 
ط من نداشت.   ا ار هیچ در از  ون دادم. ان نفسم را ب

اشد.  از هم لحنم آرام   فقط س کردم 

د برم خونه.    ا  ـ من 

ایـن     نـکـرد.  ــاهـش تـوجـ  ــ ـ ـ نـ ــتـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ــار  ــ ـ کـردم. حـس  ـ
ـــتم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هسـ ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم حــالا من هم  از قطعــات مــاشـ

ار  ــته و حرف نه ان ــ ـــسـ ـ شـ ار که کنارش  زدم. راە خودش  ان
ش کردە بود. را  ش را هم ب ع  رفت و 

 ـ آرش   

ه    ــــخت  طرف چرخاند. حالت چهرە ش را  ـ د و سـ اش 
ش آرام... فقط گفت:   بود؛ اما صدا

ینم؟   گه رو ب  ـ  قرارە مثل آدم همد
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دمش   از همان لحظه    ا توپ پر آمدە و  که د ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
د بود این هع گذرد. ار   خ 

م    گه رو درک کن ط همد ا  ـ وق 

ــ درک    ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن نه و نــ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ع ه ـــه و  کردن تو،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کردن تماس تونم، و تهشم قطعن

د که تو غار زند ن    خشــ ـــ ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماتم، زند  ــ کنم و تصــم
گه رو هم تحت تاث قرار   دە چند نفر د

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٣#ش
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لمه حرف    ی، دو  گ ــــ مگه قرارە چه تصـم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ زدن و 
ی  تمــاس ــه نــاهــارخوردن، چــه تــاث ــت  و  خواد رو زنــدگ

ـــه ان ـــذارە کـ ـــدر بزرگش ـ ــا فقط برای  قـ ـ ـــه کرونـ ؟ مگـ ک
ــا   ـ ــه؟ تـ ــه توئــ ـــــش خودت رو از همــ ـ ـ ـ ـ ـ چ  خوای از ترسـ

؟ این  ن نوعش    محروم ک ـدت ـت کردی تهش  همـه مراق
دە داشت؟  ... چه فا  رو گرف

لندتر    ا هرجمله  ش  ش تند صدا  تر. شد و لح

ــا بودم امــا خ      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از لحن و برخوردش نــاراحــت و عصـ
ک ـــم را بروز ندهم.  ـ ـ ـــه    تلاش کردم که حسـ ـ ـ شـ ار برای هم

ش کنم.    خواستم روش

ه    ای من  ا دن  م  ــتم ا ــ ـ سـ ــ ــ ـ ــ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ درما  خاطر شـ
ـــواس   ــــطراب و وسـ عد از کرونا دچار اضـ فه... مامانم  ــــع ضـ

ه...   شدە، ا

د:      حوصله وسط حرفم پ

ا تو خونه   ا اشه  ه مر دارە. ـ   ی شما هر 
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ل از آن    و که  و ق اە ات ــــت ـ ـ ـ ـ ـ سـ خواهم کنار ا که خودم 
ـــوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ وس سـ ــتـاد. هرچنـد من نـه ات ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش بود ا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ در مسـ

ــدم، نه این   ــ ه محل زند شـ اە ر  ــت ـ ـ سـ ام داشـــــت...  ا
از کردم. اما   اض در را  ـــ که در  اع ســـتم برای ح توا

ــد  ـــورش در زنــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات از حضـ ــه بودم از  هم لحظــ ام گرفتــ
ــدون هیچ جفــت ـــدم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ ـــوم امــا فقط پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ   مــان ب

ــته  ـ ـ ـ ـ سـ ا  . او هم  دون هیچحر ــــدن در رفت،  ـ ـ ی.    شـ ــــ ـ ـ صـ
...  دون هیچ  توج

ـــ توجه کردم که      غ ه  اە کردم. نه  ش را ن نه مســـ رفت
ان رد شدم و گو  ا م بود. از خ ل ار  در  ام را درآوردم. ان

ـــافه   ـ ـ ـ م اضـ ل غض توی  ه  ـــ هم  ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ دشـ قرار نبود زور 
نه  ا ه م  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــود که خ زود درخواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ای  شـ ی 

ســ   ه محض  د. ســوار شــدم.  ذیرفته شــد و ماشــ رســ
ــدم   ر از تتلو  ـــ جوان راننــدە گفــت کــه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  در،  ــد  آ

خش را قطع کند. صدا اذیتم   کند، 

م مهم بود. صدای آرش هنوز      نه توج کردە بودم نه برا
ـــه  توی گوش ـ ـ را  ـــاهم  ـ ـ ن و  دادم  ـــان  ـ ـ ت را  م  بود.  م  ـــا ـ هـ

عد اما صدا را قطع کرد و تا مقصد در   ه  ان... چند ثان ا خ
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ــ را پر کرد و   ـ ـ ـ ـ ــکو که اتاقک ماشـ ــ ـ ـ ــکوت فقط راند. سـ ــ ـ ـ سـ
د  ا س صداهای توی  من ب ست از   نتوا

ادی ســـــخت ن    د من ز ــا ــ گرفتم؛ اما این مدت  دانم شـ
ی دردنـــا ـــدە بودم کـــه چ ــاە تـــازە فهم ـ ـــط    تر از ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
مات و انتخاب  ه تصم گران  د  د های آدم وجود ندارد. شا

ا   ـــدە بود،  ـ شـ ماری  ع کرونا درگ این ب ـــی ـ عد از شـ ا  ا ر  ا
ـــته خودمان آن م  طور ســــخت و دسـ ـــدە بود شـ جم مبتلا 

که اثرش روی مامان این اضــطراب و وســواس لعن شــود،  
ــــت و   ـ ا پوسـ ـــتم؛ حالا اما  ـ ـ ـــئله نداشـ ـ ـ من هم در از این مسـ

 کردم. استخوانم درکش 

گر ســــختدرک    کد ا همه کردن  اری بود که تق ن  ی  ت
ــامش نآدم ــه انجـ ـ ــا موفق  ـــدنـــد. ح دو آد کـــه  هـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــطـه ـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک علاقـه در زنـد هم بودنـد... مثـل من و  واسـ ی 

ط من و اوضاع خانوادە  ا ست،  ام را  آرش، که ح  دا
ــاعــث درک ـــ هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار دا ــار  کردن نامــا ان ـــد. ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـد و  جورە نهیچ چ ـــخـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گران  ـــد برای زنـد د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــن  ـ ـ ـ ـ ـــد... روشـ ـ ـ ـ ـ شـ ار هم  فکر بودن هم که فقط تا جا  طل

ــه همجواب  ــه همـ ـــک  نظر در داد کـ ــا بود  ـ ــد،  ــدنـ آمـ
لند کند؛ آن  وقت... مخالف  
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نم  ٤٤#ش

 

 

 

 

وکومولوس  فصل دوم: ابرهای س
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ـــمان      ـ ـ ه آسـ ات جوی  ا خ تغی وکومولوس  ـــ ـ ـ ابرهای سـ
شــانه  داری جوی تا  آیند. این ابرها  ا ات و نا   ۱۲ی تغی
ند.   ساعت آیندە هس

   

ه     ١٤٠٠ ٩ ٣چهارش

 ٣٠: ١٠ساعت:   

ان: دارالرحمه    م

 

مـــت هر گرم طلای      لیون و  ١٨ق ـــک م ــار  ـ هزار    ٢٣٥ع
 تومان

مت دلار     تومان ٩٠٠هزار و  ٢٧ق

 

ــتــه    ٢٤در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــت گــذشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کرونــا    ٤٨١٣سـ مــار مبتلا  ب
 شناسا شدە است. 

ه   ٩٥ســاعت گذشــته    ٢٤در      گر جان خود را  خاطر  نفر د
ه کرونا از دست دادند.   ابتلا 
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. 

    

ـ ــــ    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـد   هـا آمـدە امروز هفتم حنـاخـانوم اسـ
یع جنازە. ح همه شـ م از روز  . خ  ی فرزندان  خا

نــد. هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــهحنــاخــانوم هم ن ــل  خــاطر خــانوم هــا هم 
ـد تـا  ـل دلش انـد. هرچنـد خـانوم آمـدە ـا ـــــت تنهـا ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــا   ــتـــان برود امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــع کوچـــک و تنهـــای کنج ق اغ آن م
ا   ــا جمع بود که    ٨٠نادرخان  ـ ـ ـ ـــــش حسـ ــــن حواسـ ـ ــال سـ ــ ـ سـ
ــکخــانوم  ــک لحظــه هم تنهــا نمــانــد و  ش  ــل  ــه  وقــت 

د برود.  اران و وح اغ   نزند که خلاف دستورات او 

ــ زنـان خـانـدان نـادری هم آمـدە    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انـد. مردهـا امـا توی  ب
شــســته مغازە  شــان  د  ها اند. خود نادرخان هم هســت و ف

ک ستادەو میثم هرکدام   اند. طرفش ا

اە     ه ن د مدام  شـــخند  های غضـــبف زد.  آلود طاهرە ن
دا کردە بود هم آمدە و   جز آن دو هوشـنگ که تازە بهبود پ

ـــــک بر چهرە  ـ ـ ـ ـ ـ ـا دوتـا مـاسـ ـدر    دورتر از همـه  ــتـادە بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ا   ان طاهرە  سـتادە بود. دخ شـت  فاطمه ا فاطمه هم 
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ــه گفتــه این  ـه  کـه  ــت گرفتـه بودنـد، امــا هنوز  ل ی خودش 
دە بودند  از نرس  ش

ــل مـاجرا این بود کـه حـا آن    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنم خـانـه  اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا برای صـ
ار قرار بود مســـتقل شـــود، البته که   دە بود. صـــنم که ان خ

ش هنوز جا درز نکردە بود.   خ

ناز خواســته بود مســتقل      ارســال بود که پ درســـت هم 
ـــود و هم طــاهرە  چــپ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارش  شـ ــاە کردە و در  چــپ ن

ع چــه کــه دخ   ــه دادە بود کــه  ــان ــنــگ انــداختــه و ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــتقلال دخ مجرد، برای   ـ ـ ـ ـ ـ ــــود حالا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتقل شـ ـ ـ ـ ـ ـ مجرد مسـ

گران همه د و  خودشــان ایرادی نداشــت، فقط برای د چ 
 زشت بود 

 

 

 

             

 

نم  ٤٥#ش
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ه  ل کنار ق روی صـــند تاشـــو خانوم     شـــســـته و گ اش 
ــه  ــاز هم گ نبود. فــاطمــه هم   اش برای حنــاخــانوم کرد. 

ه  ـــــک کرد. آرام و  گ ا فقط اشـ ــــدا  ـ ا  صـ ش را  ها
ـــم ـ ـ ـ ـ ـــورت مهتا کرد.  چشـ ـ ـ ـ ـ ش توی صـ اش خ  ها

شان   دادند. واضح خودشان را 

ه      ی توی گوشش گفت. فاطمه  آقای دک خم شد و چ
ه  ه میثم اشارە کرد. میثم  ان داد. نادرخان  طرف  ن  ت

ش   ازو ر  ـــــت ز ـ ـ درزش را گرفت. دسـ فاطمه رفت و جای 
ــه ـ ــداخـــت و  ــدش کرد. اخمانـ لنـ ــا وق  زور  ــه تـ ــاطمـ ــای فـ هـ

ار دســــته ش  اج ـــد، از ب ابروها های میثم از ق دور شـ
شد.   ا 

ــــارە     ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ ه  ــــهناز و عط ـ ـ ـ ـ ـ ه عد هم شـ ــــمت  ی نادرخان  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 ل رفتند تا آرامش کند. خانوم
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ــارە     ــ ت    گرف های نادرخان برای انجام اشـ کرد  ارها کفا
ــارە  ــ ا اشـ د  ش راە افتادە بود.  مثل حالا که ف شـــــت  اش 

د هم برزد و قدم  خان آرام عصا نادر  قدمش  داشت. ف
م ا صدای  شت ماسک گفت: شد. نادرخان   شدە از 

 شنوم. ـ   

ــــت    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  دسـ ــد کـ ـ ــه خودش  ف ـ م کردە بود  ش را  ــا ـ و
 مسلط شد و گفت: 

م شمام آقابزرگ.     ـ من تو ت

شـا نادرخان را      د فقط خطوط عمیق و دائ روی پ ف
شــــت ماســــک ن د و از  مرنگ کنج  د خند  ســــت ل توا

ه حرف   د بود و 
ُ
ار کند. هرچقدر هم که غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را هم شـ ل

ت ن ـ اهم سـت که  داد حالا اضـطراب داشـت. ک دا
ســاط دعوا توی خانه  درش برســد،  ه گوش  ر خ  شــان  ا

ـکـه ـار را  ە و خودش  راە خواهـد بود. امـا آمـدە بود کـه 
 را راحت کند. 

م گفت:    ا همان لحن مقتدر و صدای  از   نادرخان 

ــ     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درش رو خا  ــ شـــت  ـــی اعتماد کرد که  ه  شـــه 
 کردە؟ 
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ه    اخت.  د خودش را ن ی نادرخان را  که جمله جای اینف
د و گفت:  درش را وسط کش ای  د،  گ  ه خودش 

اش رو خا کردە، حالا اون      ا شت  اە کردە  ام اش ا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اهش رو قبول کنه، من امـا نن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال  خواد اشـ خوام دن

اە اون برم   اش

د  داد اما از این  خوشش نادرخان بروز ن    آمد. شا
ـدرزرگ را انتخـاب  هم از این ـدر،  ـدرزرگ و  ـد ب  کـه ف
 کردە بود. 

ه     اە پرجذ ا ن ـــتاد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ د زل زد.  اش  های ف
ه ماسک د هم مثل آرش عادت   زدن نداشت. ف

 

 

 

             

 

نم  ٤٦#ش
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ـــد      ـ ف ـــدر  ـــه هرچقـ ـــدە بود کـ ـ ـــان خ خوب فهم ـــادرخـ نـ
ــدە بود. تــه  ن ـــــت بروز دهــد امــا رنــگ از رخش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ر نادرخان نخواهد او را  دلش خ خوب  ـــــت که ا ـ سـ دا
ــذیرد هیچ ــــت. مردی  را برای عوضب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کردن نظرش ن

چـه ـه راح  ش را دور کـه  سهـا هـا  زدن نوە انـداخـت، 
ار سخ نبود. آن هم نوە  ش   برا

ً
 ی  طرد شدە، اص

ە    ـاە خ ـــکوت طولا و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را تمـام کنـد،  تـا نـادرخـان سـ
د قالب ت کردە بود.   ف

ازار طلا؟ـ      دو از 

ــــش تا      ـ ـ ـ شـ ـــوال جان گرفته بود، ن ـ ـ ـ ـ ا هم سـ ار  د که ان ف
از شد و گفت:  وش   بنا

گه داغون     اد ـ د ستم آقابزرگ،  م. تر از اون پژمان ن  گ

ــارە  طعنــه    ارادی بود و تــا نــادرخــان دو ــه پژمــان غ ش  زد
الا آمد.  ش  دهد جا  جوا 

ادو ک عرضه   د  ا ه مدت   ش رو داری؟ـ 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 142  

اشم، آرە.    ه وردست خودتون   ـ ا

کش خوشــــش های این نوەنادرخان از جواب     آمد.  ی 
ـــــخص بود و رک حرفش را  از این  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــعش مشـ ـ ـ ـ ـ ـ زد،  که موضـ
 . ش  ب

د      د تا مس آمدە را سمت ق حناخانوم برگردد. ف چرخ
ه نادرخان بود و  قدمش شـــد. همهاز زود هم ی حواســـش 
اە غضب د. آلود طاهرە را نن  د

ط دارە     ـ وردست من بودن، 

ـد کـه      ـاز ف ش را  داد،  کرد و جواب  فکر فقط دهـا
 زود گفت: 

اشه قبوله.     ـ هر 

اغ      ـــ ق  ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ــــطل برای شـ ـ ـ ـ ا جارو و سـ چه  ــــ ـ ـ ـ ـ دو تا 
ار   ـــــت پول کردند. نادرخان اما ان نادرخان آمدند و درخواسـ

دە بود، ازشان گذشت.  ی ند  چ
ً
 اص

الاخرە گفت:    اە کرد و  د ن ه ف  عد از سکو طولا 

ه     ا بر من... ا جان،  ا م  ا  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ،  ــ ا ا من  خوای 
مال تمام هو  طرفم... وسط ندارم. آی 
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م    ـد کـه  ـــــت مع حرف نـادرخـان را ف ـ ـ ـ ـ ـ ـد،  م داشـ فهم
دە بود، تک  ش را قورت داد. نادرخان که د خندی  آب دها

 زد و گفت: 

ست    اری هم ن  ـ اج

ارە عصازنان راە افتاد.      چرخاند و دو

ش را قورت داد. ترجیح     ــا ــاز آب دهــ ـ ـ ــد  ــ داد خ  ف
ـــه   ــه فکر نکنـــد.  ــان را ترجیح  هرحـــال جبهـ داد.  ی نـــادرخـ

را   مش  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ تصـ و  ـــــت  نرفـ حرش  توی  معمول خ  طبق 
لنـد  گرفـت. قــدم ــا چنــد قــدم  هـای جــامـانـدە از نــادرخـان را 

ان کرد و گفت:   ج

اشم. ـ     خوام وردست شما 

 نادرخان خ سادە فقط گفت:   

ا    گو و ب ات  ا ه  س برو   ـ 

اە کرد و گفت:    ش ن  ه ساع

ازدە امشب موضعت رو مع کن     ـ تا ساعت 

در فاطمه رفت      عد هم جوری راهش را کج کرد و سمت 
الش نرود.  د دن  که ف
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نم  ٤٧#ش

 

 

 

 

ه ساعت گو     د  اە کرد. درست دوازدە ساعت  ف اش ن
ه ش  ســتم  فرصــت داشــت. وســط راە ماندە و قل قدرت ســ

قش  د. خفن ماش رف  ک

ش مهم نبود که      اغ جمع نرفت. برا گر  خداحاف  د
ـــــت هم برود.  ـ ـ ـ ـ له  خواسـ چ را  اش داغ بود همهحالا تا 
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ــام ـــک ـــار را انجـ دهـــد و  ە کنـــد. مطم بود کـــه این 
ازدە شب توی خانه  ی نادرخان اتراق کردە است؛  زودتر از 

د هم نه و   ـــا ـ ـ ـــدە بود. شـ ـ ـ ش قلقل شـ د  وجدا ـــا ـ ـ اما شـ
ههمه ـــ این  اش  ـ ـ ـ ـ ـ لاف نا از برداشـ ــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر خسـ

ه هدفش بود.  دن  ن مانع برای رس  آخ

ه خانه     اط بود و داشت  وق  د، مادرش توی ح شان رس
ــــدعفو کنندە   ندە و ضـ ــــ ا مواد شـ ــــو را  د.  روشـ ــاب ـ سـ

د را که طبق معمول   اد شد. ف ش ز د اضطرا  ماسک د

ه ماسک بزن خب مامان   مـ  ت کن تو هم  جان.   رعا

ا این کرونای      م تا هفت ـ  مِ  م  هشت  دری که ما گرفت
ساب اون روشو رو.  ا... انقدر  ا م   ماە مصون

ــدن این جملـــه     ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــطراب  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، وسـ ـ ــا برای ف هـ
اب کنندە لافه  ــــت مثل ح ـ ـ ـ ـ های کوچک آرامش  ای که داشـ

ـدنـد امـا همـان لحظـه  آرامش  بود کـه هرچنـد زود  ترک
 کردند. 

د و گفت:      سمت در ورودی کش

ست؟   ا ن ا  ـ 

مه   ال ب  ش. ـ نه رفته دن
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د     ع اە پوزخند زد.  د ناخودآ ســت که آقابزرگ و  ف دا
ک  ها و عمهعمو  ش  ــند و  ها اشـ ــدە  ارها شـ ار گرفتار این 

ه اصـــو که از نظر او مزخرف محض   دن  ا چســـ درش 
ل زند  ها بود. اش درگ این بود،   چ

ه اتاقش رفت. چمدا را که       غ،  ـــل ـ ـ ـ ـ ا فکری شـ حرف و 
ــد دیواری   مـ ــل آمـــادە کردە بود از داخـــل  ـ از خ وقـــت ق
ـــــش بود که   ــد. حواسـ ــ ـ ش شـ ــغول پرکرد ــ ـ د و مشـ ــ ــ ـ ون کشـ ب

ــود. ترجیح  شــ ا  مادرش متوجه  ــاط دعوا  ســ ار  ک  داد 
فتد، نه تک شان راە ب  تک. هردو

ـد      ـدنـد. ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه رسـ ـا هم  ـاقر  ـک ظهر فرـل و  نزد
ــه ترجیح داد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــته بود. مثل هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  فکر و  چمدا

ـــته  ون  برنامه عمل کند، دسـ ی چمدان را گرفت و از اتاق ب
ش افتاد...  د و چمدا ه ف  رفت. چشم فرل زودتر از همه 
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نم  ٤٨#ش

 

 

 

 

 

 فرل  

 

 

 

 

ــدم. تا هم      ــد و وســـط راهرو خشـــک شـ توی دلم خا شـ
ــا این  ـ ش  ــه پ ـ ــان ــه بروز ندو ثـ ــهکـ ی فکرم هنوز  دادم همـ

فکر ن بود و  از آرش  قم  ـــاراح عم ـ نـ ش  ی  پ کردم چ
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م   ـــود که آن حس برا ـ ـ ـــود، همان اعث شـ ـ ـ ت شـ طور  اهم
شدە بود.   که این چند روز 

ــــت چــه اهمی      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــدن این برادر چمــدان  ــا د حــالا 
ها را زدە بود؟ چه اهمی داشت  داشت که آرش آن حرف

ه ظهر خ   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قت آرش همان آد بود که شـ که در حق
ــ ــ ـ ــــح خود اصـ ـ ــانم دادە بود؟ مهم بود که از  واضـ ـ ـ ـ شـ اش را 

ام دادە و من هم همه   ـــــب، مدام تماس گرفته و پ ـ ـ ـ ـ همان شـ
قا  را   جواب گذاشته بودم؟ نه... مهم این بود که آرش دق
نه  ا احســـاســم گ ذیرم،  ای بود که فقط  ســتم او را ب توا

ا منطق و عقل...   نه 

ستم که زور احساسم  و خب این را هم خ واضح     دا
ــ از عقـل و منطقم بود کـه تمـام این چنـد روز،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خ ب

ا دوستانم  گفتم که مدام توی خانه از قراری  خواستم 
ش بودم. این  ــ برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت منـاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور  گـذارم و منتظر فرصـ

ــــازی زمینـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و  سـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ــامـــان آمـــادە  کردم کـــه ذهن مـ
م ش   ش  اضطرا ا آرش پ دار  ط د ا ر  تر شود که ا

د   دن ف ا د ــطرا که حالا  ــد. اضـ اشـ اد ن ش ز آمد، درد
ــــاب مـامـان فروکش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر در اعصـ ـد بود د ع و این چمـدان، 

 کند. 
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د      ستادنم وسط راە گیج شدە بود شا ا که از ا خواست  ا
ـــد و   ـ ـ ـ ـ ـ ش خارج شـ ــــد؟" اما فقط "چ" از دها ـ ـ ـ ـ ـ د " شـ گ
ــــــت را... مـامـان   ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـد چمـدان  ـد. ف ـد را د عـد حتمـا ف
ـــــت از   ـ ـ ــحنه بود، داشـ ــ ـ ـ ـ دن این صـ ن نفر برای د هم که آخ

ون   آمد که... اتاق ب

ه؟    ـ چمدون برای چ

ا جمله    ا ی نگفته بود که  د چ  ی مامان را تکرار کرد: ف

ه؟ـ     گه چمدون برای چ

 تلاشم مسخرە بود اما گفتم:   

ا دوستات بری مسافرت. ـ گفته بودی     خوای 

 مامان هول و مضطرب گفت:   

 ـ مسافرت تو این کرونا؟  
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نم  ٤٩#ش

 

 

 

 

 

اهش    ە ن ا فقط خ الاخرە گفت: ا د   کرد. ف

 ی آقابزرگ. رم خونهـ دارم   

ا تند گفت:    ا  مامان روی صند وارفت و 

 ک ـ تو غلط   

د اهل مدارا نبود...    ف که ف  ح

ا، اما من دارم    ا  رم. ـ هرطور راح 

ـه    لنـد و تهـاج  ـا دو قـدم  ـه دیوار  ـا طرفش رفـت. تنم 
د.   چس
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مشــو تو      د، برو  لند کنم ف اری نکن دســت روت  ه  ــ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 اتاقت 

از قد جلو آمد و گفت:    د   ف

ــــ دورە     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه  ــ ــته، من خودم واسـ ــ ه من گذشـ ــتوردادن  ــ ی دسـ
م  م. خودم تصم  گ

 مامان نالان گفت:   

د، برو تو اتاقت.     ـ جواب ندە ف

ــاز هم جلو آمــد و رخ    ــد  ــه  ــه ف ە  ــتــاد و خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ا ــا رخ 
ش گفت: چشم  ها

ا، مگه زورە؟ـ ن   ا  خوام مثل تو زند کنم 

چه    ه  ـــعورت از  ـــ آرە زورە چون عقل و شـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاله  ــ ـ ی دوسـ
ە   م

ه که الان وضعمون اینه     ـ عقل و شعور شما خ

د:    ا داد کش  ا

 چ پوله احمق شه مگه وضعمون، مگه همهـ چه  

ا داد جواب داد که:    د هم   ف
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ــ آرە همه    ـ ـ ـ ودولا زند کنم.  چ پوله نــ خوام ع گدا
اشــــه که ما چس ن ارانه  ســــت  ــمم تو ل تومن  خوام اســ

م... ن زن تو حسـا مه  ب خوام از صـبح تا شـب تو صـف ب
ـــم... ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــد از حقوقـ عــ م از  خوام دو روز  گرف جی

ابون برهوت خا ــه... نب اشـ ا،  تر  ا ــم  اشـ خوام ع تو 
 خوام ن

ش بود، گفت:    ا به که توی صدا  مامان 

ه؟   کش... این حرفا چ د خجالت   ـ ف

ـــه دیوار و یخ کردە بودم. ن     ـــدە بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دانم  مرم چسـ
ا از دیوار...  مرم بود   ما از 

ه درک که ن    ـــ  ار  ــ . برو ع افش  ا خوای ع من 
ار.   کن خودت پول در

ــ     ـ ـ ـ ، مثل آرش  ــ ار رو کنم اما نه مثل افش خوام هم 
ە زدن رو حق ما  ە که چن م م از اونا   مگه من چ

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 153  

             

 

نم  ٥٠#ش

 

 

 

 

م   ا  خ ا  شد. م داشت 

ــــه حق منه نه تو... هنوزم نمردم که      ـ ـ اشـ ه  ــــ ح هم ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا  ال ارث و م  دن

ــاە مــامــان مــاتم    ــنــد مــانــدە و فقط ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  زدە روی صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د برن کرد.  س ف ســت که از  دی  دا د. آن هم ف آ

ــــم  ـ ـ ـ ـ ـــــک توی چشـ ـ ـ ـ ــته بود. اشـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ش را هم  ش  که چمدا ها
هجمع شدە و لب ش را   داد. هم فشار ها

ا...     ا اث تو ندارم  ه ارث و م اری  ـــ من  ـ ـ ـ ـ خوام خودم  ــ
ارم.   پول در

ا هم   س راهش دستا  زد: ا و چنان برای 
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د    ذاری ف ون  ات رو از این خونه ب  ـ حق نداری 

د اما      دە  ف ـــ ـ ـ ـــــت. من هنوز چسـ ـ ا گذشـ ا توجه از کنار 
زانه دیوار بودم. هرچند شانه م  آو  شدند. تر ها

ــ مگــه ن    ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار کن، خــب من ــ خوام برم برای   برو 
م. چــه عی دارە؟   گ ــارکردنم رو  ــار کنم و پول  آقــابزرگ 

گه   ارە د

ش اینه که...     ـ عی

ا گشاد و چهرەچشم   ا دەهای  خی تک  تر شد. اش 

 خوام... ـ ن  

از کرد.    ش را برای گف  از دها د و  ه هم سای  دندان 

ه عمر نون حلال دادم بهت که گندە  و تو روم      ــــ من 
 وا 

ا همه حروم    ا اشه  ــ  ــ ه دونه حلال ــ خور  خورن فقط شما 
 از آب دراومدی. 

ە     ش را روی دستگ د که دس ا گفت: ف ا  ی در گذاشت 

گه حق نداری برگردی.    ون د ذاری ب ا از این خونه   ـ 

اقر.     ـ 
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ــخندی      شـ د ن ی نداشـــت. ف صـــدای نالان مامان هم تاث
 زد و گفت: 

 ـ حالا  خواست برگردە   

ن تلاشش را کرد:    از کرد مامان آخ  در را که 

د...      ــ لج نکن ف ـ ـ ـ ا طلاهای منو ب  ــ ؟ ب
ً
خوای اص

خر. فروش هر   خوای 

ه چه دردم     که طلای تو  خورە مامان؟ چند  ـــ چهار تا ت
ه مغازە گه  ر دستمه وقت د  ی طلافرو ز

 

 

 

 

 

             

نم  ٥١#ش
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د:    از غ ا   ا

م.    د ا پول حلال خ که رو ما   ـ همون چهار تا ت

ان داد.    ه تاسف  ت د   ف

دی از این حلال    ی د ـــ خدا جه خ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا؟ پول  ــ ا خورت 
 
ً
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ طان، من اصـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ینم پول حروم  حلالت شـ خوام ب

ــــه مزە  ــــابزرگ چـ ــــهآقـ ـ ــه  ـ ـ ـــه  ای دارە کـ ـ ــــد زدی  ـــاطرش گنـ خـ
مون   زندگ

د رفت...     ف

شد.    از  ه هیچ حر  گر  ا د ا  رفت و دهان 

ا مات...    سته و ن ا  ا شد؛ ز  ا

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ٩ ٣چهارش
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 ٤٥: ١٥ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م

    

 

. 

 

ش      ه برا ـــ ـ ـ ـ ـــته بود که راضـ ـ ـ ـ ش را در اتا گذاشـ د چمدا ف
ش...   د ــــ ـ ـ عد از رسـ ــاعت  ــ ـ ـ ک سـ ـــــت  ـ آمادە کردە بود. درسـ

اورش ن ار نادرخان هم  ه این  خب ان ــ  ـ ـ ـ ـ ــد که این  ــ ـ شـ
ش را نداشـــت.   د م تا شـــب انتظار د ــتِ  د. دسـ ا عت ب

ا  کرد چند روزی طول درواقع فکر  د  عد ف ــد و  ــ ـ کشـ
اغش  ش گردن کج   کند. رود و ازش طلب زمان ب

ــانوم     ـ ـ ـــل غمخـ ظـ ــاە کردە بود و غ ــ ـ ن او  ــــه  ـ ـــه  زدە  ـ آلود 
د بود از خانوم  ع اسه نادرخان.  ار  ی ص که   ل اما ان
ها عوض   شد.  رفت خ چ

ه    ــ رو  ــ ـ ـ ـ در و  »  ح گفته بود: «ب  هم نزن نادرخان
همــه از این حرف جــا خوردە بودنــد. ح خود نــادرخــان...  

د بود از خانوم  ل ع
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ه دســــتور نادرخان      ه که  ع طینوش و آرش و عط همه 
ارە آن ـــــت در ـ ـ ـ ـ ـ ــد داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ و  جا بودند. نادرخان قصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی حسـ

ــا   ــاتوم دهـــد کــه  مـ ــار اولت ـ ن  ـــاران برای آخ ــا  ـ ــاطش  ارت
ه او جلب شـــدە بود.   د منت شـــدە و توجهات  حضـــور ف
ا توی دلش قدردان   ه ف ت  ـــــ ـ ـ سـ مند  ا حس  ه  عط
ـــته بود.   ــ برداشـ ـ د بود که تمرکز را از روی حسـ ـــور ف حضـ

د و حال  گ ا تماس  ا ف واحوالش  حواســـش بود که حتما 
ـــد... فقط او  ـ ـ ـ ـ ـ سـ د که حالا چه حا دارد. حا  را ب فهم

ــا ا سـ ــ  ه وق افشـ ــ اە و کوچ از اتاقش  شـ ــ ــ سـ دسـ
ـــه رفتـــه بود. دلش   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ون آمـــدە و برای هم قرار بود.  ب

ـــــش  ـ ــ را خواهد رفت و  حسـ ـ ـ ـ ـ ــ هم راە افشـ ــ ـ ـ گفت حسـ
ش را نداشت.  گر طاق ه د  عط
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نم  ٥٢#ش

 

 

 

 

ــع کوچک.      ــتان بود، کنار آن م ـ ـ ـ ـ سـ ــ که حالا در ق ــ ـ ـ حسـ
مـانـد... آنهرروز  ــع کوچـک تنهـا  ـادا م قـدر دلم  رفـت م

ش را کردە بود که حد نداشت. هوای گشت  مان  ز هوا ها
لاس س. چــه برنــامــه عــد از  ل ــا هم رختــه  هــای آ هــا کــه 
شد.  م و...   بود

ل      ـــته بود روی م ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ذیرا  ـــالن  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدر سـ ـ ـ ـ ـ ـ نادرخان صـ
ـــــت ـ ـ ش هم جرئت  لند و پر زرقشـ ا ــ در غ ــ ـ ـ ـ ـ ر که ک و

د هروقت نادرخان   ش را نداشت، البته جز ف شس رو
ش  ک نبود، رو ه کند.  ــســـت تا حس او را تج ار که  شـ

ل افتادە بود،   شـــســـته روی این م د  ه ف طاهرە چشـــمش 
کش هم   د  ا کردە بود که ف ه  لوا  چنان جوش آوردە و 
ــتـه و فلنـگ را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دمش را روی کولش گـذاشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قول اشـ

 سته بود. 
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ــــمت      ـ ـ مرنگ و توی فکر سـ ا اخ  طبق معمول طینوش 
ـــته بود و خانوم  ـــسـ شـ ـــله راســــت نادرخان  ا فاصـ ل  ل  ی م

ـــهنفرە تــک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ـــمــت چــپ، روی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفرە و در  ی خــا سـ
ــله  ــ اە نادرخان. ح هم حرکت  فاصـ ای مشـــــخص از جا

د بود. هم از خانوم ع  ل 

عــد از آن جملــه     ــه کنــارش بود و  ــاە  ی خــانوم عط ــل و ن
ش را از روی دســــت خانوم کش ل  دار نادرخان، هنوز دســــ

ش فرل   سـتادە و فکرش پ برنداشـته بود. آرش  دورتر ا
که حضـوری  بود. این چند روز، هم فرصـت این را نداشـت  

ـــ وقت ـ ـ ع ها فکر کردە بود چرا برود؟  اغش برود، هم 
ـــام  پ ـــا خودش... تمـــاس و  ش هم کـــه همـــه  درگ بود  هـــا

ــــت در این جمع خلوت  جواب مــانـدە بودنـد. ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـد هم   ـه خودش جلـب کنـد. ف ـد برود و توج را  اغ ف

ارنه  دش  ان اشـــد، حالا توی اتاق جد ار که اتفا افتادە  ان
دە بود... نه این ـــد،  خواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ که فقط روی تخت لم دادە 

ــالن    واقعـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالش هم نبود کـه توی سـ ـدە بود و ع خ خواب
ا در خانه  گذرد. ی خودشان چه این خانه 

ا صلاح   د شما اینـ   جاست؟د
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ــدە بود و      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط پرسـ ــت احت ــا نهــا ـــوالش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طینوش سـ
ش را دادە بود کـه او هم   ـار جوا ـا کوتـاە ان ـا ن نـادرخـان 

ی نگفت.  گر چ ان داد و د د ت ه تای  ش را 

ـا جملـه     ـل درگ  ی خـانوم نـادرخـان کـه هنوز توی فکرش 
ه کرد و گفت:  ه عط  بود، رو 

ــه     ق ــا  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد خــانوم هـات برنـامـه ی جــاریــ ـل تنهـا  ذار
ــد...   ـــذار ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه حـــال خودشـ نمونــه... اهـــل قبور رو هم 

ون ست اوضاع مساعد مدام ب  رف ن

 

 

 

 

             

 

نم  ٥٣#ش
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د خانوم     خ صــورت ســف از داشــت  ه  ل  شــد که عط
ـد حرف نـادرخـان   ـــ گفـت و طینوش در تـای ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر لـب چشـ ز

 ادامه داد: 

ی بود،      دچ ج آخر  ســت، این م  مســـاعد ن
ً
ــ له اصـ ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ــندە  ــ ـ ــدن، دو روزە مغازە  زارع و جفت فروشـ ــ ـ ض شـ هاش م
 . س  رو 

ــدای خانوم     ــ ـ ــله صـ ــ ـ ــد و  لافاصـ ــ ـ لند شـ از هم  ل  ـــــک  شـ
عدش   ــــکوت  ـ ـ ـ ــــت و برای هم سـ ـ ـ ـــ انتظارش را نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

ار.  تر از هزار وزنهسنگ   بود ان

ــ من از مردن تر نــدارم.     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم...  ــ م رو ب خوام دخ
 اران 

نه چشـــم    ون زد و نفس در ســـ ی  های طینوش از حدقه ب
ـــد. ح آرش هم گوش ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ــه ح ـ ــه عط ــه  ـ ـ ە  زنـــگ خ

 سمت سالن ماند. این
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ـه خـانوم     ـاز  ـــدە بود. خـانوم نـادرخـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـل کـه  ـل خ
اە نادرخان  د از ن ش بود و شا ه دام ە  د  خ د. شا ترس

ش را  که نه حتما  ــم دخ ــال اســ عد از چند ســ د...  ــ ترســ
ان آوردە  این  ه ز لند و در حضـــور نادرخان  ا صـــدای  طور 

ست ؟ درست ب ش ا ب ست سال  ک سال بود؟ ب  و

ـــه     ـ ــانـ ـ ـ خـ ــدە در  ــ ـ چ پ ـــــکوت  ـ ـ ـ ـ ـ ــه دل  سـ ــ ـ ــان ترس  ــ ـــادرخـ ـ نـ ی 
ه  ـــ ـ ـ ـــی چای آمادە را روی  راضـ ـ ـ خانم هم انداخته بود که سـ

خانه  ون  م داخل آش  آمدن نداشت. ول کردە و جرئت ب

عد از  جا هم خانوم تا هم     ل خ شــجاعت کردە بود. 
ـار بود    پنج و پنجـاە  ـــال اطـاعت محض از این مرد، اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش   ـــــت توی ذه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نــادرخــان هم داشـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این برخورد و شـ
ه هم  ـــ ـ ـ ـ ـ ەها را محاسـ ـــکوت خ ـ ـ ـ ـ اش ماندە  کرد که در سـ
 بود. 

شـ... ل خستهـ خانوم   ه ب  ای، عط

 حرف طینوش نصفه ماند، چون:   

گرم سـوخته...     سـتم... من ج ــ من خسـته ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام برم  ــ
اران...  ش   پ

ک   ش سست شد. و   دفعه لرزد و ت
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 ـ ای وای   

ه حرکت واداشـت.      اهای آرش را  ه  صـدای هراسـان عط
م اە  طینوش ن ــد و... نادرخان هنوز فقط ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد؛  خ شـ

... خانوم  ـــنا ـ ـ ـ ـ ـ ە، ممتد و ترسـ چارە از ترس از حال  خ ل ب
 رفته بود. 

ه   ارد لطفا خانم آبـ راض  قند ب

ه     ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ قند آمادە کردە  های لرزان آبخانم که 
ــه، خــانوم ــا عط عــد هم  ــد و  ون دو ــه اتــاق  بود، ب ـل را 

ا دک تماس گرفت. دک   ـــتور نادرخان  ـ ـ ـ ه دسـ بردند. آرش 
ــــد هنوز خواب بود و در خواب خرگو  اش  آمــــد و... ف

ادشـــاە خواب هشـــت تا را ه د... هشـــت  جای هفت  د
 خودش بود روی صند مخصوص نادرخان. 
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نم  ٥٤#ش

 

 

 

 

 افش   

 

 

 

 

 

ــــ دیروز خانوم     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ ل جلوی نادرخان دراومدە و حالش 
دم جمع کردە رفته اون  جا. شدە، ف

ــته مامان گفته بود اما برای این    شـــود،  که رشـ لام قطع  ی 
 گفتم:  
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س هوا حسا طوفا بودە.     ـ 

ان داد.     ش را ت

ــــدە بود و      ـ ــــورش ن لاغر شـ ـ ـــاب. اخم از صـ ـ رفت.  اعصـ
ـالش رفتـه بودم   ــام دادە بود. دن ــک هفتــه، امروز پ عــد از 

اتوق برادر نوزدە ستان. سالهدارالرحمه.   ام شدە بود ق

ــه نگرا مــامــان حق     ش  ــد ــه  ــا د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادم. اصـ

ـــفر دوروزە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان نبود که توی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل تا ــ اوا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  حسـ ام 
م دان برای س قم همراهم  س درزرگ رف اغ  و  ک ب
دم آمدە بود. او را که  اران برسد. د ه داد   گفتم خدا 

زدن ندارد و شــک نداشــتم  ی حرفواضــح بود که حوصــله    
ش این دو تـــا جملـــه را   ـــازکردنم از  حـــالا هم فقط برای 

ه خودش نداشت.   گفته بود. دو تا جمله که ر 

ام دادە بود. ستارە که فاز  داشتم     اغ ستارە که پ رفتم 
طه  خان  چنان دوری و دوســ بود، تا  که بهمن مان همرا
ال   ش را از حالت زوم خارج خ ــــد و دوری ـ ـ ـ ـ ـ کرد تا  شـ

م  همـان خـانـه  ـاز برگرد م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ی  ـک نفس راحـت 
ــای و جواب من  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز هم جز نــارضـ ی از  اول کــه  اش چ

ش درن  آمد. ت
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ادە ـ این    شم. جا پ

ــ خانه جا که این     ی خودمان... درواقع  گفت، نه مسـ
ه خانه  دن  ی نادرخان خوشـــان بود، نه  ع رســ د.  رســـ
راســت نبود و  ه هر مقصــدی از این  ان داشـت اما  جا ام
چاند. واضح بود که فقط   خواهد من را ب

ــا الان جوری تغی فـــاز دادە بود کـــه      ش تـ از چنـــد مـــاە پ
ــا ن ـ ـ ـــم کجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر ب ـــتم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  رود جواب دا ـ ـ ـــد  دهـ
ه گردد و توی گوشم هم بر زر  زند... حس که  

گری   ـــاب د ـ ـ ـ ـ ـ ش حسـ و مودب خاندان نادری بود و همه رو
 کردند 

 

 

 

 

             

 

نم  ٥٥#ش
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ـــتادم      سـ ـــد م دورتر از جا که گفته بود، ا ا چند صـ تق
شش، گفتم: و   ال وا  خ

 ی دیروز  تو بودە. ـ فکر کنم جلسه  

ــــورش جمع    ـ ـ از  پورخند زد و صـ ـــد. حرف نزد و در را  ـ ـ ـ تر شـ
 کرد. 

ا    ا  ای 

 تر بودن رفتم و گفتم: توی فاز برادر بزرگ  

 خوای بری؟ـ کجا   

ـاهش بود کـه آدم را      ی در ن ـاهم کرد. چ  چرخـانـد و ن
مان  ش دن   کرد. از پرس

ا رو هم تک     ــ ـ ــــ خ داری عمه، روزا که هیچ، شـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وتنها تو  ــ
مارستان محوطه  مونه؟ی ب
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ـــح     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بودم،  نگفتـــه بود امـــا واضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه شـ لمـ تر از 
ت" توی گوشـم زنگ "  ضـه  زد. برای خاغ نبودن ع
ی که   اخم ــــتم... خ از چ ـ ـ ـ ـ ـ گفت هم  کردم. حر نداشـ

ار و پولکه تمامنداشتم. جز این  درآوردن و مس  وقت گ 
ــتارە بودم، از همان دوازدە بن ــ ـ ـ ه سـ دنم  ــــ ـ ـ ــــت رسـ ـ ـــال    سـ ـ ـ سـ

ط را زدە بودم... از همــان موقع کــه   ـــ روا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد ب ش ق پ
ـاط  ـدم ارت ــان تـاوان دارد...  فهم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گران برا ـا د نم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ی  اران از همان خ وع شـد. از جا که سمت  ام از  جا 
ــاع برای جفت ــتادم و اوضــ ســ اران ا د و  دتر شــــد.  وح مان 

ــــدە بودم از  ـ ـ ـ ــــان و حالا آنبرای هم دور شـ ـ ـ ـ د  طور ک شـ ا ه 
 شان نداشتم. خ از اوضاع افتضاح

ر لب گفت:     ش را چرخاند و ز

شش. ـ     رم پ

ــای گردن مرد     ــ ــاد  هـ ـ ـ ـ ــد ازش  ــ ـ ــا ـ ـ ـ ـــادری  ـ نـ ــدان  ــ ــانـ ـ ـ لفـــــت خـ
ف که توی قاموس  ــمگرفتند. ح ــ ــان، جز چشـ ــ ه  شـ گف 

 نادرخان نبود. 

 از گفتم:   

ــ مامان      ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ــ ارە گفت جلسـ ی تو بودە. هرچند  ی دیروز در
 . ت ک شد صح  فرصت 
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از      ارە داخل گذاشـت و  ون گذاشـته بود دو ش را که ب ا
 پوزخند زد. 

 ترسم. ـ من از نادرخان ن  

ش جور عجی      ش مشت شدە بود. صدا ا ش روی  دس
گر ن گفت نادرخان،  گفت آقابزرگ و بود. هم که د

ه کتاب تفس داشت.   خودش 

ـدار در    م  آمـد کـه نگرا  از توی این د هـای مـامـان را 
ــنـــا هم بود. من هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... ه نبود... ترسـ کنـــد؟ ه

ــ را آمـدە بودم امـا هیچ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقت نگفته بودم که از  هم مسـ
دم... من این دوازدە سـال  ترسـم، اتفاقا نادرخان ن ترسـ

ا ترس از نادرخان گذراندە بودم.   را هم 

ش      اش نکردە بود. مشـت دسـ اهم کرد و...  ک لحظه ن
م ــــدە بود.  مح ـ ـ ـ ـ ض شـ ش منق ل ت ــــدە بود.  ـ ـ ـ ـ ــــک  تر شـ ـ ـ ـ شـ
کبرای این ون نچکد... که   وقت اش از چشمش ب

ـــه     ـ ـ ـ عه گوشـ ه م ـــ تهش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتون... هر  ــ ـ ـ ـ سـ خواد  ی ق
ه درک.   شه... 

ــــد، فرز     ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ــــوم. خلاف جهت  تر از آنپ ـ ـ ـ ـ ـ که مانعش شـ
شــه  اهش  ماشــ راە افتادە بود. برگشــتم و از شــ ی عقب ن
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ـــــتکردم. تند  ـ ـ ـ ـ ـــم را  رفت و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بود. نفسـ ـ ـ ـ ـ ش مشـ ها
ه م  ــا ون دادم و برگشـــتم. اعصـ هم رخته بود. از دســـت  ب

ە جدا کردم و توی   ا بودم. گو را از توی گ خودم عص
ــــمارە  ـ ـ ـ ـ ـ اران را وارد کردم. شـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت مخاطب اسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش را  ل

 گرفتم و... خاموش بود. 
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ـــله     ـ ــــت فرمان انداختم. حوصـ شـ ــ  گو را  ـ ـ ـ ـــافرک ـ ی مسـ
د   ا ـــــب را  ـ ـ ـ ازدە بود و تا شـ ک  ــــاعت تازە نزد ـ ـ ـ ـ ـــتم. سـ ـ ـ ـ ـ نداشـ

دتر از آن خود شب بود که هر  جوری ک گذراندم و 
ی توی زنــد بود، درد و گرفتــاری و حــال آورد جلوی  گ

 های آدم، تا صبح شود. چشم

ه     عد داخل    راە افتادم سـمت فل قه  سـت دق اە و ب فرود
ا ســـتارە تماس گرفته بودم،  فر بهمن  خان بودم. توی راە 

ــه  ــانـ ـــک خـ ــارک نزد ـ ــت  ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل سـ ــه بود همراە فر ــدم    گفتـ قـ
دم ــتادم د سـ ارک که ا ــتارە ماســـک  زنند. جلوی  شـــان. سـ

ـــــت و فرـل مثـل همـه ـ ـ ـ ـ ـ مـار نـداشـ عـد از ب ـــدن  ی روزهـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــک و   ا ماسـ ه زدە بود.  ـــه لا ـ ــــک سـ اقر ماسـ ــــک  عم ماسـ

ــح بود که   ــ ـ ـ ـــــت واضـ ـ ه  فر نداشـ ادم افتاد  ـــــت.  ـ حال اسـ
ـه خـانـه  ش  ـا ـد و نقـل م ـان ف ی نـادرخـان. حتمـا عمو  ج

ه  هم رخته بود. حسا 

ل از آن    ان داد و  ق ـــــت ت ـ ـ ـ ـ م دسـ ــــوم، فرل برا ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ که پ
ارک برگشــــت.   ــتارە زد و زود داخل  ـ ازوی سـ ه  ــ  ـ عد دسـ

 ستارە آمد و سوار شد. گفتم: 

 ـ چرا رفت؟  
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د منتظر تو هســتم، ن    ــ از اولم فهم ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواســت همراهم  ــ
ـه همرا نکنم کـه   ـدی تعـارف  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط کرد وق رسـ ـاد.  ب

ــه... بهش که مزاحم  شـ ا    اونم معذب  ــ  ســـت و ما مشـ ن
ار داشت.   حضورش ندارم اما خودش ا

ە      ــنــد و در و خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کنج صـ ــه زدە بودم  ـــدە تک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کج شـ
اهش   زلن

ً
ـ ـ ـ زدن بهش هم عال داشــــت.   کردم. اصـ
ک ستارە را این دە بود؟تا حالا  ک د  قدر از نزد

ه      ه  د.  ه ما د وری رو  ه خلوت پ ازم دم اون گرم که  ـ 
ـــه کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــــک و خـا از   نفر  ـ ـ ـ ـ ـ ـامـای خشـ گـه همون پ

ادم هست   افش ز

د و گفت:      کوتاە خند

ــ منم هیچ    ــ ـ ـ ـ ـ ادە، اما خوشمم  ــ ت ز ی از  وقت نگفتم چ
ـــق و علاقه همهن ـ ـ ـــم عشـ ـ ـ ه اسـ ش تو حلق هم  آد دو نفر 

 اشن 

ش مســـخرە  جوری لحظه    لما دمان  ا چ ک را  های رمان
 جـدی مـانـد و  کرد کـه ن

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اصـ ش را داد  ـــد، جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د. هرچند خندە  ل  نخند اران زود خشـــک کرد. ق ا فکر  ام 
گر فرل هم  از جلب ارک که د ه ورودی  ـــدن توجهش،  ـ شـ
دە ن  شد، اشارە کردم و گفتم: د
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ه   ار. ـ رو  راە نبود ان

ان داد و مردد گفت:     ش را ت

گه؟ـ     دو د
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ــل گف از حرف     ــت. اهــ ی نگفــ ــان دادم. چ ــ ت ــای    هــ
ش هیچهیچ ش من. کس پ گر نبود. ح پ  کس د

ــک    ـــاس بود امــا اخلاقم  حــالا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد  احسـ هــای خوب ز
 داشت. 

ـــد. فکرم را  از فکرم خنــدە    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش سـ ام گرفــت. ن
اە چپ م ن ش گفتم و جوا ه این برا گر  ــد. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ که  چ

 احساس عادت کردە بود. گفتم  بهش 

ام فرستادم: گو      ام را برداشتم و برای آرش پ

ا فرل بود... دمغ بود... الانم تو      ـــتارە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال سـ «اومدم دن
شسته.» احت  ارک س  هم 

. منم برم خونه.    گه افش  ـ برو د

ا چپ   از گفت: چپ حوالهن کردم و ن  اش. 

ه خب؟ من هروقت تو رو     ـــ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ شون ار رو پ نم ان ب
ا  ا ــن،  ــ اشـ ــ  مهر زدە  ـ ـ شـ ش ب ــی ــ ــاسـ ـ ـ فهمه. الانم که حسـ

 شدە 

م خندان شد.    اە چ  ن

ل    ات   ندازە. ـ نگو که از عشق من ل
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ـه خنـدە افتـادم.  از حـالـت عق    ـه خودش گرفـت،  زد کـه 
 گفت: 

ه.     ـ حس ششمش ق

ـادە     لوار  راە افتـادم تـا حـداقـل  فر پ ـد  اش کنم. ب
 را که دور زدم گفت: 

ام رفته.    ا ه   ـ البته حس ششم منم 

اهش کردم. گفت:     منظورش را نگرفتم. سوا ن

ت هست خندی، شو ـ    ه چ ؛ اما   ک

ش مهم این بود  حالا      ــــاس بود که بود... فدای  ـ ـ ـ احسـ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش حــالکــه چشـ ـــکن  هــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ری اسـ م را به از هرل وهوا

سم بود.   کرد... هم 

 طفرە نرفتم و گفتم:   

ه جوری حرف     دم.  ـــ حس رو د ارانم گفت،  ــ زد... از 
ه ش   هم رختم. ب

ش را جلو آورد و      ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادە  ــتادم. پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  فر ا
ه  ا همان زاو ش را  ـــتم را گرفت.  ای که فقط خودش  دسـ

 لد بود کج کرد و گفت: 
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شه      ه تنو هم  دم،  س  ام جواب  ا ه  ـــ هوس کردم  ـ ـ ــ
 برامون. 

ـــــت"،  خندی زدم و نگفتم که " تک    ـ ـ ـ ـ سـ ی ن ال"، "چ خ
ر هم  "برو"... راە افتادم و از خانه  شـــان فاصــــله گرفتم. ا

ـــت ا ش توی این جـــدال  آن ــه خ وقـــت پ ــا هم نبود کـ هـ
ا بهمن م آوردە بودم. ناتمام  د هم تقدیر،   خان و شا
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 فرل  

 

 

 

 

 

ــــت و غلطش را هم      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـــاس کـــه گرفــت جواب دادم. دسـ
 دانم... فقط جواب دادم. ن

 ـ الو...   

؟    ـ سلام... کجا

ــاط بود. من هم  ن    ش محتـ ــا لح ــا واقعـ ـ دانم توهم بود 
لمه  ای جواب دادم: دو 

ون.     ـ سلام. ب

 مکث کرد.   

الت؟   ام دن  ـ ب
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من هم مکث کردم. آرام نف گرفتم. صورتم زر ماسک     
 داغ شد. زمزمه کردم. 

 دونم. ـ ن  

ــا کــه حــالا ازش مطم بودم،      ــا همــان احت ــا مکــث 
 گفت: 

ون؟ـ    م ب ا خونه که ناهار ب  تو هماهنگ ک 

ــلــه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم امــا حوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدزدن داشـ اش را نــه... فقط  حس ل
 گفتم: 

ک خونه هستم.    ارک نزد اشه... توی   ـ 

ه     ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بود. در ادامه قطع کردم. پنجشـ ک تعط لی ی  ها 
ـــازیتمـام آمـادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون برنـامـه سـ ای  هـای ذه کـه این هفتـه 

ــه مــامــان گفتــه بودم   ــل  ـــــخص انجــام دادە بودم، از ق ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ا دوسـتم قرار دارم و ن ستم که دوسـت فر امروز  ام  دا
خواسـتم  ماندن نداشـتم.  ی خانه شــود آرش... حوصــله

م.   از اضطراب گ ماری و غم، فاصله   و ب

ــه توی      ــ ـ ـ لافاصـ د.  ـــ ـ ـ ـ قه طول کشـ ش فقط پنج دق د ــــ ـ ـ رسـ
ش کردە بود.» د افش خ  ذهنم جرقه زد که: «لا

 خ هم مهم نبود.    
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شه  سوار شدم. بوی عطرش از ماسک هم رد     شد. هم
هـمـ ایـن  هـم  ــد  ــ ـ ـ فـ بـود.  ــه جوری  ــ ـ همـ بـود.  ـــان  جوری  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

؟ نخودشان را خفه   دانم. کردند. که 

لمه     م. تک  ام سلام کرد ر توی پ د ا ش  ای و آرام. شا ها
ش را ن دادم امــا...  عــذرخوا نکردە بود، امروز هم جوا

ق بود  ن گذارم. این حق ه این راح کنارش  ـــتم  ـ ـ سـ توا
دم. که ازش   ترس
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  که راند گفت:    

 ـ کجا برم؟  

ه گفتم:      حاش

شست.    از  شه تو فضای   ـ جا که 

ــا هنوز  جواب     ـ ـ امـ خش را آب کرد. من  ـــار   ـ ـ ان دادنم 
ــــوم و او هم ترجیح  ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ان خ ا ه خ طور براند.  دادم 
م. آن م و... شدە بود  قدر براند که از شهر خارج ش

د      امدە بودم. شـا مقصـد دالاهو بود. خ وقت بود که ن
ــ از هفت شـ ا ســـالم  وقتهشـــت ســـال... آنب ا ها که هم 

ــدە بود.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ــد هم تــا این حــد  بود، هم مــامــان... ف
ـــهوقــتآن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غصـ ــ را  هــا کــه هنوز مع واق درد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـــهن ـ ـ دن غصـ ـــ ـ ـ ـــتم و فقط از شـ ـ ـ سـ گران غمگ  دا های د

ه  شان شدم، نه تج

م. توی  درون  از آلاچیق    شس ها توی قسمت خلو 
ــ از آلاچیق  ـ ـ ـ ـ ـــکودار  ع ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ع ـــند بود و  ـ ـ ها م و صـ
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ش بود.  بودند و روی شان فرش پهن شدە و دورتادوشان 
ـــند حم م و صـ ــ    ترج ـ ـــسـ شـ ی از  م ـــطراب  بود تا اضـ

عد هم انتخاب غذا   م. جز انتخاب آلاچیق و  گ روز زم 
ـــفارش   ـ ـ ـ ـ ک سـ ــــل ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ م. من شـ هنوز حرف خا نزدە بود

ا بود سـفارش  ا ر  ه دادم، چون ا ل   داد. خودم خ م
ـــتم و ن ـ ـ ی  خوردن نداشـ م چ ــــطرا ـ ـ ـــتم امروز از اضـ ـ ـ خواسـ

ــاینـــدی بزنـــد و... او هم   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز او حرف نــــاخوشـ ـ ـ ــه  ـ م کـ گ
ا مخلفات.  ک سفارش داد  شل  ش

اە کرد،  گو      اش را آخر  گفت:  اطراف را ن

ه؟    ـ عمو خ

ان دادم.     م را ت

ا مکث گفت:     از 

 ـ مامانت؟  

ــه       ــ ـــح. حس کردم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واضـ ـ ـ امـ ــاە  ـ ـ ــدم... کوتـ ــ ـ ــد ـ ـ هوا خنـ
ل خندە  تعارف گفتم: کرد.  اش را کن

؟خوای حرفـ    ان ک  های اون روزت رو ج

ک لحظه اخم کرد. آرش مغرور بود. درست بود که حالا     
ا این ســـوال  ان کردنها و مراعات داشـــت  کرد، اما  ها ج



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 183  

د،  از این  ـــــت قرار گ ـ ـ ـ ازخواسـ ا مورد  ــ جلوە کند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ که مق
 خوشش ن

ً
 آمد. اص

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٦٠#ش

 

 

 

 

فم مشــغول کردم تا      ل از ک ی ال ه درآوردن اســ خودم را 
ر ن کردن حرف  خواهد جواب ندهد و را برای عوضا

ــد. از لحظه ــ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ عد هم  داشـ ا چمدان و  د  دن ف ی د
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ا، حوصــله شــدە ی مات چهرە  ا دە بود.  ی  دجور ته کشــ ام 
 آرش اما جواب داد: 

طه   کـ را اشه آدم رو خسته ای که   کنه طرفه 

ه   م را  ان دادم. قصد سکوت نداشتم.  دش ت  تای

قا مثل همه    ــ دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د جای تو هم  ی وقتــ ا ها که من 
ارن   جوری وانمود کنم که برامون حرف درن

اهم ا چهرە     ش ن اهم را نگرفتم.  ی سخ کرد. من هم ن
ش فوت   ـــح از دهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا گرفـت و هوا را خ واضـ ش را 

ای گرفت و گفت:  ش را  ا مکث   کرد. 

م. ـ ن   حث کن  خوام 

ه چپ چرخاندم و منظرە     اهم را  ی نگفتم. ن اغ را  چ ی 
ه لند شــدم و  اە کردم.  اله ن ی  دورتر از  طرف ســطل ز

ـاغچـه آلاچیق م را  مـان کنـار  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و پرچ رفتم. مـاسـ ی پر 
ـــتم و نفس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــطــل انــداختم. چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درآوردم و توی سـ

ک دم.  ه ذهنم آمد که از وق کرونا آمدە بود  کشـــ دفعه 
ق   ـــــف حق ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودم. مثــل کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر نفس عمیق نکشـ د

ه هم  ب بود. چند ثان ــــدە  عج ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ م خشـ جا طور 
 بودم. 
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مـهـمنـفـس    ــــدن  ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بـرای  کشـ اد  آدمـ ــه  ــ ـ بـود کـ ــاری  ــ ـ ـ ـن  تـ
 خ بود. داد و ازش  بودن انجام زندە

دم و...    گر هم کش  ک نفس د

 شد؟ـ    

ــتادە بود.      ـ ـ ـ ـ سـ م ا ـــــت  ـ شـ ون آمدە و  او هم از آلاچیق ب
خندی متفاوت  ه ا کرد و ل طرفش برگشـتم. صـورتم را ن
ش خودم فکر زد. ن کردم کـه  دانم منظورش چـه بود امـا پ

ر منظورش این بود که در این   ــــت ا ـ ـ ـ ـ ــال  حق داشـ ــ ـ ـ ـ ـ دو سـ
دە بود.   صورتم را درست ند

خنـدش پررنـگ     خنـد زدم. ل ـاە من هم ل ـــد.  نـاخودآ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
 آرام و جدی گفت: 

. ـ فقط ن   م فرل... هم حث کن ا هم   خوام 

ان دادم.     م را ت

ـــ منم ن    ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ حث  خوام. اما  شون  ا هست که تا  چ
جه ن ه ن م   رسن... نکن

از    ش را   کرد که تند اضافه کردم: داشت دها

 ـ اما نه حالا...   
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 ام گرفت. خندە  

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٦١#ش

 

 

 

 

 

دم.      دم از وق کرونا اومدە نفس عمیق نکش ــ الان فهم ـ ـ ـ ــ
ه طور طب نفس  ادم رفته بود آدم   

ً
 کشه. اص
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لش دادم و  چهرە    
ُ
خ ه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـامـل  اش حـالا 

 گفتم: 

ال راحت چند تا نفس عمیق      ا خ گ تا  ــله  ـ ـ ـ ــ ازم فاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کشم. 

م    ـد و ن ـهخنـد م عقـب  دادن  خـاطر هـلقـد را کـه  هوا
ـه   ـــد. رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر هم دور شـ ــامـل کرد. چنــد قــدم د رفتــه بود، 

ه  ـــتم لا سـ ــــمان تا توا دم. آرش  لای درختآسـ ــــ ها نفس کشـ
ــاهـم هـمـ  ــ ـ ـ نـ ـــــکطـور  ـ حـس  کـرد.  ــه  ــ ـ کـردم  جـوری کـ

 حالش خوش است. 

ش    خپ ا چ ه خدمت داشـت  طرف  دسـ مخصـوص غذا 
، از  مــان آلاچیق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آمــد. از وق کرونــا آمــدە بود و ب

ــــدە بود، از آدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ ـا م ـا ــــدە بودم.  وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا فراری شـ
ــاغچــه  ش رفتم.  ــل آلاچیق خلاف جه را دور    ی بزرگ مقــا

ش ــــتم. آقای پ شـــــت برگشـ ــــات را  زدم و از  ــفارشـ ــ خدمت سـ
دە و رفته بود.   روی م چ

ـــتم. آرش کف      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــل زدم و  ـ ـ ال ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ـــه  ـ ـ ــــع 
هدست ش را   طرفم گرفت و گفت: ها

ینم چه   ه. ـ بزن ب  جور
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ـــد هم اهـــل مراعــات    ـــــورش را  ف ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ کردن نبود، آرش امـ
دم.  اش ل  ش ال ه دس دم و   درآوردە بود. خند

اورم ن    ــ هنوزم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این  ــ  نگرف اونم 
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـــه که تو اصـ ـ ـ ـ شـ

 وضع 

ا غرور گفت:    الا داد و   ابرو 

ــــ ژن خوب حالا عمه    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه ــ های خودش رو  طاهرە فقط 
ه دونه دونه... اصل فقط   ست که منم نادری اصل 

 ـ نادرخانم نگرفت، نه؟  

ان داد و گفت:      ت

عه     ست که خودش تنها رفته فایزر زدە... حالا  ـ البته شا
گـه بب من   ـهد ـــیونوفارم  ام کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زور مـامان رفتم این سـ
 مسخرە رو زدم. 

دم و گفتم:     خند

ار تا  ــــ فکر کنم داغون     چارە سه  نه که ب ن ژن مال افش ت
 حالا گرفته. 

چه      ینم  ش، ب ه تار موش رو برم آزما ــ اتفاقا تو فکرم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 زنه این  چ ساز خودش رو را نبودە، تو همه



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 189  

خ گفتم:     ش

ه بهت برن     خورە من صدای سازش رو دوست دارم. ـ ا

اته؟   ا ه صدای ساز   ـ چون ش

دون  ا این    خ بود،  ــــ ش شـ ـــتم اما لح که انتظارش را نداشـ
ه ا کنا ی   ای. دل

ـد هم حرف بزنم و  از      ـه ف ـــتم راجع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
ــانـــه  ـ ــــد خـ ــال  ـــــطراب و حــ ـ ـ ـ ـ ـ م امـــا حس  اضـ گ ش  مـــان برا

حــث م را  مــان کردم  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گــذشـ ـــود. از خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــهـــه ـــان دادم. تکـ ــدش ت ــــت را کنـــدم و   تــای ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای از گوشـ

ال زدم.   چن

ت مسخرە     ا اون ژن خ ه  ـــ ا ـ ـ ـ ـ ـ م که دو  م نــ د  ا  ، ک
 سال بود رستوران نیومدە بودم. 

دن بود...    ت خند ار امروز ن د. من هم. ان  خند

 ه خودش اشارە کرد و گفت:   

ه    ه  ـــ ا ـ ـ ـ ـ طه، من نــ ه این را دی  ه   دل  ی  ذارم چ
مونه.   دلت 

ـدە گرفتم تـا حـالخش اول جملـه     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـان  خوش   اش را 
حثطولا  م. او  تر شــود، برای  شــه وقت داشــ کردن هم
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ـــد و هم راحت  اشـ خ  ـــ ش شـ ـــ کردە بود لح ترش  هم سـ
 کرد. 

 

 

 

 

             

 

نم  ٦٢#ش

 

 

 

 

    

 فاطمه  
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ــــه     ـ خند زدم. گوشـ ه گو ل ــته بودم و  رو  ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ه  انا ی 
اە   ش را ن ـــــن محب ـ ـ ـ ـ ـ شـ م غلم لم دادە بود و ان م توی  دخ

 کرد. 

نــه     ــل و  ه ـــل بود. فــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدە برای آموزش ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی وارز شـ
ـــدئو  ــل  و ـ ــا ــت، قـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد از پرداخـــت در سـ ــای آموز  هـ

ر آموز  گر ز ت د ــــتفادە بودند. دو نظر مث ـ ـــافه  ش اسـ ـ ها اضـ
اعث عمق ــدە و  ــ ـ ـ ـ خند شـ خندم بود. ل ا فکر  گرف ل ی که 
اران زود محو   شد. ه 

ـــتم. از فکرش کـه خودش  همـه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران داشـ ـار را از  چ این 
م انداخت تا عم د بود.  توی  مک وح ه  ش که  ــــد ـ ـ ـ ـ شـ

ـاران در خـانـه  ـا  ـاطم  ف کـه خ ارت ـد و  ح چ ی نـادرخـان پ
یخ و   ت بزرگ و دخ بزرگش قرار گرفتم. ت مورد غضـــب 

ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم را رهـا کردم و بوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه موهـای  کوفـت و... نفسـ ای 
م زدم.   دخ
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ه    ارم را   
ً
ف که میثم اصـ آورد. ح گفته  حسـاب نح

ــارە  ـ ــانوادە بود در ـــ حرف نزنم. منظورش خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ـ ی  اش 
ش بودم چون   ـه ممنو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت این توصـ ـا خودش بود. البتـه 

اری که  خانم  برخورد طاهرە  دتر بود  ــــک از میثم هم  شـ
ت  ـــم و خانوادە ه من ه ـ اعث تمســــخر هم اش  داد، 

ـــتم.   ـ ـ ـ ار نداشـ ش ان ـــال پ ـ ـ ـ ک سـ بود ه که تا هم 
عـــروس   و  ــثـــم  ــیـ مـ زن  و  ــا  ـ ـ ـ ــنـ الـ و  ــ  عـ ــ امـ ــادر  ـ ـ ـ مـ جـــز  بـــودم 

ــاهرە  ــ ــــه طـ ــاطمـ ــ فـ ــانم...  ـ ـ  اهمی    خـ
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود؟ خودش اصـ

 داشت؟ 

اران      ــــتم، مدیون  ـ ـ ـ ـ ـ اە فاطمه داشـ ه را که حالا در جا
دار ن ــ ازش خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر ک ـــــد... برای خودم  بودم. ح ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ

گر ح اجــازە  ــاران کــه د ــام بود... برای فــاطمــه  دادن  ی پ
م اخطـارـه    ـه ــا برا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. نـادرخـان شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ او را هم نـداشـ

ـــتادە بود که، «قوان این خاندان رو درســــت از بر کن   فرسـ
 « شه  تا فراموشت 

ـدە لـب    ش را  هـای خم ـانـدم.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه موهـای النـا چسـ ام را 
ـــمـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـالا گرفـت و  ـاهم کرد.  طرفم  هـای مظلومش ن

خته بودم. هنوز برنامه  ی تولدش را ن
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از دو هفته     گر میثم  ک ی د  رفت. هشــــت ماە بود که 
ـه تهران  ـک  هفتـه در مـاە  ش  هفتـه رفـت. این اواخر  هـا

ــای  ـ ــــه هفته. نارضـ ار هم سـ ک  ــــدە بودند دو هفته و  و    شـ
ر پول  ــــت. چرا خــــب ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالفتم هیچ اثری نــــداشـ ـ هـــای  مخـ

م وارز  ه حســا ی که  شــ شــد و مخصــوصــا این آخری  ب
ــــاب  ـ ـ ـ ـ ـ ه حسـ ــــم آوردم، حتما خ  را  ـ ـ ـ ـ ـ ورو بودم که  چشـ
عد از  ازم را نودل قدر شـوهر دسـت سـتم. شـوهرم که  دا
ارت ان آن شـــب  ه  های  س دادە و  ــه  غل و بوسـ ا  ام را 

ه دست آوردە بود.  ال خودش دلم را   خ

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٦٣#ش
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ــــــت ن    ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـارهـا  ـا این  آمـد و  خ وقـت بود کـه دلم 
د... میثم ن  فهم

ه ازدواج     اد  ند  کردم. همه  مان فکر این روزها ز س دا
ــــل، من انتخاب طاهرە  ـ ـ ـ ـ خانم و نادرخان بودم. نه  که در اصـ

ـــتاق هم بود و  این  ـ ـ ـ ـــدە بود، نه ح مشـ ـ ـ ـ که میثم مجبور شـ
ر آن ش انتخـاب ن گفتـه بود کـه ا کردنـد  هـا هم من را برا
ار را  ی  خودش این  ــئله این بود که من چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد؛ اما مسـ

ـــدە بودم... فکرکردن   ـ شـ را انتخاب نکردە بودم. مجبور هم 
ــته ــ ها خسـ گر از فاطمه ام ه این چ زدە از  ی ذوقکرد. د

ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاری میثم خوشـ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  خواسـ ــه ر  ــد. ذو کـ آمـ
ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چنــدین  عشـ ــار در مــارات  ــت. ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نــداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وعــاشـ
ـــدە بودم و آنکـت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار این ات   کننـدە اول شـ فـاق  روزهـا ان

م داشت  ادی برا  ارزش ز
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ــهانتخــــاب     ــ ـــدن  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادری مثــــل  شـ ــانــــدان نــ ـ عنوان عروس خـ
ـــدە بودند و  تودها  شـ ــا بود که انتخاب  ـ ه تمام کسـ زدن 

ـــاهم را  ــا ـــــت جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مرور  ح ــا کـــه  ـ ــا خوردنـــد. جـ
ــه دل ن ــدم چن هم  ــدیفهم ــ از  زنــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب هــا

ش است. خو   ها

دە     مســــت بودم؛ خ  آن روزها که از حس برگ شــــدن 
ـا تر   ـل از عرو  ــــب ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد دارم کـه فقط شـ ـه  خوب 
مــیــثــم چــطــور   خــود  ــه  ــ ـ بــودم کـ فــکــر کــردە  ایــن  ــه  ــ ـ ـ عــمــیــق 

ـهآد ــــــت؟ چقـدر خودش را  ـ ـ ـ ـ ـ عنوان مردی کـه قرار بود  سـ
اشد،  هشـوهرم  ارمان  خورد؟  هم شـناختم؟ چقدر اف

اغم آمدە بود. ن ه  ر مادرم هم  ترس  د ح ا دانم شا
ــ را برای گف از این حرف زنـدە بود و در زنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـا  ام ک

ا این   ش نبود...  ــ برا گر وقت مناسـ داشـــتم، آن لحظه د
ه مرحله ی این فکر که همه ــــطراب ورود  ـ ـ ـ ای  ها نا از اضـ

ه   ، خودم را آرام کردە و  ـــ طب ـ جدی از زند بود و ح
ه خواب زدە بودم  خواب زدە قا   بودم... دق

 ـ فاطمه؟  

   . ا ا  ـ 
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النا از آغوشــم جدا شــدە و ســمت میثم رفته بود. میثم که     
ــــدە   ـ شـ ه خانه  ش  ـــــ ازگشـ غلم متوجه  ــــدن النا از  ـ تا جداشـ

ک دسته  ش  ا دست  بودم. توی دس ا بود و  ل بزرگ و ز
ع همراهش نبود.  غل کردە بود. ام گرش النا را   د

ــتــه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ذوقِ دسـ ش  ـل را ــا ــد ــل خ ــال دل ــا دن کردم 
 دانم، تنها سوا که داشتم، این بود: گشتم؟ ن

ع کجاست؟    ـ ام

 ی مادرم. ـ موند خونه  

ــا  ن کردم و اخم    ـ ــد زد و  خنـ ش دادم. ل ــــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م را  هـــا
ش آمد. دسته  ل و النا در آغوشش پ
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نم  ٦٤#ش

 

 

 

 

 

ـــــته     ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە  النا ذوق دسـ ــــت. از ذوق او بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ل را داشـ
ـــته  ه خودش گرفت و دسـ خند زدم؛ میثم اما  ل را جلوتر  ل

ش   ــــب ـ ـ ـ ـ ال مناسـ ـــکر کردم. دن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش گرفتم و  ــــ ـ ـ ـ ـ آورد. از دسـ
ـه تهران  ـاد از  نبودم. از وق  از بود، ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفـت، وق شـ

ــارهــا  ش را کــه کرد. این رفتــار این  ش  هــا ـــتم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذاشـ
م، فکر دلخوری م. میثم  هـا ـا ـد من هم کوتـاە ب ـا کردم 

ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ــ  بود که نتلاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی  کرد. تقصـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
اورد؟   حرف نادرخان حرف ب

د. این ش را جلو آورد و گونه     خندم برای  ام را بوسـ ار ل
د و زم گذاشت. گفت   رود  خودش بود. النا را هم بوس

ه اســـش را عوض کند. دســـت النا را گرفتم و  ــالن  ل طرف سـ
ه کوتاە وسط   ا ، دور م م و  م. روی زم ذیرا رفت
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ل م. من  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لمان  کردم و النا   جدا ها را م
لـدان  ـــــت و ذوق توی  ـ ـ ـ ـ ـ هـای  کرد. من برای ذوق گـذاشـ
ــادە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ آمـد،  خـانم چطور دلش مردم. طـاهرە ی دخ
دە د؟ ناد گ  اش 

اس عوض    ـــــت  میثم ل ـ شـ حال بود.  ــا  ـ ـ ـ ـ کردە آمد. حسـ
ا موهای   ازی  ه  ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـــــت و دسـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  م روی م

ــتاد. شـــاخه  ازم فرسـ شـــه  د کوتاە هم ا شـــدند را  ها که 
ـــان دادم. کوتاە ه او  ـ ـ س شـ ش  کرد و  ــــ ـ از دسـ داد و 

ش گرم  ــــم  رفت لای موهام. تنم از محب ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مــان گرفـت، برای لحظــه ـــد. عـذاب  هــا کــه دعوا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــهگرفتم برای لحظــهوجــدان  رف  خــاطر تهران هــا کــه 
غـرغـر  ــد  ش  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ن بـود.  خـو  مـرد  ـــوهـرم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کـردم... 

مان را خراب  ــــ ـ ـــــخت خوشـ د سـ ا ع  کردم. ن گرفتم. 
ر دلم زدە و بهانه  د زند  واقعا خو ز ا م کردە بود؟ ن گ

ـه ـد راە مـان زهر ت جفـرا  ـا ـا  کردم.  ـا این مرد،  آمـدم 
ا سخ   ...  ها... این زند

ا  های آخر را روی م گذاشـتم تا جوجه شـاخه     م  کوچول
هرطور دلش  ـــان کوچکش  ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدان  دسـ ـ لـ توی  ـــد  ـ خواهـ

ارش تمام  عدا که  لدان را  گذارد.  ال راحت  ا خ ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ـــتم.  آب  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ل کنار میثم  ــــدم و روی م ـ ـ ـ لند شـ کردم. 
ــد نــه آن چ ش را دورم پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  دسـ م کــه نتوانم ت قــدر مح

ـــه آن ـــوم و فکر کنم  خورم نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بتوانم دور شـ ــا کـ ـ ـــدر رهـ قـ
ش   هحرک ل  ــت. تنم ما ـــ ـ ل اسـ ه  دل اهم  طرفش بود و ن

 دستان کوچک النا. 

 توی گوشم زمزمه کرد:   

 ـ فکرهات رو کردی؟  

خــوب     را  ــه  مــنــظــورش  ــ ـ بــود کـ ــا  ـ ـ ـ ــدمـ ــ ـ چــنـ ــتــم.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــم زمزمــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را توی گوشـ ــههــــا ــ قول خودش  خوانــــد و 

م را  د. جوا که حس انتظار جوا ر من  کشــ کردم ا
اشد، نقطه ان این درخواست نخواهد بود. هم  ا  ی 

ــــش، رو      ـ مثل خودش زمزمه کردم؛ اما نه مثل او توی گوشـ
 ه النا... 

 ـ فکرم مشغول بود.   

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 200  

             

 

نم  ٦٥#ش

 

 

 

 

ه    خاطر حناخانوم؟ـ 

ا شاخه      ی آخر جلو آمد. شاخه را سمت میثم گرفت: النا 

ست.     ـ جاش ن

ــــت.      لدان جا داد و برگشـ ــــاخه را توی  ـ ــــد و شـ ـ لند شـ میثم 
ــــل ش  ــا رفــــت پ ـ گ النـ ل ــه نــــازکردن  ــ وع کرد  ــا و  ــا.  هـ هـ

شــان  هب د. داشــتم توی دلم  شــان دســت کرد و  کشــ
ان  ــدقه ق ــ ـ ـ ــار  اش صـ ــ ـ ـ م فشـ ه پهل ــــت میثم  ـ ـ رفتم که دسـ

ه م را   طرفش چرخاندم و گفتم: آورد. 

ـاران هم    ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـازـت بودە میثم، چطور ــ ش فکر  تو 
؟   نک
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ک شدند.    ش  نزد  ابروها

سـت،      در خودش طردش کردە، مال امروز و دیروزم ن ــــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست سال گذشته... من    ام این وسط؟ارەب

ــ من     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  ــ ـــــش، گنـاە دارە تنهـا ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوام  خوام برم پ
ینمش.   ب

اهم کرد و گفت:    ه ن  چند ثان

ست.    ش صلاح ن د ، اما د گ اهاش تماس   ـ 

ــانه     ون دادم. شـ ــم را ب ــدند. هم  نفسـ ای شـ الا و  م  ها
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را  کج کردم و چشـ م را  هم به از هیچ بود.  هـا

ز، گفتم:   ر

اج     دی؟ـ داری بهم 

ل کرد      امل کن خندش را  د. ل چ ش را دورم پ ارە دســ دو
 و گفت: 

ِ فکر    ؟ـ   ک

گر آن ته    د. د اهم روی صــورش چرخ روزە  رش دوســه ن
ار   ــدە بود. ح ان ــ ـ ـ ـ ـ ه خودش شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ از هم شـ ـــــت و  ـ ـ ـ را نداشـ

ه خواستهن دن  اج کرد که برای رس  داد. اش داشت 
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ادت     ــ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم و تو خ را  ــ ار داشـ آد  النا، من ا
ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه سـ ـــدە الان؟ آخـه الان  د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه  نبودی،  شـ تـا 

 آرە؟

ــــمت النا که چند تا      ـ ـ اهش را چرخاند سـ د. ن ش  پ ل
ــــاخه  ـ ـ ـ ـ ـ لدان از شـ ارە در  از  ها را درآوردە و دو ــــت.  ـ ـ ـ ـ گذاشـ

ش ن ل اهم کرد.  ا لح مطم گفت: ن د...   پ

دم. الانم      عدش فهم اە کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـــــ خب اون موقع اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
چه ه  ا دارە  دوسـت دارم  م. چه اشـ اشـ گه داشـته  ی د

طش رو دارم؟ ا  وق 

ان   ان دادم. م را ت  ت

ه    ا ندارە...  ــ اشــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فش   ــ اش برای منه، کِ هرحال درد
 برای تو. 

ه چشمجدی، مثل قول   اە کرد و گفت: دادن  م ن  ها

ک هفته تهران ن    ش از  گه ب ــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونم. هروقت ارادە  ــ
 ک کنارتم. 
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نم  ٦٦#ش

 

 

 

 

 

؟     ـ مطمئ

؟   ع   ـ 

هـ آخه     گه هم  ه  د شه، واسه  ترسم ا مون اضافه 
ون شارژ   نتو از تهران بز ب

ً
گه  م د  کردن حسا

ـه     ـدن کنـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم از شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه  ام اخم کنـد، نـه این انتظـار داشـ
 هم سهمم شود  خندد و ح دو بوسه

ف     ــ بهت قول  ـ ـ ـ ـ ـ ، من  دم فاطمه، نــ ت  ذارم اذ
 هستم. 
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ــــه     ـ ـــا حس  رو ـ م و مطم  ــاە، این لحن مح ـ ـ ـ ن روی این 
ش که دلم را هم گرم  ستم،  کرد، ن لمس گرمای دس توا

ـه   م را آرام  ــــت او فکر کنم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جز نظر و خواسـ ــه چ
ـــال در   ـــود خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای شـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان دادم. رضـ ــد ت ـ ــای تـ

ــم ــ ه همان  چشـ ــ که  ــ ـ ــو زد. درســـــت مثل نف ــ ــوسـ ــ ش سـ ها
 آسود رها کرد... 

 

 

 

ه پنج    ١٤٠٠ ٩ ٤ش

 ٠٨: ٢٠ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م
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ــاهــاش  خــانوم     ع  ش را توی اتــاق خوردە بود.  ــل غــذا
عـد   ــازی کردە بود. از دیروز کــه جلوی نــادرخـان درآمـدە و 
ــ   ـ د ک شـــ توی اتاق بود. شـــا د شـــدە بود، ب هم حالش 

ــاور ن ـــای هم خــانوادە،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  کرد کــه خــانوم جز اعضـ
ــــدە بود. ترس گف   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ــالش  ــا از ترس، حـ ــارە واقعـ چـ ب

ـد دلجملــه  ــا ــه رحم ای کــه  ش  آورد؛ امــا چون  هــا را برا
ــــــت  این  ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث وحشـ ــــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ جـا قوان خـاص خودش را داشـ

 خودش شدە و غش کردە بود. 

ا خانوم     ــــب را هم  نادرخان  شـ ـــنگ بود و ح د ـ سـ ل 
گری گــذرانــدە بود. امــا جــالــب  ـل  تر از آن خــانوم در اتــاق د

ــه هیچ ــا طلــــب عفو برای    بود کــ ـ ـ ــا مب بر دلجو  ـ غـ پ
 نادرخان نفرستادە بود 

ه    ــا از این  روی خودش ننادرخان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر حسـ آورد اما د
 ل گیج شدە و هنوز هضمش نکردە بود. رفتار خانوم

ـــدە بودند. البته  خـانوادە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم فراخواندە شـ ی طینوش 
از هم حسـ نبود و افش هم که سـال ها بود عضوی  که 

ه حساب ن  آمد. از این خانوادە 
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ر     ـاقر و  نـادرخـان ا ـل نـادری را از روی  ــــت فـام ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ـــ هم بر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  افشـ ــت او نبود،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. امــا چون دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ــان از دودمان نادری و محروم کردن حذف ــ ـ ـ ــان از  کردن شـ ــ ـ ـ شـ
ه  عد  سـا تفا کردە بود. برای  ش، ا دە و البته سـنگی ی گسـ

دن از مرگش و ســــهم اث هم برنامه ن ها  شـــان از ارث و م
ـه مرگ فکر ن ـاد  کرد و خـدا  رختـه بود. البتـه نـادرخـان ز

ع هم که خوشش  ه  دهد آمد  ح   ها عمر ن

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٦٧#ش
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ـاقر و  قدر کـه ترجیح نـادرخان همـان     داد خودش فـام 
ــ را تغی دهــد، از این ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران خودش برای تغی  افشـ کــه 

ـــــبفام  ـ ـ ی  آلود بود و هنوز کینه اش اقدام کردە بود، غضـ
قــت   ــاری کــه در حق ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دل داشـ ــاران را  این حرکــت 
اران عم  ند و  اقر جرئت انجامش را نداشـــ اش  افشـــ و 

د  کردە بود... کینه  ـــف ـ ـ ـ ـ ــ را سـ ـ ـ ـ ـ ـ های نادرخان هم که روی شـ
 کرد 

ـه کـه مثـل خـانوم     ـازی کردە بود،  عط ش  ـا غـذا ـل فقط 
ــــت و خورد.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ ــــت  درون  لیوا آب  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

گرش را  قرارش را آرام کنــد. طــاقــت طرد   ـــدن فرزنــد د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ز نداشت. آن هم ته  ش را... تغاری ع

ـل از آمـدن    ـه این ق ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش غر زدە و  شـ ج طینوش  
ــه ــ ـ ــــدل  هــمـ ـ مـ و  او  بــود گــردن  ــه  ــ ـ ــداخــتـ ــ ـ انـ را  ــا  ـ ـ ـ هـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــقصـ ی 
ت ش ت  کرد
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ــ گندە     ـ ف که برای من  ت، اینم از این جوجه«اون از 
ـــم از  دم درآوردە همـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ افکنـدە  ـد جلوی آقـام  ـا ش 

» دست  تون

ــاز      ش را نــدادە بود.  ــه طبق معمول جواب غرغرهــا عط
گذرد... هرچند برای افشــ   ه خ  فقط نذر کردە بود که 

 هم کردە بود و... نگذشته بود. 

عد از مدت    ار فقط آرش  حال بود که  ها د از عزا  ان
د   ف کردە بود. ف درآوردە و کنار فرل لحظا را حسا ک
ش   ادو برا ارها که نادرخان امروز در قالب  ـــته از  خسـ
ـه اتـاقش   ش را خوردە و  ـــــکوت غـذا ـ ـ ـ ـ ـ ف کردە بود در سـ رد
ـــله  ـــت روی تخت وارفته بود و ح حوصـ ی  رفته و از خسـ
ــاە توی خواب را هم   ـ ادشـ ـــتم  دن هشـ اپردازی برای د رو

 نداشت. 

ــب    ـــ ـ نه ها نان و برنج ننادرخان شـ ــ ــ ـ ـ غ  خورد.  سـ ی م
ش را روی م گذاشـــت و   جات فقط. لیوان آ ا و ســـ ک

اە کند، گفت: آن  ه ک ن م   که مستق

 ـ حس کجاست؟  
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ش را      ــا ــ خـــــت و طینوش آب دهـ ــه ر ــ ـ ــــارف  دل عط تعـ
ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ه عط عد هم  ا  قورت داد و  غرە رفت. آرش اما 
اە  ه نادرخان ن ە  مرنگ خ  کرد. اخ 

ا وجود سوا هرسه     ند این لحن  س ه  دا ازی  بودن، ن
ع خود نــادرخــان جواب را  ـــــت و  جواب نــدارد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ــه آنفقط  ــ ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زحمــــت  خواسـ ــد کــ ــا کنــ ـ ــا هم حـ هــ
ه خودشان ندهند. دروغ  گف 

اە کرد. چشـماین     ه ن ه عط م  های نادرخان رز  ار مسـتق
ــــذ. هیچ ــافـ ـ ـ نـ ــــاهش  ـ ن ەبود و  ـــه  کس جرئـــــت خ ـ ـــدن  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــم ـ ـ ـ ش لرزد و  چشـ ا لیوا ه  ــــت عط ـ ـ ــــت. دسـ ـ ـ ش را نداشـ ها
ش شد.   اخم آرش ب

 

 

 

 

             

 

نم  ٦٨#ش
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اش      شد برات؟ گفته بودم مراقب این   ت  ـ درس ع
ـه ـا  م  ـد  ـا س دادم این مـدت؟ بهـت گفتـه بودم ن ش آوا
ههمه گردە؟ اما سخت گرفتم   ش؟کس 

اران بود و همه      نم و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اط حسـ ه ارت منظورش 
ــاە کش خ خوب  ــه از ن نــد. عط ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ە دا ی  دار و خ

ـــد جواب   ـ ــا ـ ـ ـــه گرفــــت،  جـ ن ــــک  ــا  ـ ـــان تنهـ ـــادرخـ داد.  نـ
ــه ش را  س  ـــوهرش منتظر بود...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن در جواب  ــدرشـ

ان دهد. هرچند آن ض  ســوال آخر ت ش از ترس منق قدر ت
شد.  دە   بود که د

 اهل     
ً
ه اصـــو آرش روی مادرش حســـاس بود و چون عط

ه درش هیچجواب  ی نبود، عادت کردە بود  ب   دادن 
اشد، که گفت:  ان مادرش   که ز
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ک    ف مردهای  ــ مادر من ح ست،    دندە و قلدر ــ نادری ن
 آقابزرگ 

ظ و پر اخم حواله غرە طینوش چشـم    ی آرش کرد و  ای غل
ــه نــادرخــان   ە  ــاهش کرد. آرش امــا خ ــا خواهش ن ــه  عط

ــــش هم خوش بود. نادرخان از این  نوە کشـ آمد.  ی 
ــا نوە  ـ تنهـ ، آرش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ از  ــــد  عـ ــــه  قــــت این بود کـ ی  حق
از کردە   ــــاب  ـ ـ ـ ش حسـ ــا رو ـ ـ ـ ـ ـ محبوب نادرخان بود که حسـ

شــ از میثم که تمام  مال بروفق مرادش عمل  و بود. ح ب
اشد  ش  شی  کرد و طاهرە انتظار داشت جا

چه    ــ ارشــدش را  برعکس تصــور طاهرە، نادرخان  های 
چه ــ از  شـ گر نوە ب ها دوســـت داشـــت. البته تا  های او و د
ل از آن ه همه ق ا و طرد شود، این علاقه  ی  که افش 
ــ نوە های طینوش چه ـ د. روزاری افشـ ــ ی محبوب  رســ

ــه   ــت حـــالای آرش هم  نـــادرخــان بود... جوری کـــه محب
ه افشـ ن ای حسـش  ه همه گرد  د. افشـ که  چ  رسـ

ارش سوزاندە بود.   شت ا این   ا زدە و رفته و نادرخان را 

ــه     چـ ــادرخـــان  ــاهرە از تخم از نظر نـ ــاد  وترکـــه هـــای طـ ی دامـ
ـــه  بودنـــد، دامـــادی کـــه هرچنـــد هم ــا  خون خودش بود، امـ
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ــــهناز   ـ ـ ـ ـ ـ ــــوهر شـ ـ ـ ـ ـ ـ مال، شـ ا  ش  هرحال داماد بود و حا برا
 فرق چندا نداشت 

ـــه      ـــه آرش داد. آرش کـ ـ ــاهش را  ــ ن ــان هم  ـــادرخــ ترس  نـ
ـاە  ـد خ هم  ـدرزرگش را ن ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدی زد کـه شـ کرد. ل

ا وقفه  ه کردە بود،  مشـــــخص نبود.  ه دل عط ای که خون 
 گفت: 

ک   شل ماست؟ـ طعم ش  های دالاهو هنوز هم مثل قد

ــ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش واضـ ـــ خوردە بود. هرچنــد وا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ آرش ان
ان اە ح اش بود که نادرخان خ  شــــدە نداشــــت اما مهم ن

ش  در  خوب در چشـــما د. طینوش که متوجه منظور  د
ـــاە اخم ــدە بود، فقط ن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــاز  آلودش را مح تر کرد و 

ـــل مطلب را  ـ ـ ـ ه اما اصـ ه آرش... عط ــــت که  حواله  ـ ـ سـ دا
د.   رنگ از رخش پ
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نم  ٦٩#ش

 

 

 

 

 قصـد  نادرخان خندە    
ً
لند شـد. فع شـت م  ای کرد و از 

ــانـــدن گوش این  نوە  چـ ـــت  پ  ن
ً
ــــت. فع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ اش را نـ

شـت صـند آرش که رد  ش را  حسـ بود. از  شـد و دسـ
د. اش گذاشت. آنکوتاە روی شانه  طرف م چرخ

اهش     ــتادە بودند و ن ــ ـ ـ سـ ــه ا ــ ـ ـ کردند. نادرخان  حالا هرسـ
ه طینوش گفت:   رو 

چه برن    ه الف  س  ه از  ــ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ــ ـ ار  ه آی، خودم دسـ
 شم. 

اە کرد. طینوش اما گفت:    ه طینوش ن ا ترس  ه   عط

د آقا. ـ هراری صلاح    کن د   دون
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اور شوهرش را صدا زد. او اما هیچ توج نکرد.      ه نا عط
ر هم حالا حس را هم   حرف حرف نادرخان بود. ح ا

ش خط  زد، طینوش حرف روی حرف نادرخان  از دودما
طور کـــه خودش هم مثـــل نـــادرخـــان از آن  آورد. همـــانن

کطرفند  ه زدە بود تا  ِ ـــلح و هِ ـ ـ ـ عد از مرگش  های صـ وقت 
ه افش نرسد  ی   چ

از گفت:     آرش 

الش. ـ من     رم دن

ـه ترس ب آرش و نـادرخـان      ختـه  ـدی آم ـا ام ـه  ـاە عط ن
اە کرد. از ب   ــای واضـــح آرش را ن ا رضـ د. نادرخان  چرخ

نـد.  نوە ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جرئــت اظهــار نظر داشـ ش فقط آرش و ف هــا
ر خلاف حرف نادرخان بود.   ح ا

اهش را سمت ساعت دکوری بزرگ و عمودی      نادرخان ن
ـــه  اە برگرداند. قد از م  گوشـ ا مکث ن د.  ـــ ـــالن کشـ ی سـ

 فاصله گرفت و گفت: 

شدە.     ـ هنوز حرفم تموم 

ه آن    ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ لمان آننادرخان  ـــــمت م ـ ـ ـ ـ ـ ـــوی م  ها سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــم غـذاخوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه و آرش چشـ ـه عط غرە  رفـت و طینوش 
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ـــمـت  رفـت. زودتر از آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت نـادرخـان رفـت و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا سـ
ش رفتند.  شت  ه و آرش هم  شست. عط ش   راس

د که در عمل تازە در جو سلطه     های نادرخان قرار  گری ف
س دیوار   ون زدە و در  ــ از اتــاقش ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتــه بود، یواشـ

ه گفتگوی آن ــد گفت که  هم  ها بود و حواســـــش  ــ شـ
ـــدە   اهو بزرگ شـ س کردە بود. او دور از این ه خودش را خ
ش آمدە بود که   م پ دە بود و  شــ وصــفش را شــ بود. ب

اشد.  ک شاهد این رفتارهای نادرخان   از نزد

ه طینوش گفت:     نادرخان رو 

م. ـ هم روزها نامزدی آرش و ارغوان رو اعلام     کن

ا چشم    دە بودند، که  ناف طینوش را  ه نادرخان ب گف 
 از فقط گفت: 

د آقا.    فرمای  ـ هر شما 
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نم  ٧٠#ش

 

 

 

 

 

ـل      ـه روی م ـل  عط ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ــتـه  جـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا شـ
ه   د که جدی زل زدە بود  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه آرش کشـ اهش را  زرزر ن

 نادرخان و قرار نبود سکوت کند: 

ا اجازە    قصد ازدواج ندارم. ـ 
ً
 تون من فع

ش از جواب    ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهطینوش کـه اعصـ هم رختـه  هـای آرش 
ظ گفت:  ا غ  بود 

خود نداری     سالته، دیرم شدە  ـ ب

ـــا همـــان خنـــدە    ـــ آدم را  نـــادرخـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـــای آرا کـــه ب
 ترساند، گفت: 
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ِ قصد داری، شازدە؟     ـ 

ـــکوت کرد. اخم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد از آنآرش سـ طرف دیوار   هــای ف
ادتر  اد و ز  شد. ز

 از طینوش گفت:   

ا اینـ مراسم خونه   اشه   جا؟ی ز 

ــاوی     ر وا برداری از  کردنــد جز فرمــان مغز طینوش را ا
ش درن ی از ت لافـه نـادرخـان چ اش را  آمـد. آرش پوف 
ـدرش خورد و اخم ـــد. نادرخان  از حرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ها

ه طعنه گفت:  ه آرش بود.  ە   هنوز خ

 خوای، شازدە؟ ـ تا  وقت   

 های کوتاە خاص خودش کرد و ادامه داد: از آن خندە  

ت    گه، راض ک د شل  کنه؟ـ چند دست ش

ک" گف     ـــل ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت این "شـ ـ ـ ـ ـ شـ ها را  طینوش که معنای 
از اخمش را حواله ن د،  ه نادرخان  فهم ی آرش کرد و رو 

 گفت: 

 ـ خطا ازش  زدە آقا؟  
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ـه    ە  ـه توی دلش ذکر  نـادرخـان و آرش خ هم بودنـد. عط
ـــذرد و طینوش منتظر جواب   ـ گـ ـــه خ  ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ل ـــت  ـ گفـ

گر حواله غرە نادرخان بود تا چند تا چشم  ی آرش کند.  ی د

ــا توی پرش خوردە      ـ ـ ــــتور حسـ دن این دسـ ــــ د که از شـ ف
ک ــدە بود.  ــورش جمع شـ ش  دفعه خانوم بود صـ ــدا ل صـ

ـا ترس   ـد و  ـــدە بود و درجـا پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. متوجـه حضـ
 برگشت. 

ه گوشش خوردە بود که: جمله    ی نادرخان 

وع ن   ی که ته ندارە رو  ، شازدە ـ چ  ک

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٧١#ش
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ــانوم     ـ ـ خـ بود. ح  ـــاتوم محض  ـ مـ اولت ش  ـــه در  لح ـ ـــل کـ ـ ـ
المه نبود هم متوجه  ان م ه  ج ش را  ــدە بود که  ــ ـ اش شـ

ه د  ان داد. ف ـــــش گرفته بود از  غم ت ـ ـ ـ ـ ـ طرفش رفت. حرصـ
ــاوردە بود. فکر   ــل را ن ـــم فر ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمــه اسـ ــک  کرد  آرش کــه 

ـــل را هم  همـــان ـــذیرفتـــه، فر طور کـــه نـــادرخـــان خودش را 
ـــنگ  ی آنطور کفه ذیرد و این ـــط این قوم سـ ها هم وسـ
 شود. 

ا توی اتاق مامان    جان. ـ ب

ــانوم     ـ ـــال خـ ــــد دن ـــدنـــد.  ف ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل راە افتـــاد و وارد اتــــاق شـ
مد چو و  خانوم  ســت و ســمت  د در را  شــت  ف ل 

لـه را   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کرد. چنـد تـا وسـ ـت تـه اتـاق رفـت. درش را  پرهی
ه  ـــته  جا ـ د و از داخلش چند دسـ ــــ ـ ون کشـ جا کرد. ک را ب

ه د برگشت. تراول صدتوما درآورد و   طرف ف
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اری  دونم اومدی این ـ     ه دست ب جا که دل نادرخان رو 
 جان... مامان

ــانوم     ـ ـــار  خـ ــــاهش کرد. ان ـــکوت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه در سـ ــان ـ ثـ ـــل چنــــد 
د، چهرە خواســــت در چهرە  ــدە ی ف ــ طردشــ ــ اش را  ی 

د  معذب شـــدە بود. خانوم دا کند. ف د و  پ ل آە کشـــ
 حرفش را ادامه داد: 

ــ نه     ـ ـ ـ ـ ـ کن. دعا م نکن، نه ــ ه خ  م  ت  کنم عاق
ــ... فقط ازت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ــارم دل مــادرزرگــت رو  ــه  خوام 

اری.   دست ب

ـد آن    ـل  ف ـدە بود در  قـدر کـه این چنـد روز طلا و پول د
ــتـه زنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـا تعجـب  ـدە بود.  هـا کـه  هـای تراول اش نـد
هخانوم اە ل   کرد و گفت: طرفش گرفته بود، ن

 جوری؟ـ چه  

ه جوری که نادرخان      اران،  ه دســـت  ــ  اینا رو برســـون  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 نفهمه... 

د ابن   ا بهت گفت: ف  ار 

 جوری؟ ـ چه  

 ل مستاصل جواب داد: خانوم  
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ــ منم ن    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جوری این ــ  ... ار  دونم، تو خودت زروزرن
گردم. دعات  کن دورت   جان. کنم مامانرو برای من 

ـــــت،      ـ ـ ـ ـ ــ را نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  انتظار همچ درخواسـ
ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د که اصـ ف

 گفت: 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٧٢#ش
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 ل. ـ آخه آقابزرگ آمار توالت رفتنمم دارە خانوم  

ــ     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دا  ــ ه را پ د  ــا ــ ـ ــم... اما فکر کن شـ ــ ـ دونم فدات شـ
خوام. خودمم کــه حق  کس نکردی. از هیچ مــک  تونم 

گردم...  ون رف ندارم... دورت   ب

د گفت:      م ماندە بود التماس کند. ف

 شه. ل آدم معذب جوری نکن خانومـ حالا این  

ـــه مامان     اشـ ـــم...  ـ ــه  ـ اشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه؟  ــ ات خ ا جان... حال 
شدە؟ دتر که   زونم لال 

ـــوال      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه از سـ ـل اخم کردە بود،  ی خـانوم مقـدمـه ف
ــد. فکر کرد   ــمــان او دزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش را هم از چشـ ــاە ن نــاخودآ

ل هم مثل ذهن فرل، آدم مزخر  حتما توی ذهن خانوم
 بود. 

ـال جوابل  خـانوم     ک خ ـــد و نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر آمد.  شـ
د گذاشت و گفت: ها را روی دستتراول  های ف

اشن. هروقت که شد      شت  شون تو اتاق خودت، پ ــــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ
چه ـــــت  ـ ه دسـ ـــون  ـ ـ ه آقاش  برسـ گو ر  اران... بهش  م 

 ندارە... از ارث آقای خودمه. 

د را فشار داد.     دست ف
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اشه مامان؟    ـ 

ـان داد که      ی ت ا اخم  ــا گ افتادە بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د که حسـ ف
 نه آرە بود و نه، نه 

اە کرد و هول دفعه چهارگوشه ک    کردە  ی سقف اتاق را ن
 گفت: 

ست؟ـ این    جاها دور مخ ن

خند زد. ل  خانوم    حال ل

گردم...     ـ نه دورت 

د دسته   بف ش فروکرد و گفت: های پول را توی ج  ها

ع هیچ   گه از این جرئتا ندارە؟ـ   کس د

ان داد. خانوم    ل  ت

ــ      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـت نادرخانه... تو تازە  م؟ زند همهــ شـون ز
ــه خواد همــ ــا  ــدی تــ ــــکاومــ ــارە طول  ی ج ــ وکــــت رو در و

ـــوم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش پرت اون طفل معصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... الانم که حواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
نه.   حس

د و ســــمت پنجرە     ــ ش کشــ ا  دســــت روی دســــ دە  ــ ی پوشــ
 ی اتاق رفت. پردە
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شه برات مادر؟ـ ن    دونم والا... درد 

ش افتادە بود، گفت:    غ ه غ اد  د که  هم   ف

کشــه اما انجامش     د طول  ــ شــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم... لِم نادرخان که  ــ
ار تمومه. درست اد   وحسا دستم ب

ون داد و جای  خانوم     ــــش را ب ـ اهش کرد. نفسـ ا غم ن ل 
اطل گفت:  ال   ز خ

خ کنه.     ـ خدا عاقبتت رو 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٧٣#ش
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ــالن      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای گفتگو از سـ ـ ـ ـ ـ ـ ون رفت. هنوز صـ د از اتاق ب ف
 آمد. 

شه مثل اون نمکـ ...   ش   شناس؟خواد عاقب

ــــــت. توی اتـاقش رفـت و      ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه ک ـد منظور نـادرخـان  نفهم
سـت. این  ش گذاشـت و درش را  طور که  پول را توی چمدا

ـاران را هم تحـت   ع کـه  ــ را زدە بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـادرخـان رد حسـ
اغش  ر خودش  ا ـــــت و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  نظر داشـ ــ ـ ــد  ــ رفـــــت، گنـ

د حسا فکر در ا دە  آمد.  سنج ا حرک  د  ا کرد. ن
دار خودش گند  ا  زد. ه اوضاع نا

مان شـد. در  ک لحظه از قبول درخواسـت خانوم     شـ ل 
ه او چه ر داشـت؟    

ً
از کرد. فکر کرد، اصـ چمدان را 

ــد.   مان شــ ــ شــ دهد، اما  س  د  خواســــت پول را بردارد و ب
ــد و   ــ مان شـ ــ ــ شـ از هم  ــت.  ســـ از در چمدان را  ن کرد و 
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از کرد. تراول  ار چندم در چمدان را  ـــــت و  برای  ها را برداشـ
ب ش جاساز کرد. توی ج ش ا  های مخ 

ە شـــد. فکرش رفته بود      ه ســـقف خ روی تخت لم داد و 
ــــمت این  ـ ـــود. این سـ ـ ـ اخ شـ ار  درش از انجام این  طور  که 

گر فکر ن د د ــا ســـت این فکر  شـ کرد که خ هم آدم ن
قــا توی ذهن خودش بود. هرچنــد آن ش  دق قــدرهــا هم برا

ـــــک  را  ـ نزد از  ــه  ــ ـ ــالا کـ ــ ـ حـ ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نبود. مخصـ ــدە  ــ ـ کننـ
د و های نادرخان را گری سلطه  ست خلاف د جهت  دا

ت خو ندارد   حرکت کردن، عاق

ــد هم     ـ ــای ف ـ ــالا و  ـ ش  رفـــت کـــه  طور توی فکرهـــا
ه طینوش گفت:   نادرخان رو 

ا دور انداخ من ـ اون      اقتت کجا رو گرفته   ل

ـــ هیچ    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه زند خودش و اعصـــاب  ــ جا آقا، فقط گند زدە 
 ما. 

ه آرش کرد:     رو 

ش کن که دارە  رو از دست      ه زون خوش حال ــ برو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ر هم ن  تو که... دە... ا

ه      هوا گفت: عط
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ا اجازە ـ     الش  تون هم الان تونه آقا،  برش  رە دن
 خونه. 

ال حس برود. نادرخان گفت:    لند شد که دن  آرش 

گو     ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتمش هر ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد، برە درس  فرسـ ـا کـه  جـای دن
ـار کنـه، ن ـــگـذرو کنـه... امـا  خونـه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد، فقط خوشـ

سته  ا  جای درست 

ه گفت:    ه عط لند شد و رو   عد هم 

 

 

 

 

             

 

نم  ٧٤#ش
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ه    ــ اینم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای،  درد این خونه که تنها عروس  خاطر این ــ
چه ت   هات کوتا کردی، اما... هرچند تو ت

ه طینوش و ادامه داد:     رو کرد 

چه    چه ـ ترجیح من اینه که  اشن نه  ت  های  های تو اول
دونن  ه قدر   طاهرە... البته ا

ــ     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــماســـت... خدا نگهت  دونن آقا... همهــ مون از شـ چ
ه ... دارە برامون... سا مو  ی 

ــــت  نـادرخـان  طور مج طینوش هم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفـت و 
ار   ــدا که ان ــ ا صـ ان داد و  ی ت غض  ا  ه  رفت. عط

ه آرش گفت: از ته چا در  آمد، 

اهات... تا      اد  دە که ب ه جون من قسمش  ه نیومد  ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
کنم.   ه فکری براش 

ان داد و رفت.     آرش  ت
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ه پنج    ١٤٠٠ ٩ ٤ش

 ١٣: ٢١ساعت:   

ت   خش مراق مارستان اردیبهشت_  ان: ب ژەم  های و

 

 

 

 

   

ـاس      ـه ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـه خودش نبود. چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس شـ توی آن ل
خش ـــتاران  ـ ـــــوص پرسـ ــــت.  مخصـ ه تن داشـ های کرونا را 
اشد. ست هم دادە بود تا اجازە  ی ملاقا کوتاە داشته 

دا نبود. چشــمجز چشــم    ی پ ش چ اران هم این  ها های 
ک   د و  ا ون ب ند که بزرگ علوی از گور ب ت را داشـــ ل قا

گر "چشم سد. ار د ش" را بن  ها

ــاژ دانه     ــ ـ ـ ـ د را ماسـ ــتان وح ــ ـ ـ ـ د که روی  دانه انگشـ داد. وح
اە  ر دسـت ار نصـف شـدە بود. آخ... مهم  این تخت و ز ها ان
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ــابق بود. تنها مرد   ـ ـ د سـ اران هنوز هم همان وح نبود. برای 
در تکزند  ش... عشق اول و آخرش... اش،   دخ

ـت مردانـه     اش آب رفتـه بود کـه رفتـه بود... هنوز  حـالا هی
ســــت د بود. همان جوا که ب ش در  هم وح ـــال پ وچند سـ

ک   دە بود. خودش ترم  ار د از برای اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا
ه ا  د ســال ســوم. هم  بود  قول معروف ســال صــفری و وح

لاس  از درس ــتـه نبودند امـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هم  رشـ های عمو 
ــنا داد   ـ شــــنهاد آشـ د پ ــال دوم بود که وح ــدند. ســ ــنا شــ ـ آشـ
ک ماە از عقدشـان گذشـته   سـال سـوم که بود عقد کردند. 
د شــد دشــمن خو نادرخان...   بود که ورق برگشــت... وح

ـــال  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تمــام این سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا خوب دوام آوردە بودنـد. زر  راسـ
ه  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و کینه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ی خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ی نادرخان تمام این سـ ها را 

ل  ن  معنـــای واق  ــان به ــادرخـ ــد. نـ ــه "دوام" آوردە بودنـ مـ
چـــه  ــانـــد" توی ذهن  ـــل مـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال برای فروکردن "اصـ هـــای  مثـ

ــت درحــال حرکــت   عــت ثــا ــا  ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک بود. "جسـ ف
ـت خود دارد، مگر این  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حفظ وضـ ـل  ــت تمـا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه  اسـ

 " ی مانع آن شود  چ
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نم  ٧٥#ش

 

 

 

 

 

" همـان نـادر خـان بود کـه ن    ـه  "چ ـات را  ــت ث ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
س هرطور کــه   ینــد،  ــاران ب ـ ـــد و  ــــت  زنـــد وح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

اری که تمام این سالشان مانع  ها کردە بود. شد 

ه     ه ی نادرخان هیچســا شــان نکردە بود... ســا ی  وقت رها
نا و   ار در برابرش  چس ه این بزر ان ش... زم  انتها

م ف  و م آوردە بود... نــه  ــد ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن نور خورشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادشـ ز
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شــه  اندازە  ش... هم اش بود نه شــب، دل برای محو شــد
 ... د و سنگ  بود. 

 

 

 

 

 

 اران  

 

 

 

 

ش مثل ترکه     ـــــ ـ ـ ـ ـــــت راسـ ـ ـ ـ ــــک  تخت را دور زدم. دسـ ـ ـ ـ ای خشـ
، هفته  ادم  شدە بود. آە راس از کردند؟  ش گچش را  ی پ

سـت. آرام ش را ماسـاژ ن طور که  دادم. همان آرام انگشـتا
ــل از آن وتراپ گفتــه بود. ق مــا رود، برای  دک ف ــه  کــه 
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د   ا ش...  ش گفته بود و حالا دست راس مردم  دست چ
د برای تن در هم شکسته ا  مردم. اش... 

ه...    نم خ راض  ـ ش

ه گوش خودم هم آشنا نبود... عی نداشت.    م   صدا

د... ـ    اش شما هم بودین... دلتنگته وح  گه 

م     دم. هوا درون نا کردم...  لرزد، حســش  نفس کشــ
ـــخـــت... مهم نبود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن سـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر داغ بود و نفس کشـ این ز

 چ مهم نبود. هیچ

د.     ام... ـ دلتنگ توئه وح  گه ب

   ... ت شدم. سکوت به بود. خف خف خف  سا

گر را      حالا فقط انگشــتان او بودند و انگشــتان من... همد
ـــــخت درآغوش  ـ ـ ـ ـ دند و رها سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم  کشـ ار  کردند. ان

ان آوردن زدند. حرفحرف  ه ز ـــــخت  ها که  ـ ـ ـ ـ ــان سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 بود... درد داشت... غم داشت... 

، مگه نه؟      سـ ـــ من بهش اجازە ندادم... تو هم را ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــد بهوش   ــا ــد؟... امــا تو  ــاد... مگــه نــه وح ــد ب ــا نم ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ە.  گ د تا دل اونم آروم  ا وح ای... بهوش ب  ب
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ه چشــم    ض بود. قرار نبود  ه  گردنم منق اە کنم.  ش ن ها
ــم ــ ـ ــته چشـ ــ ـ سـ ــمهای  ــ ـ ش آثار    اش... تا دیروز اطراف چشـ چ
ــد    زخم ــا ــدا بود. حــالا هم بود حتمــا.  و کبودی دومــاهــه پ

 های صورش. مردم برای کبودی

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٧٦#ش
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ع و عر بود کــه همــه    ــا را  ی حقچــه قــانون و  هــای دن
ـک نقش فرزنـد از ظلم ـه  ـد    دادە بود  ـا ـه  و کجـا  ـدر 

 برد؟ پناە 

ا  اش از خاطرم محو اش چهرە     تم  ــ ــ سـ اش  ــد...  ــ شـ
ا خونم چه  کشـــد...  دا کردم؟ حتما  شـــد که  جا پ

ـــه ـ ـــاش همـ ـ ـ ـــد...  ـ ـــه کننـ ـ ـ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ ــل  خون آدم را هم  ــ اش مثـ
لم بود. عوض  کردن نام فام

ش      ــتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانم را از آغوش انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د انگشـ ا وقت تمام بود. 
ون  ض بود که نچرخد، که  ب دم. گردنم هنوز منق ــ ــ ـ ـ کشـ

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ فتد،  ــــورش ن ـ ـ ـ ـ ه صـ اهم  ش... چند قدم از  ن ها
ش را ب   ــــ ـ ـ ـ ـ ارە دسـ ـــتم... دو ـ ـ ـ ـ ـ ـــله گرفتم... برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ تخت فاصـ

م گرفتم. دست  ها

کشه...      ست چقدر طول  ... مهم ن دار  د ب ا د  ــ وح ــ
ــدار   ــاج دارم... من مطمئنم کــه ب نم بهــت احت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من و شـ

ه د،  دار  وح د ب ا د  ...  ا نم، خب؟  ــ ــ ـ ـ ـ خاطر شـ
دار    ب

ه      اهم  دن ن ش را زود رها کردم و فرار کردم از چرخ دســ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس سـ ــد از  این ل ــا ش...  هــا راحــت  هــا

ه اتاق مخصوص رفتم.   شدم. 
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اری دک     ـــ ـ ـ ـ ـ ه هوشـ ــــت و ر  ـ ـ ـ ندارد.    گفت طب اسـ
ـــــک  ـ ـ ــــتم. اشـ ـ ـ ـ ه مزخرفات عل او نداشـ اری  ش  من هم  ها

ش بودند برای من. زندە ن وا  ت

ــــک مردی که هیچ    ـ ـ ـ اری اشـ ـــ ـ ـ ـ ـ دە  وقت در هوشـ ش را ند ها
ــــک  ـ ـ ـ ـ د  بودم... محال بود اشـ ـــند. علم  های وح ـ ـ ـ ـ ـ اشـ مع 

ـــ چه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که  پزشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس و روح؟ تنها ح ـ ـ ـ ـ ـ د از احسـ فهم
ــــه  ـ برای خفـ ـــکن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ بود و  درد  ـــــت  ــاخـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش...  شـ کرد

ه مرور  مسکن  شدند. اثر ها که 

دی      اد  ا  ــ  ـ ـ ر حسـ ــ ــ ون آمدم تصـ ــاختمان که ب ــ از سـ
ـــمکـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ـــد  ـــهوز م خورد.  طرفش رفتم. روی  هـــا

اغش  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ــد  ــا مکــت  قوز کردە بود.  رفتم؛ امــا  ن
 شد... 

ستاد.    لند کرد و ا ش را  مکت  ه ن  چند قدم ماندە 

 ـ سلام عمه.   

ون اشارە کرد:    ه ب ان دادم.    ت

اد تو.    ان اجازە نداد ب شت درە نگه اقر   ـ عم
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نم  ٧٧#ش

 

 

 

 

ـــمت در راە افتادم. زود قدم    ـ ـ ا قدمسـ ش را  م همراە  ها ها
اوردە ان ن ه ز  ام را داد: کرد. خودش جواب  

مم بز من     ــــ عمه کت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم، از  آم... من ازشـــون ن ــ ترسـ
ک تا بزرگ ەکوچ ه مشت ج خ شون  د  خور 

ــدە بودمــان کــه از آن    ـــوی نردە ــاقر د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آمــد. از  سـ هــا پ
ــان داد.   م  ت ــان برا م، آقــای نگه ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــه رد شـ نگه

ا نه. ن  دانم جواب دادم 
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ش؟      ــــــب پ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دو شـ ـدە بودم  ش د ــــــب پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقر را سـ
از هم لاغر ن ر حال خودش مســاعد    دانم...  شــدە بود. ا

 زد. حتما حالش مساعد نبود... بود، هرشب  

ــهـــه رو     ـ م.  ــتـــاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم روی هم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە  چشـ م ن کرد.  هـــا
ــــلام ر دو تا ماســـــک  سـ ـــدە بود. از ز ـ ــ شـ ـ ـ گر چشـ مان د ها

م ش  د:  صدا ار پرس  بود، وق مثل ه

 ـ چطورە؟  

ار گفتم:     مثل ه

ه. بهوش     آد. ـ خ

ــــم    ـ ـ ـ ـ ـ ار مکث کرد. چشـ ـــدند.  مثل ه ـ ـ ـ ـ ـ ش  ملتهب شـ ها
 کرد: زمزمه

شاءالله.     ـ ا

د  این     ا ار  ا گف از این ا ا و آنمثل ه که  کرد و 
ش کنم، خـداحـاف  ش آمـد خ رفت  کرد و  هراری پ

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ان  اما... جلو آمد. دسـ از کرد. تنم را م ش را از هم  ها
هدسـت ش جا داد و چند  ه فاصـله ها ی ب دو  ی آرام 

 کتفم زد. 
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ــــت    ـ ـــتادە بودم. دسـ ـ ـ سـ م ا ــــخت و مح ـ م هنوز داخل  سـ ها
ب ـــــت بودند. این ج ـ ـ ـ ـ م مشـ ــتم  روزها جز وق  ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ند، مدام مشت بودند.  گ د را در آغوش   انگشتان وح

ک    ش فقط  از هم  از لمس ت اقر  م مســـلم شـــد،  چ برا
ارە استخوان شکسته...  د. دو   لاغر شدە بود. مثل وح

 موکد گفتم:   

دار     شه ـ ب

ــد. قدم    ــ ـ ای شـ الا و  م، تند  های جلو آمدە  ش کنار 
ـــــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب  را برگشـ ــداخــــت. التهــ ــای انــ ـ ـ ش را  ــا هــ

ش شدە بود. گفت: چشم ش ب  ها

دار دونم... ـ    دار دونم... ب  شه. شه. حتما ب

؟   اقر... خ اران... عم  ـ سلام... سلام 

م ن    ـــدا ـ ـ ـ ـ ـــ عمه صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ک ـ ـ ـ ـ ـ ــ نوە جز حسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ب ها  زد. 
ا آن ها که داشتم، فرصت  اختلاف س چندا نداشتم و 

 بودن دست ندادە بود. عمه

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 240  

 

 

             

 

نم  ٧٨#ش

 

 

 

 

ـا این     ـدە  آرش  ـار  د ن   آخ
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـدە بود. اصـ جـا ن

ـادم ن ش را  بودمش؟  آمـد... روزهـا بود کـه ذهنم خـاطرا
ــــدن مرد تن ـ ـ ـ لندشـ ی جز  ــته و زخ  م کردە و چ ــ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ شـ
ش نماندە بود.  مارستان برا  روی تخت ب

 جا؟ ـ تو برای  اومدی این  

ــــور آرش      ـ ـ ـ ـ ـ دن علت حضـ ــ برای فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحن تهاج حسـ
اقر حال ا بود. او که   ه حســ از من و  واحوال  توجه 

ان ی جز  ت د... چ  دادن نداشتم. پرس
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ــــدە بود. چنـد وقـت      ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر  معـذب شـ ش... آن روزهـا کـه د پ
ـه ـاط آرش و  خـاطرم نخ  م از ارت نم برا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـدنـد، شـ

ش؟   ـــال پ ـ ک سـ ش؟  ِ بود؟ چند ماە پ فرل گفته بود... 
ش؟ ش؟ هزار سال پ  دو سال پ

ه   ؟ـ چطوری آرش؟ رو  را

اط     کس خ نداشـت.  شـان خ نداشـت... هیچاقر از ارت
ه من...  نم  نم گفته بود. ش ه ش دە و   حس فهم

ن؟    ـ ممنون... شما به

 ـ شکر.   

د برقرار داشـتم      ا ه فاصـله شـدم.  ی مجازم  گشتم 
ــــمت   ـ ـ ـ ــدە بودم؟  چرخاندم سـ ــ ـ ـ ـ د. چند قدم دور شـ ا وح

ـــدم  نردە  ــانـ ـ ـــارە  چرخـ ـ ـــان. دو ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ مـ ـــای در بزرگ ب هـ
ـــمـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نـادریسـ گر  ــان. خ وقـت بود کـه د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا جمع  شـ

ــدم  ن ـ ـــل  ــام ـــم فـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم... خ وقـــت بود. از این اسـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 آمد...نه، متنفر بودم 

ــه     ــه گرفتم. زمزمـ ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ــه فـ ــل گرفتـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد از جمع شـ ی  قـ
ه  دە بود؟ نگوشخداحافظم   دانم. شان رس

سا.     ـ عمه وا
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 حس بود.   

م خونه    د ب ا  ـ ما 

 این هم آرش بود.   

ف نکن ـ     ل  خود برای من تع ت

 جان... ـ حس   

اقر بود.     این هم 

هقدم    ههای رفته را برگشتم.  طرف این پناە  طرف حس 
ز... چشم شان بودند. کوچک و ع ش پ ستم که  ها دا

ه ـــــش بزنم، اما  سـ ــــد  ـ ـــته بودم. از  ترسـ ـ ه برگشـ خاطر عط
ـــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جدا  ها معدود وصـ ق ش از  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آن خاندان که حسـ

 بود. 

م. تون حس ـ برو خونه    جان... برو 

ا      ـــتم. نگه ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کرد. چقدر  زود برگشـ م  حرف در را برا
ــ از برادران گردن مدیون  شـ ــ از  شـــان بودم. ب شـ لفتم... ب
 قلدرشان در 
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نم  ٧٩#ش

 

 

 

 

 

" را      ــ ــ ـ شـ ـــوند "هم ـ ـ سـ ـــــت  مک که داشـ گرفت  روی ن
ـــتم. پنجرە  ـ ـــسـ ـ د  شـ ه جا که وح دم  ـــ ـ ـــمردم تا رسـ ـ ها را شـ
م ــدە بود.  ـ ــای  م آرام خواب ــه معنـ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم. آرام ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ک جور   م  خودش را از دســت دادە بود. آرامش این روزها
ه آن خو کردە بودم.   ناآرا مطلق بود که فقط 

ـــــک     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ـــاش اشـ ـــا کردە بودم. دفعـ ش را  ــا ــا  هـ ـ ــد  عـ ی 
ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادسـ ـــان هــای خودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر اجــازە شـ ِ د ی  کردم. 
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ــه ــ ش را  ــــد ـــمم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع چشـ ــا دادنــــد؟  ـ ش در تنهـ   هــــا
اشان مدام خاموش اش   شان کردە بودم. اردند؟ 

ـــازە     ـــد اجـ ـ ــا ـ این ـ ـــار گو گرفتم و  ـــا خودم    ام ـ ـ را هم 
دار  د ب ــــنود... وح شـ نم را  ــــ ــــدای شـ ـــد...  بردم تا صـ شـ

دار  د ب  شد ا

ارچه و      ک ــدە بود.  از ابر شـ ــمان گرفتم.  م را ســـمت آسـ
ـــاران  ــار  ـ ە... این  ـــه حـــال چ  ت ـــد فکری  ــا ـ ـــد...  ــار ـ

مکت.   اران. روی هم ن ر  شس ز ی برای  کردم. چ
ـــ نبود، ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ... نه، هم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مکت هم د  ن ـــد وح ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دار  دار ب د ب ا ــد...  ــ ــفه  شـ ــ ارها نصـ ــد. وگرنه خ  ــ شـ
گذارم  معنا ماند. خ اتفاقات   ـــد... محال بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 معنا شوند... محال بود.  

ــــمت نردە     ـ ـ ـ د سـ ــان نبود. نه  م چرخ ــ ـ ـ ـ ی ازشـ های در. خ
 .  اقر، نه آرش و حس

ه پنجرە     اهم را  انم ذکر هرروزە ن د رساندم و ز اش  ی وح
 را از  گرفت: 

دار     ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دار ــ ــه... ب ــ ـ ـ دار شـ ــه... ب ــ ـ ـ دار  شـ ــه... ب ــ ـ ـ شـ
دار  دار شه... ب دار شه... ب  شه... شه... ب
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اتوس مبواس  فصل سوم: ابرهای ن
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ه  ه لا م ارتفاع و  ە،  ی، اغلب ت ـــ ـ ـ ـ ـ سـ قدر  های این ابر خا
م است  ا ضخ

د. که     محو نما
ً
ام ا ماە را  د   تواند قرص خورش

 

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ٩ ٦ش

 ٥٠: ٠٩ساعت:   

ازار زرگرها_ مغازە   ان:   ی نادرخانم

  

مـــت هر گرم طلای      لیون و  ١٨ق ـــک م ــار  ـ هزار    ٢٦٠ع
 تومان

مت دلار     تومان ١٥٠هزار و  ٢٩ق

 

ــتــه    ٢٤در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــت گــذشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کرونــا    ٣٠٤٥سـ مــار مبتلا  ب
 شناسا شدە است. 
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ــته    ٢٤در      ــ ـ ـ ــاعت گذشـ ــ ـ ـ گر جان خود را در اثر    ٨٧سـ نفر د
 کرونا از دست دادند. 

 

 

 

 

 

 

د را      ـ در مغازە نبود. نادرخان ف جز نادرخان و پژمان ک
اە تا   ال نخودسـ مزاحم از خجالت پژمان  فرسـتادە بود دن

د.  ا  در

ه    خاطر شما... ـ نادرخان من 

هچروک    ــــورت نادرخان  ـ ـ ـ ـ ـ ــــنا عمیق  های صـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ترسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شدند. 

ه اسم من، غلط اضافه کردی، احمق     ـ تو غلط کردی 
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ــــت     ــــان بود. داشـ شـ قراری؟  طور  لرزد. پژمان و این پ
ــا   شـ م بود... این پ دە بود. اما خب  ه حال ند ــ تا  ـ ـ ک

ه حساب ندر برابر غلط اضافه ی   چ
ً
 آمد. اش اص

 ـ نادرخان...   

م     گورت رو 
ً
ش زنـ فع چه ک پ  ت. و 

زتر هم     د ر ه وقت تهد ز نادرخان   شدند... چشمان ر

ـــ حواست رو جمع     ـ ـ ـ ـ ه  ک که فکر اون غلط اضافه ــ ت 
 ... ش ک ه حالت که زونت پ اد پژمان وای   خوابتم ن

ـه      م  ش را مح ــــــت لرزا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط حرف نـادرخـان کف دسـ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
د و گفت:  ش ک  دها

ه هیچـ ه ن    م... کس نم... 

د.    ش ک ه دها  از 

سته   اش آقا. ـ دهنم   ست. شما فقط هوام رو داشته 

ـــه     ـ شـ ـــ ـ ــــت در شـ شـ د از  ـــدا درآمد. ف ـ ه صـ ای  زنگ مغازە 
دا بود.    پ

ظ    کرد. نادرخان غ

 ـ جمع کن خودت رو   
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 ـ چشم آقا چشم.   

افه     ه ق د  ـــد. حواس ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ مه را زد. در  ی  نادرخان د
ار جگرش حال آمدە بود. آن  قدر  زار پژمان جمع شـــدە و ان

دش  ــ  اشــد.  آمد که از این  ش ن ه ت خواســت  
لوس»  توی دلش زمزمه کردە بود: «چا

 مو ـ برو... از پروازت جا   

ــم    از چشــ د خوشــــش    پژمان  گفت و زود رفت. نه او از ف
ـــای   ـ اداهـ برای هم  ـــد  ـ خواهنـ ــــه  ـ او کـ از  ــــد  ـ ـ ف ــــه  ـ نـ ــــد  ـ آمـ

ام دە گرفتند. اح اورند. هردو هم را ناد  آم در

د گفت:    ش ف  ا رفت

 ـ نبود.   

 

 

 

             

 

نم  ٨١#ش
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ــه حــاج    ــه منظورش  ک ــه و ک ــد م از  ا بود کــه د اش 
اە را   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فقط نقش نخودسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نادرخان نبود اما حالا در اصـ

ــا این  ـ ــان داد. و  ـ ی ت ــادرخـــان  ــازی کردە بود. نـ کـــه   ـ
ــــدە بود اما خ زود   ـ ـ ـ ـ ـ اری پژمان شـ ــــغول خرا ـ ـ ـ ـ ـ فکرش مشـ
ش در این   ــانم رمز موفقی مـ ــه  ـ س زد.  ش  ــه را از ذه همـ

، هم بود   عمر طولا

ـــای این     ـــد جـ ـ ـــه ف ـ ـــارش برود، رو ـ ــه   ـ ــان  کـ ــادرخــ روی نــ
ـــتادە بود و این ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد. توجه نادرخان جلب  ا ا و آنا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م ا حوالهشد. ن ا اخم توی فکر بود. ن  اش کرد که 

 ته؟ـ چه  

ب شـلوارش درآورد و      د  جاخورد. دسـت از توی ج ف
ـافـه  ـد. ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ش  ی ملتمس خـانوم ـه موهـا ـه ذه ـل 

شتوانه خواست  آمد اما... ن ه آب بزند. او  ای  گدار 
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ا نوە از برش مثل  ا  ه  ها نداشــت و هراشــ گرداند 
دری خانه خ و مرض  د  ی پر از 

ب    ا زد و دست توی ج ه در ش  دلش را  ش ا های مخ 
ـــه  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــانوم کرد و  ــای تراول خـ ــای  هــ ــل را درآورد. ابروهــ ــ

ـــ جز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک ــد. جوری کـ ــالا رفتنـ ـ م،  م خ  ــادرخـــان،  نـ
 شد. خودش متوجه ن

دا کردی؟     ـ گنج پ

ــا اخم    ــد  ــه خــانومف ــل بود،  هــا کــه نــا از نــاروزدن 
 گفت: 

ه... ـ خانوم      ل داد... گفت دور از چشم شما... برسونم 

ـــه  جلوی هرکس      پروا بود، جلوی نـــادرخـــان  ترس 
 دلش راە داشت. 

   ... ه چ  ـ 

ای آورد. هرچند نادرخان تا تهش را خواندە      ش را  صـــدا
د حرفش را تمام کرد.   بود اما ف

اران.     ـ 

ــــ روز     ـ ـ ـ ـ ـ ــــگفت ه خب این  ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد.  اش  زدە روز ب
ه  ـــندتک ـ ـ ـ ـ ـ ـــ صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  امل  د  اش را  ه ف ە  اش داد و خ
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ازار را کور   اقر پرمدعا چشـم  عد هم پوزخند زد. آن  ماند. 
ت  ـ ت ا این  ـی  کردە بود  ش البته نادرخان از  کرد

ت کردە بود، خ خوشـش  ـ ناخلفش ت آمد...  که 
ــتاد درجه   ــ ـ ــــدوهشـ ـ ار صـ ــ ان ـ ـ ـ ـ توی فکرش این بود که این 

در احمق و   ا تفکرات  ش بود. چشممخالف   ورو

 ـ خب؟  

د واضـح دسـت    لافه و عصـ    ف م کردە بود.  ش را  ا و 
ه ذات خودش برگشـت   ظ  ا اخ غل هم بود. ن کرد و 

 تعارف گفت: و  

ـــ آقابزرگ خوب     ـ ی  جام. حوصله دو من برای  این ــ
 درد ندارم. 

س چرا پول رو از خانوم   ؟ـ   ل گرف
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نم  ٨٢#ش

 

 

 

 

 

 دم. برم که... اون موقع فکر کردم ـ برای این  

 ـ خب؟  

ه     گه... ا ـــ هم د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوش شــما ــ ه  بردم و  د،  رســ
 .  ر من بود فقط... خلاصه هم

امدە از چهرە   ــد. برخلاف انتظار  اخم ن ــ ی نادرخان محو شـ
ـاز هم خنـدە  ـد،  ـه  ف ش خودش فکر کردە بود،  ای کرد. پ

ه  ــد. مفت چنگش.  ــ ش برسـ ه دســـــ  پول 
ً
ــ ـ ـ جای  درک اصـ
ــه  ــ ـ ـ ــه  د ــ ـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـــح اول  ــان  ــ ـ ــمـ هـ از  ــه  ــ ـ ــل کـ ــ ـ ـ ــ ــلـ عـ تـــن  آن  ی 
 اش آوردە بود. وزند خانه
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 ها اشارە کرد و گفت: ی تراوله دسته  

اری که خانوم   دە. ـ بردار   ل گفته رو انجام 

الش راحت شدە بود، تخس گفت:    د که خ  ف

اری که شما گفت     ـ در اصل الان شد 

ه    د  ـــ از آمدن ف ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار ب ـــاس  نادرخان ه ـ ـ ـ ـ ـ طرفش احسـ
ت  ــا ماتوم رضـ ا وجود تمام اولت د  کرد.  ع دها  ها و تهد

ه حسـ دل سـت بتواند  ـان هوشـنگ  دا خوش کند. 
چه بودند،  دش نهم که هنوز  آمد کس  ماند آرش... 

ـ   د،  اشد. حالا هرچقدر هم که ف گری را هم داشته  د
ــه آن   ــاز هم از تخم و ترکـ ـ ــا  ــاخلف بود امـ ــاقر نـ ی خودش  ـ
 بود. 

ـه    ـد   هم کـه ف
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرش، او را انتخـاب کردە  اصـ جـای 

ل   ی قا ا چ ـــــت که  ـ وزی بزر را داشـ ش حس پ بود، برا
ف  ــدجور ک ـ ــاس نبود.  ـ ــه  ق ــد کـ ـ ــاب ف کرد از این انتخـ

اقر را حسا چزاندە است.   شک نداشت 

ه    ــ مثل برادر  حالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە  درک که حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ش  اق ل
ه لوا که در خانه بود... نادرخان  ه خو از  ا  ی طینوش 

 شدە بود، خ داشت. 
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مش عوض      ا آرش برگشــته بود اما تصــم حســ آن شــب 
ه هنظرش نادری شـدە بود. هنوز هم  اران و  ها  اقر و  جز 
ە ک مشت ج  ، خت ترسو بودند. افش د  خور 

ــ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهـار فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت این اضـ ـا ـه  جـانـانـه   طینوش  ای 
ه التماس کردە بود ســـکوت کند   دە بود، عط صـــورش ک
ــ داد زدە و   ـ ندد؛ اما حسـ ش را ب ــته بود دها و آرش خواســ
از هم آن جمله را تکرار کردە بود. آرش    ، ــ ـ ـ ـ ـ عد از آن سـ

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ـــــت مهار کردە بود تا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ جان  های طینوش را از 
ا قسـم و   ه  دش و عط د نگ ر مشـت و ل فتد و ز حسـ ن

در دور کردە بود.  ه  را از جلوی چشم   آ

ـه      ـه او هم  ـــــش دادە بود. هم  ـ ـ ـ ـ ـ طینوش نعرە زدە و فحشـ
اە  ـدو عـد هم   . ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کردە بود کـه  افشـ ش را نثـار عط هـا

ـــه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت عرضـ ــهی ت چـ ــا کردن  ـ ــای  ــه.  هـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ اش را نـ
را   ــود. آرش  بـ ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ و  ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حسـ ــ ـ ـ ــقـــط  فـ ــظـــورش  ــنـ مـ

ست. ی خودش پروردەدست  دا

ـــلـت نـادری     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از  درواقع خصـ ـاب م ی  ر چ هـا بود کـه ا
د آب در ر  ار خودشــان بود و ا انداختند  شــد،  آمد 

گران.   گردن د
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ـــ حق خروج از      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتوم دادە بود کـــه حسـ مـ طینوش اولت
ــان  ــارت  ف کردە  خــانــه را نــدارد. گو و  اش را هم توق

ـــ هم هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا افشـ ـادش رفتـه بود کـه  ـار  ـار را    بود... ان
جه ه ن دە بود. ای که کردە و   خواست نرس

   

 

 

 

 

             

 

نم  ٨٣#ش
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 فاطمه  

 

 

 

 

 

ــل و  نگ     ــ ـ از  لمس کردم. ترکی  ــای زمرّدین چوکر را  ــ هـ
ـــدە و دور گردنم پیچ خوردە  برگ ـ ـ ه تناوب تکرار شـ ها که 

ــوارە  ــته بود. گوشـ دە و کوتاە بود که چند  اش رشـ ای  خم
ز احاطه  ه  کرد. در محل فرورف گوشـوارە اش برگ ر ها 

ا ی گوشلاله ک زمزد ز م هم  د... ها  درخش

ه    از کردم  ی میثم بود. جمعه صـــبح که چشـــمهد م را  ها
ه  ــمجع ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل چشـ رف از میثم  ی جواهر مقا م بود. طلا ها

ــــان جـ ـــــب و ه ـــاق عج ـــان این  اتفـ  زنـ
ً
ــا ـ ی نبود. احتمـ انگ

م ند. نادری خاندان  ت نداشـ ا ـ از این  ش ح ه  و ها 
ه زنان ه هرمناسب   دادند. شان طلا هد

م    ــانه حالا این ن ـ ـ شـ ا  ـــته ســــت ز ه خواسـ ی میثم  ی عمل 
چه ارش برای  شـــدن را هضـــم  دار بود. هرچند هنوز هم ا



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 258  

گر قصـــد   م، د گ م  ر قرار بود تنها تصــــم نکردە بودم. ا
ی ازم اردار  ــتم اما وق میثم چ ــ ــــدن نداشـ خواســـــت،  شـ
ــتاق  ن ســـتم مخالفت کنم. آن هم وق تا این حد مشـ توا

 بود. 

لند شدم. صبح بود  ا صدای آلارم گو     ل  ام از روی م
ــهو پردە  ــاز؛ امــا  ی خــانــه   هــا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خــاطر ابرهــای خــا

ه   عد  ه ابرها و  ا  ک رفتم و از پنجرە ن تارک بود. نزد
ه نظر  اردە بود اما  ار  آمد که این زم انداختم. هنوز ن

اشد.   ار در راە 

خانه      ـــ ـ ـ ـ ـ ه آشـ غا بود.  ل ام ت ه پ وط  ــــدای آلارم م ـ ـ ـ ـ صـ
ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مــدرسـ ع امروز  رفتم تــا فکری برای نــاهـار کنم. ام

م د  ا لاسنرفته بود.  دارش    م برای  ش ب کردم.  آنلای
لاس هـا نــامرتـب بود. دو روز برنـامـه  ــک هفتــه  هـا  رفــت، 
ار نبود.  شد... هیچآنلاین   نظ در 

لش زانو      خانه آمد. مقا ــــ ـ ه آشـ ش  ـــــ ا لیوان خا شـ النا 
ز   دم. ع  آزار من... زدم و صورش را بوس

شم، عشقم.     ـ ال من فدای تو 

ی    شا چ شب  های روی پ ع د اش را مرتب کردم. ام
ـــــت  از خانه  ـ ـ ا دسـ ــــته بود. طبق معمول  ـ ـ ـ درزرگش برگشـ ی 
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ــه لطف طــاهرە  ـاز  پر  ــدر و مــادرش ن ــه  ـــم نــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خـانم 
ــــاب  ـ ـ ـ ــــان حسـ ـ ـ ـ ـــــت نه ازشـ ـ ـ ش  داشـ ی که از دها برد. هرچ

ش آمد طاهرەدر لافاصله برا د خانم   خ

ه میثم     دە هرچقدر  ت کند فا ا مادرش صح ای  گفتم 
ر حر  ــــت. خودم هم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە غضـ آلود  زدم، ن

م طــاهرە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد... النــا هیچخــانم نصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه از این   شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـاش  زو ـهب ـد هـد ـــــت. جز تولـد و ع ـ ـ ـ ـ ـ ای از جـانـب  هـا نـداشـ
ــافـــت نطـــاهرە  ـ ــانم در ــا کـــه خ  خـ ـ کرد، آن هم هـــدا

اس نبودند...  ل ق ع قا ای ام ا هدا  واضح 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٨٤#ش
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د دل که  ن    ـــا ـ ـ چه بودم، شـ ــــق  ـ دانم، برای من که عاشـ
ــه گر علاقـ ــهد چـ ــه  ـ ــار  ای  ـــتم هم رفتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ـــدن نـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارشـ
چـه دخ طـاهرە  ر  اە  خانم بود. ا ـاز جا ع  ـــد ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ژە  ـدا و ر هم  تری پ گر خـدا را هم بنـدە نبود... ا کرد و د
ش درگ این فرق   ها... گذاش   شد، النا ب

دم.     از هم صورش را بوس

لنـدم کرد. گو      ــدای زنـگ تلفن خـانـه از روی زم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ا کد    ــــناس بود  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمارە ناشـ ـ ـ ـ ـ ـ ان بود. شـ م تلفن روی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــــطرب   ـ ـ ـ ـ ـ انـه و  مضـ ـــدا دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تهران... جواب دادم. صـ
م را داد.   جوا

 خانم؟ـ الو فاطمه  

ه     ه هد ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ک  دسـ م  نزد د و ابروها ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی میثم چسـ
 شدند. 
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د؟   فرمای  ـ 

دی؟   گه؟ فاطمه توح د د  ـ خودتون هس

ش شد.     اخمم ب

د... شما؟   فرمای له   ـ 

دم.     مکث کرد... صدای نفسش را ش

 ـ من خواهر فرنوشم...   

ــب نبود کــه  کــه فــام ــا این     ام را هم گفتــه بود، امــا عج
اشد، گفتم:  ه اس بودە   شا

ه   د. آرم... فکر جا ن ـ  اە گرفت  کنم اش

ــوهرتون میثم نادری      ــ ـ ـ ــم شـ ــ ـ ـ اە نگرفتم... مگه اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست؟  ن

ذهـنـم      در  را  دخـ  جـمـلات  ـــــت.  فـرورـخـ دلـم  تـوی  ی  چـ
ــــدە بود.   ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ند مشـ ا دور گردن ــــتم تق ـ ـ ـ ـ مرور کردم. دسـ

ه سوالش گفتم: جای جوابه  دادن 

 ـ شما؟  

لندتر بود. از مکث کرد. این    ار صدای نفسش 

 ـ گفتم که خواهر فرنوش...   
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ون رفـت.      خـانـه ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب دهـانم را قورت دادم. النـا از آشـ
 زمزمه کردم: 

 ـ فرنوش؟  

م داغ شدە بود. گفت:     شت ل

طه دارە... وق      ــوهرت را ــ ـ ـ ا شـ ــ آرە فرنوش...خواهرم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش خواهر من... خواهر منم  آد تهران،  ـــه  آد پ دونـ

چـه ـــــوهرت زن و  ـ ـ ـ ـ ـ دارە امـا چون پول دارە براش مهم    کـه شـ
ست.   ن

ـــته     ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. رشـ ـ ـ ـ ـ از شـ ند ت کردە و از دور گردنم  ی  گردن
ـل  برگ زان  و  ـــتم آو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و از دو طرف مشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ هـا از هم 

ی گوشـه  لشـدە بود. ت ها توی گوشـت دسـتم  های برگ و 
 فرورفته بود. 

ــــدە      ارە شـ ند  ــــم بود و گردن ه گوشـ دە  ــ ــ گو هنوز چسـ
خانه و   ــ ــ ـ ـ ــدە در ورودی آشـ ــ ـ ـ ـــــک شـ ـ ــتم... تنم خشـ ــ ـ ـ توی مشـ

ه ابرهای در هم چفت اهم  ـــدە ن شــــت پنجرە شـ ی هال  ی 
 بود. 

اران نبود فقط      ی از  ــد. خ لند شـ ــدای رعد  بر زد و صـ
ــپ ــد و  ابرهــا ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ترسـ ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودنــد. النــا از صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
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هدوان  ـــتم. خم  دوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان گذاشـ طرفم آمد. گو را روی 
ـک   ــت...  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک دسـ ـا  غـل کردم، فقط  م را  ــدم و دخ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــــت ــتم هنوز مشـ ــ ـ ــدە جلوی گردنم بود و از دوطرفش  دسـ ــ ـ شـ
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلهــای گران رشـ مــت  ــا زمرد ق رگ  تراش  هــای خوش و

زان بود.   آو

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٨٥#ش
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ه     ١٤٠٠ ٩ ٦ش

 ٢٢: ١٦ساعت:   

ــدالله      ــارتمــان دک  لوار مهر_ آ ــــت_ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان: ق م
دی.   توح

 

 

 

 

 

   

ـــــک    تـ ــه  ــ ـ ــاطمـ ــ ـ ـــــدالله  فـ ـ دک  بود.  ــــدی  ـ ـ توح ـــــدالله  ـ دخ 
ـــــص   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــص جرا عمو و فوق تخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدی، متخصـ توح

 . ا ک و جرا ز لاس  جرا 

ـــــت دادە بود کـه برای گـذراندن      ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش را وق از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هم
ـــاد که فاطمه از  دورە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آلمان رفته بود. تصـ ای آموز 

ـه در برد امـا مـادرش نـه. آن موقع فـاطمـه   ــالم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آن جـان سـ
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ــــانزدە  ـ ـ ـ ـ ـ ا میثم ازدواج کرد،  شـ عد از آن تا وق  ــاله بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ارە دری  درش. البته  گر فقط خودش بود و   وقت د

دی توی اتاق     گذشــت  های عمل  شــب و روز دک توح
ش اجازە  د ر  احت هم  و ا ــــ ـ داد ح برای خواب و اسـ

ــ  جا خارج ناز آن ـ ـ ل  هم خودش را مق شــــد. آن اوا
ـش  سـت و غرقمرگ هم ار،  دا شـ در  شـدن هرچه ب

جه  ـــدە  ن ـ ـ ـ مرنگ شـ ه مرور  ـــ که  ـ ـ ـ ـ ی همان حس بود. ح
جه  ت در زنـد آقای دک  بود امـا ن ـک روت ثـا اش مثـل 
 ا ماندە بود. 

ـش     ارە برای  مادرزرگ فاطمه خ سـ کردە بود دو
عد از فوت عروسـش خودش   الا بزند اما سـه سـال  آسـت 

 هم فوت کردە بود. 

دن و      دن روی تن مردم، ب زند آقای دک در چاقوکشـــ
ــــه دادن، رفع کردن نواقص و کوک  فرم جـ ــا  زدن ن ـ ـ نهـ ی 

ر ازش  خلاصـه  ه این... ا ی شـ ا چ ند  شـد...  خواس
ف  ــــ ـ ــــت موعود را توصـ ـ د و مات اتاق    بهشـ ـــای  ـ ـ کند، فضـ

ف   کرد. عمل را توص

گر و      از که از شــهرهای د ش نه فقط مختص شــ مراجعی
اد  صـــد البته از کشـــور  ه هم خاطر ز های عر بودند... 
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ش را در  رهای عر دعوت ه کشـو  لا شـد و عمدتا تعط
ــل از ازدواج فــاطمــه او را هم  دوحــه و د  گــذرانــد. تــا ق

ا همراە خودش  ــا  ا ـ ـ ــا تنهـ ـ ـ ــدتـ ــ از آن عمـ ــد  ــ عـ ــا  ـ ـ امـ برد 
 رفت.  

ـــد زر      ـ ـــه هرچنـ ـ بود. مردی کـ ـــه دخ چن مردی  ـ ـــاطمـ ـ فـ
ه  ـــا ـ ـ ــم ی نادرخان سـ ــ ـ ــتاد اما برای خودش اسـ ـ ـ ـ سـ ــ  ا ـ ـ ـ ورسـ

لات،   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م گفتـه بودنـد نـه تحصـ ــــــت... البتـه کـه از قـد ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـــن  ـــعور و روشـ آورد، نه پول... این   فکری فرهنگ و شـ

ت که   ـــد و ت ـ ـــ رشـ ـ سـ ـــد البته  ـ مختص ذات آدم بود و صـ
ـــل ذات آدم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرا بروز  خــب... اصـ ط  ا هــا فقط توی 

ـد  ـا ـه کرد  ـات این نظ ـد آقـای دک اث ـا  د ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ردش 

ــت     عــد از تمــاس فــاطمــه ن ــدی معروف،  هــای  دک توح
ـه ــل کردە و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـک را ک ـه خـانـه آمـدە  لی ش  خـاطر دخ

ــــت هرگز این اتفـاق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر قرار اتـاق عمـل داشـ بود. البتـه کـه ا
ش بود،  ن ر فاطمه دخ ـــــک اتاق عمل  افتاد. چون ا شـ

ـــازی در زنـــد  ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم  اش، نقش هم ــا تـ کرد؛ امـ
ـــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ژە حدش هم  اە و اش  ی فاطمه در زند ای از جا

 بود. 
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نم  ٨٦#ش

 

 

 

 

 

ــد      ل ــتــه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن گ و بُهــت هرچــه گشـ فــاطمــه کــه 
ـا او تمـاس گرفتـه بود.  خـانـه  ـدا نکردە و نـاچـار  ـدری را پ ی 

ـــتادە و خودش هم در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک فرسـ ـا پ ـد خـانه را  ل آقـای دک 
ه خانه آمدە بود.  ع وقت   ا
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ــانـــه     ــانـــه خـ ـــدری فـــاطمـــه، همـــان خـ اش نبود.  ی کودی 
ش   ش نه... چند ســال پ ش  بود و ســاختما درواقع زمی
قـــه را   ـــارتمـــان پنج ط ـــدە و این آ ــانـــه را ک آقـــای دک خـ

ش ساخته بود.   درو

قه     شست.  ی آخر تک واحدی بود و خودش در آن ط
ا مجهز   ک ز لی ـــــش همان  ـ ـ ـ شـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ اما محل آرامش و آسـ

قه  ـــتارخان بود. چهار ط ان سـ ا گر دو واحدە بودند  خ ی د
قــه و مــالــ واحــد  ی اول و چهــارم هم خودش بود.  هــای ط

ـا   ـــه واحـد را اجـارە دادە و از  برای مهمـانـان خـار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش اسـتفادە  ه  دوسـتا گر  ا کشـورهای د کرد که از شـهر 

از   آمدند. ش

ــ بودنـد. فـاطمـه      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه بود و دو اتـاق آن مسـ خـانـه چهـارخوا
دە بود. بهانه  ذیرا خواب ـــالن  ـ ـ ـ ـ ـ ن اتاق از سـ اش  توی دورت

ی  ــــدر نــــاخوش احوا و درگ ــــاری میثم بود.  برای  هـــای 
ه  دە اما  ــ ــ ـ ش بهانه تراشـ  آقای دک حدس زدە بود که دخ

اوردە بود.  ش ن  رو

ــاە     ــانــه و پنـ ـــدر نبود.  فـــاطمـــه اهـــل قهرکردن از خـ ــه  ـ بردن 
ـاط دک   ش کـه متوجـه ارت ــــال پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از چنـد سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مخصـ

ــــدە بود... نــه این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خــان هم شـ ــدی  ــد  توح کــه از تجــد



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 269  

ـــد؛ از این اشـ درش آن زن  فراش او نارا  دە بود  که فهم
ـــــت،   ک نداشـ ــــ ـ ـــدی برای زند مشـ ـ ـ غه کردە اما قصـ ـــ ـ ـ را صـ

 حس خو نگرفته بود. 

ــه      ــای دک کـ ــا آقـ ــاوردە بود؛ امـ ـ ــدرش ن ـ ــه روی  ـ ــه  ــاطمـ فـ
خش  ـــدە بود خ دارد  ـــخ  متوجه شـ غه را فسـ ـــ ـــود، صـ شـ

م   سته بود و تصم ه همان اتاق عمل  از فقط دل  کردە و 
انت نکند  زش خ ه هم ع گر   گرفته بود د

ـــان فـــاطمـــه محتـــاط     ــانـــه عـــد از آن ج ـــه خـ ـــدری  تر  ی 
ــد خــانــه وآمـد رفــت ل ـار    کرد. درواقع  ــــت امــا ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ را داشـ

ـاخ  ای برای رف بهـانـه  ـدر را  ـل  ـد تـا حتمـا از ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تراشـ
ا حضــور   ان خودش  ادا این م ش، غافل  کند که م خ

 شود. 

ـــدای      ـ ـ ـ دە بود. صـ ـــ ـ ـ ـ ه در روی تخت دراز کشـ ــــت  ـ ـ شـ حالا 
ــــش  ـ ه گوشـ ع و النا  ـــدای ام ـ ـ وصـ د.  محوی از  ـــ ـ ـ رسـ

اهش روی تخت دونفرە گو نقطه  ی اتاق بود.  ی آخر ن
الری گو  ـــ که آن  عکس را از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا کردە بود. عک اش 

ه گو  ا زن، همان خواهر فرنوش  اش ارســال کردە  دخ 
اشد.  ش  د ادعا  بود تا تای
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ک زن    ــ از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته  عک ـ ـ ـ ـ ه دسـ دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ی  و مرد ز که چسـ
ه  ه دراز  ـانا انا ـــته و  مردی کـه روی همـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای 

ــــمت   ـ ـ ـ ـ الا و سـ ه  اە مرد  ش بود. ن اها دە بود، روی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ کشـ
 صورت زن بود. 
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ـــال     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـاخـت. نـه فقط از  هـا بود کـه فـاطمـه مرد را سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
... از  ١٣ ش که ازدواج کردە بودند؛ درســت از کود ســال پ

شان  ماندند. قدمت آشنا اش ها در حافظه س که آدم
د و خودش را   گ اە  گری اشــ ا د ادتر از آن بود که او را  ز
از کـود   ــه  ــ ـ مــردی کـ و  عــکــس  تــوی  مــرد  ــه  ــ ـ ــد کـ ــ ـ ــانـع کــنـ ـ ـ ـ قـ
قت ر   ه بودند و در حق ـــ ـ ـ ه هم شـ ـــناخت، فقط  ـ ـ شـ

ند.    ه هم نداش

ـــناخت. عکس  فاطمه مرد توی عکس را خ خوب     شـ
ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوهرش اعتماد داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـا کردە بود، نـه چون  را 

اە شـدە، نه ح چون ن سـت اشـ ه روی  دا خواسـت 
ـه ـاورد، فقط چون آن عکس حـالش را  هم زدە و  خودش ب

اورد. اعث  الا ب خواهد   شد 

ـک خــانـه تمــاس گرفتـه و      رمـارکـت نزد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ آقــای دک 
ــفـــارش  هلـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـــه سـ گرم  هولـــه برای  ــا دادە بود تـــا  هـ

ه خورا  دادن  ــهداش  اشند. آقای دک اهل گ های غ
ــ نبود. درواقع از این ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کنـد  کـه برای نوەو م ش خ هـا

ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ج هم خ خوشـ ــا در خ ــه  آمـــد. تق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن شـ
ایـن  ــا  ـ ـ ـ ـ بـود  ــاهـرە  ــ ـ فـرق  طـ ــا  ـ ـ ـ الـنـ و  عـ  امـ بـ  ــه  ــ ـ ــاوت کـ ــ ـ تـفـ

 گذاشت. ن
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ــــمارت اِم    ـ ـ ـ ـ ـ ــته اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک  ع  ه اند ام لای تنقلات  اِم از لا
ش را توی ظرف   د و ح ردشــدن از کنار النا  ون کشــ ب

ه  ســـش فروکرد. صــــدای گ ــ و کورنفل ـ لند شــــد.  شـ ی النا 
ش را. هنوز توی   لندشــــدن داشــــت، نه توا فاطمه نه حس 

 بهت و کرخ بود. 

ع کرد و النـا را  آقـای دک اخ نـه    ـه ام م  چنـدان مح
ی شـــدە خانه برد تا صـــورت شـــ نک آشـــ اش را  ســـمت ســـ

د.   ش

طنت کردە و جز هم      ـــ ـ ـــته بود شـ ـ سـ ع امروز تا توا ام
لاس  اخم ی هم تـــذکری نگرفتـــه بود. ح   هـــای 

ـــاز هم   ـ ـ ـــای دک  ـ آقـ ـــدە بود و  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ـ حـ ش هم  آنلای
ی نکردە بود. سخت  گ

ــا      ـ ـــورش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــا را زم گـ ـــدی النـ دک توح
ـــمش   ـ ـ ه چشـ ش را  ــــ ـ ــــت دسـ ـ شـ ــــک کرد. النا  ـ ـــتمال خشـ ـ ـ دسـ

د و گفت:   کش

. ـ    ش ماما  خوام برم پ

د. ح گفت گوش      ـــ ـ ـ ـ ـ ـ غل کرد و بوسـ از النا را  آقای دک 
ع را  ــــت؛ اما النا  برد که دردانه ام ـ ـ ـ ت کردە اسـ اش را اذ

غل فاطمه آرام جور وقتاین  شد. ها فقط توی 
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هآقای  غل، از سـالن و هال رد شـد و سـمت اتاق    دک النا 
ـا   ـدە و  ـه خواب ــانـا م روی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ع  فــاطمــه رفــت. ام

ازی  چش  ندو سـوئ ن ه ن ن هد خانم  ی طاهرە کرد. آخ
ازشدن مدارس هم توج ن ه   کرد که ح 
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ـه در      ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز کرد. فـاطمـه  آقـای دک در اتـاق را آرام 
ش زد. دفعـه  ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود. آرام صـ ی اول فـاطمه واقعا  خواب

ـــد. دفعــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ برای جواب متوجـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دادن  ی دوم هم ح
ه النا گفت:   نداشت. آقای دک آرام 

اجون...    ا ه   ـ مامانت خوا

انه گفت: النا آرام اما بهانه    گ

اشم. ـ    ش ماما   خوام پ

از هم      ــدە بود؛ اما  دارودن فاطمه شـ آقای دک متوجه ب
ـــارتون ـــه   ون رفـــت. فلش  ــا ب ــا النـ ـ ـــاورد و  ش ن هـــای  رو

ــــود.   ـ ـ ـ ـ ـ گرم شـ ــــل کرد تا  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم وصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ محبوب النا را 
ـــاز را   ـ ـ وسـ ــ ــ ـ ـ خانه رفت. اسـ ــ ــ ـ ـ ه آشـ ـــــت و  ـ لش را برداشـ ا م

ه  روشــن کرد. شــمارە  وع  ی میثم را گرفت و خ عادی 
ـــح بود کـه میثم هیچ اطلا از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ  واضـ

ً
ـام ـت کرد.  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
چه ه خانهآمدن فاطمه و   اش ندارد. ها 

 ری تهران؟طور...  ـ خب، که این  

 ی آیندە... چطور مگه؟ـ آخر هفته  

ا اینجوری... ـ هم     جا. خوای امشب ب

م. ـ ممنون زحمت ن    د
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چه   ست... فاطمه و   جان. ها اینـ زحمت ن

ــا      ـ ـ ـ ـ و  ــاخوردە  ــ ـ جـ ــاس  ــ ـ تمـ این  از  اول  ــان  ــ ـ همـ از  ــه  ــ ـ میثم کـ
ــــوال ـ ـ ـ ــــوال  سـ ـ ـ ـ ا این سـ ــــدە بود،  ـ ـ ـ درخانمش  گیج شـ های 

ش  خ واضح آچمز شـد. گیج و اخم ه موها کردە دسـ 
د و گفت:   کش

ل شما؟ـ اون   ؟ م  جا هس

دە بود.    د پرس ا ترد ش را   سوالا

ل از ظهر اومدن.     ـ آرە اینجان... فاطمه ناخوشه... ق

ه من خ ندادە؟ کجاست الان؟   دە؟ چرا   ـ حالش 

ـــ گفتم که این    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه...  ــ ل من... الانم خوا ... م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا هسـ
 برای این

ً
ارت  احتما ت نکردە...  غ بودە خ ــل ت شـ که 

ا این  جا. که تموم شد ب

ک خداحافظ تماس را قطع کرد.    ا   عد هم 

ســتادە بود.      ش ا شــت م ا اخم  ه دســت و  میثم گو 
چ عادی که نه، درواقع خ  آمد صـــبح همهادش که 

ــدرقـه  ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد و بوسـ ــا ل اش کردە  هم خوب بود. فــاطمــه 
ـــوارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــد و گوشـ ش،  بود. گردن ــدش را کــه دو روز پ ی جــد

ـــندش واقع   ـ ـ سـ ــا مورد  ـ ـ ـ ـــته بود، حسـ ـ ـ سـ ش  خود میثم برا
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ل همه ــــدە و در  ـ ـ ـ ـ ـ ر  چ خوب بود... خوب هم شـ ماند ا
ا خوب ر حالا شــمارە در فاطمه تماس نگرفته بود،  ی  تر ا

ـــد،  فرنوش روی گو  ــا ترد ـ ــا مکـــث،  ـ فتـــادە بود.  اش ن
ـــل کرد و گو را کنـار  همـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادە تمـاس را وصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ طور ا

ار   ــدای فرنوش گرفته بود جوری که ان ــ گوشـــــش گرفت. صـ
اشد.  اد بودە  ش از این مشغول داد و ف  پ

 

 

 

 

             

 

نم  ٨٩#ش
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دم...    ه زنت، من الان فهم  ـ فروغ زنگ زدە 

ه     ک جمله  شـــدە های چفتلای دندان از لا ی میثم فقط 
ون زدە بود:   ب

س تو چه غل     کردی؟ ـ 

د هم فرنوش قطع کردە بود.      تماس را قطع کردە بود. شــا
شـت   ه هرحال گو را روی م انداخت و روی صــند 
ه هم   ــــخرە بود  ـ ـ ـ ـ ه نظرش خ مسـ ـــــت.  ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ش 

ا فاطمه تماس گرفته و... تمام؟ مگر   شد؟ راح فروغ 

 لند شد.   

ـــدا و جملات دک      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت لحن صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ در ذه
ـه عرق   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـــورت و ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل کند. صـ دی را تحل توح
شا  ه پ ش را  ون آمد. دس شت م ب اش  شست. از 

ــوئیچ   ش کرد. ســ ب ک ــد. دســــت توی ج د.  نم شــ ــ کشــ
ه   ش  ـــــت. توی ذه ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. گو را از روی م برداشـ ت

ـد  ش خودش ام ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـادە  داد کـه درسـ کرد. کـه اتفـا ن
د. است. که  ا سش ب ست از   توا
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ا      ـــته بود اما  ـ ـ ارها بهش فکر کردە بود. هرچند ناخواسـ
اهوی زند متاه در تهران  های خا و  وســـط شـــب ه
ش   آمد... ه ذه

ش      ـد ـا د ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون رفـت. م ـــ گرفـت و از اتـاق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
ش د که میثم پ گ ی   دس کرد و گفت: خواست چ

د.    ذار ا حا درمیون   ـ عجله دارم 

ــنگ بودند و البته که نادرخان      ــ ـ ار سـ ــها توی  ــ ـ ـ حا و 
ـــهــام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان فقط روی  هم سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل تمرکزشـ ــ بود. اوا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دار اصـ
مسنگ ش دادند  های ساختما بود اما  ارشان را گس م 
ت در زمینه ات ساختما فعال  کردند. ی تجه

ون رفت و سـوار ماشـ شـد. فقط     خواسـت خودش  ب
ـه خـانـه  ـا خودش  را  ــانـد و فـاطمـه را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی برسـ ی دک توح

ا بود حاشا کند. مد هم تهران ن د.  رفت و فرنوش  ب
ل  ــــههم آن فروغ نخود آش را کن ـــام  کرد و همـ چ تمـ

ا بود   ــــادە بود. فقط  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد... توی فکرش که خ سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ل خودش را حفظ کند.   کن

ـارکینـگ      قـا جلوی در  ـارک کرد. دق ـارتمـان دک  جلوی آ
ی هنوز   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــد. ابرهای خا ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ بود اما اهمی نداد. پ

ــان نزدە بود. لحظه ــ ـ شـ ه  اران  ــتاد و نفس  هوس  ــ ـ سـ ای ا
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ه ش  گرفت.  ــمرد.  طرف در رفت و زنگ زد. توی ذه ــ ـ ـ شـ
قه  شــــت در واحد ط د  ـــ ی پنجم بود.  ه عدد چهل که رسـ

ـــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالش آمـدە بود. خم شـ ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ـا ذوق  ـاز و النـا  در 
د و زم   ــــ ـ ـ غلش کرد. راهروی ورودی را رد کرد. النا را بوسـ

ه دی رو ش بود. گذاشت. دک توح  رو
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 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 280  

 

ـ      لش چه ک وق قصـد داشـت حاشـا کند مهم نبود مقا
 چه اطلاعا دارد، فقط 

ً
سـتادە و اصـ خواسـت حاشـا  ا

س نگران از ناخوش  ارە   احوا کند،  اش  فاطمه که دک در
ـــــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت او  گفته بود، آرام حالش را پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی دسـ

گرم کرد کــه  ــه ــدی النــا را  ـــمــت اتــاق رفــت. دک توح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ال میثم نرود.   دن

ــا      ـ ــه  ــاطمـ ر فـ ــه ا ــه این فکر کرد کـ ـ ــاق  ــه اتـ ـ ــدن  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ تـ
ش همراە نحاشا  د چهکرد ا کرد؟ اما جواب  ار شـد، 

خواســت نگران  خا نداشــت. جلوی فاطمه هم فقط 
ه این  ی که دک گفته و  اشد. همان چ جا کشاندە  حالش 

ــــوال   ـ ـ ـ ـ ـ جواب بود؛ برخورد  بودش... توی فکرش چند تا سـ
انـــداخـــت؟ آبرورزی  فـــاطمـــه چطور بود؟ دادوهوار راە 

 کرد؟ 

ه اخم    ش را  شـا کف دسـ د. خب مسـلما  های پ اش کشـ
ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط زنــاشـ ــانــت جــا در روا حــث خ ـــان  تــا امروز م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش زمینه اشد. نداشت که پ  ای داشته 
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ش       ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ـــله هم  ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ از کرد و  وقفه در اتاق را 
دە بود،   ه پهلو خواب ه در و  ـــــت  ـ ـ شـ ـــــت. فاطمه هنوز  ـ ـ سـ

 البته ظاهرا 

ــــت. واقعا      ـ ـ ش برگشـ د.  ش زد. تن فاطمه  پ ــــدا ـ ـ ـ صـ
شـدە بود. چشـم س بود نه  متوجه آمدن میثم  ش نه خ ها

ک جوری بود که میثم هم متوجه شـد فاطمه  خ، فقط 
ـه داد،   ـه تـاج تخـت تک ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ش را  ـا مکـث ت کـه 

ه ش  میثم هم جلو رفت و کنارش ل شــســت. دســ ی تخت 
اند و گفت:  شا فاطمه چس ه پ  را جلو برد و 

ــ      ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـام تمـاس گرفـت حـالـت خوب  ــ ــــدە؟ دک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ست؟  ن

اە فاطمه چشـم    کرد و میثم گردن فاطمه  های میثم را ن
ش خودش   ندش را... فاطمه داشـــت پ دون گردن را. گردن 

ـــه این فکر  ـ ـــدرش او را  ـ ـــاس  ع فقط تمـ ـــه  ــا  کرد کـ ـ جـ
 کشاندە بود؟

ـه گوش     نـد، اول  ـاهش را از جـای خـا گردن هـای  میثم ن
ــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ عد  ــاند و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارە فاطمه رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش. گوشـ ها هنوز  ها

دی   ش خودش فکر کرد که هنوز ام ـــان بودند. پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جا
 بود 
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ازی برخلاف میثم که نقش عادی    کرد، فاطمه  بودن را 
ست و نه نه  اشد. گفت: توا  خواست که عادی 

 ـ برای  اومدی؟  

ل کرد و گفت:    ش را کن  میثم پرش ابرو
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ـدرت تمـاس گرفـت و گفـت حـالـت خوب      ــ گفتم کـه  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م   گ ـا دک آقـابزرگ تمـاس  ـا  ـاە؟  م درمـان ــت... ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

اد این لوت درد ب  کنه؟جا؟ تب که نداری، 

ــاهش     ە ن ــکفــاطمــه فقط خ جور کرخ  کرد. درگ 
ـــک ـــــط راەبود. مثـــل وق آدم  ـ ـ ـ ـ ـ رف نقش زم  دفعـــه وسـ

ــد و تـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آمـدە توی بهـت و  شـ ـه  فهمـد چـه  آمـد 
 ماند گ 

 ـ برای این اومدی؟  

ش      ار ح لبلح ان هم نخوردە  حس بود. ان ش ت ها
ک صدای صاف و    حالت بودند. 

شــا      ه پ ش را  شــت دســ از  ش برد و  ش را پ میثم دســ
اچ   ــــ ـ ـ ـ قت از  دسـ اند. حرک که در حق ــ ـ ـ ـ ـ ـ فاطمه چسـ

ــا  انجـــام  ـ م و  س زد. نـــه مح ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ داد. فـــاطمـــه دسـ
ــــته و   ت، درواقع خسـ ان ــــ ش را از  عصـ حس... فقط دســـــ

شا   اش کنار زدە بود. روی پ

 از گفت:   

 م برای این اومدی؟ـ   
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ش را هم  جلو برد و      خنــد بزنــد.  ـــ کرد ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ میثم سـ
 گفت: 

ه    د  ا  . مت دک زم... اومدم ب ــ آرە ع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ات،  ا جای 
ە ب  کنه چهدادی حالا فکر خودم خ   مون خ

ە    ـاز فقط خ ماش مـانـد. فکر فـاطمـه  ش  هـا  م توی ذه
ــا  ــه  ش را  غوغــا  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه روی تخـت  کردنـد. دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ

ه گو   اش خورد. چرخاند تا 

، همـان کـه خودش را خواهر فرنوش معر کردە      آن دخ
ــــمارە  ـ ل فاطمه را ازش گرفته و عکس را توی  بود، شـ ا ی م

ساپ شد.   ش فرستادە بود. وارد وا ساپ برا خواست  وا
ـه ـاورد کـه  ـــ را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالری  همـان عک ف بود و از  نظرش کث

ش کردە بود.  گو   ا

ــــه    ـ ـ ـــه  میثم  ـ ـــاطمـ ـ فـ بود. گو  ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ درم  ح  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وضـ
ه  ه وایخود ـــل فای خانه خود  ـ ـ ـ ـ دری وصـ ـــد. حالا  ی  ـ ـ ـ ـ شـ

ه  ا  ــــت. عکس  ـ ش حرف نداشـ ع ـــل بود.  ـ ـ ی  هم وصـ
ـــد. گو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە ظاهر شـ ـــــت فاطمه دو ـ ـ ـ ـ ـ ه انگشـ طرف  اش را 

 میثم گرفت و گفت: 

؟    ـ تو
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یند، وگرنه منتظر جواب  فقط     شــــش را ب خواســــت وا
 نبود. 

اهش را از عکس  چهرە     ا مکث ن ــــد.  ـ ـ ی میثم  جمع شـ
 ه صورت فاطمه داد و گفت: 

ه   ه؟  گه چ ات؟خاطر این اومدی خونهـ این د ا  ی 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٩٢#ش
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از گفت:    ش را سمت گردن فاطمه برد و   دس

ندت کجاست؟    ـ گردن

اهش     د از  فاطمه فقط ن کرد. حس غ داشـت، شــا
ـــل عمـــل   ــار ــانـــه بود کـــه مثـــل خـــانم مـ اثر همـــان حواس زنـ
ه او و زند  شان  کردند توی دلش مطم بود که میثم 

اعث   ه معجزە  ــ ی شـ د فقط چ ــا انت کردە اســـت. شـ خ
اور کند.   شد حالا حرفش را 

ا این عادی رفتارکردن      ـــوالش را تکرار کرد.  ـ ـ ـ ارە سـ میثم دو
 
ً
واق و ح  مث خواست تماس فروغ و آن عکس را غ

 مسخرە جلوە دهد. 

م   لافه فاطمه   شد. م داشت از حضورش 

؟ فرنوشم ن   س س این تو ن ؟ـ   شنا

لندتر از این حرف    ــای میثم  ها بود. اخم کرد و  دیوار حاشــ
د.   گو را از دست فاطمه کش
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ً
ه؟ مث ــــت. فرنوش ک ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار حالت خوب ن ــ واقعا ان ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

امپیوترە نرشـته  دو این عکسـای مسـخرە از  ی خودت 
 آد؟جوری درکجا و چه

 گو را روی تخت انداخت.    

د:     فاطمه سادە پرس

 آد؟جوری درـ چه  

م    ب فاطمه  د. اما  م داشـت میثم از برخورد عج ترسـ
ــد و چنــد قــدم کنــار   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ هنوز قرار نبود بروزش دهــد. 
اهش   شـــســـته بود و ن تخت رفت و برگشــت. فاطمه هنوز 

ــدهــد و  کرد. واقعــا دلش  ش را  ـــــت میثم جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــد کـــه این  ـــــخرە از کجــا  عکس  گ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه قول میثم مسـ هــای 

هجوری دروچه ک زند را  دند گه   آمدند و   کش

اور گفت:     نا
ً
 ا حال مث

اورم ن    شه فاطمه ـ واقعا 

ش را گرفت:    ازو  عد هم خم شد سمت فاطمه و 

م خونه   لند شو ب  ی خودمون. ـ 
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د      ــــ ـ ـ ـ ش را کشـ ـــــ ـ ـ د. دسـ ــــ ـ ـ ـ ون کشـ ش را ب ـــــ ـ ـ فاطمه آرام دسـ
خش   عد صـدا  ارە برش داشـت.   سـمت گو و دو

 شد و میثم را مات کرد... 

ـــبح زود پرواز دارم. پنج هفتـــه دوری و عــذاب      ــ ـ ـ ـ ـ ـ «فردا صـ
ــالاخرە تموم  ـــه... ترجیح ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  دم این شـ ــا هم کرونـ ـ ــار  ـ

ـــم. مراقب   اشـ ـــته  ــ داشـ ـ م که منم بهونه برای برنگشـ گ
اش...  نمت.»خودت   ب

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٩٣#ش
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خ بود. صدای میثم؛ که وق تمام شد،      صدا خندان و ش
گر آن فـاطمـه  ـهفـاطمـه د ـــاعـات  ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ظـاهر آرام تمـام این سـ

 نبود. 

ست؟     ـ اینم صدای تو ن

ه راح حاشا کردە بود،      هرچند میثم آن عکس واضح را 
ی نگفت. فکرش را   ی نبود، اما چ گر چ ــدا که د ــ ـ ـ ـ ـ ـ این صـ

اشد. هم ن ش رفته   کرد فروغ تا این حد پ

 طرف فاطمه خم شد و گفت: ه  

ه شوهرت اعتماد نداری؟    ـ 

ــه    ــه درد گف در  جملــ ــ ــه فقط  ـــخرە و تکراری کــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای مسـ
 خورد. اعتمادی لحظات بروز  

ه    گر آن بهت و گ هم  دە  د سخ در ظاهر فاطمه د
ــــورت مهتا  ـ ـ ـ ــد. صـ ــ ـ ـ ـ مشـ خ اش  دی  م  ــــف ـ ـ ـ ــد، سـ ــ ـ ـ ـ شـ

ش هم. چشم  ها
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ل خارج شد:    ش از کن  صدا

 ـ نه ندارم   

ار  دســــت    اپو افتادە بودند. ان ه ت ند  های میثم  ـــ خواسـ
ــتـه نگـه دارنـد. فـاطمـه از روی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ برونـد و دهـان فـاطمـه را 

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ــــد. میثم  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ فش دو کتف  تخت  ل لات های 
ه صورش گفت:   فاطمه را گرفت و رو 

ــا... من دارم بهــــت      ـ ـــه. لطفـ ـــاطمـ ـــاش فـ ـ ــ آروم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ
ــــت  ــا ـ ثـ ـــت  ـــه... بهـ ــاهـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  اشـ ـــه آد کـ ـ کنم... حرف 

 شنا رو قبول داری، حرف منو نه؟ن

ـک    ش بود کـه  جوری بتوانـد حرف میثم را  فـاطمـه از خـدا
ســـت  جا که جای حقایق بود،  اور کند اما ته دلش آن دا

اشد.  اە   که محال است اش

ـــم م نفس م    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  صـ ـ ـ ـ ش  ــا ــ ش  هـ ــا ــ هـ
ازدم  هماهنگ  ـــــت هم دم و  شـ ــــد. از حجم هوا که  ـ شـ
ان کرد، شـــانه  ش ت خش پر از  خورد. چشـــمها های 

ــــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ــد. اول اشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  اشـ ــاعـات  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه در این سـ
ش آمدە بودند تا برای این فاجعه رخته شوند. چشم  ها

 ـ میثم... میثم...   
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ش  هم    ان گشودە بود اما ب ش ز ازدم پر صدا ا دم و  نوا 
غضــش داشــت  د.  گ ســت  شــکســت. میثم  از این نتوا

ـــــش زد. جوری که   ـ ـ ـ سـ ا تمام قدرت  غلش کند.  ـــــت  ـ ـ ـ خواسـ
ـــه ل ــــت داد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تخـــت افتـــاد.  خودش تعـــادلش را از دسـ

ـــد. ن ـ ـ اشـ ه میثم  ش  ــــ ـ شـ د تا  ش را  چرخ ــــت رخ ـ خواسـ
ش خم شــد. دندان یند. ســمت  زان ه ب ش را چنان  هم  ها

ــار  ــ ـ ـ ـ ـ دە فشـ ــای ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای سـ ـ ـ ـ ـ ــــدن داد که خودش صـ ـ ـ ـ ـ ــــان را  شـ ـ ـ ـ ـ شـ
 دلش ن

ً
ــ ـ ـ ـ د. اصـ ــــ ـ ه کند.  شـ ــــت جلوی میثم گ خواسـ

ش روی زم زانو زد.  ا  میثم کنار 
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   ... ز دلم... تنها زن زند من تو اور کن دروغه ع  ـ 

د دروغ ن    ــــا ـ ـ ـ ـ ر فاطمه تنها زن زند خب شـ اش  گفت. ا
د این فرنوش  ــوقه بود، لا ــ ـ ـ ــد معشـ ــ ـ ـ اش خ هم فرق  شـ

 بود ب هم و معشوقه 

اورم ن    ـــ وای فاطمه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه همچ چ مســـخرە ــ ای رو  شـ
ارە   در

ً
ـ ؟ الان من  اور کردی اصـ ی من  فکر کردی تو

ـــم کــه این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ قــدر راحــت هر هر مزخر  ــا
ــاور راجع ــ ــه زنم  گــ ــه؟ من ان بهم  ــاطمــ ــه آرە فــ قــــدر  کنــ
 ارزشم برات؟ 

ش را گرفت و مثل مرد تهمت دست    چارە خوردە ها ای  ی ب
 ازی را ادامه داد: 

گ شمارە      
ً
ــ اص ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم، جلوی خودت زنگ بزنم  ــ ش رو ب

ــتــادە،    ای کــه این ــدر این دیوانــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مزخرفــات رو برات فرسـ
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ت  ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم. شـ ا آبروی من و    کنمدر ازش... غلط کردە 
درش رو در ازی کردە...  م   آرم... آرامش زن و زندگ

ــمارە ها را طور که این جمله و هم     ــ ـ را گرفت و    گفت شـ
ـــدای اول بوق که آمد روی   ـ ـ ـ ـ ـــان داد. صـ ـ ـ ـ ـ شـ ه فاطمه هم 
ــا   ـ ــا بود، امـ ـ ـــد توی دلش غوغـ ـــــت و هرچنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ ـــدگو گـ لنـ
ـــــت. تماس   ـ ــــش جمع اسـ ـ ــــت که فرنوش حالا حواسـ ـ سـ دا

 جواب ماند.  

ــ بب جواب ن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش نبود جواب  ــ ـ ـ ه کفشـ ه ر  دە ا
 داد 

ـــدای اپراتور آمــد و خ از      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە کــه تمــاس گرفــت، صـ دو
ا اعتماد خاموش  ــد برابر  ه بودن گو داد. میثم  ــ صــ ــ نف
 گفت: 

     
ً
ه  اعتماد کردی آخه؟ اصــ ــ بب خاموش کرد تو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ا خود من تماس  د  ا ـــله  ـ ـ ـ اورم ن لافاصـ ؟  ـــه  گرف ـ ـ ـ شـ
ار   ه   خودت 

ً
ــ این همه وقت ال خودخوری کردی؟ اصـ

گرف کــه انقــدرم ال خودت رو عــذاب  ــاهــاش تمــاس 
ــه مردم نــدی آخــه چرا ان آزار رو خوردی  قــدر راحــت گول 

 تو؟
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و گفـت و گفـت تـا فـاطمـه را برای رف  طور گفـت  و هم    
ا خودش همراە کرد.   ه خانه 

ـــــت      ـ ـ شـ د را  ــ ــ ـ ـ ـ لد بود که چطور خورشـ میثم؛ خ خوب 
چارە فاطمه.   ابر مخ کند و... کردە بود. ب
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ه     ١٤٠٠ ٩ ٦ش

 ٤٥: ٢١ساعت:   

مارستان اردیبهشت.    ان: ب  م

 

 

 

 

 

 

الاتر از      د از رانندە خواست، نگه دارد. رانندە هم   ف
ادە شـد.   ه را حسـاب کرد و پ ادە نگه داشـت. کرا ل عابر پ

مه ه ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و مسـ ـ ـ الا آمد و  طرف فر برگشـ الا را 
مارستان رفت.  ا ب  سمت نگه

ـــمـارە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران را از فرـل گرفتـه بود. عمـدا هم گفتـه بود  شـ ی 
ــانـد کـه از طرف خـانوم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرش برسـ ـه گوش  ـل مـامور  کـه 

خش   ــــت. البته  ـ ـ ـ ـ ـــدە اسـ ـ ـ ـ ـ ـ اران شـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ه دسـ ـــاندن پول  ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ک   اش برای نادرخان را حذف کردە بود. خ
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اران  تماس     ا  ش  ار  ها  اول 
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جواب ماندە بود. اصـ

ـا عمـه اش بود کـه در زنـد  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە ی طرد خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  شـ
ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدر طردشـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـــه کـ ـ البتـ د.  گ ـــاس  ـ ـــا خواهر  تمـ ـ ـ اش 

ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ اط بودند و گهطردشـ ه خانه اش در ارت گر  اە  ی همد
ـــدە و  هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خرو شـ ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د از وق صـ رفتند، اما ف

هاحســـاس آدم بزرگ ش دســــت دادە بود، نه خودش  بودن 
ــک   ــه  ط فــام کردە بود، نــه چون خــانوادە  را درگ روا

ـــدە بودند، خودش را ملزم  ـ ــــت که  مهما دعوت شـ سـ دا
ــد. دلش  ــ کـــــت کنـ کـــــت  در آن  ـــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد،  خواسـ

ـــــت نن اقر خ وقت کرد. اینخواسـ ها  جوری بود که 
ـــ خود صـ ـــت  ت این  دا ــــش را آسـ ـــا ا رضـ د  زد و ف
ار خودش را  ذیرفته و   کرد. لقب را 

عـد از      ـاز از فرل  ماندن تمـاس جواب امروز هم  ش،  ها
ــتان  پرس  ـ ـ ـ مارسـ اران در ب ــدە بود که  ــ ـ وجو کردە و مطم شـ

ه   مارسـتان بود و گوش  شـه در ب اران هم هسـت و... بود. 
ن و تنهــا   ــاران آخ گر برای  ی کــه د ... خ ــک خ زنــگ 

ا بود که  ســــت برای لحظهخ در دن اب، حس  توا ای نا
ادآوریخوشحال  اش کند... شدن را 
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م جوری  چـــه فر     ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ی و ضـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا کرد ابرهــای خـ
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــد کــه هرلحظــه انتظــار  ــه دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــــت هم دادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا آسـان،  اردن  اشـد  ا گرم، سـخت  اشـد  د  اشـد،  شـان 
ست زند اران که ن ال جای  توا گذارد و برود دن اش را 
اران. گرم و خانه دون  ا  ر سای  ی راحت و ز

نم  ــاران تــا آخرش     ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ــد،  ــه وح ــه خودش  مــانـد. 
ا درن  آمد. قول دادە بود. تا آخر این راە از 
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 اران  

 

 

 

 

 

، همان     جا که  در ســالن انتظار بودم. ســاختمان ضــلع غر
د توی  از اتاق دە بود. وح ش خواب  ها

ه تقدیر وصــل      ار  ــالن. ان ت تل داشـــت این سـ چه ماه
ا نه،  بود. انتظاری که  ــــود  ـ ـ ل شـ د ه خو ت ـــــت  ـ سـ توا

ــه  ـــفــه لا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نصـ ــان خوف و رجــا کش  لای همــان ام مــه، م ن
د تا آدم را پ کند...  ا د، کش ب ا د، کش ب ا  ب

ــالن اما محوطه     ــالدتر از این سـ دخانه ی غسـ ی  خانه و 
 دارالرحمه بود. اسمش چه بود؟ وداع آخر؟ 

اهم را عوض کردم تا مس فکرها عوض شود.     مس ن
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از شـــد و مردی در حال هل    ســور  لچر مردی  آســـا دادن و
در و    د  لچر پ بود... شا ون آمد. مرد روی و گر ب د

ـــــک  ـ ــان نهایبودند. ماسـ ــ ـ ـ ـــــت چهرە شـ ـ ــان را  های گذاشـ ــ ـ ـ شـ
لا را که   لچر،  ـــــت و ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل از خروج، مردِ  برر کنم. ق
ا هم   د و  ـــ ـ ـ ـ مرد کشـ ــته بود، روی  پ ــ ـ ـ غلش نگه داشـ ر  ز

ون رفتند.   ب

ه    اع آمدە بود تا  ه خانه برم ا گرداند. از روزی که  زور 
د از این   ا وح ا  ما رفته بود، قســم خوردە بودم؛  ه  د  وح

ون  ا... در ب  رفتم، 

ــته بود.  هم از      ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ مکت کنارم  اع  روی ن ا
جه؛   ــش شــدە بود. ن ت  ای وضــع دک و پرسـتارها ج

ـــوال ـ ـ ـ ـ ــــت جواب تکراری برای سـ ـ ـ ـ از  ک مشـ های تکراری... 
ــانه  ـ ـ ــته بود. شـ ــ ــسـ ــ شـ مکت کنارم  ان  آمدە و روی ن ش ت ها

ـه خوردە بود.   ــــدا... چـه تلخ بود، گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای  هـای  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اع که شـ دە ا ان های خم از رفته  اش را ت دادند. 

ــانه  ـ ـ ـ ـ ــدە  بود جا دورتر از من و تا حرکت شـ ــ ـ ـ شـ ش تمام  ها
شسته بود. زمزمه کردە بود:   از کنارم  بود، برنگشته بود... 
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار در این سـ ـــــت.» برای اول  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ن «چـه خوب کـه ز

ا سال که از فوت مامان اع از مرگ زش  ز ا گذشت، 
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لا کــه   ـــدون  عـــد هم رفتـــه بود.  ـــحــال بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ا دستک که دستگوش ش را گرم کند،  ش را... ها  ها

ـــ فکرها عوض    ــ ـ ـ ـ ـ ـ از مسـ گر تا  ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را چرخاندم سـ
 شوند. 

ز برق و گو   ه پ اهم افتاد  ـــــارژ    ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم که در شـ ـ ـ ـ ـ ـ خاموشـ
ش را نداشـتم. روشـن و خاموش  ی روشـنبود. حوصـله  کرد

ک هچه فر داشــت...  دە شــد.  دفعه دســتم  طرفش کشــ
ه ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ از اجازە فرق داشـ ر  نم که ا ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ملاقات  خاطر شـ

ش را... دادند،  د صدا  خواستم وح
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ار دارە.     ا شما  ه نفر اومدە  ــــ خانم زند  ـ ـ ـ ـ ـ تون  ــ گه گوش
ه.  د نادر  خاموشه. اسمش ف

چقــدر مــدیون این مرد بودم. از معــدود مــذکرهــا کــه در     
ـــد  ــا مرد زنـ ـ ــات کردە و واقعـ ــدە ام ملاقــ اش بود.  بودن برازنــ

د هم   ا قادری شـا فت شـب بود. آقای طاهری  ان شـ نگه
 دانم. صابری... ن

ش      شـت  لند شـدم و  دم.  ون کشـ گو را از شـارژ ب
ـــــت. از   ـ ـ د گشـ ال ف اهم دن ــــن کردم. ن ـ ـ ـ رفتم. گو را روشـ

ــــت نردە  ـ ـ ـ ک شـ ــارە  ها  ــ ـ ـ ـ ان اشـ ه آن  نگه د و  ـــ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــــخت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــفت و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان دوم امـا سـ کرد کـه راهش دهـد. نگه

ــتادە بود که، نه قدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م را تند ا ون  ها تر کردم و از در ب
 رفتم. 
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ان دادم. زپ    ــــلام کرد.  ت از کرد و  سـ ش را  شــــ ا های 
ـب ی کـه توی تار  هـای داخاز ج ی درآورد. چ اش چ

سته  های تراول است. هم واضح بود 

ه آقابزرگ  ـ اینا رو خانوم     م ر  دم بهت  ل دادە که 
ای خودشه.  ا  ندارە، ارث 

ـــه تراول     ـــاهم  ـــدری مـــادرم بود کـــه گو ن ــای ارث    ام هـ
نم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت: «شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک لحظـه از  گـذشـ زنـگ خورد. 
ــــمارە  ... شـ م د ح  ــا ــ ک لحظه بود. شـ ــــه.» فقط  ی  اشـ

ـــت  خش مراق ــان بود.  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــارسـ ژە کـــه در گو  ب هـــای و
ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم سـ ە کردە بودم برای اتفــاقــات مهم... چرخ ذخ

د گفت: نردە  های در. ف

ه؟    ـ  شدە؟ ک

ــدە بودم. آخر هم حــالا از آن تو آمــدە  ــک    دفعــه چرخ
ون...   بودم ب

ـــم که اندازە     ـ ه خدا قسـ ــــمت در رفتم و  ــــف عمرم  سـ ی نصـ
اد   م  ل ــــل کرد. الو نگفتم.  ـ ـ ـ ــــتم تماس را وصـ ـ ـ ـ رفت تا انگشـ

 شد. کردە و داشت از درد منفجر 

د؟زند؟ الو؟ ـ الو؟ خانم     شن
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ــــت خم     ه  مرم داشـ ـــتم  ـ ک قدم جلو رفتم و دسـ ـــد.  ـ شـ
ــتـه بودم کـه زم  نردە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. خودم را نگـه داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ هـا ک

م بود.  شت  د  ان جلو آمد. ف فتم. آقای نگه  ن

 شدە؟ ـ    

ـــدای  کدام     ـ د هم صـ ـــا ـ ان، شـ ا آقای نگه د  ـــان بود؟ ف ـ شـ
امل خم شت خط... ن دم. داشتم   شدم که... فهم

ــ الو خانم زند؟ صــدام رو     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم... خانم مژدە  ــ د ع شــن
د، شوهرتون بهوش اومدن.   د
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ــــم    ـ ـ ـ فون چشـ ــــدای زنگ آ ـ ـ ـ از کرد و میثمِ  صـ های فاطمه را 
ــدە   دار شــ منتظر را از جا پراند. فاطمه خ وقت بود که ب

تو برای هم ا میثم چشـمصـح سته کنار النا ماندە  شـدن 
 بود. 

ـــکفتــه و      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــک درمــانــد عمیق تــازە درو ــذر  ــار  ان
ـــاخ و برگ ه ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ داد. جوری که در هم  عت داشـ
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ــــه  ـ ـ ــــدە بود، تمام وجودش را گرفته  دوسـ ـ ـ دار شـ ـــاع که ب ـ ـ سـ
ش توی  اش از لحظـــهبود. همـــه ـــد کـــه موهــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ ای 
ــوارە  ش مجبور شـــد  گوشـ ردن موها اش گ کرد و برای رها

ـل   ــلـه دل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـاصـ ـــوارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن گوشـ ــاز کنــد. د ـــوارە را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
ه چند شــب   ش رفته بود  ادش آوردە و ذه ه  ش را  داشــت

ــــک ش و...  ـــمردە بود.  پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را شـ ـ ش روزهـ ـــه توی ذه دفعـ
ه  ن ا نه.  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خوردن قرص هنوز اثرگذار هسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــه داروخــانـه هر  ــد  ــا ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفــت.  حــال قرص هم نــداشـ

چه الش  منتظر بود  دار شوند تا میثم فرصت نکند دن ها ب
ون  ــل ب فتــد و متوجــه دل ـــود. ن کرد و  راە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  رفت
الش فرو   ش توی  ادش رفته بود؟ ش را ب  کرد. چرا 

ـه     ـل را هم در اتـاق النـا مـانـدە و  ــــــب ق ـ ـ ـ ـ ـ جـای  فـاطمـه دو شـ
دە بود. میثم در تمام لحظات   ش خواب شوهرش، کنار دخ

ـــــک  ـ ـ ــــورش زدە بود تا  این دو روز ماسـ ـ ـ ـ ه صـ های مختل را 
ل نگه ندارد.   اوضاع را تحت  کن

ـــمـارە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا  در اول قـدم، شـ ی فروغ را در گو فـاطمـه 
ـدی را کـه برای فـاطمـه   کردە بود تـا در زمـا به خط جـد
عـد هم تلفن خـانـه را روی   ن ق کنـد.  گ ـدە بود، جـا خ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرصـ در  ـــاز هم  ـ ـ ــا  ـ ـ تـ بود.  دایورت کردە  خط خودش 
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ــــد. از آن ــــب، این خط را هم عوض کنـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ طرف هم  منـ
ـــاتوم  مـ ــــه خودش جلوی  اولت ــا فرنوش کردە بود کـ ـ ـ وار حـ

ـت آن ـا ـالش از   خ
ً
د و فع گ بود.    هـا راحـتخواهرش را 

لاس ــه همــان  ــار فرنوش هم  ــازگری میثم  چون ان هــای 
ش فروغ جوری وانمود کردە   رفتـــه بود کـــه خ راحـــت پ

ار همه هبود که ان طه چ  گر را ی او و میثم  هم رخته و د
خواهـد در   ـه  فروغ نزنـد  ـارە  ــــــت تـا دو ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـام شـ

روومن وارد زند  ه برنامه   نقش سـ های او  فاطمه شـود و 
 گند بزند 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٩٩#ش
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د اوضـاع خانه     ا وسـامان  حالا میثم فقط  داد.  اش را 
 اوضاع فاطمه را... 

ــک بنــد راە     ــــت روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار داشـ ـک  فــاطمـه کــه ان رفـت. 
ـد  ـــمـت ترد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش لحظـه سـ ـــــش  هـا ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه حسـ افتـاد و ج

ــاور کــه   ــک  ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک لحظــه سـ قــت دارد و  گفــت حق
دا ن ا در وجودش پ ــــت چرا و از کجا  ـ ـ ـ ـ سـ ـــد و  دا ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ئه  ار نبود و همه میثم را ت اوری در  د هم  اش  کرد. شـــا
ـال اش بود... نآرزوی قل  ـا پرو ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن  خواسـ دادن 

ـــد؛ اما ن ـ ـ ـ اشـ ک احمق  د از  اور مثل  ا ــــت چطور  ـ ـ سـ دا
 حواسش مطم شود. 

ــتـه بود، هنوز حـالش همـان ـا این     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه برگشـ طور  کـه 
ــــت  بود. کرخت و   ـ حس. هم کرخ لعن که حالا داشـ

ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود احتمـال  توی دلش فحشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ داد کـه 
ـه  ــاردار  د. واقعــا این دو روز جز فکر  ــاد ب ش را از  ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ان، هیچ خائن چ توی  بودن میثم و راســـت و دروغ این ج
دە بود که   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نبود. تمام مدت در اتاق النا ماندە و شـ

چـه ـه  چـه میثم  ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ ـت  هـا گفتـه بود: «مـامـان م هـا اذ
شه.»  د تا زود خوب   نکن

ــته بود حرف بزند اما فاطمه خودش را      ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارها خواسـ میثم 
ــک   ــا هم حرف زدە بودنــد.  ــه خواب زدە بود. فقط  ــار 

لام فقط   ـــک  ع میثم از خودش دفـــاع کردە و فـــاطمــه 
ت کن.»    گفته بود: «ثا

ت کند.    ار قرار بود ثا  حالا ان

ش دک      ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاز کرد. اول نــادرخــان و  در خــانــه را 
دی داخل آمدند. فاطمه حضــــورشـــان را این وقت روز  توح

درم مــانــدە  ـــاور ن ــا گیج و  ـــه در اتـــاق النـ ە  کرد و خ
ت کن" توی   ه میثم گفته بود "ثا بود. صــــدای خودش که 

ـــــش بود و دلش پیچ  ـ ـ ـ ـ ـ گر نگوشـ ــــت از  خورد. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــــورە  ـ ـ ـ ـ ا ح  اثرات همان دلشـ ا ترس،  ــــاعته بود،  ـ ـ ـ ـ ی چند سـ

دن آن عکس...  ع د  حالت ته

از شــد و میثم داخل آمد.      د که در اتاق  خ طول نکشــ
ه چهرە ماسک اخم دی  زدە    آلودش را که جلوی دک توح

ه فاطمه   رش عوض کرد و  ا ماســـک مدارا شـــت در  بود، 
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ــاهش   ـــوا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. فــاطمــه کــه گیج و سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک شـ کرد.  نزد
ه  ــود. رو لند شـ ش را گرفت و مجبورش کرد  ش که  دســـ رو

ــتاد. موهای طلا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت گوشا ـ ـ شـ ش زد و آرام  اش را  ها
 گفت: 

ــ     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت کنم کـــه ارزش زنـــد ــ ــا مون برام  خوام بهـــت ثـ
ــه هیچ م  کس اجــازە نچقــدرە... فــاطمــه من  ــا زنــدگ دم 
چه ا آرامش تو و   ها. ازی کنه. 

ـــه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ لامش کرد تا  ک بوسـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا هم چاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی روی پ
م ــــ کند.  اطمینان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــمان فاطمه را ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــوی درون چشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـاهـای فاطمه   ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت در کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همراە خودش او را هم سـ
لوز و   ش انــداخــت.  ــاس خوا ــه ل ــا  ـــد. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ال   اهش را دن ه تن داشـــــت. میثم که رد ن ــادە  ـ ـ ــــلواری سـ شـ

م ش را مح ـــــ خندی زد و دسـ د و  کرد. ل ــــ ـ ـــــمت در کشـ تر سـ
 گفت: 

ه     ه... لااقل به از روح ــ خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ته... که اون رو هم خودم  ــ
ش   کنم. درس
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ـل حرف     هـا و حرـات  فـاطمـه هنوز گیج بود. هم برای تحل
ـــبح،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرش این وقـت صـ ـــور نـادرخـان و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ میثم هم از حضـ

 اش جا، در خانهاین

ه     دە شد. نادرخان مثل ل ال میثم کش ی  تا سالن خانه دن
ا وسـط دکوراسیون روشن خانه  ی فاطمه افتادە بود.  سـ

ل دوی آن نفرە ســـه  درســـت وســـط م ســـ ســـمت  ی ســـتِ تا
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ـــته بود و دســـــت ــــسـ شـ ذیرا  ــالن  ـ ـ ش  سـ ـــا ش روی عصـ ها
 بود. 

ه پنجرە     دی که رو  ــالن دک توح ـ ـ ه سـ ـــان  ـ های  ا ورودشـ
ه  ــتادە بود،  ــ ـ سـ ــالن ا ـ ـ ـ ـــــت سـ ـــــمت راسـ ـــــمت بزرگ سـ ــــان  سـ ـ شـ

الا آورد. روی صورت   اهش را از زم  د و نادرخان ن چرخ
ز نادرخان حس واضـــ   اە ر دی اخم بود و از ن دک توح
ــــلام   ـ ـ ـ ـ ـ دی «سـ ـــــلام کرد. دک توح ـ ـ ـ ـ ـ دا نبود. فاطمه آرام سـ پ

ان داد.  ا.» گفت و نادرخان فقط  ت  ا

ـل دونفرە     ـدی روی م ـــمـت چـپ نـادرخان  دک توح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ه  ا  ه جای خا کنارش اشـــارە کرد  شـــســـت و  ای آرام 

درش رفت و   ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ند. فاطمه سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ که فاطمه کنارش ب
ه صـورت زد و  میثم ماسـک نارضـای  ا چاشـ اخم  اش را 
ه  ل ت رو ـــــت. جوری  روی آنروی م ـ ــــسـ ـ ـ شـ ها و نادرخان 

اە متهم قرار گرفته بود.  ار در جا  که ان

ــاهش را روی چهرە     ــه خ ن ی میثم  نــادرخــان چنــد ثــان
ی ارشدش  کرد که نوە نگه داشت. ح او هم فکرش را ن
اشد.  ازگری استاد   تا این حد در 

م، میثم   شن گو تا   خان. ـ خب، 
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ه    دی  الا را گرفته بود تا  دک توح ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خاطر فاطمه دسـ
ـــود. وگرنــه خودش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش راحــت و قــائلــه ختم شـ ــال دخ خ

ت ا صـح های میثم قانع شـدە بود. مخصـوصـا وق  دیروز 
ش   ـه رو ـــــت. هرچنـد  ـ ـ ـ ـ ـ ـان اسـ ـدە بود نـادرخان هم در ج د

اوردە بود.   ن

ان را برای هرجفت     ف کردە  میثم دیروز ع ج شـان تع
ــه ــا قرار دادە بود تـا  و  ــت ق ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ خو خودش را در وضـ

ــه   ــ نـ ــدی،  ــ ـ ــه فقط روی دک توح ــ البتـ ـــذارد.  ـ گـ ش را  ـــاث ـ تـ
وگوش نوە  دن  ل خ جن ی ارشدش را  نادرخان که از ق

لم ازی کردە  داشــــت. میثم هم ف در فاطمه  ش را برای  ها
دە   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخند پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ن و در جواب نادرخان که خ رک و 

ــه  ــامـ ــه  بود: «برنـ ـ ــه بود: « ــا...» زود گفتـ ـ ــه  ـ ــذر ــه؟ گـ ـ ت چ
اشه آقابزرگ.» عنوان نهیچ م از هم ب  خوام زندگ
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د این صادقانه     ن جملهشا اش  ای بود که میثم در زند ت
ــــت کـه چـه مرگش بود و از  گفتـه بود و فقط خـدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
گر چه  ا ز د طه   خواست را

ــادە فقط  نگفته بود که فرنوش را کنار     ــ ـ ـ ـ ـ ـ گذارد، خ سـ
ـــد و نادرخان هم  خواهد زند گفته بود ن اشـ اش از هم ب

ــــح منظورش را گرفته بود و آن ـ ـ ـ ـ ـ ش  خ واضـ قدرها هم برا
ــان بزرگ ن ـ ــه ج ـــد و حرفش   مهم نبود. هم کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

مـاتوم هم دادە  هـا نزـان ـه میثم اولت س بود. البتـه  افتـاد 
»  بود: «حواســت رو جمع کن، دفعه  اشــه ار ن ی دو در 

ماتوم  د.» این اولت اش هم    میثم جدی گفته بود: «مطم 
ـــمه ـ ا فاطمه نبود، برای اسـ ار  ـــم خودش  خاطر نفس  ـ ورسـ

ه کردە   ط را تج بود. هرچند خودش هم در جوا این روا
دە بود بود و برعکس میثم، هیچ  کس ح بو ن
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دی گفت:     میثم در جواب دک توح

ه گوشش خوردە و فکر کردە  ورسم نادری ـ اسم    تونه  ها 
هاین  کنه.   جوری تل

ـــا گوش    ش فـــاطمــه جملات میثم را  ــاورش  هــا عــد.  ل
ــــالن ـ ــــد میث که این سـ ـ ـــدە  شـ ـ ــــناخته بود، حا شـ ـ ها شـ

ت ــــد برای ثا ـ ـ ـ ـ ـ ه او ایناشـ طور خودش را در  کردن حرفش 
گران عنوان کند.  ش د ان را پ  مظان اتهام قرار دهد و ج

ی کردن، طرف این     گ ــ آقابزرگ پ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زون  ارە ــ ـــــت. آو ـ ـ ـ سـ
هزند مردم  ه  ل ـــه  ـ ـ ب بزنه.... منتها این    شـ ه ج پو 

ــــت از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ ـــاب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـدون زدە، آن را کــه حسـ ــه  دفعــه 
ا است؟ ه چه   محاس

ــت      شــ ــخندش را  شــ ه فاطمه گفت و نادرخان ن این را رو 
ه دهان و چانه  ـــ که  ـ ش پنهان کرد. دسـ ــــ دە  دسـ ـــ ـ اش کشـ

 بود. 

ـه چهرە     ـا  دی ن ش کرد  رنـگ ی  دک توح وروی دخ
 و گفت: 

ارە نخواد آرامش دخ من و نوە     هام  ـ از کجا معلوم که دو
ه زە؟رو   هم ب
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س این     دی جواب  ـه دک توح د  ـا اب  که حـالا  داد، 
ـــل این  ـ لش نبود. در اصـ دی جلوی او، برای  م که دک توح

چه نه زش و  ش س ازی    ها ش  ا روا ش  س کردە بود ب
ه حســاب آن فروغ لعن   ک جوری  د  ا کرد فکر کرد 

د  ت قرارش دادە بود. رس  که در این وضع

د برای فاطمه گرفتم. خط خونه رو هم      ه خط جد ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کنم. عوض 

ــ همون    ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دا کردە شـــمارە طور که شـــمارە ــ ی  های ق رو پ
دا  د رو هم پ  کنه جد
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 ار نادرخان جای میثم جواب داد: این  

ت    ا جون، ازش ش ا من دک ش  گ م. ـ پ  کن

گر حر ن    ع د ع نادرخان هم داشت  و این  ماند. 
ـد نوە ـه اش را تـای ش را  ـدی  ـد برای  کرد. دک توح تـای

ه فاطمه گفت:  ان داد و رو   نادرخان ت

ــ     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا، حـال ــ ـا ـه مـدت بری د  وهوات عوض  خوای 
 شه، هماهنگ کنم؟

نــفــس     و  لــحــن  و  اخــم  ل  ــا کــنــ ـ ـ ـ تـ تــلاش کــرد  ــ  خــ   مــیــثــم 
ش درنرود و گفت: کردەداغ  اش از دس

د من خودم از دل زنم در     د ه اجازە  ، ا  آرم ـ آقای دک

ــا "زنم" گف     ـ ــار  ـ ـــه ان ـــت رت ــــت ارجح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را  خواسـ
ـــاس   ـ ـ ـ قت هم بود احسـ ـــان دهد. حق ـ ـ ـ شـ ه او را  ت  ــــ ـ ـ سـ

ـه ـان  ـدن قـدرت،   فـاطمـه خ مهم نبود، ج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخ کشـ
ک بود.   ک دارا مش
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ـــوز     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ دی خ توج  ـــان  دک توح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وگداز میثم 
 اش گفت: نداد، فقط در تصحیح جمله

د.                                                      ـ    اهم ب د همه   تون

ـــ کرد آرام    ـــکر کرد.  میثم هم سـ شـ تر برخورد کند و فقط 
ان ختم  هم که ج

ً
س بود،  ه فع ش  ـــدە بود برا خ شـ
لن دی  ا دک توح ش   خواســــت   مهم برا

ً
ندازد فع ب

 شدن اوضاع. کردن فاطمه بود و آراماور 

چارە فاطمه...     ب
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ه     ١٤٠٠ ٩ ١١پنجش

 ٠٠: ٢٠ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م

 

 

 

 

ــــنگ و خانوادە جمع    ـ ـ ـ ــــان جمع بود. هوشـ ـ ـ ـ عد از  شـ اش هم 
امل در جمع حا بودند. شوهر شهناز هم  چنان  بهبودی 

اغش را ن ــ  ش  نبود و ک گرفت. ثم و نادر هم از ک
ه دستور نادرخان  برگشته بودند، البته   صنم... پژمان اما 

ـــــک ـ بـود  ــه  ــ ـ ـمرفـتـ را  ــا خـودش  ـ ـ ـ وق  جـ ــا  ـ ـ ـ تـ و  ــد  ــ ـ وگور کنـ
ماند.  ن ــتان  ـ ـ ســـــت مثل آدم رفتار کند در همان گورسـ توا
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ش نه   ــــت و ت ـ ـ ـــتان واق فرق داشـ ـ ـ ـ ا گورسـ ــتا که  ـ ـ ـ ـ گورسـ
ــع  ی از م ــت و  خ ــ های کوچک بود، نه اشــــک و آە و ح

ـــــت اما خب   اد داشـ ــــگذرا ز ـ ... اتفاقا جا برای خوشـ دلتن
ـــ توی خانه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ قت پژمان ب ش بود و  در حق ی محل اقام

ـابوس  ــــت برای فرار از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مسـ ـا  کرد و هـا ـد و  خواب
دار  گر از خواب ب  شد. ابو د

ــک     ش  نــادرخــان  نفر را مــامور کردە بود کــه دورادور مراق
؛ فکر  ـــد و همـه، ح ثم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری  ـاشـ ـه مـامور  کردند 

 رفته است. 

ــه     ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه راضـ لـ ــاوی ف ــانم ظرف حـ ــا را روی م  خـ ـ ــای ک هـ
ون رفت.   گذاشت و از سالن ب

ــدای محوی از جنــب    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــهصـ خــانــه  وجوش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا از آشـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود کـه دوسـ ش النـا آمـد. دل فـاطمـه پ

ــــد، اما جرئت حرف ـ ـ ـ اشـ ش او  زدن روی حرف نادرخان را  پ
 نداشت. 

انزدە     ــ  ا که  چه ســاله برد ی  ی هوشــنگ بود و از قضــا 
ــــت و   ش را داشـ مودب و خو هم از آب درآمدە بود، هوا

ا نادر و  تا جا که زورش  ع  ــته بود ام ــ ـ ـ د نگذاشـ ــ ــ ـ ـ رسـ
ش کنند.   اراد، اذی



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 320  

ـــداهای محوی بود که  همه    ـ ـ ـ ـ ـ ه همان صـ ی حواس فاطمه 
دە م ــــ ـ ـ ـ ـ خانه شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ش از آشـ س  و ــــد و وق میثم د ـ ـ ـ ـ شـ
خران ههای زعفرا  د  شــدە را  طرفش گرفت، طول کشــ

ای هم  ای برای خودش و تکهتا حواســـش جمع شـــود و تکه
ــــدە بود تا از این  برای خانوم  لند شـ ل بردارد. میثم درواقع 

ه آن ش  ــــ ـ ـــد و طاهرە   م دسـ ـ ـ ـــو که فاطمه بود، برسـ ـ ـ سـ
ــه ــه  گفتــه بود: «همون  ش زرزر  ــــت، تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

» البته میثم توج نکردە بود. هنوز براساس   خودت برس
ش برنـامـه  ـهای پ ـل از  رفـت کـه قرار بود ذهن فـاطمـه را 

دهد  از افسار زند را دست میثم  ان دور کند و   آن ج
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خورد.      ــام  ــاعت هشـــت شـ نادرخان عادت داشـــت راس سـ
امدە بود.  ســال ش ن ی در این عادت پ ها بود که هیچ تغی

شــــت  هراتفا هم که  ـــاعت  افتاد این مرد راس هم سـ
ــذاخوری  ش را م غـ ــذا ــــت و غـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد؛ ح  شـ

اران و افش را از خانه و خانوادە طرد  شب اقر و  ها که 
ـــه ــان،  کردە بود حـــالا هم برای  ــادرخـ هم نخوردن روت نـ

چه  خانه را برای  ــ ــ ل از هشـــــت م آشـ دە بودند تا  ق ها چ
ــــت ـ ـ ـ ـــند. چون نادرخان اعلام کردە بود که  توی دسـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا ن و

 حرف مه برای گف دارد 

ســــت    ای  وچهارنفرە حالا م ب الا تا  ذیرا از  ــالن  ـ ی سـ
چـه ــدر م نـادرخـان بود.  هـا و نوەـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا پر شـ

طینوش و ز و هوشنگ در جناح راست و حا و طاهرە  
شسته بودند.  ب در جناح چپ  ه هم ترت  و میثم، 
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 خـانوم   های خـانواد توی جمع   
ً
ـــند  معمو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی صـ

ـــــب خـانوم کنـار طینوش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت امـا امشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل دور از  شـ
ــــط ـ ـ ــته  نادرخان، آن وسـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ه و فاطمه  ها جا ب عط

 بود. 

زن      و  ــه  ــ ـ ـــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـرد هشـ پـ قـهـر  از  ــد گـفـ  ــ ـ ـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــاله ونه شـــصـــت خ و  سـ هاش شـــ ت  آمد اما نه  نظر اهم

ــاله  ـ ـ ـ ـــتادسـ ـ ـ مرد هشـ ــــمش نادر  وق حرف از پ ـ ای بود که اسـ
ظ و کینــه هم   نــادری بود. قهر نــادرخــان فقط قهر نبود، غ

ــ  ـ ـ ـ ـ م چاشـ ع  ـــ ـ ـ ـ ــــخص و موضـ ـ ـ ه شـ ـــته  ـ ـ ـ سـ اد  اش بود که  وز
 شد. 

ی که برای خانوم     ا خ د  ش ف ل  درســـت شـــش شـــب پ
ه خانه برگشــته بود. هرچند تراول خوش ن خ بود  ها را  ت

ا خودش برگرداندە بود اما برای خانوم آمدن  ل بهوش هم 
ــا   ـ ـ تـ دادە بود  ــــل هم  ـ ــه فر ــ ـ را  ــد خ  ــ ـ ف ــا بود.  ـ ـ ـ ــد  ــ ـ وح

ـــد خوش ـ ـ ــ قاصـ ـ ـ ـ وسـ ه گوش  ز ـــد. خ  ـ ـ اشـ اقر هم  خ 
دە بود؛ اما فقط چند سـاعت مثل آدم رفتار   پژمان هم رسـ

ــک ــار  ــارە ان عــد دو هــا رختــه بود توی  کردە بود و  چ
ـک ی  مغزش،  ـک چ ـا ح مگس...  هـا مثـل خورە  چ
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ه روح که هم  دە  ــ ــ ا چسـ ش  د هم توی  ش  ج وروا
 کرد... وزوز 

ای م دستظرف    الا تا  شدند.  دست ه های غذا از 
ل ته ــــهناز  ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ گ برشـ ــــقاب ام  د ـ ـ ـ ـ شـ ی طلا را توی 

ــــت و برای طعنه  ـ ــــت گذاشـ ـ شـ ان  ـــ ـ ـ ناز و اشـ خ پ ـــ ـ ـ  های شـ
لش برای پرکردن  شــقاب    چشــم نازک کرد. مژدە جلوی تما

ا انواع غذاها را این  طور گرفت: آرش 

زم.    ذارم ع دە برات دلمه  ت رو  شقا جان   ـ ز

ـه ادامـه     ـه مژدە داد و  ش را  ـــقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جـان  ـا  ز ش  ح ی 
ارە  ـــنگ در ه و فاطمه هم هوای  هوشـ د. عط ـــ ی بورس رسـ
ـــقاب خانوم  ـ ـ ـ ـ ــق  شـ ــ ـ ـ ـ ند. هرچند او جز چند قاشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ل را داشـ

ــــت. برعکس؛ توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــل نـ ــا گری تمـ ــه چ د ـ ـــوپ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
جات آب پز شــدە بود و ســه تکه  شــقاب نادرخان  ســ

له اب شدەهم ف غ. ی ک  ی م
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نم  ١٠٥#ش

 

 

 

 

 

ـــاعت نه    ـ ، راس سـ ـــ ـ انزدە  راسـ قه هم درســـــت  انزدە دق و
ـــاط قـــدم  قـــه در ح ـــه رختخواب  دق ــاعـــت دە  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. سـ

قــه روزنــامــه  عــد رفــت، چنــد دق ــد.  خوانــد و  خواب
لند  انزدە  صـبح هم راس سـاعت پنج از جا  از هم  شـد. 

ـــاط قـــدم  قـــه در ح هـــا رمز  زد و... خـــب حتمـــا هم دق
ش بود   موفقی

هی ادامهـ برنامه   ل حس  د؟  تحص  کجا رس

ـــ و درحـا    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک ـاە  ـدون ن لـه نـادرخـان  هـای توی  کـه ف
ش را تکه  ـــقا ـــوا که  شـ دە بود. سـ ــ ـــوالش را پرســ کرد سـ
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ش بود. "حسـ   ک دسـتور واضـح ت دراصـل سـوال نبود، 
ـد برای ادامـه  ـل از ایران ـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت  رفـت."  تحصـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
خواهد البته تا  خواهد، ن خواسـت هم، مجبور بود که 

ــه  ــ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ــان نفس وق ز ــادرخــ ــد  ی نــ ــد هرچنــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ه دیپورت  ر سا اش هم تضمی قط برای رها  شدن از ز

ان بود.  ن مثال این ج اران به  نبود و 

ــمت چپ م را پر      ــ ـ ــند از سـ ــ ـ ن صـ ـــــت آخ ــ درسـ ــ ـ حسـ
ه  د هم رو ل  کردە بود و ف شـسـته بود. حسـ تا ق ش  رو

ـا برنج  ـازی  ـــوال جز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری  از این سـ ش  ـــقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـای توی 
دە بود  ن ــ ــ ـ د را شـ کرد. از روزی که خ بهوش آمدن وح

ـه  ـه   روح ـاع فقط  ـا ـاران جز  ــدە بود.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش به شـ
ـــام: «بهوش   ـــک پ ی در حـــد  ـــ خ دادە بود. خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
م بود و خ را فردای آن روز از   ـــ تح ـ اومد.» گو حسـ

ـه خـانوم  ـه هرروز  ـدە بود. عط ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل زنـگ  زـان مـادرش شـ
ار هم طبق برنامه  ک  ـــــش  زد و دو روز  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی نادرخان پ

 رفت. 

ا این جمله     ت شـدە    حالا  ش ثا شـقا دسـت حسـ توی 
ســــت که خودش بود. هنوز ن ا  دا خواهد جواب دهد 

 نه که طینوش گفت: 
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ـــ همه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عدا مفصـل براتون توضـیح  چ جفتــ وجورە آقا، 
اشه.   دم. هرجور که نظر شما 

ــد      از شــ ش  ا منتظرە بود که ز ــ هم غ و برای خود حســ
 و گفت: 

ـ...     ـ من نـم

ه     فه وع    عط ه  ا  کرد  ـــفه که  ـ ـ ـ ا آن حرف نصـ کردن. 
ا "ن"ن ــ  رم" بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت حسـ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ا ترد ها  خوام" 

فـه  ـا این  ــتـه بود، امـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت  برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودنـد سـ هـا چرخ
ــم ــ ـ ـ ــــط فقط چشـ ـ ـ ه. این وسـ ــ  عط ـ ـ ـ ـ های طینوش روی حسـ

ــان خون  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار ازشـ ــانـــدە بود و ان ـــه  مـ ـــد. نـــادرخـــان  چک
خندی  هیچ ـــ، امـا ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە نکردە بود؛ نـه مـادر و نـه  کدام ن

ش بود که فقط حرص آدم را در  آورد. کنج ل

ـــلح فه   ـ ـ ـ ـ فه   ی مصـ ــــدت تکرار،  ـ ـ ـ ه از شـ ای واق  عط
ـــدە بود. آن ـ ـــد از  شـ ـ ـــد و مجبور شـ ـ خ شـ ــــورش  قدر که صـ

ـــود. فاطمه  ـ لند شـ ــــت م  ــــت همرا شـ اش کند  خواسـ
ش ماند.  لندشدن حس  جا ا   که 
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نم  ١٠٦#ش

 

 

 

 

 

س     و ــمت  ه ســ ش. در  عط شــــت  ــ  رفت و حســ
از کرد و داخل رفت. در روی هم بود و صـــدای   س را  و

فـه آب  ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  هـا آرامآمـد. صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. حسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
مهم  ش  ــتادە بود اما ت ــ ـ ـ ـ سـ ـــــت در ا ـ ـ شـ ت  طور  م تا نها
اض  د. همهانق سـت بروز  اش حر بود که نرسـ توا

ش گ کردە بود. دســ از کنارش رد شــد و در   دهد. توی ت
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ی   ـــا چ امـ داد. آرش بود. اخم کردە بود؛  ـــل  س را هـ و
ل جلســه  نگفت. فکر  تر از آن  خودش از دل ی امشــب درگ

ـاهـت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ خواهـد  ـا هم  بود کـه  ش  هـای جفـت بردارهـا
ش ع  فکر کند. این   ــال پ ــ ـ انات تکراری بود. دوازدە سـ ج

ــ   هم ســـنارو اجرا شـــدە و البته جواب ندادە بود... افشـ
ا زدە و رفته بود. ه همه شت   چ 

ه    ـــما که  ا چشـ ون آمد.  ه ب فهعط ـــان  خاطر  ها ازشـ
ــدا   ــ ـ ا صـ ون داد و  ـــــش را ب ــدە بود. نفسـ ــ ـ ـــــک جاری شـ اشـ

فه  دە از تاث  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا حر که پر از نگرا و ترس  خراشـ ها 
 بود، گفت: 

ه...    لمه حرف بزن ا ک   ـ حس 

هلب    ش را  ـــد،  ها ـ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــش ب ـ ـ ـ ـ ـــار داد و حرصـ ـ ـ ـ ـ ـ هم فشـ
دا کرد و گفت: ی جملهادامه  اش را پ

ی ـ     خوای مرگ منو ب

ـه هیچ    طور حرف  وقت این از روی نـاچـاری گفتـه بود. عط
ــه ن ــــه هم توی جبهــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه زد. هم چــ ــا  ی  ـ تـ ش بود و  ــا هــ

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ سـ ــــان هموار کند. چه  کرد راە را برای توا ـ ـ ـ شـ
ــه ــ ـ چـ ــا  ـ ـ ـ انتخـ راە  ــه  ــ ـ ــــدە کـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــــه  فـ ـ بود کـ ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ ش  ــــا ـ هـ

ش از دست مهموارکرد  آمد. توان او برنهای 
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ازوی مادرش را گرفت و       ی نگفت. آرش  ـــ چ ـ حسـ
د.   کش

گه، منتظرن.    م د  ـ ب

د و همراە آرش رفت.      ــــ ـ ـ ـ ـــــت کشـ ـ ـ ش دسـ ــــما ـ ـ ـ ه چشـ ه  عط
ـــان... برای تمام  ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ شـ ـــله  ـ ـ ـ افاصـ ـــ هم  ـ ـ ـ ـــدن  حسـ ـ ـ ـ شـ

ــا لحظـــه ـــــب و این مهمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمـــاری امشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  شـ کرد. ح ا
در توی صـورش   گری از سـمت  ش قرار بود سـ د انتها

دە شود   ک

شـــت چشـــ برای  جاهای    ند، طاهرە  شـــســـ شـــان که 
ـــل داد. هرچنـــد   ــ اخم تح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه حسـ ـــه نـــازک کرد و  عط

شان نبود. برعکس او شـهناز طبق معمول  کدام حواس هیچ
ط بود که از طعم غذا مشــغول عادی  ا گفت و  ســازی 

ــــالاد و تر و ماســــت را ال دســــت ظرف دســــت  ه های سـ
ــــنگ هم همرا  ـ ـ ـ د، زن هوشـ ــــ ـ ـ ـ کرد و از  اش کرد. مهشـ

... مژدە  که حس چشـا این  اش برگشـته بود ابراز خوشـحا
ـــد همرا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. چون مرجع  کردن امــا قصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان را نــداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــته بود و   ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ م  ــمٌ  ـ ـ ـ ـ دش طاهرە بود که حالا هم صـ تقل
ـا هرلقمـه هم ـه دهـان چنـان  ـه  ای کـه  ــــــت رنـدوم  ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ

 رفت. غرە ک نفر چشم
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نم  ١٠٧#ش

 

 

 

 

د اثر کرد و جنب م تلاشم    ــ ــ ــهناز و مهشـ ــ وجوش  های شـ
حـــث ز و   ــا  ــــت. حـــالا طینوش هم قـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه م برگشـ
ــار پروژە  ـــفــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود و حــا از پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنــگ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  هوشـ

ــا میثم بود، برای نــادرخــان  تهران ش  ـــئولی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان کــه مسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه گفت. همان  ــع ــ ـ ـ ـ ن شـ الری طلای  که قرار بود بزرگ ی 

شـود و از سـاخت وسـاز سـاختمان تا دکور و  نادری در ایران 
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ـــان  طرا داخ ـ ـ ار خودشـ اری طلاها، همه  ـــل  ـ ـ اش و اصـ
دون درصدی ناخال بود. همه  چ نادری اصل، 

ـــفارش چند تا از ماســــک     ادش نرفته بود، سـ های  روژان تا 
نـاز  کرە  ـه پ ـد را  داد کـه تـازە برای فروش آوردە بود  ای جـد

ر م   ان هم از ز لیغ نکردە بود.   اش جش ت و هنوز توی پ
ــــحنهگو  ـ ـ ـ ـ د گرفت و صـ ـــــمت ف ـ ـ ـ ازی  اش را سـ ک  ای از 

ش داد.  شا ال را   فوت

م    ه  ها ق ش چ گفتند اما جز حســ فقط آرش  و
ـــــکوت محض و در ظــاهر فقط   ـ ـ ـ ـ ـ و ارغوان بودنــد کــه در سـ

ه ظرف غذایحواس  ار حس کردە  شـان  شـان بود. هردو ان
ـه آن ـل این دوره و خ مهمش  وط  بودنـد کـه دل هـا م

ــه آن راە زدن خودش و   ـ ـــود. ارغوان در تلاش برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ل  مخ  جا که داشـت و آرش در تلاش برای کن کردن ه

شان حا ف رخداد بود و... پ  اش از اتفا که در 

 ـ خ خب...   

ش      ت شـدند، جز صـدا که در سـکوت پ همه در جا سـا
ه گوش  خانه  ـــ ـــمت آشـ ـــدای النا و  آمدە از سـ د. صـ ـــ رسـ

نـد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع سـ ـا و ام ی برد ـه ره ـاراد کـه  نـادر و 
ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا و راضـ خواننـد. برد ـا هم  ـــعری را همـاهنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـانم  شـ
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چه  گرم کردن  ــــئول  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بودند تا نادرخان خ  مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ها شـ
د.  گ  مهمش را 

ــــدای    خندی روی لباز صـ ــــان ل ا  شـ ــــهناز  ــــســـــت. شـ شـ ها 
ش  چهذوق هم لند گفت:  اش برای   ها، 

گردم. ـ ال که من دور همه    تون 

ک    اە نادرخان که  ش  ن د و رو ــمت فاطمه چرخ دفعه ســ
ـک لحظـه فکر کرد   ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مـاسـ خنـد روی ل مکـث کرد، ل
ــاراد مزاحم   ــدای نــادر و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای النــا قــا صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــاهش او را هــدف گرفتــه  گوش ــــدە کــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای نــادرخــان شـ
خانه برود که   ــ ه آشـ ــود و  لند شـ د  ا د  اســـت. فکر کرد لا

 نادرخان گفت: 

    . ه این خاندان اضافه ک گه  ک عضو د دم قرارە   ـ ش

ـــو لحظه     ـــدە بود. شـ ه م وارد شـ ـــو  ار شـ ای اما  از ان
ــاە  ــا ن ـــــخص  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت فــاطمــه و میثم  هــا کــه اینمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ

  . د. فاطمه دوست داشت آب شود برود توی زم چرخ
ــــورت مهتا  ـ ـ ـ ـ ـ خ صـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد که طاهرە اش داشـ ـ ـ ـ ـ ـ خانم  شـ

ا ذو   م درآمد و   حد گفت: الاخرە از آن حالت صمٌ 

 ـ ای خدا... آرە میثم؟  
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ک     ه ت وع کردند  م و همه  . فاطمه مات و  زدە  گف
ـا   ـدوار بود  ی نبود و ام ش مـانـدە بود. هنوز کـه خ در جـا
ـــــود...   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی هم  قر که هرچند دیر، اما خوردە بود، خ

لـــه ــاە  ـ خوش و  ن ـــه میثم دوخـــت. میثم کـــه  منـــدش را 
 گفت: رسا نادرخان داشت را از اطلاع

ه   ست... حالا  ی ن  زودی. ـ هنوز خ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 334  

ون داد.      ــا لرزش ب فــاطمــه  خم کرد و نفس داغش را 
د چقدر  دســــت خانوم  ـــســــت، فهم شـ ش  ل که روی دســــ
دن ل  شـــان فرق دارد. خودش داغ بود و خانوم هایدمای 
 یخ. 

ط زناشـو از این     شـان را هم داشـت،  که نادرخان آمار روا
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. درسـ ک ــه هم م  ــــت  خودش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ش.  ــقا ــ شـ ــط  ــ ســـــت که امشـــــب را هم در کنار النا  وسـ دا
سـت که نه خواهد گذراند.  تواند میثم  خواهد نه دا

خشد.  ه این راح ب  را 

قت خاندان نادری هم بود. خصــو    ن مســائل  حق ت
ـــور نادرخان عمو بود و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تا هرجا که  در حضـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

چهدلش  ش دخالت کند،  ها و نوەخواسـت در زند  ها
 هیچ اتفا نبود که در  ح توی رختخواب

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان. اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

چهخانه اشد. ی  از  ش نادرخان ن ش پ فتد و خ  ها ب

بـــرای      خـــودش  ــا  ـ ـ ـ ـ ــار  ـ ـ ـ ــنـــجـ ــلـ ـ در  را  ــا  ـ ـ ـ ایـــن روزهـ ــه  ــ ـ ــمـ ــاطـ ــ ـ فـ
ــان فراموش  ــ ـ ج ــــاورش  کردن آن  ـ ــــد و هنوز هم  ــذرانـ ــ گـ

دە  ن در او را هم وســط کشــ ای نادرخان و  شــد که میثم 
 بود. 
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ــــه     ـ ـ ا نقشـ چارە فاطمه که  اور کردە بود که  ب  
ً
ام ی میثم 
ـــد  ـ ـ ک نفر آدم روا از قصـ ــــوهرش را  واقعا  ـ ـــته شـ ـ ـ خواسـ

هخراب کند و زند  زد. شان را   هم ب

ه شو گفت:     شهناز 

ـــ میثم    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تو بورســن، گفته  ــ ان من و توراه  شــا
ً
خان فع

 اشم 

د کرد: میثم خندان خاله    اش را تای

 ـ صد البته.   

 اما طاهرە گفت:   

ه    جای خودش ـ وا هرکس 

ه حرف خواهرش توجه نکرد. گفت     ــــهناز خ  ـ ـ ـ ـ ـ ها  وگو شـ
ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ان و مینا و این از اسـ ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که منتظر بودند  های انتخا شـ

ـــم نها را برای  ـــماری  نادرخان اسـ شـ ـــان انتخاب کند تا  شـ
جـــه  نـــاز از تعــــداد ن ــانــــدان نــــادری برقرار بود و  پ ـ هـــای خـ

جه  ن سـهم از تعداد ن شـ ا داشـ ب از دو م  طاهرە  ها 
ــــدە و حس پرچم ـ ـ ـ ـ ـ ــافه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فون را گرفته  ه قدش اضـ داران آ

از نادرخان دهان   ــــدە بود که  ـ ـ ـ فش کوک شـ ـــا ک ـ ـ ـ ـ بود. حسـ
ت شـــد. ظرف نادرخان خا شـــدە بود   از کرد و جمع ســـا
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ا غذای د  و ا شــان را تمام کردە و مشـــغول خوردن نوشــ
 بودند. 

   . ان هس  ـ طینوش و ز در ج

 

 

 

 

             

 

نم  ١٠٩#ش

 

 

 

 

ـان دادنـد. طـاهرە توی دلش      خنـد  ت ـا ل طینوش و ز 
ـامـد و چون  از این  ـــــش ن ـ ـ ـ ـ ـ ـان نبود، خوشـ کـه خودش در ج
ه نادرخان چشــمن سـت  ی مژدە  غرە برود،  حواله توا
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ـــمو  هم حواله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کرد تا این چشـ ها  دلش  غرە ی عط
ک شود. نماند و   وقت عقدە 

ک     ـــ که  ــ نداشـ ـ ـــ و مشـ ـــ هردو را هسـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ راســــت  ــ
م، اما خب...   مراسم اص رو برگزار کن

ــــت.      ـــه گرفـ ـ ـــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد آرش را  ـ عـ ارغوان و  ـــاهش اول  ـ ـ ن
ـــاخک  ـ ـ ـــدە و اخمشـ ـ ـ د فعال شـ مهای ف ش  م توی هم  ها

حــرص  ــای  ــ ـ ــدهـ ــ ـ ــخــنـ لــ آن  از  ــاز  ـ ـ ـ ـ ــان  ـ ـ ـ ــادرخـ ــ ـ نـ ــت.  ــ ـ درآر  رفـ
 مخصوص خودش زد و حرفش را ادامه داد: 

م      اری بود د ما که اصل  ش خودتون نگ ـــ برای این که پ ـ ــ
د.   د م که شما هم نظر  گ م  ، گفت  خ

ـــه    ـــان جملـ ـ ب ـــخر بود. خودش هم  ح در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش هم تمسـ
سـت که همه م گرفته شــدە اسـت  دا اش اداسـت و تصــم

ش کنند.  د اجرا ا  و آن دو فقط 

م    ند ن لند شـد. همه داشـ شـت م  ا  خ از  شـدند که 
نند. حالا کنار صــند شــ ش اشــارە کرد، ب ســتادە  دســ اش ا

ک  بود و جمع را از نظر  الاخرە ت خلاص را شل گذراند. 
شا آرش   کرد، درست وسط پ

ا هم جفت    وجورن ـ از نظر من آرش و ارغوان 
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ــد و      ل کنـ ــــت خودش را کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــار نتوا مژدە برای اول 
ه فقط   ــــان داد. عط ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خندی کشـ ا ل ش را  ــــای ـ ـ ـ ـ ـ رضـ

ا ک چشم شود، چون ن   تلاش کرد  ست  در چشم  توا
خ  مثل مژدە آن ناز شـ خند بزند. پ دە و پررنگ ل طور کشـ

اعث خندەتنه ه ارغوان زد که   ژان شد. ی رو ی آرا 

ــــورش حس  ارغوان تمام انرژی    ـ ـ ــته بود که صـ ــ ـ ـ اش را گذاشـ
ـــ   ـ ـ ـ ه ک ــــش  ـ ـــان ندهد و جز خودش حواسـ ـ ـ شـ ت را  ـــا ـ ـ رضـ

ه چهرە  ــان بود.  تک های تکنبود. فقط حواس نادرخان  شــ
د که خ واضح   ه ف ه آرش که س داشت اخم نکند، 
ار   ه ام که ان ــانه رفته بود و  شـ ا اخم صـــورت آرش را  و 
ــ ام هم از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان دادە بود. راسـ ـــــف ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـــه تـ ش را 

ـت ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ ـاد  هـا بود. آنت ـــــورش در جمع از  ـ ـ ـ ـ ـ قـدر کـه حضـ
ـــح توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را خ واضـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتمـال توی دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفـت... دسـ
ش انداخته بود و حواســش نبود که نادرخان تک  تک  شــقا

ت  ش ث ا ذه ا ش را در   کند. حرا

ه دادە بود، برداشـــت و      ه م تک ش را که  نادرخان عصـــا
 لام را هم گفت:   ختم

ــ جز این خونه حرفش جا ن    ــ ـ ـ ـ ـ ان و  رە، تا جفتــ شون ب
 گن که موافقن 
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ە در      ـد و  طولا خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آرش رسـ ـاهش از ارغوان  ن
 های او ماند. چشم

 طاهرە گفت:   

ــ واا معلومه که موافقن.  رو     ـ خوان به از هم، اونم  ــ
 وق نظر شماست. 

د و عصا     زنان از م دور شد. نادرخان چرخ

 

 

 

 

             

 

نم  ١١٠#ش
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ک  ا همه مشــغول ت گف بودند و ابراز خوشــحا از  تق
ــدتاین  ــد از مـ عـ ــه قرار بود  ــانوادە  کـ ـــک عرو در خـ ــا  هـ

ـــود. همــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــد کــه نــادرخــان منتظر نظر  برگزار شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ســت و فقط برای خا ضــه این  ارغوان و آرش ن نبودن ع

له ل از  ـــم مهما را هم ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر گرفته تا  برون و مراسـ های د
ــد  ــاطرە عـ ــا در خـ ـــدە هـ ــا ــد فـ ــه هرچنـ ــانـــد کـ مـ ــانوادە  ای  ی خـ

ــــــت، امـا نـادرخـان دموکرات  ـ ـ ـ ـ ـ هـا بود کـه  تر از این حرفنـداشـ
کند   اری  گران  دن نظر د  دون ش

ـــا دو   و دو  م هم م    ـــد  تـ لنـ ــــت م  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا از  ـ تـ
ازوی آرش   ه  ش را  لندشــــدن دســــ ل از  ــدند. ام ق شــ

عـد هم از  ها کـه حس همزد. از آن مـدل ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ دردی داشـ
ون رفت.   خانه ب

ـــدە بود.      ـ ـ لند شـ ــــت م  ـ شـ ارغوان خ زودتر از آرش از 
 دلش ن

ً
ــ ـ ـ د و از این اصـ ا ه نظر ب ـــتاق  ـ ــــت مشـ که  خواسـ

د  مادرش ن ـــــت حفظ ظاهر کند، ناراحت بود. ف ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
لند شــد و آن  شــت م  ن کســا بود که از  قدر  اما از آخ

اە  الاخرە ن اە کرد تا  ه آرش ن ە  عد  خ ــان تلا کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه ظ  اط رفت.  از زدن پوزخندی غل  او، سمت ح
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ــســــته بودند و  ترها روی راح حالا جوان     شــ من  شــــ های 
ــلبـزرگ  ــ ـ ـ مـ ــا روی  ـ ـ ـ هـنـوز هم  هـ ــالـن.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــای  ــ ـ هـ
ت  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ ت ت ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ، سـ ن های  م های جمع بودند...  ت

چه د قا  ا هم گپ  شـــهناز و مهشـــ شـــســـته بودند و  ها 
شــســته   غل کردە و کنارشــان  ش را  زدند. فاطمه هم النا

ه  ـــالن ماندە  رو بود. آرش برای رو ـ ـ ـ ـ ا ارغوان توی سـ ـــدن  ـ ـ ـ شـ
ــته بود.  بود و مژدە هم کنار ثم و طاهرە، همان ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ جا 

ــان   ــدآم ت هــای تــای داد  هرچنــد برای جملات طــاهرە 
ــه آرش بود و توی دلش از   ـ ر حواس و توجهش  ــا ز امـ

م نادرخان قند آب   شد.  تصم

ه     ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــی راضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه    خانم سـ عد  ـــالن گرداند و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چای را در سـ
ک ناز  من رفت. پ د و گفت: ش  فعه از جا پ

چه   ادم رفت ـ وای غذای   م 

ش پرت      ش را ســم ر دســ د و شــهناز کوســن ز روژان خند
اعث خندە امزە جاخا داد و  ناز  ه  کرد. پ ــد.  ه شـ ق ی 

ـــتخوان  خانه رفت و  از اسـ ـــ ا آشـ غ ماندە های  ها  ی م
ـه توی ظرف ـــــوص گ ـ ـ ـ ـ ـ هـا رخـت  و  هم غـذای مخصـ

ون رفت.  دە بود و ب د خ وئ  که خودش برای اسک
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نم  ١١١#ش

 

 

 

 

ە    ـد خ ــتـادە بود کـه  ـه گو   ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاط ا ـــــط ح ـ ـ ـ ـ ـ اش وسـ
ـا ظرف ناز  ون  پ ـــد و از خـانـه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای غـذا از کنـارش رد شـ

 رفت. 

ــدە بود و      د که کنار در خم شــ د ام را د وئ ــک ل از اســ ق
د را ناز  وئ  کرد.  اسک

؟ـ این    جا
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ش      ارە انداخ ناز دو ـــدای پ ام حواســــش پرت بود و صـ
ــه  ــه  روی خــانــه رو ـــــت از نوازش گردن گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نــادرخــان. دسـ

عد از   ش را گرفت و  ناز جا ـــد. پ لند شـ ا مکث  د و  ـــ کشـ
ش را  آن د را نازونوازش کرد و روی  وئ ــا اســـک که حسـ

ــد کــه  خــارانــد، ظرف وئ ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش گــذاشـ هــا را مقــا
ه لنگه لند شد.  ه زد  مشغول خوردن شد، او هم  ی در تک
ه بود.  ه گ ە  ه ام داد که خ اهش را   و ن

ا؟    ـ چه خ

ش داد کـــه مع "ای،      ـــه دهـــا لنـــد کرد. پ  ام  
 داد. گذرە" 

ه؟   اس خ ارو ؟   ـ تو 

الا داد و گفت:    ناز شانه   پ

له    ذارن،  ه   ـ ا

ش را  جملــه مجهول بود؛ امــا نــه برای ام هم    دردانــه 
ان داد و نفسش را رها کرد.   ت

لوازم      پیج فروش آنلاین  ش  ــــا ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ از  ــا   ـ ـ ـ ـ ــاز  ـ ـ ـ نـ پ
 ــ ارشــان هم گرفته  آرا بهداشــ و عطر داشــت. از قضــا 

ب ـــان بود و درآمد خو هم نصـــــ اری که خ  شـ ــــد.  شـ
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ـــ شـــأن این خاندان   ل طاهرە نبود و ک ســـت.  اب م دا
نــاز خ در بنــد حرف این و آن نبود و تــا جــا   هرچنــد پ

اری که  داد  خواســـت را انجام  که آزادی عمل داشـــت 
ی  ــا روحامــا خــب ایرادگ ــازی  هــای طــاهرە مــدام  ش  وروا

عد از   ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــتقلالش که هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان اسـ کرد. مثـل ج
ــال تولد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت    اش سـ ـ ـ ـ ـ ش آمدە و جوری از سـ حرفش پ

ــا   ـ ــدر تق ـ ــادر و  ــه مـ ــه بود کـ ــه قرار گرفتـ ــاهرە مورد حملـ طـ
ف کردە بود. را   اش را هم من

ـدە بود، لازم      ـک چ را در این خـانـدان خوب فهم نـاز  پ
ــامـــه نبود از همـــه ــا وق مچش  ی برنـ ش حرف بزنـــد تـ هـــا
ارش را گرفته  ـــد، زرزر  ـ ــــت مثل هم  شـ کرد. درسـ

ــــکوت برنامه  ـ ـــدن از  حالا که در سـ ـ ـ ش را در جهت جداشـ ها
ال   کرد... خانوادە دن

ــــت هم طــاهرە     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــارە خ نــداشـ م او و  کــه آن  ب
ُ
طور د
ا مسـتقل دە بود، خ راحت  شـدن دخ  اسـتقلالش را چ

ه  ــا ر و سـ ــهر و ز در و مادر که در  خودش نه در هم شـ ی 
ه اســـم    

ً
گر کنار آمدە بود. هرچند در خفا و فع شـــهری د

 مسافرت مسکوت ماندە بود 
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نم  ١١٢#ش

 

 

 

 

ان را     ناز ج ـــــت که وق پ ـ ـ ـ ـ ـ د،  از ذهن ام گذشـ فهم
ش  چه حا  ــــ ـ ـ ـ اری از دسـ ش ناراحت بود اما  ـــد؟ برا ـ ـ ـ ـ شـ

 آمد. برن

؟ـ هنوز تو فکر مستقل    شدن هس

ـد هنوز      ـه داخـل انـداخـت. ف ـا  نـاز  چرخـانـد و ن پ
ه آنمسـطهمان وسـط سـتادە بود و حواسـش  ها نبود.  ها ا
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ــــمت ام چرخاند و فقط ـ ـ ـ ـ ـ وفقط چون ام این  ش را سـ
ا صداقت داد:  ش را  دە بود، جوا  سوال را پرس

ه خونه ـ آرە، اما این دفعه ن    ه  تفا  خوام فقط  ی جدا ا
 کنم 

اهش کرد و گفت:    الادادە ن  ام ابرو 

   . دوارم موفق   ـ ام

د است ک   ع ار   جوری گفته بود که ان

 شم ـ   

ت این     ـه  ــتـه بود توی  ـار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. درواقع نخواسـ اش خنـد
ه   س خودش مدام  د حق داشــت، از  ذوقش بزند؛ اما شــا

گر حسبن ه ست خوردە بود د گران  وحال روح ه د دادن 
 را نداشت. 

م؟ـ     خوای رمز موفقیتم رو بهت 

ا    خندی  ام  اهش کرد و منتظر ماند. ل  جان ن

، هروقت موفق شدم بهت     م ـ او

از  خندە    شـــ شـــد و  اش  وحا حس ی ام فقط  ب
اهش کرد و گفت:  ناز  ن  پررنگ بود. پ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 347  

د؟ـ    وئ  دو چرا اسم اینو گذاشتم اسک

ــه     ــاە دمــه گ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  سـ ــالاخرە ان ــارە کردە بود.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە اشـ ب
دن در چهرە حس ل د ــدە بود  وحا قا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دا شـ ی ام هم پ

او  ناز هم کنج ش را حس کرد. که پ  شد

ادی آشناست...    ه که ز ه اختلال روان  ـ 

ای مکــــث کرد. درواقع حرفش را خورد. قرار نبود  لحظــــه   
ـه ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه این اسـ خـاطر خود ام انتخـاب  گ

ه ش... خاطر ام و سکوتکردە بود.   ها

اهش     کرد. گفت: ام منتظر توضیح ن

ـــ  از نمود     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت آدم، اینه که جای  ــ ــــ ــــخصـ هاش توی شـ
ار فقط ناظرشه. کت ش، ان  داش توی زندگ

ش از آن    ـــارە و پ ـ ـ ـ ای  که ام در عمق حرفش نفوذ کند اشـ
خ پچ  پچ کرد: ه داخل خانه کرد و ش

ه   ست؟ ـ  ادی آشنا ن  نظرت ز
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م     ــــدە بود و آدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــا درگ حرفش شـ هو  ام امــا عم
ناز   دا نکند. برای هم هم پ ش پ نبود که خودش را از ت

ش را منحرف کنـد. ن  ـارە تلاش کرد تــا ذه ــــت  دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
خ س ش د.  گ ه خودش   تر گفت: ام علنا این را 

د اون تو      وئ ه مشــت اســک مونه، الان  ــ ب خودمون  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 جمعن 

ــت    ـــ ـ ـ الاخرە درسـ ــد و  ام  ــ ـ ـ ـ ناز خم شـ د. پ ــا خند ـ ـ ـ ـ ـ وحسـ
له  و ارە  عد  دو دِ مشــغول خوردن را خاراند.  وئ ی اســک
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ــــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـامـد، برگشـ ـــد و داخـل رفـت. ام کـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ هم 
 گفت: 

 آی؟ـ ن  

ه   ست...   حسش ن
ً
 گردم. زنم، برم قدم ـ فع

اغ ارم راە افتاد.     و خلاف جهت 

ــاهش کرد. هیچ    ـه ن نـاز چنــد ثــان وقـت حس عم کـه  پ
ا   ـــــت.  ه ام نداشـ ـــــت  ــــق گذاشـ ـ ــــمش را عشـ ـ ــود اسـ ــ ـ شـ

ت  خودش هم گیج  ه ام نا از مح شد که توجهش 
ه هرحال    ـــ درون خودش  ـ ـ ـ ـ ـ ا ح ه او بود  حد مادرش 

د فقط توج   هرچه بود مطم بود که عشـــق نبود و شـــا
خاله ه مردی بود که از قضا  ژە   اش بود. و

تا فکر     ســ ر  ک نبود، این  شـان این کرد ا قدر نزد
ش پررنـگ  ـه ام  تر علاقــه برا ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــل هم ـــد. در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــخـالـه این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر  ــاە کردە بود کــه ا   طور ن
ً
اش نبود، احتمـا

نــه  ی  کرد. هرچنــد همــه ای بود کــه توجهش را جلــب گ
دار   ش خ ــــ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ل از آن بود که شـ ه ق وط  این حواس م

گری علاقه دارد...  ه دخ د  شود که ام 
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ش مهم نبود، ن    گر چندان هم برا خواست برای  حالا د
ــــت کنــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ذه درسـ ــــت همـه خودش درگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  خواسـ

دە  تمرکزش روی برنامه  اشـــد که برای مهاجرش کشـــ ها 
ـــتقلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتقلال بود. اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـاز، اسـ ـت برای پ  اول

ً
بود. فع

ــای خاندان نادری که   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اعضـ ــتقلال  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ، نه مثل اسـ واق
ــک منگولــه  ، از زنــد فقط در حــد  زان  ی تزئی ـــان آو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 اشد. 

ـــد.      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد رد شـ ــار ف ــاز از کنـ ـ ــــت.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ داخـــل آمـــد و در را 
ش گذشـــت... نامحســـوس شـــانه ک اش  لحظه فرل از ذه

د  ع الا داد.  ســت آرش روی حرف نادرخان حرف  را  دا
 بزند. 

ــــش      ا حا بود اما حواسـ ت  ــــح نادرخان که حالا گرم صـ
خواست  های در هم آرش هم بود. ن ه سکوت و سگرمه 

ــا  ـ ـ ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حسـ ــ ــد از ج عــ ــد.  ــ گ ی  ــام  چ گری تمــ
ــــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رخ  اش شـ ــارە طعم اقتــدارش را  ــــت دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 کشد... 
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ــالــــب بود.      ـ ش جـ ــان هم برا ــ ــــد از این ج اخم و تخم ف
ــل فکر کردە بود. امــا همــهلحظــه ــه فر اش همــان  ای کوتــاە 
ش  لحظه ــم ه سـ د  ر فرل هم مثل ف ی کوتاە بود. ح ا

ا ارغوان بود.  حش ازدواج آرش  از هم ترج  آمد، 

ژە از ب نوە    ـاە و ش ارغوان جـا ــــــت و  هـای دخ ـ ـ ـ ـ ـ ای داشـ
ــا نوە  ـــه گونـــه البتـــه تنهـ ـــغـــل  ای کـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای خودش را وارد شـ

از   ــانواد کردە بود. ارغوان طراح طلا و جواهر بود و  ـ ـ خـ
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م ار خانوادە هم شدە بود. به از  و ارسال  ازار  ش وارد  ب
ــه  ــ ـ ـ ـــــت که توی نقشـ ـ ش  او جف برای آرش در نظر نداشـ ها

ش خودش هم بود   جا

آرش که حالا در سکوت طولا امروزش، از جمع فاصله     
اط  ــمت ح د چند گرفته و ســ قه رفت. جا که ف ای  دق

دون این ســـتادە بود و  ا  بود وســـطش ا شـــ فکر کند  که ب
ـا فرـل تمـاس  جملا برای مقـدمـه  ـالاخرە  ـدا کنـد،  چی پ

 گرفته بود. 

ار داری؟    ـ  

د خانه     ــان را ول کردە و رفته بود، فرل  از روزی که ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د هم خ مهم نبود که   ســنگ بود. برای ف ا او  هنوز 

کشد و زود رفت  اصل مطلب.   نازش را 

ە؟دو اینـ     جا چه خ

دونم. خ نـ نه    خوامم 

گه     ـ مغز نداری د

ــه     ــ ـ خــونـ تــو  آرە  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ مــغــز  ــ  تــو  فــقــط  ــا  ـ ـ ـ مـ ی 
 حالت هخوش

ن؟   ا خ ا  ـ مامان و 
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دە     د که خ  جالب بود پرســـ ان ف ــوال از ز شــدن این سـ
ش   ط ب ا اهل بروز احساسات نبود و این سوال در این 

ک احوال  هاز  ــادە  ــ د که خودش خ  نظر پر سـ ــ ــ رسـ
ـــوال از   ـ ـ دن این سـ ـــ ـ ـ ا مک که نا از شـ حرف بود. فرل 
ـا لح کـه  از آن حـالـت تهـاج خارج   د بود و  زـان ف

 شدە بود، فقط گفت: 

ه تو چه.     ـ 

ت دارم وگرنه همه     ف که شخص ــ ح ه ـــ   دونن جواب "
ه.   تو چه" چ

ه      ک لحظه دلش  د، شو داشت. فقط چون  لحن ف
د خودش هم   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ی که شـ ـــوخته بود. چ ـ ـ ـ ـ ـ حال خواهرش سـ

 خ متوجهش نبود. 

 گفت:   فرل آرام  

اری نداری؟    ـ 

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 354  

 

             

 

نم  ١١٥#ش

 

 

 

 

 

اری نداری؟    ـ 

د گفت:     خواست قطع کند که ف

 جا همه جمعن. ـ این  

ه من چه؟ ـ      ار کنم خب، 

د پوزخند زد.     ف

جـات، از جـاتم تکون نخور، تـا خ      ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ه  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه برسه  ه گوشت برسه... تازە ا  عرو آرش و ارغوان 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 355  

ــــکوت    ـ ـ ــــکوت بود. از آن سـ ـ ـ ش فرل فقط سـ ها که داد  وا
شــنه  ــ برای  زد،  د شــا ســ اســت. تا شــا شــ دا ی ب

د هم گفت:  دا کند. ف  خروج از این برزخ پ

ـــــب اعلام کرد     ـ ـ ـ ـ ـــ آقا بزرگ امشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم  ــ خواد این دو تا 
، هیچ کسم مخالف نکرد... حالا تو  مغزت  عرو ک
ار ننداز و...  ه   رو 

ـــفحـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـد  ی گو  فرـل تمـاس را قطع کردە بود. ف
دە بود و   ش را سـمت در چرخاند. صـدا شـ اە کرد و  ن

ه آمد. گو  طرفش حدسـش درسـت بود. آرش داشـت 
ش حرکت   اە آرش هم همراە دســـ ش فروکرد. ن را توی جی

ـــــورش  و نـاراح   کرد. اخم ـ ـ ـ ـ ـ ـــح نبود امـا حـالـت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش واضـ
اهش   ش پوزخند زد و ن ـه رو ـد  خوش و خرم هم نبود. ف

 را برگرداند. 

ســـتاد. حدس این    ش ا شـــت  ا  حرف  آرش  زد  که 
 قفــل بود، ح  

ً
ش امروز  ــا ـــخــت نبود. امــا ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ برا

الش را راحت  برای این  د و خ گ ا فرل تماس  خواهد  که 
گفـت؟ جز  زد  کنـد... توی فکرش این بود کـه زنـگ 

نـد کـه  کـه نــادرخـان حرفش را زدە بود و همــه این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ستادن جلو   اش چه بود عواقب ا
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ه  زنگ زدی؟    ـ 

ـه    ـد  گر هم زد. جـدای  ف ـک پوزخنـد د ـد و  طرفش چرخ
ــام   ــا از تمـ ـ ــا از فکر این خ ش امـ ــا ــه آرش این مـــدت  هـ کـ

دش  ار گذاشته بود هم   آمد. خواهرش را 

ه    تو چه.  ـ 

ه    عد هم  سـتاد و زل زد  جای آنسـادە گفت و  که برود، ا
ــــم ـ ـ ـ ـ ـ گر چه توی چشـ یند د د.  های آرش که ب گ خواهد 

گری زد و خواســت   ســکوت آرش که طولا شــد پوزخند د
لنــد کرد و کف   ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود کـــه آرش دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کنـــارش رد شـ

نه ه س ش را   اش زد و گفت: دس

 ـ گفتم  گف بهش؟  

ارە گفت:    س زد و دو م  ش را مح د دس  ف

ه تو چه    ه تو چه، ها؟   ـ 

ــــمت      ـ ـ ـ ـ ـ ــــت آرش سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و داخل رفت. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ از کنارش گذشـ
ش رفت تا گو  د شـمارە جی اورد و لا ی فرل را  اش را در

ــک راە   ــالاخرە نــادرخــان  ــالش را راحــت کنــد کــه  د و خ گ
ش   ه جی دە  ش نرس ا گذاشته اما... دس برای مخالفت 
ه   ش را  ـــــ ـ د. دو دسـ ــــ ـ ـ ــــورش چسـ ـ ـ ه صـ ــ داد و  ـ ـ ـ ـ تغی مسـ
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ون داد و   ــــش را ب ـ ـ ـ ـ ـ ش برد. نفسـ د و تا موها ــــورش مال ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 خواست توجه ک را جلب کند. برگشت... ن

 

 

 

 

             

 

نم  ١١٦#ش

 

 

 

 

 

 فرل  
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ــــال   اواخر دی    ـ ـ ـ ـ ا آرش    ٩٨سـ تم  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ ف  بود که توی تع
ــعمو   ــ ـ ـ ـ عمو و  گر فقط دخ ـــد. د ـ ـ ـ ها عوض شـ ک چ

ل  ــ ــ داشــــت شــ ـ ـ م، ح گرفت که از همان ابتدا پر  نبود
ل ر بود و برای من کن ــد آرش بود که برای  از اما و ا ــ شـ

ش  قدم شدە بود... وع این تغی پ

ـه    ـا  ـا هـای  وق  ـار و خ چ خـاطر اختلاف نظر توی 
ـــفحه گر توی صـ ا  د ـــطرنج این خاندان، رن متفاوت  ی شـ

ــد، من فقط   ــ ـ ــمت او طرد شـ ــ ـ ه خود گرفت و از سـ آقابزرگ 
ــ کــه خــاطرە دو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــه بودم و از سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا توی ذهنم نقش  سـ

ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور در خانهاند، هیچ خاطرە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نادرخان  ای از حضـ
ک از مراسم های خصو این خانوادە  ندارم و توی هیچ 
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ یع جنازە هم حـا نبودم. مگر مراسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  ها مثـل 

ــانوم  ــ ــا  خواهر خـ ـ ـ ــه دور از جمع، حـ ــ ــــل کـ م.  ـ ـــد ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه  طـ ـــهرا ـــا و عمـ ـــا عموهـ ـ ـــان  بود.  مـ ـــد  ـــا هم در هم حـ هـ
ـدنخـانوم  ـه د ـا  ـدم کـه  مـان ـل امـا  عـدهـا فهم آمـد. 
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ــه ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ ــار را  ــ نــاخلفش  راە این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کردە تــا  آوردن 
ت نادرخان را جلب کند.   رضا

ـــتان و هم    ـ ـــناخ که من از دوسـ ـ ـــه  لا شـ ـ م در مدرسـ ها
عمو  ـــناختم از دخ ـ ـ ــ از شـ ـ ـ ـ شـ ـــتم ب ـ ـ عمه داشـ م  ها و دخ ها

ــاران  وآمــد خــانوم بود. رفــت ــل هم تــا زمــا برقرار بود کــه 
ـان آقـابزرگ   عـد از آن ج ــدە بود.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هنوز از خـانـه طرد 

ــــخت ـــته بود که اجازە مقررات سـ ـ ا  تری گذاشـ ی هیچ ارت
ه خانوم اران را  ا   داد.  ل نا ما 

ــدە  ی اینامـا خـب همـه    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـامـل مـا  ـاعـث دورافتـادن  هـا 
ـا زن ـــمـت مـامـان، هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  عمو بود؛ چون مـا از سـ ـه فـام عط
ــــوهر عمه ـ ـ ا شـ ت دوری  ـــــ ـ سـ م هم  م و  بود ــــ ـ ـ ــــهناز داشـ ـ ـ شـ

ـــای  این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان اعضـ ط م امـل از روا اران  جوری بود کـه مثـل 
م.   این خاندان خط نخوردە بود

شـ از همه افشـ و  از ب تمام نوە    های خاندان نادری ب
م دە بودم و  ــ را د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان و  آرش و حسـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ناز و شـ ش پ و

ان را...   اش

ه    ــــ آرش را رو ـ ـ ـ ار از  روزی که ماشـ دم، ان ک د لی روی 
طـه  ـل نگرفتـه بود از جلوی  اول تـا آخر را ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه هنوز شـ

از بود.  ان  ا ا  لم  ک ف  چشمم گذشت. مثل 
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لمــه   لمــه     ــالمــه ــه  ی آن روز در ذهنم مــانــدە بود. از  ی م
له  و ارە  عد که دو ــد توی  س که تا چند روز  دا شــ اش پ

 ذهنم مرور کردە بودم. 

ا افشــ طرفای خونه     رســونمت.  ی شــما قرار دارم... «
 ش اون طرفاست.»دو که همه

ــــلام واحوال     ـ ـ ـ عد از سـ اە  این را  د در جواب ن ــــا ـ ـ ـ پر و شـ
ـــــورش گفتــه بود و من هم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا و متعجــب من از حضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـاز هم نگف این  ـه هرحـال  ـار  جـا  نگفتـه بودم کـه خـب 
ه ــــد که  ـ ـ ـ له داری و  شـ و ـــ  ـ ـ ـ ا افشـ ات این  خاطر قرار 

ه  ه آن   شـــهر و رو دا شـــد. خودم را  ار من پ روی محل 
ع حرفم کردە بودم.   راە زدە بودم و من هم افش را موض
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نم  ١١٧#ش

 

 

 

 

ــ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـه افشـ ـه اتفـا تو محـل مـا ب ـه  ـه  «آرە، ا تونـه 
دە.»  عنوان شاهد شهادت 

ل مسـ از آب    وهوا، زود گذشـ  عد سـوار شـدە بودم و 
ک  د و مر که نهرسال و نزد ه ع م قرار  شدن  س دا

م  است برای دو سال زم  د م تا رس مان کند، حرف زد گ
ان ما بود. خواسته بودم   ا ه همان رسـتوران بهار که  خ

ستادە بود. که همان  جا نگه دارد و ا

ه زن   دی...   عمو سلام برسون.»«ممنون، زحمت کش

ه      د از جانب او ســلامم  ا عد فکر کردە بودم که واقعا  و 
د؟عمو گوش زن  رس

ـــمـت در و      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودم سـ ـــتم، زود چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چون جوا نـداشـ
 ازش کردە بودم، که: 
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ش فرل...»    «راس

ه    طرفش. ناچار  چرخاندە بودم 

ت فام«    ــــ ـ سـ ــتم که... جدا از  ــ ـ ینمت...  خواسـ مون ب
شه.» ه   ا

ــــت    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادە دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کردە بودم. مغزم  و من خ سـ م را  ـا و
ار افتادە بود و چون دلم از آشوب و اضطراب پر   ا از  تق

ـاری کـه  ــدە بود تنهـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  شـ کنم، فرار بود.  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
امدە بود:  ه ذهنم ن ش   جمله ب

ت فام   س ست.»«هم الانم  ذیرفته ن  مون خ 

خندی      ادە عد هم ل ــــع و پ ل و خداحاف  شدن  دل
گر فقط دلهرە بود و فکری مشوش و حوا   از ماش و د

ل خارج  عد  که مدام از کن شــــدند، درســــت تا چهار روز 
له  و از  ــد. آن  که  ــ ـ ـ ـ دا شـ ک پ لی ــاختمان  ــ ـ ـ ـ اش جلوی سـ

ا   روز قرار بود خانم دک من را تا خانه برساند. من هم 
ـا خـانم  ـد  ـا ـه آرش گفتم کـه  ـان  ــل ج ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دک  تغی در اصـ

گر تـا   ــتـه بودم. از آن روز د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا بروم و از دسـ
مـه  ــاس غم و  ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از آرش نبود و جوری احسـ ی بهمن خ

ــه خورد  طـ عـــد از را ــار  ـ س  کردم کـــه ان ای طولا 
ا زدە شــدە بودم. مدام کســل و   م    حوصــله بودم و اعصــا
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ک  ی تح ـــد تا اینهرچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مه شـ ی بهمن آرش برای  که ن
ه ک حا شد. ار سوم رو لی  روی 

ــانـــدە  از تمــــام حرف    هـــای آن روز فقط هم در ذهنم مـ
 آد.» بود: «من... ازت خوشم 

ـــه     ـ طـ ــاز را ـ ـ ـ آغـ از  هم  را  ــــدە  ـ آینـ ـــار  ـ ـ ان ــــه هردو  ـ بود کـ ای 
ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تا در همان حال جاری  فصـ ش حذف کردە بود ها

م.   حفظش کن

عــد از آن بود کــه قرنطینــه     ـــه هفتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ هــای کرونــا  تق
م ـــدنـد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر را وع شـ ش همـد ـل من  و ـدم. آن اوا د
ــــفتهم مثل حالا این  ـ ـ ـ ـ ت طور سـ ــــخت درگ رعا ـ ـ ـ ـ کردن  وسـ
منبودم تــا این ـا  ــا ـــد و حــال  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و  کـه اردیبهشـ م 

ماریک ماریدفعه درگ ب م. ب ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ــــمش  اش شـ ـ ـ ـ ـ ای که اسـ
ه جان آدم   رخت... هم اضطراب 

ــ از همون اول     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جا نــ ــ  سـ د  دو ــه، فقط ام رسـ
ه این ارت رو  د مسخرە که  ه ام  ...  جا کشوند. داش

ـــدای زمزمــه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقف بود و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ە  ــاهم خ ــه ن زورتــا  ام 
الش  گوش ـــورتم را توی  ـ د. غلت زدم و صـ ـــ ـ های خودم رسـ

 فروکردم. 
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نم  ١١٧#ش

 

 

 

 

 

 فاطمه
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ـادش کردە      ـدن  ـادکن کـه تـا مرز ترک ـد بود. مثـل  حـالم 
ــم.  بودند، پر بودم از حرص و ن ــ کشـ ــتم آرام نفس  ــ سـ توا

ل   ـه خـانـه، خودم را کن ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـام مـدت مهمـا و تـا رسـ
لندتر  کردە بودم. حالا صدای نفس ازدم   ا هر دم و  م  ها

 شدند. 

ه حمام رفتم. حوله    خواستم فقط چند  ام را برداشتم و 
قــه تنهــای  ــاس  دق ـــم. در را قفــل کردم. ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ م را  تنهــا  هــا

د کردم. تقه ـــتادم. آب را  ـ ـ سـ ر آب ا ه در  درآوردم و ز ای 
ون آمـدم   ر آب ب عـد از ز ـه  خورد. جواب نـدادم. چنـد ثـان

ه س بود؛ اما حر که درونم  و ل ــــتم. تنم خ ــــسـ شـ ی وان 
لرزم. را پر کردە بود، ح ن ما   گذاشت از 

 ـ فاطمه؟  

دهم. نن    ش را  ش  خواسـتم جوا خواسـتم ح صـدا
شنوم   را 

ون دادم. دسته   ای شد. نفسم را از بی ب الا و   ی در 

ام.    ا؟ مامان رفته حمام، برو تو اتاقت تا ب ا  ـ جانم 
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ــــد، تقهجمله    ـ ـ ـ ـ ه النا که تمام شـ م اش خطاب  ه  ای مح تر 
 در زد و گفت: 

 شنوی صدامو؟ ـ فاطمه؟ ن  

ون دادم.     از نفسم را ب

 ارم دارە؟ـ النا    

 ا مکث جواب داد.   

ل     ذارە من دست بزنم.  ش گ کردە، نـ موهاش توی 

ش     دم که جملهاز لحن صـدا لش نبودە.  فهم اب م ام 
ــدرزرگش گفتــه بود هم   ــه  ــه درک جملا کــه او  خــب 

ـل من نبود. حرف ـل من نبود.    ـاب م ـاب م نـادرخـان هم 
ـــخرە  ـ ات مسـ   ت

ً
ــ ـ ـ ل من نبود. اصـ اب م ـــام هم  ـ ی  شـ

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل من  تمـام روزهـای این هشـ ـاب م ه مـاە، این زنـد 
ُ
نـ

ـــه  ـ فکر  نبود. قر کـ ــــد و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـ ـ اثر نکردە  ــدم  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
د همه را تحمل  اردار  ا ل من نبود... اما  اب م ــــدن هم  ـ شـ

قـه،  مــانـدم ح نکردم و خفــه  ـــتم چنـد دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
اشم   تنهای تنهای تنها، فقط برای خودم 

ه    ،  از ل دن دستم روی اهرم ش ا ک لند شدم و  ی وان 
 حرصم را  ش آب و دست خودم خا کردم.  
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از  حوله    م گرە زدم. در را  ندش را مح م دم و  ام را پوشــ
ــتادە بود. چهرە و ژســــت  ه کردم. دســـــت  ـ ـ سـ مر جلوی در ا

ش  ه لحن صدا ارش خ خوب   آمد. طل

از چه    ته تو؟ ـ 

ــــوال     ـ ـ ش از روز اول هم سـ ـــه  ها ـ ـ شـ قدر خلاقانه بود. هم
ش را  ــــت پ ـ ـ ـ ـ س وق او دسـ اە  گرفت من  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتم. اشـ

کردن مرد  کردە بودم و عادت کردە بود. حالا هم برای ادب 
 ساله دیر بود چهل

ه   فه چهـ  د   مه م مرور کن امشب رو شا

 از کنارش رد شدم.   

 

 

 

 

 

             

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 368  

نم  ١١٨#ش

 

 

 

 

 

م آرام و      ـــته بود و  دخ ـــسـ شـ ش  ـــدا، منتظر روی تخ صـ
ــل  ش بود کــه زر کش  ـــــت کوچکش دور موهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  مشـ

دە  عد  کشـ از کردم.  شـسـتم و آرام کش را  شـد. کنارش 
غ که خودم محتاجش بودم.  غلش کردم.   هم 

ــال توی ذهن آدم    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت  گفتنـد خـاطرات از چهـارسـ هـا ث
م تمام  ــال دخ ــ ـ ـ گر چهار سـ ک ماە د ــوند.  ــ ـ ـ ــد...  شـ ــ ـ ـ شـ
قــــه  ــادرزرگ عت ــارهــــای مــ ش از رفتــ ــاطرا ــاش خــ اش توی  ــ

ت ن ش ث ــــوغا ذه ـ ـ ـ ف سـ ـــــب ک ـ ـ اش امشـ ــــد.  ـ ـ ـ ها را  شـ
ه سـفارش طاهرە  دە بود که ثم  ش آوردە و  ند خانم از ک

ــه انــدازە  م ح  ع دادە بود. دخ ــات  ــه ام ــک آب ی 
 هم سه از این توجهات نداشت. 
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فون حلقـه    ـــدای زنـگ آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کرد. در  ی دسـ م را  ها
ه  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ا  از همسـ ــــاختمان  ـ ـ ـ ـ ـ ان سـ ها بود و  ذهنم فقط نگه

د، علامت   ـــ ـ ـــم رسـ ـ ه گوشـ ـــدای ام  ـ عد که صـ قه  ک دق
 سوا بزرگ ذهنم را پر کرد. 

لند شــدم. النا خوابِ خواب بود و تا هم      از روی تخت 
ــه ـ ــالا هم  ــه بود. روی تخـــت  حـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ زور خودش را نگـ
اندمش.   خوا

 دو که چقدر دوست دارم؟ـ   

ان داد و گفت: خواب   د ت ه تای  آلود  

   .  ـ خ

دم و کنار گوشش زمزمه کردم:     صورش را عمیق بوس

ش از خ عشقم.     ـ خ ب

ون رفتم.     چراغ خواب اتاقش را روشن کردم و ب

ه؟    ـ فاطمه خوا

 ـ نه...   

ه این راح      م  دم. موها اس پوش زود وارد اتاق شدم و ل
دن هم نداشـــتم.  شـــد. حوصـــله خشـــک ن ی ســـشـــوارکشـــ
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لاە حوله  م را در  ش هم نبود. داشـــتم موها ام جا  ای فرصـــ
ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ژسـ ــد. هنوز توی همـ ــاق آمـ ــه اتـ ـ ــه میثم  دادم کـ

ار بود.   طل

ار دارە ـ    ا تو   گه 

دی  ـ خب    ا از من پرس ار ن  ار دارە که طل

ـا آن همـه اخ که      ـــته بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامل از کنـارش نگـذشـ هنوز 
ـک   ـــتم را گرفـت. درواقع نـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش بود، کـه دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ
اعث   ــــتم را گرفته بود و  م مچ دسـ گرف عادی، خ مح

 . شد اخم کنم

 ته تو امشب فاطمه؟ـ چه  

 طرفش برگشتم. ه  
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نم  ١١٩#ش

 

 

 

 

ه    ت  م از دس ه که اعصا ــــ الان چند ش ـ ـ ـ ـ ـ هم رخته، مال  ــ
ست فقط.   هم امشب ن

ت کردە بود      ـــدم... میثم ثا ـ مان شـ ـــ ـ شـ ـــتم بروم اما  ـ خواسـ
دی  ن دلخوری که  انم ن ت د،  ها را هم تا واضح از ز ش

ـــد توجـــه نآن ــا ـ ـــتم   طور کـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد من هم کـــه داشـ
ـا   رفتم. به بود کـه روی خودش  بروم تـا توی خودم 

گر   روی ک د

گه برام فرستادن. خ      ه زن د ا  ــ اول هفته عکست رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـه ـت رو  ـان ـدی من از  خ ـه غلط ح نفهم م دادن، ح 
ه هم رخ زند من  که آدمفکر این  ها هس که برای 
، جا  از همه کشـن، چه حا شـدم و  شـی نقشـه خ
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ــای این ــ ــــدم جـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ترسـ ــ از  چقـ ــالمو، رف  ـ ـ فه حـ ــــه  کـ
ــو ــئله خصـ ن مسـ ، که  ی ب ت درزرگت گف مون برای 

عــدم جــای درک اونم توی جمع اطلاع  ــا کنــه،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن  رسـ
لمـه پر چـهحـالم   ـه  ـدا ن تـه، ح  گـه پ ک  ی د

س چه ازم ب  مه امشب براش... حالا 

ون رفتم.    دم و ب ون کش  دستم را از توی چنگش ب

ـــه  ح ذرە    ـــه ام متوجـ ــــت کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ نـ ـــت  ـ م اهم ای برا
اری که حوصــــلهگو  اشـــد. تنها  ا میثم شــــدە  م  اش را  مگ

 نداشتم، هم حفظ ظاهر بود 

ـــه    ـــد  راە نبود. آنخودش هم خ رو ع دانم  قـــدر کـــه 
لاە حولـه  ـا این  ـار  ــدە بود برای اول  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  ح متوجـه شـ

 اش ظاهر شدە بودم. جلو 

 سلام کرد.   

ی شدە؟    ـ سلام... چ

دموقع اومدم...    د  خش  ـ ب

ا مکث و      ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ م کرد و برگشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهش گذری تا  ن
د گفت:  د ترد  شا

. ـ    ک ه لط در حقم   خواستم 
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از هم میثم     و 

اە اومدی داداش لطف    ــ ـ ـ ـ ــ اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن تو این خاندان تو  ــ
ــلاح   ه صـ ار نادرخانه، اونم ا ســـت،  ف زن من ن ح وظا

 دونه 

ـا ام ن    ـل  ش قلـدری  میثم در  ا هم برا ــاخـت. ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 طرف میثم  کرد. طــــاهرە 

ً
ــا هم کــــه معمو ـ ــانم و حـ خـ

ـــ وقـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم. این  هـا تـک  بودنـد... خواهرهـا
ــتم.  را   ســ ا ش  شــــ ــتم  افتاد. من هم که جرئت نداشــ

اری که ام  خواسـتم که خودم را ب  ت کند.  شـان حما
م   برا

ً
کـه حــالا هم فقط آرام  کرد. امــا من جز اینمعمو

اری از دستم برن  آمد. میثم را صدا کنم، 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٢٠#ش
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 ای خسته کرد و گفت: ام خندە  

ار خ نـ    ه   
ً
درزرگت اصو  رە. دونم دست تو و 

دی    ــت و  ـ ـ ا تمام خسـ خ بود  لحن ام  ــ ــ ــ شـ ـ ـ شـ اش، ب
ار گفت: اما میثم همان  طور طل

 ـ هه، تو خو   

ه      ت  هم و هیچزل زدە بودند  ســــ ـــان در  خو   ردی از  شـ
ان نبود. فقط خدا  ــتم  م ســــت که چقدر دوســــت داشــ دا

م.  گ  حالا من هم سمت ام را 

 ازوی میثم را گرفتم.   

ا مهمون؟   ه   ـ میثم لطفا این چه برخورد
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ه      اە  ــــمت در رفت. ناخودآ ـ ـ د و سـ ــــ ـ ـ ام اما راهش را کشـ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ الم  میثم چشـ ال ام راە افتادم. میثم دن غرە رفتم و دن

امد. وارد راهرو شدم.   ن

ه لحظه. ـ ام     جان 

ه     ازکردن در  ل از  د. ق ـــ ـ ــــش را پوشـ ــــت.  کفشـ طرفم برگشـ
ـــان  ـ ـ ت ــــث  ــاعـ ـ ـ ـ فقط  ـــه  ـ ـــد کـ ـ بزنـ ـــد  ـ خنـ ل ـــ کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردن  سـ

چه  های صورش شد و گفت: ماه

ست.    ست... مهم ن  ـ مش ن

 خ آرام گفتم:   

ه؟ اتفا افتادە؟   ه شاد وط   ـ م

ا صـــورت آدم چه    ک  اش لحظه کرد؟ چهرە ار غم  ای 
ه ش را  ان داد. غم عمیق شد. اما   ن ت

ـــهاین     ـ ـــار همـ ـ ـــاز هم  ـ ـ ـ ـــد  ـ ی جرئتم را جمع کردم و هرچنـ
م در حد زمزمه بود، اما گفتم:   صدا

اد، انجام     اری از دستم ب ه  اشه؟ـ من ا  دم برات... 

ـان داد؛ آرام    ون  ش را ت ـل. عـذرخوا کرد و ب تر از ق
دە بود که از دســــت د او هم فهم ـــا ا این  رفت. شـ های من 

ه ـــدا که  دە صـ ـــ ار خا برن زور شـ ـــد،  آمد. من  شـ
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ـــتم که تا حالا جلوی دخالت ـ ر توان داشـ خانم  های طاهرە ا
ســتادە بودم که این  چها ت  ام از دســتم درنرود که  طور ت

ـه خـانـه برگردانم تـا جـای   ـا خودم  ــب  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح نتوانم او را شـ
د خانه خوا  ی مادرزرگش شب را در اتاق خودش 

ه اتاق برگشتم.    ه میثم   دون توجه 

 ار داشت؟ـ    

گه؟     ـ مگه گذاش 

ــدم و روی تخــت انــداختم.  لاە حولــه    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کشـ ای را از 
زان شد.  سم دور صورتم آو  موهای خ

 

 

 

 

             

 

نم  ١٢١#ش
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چه   ی ها بهانهـ چرا ع  ؟ گ  ک

ــ ناراح     ـ ـ ـ ـ ست که  ارزش و مسخرە قدر برات  های من انــ
انه شه بهانه چ ی   گ

ه ه    ــــتطرفم آمد. رو ـ ـ ــتاد. دسـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا ــــمت  رو ـ ـ ش را سـ ها
ـــورتم آورد. متنفر بودم از این ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراح جــــای  صـ ـ کـــه توی نـ

ـــا حرفآرام ـ ـ ـــــک هورمون کردنم  تح ـــه  ـ ـ ــد  زدن؛  ــ بنـ م  ــا ــ هـ
 کرد. 

ش   ل از پ سش زدم. ق م   آمدن صورش، مح

ــ من دخ هفدە    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســتم که این ــ جوری آروم  هجدە ســاله ن
ـــم و فکر کنم چقــدر همــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه کــه  شـ چ این زنــد رمــان

ه تخت  شه خواب ختم دعواهاش 

س    عد از  د بود که  ع ـــو  زدە از میثم  ـ ـ ـ ـ ه در شـ ــدن،  ــ ـ ـ ـ شـ
 بزند؛ اما زد: 

شون ن    ش  ـــ ظاهرت که ب ـ ـ ست ــ سه  ودو دە... فوقش ب
 سال. 
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ه بود.    ه گ لم  خند او من م  برعکس ل

فهم حرف منو؟    ـ میثم 

ـــو     ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت    برعکس شـ ـ ـ ـ ار داشـ ــــش حالا ان ـ ـ ـ ـ شـ چند لحظه پ
ل   کرد. خودش را کن

ــا از او انتظـــار      ـــدم کــــه این روزهــــا جوری کــــه واقعـ فهم
ـــ در مـدارا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت؛ امـا حـالم خوب  نـداشـ ـ ـ ـ ـ ـ کردن داشـ

ار کنم. شد و نن د چه  ا ستم   دا

 آرام اما جدی گفت:   

ه   فهمم چهـ  گو که   ته الان؟ جوری 

ـاهم     ـدی را در ن اغ ام  نـاام ـل از رف  ـا نـه؟ ق ـد  د
د؟ نمگر نگفته بودم؟ ن ـــ ـ ـ ا ن شـ د؟  ــــت  فهم ـ خواسـ
فهمد...   شنود و 

ه مدته همه    ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این فکر ــ دە  ش دارم  کنم که این ســ
م.  ا هم زند کرد  سال رو چطوری 

غلم کرد.    سش بزنم،   جلو آمد و جوری که نتوانم 

ـــــ راست     ـ ـ ـ ـ ـ هــ د  ا فهمم تو  ... منم  ه  ل ش فکر کنم، 
 ته چه
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فهمد...  گفت "چهوق هنوز    د بود که  ع  ته" 

 

 

 

             

 

نم  ١٢٢#ش

 

 

 

 

 

 افش   
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قه نداشت سمت من آفتا شود     سا

فون و      ر خودش را معر نکردە بود، از توی گو آ ا
ـــدا، عمرا ن ـ ـ ـ ـ ـ ص دهم که  فقط از راە صـ ــــخ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ــــت. گه ـ ـ سـ ه ن ش آمدە بود که آرش ازش حرف  غ ا پ
ا  ــا بود که از  زد  ـ ـ ـ اغم را گرفته اما چندسـ گفت که 

ـک ـدە بودمش. من و ام  ـک نـد ــــال نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اختلاف  سـ ون
ــــت   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرصـ فـ ــا  ـ ـ ـ امـ ـــود  بـ ــ  ـ ـــزرگـ بـ او  ــه  ــ ـ ـــم کـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ـــن  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

امدە بود. وجورشدنجفت ش ن  مان پ

ه   خانه  دم: از آش ک کش  طرفش 

ا    افه؟ ـ  س ا  کس   م

ان دادم: سته    ها را توی هوا ت

تِ محض    ف ه، ک شم فور  ـ جف

د و گفت:     خند

ا    کس لطفا. ـ   م

ـــه     ـ ـ سـ فته نماند که چا ک ــ نا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت... همون  ــ ـ ای هم هسـ
 گِ خودتون.  
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سه   م. ای صداش ـ نه داداش ما هم همون ک  کن

ـل     ـا خنـدە جواب دادە بود امـا در  جوری بود کـه  ـاز هم 
 کرد حالش گرفته است. آدم فکر 

ـا     ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاز کردم و توی دو تـا لیوان خـا  دو تـا  کس  م
ــام. لیوان کردم. آب ـ ـ تمـ ـــی  جوش رختم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی سـ ــا را  ـ هـ

ون رفتم.  ل گذاشتم و ب  اس

خش     ـــمت  ازی تاتنهام داشــــت  د سـ اهم چرخ ـــد. ن شـ
ونایتد و آرســـنال   ازی منچســـ گر هم  ــع د ک ر ســـاعت. 

ادم ن ه هرحال  بود.  ا نه؛  ال بود  آمد که ام اهل فوت
گذرم. ن ازی  ستم امشب از خ   توا

د:  از لیوان    ها را برداشت و پرس

ار. ـ سامان   ازی ندادە ان  قدوس رو 

 س اهلش بود.   

ــنال      ـ ا آرسـ ــ  ـ گه هم منچسـ ــع د ه ر مکته...  ــ آرە رو ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ازی... 

م    ـــــدە بود و  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ارە  ـــــدای زنگ دو ـ ـ ـ ـ ـ ه  صـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ
ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـــــب شـ ـ ـ ـ ـ ــدا  ام آنکردم. زنگ خانه امشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ م  قدر 
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ـــقا در ــ ـ ـ ـ ـ ـ فون اسـ کردن آ د تعم  ق
ً
اش را  آمد که معمو

 زدم. 

ـــتم.  این     ـ ـ ـ ـ ـ فون را گذاشـ دفعه آرش بود. در را زدم و گو آ
اهم   کرد. گفتم: ام سوا ن

 ـ آرشه...   

خ اضافه کردم:     و ش

   .  ـ جای نادرخان خا

 

 

 

 

             

 

نم  ١٢٣#ش
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ـاز کردم. آرش تنهـا نبود.      ی نگفـت. در را  پوزخند زد و چ
له ش از  شـــت  الا حســـ هم داشـــت  ش  ها  آمد. 

ـافـه  ـه دل نخم بود. ق ـــ  ی آرش هم چن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. چـه شـ
 بود امشب 

ا هم      ــ هم  ش آمدە بود که ح آرش و حســ م پ خ 
ـــ که تا دو  ایند. حسـ اغم ب ش خ هم  ه  ـــال پ ـــه سـ سـ

ـــدە بود...  اجازە  ـ ا شـ ا  ـــال تق ـ ــت. این دو سـ اش را نداشـــ
ا  ه هرچند  ر ســا ه زرســ  شــدن ز شــ  ی نادرخان، ب

ر او نکردن رد  ــــت، خورد. ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت این  خواسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ا اشارە م را هم  اط  ا منت کند. ارت ا ه   ای 

ه ام گفتم:      از جلوی در کنار رفتم و رو 

گه      قه نداشـته تو این خونه جز من ســه تا نادری د ـــ ســا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اشه   هم 

ش حس پوزخند داشت و گفت: تک    خندش ب

ش برای ما.     ـ خجال
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ـــه فکر کردە بودم،      ی کـ ــ از چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار خ ب ـ ـ ان خــــب 
 اوضاع خراب بود. 

ه     ــــت رو ـ ـ روی ام بود و تا م که  آرش داخل آمد. درسـ
شــســته بود فقط شــش قدم فاصــله داشــت. آرش هم از   او 

ـد و  این  ـد کــه خنــد ش جــاخوردە بود. ام هم فهم ـد جـاد
 گفت: 

مندە    گه دارم   شم. ـ د

ا... ـ     ا ال   خ

لند کردە      ش را  د، چون حسـ  حرف توی دهانم ماسـ
 بود... 

ـــه     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش و زخم گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  کبودی طرف چـــــپ صـ ی ل
ــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع روی صـ دە بودم،  ری بود که تا حالا ند ــــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
ازی نبود و ذهن آدم   دە بودم اهل دعوا و  ــ ند ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ

ــمت کتک ـــ ـ ـ ـ ـ ب بود.  رفت سـ ا که آن هم عج ا خوردن از 
ــ تــهتــا جــا کــه همــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــد حسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تغــاری خــانــه و  دا
زکردە بود.   ع

م.    ی  ـ عادت کن این ش ب
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وحـــالش مثـــل همـــان روز توی  گفـــت و داخـــل آمـــد. حس   
اهش  ــ بود. برای ام هم که متعجب ن ـ ـ کرد،   ماشـ
م رفت سمت تک اتاق خانه.  ان داد و مستق  ت

د گفت:     آرش مخت و مف

ــ تو خونــه     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــه زد، تو خونــه ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی آقــابزرگ حرف اضـ
ش دراومد  ا از خجال ا  خودمون 

ون داد و گفت:     ام هم نفسش را ب

 شب پرماجرا بود.   
ً
 ـ 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٢٤#ش
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ــــب    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان از این شـ ــانـ ــــخ این خـ ــار م  البتـــه تـ ــای پرمـــاجرا  هـ
ــــخ  شـد... نه  ها هم بود که  تکرار نداشت. از همان تار

حـــث   ـــدن.  ـــار بود نـــه مغزی برای فهم درس ع توی 
د   ــا ــ ـ ـ ـ ـ حث عادت... شـ حث قدرت. ح  زور بود و پول... 

 هم ترس و عادت 

 خوای برای خودت درست کن. ـ آب جوشه، هر   

ون. شــــب    ـــمت تل ـــتم سـ ال بود، خوب  برگشـ ر فوت ها ا
ــــغـولـم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ م  بـود.  از  ـ  را  ــا  ـ ـ ـ وگـورهـ فـکـر گـ و  کـرد 
له پراند. ترجیح  و ی این ســه تا هم توی  از  دادم 
چ و کشهمان شــب دا شــدە بود نه امشــب که  های پ دار پ
هتنها و خا ش خ هم   گذشت. م سخت نبود

ــه     ــه ام کــه حــالا  ـــتم و رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــای  تعــارف را کنــار گــذاشـ
ە شدە بود، گفتم:  ه موکت خ ون   تل

ه؟    ـ ماجرای تو چ

ش، دم      ک لیوان توی دســـ ا  لند کرد. آرش هم  ش را 
ه قاب در.  ه زد  ستاد و تک خانه ا  در آش
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ینم چقدر جرئت دارم خلاف جهت شنا کنم.     ـ اومدم ب

ش زد و گفت:    ه لیوا  آرش ل 

جه؟    ـ ن

 صورت ام حسا توی هم بود.   

 دونم. ـ ن  

ـــتم کـه از حس اش نچ خـا از زنـد     ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وحـالش  دا
سازم.   برای خودم قصه 

ه من گفت:    ش را توی سی گذاشت و رو   لیوا

ست؟    ـ سخت ن

ــه     ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ  نبودن ز
ً
گفــت. هنوز  ی نــادرخــان را احتمــا

ه از قاب در   ـــد. آرش هم تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ی نگفته بودم که  چ
ش را جلو آورد.   لند شــدم. دســ گرفت و دو قدم جلو آمد. 
ــانـــدن، جواب   ـــه مـ ــا تعـــارف  ـ ــاف  گرفتم و جـــای خـــداحـ

 سوالش را دادم: 

ه ن    ـ هم توصـ ه ک ـــ سـخت که هسـت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم راە منو  ــ
ــا حـــداقــل از این مــد    کــه خودم انتخــاب کردم چـــهبرە. امـ
 ام... زند کنم، را 
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ـــب    ــــت توی ج ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان داد. دسـ ت ـــلوارم  ش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای شـ
ه در شو زدم:   فروکردم و 

فته نماند که روزی چند وعدە هم حواله      ــ نا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرســتم  ــ
لهم.  ادمون   واسه روح خودم و جدوآ

 

 

 

 

             

 

نم  ١٢٥#ش

 

 

 

 

ش را دوستانه  الاخرە درست    ه خندە افتاد. مش وحسا 
د و گفت:   ه کتفم ک
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شم... خسته شدی      ش مزاحمت  د ب عد شا ه  ـــ از این 
از نکن.   در رو 

س    ا جواب  ــــ خودت  ـ ـ ـ ـ ل نداشته  ــ درزرگت مش ه  دادن 
ا حضور ک تو خونه ل ندارم. ا من   م مش

ــــت داد.      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آرش هم دسـ ـ ــت.  ی نگفـ ـــان داد و چ  ت
ل   دم سمت آرش که روی م خداحاف کرد و رفت. چرخ

ون ولو شدە بود و نصف آن دونفرە  الا    ی جلوی تل قدو
ون. گفتم: از دسته ل زدە بود ب  ی م

دم چه    ته؟ش بود، تو چهـ اینو که نفهم

 ه اتاق هم اشارە کردم و گفتم:   

ا    م چهـ اونم که تق  شه دون

ـــقف بود. همـان    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ە  جا کـه نم دادە و گچش زرد  خ
ع   جاهاش هم رخته بود. گفت:  شدە و 

ا هم جفت   ه نظر آقابزرگ من و ارغوان  م. ـ   وجور

رایز     های امشب تمام شوند. خب قرار نبود که س

ه   ؟ ـ   نظر خودت 

ه    جا شد، از سقف تا صورت من. مردمک چشمش جا
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 ـ مهمه نظر من؟  

ه    انم را گرفتم که  م. خم شـدم و  جلوی ز اە نگ دو ش 
ـه  ـا ل مـاهوارە را از کنـار  ـــغول  کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل برداشـ ی م

کـه چ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش  کردن شـ ـــ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال منچسـ ای بودم کــه فوت
ش آمد:   کرد. صدا

ه   د   ش گفت. ـ ف

شـ از آرش      ل را روی زم انداختم. ب ه فرل کن حتما 
 کرد. فکر فرل اذیتم 

د خوشم ـ     آد؟دو چرا از ف

له   ه؟ـ چون ع خودت   خرا

ت خواسته     ه چ رو انتخاب  ـ چون اول هاش مشخصه. 
رە   ت از  ـــــت. هم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن براش مهم  ــه هم  ــ ـ ق نظر  کردە و 

 خورە هم از آخور ن

ــ نداشـــت جز این طعنه    ـ که مردمک  ام واضــــح بود. وا
ــقف. حالش گرفته   ــ ـ ـ ـ ــمت سـ ــ ـ ـ ـ د و رفت سـ از جن ــمش  ــ ـ ـ ـ چشـ
ـه   ـدم و رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک کشـ ـل را نزد ـه م ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالش چسـ بود. 

ون بهش لم دادم.   تل

وع شدە بود...     ازی منچس 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 391  

 

 

 

 

             

 

نم  ١٢٦#ش

 

 

 

 

ــــمت در. آرش روی      ـ ـ ـ ـ ون آمد و رفت سـ ــ از اتاق ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
م ل ن  خ شد. م

س    چه؟ من اعصاب جواب  ــــ کجا  ـ ـ ـ ه خاطر تو رو  ــ دادن 
 ندارم 

س آقابزرگ خودم    س ـ ن  دم رم جواب 
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ه    ل  طرفش خ برداشــت.  آرش فحشــش داد و از روی م
ــل از آن ـــدم و خودم را  ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ فتنــد،  ــه جــان هم ب کــه 

دم: ب   شان انداختم. خودم پرس

 خوای بری؟ـ کجا   

 رە جا که ک نـ همون  

دە بودم. فرل      ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتارە شـ ـ ـ ـ ـ ـ د را از سـ خ بهوش آمدن وح
 ش گفته بود. ه

ل از آن   از کند، گفتم: ق ش را   که آرش دها

افه، فکر    ا این ق دنت؟ک خوشحال ـ   شه از د

  فکر ن   
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار اصـ ــد. ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ کردم حرفم تا این حد موثر 

ادش نبود. صــورش  کبودی صــورت و زخم گوشــه  ش  ی ل
 حسا توی هم رفت و گفت: 

ت کجاست؟    ـ گوش

ــه    ـــارژ بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون توی شـ ـــارە کردم.  روی م تل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اشـ
ارە  برش  ه اتاق برگشـــت. آرش هم برگشـــت و دو داشـــت و 

ل.   ول شد روی م
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ش این     ون  جور کـــه ب ـــازی کـــه از تل آمـــد، جز این 
ـــدقــهخش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و از صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی هم ازش   نــادری شـ هــا چ

ازی دە بودم،  وع شدە بود... نفهم گری هم   های د

 

 

 

 

             

 

نم  ١٢٧#ش

 

 

 

 

 

اتوس  فصل چهارم: ابرهای آلتواس
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ه  ـــورت لا ه صـ ی  این ابرها  ـــ سـ کنواخت خا های نازک و 
ه آ  ل   ا متما

ـــدە  ـ ـــان د ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاي  در آسـ ش ابرهـ ـــدا ـ پ از  س  ـــد.  ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اتوس،  آلتواس

وع رزش  شود. هاي جوي در سطح وس 

   

ه      ١٤٠٠ ٩ ١٤کش

 ٤٥: ١٦ساعت:   

ل      م ــار)_  ــ ـ بـهـ ــا  ـ ـ ـ ـ چـلـوک (فـر  ــاە  ـ ـ ـ ـ فـرود ــه  ــ ـ ـ فـلـ ــان:  ــ ـ ـ مـ
 خانبهمن

 

مــــت هرگرم طلای      لیون و  ١٨ق ــــک م ــار  ـ ـ هزار    ٣٠٣ع
 تومان

مت دلار     تومان ٣٥٠هزار و  ٣٠ق
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ــتــه    ٢٤در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــت گــذشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کرونــا    ٣١٠٩سـ مــار مبتلا  ب
 شناسا شدە است. 

ه   ٧٦ســاعت گذشــته    ٢٤در      گر جان خود را  خاطر  نفر د
 کرونا از دست دادند. 

 

 

 

 

  . 

اری بهمن     ون آمد. ان اری ب ــــان پر بود از ابزار  خان از ان شـ
ـامیون. بهمن ـه  وط  هـا بود  آدم   خـان از آنو قطعـات م

ـــان که خوش ـ ـــانه  آمد خاطرە شـ ـ شـ ا  اری  اد ک  ا  ها را 
ک وا   ــانه  ـ ـ ـ ـ شـ ر این  ــان حفظ کنند. ح ا ــ ـ ـ برای خودشـ

لندر بود.   س

ه   خان برادر کوچک بهمن     ی او  و نات نادرخان بود که سـا
ا ت  ند و این  زد. جفترا  دن هم را نداشــ شــان چشــم د

ا د تنها وجه اش  شان بود. شا
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ج نادرخان تک    ــــ ف ـ ـ ـ ـ ـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ اولش بود و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خان از هم
م تر بودند و  تاج و مهتاج از خودش بزرگخواهر داشــــت؛ ن

ـــه مردە بودند. نازک تا زندە   ـ ـ ـ ـ  که قلش بود و حالا هرسـ
ُ
ناز

ـا بهمن بود گـه ـاط بود. امـا نـه خ بهمن  ـاە  خـان هم در ارت
ش نــــادر  ـــد هم برای هم  را پ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برد، نــــه برعکس. شـ

 خان، فقط این خواهر نات را تا حدی قبول داشت. بهمن 

ـــه    ـ ـ ـــــت بودن از آن قصـ ـــدوسـ ـ ـ گر  ـ های تکراری بود که د
ج ل ازدواج مجدد ف ــــت؛ اما دل ـ خان هم،  ارزش گف نداشـ

ههم بود. ترجیح  ک  داد  ــه تا دخ و  ــ ــ سـ ـ ـ جای داشـ
ک اشـــد که نداشـــت و زن  ـــ،  ـــ داشـــته  دفعه چهارتا 

ا این ف  ــــن زادی  اولش ا ـ ـ ـ ـ ـ عد از تولد نادر و نازک سـ که 
اردار ن گر   شد. هم نداشت اما د

ج     گر گرفت. نه  ف ک زن د ـــادە رفت و  ـ ـ ـ ـ ـ خان هم خ سـ
ــد، امـا نظرش اهمی  این  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش  کـه آن زن خ از خـدا

ج ت دادە  نداشت. ف در دخ هم رضا خان خواسته بود، 
ــــ هم جرئت اظهار نظر نداشــــت، ح   ـ . ک بود و... هم

ج ف چون ف ـــان زورش ا ـــه  خـ ـــالا کـ ـــل حـ ـــد. مثـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ه اندازە نادرخان و بهمن  ـــان  خان، هر کدام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خود، زورشـ

د.   رس
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ج     دە  ف ـــال اول، حم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە ازدواج کرد. همـان سـ ـا حم خان 
ــحال و را از این  ــ ـ ـ ـ ف خوشـ ا آورد. ا ه دن که  ک دخ 

شست   ای شوهرش  ر  د، ز گ ش را  ست ک جا قرار ن
دە را طلاق دهد. غافل از این که مهر زن دوم خ  که حم

ش از این  ج حرف  ب ه دل ف دە که  ها  خان افتادە بود. حم
ف   چــه دخ از آب درآمــد، ا ــاز هم  ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردار شـ ــاز 

ــه  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر مطم بود کــه سـ م  ی این زن از  زنــد د اش 
ـــد تا این  ـ شـ ی  از هم خ ـــود اما  ـ ـــوم  شـ ـ ار سـ که زن برای 
ا آمد.  ه دن  اردار شد و... بهمن 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٢٨#ش
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ند؛ اما هر  چه    ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم نداشـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه بودند مشـ ها تا 
ــدنـد، حرفتر بزرگ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ توی  هـای مـادران شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــان ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــان گوش ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا شـ مرفـت و مع پ ــتـه  کرد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دو دسـ

ــدنــد. برای هم قلــدری  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   هــای کردنــد. دردهــا و زخم شـ
طه مادران انه شان را در را ازی ی کود شان  های شان و توی 
متلا  ــمن کردند...  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ج م دشـ ــدند... ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خان تنها  شـ

ـــ بود که نه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ طه ک ــــت عمق را ـ ـ ـ ـ سـ چهدا ها چگونه  ی 
ش مهم بود... او فقط  ـ داشـته  اسـت نه برا خواسـت 

 اشد... هم 

خانه که     ـــ ـ ــــش  از جلوی آشـ ـ ه هم ــــت، خطاب  گذشـ
 گفت: 

ارت دارم.    ا   ـ سُ ب

اری روزی که بهمن     ـــت ـ ـ ه خواسـ ــ    خان  ـ ـ ـ ـ لا رفت، ک ـــه ـ ـ سـ
ـــــت فکرش را هم ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ لای ب ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ نج کرد که سـ ــاله و ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  سـ
اە رفته  ـــ شـ ار دک و  دا ـــت ــــه بود و خواسـ ای که معلم مدرسـ

لم   اری مردی که ح دی ـــت ـ ه خواسـ ــــت،  م نداشـ مهندس 
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ـــال از   ـ ت دهد. مردی که چهاردە سـ هم نداشـــــت جواب مث
امیون بود. تر و رانندەخودش بزرگ  ی 

ون آمد. از     خانه ب ــ لا از آشـ ــه ش که  سـ ــال پ ــه سـ وسـ
" ش تکراری  گف ا هم ازدواج کردە بودند این "س ها برا

ـــدە بود. بهمن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــپ مردهــا بود کـــه هرچــه  شـ خــان از آن ت
ــــن ـ ــ سـ ـ ـ ـ شـ ــــان ب ـ ــــد، جذابشـ ـ ــــدند. موهای  تر هم شـ ـ شـ
ه  ک ش همچنان پرجذ شـ ابو پ ل  د و ســ دسـت ســف

ش   داد. شا

ـازی      ــان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاشـ ش چنـد تـا وا و پیچ بود و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ توی دسـ
ه ش خودش فکر کرد؛ مثل  لا پ  قل دوقل. کرد. سه

ل کناری همان    شـسـت،   خان بهمن   طور که روی م
خ گفت:   ش

از چه خطا از زن   ورم؟ـ   های خونه  زدە، 

ش لنگه هرچند دخ     ه خودش نرفته و ب ش خ  ی  ها
ه  در جدی ــــدە بودند، اما نر و لطافت  و پرجذ ـ ـ ـ ـ ـــان شـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه ا  لا، خشـ  ها  احسـا دخ قول افشـ  حضـور سـه
 خانه
ً
ان و اص  کرد. شان را ج

 چندان جدی کرد و گفت: نه خان اخبهمن  
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س قبول داری که خطا  زدە.     ـ 

خند زد و گفت:    لا ل  سه

 ـ نه والا   

لبهمن   ش را روی  لخان مش  ها خا کرد. م ب م

 

 

 

 

             

 

نم  ١٢٩#ش
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لا     ـــــه ـ ـ ـ ـ ـ دش  سـ ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ت  چ ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ ــــت که صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـه آن راە بزنـد. امـا بهمن ن هـا بود  آدم   خـان هم از آنآمـد، 

ی مانعش ن س گفت: که چ  شد. 

؛ ستارە قصد ازدواج ندارە.    ه زش گف ار گفت   ـ جو

ا ک جز      ت قصد ازدواج  ــ خب مگه دروغ گفتم؟ دخ ــ ــ
ــد کردم وعــدە  ــار...  ـــ رو نــدارە... این هزار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ال  افشـ

ه  شون؟ندادم 

خنــد ادا کردە بود. جوری کــه      ــا ل ش را آرام و  لمــا تمــام 
فش نبود اما  خان را خن های بهمناخم رچه ح کرد. ا
طه هم د تا امروز دف را ــا ـ ـ ـ لا نبود شـ ــــه ـ ر سـ ش بود. ا ی  ا

سته شدە بود.  امل  امل   افش و ستارە 

نــ    ــاە  ـ ـ ـ چــرا کــوتـ ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــال  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ پــنــج  بــهــمــن؟  آی 
گه...  چهسـال٣٢د ه از   گر بود که  شـونه، ا ازی و 

شون افتادە بود.   از 

 خان پر از گرە و اخم شد. صورت بهمن  

ــــ خودت روت     ـ ـ ـ ـ ـ ەــ ه کس ی  شه  این  ار  ا،  و لاق
 دامادته؟ 
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کرد. اما دســت خودش نبود. هرجور حســاب  انصــا     
ــا جــان ر  اش از نــادرخــان را هم  کنــدن، کینــه کرد، ح ا

دا  کنار  ــ پ ش و افشـ گذاشـــت، هیچ ســـنخی ب دخ
ــتارە  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. سـ ـ ـ ـ ـ ـ اە خودش حق داشـ د هم از ن ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. شـ

ــار   کــت مهنــد معت  ــک  مهنــدس معمــار بود و توی 
مک هیچ کرد و هم حالا  دون  ست  کس، برای  توا

سازد.  ک زند مستقل   خودش 

سـته     ش  صـدای  لا  شـدن در آمد. حتما سـتارە بود. سـه
ه صورت بهمن ا پچرا  ک کرد و   پچ گفت: خان نزد

 از این حرفا جلوش نزن.   
ُ
 ـ جون س

اخـمبـهـمن     ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بـ ــان  ــ ـ پـیـچ   خـ ــــل  ومهرە کـرد.  ـ مثـ ش را  ــا ــ ـ هـ
اب اری رفت. ازیاس ش برداشت و سمت ان  های محب

لا برای اینــک      ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مخــالفــت ــار سـ جــه و نهــا   کــه ن
ـه جـا  بهمن  ـار  ش دهـد، گفتـه بود: «نـذار  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خـان را 

گه منتظر اجازە  ــه که د ــ ـ ـ اە نامه  برسـ نه و برە از داد ــ ــ ـ ـ شـ ت 
ە.» بهمن  ــتارە  خان هم که خ خوب گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ــار را نهیچ ــ ـــه  وقـــت این  ە ا گ کنـــد، گفتــــه بود: «برە 
»ان شه خت  د ار دارە که   قدر ا
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ــدون آن    لا  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــارە داخــل آمــد. سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  سـ ش  ـــــحب ـ ـ ـ ـ ـ کــه صـ
د  بهمن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــته ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلام و خسـ ـ ـ ـ ـ ـ اورد، سـ ه روی او ب خان را 

د   عد هم مادرش را کنار کشــ گفت. ســتارە هم جواب داد. 
 پچ کرد که: و پچ

ست؟   ا ن ا  ـ 

ه.    ار  ـ چرا، تو ان

 

 

 

 

             

 

نم  ١٣٠#ش

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 404  

 کردن برداشت و گفت:   پچستارە دست از پچ  

ه مادرش      . مگه نگف  ار اومدە بود دف ــ  آقای جو ـ ـ ـ ـ ــ
 گف که... 

اە کردە بود. بهمن     لا اشـ اری برنگشـته بود  سـه ه ان خان 
اعث شدە بود ستارە حرفش را وسط راە ول کند.   و هم 

 ـ سلام.   

اش قســمش  خان جواب ســـلامش را داد. چون ســـبهمن    
از آن حرف بود،  ـــه دادە  ـ ادامـ ـــا در  ـ امـ نزد،  ــا  ـ ـ ـــه هـ ـ ی  ی جملـ

 ی ستارە گفت: شدەقطع

 ـ خب؟  گفت؟  

لا کرد و گفت:    ه سه ا   ستارە ن

گه.    ... خودش رو معر کرد و... هم د  ـ ه

 خان گفت: بهمن  

ار رفیق چندین     ـــ جو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـه روش رو  ی منه، نسـاله چند و ــ
 زم زد 

ه     لا  ـــه ع  سـ ـــتارە زد که  ه پهلوی سـ ای نامحســــوس 
 ه اتاقش برود. خودش هم سمت شوهرش رفت و گفت: 
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گه قسم جون س هم از سکه افتاد؟     ـ د

چهبهمن    ای تخس جواب داد: خان مثل 

اە نگفتم جلوش    دو ە که  ه اون   ـ 

ت درد نکنه، زحمت شد.     ـ دس

ــــت و  بهمن     ـــسـ ـ شـ لا کنارش  ـــه ـ ی نگفت. سـ گر چ خان د
 گفت: 

ه    اری،  م اینا اومدن خواست ـــ حالا اومد ـ ـ ـ تو  زور که ن ــ
ـــفرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  سـ ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد جواب رد  شـ ـ ــا ـ ـ ـــالاخرە  ـ ـــد  ی عقـ

دتر روشون رو زم زدی شنون... اون  جوری که 

لند شد و گفت: بهمن   ظ  ا غ  خان 

ازچه     ــ آبروی من شـــدە  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دســـت شـــما...  دارە اون  ــ
ــە تو مخارج خودش موندە، ه ـ ا؟  خواد دخ منم  لاق

دم  ـــا ـ خت کنه... شـ د ە ع خودش  نه تو  ب ـــ ـ شـ خواد 
ارە.   خونه دخ من جاش برە نون در

ر لـب غر  هم     ـــ  طور ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری رفـت. مسـ ـــمـت ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد و سـ
اری خلاف جهت اتاق  ــتارە  ان ــمت اتاق سـ لا سـ ــه ها بود. سـ

ــتـارە روی م  رفـت. تقـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کرد. سـ ش را  ـه در زد و لا ای 
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 ـنقشـه  مه ک ح ن اە  ارە اش خم شــدە و ط کرد.  اش را ن
ش بود. سیهلا گفت:  ون ت اس ب  هنوز ل

اە رفاە؟   ی فروش  ـ حوصله داری منو ب

لا رفت که آمادە شود.    د کرد و سه  ستارە تای

 

 

 

 

             

 

نم  ١٣١#ش
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ـه    مـهلای فکر لا ح ن ش از ط ـک هفتـه ـارە هـا ی  ای کـه تـا 
ـد تمـام  ـا گر  ـــلولد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای مغزش  شـ
خونک   زد. س

ش نوشـت: «سـلام،    گو     فش درآورد و برا ب ک را از ج
 وقت داری؟»

مد رفت.      خواست  گو را روی م گذاشت و سمت 
ـاس  ــادە ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـا ل ش را  تر عوض کنـد کـه  تر و راحـتهـا

ــــت.  زنگ گو  ـ ـ ـ ــــت و گو را برداشـ ـ ـ ـ ـــد. برگشـ ـ ـ ـ ـ لند شـ اش 
خوش بود:   صدای افش آرام و 

ە از دندە     ار این دخ ه  س، سا  ه این شا ی  ـ آخه تف 
لند  اما راست  د اون  شهر  شه و از این پ ا دە، من 

 اشم؟ نه واقعا انصافه؟

خند     ــ  از همان ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتارە آمدە بود که افشـ ـ ـ ـ ـ ـ ها روی لب سـ
ارە  ست در ای تمام  توا س دهد و  شان دو ساعت کنفرا

ـا  ـد کـه  دان ر گ ـا  ـاز کنـد و از زوا حـث  ـه  هـا را هم 
دا نقاله گوی پ  شان نبودند. کردنها جوا

س ن   ای؟ـ   تو ب

 ـ آخه مگه خرم؟  
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ا خندە گفته بود، خندەاز جمله    اش گرفت.  ای که افش 
 گفت: 

ـــ دارم مامان رو     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارک قوری،  ــ ا  اە رفاە... ب ــ ـ ـ برم فروشـ
 جا کنار قوری. همون

ار      ر  ــــت، نگفته بود ا ـ قا کجاسـ ـــ دق ـ ـ دە بود افشـ ـــ ـ ـ سـ ن
ش بود که افش را   گر وق گذارند برای فردا، د مه دارد 

گذارد.  ان   در ج

ون رفت. بهمن     اســــش را عوض کرد و ب خان هنوز توی  ل
ه ــتارە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار بود. سـ دون  ان ارکینگ خانه رفت. امروز  طرف 

ش   ـــ را برا ـ ـ ـ ـ ـ ار. نغمه گفته بود ماشـ ـــ رفته بود   ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
ن بزنــد و نغمــه   ــد ب ــا ــادش آمــدە بود کــه  عــد  گــذارد. 

ـــــش ن ن رف خوشـ مپ ب  از 
ً
ــ ـ ـ ـ ــ ماندە  اصـ ـ ـ ـ آمد. ماشـ

ـل از ظهر امـا بهمن ـارکینـگ. ق ش  بود توی  ـا خـان بردە و 
 را پر کردە بود. 

ون که      ـــســــت. ب شـ شــــت فرمان  از کرد و  ارکینگ را  در 
ه   دن  سـت و سـوار شـد. تا رسـ لا هم آمد. در را  رفت سـه

ت  اە حرف خا نزدند. ســتارە اهل صــح ارە   فروشــ ی  در
ش نبود. فر هم ن اشــد،  احســاســا کرد طرفش مادرش 
 ... ا ح افش اشد،   نغمه 
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ادە شد.    لا پ ارک کرد و همراە سه اە  ک فروش  نزد

لا     ــــه ـ ـ اە  سـ ـــ ـ ـ ــتارە داخل فروشـ ــ ـ ـ ـــــت سـ ـ سـ ــــت قرار ن ـ سـ دا
ش توی خاش کنــد. دخ همرا  ـه فرق  هــا ق ــا  هــا  چ

 علاقه 
ً
 ســتارە اصــ

ً
ند. مث د داشــ ه خ کردن نداشــت  ای 

ــددرمـا هیچ نــه و خ ـــه  وقـت جرء گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش نبود. هم هـا
ف انجامش  ل ک ت ا همرا  مثـل  ل که فقط  داد. ت

گری داشت.  ش حس وحال د ، برا  افش

 

 

 

 

             

 

نم  ١٣٢#ش
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ــ من     دت تموم شد زنگ بزن  ـ ارک... هروقت خ رم تو 
ام.   ب

ی حس کردە بود که ترجیح      ان داد. چ ش را ت لا  ــه ــ سـ
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـاورد. داشـ ـه روی خودش ن ـــتارە  داد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفـت که سـ

ش زد و گفت:   صدا

 آد. ـ افش   

ه حس      طنت؛  ــــ ـ ــو بود و هم شـ ــ ـ لا که هم اهل شـ ــــه ـ سـ
خند زد و گفت:  ن گفت. ل  خودش آف

د    س من خ  ص و حوصله خ  کنم. ـ خب 

ــتـارە قـدم    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  رفـت و سـ ـارک راە افتاد. وق  ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنان سـ
ه  مکت رو د که روی ن ــ را د ـ ـ د، افشـ ـــ ـ روی  محل قرار رسـ

ه  شسته بود. درست رو ه حوض  ش  طرف  روی قوری. 
ــهگــو  ــ ـ مـ بــود. دورس  خــم  و کـفـش  اش  ە  تــ ای، جــ 

پ مورد علاقه ت، ت  اش بود. اس

امدە      ش ن م پ اهش کرد.  ـــتاد و ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ا ـــتارە چند ثان ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـ   ب بود اما ح د عج ش غمگ شـود. شـا د بود که از د

ه  اد تج ـــتارە هم این  اش بود که ز ـ ـ ـ ا منطق سـ کرد. ح 
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وگور توی   ــــدن، این همــه گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاری، این همــه  ــدب همــه 
اد بود...  ک نفر، ز  زند 

ــــه هم طرفش کــه ــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قــدر زود  رفــت فکر کرد: «هم
 رسونه... ح از اون  شهر.» خودش رو بهم 

 

 

 

 

 

 افش   

 

 

 

دی که     ـ سلام، مگه اون  شهر نبودی؟ زودتر رس

ار واق بود...    لند کردم. نه ان  م را 

ـــهر که      ـ ـ ــــت. آن  شـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ مکت.  ه ن ـــارە زدم  ـ ـ ا  اشـ
ـــهر هم بودم هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج از شـ ر خـ ی نبود ا ــــع  چ قـــدر 
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ه نه  رساندم. ستارە و قرار  ش خودم را  مقدمه دو تا گ
ا هم جفت ان قا وجور نبودند که  شــدن  شـــدند. ج
 آب و روغن بود. 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٣٣#ش

 

 

 

 

م  اصل مطلب؟   ا ب م،   ـ طفرە ب
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اهش را کشـاند سـمت قوری.     ستم که  مسـ ن رود  دا
چـاندن بود؛   حم پ ـد ترج ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل مطلـب و خودم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  اصـ

 برای هم گفتم: 

س طفرە    م. ـ خب   ر

ــه    ش را برگردانــد  ش همــان رو ــه کج  طور  طرفم.  زاو
 کردە و حتما منتظر بود تا طفرە بروم. 

 ـ نادرخان ارغوان رو واسه آرش انتخاب کردە.   

ــه     ـ ف لا ــد اخ ظ عـ ــالا رفـــت و  ـ ش اول  ــا ش  ابروهـ لا
دا شد.   پ

؟    س فرل   ـ 

ــتم که خود      ــ ـ ـــــک نداشـ ؟ شـ الا دادم. واقعا فرل  ــانه  ـ ـ ـ شـ
ش نداشت.   آرش هم جوا برا

د فکر      ا ـــــت، آرش  ـ سـ ــ انتخاب نادرخان چ عجی ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـه کرد... درواقع جفـتجـاهـا رو این  ـد  ـا ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فکر  شـ

 کردن. 

ه...      ه دخ احساسات اغ فرل. فرلم  ــ اما آرش اومد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ە  ش  س آرش سهمش ب

 تر گفت: ن کرد و آرام  
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م ازش. ـ چند روزە      خ

عد از اطلاع     
ً
هاحتما ه فرل،  د  ــا ف ـ ـ ـ ـ ــــخت  رسـ ـ ـ ش سـ

 گذشته بود. 

ش هم مکث  جفت    ه ب م. چند ثان مان سکوت کردە بود
دە نداشت، گفتم:   کردم... فا

ینم بهمن     گو ب ــ خب؟  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سخه ــ گه چه  ای برای ما  خان د
دە؟ چ  پ

 رف گفت: دون طفرە  

ه       شه.  م ار از دوستان قد ـــ آقای جو ـ ـ ـ ـ نج ــ ساله  و
 ...  دارە که امروز اومدە بود دف

نه شدم و گفتم: هدست    س

دی؟   سند  ـ خب 

د... زود هم محو شــد و حالا اثری      خ بود و خند لحنم شــ
 ازش نماندە بود. 

ه خودش     آمد، گفت: ا جدی که فقط 

؟   شدی افش  ـ خسته 
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ــتـــه کـــه بودم. توی     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم  چرا خـــب. خسـ ــال  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ودوسـ
ازشستهن  ام کنند. آمد 

الم از      خ کنم. خ د ــله نداشــتم احســـاس  اما حالا حوصـ
س بود...   ستارە راحت بود و هم 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٣٤#ش
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اب    ک دارم. ـ آخر هفته اس

 از اخم کرد:   

ست؟   ستون ن  ـ مگه قراردادت تا تا

ان دادم.      ت

ه     ــ آرە اما  از همســا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خونه گ ــ ه صــا دە که  ها  
ــ مجرد و من دخ دارم تو خونه   ــ ـ ـ ه  چرا خونه رو دادی 
ــا خواهش و   ش  ــک مــاە پ ــا هم از  ــا و از این حرفــا. این 

 تمنا اومد گفت جمع کنم برم. 

ــه     ــ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود قرارداد داری اون موقع همسـ ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو  ــ
ه  مجرد؟شناخت که خونهن ه   ش رو داد 

ـــک      ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ف بود.  توی اوج منطقش، هم منط ظ
د جریآمدن لبکش م را که د  تر شد. ها

ا همه راە    ؟ ـ تو چرا   آی افش

 ـ بُهتونه.   

شا     اش چ خورد. گیج شدە بود. پ

؟    ـ 
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ا تو راە     ــ من فقط  ــ ـ ـ ـ اهاش راە رفتم  ــ آم، هر گفته من 
م کنه   خواسته خرا

 نچ کرد و اخمش پُر شد.   

اش     ـ افش جدی 

 جدی شدم.   

ـــم      ـ ـ شـ وگوش دخ ارو مرض دارە،  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه،  ن  ــ جن
چه ە. البته  مونم برای خودم درد  ست اما خب... 

ش ب چشم   م تاب خورد. مردمک چشما  ها

ال خونه     ک ماهه داری دن ه من؟ گردی، الان ـ    

ش رفته بودم.     حر تن صدا ال سوالش توی   خ

لندت      ینم صدای   داد نزدی ب
ً
ـــ دقت کردی تا حالا اص ـ ـ ــ

 جوره؟چه

ــالــه     ــه آن راەدن ــاز حرف خودش را   ی  زدنم را نگرفــت و 
 زد: 

شـم، آرە؟... اما الان       ناراحت 
ً
ــــ حتما نگف که من مث ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش ناراحتم.   خ ب
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ه زنگ      د گوش  ا شه  ــ ناراح ندارە. آدمِ مستاجر هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شه.   اشه... قانو

ش ب چشـم  از مردمک     ش را  چشـما م تاب خورد.  ها
 چرخاند سمت قوری و گفت: 

ت فکر     ه تنهای ـــ من  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو  ــ ، حالا  بهم  ـــ ـ کنم افشـ
 احساس.  

اعث      ها بود که  لند شـــد و ســـمت قوری رفت. هم چ
س بزنم.  ازشست مفرط درونم را  ه  ل   شد  آن م

 

 

 

 

             

 

نم  ١٣٥#ش
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ه    الش رفتم. ل ش را  دن ـــــ ـ ــتادم و دسـ ــ ـ ـ سـ ی حوض کنارش ا
 گرفتم.  

ه خونه دارە که      ست،  م که ایران ن م ـــ  از رفقای قد ـ ـ ـ ـ ــ
لند  ــــتاجر بودە... امروز فردا  ـ ـ ـ ـــــت مسـ ـ ـ ه  دسـ ــــن. قرارە  ـ ـ ـ شـ

ه   ا  ــه. تق ــ ـ شـ خش خونه انجام  ه  ــا تو  ـ ـ ـ ــازی اسـ ــ ـ ازسـ
ـاد،   ش ب ـد گ ــتـاجر جـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدم تـا مسـ ـار دارە و  چنـد مـا 

. قرار شد من برم اون مونم... مفت و مجا  جا 

ر اخم ن    مه ا ش ن ــم از نکرد و دها ــد و چشـ ش  شـ ها
یخ ن  کرد، که ستارە نبود ت

ــ     ــ افشـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی در حال تعم زند  خوای بری تو خونه ــ
؟ فکر   ک راحته؟ک

ســت. مســلما هیچنه     ســتم که ن کس هم به از من  دا
م  ن ســـت... اما اصـــل مطلب این بود که پولم توی جی دا

سماند و چند ما  ش  ستم ب  انداز کنم. توا
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ا خونه     ا اشــه...  ــ چرا ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هه درندشــته، اتا که من قرارە  ــ
ـــــت.   م هسـ ــ ــ ـ ت ندارە، مسـ ــوئ ــ ـ م از سـ مونم  مونه  توش 

خونه که...   فقط آش

گه واقعا گیج شدم.     ـ افش من د

ش را از دستم درآورد و دست   نه شد. هدس  س

؟    ـ برای 

ــ واقعا ان    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا همهــ ا برای من  چ کنار قدر راحت  آی، 
ازی  لم  ؟ف  ک

ش را توی      ارە دســ ش اخم کردم و دو ه قلاب دســ خ  شــ
 دستم گرفتم. 

دترە...      د و  ـــ بب ستارە... روت زند من، انتخاب ب 
م ن س نـاز ن دونم کـه الان به از این گ کنم که  آد، 

 از دستم برە. 

مکت کنم؟ـ چرا ن    ذاری من 

ــــت بهمن     ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـــود که  هم ماندە بود که شـ ـ ـ ـ دار شـ خان خ
ــ برای اجارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  مجردی کردن خانه افشـ زان دخ اش، آو
ارم تمام بود   شدە... 

شه.    دش تموم  ا مامانت اومدی؟ خ  ـ گف 
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ش را از دستم درآورد.     از دس

د    چون اتفاقا گفت  ص خ  کنه. ـ حرف رو ن

دم. الحق که س   کخند  دانه بود.  خانم 

ینم مادرزنمو. دلم تنگ شدە براش.    م ب  ـ ب

شدە بودم که گفت:      امل از کنارش رد 

اش ن   ، مطم  فهمه. ـ قبول کن افش ام  ا  ذارم 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٣٦#ش
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ک     ـــتم و توی نزد ـ ـ ــــله برگشـ ـ ـ ن فاصـ ـــتادم که  ت ـ ـ سـ ای ازش ا
هتوی فضای عمو  ە  ستاد. خ  ش گفتم: شد ا

ـــ هم     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س  ــ الاتری...  له ازم  ـــم دە تا  ـ ـ ـ ـ ال،  جورشـ خ
لدم این مد زند   کردن رو... خب؟... من 

ه    س حداقل  سـ  ج کن.  م از اون   انداز برای خودت خ

س    ـه  ـــتم برای  محـال بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بزنم، کـه داشـ ـ ـ ـ ـ ـ انـدازی دسـ
ــانـــه  ـــد خـ ــا برای  خـــان جمع ی مقبول بهمن خ کردم؛ امـ

الش راحت شود،  تمان دادم. این  که خ

دم که، هروقت لازم داشته      ست خودم رو زجر  ــ قرار ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ج   کنم. اشم ازش خ

ون داد؛ اما حسش کردم.     نفسش را خ آرام ب

 . دو که ال ـ خودتم   

دم و گفتم:     خند

اهوش؟ ـ چه مع     دە دخ این همه 

د و گفت:     نخند
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دم     امک وارز پول  دن پ ــ تنها وق که از د ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آد، مال  ــ
ــــاب توئـه همـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دونـه من  حسـ ـت،  ـت مث ـت مث ش مث

ست. ب   شون ن

از کردم و برای      ـــاب را  ـ ـ ـ ـ ـ ش بود که این حسـ ـــال پ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م ـــ ک سـ امکش  ـــتارە دادم تا  پ ه سـ اری گرفتم و  ارت اعت

ــه ــ ـ ــمـ و  حــفــظ غــرور  ــام  هـوای  ـ ـ ـ تـمـ عـ  ــا  ـ ـ ـ ـقـ دقــ ــاوردن،  ــ ـ ـ نــ
ـار کنم و برای این ـارکش  لغ وارزی  موجودات  ـار م که ه

ە   ـــد، انگ ـ ـ ـ اشـ ــ  ـ ـ ـ ـ شـ د، ب ا ـــتارە ب ـ ـ ـ ـــم سـ ـ ـ ـ ه چشـ که قرار بود 
ج نکردن   ـــدە بود، مدرکِ خ ـ ـ ـ ـ ـــم. حالا همان شـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ داشـ

 برای خودم و اخم ستارە. 

ی نگفت و      گر چ ش را گرفتم و راە افتادم. د ارە دســــ دو
 همراهم آمد. 

ـ      ه  شـه.  م ار از دوسـتان قد نج «آقای جو سـاله  و
«...  دارە که امروز اومدە بود دف

ش را این     ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م دسـ ـــکن  جوری کـه مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتم، ع مسـ
ــ  کرد. تـــه دلم قرص عمـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای  ــا ـ ــد... گور  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نج  ــالـــه و ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری کـــه بهمن سـ ـــار و هرکس د خـــان  ی جو

ش  ش توی  مناسـب دخ سـت... مهم این بود که دسـ دا
 دست من بود. 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 424  

ــ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــمم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـاشـ ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـانم افتـاد.  نرسـ
ـر بـهـمـن  ا ــان  ــ ـ را  خـ خـودش زـش  ــل  ــ ـ مـثـ هـم  مـن  ــد  ــ ـ ـ فـهـمـ

" صـــدا  ش مخالفت  "ســـ ا دخ ا ازدواجم  شــ  کنم ب
" انحصاری مال خودش بود.   کرد. "س

ـــدە بود،      ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـــور مادرش کنار ماشـ ـ ـ ـ ـــتارە متوجه حضـ ـ ـ ـ سـ
ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم نبود. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خــانم کــه  وگرنــه هنوز دسـ

اهم کرد. آرام    ش را آرام ول کردم. ن د. دسـ مقدمه چرخ
 گفتم: 

 ـ مامانت.   

 

 

 

 

             

 

نم  ١٣٧#ش
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. چند قدم ازم جلو زد.    د سمت ماش  ش چرخ

س زنگ نزدی؟    ـ تموم شد؟ چرا 

ــ    ـ ـ ـ ـ ش را  سـ طنت بود، جوا ــــ ـ ـ خندی که پر از شـ ا ل خانم 
 داد: 

ای سلام افش    ا  ب دو  دو  جانم. ـ که 

دار. ـ سلام س    خانم. مشتاق د

ونت   زم، منم هم  ـ ق  طور. برم ع

ســــه     ــدم و ک ــــع خم شــ ــندوق را زدە بود.  ــتارە صــ ـ های  سـ
دم. سـ د را توی صـندوق چ شـکر کرد و سـتارە  خ خانم 

ـــادە و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خــداحــافظ گفــت و رفــت کــه  سخ سـ و
اهش کرد و گفت: خانم چپسوار شود. س  چپ ن

ه    هـ  اش عاشق منه، فقط  ا اندازە  م ظاهرش غلط خدا 
اورش ن ـ  اشـه اما هر  شـه که عاشـ و ک لد  کردنم 
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ت اشــه، این و نغمه مح دە  ه من رو  ند اشــون  ا کردنای 
دن... ن  جوری شدن. دونم چرا اینبه از هرک د

م. ستارە چپشد که جلوی خندە  گ چپ مادرش را  ام را 
اە کرد و گفت:   ن

ابون؟ـ      ار کنم خب وسط خ

 اش را خورد و گفت: خانم خندەس  

 جون، تو همون سوار شو فقط... ـ ه مامان  

ــ    امزە پووف کرد. سـ ــتارە نفســـش را  ا  سـ ه من  خانم رو 
طنت ادامه داد:   ش

اشـه،      ه  ا ای مردم آرزو دارن مادرشـون مثل من  ـــ دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 دونه. عد دخ خودم قدر ن

ه     ش آنا د. مدل  گفت ــتارە هم خند ـ ـ ـ ـ ـ ـ امزە بود که سـ قدر 
د.   خودش. مخت و مف

ه    خانم. دونم سجاش من قدرتون رو حسا ـ 

   ... س آوردی افش ازم تو شا  ـ 

 ه ستارە اشارە زد.   
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 ن   
ً
ه این، نغمه که اص ــ صد رحمت  ــ ه،  ــ دونه عشق چ

اشه. فکر  ا ه ابزار  ه م پ تو جع  کنه 

ـــد این     لنـ ـــارە هم  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ح سـ ـ ــاز  ـ ـ ـ ـــد هم  عـ ـــد.  ـ ــد ـ تر خنـ
هکه س  مد همان ه خانم  ا  زد،  ش کنا حرف و ن

ـــد.   ـ ـ ـــوار شـ ـ ـ گر رفت و سـ ـــد ـ ـ طنت را کنار  سـ ــــ ـ خانم هم شـ
د و گفت که   م کش ازو ه  ش را مدل مامان  گذاشت. دس
ـــه  ـ ـ ـ ـ ـــد و تا او را دارم غصـ ـ ـ ـ ـ اشـ م  ه خورد و خورا ـــم  ـ ـ ـ ـ ی  حواسـ

 خان را نخورم. های بهمناندازیسنگ

شکر کردم و در را برای سوار    از کردم. ازش  ش   شد

 

 

 

 

             

 

نم  ١٣٨#ش
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د بر     نم آنا ارک. ماشـــ جا بود. اما رفتم  گشـــتم ســـمت 
ه اە و ل ە  سمت فروش شستم؛ خ ی سکوی دور محوطه 

دە بودم. مرگ   ش خ ـــال پ ـ ورا بود. دو سـ ــم... تانا ــ ه کفشـ
ـــــب   ــل بود؛ اما تهش این بود که برچسـ ــ ـ س اصـ ـــــت. ج نداشـ

ورا   خورد. تانا

ـــال این مد زند کردە بودم. هرچند  تمام این      ـ ـ ـ دوازدە سـ
ه زند  ـــتارە  ـ ـ ای سـ ش، از وق بود که  ــــ ـ شـ ـــدە  ب ـ ـ از شـ ام 

ش... برای این ـــال پ ـ ـ ع از پنج سـ س بود.  انداز  که بتوانم 
خرم. ماش درست کنم. برای این وحسا  که بتوانم خانه 
ودن خرم. برای این  م ــــم. که  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــتارە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــأن سـ ـ ـ ـ ـ ـ   که در شـ

ـک ر  درآمـدم ازش را  ان کنم. کـه  فکر نکنم ا جوری ج
ـــاف ندادە بودم   ـ ـ ـ ـ اە ان ــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوزاندن نادرخان از دا ـ ـ ـ برای سـ

ه  شجوی نخ اە  حالا کجا بودم؟ که افش دا ش ی برق دا
ــ رانندە  ـ از کجا و افشـ ــ ـ چه شـ پ کجا؟ که افشــــ    ی اســــ

ه  ـــ خما ـ ش کجا و افشـ ـــال پ ـ دوش حالا  ه انه دار دوازدە سـ
 کجا؟ که... 
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ر لب گفتم:    لند کردم و ز  م را 

 کردنا؟  که  ـ حالا که  این که  

ه   ارک راە افتادم. از ل لند شدم و سمت   ی سکو 

   .  ـ ه

   

 

ه     ١٤٠٠ ٩ ١٤کش

 ٤٥: ١٨ساعت:   

ل طینوش   ش_م ا ان: ن  م

 

 

 

   

ـــ که هنوز      ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خانه نبود. حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ک ـ ـ ـ ـ ـ ه و حسـ جز عط
گذراند و اجازە نداشت تنها از خانه  اش را دوران قرنطینه 

ف بود. خارج شود و گو   اش همچنان توق
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ــه      ــه و در این قرنطینـ ــانـ ــه هنوز در خـ ــه بود کـ ـ ـــم عط ــ ـ ـ ـ ـ ـ قسـ
ــه  ــ ـ ـ ـ ــته بود. ح پروسـ ــ ـ ـ ـ ــ از  نگهش داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن افشـ ـ ـ ـ ی جداشـ

ـا  خـانوادە هم طولا  تر از این بود. خودش هم چنـد مـا 
ا   ــ اما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د؛ حسـ گ م نها را  ــــم ـ ـ ـ ـ ـ خودش درگ بود تا تصـ

ک ـــد راهش بود، مادرش  خودش  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ دل بود و فقط عط
از کردە و داخل اتاق آمدە بود.   که حالا در را 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٣٩#ش
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ه دیوار    مرش را  ـــته و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه تاج تخت  ـــ قائم  ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
ــای تخــت   غلش بود و پتو  ــالش توی  ــانــدە بود.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
ای تخت   ــــت و  ـ ـــد و پتو را برداشـ ـ ـ ه خم شـ افتادە بود. عط

ــان ن ــ ـ شـ ــــورش  ـ ه حضـ ــ توج  ـ ـ ـ ـــــت. حسـ داد. از  گذاشـ
ش فرق ن ا بود. برا ا  دســت او هم عصــ ــ  کرد چه ک

، هرکس را کـه جلو  ــتـاد هماش ـه چـه دل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا  ا ف  رد
 کرد نادرخان حساب 

م   د   شه. م دارە به ـ خداروشکر وح

ــ از آن حالت خن و      ـ ـ ه از  حسـ ـــد و تک ـ توجه خارج شـ
ش   رش را چرخاند و رو تح ه صند م دیوار گرفت. عط

 شست. 

؟ خانومـ از کجا     ل گفته؟دو

مارستان.     ـ خودم رفتم ب

ه. اما برای این     که  اورش سـخت بود. ح برای خود عط
ـه   ـار تن دادە بود. رف  ـه این  ــ را آرام نگـه دارد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ

دن دخ طرد  ـــدە د ـ ـ ـ ا او برای همه  شـ اط  ی نادرخان که ارت
 منع شدە بود 
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ه جن خشـک بود که درگ طوفان     های داغ  حسـ شـ
ــه   ــ ـ ـ عط و  د  ـگـ ـش  آ بـود  مـمـکـن  ــه  ــ ـ هـرلـحـظـ بـود،  ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د   ر برای خودش  خواســـت مانع این اتفاق شـــود. ح ا

ـــد. قبول این  ـ ـ ــــت  شـ ـ ــ از دسـ ـ ـ ـ ـــ را هم مثل افشـ ـ ـ که حسـ
ش ممکن نبود.   دهد، برا

؟ ال     ِ رف ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون ــ ؟ نگه جـا   کـه منو خر ک
 سفت و سخته، ساعت ملاقتم که تو خونه بودی. 

ادە     ه هوای پ اران توی محوطه  ـــ صبح زود رفتم  روی... 
اهاش حرف زدم.   ون   بود. اومد ب

عد از مدت    ـــدە بود.  ـــتاق شـ گر مشـ ـــ د اش  ها چهرە حسـ
اق گوش  ا اش  داد. از شدە و 

گو،  گفت؟  مرخص     شه؟ خودش چطور  ـــــ خب 
 بود؟

ــــ دقیق ن    ـ ـ ـ ـ ـ مــ د  ا ست،  شه و   دو وترا هم  م ف
ش و دنگ هعکس و آزما   فقط... وفنگ. 

از گفت:    ه   مکث کرد. حس اخم کرد. عط
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ــــت. نه این     ـ سـ ــــت  جاش ن ـ ــــش درسـ ـ ار حواسـ ــ ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که  ــ
ــــش    ـ ـ ـ ـ گه حواسـ ـــه... فقط، هم د ـ ـ ـ ـ ـ اشـ فرامو گرفته 

ست.   جاش ن

ه    ا اخم ل امل جلو آمدە و  شسته بود. حس   ی تخت 

ه    ــــ چرا  ـ گه چه جوری حرف ــ گو د ش  ز مامان، خب 
 شدە؟

هجوری حرف ـ چه   اران. زنم؟ همینا رو   م گفت 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٤٠#ش
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ع      ـــــت،  ـ سـ ـــــش  جاش ن ـ ع  که حواسـ ـــــ خب  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 دونه  شدە؟ن

ان داد.    ش را ت ه   عط

لا  خودش اومدە و این    ادشـــه که چه  ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که همون  ــ
 . نم از ایران بودە... فقط هم  روز رف ش

از  چهرە     از توی هم رفته بود.  مکث کرد و  ی حسـ 
 گفت: 

 ـ خودش خوب بود؟  

ب.    د بود نه تکذ ا داد که نه تای ش را ت ه   عط

عمه     ست... همون دخ  تنها ن
ً
ـــ خداروشکر فع د  ــ ی وح

ـــه زنـــد کـــه  ــه  گف ترک ـــــش بود. اتفــاقــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنـــه، پ
ا اجـازە نی اینبهـانه  ـاران رو هم  که نگه دە برە داخل، 

خورن... منم برگشتم خونه.  حانه   ا خودش برد که ص

د      ه فکر کرد شا ه زم بود. عط ە  حس توی فکر و خ
د:  گ د نبود که   حالا 
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شه    م، تو فقط... رم ازشون خ ـ هروقت   گ

 ـ  درست نکن   

د. آرش      ـــمت در چرخ ـ ـ ه سـ الا آمد و  عط ــ  ـ ـ ـ  حسـ
لند شد و گفت:  ه   این جمله را گفته بود. عط

 صدا  اومدی؟ـ چه    

انه     ار مخف د حواسـ شما که  ا د  اشه کن  تون جمع 

ع شــلوغش نکند. حســ      اهش کرد که  ه جوری ن عط
ش   ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  اعصـ

ً
امــا پوزخنــد زد. آرش هم کــه این چنــد روز 

ه  ش گفت: خراب بود، 

ــا     ــت قـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تو  از تو ژسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  القضـ آی ب
 خان؟ جوجه

ه هم    ن   ـ ن

ە و منتظر      ون رفـت. آرش امـا خ ـه گفـت و از اتـاق ب عط
ال   ــ هم که این روزها دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتادە بود. حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دم در اتاق ا

لند شد و گفت:   بهانه بود تا دعوا کند. 

     ، از ک ــ وق جرئت نداری جلوی نادرخان دهنت رو  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خان دادش رو  ما نزن خروس
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ه    ش  امل نکردە بود که  آرش هنوز خ ــ را  ـ ـ ـــمت حسـ ـ سـ
لند   د و  ــ ــ ش را گرفت و کشـ ازو ــ  ـ ـ شـــــت دودسـ ه از  عط

 گفت: 

ـه    ن  ــ گفتم ن ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  ــ س کن ام همو نگـه دارن  هم اح
گه   د

از طعنه زد:     حس 

ام نادرخان رو نگه     دارە ـ  این فقط اح

ش را از دسـت     مب سـاع شـدە بود. دسـ های  آرش مثل 
اهش  ه که ملتمس ن د  عط ون کش اری نکند، ب کرد تا 
د  ه حس تهد  آم گفت: و رو 

ت     کنم ـ درس

ون رفت.     ب
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نم  ١٤١#ش

 

 

 

 

 

اە کرد و گفت:    د و غمگ حس را ن ه ناام  عط

. ـ تو این    جوری نبودی حس

ــ      ـ ـ ـ ون رفت. حسـ دی از اتاق ب ـــ عمیق از ناام ـ ـ ـ ا ح و 
ه   ــد. عط ــ ـ د و روی تخت ول شـ ارە روی زم ک پتو را دو
از نکردە   اط را  ون رفت. هنوز در ح ال آرش از خانه ب دن

ش زد.   بود که صدا

 ـ آرش مامان، تازە اومدی که...   

ستاد فقط گفت:     آرش نا

ون. دیر    ار دارم ب  آم. ـ 
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قه      ـــد و راە افتاد. پنج دق ـ ــ شـ ـ ـ ـــوار ماشـ ـ هدف راند و  سـ
ــتاد. از پنج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان ا ا دن ارغوان  عد کنار خ ه فکر د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه این ش بود. فکر  ـــد.  توی  اشـ د او هم مخالف  ــا ــ که شـ
د او هم در مخالفت  ـــا ـ ـــود این شـ ـ ار  کردن همراهش شـ طور 

ه  ســتادن رو م نادرخان ب ا م  روی تصــم شــد  شــان تقســ
ل تحمل  ش قا  و مجازا

ر  ارغوان      ش بود و محـال بود کـه ا دخ محبوب عموز
ه ازدواج مجبورش کنند. برعکس طینوش   ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ مخالف 
ش نداشت و هرچه نادرخان   ها ل و نظر  ه م اری  که 

ــته روی  گفت، چشـــم ه نظر زن  سـ گذاشـــت، ز 
ت  ش مخصوصا ارغوان اهم ا  داد. و دخ

ل آنتا این    ــ نداشــــت، مشــــ ـ جا بود که  جای فکرش مشـ
ه   ه فقط  ـــ ـ ـ ـ ـــد. برای هم هم از پنجشـ ـ ـ ـ اشـ ارغوان را 

ه مرحله ش فکر کردە و  د دە بود. د  ی عمل نرس

ی    این     ـا فرـل گرفتـه و نـه خ چنـد روز نـه خودش تمـا 
ر  شـــناخت. از او شـــدە بود. فرل را  ســـت که ح ا دا

ه ه ازدواج برسـد و آرش برای  شهم ار  شـود،  زدن پ قدم 
او هم قدم از قدم برنخواهد داشـــت. این فکر هم اعصـــاب  

ه ش  ش را ب  رخت. هم خرا
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ــد تــا      عــد از تمــاس ف ــه این هم فکر کردە بود کــه حتمــا 
ه ســـت فقط  ش ســـخت گذشـــته بود اما نحالا خ  توا

ش برود و هیچ ــــد ـــه د ـ ــا  ـ ـ د  گ ـــاس  ــا    تمـ ـ دفـ حرف و 
اشد...   نداشته 

ـــد تعلـــل نکرد گو ـــه این     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه رسـ اش را  جـــای فکرهـ
ی ارغوان را گرفت و منتظر ماند تا جواب  برداشــت. شــمارە 

ــــت از   ـــد. آرش خ نداشـ ـ ـــل شـ ـ دهد. بوق چهارم تماس وصـ
ش از وصل خندی که پ ی ارغوان  کردن تماس روی چهرە ل

ــلام ــ ـ ـ ادش ن و احوال   آمدە بود. سـ آمد  پر کردند. آرش 
ش حرف زدە   عم ـا این دخ لمـه   چنـد 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حـال اصـ تـا 

 است. 

   ، و ار ب الت؟ـ ان ام دن  تونم ب
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ــــدە بود تــا جواب تمــاس      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ لاس  ارغوان کــه از  
ه ساعت کرد و گفت:  ا  دهد، ن  آرش را 

لاس دارم...     ـ تا هشت 

ـــــت حرفش را ادامه دهد که آرش هم جمله را      ـ ـ ـ ـ خواسـ
د و اجازە نداد.   قاپ

الت.    ام دن ه مش نداری ب  ـ ا

اقش را  ارغوان که هنوز ن    د حس اش ا ست چطور  دا
ـــدون   ـ ـــه آرش  ـــه، کـ نـ ــا  ـ ـ ـــد   قبول کنـ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اصـ ـ ـ ـــد  ـــار کنـ مهـ

د  از گفت: تای ان او  دن از ز  ش

ه ک هم نگو... این   ە ـ لطفا   جوری به
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اهت    ــ بود.  شـــ شـ ه نادرخان از همه ب های رفتاری آرش 
ل   د هم بود که منتظر نظر طرف مقا ش هم شــا ارزت

ار خودش را جوری که  ش نبود و   برد. خواست پ

ــدە بود،      خند و قندی که توی دل ارغوان آب شـ آثار آن ل
ـا خـداحاف آرا   ـــه" و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــد. فقط گفـت " ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنگ شـ
ــــت. هیچ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ـــه  کـــدام  تمـــاس را قطع کرد و 

ــام دادە بود  حواس  عــد آرش پ ــه آدرس نبود.   ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــتــه و  س"آدرس؟" و ارغوان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فقط آدرس را نوشـ و

 فرستادە بود. 

ــه    ــ ــه جملـ ــ ـ لاس فقط  ــا آخر  ـ ـ ی آخر آرش فکر کردە و  تـ
ـــامه  ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. شـ ـ ـ ـ ـ ـــ حالش گرفته شـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ و ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش برای  ب

ـــار آرش  این  ـ ـــای  ــــک جـ ـــه  ـــدە بود کـ ـ ــا ت بود. فهم ـ هـ چ
ــ در زند  ـ ــخ ا از بودن شـ ــ که  ـ اش  لنگد. مثل ح

هداشت. ح که هیچ  آن بها ندادە بود.  وقت 

ش از این    لاس که تمام شد زود از موسسه     ون آمد. پ ب
گری هم گــذرانــدە و مــدرکش را هم گرفتــه بود.  دورە  هــای د

هاین دورە  ــ  ـ ـ شـ م را ب ــم ی ت ــ ــتادش  خاطر اسـ ــ ــم اسـ ــ ورسـ
ژە  ـاە و ای  گـذرانـد کـه از تهران آمـدە و در این زمینـه جـا
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ــتاد   ـ ـ ـ ه همت هم اسـ ـــتاد ترک هم  ـ ـ ـــاپ اسـ ـ ـ ــــت. ورکشـ ـ داشـ
 برگزار شدە بود. 

ـــدە      ـ ی د ـــاە  ـ ن ــا  ـ ـ ـــارک کردە بود،  ـ ـــه آرش  ــا کـ ـ جـ
ـادە ن ــــد. ارغوان پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان آمـد. هنوز  شـ ـا ـه خ رو را رد کرد و 

ون زد و چنـد   ـارک ب ـــــمش در گردش بود کـه آرش از  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ه عد رو ه  ستاد. ثان ش ا  رو

ــایند نبود، اما قلب ارغوان      ـ ـ ـ ـ ـ اوجود تما که خ خوشـ
د. نف گرفت و سوار شد. تند هنوز تند   ک

ــــلا     ـ ـ ـ ـ ــــان مثل موقع تماس بود. ارغوان  پر م و احوالسـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی نگفـــت. ترجیح  گر چ ـــود کــه    د ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد آرش متوجــه شـ

عد از اطلاع  دار  ـــــب اول د  مناسـ
ً
ــ ـ ـ ـ ــا  برخوردش اصـ ـ ـ رسـ
ست.    نادرخان ن
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سـت    ا آرش پنج  پنج و ارغوان ب ش  سـاله بود و اختلاف سـ
ســتســال. خوب  ســت که از ب ســال حواســش درگ  دا

ــدە بود. نه آن ــد،  آرش شـ اشـ دا  ــ ــق که دیوانه و شـ قدر عاشـ
ــــت  نـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـــذرد. ارغوان اهــل  توا تفــاوت از کنـــارش 

ه  شه  نظرش  منطق هم بود. جدای از ح که داشت هم
نه  ی مناس برای ازدواج بود. آرش گ

ـــمـت خونـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عجلـه داری، برم سـ ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر نـه اول  ــ تون، ا
عد برسونمت؟ م  ت کن  صح

ـا این     م کرد.  ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـال    خـب این جملـه  از انجمـاد فضـ
 ارغوان فقط گفت: 

 ـ عجله ندارم.   
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ـان      ـا ـارک کنـار خ ـــــت آرش در اول جـای  ـ ـ ـ ـ ـ و انتظـار نـداشـ
ستد که البته منظرە  عد ح  ی جال  ا ش نبود و  ش هم 

ـــه ــاز نکنـــد و فقط   ـ نــدش را هم  چرخــد.  م طرفش 
افه ِ دست ک  ه  ش آمدە بود. م رف  ه ذه  ی سادە 

ارە حس من     ه  دو ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد و در کنارش ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اش غالب شـ
علــت رفتــار آرش فکر کرد. "آرش مخــالف بود." این جملـه  

ــدار بود. حـــالا از این  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد و  مثـــل آلارم هشـ ـــدون آمـ ــه  کـ
ش گر  پ مان بود و د ش د  ا الش ب زمینه قبول کردە بود دن
دە  ای نداشت. فا

ه   از هم  آرش لا د و  ش پ  مقدمه گفت: لای فکرها

ارە   ه؟ـ نظرت در شنهاد آقابزرگ چ  ی پ

ش از آن  اخم    ـارە کرد؛ پ ــان کـه در ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ی  ـا نـداد دادن 
اشد.   فکر کردە 

د را  نه     گ ا روی  اســـــت نه خواســـــت  ســـــت  توا
ــــت و همه ـ ـ ـ ـ د مخالف اسـ گ گذارد و  ــــش  ـ ـ ـ ـ چ را تمام  حسـ

د تا  دور شوند از این   ه فکرش رس ی که  کند. تنها چ
ازجو  ـــای  ـ ـ ـ ـ ـــورش از  فضـ ـ ـ ـ ـ ا تصـ ـــال نوری  ـ ـ ـ ـ مانند که هزار سـ

د:  گ  اول قرار فاصله داشت، این بود که 
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ــه    ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون مقــدمــه گف  ــ  ، خوای  دفعــه تمــاس گرف
ــدم کنــــار   عــ م،  ـــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک ــ ــه  ــاتوم دادی کــ ـ مـ م، اولت ی ب

ــدون هیچ  ــتــادی و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــابون ا ــازجوهــا  مقــدمــه خ ای مثــل 
... سوال   پر

ه    طرف آرش چرخاند. ش را 

دون این    ــ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس بودم،  ــ دو من از    خوای  که 
ـــنه  ـ ـ ـ ـ ـــته و گشـ ـ ـ ـ ـ ه، خسـ م    حالم خ ــتِ  ــ ـ ـ ـ ... دسـ ا نه ـــتم  ـ ـ ـ ـ هسـ

ا  ه  ـــ بری  سـ و تعارف  تو ا فقط ز ـــاپ معمو  شـ
دونم داری تعارف  ک و منم ان ک  قدر شعور دارم که 
 و ردش کنم 
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ــ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  تمـام سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون ح ش را  اش را کردە بود کـه جملا
ان کند و موفق هم شدە بود.   آرام ب

ً
ام  مشخص و 

اە و رفتارش را      ه این دخ ن ت آرش بود که   حالا ن
ــادی از هم ن نــد. درواقع  آنــال کنــد. هردو چ ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ســته  ارە دا شــه در م هم بود. صــف که هم ی  های آرش 
ی   دە بود، عـاقل بود. توی ذهن خودش دخ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارغوان شـ

هـــای  م گر دخ ــا د ـ ـ ــــاس  ق حرف و آرام بود. درواقع در 
طنت و شلو  ند. خانوادە که ش  های خودشان را داش

ارە     اغ من.  ـ در اە اومدی  ی سوالت هم... فکر کنم اش
 . ه آقابزرگ  د بری  ا ا مش داری،  ه مخال   ا

ــا آرش را غـافل کردە بود. خودش      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـب ارغوان حسـ
کهم ن ش از او  ـــور توی ذه ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چرا تصـ ـ ـ ـ ـ سـ ذرە هم  دا
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ــدە بود. تمــام مــدت لحن ارغوان   ی نبود کــه د ــه چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 جدی بود. 

ً
ام ا خش نداشت. اما   هیچ تندی 

ه      ـــود و خودش  ادە شـ گر به اســــت پ ارغوان فکر کرد د
ــت  تنها فکر کند. ن خانه برگردد.  ســــت  خواســ دا
جــه  م  چــه ن ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. هرچــه کـه تصـ گ ــد  ــا ــدار  ای از این د

ارە  ش ناراحت  نداشت در ل ب ا ک حرف بزند. در  اش 
خوردە و  د هم  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ا این حس  بود و شـ ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 خلوت کند. 

ە     ــ را راە  دســـتگ دە بود که آرش ماشـ امل نکشـــ ی در را 
ی   ــ ــ ــ ماند. مسـ ـ ـ ه مسـ ە  ـــکوت خ ـ انداخت. ارغوان در سـ

ــ خانه که آرش  ــ ــان بود. چهار رفت، مسـ ــ راە زرگری که  شـ
ــدون آن ــدنــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حرک کردە  رسـ ی گفتــه  کــه آرش چ

ــاس همـان جملـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، براسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ـاشـ ـا ای کـه در تمـاس از ز
ی نفهمد، گفت:  دە بود که ک چ  ش

ادە ـ هم     شم. جا پ

لافـه آرش هم      ــتـاد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدە بود. هیچ حرف ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ  تر شـ
ش نرفته بود. طور که آن  خواست پ

ای      ـــد " ـ ـ ـ سـ ــــت رک ب ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ارغوان هم آرام نبود. دوسـ
ا برخوردی   ســــت. هرچند  ان اســــت؟" اما نتوا ــ در م ـ ـ ک
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ــــــت کنـد کـه او   ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم آرش برداشـ کـه کردە بود ممکن بود 
ــــت و همــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتــاق ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــههم خ مشـ خورد امــا  چ  هم 

ط جوری شــود که خودش را  ن ا ا این ســوال  خواسـت 
ه عقب ر آرش عل هم جواب  هم مجبور  ــی کند. ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـت  ـــدە بود و حالا  داد، همـهمث ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ برای ارغوان تمـام شـ
ادە  آمـاد  س فقط گفـت خـداحـافظ و پ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ اش را نـداشـ
 شد. 

که چشمش  این   جا ماند. نهشدن ارغوان همانآرش تا دور    
ــد، فقط حواســـــش پرت بود و البته پرت ــ اشـ الش  تر هم  دن

 شدە بود... 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٤٥#ش
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ه     ١٤٠٠ ٩ ١٤کش

 ٤٥: ٢١ساعت:   

مارستان اردیبهشت   ان: ب  م

 

 

 

  

ــان داد. از  طرف نردە ــاقر از آن    ــــت ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران دسـ هــا برای 
اران   دن  ه د ــته بود  ــ ـ ـ ـ ـ سـ د بهوش آمدە بود، نتوا وق وح
ـت کردە بودنـد؛ امـا مـد بود کـه تلف  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. تلف صـ ـا   ب

ـــت ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط برقرار صـ ـ ـــه درد ارت ـــاران  ــا  ـ ــا او  کردن  ـ کردن 
ـــم ن ا چشـ ک و  د از نزد ا اران را  د  خورد.  ـــا د تا شـ د

د. شد از توی چشم ش را فهم ش مع هرسکو  ها
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ــاقر فردای بهوش     ت شـ د ن درما داشـــت  آمدن وح
عـد از جـدا  واحوالش جوری  کردن پورت حـالو تـا چنـد روز 

ــاعش به   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون بزنـد. امروز اوضـ نبود کـه بتوانـد از خـانـه ب
ه  دە بود، به  اری که او را د ن  اران هم از آخ نظر  بود. 

گر آن ـد. حـداقـل د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدرهـا مـات و درگ خلاء نبود.  رسـ
ش    قرار بود... حالا ب

ــــت و هم از      ـ ـ ـ اران اسـ ک نفر کنار  ــــش بود که  ـ ـ ـ اقر حواسـ
ایـن  از  هـم  و  بـود  نـبـودن خـواهرش را  ــا  ـ ـ ـ ــه چطور  تـنهـ ــ ـ کـ

ـهاجـازە  ــــــک  ی همرا گرفتـه بود، متعجـب...  ـ ـ ـ ـ ـ خـاطر مـاسـ
ـک  ـار طرف را  ش راحـت نبود. ان ص چهرە برا ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ جـا  شـ

دە بود و ن ست کجا د  دا

ــــهرە همراە هم از محوطه     ـ ـ ـ ـ ون  اران و شـ ـــتان ب ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ی ب
عمه  ــهرە دخ ــناخته بود. شـ شـ ــهرە را  اقر هنوز شـ ی  رفتند. 

اران.  د بود و دوست   وح

ـــهرە خودش را معر     ـ ــــش نبود، برای هم شـ   اران حواسـ
ــاە   ـ ــالـــت ن ــالا از حـ ــاقر حـ ـ ــداخـــت.  ــاقر را انـ ـ کرد و دوزاری 
اهش کردە   ار که جور خا ن ــــدە بود. ان ـ ـ ـ ـ ـ ــــهرە گیج شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــه ـ ــادی نبود و  ــاهش عـ ـ ــا هم ن ــاقر  بود خـــب واقعـ ـ زودی 
ش را  د. عل  فهم
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ـاران      ـه  س زد و رو  ش  ـــهرە را از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب شـ ـاە عج فکر ن
 گفت: 

ه    دم  ه وقت ملاقات برسم... تا د شد که  م اوضاعم  ـــ 
ه ە؟رو د به ینمت. وح ام ب  راهه گفتم ب

خش      ــد بود. از وق از  ــ ش وح ــاق، پ ــاران توی اتــ ـ ـ دل 
ـت ـاران مراق ژە درآمـدە بود،  ـه هـای و ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ عنوان  توا

ـــــش کــه بود  ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــانــد. پ ـــــت از  همراە در اتــاقش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
شــان  واقعی دور شــود که ع طناب دار، دور گردن زند 
دە بود. وق توی اتاق بود، هم  دە و نفســش را ب چ ای  پ

ـد حواس  ـــد و  نفس پر وح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از  شـ ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
م نفس ماەدو  د. نفسون  ها کوتاە و منقطع... کش

 

 

 

 

             

 

نم  ١٤٦#ش
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ـــان ـــاران ن    ــــت علاوە بر  ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دادن حر هم از  دا
ا نه. خب دسـت خودش که نبود   ش خارج شـدە بود  دها

ض  همـــه ــار تنهـــا ن ـــد بود. کنـ ـــــش توی اتـــاق وح ـ ـ ـ ـ ـ ی حواسـ
ــدە  ــ نـ ــد ت ــ ــاقر خ خوب  ی زنـ ــ ـ ــاران را  اش...  ــ ـ قراری 

دە بود که گفت:   فهم

اران    شش  ـــ برو پ ـ ـ ه ــ ش  جان. سلام مخصوص من رو هم 
شاءالله هم روزها مرخص   آد خونه... شه برسون. ا

ـــهرە هم خداحاف کرد و      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ان داد.  اران را  ت
ون افتادە از آ   د پرواز کرد. مثل ما ب ـــمت اتاق وح ـ سـ

ــه آب تقلا  ـ ــدن  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه برای رسـ ــاقر معـــذب از  کـ ـ کرد...  
ـــاە  ـــب ن ــالـــت عج ـــال جملـــه حـ ـــهرە، دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای برای  کردن شـ

دا کرد و گفت: س  زدن آن حالت گشت و زود هم پ
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د تعجب کردم،      ــــ ـ ـ ـ ـ اران هسـ ش  ــــما داخل پ ـ ـ ـ ـ دم شـ ـــ د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا خ سفت  و سخته.  نگه

ان داد و گفت:     شهرە  ت

ــتانم      ـ ـ ـ ه من هم اجازە ندادن اما  از دوسـ له اولش  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اران  این  ــتم کنار  ــ سـ ــاطت اون تو ــ ا وسـ ارە  ه  ــــغول  جا مشـ

 مونم.  

ــه      ــ ــــت را  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاقر "عجــــب"ی گفــــت و خواسـ ـ
کشاند که شهرە گفت:   خداحاف 

د آقا    خش د؟ـ ب ا ماش هس  اقر، شما 

مندە   م. ام. الان براتون تا ـ نه،   گ

ه   ا هم  ش را  ان داد و گفت: شهرە دست و   ن ت

ه اجازە      درم دســـتمه. ا نم... ماشــ  ا ماشــ ــ نه نه من  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د شما رو هم   برسونم. د

 مِن کرد و ادامه داد:  مِن   

ت کنم.    اهاتون صح د حتما  ا ش من   ـ راس

م    ــــاقر  ـ ــــذبـ ـ معـ ـــــت  ــالـ ـ ـ ـ حـ ــاە و  ـ ـ ـ ن آن  ـــدە را  م مع  ـ کننـ
د. نگران شد و گفت:   فهم
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ارە   د؟ـ در  ی حال وح

ه چشم  در هم رف چهرە     ا وجود ماسک،  ی شهرە ح 
ش کرد. شهرە آرام گفت:   اقر آمد و نگرا

ارە     ــ نه... در ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە ــ ع در نم.  ـــ نم  ی شـ ــ ی اون روز که شــ
ع هنوز   م...  اران  ه  ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش نتو ـــــ ـ ـ ـ ـ ه. راسـ رفت ترک

هن د  ا ا شما مشورت کنم. دونم  ا نه... گفتم  م   ش 

ه    ــــت  ا دسـ ـــهرە  ـ ـــدە بود. شـ ـ ش  اقر گیج شـ ــی ــ ــمت ماشـ ســـ
انه  ان فکرها که مور اقر در م ــارە کرد و  ــ ه مغزش  اشـ وار 

نم    هجوم ـــ ـــم شـ الش راە افتاد. آمدن اسـ ه دن آوردە بودند 
د و  قوە ــــ ـ ش کشـ ل ه  ــ  ـ ـ ـ لش را کند کردە بود. دسـ ی تحل

اقر متوجه   فتادە و  ـــهرە راە ن ـــد. شـ ـــهرە شـ ــ شـ ـ ـــوار ماشـ سـ
ش بود. شهرە آرام گفت: لرزش دست  ها
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نم  ١٤٧#ش

 

 

 

 

ا تمام وجودم از خدا    اشم. ـ  اە کردە   خوام که اش

اقر جمعچهرە     م  ی  ه ن ە  رخ شهرە ماندە بود.  شدە و خ
اقر چرخاند.  ش را سمت  د و   شهرە نف لرزان کش

دی دارد که همه    تون  ی اعضای خانوادە ـ شما عکس جد
اشن؟  توش 

س از  ب لب     
ً
ــع که معمو ــ ــله افتاد. ضـ ـ ـ اقر فاصـ های 

ــ ــ ش حس درما در اندام شـ کرد، حالا هم داشـــــت  ها
شان  چهخودش را  ش سست شدە بود. داد. ماه  ها

نم دارە؟    ه... ش ؟ چه ر   ـ عکس 

ـــــک      ـ ـ ـ ـ ـ ـد. مـاسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرە دو دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اقر چهرە ن یند اما چشــم گذاشــت  ش  اش را درســت ب ها

ــه احتمــالا کــه توی   ـــهرە از فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودنــد. شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ
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ــه ــ ـ ــادە بود. وای  ـ ـ افتـ ــال  ــ ــه این حـ ــ ـ ش بود  ــــه    ذه روزی کـ
قت فاش   شد حق

اە کردە      ــ ـ ـ ـ ع ممکنه اشـ ـــتم...  ـ ـ سـ ــ خب من مطم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه   ه  ــــم... ا ـ ـ ـ ـ ـ اشـ اە کردە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دوارم که اشـ ع ام ــــم...  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

 عکس... 

د؟    اش اە کردە    رو اش
ً
 ـ عکس  آخه؟ اص

دم که... اون روز      مارستان د ـ من دیروز ک رو اطراف ب
ــنــاختم و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ع اون روز  ـــدە بودم.  ــاە د هم توی فرود

ــــت اما دیروز که  فقط حس  ـــناسـ ـ کردم اون چهرە برام آشـ
دمش...   د

ـــــت    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر  دسـ ـ ــه  ـ ـــاز رو  ش را در هم گرە زد و  هـــای لرزا
 خواهش کرد: 

ــــ خواهش     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا دارم دیوونه ــ اقر.  ــم از  کنم آقا شـ
 این فکر. 

ان   ل هم ح  تر شدە بود، گفت: اقر که از ق

ـــح ن    ـــما هم که واضـ ــ ندارم... شـ ـ ـ ــ من عک ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال  ــ  دن
 .  عکس  هس
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ــ برادرزادە     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه و  ــ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمش حسـ ـ ـ ـ ـ ـ تون دارە... همون کـه اسـ
نمه. اون عکس تمام اعضـــای خانوادە رو  ســـن هم وســال شـــ

ـــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اعضـ نم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ردن شـ ـــنا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادمه که برای آشـ ع  دارە. 
ــانوادە  ــادە کردە بود.  خـ ـــه فلش پر از عکس آمـ ی مـــادرش 
اران...  موقع ایران بودم و مهمون خونه منم اون   د و  ی وح

ــد...   مـــک بزر کرد ــد،  ــار ـ ــد گ ب ـــه اون فلش رو بتون ا
اقر. خواهش   کنم آقا

ا داد و  اقرگیج و آشـفته از حرف    ش را ت های شـهرە، 
دە شد.   فکرش سمت افش کش

 

 

 

 

             

 

نم  ١٤٨#ش
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 افش   

 

 

 

 

اران تند بود و توی زرگذر تصادف شدە بود. اول ص     
ـــاب ملت که دســــت   ه اعصـ راە بند آمدە و گند خوردە بود 

ــافــه هــای ال برنزدناز بوق ــه ق نــد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــافر  داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مسـ
ــــت   ـ ـ ـ ـــله داشـ ـ ـ ـ ـ اهام فاصـ ــــت  ـ ـ ـ ه کف دسـ ـــمندی که فقط  ـ ـ ـ ـ سـ

ر لب مشغول فحش دادن بود. ماس که زدە  خورد که ز
ـــک   ــه  ــان ش بود و هرچنــد ثـ ـــار هم  بود فقط جلوی دهـــا

ک عص  . ع ت ای دش   کش

خش طبق معمول ترانه     م توی ماشـــ  شـــد و  ی محب
ـــــت و  ـاهـاش زمزمـه  ـ ـ ـ ـ ـ کردم. پنجرە رو تـا جـا کـه راە داشـ

اە  گ ن دم. هنوز وقت خا برای تعم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ کرد 
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ــ نرفتنم پولش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا نکردە بودم. هرچنــد علــت اصـ رف پ
 بود. 

لنـد     خش رو  ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە زدم  صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــە اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  تر کردم و 
ــد. گیج پنجرە  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــای  ـ ــای  اش را  ـ ــا پنجرە رو  زد امـ

عد از چند   ـــیح دهم چون  ـ ـ ــ توضـ ـ ـ ـ شـ د و لازم نبود ب ـــ ـ ـ کشـ
اە  ـــوا ن ا اخم و سـ ه  هثان ـــد  م،  چهرە کردن  از شـ اش 
ه خندە افتاد.  عد هم   و 

ـــه هم     ــالم  م... حـ ــا  «از خودم و زنـــدگ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورە از شـ
ــه هم  ز... حــالم  ـــــت ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لحظــه  دوسـ خورە لحظــه 
د نوروز لحظه ه  هرروز ح تو ع ل حالم  ــال تح ــ ـ ی سـ

 خورە...»هم 

ــ     از شـــدە بود که ماشـ ار راە  ان ان ک ت ند  ها  ها داشـــ
ـــە «دمت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمند از کنارم،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن سـ ـ ـ ـ ـ ـ خوردند. ح ردشـ
ش را دادم و پنجرە   ان داد. جوا ش را ت ــــ ـ گرم» گفت و دسـ

دم.  الا کش ارە   را دو

ــتم و برای      ــ ـ ـــته بود. گو را برداشـ ـ ـ سـ جلوی من هنوز راە 
ه   ش  ام فرســتادم که امروز از ســم برود که مســ ســتارە پ
افتــادن توی   ـــــت، فقط از گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نــداشـ فتــد. ف رگــذرهــا ن ز
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ســـته خوشـــش ن لافه فضـــاهای  ام داد:  آمد و  شـــد. پ
ش گ افتادم.» ک ، توی   «دیرگف

ه من فکر کن همه   از « وگورات   شه.»ی گ

ل خندە.    ک ش ا  از شد.»  ام داد: «  پ

م کردم. فقط وق اثری از      خش را  ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و صـ خنـد
ــه ــتــارە بود حــالم از زنــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد... ح در حــد  هم نسـ

ام . های خشکهم پ  وخا

از      ــرار  فـ ــرای  بـ و  ون زدم  ــ بـ ــ  ــوفـ ــذر کـ ــ ـ ــرگـ ـ ز از  ــرە  ــالاخـ ــ ـ ـ
ک  ها راهم  شد از توی فرهای احتما تا جا که تراف

 را ادامه دادم. 

ه همامان چ     ــــت رو ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتان خدادوسـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ روی ب
ــتادە بود و حال چهرە  ــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا گرفته بود. بوق که  ا ـ ـ ـ ـ ـ اش حسـ

ازش کردم  زدم جلو آمد و خم شــد ســمت پنجرە  رد.  ی شــا
 و گفتم: 

 ـ  سلام. سوار شو برسونمت.   

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 461  

 

             

 

نم  ١٤٩#ش

 

 

 

 

ادەـ ن    رم خودم.  خواد پ

اهم کرد و گفت:    ه ن  دو ثان

از که تو لاغر شدی.     ـ 

 شد که شدە بودم اما...   

اس؟ ـ چه   ا این همه ل  جوری سایز زدی 

 آهش را  ه شو    
ً
ش داد و احتما ه  ا  د. ت ام نخند

 هم خورد. 

ش  راهه.    ا ا سوار شو تا ن  ـ ب



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 462  

ـا فلش داخـل آورد و      ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد کـه "نـه" و دسـ  ت
 گفت: 

ت.    ا، امان  ـ ب

فتـــه      ــا ـــل گرف فلش نـ ــای ممکن دل ــا جـ عمو گفتـــه بود تـ
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودم هم نگفتــه بود؛ امــا  مــانــد. چ درسـ ودرمــا 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران و آن دوسـ ـــــط آمــدە بود،  حرف  ـ ـ ـ ـ ـ ــــان کــه وسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــاخک  ا این قول که  شـ ــا راە افتادە بود.  ـ ـ ــــ حسـ های حسـ

ــان، خودم همــه ــــل ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن اصـ چ را کف  ــه محض فهم
ه اســم   ه مامان و  گذارم حســ فلش را دادە بود  ش  دســ

ه دستم برساند.   فلش خودم، گفته بود که 

ـــاختــه بودنــد      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــا  این زنـــدا کـــه برا معلوم نبود تـ
ــتــاد اجرای تز جواب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش اسـ ــا ــا هم ع  ــا هــای  داد. 

تکراری بود. تزی کــه روی من هم اجرا کردە بودنــد... ح  
ـاران و تـه ـــدن جفـتش هم کنـدەروی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانون گرم  شـ مـان از 

 شان بود. زور

؟ـ ن    خوای برگردی افش

دە بودم.      ـــ ـ ـ شـ ش  ا ـــوال را از ز ـ ـ ــا بود که این سـ ـ ـ ـ چند سـ
شـــدە بود. حر  کردم  فکر  ار  اشــد که ان ال شـــدە  خ

ند، من برگردم   ــ ــ ـ ـ ل این بود که انتظار داشـ ـــ ـ ـ ـ ــتم. مشـ ــ ـ ـ نداشـ
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ه ذهن ها قد ســمتم  کرد که آنشــان خطور هم نح 
ــله  ــ ا این  بردارند. حوصـ ــتم  ــ م    نداشـ ــا ـ ـ ه اعصـ ــ  ـ ـ شـ فکرها ب
از گفتم:   گند بزنم. 

ارونه.    ا برسونمت،   ـ ب

 این دفعه آهش را نخورد.   

 بزنم.  خوام قدمـ   

ان دادم و خداحاف کردم.      ت

ه      دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم. تا رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ختک افتادە بود روی صـ اخم مثل 
ــانــــه  ـ ــــه خـ ــه  ـ ــــت کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گشـ ـ خــــاطر  ی عمو ذهنم توی روزهـ
قا جان کندە بودم و جوری  کندە  ــدن از این خاندان، دق ــ ـ ـ ـ شـ

ــم  ــ ـ ـ ـ ـــد، نه  درم درآمدە بود که نه فراموشـ ـ ـ ـ ـ ــتم  شـ ــ ـ ـ ـ سـ توا
ــال  هم سـ

ً
ــ گذرم... اصـ ادتر ازش  شـــد و  ها که  ز
م از عمر و جوا  ن مانع برای این بود که  ام  کرد، بزرگ

ر بر ه برگشــــت فکر کنم. ا خواهم  ف  ح  ل گشـــتم، ت
ــــال ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود،  بود؟  سـ ـ ـ ـ ـ ـ د؟   ها که حرام شـ فهم
 کس، جز خودم. سوخت؟ هیچدلش 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 464  

 

 

             

 

نم  ١٥٠#ش

 

 

 

 

 

 برن   
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم چون نادرخان هم را  اصـ ـ ـ ـ ـــــت.  گشـ ـ ـ خواسـ
فتم...  این  ش ب ا ه  ش عا شوم و برگردم و  ارها ا  که 

ل که از هررا  ک ســنگ گندە جلوی  مثل آن اوا رفتم 
ه ش  ا افتاد ه راهم انداخته بود.  م  ـــ که  ـ م  جان هرک

د  ان کند. کرد. وح ــــت ج ـ ه خواسـ خاطر او  گفت؛ 
ــهــه این روز افتــادە  ش  خــاطر دفــاع از او. ام،  گفــت؛ برا

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و هشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـل از آن را هم از   مهم ن ــال ق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه سـ
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ش  نـــادرخــان در امـــان نبودە  ـــدن آزارهــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انــد کـــه ب
ـــد؛ اما من نبرای  اشـ ب  ا عج ـــان ســــخت  ا  شـ ـــتم  خواسـ
ـــوم. برای هم دور    این  ـ ــ شـ ـ ـ ه برگشـ ف مجبور  ترفند کث
ــــخت  همه دم و سـ ـــ ـ ن روزهای زند خط کشـ ام را تنها  ت

گذراندم که ح نادرخان توی فکرش هم نتواند خودش را  
م   ــه  گرم بود،  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ چون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گول بزنــد کــه افشـ

اورد   ن

ت که     ــــم غ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان آمد همه ذهناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت  شـ ـ ـ ـ ـ ـ رفت سـ
ـــهر   ت را توی شـ ن غ دت دون مهاجرت،  مهاجرت و من 

ه  ـــا ـ ـ ـ ـ ر سـ ه کردە بودم. چطوری  ی خانوادە خودم و ز ام تج
 گذشتم؟ها از این

ـــمـت      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کـه ح نظری هم سـ ـارک کردم و د جلوی در 
اە ی بهمن خانه  کردن  خان ننداخته بودم. ســـتارە که نبود، ن

 نداشت... 

ه صــــورتم زدم.      ک ماســـک از داخل داشـــبورد درآوردم و 
ـــد. فرل   ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ـــار دادم. در زود  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و زنگ را فشـ ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ پ

ا رو  ، دم ا چ ـــــک زدە و  س فر ماسـ ا خ ا دم   اش را 
ه اط عوض کرد و  ـــدە توی ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرفم آمد. عذرخواهانه  شـ

 گفت: 
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شـور و اون فلش رو      ت رو  ، لطفا دسـ د افشـ خشـ ــ ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
کشم روش.  د  دە من   هم 

عد از کرونای زنتازە حال    ادم افتاد و گفتم: واحوال   عمو 

ام تو؟ـ     خوای من ن

ا... پنجرە     ــ نه، ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  ــ از کردم، مامانمم تو اتاقه، ب ها رو 
ه ن گه  د د خش م  آد. اون خانمه هم اومدە، داخله... ب

 اوضاع ما... 

شود، گفتم:    ش معذب   برای اینکه ب

ه     
ً
ا دارە. اص ا چه اش ا ــ نه  د  ــ ا خاطر خود عمو هم 

م.  ت کن  رعا

ـــتم را      ـ ـ م گرفت. دسـ الای  ش دادم. چ را  ــــ ـ فلش را دسـ
ه هم. حواسـم نبود  شــســتم. مغزم امروز حســا رخته بود 

ـدە بودمش و حـالا هم   ـان آرش و ارغوان نـد عـد از ج کـه 
اش در احوالات خودش نبود.   که وقت کن
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نم  ١٥١#ش

 

 

 

 

 

 

ه    ســـتم و از جع ای که ســـمتم گرفته بود، دســـتمال  آب را 
 برداشتم و گفتم: 

؟   ار نرف  ـ  

ــ گرفتم که مامان نخواد از اتاق      ــ ـ ــبح رو مرخ ــ ــ نه، صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اد.  ون ب  ب

ه؟ـ    ان چ  دو اصل ج

ان داد و گفت:    ه چپ و راست ت  ش را 
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ه    ا هم این خانمه  ا ــ نه و هم  ـ ـ ان که آدم  جوری آشفته ــ
س  ە. اس  گ

س؟ ـ فرل  شد؟ چرا ن    آین تو 

ـــدای عمو قدم    ـ ـ ـ ــــت هایصـ ـ ـ ـــمت در تند کرد. راسـ ـ ـ ـ   مان را سـ
ــــــک هم معلوم بود کـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـاسـ ـا دو لا گفـت فرـل، ح 

ه  ش داخل  عمو رو ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــلام کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ راە ن
ـــهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. شـ چــه بودم توی  رفت  فقط وق 

ً
نــا کــه احتمــا

ـافه  ی هم از ق ـدە بودم و چ ـد د ـاران و وح اش توی  عقـد 
ه لند شـد و  ذهنم نماندە بود، از ل شـسـته بود،  ی م که 

ـــکوت جــاری توی خــانــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـــلام کرد. جواب دادم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 اضافه شدم. 

ــالن خانه     ــ ـ ـ ـ ـــــت  سـ ـ ـ ک دسـ ا  ی عمو هم خ بزرگ نبود و 
ــــادە  ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ ه نادرخان هم که  ی هفتم ــــدە بود.  ـ ـ ـ ـ ـ نفرە پر شـ

 ر نداشت 

ش شـــدە  حرف مشـــغول وصـــلفرل      ه لپتا کردن فلش 
ل ــــط م ـ ـ ـ ـ ـ ها که  ها بود. آلبوم عکس بود. لپتاپ روی م وسـ

ادقت   ش را خم کرد.  ل زانو زد و  ای م از شـد، شـهرە 
اە ه عکسمشغول ن  ها شدە بود. کردن 
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ـــته     ـــ دسـ ـ ی  جم مکث کرد. جز من و خانوادە روی عک
ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اران همه بودند. روی پ اش خط افتادە بود.  عمو و 

ال  اهش را دن ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ــح نبود که  هر مسـ ــ ـ ـ ـ کردم هم واضـ
ال چه ک  قا دن  گردد. دق

ــتـــه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  چنـــد عکس دسـ ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ ـــد تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر رد شـ جم د
ا ردشــدن هرعکس، برعکس . عمو  گشــت و زل  های ت

س او هم ن ه صــورت شــهرە.  ال   زد  ســت که دن دا
 گردد 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٥٢#ش
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ــهـــک      ــانـــدان نـــادری، ح  دور عکس همـ ـــای خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اعضـ
جه  ه  ن ها رد شــدە بود که از فرل خواســت چند تا عکس 

ــــــت کـه زوم   ـ ـ ـ ـ ـ عقـب برگردد و وق روی عکس پژمـان خواسـ
ــدن   ـــورش نگرفــت. از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش را از صـ گر ن کنــد، عمو د

ــا زن تعجب کردم و گوش دانه  شـ زنگ  ه های عرق روی پ
 شدم. 

ک    قه زل  عد از حدود  الاخرە  دق ـــورت پژمان  ـ ه صـ زدن 
 گفت: 

ه؟    ـ این آقا ک

ش را جوری ک    ار جوا د که ان ا  پرسـ سـت. عمو  دا
ک گفت: 

َ
د  هم ش  مکث و شا

 ـ داماد خواهرم.   

ان دادم و گفتم:    اە کرد.  ت ه من ن  و 

 ـ آرە، پژمانه.   
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عد برگشــت      لند شــد و م را دور زد.  شــهرە از روی زم 
ــتــه بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــل از این  ـــــت کــه ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و روی م 

ــــت ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی هم دسـ ش را  ـــا ـ ـــه  هـ ـ لح کـ ــا  ـ ـ ـ ـــد. عمو  ـ چـ پ
 اش واضح بود، گفت: لاف 

الاخرە    ا نه؟ـ خانم     شدە 

ش را لمس کرد. عمو      ـازو ــتـاد و آرام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ فرـل کنـار عمو ا
ه  ـــند رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان داد و روی صـ لی ت ها کنار دیوار  روی م

الاخرە گفت:   شست. شهرە 

دم.    اە د  ـ من این آقا رو... اون روز تو فرود

ــدم و رطمنظورش را ن    ــاران مغزم  فهم ــه  دادن پژمــان 
 را درگ کردە بود. عمو گفت: 

د      لا رو  وح ــــ که این  ـ ـ ـ ـ ع ک از؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە شـ ـــ فرود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 آوردە... 

لهم    ون م داشـــــت دود از  ــــهرە  ام ب ا جواب شـ زد که 
ی توی جمجمه د. حس کردم چ  ام ترک

اە استانبول.     ـ فرود
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ـاە فرـل فقط هـاج     ـــهرە را ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  وواج شـ کرد. امـا عمو ان
د   ای کشـــ ش  م آورد که دو ماســـک را از جلوی دها هوا 

از خانه رفت. و سمت پنجرە  ی 

د     ـــد ـ ـ ه  اران شـ ـــدە بود و ل ـ ـ ــــت  ی پنجرە شـ ـ از خانه داشـ ی 
س  اران روی فرش شد و قطرەخ د... های   چک

ـه برادر آمـادە     د  ـا افه ی انفجارم حـالا   ی  گفتم تـا ق
دە بودم، داغان  ش د ـــاعت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ی که  تر  مامان از چ

 شود؟

 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٥٣#ش
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 فرل  

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ١٠ ١٥دوش

 ٢٠: ١٦ساعت:   

ه   ان: رو ک روشنگرانم لی  روی 
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ای     ک رانندە   لی هتر از  پ  ـــــ ـــتادن  ی اسـ ـ سـ خاطر ا
اران   ــدم.  ــ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ــتاد و من هم پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ جلواش ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک تا

د نبود و دانه گر شد ز بود. ارد اما د ش هم ر  ها

م، ح      گ ی  ــــ چ ـ ـ ه ک ــــبح  ـ انات صـ قرار نبود از ج
ـــه   ن آدمرط ـ ـــای خود را  ت ـــه جـ ـــای ممکن... آرش کـ هـ

ه  ش درسـت رو ارک  داشـت ماشـی ک  لی روی سـاختمان 
 شدە بود. 

ی      ـاران چ ـه   
ً
ـــهرە هم گفتـه بود کـه فع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـا ح  ـا
ع فقط تا وق که مطم  د.  شــدند. شــهرە گفته  نگ

مـانـد.  دانـد تـا  بود کـه خودش هم ن ـت  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توانـد سـ
ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــــان بود، جوری که افشـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــفته و پ ـ ـ ـ ـ دجور آشـ چارە  ب
عد   ا ماشــ آمدە بود و  خواســت برســاندش؛ اما شــهرە 
ه خودش مسلط شدە بود، تنها رفته بود.   از  که 

ـــدم    م را  آرامقـ ـــا ـــم. از  هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دیرتر برسـ ـ تـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر برداشـ
د، هرروز و هرلحظه منتظرش   عد از تماس ف ه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ پنجشـ

ــه این ــالا کـ ــا بود، دلم نبودم و حـ ینمش.  جـ ــــت ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه اران هم بود. از  هرچند  نم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ودن فکرم از شـ خاطر پ
ــه ــد  فکر  ــان حــالم  ـــورش هم  این ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. ح تصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـدوارم بودم همـه نـا بود و ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و  وحشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ اش توهم 
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 حضـور پژمان آن
ً
ا اصـ اشـد.  دە  اە د جا ر  شـهرە اشـ

ـــد. حداقل این ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ نم نداشـ ـــ ـ ـ ک درد  ه شـ جوری فقط 
 بود... نه درد روی درد. 

ــــد.      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ ــدە بود، کــه پ ــد از توی آینــه من را د آرش لا
اغم  ه  ار  ان  ا عد از   

ً
آمد نه این موقع، مگر  معمو
اری داشت. این  که 

ـــان ن    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا را  ، نــه  ظـــاهرش حس خـ لاف داد. نـــه 
ه ، نه  ار  ناراح ه ه ــ ــ ـ ... برعکس من که از شـ هم رخت

ــانم  ــهخـ ـ ــدە بودم،  ـ ــتـــه دک د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خسـ ـ ــه بود: «ان ای  م گفتـ
ـد همـه ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه؟» شـ ـا خ ـا اش برای این بود کـه  فرـل؟ حـال 
ع ترجیح  دادم این تفـــاوت در  من زن بودم و او مرد. 

ـــد تا  حالات  اشـ ـــته  ت رط داشـ ســـــ ه هم تفاوت ج مان 
خواهم فکر کنم، آناین  ــه  ــه برای من مهم بود،  کــ ــدر کــ قــ

 برای آرش نبود... 

ه    ــــک  ـ ـ ـ ـ ـــ کردم اخم نکنم. ماسـ ـ ـ ـ ـ ـ مک سـ کرد و فقط  م 
ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ فتادن رد اخم روی پ ه ن ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ د حواسـ ا  ام ا بود. 

ـه لنـد  قه چنـد قـدم  ازکردن  طرفم آمـد. چنـد دق ای تـا زمـان 
ـــــلامش را دادم و منتظر   ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. جواب سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک وقـت داشـ لی

د اما فقط گفت:  گ ش را  ل آمد ستادم تا دل  ا
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؟ ـ چه    خ

 

 

 

 

             

 

نم  ١٥٤#ش

 

 

 

 

 

ـــــک      ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ماسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە پوزخند زدم. هرچند او که از  ناخودآ
" و از کنارش رد شـدم. لحن  متوجه ن شـد. گفتم "سـلام
ه م  ــ که  جوا ش داشــت، البته برای ک ا طعنه ت قدر 
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ـــد کردە بود نه   ار آرش امروز قصـ فهمد. که ان خواســــت 
د  گ ه خودش  ی را   فهمد، نه چ

ل بودی؟    ـ خدا رو شکر... صبح تعط

ا ازش نداشـتم و  کنارم راە     ا پ آمد. صـبح هیچ تماس 
ــبح هم آمدە بود، که خب این خوب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع صـ ــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این سـ

م  ــد ملا ــا ــه تر رفتــار بود...  م را آرام  ــدش  کردم.  تــای
از گفت:  ان دادم.   ت

ذارم؟    ـ چرا نگف که قرار 

اهام؟     ـ چرا تماس نگرف 

 دی؟ جوری جواب ـ چرا این  

ر ماســـــک گرم  هوا را آرام از بی     ـــورتم ز ـ ون دادم. صـ ام ب
 شد. 

 جوری؟ـ چه  

؟    سنگی  ـ چرا 

ه     ه حالا رو ـــاختمان، رو ـ ـــتادە  روی ورودی سـ ـ سـ روی هم ا
م م و او اخم کردە بود. ملا رفتارکردن حالا هم ســخت    بود

 مع بود هم  
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؟    ا ازم نگرف ه تا حالا   ـ تو چرا از پنجش

ه زنگ      د  عد از تماس ف ـــ حالا که گرفتم خودت چرا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟ ا خودم حرف بز  نزدی 

اهش کردم و گفتم:       فقط ن

اری آرش؟    ـ الان چرا طل

ل از این     شــون دادی ق ـــ چون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ وسـط  ــ ای ک که ح 
اد، خودت آمادە طه رو بز ب د این را  ای که ق

ـــار روز      تو هم چهـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  ــ جـ این ن ـــه  ـ از من  ی  خ
دی؟   رس

ب دست    های شلوارش فروکرد و گفت: توی ج

ــ وق هیچ    ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع برات مهم  ــاری نــ ؟  ع   ، ک
ست   ن

ستم بروزش ندهم. حرصم گرفته بود و ن    توا

ــــ مگه خودت      ـ ـ ـ ـ ـ طه؟ چرا ان ــ قدر  ار کردی برای این را
؟ جانب حرف هحق  ز

ایـن     بـود.  ــه  ــ ـ ــالا رفـتـ ــ ـ ـ ـ  ـش  ــا ـ ـ ـ ــــه ابـروهـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ قـ اش  جـوری 
 شد. گفت: تر هم جانبهحق
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ام سمت تو و تو از جات      ــــ چون انتظار داری فقط من ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 تکون نخوری 

 جان. ـ سلام فرل  

 

 

 

 

             

 

نم  ١٥٥#ش
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ام خانمخجالت    ش از  زدە از حضــور زودهن دک که صــدا
ـاز گرفتم.   م را  ـــم خوردە بود، ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ـک هم  جـا نزد

گومگوی  ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  محال بود که صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مان را 
هه ا  طرفش برگشـــتم و ســـلام کردم. هرچند  اورد و  م ن رو

ــا آرش هم احوال خوش ی از حس  رو  پر کرد، امــا چ
شد.  م   دم 

ل از داخل    ــانم داد و گفت که عجله  ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دش را  ل رف 
کردن داشتم که  خواست دل برای عجله نکنم. اما دلم 
المه  گشتم. ی ق برن م

ـد.  ـا رف خـانم     ش چرخ ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دک آرش هم سـ
ــــت برود آمـدە بود کـه همـههم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ را بنـدازد  خواسـ

 گردن من و برود؟ 

ش زدم. از جلوی      الش رفتم و صدا ش شد. دن حرصم ب
از شـدە ش رد شـدم. حالا در  مان بود و  ی ماشـ ب ماشـی

اهم   کرد. آرش فقط ن

اغ دخ عموی طرد     ــ تو اومدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە ــ ــ ـ ت. تو خودت  شـ
ش گذاش ی من رو موضع خانوادە ا پ س و   دو

ــ تو هم     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـعموت از تو کدوم موضـع اومدە  ــ سـ  دو
 اغت و قبولش کردی 
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ــهدلم     ــازم این تو بودی  گفــت  ــد کن کــه: «امــا  ش تــا
ـانم تحـت   »؛ امـا ز وعش کردی اغ من. تو  کـه اومـدی 
د   ـــــت تا ـ ـ ـ ـ ـ دە داشـ د. چه فا گر نجن ل مغزم بود که د کن

ذیرد؟   کردن وق آرش قرار نبود ب

ه   ش را رو د و جا م پر کرد. در ماش را ک  رو

د دست     ا ف منو روشن کن فرل من برای   ل ــ ت ـ ـ ـ ـ ا  ــ و
ه قدم   ـــــت  ـ ـ ـ ـ سـ ــــ که حا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط؟ برای ک ـ ـ ـ ـ بزنم این وسـ

 سمتم بردارە؟

ـــــمحس     ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنــد. آرش هم  کردم چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  گشـ هـا
ه ە  م خ  شان بود. مستق

ا زدی تا الان؟ ـ چه دست    و

ــ هم     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مه؟  که آقابزرگ ــ  ، ـــ م هسـ دونه توی زندگ
هجا رو او که همه یندش، تو اد  ا من ن  وقت  

اری و حقحرف    ش، طل م نبود، که  ه ها ش  جانب بود
ه  ــ نادرخان را هم  ـ سـ ــوک دا ــافه کردە  مقدمه شــ ش اضــ

ش شگفت  زدە شوم.  بود. اما حالا توی وض نبودم که برا

ـــــک کوف بود و لرزش لب    ـ ـ ـ ـ ـ م را  خوب بود که این ماسـ ها
د. ن  د
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ـــ ن    ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــ ه  خواد دســ ــعت  ــ تو موضــ ـ شـ ... برو  ا بز و
ه ت    خاطر من وقت اذ

 

 

 

 

             

 

نم  ١٥٦#ش

 

 

 

 

 

ا قدم    ـــــت کردم و  ـ ـ ــــاختمان  شـ ـ ـ ـ دن وارد سـ ه دو ــــ ـ ـ ـ ها شـ
ه ـــدم.  کشـ ـــور که  سـ ـــا ـــتادە  نفر هم جلو   جای آسـ سـ اش ا
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ـــمــت راە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ آنبود، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م را  لـه رفتم. ک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا نبود. مــاسـ
ه خودم مسلط شوم.  دم تا   برداشتم و  نفس کش

ر این     ـــور من در  طور کـه آرش ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت نـادرخان از حضـ
ـاز هم ارغوان را برای او انتخـاب  زنـد  ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ اش خ داشـ

ـــــت آرش ن ه خواسـ ا اهمی  ع  ا حالا  کردە بود؛  داد 
ـــــب  لـ ــاز  ـ ـ ـ ـ بــود.  بــرای خــودش زدە  حــر  ـــــک  ـ ــم  آرش  ــا ـ ـ ـ هـ

لـه  ـــــک را زدم و  لرزدند... آرام  ـ ـ ـ ـ ـ ارە ماسـ الا رفتم و دو ها را 
لینک رفتم.   داخل 

ـــغول آمادە خانم     ـ خانه مشـ ـــ ـ کردن چای بود.  دک توی آشـ
ا دو لیوان   عد  م رفتم.   ارە ســـلام کردم و ســـمت م دو
ون آمد.  را روی م من گذاشـــت. خجالت زدە   چای ب

ه پوشـه    شـکر کردم. 
ً
م اشـارە کرد. اصـ کوی روی م ا ی 

دە بودمش.   ند

؟ـ     ر این مقاله رو تا آخر هفته ترجمه ک

اە   ه حجمش گفتم: دون ن  کردن 

له حتما.    له   ـ 

زم لطف    . ـ مر ع  ک
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ـــما لطف     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارهای ترجمه ــ د که  ی خودتون و  کن
ـان  ـه من اطراف ـــه ممنون  تون رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد... من هم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ت . تون هستم خانممح  دک

ـه    م را داد و  ـت جوا ـل از  ـا مح ـــمـت اتـاقش رفـت. ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
از کند، برگشت و گفت: آن  که در را 

ــ فرل     ــ ـ ـ ـ ـ ــ راسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آدم  ــ ا  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ از داشـ ه ن طرف  جان ا
مت   ــــف ق ا تو نصـ ـــاب کن...  ـ ، روی من حسـ ت ک ــــح صـ

 کنم. حساب 

ـــکر کردم. هرچند  ه      شـ خند زدم و  ـــو پر از لطفش ل شـ
شود.  دە  ه جلسات مشاورە کش ارم  دوار بودم   ام
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نم  ١٥٧#ش

 

 

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ٩ ١٥دوش

 ٤٥: ١٧ساعت:   

ازار زرگرها_مغازە   ان:   ی نادرخانم
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ـــلام    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدون سـ ـ برای آرش زدە و  ــد در را  ــ ـ ــــه  ف ـ ـــــک  وعل
ش مهم  مرتب ـــدە بود. ح برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغول شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن مشـ کردن و

ـــود و البته که   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه آرش  ظش  نبود که نادرخان متوجه غ
خند شـدە بود و ح برای حس د از آن ل های کج  وحال ف

 هم زدە بود. 

ــــفحه     ـ ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ ـ ـ شـ ار  ـــــطرنج خاندان نادرخان ان ـ ـ ـ نادری  ی شـ
ـاە  ــا ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اوضـ خوش  ــتـه بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  شـ کرد کـه 

مات خودخواهانه  ــــم ــــفحه،  اش برای مهرە تصـ های روی صـ
ـک ـــــت کردە بود. هرکـدام را  ـ ـ ـ ـ ـ جوری گ انـداخته بود و  درسـ

ش د  شان هایه وا  خند

گر    ــــب...  ــا  خـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ بود کـ ــــک عمر  ـ ـــار بود.  ـ ـ این  اش 
ــه قراردادن مهرە  عــتهــا رو هــای نــاجور،  روی هم و در موق

ـــــش  زند  ــاس قدرت کردە بود. خوشـ ــ ـ اش را گذراندە و احسـ
ازی   آمد از این 

ن     اغ نادرخان  آرش و ل مغازە را دور زد و  های اِل شــ
د. نادرخان  رفت. خم شــد و طبق معمول شــانه  اش را بوســ

ــــارە   ــند اشـ ــ ه صـ ه کتفش زد و  ش را  ــایتمند دســـــ ـ ـ هم رضـ
ـــــت.   ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ د انداخت و  ه ف ا  ند. آرش ن ــ ــ ـ ـ شـ کرد تا ب

رانه، گفت:  خند ز ا همان ل  نادرخان آرام و 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 487  

اە؟   فرستمش  نخودس  ـ 

ـه    ش را  ـدش نآرش  ـان داد. اتفاقا  ـاز هم  ن ت آمـد 
ا این د هم  ه گوش فرل برسد. ف ار  وح اخ شان  م که 

ه آنن ل حواسش   ها بود. داد اما 

وع  دادە روی صـندنادرخان لم    اش منتظر بود تا آرش 
ــــت بودنـد. آرش  هــا هم کنــد. حــدس ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد کــه البتــه درسـ

ون داد و    مقدمه گفت: نفسش را ب

د چه فر دارە؟   ا ف  ـ فرل 

ـــل  هرچنــــد نــــادرخـــان هم  از این      ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اصـ مقــــدمـــه 
ه اندازە مطلب ش  زدن جا خوردە بود، اما نه  د که  ی ف

ل خارج شدە و سمت آن دە بود. از کن  ها چرخ

ش مهرە     د. هرچه وا شـــد،  تر  ها متفاوت نادرخان خند
ـازی  ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ف هـا کـه راە ب مرد  انـداخـت ک کرد. پ

 دیوانه 

الا داد و گفت:    دش را    ابروی سف

ا فرل فرق دارە     ـ ارغوان، 

ه گوش جفت   دش روی اسم ارغوان   شان رفته بود. تا
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نم  ١٥٨#ش

 

 

 

 

ارە در ذهن آرش دورە شـــد.      ارغوان و برخورد دیروزش دو
ه او  هنوز هم متعجب بود. هنوز هم ن ت  ســــ ســــت  دا

ــــ قرار دارد. هیچ در چه ـ ـ ـ ـ ـ کرد  وقت فکرش را هم ن موضـ
ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ش هضـ ـــد  که روزی این دخ تا این حد برای ذه ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 شود. 
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ــح     ــ ـ ـ ـ ا اخ که واضـ د  ش را چرخاند و  ف ــدە بود.  ــ ـ ـ ـ تر شـ
ارش شـد. آرش هم توی جواب  ارە مشـغول  دادن ماندە  دو

ار  بود. فکر ن ــا این حـــد روی ارغوان ا ــان تـ کرد نـــادرخـ
ــــد. درواقع هیچ ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ وقت فکر نکردە بود که  از  داشـ

ها هم بتواند تا این حد در ذهن نادرخان و این خاندان   دخ
 رست مهم شود. 

ـــه نقش    ـ شـ ها  هم ـــها و مردها بودند. دخ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ های اصـ
ــــدەنقش ـ ـ ـ ـ ش شـ ش تع ـــــخص و از پ ـ ـ ـ ند. جز    های مشـ ـــ ـ ـ ـ ـ داشـ

ـــه ــا حـــدی  ــادلـــه را تـ ـــه در  ـــاران کـــه این معـ ق هم زدە بود، 
 شان ماندە و تحت سلطه بودند. هاینقش

 سکوت آرش، نادرخان طعنه زد که:  یدر ادامه  

دی؟   جه نرس ه ن اهاش  شب   ـ د

ل زند هرچند آرش     ـــــت که  ـ ـ ـ سـ ـــــت این  دا ـ ـ ـ ر دسـ اش ز
کرد که تا این حد تحت نظر  مرد است اما فکرش را هم ن

اشـــند.   ر نظر  اشـــد. درواقع این طور نبود که همه دائما ز
مـا کــه نــادرخـان در آن   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مقــاطع زمــا و تصـ ـار  این 

ر ذرە  آرش ز
ً
ــــت. فع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب بود چون  گرفـــت، رط داشـ

ارە قدرت م گرفته بود دو  نما کند نادرخان تصم
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ه     ل  تک ه راســــت ما ـــند گرفت و   ـــ صـ شـ اش را از 
ـــته  ـ ـ ـ ش روی دسـ ــــ ـ ـ ــــت راسـ ـ ـ ه دسـ ش را  ـــنگی ت ـ ـ ـ ـــد. سـ ـ ـ ـ ی  شـ

 صند منتقل کرد و گفت: 

عموت رو ن    خوای؟ـ اومدی  که دخ

عمومه.     ـ فرل هم دخ

نـبـود،      ـلـش  مـ ــاب  ــ ـ ـ ی  وقـ چـ ــد زد.  ــ ـ پـوزخـنـ ــان  ــ ـ ــادرخـ ــ ـ نـ
ــم ــ ـ زتر چشـ ــد. همانهای رزش ر ــ ـ ــــمردە شـ ـ ـــمردە  طور شـ ـ شـ
 گفت: 

 شناسم؟ ـ کدوم عموت؟ چطور من ن  

ـــد هم      ش را قورت داد. ف ـــــوس آب دهـــا ـ ـ ـ ـ ـ آرش نـــامحسـ
ــه ــاز  ــادا   مهــار کردە بود تــا م

ً
ــام ـــمــت آن ش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا  سـ

ــا ته دلش را خا کردە  چرخد. جواب ـ ـ های نادرخان حسـ
ـــ  ـ ـ ـــ ح ـ ـــ اصـ ـ ـ درش را مق از هم  ســـــت که  بود و  دا

د  حـالا و خ وقـت ا ـدر او  ه کردە بود. چرا فقط  هـا تج
درش شـــنا  ــ  ها این کرد که اوضـــاع آنخلاف جهت  شـ

ار از خودش   ــــد  ـ ـ د روزی صـ ــــوا بود که ف ـ ـ ـــد؟ این سـ ـ ـ اشـ
د   پرس
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نم  ١٥٩#ش

 

 

 

 

س نظرتون تغی ن    کنه؟ـ 

 خوای تغی کنه؟ـ   

ش خندە     ـــکو ـ ای کرد و  آرش جواب نداد. نادرخان برای سـ
 گفت: 

ت هم     قدر بود؟ـ جرئ
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ـد را خنـک کردە      ــه آرش برخوردە بود و دل ف این جملــه 
دون پنهان د: کردن اخمبود. آرش  از پرس ش،   ها

د دارە آقابزرگ؟   ا ف  ـ فرل چه فر 

   ...  ـ فرقش اینه که این 

د اشارە زد.    ه ف ا    و 

اش رو ول کنـه و آقـابزرگش رو      ـا ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ خودش خواسـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه   چس

د این "ول    ادی روی مخ ف رفت؛  کردن" فع بود که ز
د، آرش از این   ش نداشـت. برخلاف ف اما توجی هم برا

ه گرفت و گفت:   جواب  روح

ست؟   گه مش ن اد، د ه فرل هم ب ع ا  ـ 

ه     ا مکث تک شــ صــند داد. هرچند  نادرخان  ه  اش را 
حش ارغوان بود اما ن ســــت از چزاندن  هنوز هم ترج توا

همهرە  گذرد که  ر این تاوان  ها  ــــت کردە بودند ا شـ ش 
ــدرش بود، نــادرخــان از آن  ــاقر برای خــا  ــت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردن 
ال هم   کرد استق
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م    ـا حوالـه ن ـد کرد کـه حـالا او هم منتظر جواب  ن ی ف
ـه ە  ـد. از همـان خنـدەخ ـاز خنـد های کج و  ش مـانـدە بود. 
 درآر... حرص

چه    اقر  ه  ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ت کردە که شعورشون از خودش  ــ ها ت
ذیرف  ا  ــ  ـ ـ ە، من مشـ ــ ــ شـ هب ــــون ندارم.  ا  شـ  که 

اد و موضعش رو برای همه مشخص کنه.   ای خودش ب

ــه    ـ ــد  ــه  هرچنـ ــا نـ ــه بود امـ ــذیرفتـ ـ ــل را  ـ ــان فر ــادرخـ ــاهر، نـ ظـ
د. هردو   ـــنودی وافری در آرش بود، نه ف ـ ـ ند  خشـ ـــ ـ ـ سـ دا
درش را خا کند.  شت  ست که  ی ن  فرل دخ

ـــمــت      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد، نــادرخــان سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ آرش کــه برای رف از جــا 
د و   ــــتکش چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ودسـ ـــــغول ورق دف ـ ـ ـ ـ ـ ه او، مشـ اە  زدن  ن
ش، گفت:  ا  دف محاس

دم کردن     ـ جفت برادرات ناام
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نم  ١٦٠#ش

 

 

 

 

 

د آب      ـــد و ف ـ ــــک شـ ش را قورت داد.  آرش درجا خشـ دها
ش را از روی دف   ــــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ لحن نـادرخـان حس خو نـداشـ

از گفت:   لند کرد و 

ش هم که هروقت      س ندادم. کوچک م بهت آوا ــــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اغ اون برادر نمک اری  خواســ  ــ  ـ ــناســت رف و ک شـ

ارت نداشته.   ه 

ش ادامه داد:    ت ب ا جد  عد از مک کوتاە، 

ـــــت رو جمع    ـ ـ ـ ـ ـ ــ حواسـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ــ ـاری نک که  کن آرش.  وقت 
 خودم... 
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ــفحه روان    س خاتمش را برداشـــت و وســـط صـ د  ن ــف ی سـ
د.  در بزرگ کش ک   اغذ 

 ـ خطت بزنم   

د      م نادرخان بود، ف ــــتق ـ ـ ـ ـــ از آرش که مخاطب مسـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ـــه کردە بود.    تحـــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را ک ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــه و مـ ــاث قرار گرفتـ تـ

ش خا بود و کوچک  شـــــ ــا که  ـ ـ ــــوصـ اە در  مخصـ ــ ـ ـ ن اشـ ت
 کرد. نظر خودش از هس ساقطش 

ـد     ـه این مـدل تهـد ــنـا بود کـه  آرش امـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای نـادرخـان آشـ
د   ـه ف ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ـان داد و رفـت. نـادرخان ز ی ت فقط 

خند رنگ از از آن ل دە نظری انداخت و   های کج زد. پ

 

 

 

 

             

 

نم  ١٦١#ش
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د گو      م را برداشــــت.  تلفن مغازە زنگ خورد و ف ـــ سـ
ش را  ـــدا ـ ــــت خط فقط صـ شـ ـــناخت. نه دقیق  از مرد  ـ شـ

ا   دە بود. اما تق ـــــت و نه تا حالا او را د ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت ک ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ار تماس ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ح روزی دوسـ ش را جواب  هرروز و  ها
ه نادرخان  عد هم گو را   داد. داد و 

وا  از مدل حرف    زدن نادرخان حدس زدە بود که این ش
ودســتک شــوهر طاهرە اســت   ش توی دف هرکه هســت 

ک ـــمو  ـ ـ ـ ـ ـ د چشـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ جا و...  وگوش نادرخان در آنجورها شـ
 حدسش هم غلط نبود 

ــــــب    ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـد تق ـا    در هم مـدت کوتـاە کـه ف و روزش را 
ات نادرخان   ادی از مناســـ های ز نادرخان گذراندە بود، چ

 این
ً
ــــدە بود. مث ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــــتگ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ ا که هرچقدر  ا اطراف

ـــــت   اش برایطاهرە هم کـه عمـه ـ ـ ـ ـ ـ اە او ژسـ های  گرفت و ن
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ـــه  ـ ـــالا حوالـ ـ ـ از  و  ــــپ  ـــه اش چـ ـ همـ ـــارە  کرد و خودش را  ـ ـ
گر عمه   ه د ت خا  ســت، در نظر نادرخان ارجح دا
ارز   وا مثال  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ  هم شـ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ش نداشـ و عموها

ه حاج اعتمادی   مصط بود. نادرخان 

ــان خ      ش نـــادرخـ ــاە آرش پ ـ ــا ــدە بود کـــه جـ ـ ح فهم
ــا بود کـــه نـــه فقط همـــهخـــاص ــا ــه  ی نوەتر از جـ ل هــا 

ازی ن  گر ن ش د ند و توی ذه ــ ــ ـ ـ ـ د که  میثم و ام داشـ د
ــه ــا طــاهرە،  خواهــد ح  طــه  لون در را ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــک ا قــدر 

اشد.    مراعات داشته 

عــد اخم    ــه  ش در  نــادرخــان گو را گرفــت و چنــد ثــان هــا
ل جز   ــــدە بود. در  ـ ـ ـ  جلب شـ

ً
ام د هم  ــــد. توجه ف ـ ـ ـ هم شـ

ک: «  عد هم  .  ک "الو"، سکو طولا و  گ اش رو 
ه ی  ه گرا هم  ـــد و چ ـ ـ شـ دل  گری ردو دە.» حرف د ش 

شد.  د   هم دستگ ف

ه    ا اخم  ــــت و  ـ ـ ـ ە  نادرخان گو را کنار گذاشـ لش خ مقا
دە   وا شــ اری که از شــ ماند. توی فکرش ام بود و اخ

م ـــــت این نوەبود.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــناس  های نمک م داشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا  داد  آمــد. ترجیح جوش ــه ــد.  خوا جنجــال قــائلــه 
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ـــله  ـ ـ ـ ـ  حوصـ
ً
الا آوردە بود؛ فع ی  گندی که آن پژمان احمق 

ک  ه این  د   ها و مسائل جز را نداشت. رس

ــانوادە     ش برود کـــه این مـــدت خـ ی طــاهرە  قرارنبود از ذه
ن  ادتر از ک ج کردە و درد درسـت کردە بودند.  ز شـان خ

عـد میثم و حـالا هم کـه ام همـه ـا از  اول پژمـان،  ــــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــته بودند... هرچند حالا ترجیح  ــ ـ ـ   حد فراتر گذاشـ

ً
داد فع

ـــوە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا رشـ ش  ام را  ــاند، تا وق ذه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب دادن  جا
کند. تر بود، برای ادبخلوت ی   کردن او هم اقدام به

 

 

 

 

             

 

نم  ١٦٢#ش
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ــارامونــت توی  ام کـــه حـــالا در محـــدودە     ـ ن  مـــپ ب ی 
ه صــبح بود که   شــســته و منتظر فاطمه بود. شــ ش  ماشــی
ا ام تماس گرفته و فقط   ـــته و  ـ ـ ـ ـ ـ فاطمه ترس را کنار گذاشـ

م  ش در خــانــه،  مح م از    تر از لح ر  گفتــه بود کــه ا
ــام  ــد انجــ ــ ــا ـ ـ ب ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ام هم  دسـ ـــد و  ــه  دهـ ــ ــه  توجــ

ها که ممکن بود دامن جفت مکش  درد د،  گ شـــان را 
ذیرفته بود. چارە گری نداشت را   ی د

ستاد.    مای مش کنار ماش ام ا س  الاخرە ما

ــاد که مادرش را در آن از دســــت دادە      ـ عد از تصـ فاطمه 
هیچ ــــت و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ــــد  ـ راننـ ــــای  ـ ـ ف برای  بود،  ـــــت ح  وقـ

ک رانندە  گواهینامه  ــه  ــ ـ ـ ـ ـ شـ گرف اقدام هم نکردە بود. هم
ـــه رفــــت ــــت کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام و داشـ انجـ ش را  ـــا ـــدهـ داد. درواقع  آمـ
ه دی که  توح ارش ندک ارو ـــه دم  خاطر  ـ ـ ـ شـ د هم ـــ ـ ـ ـ رسـ

ــــد، رانندە  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ش  ــــت دخ ـ ـ ـ ـ ـ دا کردە  دسـ ش پ ای معتمد برا
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ـــدە در   ـــای راننـ آقـ ـــه و میثم هم  ـــاطمـ ـــد از ازدواج فـ عـ بود. 
ـــال ـ ـ ا ماندە بود و فاطمه سـ ـــغلش  ـ ـ گر او را  شـ ها بود که د

د صـدا  سـال که  ی هفتاد کرد. مردی در آسـتانه عموحم
ـــاز  ن  تـ گ ـــا ـــه بود؛ هروقــــت جـ ــدی گفتـ ــ توح ـــه دک ـ ــا  ـ هـ

دا کند، او هم آمدە ش پ ازشــســت خواهد  مناســ برا ی 
 بود. 

ــد. ام      ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ـد خـداحـاف کرد و پ ـا عموحم فـاطمـه 
ــــند عقب   ـ ـ ـ ـ غل کرد و روی صـ ــــد و النا را  ـ ـ ـ ـ ادە شـ هم زود پ
شـود. فاطمه ماشـ را دور زد و سـوار شـد.   س  شـاند تا خ
ــا زدن   ـ ـ ــان داد و او هم  ــ ت ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دسـ ــ ام برای عموحم

س شــدە تک اش  بو رفت. ام هم ســوار شــد. موهای خ
از از فاطمه عذرخوا کرد.  اند و   را ت

سته     ی مارشمالو را درآورد که برای  ها از داخل داشبورد 
خندی   خند زد. ل ش داد. فاطمه ل ه دســـ دە بود و  النا خ

ــانوادە  ـ غض بود. از خـ ـــار پر از  ـ ان ـــه  ی میثم فقط ام  کـ
ست که  ه هم سـاد خوشحال  دا چه را  شـود این 

 کرد. 
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ــه آرام      ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ف که مثل هم ی ظ ا آن موهای چ النا هم 
ـا دو تـا چـا که توی   ـــته بود، ذوقش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش   جـا

شان داد. لپ ه ام  ش افتاد،   ها

ــان      ــ ـ ـ ـ شـ ش را  ــطرا ـــ ـ ـ ــدای آرام فاطمه هم اضـ ــ ـ ـ ـ داد، وق  صـ
 گفت: 

د     ا  ار کنم؟ـ حالا من 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٦٣#ش
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ــل از آن    ـــل  فــاطمــه تــا ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و از اصـ گ ــا ام تمــاس  کــه 
اخ شود، فکر  ان  ارە ج ل ام در ی شادی  کرد، مش
ــــت و فکرش را هم ن ـ ـ ـ وط  اسـ اری م ـــائل  ـ ـ ـ ـ ه مسـ کرد که 

ر  د ا ســت، ح برای تماس اشــد. شــا د  دا گرف و تا
، تعــارف هم ن ــه ام مکش  کرد و تــه دلش، کنــار  روی 

ـــــطراب  ـ ـ ـ ـ ـ ــه  حجم انبوە اضـ ش  ــا ش حــالا را بود کــه  هــا
از شدە بود تا  خودش را محک بزند. محک  ان  زدن  ج

ـل   ش بود تـا مقــا ــــت، درو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آرزو داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جرئ کــه هم
ــــش را از چنگش  قد علم   طاهرە  ـ ت  ـــار ت ـ کرد و افسـ
 آورد. در

اش. ن    ــــ فقط همراهم  ـ ـ ـ ـ ـ خوام فکر ک اتفا که افتادە  ــ
ت بودە. برای ما    اهم

ه   ش را  ان داد و آرام گفت: فاطمه   تاسف ت

 ـ که البته بودە.   

مچهرە   ش روی فرمان مح  تر. ی ام جمع شد و مش
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ارکردن    ه  ار من را  ه اعت قم  ــ رف ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواهرش تو دف    ــ
 شدە بود. 

ش گفت: فاطمه برای دلداری    داد

 ـ تقص تو که نبودە.   

قم که من رو همه    دونه ارە ـ آرە اما نه تو چشم رف

مکت...    ذاری،  ان  ه حا رو در ج د ا  ـ شا

د    ع اشه ـ  ان ن  دونم در ج

اشد.    رم کنندە  ش دل از س کرد لح  فاطمه 

ــــ ازش عذرخوا     ـ ـ ـ ـ ـ د رو  ــ ار جد شنهاد  م و پ م  کن د
ت   شـه. تو هراری که از دسـ ان اون اتفاق  که تا حدی ج

ــداقتت رو  آد، داری انجام بر ــ ـ ـ قت هم وق صـ دی. رف
ـان جـدا  ـــاب تو رو از این ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینـه، حـداقـل حسـ کنـه...  ب

اش.   نگران ن

ش را      ون داد. النا  ام  ا داد و نفســش را ب مع ت
سـته  ش   از  های مارشـمالو را سـمت فاطمه گرفت تا برا

ه خانه قش برود. از کند. ام هم راە افتاد تا   ی رف

ــانـــه و در      ــــت خود فـــاطمـــه بود کـــه ام جلوی خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
الش نرود. خوب  ه دن ر میثم  حضور میثم  ست که ا دا
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ــا ام را  ــل همرا فــاطمــه  ــد اجــازە دل ی همرا  فهم
داد. برای هم جـا ب راە را برای قرار انتخـاب  ش نـه

ـــــت. درواقع   ـ ـ ـ ـ ـ د اعتماد داشـ ه عمومج کردە بودند. فاطمه 
ا میثم برخورد   درش بود و خ  شه  د هم طرف عمومج

ه ه این فکر کند که  ـــــت  ـ ــــت نداشـ ـ ـ ـــــت. دوسـ ـ هرحال    نداشـ
عـد از اتفـاقـات   ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوش میثم برسـ ـارش  ـد نبود کـه  ع
ش مهم نبود   ش برا روزهای گذشــته خ هم جلب رضــای

ک دهان ار حالت   ک هم داشت. و ح این 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٦٤#ش
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ا و گران     د  ز لفرو رفتند و س ک  ه  مت   راە  ق
ـــوق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد النـا کـه از شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مقصـ ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد. تـا رسـ هـا،  ـل   خ

ا   ش را رها کردە بود،  ــــمالوها ـ ـ ـ ـ ـ ـــــغول بود و  لمارشـ ـ ـ ـ ـ ـ ها مشـ
ـــان نوازش اە نـازو گـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار که  شـ ـاهش ان ـا ن کرد و فـاطمه 

ــا توی فکر بود  هوای جفت شـــان را داشـــت. ام اما حسـ
ک لحظه هم گرە از نی اخمو  ش   شد. ها

ه درسـت لحظه     ان  ای که رو ا قش در خ ارتمان رف روی آ
ــ توقف کرد، صـــدای زنگ گو  لند شـــد. شــمارە  مشـ اش 

ــــناخت.   ـ ـ ـ وا را شـ ــــ ـ ـ ـ ــــناس بود. اما وق جواب داد، شـ ـ ـ ـ ناشـ
ه دون حاش وا   رف گفت: ش

ـــئله     ـ ـ ـ ه مسـ ــون  ــ ـ ـ ــ نادرخان خودشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ ــ ــ ـ ـ ی این خانم رسـ
د.  مون ە شما کنار  ، به  ک

ل زند ام هم مضــطرب شــدە بود، هم از این    شــان  که 
ر ذرە لافه ز سـت حتما خ این ب نادرخان بود،  که  دا

لم دور  ــتــــه ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارسـ ــای مــ ــا  هــ ـ ــه بود تـ کــــت را گرفتــ ی 
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ه گوشبرر ـــان کند،  ـــد  شـ  قصـ
ً
دە اســــت. فع ـــ ـــان رسـ شـ

س گفت: عقب  شی نداشت، 

ار من استخدام شدە      ه اعت قمه و  ــ این خانم خواهر رف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د کنم. بود. ترجیح   دم خودم رس

وا خ سادە گفت:     ش

درزرگـ بندە جواب   ه سمع   رسونم. تون تون رو 

ــا حرص تمــاس را قطع کرد و گو     ــــت  ام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش را 
ـــه انداخت. فاطمه که حدس  ـ شـ ـــ ـ ـــدە، نگران  شـ ـ زد چه شـ

د:   پرس

ی گفته؟    ـ نادرخان چ

ـــه    ش را  ـــه فــاطمــه  ام فقط  ــا  ـ ـــان داد. ن ــد ت تــای
لافـه بود و   ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ انـداخـت و دسـ

کند که درســت از آب  ن د  ا ســت که حالا چه غل  دا
د.  ا  در

ه فکر     ــ ا ـ ـ ـ ـ د ــ ا... نک برات  خوام تو درد  شه ن
 . ف  ب

دش ن    د و  فاطمه  گ ش را  آمد هم حالا دسـت دخ
ــا دلش  ــد؛ امـ ــا فرار کنـ قـ ــد  دق ــدم هرچنـ ــــت این قـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
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و   ــا  ـ ـ حـ ــان و  ــ ـــادرخـ ـ نـ از  ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ر ترسـ ا بردارد.  ــــک را  کوچـ
اری که  خانم و میثم را کنار طاهرە  خواسـت  گذاشـت، 

ــا هم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدهـد، نـه تنهـا غلط نبود؛ کـه اخلا و ا انجـام 
 بود. 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٦٥#ش
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ه    غل کرد  ش را  ــــع النا را  ادە شـــد.  ان داد و پ ن ت
ادە  ان داخل پ ــای ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ل را از  و ز د  ــــ ـ ـ ـ ـ رو رفت. ام هم سـ

عد جای النا و   ــتاد.  سـ صـــند عقب برداشــت و کنارشــان ا
ه دسـت فاطمه داد و   ل را  د  ل عوض شـد. ام سـ د  سـ

ـــم ـ ـ ـ غل کرد. چشـ د  النا را خودش  ـــ ـ ـ ـ ال سـ های النا جوری دن
ــاعــث خنــدە ــالاخرە  ــد. النــا را  ــل بود کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ام هم شـ

د و گفت:   بوس

ل   ه خوش  خرم عمو. ترش رو برای خودت ـ برگشت 

ــــ ذوق      ـ ـ ـ شـ ش ب ت عم کرد،  هرچه النا از توجه و مح
ـــــش  ـ ـ غضـ ــــ  ـ ـ ـ شـ کرد که چرا  گرفت و فکر فاطمه هم ب

ــ آد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع قــدر کوچــک بود کــه فقط جــا برای  هــا این مدل 
های خاص داشت؟ چرا توی دل طاهرە  ی   ه اندازە   چ

ت ش نبود. مح چهســوزن جا برای دخ ه  ای که از  کردن 
ــم  او  از  ــه  ــ ـ چـ بــود،  نــ خــون خــودش  ــد...  کــرد؟  ــ ـ ـ فـهـمـ

اە  طه ن ه این را  کرد کرد، طاهرە را درک نهرطور 

الاتر از سـطح زم بود و سـقف      له  ارتمان سـه  ورودی آ
شـــوند. ام زنگ را   س  شــ خ الا رفتند تا ب داشــت. زود 
قش   ر ام تنها بود، رف د ا ـــا ری بود و شـ ـــ فون تصـ زد. آ

ـای هم ن ـالا ردش ح  کرد. فـاطمـه  آمـد و از همـان 
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ــد که ح داخل  فکر ن ــ ـ اشـ م  ــاع تا این حد وخ ــ ـ کرد اوضـ
 شان ندهند. خانه هم راە

ا اخم چهرە     ـــدە بود. رفیق ام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از گرفته شـ های  ی ام 
احــوال  و  ـــلام  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جـــواب  در  و  ــد  ــ ـ آمـ ون  بـــ هـــم  پــر  در 

مانه  ر لب فقط سـلام کرد. فاطمه خودش  مح ی فاطمه ز
د و جو  را جمع گ ت را دســـت  وجور کرد و ســـ کرد صـــح

ف کند.  شنج را تلط  م

دموقع مزاحم     د که  خش ـــ خ ب ـ ـ ش ما  ــ م. راس تون شد
ـــاش خواهرتون   م. ای  ـــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای عـــذرخوا خـــدمـــت رسـ

ـــون عـذرخوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از خودشـ ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم. ما  بودن من مسـ
مندە م... واقعا   ی شما هس

دن حرف    ــ ا شــ  ، های فاطمه  از آن حالت  رفیق ام
ا اخم گفت:  ه خارج شدە بود؛ اما   تداف اول

 ـ جواب اعتماد ما این نبود.   

د.    د حق دار فرمای  ـ شما هر 
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نم  ١٦٦#ش

 

 

 

 

ه جمله    د اعتماد  ای که هرچند فاطمه  گ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 نداشت اما گفت: 

   ... د ان رس ه این ج درشوهرم حتما   ـ 

ــــمت      د سـ ا ترس و ترد اهش  ش کرد. ن ــا ــ پوزخند مرد سـ
قش ماندە بود.  ه رف ە  ا اخم خ دە شد که   ام کش

ه     ل از استخدام خواهر من  ـ ا ، ق د ک خواس رس
 کردە بودن 

شد و گفت:     ام متوجه منظورش 

ه؟    ـ منظورت چ
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ع تو ن   اە کن ـ  ؟ برو خودت رو س  دو

ل کند، گفت:     ام که س داشت خودش را کن

ه جان هم برادرزادە    دونم... م نـ 

ه حرف ام گفت: مرد      توجه 

ــ برو ام     خواد  خان برو خدا رو شکر کن که خواهرم ن ــ
دا کنه، وگرنه رسواتون  ان کش پ  کردم. ج

ای مادرش      ه  چه از ترس  ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ، اِلنا را زم گذاشـ ام
د.   چس

فهمم      . ـ رک حرف بزن تا 

دە بودی    فهم بودی، زودتر از اینا فهم ه   ـ تو ا

لند شد:    ش   ام از کورە در رفت و صدا

فهمم    گو تا من نفهم   ـ خب تو 

ت نکردە، منتها ق ـــ اون      ها  ف فقط خواهر منو اذ
ـا گف و   ی نگف  ـــون کـه چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن از آبروشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ترسـ هم 
کت   ه دور تو اون  ب از خودشـون بودە...  دن که ع شـ

ارو حرفه؛ اما  تون زدە بودی کوف  ــــت   ـ ـ شـ دی  فهم
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ــــ زورش بهش   ـ ه خود مدیر گرمه، ک قا  ش دق شـــــ چون 
 رسه... آقای مدیر ن

ه     ا کنا ــــک  "آقای مدیر" را  ی محض گفته بود. ام خشـ
 شد و فاطمه یخ کرد. 

ـاران مرد برای  را   ام فقط این  ــــــت کـه  از هم ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــه   ــ ـ هـم کـ ــد  ــ ـ ـعـ و  ــاد کـردە  ــ ـ ـجـ ا ـــــت  مـزاحـمـ ـقـش  رفـ خـواهـر 

ه ت کردە،  ا ه حراست ش ت شدن،  خواهرش  جای حما
دە که: « ــــ ـ ـ ـ ورختت  طعنه شـ ه  ــــت  ـ ـ ـــ حواسـ ـ ـ ـ خواسـ

ه ـــ جرئت نکنه  ـ ار که ک ـــه تو محل  درازی  ت دســــت اشـ
ـان را کنـه.» ام فقط تـا این  ـــــت اما حالا  جای ج ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

د که اســم دە  ورســم خانواد د ه لجن کشــ اش هم دارد 
ــــود. همه  ـ کت شـ ــــغال در  ـ ک آشـ ند  ـــ ـ سـ ار  دا ـــان  ـ شـ
اری ن ه مدیر گرم  کند و  ش  شــ کردند؟ چرا؟ چون 

ــدرزرگش؟ این ــا  ــدرش  ـــوالا بود کــه توی  بود؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا سـ
خ   شان نداشت. برای خورد و جوا ش چ
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نم  ١٦٧#ش

 

 

 

 

قش داخــل رفــت و در را      ام هنوز توی بهــت بود کــه رف
ا   ــته و  ــ ـ ـ ــــت  النا گذاشـ ـ ـ شـ ش را  ــــ ـ ـ ک دسـ د. فاطمه  ک
ل مزاحم را گرفته بود. حال فاطمه   د  ــــ ـ ـ ـ گرش سـ ـــــت د ـ ـ دسـ

ــــنگ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود. این جمله سـ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ تر از آن بود که برای  هم 
ــــد. هرچند فاطمه هم این   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل هضـ ام و فاطمه قا

ای  سـال دە بود که وق  ه خو فهم ها و در این خاندان 
ـــــط  ـ ـ ـ ـ ـ همنافع وسـ ـــــول  ـ ـ ـ ـ ـ ــ از اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ا له  آمد  ر  راح ز

گر تا این حدش را تصور ن  کرد. شد؛ اما د

ســته ماندە بود که فاطمه      ه در  ش رو  ام هنوز  جا
ــد.   ــ ـ ـ ــان رد شـ ــ ـ ـ د و از کنارشـ ا مکث چرخ ش زد. ام  ــدا ــ ـ ـ صـ
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ــای رفـــت و هم لـــه ـ ــا را  ش  هـ ـــارە روی  ـــاران دو کـــه 
ـارە   غـل کرد و دو ـــــت و النـا را  ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش آمـد. برگشـ ـارـد، 
ـار   ــالش... این  ــه دن ـــ رفــت. فــاطمــه هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت مــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ل را روی   د  شاند. س نگذاشت النا را روی صند عقب ب
غل ام جدا کرد   ش را از  ـــــت و دخ ـ ــند عقب گذاشـ ــ ـ ـ صـ

ــتادە بود و هم که هنوز هاج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ طور  وواج کنار ماشـ
س  د و  داشــــت خ ــــ ـــن را روی  النا کشـ شـ ا لاە  ــــد.  شـ

ل داد و گفت: 
ُ
ا ام را ه از کرد و تق  اول در رانندە را 

   .  ـ سوار شو ام

ـــد. همـــان     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت شـ ـــا خورد و متوجـــه موقع طور  ام ت
ه فاطمه گفت: هاج  وواج سوار شد و رو 

د... من ن   خش ستم که... ـ ب  دو

 فاطمه توی حرفش رفت و گفت:   

ازم      ام...  اهات ب ا ندارە... من خودم خواســتم  ــ اشــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اهات  خوای  ه   آم... حرفش رو نزن. ا

ــد. مشــــغول      ــوار شــ ســــت و خودش هم همراە النا ســ در را 
ش ـــالا ت ـــه حـ ــد، کـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـــای النـ ش را  نوازش موهـ ــای قل هــ

نه  ــــ ه سـ دە  ــــ کش ح  اش حس چسـ ــــدای دخ کرد. صـ
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ــــطراب هم درن   توی ترس  ـ ـ ـ ـ ـ ــــش  و اضـ ـ ـ ـ ـ ـ آمد. آرام توی گوشـ
د. زمزمه  گ کش آرام   کرد، تا دخ

. اون آقا خ ناراحت بود، برای      ســت ماما ی ن ـــ چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ی   ــه... چ ــد آروم حرف بزنـ ـ ــا ـ ــه  ـــــش نبود کـ ـ ـ ـ ـ ـ هم حواسـ

ست عشقم...   ن

 

 

 

 

             

 

نم  ١٦٨#ش
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ـــدە و دادزدن      ـ ـ ـــور النا شـ ـ ـ ــــش جمع حضـ ـ ام که تازە حواسـ
ــه فــاطمــه   ــاز عــذرخواهــانــه  ــادش آمــدە بود،  خودش هم 

اە کرد و گفت:   ن

 ـ چه گندی زدم امشب.   

شــان  کردن هرســـه خواســت توانا آرامفاطمه که دلش    
اشد، گفت:   را داشته 

ه    ا ندارە،  ــ اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل دارە که مال  ــ د  ه سـ جاش الان النا 
؟  خودشه، مگه نه عموام

ــانه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از روی شـ لنـد کرد و ام  النـا آرام  ی فـاطمه 
 گفت: 

گه هم براش       د
ً
 خرم. ـ آرە آرە مال خودشه... اص

ش را روی شـانه     از  ان  النا  ی فاطمه گذاشـت. حالا 
ش آرام ــه  قل ــدتر  ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا کــه شـ ـــدە بود. برعکس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ام شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدش را  هــای مــاشـ خورد و جلوی د

ـــفتــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فکرهــای آشـ ش هم گرفـت و  ــــت  ی توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ه حرف  شــــ  یند و ب ــ را ب ـ م مسـ ث شــــد تا  های  وحد

شان فکر کند.   شت 
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نم  ١٦٩#ش

 

 

 

 

 

ه    ـــ هم بودند. او که  فکرها  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر توی  افشـ ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــدە بود.   ش پنچر شـ ـــی خ ماشـ اران، چ ر  ان و ز ا وســـــط خ

شانه  ا هرآچاری  موها و  س شدە بود و  ش حسا خ ها
ـک   ـاقر توی  کـه چرخـانـدە بود  ل  ـــبح در م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان صـ ـار ج

ــار چهرە  ــک  ـــدە و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دورە شـ ش  ذه ــه ذه ی مــادرش 
د: «نآمدە بود که  ـــ ـ ا ح فکر  پرسـ خوای برگردی؟» 
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ام دادە   اهاش تماس گرفته و پ ار  حسـ که از صـبح چند 
اورد.  ان در  بود تا  از اصل ج

ا گف از  ها که اول  تماس     عد  ـــته بود و  جواب گذاشـ
هاین  س زنکه  ل  عموی خاطر اس شان، فقط فلش را تح

ــاق   ــه طـ ـ ــ را هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه،  حسـ ــل نرفتـ دادە و خودش داخـ
اندە بود.   ک

ـه تخـت، کف زم      ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کـه توی اتـاقش چسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
ال را برای خروج از خانه و   ش دن شــســته بود و توی 

مارستان  ه ب د شهرە  رساندن خودش  ا گشت. خودش 
د و سوا را  ش را ازش لد د... ها  پرس

ــد،      ــاع وح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن اوضـ ــاران و د ــا بودن کنــار  ـــهرە کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه  تر شـدە و ندرم  ا گف از حدسـش دردی  خواسـت 
ـــ کند تا  دردهای ـ ـ ـ  قرار بود  صـ

ً
ـــافه کند. فع ـ ـ ـ ــان اضـ ــ ـ ـ شـ

ـاقر چـه  ینـد  ـه آن کنـد. ب ـل از گف  ــت ق ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـا  توا
ل پروندە  گذارد و    اغ وک ان  ا او درم برود و حدســــش را 

اری برای اوضاع خراب این زن و مرد زخ کند...    خودش 

ـــوهر زخ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تخت شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  زن زخ که  ترش، رو 
ستادە و توی تار شب  ی اتاق پنجرە  مارستان ا شان در ب

ــاە  ــارا  ن هــای  ــه  ر نور ت ـــــش را ز ـ ـ ـ ـ ـ ــارشـ کرد کــه خط 
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کچراغ برق  نم  د و صــدای شــ ش  لحظه از گوش   د ها
ــد که خارج ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفت: «وای مامان رحم کن، چه تند  شـ

... ســال  جوری داری از آســمون شــدی، هم  اف زم
؟»  شدە خدا  هنوز؟ طورت 

شـه  چشـم    شـت شـ ارا که  ارش  ش تار بودند. جای  ها
ـــه   ـ ـ شـ ـــ ـ ـ اس محو شـ اردن خودش را در انع ــــت،  ـ ادامه داشـ

س ـــورش را خ ـ ـ ـ ـ ـــکوت، صـ ـ ـ ـ ـ ار که در سـ د.  س کردە  د خ
 بود. 

د.    ه گوشش رس د گرفته و رنجور   صدای وح

نم برگردە...    گو ش  ـ 

ــــم    ـ ــــته بود. این مدت  ش را چرخاند. چشـ ـ سـ د  های وح
ـرلـ  ز جـمـلات  ــه  ــ ـ بـود.  ـ ــادت کـردە  ــ ـ عـ هـم  خـواب  اش در 

ــت.   ــســ شــ ه دیوار  دە  ـــ نم بود... چسـ ـــ جملا که پر از شـ
ش ت  د. دســـــتل ــ ــ د و  کشـ چ ش پ اها ش را دور  ها

ون و داخل اتاق   اران ب اند. حالا  ــ ش چسـ ه زان ش را 
 ارد... داشت 

ـدار      ـد بهوش آمـدە بود، جـای آن «ب ــــه  از وق وح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دار  ش شدە بود. شه»، جملهب گری ورد زا  ی د
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اش هیچ    ــ  ــ ـ ـ اش نیومدە  ــ ت...  ه زندگ وقت نیومدە بودم 
 بودم. 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٧٠#ش

 

 

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 521  

ـــــت  هم تکرارش     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــف و  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تــاسـ ش را  کرد و 
ان   داد. افسوس ت

ــدای زمزمه     ــدە بود. صـ دار شـ د ب اران را وح د و  ی  ــ شـ
ــــــت.  جـان و کوفتـه تن   ـ ـ ـ ـ ـ ــ را نـداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاض ب اش توان انق

ــا کـــه از وق بهوش آمـــدە بود،   ـ ش    ارادە انق توی ت
ه هم  بود. ح حواس خودش هم نبود که دندان  ش را  ها
ســـــت ه ب ــــته بود  اران برگشـ د. مثل  ــا ــ ســـــت   سـ ک  ا ب و

ش...   سال پ

ه    اومدی.»ها خوشجمع نادری «

ــانه     ه شـ خ  ا مشـــ که شـــ اش زدە بود، گفته و  هوشـــنگ 
ا هم  ا هوشـــنگ تق وســـال  ســـن ســـمت نادرخان رفته بود. 

ــ نــادرخــان خــابود و این کوچــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن    تر از دو برادر ت
گرش رفتار   کرد. د

ــــادوک معروف را      ـ ـــای چوب  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان هنوز آن عصـ ــــادرخـ نـ
ــا خرا ـ شـــدە از چوب راش رو  ســــفارش ندادە و عصـ

امل  ـــ نمادین بود و برای  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت که آن زمان ب ـ ـ ـ ـ کردن  داشـ
ــــتفادە  ـ ـ ـ ـ ش اسـ ـــــ ـ ـ ـ ـــتادە  ژسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کرد. طینوش و ز کنارش ا

ـد قـا ن ـا وح ـــدنـد امـا روی  بودنـد و هرچنـد خ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خند بود. ی همهچهرە  شان ل
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ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اصـ ـــــ ـ ـ د. راسـ ـــــش اومدە وح ـ ـ ام از خودت خوشـ ا »

ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ازدواج فکرشـ ه این راح  مون موافقت  کردم که 
ی مـا رو خودش  ی عروس و دومـادای خونـه کنـه. آخـه همـه
 انتخاب کردە.»

س من حسا خوش   س بودم.»«  شا

ـــد و فکرش را هم      ـــدە بودنـ ـ ـــد خوش خنـ آن روز هردو 
ــه این ن ــک روز وق  ــان  جــای خــاطرات کردنــد کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــدنــد، جفــت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س لعنــت  رسـ ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آن شـ ــا هم  ــان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ند. آن هم عمیق و از ته دل   فرس

ت این را داشـــــت که لحظه     ل های خوش  خب نادرخان قا
کشاند.  ه نح   خاطرات گذشته را هم 

ا ســنگ و ســاختمون میونه     ار من طلاســت...  ای  «اصــلِ 
 ندارم.» 

دە بود. همان    ه مدل خودش خند شـــان  ها که جا داشـــت 
شخند.  ؛ ن  گو

ا پول میونه دارم، ن    گذرم.»«اما چون  ش   تونم از خ

خند بزند.    د س کردە بود ل  وح



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 523  

ــه     ــ ـ ـ تــجــ هــم  ــــدی،  ـ خــونـ ــــش رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ هــم  تـو  «تــو  ــار  ـ ـ ـ ـ ی 
.»معدن اری  لدِ  لام؛   های اطراف رو داری... لب 

ــــش آمدە بود، البته فقط تا      ـ ـ ـ ـ د خوشـ نادرخان واقعا از وح
ل او رفتار  اب م  کرد وق 

 تر از اون...»«مهم   

ــار کــه  ادامــه     ــا مکــث و جوری گفتــه بود، ان ی حرفش را 
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاطرش روی ابرهــا سـ ــد  ــا ــد  کرد؛ کــه چــه  وح

ش شدە است   افتخار بزر از سمت او نصی

ه    وگوش من، دسـت   چشـمت اطمینان دارم «منم 
ش من، تو دم .»راست من، جا اە مصط  ودست
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نم  ١٧١#ش

 

 

 

 

 

نه ها را که "من"    ـــ ـ ـ ه سـ ش را  ــــ ـ ـــسـ ـ ـ ــــت شـ ـ ی  گفت انگشـ
اسه خودش  ون ی چشمزد و غرور از  ش ب د. ها  اش

ـد هم البتـه را بود.      ــا ذوق کردە بود. وح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران حسـ
ه  شنا و سنگعاشق زم  مش  تج ا سن  ها بود و 

ار توی معدن ـــــت.  به از این از  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که  های اسـ
 ها... شد هم سنگمنبع درآمدش هم 

لند      ر پنجرە  اران از ز ـــد.  ــتار برای تزرق وارد اتاق شـ ـ پرسـ
ــم د چشـ ــد. وح اض  شـ اری هم برای انق از نکرد.  ش را  ها

اض جز از وجودش شدە بود. پرستار   ش نکرد. این انق ت
ون رفت.   ارش را کرد و ب

د چشـم     شـه ماند. وح شـت شـ ارانِ  ه  ە  ش  اران خ ها
ه نادرخان که   ە  ش. خ الای  ه ســقف  ە  از کرد. خ را 
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ه ارە  گفته بود: «برو  گو رف دو اە کردی،  گو اشـ شـون 
ــدی همــه وقرارش  جورە کــه قول چ همونچــک کردی و د

« ار ما ه اعت ش از این گند نزدە  ارو ب  بودە، تا این 

ستم.»«من رو    ار خلاف ن د نادرخان، اهل   شناس

دە بود. خندە    ک آش شـــله نادرخان خند ار از  ای که  قلم
شخند و پوزخند و حرص و غضب بود.   ن

  «. ه؟ هراری اصول خودش رو دارە   «خلاف چ

  « ا اصول من فرق دارە ار   «که ان

دە بود. عصا     گر نخند زنان جلو رفته بود. توی  نادرخان د
ای آوردە و چشـم  ش را  د... صـدا ش  اتاق کوچک وح ها

ز   تر کردە بود. را ر

ت هســت؟ من      ل تو فرنگ توی  ای تحصــ «هنوزم رو
ات رو واق  »رو ا اصولت فرق دارە؟ ازم   کنم... 

ه   د فقط  هوح اران   ش پوزخند نزدە بود. خاطر 

ار رو ن    ە همون  «من این  ــــما هم به ـ ـ کنم نادرخان... شـ
د که توی قرارداد ذکر   ــــتفادە کن ـ ـ ـ ـــال رو اسـ ـ ـ ـ ـ ــــنگ و مصـ ـ ـ ـ سـ

ــه ـ س بنجـــل رو  ـــدە و این ج ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مردم،  شـ ــداخ  ــای انـ جـ
د.»  معدوم کن
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ـــله     ـ ــاندە بود. آن  نادرخان فاصـ ـ ـ ـــفر رسـ ـ ه صـ د  ا وح اش را 
د نرفته بود.  اض از تن وح  روز هم مثل هم حالا انق

ــــت      ــال ـ م هنوز حـ گ م رو ازت  ــاری نکن طلاق دخ ــ »
»شدە، تو کجا و ته  تغاری نادرخان نادری کجا؟

ـــمردە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ـــمردە و تهـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  شـ وار گفتـه بود. خـب البتـه وح
ــعور  ــ ـ هتر از این حرفاشـ ؟ تو  ها بود که  د: «تو  گ ش 

لاە  ــــدە من ع تو اهل  ـ ـ ـ شـ ت  ــ   هم هنوز حال ـ ـ ـ ـ گذاشـ
س فقط گفته بود: جا  مردم از همه  « ستم  خ ن

ای قول    د و خودتون  «نادرخان،  ـــ ـ سـ ا ا مردم  وقرارتون 
د.»  ارتون رو حفظ کن  اعت
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نم  ١٧٢#ش

 

 

 

 

 

ـــه من درس اخلاق «تو      ــاپ  ـ ــای  ــه و م  دی؟ 
»ه دون دادم، برام دم درآوردی؟  ت م

ـــــش را رهــا کردە بود. نــادرخــان هم ازش      ـ ـ ـ ـ ـ ــد آرام نفسـ وح
ــله گرفته بود. آرام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت در رفته و  فاصـ ـ ـ ـ ـ ــــته و سـ ـ ـ ـ ـ ـ آرام برگشـ

ـــه این فکر نکنـــد کـــه   ـــ کردە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  خ هم سـ
ً
ــا احتمـ

ـــال خودش از   ـــه خ ــا  ـــای خودش آمـــدە بود تـ ــا  ـ خودش 
ه  د را رام  و قائله را  جذ وصــدا  اش اســـتفادە کند و وح

ــا هیچ ــامــدە و تــا  ختم کنـــد؛ امـ ـ ش جور در ن ــا معـــادلا ـ چ 
 حدی هم سنگ روی یخ شدە بود. 

ــد      ــا ــد روی نــادرخــان را زم زدە بود جز این، حــالا  وح
ــنگ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ها را هم ر آن سـ ــما پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د رسـ دادند که وح
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د کردە بود که سـنگ  ی تای ند که در قرارداد  مشـ سـ ها ن
 ذکر شدە بود 

ــود و تا وق      ا شـ قرار نبود این حرکت از ذهن نادرخان 
ــاند هم دلش خنک ن او را  جای خودش ن ـ ـ ـ ــد.  شـ ــ ـ شـ

ـــ بود که خلاف   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ توی مکتب فکری نادرخان، مق
ــنا جهت آن ــ ـ ـ اە را  ها شـ ــ ـ ـ ـ ـ ار اشـ ــ که از اول  ــ ـ ـ ـ کرد، نه ک

ش ن ــه عمرا توی ک جــ ــام دادە بود در ن ـ رفــــت کــــه  انجـ
ــان را بردە بودند   ــ ـ ـ ارشـ اری که کردە بودند اعت ا  ــان  ــ ـ ـ خودشـ

جه  ر سـوال و درن شان هم پر شدە  یها صـن اش ب همز
ل سـوار کردە بود که نادری  ی شـهرسـتا  اند  ها  مشـ

د  د که حا نبود، روی گندشـان  همه را از چشـم وح د
د تاوان  ا کشد و ک که  د بود ماله   داد هم وح

ـام اومـدە     ـا ـد؟  ـه وح ـان چ م  «ج گ ـد طلاق  ـا گـه 
ـــد اقـــدام  ازت.  ــا ـ گـــه حـــالا کـــه حق طلاق دارم، خودم 
«  کنم

ـاران بود.      ـه  ـد  ــنهـاد خود وح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ حق طلاق، پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
د که  ل خودش کنار او  وح ا م ــه  ــ ـ شـ اران هم ـــــت  خواسـ

ار قوانی که دســت ش را ماند، نه از  اج ا ند.  و ســ
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ط  ا اشد و... نادرخان خ راە  خواست  کسان  شان 
اورد   داشت تا  از این فکرها در

ـدە و هـاج    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـکـاران ترسـ دفعـه از آن  وواج بود. نـادرخـان 
ـــدە  ـــادە بود روی دنـ ش افتـ ــــکروی خ لام فقط  ی لج. 

ـــا دلحرف طلاق را  ـ ــه  ـ ـــد کـ ـ ــه زد. وح ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای عمیق  آشـ
 هرلحظه منتظر این اتفاق بود، گفته بود: 

ــاران... خودت     ـ ــام گوش کن  ــه حرفـ ـ دو کـــه  «خوب 
ه الان و توی این لحظه، تو   ت دارم، اما... ا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ چقدر دوسـ

، منم ن ـــ ـ سـ د انتخاب  کنار من نا ا مونم.  تونم کنارت 
درت.» ... ب من و   ک

 

 

 

 

             

 

نم  ١٧٣#ش
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ش آمـدە بود      ـه ذه ــــدە بود. اول از هرچ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران مـات شـ
ـــم کردە بود. نـه نـه این نبود.    اش کـه خودش خو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ را چشـ

ـش پـ خـوب  ـس  از  بـود  ــهفـکـر کـردە  ــ ـ هـمـ ـش  رفـ  بـرا چـ 
، همه اورنکرد ب بود و  هعج  هم رخته بود. چ 

ـام  رو انتخـاب    «     ـا ع  ب تو و  ـد؟   وح
اورم ن ی ازم کنم.  »شه تو همچ چ  خوای

ار      ش ان ل ه پنجرە بود و  ە  اران مثل هم حالا که خ
غض کردە بود.   صد من، 

درت برادرت رو طرد کردە؟»«    دو چرا 

  « د؟ اقر دارە وح ه   «چه ر 

اران    دە  ا نه؟»«جواب من رو   دو 
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ـاران     وع  ـــمـان  کـه خ از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ دادنـد،  ـاران 
 گفته بود: 

ا هم ن      ... ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم اختلاف نظر داشـ .  «خب  ــاخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ار کنه برای خودش.»  اقر دوست داشته مستقل 

ان دادە بود.    ه تاسف ت ش را  د   وح

»«این    جوری تو مغزت کردن؟

د مات شدە بود.    ب وح  اران از رفتار عج

هجوری حرف «چرا این    ؟  ـــدە تو و  دفعه چهز ـ ـ ـ تون شـ
« ام؟  ا

ــه    ــدە   «برادرت هم  ــدم رو د ی کــه من د ی مثــل چ چ
ـــته حق رو ناحق   سـ ندە... نتو ش رو ب ـــته ده سـ بودە و نتو
ــم روی   اقر اینه که برادرت چشـ ل طردشـــدن  کنه اینه دل
ار تو   ا چندرغازی که از  ــــته و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ درش  ــــغل پردرآمد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش  ـــه گ ـ ـ ـ ـ ش رو مدرسـ ـــماها  آد، دارە زندگ ـ ـ ـ ـ گذرونه شـ
ــا فکر  ـــهواقعـ ـــدرت،  کن برادرت  ــا  ـ ـــاخ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خـــاطر 

ه شغل عا و رفاهش؟» ا زدە   شت 

 حرف   
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە بود. اصـ ـ ــه افتـ ــ ــه گ ــ ــاران  ـ ــد را  ـ ــ ــای وح هــ

د. ن  فهم
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ــه    ــد؟ حــالا تو  ــه وح ــاقر و  «این حرفــا چ خــاطر اختلاف 
ام  »ا ام  رو انتخاب کنم؟ ا  خوای من ب تو و 

م      ـــم ـ ـ ـ ـ د تصـ ا ــــت.  ـ ـ ـ سـ ه ن اران الان وقت گ «گوش کن 
ی...»  گ

ــــم    ـ ـ ـ ـ ـ د برای چشـ اران خون  دل وح س  دە و خ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ های ترسـ
ـــدە بود؛ اما ن هشـ ســــت  ـــمتوا ها که دلش را  خاطر چشـ
ال حقبردە بودند،    الناس شود. خ

 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٧٤#ش
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ـــناهاش      ــ ـ ـ ـ ـ ـ قم برای  از آشـ ـدر رف ار حرف من،  ـه اعت »
ــــنگفرش   ـ ـ ـ ــــنگ مرغوب برای سـ ـ ـ ـ ال سـ ــــتان که دن ـ ـ ـ ــهرسـ ــ ـ ـ ـ تو شـ

ا حاج مغازە  ــاژش بودە، اومدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــــط قرارداد  های  ـ ـ ـ ـ ـ مصـ
ه ــــته،  ـ ـ ـ ـ س    سـ ه ج س پول گرف ازش و  ن ج ت به قم
ــه ـــغــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر  آشـ ــه  لــه  ــدە و  ش قــالــب کردن. طرف فهم

  ، اغ حا ــا از من... منم رفتم  ـ ـ ـ ـ ـ قم، اونم شـ دو  رف
ه  م؟» گفت 

ـد ن    ـاران توی دلش دعـا کردە بود کـه  وح ــــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ه و  اشد.  حا حرف نام دش نزدە   وح

ـــه«    گـــه مگـــه آدم  جوری جمعش کن... گـــه خودت 
اشه که فرق این سنگ فهمه شناس  ها رو  گه واسه  چ

ــازار همونــه  ــار اونــا هم جواب  ش تو  م دە... الانم ق
ه مکه  م...  ار دســــت تو هم ش داد ـــور  م روال  آد، شـ
«  نزن
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ـــدە بود. مثل تمام این دو ماە که مات و  اران هاج     ـ وواج شـ
ە بود. هیچ اش مثل این روزها آرزو نکردە  وقت در زند خ
ـــه ای ـــا روی حق بود کـ ـ ــا او هم  ـ ـــان روزهـ ـــاش همـ ـــاس  ـ النـ

ـد طلاق گرفتـه   ـدرش را گرفتـه و از وح ــتـه و طرف  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ
د   اە و ذهن وح ــــت که آن روزها در ن ـ ـ ـ ـ ـ اران آرزو داشـ بود. 

ا حضــورش در زند  اە شــدە بود؛ اما  د روزارش را    ســ وح
ار زند  اە نکردە بود و  ه این س  جا نکشاندە بود... شان را 

اری کند،  ها بود که خان از آن آدمراس نادر     ست  توا
د... آدم چارە وح اران... ب چارە   ها جهنم را آرزو کنند. ب

ســته شــدە بود. اثر تزرق دارو  چشــم    ارە  د دو های وح
ـــه   ــار  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خوا  بود کـــه پرسـ ـــد  ــه بود. وح مش رختـ

ون و داخــل اتــاق  ــاران هنوز ب ــاری رفتــه بود و  ــــان  اج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نم. داشت  چارە ش ، ب  ارد... راس
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ـــبح      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان صـ ــدِ خودش و ج ــا خوب نبود. حــال  ــا حــال 
ه دم توی اتاق  حسـا  ه خانه رسـ همش رخته بود. وق 

ـــهرە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از رف شـ ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود و مـامـان کـه از صـ خواب
ه جان خانه،   ــ افتادە بود  ل  افشـ ــته روی م حال و خسـ

ه  دە بود. جواب ســلامم  رو ه پهلو دراز کشــ ون  روی تل
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ا حرکت  دادە بود. من هم   ه اتاق  را فقط  ــله  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ
ــــته بودم. خانم دک   ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای تخت روی زم  آمدە و 

ارند  زودتر راه  ام کردە بود. خاطر 

ـــله     ـ ـ اس عوضحوصـ ـــتم. هوای خانه پر از  ی ل ـ ـ کردن نداشـ
ک درد   ـــطراب بود. وق  ـ ـ ـ ک  درمان اضـ ه جان  افتاد 
ـــو خانوادە، زند از این ـ ه آنعضـ ار  رو رو  ـــد... تازە ان ـ شـ

م  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از این توی زند داشـ م که پ د مان آرامش  فهم
ــان   ــ ـ همـ ــل  ــ ـ مثـ م.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــ ـ نـ خ  ازش  و  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ــان  ــ ـ ـ ج

ــادی و تکراری  نفس س عـ ــه از  ـــدن بود کـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد،  کشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش را از دست   داد. اهمی

ــ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه وق ک ـــدە بودم کـ ـ ــــدت خ خوب فهم این مـ
م ن ال خوا ع  گفت از فکر و خ  برد، 

ــم    ا چشـ ــ ــدای زنگ گو فقط سـ ه صـ م را  ش  ها ســـم
ـــله  ـ ـ ـ ـ ـ ـــفحه بود. حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم آرش روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ ی دعوا  چرخاند. اسـ

ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. ح حوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  نـداشـ ــ را؛ امـا ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی دلخوری ب
ـــــت قطع کند.  ن ـ ـ ــله گو را کنار  خواسـ ــ ـ ـ ـ ــم  حوصـ ــ ـ ـ ـ گوشـ

"الو"ی   برای  گرفتم.  تنم  نبود.  ـــــت خودم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ــالم  ـ ـ ـ حـ
 کرد. ظاهرسازی همرا ن
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ــا      ـــات نبود؛ امـ ـــه جزئ مکـــث کردە بود. آرش آدم توجـــه 
د حالا...   شا

ا... خو فرل؟   فه   ـ الو؟ صدا ضع

اندم تا      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زم چسـ م را  ـا ون دادم. کف  ـــم را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ه  م تک ــم  اە آرنجم شـــود و گو را راحتزان تر کنار گوشـ

ا و مامان بود. آرام گفتم:  ا  نگه دارم. اتاقم جفت اتاق 

م...      ار داری؟ـ خ

ون داد و گفت: این    دفعه او نفسش را ب

الت. ـ نرو خونه،    ک دن لی  آم 

 م. ا ـ خونه  

ل از آن   سد خودم توضیح دادم: ق  که ب

هـ خانم    دم. دک  ارون زودتر فرستادم... تازە رس  خاطر 

 ا مکث گفت:   

ون   هـ اهل ب . اومدن  س  خاطر منم که ن

ح      ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت. ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش طعنــه نــداشـ برعکس انتظــارم لح
م. هنوز   گ انم را  ــتم جلوی ز سـ ت بود. من اما نتوا ــع وضـ
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ــــت حرف م از دسـ ـــا ـ ــــش  اعصـ شـ ـــاعت پ ـ های هم چند سـ
 خرد بود. 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٧٦#ش

 

 

 

 

 

ــ     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــ شـ ام که حرفای چند ســـاعت پ امل    خوای ب رو 
؟ هنوز همه اها که این مدت برام زدی رو  ی دسـتک و

 ، ؟نگف  خوای اونا رو 
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قا حالا که این     ــ دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ آم در  جوری جواب دادی، خودم ــ
الت، که حرف نگفته ب خونه  مون نمونه تون دن

دە تو     ـ فقط منو حرص 

ـــه     ـــاس را قطع کردە بود. گو و  ام  جملـ ــاث بود. تمـ ـ تـ
ون، حواســم را   ه زم کوفتم. صــدا از ب ا هم  دســتم را 

ــه ون  از آرش پرت کرد و از جــا پرانــدم.  عــت از اتــاق ب
الا  شــو  ا داشــت توی دســ ا آورد و مامان دم در  زدم. 

ستادە بود و حالش را  د. ا  پرس

 ـ  شدە؟  

م دســــت روی      ــدا دن صــ ا شــــ شــــت  مامان بودم که 
نه د. س ا جیغ از جا پ  اش گذاشت و 

 ـ تو  اومدی؟   

ا او    اشم  ا  ا  ماندە بودم حالا نگران حال 

ه    ش اومدم،  قه پ ــ من چند دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ مم  ــ ت سلام کردم، جوا
 دادی مامان 

     
ً
س   ... ــا حرکــــت  ـ ـ و توی ذهنم مرور کردم، فقط 

وت بود.   توی عالم ه
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ـــه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـدە روی  ا کـه از حـالت خم ـــو درآمد،  ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روشـ
ــت  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال صـ ــهخ م و  ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مــان شـ م.  هم  طرفش رفت

ـــد  رخت  ـ ـــال  ر نبود، این حـ ا ـــبح هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان صـ ـ اش از ج
ـل خـا هم ن ال دل ـب نبود. دن م.  بود  عج ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

ماری  اش لعن  جز عوارض ب

د      ا آب لوله، آب  ت درســــت کن براش فرل...  ـــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش   کنه. اذی

ــــورت رنگ    ـ اە از صـ ــــتم... ن ـ سـ دە دا ه  پ ا گرفتم و  ا ی 
مو را ترجیح  ل ت آ ا  ا خانه رفتم.  ــــ ـ ـ ـ ـ داد. هرچند  آشـ

ــه  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ م اما به از ه بود. از شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ موی تازە نداشـ ی  ل
ارخانه  مو که  ل ا  آ ا ـــابق  ـ ـ ـ ـ ارهای سـ ای نبود و  از هم

ــال از جهرم برای ــ ـ ـــه، هرسـ ـ ـ آورد، توی لیوان  مان در مدرسـ
ون رفتم.  ب کردم و ب ا آب لوله و شکر ترک  رختم و 
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نم  ١٧٧#ش

 

 

 

 

ــه    ــ ـ ل سـ ه نفرە حالا روی م ــته و  ی رو ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ون  روی تل
ـه  ـه مـامـان رو ــتـادە بود. لیوان را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا طرفش گرفتم.  رو
س داد. هیچ فقط دو قلــپ   وقــت  کوچــک خورد و لیوان را 

ه آب کردم  فکر ن اعث شود که م  خوردن  اشتها 
ض شـدە بود،   ا م ا اشـد و متاسـفانه از وق  هم در آدم ن

گر هیچ ـا این مـدت ح  د ـا ــد نبود.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـب و  چ عج
ــــت.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم نـــداشـ ــذاهـــای محب ــه خوردن غـ ـ گر م  د

ـــط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهــا غــذاهــا کــه وسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  اشـ هــای او مــا مجبور بود
م از   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود و راحـت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورم کـه فقط تمـام شـ خورم. 

تر از ســـنگ  دادن، ســـختها که موقع قورتخوردن لقمه
 شدند. 
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از      سـت.  م را  مامان لیوان را از دسـتم گرفت و راە فکرها
ا داد.  ا ه دست   لیوان را 

ه    اقرجان  ـــ فکر کن دواست  ـ ـ خور، لااقل طعم  ــ گه  م د
 دهنت عوض شه. 

گر خورد. این     راە لیوان را گرفــت و  د ــا ا ـا  ـار   ــا
ـا   ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی زم گــذاشـ ــا ـــد و لیوان را کنــار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خم شـ

 صدا خفه گفت: 

م؟    گ م  ه   ِ  ـ چه 

م      ش را مح ا که دســ ا ه او.  اە کرد و من  ه من ن مامان 
از حرفش را تکرار کرد، مامان   د و  ــــا خودش ک ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ

ـه ش را گرفـت تـا جلوی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدی را  خم شـ ی 
د.   گ

ات  حرف    ارە توی ذهنم جان گرفت. حدس های شهرە دو
از    ـــد.   ـ ـــه کردە بودنـ ـ ـــه مغزم حملـ ـ ـ ـــل موروملخ  ـ مثـ

ا خودم  اشـد.  دتر... مدام  اش فقط ســوءتفاهم  گفتم 
اش...   ای 

اقر. تو      ـــ نکن  ـ ـ اغ تو؟  ــ  چرا اومدە 
ً
، اص خودت م

؟ مگه ن  بی حالت رو
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ـــور افتــادە بود و حس     ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواهم  کردم من هم  دلم شـ
ـک ـا  ـا ـاورم.  ـالا ب ـا  ـا ــــد و مـامـان هول  مثـل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ دفعـه 

 کرد. 

ه   ش  اشدی؟  اد. ـ چرا   م حالت جا ب

ه    ــ برم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  تا   ــ
ً
اران... اص ه  اشه  مارستان. نگفته   ب

ه م  هش؟ چهنگ م  گ ب بود؟جوری   ش؟ این چه مص

م   ا را مح ا ازوی   گرفته بود که نرود. مامان 

ا این حالت؟    ارون کجا بری  ر این  اقر ز  ـ ای خدا، 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٧٨#ش
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اە      شان  ه من ن ا پ ا دش کنم و کردم.  کرد تا من هم تای
درم. هیچ م. امـا  کـدام نبود و  کن ـد  ـا م چـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ون برود.  ا این حال از خانه ب ا  ا  واقعا حالا لازم نبود 

ــ     ـ  صـ
ً
ــم که گفت فع ا خودشــ ا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــ رم چ کنه... ا

ه  داد. مون خ شدە بود 

ـه   م را  فون  ــــدای زنـگ آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آ  صـ ش چرخـانـد.  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـه  آرش جـای موروملخ  هـای توی ذهنم را گرفـت و از هولم 

انه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم.  ناشـ ـ ـ ـ ـ ـ فون خ برداشـ ـــمت آ ـ ـ ـ ـ ـ ن حالت ممکن سـ ت
 هاج
ً
ام ا را  ا دن ستارە  جوری که مامان و  ا د وواج کرد. 

از ســمت   م  ون دادم و  ا صــدا ب تور، نفســم را  توی مان
م نبود. فقط   ــه رفتــارهــا ــد. وقــت توج ــا چرخ ــا مــامــان و 

 است و گو را برداشتم.  گفتم ستارە

س شدی. ـ سلام ستارە   ا داخل، خ  جون ب

مه   فون را نزدە بودم که گفت: هنوز د  ی آ

 ـ خود فرل؟  
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 ـ آرە.   

ون؟ـ    ای ب  تو ب

ـــه زود      ـ چـ بزنم.  س  ذهنم  از  بتوانم آرش را  بود  ـــال  ـ محـ
ــاندە بود برای حرص ــه آمادە  خودش را رسـ شـ دادن من هم

کشـم که این بود دلم  س جوری  خواسـت جیغ  م  اسـ ها
 کرد. را صد برابر 

ـــاهم      ـــوا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا کردم کـــه هنوز سـ ــا ـ ــامـــان و  ـــه مـ ــا  ـ ن
از گفت:   کردند. ستارە 

ــ     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م...  ــ م دور بزن ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ا ماشـ ا نغمه  م  تو  خوا
ای؟  ب

س    ـ برای  ش مشـکوک بود و هیچ شـا زدن آرش از  لح
ا   د بروم اما برای این ماند. نذهنم  ا ســتم که  که  دا

ا گفتم:  فضا عادی ا ه مامان و  ا  ا ن  تر شود 

هـ ن   ام  ا ست. دونم... آخه   م حالش خوب ن

اری از دست ما بر   ی شدە؟   آد؟ـ چ

 گه؟ـ  شدە؟    

ــتارە و مامان هم    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشسـ م خورد. در  زمان  ها
 جواب مامان گفتم: 
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ال من. ـ    ا نغمه برن دور بزنن، اومدن دن  خوان 

ــار همــه    ــاز ان س مــامــان کــه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادش رفتــه و اسـ هــای  چ 
الا زدە بود، مردد گفت: کرونا   اش 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٧٩#ش

 

 

 

 

 ـ تو این اوضاع؟   
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لافه      اە  "اوضاع" اسـم رمز کرونا برای مامان بود. ناخودآ
ش از دست اضطراب  گفتم: ها

گه    ست د ا ماسک که مش ن  ـ 

ه مامان را ستارە که جواب   م  د، گفت: ها  ش

قه   دە. ـ تا پنج دق گه خ   ی د

ــتـادن      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا کـه از ا ـا ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فون را گـذاشـ و رفـت. گو آ
شـسـت. مامان اما دسـت ارە  ش را  خسـته شـدە بود، دو ها

اهم هم ه د و ن ــ ــ ـ ـ ـ ش  کرد. کشـ ــتم که از خدا ــ ـ ـ ـ سـ دا
ک ا  بود بتواند  ــود و داشـــت  ا مانعم شـ م را بزند  جوری رأ
لنجــار   نــاراحتم هم نکنــد. از ترس  خودش 

ً
رفــت کــه مث

د،  این  ا م آخر بزند و خودش دم در ب ه ســـ که آرش واقعا 
ا گفتم:  ا ه   ناچار بودم بروم... رو 

ه؟   ا حالت خ ا  ـ 

ان داد.     فقط  ت

 گردم. ـ برم؟ زود بر  

ــه    ــان داد و مــامــان...  ـــخ تلاش ــاز  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد کــه  سـ
ـــطراب لب ـ ند و اضـ ـــله نگ ـ ش از هم فاصـ ون  ها ش را ب ها

زند.   ن
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ا اون کرونا      د  ه قول ف ـ مامان آرامشت رو حفظ کن. 
م که  م... ماس  مصون

ً
م فع  زنم. که ما گرفت

ـــم      ــ ـ ـ ـ ـ ـ افه اسـ د ق ا را در همف ا ا  ی  تر کردە بود. مامان اما 
 کردە فقط گفت: حال بُغ

کن. ـ هراری     خوای 

ا گفتم:    ا ه  ا. رو  ا شست کنار   و 

ه خواس فردا وقت ملاقات     د  ـــ ا اران، شا دن  رم د
اهاش حرف  ارە  اشــه دو م  شـــهرە هم  ی م ب خواد  زن

 ار کنه.  

ف      بود و ک م  توی جی داد. گو  ـــان  ـ ـ ت ــاز   ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـا ـ ـ ـ ـ
اە نکردم تا حالت مضــطرب  ن ه مامان ن گر  خواســتم. د

فم نکند. چهرە  اش از رف من

ل ضـدعفو و      اە وسـا از م کنار در که این دو سـال جا
ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـــــک  هایدهای ال و ماسـ ـ ـ ـ ـ ک ماسـ ــدە بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان شـ

ا آرش  ســه فم را  ل د ت ا ه صــورتم زدم.  عدی برداشــتم و 
ون رفتم. روشن   کردم. خداحاف کردم و ب
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ــ بودند. ســـتارە اهل دروغ نبود.      نغمه و ســـتارە توی ماشـ
ی کــه گفتــه بود هم ال   ــاوردە بود امــا چ ـــم آرش را ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

ه ــــتم.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از کردم و  ــــای  نبود. در عقب را  ـ ـ ـ ـ ـ خاطر فضـ
ـــته  ـ ـ ـ ــــک زدە بودند. سـ ـ ـ ـــ هردو ماسـ ـ ـ ـ ـــتم که  ی ماشـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــــت. وگرنه آنـه ـ ـ ـ ـ ـ ـا هم  هـا در خـانـه خـاطر من اسـ ـــان هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه   ـــتم را  ـــلام کردم و مشـ ارها نبود. سـ ه این  ازی  بودند و ن
دە بودمش. ســـتارە  مشـــت نغمه زدم. خ وقت بود که ند
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د،   چ ــــان که پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را راە انداخت و توی فر خودشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
 مخت گفت: 

ارکه.     ـ جلوی 

 معلوم بود که منظورش آرش است.   

 نغمه خندان گفت:   

ک      ا ایراد از ژن ه مر دارە،  ا هوای این محل ما  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 اوناست 

م و ستارە گفت:    اهش کرد  من و ستارە سوا ن

ا؟    ـ ک

ش شد و گفت: خندە    اش ب

ه دو      گه... بندکردن  ــ افشــ و آرش د ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تا دخ که ح  ــ
ذارن؟ برادرم که هس ن اهاشون قرار   تونن مثل آدم 

م. هرچنـــد خنـــدە    ـــه خنـــدە افتـــاد ــا هم  ــ  مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی من ب
ـــــت کردم که   ـ ـ ــــتم را روی دلم مشـ ـ ـ ـ ـــــطرب بود و ح دسـ ـ ـ مضـ

 خوردن داشت. حس پیچ

انم     از شد: ز  فکر 

ا خودش مشخصه.    فش  ل  ـ حداقل افش ت
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ه    خند زدم، که  اهم کرد. ل خاطر ماســـک  ســـتارە از آینه ن
گر گفتـه  معلوم ن مـان بودم از حرفم؛ امـا د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 بودم. نغمه گفت: 

جه مهمه که... ظاهرا فر ندارە.     ـ ن

گر هیچ    د هم راســـت  د ــا م. شـ ی نگفت گفت.  کدام چ
فش مشــــخص بود کجا را گرفته   ل چارە که ت ــ ب ـ حالا افشـ

ــــال بود کــه بهمن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م   بود؟ پنج سـ ـــفــت و مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــان سـ
 حرفش ماندە بود. 

ل از توقف      لو. سـتارە ق اد نبود و ماشـ آرش تا فاصـله ز
 گفت: 

ر     ـــ ما هم دورو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  ــ ـــد زنگ بزن ب ـ ـ ـ م، تموم شـ چرخ
الت.   دن

ارشان شدە بودم، گفتم: خجالت زدە از این    که 

د. خودم بر   گه شما ب که. ـ نه د  گردم. نزد

م گفت:     ستارە سفت و مح

 گردونم. امان دستم... ـ خودم برت   

 نغمه هم گفت:   
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اش.     ـ ما دوردور دوست دارم، برو خوش 
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ـــدم. از      ادە شـ ـــتارە زود پ ا توقف سـ ـــکر کردم و  شـ ـــان  ازشـ
ـــ آرش   ـ ـ ـــوار ماشـ ـ ـ ـــدە بود اما تا وق سـ ـ ـ م شـ اران  ـــدت  ـ ـ شـ
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ــوم،   ــ ـ ـ ـ ــد. آرش  شـ ــ ـ ـ ـ س شـ م  خ ــال و موها ــ ـ ـ ـ حرف راە  شـ
ــه  ــه رو ــاهم  م. ن ـــلام هم نکردە بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو بود کــه  افتــاد. سـ

 گفت: 

اردن؟   ادر  ـ 

ــــت بود.      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ـ ــه  ــاهش از آینـ ـ ــانــدم. ن م را  چرخـ
مان  شت   ستارە داشت 

ً
 آمد. احتما

ه   ابون   طرفه دور بزنه کجا برە؟ـ وسط خ

ــل    ــ ـ ـ ــل  ــ ـ اهـ ـــن  ـ مـ ـــرد.  ـ ـــم کـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ نـ ــه  ـ ـ ـ ـــردم کـ ـ ــــس کـ و  حـ ــــل  ـ ـ
  دادن جواب 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم اصـ ـ ــا امروز ز هــای این مـــد نبودم؛ امـ
ش را که   ع ی نگفت.  ه چ ـــــت خودم نبود. چند ثان ـ دسـ

اد کرد، گفتم:   ز

 ـ جای دور نرو...   

لم خـارج      ـانم از کن ـاز ز ون دادم و  لافـه ب ـــم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و نفسـ
 شد. 

ه خواست من      ه ذرە  ــ اونا رو هم علاف من کردی. چرا  ـ ـ ــ
ت ن ون دی؟ وق اهم زدن  دو ســـخته برام شـــب ب

؟ من از اول هم مــد بودم،  از خونــه، چرا اذیتم  ک
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ــه که تو چرا همه ــ شـ د همو  ا ه من  چ  خوای؟ چرا 
د شدە بود... فکر ن امم حالش  ا ؟   ک

ــه  ــه افتــادم. گ ــه گ ــــت و  ای کــه هیچ مقــدمـه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نـداشـ
ــــطراب خودم را هم غافل  ــار اضـ ـ ـ های این مدت  گ کرد. فشـ

ـه  ــا هم امروز، در گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود.  و مخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام جمع شـ
ـــه نکردە بودم و از این وقـــت جلو هیچ ـــه  اش گ ـــه گ کـــه 

لافـه بودم. دلم  ـــوم اما  افتادە بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ـــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــــت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. هنوز داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــاعــث  رانــد. ح گ ام هم 

د ارغوان و آرش قســمت هم    شــا
ً
شــدە بود. اصــ توقفش 

ــار دســـــت  ـ ـ ا این همه فشـ ــط  ــ د این وسـ ا ا  بودند. چرا من  و
 زدم. این چه عش بود؟

م را گرفت.      ازو ادە شوم که  دم تا پ ستاد. چرخ الاخرە ا
عـــدی کـــه خودش را جلو   ش آرام بود. مثـــل حرکـــت  حرک

ــا که دســــت ـ د و توی هم فضـ ســــته بود،  کشــــ الش را  و
غ نصفه  غلم کرد.  ش بود،  ا مه  ه همان ش که ام ون

ه ش  ـــــ ـ ـ ــانه که فقط دسـ ـ ـ ـ ـ ـ م، حالا دور شـ ازو ام  جای گرف 
نه بود و  من ب شانه  ی او... و س
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ــد  ن    ــ ـ ــا ـ ـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــد خودم را عقـــــب  دا ـ ــا ـ ـ ـ ــار کنم.  ـ ـ ـ
س  ا او را  دم  ـــ ـ ـــهم  بود؟  کشـ ـ عدا سـ غل  زدم. این 

ا ارغوان؟  من 
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 ش شدە بود عمو؟ـ چه  

ونم آورد.     سوالش از فکر ب

ه    هم خورد. ـ حالش 

؟    ـ لازمه برە دک

ــهم را همــان     ش  ــه ت ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دادم.  طور چسـ ن ت
ش از حرفن ــــطرا ـ ـــد که حرف اضـ ـ ـ ش  شـ ـــهرە را پ ـ ـ های شـ

 کشم، فقط گفتم: 

شه. هـ    ض  خاطر م

ـــــت. از فکر این     ـ ـ ـ ــــکوت گذشـ ـ ـ ـ ـ ه در سـ ــتارە و  چند ثان ــ ـ ـ ـ ـ که سـ
ک ــند و  ــ ـ اشـ مان  ـــــت  شـ ــه نغمه هنوز  ــ ـ شـ ــ ــ ـ ی  وقت از شـ

هعقب توجه  ـــان  ـ ک شـ ـــد،  ـ اشـ ــــدە  ـ دفعه کنار  مان جلب شـ
ـدم. آرش آرام عقـب رفـت. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر لـب  کشـ دانم چرا، امـا ز
ه کردم:  ل حرکتم را توج  آرام دل

 اینا. ـ ستارە  

د رو دور زدە بودن.     ـ ب
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ر ماســـــک راە افتادە بود.      ــد. آب دماغم ز ــ الم راحت شـ خ
ه  ــتم. جع ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمال نداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م کردم اما دسـ ـــــت توی جی ـ ـ ـ ـ ـ ی  دسـ
م را   ــورتم گرفت.  درآوردم و ماســــ ــتمال را جلوی صــ دســ

ـــتم. بی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە زدم. هنوز هم دلم  برداشـ ـا کردم و دو ام را 
ادم ن ه کنم. ح  ـــــت گ ـ ـ ـ ـ ـ ار   خواسـ ن  آمد که آخ

ــاخ  ــار روزهــای اول  ن  ــه کردە بودم. آخ ـــدنم از  گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ک عد  ا بود.  ا ماری  ار اشک ب م خشک شدە  دفعه ان ها

ــه ـاز  بودنـد.  م بود کــه هروقـت ن ل ــک غــدە توی  ش  جـا
ه اد ه گ د. کرد و ت کردن داشتم   کش

ه   د زنگ نزد   ت؟ـ ف

ه   ان دادم. م را   ن ت

ه گوشـت      ار من رو  ه فقط اخ ســش جَل س که ج ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 رسونه. 

خ بود. امــا خنــدە    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ ــلــه  ام نلح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــد. حوصـ
ا دستمال توی دستم ور  م خم بود و   رفتم. نداشتم. 

ه     ق ـــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو،  ی دســــتــ طه زدی رو  اها که برای این را و
 خوام برم. 

 لحنم هنوز هم طعنه داشت و دست خودم نبود.   
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اهات راە   شون ندە  ـ وق   آم، چنگ و دندون 

اهش      ـــــت. ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــو هم نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر شـ ش تند نبود اما د لح
 کردم: 

ع خفه شم؟    ـ 

ون داد.     اخم کرد و نفسش را ب

 ته تو امروز؟ـ چه  

ــه    ــ ـ ــل  چـ ــ ـ مثـ و  بـودم  دادە  ـش را  جـوا فـقـط چـون  بـود؟  ام 
شــه برای آرام نگه حم ســکوت  داشــ جو ب هم مان، ترج
ه عادی  اعث  نظر نبود، غ ـــــ من بود که  ـ ـ ـ ـ ـ آمدم؟ تقصـ
ـــدە بود این  ـ ـ ـ ع این شـ قدر دور از ذهن  جوری عادت کند؟ 

ــوم و بروزش   ــ ـ ـ شـ ا  ــ ـ ـ ـ ـ بود که من هم بتوانم ناراحت و عصـ
ک  دهم؟ واقعا دلم   

ً
دانم آرش تا امروز اصــ خواســت 
  
ً
ــ ســـت  لحظه خودش را جای من گذاشـــته بود؟ اصـ توا

 درم کند؟

ە شدم.    ون خ ه ب  م را چرخاندم و 

 م بود؟» «واقعا چه  
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ه    م  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د  خب اعصـ ـــته بودم. حالم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم رخته بود. خسـ
کشـم. حالم  بود. دلم  خواست  مثل آدم فقط نفس 

ه خورد. حالم از تحمل این همه  هم از این ماسک لعن 
ه  خورد. هم اضطراب 

 ماش را راە انداخت و گفت:   
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ا آقابزرگ حرف زدم.     ـ 

مم مشت شد.    از روی ش  دلم رخت. دستم 

ا تو ندارە.     ـ گفت که مش 

ـاز کـه البتـه او ن    ـا دهـا  ـهم،  ـد،  ـد.  د طرفش چرخ
د دور   ـــ ـ د که رسـ ه اول ب اهم نکرد. راهش را رفت و  ن

اورم ن ش  ـــــ ـ ـ ل زد. راسـ ــــ ـ ـ ـ ــــد. نه مشـ ـ ـ ـ ــ آقابزرگ،  شـ ـ ـ ـ ـ نداشـ
ـا آقـابزرگ حرف زدە بود  که آرش درـارە درواقع این  ی من 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مهم  س... واقعــا دسـ ع واقعــا برا ــا زدە بود؟  و
 بودم؟

اهش     کردم. هنوز ن

 ـ آرش؟  

د      چ ک فر پ عد توی  اە هم نکرد.   جواب نداد. ن
ـاران بنـد آمـدە بود. پنجرە  ـارک کرد.  هـای دو  و توی تـار 

ه ش را  د و  ای کش  طرفم چرخاند. طرف را  

ه   افهـ بردار اون ماسک کوف رو  ینم. م ق  ت رو ب

دانم دستم از کجای مغزم فرمان گرفته بود که ماسک  ن   
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای کشـ ـــورتم  را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روی صـ ش چنــد ثــان هــا
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اهم  ــت اما ن ـــ ـ ـ دند. هنوز هم اخم داشـ ی  کرد. همه چرخ
 اجزای صورتم را... 

ه     ه رو ش را چرخاند و  از چند  عد  ـــد.  ـ ـ ـ ـ ە شـ ش خ رو
ه سکوت گذشت تا این ه   که گفت: ثان

 ـ من سهم خودم رو انجام دادم فرل...   

 از دلم رخت. دهانم هم خشک شد.   

ه   ق  ش سهم توئه. ـ 

از هم از بهت    از شد...   از دهانم 

؟    ... ع  ـ 

لمه قطع    م توی هم دو  د  صـــدا ووصـــل شـــدە بود. شـــا
ک لحظه ــــد که  ـ ـ ـ اعث شـ ــــورش    هم هم  ـ ـ ـ اهم کند. صـ ن

 سخت و جدی بود. 

ت دست   گه ن ع د ا ـ   زدن توئه و

ــتم      ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از داشـ دە بودم؛ اما ن ته دل و مغزم منظورش را فهم
شنوم.  ان خودش خ واضح منظورش را   از ز

ع  آرش؟    ـ 

گو که...    ه آقابزرگ  ا  ع ب  ـ 
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نم  ١٨٤#ش

 

 

 

 

 

همکث کرد.     طرفم چرخاند، گفتم: ش را که 

 ـ که؟  
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م      ش  ـــخ لح د و  از سـ ـــ ـــورش کشـ ه صـ ش را  دســــ
ــــت وعــدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ ــک چ خوب را  کرد. جوری کــه ان ی 

 داد، گفت: 

ای ســــمت آقابزرگ همه    ـــ تو ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ حله فرل... خودش  ــ
ا   ا ازدواج من  ــاهدە... آقابزرگ مخالف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم شـ گفت. ف

ش. تو ندارە. اون فقط   خواد که تو خودت بری سم

نه شـدن قفسـه تنگ    ی رنگ  کردم. چهرە ام را حس ی سـ
ــدە  ـــو ح از  پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاآوردن توی دسـ عــد از  ــا  ــا ی 
م واضــحچهرە  غض  ی الان آرش هم برا تر بود. ســ کردم 

ون ـا ب م را  ل م کنم...  دادن هوا از بی توی  ـدە  ام  فـا
 بود. گفتم: 

ام و خونوادە     ا ع  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نادرخان؟  ــ م رو ول کنم، برم پ
د؟ منظورت اینه؟   مثل ف

ل همه    از کن ــــتجواب نداد و  ـ ـ ـ ـ های من خارج  چ از دسـ
م راە افتادند. جملهشــدە بود که اشــک  ی توی ذهن و  ها ها

انم هم مثل اشــک   ها تمام نروی ز
ً
شــدند. نادرخان اصـ
ش مهم بود؟    برا

ً
ــ ـ ـ ـ ـــــت؟ اصـ ـــــش خ داشـ ـ ــ  ـ ـ ـ ـ از م

م کردە بود؟   ست این چند ماە چقدر وزن  ست  دا دا
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ه چشــم اســتخوان ش را  د؟ های ت ســت چه  شــد د دا
د؟دردی   کش

ـاز مـانـدە      ون  آب دهـانم را قورت دادم. هوااز دهـان  ام ب
 زد. 

ام رو ول کنم؟ تو این     ا د  ع مثل ف جوری  ـ آرە آرش؟ 
ام؟ ا ه  شت کنم  ؟ که من     را هس

ـــــک    ـ ـ ـ ـ ـ ون دادم. اشـ ـاز کردم و هوا را ب ـک  ـاز دهـانم را  هـا 
ـــار  تـ ـــمم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ـــهلحظـ ـــد و لحظـ ون  کردنـ ـــد ب عـ ی 
ارە...   افتادند و دو

ا که برام زدی؟ ـ این بود اون دست    و

از سخت شدە بود. چهرە    اش 

شی  جات و من...     ـ که تو 

اهش ب چشم   م حرکت ن ی نگفت. ها  کرد. اما چ

م کردم و گو     ی  ام را درآوردم و شــمارە دســتم را توی جی
 مقدمه گفتم: ستارە را گرفتم. زود جواب داد.  

الم؟ـ     آی دن

 زمان شد. سکوت ستارە و درآمدن گو از دستم هم  
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نم  ١٨٥#ش

 

 

 

 

 

 آرمش خودم ـ   

ــــن کرد. دندە      ـ ـ ــ را روشـ ـ ـ ـ ـ م انداخت. ماشـ ا گو را روی 
ارک راند. خ   ـــمت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زد و سـ عقب گرفت. از فر ب
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سـتاد. قفل در را هم   شـت ماشـ سـتارە ا د که  طول نکشـ
ــــک  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ و  بود  ـــدە  ـ ــانـ ـ ـ ـ نمـ برای گف  ــــد  زد. حر  ـ بنـ م  ــــا ـ هـ

دتر ن ش حالم را  ـــکو ه  آمدند. سـ اهش کردم.  کرد. ن
ـــخرە...   ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ ک توج د. ح  گ ی  ک چ د که  این ام

اە  ون را ن  کرد. ش را چرخاندە بود و از پنجرە ب

ه     ـــتم را جلوی دهانم  گ ـ ـــدم و دسـ ـ ادە شـ ـــد. پ ـ ــ شـ ـ ـ شـ ام ب
ــلـه تـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف کـه فـاصـ م. ح گ ش را  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتم تـا جلوی صـ
ــ برای ظاهرســـازی نداشـــتم.   م بود و فرصـ ماشـــ ســـتارە 

ادە شود که سوار شدم. گفتم: نغمه   خواست پ

د...    خش  ـ ب

ـــد و     ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـت از کنـارمـان رد شـ ـا  ـــ آرش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... مـاشـ و هم
ه  ـــدای گ ـ ل صـ ـــکوت  کن ـ ـــد. هردو سـ ـ ـــتم خارج شـ ـ ام از دسـ

ــاری   ــ ــاد. هر ـ ــا مکــــث راە افتـ ـ ـ ـــارە  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. سـ کردم  کردە بودنــ
ـــالاخرە آن  ل کنم. فکر کردم  ـــتم خودم را کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قــدر  نتوا

ه   شدم... کردم تا خفه گ

ادە شـد      سـتاد. سـتارە پ شـدە بودم که ماشـ ا هنوز خفه 
ـه عقـب   ـــد. نغمـه هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـد عقـب سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و روی صـ

ش را دور شـانه  دە بود. سـتارە دسـ ام انداخت. دسـت  چرخ
ه ه گفتم: خودم نبود که لا  لای گ
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امو ول کنم برم طرف نادرخان...    ا  ـ انتظار دارە من 

ه جلو. دسـت    شـا خم شـدم  م را روی پ ام فشـار دادم  ها
ـدە  ر دنــدان گرفتم امــا فــا م را ز ـه  و ل ــــت. نغمـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نــداشـ

آرش فحش داد و ســتارە اســمش را تذکرگونه صــدا زد و من  
ه شوم.  ف این گ سته بودم ح  هنوز نتوا

ـد روی  گو     ـــم ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم بود. اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام زنـگ خورد. توی دسـ
ـــفحــه افتــادە بود. جواب دادم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم هرچــه از  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ارش کنم. دهانم در  آمد 

ه من زنگ     ــ برای   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ تو مگه ما رو ول نکردی  ــ ز
ــعور؟ چه رف   ا پولای آقابزرگت  شـ گه؟ برو  خوای د

ای ما  ا اش... گور   خوش 

ـــ چه    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ ا گه ناراح  من خا نکنا...  ته تو؟ از  د
دە؟چه  ش شدە؟ حالش 
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نم  ١٨٥#ش

 

 

 

 

 

 آرمش ـ خودم   

ــــن کرد. دندە      ـ ـ ــ را روشـ ـ ـ ـ ـ م انداخت. ماشـ ا گو را روی 
ارک راند. خ   ـــمت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زد و سـ عقب گرفت. از فر ب
سـتاد. قفل در را هم   شـت ماشـ سـتارە ا د که  طول نکشـ

ــــک  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ و  بود  ـــدە  ـ ــانـ ـ ـ ـ نمـ برای گف  ــــد  زد. حر  ـ بنـ م  ــــا ـ هـ
دتر ن ش حالم را  ـــکو ه  آمدند. سـ اهش کردم.  کرد. ن

ـــخرە...   ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ ک توج د. ح  گ ی  ک چ د که  این ام
اە  ون را ن  کرد. ش را چرخاندە بود و از پنجرە ب

ه     ـــتم را جلوی دهانم  گ ـ ـــدم و دسـ ـ ادە شـ ـــد. پ ـ ــ شـ ـ ـ شـ ام ب
ــلـه تـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف کـه فـاصـ م. ح گ ش را  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتم تـا جلوی صـ
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ــ برای ظاهرســـازی نداشـــتم.   م بود و فرصـ ماشـــ ســـتارە 
ادە شود که سوار شدم. گفتم: نغمه   خواست پ

د...    خش  ـ ب

ـــد و     ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـت از کنـارمـان رد شـ ـا  ـــ آرش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... مـاشـ و هم
ه  ـــدای گ ـ ل صـ ـــکوت  کن ـ ـــد. هردو سـ ـ ـــتم خارج شـ ـ ام از دسـ

ــاری   ــ ــاد. هر ـ ــا مکــــث راە افتـ ـ ـ ـــارە  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. سـ کردم  کردە بودنــ
ـــالاخرە آن  ل کنم. فکر کردم  ـــتم خودم را کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قــدر  نتوا

ه   شدم... کردم تا خفه گ

ادە شـد      سـتاد. سـتارە پ شـدە بودم که ماشـ ا هنوز خفه 
ـه عقـب   ـــد. نغمـه هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـد عقـب سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و روی صـ

ش را دور شـانه  دە بود. سـتارە دسـ ام انداخت. دسـت  چرخ
ه ه گفتم: خودم نبود که لا  لای گ

امو ول کنم برم طرف نادرخان...    ا  ـ انتظار دارە من 

ه جلو. دسـت    شـا خم شـدم  م را روی پ ام فشـار دادم  ها
ـدە  ر دنــدان گرفتم امــا فــا م را ز ـه  و ل ــــت. نغمـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نــداشـ

آرش فحش داد و ســتارە اســمش را تذکرگونه صــدا زد و من  
ه شوم.  ف این گ سته بودم ح  هنوز نتوا
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ـد روی  گو     ـــم ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم بود. اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام زنـگ خورد. توی دسـ
ـــفحــه افتــادە بود. جواب دادم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم هرچــه از  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ارش کنم. دهانم در  آمد 

ه من زنگ     ــ برای   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ تو مگه ما رو ول نکردی  ــ ز
ــعور؟ چه رف   ا پولای آقابزرگت  شـ گه؟ برو  خوای د

ای ما  ا اش... گور   خوش 

ـــ چه    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ ا گه ناراح  من خا نکنا...  ته تو؟ از  د
دە؟چه  ش شدە؟ حالش 
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اتوکومولوس  فصل پنجم: ابرهای اس

 

 

هاین ابرها     شـــان دهند که  وهوا  زودی تغی آب توانند 
 رخ خواهد داد. 

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ٩ ١٨پنجش

 ١٨: ١٠ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م
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مــــت هرگرم طلای      لیون و  ١٨ق ــــک م ــار  ـ ـ هزار    ٣١٠ع
 تومان

مت دلار     تومان ٧٣٠هزار و  ٣٠ق

 

 

ــتــه   ٢٤در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــت گــذشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کرونــا   ٣٢٢٨سـ مــار مبتلا  ب
 شناسا شدە است. 

ه   ٧٨ســاعت گذشــته    ٢٤در      گر جان خود را  خاطر  نفر د
 کرونا از دست دادند.**

 

 

 

 

ــــت    ـ ـ ـ ش گرفت.  ه گو را دسـ ـــــت کرد و کنار گوش چ ـ ـ دسـ
د:  چ  صدای مرد توی گوشش پ

لش رو جمع      اب و وسا گه. کردە، امروز فردا ـ اس  رە د
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ش کرد و گفت:    ه ساع ا   نادرخان ن

شه، پول توی حسابته.     ـ خونه که خا 

ــد. نادر      شـــت خط از شـــدت ذوق خرو شـ ــدای مرد  صـ
شخندی زد و تماس را روی صدای مرد قطع کرد.   ن

در گرفت و روی م      طینوش خم شد. گو را از دست 
 گذاشت و گفت: 

ز کنم براش؟    ـ وار

ز.     ـ فردا ب

ـــته      ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ـــالن خانه  ـ ـ ـ ـ ــــم گفت. توی سـ ـ ـ ـ طینوش فقط چشـ
ــا آوارە  ـ ــ را تعی  بودنـــد و زمـــان وارز مژد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن افشـ

 کردند 

ه     ــــط جا ، که وسـ ـــ ـ ل خانه افشـ ـــا ـ ــــت  جا وسـ اش، انگشـ
رف هم   ـــد دک ـ ـ دە و قصـ ب د ــــ ـ ش آسـ ــــت چ ـ کوچک دسـ

ــه ــ ـ ـــــب سـ ــت و چسـ ـ ـ ـ سـ ا دو تا چوپ  ـــــت.  ام مثل آتل  نداشـ
ش   فتد و پ کسـش کردە و مسـکن هم خوردە بود تا درد ب ف

ـه  ن جــا ـــدە و  خودش را بود کــه  آخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شـ جـا نــا
 ارش لنگ این انگشت کوچک نماندە بود. 
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کردن اثــاث خــانــه بود و نــه  چنــد روزی بود کــه درگ جمع   
عد از جداشــدن از فرل،   دە بود، نه آرش را که  ســتارە را د
ا خانه  ش رفته بود آنتال ا دو تا از رفاق ــته و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  سـ

لـه ـال خودش  ـه خ گرش کـه  خورد  رفیق د ی داغش هوا 
دتر هم بود، امـا  و هوا هم خوردە بود... اتفـاقـا هوا آن جـا 

ی توی خنک لهتاث  اش نداشت. کردن 

ــ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه، نــادرخــان و     کرد ح هرچــه سـ برای چنــد دق
نـدازد،   ون ب ش ب ـدە بود.  فرـل و ارغوان را از توی  فـا

ــ اوقـات توی خـانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـهب قش کـه  ـــان  ی رف ــ ـ ـ ـ ـ ـ قول خودشـ
ـــدە بودنــد، خواب بود و گـــه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا  ش خراب شـ ِ ــه  ــاە 

 داد. کس را هم جواب نهای هیچرفت و تماس
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نم  ١٨٨#ش

 

 

 

 

 

ــه طینوش هم      ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ــا نــادرخــان خ از جــا و م
اشــد. طینوش هم که   ه حال خودش  گذارد  گفته بود که 

ــه دهــان نــادرخـان بود و دل برای  تمــام  ـــــمش  ـ ـ ـ ـ ـ مـال چشـ و
ــالفـــت ن ــازی  مخـ ـ  ن

ً
ــه بود.  ـــم گفتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز فقط چشـ ـ ــد  ـ د

د  هم از مغز و فکر خودش اسـتفادە کند و تا دیر  ن د
اورد  بندی درش ب  شدە از آ

ه نادرخان از      شـــنهاد  برعکس او، ز  ه پ توج آرش 
دار  عنوان  اض کردە بود. ز خ از د ، اع شـدە در مهما

ــــت. درواقع هیچ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ ـ نـ ارغوان  و  ـــاە آرش  ـ کس جز  کوتـ
ا وجود   ــت. ارغوان  ـــ ـ ـ ـ ـ ــان و البته نادرخان خ نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودشـ

بودن؛ امــا این چنــد روز  گرفتــه بود و  تلاش برای عــادی
م ای  ه  از هم  ز گذاشـــته بود  ش و  ه دخ مح آرش 
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چـه ش را هم جلوی  برعکس طینوش کـه حـا بود   ها
ه گوش او رساندە بود.  اضش را  د، اع ُ  نادرخان ب

شـــخند زدە و گفته بود: «هرقدرم که را      نادرخان هم ن
ـــلام تو دخ داری و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــه بروز نــــدی. نـ ە کــ ، به ــا ـ ـ

ــــت   مـ ـــدروق ـ قـ براش  ـــد  ـ ـ ـا ـ ـ ـ ـ از  خودت  ـــد  ـ عـ ـــذاری هنوز  ـ ـ
ســـت اد نگرف حرفای زنونه رو  ب ک  ــال زند مشـــ  سـ

«  ذاری واسه خودشون؟

ش را      ــــدە بود، دها ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت مژدە پر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا از سـ و ز که تق
س که   ـه زش زدە بود کـه: «از  عـد هم غرش را  ــتـه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ار تمومه حالا   گه  ع د ، وق آقام حرفش رو زدە  هو
» و  هم فــاز   م جلوی همــه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری کن سـ ــه 
ـــد تا به از آرش هســــت برای    صـ

ً
ـ ـ ـ ـــته بود که: «اصـ برداشـ

ــا من نارغوان  » کـــه  ، امـ ــام حرف بزنم خوام رو حرف آقـ
ــــد تـا نـه، امـا  البتـه جملـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش خ هم دروغ نبود و حـالا صـ

نه  ک گ عدا  ش بود که  ا ، برای ارغوان  الاخرە ام ی به
ـــــلت    ـ ـ ـ ـ ـ ش بود که این وصـ د؛ اما ز هم از خدا ا ش ب پ

د و این  ـــهمش از ارثگ ـ ـ ــ و    جوری سـ ـ ـ ـ شـ دری ب اث  و م
م ش مح ا  تر شود. جای 

مت ارغوان این    شد جوری برای ز مشخص قدروق
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ه و زشــته     ـــ عی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ ها فقط برای من بود، برای صــنم اشــ
 ندارە؟ 

ــه ورودی    نـاز توجــه نــادرخـان را  ـــدای پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــانــه جلـب    صـ
دە و داغ کردە بود و   ه گوشـــش رســـ الاخرە خ  کردە بود. 

ه  حالا   ش را  ـــور نادرخان داشــــت غرغرها حواس از حضـ
 کرد. ل فروگوش خانوم

ه ارادە     ار  ک  الاخرە  ه صدای  طینوش  ی خودش کرد؛ 
ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ نــاز چشـ ــتــه  لنــد پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غرە رفتــه بود کــه البتــه جــای "خسـ
د" داشت  اش  ن

اتون فرق     م ب  و دخ م  ـ  ی د ب ا ذارن، که حالا 
م براتون؟  ب خودمونم خودی و نخودی هس

 

 

 

 

             

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 578  

نم  ١٨٩#ش

 

 

 

 

ناز شـــال  ا چهرە ه پ ه  دســـت و  ای ملتهب شـــدە از حرص 
ـدن نـادرخـان و دا  ـا د ــالن آمـد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش رنـگ از  سـ ـ ـ ـ ـ ـ طینوشـ

د. طینوش این  ه چشــم رخش پ ە  م و خ ش  ار مســتق ها
ــــم ـ ـ ـ ـ ـ خند کج  غرە  چشـ ــــلام کرد و در جواب ل ـ ـ ـ ـ ـ ناز سـ رفت. پ

ش را قورت داد.   نادرخان فقط آب دها

؟ معرکه گرف ـ چه    ته دخ

ه سالن گذاشت و گفت: خانوم   ا   ل 

ا من بود آقا.     ـ 

ش بر     ا لد بود و از دل مه شه جوری که  آمد،  مثل هم
ــد ب نوە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و نـادرخـان سـ ــاخـت تـا ترکش هـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  سـ هـا 

د.  گ  خودش 
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ا خانوم     ــنگ بود و البته که فقط  نادرخان هنوز  ــ سـ ل 
ـــــت کـه در دل هنوز هم رفتـار اخ زش را  خودش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـــم نکردە بود. خــانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درد  ــه ــل کــه روز هضـ روز از فکر 
ـــمــاران لاغرتر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ش از گ هـای طولا  هـا

خ بود.  شه   هم

ــه خــانوم     ــاە رزش را  ــانــد. خــانوم نــادرخــان ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  ــل رسـ
ناز را گرفته و  ــــت پ ـ ـ ـ ه دور  دسـ ا خود از مهل ــــت  ـ ـ ـ خواسـ

 کند. 

ه؟   ینم حرفت چ ش ب  ـ 

گر ک جرئت  های خانوم قدم    ل وسط راە ماند. مگر د
 رف داشت. 

ــلـه از نـادرخـان  طبق معمول این مـدت خـانوم     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـاصـ ـل 
ش را حواله  اە چ ناز هم کنارش. نادرخان ن ی  شست و پ

ــه زم  کردن خــانوم دوری ــاهش را  ــل کرد کــه حــالا هم ن
 دوخته بود. 

 ـ نطقت کور شد؟   

ش را قورت داد و خودش را خلاص کرد.      نــاز آب دهــا پ
د  ا ا هم صدای آرام: الاخرە که   گفت، هرچند 
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ــا     ــ حتمـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گرف  دون کـــه برای  ــ ش خونـ ـــنم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ارســـال  مســـتقل آقابزرگ... هم خاله  شـــدن  طاهرە که 

ــت. برای دخ خودش   ــه هم دوخــ ــ من، زم و زمون رو 
ه؟ ه، برای ما عی  خ

ـــــت. همـــهالبتـــه کـــه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  دا ـ ــانـــدان  ـــارهـــای این خـ ی 
ــــادر هـا انجـام مجوز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدنـد کـه خودش صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد از  شـ
ــا  آب ـ ـ ـ تـ ـــه  ـ ـــه خوردن گرفتـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـــه  خـ ـ چـ و  ـــنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای صـ گرف 
 شان هایانداخ س

 

 

 

 

             

 

نم  ١٩٠#ش
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ــا      ـ نـــاز  ـــم دوختـــه و پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دهـــان نـــادرخـــان چشـ طینوش 
ه خودش دلداری   ــــت مخ کند،  ــ داشـ ـ ـ ـــطرا که سـ ـ اضـ

ی ن اری ن داد که: «چ گه گفتم،   د
ً
شه  شه... اص

د موندە بودما، چه غل کردم.   وئ ـــک ـ ـ ـ ش اسـ اش پ کرد 
 آقـابزرگ چرا الان خونـه 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد هم چنـد تـا  اصـ  « ــــــت؟ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــنم و خـالـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـدار  ـد  طـاهرە فحش آ اش داد تـا  تجـد
 قوا کند. 

ه گوشـش      ا صـنم  کش  ق  از دوسـتان مشـ خ از ط
دە بود. وگرنه صنم هم حواسش بود که استوری  ش  رس ها

ش دررفته   را برای افراد خانوادە مخ کند و این  از دس
 بود. 

؟ ـ     خوای مستقل 

ــاز جرئــــت جواب     نــ ـــه پ ـــوال جوری بود کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادن  لحن سـ
ا فکر   ـــد و توی دلش  ـ ـ ـ ە شـ ه زم خ ـــــت. اخم کردە  ـ نداشـ
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دن روزی که از ایران  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت همه رسـ ـ ـ ـ ـ ی این  رفت و از دسـ
ـــلطــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا گری سـ ــه خودش قوت قلـب  هــا نجــات پ کرد، 
 داد 

ە    اش ماندە بود. گفت: نادرخان خ

ــ جزئت جواب     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال رو نداری، چه ــ ــ ـ ه سـ ه  جوری  دادن 
؟   خوای مستقل 

لنــد نکرد.      ش را  غض کرد و  نـاز  و پوزخنـد زدە بود. پ
ض و زورگو  ع دە  های تمام عمرش از تحق و ت شـان کشـ

گر خسته بود   و د

ــدای خـانوم     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ەصـ ـاە خ ـــوی او  ـل ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ی نـادرخـان را 
ناز گذاشــت   ش را هم روی دســت پ د که دســت لرزا کشــ

 و گفت: 

ه   ە آسّونه. خاطر من اومدە اینـ  اد من رو ب  جا. گفتم ب

لند شود که نادرخان گفت:    ناز خواست   پ

 ـ لازم نکردە   

م    ناز که ن ــــد. از  پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــند ول شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود، روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ
ه  ا ق کف، ق صدا  ی صند روی سنگ  برخوردش  ص

ش لرزد. طینوش برای  داد. دسـت خانوم  ل هم روی دسـ
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ـهخـا ش را  ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ ـان داد و  نبودن ع ـد نـادرخـان ت تـای
 چه مع 

ً
د فکر کرد: «اص »لا  دە ک برە آسّونه

 

 

 

 

 

ونه: آسـتانه  از که  آسـّ د علاءالدین حسـ در شـهر شـ ی سـ
انه آسّونه تلفظ   شود. در لفظ عام

 

 

 

             

 

نم  ١٩١#ش
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ش را جمع کرد و گفت: خانوم   از جرئ  ل 

م برای خواهرم. ـ    ات ب  خوام خ

خش کنه.    ات مادرت رو  ە خ گو رانندە ب  ـ 

ــــع گفت:     طینوش 

 ـ چشم آقا.   

ا لحن اخطاری   ناز کرد و  ه پ  اش گفت: نادرخان رو 

اە      ـــ تو هم هروقت جرئت کردی تو تخم چشــمای من ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
   ک دم از استقلال بزن دخ 

ا خداحاف زر      لند شـــد و  غضـــش را قورت داد.  ناز  پ
 ل سمت خرو رفت. 

 ـ نادرخان   

ناز را وسـط سـالن متوقف کرد. البته  صـدای خانوم     ل، پ
ــــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادە بود صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ـک لحظـه از ت ش هم  کـه قل
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ــا بود. جوری کــه  ــل لرزان خــانوم   گ
ً
ــام ش  بود؛ امــا لح

ه اە طینوش هم  ا حال بود در  ن ش برگشـته بود. اخ سـم
ە  هـای خـانوماین "نـادرخـان" گف  کرد.  ل کـه همـه را خ

ه چشــم بنادرخان زل زد  ە در  شــدە های زن عج اش و خ
اهش گفت:   ن

؟   سادی  ـ چرا وا

گر هم      ا داشــــت، دو تای د ناز بود که دو  ه پ منظورش 
. ســـ کرد   ذیرا ــالن  قرض کرد و دررفت. البته فقط از سـ

ماند. برای خانوم  ــــود  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە  دە بود.  جا که د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل ترسـ
ار خودش  در و مادرش را  طینوش هم ان د  ا ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ه خانوم  ا اخم  ــد و  لند شـ گذارد که  خانه  تنها  ه آشـــ ل 
 رفت. 

ه     ــــ ـ ـ ـ ـ ختراضـ ــــغول  ـ ـ ـ ـ لند  خانم مشـ ــــند  ـ ـ ـ ـ ز بود. روی صـ و
ــ   ـ شـــســـت و چای خواســـت. فکرش درگ  رە  شـــت ج
ــا حـــالا   ـــدرش تـ چـــارە کـــه  ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــاخلفش بود. همـــان افشـ
ـــه   ـ ــا  ـ تـ ــــغ نکردە بود  ـــدە بود، در ش برآمـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاری از دسـ ـ هر
ه آغوش کوف   مان  ش خورد و  ه سنگ  ش  اصطلاح 

ا ای ش را  ارها  خانوادە برگردد. مهم هم نبود که جان  ن 
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ــاند. مهم این بود کـه همـهـه لـب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د طبق نظر  رسـ ـا چ 
ش   رفت. نادرخان پ

م گرفتــه بود زن از خط خــارج      ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــادرخــان کــه حــالا تصـ
ه مدار برگرداند شدە ارە   اش را دو

ـــانوم    ـ ـــل خـ ـ ـــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت لرزش دسـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا  خواسـ ـ ـ را  ش  ـــا ـ هـ
ــــد نبود. امروز  کردن قفل ـ ـ ـ ـ ـ ل کند، اما شـ ــــان در هم کن ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــد. خودش بود و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دادش برسـ ــه هم نبود کــه  گر عط د
 خودش. 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٩٢#ش
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؟ـ     خوای خلاف جهت شنا ک

سخانوم     ــــورش از عرق را حس  ل خ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن صـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  شـ
ــاران آن ــ ـ ـ درد  ــه،  ــ ـ نـ ــاران  ــ ـ ــه  ـ ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ بود کـ بزرگ  ش  برا ــدر  ــ ـ قـ

دا کند. مادر اش جرئت حرفواســطه  جوری  بودن این زدن پ
ـــــت خانوم  ـ ـ اران داشـ عد از پنجاە بود. درد  نج ل را  ــــال  و ـ ـ ـ سـ

ه ر سا  کرد. ی سنگ نادرخان، بزرگ زند ز

چه   ذار  ینم نادرخان. ـ   م رو ب

ــام      ـ ـ ـ ـ ـ ه برای شـ ـــ ـ ـ ـ ـ گو راضـ ـــنگ  ـ ـ ـ ـ ــ طینوش و ز و هوشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ە. دعوت گ  شون 

 ل لرزد. نفس خانوم  

ارانم رو    اقر و   خوام خوام... افش رو ـ 

ــانوم     ــه تغی خـ ــه بتوانـــد  هنوز زود بود برای این همـ ــل کـ ـ
ـــم ـ ە در چشـ ش رنگ  خ س لح های این مرد، قلدری کند، 

 خواهش و التماس گرفت: 
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خش     ـــ ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ــ ـ سـ شـــون نادرخان... بزر کن... آقا کن... 
ـــد دل ـ ـ ـــنگ خورد... خون شـ ـ ـ ه سـ ـــون  ـ ـ شـ گه،  ـــون تو  د ـ ـ شـ

گه وقت مرگ  ذار برگردن. د  ...  مون... ک

د و دل خانوم    تر شد. ل سنگ نادرخان خند

گن غلط    ـــون برگردن  ای خودشـ ا  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە  ــ ـــ خشـ کردن... 
 شن 

ست. ـ این   گه بزر ن  که د

گر ن    شخند و پوزخند هم نداشت.  نادرخان د د. ن خند
ــمت خانوم  ــد و سـ هلند شـ ل خشـــک  ل راە افتاد که ل ی م

ه گنجشک  شدە و   ش ش الش شکسته  ب پنا بود که 
ــه خودش  ــه بود و  ــد. رو ــتــاد. خــانوم لرز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ــل  رو

ه لند کند.  ش را  ــــت  ـ ـ سـ گر ح نتوا جای او نادرخان  د
چـارە   ش را توی گوش زن ب ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را خم کرد تـا صـ  

 فروکند. 

ـــتمت کنار      ـ ـ فرسـ اری نکن  اش، زن  ــــ مراقب رفتارات  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 هات تولههمون سگ

 خـانوم   
ً
ـد کـه چطور  ـل عم لرزـد امـا خودش هم نفهم

ـــم ـ ه چشـ لند کند و  ش را  ــــت  سـ ا  توا ــ ـ ـ ز و عصـ های ر
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د  نـادرخان زل بزند و ب لـب گ ندازد تـا  ـــله ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فـاصـ هـا
شــدە بود که صــدای   ش خارج  که... اما هنوز آوا از دها

اد شد و طینوش را صدا زد   نادرخان ف

اور ن     
ً
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گر اصـ لِ  کرد که خانوم نادرخان این  را د

ـــال ـ ـ ـ دار این سـ ـــمفرمان ـ ـ ـ طور در برابر  گف این ها، جای چشـ
ـــتاد کند برای هم راە حرف سـ ش ا ـــتورا ا  دسـ ش را  زد

ــــت کـه خـانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شـ ــتــه بود. ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـل  آن داد 
ـــه چـ ش  ـــــت حرف از رف پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا  خواسـ ـ ـــد و  ش بزنـ ـــا هـ

ـامـدە  ـه زـان ن ـادش، نـافرمـا  کردە    اش را در نطفـه خفـه ف
 بود 

د آقاجان،  شدە؟ـ جانم آقا؟ آروم     اش

 

 

 

 

             

 

نم  ١٩٣#ش
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ە در چشم    ه طینوش  های خانوم نادرخان خ ل، خطاب 
 گفت: 

ـــ تک    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای مادرت از این خونه  تون توئون تک ــ ه  د ا د
ـــتادە   ـــطه فرسـ ـــونه که واسـ ـــم برسـ ه گوشـ اد  ه  ون ا برە ب

 هاش تولهاغ سگ

د. جا ن     گ ــــما  ـ ـ ـ ـ ــــم... هر شـ ـ ـ ـ ـ ــــم آقا چشـ ـ ـ ـ ـ ـــ چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رە  ــ
 ل. خانوم

از خم شــد و در فاصــله     د  ای اندک از چهرە نادرخان  ی 
 ل گفت: ی خانومشدەرنگو  

ی خودت رو خار نکن، زن     ـ  پ
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ــادش آمــد کــه  از آن چنــد لی      ــار  ــالاخرە ان طینوش 
ــل گنــدە  ــــت، از این زن  خو کــه توی ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داشـ اش ج

ش دهد.   ـــــت این مرد نجا ـ د نبود که از دسـ دە بود و  ــــ ـ ـ ترسـ
ازوی خانوم  ل گذاشت. جلو آمد و دست روی 

ــ جا ن    ــ م تو اتاق  ــ اشو ب رە آقا... شما حرص نخور... 
ـــاب خــانوم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو مــادر من... چرا ال اعصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ خردی  ــل... 
؟درست   ک

لند  و خانوم    ه  ـــ ـ ـ ـ ش را برای راضـ ـــدا ـ ـ ـ ا خود برد و صـ ل را 
د. خــانوم  ش ب ــا ت  کرد تــا آب قنــدی برا ــل تمــام مــدت 

ــه هنوز  ــــت فکر کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد داشـ ــاران" ال  لرز ـ کرد، "درد 
اران که  ست کوە را هم متلا کند... بود؟ درد   توا

ــاند که      ـ ی کشـ ـــمت م ا نادرخان را سـ دن پ ـــ ـــدای رسـ صـ
ش را روی دســته گو  ش بود. دســ ی عصــا مشــت  اش رو

ــدە بود.   ــ ـ ـ ـــــخت و عمیق شـ ـ ــــورش سـ ـ ـ کردە بود و خطوط صـ
ک عکس بود.   دە،  ــ ام رسـ ــد و گو را برداشـــت. پ خم شـ

ل جمع شــــدە ــ از وســــا ـ ـ ی ســـالن  ی افشـــ در گوشـــه عک
ــانـــه  ــه کوچـــک خـ ــانـ ـــه بهـ ش  ای کـــه عـــذرش را  ی مجردبود
 خواسته بودند 
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نم  ١٩٤#ش

 

 

 

 

 افش   
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وگوش آب      ـار آمـدە بود داخـل و  خانه دە  ـــاح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارو صـ
ــتم. رو   ــ ـ ــود که حتما رفت هسـ ــ ـ الش راحت شـ دادە بود تا خ

ـــــت توی جمعدادم، ش ـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل و  خواسـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن وسـ
اشد. بندیسته  ها هم حضور داشته 

د خانه     ل د  ا ی  منتظر تماس مهدی بودم که ســفر بود و 
ه دستم  له برادرش را  و دا  رساند. تا شب  شد  اش پ

ــا آن  ــارو تـ ـ ــا این  ــان هم بود؛ امـ ــل هم قرارمـ ـ موقع  و از ق
ــد از   ــا ـ  هم من و هم خودش را کچـــل کردە بود و 

ً
احتمــا

ش خلاص   شدم. ّ

ــــک آب    ـ ـ ـــه فلاسـ ـ ـ ـ سـ ل توی  جوش، چای ک ای و قند را از ق
ـه ـــته بودم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـدوق گـذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال  ش گفتم کـه صـ خواهم دن

ش کندە شود.  ارگر بروم تا   ماش و 

اش قفل کردم و از  های تلســـکو در خانه را جلوی چشـــم   
ون زدم. فکر  ـــاختمـــان ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم هرلحظـــه ممکن بود  سـ

از   ــــت  ـــم داشـ ـ شـ اورد. ن د را از چنگ در ل جه بزند و  ـــ ـ شـ
ارو ول کشد و این  دن نبود. کن کش  کش

ف بودم و دلم ل زدە بود  تا شـب که مهدی    
ّ
د ع رسـ

ـاری  ـد  ــــاعـت جـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـارە... توی سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه برای سـ خـاطر  اش کـه 
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ه پروژە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د و مهم تغی کردە بود، پنجشـ ها تا ظهر  ای جد
شستم. کت بود. شمارە شت فرمان   اش را گرفتم و 

ارش برای      ـالم آمـدە بود. از این همـه ا ـارو تـا دم در دن
ون ــتـارە کـه  اش، خنـدەانـداختنم از خـانـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام گرفتـه بود. سـ

ک تک ا   بوق راە افتادم و گفتم: جواب داد 

 ای امروز؟ارەـ    

گه هم    کتم. دو ساعت د  رم خونه. ـ الان که 

؟   عدش   ـ 

م.    ، تا شب که مهمون دار  ـ ه

ه   ا اچه نمک؟ـ  م در  ای ب

اب    ک نداری؟ـ الان؟ مگه اس

د را    ل ان  ش گفتم. ج  برا

   .  ـ ما شب مهمون دارم افش

 گردونم.  شب،  ساعت برت ـ خودت   

 خ را نبود اما قبول کرد.   

ـارش تمـام    عـد کـه  ــــاعـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  تـا دو سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد، توی مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــع زودتر جلوی ساختمان   ک ر ش مسافرک کردم و  ک
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ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ حواس  رفتم کـه  ی پنجرە ور الف بودم و 
دە بودمش و حالا گ کردە   ــــ ـ ـ ـ ای کشـ ــ از حد مجاز  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

اهاش ور  ــ  ـ ـ شـ ای بود. هر ب ــ  ـ ـ شـ رفت.  رفتم، ب
ه ورودی ساختمان زل زدم.   الش شدم و   خ

 

 

 

 

             

 

نم  ١٩٥#ش
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مات آتل    از کردە بودم که سـتارە  تنظ طور دور انگشـتم را 
ـــته بودمش.   سـ ا چند دور چســــب  ـــود و فقط  شـ ـــاس  حسـ
م شدە بود اما هنوز ورم داشت و دست   دردش از دیروز 

 گرفت. خورد حسا درد ش ه

ــامـــه رختـــه بودم کـــه اول     م نـــاهـــار  برای خودم برنـ رفت
ــــدم  عـ م و  ــــک  زد ــــدون تراف ـ ــادە.  ـ ـ م توی جـ ـــداخت انـ

قــه از این چهــل ــ راە نبود. فوق فوقش  پنجــاە دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جــا ب
ــاعتـــه ـــک ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاچـــه  سـ عـــد هم  کنـــار در م و  ـــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ه م و  ... موقع هم برش شس  گرداندم برای مهما

ـــهفکر     ش  چ هم کردم همـ م پ ـــا ـــل فکرهـ جوری مثـ
ا هم برنامه  ــتم که  ــ ـ ه  ای که  رود و خ نداشـ مقدمه 

ک ـــخه ذهنم آمدە بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودم را  جورها داشـ
چدم.   پ

شست. سلام و      از کرد و  م در را  ک و خ ... عل  و خو

 راە افتادم و گفتم:   

ا ماش اومدی؟    ـ 
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ـد      ـا س  ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارکینـگ اسـ ـان داد و گفـت کـه توی   ت
ــ برگردد و آتو دســــت  هم   گرداندم برش  ـ ـ ا ماشـ جا که 
م. بهمن  خان نده

م ناهار.     ـ اول ب

ه رستورا درست    مش   وحسا اما گفت: خواستم ب

م همون   گ ب ــــچ  م. ـ ساندو خور  جا 

ی کـه      ــــچ بود امــا هرچ ــانـدو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ لش  ـد واقعـا م ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــارە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه مراعــات توا ــب  ای  کردن و پول و ج

ـــد، اذیتم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـــوراخم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهسـ ـ ــاوردم.  کرد.  ـ روی خودم ن
ــــچ ه ــاندو ـ ـ ـ ـ ا، دو تا از سـ ش از لاو ش  تنوری جا ما های پرو

س و تخمــه ــدم. چی ــا  مخلفــات خ ــه   را  هم توی راە 
 ی فسا راە افتادم. ساطم اضافه کردم و سمت جادە

 ـ از آرش خ داری؟  

اوی     د بود کنج ع ـــتارە  د که  از سـ کردن. خودش هم فهم
 از گفت: 

د      شدن. حال فرل خ  ــ اون شب خوب از هم جدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 بود. 
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ــ چ      گو آرش مخت
ً
عد هم که  اش را  ها گفته و 

ــــت  کــه این خــاموش کردە بود. این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدر راحــت انتظــار داشـ
ســتم فکری   د فقط از ســ چســ فرل عمو را ول کند و او را 

ک نادرخان بر رد همان  تخمات آمد که البته آرش هم شـــا
 مکتب بود 

شم خاموشه.    ا، گوش  ـ رفته آنتال

ـــتم را      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــح بود. هنوز انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نگفــت امــا اخمش واضـ چ
شــ از این ن دە بود و ب کند ، هم راند و هم  شــد  دســ
 دندە عوض کرد و... 

 

 

 

 

             

 

نم  ١٩٦#ش
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ت      شدە؟ ـ انگش

   .  ـ ه

ینم.    دە ب  ـ 

س آوردم که گو  ا همان جدی که  شا اش زنگ خورد و 
یند، گو  ــتم را ب ــته بود انگشـ اش را درآورد و جواب  خواسـ

ه من هم سلام داد. س  رساند. خانم بود و گفت که 

 ـ سلام برسون.   

آمد هم حالم  ها بود که وق اسمش جزء معدود آدم   
ــد. این خوب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  شـ ــدن من  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدر کــه این زن برای رسـ

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کس  کرد، هیچ ام کـه دخ خودش بود، تلاش خواسـ
ل زند  م نکردە بود. توی  اری برا  ام، 

ــــچ     ـــاندو ـ ـ ـ ـ دە بود و برای خوردن    بوی سـ چ ــ پ ـ ـ ـ ـ ـ توی ماشـ
ـــه  ـ ـ ـ ـــوسـ ـ ـ ـ خچال را هم جمع  ام وسـ ش که  کرد. از دو روز پ
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ــه  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ خـ تـوی  بـرای خـوردن  ی  ـگـر چـ د بـودم،  ــدا    کـردە  ــ ـ ـ پـ
ک غذای درســـت ن  ِ ــا هلا وحســا بودم.  شـــد و حسـ

ک غذای خان چر  دجور هوس  وچ کردە بود،  بدلم 
 که... 

ی نگفت؟   ؟ چ ا  گف ا ه   ـ 

م      گوشــم ت شــد و منتظر ماندم تا قطع کند و خودش برا
فش گذاشــت،   د. گو را که توی ک اهش  گ تعارف ن

 کردم. 

اراژ، خودشم دیر    ا رفته  ا  رسه خونه. ـ امروز 

ـــــت چراغ قرمز      ـ ـ شـ ون دادم و  ال راحت ب ا خ ــم را  ــ ـ ـ ـ نفسـ
ش را جلو آورد و جدی گفت:  ستادم. دس  ا

ت رو.    ینم دس دە ب  ـ 

ه    طرفش گرفتم: دستم را 

ا خانم   . ـ ب  دک

ـــتم      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دهد.  انتظارش را نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوا را فشـ ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ کـه انگشـ
ه هوا رفت. همان اهم  صـــدای آخم  ا اخم ن طور جدی و 

ـــد وق   ـ ـــــت کنـ ــا ـ ـ ثـ ـــه  ـ ـــد کردە بود کـ ـ از عمـ م  کرد.  گ
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ـــنگ دارم زر  ـ ـ ـ ع قشـ  " ـــو زدم و  "ه ـ ـ ـ ه در شـ زنم. 
 گفتم: 

ی جای      ست؟ هردخ ه ذرە لطافت تو وجود تو ن ــ چرا  ــ ـ ـ ــ
 تو بود الان بوسش کردە بود. 

خند دستم را ول کرد      دون هیچ ردی از ل ت  ا همان جد
 و گفت: 

گه واقعا ن   ت  ـ د  ار کنم. دونم از دس

ــ شـــد. راە افتادم      ش را چرخاند ســـمت پنجرە. چراغ سـ
مـعـمـول   ـــن کـردم. طـبــق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روشـ را  ـخــش  نـگــفـتـم.  ی  چـ و 

ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـه  خواننـدە داشـ م، حـالم  گفـت: «از خودم و زنـدگ
ا خندەهم  ش  هخورە...»  د. ای محو   طرفم چرخ

ه؟   گه چ  ـ این د
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نم  ١٩٧#ش

 

 

 

 

 

ــاعــث خنـــدەاز این    ـ ـــدە بود، را بودم؛ امــا  کــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش شـ
 قطعش کردم و گفتم: 

   . س ه که تو ن ب شد، این مال وقتای  ـ اش

ــه داد، همــان    ش زاو ــه  لــد  ــاز  طور کــه فقط خودش 
دا نبود و تو هیچ نقاله  شد. ای پ

اچه نمک کردی؟ ـ حالا      شدە هوس در

ه روز... از      ـــ چون تا بوشــهر پنج ســاعت راهه تا شــمال  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــدقه  ـــاحل هم مَهارلوی  دســــت خان دم بهمن صـ ن سـ ت
 خودمونه. 
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اشه اونـ     جا. فکر کنم الان فلامینگوهم 

ان دادم و گفتم:      ت

   .
ً
 ـ احتما

 امروز توی فکر بود. چند     
ً
ــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــکوت گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ  در سـ

سـه  د سـمت عقب و ک عد هم چرخ قه  ــــچ دق ها  ی سـاندو
ســته  ش گذاشــت.  ا ی  را از روی صــند برداشــت و روی 

ب  زمی را درآورد و آرام گفت: س

 م شد. ـ گشنه  

د و مشغول شد.      اش ش  ه دس لش را درآورد و  ی ال اس
ـب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال را  زمی نبودم؛ امـا خ اهـل سـ ـار کـه چن دو 

د.   سمت دهانم آورد، رد نکردم و چس

م. ابر نه    د ـــ ـ ـــمان بود که  الاخرە رسـ ـ چندان بزر توی آسـ
د را گه ــ ــ ــاندن خورشـ ــ ا این حال  اە زحمت پوشـ د،  ــ ــ کشـ

ا دراچه   ماشـ را سـم بردم که  درخت بود و موازی 
ستادم.   ا

ـــتم     ـ ـــتم. گذاشـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـــو توی ماشـ ـ ـــند تاشـ ـ ـــان  دو تا صـ ـ شـ
ه ــ اما  خاطر آفتاب ســـم که آن ابر  جلوی درهای ماشـ
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ه فش نبود، ل ـــندهم ح ـ م و  ی صـ ـــ ـ ـــسـ ـ شـ ـــ  ـ های ماشـ
م.   مشغول خوردن شد

اش روی زم       ک  شسته بود.  ستارە روی صند جلو 
ه ه دراچه  بود و آن  را ل ە  ی ماشــ گذاشـته بود و خ
چش را  ــانـدو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم توی فکر بود و برای   سـ خورد. 

ش دو دل بودم...   درآوردن از فکرهای توی 

اندم.      ادە شـــدم و شـــلوارم را ت چم که تمام شـــد. پ ســـاندو
 ساندو روی زم رخت. های نانخردە

؟ـ     خوری افش

ه ـک    ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ چش مـانـدە بود. دسـ ـــاندو ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرفم  چهارم سـ
د و گفت:  ش را عقب کش  گرفت. جلو که رفتم دس

ه کرونا نبود.     ـ نه راس حواسم 
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نم  ١٩٨#ش

 

 

 

 

 

 

دم و از   ـــ ـ ش کشـ ــــ ــــچ را از دسـ ـــاندو ـ ـــتم را جلو بردم و سـ ـ دسـ
عد از   همان قســم که خوردە بود مشــغول خوردن شــدم. 
گر تر ازش   روس کوف د ا این و ار منهدم شـــدن  ســـه 
اندم.   ــــچ را توی دهانم چ ــاندو ل سـ از  ا دوســـه  نداشـــتم. 

ـا لـپ م از هرجهـت  ـد  رط و  هـا ـاد کردە بود. خنـد ر 
ه  و خندە ــــتم داد تا  ـ ـ ـ ـ ـ ه رخت و دسـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ م نوشـ ام گرفت. برا

فرستم. مکش لقمه ای   ها را 
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ــتاد تا      ـ ـ سـ د ا ــ ــ از لطف کرد و رفت جلوی خورشـ ابر بزرگ 
ون ماش برای من چشمک بزند. ستارە  خانم بتواند ب

ی از فلامینگو     ــمت آب. خ ــ ـ ـ ـ ل هم  رفیتم سـ ها نبود و در 
ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م که  ه خلوت بود. شـ ــــتادە بود ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه آب ا ــــانه رو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 گفت: 

شه،     ا را  ا ه  ؟ار ـ ا  ک

اچه بود.    ه آبِ صور در ە  اهش کردم. خ  ن

اری که تا الان کردم.     ـ همون 

اهم کرد و گفت:     ن

؟   ازم ص  ـ 

گری هم از دستم بر     آمد؟ نه مسلما ار د

ــارە      ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازە سـ ــاری نی بهمن اجـ ـ ـــه  خـــان  کرد. من هم 
ــ و له ـ ـ اری و صـ ر همهدب ــــدن ز ــار شـ ــ ها عادت کردە  ی فشـ

 بودم. 

ـــتم.       . من هم برگشـ ـــ ـــمت ماشـ د و رفت سـ حرف چرخ
ـــاری کـــه   ــل اف ی مثـ ش بود. چ ی توی  ـــار چ ــا ان واقعـ

 شک برای من خوشایند نبودند.  
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ــــند    ـ ـ ـ ـ ـ ه  از صـ ــــت و  ها را رو ـ ـ ـ ـ ـ ــــند جلو گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ
ه داد. از   ــ تک ـ ـ ـ از ماشـ ه در  مرش را از داخل  ـــــت.  ــــسـ ـ شـ
اغذی و   ا دو تا لیوان  توی صـــندوق فلاســـک را درآوردم و 

اغش رفتم. لیوان  ـک قنـد و چـای  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا را گرفـت و  لاسـ
ـــه  ـ ـ سـ ک چای ک ــــت. توی هردو آب  توی هرکدام  ـ ای گذاشـ

ه  ش روی آنجوش رختم و رو ــــتم.  رو ـ ــــسـ ـ شـ ــند  ــ ـ  صـ
ه  ا ها را  ام گذاشــتم.  از لیوان ی صــندفلاســک را کنار 

 ه دستم داد و لیوان خودش را دودس گرفت و گفت: 

 برای پروژە  
ً
کت برم تهران؟ـ احتما د   ی جد

ه   اوردم. حالم گرفته شد؛ اما   روی خودم ن

؟    ـ 

گه...    د توی ماە د ست. شا  ـ معلوم ن
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نم  ١٩٩#ش

 

 

 

 

 

د چای توی لیوان بود که  ش      ــــا ـ ـ دش شـ ــــ د ـ ـ خم و مسـ
ـــه بودم و فکر  م رنــــگ م ی نگفتـ کردم  گرفــــت. چ

از  الاخرە گفت: خودش  د و  گ ی   خواهد چ

ه    ه مدته   ا  ا ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه م ــ خوای برو تهران زند  گه ا
 کن... 

 خندی زدم و گفتم: از دست این مرد تک  

 فکر ـ چه روشن  

اهم کرد و گفت:     ن
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ار     ــ اتفاقا ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ س منم  ش گه، نغمه هم  م  ر گه 
ارای مهاجرتم.  ال   دن

 ـ دمش گرم.   

ــــدە بودم، نغمه هم      ـ ـ ـ ـ ـــنا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتارە آشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ از همان وق که 
ت ـــا ـ ـ ال رضـ خان برای رف از ایران بود و  گرف از بهمن دن

ش افتادە بود.  اف گر از   این اواخر د

ــالاخرە  بهمن     کتــاتوری برای خودش نبود.  م د خــان هم 
ار...  درشان بود ان  برادر نادرخان بود. اصل هم ژن 

ـه خودش  جرعـه     ـــوالش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای آخر چـای را خوردم و سـ
 برگرداندم. 

شه     ات را  ا ه  ؟ار ـ ا  ک

دهد که خودم دادە بودم،      ـــتم همان جوا را  ـ ـ انتظار داشـ
عـد هم   ە کرد.  ـــورش خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم را روی صـ ش ن ـــکو ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا سـ

ه گفت: «ن ە  ـــد. جا خوردە و خ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ جای  دونم.» و 
ــتادم.  خا ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ـــــت  ـ ـ شـ ــدم.  ــ ـ ـ ـ لند شـ اش ماندە بودم. 

اهش گو   کرد. اش را از روی صند جلو برداشته و ن

؟ـ ن    دو
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ه      ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ شـ د.  ــند انداخت و چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو را روی صـ
ف، آرام گفت:  ا اخ ظ ه داد و   ماش تک

ـــ افش من تو خونه     ـ ـ ـ ـ ـ هــ اره که  ارم  امم،  ا ش علاقه  ی 
حم، همه م، تف جاشه... دارم، خورد و خورا م   چ

 ـ خب؟  

ط تو      ا کردن توی  ا صـ ط من،  ا کردن توی  ـــ صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
سه کرد. رو ن ا هم مقا  شه 

دم، فقط حرفش را     ـــوم که  فهم ـ ـ ـــتم مطم شـ ـ ـ خواسـ
 گفتم: 

؟ اصل حرفت سخت   ط منه؟ـ نگران م ا  بودن 

 ـ خب آرە.   

از گفت:    خند زدم.   ل
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نم  ٢٠٠#ش

 

 

 

 

 

اە...    ان ن ه ج  ـ دارم منط 

ه در شو زدم:     نگذاشتم ادامه دهد و 

ــ ازش نظر      ندە لطفا ک ش رو ب گو ده ه منطقت  ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 نخواسته. 

ـــــت    ـ ـ ـ ـ ـ ون داد. دسـ ـــــش را ب ـ ـ ـ ـ ـ د. نفسـ م را دو طرف  نخند ها
 صورش گرفتم. 

خند.     ـ 

ـــتم را بردارم. حـالا      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را عقـب برد تـا دسـ ـد.  ـاز نخنـد
اهم هدست ستادە و جدی ن نه ا    کرد. س
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ـــل حرفم را توی  ترجیح     ـ ـ ـ ـ ـ ـــو و خندە اصـ ـ ـ ـ ـ ـ دادم توی شـ
 مغز پر از منطقش فروکنم. 

گه     ــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  ــ ـ ـ ـ ـــتارە، این روزار انواع و اقسـ ـ ـ م سـ ــ ــ ـ ـــناسـ ـ ـ شـ
ـــخــامــتچوب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ضـ ــــت  هــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــای مختلف رو توی من 
 کردە... 

 ای رفت و گفت: غرەچشم  

ه     ـ خجالتم خوب چ

دم.     خند

قت رو     ه زون ســـادە حق ـــ دارم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ گه  م.  هرحال د
ه وقتا که همه اهاشــــون ندارم.  ــ  ـ ش  مشـ چ خوب پ

ا تنگ   شه. رە، دلم برای چ

ــــت خندە    ـ ـ ــــورش معلوم  خواسـ ـ ـ ـ خورد اما توی صـ اش را 
دم اما زود جمعش کردم و ادامه  ــدە بود. من هم خند ــ ی  شـ

 حرفم را گفتم. 

ە که دیوونه   ه چ  کنه. م ـ فقط 

؟    ـ 

ــ این     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت ــ م اذ ه اسـم خ و صـلاحم و برای  شـدنم،  که 
 خوام اری برام ک که ن
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نم  ٢٠١#ش

 

 

 

 

 

اهش     ــتم را  از ن خواندم که منظورم را گرفته اســـت. دسـ
غلم   امل توی  دم تا  ش را جلو کش ش بردم و ت شت گرد

رود. توی گوشش گفتم:   فرو

دی ستارە؟     ـ فهم
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ی نگفت.     چ

 ـ گرف منظورم رو؟  

ه   ش را  ان داد. آرام ا مکث  د ت  زمزمه کردم: تای

ن.     ـ آف

ا این انگشـــت داغون     ـــ حالا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اب ــ ــ ــ هم  خوای اسـ ـ ک
؟  ک

ارگر     آرم. ـ 

 پچ کرد: پچ  

 گو. ـ دروغ  

اهم توی      دم. ن دم.  صــــورتم را عقب کشــــ کوتاە خند
ال صورش  اهم را دن د و رد ن  کرد. زمزمه کرد: چرخ

م.    ه آقای مح  ـ فضا عموم

طون فقط     ـــ مهم اینه که ســـقف ندارە شـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رە جاهای  ــ
؟ سته... مگه ن  دو

م شد.    د و درد انگشتم   خند
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نم  ٢٠٢#ش

 

 

 

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ٩ ١٨پنجش

 ١٠: ١٨ساعت:   

اچه مهارلو   ان: ساحل در  م
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ـارە     ــتـارە گفـت کـه دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ر لـب فحش داد و  ـــ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
م  اســتارت بزند.   ادە شــد. ن دە بود. ســتارە از ماشــ پ فا

ا ماشــ درگ بودند. هوا تارک شـــدە بود   ســـاعت بود که 
ش فحش ـــاعت پ م سـ ــ از همان ن ـ ه خودش  و افشـ دادن 
وع کردە بود. البته آرش هم از فحش ش  را  ب  ها نصــــ

ـــــت، نبود تــا حــداقــل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نمــانــدە بود کــه حــالا کــه لازمش داشـ
ـت او راحـت   ـا ـالش از  ــتـد و خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ــتـارە را همراهش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا از نغمه گرفته بود، کنارش   ارە پ ــــتارە که دو ـ ـ ـ ـ ـ ــد. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

ـه ش عـادی  ــتـاد و جوری کـه لح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد، نـاچـار  ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نظر برسـ
 گفت: 

   . د برم افش ا  ـ من 

ست...     دا
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لا هم تماس گرفته و گفته بود که      ـــه ـ ـ ام نغمه، سـ ل از پ ق
تر  خان توی راە خانه اسـت و به اسـت که سـتارە زود بهمن 

ی برای ش شود. از او برسد تا درد ب  شان درست 

ـــــت و قفل   ـ ـ ـ ـ ـ سـ اپوت را  از خودش را فحش داد.  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
 درها را زد و گفت: 

م لب جادە.     ـ ب

ــه     ــ شـ ــ ــ ه شـ ا  ــتارە ن ــ مه سـ ی جلو انداخت  از پنجرە ی ن
ه ش را ازش  راح  که خراب بود و هرکس  سـت دسـ توا

 رد کند. 

 جا؟ جوری ماش رو ول ک اینخوای هم ـ   

ان داد و گفت:     افش  ت

ی ن    ـــ چ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســــت،   ــ ـــو ن شـ ـــن  نم که روشـ ـــه. این ل شـ
ش؟ دزد  خواد 

 ستارە اخم کرد:   

ه    ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . من ــ ســت افشــ ا  هرحال درســت ن پ  تونم اســ
ــ   م  تا س خونه ســ  زنگ بزنم آژا

ً
ا اصــ م.  مون و  گ

ە، ن گ فرسـته برام و پولش رو  ه ماشـ  شـه که  خوام 
نت رو این  جا که. جوری ول ک اینماش
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خند بزند:    اشد و ل  افش هم س کرد عادی 

 تونمم تو رو تنها ول کنم تو جادە که. ـ ن  

ه   ش را  از  ان داد. ستارە   طرف ت

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٠٣#ش
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ا ایران     ار  ه تعم خودرو،  که بتونه راهش  ــــ زنگ بزن 
ا تا  ست  بندازە. منم  گه  گردنه که ن رم خونه. د

 جا. این

ان گرف ماشـ هسـت      یند ام پ شـد تا ب و زود وارد اسـ
ــ راننـدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این راح برای این مسـ ـد بود کـه  ع ای  ـا نـه. 

ــــش را امتحان  سـ ـــا ـ دا کند. شـ ــــت پ عد دسـ دامن  ه کرد و 
ــ   ـ ـ ـ م تا ــ ــ نه درخواســـــت رانندە از  سـ ن گ ــد. آخ ــ شـ

ــه  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ خـ ـــــک  ـ نـزد ـس  را  آژا ــدرش  ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ الـبـتـ ــه  ــ ـ بـود کـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه ـــناختند...  ـ هرحال این اتفاق افتادە بود و حالا فقط    شـ

د س  ل ازش عبور کنند. ا ن ش ه به  کردند 

ه    ش را روی گو افشـ  اش گذاشت  طرفش رفت. دسـ
ارش شود و گفت:   تا مانع 

. زنگ     ـــ خ خب، نگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال تو...  ــ اد دن ـــپهر ب ـ ـ ـ ـ زنم سـ
الم راحتاین  ترە. جوری خ

ـــتارە گو     ـ ـ ـ ـــمارە سـ ـ ـ ـ راە شـ ا ا ــ  ـ ـ ـ ـ ای آورد. افشـ ی  اش را 
قش را گرفت. سـپهر از رفقای قد ا  رف اش بود که هنوز 

قش که ایران   ـــــت مثل هم رف ـ ـ ـ ـ ـ اط بودند. درسـ هم در ارت
ن شود. نبود و حالا قرار بود در خانه  اش سا
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ل افشــ از همه    وع آشــنا ی آدمدر  ه  ها که  شــان 
ش در خانه  دری برزمان ســکون گشــت، فاصــله گرفته  ی 

ی نادرخان و   وجدان نداشــته اش هم از صــدقهبود. همه
ـــ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ ـــه  ـ بود کـ ـــادش  ـ ـ ز ــا  زور  ـ ـ ـ ــادا  ـ ـ ـ م ـــد،  ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ــک  ــه آدمنزد ش  ـــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرزرگ نمونــه شـ ـــوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  هــا از سـ
مند برای  ـــود و  ـ ـ ــــت شـ ـ ـــان درد درسـ ـ ـ ماند برای  شـ اش 

ــه کردە   ــاران تج ــد و  ــا وح طــه  ی کــه در را او... مثــل چ
 بود. 

ارە     ل و ســـماجت خودشـــان  در ر م لاد هم ا ی ســـپهر و م
اط   موقع نبود، همان   ـــــدە بود. مهاجرت  ارت ـ ـ ـ ـ ـ ــــان قطع شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ق   ا که فقط از ط ــال و ارت لاد در همان ســ ــ م تحصــ
ل تدوام   ـــدە بود، خودش  از دلا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام حفظ شـ تمـاس و پ

 این رفاقت بود. 

ارە     ط  فرق در ا ـــپهر،  ــ بود  ی سـ ـ ـ ـــپهر مُ کرد. سـ
ــ   ـ مکش کند. افشـ ــ را حفظ و ح  ـ ـ ا افشـ اطش  که ارت

ــدە بود همه ــ ـ ـ ـ د تا خودش دمش  مجبور شـ گ ش  چ را برا
ـــپهر اما فکر   ـ ـ ـ د. سـ گ ـــله  ـ ـ ـ گذارد و از او فاصـ را روی کولش 
ا هم   ــان دهند که  ــ ـ ـ ـ شـ ـــــت. قرار نبود در ظاهر  ـ ـ گری داشـ د
ک   ار هم از نزد ک  ـــال اول  ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ـ اط دارند. ح دوسـ ارت
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ـدنـد و جز تمـاس گر را نـد گری  هـای گـههمـد ـاط د ـا ارت
ــ وقت ـ ع ند. چرا خب  ــ لمه  ا هم نداشـ ک قا ــپهر  ها سـ

ــ پر  خت مادرش برای افشـ کرد و  غذای خان از دســـ
ش  ــک برا ــتــاد. آن روزهــا کــه حواس نــادرخــان  ــا پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ

ک ط   ه  الاخرە  ــ بود و  ـ ـ ان افشـ ـــا جمع اطرف ـ حسـ
مکش کنند را قطع دست کسا که  ند   کرد خواس

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٠٤#ش
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وی    ـد کـه م گر فهم کردن  عـد از آن وق نـادرخـان هم د
ه ســـنگ   ش را  مکش بتواند  ه  ســـت که  ــ را ن افشـ
ه مرور   ــــپهر  ـ ـ ا سـ اطش  ه خانه برش گرداند، ارت اند و  ک
ات داشته   م که رنگ و بوی ماد از هیچ  ش شد؛ اما  ب

ا سپهر برای شارژ اشد، از او قبول ن ش  شدن  کرد. رفاق
ش بود. برای وقـــت ـــد  روح و روا ــا ـ ــه  ــا کـ بود تــا  هـ

اشد...   فقط کنارش 

ــ این وســـط بود. خود      ش را داد اما مشـ ســـپهر زود جوا
ه افشــ   رســاند  ســپهر هم توی جادە بود و تا خودش را 

اد بود. دوساع طول  د و این زمان برای ستارە ز  کش

ه رانندە     ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغی مطم ــ ــتم  ــ ـ الت ازش  فرسـ تون، خ
فرســــت برام... تا تو   ـــن دقیق  شـ ـــه. تو فقط لوک اشـ راحت 

، منم خودم رو  ــــتارە رو را ک ـ ـ ـ ـ ـ هسـ ــــونم  ـ ـ ـ ـ ـ ه  رسـ ت که 
م.  ه حال ماش کن  فکری 

گری نداشـــت. تماس را قطع کرد و دندان چارە     ش  ی د ها
ه ــد. دلش را  ــ دن  هم ف ــت تا رســــ خواســــت تماس درســ

د. دلش  ا دا  رانندە کش ب ل خو پ ــــت دل کرد  خواسـ
ه  تا آن لحظه هم  ســتد و مجبور  ا ه ســتارە  شــت  طور 
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ه اە کردن  ار در این پنج    ن ــــد. برای اول  ـ ـ ـ ـ اشـ ــــورش ن ـ ـ ـ ـ صـ
ـــال دلش  ـ ـ ـــتارە کنارش  سـ ـ ـ ـــــت زودتر این زما که سـ خواسـ

کرد تا از  این  اش شـــد و راگذشـــت و تمام بود 
 جو معذب لعن خلاص شود. 

ش زد.  ستارە که متوجه قطع    کردن تماس شدە بود، صدا
ه ون داد و  طرفش برگشـت. افشـ خ  آرام نفسـش را ب

ا اضـطرا که داشـت؛ تمام  خوب متوجه  شـد که سـتارە 
د.   دی ازش نگ تلاشــــش را کردە بود که افشــــ هیچ حس 

ه ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خند مثل حالا که داشـ  برای  ش ل
ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. خب اصـ

ــتارە بود. وگرنه این همه دخ  هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــق سـ ـ ـ ـ ـ ـ ها بود که عاشـ
... هیچ  شد. کس برای افش ستارە نروی زم

ون داد و گفت:     از نفسش را ب

ه رانندە     الت. ی مطم ـ خودش جا بود،   فرسته دن

 شان را جلو رفت و گفت: ی ب ستارە چند قدم فاصله  

؟ زنگ ن   نت   خودرو؟ز ایرانـ ماش

ارش ـ ص    ه  م. کنم تا سپهر برسه.   کن
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نم  ٢٠٥#ش

 

 

 

 

 

 

ه    ــــکوت  ـ ـ ـ ـ ـ اە حالا توی سـ ــــتارە فکر کرد  هم ن ـ ـ ـ ـ ـ کردند. سـ
ــا   ــادرزاد بود، امـ ــا بود کور مـ ــا حـ ـــد منط نبود امـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

خورد را نهیچ ـــاە  وقــــت این حس  ـ ن ـــالا  ـــه حـ ـــد کـ ـ د
 افش را پر کردە بود. 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 625  

دن رانندە این  ه    ه این  هرحال تا رســ جا بودند و به بود 
ــــح  ـــایند که تف ـ ـ ان ناخوشـ ـــادە   ج ـ ـ ـــان را خراب کردە  ی سـ ـ ـ شـ

 بود، فکر نکنند. 

الش رفت.      ـــ دن ـ د. افشـ ـــ را گرفت و چرخ ـ ــــت افشـ دسـ
ا رفته   ــ اچه که توی سـ ه در از رو  ــ را دور زدند و  ماشـ

سته ه درهای  ه دادند. بود،   ی ماش تک

 ستارە گفت:   

گو.    ه عدد چهار رق   ـ 

ــ آن    ر ذهن افشـ خواســـت هم متوجه  قدر پر بود که ا
ـــتارە ن ـ ـــتارە  منظور سـ ـ اهش کرد که سـ ـــوا ن ـ ـــد.  سـ ـ شـ

 لب زد: 

گه.    گو د  ـ 

ش     ه ذه ــــخ تولد  اول عدد چهار رق که  د، تار ــ ــ ـ رسـ
 شان بود. جفت

 ١٣٦٨ـ   

ان داد و گفت:     ستارە  ت

 ١٣٦٩ـ   
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ـــــت و      ـ ـــــک داشـ ـ ا منظورش را گرفته بود اما شـ ــ تق ـ ـ ـ ـ افشـ
اهش  ــادە و  برای هم هنوز ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتارە خ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد که سـ

 ح جدی گفت: 

گو هپ.     ـ 

م     ـه خنـدە افتـاد. هرچنـد کوتـاە و  ـا مکـث  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـان  افشـ
ه د. ســـتارە هم  د  خاطر خندە بود، اما خند ــ خند ی افشـ

 و گفت: 

م. تا پنج تا هپ، دقت  ـ پنج   از  کن ن

  ی افشـ از توضـیح اضـافه خندە   
ً
ام از هم  ی سـتارە که 
ش آمـد کـه   ـک لحظـه توی ذه ــــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جـدی بود، ب

ای همه ا ـــتارە  «گور  ش را دور گردن سـ ارا» و دســــ دب ی 
از   کش کرد. اما  ه خودش نزد فکرش پر شـد از  انداخت و 

اری همه دب ه حالی همان  ـــــش گند    های لعن که  ـ ـ ـ ـ خوشـ
 زدند. 

از خندە١٣٧١ستارە که گفت: «    اش گرفت و گفت: » 

م تنها دستاوردمون تو این تنها هپ بودە      گ ه هر  ـــ  ـ ـ ـ ــ
ش خودشـــون اورش ن گن، لب ســـاحل و    شـــه، همه پ

، فقط هپ؟   شب و تنها و تار
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نم  ٢٠٦#ش
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لند این     ــتارە  د. تلا هم برای جدا دفعه ســ شــــدن  تر خند
ــتارە خ   ـ ـ ا اعداد سـ ازی  ــ از عادت  ـ ــ نکرد. افشـ ـ از افشـ
ــاینـد پر بود و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نـاخوشـ ش از چ ــــــت، وق کـه ذه ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ش را منحرف کنـد. حـالا  ــــــت ذه ـ ـ ـ ـ ـ ـا  خواسـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 منحرف کند. عادت خودش ذهن افش را هم 

قه     ا هم هپ  درســـت تا چهل دق د،  ــ عد که رانندە رسـ ی 
لا و نغمه   ــه ر ســ ازی کردند و رکوردشــــان هم خوب بود. ا

ـهمـدام تمـاس ن ـادآوری نگرفتنـد و  ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنـد کـه  شـ
ط مزخر گ کردە  ا ـــازی  توی چـــه  ـــد این  ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـــد، شـ

ـــــت که ذهن ـ ـ ش را داشـ لی ــان را برای لحظا از اتفا  قا ــ ـ ـ ـ شـ
 که افتادە بود، دور کند. 

ـــاب کرد. هرچند رانندە را نبود و      ـ ـ ـ ه را حسـ ــ کرا ــ ـ ـ افشـ
ــاب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــپهر" حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا "آقاسـ ــ  و گفت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کتاب دارد. اما افشـ

اط  تمام  ا احت مال حساب کرد و  هم سفارش کرد که  و
منــد  ــا  لافــه  برانــد.  ــتــارە را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه هم خودش هم سـ

ــتــارە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــار هم  ــا هم خــداحــاف کردنــد. چنــد  کرد 
ه گو  د کرد که حواسش  اشد. تا  اش 

ش      ش خراب بود. ماشــــ که دور شــــد. ســــمت ل اعصــــا
خ م توی چ د مح ا حرص دو تا ل د و    برگشت و  جلو ک
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د و  که   اپوت ک ش را توی  عد هم مشـــــ د.  ــ ــ داد کشـ
از کرد و چراغ  اپوت را  ارە  ــــد، دو ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ی گو را  قوە تخل

ـــن کرد و نور انــداخــت توی دم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک  روشـ ــا کــه  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ودسـ
ـــــان  در ـ ـ ـ ـ ـ ها ازشـ ـــــت که حالا  آورد. خوب چ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

همح ن اش کنـد و فقط تـا خـانـه خودش  بنـدیتوانـد 
کسل  کردن بود. را برساند. تنها راهش 

ار هم شمارە     اش روی  خانه ی صاحبدر این فاصله چند 
ـــاز هم   ـ ـــالا  حـ ـــدادە بود و  نـ ـــه جواب  ـــادە بود کـ افتـ گو 

لافه جواب داد و گفت  شـــمارە   . اش افتادە بود روی گو
م تا شــــب  ش را  ــد و  ش  رســ ه دســــت از  ل کند، 

قا هم جمله را گفت و تماس را قطع کرد.   بردارد. دق

ــلـه زنـگ خورد. مهـدی بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـاصـ ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـاس کـه قطع شـ
از و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد خـانـه رسـ ل ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لاد را  خواسـ ی م

ش را گفت و این  افتاد ان گ ــ ج ــ ـ لش دهد. افشـ که  تح
ه او  ـــــب خودش را  ـ ـ ـ ـ ـ د. مهدی  تا شـ گ د را  ل ــاند تا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ـــپهر در راە   ـ ـــ گفت سـ ـ د که افشـ ا مکش ب ه  ــــت  خواسـ
 است. 

اچه     ه در دا نبود روی  رو  ی ازش پ ا چ ـــ ای که جز سـ
ش را روی زم دراز کرد.   اها ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــند جلو  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
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ـــ حس مای هوا این  ـ ـ شـ ـــد و حالش را خراب جا ب ـ ـ تر  شـ
ش ستارە و بهمن  ه زم بود و فکرش پ ە  خان.  کرد. خ

ار  اهاش  س  ع ع شــا شــد ســتارە  شــد امشــب؟ 
د؟درد برسد و بهمن   خان بو ن

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٠٧#ش

 

 

 

 

 

ار بود که این    اهاش  س  اشه. پوزخند زد...  شا  دفعه 
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ست؟»   ام فرستاد که: «مش ن  برای ستارە پ

ــت،      ـــ ـ ـ ـ ـ سـ ــــلوغم ن ـ ـ ـ ـ ـ الت راحت. شـ زود جواب آمد: «نه، خ
 رسم.»زود 

ــد. اعصـــاب      اە شـ ــ ه گو ماند تا صـــفحه سـ ە  ــتارە خ سـ
ها که   . برای درد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ برای افشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ او هم خرد بود. ب

ش برن ــــت از  ـ ـ ـ ـ ـ ند. برای عمر و جوا دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اش که  داشـ
رفت. برای فکرهای منط توی  خودش  داشت هدر 

ـدش  ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ازشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە گو کـه افشـ اش زنـگ  آمـد. دو
د که:  ش را داد و ش  خورد. نغمه بود. زود جوا

ه    د، مامان هول کرد  ا رس ا ــ  ـ ـ ال  ــ ش گفت فرستادتت دن
ــل س و  ــتــه و رف  آمــارل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک خودمون نــداشـ فرو نزد

اشه.   دورتر... حواست 

 نچ کرد و گفت:   

؟  هست      دا کنم ــــ حالا من ای که گف رو از کجا پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟ 
ً
 اص

ــ چــه     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  ــ ــا کــه  ــا عــدم  ــد.  ش پ ــا از ده ــا دونم 
ار فقط. ن ا خودت ب گ  ی  ه چ  شناسه 
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ـک  «خ    ـه راننـدە گفـت کـه  خـب» گفـت و قطع کرد و 
 لفرو نگه دارد. 

ش هم  ن    ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ مـاشـ ـــــت راهش را دورتر کنـد و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
د رفع برود. ن ا ـــ را چطور  ـ ـ ان ماشـ ــــت ج ـ سـ ع  دا ورج

ــــدە چون  کند. ح ن ـ ـ ـ ــــ خراب شـ ـ ـ ـ د ماشـ گ ــــت  ـ ـ سـ توا
ـدرش برای حـلآن ، خودش  وقـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل مـاشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن مشـ

ــــت ــــت دسـ دتر دروغش لو ه خواسـ ـــود و  ـ رفت.  ار شـ
 ی نغمه را گرفت و گفت: ار خودش شمارەاین

خوام تا معا     ــــ من  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه  ــ نم رو بردارم د ــــ ـ ـ اد برم و ماشـ آ
د خونه خ دیر  ــوئیچ  ــ ــم. سـ ــ تو  رو  ســـــت رسـ

ارە.  دا ک برە ماش رو ب  پ

ــ از  نغمه هم که هول کردە بود. برای این    ـ ـ شـ ـــتارە ب ـ که سـ
فتد، گفت:   این توی درد ن

ه    ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   ارش ــ
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ــــون. اصـ ـ ـ کنم، تو فقط خودت رو برسـ

لم  ـه ـــو. تـهنظرم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال شـ گـه،  ش خ ت نیومـدە د  گ
سه.  ینه   فقط خودت رو ب

ه   اشه،  ار ـ  دە برای ماش   . م خ   ک
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ـــه  این      ـــه «خ خــــب» گفــــت و قطع کرد. نغمـ ـــار نغمـ ـ
ــــت  ـ ـ ـ ـ .  دوسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ و از هرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، دخ و  ـ ـ ـ ادی داشـ های ز
ــــان  ها این حلقه جور وقتاین  ـ ـ ـ ارشـ ه  ــا  ـ ـ ـ ـ ـ دە حسـ ــــ ـ ـ ـ ی گسـ

ام داد که وارد شهر شدە  ه افش هم پ اند  آمد... ستارە 
، کــه هنوز در همــان حــالــت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد. افشـ م حرص  تــا 

ه ه زم ل ە  ش جلواش  خ اها ــته بود و  ــسـ شـ ــند  ی صـ
ــتـارە را خواند و پوزخند زد. برای خودش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام سـ ول بود... پ

ـــاع مزخرفش. برای این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه  کـه از لحظـه بود. برای اوضـ
ــــدە بود، بهمن  ـ شـ ــــن  ـ ــــ روشـ ـ ی  ماشـ ش حا خان توی 

 زدە بود تا هم حالا... 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٠٨#ش
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ک هفت    اە کرد. نزد دوار  ســاعت گو را ن م بود. ام ون
اشــد تا ســتارە   ک ن ه خانه برســد...  بود حداقل تراف زودتر 

ـــود، نه  غافل از این  ـــتجاب شـ که نه دعاهای او قرار بود مسـ
ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان  نقشـ ـدە بودنـد تـا ج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا و نغمـه کشـ ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه سـ
ـــمارە جوری رفع ک ـ ـ ـــود... از شـ ـ ـ ع شـ ک  ورج ـــناس،  ـ ـ ای ناشـ

ه گو بهمن  ـــه  عکس  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ که سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود. عک ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خان رسـ
ــ در حال   ــ افشـ شـــت فرمان ماشـ ــتارە  خش بود.  سـ

ـــتارت  ـ ـ ـ ـ اپوت فروکردە بود و  اسـ ـــ که  در  ـ ـ ـ ـ زدن.  افشـ
ــوارش   ــ ــ سـ ـ ـ دون افشـ ــتارە لب جادە  ـ ـ ــی که سـ ـ ـ  از ماشـ

 شدە بود. 

لا     ـ سه

ا هم رخت. بهمن     لا و نغمه  ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ا این  قلب سـ خان وق 
ه ـــدا  ـ ـ ـ " لحن و تن صـ ـــ ـ ـ ـ ع  جای "سـ لا"  ـــه ـ ـ ـ گفت "سـ
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لا گرفت و   ت قرمز بود. گو را جلوی صـورت سـه وضـع
 داد زد که: 

چینه؟    ل  ا  خرە،  ل  ش   ـ فرستاد

ـــکوت کرد.     لا سـ ـــه دتر  سـ ـــع  د وضـ گ ســــت هرچه  دا
ش گ کردە  ر دنــدا ش را کــه ز ـــود. نغمــه ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود، آزاد    شـ

ام دهد اما   ــتارە پ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ ـــــت. خواسـ ـ ـ ه اتاق برگشـ کرد و 
ه مان شـد. فکر کرد خواهرش  دە  شـ س کشـ ا اسـ قدر 

دترش نکند.   و 

لاە    گه  من   ذاری؟ ـ حالا د

ه دوس که قرار بود برای گرف سوئیچ      نغمه ن کرد و 
ــــت. همان   ـــدە اسـ ـ ـــئله منت شـ ـ ام داد که مسـ د، پ ا موقع  ب

ه ــد  صـــدا در زنگ در هم  اشـ آمد. هرچند محال بود ســـتارە 
د.   فون دو ـــمت آ ـ ـ ـ ـ ون زد و سـ اما نغمه مثل جت از اتاق ب

دە  تور د ک زن در مان ر دو مرد و  شـــد. در را زد و  تصـــ
 گفت: 

 ـ مهمونا اومدن...   
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ک    وواج سمت سالن خانه  اش افتاد و هاجدفعه دوزاری و 
ــا بهمن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــا  ــا ن ـه  رفــت و  خـان، رو 

 مادرش گفت: 

ار و خانوادە    شم دعوتن؟ـ آقای جو

لا هم هاج    اە ســه د.  وواج شــد و ســمت بهمن ن خان چرخ
اش حســا کفری بود.  های خانه خان که از دســت زنبهمن 

لام گفت:  ک  ظ و   ا غ

ار آشنا    ا  جو  شه والسلام ـ از امشب ستارە 

ش زد:    لا نالان صدا  سه

ه که... ـ بهمن... این چه    ار

اە پر غضـب بهمن     ش کرد. نغمه هم اخم ن آلود  خان سـا
 گفت: 

ا؟جوری ـ خب چرا این   ا  ک 

ــمان بهمن     ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتد.  خان چشـ ون ب ــــه ب ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــــت از  ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــهگو  ـ ـ ـــفحه   اش را که هنوز آن عکس سـ ـ ـ اش  تکه روی صـ

 بود، سمت نغمه گرفت و گفت: 

ه   ه  ای  ـ من دخ  ت نلاق  دم غ
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ــــد. خ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برسـ ــه مهمــانــا ون رفــت تــا  ــذیرا ب و از 
ه همه ی خواهرش  شــان دروغ گفته بود که خانوادە واضــح 

ند. مهمان  شان هس

؟   ه ستارە گف  ـ 

ه    ش را  لا  ــــه ـ ـ ـ ـ ـ لا  نغمه در جواب سـ ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ان داد. سـ ن ت
ال از مهمان  ــــتق ـ ـ ـ د و برای اسـ ــــ ـ ـ ـ ـــــت کشـ ـ ـ ـــــت روی دسـ ـ ـ ها  دسـ

اط رفت و گفت:   سمت ح

ه   عدمون رو ـ خدا  ه   خ کنه از این 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٠٩#ش
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 فاطمه  

   

 

 

 

ه    پنجش

 ٣٠: ١٩ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م
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دە بود. آرام داخل رفتم.  خانوم     ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی تخت دراز کشـ
دم تازە متوجه حضــورم شــد. صــورت   ک تخت که رســ نزد

د و   ــــف ـ ـ ـ ـ ـ محالش نگرانم سـ ــــد. زود تخت  کرد. ن ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ
نـد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مکش کردم تـا ب ـــط اتـاق را دور زدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزرگ وسـ

ههمان ــــمت ل ـ ـ ـ ـ ـ دش را  سـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی تخت 
دم.   بوس

ونت برم خانوم   م؟ل... ـ ق  خوای دک خ کن

ه همان آرا رها      ـــــش را هم  ـ ـ ـ ـ ـ ان داد. نفسـ ش را ت آرام 
از نفســــش را رها کرد. حس   اهم کرد و  کردم  کرد.  ن

ز از ترس   ز شـدە... پر از حرف، پر از درد، ل پر اسـت و ل
ار کردە بود.   ت؛ اما همه را درون خودش ان ان ـــ و ح عصـ

ت ا همهاذ ش را  ســـتم  کردم و ن ی جانم درک شـــد دا
مکش کنم.  د  ا    چطور 

نــاز نقــلخــالــه    ــان را از قول پ ـــهنــاز ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردە و از من    شـ
ه این  ی  ــته بود تا  ــ ــا برای  خواسـ ـ ـ جا بزنم. نادرخان حسـ

 ل گردوخا کردە بود خانوم

ک گوشش بردم و گفتم:     صورتم را نزد

ــ خاله     هـــ ناز رو، امروز  شهناز گفت  د پ م حلال کن تون 
ه نیومدە بود برای شما هم درد ن  شد. ا
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ر لب گفت:     ز

چه حلال کنه بزرگ این خونه رو.     ـ اون 

ش      ــه بود... خــانوم لح ــل فرق کردە  جــان امــا پر از کنــا
ش بودم.  قت این بود که نگرا  بود و حق

دن      ــــ ـ ــــه هم بود. هم آد که تاب شـ ـ شـ نادرخان هم
ــــت. اما خانوم ـ د نداشـ ـــم" و تای ـ ـ ل؛ ز که  لا جز "چشـ

ـــم گفتـه و اطـاعـت کردە بود، حـالا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـام عمرش فقط چشـ
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث نگرا و ترسـ ـه خودش نبود و هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر شـ د
م   ــــم ـ ـ دە بود که تصـ د نادرخان هم این را فهم ــا ــ ـ ـ ــد. شـ ــ ـ ـ شـ

 کند.   گرفته بود خ عل او را در خانه زندا 

ک    ــد و میثم داخل آمد. چهرە در اتاق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ا  دفعه  اش 
ــدە بودم،   ــ ــالن ازش جدا شـ ـ ـ ش که در سـ هم چند لحظه پ

ــار بود و اخم ـ ـ ــــه  آلود.  خ فرق کردە بود. طل ــه  توجــ
یخحضور خانوم ا لح ت  کنندە گفت: ل 

ا اجازە   ا ام رف خونهـ تو  اشدی  قش؟ ی    ی رف
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نم  ٢١٠#ش

 

 

 

 

 

چهار روز خ احمقانه  آب دهانم را قورت دادم. این سه   
ال  یخ شــــوم. چه خوش خ ســــت ت ال  کردم که قرار ن خ

پو کند که  ای چشــمشــد نادرخان از مســئله بودم مگر 
وط بود؟  ش م ک  ه آبروی 

ـه    ی کـه من و ام  قـا چـه بود؟ چ خـاطرش  حـالا آبرو دق
ــه  ــا ت کــه قرار بود  م،  قش رفتــه بود خــاطر  اغ رف

ه رف  بآنمان   مان شود؟ جا نص
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ا تو حرف ن    زنم؟ ـ مگه 

ــــدا و  ل هم مراعات نح جلوی خانوم    ـ ـ ـ ـ کرد که تن صـ
ل کند  ش را کن  لح

ل نازک   هـ آقامیثم قرار بود از   ش... تر ن 

د    لما که گفته بود، اضافه کرد: و ناام  تر از تمام 

ادت رفت؟    ـ تو هم 

ل  غض کردم. خ ســال گذشــته بود از روزی که خانوم    
ـه  و حنـا  ـاط هم خـانـه و جلوی خودم این را  خـانوم در ح

ــ   ـ ـ ـ ـ میثم گفته و ازش قول گرفته بودند و میثم خندان چشـ
ــان کردە بود... همهلند  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  ی وجودم  الا نثارشـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 پوزخند بزند. 

ای آورد:    ش را    میثم ن کرد و صدا

فهمه ـ خانوم   د  ا ع مسائل رو خودش   ل 

ا     اە عصــ ا همان لحن  ن ه صــورتم برگرداند و  از  اش را 
 ت گفت: 

هـ وق هنوز ن    ش ندارە  دونه تو مسائ که هیچ ر 
ــد دخــالــت کنــه،   ــا ون ن کنم؟ ق ــد  ــا ــــدقــه ــار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  صـ

 برم؟ 
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ــانوم    ـ ـــم را از بی خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و من نفسـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  ــــل آە کشـ ام ب
د این  شدم. آرام گفتم: طور  آرام فرستادم. شا

درشـوهرم،      ــ من برای آبروی برادرشـوهرم رفتم، آبروی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اری که درسته از ک اجازە  م نآبروی تو برای   گ

ــ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش که عصـ ـه ن ـــدە بود،  توجه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  تر شـ توجه 
ــهقروچــه دنــدان  ــت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدم و  ـــتم.  اش، چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش 
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دو طرف تنم روی تخــت، پتوی خــانوم دسـ ـل را  هـا

 مشت کردە بودند. 

م   لند شد. جان خانوماز صدای   ل 

ست.     ـ آقامیثم من حالم خوش ن

م      ــدای مح ــ ا صـ ون داد،  ــ که میثم ب ــ ـ لند نف ــدای  ــ صـ
ون رفته بود... شدن در، خ فاصلهسته   ای نداشت. ب
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نم  ٢١١#ش

 

 

 

 

 

اهم  خانوم     م گذاشــت، ن ش را روی مشــت چ ل که دســ
ــه م گرفــت و  ــاهــا ــد فقط او  را از  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. شـ طرفش چرخ

ــد کــه من هم برای گف هم دو جملــه آن هم در   فهم
ــانـــه  ــاز هم  خـ ـ ج دادە بودم.  ـــه خ ی نـــادرخــان، چـــه جرئ 
ون از  فقط او  د که من هم داشــتم از ترس مردان ب فهم

ــالـــــب ت  ـ ـ قـ ــاق  ــ اتـ ــــدون  این  ـ ــه  ـ ـ ــاری کـ ــ ـ ترس  از  کردم. 
ت  ـــا ـ ماند. لب رضـ ــان کردە بودم و قرار نبود مخ  ــ م  شـ ها

زان شدە بودند. آرام گفتم:   آو

جاد شدە بود. اونم      ــ برای خواهر دوست ام مزاحمت ا
ــــمت مردی که  کت گرمه...  از سـ س  ه رئ ش  ــــ شـ گن 

م؟ د کرد م.   من و ام برای دلجو رفت
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ه     ش آرام  ون داد.  ان  از هم اول نفسش را ب طرف ت
ر لب گفت:   خورد و ز

ل از این خونه   م... مش  ست ـ نه دخ

ل. دلم مامانم  چ خوب نبودە خانوم ـ چند وقته که هیچ   
 خواد... حناخانوم رو... رو 

ـــتم. خــانوم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــل خودش پر از درد و غم بود.  دهــانم را 
ه  د خودم را روی او تخل ا  کردم. ن

ــــد. هرچند      ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم را ف ـ ـ ـ ـ ـ ه در  جان و آرام. تقهاز دسـ ای 
ــد. از هم مـدل درزدن و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ عـد در آرام  خورد و  
ـــــت.   ـ ـ سـ ازکردن در، معلوم بود که میثم ن عد  کردن و  ــــ ـ ـ ـ صـ

ــ بود. ســـلام کرد و اجازە  ل  ی ورود خواســـت. خانوم حسـ
 گفت: 

ا نور چشمم.    ونت برم. ب ا تو ق  ـ ب

ه     ــ  ـ ـ ــــت. حال خانوم حسـ سـ ل  زر داخل آمد و در را 
د. خانوم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی تخت چند  را پرسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت راسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ل 

 ی آرام زد. ه

ا این   ش مامانـ ب ا برام حرف بزن. جا   جان... ب
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ه    ل من ل شـــســـت.  حســــ جلو آمد و مقا گر تخت  ی د
 مقدمه گفت: ل  خانوم

د خ داری.    اران و وح ش از همه از   ـ تو ب

ــدە بود. این حرف، حر نبود که      ــ ـ ـ ـ ـ این زن واقعا عوض شـ
ـــود، آن   ـ ـ ـ ـ دل شـ ـــای این خانوادە ردو ـ ـ ـ ـ ه این راح ب اعضـ
عد از   ــــت. آن هم  ـــور داشـ ـ ـــق که نادرخان حضـ ـ ر سـ هم ز

هاین  ـ خان دادە بودند. ح حسـ هم  که  م ح ش ح
از گفت: دادن تعلل کرد. خانومدر جواب  ل 

ــ     ـ ـ ـ ـ ش... همونــ د گه بری د قدر که  دونم اجازە ندادن د
ـــه؟ چـــه گو... حـــالش خ ش برام  ـــد ــا مونــدە  د ـ جوری 

 مردە؟مادر 

 

 

 

 

 

             



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 647  

 

نم  ٢١٢#ش

 

 

 

 

 

ک    ــــک و  ـ ـــد... اشـ ـ ـ ار منفجر شـ ـــدند و  دفعه ان ـ ـ ها جاری شـ
ی از بند  گر خ شـت هم آمدن د رختند و از  شـان نبود. 

زان چانه  شدند. اش آو

شـ از  چهرە     ی حسـ در هم و گرفته شـدە بود. درواقع ب
ــتـه بود. این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از این و در تمـام روزهـای گـذشـ ی کـه ق چ
ـــ   ـ ـ شـ ش از تمام ما ب ـــالش بود اما جرئ ـ ـ ـــ فقط نوزدە سـ ـ ـ ـ

اط بود.  اران در ارت ا   بود که 

چه   ... از  گو حس گو برام. ی  ـ   کسم 

ا بود... عمو     ـــ خوب که نبود اما   ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ش   اقر مرتب 
 زنه. 
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ا آمدن نام دا    عدی   اقر بود. انفجار 

اش خدا دردای این دو تا رو کردە بود      م...  م م...  م ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا من کردە بود   اش خدا  مرض و انداخته بود تو جون من 

چه  هام... ای خدا... ای خدا... نه 

ل خارج     لند شــدە و داشــت از کن ش  شــد که در  صــدا
ـــد و زن ه دا از شـ ــ    عط ـ مه داخل آمد. من و حسـ ـــ اسـ

م هول  ــدە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ش از این از روی تخــت  زدە  کــه پ
ــــمت خانوم ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و زود سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م. در را  اهش کرد ل آمد.  ن

ه  طرفش خم شد. جای من را گرفت و 

گردم خانوم     ... نادرخان  ـ دورت  گ ل... تو رو خدا آروم 
ه وقت...  ه،  ان  هنوز عص

ــ نادرخان بود. ترس همه     ـ ـ ـ شـ ــــب ب ـ ــــش از غضـ ـ مان...  ترسـ
شانه رفته بود. غض که امروز خ  ها را 

این     ـــاوردە بودم را  از  ـ ن ع را همراهم  ام ــا و  ـ ـــه النـ کـ
ـا بودنـد و چقـدر دلم بودم. خـانـه  ـا ـــــت من هم  ی  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــانـــه، آن  جـــای این  ـــاز دلهرە خـ ــا بودم.  ــاد.    جـ ــانم افتـ ـــه جـ

ــد خودم را برای ترکش   ـ ــا ـ ـــــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە  شـ ــان آمـ ــادرخـ ــای نـ هـ
 کردم... 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 649  

هزن    ه حسـ  سـخ خانوم دا  ا دلهرە  ل را آرام کرد و 
ـاە کرد کـه حـالا همـان ـهن ـل راح کنـار  طور  زر، روی م

شسته بود. پنجرە  ی اتاق 

ه داخل انداخت و گفت      ا  ـــد. میثم ن ـ ـ ـ ـ از شـ ارە  در دو
ه زن اە مضــــطرب  ون بروم. ناخودآ اە کردم.  که؛ ب دا ن

ــدە بود کــه   ــان را فهم ــاهم کرد. حتمــا ج ــاهش  او هم ن ن
ــــت هیچ حس هم م از دسـ ف که  ــــت. ح کس  دردی داشـ

د و  سـاخته نبود. این گ ش را  ـ نبود که نادرخان رو جا ک
یخ  ــــت از ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رن  کردن بردارد. حنـای هیچدسـ کس برا

 نداشت... 

ون رفتم؛ اما برخلاف انتظارم از      ـــــت ب ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ا چند قدم سـ
ــــدە بودم. میثم توی راهرو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــانــب نــادرخــان احضـ

ه ستاد و گفت: رو م ا  رو

 رم خونه. ـ ام تو راهه... ما   
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نم  ٢١٣#ش

 

 

 

 

ه این     دن ام  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم که کشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ار خودش  شـ جا 
یخ   ـــار و ت اســــت، وگرنه نادرخان تا حالا خودش او را احضـ
ع   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ان خ داشـ کردە بود. وق همان روز هم از ج

کند و نکردە بود  در این چند روز هم  ار را  سـت این  توا
ه  خ گذشته است... و من احمقانه فکر کردە بودم که 

ـه این   ـــتم. ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  هیچ حس خو نـداشـ  
ً
که میثم مث
ــه ــدە بود. چون مطلقــا  ــان ب خــاطر خود  من را از این ج

یخ  ی از ت ش نبود. برای این  من و برای جلوگ شدن هم
الشـعاع  بود که خطای من در چشـم نادرخان او را هم تحت 

ەقرار     کردن خودش بود. داد. فقط برای م
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ــــ کردم لحنم  دلم ن    ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ام را خا کنم. سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آمد 
اشد.   تهاج ن

د کردە برادرت برای حرف    ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون  و ــ ـــــت  شـ حدی که 
 بودە خواسته دلجو کنه؟

ک   دەش را نزد دە گفت: تر آورد و ج  ج

هـ دخالت نکن فاطمه ام زن منو       زور... خ از من و 

ه    زور نبود خودم خواستـ... ـ 

کته کرد: توی چشم   م د  ها

ه    هـ  ای که  زور بردە و توی مسئله زور بودە فاطمه تو رو 
ـاد  ـه ـد ب ـا ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه دخـالتـت دادە... خودشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت ر نـداشـ

دە  س   جواب غلطش رو 

ل کنم:    انم را کن ستم ز  و من نتوا

ا رفتارات حالم   ع وقتا  ه ـ     ز میثم هم رو 

ـــتم از جلو    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اتـاق خـانوم خواسـ ـل برگردم کـه  اش بروم و 
م گرفت و نگهم داشت.   مچ دستم را مح

ا من درست حرف بزن     ـ 

ه نادرخان ـ وگرنه    ایتم رو  ؟ری ش  ک
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ـــدند و اخمدندان     ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــای ـ ـ ـ ـ ش روی هم سـ ش کور.  ها ها
ه  سـت. ح  دسـتم را سـمت اتاق رو د و درش را  رو کشـ

ــارە  ـ ـ ـ ــــت اشـ ــــن نکرد. انگشـ ـ الا آورد تا  چراغ را هم روشـ اش را 
ا حرف م را  د حسا از گفتم: لا ش برسد که   ها

ازە...    ه تختمونم  ای نادرخان   ـ آرە خب... آخه 

 شو  ـ خفه  

گر ن   ستم د  توا

 چرا ن   
ً
ــ ــ اصـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش که حا  ــ ری تهران؟ تا چند هفته پ

چـه ـالا  زن و  ـای  ــــدە؟ چرا    هـات حـالا  نبودی ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ری؟ن

ک که گند      ــ برم که  خود هرغل دلت خواســت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه وجهه ش آقابزرگ؟بز   ی من پ

ه   کشم ـ بری که   م نفس 
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نم  ٢١٤#ش

 

 

 

 

 

ــــد.      ـ ـ ـ ـ م و بروم که مانعم شـ گ ــــله  ـ ـ ـ ـ ــــتم ازش فاصـ ـ ـ ـ ـ از خواسـ
د و اتاق روشــن شــد، برعکس   د برق ک ل ش را روی  مشــ

ــد چهرە  ــاە تهــد ە بود. ن ــا ت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش مثــل  کننـدە اش کــه حسـ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و از لای دنـدان م ت فرورفـت توی چشـ ش  هـا هـا

 گفت: 

ازی نکن فاطمه    ا اعصاب من   ـ 

ــانه      ـ ـ ـ ه عقب هلش دادم. فقط  شـ ان  هوا   اش ت
 خورد. 
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ــ      ـ ـ ـ ـ شت  خودت  ــ ست  ار کردم مگه؟ برات مهم ن
درت حرف اشه و  ث   وحد

دم؟    ت  ه مشت زر مفت اهم ه  د  ا  ـ برای  

 پوزخند زدم.   

ست، جز وجهه     گه وق ه برات مهم ن ت  ـ همینه د
جه  ه  ش تو چشـــم نادرخان، ن ا  ـــ که  شـــه همون عک

گه   فرس برای زنت زن د

د و چهرە   ش پ  اش جمع شد. ل

ان مسخرە؟    ه اون ج  ـ الان این چه ر دارە 

ـــ آرە هیچ ر ندارە مگه نگف     ـ ـ ـ ؟  ــ ت ک خوان خرا
ــه   ــا مردم کـ ـ ــار کردی  ـ ــه؟   ـــت کنـ ــد خرا ـ ــا ـ ــه نفر  ـ چرا 

ن این ت  حا ست جوری خرا گو اینا مهم ن ازم  ؟   ک

 جوش آورد و گفت:   

اری که  ــ جای دری    گو غلط کردم تو  لام  ک  وری گف 
 چهه

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــته دخالت کردم اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ته تو؟ نکنه  م ر نداشـ

ه  ود شدی که زدە   ت؟ پ

م بود...     تاسف 
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 شعوری ـ خ    

گر ح دلم ن    ــانم در د ــــت هرچـــه از دهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــد  خواسـ
. از  کنم. فقط ـارش   ـــوم. فقط هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم دور شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ک   ش زر  مردی که فقط ظاهرش امروزی بود و هرچه ب
ــــقف نفس  ـ ـ ـ ـ ـ ش زر  سـ ــــ بوی گند تفکرا ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ـــوهرم از همـان مردهـا بود کـه هنوز برای  ام بی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. شـ
ــــخرە  ـ ـ ـ ـ ـــوال  ه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ش را ز د تم طب  ک زن، ر گرف 
 بردند. 

ـــدە      شـ ود  ادم افتاد که هنوز پ ــــد چون  دتر هم شـ حالم 
ــوم. توی دلم  بودم و  ســـتم از این انتظار هم دیوانه شـ توا

ـــه اثر  ـ ـ ـ ـ ـ د دادم که: «قرصـ کنه.»  کنه... اثر  ه خودم ام
 اما هیچ حس خو نداشتم. 

ا چهرە     ــ  ـ ـ ـ ون که رفتم حسـ ــــت  ب ـ شـ ه اخم  خته  ای آم
ــه   ـ ە  ــه خ ـ ــان ــد ثـ ــداخـــت. چنـ نـ ر ن ش را ز ــاق بود.  در اتـ

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ عد  چشـ ــــادە نبود...  ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ا که ان اهم کرد. ن م ن ها
 کنار رفت تا رد شوم. 

ی خـــداحـــاف کردم و  ـــه اتـــاق خـــانوم     ـــل رفتم و 
ـــتادە و   ـ ـ سـ ون آمدم. میثم توی چارچوب در همان اتاق ا ب

ــاە  ـ ـ ن ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه حسـ ـ ـــب  ـ ــا اخ عج ـ ـــان ـ ـــه همـ ــا  کرد کـ ـ جـ
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ه  هرو د  ســتادە بود. شــا ش ا شــت در و  رو ش  خاطر بود
ـدن حرف ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و  هـای مزخرفشـ ـــ چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان بود... حسـ

ــدە بود...   ــانـ ش مـ ــا ــالـــت  جـ ــان حـ ــا همـ ـ ــا  رفـــت. میثم امـ
ار خشک شدە بود.  ش ان  ب

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢١٥#ش
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 ١٤٠٠ ٩ ١٩جمعه   

  ٤٥: ٠٨ساعت:   

ان: ستارخان    م

 

 

 

 

 

عد از آن    ــــت و  میثم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه زد، برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ان پرسـ ا که  در خ
ارتمان  ا رفت و گفت  اطراف آ اغ نگه اە کرد.  شان را ن

ـــور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل نـدهنـد و حضـ ـه خـانـه تح ی را  ش چ ـا کـه در غ
ا خودش هماهنگ کنند.   هرمهما را اول 

ر     ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که حسـ ـ ـ سـ ه فاطمه  دا ی  ـــــت چ ـ ـ خواسـ
ــد، راە ــ ـ ــد  گ ــ  در هم حـ

ً
ــا فع ـ ـ امـ بود  گری هم  ــای د ــ هـ

ا این  د.  گ ل  ســت اوضــاع را تحت کن ی  که شــمارە توا
شـب   ە نبود اما میثم د د فاطمه ذخ حسـ توی خط جد

ـــمــارە عــد از آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، شـ ــ را توی  کــه فــاطمــه خواب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی حسـ
ـــدە بود.  گو  ـ ـ ـ ـ دجور درگ شـ لا کردە بود. فکرش  اش 
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قت خ داشـت، ن سـت سـادە از  چون خودش از حق توا
ه  کنار جمله  ــ جلوی در اتاق  ــ ـ ـ ـــــب حسـ ـ شـ گذرد که د ای 

ان آوردە بود.   ز

ــدن فــاطمــه دو دل      ش خ برای د ــل از رفت نم ق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ «شـ
 بود...»

ـا هم     نم، او و فرنوش را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر مطم بود کـه شـ و حـالا د
ش بود،   نم توی ذه ری که از شـــ دە بود. تصـــ در تهران د
ش دادە   شــا هنوز هم مات و محو بود. عکســش را فاطمه 
دە بود، گه  نم را در آن رستوران د اە  بود و این شک که ش

ش   آمد. ه ذه

عــد از جملــه     ـــ در این چنــد مــاە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه  سـ
ــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جــای فکر داشـ ـدە بود، برا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب ازش شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د

لش این بود که حتما آن ار  تحل ند که  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــک داشـ ـ ـ ـ ـ ها هم شـ
ـــدش ن ــا نکردە بودنـــد.  ـــد  خـ گ ـــه نـــادرخـــان  آمـــد 

ش  ک ه  چاند تا هوس غلط اضا  جوری گوشش را ب
 نزند. 

ـــــت که خودش  خوب     ـ سـ ا کردە بود. تهران  دا احت
ا هم   ـــنا ـ ـ ـ ـ ـ غل بود و آشـ گر نبود، هم  ــــور د ـ ـ ـ ـ ک کشـ که 

ــال راحــت همــهآن ــا خ عــد او  نــد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فرنوش  جــا داشـ جــا 
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ش   ان نخورد اعصا گشت و انتظار داشت آب از آب ت
ایـن ــه  ــ ـ بـود کـ ایـن  خـرد  و  بـود  ــار کـردە  ــ ـ رفـتـ ــــه  ـ ــانـ ـ ـ ـ احـمـقـ ــــدر  ـ قـ

ـا"احمقـانـه" فقط برای   ـا فرنوش  احت اش در همرا 
ان  طه در م ه اصــل را ل های عمو بود، نه  دارش  ی مشــ
 ا آن زن 

ل    ــــت؛ کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک هـــدف داشـ ــالا فقط  ـــاع  حـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن اوضـ
ــد اجــازە هیچ ــه ــا ــک الفعنوان ن اش را  چــه زنــد داد 
ــه ــام ـ ی از تمـ ش خ ــا ــاز هم توی فکرهـ ـ زد و  کردن  هم ب
طـه  ق  را ـا فرنوش نبود مثـل تمـام این مـدت کـه از ط اش 
اط بودند. تماس ا هم در ارت ری   های صو و تص

ش    ا فاطمه پ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـــــب خودش برای آشـ ـ ـ شـ ــــدە و  د ـ ـ ـ قدم شـ
ــام   ــا و دورو توی تمـ ـ ر  ر عـــذرخوا هم کردە بود ا

ــت ــدن حرف  مح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از شـ ــــب و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا بود کــه از د
ج فـاطمـه کردە بود، امـا در این حس کـه هرگز   ، خ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ

ـک ذرە هم رـا  ن ـدهـد،  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت فـاطمـه را از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 نبود. 
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نم  ٢١٦#ش

 

 

 

 

 

عـد از  رفتـارش فـاطمـه را هم گیج کردە بود. دلجو    کردن 
ــان در خانه دعوای  عد از خ که  شـ ی نادرخان و درواقع 

از نظر مردان خـانـدان نـادری، فـاطمـه انجـام دادە بود، فقط  
ب نبود،  انه  عج ــت ـ ـ ـ ه هشـ انه را  ب هفت ـــــت عجا سـ توا
 تغی دهد 

طه      حل شدە بود که را
ً
ام ا فرنوش  توی ذهن میثم  اش 

ـــو و خانواد  ه زند زناشـ اش نداشــــت قرار نبود  ر 
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ــا هم طرز فکر  ــه ـــونــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــانع هم شـ خورنــد  هم گرە 
چه ا  ه  خواســــت  فاطمه  م  ــد تا  اشــ گر گرم  ای د

ـالش راحـت بود کـه  چد. خ ش ب ا قدر پول  تواند آنپرو
ای مه  زد که هیچ  ـــان ب ـ ـ ـ ـ ــــیشـ ـ ـ ـ ـ ـــند و    وک ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ نداشـ

طه  ک را شـ از این، از  ی ب توی    ی زناشـو متاسـفانه چ
ــ نــ و  ــود  ــبــ ـ نـ ــثــــم  ـ ــیـ ـ مـ ــن  ــــدل  ذهــ ـ مـ ــه  ــ ـ ـ ــم  هــ ــ  ـ ـ ــن  ایــ دانـــم 

ت ا نظام فکری نادرخان   ت  طاهرە رط داشت 

ـــفر و      ـ ا سـ  ، ــا ـ ـ ، خورا و پوشـ الای  ـــقف  ـ تام سـ
ـــوهری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف شـ ــــح، اوج وظـا اش بود و خ هم افتخـار  تف

ـهکرد کـه برخلاف خ ـت هـا، هـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  ی تمـام منـاسـ
ه طلا ختم زند  ــان  ــ ـ ـ ـ ـــد. طلا که توی ذهن میثم و  شـ ـ ـ ـ ـ شـ

 های هرز بود تمام مردان این خاندان ته خواسته

اە مغرورش را در آینه     ه چشمن سور  های خودش  ی آسا
گر چـه  ـــــت از  دوخـت و تـا آمـد فکر کنـد فـاطمـه د ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ا او هم همه  ش از ازدواج  ادش آمد که فاطمه پ  ، ی  زند
ـا او برای اول   ی نبود کـه  ـا چ ـــــت و تق ـ ـ ـ ـ ـ این رفـاە را داشـ
عـد   ... و  ـــفرهـای خــار ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، ح سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـه کردە  ــار تج

ـــــش ناخم ـ ـ ـ ـ ـ ش توی هم رفــت، چون خوشـ ــه  هــا آمــد کــه 
ل اص حضور فرنوش در زند   اش فکر کند... دل
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ــ نبود؛ امــا مطیع     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ش هم نــا از  فــاطمــه زن  بود
فـاطمـه ذاتـا آرام بود و میثم این  برتری و قـدرت میثم نبود،  

ه خو  ــــت. اطاعت فاطمه در نظر میثم ر  را  ـ ـ ـ سـ دا
  ، ژ ذا ــت. از ذات فاطمه بود و این و ه قدرت او نداشـــ

ـــلطه  ـ ـ ـ ـ ـ از سـ انه آن ن ازی که  ی میثم را برآوردە نج کرد؛ ن
ه   لش  ل دوم م ــد و دل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــت زش محتاجش  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اغ آن   م وقت کند  ـــدن فاطمه هم این بود که  ـ ـ ـ اردارشـ
ــت فاطمه در همان   ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت وا ـ ت کوف برود که داشـ ــا ــ ـ ـ سـ

از مادی را هم از او   گرفت ن

ظ گو    ـــمـارە ـا اخ غل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فرنوش را  اش را درآورد و شـ
مه  ارە د ــد، دو ــ ـ ـ ـ از شـ ــور  ــ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ی  گرفت و هم که در آسـ

ـــمـارش بوقهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ــار داد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادن  جواب هـا تـا  کف را فشـ
گری کشاند...  ش را سمت فکر د  فرنوش، ذه
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نم  ٢١٧#ش

 

 

 

 

 

ــتارە که نه     ســـت و نه برعکس سـ خواســـت فکرش  توا
ش پر از   گری برود. توی ذه ـــمــت چ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جز افشـ

ـدن کنـدنجـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـه نرسـ ـه ن ــ بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش.  هـای افشـ هـا
ـــــگ ـ ـ ـ ـ ـ قرمزهای این    ها و دیوارهای  راهش. چراغدوزدن سـ

ــــتعداد هدررفته  ـ ـ ــــهر و هوش و اسـ ـ ـ ــ  شـ ـ ـ ـ اش... روزهای افشـ
ه د  سـت ا ستوچهار سـاعت صـد جای ب شد  ساعته  و

ـه درآمـدی  ـد تـه مـاە  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر او را را  تـا شـ ـد کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ر همـه ، فقط  ی گ بهمن کرد... البتـه ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه افشـ خـان 

ف کـه نبود و   ـــغـل بود، کـه نبود... ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ  هم درآمـد و شـ
دە گرفت ن  شد نادرخان را ناد
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ه    ه زم گوش ل ە  ــته بود و خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  زنگ  ه ی تخ
لا و نغمه و ح خودِ بهمن  خان. بود. مثل سه

ـــ توی فر    دن ماشـ چ ه محض پ شــــب  ــان،  خانه   د شــ
ـــله تماس   ـ لافاصـ ـــ  ـ ــتادە بود و افشـ ـ ـ ام فرسـ ــ پ ـ ـ برای افشـ

ا صــدا که فقط ســتارە  د تا چه حد ســ  گرفته و  فهم
ــــان دهد، گفته   ـ ـ ـ شـ خ  ــــ ـ ـ ـ دارد ال خودش را عادی و ح شـ

د... این خش ه تو هم خورد.» بود: «ب ش   دفعه چ

ــــطرا از      ـ ـ ـ ـ ـ ــــ کردە بود وانمود کند که اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتارە هم سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــت... امــا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرش نــدارد و هیچ مشـ ــا  ــارو  رو

ــتــه بود، بهمن هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا توی خــانــه گــذاشـ اش  خــان جلو کــه 
ـه ـاهش  ـا ن ـــدە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ را  ش فهمـاندە بود کـه همـهظـاهر شـ
هداند. حضور مهمان مک کردە بود که در لحظه  ها  ش 

حـــث کنـــد و  فکر کنـــد تـــا جواب  ــا او  ـ هـــای  نخواهـــد 
حث دا کند. مناسب برای   های احتما پ

ـــد و حـــال      گ ی  ـــ هم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه افشـ ــامـــدە بود  ـ دلش ن
ش را خراب تر کنــــد. هرچنـــد این هم فقط برای چنـــد  خرا

ـــاعــت بود. هم کــه مهمــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــان  هــا رفتــه بودنــد، بهمن سـ
ـــبح راس   ـ ــ تماس گرفته و گفته بود فردا صـ ـ ـ ا افشـ خودش 

ه این
ُ
اشد. ساعت ن  جا 
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ـــ      ـ ـ ـ ـ ـ ــ دادە بود، نه افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه افشـ ا  ــتارە پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر نه سـ و د
ـــ آن ـ ـ ـ ـ ـ دە بود. افشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از او پرسـ ــــط  چ ـ ـ ـ ـ ــــب وسـ ـ ـ ـ ـ وقت شـ

ــــا ــــه خـ ــانـ ـ ـ ــــار در خـ ـ ـــادن  کردن  افتـ ـــــدش جوری از  ــد ـ ـ ی جـ
ــــمارە  ـ ـ ـ ـ ــــدە بود که  خان روی گو ی بهمن شـ ـ ـ ـ ـ ــــوکه شـ ـ ـ ـ ـ اش شـ

اد بردە بود.  ان را هم از   زمان و م

را بهمن     عد از تماس تل ا آن لحن نظا خان  گونه،  اش 
ــه   ــ ـ ـ ه و  عکس سـ ــتادە بود که راە توج ــ ـ ـ ش فرسـ تکه را هم برا
ه ندد. لاپوشا را  ش ب  رو

سـته بود جلوی احضـار     شدن افشـ توسـط  سـتارە که نتوا
ــا من   ــا د، فقط اتمــام حجــت کردە بود کــه: « گ ــدرش را 

اری خانوادە  ه خواسـت م   دادم، نغمه  جوا
ً
ار رو ق ی جو

ـــه ـ ــدن،  ــاهــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم شـ ـ ــامـ ـ مـ ــه و  طــ ـــا رفیق  هم خوردن را ـ تون 
ـــاله چنـدین  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من ر نـدارە... چون جواب من در  سـ تون 

 «  هرصور همونه
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بـهـمـن ایـن     ــه  ــ ـ بـود کـ ــه  ــ ـ ایـن  جـوری گـفـتـ از  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ــان  ــ ـ خـ
ــا خوش ــ ــا و مهمـ ـ ـ ـ ــــای  خ ــه ممکن بود  هـ ــ بردارد کـ خ 

اە خانوادە  لا  اعث برداشــت اشــ شــود. ســه ار هم  ی جو
ــ شــوهرش را  ســت  شــناخت و  هم که به از هرک دا

فش نبود و فقط  افتــاد هیچکــه وق روی قوز  کس ح
ش خشمش  ی در آ ش م ب د ه ا انداختند، زود گفته  ن

ـه مهمو   م فقط  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود: «معلومـه کـه ر نـدارە... امشـ
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ـات خودش   ـا ــد و رفـت.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە بود کـه تموم شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونـه  سـ
ه.»  ت منف  جوا

ــتارە زود از جلوی      ــ ـ ـ ـ ــارە کردە بود که نغمه و سـ ــ ـ ـ ـ عد هم اشـ
ـــم بهمن  ـــوند. چشـ ســــت که طرفداری خان دور شـ های  دا

ـــــخت آن ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع را برای افشـ ــ ـ ـ ـ ، فقط اوضـ ــ ــ ـ ـ ـ تر  ها از افشـ
ازی بهمن  ــ کرد. چون لج ــ ـ ـ ـ شـ ـــد. بهمن خان ب ـ ـ ـ ـ خان  شـ

ـه هم حرص ـار کردە بود تـا  ش را توی خودش ان ش  هـا وق
، هــدفِ  خـــا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ جز افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمــا ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان کنـــد و مسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شان نبود شدنخا

ـــاعت      ـ ـ ـ ـ ه سـ قه  ــــاعت گو که دو دق ـ ـ ـ ـ ه سـ ە  ـــتارە خ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شـــان  داد ماندە بود و فکرهای منط مغزش،  موعود را 

ش را پر کردە بودند. همان ار بود،   ها که افش ازشان ب

م    ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش این بود کــه افشـ ر برا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن تصـ زدە و  ــدت
ش اطراف   ـــاعت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ـــ که از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ یند. افشـ افکندە ب

ــتادە بود و  خان ی بهمن خانه  ــ سـ شـــــت در ا د و حالا  ل
ه گو  ە  ه بود. منتظر نقش خ

ُ
 س عدد ن

نه     ـــ ـ ـ ـ ـــاف کرد. زنگ را زد و ال سـ ـ ـ ـ ـــــت که  اش را صـ ـ سـ دا
ه   ا در اصـــل احضــارشــدن  هیچ بوی خو از این دعوت 

ــام ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. دفعه مشـ ـ ـ ـ ـ ـ آمد اما  جا ی اولش نبود که اینرسـ
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ـــه آمــــدن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه ارادە هم ــ ش  ــا  هــــا ـ ی خودش بود و عمــــدتـ
ــهبهمن  ـــورش را خــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حضـ ـــد و تــا حــالا  زور  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 طور احضارش نکردە بود. این

ا دقیقهمه    ــال،  ــ ـ ع از  ی این پنج سـ ــال  ــ ـ تر، این چهار سـ
ــــخ   ـــتارە که تار ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری رسـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ اول خواسـ

طه عل  شـه  شـان برای بهمن شـدن را خان بود، این مرد هم
سمنتظر خسـته  ک شـدن و  دن افشـ بود.  جورها  کشـ

 جـدی
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار اصـ کرد این  گرفـت. حـالا امـا فکر اش نان
ه این سال ارشان  دە  ها جدی برخورد نگردە بود که  جا رس

ــ را  های خانه بود و زن گرفتند  اش جای او طرف این 
 ی نادر طرف نوە

دە و بهمن     چ ــدای زنگ در خانه پ ــ ـ فون  صـ ــمت آ ـــ خان سـ
ـــ   ـ ـ ر افشـ ـــ ـ ـ ه تصـ ه  از نکرد و فقط دو ثان رفته بود. در را 

ــتـارە و نغمـه از اتاق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تور زل زد. سـ ون  های در مـان ـــان ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــتادە بود و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ خانه ا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لا که دم در آشـ ــــه ـ ـ ـ ـ ـ آمدند. مثل سـ

فون بود.  اهش سمت آ  ن
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نـــد.  هیچ    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ عـــدی را نـ ــدم  ــ قـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـــدام جرئـــت برداشـ
شــب روی تمام  بهمن  ا اخ که از د اجزای صــورش  خان 

اط رفت. خانه  ه انداخته بود سمت در ح خان  ی بهمن سا
ش کوچه  ای نه چندان دراز بود و دو در داشت. طول   ن
ـاط خـانـه این کوچـه  ـا طول ح خـان برابری  ی بهمن ی فر 
ــاط بود و رفــتوآمــد مهمــان کرد. رفــت وآمــد  هــا از در ح
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از   ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارکینگ که در فر اصـ ــــان از در  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد،  خودشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا بهار بود. همان ش چلوک  که 

اط منتظر بود تا اجازە     شت در ح ی ورودش  حالا افش 
ــود. بهمن  ــ ــادر شـ ــ ە صـ ــتگ ــ ش را روی دسـ ی در  خان که دســـــ

ش را جمع کرد و   ــتارە جرئ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ اط گذاشـ ه  ح توجه 
ه ــود،  ــ ـ ــــته بود مانعش شـ ـ لا که خواسـ ــــه ـ خان  طرف بهمن سـ

ش زد. بهمن  ــــدا ــتاد  رفت و صـ ـ ـ سـ اهش نکرد. فقط ا خان ن
یند چه  د. تا ب گ  خواهد 

م      اهاش برم. من مجبورش کردم که ب ـــتم  ـ ـــ من خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اچه نمک... اون  ش رو هموندر ــــی جا ول  خواســـــت ماشـ

ـــازم من مجبورش کردم، من   ـــونــه خونـــه.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـــه و منو برسـ
ـــتم.  ش  نذاشـ م اما زنگ زد تا دوســــ گ ـــ  ـ ـــتم تا خواسـ

ــه. هر شـــدە تقصـــ من بودە،   اشـ الم که مطم  اد دن ب
 ...  ه افش ر

ـــ مردی که درســـت      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـــه و هر هر  ــ ش ن و غلط حال
ه درد زند نگفت، قبول   خورە کنه، 

سته شد. بهمن     ە  دهان ستارە  ش را روی دستگ خان دس
 کرد:   فشار داد و اضافه
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ت جواب     ـــ عجله نکن ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رســـه که  دادن خودتم س  ــ
خود شدی ان  قدر 

ون رفـت. بهمن    ـک در کوچـه بود کـه  و از خـانـه ب خـان نزد
ون گری برداشــت. این ســتارە برای ب لا  رف قدم د ار ســه

ــدا  تفا نکرد.  وخا و چشــــمزدن خشــــکه صــ و ابرو آمدن ا
ست.   زود جلو آمد و راهش را 

ــــ خراب    ـ ـ ـ خ کنه. نذار  تر ــ شه ستارە... هم الانم خدا 
ش لج کنه.   ب

ه اتا رفت  ســتارە آرام نفســش را از بی     ون داد و  اش ب
از که پنجرە  اط  ه ح ــد. این اش رو  ــ ی  شـ د چ ــا ــ طور شـ

ش  المه دســتگ لا و نغمه هماناز م شــت  شــد. ســه جا 
اط ماندند.   در ح

ــ کرد آببهمن     ــ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از کرد. افشـ ش را  خان در را  دها
ــلام کرد و   ان خورد. سـ ش  ت ل ب  قورت ندهد اما ســـ

د. بهمن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه البته جوا  قدر  خان  براندازش کرد و 
ـــ فقط بتواند    ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تا افشـ ـ ـ ـ ـ اط برگشـ دو قدم داخل ح

ستد.  ِتر از چارچوبجلو  ا اط    در، داخل ح
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ه نادر ا این    اه  ـــ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ــت اما  که ظاهر افشـ ـــ خان نداشـ
ار که برادر نات بهمن  ــه هم  اش را خان، ان ــ شـ د هم د

ـــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ برای بهمن بود. تمام این سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خان، نادر بود  ها افشـ
ـــــت خودش هم   د دسـ ــا ــ ـ ـــــت و شـ برادری که از او نفرت داشـ
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ــ خا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از آن نفرت را  افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ کرد و  نبود که 
 شد خا هم ن

لنداری   ـ ح عرضه   ش   وگشت درد ب

اهش را از  چهرە     ی افشـــ جمع شـــد و ســـتارە اخم کردە ن
گر نچهرە  ســتد. زر  ی افشــ گرفت. ح د ا ســت  توا

ه   مرش را  غل کرد و  ش را  شست. زان پنجرە روی زم 
لند شدە بود که: «چرا   از صدای منطقش  اند.  دیوار چس

ه د  ؟»خاطر من اینا ها رو تحمل کنه  چ

از گفت: بهمن     ش  ا تحق ا لحن   خان پوزخند زد و 

ـــ اون از      ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارت اون از خونه کســ ت اینم از  ه و دوشــــ
نت   ماش

ــدە بود، دلش طاقت      ــ ـ ـ ـ ــتارە شـ ــ ـ ـ ـ لا که خودش مانع سـ ــه ــ ـ ـ ـ سـ
ون رفت:  اورد و ب  ن

ست اینـ بهمن   دە، درست ن  جوری. خان اجازە 

 نکن ـ دخالت   

از  این     شـــد.  لا  ا خشـــمش هم مانع ســـه ار صـــدای 
از کرد که:   هم جلو رفت و دهان 

   . خود که نرف ان بودم...   ـ من در ج
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 ـ برو داخل   

ــا      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمــان عصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ش را رو  ن ت لا امــا آخ ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 خان رها کرد و گفت: بهمن

 ـ جون سُـ...   

ـــا جوش آوردە  بهمن     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت  خـان کـه حسـ ـ ـ ـ ـ ـ بود، زود انگشـ
ه اشــارە  ا چشــما گشــاد شــدە رو  لند کرد و  لا    اش را  ســه
 گفت: 

 ـ گفتم برو تو   

ه    امل کند تا  " را  ــــ ـ ـ ـــته بود "سـ ـ ـ ـــم  نگذاشـ ـ ـ خاطر این قسـ
د و  توی معــذورات در  گ ـــ قرار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــدن از خجــالــت افشـ

 خ شود هچ ختموقت خدا نکردە همهک

ــا قهر از      ــ انــداخـت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه افشـ منــدە  ــا  لا ن ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 خان رو گرفت و داخل برگشت. بهمن

ش،      سـتادە بود، جسـمش... وگرنه شـخصـی افشـ هنوز ا
 خان، روی زم رخته بود. خرد شدە و جلوی بهمن

ت     ـــا ـ ا رضـ ـــم که  ـ اشـ ــ مگه احمق  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلت  ــ ـ ه این وصـ دادن 
اری دارە که ح  چه ــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خت کنم اونم وق خواسـ د مو 

سه ا هم مقا ست   تون کنم. لازم ن
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نم  ٢٢١#ش

 

 

 

 

 

 

ه زم     ــدە بود؛ اما عادت داشـــــت  ــ ــ له شـ ـ ـ خوردن و  افشـ
ــد  ــه  ـــدن.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  لنــد شـ ــا  ـاری... خوب  ــدب ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاری  ب
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ـــــت ـ ـ ــالپوسـ ــ ـ ـ ـ ــدە بود. این سـ ــ ـ ـ ـ دە بود  لفت هم شـ ها که فهم
ـــه چ برای آدمهیچ ــا کـ ـ ـــد فقط  آدم  هـ نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ست. تلاش  س ن ست. خواس توا کردن  اشند، آسان ن
ســـت   ه هدف ن دن  ــ ــم رسـ ، تضـ ــ ه گذاشـ و از جان ما

دە بود و چارە ا بزند. ای نداشت که هنوز دستفهم  و

ــ بهمن     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد.  ــ ش ب ـــ پ خان این مســـائل ممکنه برای هرک
شدە؟ شما تا حالا ماش   تون خراب 

ـــ گرفت و حرفش را  بهمن     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نف ـ ـ ـ ـ ـ خان پوزخند زد. افشـ
 ادامه داد: 

ــ کس    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما به از هرک ـ ـ ـ ارم رو خود شـ ــنا  و ـ ـ ـ ـ شـ
سه خونه  م هم برای اینه کـه بتونم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  دوشـ انداز کنم تا 

 خونه در شأن ستارە... 

شدە بود؛ اما پوزخند بهمن     ار  خان این هنوز حرفش تمام 
هـا بود کـه بتواند ادامـه دهـد.  تر از این حرفلنـدتر و پررنـگ 

ــم ــ ـ ـ ـ ش را لحظهچشـ ون  ها ـــــت و هوا را از دماغش ب ـ ـ سـ ای 
 داد. 

ش را      ا دلهرە ل ـــدە بود  لند شـ ــ  ـ ـــتارە که از مکث افشـ سـ
ر دندان گرفت...   ز
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، ن    ک ـ هرچقدرم جون  ا مســافرک ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خونه  ــ تو 
خری   در شأن دخ مهندس من 

ـــ  جای بهمن     ـ ـ ـ لا و نغمه از روی افشـ ــــه ـ ـ ـ ـــتارە و سـ ـ ـ ـ ـ خان سـ
ــا  ـ ـ شـ ه پ ش را  ــــ ـــتارە ن کرد و دسـ ـ اش  مندە بودند. سـ

ون داد.  د. هوا را از دماغش ب ون برود  کشـ خواسـت ب
درش کوتاە ن ر  آمد، افشـ در حضـور او  اما فکر کرد، ا

دن حرف ـــ ـــ خرد ا شـ شـ درش ب ا این های  ـــد  حال  شـ
ــ نبود که   دە شــدند. ک ش ســمت در کشــ قراری را  اها

ـــو  تک اندامدر تک ـ ـ ـ ـ ه شـ گر ح  یند و د ـــتارە ب ـ ـ ـ ـ ـ های سـ
ه د؛  هم  از از فکر  ش نگ ه در  دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس... نرسـ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ

ـــدە  ـ منـ ــاە  ـ ـ ـ خوردە   ن ـــدە و  و  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ متوقف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ ی 
ــــت ـــدای  دسـ ـ ـــار داد. صـ ـ ــــت و فشـ ش گذاشـ ش را روی  ها

ش ر  اها از   ا سمت پنجرە کشاند... افش 

ا شماست، مسافرکش بودن من در شأن ستارە      له حق  ـــ 
لاس  ـــ  ـ ـ شـ عد ب ه  ــــت. از این  ـ سـ م. معل هم در  ن گ

ست؟ ش ن  شأ

ــابو بهمن     ــل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــانــد. خنــدەخــان سـ ای کرد و  اش را پ
 گفت: 
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ــاە      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا کــدوم دا لم ر ــا دی ــا کــدوم مــدرک؟  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کنه؟ آقامعلم استخدامت 

لاس این     ـــود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  طور گفتــه بود کــه حــا افشـ
چـه ه  ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــو و تدر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  ایمدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها و 

ش مفت نکنکوری  ارزد. ها برا

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٢٢#ش
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ـــ هوا را از بی     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون داد. بهمن افشـ خــان نــه فقط  اش ب
ــــد مراعات  ـ ـ ـ ـ ـ ــــته بود، قصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را از رو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمشـ ـ ـ ـ ـ ـ کردن و  شـ

ــارە  ــته هم نداشـــت. اشـ سـ ش کند.  های  را خواســـت و
ش کرد و گفت:   دست توی جی

ــ خ    م که معلم  ـ ت  ای... درآمد ماهانه خونه خب گ
 چقدرە؟

م     شــــب  ــ  خوا د ـ م داشــــت خودش را در ذهن افشـ
ـــان  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار نشـ ـ ـ گر  ــتــــه بود. مغزش د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و  داد. خسـ
ش کردە بود.  بهمن  کســا ا خا  ا چند جمله  خان هم که 

 آدم مگر چقدر توان داشت؟

 آرم که بتونـ... قدر درـ اون  

هقدر و اینـ چقدر؟ اون    دە. درد من نقدر   خورە عدد 

ـــل حرف بهمن     ـ ـ ـ ــ اصـ ـ ـ ـ ـ خان را گرفته بود و ترجیح داد  افشـ
ـــکوت کنـد. بهمن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  سـ ـد،  ـا خـان هم کـه قرار نبود کوتـاە ب

 گفت: 

ــ افـت نـدارە برات کـه درآمـد مـاهـانـه    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی زنـت از خودت  ــ
اشه؟ ش   ب



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 680  

ـــارش را ب      ـ ـ ـ ار فشـ ــ بود. ان ـ ـ ـ ـ ــــت افشـ ـ ـ ه مشـ ـــتارە  ـ ـ ـ اە سـ ن
ــدان  ــای خودش حس دنــ ـــــت  هــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش انگشـ کرد و دلش پ

ب دە کوچک و آس ا فشاری که  د ش بود که دیروز  ی دس
ــــ رخته بود و  ه ـ ـ ـ ـ ه جان افشـ ک عالمه درد  ش دادە بود 

ـــالا خودش هم از حرص حرف ـــه حـ ــانـ ـ ــفـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منصـ ـــای غ ی  هـ
ش کردە بود... خان، اینبهمن  جوری مش

     ، ی ک شی تو خونه آش عد از ازدواج تو  ــ نکنه قرارە  ـ ــ
ارە   دخ من برە خرجت رو در ب

 خان ـ بهمن  

ون آمدە بود. هم و  هم از لای دندان     ــ ب ـ ـ های افشـ
ــیـــچ هـ ــه  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ حـ خـــراب.  ــا  ـ ـ ـ ــ  حـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ خـــود  جـــز  کـــس 

م آوردە بود که  ن ـــتارە هم  ـ ـ ـ یند. سـ ــــت عمقش را ب ـ ـ سـ توا
ع افتـادە  ـاز روی زانو  ــتـه بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر پنجرە  ش ز هـا
ر  گر نبود... ح ا ـــــت هم د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  خواسـ ـ ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

درش این  اە کند.  ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت افشـ ـ ـ ـ ـ ـ دجور زادە صـ روی  ار 
 کردە بود. 

دە بود. فاصله بهمن     ه هدفش رس ی ب خودش  خان که 
ـــخـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ م کرد و  ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن حـال کـه چهرە و افشـ اش  ت

د، حرف آخرش را هم زد:  گ ست   توا
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ه نوە   هـ من،  ای نادر، دخ نی  ه سلامت لاق  دم 

ـــدا که      ـ ـ ـ ا صـ ــ  ـ ـ ـ ـ ه داخل خانه برود که افشـ د تا  و چرخ
ش سخت بود، گفت:   آرام و عادی نگه داشت

ه    ـــ  ه ــ ر سا ام چون نخواستم ز ی نادرخان، پول مفت  لاق
ـــازم...  خورم. جون کندم برای این ـ ـ ـ سـ م رو  که خودم زندگ

ــدو جون ـد  ــا ــمــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هرکس نــدونـه شـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کنـدن زر سـ
ع    نادرخان، 

ون داد و چشـــم    م  نفســـش را ب ار مح ک  های داغش را 
از کرد.  ست  و 

ت نـ من     ال دخ  که... خان، مگر اینشم بهمنخ

ش آن    ـــــد که هم بهمن مک ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  قدر طولا شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  خان 
لند شـــد و از لای   اهش کرد، هم ســـتارە  د و منتظر ن چرخ
خ شــدە بود و   ه صــورش زل زد. صــور که  همان پردە 

الاخرە جمله ه زم بود.  ە   اش را تمام کرد. خ

ه   ا رو، نخواد ـ خودش هم   لاق

ــاە بهمن و      ون رفــت. ن ــد و از خــانـه ب خـان  مکــث چرخ
ـــمـت پنجرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه پردە سـ ـا اخم  ـدە و  ای زل زدە  ی اتـاق چرخ
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اە   ــ ن ه جای خا افشـ ســـتادە و  ش ا شـــ بود که ســـتارە 
 کرد. 
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ـــاش نفردا مرخص     ـــد و...  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش  از  شـ ـــد.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مارستان را اتاق ههای هم ب ش  دادند  د ت مان که تا ا

ــافظـــه  ـــاش حـ م.  ـــد فقط توی خواب زنـــد کن هــا و  ی وح
ان ش  هذ داری اینبرها اش ب  همه تلخ نبود... گشت. 

اران؟    ـ 

ــانه     ـ ـ ـ ـ اهش کردم.  شـ ــوم. ن ــ ـ ـ ام را لمس کردە بود تا متوجه شـ
ش. حتما  ه گو  اقر افتادە بود رو ـــم  ـ ـ ـ ـ ـــارە کرد. اسـ ـ ـ ـ ـ ام اشـ

ــانم مثــل هرروز   ــتــان. جواب نــدادم... ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ آمــدە بود ب
ـــنگ  ـ ـ ـ ـ ـــنگ بود. تنم سـ ـ ـ ـ ـ گر حرفسـ ــــت  تر... د ـ ـ ـ زدن را دوسـ

 نداشتم. 

اران   مارستان، جواب نـ  د اومدن ب  دی؟جان شا

اد  د غوا  د غواص ا ا ــــدم تا خودم را  گرفتم.  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م نجات از غرق  دادم. شدن توی فکرها



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 684  

ــالن     ـ ـ ــــند سـ لند    از روی صـ ــــهرە هم  ــــدم. شـ لند شـ انتظار 
شــــت نردە  اقر  ـــد و همراهم آمد.  ها بود و فرل کنارش.  شـ

ان  گر از دســــت ت ان داد. د ـــهرە دســــت ت دادن  جای من شـ
ه دور گو  هم خوشم ن ار دستم را رو  ن  آمد. آخ

ان دادە بودم و... آە.   ت

   ِ غلم کرد.  م؟ ه فرل جلو آمد و  دە بود  شان رس

ه   ش  د ب ا اران،  د  خش  زدم. تون  ـ ب

ــه     ــ ــــت گ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خودش نبود کــــه  داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دسـ ـ ـ کرد. ان
ــاهم را چرخــانــدم   ــلــه گرفــت. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــذرخوا کرد و ازم فــاصـ
ا شـهرە بود.   ت  اقر. چند قدم دورتر مشـغول صـح سـمت 
ــ   ـ ــسـ شــ ـــکوت  ــ را کردە بود. هوای در سـ ـ دلم هوای حسـ

هـای نم توی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  کنـار هم، وق فقط شـ مـان بود. وق 
م هم آە  ا هم  م،  د ــ ــ ـ ـ ـ غض توی  کشـ م... وق  آورد
ــنــگ لوهــای ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نمــان سـ ـــد و گ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م...  جز  شـ کرد

ـاور  ــــــبخودمـان دو تـا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت  کرد کـه وق شـ ـ ـ ـ ـ ـ هـا در سـ
ـــتان کنار هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ نم از  ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــای ون هـ ــان ب ــای زد و گوشمـ ــان را پر هـ ــه:  مـ کرد کـ
عد م ــاە ندارە...» و  ـ ـ ـ ـ نم دارن شـ ــ ــ ـ ـ ه شـ ر لب ذکر  « ن که ز

ــ کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدات برم مـامـان.» و حسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ونـت صـ گرفتم: «ق
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ــــک  اض خشـ ــــدت انق ش از شـ ــــ د، مثل  مشـ ـــف ـ ـــد و سـ ـ شـ
ــــان ــذ ـ ــــد وق توی هـ ـــورت وح ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم  صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال شـ ش دن هـــا

 گشت و... آخ. 

نم       عد وق حســ و شــ د چند ســال  ســت؟ شــا دا
ــدە بودند، دل ــ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ــان ک ــ ـ ــان هم برای هم  برای خودشـ ــ ـ شـ

ــق  ــ ـ ـ د عاشـ ا عد... نه ن د و  دە وق  ت ـــدند. چه فا ـ ـ ـ شـ
ـــنگ  ـ ـ ـــــت؟ وق نادرخان سـ ــــط راە  عاقب نداشـ ـ ـــد وسـ ـ ـ شـ

دن  هرس ه هم... حس  د خانوادە شان  نم ق اش  خاطر ش
هرا  د عط  را؟ زد؟ ق

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٢٤#ش
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ک    ار  ـــم  ان ـــوزن توی چشـ ـــته سـ م  دسـ ل م فرورفت و  ها
د...  ــــ ا نت کشـ زد، حالا چه اهمی داشــــت؟ حالا  زد 

اش   اشــند،  شــدە  اش عاشــق  گر...  اشــد...  که د شــدە 
 حس 

اران   دی   جان؟ـ ش

ــان      ش ت ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ە مــانــدە بود.  ـــهرە خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم روی شـ ن
ــا حرکــــت   ـ ـ ــت.  م را گرفــ ــازو ــ ــد و  ــارم آمــ ــل کنــ ــ خوردم. فر

ه ش  اقر پر از اخم  دســــ ــا  ـ شـ ــهرە رفتم. پ اقر و شــ طرف 
ــهرە خودش  ــ ە ماندم. شـ از هم خ د  بود.  ا ســـــت که  دا

ــد. مثــل تمــام این چنــد روز کــه آمــدە   گ حرفش را از اول 
اشد.   بود همدمم 

اقر     ـــ آقا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ــــتم  ـ مک، داشـ ان  ـــ فردا ب ـ ـــون  خواسـ ـ شـ
س منتقــل   ــا آمبولا ــد رو  ـــاءالله فردا وح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفتم کــه ا
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قه  ــــه. دا هم اتاق ط ـ اشـ م خونه که راحت  ای  کن ی 
 رو براش آمادە کردن. 

قـه    ـان دادم. ط ـالا، چـه فر  م را ت ـا  ـای  کرد؟  ی 
ـاغکـدام کـه آن خـانـه هیچ لوار  ــــد.  حوض ن ی قـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

قـه همـان خـانـه  قـه کـه ط لن دو ط م  ی  ش مـا بود ـالا ی 
قـه ـا، تـا وق بود... همـان  و ط ـای عموع و مـامـان ز ی 

ن خانه  ـــــت آخ ـ ــه بود. مثل  که درسـ ــ ـ ـ ی فر چهار مم سـ
نم که چهارم روز از سوم ماە بهار بود...   ــــخ تولد ش تار

 بهاری که زود زمستان شدە بود. 

م...       برای هم عاشــق آن فر بود. عاشــقش بود
ً
اصــ

ــه؟ مگر   ــ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذشـ ـ ـــل گـ ـ فعـ " چرا  " چرا "بود؟ م؟ چرا "بود
ماند... ن ماند...  ماند؟ هنوز  د و عاشق  م  شد آدم 
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ــ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع حـالا نبود. حسـ م نبود.  ــع کوچ ـــ کنـار م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ـــه  قـ ـــد دق ــا  هم چنـ ـ ـ زم  ـــه بود. رفیق ع ش رفتـ ی پ

ی برق  اهم از تم ــــ ـ ـ ـ ــــمم را  سـ ـ ـ ـ دی اسـ ــــف ـ ـ ـ زد و دورتادور سـ
 های موزی پر کردە بود. زردی روکش آدامس

ه    س که  از  نم موزی از  نم زند، شـدە بودم؛ شـ جای شـ
ــــتم و موقع حل  ـ ـ ـ فم داشـ ــــته توی ک ـ ـ ـ سـ ــــه چند  ـ ـ ـ شـ کردن  هم

ــئلـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم مسـ ــا توی دهـ ـ ـــک و ر انـــداختم و  هـــای ف
ه تندتند  ار خود عد ان دم.  از  خود گرە ج ــدند  ها  ــ ـ ـ شـ

دا  ـــئله پ هو جواب مسـ ـــه  شـ ـــ هم ـــد. حسـ خاطر این  شـ
ه  گذاشت... م عادتم 

ووضـع نامناسـب و جارو توی دسـت آمد و      ا  ـ 
ــدە آدمس  ـــمم را جمعهــای چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە دور اسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و توی    شـ

ـــانه  ـ ـ ـ ـ شـ اند و  ش چ ا خودش  جیب ـــ را  ـ ـ ـ ـ ــــور حسـ ـ ـ ـ های حضـ
 برد... 

اقر      ا خودش سمت  اران را گرفته و  مثل فرل که دست 
اران،   اە  و شــهرە بردە بود. شــهرە که فکر کردە بود خ ن
و   ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــاقـر  ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـش  ــحـبـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع صـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـوضـ ــــدن  ـ ـ فـهـمـ از 

د و  هول ــــ وح ـ ـ ه مرخ ــاندە بود  ـ ـ ـ حث را کشـ اچه  ـــ ـ ودسـ
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قـه  ــــه  اتـاق ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاران مثـل هم ـای خـانـه... امـا حواس  ی 
ه نبودنم...  ه من بود.   فقط 

ـدون آن   ـــهرە گفتـه بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـد بو  ـاقر  ـاران و وح کـه 
ــدە   ــ ـ ـ ــهرە دو دل شـ ــ ـ ـ گذارد. شـ ان  ل درم ا وک ان را  ند ج ب

ــ نداشــــت.  بود. حال ـ شـ ـــارهای ب اران جا برای فشـ وروز 
ـد به   ـل وح ــــــت بود، کـه وک ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرە درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ر هم شـ ا

ی کند.  گ ست پ  توا

هاشـک    امدە و ل دە  های فرل هنوز بند ن ی ماسـک چسـ
ـــــدە بود. ح فکرش را هم ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش نم شـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد که  ه صـ

اشــد. آرش که دیروز برگشــته   ش  د ای آرش حالا مشـــغول 
شـود، اما خوب  بود. هرچند ترجیح  ش عل  داد برگشـت
ســــت، از لحظه ـــد برگشــــت  دا ای که ح توی دلش قصـ

گر مخ  ـــان بو بردە و د ـــادرخـ نـ ـــار  کردە بود،  ـ ش  ــد ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ای بود. مسخرە
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ـــهکرد هم فکر     ـــدرش  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتــد، حرف  کــه چشـ ش ب
ش  اغ  ارغوان را پ کشـــد و حوصـــله نداشـــت. رفته بود 
ا خانه  ـــ و  ش  ی خا افشـ ـــدە بود. توی ذه اش مواجه شـ

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ا افشـ ــــش  ـ ـ ـ ـ » تماسـ د جواب  آمدە بود: «درد جد
ه خانه رفته بود. برخلاف انتظارش طینوش   ماندە و ناچار 

ـــارە  ی در ـــهچ ش  ی ارغوان  ـــاوردە بود و آرش پ ش ن رو
ه » خودش فکر کردە بود: «حتما   دستور نادرخان
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ه مقصـد خانه     ون زدە و  اقر راندە  صـبح که از خانه ب ی 
نـ هـم  را  فـکـرش  ـــان.  بـود،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدشـ ــ ـ ـیـنـ بـ ــه  ــ ـ ـــــدف  کـرد کـ هـ

ال دن و  دن مش برای د ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــان راە افتادە بود. هنوز تصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
هــم  حــرف خــودش  و  بــود  ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قــطــ  ــل  ــ ـ ـ فــر ــا  ـ ـ ـ ـ زدن 
کند ن ست که  غل قرار است   دا

ش را      ـــــ ـ ـ ــــدند، دسـ ـ ـ ـ ــــهرە جدا شـ ـ ـ ـ اران و شـ اقر که از  فرل و 
و گـو  ـش کـرد  جـیـ نـکـرد،  تـوی  فـکـر  ــاد  ـ ـ ـ ـ ز درآورد.  را  اش 

اقر را  ی فرل را گرفت. فرل که حاشــمارە  ازوی  ر  وار ز
مکش گرفته بود و توی راە کرف  دس مشغول  کرد، 

فش شد و گفت:   گش توی ک

 ـ حتما مامانه.   

ـــافه     ی نگفت. توی فکر بود و از فکر غلط اضـ ای  اقر چ
گر شـب اشـد، د سـت  ها ن که ممکن بود پژمان کردە  توا

دن   لافه بود و متوجه مکث فرل از د ــته و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د. خسـ خوا
ه این تماس  شــمارە  شــد. فرل فرصــت نکرد خ  ی آرش 

مه  ه د ش را  ـــــ ـ ـ ـــــش انگشـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ش از آن احسـ ی  فکر کند، پ
قرمز رســاندە و تماس را رد کردە بود. گو را هم زود توی  

فش انـداخـت. ن ـه  ک ـــ دارد و فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت چـه ح ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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ش الارفته ت ش نهای  ش تمام  ی قل ـــــطرا ـ ـ ـ ــــت اضـ ـ ـ ـ گذاشـ
ان این صحنه نبود، چون...  ا  شود اما این 

 ـ سلام عمو... سلام فرل.   

ـاز مـانـدە  کس نهیچ    ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مـاسـ ـد کـه دهـان فرـل ز د
ش   ــد و کنـار ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقر جـدا شـ ـازوی  ش از  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ افتـاد.  بود. دسـ

درش و   ا اضــطراب ب  ش  ش خشــک شــدە بود و  دها
د. آرش که خودش هم ن ار  آرش چرخ ســـــت چرا این  دا
ه این فکر  ـــــت  ـ ـ ـ د  را کردە بود و داشـ ا کرد که چه جوا 
ـد  ع ـدهـد.  س  ـــ آمـارش را  ـه نـادرخان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ک ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

اورد   درن

ش را داد. آنـــاقر      ــان و  حواس جوا قـــدر فکرش از پژمـ
ــــای   ـ ـ ـ ـ ـ ا اعضـ دار  ــــش نبود، د ـ ـ ـ ـ ـ نم پر بود که ح حواسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ادش نبود که خودش   ه تاوان دارد. ح  ق طردشـدە برای 
ـــــت. ح دروغ نبود که در   ـ ـ ـ ـ ــــدە اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــای طردشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  از اعضـ

ه مد که آرش راەثان سته است. ی اول اصلا نفه  شان را 

 ـ شما از افش خ ندارد؟  

ــــوال از کجا آمد و چطور روی      ـ ـ ـ ـ د این سـ خودش هم نفهم
ش جاری شــد. فرل هنوز ن د  زا ا ــ  ســت چه وا دا
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ـــور   ـ ـ ـ ـ ل حضـ اور نکردە بود که دل ـــان دهد. ته دلش هم  ـ ـ ـ ـ شـ
ارەی آرش پرسمقدمه  اشد. وجو در  ی افش 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٢٧#ش
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ـــــلامآرش جز لحظه    ـ ـ   ی سـ
ً
ام اە نکردە و  ه فرل ن کردن 
ـــار   ـ ش فشـ ه ذه ــــت  اقر که داشـ ــتادە بود.  ـ ـ ـ سـ اقر ا ل  مقا
ِ افشـ را   ش حلا کند.  آورد تا سـوال آرش را در ذه

ش بود...  دە بود. هم چند روز پ  د

ی شدە؟    ـ چطور مگه؟ چ

ــ ن    ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از نبودم. خونه ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو خا کردە و  دونم من شـ
ش رو هم جواب ن  دە. گوش

اور م    ار حضــور آرش واقعا  م فرل داشـت  کرد که ان
ـا جملـه  ش آمـد و  ـه ذه ــتـارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ رط دارد. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ـه افشـ

ه حواسش اضافه شد:   عدی آرش نگرا هم 

 خ موندە و نگرانه. ـ مامان ازش    

ـاقر حـالا اخم کردە بود.      ـه آرش مـانـدە بود و  ە  فرـل خ
 آرام گفت: 

دمش.    ش د  ـ چند روز پ

 گفت: آرش زود    

د؟ـ    س  شه از ستارە ب

از فرل      ــوال  ــ ـ ـ ـ اقر بود. اما این سـ ه  اە آرش هنوز فقط  ن
اقر و فرل،   د ب  ا ـــ که  ه شـــک انداخت. مســـلما ک را 
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ــتارە پرس  ــ ار فقط برای  وجو از سـ کرد فرل بود و آرش ان
ه این لحظه زمینه دن   سازی کردە بود. رس

ــــــت اخم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را مخ کنـد. از این فکر کـه  فرـل نتوا هـا
ــه  آرش این  ـ ــا  ـــه را نگران کنـــد تـ ق ــا بود  قـــدر راحـــت حـ

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر امــا خسـ ــامـد.  ـــــش ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، خوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر و  اهــدافش برسـ
ـــفتـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور  آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه علـت حضـ ـا منطق  تر از آن بود کـه بتواند 

ش از  مقدمه   ش توان ب ی آرش فکر کند. خسته بود و ت
د   گ ه فرل اشـارە کرد که تماس  ا ماندن نداشـت.  این 

ـــکوی کنـار دکـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـلو خودش سـ فرو رفـت و  ی 
شست.  ش   رو

ه     ال راحت رو ا خ ـــتاد. فرل هرچند  آرش  ـ سـ روی فرل ا
ـه تمـاس حـدس  ـازی  ــــد، امـا  زد ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـارە ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ گرف 
ل  اش را درآورد و شـمارە گو  اش را آورد. آرش جوری مقا

ە   اقر خ ــــد کند. هرچند  ـ اقر را سـ د  ــتاد که راە د ـ ـ ـ سـ فرل ا
ه را برر   ه زم داشـــت احتمالات حضـــور پژمان در ترک

 کرد. 

؟ـ     بی
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ش را از روی      ـــدە بود  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــل کــه متوجــه منظورش  فر
ـــارە  ـ ـ ـ ـ ـ اهش کرد. آرش اشـ لند و ن ه  گو  ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ی نامحسـ

ش زد و گفت:   شت 

ازم دونم نادرخان آمارمو ــــ من     ە و  اغت،  گ آم 
ه قدمم سمت من برن  داری تو 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٢٨#ش
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ون    ر ماســـــکش را داغ  هوای ب ــــای ز زدە از دماغ فرل فضـ
لش   د کن ا ش بود و  ا حر که توی صـــدا کرد،  کرد. 

 گفت: 

امو ول کنم ـ آرش من ن   ا  فه اینو؟تونم 

ـــمان  درشــــت     ه چشـ ـــدە آرش چند ثان اە  شـ ی فرل را ن
 کرد و گفت: 

اهاش در      نم خونه رو ول کردە اما مامانم هنوز  ــ ــ ـــ افشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اطه   ارت

سه     ا  داری مقا ــ  رو   ــ
ً
فه من  ک تو؟ اص

ه ه  ه روزش ا امو ول کنم،   ا   خاطر تو، 
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ آد؟ اصـ

ست؟  ه ذرە هم برات مهم ن

ش را در هم گرە زد. آرش نفسش را پوف کرد و اخم    ها

ــ من ن    ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل؟ وق هنوز  ــ ـ دونم چقـــدر برات مهمم فر
ههیچ  طرفم برنداش قد 

اقر و خداحاف کرد.    د سمت   زود چرخ

 شد؟ ـ    
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داش     کنم. ممنون. ـ خ نداشت. خودم پ

ــــت تا      ـ ـ ش  خداحاف از کنار فرل  برگشـ ـــی ـ ـ ـــــمت ماشـ ـ سـ
ــــه  ش  ی حرصبرود. زمزمـ ــاە در حرک ـ ــــل مک کوتـ ـ آلود فر
جاد کرد.   ا

 گو ـ دروغ  

د و مثل او آرام گفت:     آرام گفت؛ اما آرش ش

ــ همه    ه کردە. ازش  ش دروغ نبود. افش خونه ــ ش رو تخل
م.    خ

مان شد.    ش  خواست برود اما 

ه    ــــ من  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دنت دروغم ــ ه لحظه د ار  م، تو  خاطر 
؟   ک

لمـه    ـــوال خودش زمزمـه کرد،  رفـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه در جواب سـ
 دجور حال فرل را گرفت: 

 ـ ه   
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نم  ٢٢٩#ش

 

 

 

 

 

ف که ن    ه  ح ند و گ ــ ــ ـ ـ ـ شـ ــــط راە ب ـ ـ ـ ـــــت هم وسـ ـ ـ سـ توا
ش افتاد. فرل   ا رو ــم ف اقر زنگ خورد و اسـ کند. گو 
ـــلام   ـ ـ ام داد که: «سـ ـــتارە پ ـ ـ ه سـ ـــتفادە کرد و  ـ ـ ــــت اسـ ـ از فرصـ

؟ از افش خ داری؟ آرش ازش   ە.»خو  خ

ه      اط بود و حواســش  ه ح ســتارە هنوز در همان اتاق رو 
ش، همـان گو  هـا کـه  اش نبود... فکرهـای منط توی 

ار بود، آن ـــان ب ـ ــ ازشـ ـ ـ ـــدە  افشـ ـ ش پررنگ شـ قدر توی ذه
ـــدە بود. آن ـــنگ شـ ــا سـ ـ ش حسـ ــنگ  بودند که  قدر ســ

ــه ن ش نگهش دارد. برای هم  کــ ــــت روی گرد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
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ش را جلو  ــا زانوها ـ شـ هاش خم کردە و پ ه  اش را  ــان تک شــ
 دادە بود. 

ش انداخت. این حرکت      ه دخ ا  لا از لای در ن ــــه ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــتارە  اد بود و همه برای سـ شـــه خوددار خ ز اش اثر  ی هم

شدن افش  د.  دردی بود که از تحق  کش

 را بود کـه بهمن    
ً
ـام عـد از گردوخـا حـالا  کردن  خـان 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زدە بود. از  برای افشـ نوا، خودش هم از خـانـه ب
ا بود و ن ــ ش عصـ ردن جو خانه  دســـ ا دعوا خواســـت 

ـــنج  ـ شـ خود  تر کند. مثل بهمن را م ــــت زنان  خان که از دسـ
ــه مــانـدن و  خــانــه  اش جوری کفری بود کــه رف از خــانـه را 

ــل   ــ ـ تــحــمـ ــــاب  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ بــود.  دادە  تــرجــیــح  ــداد کــردن  ــ ـ ـ ــ دادو
لا از افش را نداشت. طرفداری  های سه

لا مانعش شــد و  نغمه     خواســت وارد اتاق شــود اما ســه
ــمت اتاقش   ــ ـ ـ ـ الا داد و سـ ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ لب زد: «ولش کن.» نغمه شـ

ــــت. گو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و  برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام برای  اش را برداشـ ـک پ فکر 
 افش فرستاد. 

ه    ـــه « ـ ـ ـ ـ ـــتارە از وق رف گوشـ ـ ـ ـ ـ ام معذرت... سـ ا ی  خاطر 
ه خواهرم نگو   گه  ک زدە... د  احساس.»اتاق غم
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عد وارد گروە هم    ــتاد و  ام را فرســ ـــد. امروز  پ ش شـ نوردها
د  له ا ــ  رفت کوە و  خودش را تخ ـ ـ ـ کرد. اما افشـ

ه گو  ــتارە حواســـش  ام نغمه را  هم مثل سـ اش نبود که پ
لافاصـله رفته بود خانه  یند. برعکس سـتارە او  د و  ب ی جد

دە بود. تن و ذهن درب ار سخت س ه  ش را   وداغا

ه     ش را  ش  افش مثل ستارە زانو نداشت که  دردنا
اهش کنند.   ا نگرا ن ا چشـــما که از لای در  اند،  ــ چسـ
ــد   ــا گری بود.  خودش بود و خودش. ترفنــدش هم جور د

ار آن ــت بیهوش قدر مثل اســـــب  ـ ـ ــد.  کرد تا از خسـ ــ شـ
ـــدای بهمنن ـ ــــت صـ ـــته  خواسـ ـ ش پژوا داشـ خان توی 

 اشد. 
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نم  ٢٣٠#ش

 

 

 

 

 

ـــدای بهمن     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای خودش بود کـه آن ـدتر از صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  خـان صـ
ش خودش فکر کرد کـه  جملـه  ـاز هم پ ی آخر را گفتـه بود. 

س  مثل سـگ از فکرهای منط توی  سـتارە  د.  ترسـ
عــد از تمــام  ــار کرد. ح  اغ  فقط  ــار خودش،  ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ار در خانه رفت و وردست  ه  ارگران مشغول  ستاد  شان ا
ش.  ــاری...  گچ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کوچــک دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه درد انگشـ ــه  توجـ
ه درد غرور له شدە   اش... توجه 

ـــــط خانه     ـ ـ ا چَ که حا  مثل غرور ام که وسـ دری  ی 
ــــدە بود. هرچند غرور ام   ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش کوفته بود، له شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ
ــ   ـ ــدە بود رئ قش شـ ــم رف ــدە بود که توی چشـ روزی له شـ

ک   شت  هکه   ش گرم بود ف 
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ـــه    ابون قصـ ــ راە افتادی تو خ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه رش  آبرویی  ــ ای که 
س رو جار  ات  ؟  ا  شعور نفهم ز

د تعادل صورت ام حفظ شود    گر؛ تا لا  و چ د

ــته بود و  ا اخم  طاهرە     ــ ــسـ ــ شـ ــند  ــ های گرە کردە روی صـ
ا نداشــت   ادرم دخال در دعوا نداشــت. درواقع قصــد 

ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هرطور شـ ـاورد.  ـه راە ب ــت ام را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ    خواسـ
شـا  عنوان ن ه پ خواسـت انگ داشـ عوض طردشـدە 
ه این ننگ تن دهد. ح  خانوادە  د محال بود  ـــ ـ ـ چسـ اش 

ــا فردا هم  ـ تـ ــا  ـ ر حـ ــه ا ـــد حوالــ ـ ل ی ام  طور چــــک و 
ـــه خودش   ـ ـــد  ـ ــا ـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش مهم نبود این  کرد هم برا
ـــه آن  ـــه را کـ ـ ـــه، در واقع  نـ ـــه  ـــه خودش کـ ـ ـــد.  ــا  آمـ ـ هـ

دند   سند

ش هم پر از این فکر بود که؛ این  چرا این     طور  توی 
ــادرخـــان عی در خودش   ــل نـ از آب درآمـــدە بود؟ چون مثـ

ها را ن ش تقص د، توی ذه ه گردن شهناز  د انداخت 
ــه  ــالــ ـ ــادی خواهرزادە در نقش خـ ــ ــه ز اش را لوس کردە  ای کــ

 بود 
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ـــهناز بود، چون طاهرە      ــ شـ ـ حق داشــــت خب. حتما تقصـ
ــــخه  سـ ـــه  ـ د سـ ـــدت  در تول ـ ه شـ ـــل خودش  ـ ی ک برابر اصـ
 عا عمل کردە بود. 

ــ تو گوش اون      ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث این آبرورزی بودە هم  ــ  که 
ا؟ ا  زدی 

ش را برای چَک سـوم      حا از جواب ام داغ کرد و دسـ
های ام مانعش شـوند  لند کرد اما انتظار نداشـت دسـت

ـــــت مثل طاهرە که ام توی فکرش آن ـ ـ ـ ـ ـ ــدا  قدر  درسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 شد خورد تا آدم کتک 

ـــد و      ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تعجـب از روی صـ خته  ـا مک آم
یخ  ون داد.  ت ـــــش را ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا زد. ام نفسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گونــه ام را صـ

ـه عقـب رفـت. ام   ـدرش را آرام ول کرد و قـد  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــوکــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی نکردە بود امــا طــاهرە و حــا هردو شـ حرکــت 

ـــور آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــهبودنــد. تصـ ی خوب همــا بود کــه توی  هــا از 
چه ـــان  ه نظرشـ ـــدە  ذهن طاهرە بود. حالا ام  ا شـ ای 

 بود. 
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اشد و از خودش دفاع کند.     ام س کرد آرام 

ه      د  ــ فرض کن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صــنم دســتــ درازی کنه، شــما   
ت  ؟سا ن  ش

ات درس اخلاق    ا ه   دی؟ ـ تو  هس که 
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آم حا لحظه    اد تحق سـت.  ای چشـمف های ام را 
 اما فقط همان نبود. 

س توی      ــ  ــ ـ ؟ هر عرضه  ــ ت رو گندە کردم برای  غ
ـــدم   س  ــد جواب  ـ ــا ـ ــه من  ـــــش رو جمع کنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاموسـ ــدارە نـ نـ
ـــابون   ـ ـ خ تو  ـــــش رو ول کردە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاموسـ ـ نـ ـــه خوردە  ـ براش گـ

 خواست حواسشو جمع کنه 

اینن    ــه  ــ ـ ــدل جواب   دانم  ــ ــا مـ ـ ـ ــا  هـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ــد؛ مغلطـ ــ گفتنـ
ا   ـــتادش بود البته  ـ ـ ـ ا  هر که حا اسـ ــطه،  ــ ـ ـ ـــفسـ ـ ـ ـ سـ
رد اول بودند و هنوز   ــا ــ ـ لاس درس نادرخان شـ طاهرە توی 

شدە بودند. فارغ ل   التحص

اور فقط گفت:     ام نا

ست    ه مدیر گرمه؟ ـ براتون مهم ن ش  ش  گن 

ــــ گه خوردە هر گفته هنوز ن    ـ ـ ـ د بز تو دهن  ــ ا دو 
چار  ات ل ا شت   گه؟ او که 

ــا     ـ ــد تودهـ ــ ــا ـ ـ ــه  ـ ــد جز آن  همـ ــه این  خوردنــ  کــ
ــورش در  غــلــط ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حضـ ــ ـ ـ لا چــون  چــرا؟  بــود  را کــردە  ــا  ـ ـ ـ هـ

گر   ـــمت د ـ ـ د هم چون سـ ـــا ـ ـ ــــت. شـ ـ ـــود داشـ ـ ـ ـــان سـ ـ ـ ارشـ ارو
ک زن بود و تا وق زن ان،  ــــت  ج ـ ـ ـ ـ ــ انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ها بودند ک
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ه ها بودند که  گرفت. چون فقط زنسمت مردها ناتهام 
ت ابرازهای مردانه   ـــــب و غ ــدند؛ ناموس چون تعصـ ــ ـ شـ

ستم فکری از بیخ ن مرض داشت بود. چون این س  و

گر فقط     ش داد. د ه  ا  خواســت از  ام عصــ ت
ــله  ــ ـ ون برود. حوصـ ــموم ب ــ ـ ــای مسـ ــ ـ ی آب در هاون  این فضـ

ه دن نداشت. حا اما  قه ک اش را  طرفش یورش برد و 
ماند.  ا  ش  ست  جا  گرفت. ام فقط توا

ون ن    ا از این خونه ب ـــ کجا؟  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ور دل  ذاری. ــ ـ ـ ـ شـ
ی که برات در نظر گرفته رو معر   مادرت تا نادرخان دخ

ــت و ان ت جــا کــه  کنــه، کــه بری بتمر  زنــدگ قــدر 
اشه ه  ت ر ندارە، ن

قه    ش را که  ا حرک  و مشـ ش جمع شـدە بود  ی ام ت
ـه ـه فکش ول کرد. ام قـد  م رو  عقـب تلو خورد و  مح

ــــت. دندان ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ هچشـ ش را  ـــار داد و هوا را از  ها ـ ـ ـ هم فشـ
ا  ــتاد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ـــن انتظار  و دماغش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهار سـ
ند تا آن ـــ شـ ند ب ـــ   داشـ

ً
ــ ـ ــــش را انتخاب کنند؟ اصـ ها هم

ـه این  ـار  ـدە و کتـک هم خوردە بود به  حـالا کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا رسـ
کبود همه  ە کند. چ را 
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ــ اتفاقا     ـ ـ اهاش ازدواج کنم رو  خواستم او که ــ خوام 
 تون معر کنم... ه
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ند. ام  طاهرە و حا انتظار این     ــــ ـ  نداشـ
ً
ــ ـ ـ ـ  را که اصـ

ک ار  ه از این ان ه آنشـــ شـــه  رو  ــدە بود. ام که هم رو شـ
ـــکوت و خودخوری و کنـــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش سـ ـ ـ ـ ـ ـ اضـ ی از جمع  اع گ

ــان حرف خانوادە بود، حالا داشــــت روی حرف زد و از  شــ
ــ انتخـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لوف زدە بود. دخ  اش هم گفـت. هرچنـد 

ـــود... ام هم  اش هیچانتخا  ـ شـ ـــهمش  ـ وقت قرار نبود سـ
جه م ه این ن ـــــت  ـ ــق  م داشـ ــ ـ ـ ر واقعا عاشـ د که ا ـــ ـ ـ ـ رسـ

ـد را  ـا ـــادی بود، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانوادە شـ ش  ـا ـــد کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
قه از و زند عت اە شود اش   اش مثل زند خود او ت

ــ     ـ شـ دن  هرچه ب ـــ ه فکر چسـ ـــ  شـ گذشــــت طاهرە ب
ــا خـانوادە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه پ ـــــوب  اش آن انـگ  ـ ـ ـ ـ ـ افتـاد و دلش آشـ

ــد. چه د شـ ا ه راە  ار  ــدە ام را  د هرطور شـ ا کرد؟ 
 آورد. 

ـــط     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە داد و  حـاج مصـ ــــت دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد کنـد کـه  خواسـ
ـار اول حـا   ـار نـه ان ـاز کرد و ان ش را  ـالاخرە دهـا طـاهرە 

ه دە بود،  ش کش د که: حرف ازدواج ام را پ  ش ت

 عزادارم تو این اوضـاع برای     
ً
ــ شـعورت کجا رفته؟ مث ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش   زنه من دم از دخ انتخاب
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ر حـالا       عزادار" بودنـد. طــاهرە ا
ً
واقعـا هم کــه فقط "مث

ادش ن  
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، اصـ ـ ـ ـ آمد حناخانوم چه تار  لازم نداشـ

ــــال  ـ ــه در فکروخ ــ ــا  مردە بود... من هم کـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـــان جـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 نداشتم... به 

 قد سمت ام رفت و ادامه داد:   

ا     ــــ جای  ـ ـ ـ ـ اری که کردی فکر کن. هراتفا  ــ ه  گری برو 
ــــمن   ـ ـ ـ ـ اب دشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه آسـ ــــه آدم خودش آب  ـ ـ ـ ـ اشـ هم که افتادە 

ــتــا  رزە.  مهمن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر و مــادر کــه گسـ تر از خــانوادە و 
ــدە   ــ ـ ـ ـ فــهــمـ و  بــزرگ  آدم  ــه  ــ ـ هــمـ ایــن  فــکـــر کــردی  ؟  کــ

ـــون نعقل ـ ـ ـ ـ ـ ــــتشـ ـ ـ ـ ـ ان رو راسـ دە که ج ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ورس ک و  رسـ
ـــد   ــا ـ نـــداری  ی خ  ـــد تو از چ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منتظر تو بودن؟ شـ

دم کردی این  ؟ حسا از خودت ناام ا ک ه  لوا   جوری 

حثام     ـــــت که  ـ سـ لافه دا ــته و  ــ ـ ـ کردن  کردن جز خسـ
دە  کخودش فا دند.  لام؛ حرف هم را ن ای ندارد.   فهم

د:    از غ ون بزند، حا  د تا از خانه ب  چرخ

 ت مو ور دل ننهـ کجا؟ مگه نگفتم   

 مصط ـ حاج  
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ون زد. طـاهرە      ــالن ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رلـب غرولنـدی کرد و از سـ حـا ز
م بود اما ن  ک ت ا شـوهرش در  شست  هرچقدر هم که 

ـــ "ننـه" ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هرحـال او دخ نـادرخـان    تـا ک ش کنـد.  خطـا
د فراموش  ا  کرد. بود و ک ن
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ک شد. جوری که صدای آرامش را      ه ام نزد چند قدم 
شــنود. در حال حا طاهرە هراری ه کرد که از  خو 

ـه خـانوادە  دن آن انـگ  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کنـد. هیچ چسـ چ  اش جلوگ
ــه  ــد وجهـ ــا ـ ــادرخـــان خراب ن ــل نـ ــا کرد. خ  اش را در مقـ

ه وجهه  سـخه نداشـت دامادش چطور  شـان  اش گند زدە و 
دە بود  چ  را پ

افه     ه... ه خوندە... سالندار  ست، این رو  ــ اسمش شاد
ه ؟خواس   م معر ک

ش مهم نبود.      ــــم ـ ـ ـ لحن طاهرە پر از تحق بود. اما این قسـ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  چشـ هـای ام از عمق اطلاعـات مـادرش گرد و دهـا

ا   طه  ال خودش در را ه خ ـــدە بود. ام که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
 محتاط عمل کردە بود. 

ً
ام  شادی 

ه طاهرە   ان داد و گفت: ش را   طرف ت

گه دارم      ازار رو کور کردی د ـــم  ـ ـ ـ ت چشـ ا این انتخا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم شک   کنم که تو رو من زای

از  ام ح ن    ا نه. طاهرە  د  گ ی  د چ ا ــــت  ـ ـ ـ ـ سـ دا
 گفت: 
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ت      ا این انتخا ش کردم، که  ــ تا الانم من از آقام مخف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ذارم   ە رو  ــــاب دخ ـ اری نکن خودم برم حسـ آبرومون نرە 
ار،   ــ من شــدە، ام این هزار  زون  ش که آو کف دســ

چه د  در  اش برە تو مغزت شون رو نمادر و   خوان 

گر وا نداشت، مات و       حرکت ماندە بود...  ام د

ــــت    ـ ـ ـ سـ ــــت ب ـ ـ ـ اقر که درسـ عد جلوی  مثل  ـــاعت  ـ ـ ـ ـ وچهار سـ
ه  شه و از لا شت ش ستادە و از  لای  طلافرو نادرخان ا

ن، مات و  سکه دە شدە در و ش  های چ ه  حرکت 
ـــه   ــا قـــدرت  ـ ــازە  ــل مغـ ــه داخـ ــد کـ ـ ــه ف ـ ـــدە بود.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ خ

ـــه  شـ ــــ ن شـ ــــتمال ی و اری  ها دسـ ادا گرد و غ د، م ـــ کشـ
ماند. روی  شان 

ش      شــ ا اقر بود که توی  ف  ه تن نح د حواســش  نه ف
ـــــملاغر  ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ آمـد نـه نـادرخـان کـه  خم کردە    تر هم 

د  ش مشغول حسابروی دف رس  وکتاب بود. ها

ک    د کردە بود؛  ه شهرە تا دار  اقر  ه د وقت حضوری 
پ و این   ا ـــ ـ ق اسـ ا از ط د  گ ا تماس  د نرود.  ل وح وک

اط برقرار کند.  ا او ارت ها   چ

ــط آمدە بود، ن    ـــ ای پژمان وسـ ای  حالا که  ـــــت رد سـ توا
ا کند و  ان  د... از این فکر  نادرخان را از این ج ـــ ـ ـ ترسـ
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درش، مردی که هرچند سـال شـان از هم جدا  ها بود راەکه 
ـــ کردە بود   ـ ـ ـــه سـ ـ ـ شـ درش بود و هم از هم  ـــدە بود اما  ـ ـ شـ

ـــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ ش  ــا چنـــگ بزنـــد کـــه او را از  توی ذه زهـ آو
ف کـه هیچ ا کننـد... ح ش م ــدە  خطـاهـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وقـت موفق 

ــه  ن  ی ت بود کــه ا  بود و این آخری مثــل همــان آخ
م ـــنـگ  گفــت: «مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ » الحق کــه نــادرخـان هم سـ تر بزن
 تمام گذاشته بود. 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٣٤#ش
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گر پردە     ــدە د ــاقر نگران در ش  ای نمــانــدە بود کــه  ــد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د متوجه این  اشد،   ا درش ن ه شـهرە گفته بود که  پردە 

ـد هم   ـل وح ــــــت وک ـ ـ ـ ـ ـ گر از دسـ ـــود، وگرنـه ح د ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاجرا شـ
ــدە ــاری برن  ــان خ ــد  آمــد... ح ام ــل وح ــدن وک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــهرە تماس   ــ ـ ـ ـ ا شـ از  ش آمدە و  ه ذه ــط نادرخان هم  ـــ ـ ـ توسـ
ــهگرفتــه و   ـــهرە پردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــانم خوب  ش گفتــه بود کــه: «شـ

ه فکر  ــ بردە  دقت کن، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د اسـ ل وح ک جا از وک
دون احتمال این  دارش رفته،  ه د ــ عل  ـ ـ ـ ـ ا ک ــدە  ــ ـ که  شـ
ه؟   ل چطور آدم ـــــت این وک ـ ـ ش هسـ ـــــ ـ ـ اشـ دە  ــــه  خ ـ ـ ـ شـ

ه مطم ه ال  د دن ا ا  م؟»ش اعتماد کرد  گرد  تر 

ــــت    ـ ـــه حرکت دسـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ د روی شـ ن فکرهای  های ف ی و
ش   ـــد توی ذه ــاز فقط ف ـ ــا کرد.  ـ ش  ــاقر را هم از  ـ

گر ن ـک بود. د  
ً
مـانـد کـه مث ـد او  ـه ام ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ روز  توا

در و خانوادە  کند و برگردد. ن دلش هوای  ست  اش را  توا
ه  ــا ر سـ ـــش ز ی که هیچ،  گذارد  ســ در خودش خا ی 

ــود. ن ــ ـ ـ ـ ـ اە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و برای هم حالا اینسـ ـ ـ ـ سـ جا بود.  توا
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ش از خـانـه جـا کـه از روز طرد  ــــــد ـ ـ ـ ـ ـ ش را در  شـ ـا ـدری،  ی 
 آن نگذاشته بود. 

دە      ــتاد، جوری که از داخل د ــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت در ا ـ ـ ـ شـ جلو رفت و 
د در   ل ــــمت  ـ ـ ـ ش را سـ ـــــ ـ ـ لند کرد و دسـ د   ــود. اول ف ــ ـ ـ ـ شـ

ک د که  ــــ ـ ـ ـ ــــد و تمام  کشـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـــــط راە خشـ ـ ـ ار وسـ دفعه ان
ــا  ـ ـ ــــت داد. جوری کـــه توجـــه  علائم ح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را هم از دسـ

عد   د انداخت و  ه ف ا  ــــد. اول ن ـ ـ نادرخان هم جلب شـ
اە خشک ال کرد. شدەمس ن  اش را دن

ــــفت      ـ قت این بود که نادرخان هرچقدر هم سـ خب... حق
داد اما او  اش بروز نواحوالش را خ در چهرە بود و حال

ه   د فقط و فقط  شـــت در جا خورد. شـــا دن مرد  هم از د
ـک لحظـهانـدازە  ــــــت کـه: «چرا  ی  ـ ـ ـ ـ ـ ش گـذشـ ی کوتـاە از ذه
د هم ایناین  ــا » شــ ــ؟ ــ ــدی  دە شــ فکری بود که    قدر تک

د...  من دلم  ا ه ذهن نادرخان ب اقر  دن  ــــت از د ـ خواسـ
ــــتنادرخان که خ وقت بود پروندە  م برای من  اش، دسـ

اە بود.  اەِ س  س

هنادر     ار  خان  ش ان د که قل ــد. ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د را ف ل د  جای ف
ش را  توی مغزش  ش را قورت داد و دس د، آب دها ک
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ار  مرش برد. ان شـت  اقر  ا دسـتمال  خواسـت از چشـم 
 اش کند. مخ 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٣٥#ش

 

 

 

 

 

اقر را     ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ش صـ هتوی ذه د که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گفت:  ش  شـ
ای این  ــتادی، من رو ول کردی که ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جا  «تو روی من وا

 « ه در و دیوار؟ ک   دستمال 
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ـار کـه      ش را قورت داد. نـادرخـان امـا، ان ـاز آب دهـا ـد  ف
ـــــطرنجش حرکت جال کردە و او را از رخوت  مهرە  ـ ـ ـ ـ ـ های شـ

ه   ــ کردە  نه ســ ــ شــــخندی زد و ســ اشــــند، ن دە  ــ ون کشــ ب
اقر بود که لحظه شـ صـند ه  اهش  ه داد. ن ی  اش تک

ـه ـــلا زمزمـه کردە بود، کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر لـب سـ ـه  ورود ز خـاطر دو لا
ه هرحال جوا هم  ماســـک، آرام ــدە بود.  دە شـ ــ تر هم شـ
 نگرفته بود. 

د گفت:    ه ف  رو 

م.     ـ ب

ک    کتاب تفس و ترجمه   هم و 

ش را قورت داد و  هم اخم      ـــاز فقط آب دهـــا ـــد  ف
ـــخند  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش مثل  کرد. نادرخان جای ن ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ د و صـ زدن خند

از   اقر  د رفت.  اقر و ح ف ه گوش  فرا آزاردهندە 
 تکرار کرد. 

د    م ف  ـ ب

شـاخ     ف نادرخان را کوک کرد. از  ش ک شـدن  اخطار لح
د   د خوشــش آمدە بود. شــک نداشـت که ف اقر،  ف ا 

درش ترجیح  ه   دهد. برای هم گفت: او را 
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ـــــازدە،     ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خب شـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ــ مو پ ا  ات،  ا ا  خوای بری 
 آقابزرگت؟

ط      ا ـــدە بود. هرچقدر هم که  ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ د منق تمام تن ف
ــاب   ـــدرش ترجیح دادە و او را انتخـ ط  ا ـــه  ــان را  نـــادرخـ

ینـــد،  کردە بود از این  ــازنـــدە ب ـ گران  ـــدرش را جلوی د کـــه 
ـــــش ن دوار بود را از  خوشـ ــــکوت کردە بود و ام ـ آمد. سـ

ــدون انتخــاب  ـــود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ش  ــب برا کردن بتوانــد در  غ
ی که دلش  ـــ ـ ش  مسـ ـــ هم از دســـــ ـ ـ خواســـــت برود و ک

ازندە  در  اشـــد  ازندە ن درش هم  ــود و  شـ ای که  ناراحت 
ش کند، نه نه  ـــــت انتخا ـ سـ اری کند که  توا ـــــت  ـ سـ توا
ت ماند. برندە س فقط سا ا نادرخان شود.  د   ی ن

د.     ـ تا شب وقت داری برگردی خونه ف

شناخ    ت رو  س هنوز   ـ 

ه حرف    ـــ  اقر که وا های نادرخان نداشـــت،  برعکس 
ــد و ح از  چهرە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جمع شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این حرفش حسـ ـد  ی ف

ش را  اش نادرخان دها ش گذشت که   ست ذه

ــــ برای دستمال    ـ ـ ـ ـ ـ ه ک گرم  ــ ت  ش ست  دن، لازم ن کش
 اشه 
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ــار      ــامــد. ان ــه مــذاق نــادرخــان خوش ن  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این جملــه اصـ

ار را   ســتاد و  ش ا اقر توی رو ه روزی که  ارە برگشــت  دو
ــانـد کــه او طرد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ــه جــا رسـ ــاقر  ــل از آن    ش کنــد. تــا ق

ــــــت و هم داغش را تـازە ارج ـ ـ ـ ـ ـ ش نـادرخـان نـداشـ تر  وقر پ
 کرد. 

ش همینه    ، عاقب ا اش که تو  ا  ـ آرە خب، 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٣٦#ش
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اە کرد و گفت:    ه نادرخان ن الاخرە   اقر 

درم بودی    ت منم این شد، چون شما   ـ عاق

 ـ بودم   

ش      ار صـــدا شـــدە بود؛ اما ان لند  صـــدای نادرخان خ 
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون دادە بود. چشـ ـا حرص ب ـــاد  را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم  گشـ هـا

 های صورش  برجسته. شدە بودند و رگ

ــ از این هیچ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا تمـام  چ ب ـاران  ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقر و افشـ کـه 
خ  ههاید ـــدە و  ـ شـ مان  ـــ ـ شـ ـــان اما  ـ ــــمت نادرخان  شـ سـ

ش ن ـــته بودند؛ او را آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد  زد و غرورش اجازە ن برنگشـ
ــا تغی رفتــــارش در   ـ این را ح برای خودش مرور کنــــد. امـ

ا آن گر روی حواســـش نداشـــت،  مواجهه  ها و کن که د
 ی همان حس بود. شانه

ن     ــــت و ـ شـ د از  ون آمد. ن  ف ــــت چه غل  ب ـ سـ دا
ـارکش توی   ـک خر  قـا مثـل  کنـد. حـا بود حـالا دق ـد  ـا

در و ل ماندە بود، اما این  جا و ب 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 723  

فتادە  ای که آیندە  ــازد، گ ن ــ ـ ـ ـ سـ ـــــت برای خودش  ـ ـ خواسـ
 بود. 

کنــد کــه      ــد  ــا ــامــدە بود کــه چــه غل  ــه فکرش ن هنوز 
اندازی ارە ت  آغاز شد. دو

چه    ــ زند  ـ ـ ـ ـ ـ های من، همه روی رواله تو عرضه نداش  ــ
ــهـــه خونـــه  چـ زون  زنـــد خوب برای  ـــازی کـــه آو ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ت 

سه نکن  ا من مقا دران خودت رو  شه...  گرون   د

ـــتم و ن    ـ ـ ـ ـــ من نخواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــما خونه ــ ـ ـ ـ ه روش شـ زند  خوام 
 سازم 

ــدە و دانـه     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـاقر هم   ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای عرق روی  صـ
ــا  ـ شـ ـــدە بود. نادرخان تند پ ش  اش ظاهر شـ ل جوا تر از ق
 را داد. 

قوله   اقتت همون ب  ست ـ ل

 ـ هر که هست، حلاله   

ــد بر    د و در  و فقط از ف ـــط این معرکــه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــد کــه وسـ
د: حا که سمت در  گ  رفت، 

د شما الان دعواتون  کینه     ی ها،  هاتون از خودتونه ـــ ب
د   ال منو قا نکن
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ون زد و مثل قر از مغازە     ــــد.  و زود ب ـ ـ ی نادرخان دور شـ
ــد تا وق  اما فقط آن ــ ـ ـ ـ ـ کشـ ک  ـــــ ـ ـ ـ قدری که بتواند جا کشـ

ون  الش برود. اقر از مغازە ب  زد، دن

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٣٧#ش
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ا این روزار خراب هنوز      اقر  ش گرفته بود که  نادرخان آ
ــــت.  های خودش بود و ذرەروی حرف ـ ـ ـ ـ ـ ما نداشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای 
ش  د آ  گرفت زد تا آرام ا

ــ     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتــ ســــت نون  پروردە بی که دسـ ی خودت حا ن
خورە و بندە اش رو  ا  ی نون حروم من شدە حلال 

ـاقر قد      ظ گفتـه بود.  ـــــخری غل ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمسـ "نون حلال" را 
 عقب رفت و گفت: 

ه نون حلال من ندارە، مال خون تو راشه     ـ ر 

ون زد و حرص    ـد. طعنـه زود ب اش  خوردن نـادرخـان را نـد
 را خوب زدە بود هرچند خودش حس خو نداشت... 

ی      ــــ ـ ـ ـ ون آمد و خلاف جهت مسـ د که ب درش را د د  ف
ادە  ان رد شــد و در پ ا ســتادە بود. فرز از خ رو  رفت که او ا

ــا دور  هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن کرد. وق حسـ ه دو وع  اقر  ا  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ستاد تا   ان و منتظر ا ا ارە برگشت هم دسـت خ شـد، دو
قه طول   ه آن نقطه پنج دق اقر  دن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. رسـ ـ ـ ـ ـ ـ درش برسـ

اقر که قدم د.  ــــ ـ ه  کشـ ــــت و ح چند ثان ش جان نداشـ ها
ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه بود. شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــط را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را  درمـا هم وسـ هـا توا
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ش طــاقــت گرفتنــد و هم راە ـــادە را برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  رف سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
 کردند. 

دش ن     سـت تازە متوجهش شـد.  د که راهش را  آمد  ف
ـــاهش را از   ظ ن ـــا غ ــد امـــا فقط  ـ ک ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ  توی گوشـ
ــد زود   ــــت. ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد گرفــت و از کنـــارش گـــذشـ ــمــان ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

لافــه از این زنــد هم ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  قــدمش شـ ـادی  کــه  نظرش ز
 شخ بود، گفت: 

ً
 کوف و لعن و اص

ه راە      ت من  ا جون هر دوست داری دست از هدا ا ــ  ـ ــ
ــذار خودم راهمو انتخــاب کنم...   ــــت خودت بردار...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ راسـ

ــا  برم تو جهنم خودم ان ـ ـــال  ـــذار  قـــدر منو زوری دن
دارم، نــه   لاه ــت نکش الان نــه دزدم، نــه  ــــت کوفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهشـ

ـار  ــدی امروز... این قــاتـل، فقط دارم  جـا  کنم، خودت د
ـ که تهفقط دارم جون  ش ک ه  کنم... اما پ ش زحمتم 

ــه رو  ــه غ ــادو  ــه من  ــاد نرە. فکر کن رفتم  کنم... 
ـا هم دعوا دارن من مگـه تو این خراب   چـه تو و آقـابزرگ 

ـــدە آیندە دارم؟ من که نه آقازادە  ـ ارم  ام نه پولدار تهشـ ش 
ین خراب شــدە  دو زدنه... پولم ندارم که برم از اهم ســگ

ن ـــا نحس من  ـ این خـ از  ـــام  ـ ـ ب ـــات  ـ نجـ ـــاوان  و  ـ تـ خوام 
ا... ن ا دم  س   خوام دعوای شما دو تا رو 
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ه اقر که از جمله    از رو د هم  ســتادە و ف ش  ی دوم ا رو
لافــه و    ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ە  ــه خ قرار گرفتــه بود، چنــد ثــان

فش بود، نه  اە کرد. نه ح د ن ش  خ ف ســـت رها توا
ــدا  ــد را پ ــا ش را برای  کنــد...  ؟  کرد، امــا چــه را

ــد   ـ ــــد و رفـــت. ف ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد رد شـ ــار ف ــا داد و از کنـ ـ خودش ت
ـــ  لافه  ـ د و مسـ ش ک ا ه  ش را  ــــ د. مشـ ل چرخ تر از ق

اە کرد.  درش را ن  رف 
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نم  ٢٣٨#ش

 

 

 

 

اتوس واس  فصل ششم: ابرهای س

  

ك    اند. شدن هواي طوفا این ابرها علامت نزد

ا حالت     د  دن هواي  ش از فرارســـ هاي طوفا  توان پ
 هوا، آنها را مشاهدە نمود. 

 

 

 

 ١٤٠٠ ٠٩ ٢٦جمعه   

 ٣٠: ٠٨ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م
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مـــــت هرگرم طلای      لیون و  ١٨ق ـــــک م ــار  ـ ـ ـ هزار  ٢٩٩ع
 تومان

مت دلار     تومان٤٠٠هزار و ٢٧ق

 

ــتـــه    ٢٤در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعـــت گـــذشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کرونــا  ٢١٩٦سـ ــار مبتلا  مـ ب
 شناسا شدە است. 

ه ٤٦ســـاعت گذشـــته    ٢٤در      گر جان خود را  خاطر  نفر د
 کرونا از دست دادند. 

 

 

 

 

ــته بود. نه این  ــ ـ ـ ب گذشـ ــکو عج ــ ـ ـ که همه  ک هفته در سـ
ـــته و روزەهایدهان  ـ ـ سـ ـــان را  ـ ـ ـــند،  شـ ـ ـ اشـ ــــکوت گرفته  ـ ی سـ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 730  

فتــادە بود. همــه ــار در جمعــه فقط هیچ اتفــا ن ــا    چ ان
ــه دقیق  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر و نــادرخــان،  تر در شـ ــدار  عــد از د ش،  ی پ

ز شدە بود.   ف

ــــب  یخ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه آبهرچنـد از د وع  ـــدن کردە  هـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـا   لنجـاررف  ـــــش روز  ـ ـ ـ ـ ـ عـد از شـ بودنـد. مثـل حرکـت فرـل، 
ــتـه بود و حـالا برخلاف   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آرش گـذاشـ خودش و قراری کـه 

ـــــل  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ک ادش  ل ز کردن قرار، ح زودتر از موعد از  تما
اقر حسا   ا و  دارشدن ف ل از ب ون زدە بود تا ق خانه ب

ـــــت تلفن راحت ـ ـ ـ شـ ـــد و از  ـ ـ ـ ـ اشـ ــــدە  ـ ـ ـ ـ تر دروغ  از خانه دور شـ
د.   گ

ــه نــادرخـان گفتـه بود کــه فرـل فقط      ــه دروغ  ــا آرش کــه 
ا خانوادە  ــئله را  ـ ـ ـ ـــــب مسـ ـــــت تا در زما مناسـ اش  منتظر اسـ

ـه ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذارد و از خـدا خواسـ ـان  ـــوی او و نـادرخـان  درم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــمش آب ن ــا  پرواز کند البته نادرخان چشـ ـ ـ خورد، اما فضـ

عد از حضــــور   از گذاشــــته بود. درواقع  را برای تلاش آرش 
  اقر در مغازە 

ً
ــ ـ ن جمله، اصـ عد از آخ ــا  ـ اش و مخصــــوصـ

ــد او را انتخـاب کنـد تـا دل  ــدش ن آمــد فرـل هم مثــل ف
سوزد و دل خودش خنک شود.    ناخلفش 
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عــد از روزهــا      توج  و... مثــل دری کــه حــالا نــادرخــان 
ــتـه بود تـا حرفش را  خـانوم ـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز گـذاشـ ش  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل، 

 شنود. 

ـــــت و این  خـانوم     ـ ـ ـ ـ ـ ـــه از این مرد داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا تر کـه هم ل 
ـــــت.  اواخر پررنگ  ـ ـ ه اتاق گذاشـ ا  ــدە بود  ــ ـ ـ ـ ـــــش شـ ـ ـ ن حسـ ت

ل ترسش از نادرخان بود که   ه دلا البته نه خود ترس؛ فکر 
ــدە ــ ـ عـمـ ــا  ـ ـ ـ پـر ایـن روزهـ ـش را  ذهـ ــــای  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فضـ ـر  ی  ا کـرد. 

ه نادرخان را برر   ش  خواســـــت دقیق حس این روزها
ه او داشت.  را بود که  ش ا ش  کند، ب

ه      ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادوکش  ـــای چوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه عصـ ه زدە  نادرخان تک
ــه پنجرە خــانوم  ــتــادە و منتظر بود تــا  ــل و رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی اتــاق ا
ـا  حرف ـا  ـدن هیچ ارت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنود. هرچنـد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  هـا

دن و درک سـت  ل فقط  کردن نداشـت و خانوم فهم توا
ه گوش شــوهر   ش  س صـــدا الاخرە فرا اشــد که  دوار  ام

کتاتورش  ف که نادرخان توی  د ا این توصـــــ ــد. ح  ــ رسـ
ز  ـه و ش آن را  ـد از  ذه ـا ـه کنـد... البتـه ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ز مگس  و

ف فکر نکردە  حق  ه این توصــــ گذشــــت، نادرخان هنوز 
دن حرف ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از شـ ـد نبود  ع ـه فکرش  بود؛ امـا  ش،  ها

د.  ا  ب
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ه نادرخان؟   ت چ  ـ حق من تو خونه و زندگ

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٣٩#ش

 

 

 

 

ی  گوشه     الا رفت. نه برگشت، نه چ ی لب نادرخان  
ـــدای آە خانوم  ـ ـ ـ ـ ـ د  گفت. صـ ع ـــد؛ اما  ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ ل در اتاق 

ــدە بود کـــه گوش نـ ــان گ ــای نـــادرخـ ــای حس و درکش را  هـ هـ
اشند   داشته 
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ــ کـه جـای    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  آە و آخ، غم و ح ـاە بود  ــان توی ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اد  لو را  ــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  کرد، اینغ ها بودند که نه  ها چ
ـــــمش گوش نــادرخــان  ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــد  رفــت نــه  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــد. شـ

ـــانوم هم  ـ خـ ـــان  ـ ـ ز از  ـــدە  ـ آمـ ون  ـــات ب ـ لمـ ـــه  ـ برای  کـ ـــل  ـ ـ
  گوش

ً
ام ش   مع نبود، جای شکر داشت. ها

د. ترســــش بود که  ل دســــتخانوم     چ ش را توی هم پ ها
ش  چلاند تا خودش را در تمام وجودش  لای گرە انگشــتا

ش از  گف از حرف ه رخ نکشـد و مجبورش نکند که   ها
ون برود. حرف ــکاتــاق ب عمر فقط توی دل و    هــا کــه 

ان  ه ز ش برای خودش دورە کردە و جرئت  شــان  آوردن ذه
 را نداشت. 

چه     ــ  اری کردی    هام رو از خونه و خانوادە حذفــ کردی. 
ای نرە. همه لوشون  جورە سـنگ شدی  که آب خوش از 

ست؟  تموم جلوی راە س ن هشون...  ب  شون؟شه ت

م    ــــان ن ــادرخـ ــ ــهنـ ـ ـ ـ ــــه چر  ، وقفـ ای در  طرفش زد و هم
جاد کرد. اما حرفش را ادامه داد: صدای خانوم  ل ا

دن     ــ من برم د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ــ ب که توش گرفتارن   شـون  از مصـ
ـــادری نکردم   ـــون مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه؟ من خودم دردم رو درداشـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

چه ذار برم  ینم نادرخان. براشون...   هامو ب



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 734  

ـــخر  ل هنوز خودش نخانوم     ـ ــــت که تمسـ سـ هوای  دا
ش ح ادای "نــادرخـان" چقــدر گوش  ــه لح ختـه  هـای  آم

طور  خراشــد و این مدت مدام هم دســت را ه مرد عصــا 
ش کردە بود.   صدا

ــه    ــامــل  ــه  طرف خــانوم نــادرخــان  ــد. هنوز هم  ــل چرخ
 ــــ د هیچک ــا وقت هم  های این زن عادت نداشــــت و شــ

لش  ن ـاب م ـک عمر  ــــت خـب ز کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. حق داشـ
ار کردە بود، حالا   ش را توی خودش تلن رفتار کردە و دردها

ش  ش را عوض کند و توی پ ــــ ـ ـ ـ ــــت مسـ ـ ـ ـ های  فرض خواسـ
شدە بود.   ف  ی تع  ذهن نادرخان همچ چ

ــ گنــاە تولــه     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم؟ این هــاتم ــ ــا فقط من  کــه اونــا  بی 
ــــت ـ ــــت؟ اینشـ ـ سـ ب ن ـــون، ع ـ ـ درشـ ه  ا آبروی  کردن  که 

ازی ه چشمت ندر و برادراشون   آد؟کردن 

خشش از بزرگونه.     ـ 

ــازنان چند قدم      ـ ـ ـ ـ ـ ـ ظ نادرخان بود. عصـ ش پوزخند غل جوا
ــــتجلو آمــد و خــانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ــل انگشـ ش را مح تر لای هم  هــا

د.  چ  پ

گن غلط کردن    ان  خششن؟ ب ال   ـ دن
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ش  آە خـانوم     ل ـــد و چون توی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خفـه شـ ل ـل توی 
غض بود دودش چشم ش را سوزاند. هم پر از   ها

ـا آدم  ـــــت.  برای  نـادرخان در مواجهه  ـ ـ ـ ـ ـ هـا دو ترفند داشـ
ـه آدم   ـدی  گر ام ـا معـادلات خودش، د ــا بود کـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کسـ

ــــدن ــــان شـ س طردشـ ــــان نداشـــــت،  کرد.  هم برای  شـ
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ه ه   کســا که  ند  نظرش محال بود بتوانند رو ســ ا ش  رو
س برای  ـــاورنـــد،  ــان قلـــدریو دوام ب ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا    شـ جـ ــا  کرد تـ
شــاندشــان... حالا خانوم  ش جزء دســته ب ی دوم بود  ل برا

ا قلدری د  ا ـــــت و  ـ ـ ــتاد نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هکه جرئت ا راە    کردن 
 گرداند.  مطلوب خودش برش 

ه اول جمله   از پوزخند زد. ی خانومبرگشت   ل و 

ال حق   ی دن  گردی؟ وحقوقت ـ  پ

چه    ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـون رو... نه فقط اونا که  خوام. همههام رو ــ
 شما برای خودت سوا کردی. 

؟ـ    ی گه ن  خوای همینا که من سوا کردم رو هم د

ش را  خـانوم     ـد نهفتـه در لح ـــخنـد نـادرخـان و تهـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل ن
ـــــش بزرگ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ــــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ل خـارج.  ـاور نـداشـ ــد و از کن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ

س کردند. ها چروکاشک  های دور چشمش را خ

دم     م، حالا تهد الش گذاش ه  ه عمر  رو  ؟ ـ   ک

ـه نـادرخـان  لحن خـانوم     ـک غم محض بود. هنوز هم  ـل 
ــــت و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد داشـ ـ ــ  ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تـــه مسـ ــه این مرد تـ ــــت کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

اوری  های او را چهارنعل تاخته است. نا
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ک     ــا زد و نزد ـ ـ ـ ـ ـ ـ از عصـ ــله نادرخان  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد. فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  تر ا اش 
ه اندازەخانوم ک نفس شد. ل   ی 

الش     ه  ـــ هنوزم  رو  ـ ـ ـ ـ ـ هــ  که حدت رو  ذارم... 
، زن   دو

ار داشــت فحش "زن" را جوری ادا       کرد ان
ً
داد. اصــ

عد از جمله ـــــت  ـ ـ د  هم انتظار نداشـ ا آن لحن پرتهد ای که 
د...  شوند، اما ش  گفته بود، جوا 

ه عمر خفه   ستم... ـ   خون گرفتم و چشم 

ـــــت این روی خانوم     ـ ـ ـ ـ گر از دسـ ـــدە  نادرخان د ـ ـ ـ ـ ـ لافه شـ ل 
 بود، که جوش آورد و گفت: 

ند    گ و ب ازم   ـ 

ک زند  و رفت و خانوم     ا آواری از  ـــــت  ـ ـ ل را تنها گذاشـ
ش رخته بود.   ساله وهشتپنجاە  ار پرقدرت روی   که ان
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ه     ت رو دە  روی اســ ادە شــدم. او هم رسـ پ پ لانژ از اســ
ک دســـــت   ا  ـــته بود و  ـ ـــسـ ـ شـ افه  ون  ی ب ــــت م شـ بود. 

ــاهش گو  کرد. من گفتــه بودم جــا  اش را گرفتــه و ن
ـاز. البتـه  هـای ی خـانـه خـارج از محـدودە  ــای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان و در فضـ

ـــهر را هم   های خارج از شـ ـــ ه مسـ ــته بودم فکر رف  خواســ
عـد از این  ع وق  ـــتم امروز همنکنـد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر را  که خواسـ د

د، برای این  ش کشــ ــانه و شــام را پ ینم و او حرف ع که  ب
ــوم و   ل شـ د ــاز مخالف ت ه سـ ش  از هم نخواهم توی ذه
حانه را   ـــ ـ ـ ـــنهاد قرار صـ ـ ـ شـ م، پ گ وگورها و معذوراتم  از گ

ا این  دارشــدن خ  که دادم و  ســتم صــبح زود ب اب  دا
ــــــت و فکر  ـ ـ ـ ـ ـ سـ لش ن کردم قبول نکنـد؛ امـا قبول کرد و  م

شنهاد داد.   خودش این ساعت را پ

ـافـه را انتخـاب     ـک  ـد  ـا ـــفـت و  عـد هم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ کرد
ک ـــتم که  ـ ـ سـ م دهانم را  م من واقعا ترجیح  مح وقت نگ

ـــــت حـرف ـنـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ مـ تـوی  ــام...  دهـم  ـ ـ ـ تـمـ و  بـزنـم  را  ـم  ــا ـ ـ ـ هـ
م.  ی سـادە خواسـتم  هرمسـئله ن ا هم مخالفت کن ای 

ت   م را گفتم و در نها ت کن هـا کـه به بود رعـا فقط چ
 جا. مقصدمان شد این
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ش را      ـــلام که کردم  ـ ـــد. سـ ـ شـ ه م متوجهم  دن  ـــ ـ تا رسـ
ـا هم   ا  ـــــب هیچ ارت ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهم کرد. از جمعـه تـا د لنـد و ن
از هم    

ً
ام ندادە بودم احتما شـــــب پ ر من د م و ا ـــ نداشـ

ه   دادن  ه دلم فرصــــت گ ـــختانه  سـ م و  ـــ ا نداشـ ارت
ــاع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع را ندادە بودم. اوضـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان خراب بود و فکر  این موضـ

ش کنم.  د درس ا  کردم 

ک ســــلام خشــــک    م را داد.  د  جوا ا لح که نه  وخا 
ر این  ــدا که ا ا تن صــ   بود و نه گرم. 

ً
ــ ـ غ بود، اصـ ــل جا شــ

ل  ه گوشــم ن ون دادم و ق ر ماســک ب د. نفســم را ز رســ
ــارە از آن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ای کنـد، خودم درشکـه او اشـ آوردم و توی جی

 گذاشتم. 

س زدم؛ که چرا این    م  ــ  این فکر را هم زود از  ـ ـ ـ ـ قدر سـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدی هم چـاشـ ـل او رفتـار کنم ل ـــتم مطـابق م ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ــدم و  ی  چهرە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ــنــد را ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کردم و صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــاسـ
ل را   ی ال م که اســ گ ســتم جلوی خودم را  شــســتم. نتوا

س کف دســـت اورم. دو تا پ فم درن ی  از ک م زدم و اســـ ها
 را روی م گذاشتم. 

ی ن    اهم چ ــ  گفت و فقط ن ـ ـ ـ ـ ا ح ە و  کرد. نه خ
ـــمش بود. منو   ـ ـ ـ ـ ـ ری که جلوی چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خاص، فقط مثل تصـ
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ه طرفش دراز  روی م بود. برای شکس سکوت دستم را 
 کردم و گفتم: 

 خوری؟ـ انتخاب کردی؟    
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ـــدە     ی نگفت اما منو را توی دســــت درازشـ ام گذاشــــت.  چ
ون دادم. آرش هیچنفســـم را آرام و   وقت متوجه  صـــدا ب

ف درســت اضــطراب  د توصــ شــدە بود. شــا تر این  های من 
ها که  وقت درکبود که درواقع هیچ ـــان نکردە بود. چ شـ

 من را مضـــــطرب 
ً
ت بود. این  کرد، برای او  معمو اهم

س زدم که؛ جز نام فام  م  قا  فکر را هم زود از  مان دق
ا ب ما دو تا بود؟  چه وجه اش

عــدی را آرام    ـهنفس  ون دادم و منو را  ـل  تر ب طرفش مـا
 کردم و گفتم: 

ک ـ از این املتا    ا ک  خوای؟خوری؟ 

ـل از      م. ق ـــدە بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خـب مـا درواقع خوب از هم جـدا 
ــــدن ه جمعه هم جداشـ ا دعوا بود و از هر زاو ه مان  ش  ای 

اە  ـــنگ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه خودم برای  ـــ حق  کردم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بودن ب
س چرا این ه او.  ـــتم همهدادم تا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ چ را  قدر سـ

دهم؟   عادی جلوە 

ــه    ــد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکشـ قــا  " کــه دق ش    خــاطر آن "ه هفتــه پ
ه جان روح  وروانم  زمزمه کردە و تمام این روزها مثل خورە 

 افتادە بود. 

 خوری؟ـ تو    
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دا     ش راە ادامه پ ســــت.  صــــدا م را  کردن فکرهای توی 
ــد زدم. این  خنـ ــاز ل ـــدون آندفعـــه واقـ ـــل  تر بود.  ــه دل کـ

لا و چای را انتخاب کردم و...   ـــ ک شـ م ک گ م را  انتخا
ــدر دلم  م و  چقـ گ ش  م را برا ــا ــل انتخـ ـ ــــت دل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــــخت  ادی سـ ـــنوم که: «تو ز ـ ا ح  شـ  « ی جواب  گ
ـا عـاقـل  لافـه  ـا  ـه حوالـه ن ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود. دلم   انـدرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام شـ

 خواست که خب... دردی هم

ـــک بود چون ترجیح     م ک خورم کـــه  انتخـــا ی  دادم چ
ــــت ـ ـ ـ ا  دسـ ـــند. ح  ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ا آن داشـ ن تماس را  م م  ها
ل زدە بودم. این ه دستم ال  که 

ـک  ـا فکر     ـه گـذرانـدن  کردم خودم هم مثـل مـامـان 
ــتم، نه در  دورە  ش را داشــ ــتم، اما نه وق از داشــ ــاورە ن ی مشــ

ـــه  نـ قــــت پولش را ه ش  حق ـــاورە پ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مشـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی هرجلسـ
ــانم ــــتخـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاە دک دو نجـ ـــک  و ــاە  ــان بود و در مـ هزارتومـ

م آب  لیون تومــان برا   خورد. این م
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور نبود کــه اصـ

ار اینن ـــتم جورش کنم، اما ان ـ ـ سـ ج توا ه خ نکردن  مدت 
ــا وقت  ـ ـ ـ ـ ــوصـ ــ ـ ـ ها که  برای خودم عادت کردە بودم... مخصـ

اد  ا خ ز ا ــــد، همهپول داروهای  ـ ـ ـ ـ ـ کردم  اش فکر  شـ
ــد پول ــکــا ر  م را جمع کنم کــه ا ج  هــا ــا توی خ ــا وقــت 
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س ک  ش ماند،  مکش  داروها ــــم که  ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ اندازی داشـ
 کنم و... 

عـد از خوش     مـان آمـد و  ــالنـدار  م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـدگف  دخ سـ
د. آرش هم همان ک را ســـفارش داد  ســـفارش  مان را پرســـ

ه ا قهوە. که من انتخاب کردە بودم، منتها   جای چای 

هعد از رف دخ خ      ش را  ــــ ـ طرفم دراز  مقدمه دسـ
 کرد و گفت: 

 ـ بزن برام.   

اعث خندەاشــارە     ل بود و هم  ی ال ه اســ ام شــد.  اش 
لمه  ا هم حرکت و دو  ار  ش،  فضا ان ی گفته شدە از زا

ــد و این هیچگرم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آبتر شـ ش  ر  ـــــت. برا ـ ـ ـ ـ ـ وهوا نداشـ
ل زدم و ناخود  اە  صندال هآ ک ام را   تر کردم.  ش نزد
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ــته      ـ ــسـ شــ ــلعش  ک ضــ شــــت  مان م بود و هرکدام  م
ه  ـــــت او بودم. تک ـ ـ ــــمت راسـ ـ ـ ـ م. من سـ ـــند  بود ـ ـ ـ اش را از صـ

ه  طرفم خم شد. گرفت و روی م  

شه؟   م که دعوامون  گ د  ا  ـ حالا از  

ـــــت چنــد جملــه این جملــه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه فکرهــای  توا گر  ی د
ــــت ندادم و طبق  مد آن ـ ه ذهنم فرصـ ـــافه کند؛ اما  ـ ـ ام اضـ

ا این حال ن ـــــش زدم.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ خند  معمول  ــتم ال ل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ح   خ،  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از  بزنم. این جمله هرچند شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــعی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ وضـ

طه قت را  مان بود. گفتم: حق
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 برعکس تو، هیچ   
ً
ــ احتما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از تو، تو زند من  ــ کس ق
 نبودە... 

شا     اش رد شد و توی حرفم آمد: اخ از پ

ا این    ل از تو ک توی زند من بودە،  ــ الان  د  ق که شا
؟  مش داری

ان دادم:     م را ت

 منظورم این نبود. دارم از خودم برات     
ً
ــ ـ ـ ــ نه آرش، اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

 م... 

ون دادم ادامه    ی حرفتم را گفتم: نفسم را آرام ب

عد از تموم     ـــ من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د روزم رو  ــ شـدن درسـم، تمام وقت مف
ا اون  

ً
ا درگ  توی دف گذروندم.  ار بودم،  جا مشـغول 

مم جوری نبودە کــه اهــل   ــانوادگ ــت خـ ترجمــه... مـــدل ت
ون انه و وقت و  رف ب ار  های شــ اشــم... خواســت وقت 

ا  داشــتم اما هیچ ــ که مادرش  ا ک وقت دوســت نداشــتم 
ــم...   ــ ـ ـ شـ ــنا  ـ ـ ـ ـ ــطه من رو براش انتخاب کردە بود، آشـ ــ ـ ـ ه واسـ

اە کردم، ن ـــ ـ ـ د اشـ ـــا ـ ـ ا  دونم... اما هیچشـ ــتم  ــ ـ سـ وقت نتو
ــنا  ـ اعث آشـ ـــطه  ه واسـ ـــ که  ـ ذارم و  ک مون بودە، قرار 
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عدش   ینم  ه عقب برگردە  ب ه زمان  د ا ــا ـ ـ ـ ــه... شـ ــ ـ شـ
ه رو از دست ندم...  گه این تج  د

 تر ادامه دادم:  مکث کردم و آرام   

ا تو همه    طه  ـــ منظورم اینه که برای من در را ـ ـ ـ ه ــ جور  چ 
ه  ــــت، تج ـ ـ م...  آزمون و خطاسـ گ مک  ای ندارم که ازش 

ـه  ـهتج م  گرانم  ـه من و  م نهـای د ، چون ر  ک
اط من و تو هم ان ر توش  موقعیتم ندارن... ارت قدر اما و ا

ــــت که ن ـ ـ ـ ارە هسـ ـــ در ـ ـ ـ ـ ـ ا ک ـــائل تونم راحت  ـ ـ ـ ـ مون  ی مسـ
 مشورت کنم... 
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نم  ٢٤٤#ش

 

 

 

 

 

ک شـدە      مان نزد ه م ا سـی  ی که  ت شـدم تا دخ سـا
ــــفارش  ـ ـ ـ ـ ـ ه  بود، سـ ە  چیند و برود. وق رفت آرش خ ها را 

افت ه  الش  ا چن ـــدە بود و  ـ ـ کش شـ خونک    ک ــــ ـ نرمش سـ
ــ از حرفزد. ن ـ ـ ـ ـ ـــــت درسـ ـ ـــتم برداشـ ـ ـ سـ م خواهد  دا ها

د تا آخرش را  ا ا نه اما   گفتم. کرد 

طه     ـــ تو قبول داری که را ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طه ــ ه ســاد را ی دو نفر  ی ما 
ست؟ گه ن  د

لنـد کرد و اخم    ش را  ــانم داد. نـه  ـا مکـث  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  هـا
ــد حـالـت چهرە خ عمیق و پررنـگ بودنـد نـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را  شـ

ف کرد. جواب سوالم را نداد. فقط گفت:   آرام توص

گو.     ـ اصل مطلب رو 
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هـ اول جمله   ادته؟ای که   م گف 

ــــش ندادم و خودم جواب  اخمش  پررنگ     ـ ـــد. کشـ ـ ـ تر شـ
 خودم را دادم. 

ــ این     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــه چرا حرف ــ م که دعوامون  گ مون  زدن که  
شه؟ ه دعوا ختم  د   ا

از گفت:     د و  ش را جلوتر کش   ت

 ـ اصل مطلب فرل؟  

م مهم نبود کـــه      گر برا ون دادم و د لافـــه ب ـــم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
شود. دلخور گفتم: متوجه  اش 

ـــ اصل مطلب اینه که من دلم     ـ ـ ـ ـ ـ ا تو  ــ خواد بتونم راحت 
ـــغول کردە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه ذهنم رو مشـ حرف بزنم. کــه از هرچ
ــت کنم. این  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــات صـ ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــطرا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه  ــاعــث اضـ

ـــــطراب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــهاضـ ـ ـــدرم  ـــام هرچقـ ـــــخرە هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  نظرت مسـ ـ امـ آد 
ه نفه ـــون... ح ا ـ ـ ه حرفام  شـ ، فقط  تو درم ک

 توجه ک و  ن اصل مطلب اصل مطلب 

الم را برداشـتم و تکه    ک را در دهانم گذاشـتم.  چن ای از ک
ـــوزاندم. تکه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای   هم از چـای داغم خوردم و زـانم را سـ

گر و جرعه  گر... آند شــت هم  ای د قدر این دو حرکت را 
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ـــــورش تکرار کردم کـــه ظرف و  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آرش و حضـ توجـــه 
 لیوانم هردو خا شدند. 

زان اســــت و ن     ــورتم هنوز آو ــتم که صــ ســ خواســــتم  دا
شان دهم. ه  زور خودم را خوب 

ازم؟ـ     خوری 

اهش کرد، چهرە     ش جدی بود؛ اما وق ن اش  لحن صـــدا
ک او ماندە و فنجان قهوە  ــوم ک اش خا  خندان بود. دوســ

گر حوصـــله   ر قصـــد شـــو هم داشـــت، من د بود. ح ا
ــــت   ـ شـ ان دادم و از  ه مع "نه" ت م را  ـــتم. فقط  ـ ـ نداشـ
لند شد و داخل رفت تا حساب کند.   لند شدم. او هم  م 

پ بودم که گو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــغول گرف اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم درآمد.    مشـ ـ ـ ـ ـ ـ از دسـ
ـدم   ـب آرش از د ـاهم همراهش رفـت تـا وق کـه توی ج ن

 مخ شد. 
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نم  ٢٤٥#ش

 

 

 

 

 

ه از دست وسواس     ــ ا ـ ـ ـ ـ ت خسته ــ شم برای  های کرونای
ت   اینه  ـــون اذ ـ ـ ـ ـ اهاشـ  برای اینه که  که خودت داری 

ــــح کنم نع وقتا فکر  کردن  دو خوش بودن و تف
ـه... برای این  ـت کـه فکر چـه مـدل ـا اذ کردن خودت  ک 
ا این  داری در حق عمو لطف  ـــور که تو  ـ ـ ـ ـ ـ ... در صـ ک

ه و مهمارا خســته  ی که عمو  ن چ از دارە،  ت ش ن
ه  ش نروح ـــــ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـــــت... وق خودت نداشـ ـ ه  سـ تو 

ــدی برای اینـه کــه  ـه اونم انتقـالش  ــذاری من  ت  خوام 
ــدم چــه ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهجوری شـ ف  تو  ــا و ک م خوش 

 .  ک



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 752  

لمــه حرف    ــاهش هم از  ــت زدە بود. ن ــا جــد ش را  ی  هــا
دە بود.  اهم چس ه ن  اول تا آخر 

ـــخــه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه و  ـدن برای آدم هرچنــد گف از روح چ هـای  پ
ـــان  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون گود خ آسـ قـــت  ب ی بود کــــه در حق تر از چ

اهاش دســـتآدم مار لاعلاج  ک ب نجه نرم  های اطراف  و
عد از مدت ش  ها دلم از توجهش خنک  کردند؛ اما راســ
ک لیوان یخ ار  ــدە بود... ان ــهشـــت توتشـ فرن را توی  در

ه ا دست خودش  ستان   م خوراندە بود. دا تا

لنـد      ـک قـدم  ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال خودش کشـ ـــتم را گرفـت و دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م. قــدم گ ـــتم تــا کنــارش قرار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قــدم برداشـ م را  ش  هــا هــا

ــتم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که از بودن دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ح ه  هماهنگ کردم و چند ثان
ـــ که هم آرام  ـ ـ ـ ـــتم، فکر کردم. ح ـ ـ ش داشـ ــــ ـ خش  توی دسـ

ــــطرب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــوالبود، هم مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ها را هم توی  کنندە، چون این سـ
  
ً
ف کردە بود: این اتصال تا  ادامه داشت؟ اص ذهنم رد

انجام  ا و نادرخان چه ه  ا د؟  ـــ ـ ـــدند؟ خودم  رسـ ـ شـ
ـــم؟ آرش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـدرم خط  ـه خـاطر آرش روی  حـا بودم 

ـــه ـ خواهم  ـــه  ـــان مردی بود کـ ـــه  همـ ـــل همـ ـ ــا ـ ـــاطرش مقـ خـ
د  ا  
ً
ستم؟ اص ستادم؟ا  ا

 قدر فکر نکن. ـ ان  
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ـه     م را  ـاە  ش خوش موقع بود. نـاخودآ ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدش  صـ تـای
م د و دستم را مح ان دادم. از حرکتم آرام خند  تر گرفت.  ت

تم متنفرم که ن    ــ از اون ماســـک کوفت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افه ــ ت رو  ذارە ق
ینم.   ب

ـــد      ـــادم آمـ ـ ــاز  ـ ـ خوش... و  ـــد و  لنـ ـــدم.  ـ ــد ـ ـــالاخرە خنـ ـ
ـــادم  مـــدت ــار  ـ ـــه نکردە بودم و ان ــا بود این حس را تج هـ

ــه بود. مثـــل نفس ــهرفتـ ـ ـــدن آن روزم لا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لای درختـــان  کشـ
ار پردە  ک خاطرە دالاهو... و ان ل  م شـدە در  ای از مقا ی 
ک جمله از  ذهنم کنار رفت. خاطرە  ک جمله بود.  ای که 

ـا کـه هنوز دف   ـا مـاری  ــل از ب ـان آرش... آن روزهـای ق ز
ا خاطرات خوش پر   شد... ذهنم 

ــانوم     ـ ـ ـ ــــار خود  «خـ ـ ـ ان دارە،  ــــاش  ـ ـ از جوون ــه عکس  ــ ـ ـ ــــل  ـ ـ
«...  تو
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نم  ٢٤٦#ش

 

 

 

 

ه    ا جذاب  هم بود. ح نگفته بود  ــتم  ــ ـ ا هسـ نظرش ز
ـا  ــا هرلمـه  ــدهــد... امــا من هم  گری کـه این معــا را  ی د

ــانوم  ــانوادە وجود دور بودن از خــ ـ ــــدری، این را  ـــل و خـ ی 
ــتم که همه خانوم  ــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــته دا ـ ـ ـ ـ ـ ا قرار  ل را در دسـ ی زنان ز

ه  دهنـد و البته جز آرش، هیچ ـه من نگفتـه بود که  کس 
ه هستم... خانوم  ل ش

ه چشمم نهرچه    ش  م ماشی  آمد. رفت

نت کجاست؟    ـ ماش

س چرا دارم خلاف      ـــارە زد. نگفتم  ـ ـ ـ ـ مان اشـ ـــــت  ـ ـ شـ ه 
گر نجهت  ش د م. راســـــ ه این زودی از  رو ـــتم  خواسـ
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ــدارهــــای ــ م. وق د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا شـ ــه هم جــ ــ ــان دی پر از  مــ دیر و 
د قدر این لحظه ا افات بود،  ستم. ی نادر را م  دا

ه نادرخان گف منو     خوای؟ـ آرش واقعا رف 

 پوو کرد و گفت:   

شـــه     ــ این برادرت واقعا شـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان ارغوان رو  ــ خردە دارە ج
ت اما راجع ک  همون موقع گذاشـت کف دسـ لمه  ه این 

 ت نگفته ه

طه     ــوم را ــلع سـ ادم رفته بود که ارغوان ضـ ار  مان شـــدە  ان
ـــــمش همـه ـ ـ ـ ـ ـ اە  بود و آمـدن اسـ چ را واق کرد. هرچنـد از ن

ــوم   ــ ـ ـ ـ ــلع سـ ــ ـ ـ ـ ــای خاندان نادری، من ضـ ــ ـ ـ ـ نادرخان و تمام اعضـ
طه  ی آرش و ارغوان بودم. را

ه دستم داد و گفت:     فشاری 

از رف تو فکر.     ـ 

دم و زمزمه کردم:     "هوم"ی کش

 ـ ارغوان.   

اعث شد دقیق   اهش کنم، گفت: ا مک که   تر ن
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ـ      زون ک خواد خودش رو آو سـت که  ا ن ــ از اون دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کنه. 

اهاش حرف زدی؟    ـ 

ـــاز  توی فکر رفـــت و      ـــان داد و  ـــد ت ــای ـــه تـ ش را 
 گفت: 

ه    معادلاتمو رخت 
ً
 هم. ـ 

ه روی      ــ ناخوشــایند درونم راە گرفت اما ســ کردم  ح
جه  ـــــش بزنم. ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ اورم و  ـــد این خودم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوا  که  اش شـ

ار  ش را فشــار دادم. ان ت کنم  دســ ه خودم ثا خواســتم 
طه   ی ما بود، نه من. که در این لحظه ارغوان ضلع سوم را

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٤٧#ش
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ــانه     ش را دور شـ ام انداخت و  آرش دســـتم را ول کرد و دســـ
م کرد. آرام گفت:  ه  خودش نزد

ه    اش. آقابزرگ من و ارغوان رو  ای سفرە ـ نگران ن ی  زور 
ه این عقد ن ـــ جز من بود،  ـ ه ک د ا ـــا ـــونه. شـ جا هم  شـ

ار رو ن ا من این  د اما   کنه... رس

 هوا گفتم:    

امو ول کنم. ـ آرش من ن   ا  تونم 

ش هم   حس کردم جلوی اخم    ـــــ ـ ش را گرفت. دسـ کرد
ه  ه رو اهش را  ش نکرد. ن دی  شـل شـد اما جدا رو داد. ام

 وا بود اما گفتم: 

ا خودِ تو که مش ندارە.    ام را شد... اون  ا د   ـ شا
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ـــدل    مـ ـــاهم کرد. از آن  ـ ن ــاز   ـ ـ نگفــــت.  ی  ـــه  چ ــا کـ ـ هـ
ش  ی اجزای صورتم را برر دانه دانه  از فشار دس کرد. 

م دور شانه  شد و گفت: ام مح

م. ـ     ا هم  که 
ً
ال، فع  خ

ش را از دور شـانه     م  دسـ ارە دسـتم را مح ام برداشت و دو
ـــوار که   م. سـ ـــ ش برگشـ ـــی ـــ رفته را تا کنار ماشـ گرفت. مسـ

ل از آن م ق فتد، گفت: شد  که راە ب

ـــــب خودم      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارم. ظهر و شـ ــا نـ ــار خـ ـ ــه  ــ این هفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 رسونمت خونه. 

اشه.     ـ 

ــا      ـ ـ امـ ــــه بودم و آرام  ـــه گفتـ ـــار  وقفـ ــــه انتظـ ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
الارفته بودند.  ش  ش را نداشته است.  ابروها د  ش

اشه   س  لدی چکگف  ـ   وجونه هم 

ـــ آرە خب... فقط ن    ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تو فرصــــت  ــ طه  دونم چرا در را
ش ن  آد استفادە ازش پ

ه     ه جواب  کنا ــتم  ــ ـ خندد.  من هم انتظار نداشـ آلودم 
. اما حالا جای   ذیر نبود؛ ح توی شو  انتقاد

ً
آرش اص

د. اردگرف داشت   خند
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م   ش ـ حالا  شم پ  آرم... م فرص

ـدوار بودم نـادرخان اجازە     ی نگفتم. ام خنـد زدم و چ ی  ل
ش هآوردن این فرصتپ دهد ها را   مان 

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٤٨#ش
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 ١٤٠٠ ٠٩ ٢٦جمعه     

 ٣٥: ١٠ساعت:     

ت     ان_حوا اس ان: پزش  لانژم

 

 

   

 

ـه عکس    ـا  ش  مرد ن ـار خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها انـداخت و را از شـ
ام داد که: «انجام شد.»  ه نادرخان پ

ک    عد از  ه گفت    نادرخان  ـــ ـ ـ ه راضـ ــــخند زد و  ـ شـ هفته ن
ش آب وزی بود تمام  که برا د پ ــ د نوشــ اورد. لا میوە ب

ــه آرش   ش  ــار بود و توی ذه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این هفتــه را در انتظــار شـ
ــک هفتــه هیچخـار" "  ـاقر    گفــت کــه  ا از دخ 

 نگرفته بود. 

اقر را  ن    ــور  ــ ـ ـ ــد که حضـ ــ ـ ـ د  شـ ا الاخرە  گذارد.  جواب 
ت ک ســـخه جوری ثا   ی زند کرد که هنوز اوســـت که 
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گران را  ـــ هم کــه راهش را از نـادرخـان  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چـد و هرک پ
ست جدا کردە،   مان ن ش  خود کردە که 

ار لحظه    ازی های مهرە برای شــ ام فرســتاد  های  اش، پ
ــوژە که هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ جا، ادامه  خ از همه های  چنان 
گر  دهد.  ــاند که د ـ ـ شـ ش ب جا اقر را  خواســـــت جوری 

ستادن جلوی او و قلدری ش نزند هوس ا ه   کردن 

ـــال     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد کـــه شـ لاە ف ون زد، نــادرخــان  و کردە از اتـــاقش ب
ــه او داد. هرچنــد آن روز در مغــازە   ـــــش را از گو  ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ

د در جبهه طور که نادرخان آن ـــند ـــتادە بود،  سـ سـ اش نا
از هم خودش بود.  ش  ت انتخا  اما را بود که در نها

ر     ـــط  وزرن از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش آمـدە بود کـه وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش ب
ه دە بود  دعوا که  خاطر او راە افتادە بود، خودش را کشــ

ــــدە بود که آن ـ ـ ـ ـ ـ ــــا هم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل  کنار و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها او را قا مسـ
ــان کردە  د برخودشـ آمد که ظاهر ماجرا را  اند فقط از ف

ــد.   ــ ـ ـ ـ ـ کشـ ون  ه ب اند و خودش را از مهل چ ـــل آن  ـ ـ ـ ـ ـ ه اصـ
ـد، کوتـاە و آرام. از آن وزی، آرامش و  خنـد ـا حس پ هـا کـه 

ــد از اثر هم خنــدە هــا بود کـه   از تــه دل بود... خــب لا
ح ــافـه ـه عمر ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد آخوارش اضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و قصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گف هم  شـ
 نداشت 
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ا این   ینم  ـ ب  جا ب

ــله     ــ د که حوصـ دادن نداشـــــت، ن کرد و  س  ی جواب ف
ــافــه ـــه ـ اغ نــادرخــان  ی درهم رفتـــهزور ق ـــاز کرد و  اش را 

ـا نـادرخـان تنهـا   رفـت. در این مـدت هرچنـد مـدام در مغـازە 
ـار  ـــد امـا جوری خودش را درگ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـان  کرد کـه نـادر شـ

د از خوش ـــا ـ ـ ـــود و شـ ـ ـ شـ ان آن روز  گ ج ا پ اش بود  خ
ــتــه...  کــه فکر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی داشـ ش در این رونــد تــاث ــدا کرد تمه

ی  مسلما نادرخان هم در این چند روز نخواسته بود، درارە 
 آن روز حر بزند. 

ـک لیوان آب    ـا  ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهمیوە راضـ طرف نـادرخـان  ی طب 
پ  فروت. رفت. ترکی از آب پرتقال و گ

ــالن شـــد. نادرخان روی صـــند      ش وارد سـ شـــت  د  ف
شسته بود. شت  لند مخصوصش 

له آقابزرگ؟    ـ 
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نم  ٢٤٩#ش

 

 

 

 

 

 

ــه جرعه از آب   نادرخان آرام    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــله دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا حوصـ اش  میوە و 
الاخرە گفت:  د و حظ برد...   نوش

ه خواهرت هست؟ـ فکر    دی   ک ام

ــالاخرە لحظــه     ــد کــه فکر کردە بود  یخ ف ش  ی ت ــد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا این جملــه  ــه ــات مغزش  ــدە، محت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطر آن روز رسـ

ه مات ـــد. چند ثان ـ ـ ـ ـ مزرورو شـ ــدە ماند و  ــ ـ ـ ـ ه خودش  شـ م 
اق هم داشــــت   ـــ د که نبود، هیچ؛ اشـ آمد. لحن نادرخان 
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م ا که  ــ ـ ـ ـ ـ از از این فکر  اشـ ــد و  ــ ـ ـ د هم منتقل شـ ه ف م 
ـــور فرل آن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حضـ ان  کـه  گر م ـه عنوان زن آرش، د هم 

ف کرد.  که و تنها نبود؛ حسا ک  این قوم 

ـــه نظر خودش      ــات  ــا آن روح ـ ــل  ـــه فر ـــدی  هرچنــد ام
ه  ک نداشــــت اما هم که نادرخان داشــــت  ش فکر  درامات

ـار خودش   ـدواری بود. هنوز توی اف ش جـای ام کرد برا
از گفت:   بود که نادرخان 

از     ــ من راە رو برای خواهرت  ــ ـ ینم خودش چند  ــ ذارم، ب
 مردە حلاجه 

ا حال دلسوز و فروتنانه ادامه داد که:     و 

ــته      ــ ـ دری قبول نداشـ ه  ات من رو  ا ــــ هرچقدر هم که  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
چـه ــه،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نوە هـای م و هیچهـاش نوەـاشـ ـا  هـام  فر 

 ندارن. 

ــاری     ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اسـ ــا ــا نمـ ـ ــه  ــان کـ ــادرخـ ــد را  نـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش حسـ
هتحت د  ش اجازە تاث قرار دادە بود؛  ـــ داد. ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی مرخ

ــاس گرفـــت. فرـــل   ـــل تمـ ــا فر ـ ون زد و  ــانـــه ب هم زود از خـ
د ســمجخواســت جواب دهد اما آنن ازی درآورد  قدر ف

الاخرە جواب داد.   تا فرل 
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ــع   ه ر گه جلوی خونه ـ  ارت دارم. د ون  ا ب  ام ب

ــا آرش بود، اخم    ـ ــه هنوز  ــل کـ ـ ــــت  فر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از درخواسـ ــا هـ
د توی هم رفت.  ب ف  عج

 ار داری؟  ـ    

هـ    ه بهونهم   تو 
ً
ون. ت، فع ا ب دن ستارە ب  ی د

ــالمـــه     ـ ــه م ـ ــه آرش هم  ـــدە بود، فرـــل  توجـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش جلـــب شـ
د، همراە آرش اسـت. برای هم  ن گ د  ه ف خواسـت 

 فقط گفت: 

د. هم    ستم ف گو. ـ خونه ن  جوری 

ه.    ارت دارم، واج ا   ـ کجا رف صبح جمعه؟ ب

 گه؟ـ    

ـــــط جمله     ـ ش هم در  این را آرش وسـ ــدا ــ ـ ـ د گفته و صـ ی ف
دە بود. نه این د رســـ ه گوش ف دە و  چ که خ  گو پ

اشـد، اما صـدای مردانه  دە  ای را  واضـح صـدای آرش را شـ
ش نبود، که   ــ در ذه ــ ـ ـ شـ ــه احتمال هم ب ــ ـ ـ دە بود و سـ ــ ــ ـ ـ شـ

ه  نظرش دور از ذهن بودند. او و سو تا حدی 
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نم  ٢٥٠#ش

 

 

 

 

 

اشد، که ن   او این     دە  درش را شـ شد  بود که صـدای 
ـد را ن ـــو این چون فرـل جلوی او جواب ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه  داد. سـ
ه فرل ن از هم  ــد که  اشــ ــبح جمعه  آرش بودە  خورد صــ

ون  ــــخص که برای ب ـ ل مشـ د دل ا آورد، از  رف از خانه 
نهها بزند و این حرکت  ی دوم: ماند گ
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؟    ـ تو اسن

د دلش      ـــــت  فرل ن کرد و جواب من داد. ف ـ ـ خواسـ
از سـمج شـد   اشـد که  قت داشـته  احتمال محال سـوم حق

 و گفت: 

دم.    ه صدای مردونه ش س؟   ـ  بود 

 فرل حرصش گرفت و گفت:   

ه تو چه؟    ـ هر که بود 

؟   ا او  ـ آرش بود؟ آرە؟ 

د    ارت ف  ـ برو  

ا؟   ا گو فرل؟ جونِ  ؟ جونِ مامان  ا آر  ـ جونِ من 

د خفه   ا آرشم. چهـ اە ف  
ً
 ته تو؟شو آرە اص

ه    حش  ــــ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ د که انتظار نداشـ ــــت آ ف ـ ـ ها که  دم دسـ
افه  ه ق  

ً
ــ ـ ـ ـ ـــان نهای اصـ ـ ـ ـــود.  طور دلآمد، این شـ ـ ـ انگ شـ
ی از حرفـک م گرفـت چ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  دفعـه تصـ هـای نـادرخـان 

ـک ـد تـا  ـات  فرـل نگ ـا آن روح ـــود کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وقـت متوجـه 
ـا  ـا ـک  ـا او و نـادرخـان همدرامـات ـــدە و گنـد  اش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ
ـــه همـــه ـــه جلو  بزنـــد  ـــل قـــد رو  . حـــالا کـــه خود فر چ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 768  

ــته بود، ن ــ ـ ـ ـ م گرفت  برداشـ ـــم ـ ـ ـ ـ ش کند. تصـ ــــت خرا ـ ـ ـ خواسـ
خوش گفت:   تماس را تمام کند. فقط 

ا    ا سم. ـ ه  ا و مامانو ب ا  خواستم حال 

ون؟ ـ واسه این    ام ب  خواس از خونه ب

ا  ـ نه آخه دلم واسه    ت تنگ شدە بود، خواهرجون فهق

ـــــخرە بود کــه فرـل خنــدە آن    ـ ـ ـ ـ ـ ش مسـ اش گرفـت و  قــدر لح
ــان را   ـ ــه ج ــاس را قطع کرد. در جواب آرش کـ ــد هم تمـ عـ

د، گفت:   پرس

ش ـ ن   ه   دونم... زدە 

 اثرات هم  
ً
ا نادرخانه. ـ احتما  شی 

س      ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم این مرد هم اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آمـدن اسـ گرفـت،  فرـل کـه 
 حث را عوض کرد و گفت: 

؟     ـ راس از افش چه خ

اب     از نبود این هفته. اس دمش. ش ـــ هنوز ند ـ ک کردە  ــ
د... خونه  ی جد
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ه    م حالم  خورە  از شـما دوسـت  هم «از خودم و زندگ
ه ز، حالم   هم...»ع

ا صـــدای زنگ گو قطع شـــدە  صـــدای ترانه     م  ی محب
شـــب که   لند شـــدم. از د بود. ماله را روی زم گذاشـــتم و 

م گچ رخته  اغ برگشــته بودم، مشــغول ترم ی اتاق بودم  از 
اب ـــ ـ ـ ــــط اسـ ـ ـــاب خراب، زدە بودم  که وسـ ـ ـ ا آن اعصـ ــ  ـ ـ ـ ـ ک
 تراندە بودمش. 

شت خط بود.     ستارە 

ــانـــه از این     ، بهـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارداشـ ـ ــدە و  ش آمـ ــاغ پ ـ ــان  ـ ی  کـــه ج
د  ش شدە بود،  د  جور را بودم. ند

م    ـــ ـ ـ ـ ـــپهر بود که سـ ـ ـ ـ و اغ  از رفقای سـ ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ اش را  ک
م ستان انجام دادە بودم و س اش ماندە  ک داختوی تا

ــاخــت   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لای در حــال سـ ـــاختمــان و ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود برای وق کــه سـ
ه مجا برسد که آمادەوسطش  اشد. ی س  ک 

کهای گهاز آن معجزە     ب  ا بود که دە ســـا  ار نصــ
کمن هم  ه صــبح ســپهر تماس گرفته بود تا از  شــد.  شــ

م قش قرار س گذارد و من که همان    ک قول رف داخ را 
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وس رفته   ا ات دان.  له راە افتادە بودم سـمت سـ ا  موقع 
ــــته و   ــپهر طبق معمول مرام گذاشـ ــ ، سـ ــ ـ ـ بودم و برای برگشـ

ا خودش برم ه بهانه  اغم آمدە و   ، ـــ ـ ـ ارداشـ گرداندە  ی 
 بود. 

م شــدە بود. هرچند خوب    های زند  پول خو هم نصــ
نه  ند، اما حداقل ه ا خوب نرمال فاصــله داشــ ی  من  
ـــه نـــاخنـــک  ـــ درآمـــدە بود و مجبور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــه  تعم مـ زدن 

ــدە بودم و تهس ــ ـ شـ ــوراخ  اندازم  ــ ـ ب سـ ش  هم برای ج
ــا کـه  خودم مـانـدە بود. آن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حسـ قـدری نبود کـه بتوانم 

م غرورم کنم   ه ترم م  ـــــت وارز و  ـ ــتارە آمارش را داشـ ــ ـ ـ سـ
ــانـدە بودش. فقط در حــد کــه بهمن  ــدجور تر خـان آن روز 

زی ـک برای زخ بود کـه نـه خون ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش بنـد  ـک فوت سـ
ه آمد نه  خ ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش این بود که؛ فدای  اش زد اما تهشـ
  ستارە 

دم و گو را  دســــت گ     ــ ارم کشــ اس  ه ل ار  ام را چند 
 از روی تخت برداشتم. 

 زنن؟ها روزا هم چشمک ـ مگه ستارە  

 ا مکث، آرام گفت:   

ار. ـ     زنن ان
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ــا این    ــ ـ ش لـ ـــد زد، امـــا هنوز ترجیح  کـــه دلم برای د
م. هر از آن صــبحدادم هم ی گر را ن ی کذا  جمعه د

ـــله  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ب ل این هفته را هم  م، به بود.  گرفت
ـــام  ــای احوال پ ــدە بودم و  هـ ــادە گـــذرانـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  پر سـ ـ دو 
م." و "چـه تمـاس ؟ خ ـد "خو ـــ و مف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؟  هـای مخت خ

." و خلاص   ه

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٥٢#ش
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 ای؟ـ خونه  

 ـ آرە.   

 ـ وقت داری امروز؟  

ه    ــتم ل ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ عد از گردو شـ ار  های  کردن خا ی تخت. ه
ــتـارە ع خوشخـان،  بهمن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از سـ ی بود. وق  خ خ
تم، ترس گرفــت و تمــاس  ی ــــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ افتــاد توی  خواسـ

در ــانم  ـ ـ ـ دهـ از  هـر  و  ش  دلـم  مـنـطـ ذه ور  ــار  ـ ـ ـ ـ ــد  ــ ـ آمـ
ش را هم   ــــای ذه ـ ـ ـ ـ ــ فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س گندم ب ــــا ـ ـ ـ ـ کردم که از شـ

اری کنم ور    گرفته بود و این پنج  ســــته بودم  ــال هم نتوا ســ
 تر شود. اش بزرگاحسا

ــت.  خا بهمن دفعه گردو این     ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه فرق داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا هم خان 
ـــتم  این  ـ ـ ـ س حق داشـ ــانم کردە بود.  ـ ـ ـ ـ کسـ ا خا  ـــما  ـ ـ ـ ار رسـ

ش که  ــــم از ور منط ذه ـ سـ م ب ـــتم حالا مح ـ سـ تر از  دا
د   ا ــــت گرفته بود و  ه دسـ ش را  ما ـــم ـ ان تصـ ـــ ـ ـــه سـ ـ شـ هم

دە بود؟ "وقت داری امروز؟"  ازش فرار  ـــ ـ ـ کردم.  پرسـ
ش نبود:   جواب مسلما دو حرف ب

 ـ نه.   
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اغش نرفته بودم که      ا   ــــارە کردە بود و  ـ ـ  تا حالا اشـ
 اور کند 

 ـ ال نگو.   

د این    ا ار دارم ستارە...  اور کن  ــ  دم.  ـ وسامون  جا رو 
ههنوز همه  ست. هم رختهچ 

ون    د.  صــدای ب ه گوشــم رســ دادن نفســش آرام بود؛ اما 
ــارە  تــا امروز هیچ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  اشـ ـــبح نکردە بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جمعــه صـ ای 

هجوری ترجیح هم  د هم  م. دادم تا ا  ش اشارە نکن

مکت؟   ام   ـ ب

م بود و حـا بودم همـه    جـا هم جـار بزنم امـا حـالا  از خـدا
ـارگرهـا در  جز این ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ که مجبور بودم ازش فرار کنم، حضـ

 شد. خانه هم مانعم 

ای      ا، ب ا ش ـ نه  ارگرا؟ خودم درس  کنم. ار وسط 

ار ندارن؟      ، مو ه اون قسم که تو قرارە   ـ مگه نگف 

گه.    الاخرە هس د اری ندارن، اما   ـ الانم 

؟ار ـ غذا      ک
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ــا      ــا و  ـــو ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک م این روزهــا تن مــا بود  خورا
ر  ــ ــ اس آمادە که از سـ ال ــــچ  ــاندو ـ ـ دم و هیچ سـ کدام  خ

ــــل هم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خوردن غـــذای مفصـ ــا م  لم نبود امـ ـــاب م
اشم. نداشتم. فقط  ارکردن داشته   خوردم که جان 

پ. ـ سفارش     دم از اس

لم   فرستم برات؟ مامان امروز   لو درست کردە. ـ 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٥٣#ش
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گر چهـــار جملـــه    ــالمــه را بر ی د ـ ــه  گفــت م گردانــدم 
ــک "آرە"   گفتم  عقــب و در جواب "وقــت داری امروز" 

 و خلاص. 

ا. بوش     ا ــ نه  ـ ـ ه  ــ ی  ارگرا، چ ه  ه تعارف بزنم  چه،  پ
گه. خودم ن  رسه د

اد    ارم برات؟ـ خب ز  فرستم... ب

زم.     ـ نه ع

توی      ـــالا  ـ حـ ــا  ـ ـ تـ ــــب   خـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ـــکوت کرد. حق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
المه  مان این همه ن و "نه" از طرف من بود؟ هایم

د     ا دا  گردنم را خاراندم. ن ش ادامه پ ــــکو ـ ـ ـ ـــتم سـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
ش هم "نه"گف  ها را تفسـ کند  کند که او هم توی ذه

ــــنگ بزند دهانم  و منطق کوف  د و قشـ گ ــــ جان  شـ اش ب
ک س کند. آمدم  و ی  هم کنم که گفت: را   چ

   .  ـ افش

ــ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدجوری بودار بود.  این مـدل افشـ گف آرام و مردد، 
ارم را شک نداشتم که جمله عدش   ساخت. ی 
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د برم... صدام    ا . ـ ستارە   ک

ــد ال گفتـه     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدە  ـد بود کـه نفهم ام؛ امـا آرام فقط  ع
 گفت: 

اشه... برو.     ـ 

تمــاس را قطع کردم و گو را روی تخــت انــداختم. تنهــا     
ـــدە بود. آنخش اتاق که  ـ ـ ـ ـ ـــد گفت مرتب شـ ـ ـ ـ ـ هم برای  شـ

اشـم. تنم را ول کردم روی  این  که جا برای خواب داشـته 
ه سقف.  ە شدم   عرض تخت و خ

د از آن  تا    ا ش طفرە بروم؟ چقدر  د ــــتم از د ـ ـ ـ سـ توا
ـــبح   ـ ـــتارە هم  جمعه دور صـ ـ م که اثرش توی ذهن سـ ـــد ـ شـ

ار دستم ندهد؟ ش   مرنگ شود و ور منط ذه

ر     اغ ماله رفتم. ا جمعه    شد اثرات صبحلند شدم و 
ـا هم مـالـه ـــ رفعرا هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع کنم، کـه خ خوب  ک ورج

 شد... 

ـــته     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم. فکرکردن ذهنم را خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شـ ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد،     مشـ
احـت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن هم  ـارکردن تنم را... خ وقـت بود کـه اسـ

ی روی خست  ک تاث م نداشت. دوای دردم فقط  چ  ها
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ــته  بود که بهمن  ــ ـ خان عزمش را جزم کردە بود تا نگذارد داشـ
 اشمش... 

ه گندی زل زدم      ـــــدم.  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ دم و  ماله را توی دیوار ک
ـــمت گو   ـ ـ ـ ـ ه دیوار زدە بودم. سـ ـــ  ـ ـ ـ ـ شـ ا این حرکت ب که 

ــمارە  ــدم. وســـط بوق اول  رفتم. شـ مان شـ ــ شـ اش را گرفتم و 
ا خودت  الت  ام دن ام دادم که: «ب  آی؟» قطع کردم. پ

ش زود آمد.     جوا

ام؟» «    آم خودم... کجا ب

ش نبود. کجا این     ــ  جا که جا ـ ـ از موقع برگشـ م که  رفت
دا نکردە بودم که   ش را پ م گند نخورد؟ هنوز جا ه اعصــا
ــتادە بودم   ـ ـ ـ ـ ا که فرسـ ه پ ــ ندارم.  ـ ـ ـ ـ  ماشـ

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ادم آمد اصـ

ــهپوزخنــد زدم. حــالا فقط بهمن    م طعنــه خــان لازم بود کــه 
ـه ـــ داری تو کـه ق بزنـد: «آخـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا، مـاشـ آی برای  لاق

 «  دخ مهندس من؟

گو     ،  آم.»نوشتم: «هرجا خودت راح

ــمت ماله رفتم تا      ــ ارە روی تخت انداختم و سـ گو را دو
ا هم درست کنم. این د را   دفعه گند ق و گند جد
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 ١٤٠٠ ٠٩ ٢٦جمعه   

 ٥٥: ١٥ساعت:     

ل بهمن     ان: م  خانم
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ل کوهنوردی     ه وســا ون آمد و  نغمه مجهز  اش از اتاق ب
ا نه. حواس بهمن  یند آمادە شدە  خان  ستارە را صدا زد تا ب

سش   ه زنگ بود و از شا جمع شد. تمام این هفته را گوش 
ا تمام  هستارە هم تق شدن  خاطر مبتلا وقت در خانه بود. 

کتهم ش  ارا ــه تا از هم کزمان ســ ــان  ل    شــ هفته تعط
اعث ن الش راحت شــود  شــد بهمن شــدە بود. اما  خان خ
ـــە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـککـه فکر آن  چـارە بود، از  ی  ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا؛ کـه افشـ لاق
 ش افتادە است 

شـ در خودش بود و سـ    خانم، سـ  از آن روز سـتارە ب
شــه نبود. نه این  ســنگ بود و  هم اشــد اما  که قهر کردە 
لافه کردە بود. اما این هم هم بهمن  ــا  ـ ا  خان را حسـ ار 

شه فرق داشت و ن ههم ست برای  آوردن دل  دست توا
ــ ــ ـ ـ ـ ــود. برعکس  اش  سـ ــ ـ ـ ـ ان شـ ال این ج ـــــت  خ ـ ـ خواسـ
 اش کند و خلاص ەک

ــــوئیچ     ـ ــتارە سـ ــ ـ اسه سـ ا ل ــــت و  های معمو از اتاقش  دسـ
ا این  ون آمد.  که واضـح بود قصـد کوهنوردی ندارد، اما  ب
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ـــکبهمن  اغ آن  خـــان از این احتمـــال کـــه  ش  وقـــت دخ
ا شد و گفت: ک ا برود، عص  لاق

 ـ از  تا حالا کوهنورد شدی تو هم؟   

ــ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای بهمن سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود، از  خــانم کــه صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــان را شـ
ـل از آن  خواب اتـاق  ون آمـد و ق ـا اخم ب ـه  وتخم کـه  کردن 
 خان، فشار را از روی ستارە بردارد، ستارە گفت: بهمن

 رسونم. رم کوە، فقط نغمه رو ـ من ن  

ک  بهمن     ق نزد ه  ـــ  ـ ـ شـ ــــکش ب ـ ـــد،  خان که  شـ ـ ـ شـ
ه  آلود گفت: کنا

عدش؟   ش،   ـ حالا رسوند

لا امان نداد و گفت:  این    ار سه

ــ توی این     ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــ شـــدم از  وســـه ســـال  مون  شـــ ار هم 
هاین له گفتم بهمنکه   ... ت 

ــــدا زد و نغمه که از لحن جدی      ـ ـ ـ ـ ـ ــــتارە آرام مادرش را صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ک شـــاهد  ســـ ه ســـالن آمد تا از نزد خانم جاخوردە بود، 

ه این اول  دە داشـــــت که مادرش  ــد. نغمه عق ــ اشـ طور  ار 
ادی  درش  ز ه لالای  ـــه    شـ گفت  گذارد. هم
ـــــک ـ ــــد،    وق  ـ کنـ گر  د وقف   ــادی خودش را  ــ ـ ـ ز نفر 
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اد ناخواە روی آنخواە  ـــود. حالا طرف ز خواهد این  شـ
جه در هردو   ار، ن ا از روی اج ـــد  ـ ـ ـ ـ اشـ ـــق  ـ ـ ـ ـ ار از روی عشـ

ه لا  صــورت  اخت ســه ارهای دو   ر اســت و از آن 
ه ـــه  ـ ـ ـ ـ شـ ــــخهش هم هم ـ ـ ـ سـ ــوهر  گفت که  ــ ـ ـ ـ اش را برای شـ
چد.   خودش ب

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٥٥#ش
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دن آن جمله را از  معلوم بود که بهمن     خان هم انتظار شــ
ا   ـــــش  ـ ـ ـ ـــــت که حرصـ ـ ـ ـ ها، نداشـ ل دخ لا و درمقا ــه ــ ـ ـ ـ ـ ان سـ ز

ه  ه گوش زنان خانهلا ب شد و  د: ای از بهت ترک  اش رس

ه   مون شدی؟  ش هـ حالا  ا؟ خاطر اون   لاق

درش این    ار که  طور افشـ را  قلب سـتارە مچاله شـد. ه
شنود. داد، دلش مخاطب قرار   خواست کر شود و 

ان داد و گفت: س   ه تاسف ت ش را   خانم 

ه    خاطر افش ـ 

" بهمن این     دش روی اسـم "افشـ لافه طور تا تر  خان را 
از گفت: کرد. خواست قلدری کند که س  خانم 

ــ خودتم     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــ چـه رو  جای برادرت  دو کـه داری اون 
، بهمن  ــان اون  چزو ــ ــهخـ ــ ـ از  نوا خودش  ــا  ـ ـ ـ ــدر  ــ قـ
دە   درزرگش کش

م مورد حمله  خان که انتظار نداشت اینبهمن     طور مستق
ــال   ــه خ ـــود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آوردە شـ ــه رو ق  د و حق گ قرار 

مـخـ  ــه  ــ ـ ـ لا هـزاران  ـر  ز بـهـ  خـودش  تـوی  بـود،  اش کـردە 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 784  

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خودش نبود. سـ ـ ـ ـ ـ لش دسـ خانم هم  فرورفت که کن
د و گفت:  ها چرخ  زود سمت دخ

اە    ستادین  رو ن گه ـ ا ارتون د د   ؟ ب  کن

ــم    ا چشــ شــــان کرد که زودتر صــــحنه را خا  ای حاغرە و 
 کنند. 

ون برد.      ا خودش ب د و  شـــت  ســـتارە را کشـــ نغمه از 
هس  خان برگشت و گفت: سمت بهمنخانم 

ا مرد ـ تا اوضاع خراب   شدە، خودت کوتاە ب  تر 

ون  بهمن     ــالـــت مبهوت ب ــا این جملـــه از آن حـ ـ ــه  ــان کـ خـ
شــه متنفر بود  افتادە بود، حرص شــ شــد. هم وجوشــش ب

لند  از این د.  گ لش قرار  لا جای بودن کنارش مقا که سه
ظ گفت:  ا غ ش رفت و  اری محب  شد و سمت ان

ه    ه  ــ من دخ  ــ ـ ـ ـ ـ اپ نلا ــ ای  خواد  دم هرخری که  ق
 اشه 

هس    ش را  د و  د آ کش ان داد. خانم ناام  تاسف ت

ـــتارە     ا هم نزدند. نغمه جا  و نغمه توی راە هیچ  سـ حر 
ا گروە  ادە شد و ستارە سمت محل  که  شان قرار داشت، پ

ا افش راە افتاد.   قرارش 
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نم  ٢٥٦#ش

 

 

 

 

 

ـار برای کوهنودری     ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  نغمـه مـا دوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رفـت. ب
ـام  ـا   ، ... این درا و ـا ـا ـا هم  ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت  سـ ـار ن

ــتارە علاقه ه کوهنوردی نداشـــت اما وق  درا بود. سـ ای 
ا نغمه   م گرفته بود  ــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ گفته بود وقت ندارد، تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
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ه ه  ل ــود،  ــ ــته   همراە شـ ــ ش شـــــب  مک خسـ د کردن تن و 
ـــ و  خم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و  افشـ ش ب ـــدە و  فکر و زود خوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شود. لحن ناجور بهمن ش دورە   هان توی ذه

لوار بهشــت شــد و ســمت فر شــمارە     د.  وارد  چ ی دە پ
ــــت؛ همان خانه   کرد جا که فکر  ـ ــ اسـ ـ ـ ـ اە افشـ ی  اقامت
د   جد

افشـاری کردە بود که: «     ام افشـ  آم  وق در جواب پ
ــه  ــ ـ اونت خـونـ نـخـوام  فـکـر  ـیـنـم.»  بـ رو  ــا  ـ ـ ـ ــل  جـ ــ ـ مـثـ کـرد 
المه  شنود. افش  م از هم "نه"  ند  ل از آن داش ای که ق

ش را   ـــارە کردە و درخواســــ ارگرها درخانه اشـ ـــور  ه حضـ از 
ــ ن ـ ـ ـ یند.  رد کردە بود. افشـ اهش را ب ـــــت او، اقامت خواسـ
 اش را... در اصل زند آشفته

دن آدرس دقیق خانه     ی  امروز ســتارە از هررا برای فهم
ه بن د افش رفته بود،  دە و وق افش را  جد ست رس

ه  ـــتادە رو ـ ـ ـ سـ افه ا ــه"  روی  ــ ـ ـ شـ ار "گ ــــمش ان ـ ـ د که اسـ ای د
ـه بن ـد  ـاز هم فهم ــــــت. چون در  بود،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت خوردە اسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــتارە گفته بود دم خانه  ـ ـ ـ ـ ـ ت سـ الش نها ه دن ا  اش  رود تا 
ــد و فکر  ــا برونـ ــه هم جـ ــانـ اش  کرد هم فر فر خـ

 اشد... 
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ارک    ـــــت  جا برای  ـ ـ ـ ـــم گشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ دا کرد و هرچه  کردن پ
د. حدس زد خانه  اشد  ماش افش را ند ک  د نزد ا اش 

ـــــت و ن ـ ـ ـ ـ ـ ادە آمدە اسـ ادە که پ ــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمدن افشـ
د  ه ا اە بود و فردا  ش هنوز تعم خاطر این بود که ماشـــی

لش   گرفت. تح

ب دورس تو  ـــــت در ج ـ ـ ـ ـ ـ ــ دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش کردە و منتظر  افشـ
ادە  خند افشــ  پ ادە که شــد ل ســتادە بود. پ شــدن ســتارە ا
ــا و  ارادە   قـ ــه دق ــدی کـ خنـ ش بود. ل ــد ـ ــه د ـ ش  ن وا ت

ه حضـور این دخ در زند  قا  اش رط داشـت و وق  عم
مش   کرد. نبود، افش خ سادە 

ـدتر کرد. حـال      ـد کـه نـه،  ــتـارە را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ حـال سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد افشـ ل
ف که بهمن د. خان نستارە هیچ خوب نبود و ح  فهم
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نم  ٢٥٧#ش

 

 

 

 

 

ــتارە برای آن    ــورش  که توجی برای حالت گرفته ســ ی صــ
 سازد، گفت: 

هت رو نـ چرا آدرس خونه    م؟دی 

 ـ هم دورووَراست.   

قا؟    ع کجا دق  ـ هم دورووَر 

ــ ن    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تو خونه شــه که دخ مهندس بهمن ــ ی  خان رو ب
؟   در حال تعم

خ بود اما ستارە زخم    د.  های افش را  لحن افش ش د
 های روی روحش را... زخم

ز دور.    ام رو ب ا  ـ حرفای 
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ـــق دخ      ـ ـ ـ ـــه... منم عاشـ ـ ـ ـ قت محضـ ات حق ا ـــ حرفای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 مهندسشم. 

خند هنوز روی لب    ــــتارە از  ل ـ ـ ـ ـ ـ ــ بود و قلب سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های افشـ
ش مچاله  شد.  عمق محب

ا خونه     ـــ من هیچ مش  ـ ا این ــ ارگر توشه،  ت ندارم،  که 
ی   ا هرچ

خند افش جان   کل  لام گفت: دارتر شد و 

 دونم. ـ   

ه    ش را  ش  عد هم دسـ طرف سـتارە دراز کرد. سـتارە دسـ
ــند  ــ ـ ـ ـ افه رفتند. صـ ــمت  ــ ـ ـ ـ های ارج  را گرفت و همراە هم سـ

ــــت.  نــارن داخــل محوطــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــه حس خ خو داشـ ی 
ه سـمت شـسـت. سـتارە هم... هرچند  افشـ  شـان رفت و 

وع کند و چطور  ستارە توی فکر بود. ن ست از کجا  دا
ه  چطور 

ً
عد اص  خانه برگردد... ه اصل مطلب برسد و 

المه افش هرچند بروز ن    ،  داد اما مثل همان م ی تلف
د راە  وحال ستارە را حدس زدە و نحس ا ست چطور  دا

ــت ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــد کــه تــه صـ ــه کــدام راە ب ــا  نــدد  ش را ب ش  کرد
ه حرف دن  اشد. رس  های ور منط ذهن او ن
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ه دسـت     اهش را  های  هردو قهوە سـفارش دادند. سـتارە ن
ش را جلو برد و گفت:   افش رساند. دس

ت رو؟   ینم دس  ـ ب

ـک      ـــوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود، سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ کـه متوجـه منظورش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ش   ه دست چ ش زد و  ش را جلو برد. ستارە توی دس دس
ــتارە   ـ ـ ش را توی دســـــت سـ ــ که دســـــت چ ــ ــارە کرد. افشـ ــ اشـ
گذاشـــت و او مشـــغول برر انگشـــت کوچکش شـــد، تازە  
ـــاز هم   ـ ـ ــــت...  ـــدا گفـ ـ ـــا"ی خنـ ـ "هـ ــد و  ــ ـ فهم منظورش را 

ــــمم ــــتارە حرفمصـ ــــد که نگذارد سـ ا  تر شـ های منط بزند. 
ــــه این  ــا لا ـ ـــدە بود امـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش هنوز خوب  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ لای  کــــه انگشـ
ههای زند چولهچاله  شد. ل فراموشش اش 

ــ ورم و کبودی دارە هنوز... ن    ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ــ شـــو ه دک  خوای 
 دی؟

شون    گه... خانومـ دارم  . دم د  دک

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 791  

 

             

 

نم  ٢٥٨#ش

 

 

 

 

 

ــ را      ون داد و دســـت افشـ ا هم ب ســـتارە آە و نفســـش را 
عــد از   ــال بود کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار توی این پنج سـ ول کرد. این اول 

ــتـارە را اینهـای بهمن گردوخـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. ح  طور خـان، سـ د
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بود کـــه بر را در چشـ ـ ش  حس کرد برای اول  هــا

ـــلما قرار نبود از   ـ ـ ـ ـــ که مسـ ـ ـ ـ ــــک بود. اشـ ـ ـ د که از اثر اشـ د
ـــم ــ از اشــــک چشـ ـ شـ زد اما اثرش را ب ون ب ش ب رخ  ها

 مقدمه گفت: روی افش گذاشت که  

 ـ امروز تو حرف نزن... خب؟  
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ــتارە به از      ـ ـ ون داد. سـ ا هم ب از آە و نفســـــش را  ــتارە  ـ ـ سـ
ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ او را ح به از خودش  هرک ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که افشـ ـ ـ ـ سـ دا
 شناسد. 

ـ...     ـ اما افش

د و گفت:     افش زود توی حرفش پ

 ـ گفتم حرف نزن   

از گفت:    لند شد و   از روی صند 

 ـ حرف گوش کن.   

ـا قهوە     عـد  قـه  ون  هـای و داخـل رفـت و چنـد دق ـــان ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــک  ــــت برای  وی گرفتـه بود کــه راە برونـد. ن آمــد. ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
شـسـ  های منط سـتارە راەفرار از حرف ا  رف به بود 

اد شـدە و نقراری اما   ند. سـتارە   اش ز شـ سـت ب توا
ا افش راە افتاد. ها را گرفت و هماز لیوان  قدم 

د و گفت: قهوە    اش را بو کش

دون ماش اومدی؟    ـ 

از گفت:    ان داد. ستارە   افش  ت

که؟ـ خونه    ت خ نزد
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از خندە     ــ  ـ ـ ـــتارە برای  افشـ ـ ار بود که سـ اش گرفت. اول 
ی سمج  س چ  شد. دا

    
ً
اهه، فع نم تعم که... اما چون ماش نم. ـ نزد  ماش

دە شد.  ذهن ستارە از خانه   ه ماش کش  منحرف و 

ع درست ن    شه؟ـ این همه وقت؟ 

ــ     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش ــ م... گفتم حالا که بردمش  شـــه، فردا تح گ
هه  

ً
ب و  دفعه  ـــه و هر ع ـ ـ ـ ـ ـ کشـ وروش  ه  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 ایراد دارە برطرف کنه. 

شـــت      شـــه  اری که افشـــ هم ســـتارە را و مشـــتاق از 
 انداخت گفت: گوش 

د زودتر از این    ا ار خو کردی،  . ـ 
ً
ش اص  برد
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نم  ٢٥٩#ش

 

 

 

 

 

 

ه عد ذهن جفت    ــ ــان در پنجشـ ی کذا گ کر و هردو  شـ
ــه فکر حر  هــایــه تل قهوە  ــان پنــاە بردنــد. هردو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــ زودتر   ــ ـ ـ ـ ـ ه بودند. افشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــدن از پنجشـ ـ ـ ـ ـ د برای دورشـ جد
دا کرد و گفت:  ز پ  حر برای گ

ه؟ـ س    خانم خ

ه... نغمه هم سلام رسوند.     ـ خ

ارە     ر در خند زد. اما ا ام نغمه، ل ادآوردی پ اش  افش از 
ــــت  زد حر  ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ی که افشـ ــــ ـ ـ رفتند  همان مسـ

 کرد. ازش فرار 
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ــحنه     دن صـ ــ از د ــکوت چند قدم رفتند که افشـ ای  در سـ
ر خندە زد و گفت:  ان داشت،  ز ک درخت ج  که زر 

ال     ، ع خ ســ شــ ن چه ب ــ دو تا الف  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســت  ــ شــونم ن
یند  گه رو   رد شه و ب ه هفته همد عد از  عد ما  شون، 

ل دارم راە  م ع دو تا اسـ د خورم. تازە  رم قهوە د
ب  مونه دستامونم تو ج

ـــدە بود که      ـ ـــ و دخ نوجوا شـ ـ ـ ـــتارە که تازە متوجه  ـ سـ
شـــســـته و دســـت در دســـت   ه درخت روی زم  ه زدە  تک

ی در گو  ــدنــد و گــههم چ ــــه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل  ای رد ــاە بوسـ و
از   ـــدری خورد و   ـــکنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد و سـ ـــدە افتـ ـــه خنـ ـ ـــد،  کردنـ

ون رخت. اش از دهانهقهوە  ی  لیوان ب

ش گرفـت تـا خودش را      ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خنـدان لیوان را از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ار خلوت جمع ـــ که ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه وجور کند. دخ و  ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم  شـ

ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ـــــدند و خلافخردە بود  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ها  جهت آن  غرە 
 رفتند. 

ــ      ــتمال تم کرد و لیوان را از افشـ ا دسـ ش را  ــتارە دســـ سـ
 گرفت و گفت: 

م.    ن ش م تو ماش  ا ب  ـ ب
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ه درخت زد و گفت: افش اشارە    ای 

د اون   ه فر شد. ـ آرە شا  جا 

ـــوار      ش رفت. هردو سـ ــــی ــــمت ماشـ د و سـ ــتارە آرام خند ـ ـ سـ
ه  ه رو ــدند. هردو  ــ ـ ـ ـ ە بودند. اثر خندەشـ ها رفته بود.  رو خ

از   ــ  ـ ـ ـ ش  قرار بود و لیوان خاافشـ ه دندا زد.  اش را 
ون  ســتارە از گوشــه  اهش کرد. نفســش را آرام ب ی چشــم ن

ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ را  داد. حس کرد  لرزد. هرطور خودش را 
ــ گوش کند و امروز  کرد، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حرف افشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ سـ توا

ــد حرفش را   ــا گر،  ــک روز د حرف نزنــد. چــه امروز چــه 
اش ن د... زد و   زد تا تنها دلخو افش را ازش نگ

ــامــدە بود کــه      ــا خودش کنــار ن وع  ــتــارە هنوز برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
عد از قطع  وع کرد. درســـــت مثل وق که  ــ  ــ کردن  افشـ

ند. فکر کرد وق   ی گر را ب ام دادە بود که همد تماسـش، پ
ـــتارە چه زری  خواهد بزند، چه  داند ور منط ذهن سـ

ــتـــارە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. مهم این بود کـــه سـ گ ـــاری بود کـــه جلواش را 
ه آن حرف ـــــت  ـ ـ ـ اش  کرد و راە چارە های منط فکر داشـ

ف د را برای من ا دا سکوت نبود،  ش پ  کرد. کرد

 ـ من مش ندارم.   
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نم  ٢٦٠#ش

 

 

 

 

 

 

د از نظر هرشــنوندە جمله    گری جز ســتارە،  ای که شــا ی د
ا    ــ نه  ـ ـ ــــل مطلب بود. افشـ قت اصـ رط بود، اما در حق

ا این همه  های بهمن کردن تحق  ــــت، نه  ـــ داشـ ـ خان مشـ
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ــ و انتظار و چاله ـ ـ ـ ر  های  چوله صـ ـــمار، فقط و فقط ا ـ ـ شـ
ش را خفه ستارە   کرد. ماند و صدای ور منط ذه

ون داد و گفت:    ا نفسش ب از آهش را   ستارە 

 ـ من دارم.   

اشد:    خ   افش س کرد ش

 خود ـ    

ه     ه رو ە  ه پر شـو افشـ نداد.  سـتارە خ رو ماند و پر 
 لیوان خا توی دست افش مچاله شدە بود. 

ــ هیچ    ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  ــ ا ... ح  ــ ت کنه افشـ کس حق ندارە تحق
 خوام... من... من ن

د:     از توی حرفش پ

ــ ستارە من خسته    فهم و  ام... و فقط ـ م...  ه تو  تونم 
 س کن 

ام ادای تک    ه چشــمهن لمات  اە  تک  ە ن های ســتارە خ
کردە بود. خســت افشــ مثل دردهای کهنه بود... درها  

ر در زمان خود درمان ن د دســـــت از   که ا ــدند، تا ا ــ شـ
ــت آدم برن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند. مثل خسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اقر... مثل  داشـ اران و  های 
ا ح خست های خانومخست  ... ل  ناز و ام  های پ
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ـه    ــتـارە تـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را این سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود. تـا حـالا  حـال افشـ طور نـد
ســت  اش نگفته بود. ســتارە  طور از خســت افشــ این  دا

از هم ن شـــود،  ر اوضــاع عوض  تواند ســـکوت کند  که ا
ــت   ـ ـ ـ ـ ام خسـ ه اح ـــکوت کرد و  اما حالا  ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ کران افشـ
ش برود کـه  توی دلش دعـا کرد کـه ای ط جوری پ ا ـاش 

ههیچ شود. گف آن حرف  وقت مجبور   ها 

ون     ــ از توی خودش اول برای ب ـ دن افشـ ی را    کشـــ چ
ه ان آورد: که  ه ز د،  ش رس  ذه

م؟ـ    ازی کن پ 
ُ
 خوای ه

ش را سمت ستارە چرخاند. افش تک    خندی زد و 

م...    سل بو بود  ـ خدا چه 

 ه همان درخت اشارە کرد و ادامه داد:   

م.    ش اینا لنگ بنداز د پ ا  ـ 

د تا دل افش خوش شود. تا  مرهم شود      ستارە خند
ــای روحش... زخمروی زخم ــ ـ ن هـ ــه  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ ــــت  هـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ه  شان بزند... خ

ـــو     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کــه افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــخ دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا و  کنــد. سـ
ــت  یمحــدود ـــان از   هــا و درگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل خودشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـا کــه 
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ـــونـا تمـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چنـدین سـ ـار برابری  گـذرانـدە بود،  کرد.  ع
ا بودند و  د هم که هنوز  ار بود.  شا دند شاه جنگ

ــه نمونــه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خود افشـ ــا بود  ای از آن  فقط و فقط 
اە کند...  بود جز سـخ  دن و  سـل ن های تلاش و نرسـ

دن...  دن و نرس  نرس

؟   ا  ـ دوست داش جای اینا 

ــ      ـ از ذهن افشـــ گذشـــت که دوســـت داشـــت جای هرک
خواســت این جواب را  اشــد جز هم که حالا بود، اما ن

ـــدهـــد. این ــتـــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار جـــدیـــه سـ ــا  ـ ـــو زد تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه در شـ تر 
هوهوایحال   عوض شود. شان 

ش   قه پ  شون. ـ آرە مخصوصا جای چند دق

ها  شان منفجر شد. خندە اتاقک ماش از صدای خندە   
د اغراق  د دور که شــا ا شــدند از  آم بود اما لازم بود... 

اش   ... أس و تل و ناراح  شد. آن فضای پر از 
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نم  ٢٦١#ش

 

 

 

 

 

ــه از خــا    ـــ زنــگ خورد. عط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن خــانــه  گو افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــمارە  ـ ـــتفادە کردە و شـ ـ ــــوهرش را گرفته  اسـ ـــ ناخلف شـ ـ ـ ی 

ش پر  د  زد. بود. خ داشت که برگشته و دلش برای د

 جون. ـ سلام ع  

ه؟ خونه    ؟ اوضاعت خ ه؟ـ سلام مامان... خو  ت خ

د.     افش خند

ه... همه   ه... خ ه. ـ خ  چ خ

گر ن    ون داد. د ــــش را ب ـ ـــتارە آرام نفسـ ـ ـ ــت این  سـ ـــ سـ توا
د از روزی  های افشـ را تحمل کند. آوریهمه تاب  ترسـ
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ــار ناجوانمردانه  ار فشــ ر  ــود. لیوان  ی زند که ز اش خم شــ
ـــد. تا  مچاله  ادە شـ د و پ ـــ ون کشـ ش ب ــ را از دســــ ـ ی افشـ
ندازد و برگردد  لیوان  ان ب ا ـــــت خ ـ ـ ـــــطل آن دسـ ـ ـ ها را توی سـ

ــدە بود و   ــ ــتارە شـ ـ ـ ــ ولش نکرد. حواســـــش پرت سـ ــ اە افشـ ن
د  که جملههای مادرش هم نبود تا این متوجه حرف ای شــ

دە بود، پرت کرد و   ه ماشـ رسـ و حواسـش را از سـتارە که 
ه برگرداند.   ه عط

ـــ اسم صاحب    ـ ـ ـ ؟ هم خونه ق  خونه ــ ت  بود افش
 که عذرت رو خواست. 

 ستارە سوار شد.   

 ار؟خوای  ـ اسم اونو   

شنا بود که این  ـــــ هم     جوری... گفتم عجب آدم خدا
 ت کرد. جوری آوارەوقت سال این

ــــت     ــ تازە داشـ ـ ـ اچ از  افشـ ـــ ـ ار بوی دسـ د که ان فهم
ه  د. حوصــله صــدای عط ان آ ر ز ه ی ز ــ نداشــت.   ک

 در شو زد و گفت: 

ا اسمـ حالا    ؟خوای  ش ک  ورسم نف

ن ن   ست. ـ من نف ا ن  کنم... دعاهامم گ
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ــد که بوی خو از حر این     ــ مطم شــ های  ف دفعه افشــ
ه گوشش ن ه   رسد و درست حس کردە بود. عط

ــ     ـ ـ ـ ـ ـ دە صاحبــ ، این خونه جد ش چطور  خونه م افش
ه ه؟   وقت مثل اون... آدم

گر تمـام     ــ کـه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش جمع حرف افشـ ـ ـ ـ ـ ـ مـال حواسـ هـای  و
ه شدە بود، توی حرفش رفت و گفت:   عط

قمه.     ـ رف

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٦٢#ش
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ا مکث و  مِن   ه   مِن گفت: و عط

ا فقط      اهاش مامان  ـــ  ـ ـــم هسـ ـ ه، صـ ـــ چطور آدم ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش؟  شناس

د: افش حوصله    ی رمزگشا نداشت. رک پرس

ه      ه مامان؟ دوازدە ساله که من حداقل سا  ان چ ــ ج ــ ــ
ـــاحـب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقـت  کنم، هیچ خونـه عوض ـار دارم خونـه و صـ

گ نبودی این  جوری پ

ــا      ـــ کردە بود خودش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل از این سـ ــتــارە کــه تــا ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــ چرخاند و  گو  ـ ـــمت افشـ ـ ش را سـ ـــغول کند  ـ اش مشـ

ه او داد.   حواسش را 

ه نالان گفت:     عط

   . گو افش  ـ اسمش رو 

ه، آرام گفت:     افش متعجب از حال عط

   .  ـ رح
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ــ نرســــد      ـ ه گوش افشـ ش  ه تلاش کرد صــــدا هرچند عط
دە بود. جدی گفت: ی "ایاما افش ناله  وای" او را ش

ه؟ ـ     ان چ  شدە مامان؟ ج

اش بر    ... . ـ ه  گش خونه افش

 گردم گردم مامان... برنـ برن  

ا  وقت این افش هیچ    طور رک و جدی و ح  عص
لافـه   ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه مـادرش نگفتـه بود و خودش ب این جملـه را 

 تر گفت:  شد.  آرام

گو     لام  ک   مون رو خلاص کن. شدە جفت ـ 

ــ بود کــه اخم     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه افشـ ە  ــتــارە حــالا نگران خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  سـ هــا
ه ه ناچار گفت: حسا  دە بودند. عط چ  هم پ

ا نادرخان حرف    ات داشت  ا  زد... ـ 

ــ ادامه     ـ ـ ـ ـ ــــنود. چطور  لازم نبود که افشـ ـ ـ شـ ی جمله را هم 
ــال   ــ ـ ـ ـ فتادە بود سـ م این اتفاق ن ل  ادش رفته بود؟ آن اوا
قا ســه تا خانه عوض کردە بود. خانه که نه، اتاق...   اول دق
نادرخان ح وق افشــ مجبور شــدە بود توی اتاقک که  
ــک خــانــه زنــد کنــد هم   ــارکینــگ  ــاری تــه  نــه، درواقع ان

امدە و دست از   ش برنداشته بود.  کوتاە ن
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ست  «کدومتون عرضه    ا ای خودتون  ش رو داشت رو 
ــماها  که حالا برای من حرفش رو  ــ ـ ـ ؟ من و پول من شـ ز

ه این ز و درشــترو  ه عرصــه  جا رســوند ر ا پول من  تون 
ــاختم من گندە  ــ ـ ـ ـ ت رو سـ دین من زندگ ــ ــ ـ ـ ـ ت کردم زر  رسـ

ه  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ و  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە  که فکر ک خری هسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی من رف دا
ــــه روزم دووم   ـ ــــدون من  ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ جرئـــــت ک تو روم 

»ن  آری

ت کند که     آورد... و افش خواسته بود  ثا

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٦٣#ش
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ـــا دود      ـــادش نبود کـــه چنـــد روز  گر خودش هم  حـــالا د
ــ  ـ ـ ـ ـ ـ زوز ماشـ ارکینگ بودند  کردە بود که  ا ها که توی 

 عذرش را خواسته بودند. 

ـــــت از  چــه خوش    ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر دسـ ــال بود کــه فکر کردە بود، د خ
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  نـادرخـان بود؟ چه  ش برداشـ س این هم ز انـد. 

س نبود این همه گرفتاری؟ هنوز   ش؟  ــــت از جا ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــار  چـ ــــدە بود از ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش؟ فقط چون  دلش خنــــک  ــا هــ

مان است؟  ش خم نکردە بود که   برنگشته و 

؟    ـ افش

ش را      ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اە کرد که دسـ ــــتارە ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ  چرخاند و 
ا نگرا   ــورش که  جلو آمدە و  ــ ـ ـ ه صـ عد  گرفته بود و 

 گفت: 

؟ ـ      شدە افش
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ـــه گو     ــا  ـ ـــد مـــادرش خودش  ن اش انـــداخـــت. نفهم
اعث قطع  ــــکوت او  ا سـ ـــدە  تماس را قطع کردە  ـ ش شـ کرد

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمبود. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی چشـ ـــار داد و تـا  هـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فشـ هـا
شا  د و  همانپ الا کش  جا نگه داشت. اش 

ه    ــ  ـ ـ ـ شـ ــتارە ب ـ ـ ـ از  سـ ـــد و  ـ ـ ش را ف ازو ــــد.  ـ طرفش خم شـ
ر لب گفت:  ان داد و ز ی ت ش زد. افش   صدا

ه قصه    ی تکراری... ـ 

ــ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه بود کـه حسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه گو  ە  ــه هنوز خ عط
ی از    ـــبح که رفته بود خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خانه آمد. از صـ ـــدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ

ه غر زدە و نحوە  از   عط ی  خودش ندادە و طینوش 
عـد هم گفته بود  بزرگچـه ـــته بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار  ـه رگ ش را  کرد
ــهـــک ــه تـ ـ ــــت از این  تغـــاریجوری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــد کـ ــا کنـ اش حـ
ـــه تا  گریا  ـ ها بردارد. غر زدە بود که: «دلم خوش بود سـ

شــتم  شــت من و آقام... دســتمو تا  ــ دارم که   . ســ ا
ذار دهن این   وروهات ع ســگ  چشــمآرنج عســ کنم 

از  » و وق هار،  ن ــــان  گ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  ازو گفت آرنج 
ـــــگ ـ ـ ــــم دادە و موقع گف سـ ـ ـ ـ ش از حرص و  هار هم چشـ ها

 بود. خشم گشاد شدە 
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ــــه      ــــان بود کـ ــادرخـ ــ نـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ تنهـ ــــت خـــــب، او  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ حق 
ـــ  جورها ک ـ شـ ــــت جا سـ ـــد.  چونتوا ـ اشـ ش  وچرا

چه    نداشت، 
ً
های  اقر که طرد شدە بود، ز که اص
ـــنـگ هم کـه تـا گنـدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا  هوشـ ف خ چ ل ــدنـد، ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــه  ـ ـ ـ ـ م سـ ه ت ــــه  ـ ـ ـ ـ شـ ــــدە بود. طینوش هم ـ ـ ـ ـ ــــن شـ ـ ـ ـ ـ اش  نفرە روشـ
ک   ــا آن روزها که افشـــ هنوز بود. نه  د. مخصـــوصـ ال

ک  بودن خشـــک ــ نور چشـــم نادرخان بود.  ... افشـ وخا
ش  ش را هم برا ک افش که جا  داد. نادرخان بود و 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٦٤#ش
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دون هیچ    ــــ  ـ ـ ـ ـــان  لاس فوق برنامه وق افشـ ـ ـ ـ هوشـ ای ت
ــ  ـ ــدە بود نادرخان روی ابرها سـ ــال کرد. آن قبول شــ ها  ســ

ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ک مدرسـ ل فقط  ــانه و  هم  در  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  ـ ـ ـ ـ ـ ـ هوشـ ی ت
ـــان برای   ــا و فرزان ـــهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب برای  ــتغ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـــه بود. دسـ دخ

ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هــا... ک لاس در آزمون  دخ ــدون  ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ــار از هوش بود. از آن   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــود، حتمـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد قبول شـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

اذب واق  هها نه از آن  ار  های  لاس خصو و  زور 
 ای بود برای نادرخان. طور نوەافش این

ـــور دادە      ـ ـ ـ ـ ـ ـــن گرفته و سـ ـ ـ ـ ـ ـ نادرخان هم برای این افتخار جشـ
ــ   ـ ـ ـ ـــن افشـ ـ ـ ت سـ ه ن ــــت  ـ ـــفند درشـ ـ ـ قا دوازدە گوسـ بود. دق

ا کردە و در چند محله  خش کردە بود.  ق ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی فق
ش همه پز نوەهمه ه  اش را دادە بود. همهجا و پ چ وق 

از هم   ــ  ـ ـ ـ دە بود که افشـ ـــ ـ ـ لاس و ح  اوج خودش رسـ
ــه آن  ــا رت خوانــد،  ــک کنکوری واق درس  ی  کــه مثــل 
ـــه ـــته سـ ـــدە بود.  رق در رشـ از قبول شـ ــ ـ اە شـ ــ ـ شـ ی برق دا

ا کردە و  نادرخان این  ــ ق ـ ـــفند برای افشـ ار هجدە گوسـ
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ار   ــ آبرو و اعت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود. افشـ ش خ ـــ هم برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک ماشـ
 نادرخان بود. غرور و عزش بود. 

عـد کـه همـه    ــــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهدو سـ ـاورش  هم رخـت هیچچ  کس 
درزر  ن ــــ و نادرخان، همان نوە و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد که این افشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ل جان ــال ق ــ ـ ـ ـ ــــان برای هم در بودند که تا دو سـ ـ ـ ـ رفت...  شـ
کرد که افشـ طرف  وقت تصـورش را هم ننادرخان هیچ

ستد...  ا ش  د و توی رو گ د را   وح

ت      ســــت دخالت نکن  وط ن ه تو م ــائ که  ـ «تو مسـ
لاە ، وگرنه  اشه افش ار خودت  » رەمون ه   تو هم

ــ این    ـ ـ ـ امدە بود. او  افشـ دە و کوتاە ن ــــ ـ ماتوم شـ طور اولت
ها که درارە  اقر دوســـت داشـــت فکر کند چ ی  هم مثل 

ــــت دروغ محض ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مشـ ـدە بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـد.  بودە   نـادرخـان شـ
ـــــمش   ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ زش پ ــــدرزرگ ع ـ ـــــت  ــه  ــ ش بود کـ آرزو

 شکند؛ اما شکسته بود... 

ه را از      ن  ، نادرخان بزرگ ــ ـ ـ اران و افشـ اقر و  از ب 
د، دو را انتخاب   اران ب او و وح اران خوردە بود. وق 

ه  ار  ــدە بود  کردە بود، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نخاعش وارد شـ م  ای مح
ســـت فلجش کند و هرگز انتظارش را نداشـــت که  که  توا

عد نوە ز چند سال  اقر  ی ع اران و  مبود  ش که  تر از جا
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ـد را   ـد، طرف وح ان کردە بود، ب او و وح ـا او ج را هم 
ز  د متنفر بود. دو تا از ع د. برای هم از وح ن گ های  ت

هزند  هاش  ـــــت کردە بودند و فقط  خاطر این مرد  ـ ـ شـ ش 
ش احساس آرامش  د  کرد... از زجرکش

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٦٥#ش
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ــه بود. همــه    ــه بود. اتــاق غ ــت بود...  خــانــه غ جــا غ
نم.    ش
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ر پنجرە     دە و من ز د روی تخت خواب شـــســـته بودم.    وح
اتمه  ـــ و چم ـــسـ شـ ـــتادن ســــخت بود. تنم فقط  سـ زدن و  ا

دن در خود را  چ د. پ  طلب

نم...     ـ ش

اە زمزمه     داری موس  و های  ان خواب و ب د م اە وح
ـــان بود. وای از این درد... وای از این درد... وای از  م  مـ

ران بود. ن ـد کـه و ـــود. نـه چون  وح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ــت   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
مرش را خرد کردە بودند، نه   ــته و  ــ ــکسـ ــ ش را شـ ا دســـــت و 
ــــت... نه،   ش را نداشـ ــــما چند ماە پ ـ ش قوای جسـ چون ت

ه جسـم درب هر  ش نداشـت،  نم بود.  وداغا خاطر شـ
د هم ن نم نبود، وح ا شود. چون ش ست   توا

ــــهن    گذارم قصـ ـــتم... محال بود  ه این  گذاشـ نمم  ــــ ی شـ
هـیـچ ـــود...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــام  ـ ـ ـ تـمـ ــد  راحـ  ــ ـ ـ ام عـمـوعـ هـم  حـ  کس 

د. من اما مطم بودم   ا ون ب ما ب د از  ـــــت که وح ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ
د بهوش  د که وح ا د.  ـــهآ ـ ـ ـ ـ نم  آمد، چون قصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ی شـ
مه ماندە بود...   ن

د    دک هم گفته بود که معجزە     ه ام ـــــت و من  ـ ـ ـ ــــدە اسـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم. ها هنوز نفس هم معجزە  کش
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ل چشـم     قا
ً
ما اصـ ب مغزی نا از  سـت  «آسـ پو ن

ــــارە  ـ ــا در ـ ـ امـ ــد؛  ــ ــانم زنـ ـ ـ ــد... اون الان فقط همون  خـ ــ ـ ی وح
ـــه   ش رو دارە... و این  مـــارفت ش از  ـــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دردهـــای جسـ

»معجزە  ست خانم، معجزە

ه مچاله     لش فقط  ا هم تن که م د  ا ـــدن بود،  حالا  شـ
ــد هم  ــاهــای وح ــد جــای  ــا ــتــادم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتــادم تــا  ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

نمم اینقصه ه ته نرسد... ی ش انه   قدر غ

عد از مرخص     ــــدە  این چند روز  ـ ـ ـ ـ ـ د، مطم شـ ــــدن وح ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــو  ــرامـ فـ ــه  ــ ـ ــودم کـ ــرای  بـ بـ ــه  ــ ـ ــتـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــواسـ ــودخـ ی خـ ــدبـــ ــ ـ تـ اش 

ه  شــــت فرامو رو رو د  ـــدن بود. وح ـــنگر گرفته  شـ اش سـ
ف که ن ــــود. ح ـ ـ ـ ـ شـ قت مواجه  ا حق ــــتم تا  بود تا  ـ ـ ـ ـ سـ توا
ر  م... آخ ا گ ــنگر  شـــت این ســـکوت سـ د  د  ا ــد، تا ا شـ

ازی تن  ــنگر  ه این  ــ د در سـ ــــت وح شـ ه  ــــت  شـ دادم و 
ـــتانم  ماندم. اش فرامو  ـ ـ ـ ـ ــــق زمسـ ـ ـ ـ م و دخ عاشـ ماند

ــا   ـ ـ ــان  ـ ــای آلمـ مــ ــاجرت توی  ــال و را از مهــ ـــحــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ـــاس  ــتــه ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس درس رشـ لش توی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  هــای گرم و خوشـ

د  ش تا ا اش  شـــســـت و درس محب ــد  خواند...  شـ
گر ن ف کـه د ف... ح ـــتم خودم و ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه آن راە    توا را 

د  ا  زدم. بزنم. ن
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نم  ٢٦٦#ش

 

 

 

 

 

دە تنم را روی زم      د  سـمت تخت کشـاندم. تن تک ی وح
م خنج  ـهـه قل مکش خودم  زد. ل ـه  ی تخـت را گرفتم و 

ه ـــدە  دم. شـ ـــ د  را روی زم جلوتر کشـ ا ر  ـــا و وا زور عصـ
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ه سـتادم.  نه ا نم تا خود ماە سـ دم...  خ خاطر شـ دو
امال شود... نن م   گذاشتم. گذاشتم خون دخ

د.     ـ وح

س بود. این  ی چشـــممثل تمام این روزها گوشـــه     ش خ ها
م  صـــدا داشـــت و نمرد، این همه اشـــک   ل ــتم...  سـ دا

غض   سوخت. از فشار 

د.    اشو وح  ـ 

ش هم... دســتم را روی دســت ســالم     ش لرزد.. ت ترش  ل
ـدار  ـد ب ـا ش زدم.  ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد این  گـذاشـ ـا ــد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دن شت سنگرش  وقفه را تمام های  خواب د از  ا کرد. 
ون  هب نم. آمد...   خاطر ش

ــــخته      ـ ـ ـ ... سـ دار  د ب ا د...  ــه وح ــ ـ ـ ـ سـ گه  ـــ خواب د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـداری...  ـداری... درد دارە ب دونم... من الان چنـد مـاهـه  ب

ــته... تو هم  که ن ا نگهم داشــ د... این درد   م وح خوا
ذاری قصــه د  ا د... ن لند  وح د  نم این ا جوری  ی شــ

د...  اشو وح م  شدە...  فهم د  ا  تموم شه... 

م شکست:    ل  صدا توی 

د.    دار شو وح نم ب  ـ جان ش
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نم...    نم... ش نم... ش  ـ ش

ــجه    ــ ـ ـ ــدای ضـ ــ ـ ـ دە از صـ ه  های مرد تک ــهرە و عموع  ــ ـ ـ ام شـ
ـــــت. این   مان هجوماتاق ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــهرە کنار در  ـ ـ ـ ـ ـ جا  آوردند. شـ
ــلـب  نقطـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ــتـادن از ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای از زم بود کـه توان ا

ـــد. این  ـ ـ دە بود. مثل عمو شـ مرها خم ع که کنار من  جا 
ــــدە بود. این ـ ـ ـ ـ ـ د خم شـ ــــجه  ای تخت وح ـ ـ ـ ـ ـ ــــداها ضـ ـ ـ ـ ـ ـ جا صـ

د... مثل من... این  جا زند بوی  شدند. مثل صدای وح
ــع داد. اینمرگ  ـدە   جـا همـان م   کوچ بود کـه هنوز نـد

 بودمش. 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٦٧#ش
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ه     ـــجه  گ ـ ـ ـ ـ ـــجه بزن مرد... ضـ ـ ـ ـ ـ د... ضـ زدن برای این  کن وح
ســـت...   اد ن زم... مردن از این درد ز ســـت ع درد که عار ن

ــد فراموش  ــا م... هیچ امــا فرامو نــه... ن وقــت...  کرد
ا دسـت د این سـنگر را  د  های خودم خراب ا ا کردم... 
 شد. این فرامو تمام 

ــــت    ـ ـ ـ هدسـ م را ل ــــت  ها ـ ـ ـ م راسـ اها ـــار دادم تا  ـ ـ ـ ـ ی تخت فشـ
د جای دو نفر  شـوند. تا حا ا عد  ه  شـان شـود که از این 

نم نـاتمـام روی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ـا  ـد،  نـد... جـای من و وح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا
مان... شانه  ها

ه    ــــکل س اشـ ـــتم. از  ـ ـــسـ ـ شـ دە ها چهرە ی تخت  اش  ی تک
ک کلرزد.  ... ارچه درد بود.   ارچه غم... درماند

ش را توی دســت    م گرفتم. من برای زند دســ این مرد    ها
ش خ نبود... هیچ خوش ــــورم برا ـ ـ ـ ـ ـ کس تا  قدم نبودم. حضـ
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ـه قـت را  ـت امروز این حق ـاوردە بود. از مح م ن ــان  رو ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــاب بود. خودم   ــ ـ ــا ـ ـ نـ ــادری  ــ نـ ـــدان  ـ ــانـ ـ ـ خـ ـــه در  ـ بود. محب کـ

ــد  ــ زنـ ــد و  ــ ـ بودم برای وح ــه   ــ ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش، برای  دا
ـــنگر   ـ ـ ـ ک سـ ـــه مثل  ـ ـ ـ شـ ش، برای اهدافش... اما هم آرزوها
ـــد   ـا ـ ـ ان بود. حــــالا من  پنــــاهم دادە بود... حــــالا وقــــت ج

ــــنگر  ـ ـ ـ د پناە سـ ا ــــدم، من  ـ ـ ـ ــــدم. نشـ ـ ـ ـ ـــتم این  شـ ـ ـ ـ گذاشـ
د دامن  ــ تا ا ـ اشـــد. کنارآمدن  گ این مرد و زند نح اش 

د عادی  ا ــــخ و ظلم ن ـ ـ ا  ا این همه سـ ــــد. کنارآمدن  ـ ـ شـ
ــم  ــ د رسـ ا ــال ظالم ن ــ س بود هرچه این سـ ــد...  ــ ها کنار  شـ

ـــبوری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بود این همــه صـ م...  ج  آمــدە بود ثمر کــه خ
م.  س بود. کردە بود گر   .. د

د... من    اشو وح ت کنم. ـ  ا  خوام از نادر نادری ش
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نم  ٢٦٨#ش

 

 

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ٠٩ ٢٧ش

 ٤٥: ٠٦ساعت:   

ارتمان فاطمه و میثم   ان: آ  م
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ه    ــــته میثم ل ـ ـ ـ ـ سـ ه در  ـــــش  ـ ـ ـ ــــته و حواسـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  ی تخت 
قه  س اتـاق بود. فـاطمـه دە دق ای بود کـه آن تو رفته و  و

ون ن هب ــــک کردە بود. دیروز هم متوجه    آمد.  ـ ی شـ چ
قـــه  ـــبح زود چنـــد دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود کـــه فـــاطمـــه صـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای توی  شـ

ـه  ون آمـدە بود خ رو ـــو مـانـدە و وق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ راە  دسـ
 نبود. 

ـــدە بود کــه همــه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش راحــت شـ ــا خ گر تق چ روی  د
ــــت. این هفتـه فقط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل فـاطمـه  روال افتـادە اسـ ـه م وفقط 

ل گرفتــه بود و حــالا  رفتــار کردە بود. همــه چ را تحــت کن
ــل دقــا کــه این دو روز فــاطمــه در   ــــت از تحل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ ان

جه  ه ن ــو گذراندە بود  ــ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ د.  ی دلخواهش دسـ ــــ ـ ـ رسـ
ش ح برای من هم معلوم نبود که این از اثرات   خب راس

ـا  کـه این لنـدش بود  ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــع جـایزە پ ـک  قـدر  ی 
؟هفته آدم ش را گرفته بود  بود

ه    ا حا خراب ل شسته بود و  برعکس فاطمه که  ی وان 
ک غدەا صــــورت جمع ــدە و  ش که  شــ ل ادکن توی  ی 
ه بی  بزرگ  ــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە شـ کرد. دیروز هم  چک امروز ن

اور نکردە بود.  دە و  جه را د  هم ن
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ـد بود... هرچنـد میثمِ متحول     لام؛ حـالش  ــدە ـک  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
ـــــش   ـ ــته بود، اما حسـ ــ ـ ـ ش گذاشـ این هفته اثر خو روی ذه
اردارشدن هنوز همان ح بود که درست از روزی که   ه 
ــــان گرفتــــه   ش ج ــدە بود، درو ــ عکس میثم و آن زن را د

 بود. 

ــدون تقــه     ــدن  در،  ــا د ــد و میثم داخــل آمــد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ای 
  بی 

ً
ام دجور ذوق کرد. هرچند  چک توی دست فاطمه 

ل کرد، اما چهرە  از شدە و خواب  خودش را کن اش حسا 
ــــه ورود   ـ ـــه کـ ـ ــــاطمـ ـ فـ برعکس  بود.  ـــدە  ـ ـ پ ش  از  ـــل  ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ

ـــدە بود، حــالــت گرفتــه مقــدمــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــث  ی  ی میثم هم 
د. میثم   گ ش  اهش را از دس  ن

ً
ا اص صورش تغی کند 

 اش خم شد و گفت: جلو 

ارکه.    زم، م  ـ ع

ش را از بی کردە فـاطمـه هوای داغ    ون داد.  ی درو اش ب
ــد: «من ن ـ گ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  خواسـ ــه کـ ــ توئـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام... تقصـ

ا حرفات منو گول همه . چرا انش  ؟  ز ـــحا ـ قدر خوشـ
هن ش فقط گفت: بی حال منو؟» اما   جا

شدە بودم...     اردار  عت  ه این  ع و النا هم   ـ  ام

د که:     از دهان میثم پ
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 ـ خب این فرق دارە.   

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٦٩#ش
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ــــت فاطمه      ـ ـ ـ ـ و زود خودش را جمع کرد. بی چک را از دسـ
لنـد   ش را گرفــت تــا  ــازو ـــطــل انــداخـت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفــت و توی سـ

ــــت. همه ـ ـ ـ ـ ـ له خب فرق هم داشـ ـــــود.  ـ ـ ـ ـ ـ ی وجود میثم این  شـ
، اهمی  چه را  ــ ـ ـ د توی معادلات خواسـ خواســـــت و لا

چه را ن  ا تمام وجود این  ــــت که فاطمه  ــــت.  نداشـ خواسـ
ش بود   طبق معمول زور میثم ب

سـت برای  ها بود که نتوی دل فاطمه پر از حرف    توا
عد از هفته ــا  ـ ـ ـ ــــوصـ ـ اورد. مخصـ ان ب ه ز عد از  میثم  ای که 

قـــدر کـــه  هـــا خ آرام و خوب گـــذرانـــدە بودنـــد. آنمـــدت
ـل ازدواج گـه ـاد اوا ـــان انـداختـه بود. هرچنـد کـه  ـاە او را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــ کردە بود کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آرامش فــاطمــه ظــاهری بود و ب
شان دهد.   خودش را خوب و آرام 

د خدا  ک عالمه فکر توی  فاطمه بود مثل این     که شـا
ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر ال  اش گرفتــه بود. چطور ممکن بود این هم شـ

ش  د حتمـا آزما ا ـــد؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد تا مطم  اردار شـ
ــاق را   ــام وجود دلش این اتفــ ــا تمــ ـ ـ ــــد. آن هم وق  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــت. چرا وق  ن ا تمام وجود  خواسـ ی را  ــــت  چ خواسـ
ی که نن هشـــد و چ ه خدا  خواســـت و  خاطرش ح 

ـــــت فکر کند که  التماس کردە بود، اتفاق  ـ ـ ـ ـ ـ افتاد. تـا خواسـ
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ــد دل ــا  خـــب چون زنـ ــاقـ ــد کـــه اتفـ ــادش آمـ ـ خوا نبود، 
 خواە میثم شدە بود چ دلبود، حالا همه

ـــــت،  اووف این از آن معادله     ـ ـ ها بود که مردە و زندە نداشـ
درن  ازش   ــال  ـ ـ ـ حـ توی هیچ  ــــد  آدم  ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ فقط  و  آورد 

الش   ف که حالا  فاطمه پر از این فکرها  خ شــد. ح
ه این راح هم خا ن  شد. بود و 

ادش     ش برای النا چقدر انتظار  وق  اردارشد آمد  
ش از این اتفاق مسخرە حرصش   دە بود، ب گرفت.  کش

ـــخرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار خــدا مسـ اش کردە بود. خــدا و میثم...   واقعـا ان
ـــه ــا، فـــاطمـــه  ــار  النـ ـــخ میثم را را کردە بود و این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـار واقعـا همـه ــــت میثم  میثم، فـاطمـه را... ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خواسـ اش 
ـــد از این فکر و حس کرد که هنوز   ــ شـ ـ شـ غضــــش ب بود... 

ارداری دل شــدە از اثر  تر از  نازک دل  نازک شــدە بود. ه 
ی که بود.   چ

 مهـار و فـاطمه را تـا روی تخت  میثم ذوق     
ً
ـام حـدش را 

عد از جا   همرا  ــــوی  کرد.  ــــدن فاطمه، رفت و از کشـ شـ
ه  مد دیواری جع ای درآورد و برگشــــت. کنارش روی  داخل 

ــد و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داد. خم شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ه را  ـــــت و جع ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تخت 
شا  د. پ  اش را هم بوس
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زم... هیچ    ـــ مر ع ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادم نــ ه وقت  خاطر من  رە که 
. قبول کردی... قول  ت   دم نذارم اذ
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دە      ه نداشـــت. ند ازکردن جع ه  ســـت  فاطمه م  دا
ــــت. ح مــدلش را هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر اسـ س طلای د و ــک  کــه 

سـت حدس بزند. میثم اما خودش دسـت ار شـد و  ه توا
ـــوارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه گوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان و سـ ــه گوشی برل هــا و گردن  رزش را 

ــا بود امــا... فــاطمــه از "امــا  خــت. ز ی لعن  "هــا فــاطمــه آو
خنـد زد و این  ـــدە بود. فقط ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خسـ ـار  توی ذه

 ی میثم را داد. جواب بوسه

ــان زنــد     تم دلخواهش را  میثم را از ج ــان کــه ر ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
حانه آمادە کند. توی   ـــ ـ ـ ـ خانه رفت تا صـ ـــ ـ ـ ـ ه آشـ گرفته بود 

ش برنـامـه  ـهذه ــهـار ی  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفوی را  ـارە گرف سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خـانم صـ
مک د  ا از هم   شد. دست فاطمه رخت که 

ـط      ا او  نــظــر  هـیـچ از  ــه  ــ ـ ــاطـمـ ـ ـ ـ فـ و  بــود  ی  ــه  نــظــ ــ ـ رقـمـ
من اشـد. او هم  سـت شـا  وع  م تهرانتوا ش را  رفت

  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود. اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و... فرنوش هم کـه قرار نبود حـذف شـ

ــه  ی این برنــامــه همــه ــال راحــت  ــا خ هــا برای این بود کــه 
طه ا فرنوش برسد. را  اش 

ـه نـادرخـان زدە بود.      ـای حرفش بود. حر کـه  هنوز هم 
ــد  ــ ـ زنـ در  ــه  ــ ـ ــاطـمـ ـ ـ ـ فـ ــاە  ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ هـرگـز  جـ و  بـود  ــــخـص  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ اش 

ه خواست خدشه ن ه آن وارد شود. هنوز هم  نظرش  ای 
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ــه نــه برای ازدواج و  ن گ اش  عنوان زن زنــد فــاطمــه به
ــا هیچ ــــت فرنوش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد نــداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر را  بود و هرگز قصـ کس د

ش کند، اما...  گ  جا

قا هم "اما" بود هم که همه    ـــئله دق ـ ـــه مسـ ـ ها  ی نقشـ
ال درو میثم  ه ام د  ــــ ـ ـ ــــدە بودند تا رسـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ خان  کشـ

شود  سل   ک
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لاسش بود که روژان توی اتاقش  ارغوان آمادە     ه  ی رف 
ست و پچ د و در را   پچ کرد: پ

ا غر     ا ه  از دارە  ــ مامان  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از آرش  ــ زنه که چرا خ
ست و  هن ا  ا  اری کنه خواد 

ـــور ن     ـ ـ ـ ـ سـ ــــا ـ ـ ـ ـ کرد.  ارغوان فقط جلوی روژان خودش را سـ
ـــــش  اخم و نچ ـ ـ ـ ـ ا هم بود. از این رفتار مادرش خوشـ ش  کرد

ـا همـه ن ــ از  آمـد. تق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نـد کـه مژدە ح ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ف آمدە اســــت و ارغوان   شـــنهاد نادرخان  ک ارغوان از پ

 این را دوست نداشت. 
ً
 اص

ه   شه؟ـ   نظرت ک تو زندگ
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نم  ٢٧١#ش

 

 

 

 

 

 

ا      ـــوال روژان جواب دهد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
ه او   ا آرش را  دارش  ان د ــم بود؛ اما ج ــ ـ ـ ـ ـ خواهرش صـ

گفــت وق خودش هم حس خو  هم نگفتــه بود. چرا 
ا تل این   ش ح تلخ بود که  از آن قرار نگرفته بود؟ ب

 کرد. روژان خودش جواب سوالش را داد: سوال برابری 

 ـ من فکر کنم هست.   

 ـ چرا؟  

الا داد و گفت: روژان شانه    اش را 

دە آرش دوستـ هم    ع اشه جوری...   دخ نداشته 
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ــمت در رفت. توی فکرش      فش را برداشــــت و ســ ارغوان ک
ــــت ـ ـ ـ ا او ازدواج کند  بود که دوسـ خواهد  ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ا ک دخ 

ـــــت و هم فرق ـ ـ ـ ــــ فکرش را درگ  فرق داشـ ـ ـ ـ ـ شـ ، ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
طه ای را ر  ؟ کرد. ا  ای عاشقانه وسط بود، 

ه روژان      ش را توی  خودش نگه داشت و فقط  فکرها
 گفت: 

لند    اشه جلوی مامان  . ـ حواست   لند فکر نک

 روژان چشم زد و گفت:   

ا.    ا  ـ حواسم هست 

ک     دون نزد ون رفتند. ارغوان  ه  ا هم از اتاق ب ــــدن  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خانه   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لند  آشـ ـــــمت راهروی خرو رفت و  ـ ـ ـ ـ ـ ــدا سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 گفت: 

لاس. ـ من     رم 

ه دررف      ـــ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد که ب ـ ـ ـ و خ زود از خانه خارج شـ
ـا او هم حرف بزند.   خواهد  ـادا مـادرش  بود دررفته بود م
اغش   ارکینگ  ــ از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ د مژدە ح درآوردن ماشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ترسـ

د که   ا ا قدمب ان راە افتاد و  ماشــ  ا های تند ســمت خ
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اە هم نکردە بود. مژدە   ــ ـ ـ ـ ـــــت کرد. اشـ سـ ــ را در ـ ـ ـ اول تا
 گفت: داشت 

ارش داشتم.    عت کجا رفت؟  ه این   ـ 

ـــه    ش را  ش از  ز  ــا لیوان چـــا ـ ـــان داد و  ـــــف ت ـ ـ ـ ـ ـ تـــاسـ
ون آمد و گفت:  خانه ب  آش

ارات فرارش کردی از خونه حالا مگه آرش تنها      ا این  ــ  ـ ــ
 مرد روی زمینه؟ 

امد:     مژدە کوتاە ن

نه   ن گ ست، اما به  ست ـ تنها مرد ن

ــاز هم کوتــاە      ــا داد و مژدە  ش را توی هوا ت ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ز دسـ
امد.   ن

ش      ــــ حرف من اینه که چرا از وق نادرخان حرف رو پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دن خان ش  داداشـت کشـ اپ ه مهمو سـادە هم  اینا واسـه 

ه ح  ی اوننذاشــ دخ من که مســخرە  ســت. عط ها ن
ــا من نگرفتــه راجع چــهــه تمــاس  ــد  ــه  م. لا هــا حرف بزن

ـــون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم کــه  خودشـ ـــون ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روشـ ــد  ــا گــه،  فهمن د
د واســه  ا م که  الا  شــون طاقچه رفتارشــون زشــته و این مای

 ها ذارم نه اون
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ارە     دن هزار ــ ــ ـ ـ ـ ــدە  ی این حرفز که از شـ ــ ـ ـ ـ ــته شـ ــ ـ ـ ـ ها خسـ
ــه ر لــب غر زد: «خــب  ینم مـا  م طــاقچــه بود، ز ــذار ب ـالا 
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عـد هم لیوان چـای نخوردە   « ـان  هم ظ روی  ـا غ اش را 
ه اخم  ا  ون آمد. مژدە ن خانه ب های  گذاشت و از آش

 او و روژان کرد و گفت: 

ــ این    ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن من دخ خودم رو  ــ افه نگ جوری برای من ق
ش دارە   شناسم. خودشم دوس

ـت    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ     ز هرچقـدر هم کـه 
ً
ـه طینوش و نـادرخـان مث

ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  کـه  روشـ فکرتر بود، امــا از این جملــه اخم کرد. 
ــــــت آن هم آرش کـه   ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مرد را دوسـ ش  دخ

ه ش  امد ش از جلو ن ـــا ـ ـ ـ ـ هم رخته بود و  خودش هم اعصـ
ل ـــدن مژدە، خ بروزش  مجبور بود برای از کن ـ ـ ـ ـ شـ خارج 

 ندهد. 

ــما اخم    ــ ه مژدە چشـ غرە رفت و از کنارش رد  های در هم 
ه   ه اتاق رفت. ز داشــــت برای رف  الش  ـــد. مژدە دن شـ

ــد و هم مغـازە آمـادە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  کـه مژدە برای زدن حرف شـ
ــل   ــ ـ ـ ق ی  یخ  ت از حرص  ــاز کرد،  ــ ـ ـ را  ش  ــا ــ ـ دهـ تکـراری 

ا لح تند گفت: نادرخان برای هم حرف  های مژدە، 

س کن      م کردی،  ارت جلوی آقام س ا این ا ار  ه  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـه ـار  ـه  گـه  گـه تمومـه  ت گفتم آقـام کـه حرف د زنـه د
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ــاە که   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه؟  ـار ک ـه جوری آرش رو گنـدە کردی ان
ست   ن

ـــدای ز حس کردە بود،      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زنـــگ خطر را در صـ مژدە کـ
گر ز    چند ســـاعت د

ً
ترجیح داد ســـکوت کند. البته فع

ظش  ـد و او غ ـار  خواب ـارە روی مخش  ـــــت دو ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
 کند. 

ون      ـــوهرش نازک کرد و از اتاق ب ـ ـ ــ برای شـ ـ ـ ـ ــــت چشـ ـ شـ
 رفت. 

ـــئول  از دو طلافرو      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ هرکـدام مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز و هوشـ
ــا هم   ــارس بودنــد و طینوش و آرش  ـــاژ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ نــادرخــان در 
ــــان   ــا ـ ـ ــه در خ ــادرخــــان، کــ ن طلافرو نــ ـــئول بزرگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

 ملاصدار بود. 

ــــت برای این     ـ ـــود،  خب مژدە حق داشـ ـ ـ که آرش دامادش شـ
ـــــد. آرش  از نوە  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ف  ها بود اما هم ا رد

ـــمن این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. ضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان نــادرخــان قرار داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه نــادرخــان  ـ
ــــازی  ـ ـ ـ ـ اراە طلاسـ ت  ــــئول ـ ـ ـ ـ ــــان را از    مسـ ـ ـ ـ ـ ــــا خودشـ ـ ـ ـ ـ اختصـ

ـه آرش دادە بود. مثـل خود ارغوان کـه از همـان   ـــال  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ
ـــدە و نـادرخـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغول شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارـاە مشـ خش طرا  موقع در 
خش را هم   ت آن  ــئول ــ بود که مســ ـ منتظر فرصــــت مناسـ
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ه دهد. هرچند  ه او  ـــما  ـ دن این  رسـ ـــ ـ نظرش هنوز برای سـ
ک دخ زود بود، اما توی برنامه  ه  ت  ـــئول ـ ـ ـ ـ ـ ش جا  مسـ ها

 داشت. 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٧٣#ش
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ا اخم از پنجرە     ە شـدە بود.  ارغوان  ون خ ه ب ـ  ی تا
ون نرفتــه بود و مــدام هم   ش ب ـــوال روژان هنوز از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش فکرش را مشغول   کرد. ب

ـــخ را در      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت راە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارغوان در این خــانـدانِ 
ـــغل خانواد  ـ ـ ـ ـ دن خودش در شـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت   الا ـ ـ ـ شـ ــان  ــ ـ ـ ـ شـ

ــــها   ـ ـ ـ ـ ـ ـــته بود. را که  ـ ـ ـ ـ کردند. نه  دغدغه  گذاشـ
ــان نـــه ح آرش تلا برای  هیچ ــان نـــادرخـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام از  کـ

اە  ه جا دن  ه  رســـ ف این شــان نکردە بودند و  ــ  ِ ـ که 
اە  ــدە بودند. ارغوان اما  بودند، برای جا ــ ـ ـ ـ ــان انتخاب شـ ــ ـ ـ ـ شـ

انه  دە و شــ ــ آموزش د روز طرا کردە  چند ســال تخصــ
ــه ــد. ترجیح  بود تــا  ــا ـــم نــادرخــان ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد خودش را  چشـ

ــــد کـه نـه فقط برای این ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـالا  ی نـادرخـان  که نوە جوری 
هبود، چون توانا  ه  اش را داشـــت،  ــمند  عنوان آد ارزشـ
ــاە کننــد و  ف کــه این    او ن ــنــد. ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ش ارزش قــائــل  برا

ــــنگ هیچ ا در ذهن نادرخان نداشـــــت و  تفکرات قشـ جا
ـــوا بود که خود او تعی  همه ـ ط و ضـ ـــاس روا ـ چ براسـ

ط هم   ــوا ط و ضــ ــت ح ته صــــف این روا ـ سـ ــا ـ کرد. شـ
 نبود 
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ــــــت فقط     ـ ـ ـ ـ ـ ــت نـداشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتور  حـالا هم دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وفقط چون دسـ
لش   اب م ــنهاد  ــ ـ ـ شـ ا آرش ازدواج کند. این پ نادرخان بود، 

ــــــت، امـا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت آرش  بود و آرش را دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
خواهد. ه ک دستور او را   خاطر 

ــه ترجیح     ــد کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــ در زنــد آرش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نظر  داد ک
ر بود، ترجیح  ــا ا ـ ــد بود. امـ ــ ع داد خودش  خودش هم 

اشــد که آرش را رد  ــ  ار ک ا این ا اق  کرد و  ها و اشــ
ر   عــدا هم ا ــلــه گرفتــه بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  از هــدفش فــاصـ

ً
مــادرش عم
گر را معلوم  ــ  شـــد که واقعا آرش  د ـ خواســت، ک
ــا آر کــه   ــاور ن ــه ازدواج  اری  کرد کــه او هم ا
گر را  ــته اســـت این د ر  خواســـت، نداشـ گر ح ا طور د

ا او  ه ازدواج  ـــد، در ذهن همه آرش را  ـ ماند که  شـ
گر را  خواسـت؛ اما چون دسـتور نادرخان بود  آرش  د

 ا ارغوان ازدواج کرد. 

ـــــت آنارغوان دلش     ـ ـ ا آرش  خواسـ ــمم بود که  ــ ـ ـ ـ قدر مصـ
ـــــت و  قرار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە گــذاشـ اش  ی دخ مورد علاقــه پردە در

د، اما نبود و همه ـــ ـ ـ ه  پرسـ ــا بود که  ـ ـ ـ اش نا از احسـ
ک لحظه فکر  ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ت  آرش داشـ ک رقا د وارد  ا کرد 

ــه ــ لحظـ ـــود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ ــــه  ـ ــــای ق  ــان فکرهـ ــ گر همـ ی د
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ش  مـا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک دورا  افتـادنـد و  کردنـد. ارغوان  
د... ماندە بود و ن گ د  ا ست چه تصم   دا

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٧٤#ش
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 ٣٠: ١٦ساعت:   

افه   ان:   تئاترم

 

 

 

 

ل زند     ـــادی  ـ ـــادی، تنها شـ ـ اغ شـ اش که حالا  آمدە بود 
 مد بود تمام شدە بود. 

دە بود  اسـمش را انتخاب کردە بود و      سـ تا حالا ازش ن
ـه  ف نـه چون  ش  نگفتـه بود کـه چـه انتخـاب خو و... ح

ـــادی  ـــادی زند   نگفته بود، چون شـ گر شـ او نبود... حالا    د
ه ه اینهم فقط  ی  ک مشـــ جا آمدە بود که برای  عنوان 

م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  فکرکردن و تصـ ـــک م گرد چو رو  ـــه   ، گرف
ـه ـــــت، نـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـاز داشـ ـک فنجـان قهوە ن عنوان مردی  پنجرە و 
افه را دوست داشت.   که دخ سالندار این 

افه     ــــت م گرد کوچ که  ام در  شـ ـــته بود  ـ ـــسـ ـ شـ تئاتر 
ـه  ش پنجرە کنـار دیوار بود و رو ن بودند.  رو ـال هـای بزرگ 

امدە   ــــادی هنوز ن ـ ـ ـ ـ ــــته بود و شـ ـ ـ ـ ـ ش گذشـ قه از آمد چند دق
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د بود و ام   ــفارشـــــش را گرفته بود، جد ــ ی که سـ بود. دخ
جــه؛ او هم ام را   ــدە بود. در ن ــافــه نــد تــا حــالا او را در 

 شناخت. ن

ا جملات مادرش درگ بود.  از جمعه     ش تا حالا ام  ی پ
ــــادی دخ مورد   ـ ـ ـ ـ دە بود که شـ ـــــت فهم ـ ـ ـ هرچند طاهرە درسـ

ـــه  علاقـــه  ــــت کـــه او را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ام بود و ام هم آرزو داشـ
ـــادی خ  خـانوادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود کـه شـ اش معر کنـد، امـا نفهم

ه ام جواب رد دادە بود  ش   وقت پ

ــــلام    ــــ سـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلام... ای   ــ ــــلام آآآی زند سـ ــــلام هم سـ سـ
ه زای دلم،  از... ای  ها پر روزی ایوون از پرسـتو ع شـه 
زای دلم...   ع

خند، لب    ــ که  ل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ح اهش  د و ن ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های ام را کشـ
شــه روی دلش  ه پنجرە هم ە ماند.  ماند،  ن خ ال های 

ــور  پنجرە  ــ ـ ــدای ورود پرشـ ــ ـ ـــــت خلاف جهت صـ ها که درسـ
 شادی بودند. 

له     ـــورش کرد که ح خواندن ترانه از  ـ ـ ـ ش تصـ ها  توی ذه
ــه  ــه  ی قــدی دیوار روی آینــه ــالا آمــدە و رو رد، نظری  ــا

ک عکس   ر از ظاهرش را بود ح  خودش انداخته و ا
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ــا  آینــه  عــد  ـــتوری کردە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای هم از خودش گرفتــه و اسـ
الا آمدە بود. له  ها را ح خواندن ترانه 

تصـورش درسـت بود و حالا هم شـادی رفته بود توی اتاق     
گذارد. امروز  دیرتر   لش را  افه تا وســا ادر  مخصــوص 

ــالـــه  خـ ــا دخ فـــت  آمـــدە بود تـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار برگردد و شـ اش از  
ل دهد و بتواند   ه او تح زشان را  ت از مادرزرگ ع مراق

افه  د.  ا افه ب ا ام را  ای که هم آشــنا و عاشــ ه  اش 
دە بود هم جدا  ــتد ان ام و غم    شــان را، هم ح ا

 شادی را...  

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٧٥#ش
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ــافــه زد. هنوز خلوت بود و جز دو م      ــاهش چر در  ن
ـا خـا بودنـد. از وق کرونـا   ــالن،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن و  در سـ ـال در 

عد از قرنطینه  ـــدە بود و  ـ ـ ـ ی شـ ـــ ـ ـ ـ ــ  ها، انتخاب مشـ ـ ـ ـ ـ شـ ها ب
ن بود اما این  ال ـــای  ـ ـ مفضـ ارە  ه  روزها دو ند  ــ ــ ـ ش داشـ و

ل بر ند. حالت ق  گش

چه    گر از  خانه بود و ام را   د افه که توی آشـ های 
عـد از م دمنوش  ی کـه  ـه م ــنـاخـت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافـه قرار  شـ هـای 

ــــادی لب زد که: «امینه».   ـ ـ ـ ـ ه شـ ــارە کرد و رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت، اشـ ـ ـ ـ داشـ
اور   ـــناخته و فقط  ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ شـ ـــادی که خودش ام را از  ـ ـ ـ شـ
ـــمت م   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ه ام کرد که  ا  ارە ن نکردە بود، دو

ــــت ـ ـ ـ هخم بود و دسـ ش را اف ل ی  ها اندە بود. م اش خوا
ش نبود.   که هنوز سفار رو
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ــفارش را گرفته بود،    قهوە     ــ ی که سـ ــدە بود و دخ ــ آمادە شـ
ــد.  آمـــادە  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی مـــانعش شـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  م بود کـــه شـ ی برد
ش ـــمت م ام  پ ـ ـ ـــ حاوی فنجان را ازش گرفت و سـ ـ ـ دسـ

ـــد  رفــــت. قهوە را جلو  ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد هم صـ عـ ـــــت و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ اش گـ
ه شست. رو د و  ون کش ش را ب  رو

ــه    ــ ـ ــد جواب رد  ــ نبود نظرش را  هرچنـ ش دادە و قرار هم 
ا هم   د که  اد ب عوض کند، اما قرار هم نبود روزها را از 

خش مه از زنـد  ـــدە بود.  جفـت  گـذرانـدە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــت ناراح  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ یند؛ اما ن دوسـ ـــــت  اش را ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ـک  خـاطر نـاراحـتـه ـه نکردن او  ـــخ و  عمر خودش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه ه نظرش زند  ندازد.  ــــخت بود و  ناراح ب ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ قدر 

ا انتخاب ن د مقط  خواســت   احســا و شــا
ً
ام های 

ـــخــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه حس سـ ــا کـ ـ ـــد. انتخـ ـــه ترش کنـ تـ ــــک  کرد  ش 
ا  ش  ما بزرگ برا  گذاشت. ش

ـــانوادە     ش از خـ ـــاخ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادی شـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـ لا از  لای  ی ام را 
ه های ام و حالحرف ـــــت  واحوالش در تمام روزها  ـ دسـ

قت هم   ند. که دور از حق ــــ ـ ـ ـ ـ طه داشـ ا هم را آوردە بود که 
ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم بودند،  نبود. تمام دوسـ ــادی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا که ام و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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د   م ســنگ صــبور ام را هم داشــت و هم شــا شــادی ح
 کرد. تر جدا را برای ام سخت

مکت      افه روی ن ک شـب تا دیروقت توی هم  شـادی 
ه   ە  دە و خ ــ ــ ار هم کشـ ــ ــ ــته و چند نخ سـ ــ ــسـ ــ شـ ن  ال ته 

ک ـــــ ـ ـ ــمان سـ ــ ـ ـ ـ ذیرف  آسـ ا ام و  ــــنگ کردە بود. بودن  ـ ـ ـ سـ
ل اول   ر مش ش بود... هرچند ا ش از توا مدل زند او ب

ن مانعکه اص  شد شان بود، حل ت

ــــت کـــه محـــال بود خـــانوادە خوب     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ام او را  دا
 نعنوان عروسه

ً
ــ ذیرند و اصـ ــان ب خواســـت خودش  شـ
ا قرار دهد.   را در چن 

افه   دا نکردی؟ـ هنوز  د پ  ی جد
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نم  ٢٧٦#ش

 

 

 

 

 

م   خندی  ا ل اهش کرد. ام   جان ن

 ـ دیر اومدی.   

از گفت:    خند زد و   شادی هم ل

افه    های محل خودتون رو دوست نداری؟ـ 

ه؟    ـ حال مادرزرگت خ

ه قهوە   ا مکث   اش اشارە کرد و گفت: شادی 

گه    خوای؟ای هم ـ چ د

ــــت      ـ ـــادی هم داشـ ـ ـ اری که شـ اهش کرد.  ه ن ام چند ثان
ــک ــد کــه  ــدی  کرد. هم ام بر را د ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ دفعــه توی سـ
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اش بود و س داشت  چشـم شـادی افتاد هم شـادی متوجه 
ه مهارش کند و هردو  ند که قرار نبود  ســ ای  ش اشــارە دا

ـــادی خ ـــود. ام و شـ ـــنگ شـ ش سـ ا  هایوقت پ ــان را  شــ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــدە بودنــد. ام محو برق چشـ ـــادی بود و    هم وا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دە بود. فقط گفت: ن ست شادی  پرس  دا

 ـ لاغر شدی.   

لند شد و گفت:     شادی 

چه   ه  ی خواس  ارم برسم. ـ چ ه  د  ا گو، من   ها 

ون داد. بر      ــــش را ب ــتاد. آرام نفسـ ـ ـ سـ چند قدم رفت و ا
ــ از آن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــمش افتادە بود، ب ـ ـ ـ طه که توی چشـ ی  که اثر را

ام ماندە  هنا ـــد،  ـ ـ اشـ ـــان  ـ ـ ـــادی از  شـ ـ ـ خاطر حال ام بود. شـ
ــدا از او غمگ این  ــه ام توی این جـ ــاراحـــت  کـ تر بود، نـ

تر بتواند فراموشــش کند و  خواســت ام زود بود و دلش 
 شادی. او...  ه زند عادی برگردد... زند  

ـــته     ـــادیخواسـ تمام    ی بزر بود. آن هم وق ام تنها شـ
ـــاد  ـــه  ــا  آورد کـــه کنـــار این دخ  عمرش را توی روزهـ

گـذارنـدە بود. برای هم هم بود کـه هرچقـدر هم کـه تمـام  
ار... کردند، برای ام تمام ن  شد ان
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ــادی هم این را     هشـ ســـت که  ه  دا دن  جای رف و رســـ
ــتاد. ام   سـ ه ام گفته بود، برگشـــت و کنارش ا اری که 
ــادی آرام   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مــانــدە بود. شـ ــه فنجــا ە  ــاهش نکرد. خ ن

 گفت: 

گه این   . ـ د ا ام  جا ن

خند زد.    اهش کرد و ل الاخرە ن  ام 

ی    ـــ ـ ـ فهمه مشـ ــــت  ـ سـ ــــ رئ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  جوری  هاش رو این ــ پرو
ت رو   رسه. حسا

ه      ـــد. مثل  ــ شـ ـ شـ ـــمش ب د  و برق توی چشـ ـــادی خند شـ
ه  ی شفاف و واضح. آرام گفت: لا

ان رو    سم ج  کنه. دونه... درک ـ رئ
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نم  ٢٧٧#ش

 

 

 

 

 

ه    ش را  ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ   ام زود جدی شـ
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان داد. اصـ د ت تای

ـــود. ح خودش هم  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ او  ــــث آزار  ــاعـ ـ ـ ـ ـــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــت چرا امروز این ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد برای  دا ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا آمــدە بود... شـ

م  ــــم ـ ـ ـ ـ د تصـ ا ـــ برای این ها بود که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  گرفت. ب که 
ـد  ی را در زنـد خودش تـا ــــــت  کرد، چـه چ ـ ـ ـ ـ ـ اش از دسـ

مش مصمم  شد.  دادە بود و برای گرف تصم

اشه.     ـ 

   .  ـ مر

ون داد و گفت:    ار ام نفسش را آرام ب  این 

اش.     ـ مراقب خودت 
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 ـ تو هم.   

از گفت:     ام 

مون.     ـ  قولتم 

ــد و این    ــاز خنــد ـــادی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهشـ ـــفــاف از توی  ـار آن لا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
ه رفت. ام  اورد و شــادی زود  چشــمش  روی خودش ن

د و گفت:  ش را زر چشمش کش  دس

اش. ـ     مونم. مطم 

ش، زمان را آن    ا داخل فنجا ــ ه سـ ە  قدر توی  ام خ
ه روزی که  د  ش جلو برد که رس افه ذه ه  ای  خواست 

ــافــه  ـــدە بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد برود کــه تــازە افتتـاح شـ ـافـه جــد ی  ای کـه 
د  مشـدە شـادی بود و شـا سـت شـادی  اش را  ی زند توا

ـافـه ـالاخرە آن ـدا کنـد...  ـــادی بود.  جـا پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه آرزوی شـ
ش دادە بود...  ک روز در جوا از دس  آرزوی ز که 

ش مگر آن    ه آرزو د کجای زمان بود  جا که شـادی  رسـ
کرد؟ ح خودش را هم  که ام فکر روزهای جوا را 

 ا موهای جوگند تصور کردە بود. 

ــت این را    زنــد توی این نقطــه     ل ، قــا ــای زم از جغراف
ــــت کـه اجـازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاپردازی را هم از آدمداشـ د، کـه  ی رو گ هـا 
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ــــادی ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای ام شـ ــه  توی رو ــــت زود و راحــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
افه  ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ش برسـ ان  آرزو ی خودش را افتتاح کند. ح ام

د موهای جوگند  ا ــ بود و ام  ـ ـ ـ ـ شـ ش خ ب د ــــ ـ ـ   نرسـ
ــا  ـ ـ ـ ـ رو آن  در  را  ـــه  خودش  ـ ـ ــــاش زود  ـ ـ ـــد... فکر کرد  ـ ـ د

ش  د، حالا زود هم نآرزو هرسـ د.  ش شـد، اما  رسـ
الاخرە  د... ک روز   رس

د: «اون      گ ــــادی چرخاند و خواســــت  ــــمت شـ ش را سـ
افه  ی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ د مشـ ا گه ن ـــــادی  موقع د ـ ـ ـ ـ ـ .» اما شـ و ت رو ب

ـــــت موهــای  رفتــه بود. همــان  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق کــه ام داشـ
ــــت  جوگند  ـ ـ ـ ــان را رفته خودش و جوا از دسـ ــ ـ ـ ـ خورد،  شـ

 شادی رفته بود... 
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نم  ٢٧٨#ش

 

 

 

 

 

 

ک    ە شـــد.  ش خ ه فنجا ه از  ش گفته بود:  ار شـــادی 
ــانوادە  ـ ــــای خـ ـ ــــه گرد  ـ ــا  ـ ـ ، از نظر مـ ت  «من همینم ام

ـــمون فرق ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم. از نظر فرهن هم حتما زم تا آسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ   رسـ
ــت خودم برای   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادن شـ ــه تغی دارم... من م 

گران ندارم.  ــایند د ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  تو جلوی خانوادە خوشـ ـ ـ شـ ت 
گه؟   ه آدم د شم  ا انتظار داری  ؟  ا و حمایتم ک من 
د خانوادە  از مورد تای شم،  گه هم  ه آدم د ت  هرچند من 

ذاری روی همه ا  د  ا ا تو  ـــتم.  ـ ـ سـ ـــمت  ن ـ ـ ای سـ ت و ب چ
د   ــــا ـ ـ ـ ه انتظار شـ د توی  ا ا من  ــــخ  من،  ـ ـ ـ ثمر و پر از سـ

ـــم، چقدر  ـ ـ ـ کشـ ــته  عذاب  ــ ـ ـ تو هوای منو تو این راە داشـ
ما که ته م از تصم ش مون  ش  مون؟»ش 
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 و ام سکوت کردە بود...   

ی آرزو دارد    خب طاهرە     اە فکر کردە بود که هردخ ــ ـ اشـ
مبود پول و  عروس خانه  ی که  اش شـــود. مخصـــوصـــا دخ
ــه ــ ــات  ــانــ ـ ـ ــد ام ــــد. از نظر او  اش حس وفور در زنــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش مثـــل طعمـــهچـــه ورنـــگ بودنـــد کـــه  هـــا خوش آبهـــا
گران برای منفعت ــــ د ـــان کنند.  بردن سـ ارشـ ــ ــ کردند شـ

ــادی... و او ن ــ ـ ـ ـ گرا مثل شـ ــادی خ  د ــ ـ ـ ـ ـــــت که شـ ـ ـ سـ دا
ـه ام  خوب قمـاش او را  ـا وجود علاقـه  ــنـاخـت کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ش جواب رد دادە بود. ه

د اندازە     ــا ــ ـ ـ م از علاقه ی علاقه شـ  ، ه ام ــادی  ــ ـ ـ ی  ی شـ
ـــه  ـــوسـ ت وسـ از هم موقع ـــادی بود؛ اما  ه شـ ی  کنندە ام 

ــه    ــا طــاهرە  ــدە بود هوس درافتــادن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــث  ام 
ــا که ام هیچ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ــــادی بزند. مخصـ ـ ـ ـــوالش  شـ ـ ـ ه سـ جوا 

ر ام جوا داشـت، شـادی هم مصـمم   د ا ندادە بود. شـا
ه او نه جواب رد   شد. دادن 

ند که ام نهردو     ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل خانوادە دا اش از  تواند مقا
ر چ این خانوادە بود،   ــل تا وق ز ــ ـ ـ ت کند. در اصـ او حما

ز بود  ای از خودش نداشت و آنارادە  ش ع قدر شادی برا
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هکه ن ســت خودخواهانه  دهد و  توا دهای وا  ش ام
س د... از  ا  شان برن

ـــت نکردە بود و      ــا ثـ ـــه خودش هم  ام هنوز خودش را 
ا نگهن داشـ شـادی کنار خودش، عشـ را که  خواسـت 

ــه خــاطرە  ــه کردە بودنــد،  ــل کنــد و  ــا هم تج ــد ای تلخ ت
ه مرز نفرت برساند.   شادی را 

ــه...  قهوە     ــ ــافـ ـ ـ ـ این  ن قهوە در  ــا آخر خورد. آخ ـ ـ تـ اش را 
ارە  دن دو دون د ــاب کرد و  نه را حســ افه  ه ــادی از  ی شــ

قه همان  ـــد. چند دق ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــی ـ ـ ـ ـ ـــوار ماشـ ـ ـ ـ ـ ون رفت و سـ جا  ب
ە ماند.   شــت فرمان خ د  ه جا شــا شــت فرمان ماند و 

م  ە و  سـخ   ام داشـت تصـم گرفت. تصـم که انگ
ع موفق انرژی مضاعف   شد؟خواست... 
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نم  ٢٧٩#ش

 

 

 

 

 

اە     ش را ن ــــت رفت ـ ـ ـ ـ ـ ــــادی داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ، شـ ا  برعکس ام کرد. 
ـــم ـ ـ ـ ـــاد چشـ ـ ـ ـ ـــدە بودند تا  ها که  گشـ ـ ـ ـ تر از حد معمول شـ
وناشــــک  دون ب ــ  ها  الاخرە ماشـ رخ خشــــک شــــوند. 

ان   ا ه خ ــ  ـ ـــد و راە افتاد. انتهای کوچه که ماشـ ـــن شـ روشـ
افه برگشـت...   ه  د و  د، شـادی هم آ کشـ چ ـ پ ع ول

ار امشـب هم از آن شـب افه  ان ها بود که تا دیروقت در 
ە  ه آسمان خ  شد. ماند و 

ـه    ـه خـانـه ام  ـــ خـانـه جـای رف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان، مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی خودشـ
دە   ــ ــ ـ ناز هم تازە رسـ د، پ ـــ ـ ـ ش گرفت. وق رسـ ـــهناز را پ ـ ـ شـ

ارکینگ  ش را داخل   برد. بود و داشت ماشی
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ـــته امروز در برنامه   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ناز روز  ل دو  های پ بندی بود. در 
ه   لش  ـــــت که روز ق ــال داشـ ــ ـ جش ارسـ روز در هفته برای پ

ا روزهای هفته هم  ســازی ســـفارشــات آمادە  پرداخت. 
ــــفارش  ـ ـ غات بود و سـ ل ــــوال و جواب برای ت ـ ـ های  گرف و سـ

ی  ها. مش

ـه ـا این     مـا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  کـه ب نـاز بود، امـا تق ـه از پ ی اول
ش نصــــفهمه ا دوســــ ارها را    نصــــف انجام ی 

ً
داد. مث

ــارش  ــ ــفـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ او بود و  ــا  ـ ـ ـ ــات  ــ غـ ل ــه گرف و جواب ت ــ ـ  دادن 
ی ــــ له مشـ ش. قبول داشـــــت که  ا دوســـــ ا مردم  ها  زدن 
ــــخت ـ ـ ـ ـ ک روز در  سـ ناز  ش را بود. پ ــــ ـ ـ ـ ـ تر بود؛ اما دوسـ

ـــه گرف عکس ــا و آمـــادە هفتـــه را هم  غـ ل کردن  هـــای ت
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ا  ها سـ ارش  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا روزهای هفته، ب گذراند و 
ــت  تـاپ و گو بود، کـه در زمـانلـپ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــب  ـ ـ ـ ـ ـ هـای منـاسـ

ــد و البته   ه زند خودش برسـ عد هم  ــتوری و  گذارد و اسـ
 ه مهاجرش فکر کند. 

مری      وتا  ک ت ــ ام  ـ ارک کرد. ماشـ ش را  ام ماشــــی
  
ً
ـــب هم نبود.  ــا بود، کـــه عج ــام حـ ــه نـ ـ بود کـــه البتــه 

چ را از مال و آدم در  رسم این خاندان بود که قلدرها همه
ــــار خود نگه  ـ ـ انانحصـ ند و اطراف ــــ ـ ـ ه هم  داشـ ـــان را  ـ ـ شـ
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ـه خود زنج  ـــان  روش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـادا فکر رف  کردنـد، م
 بزند... 

ادە شــد. مشــت     ناز هم پ ادە شــد و داخل رفت. پ شــان  پ
ه  هم کوفتند و سلام کردند.   را 

ــانـــه     ــانـــه خـ ـــک خـ ــاز  ـــهنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  ی شـ ــا ـ ــه در خ قـ لا دو ط و
ــه  قـ ــدە بود، ط ــا آمـ ــه از وق کرونـ ــ بود کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی دوم  اب

ـ  ه مال مصـادرە شـدە و جز شـهناز ک ان توسـط  قول اشـ
ر اجازە اجازە  الارف نداشـــت. ح ا ند هم  ی  اش را داشـــ
ــواس الا ن های خر  رفتند، تا نه خودشـــان از دســـت وسـ

ای   ه  الا  مال مجبور شــــود از  درشـــان دیوانه شــــوند نه 
اشد پرت ان خانوادە از هم ب  شان کند و ب
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نم  ٢٨٠#ش

 

 

 

 

 

قه     ناز ط ان و پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهناز و  اتاق اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای بود و اتاق شـ ی 
عـد از   ـالا بود کـه  ـان هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـت اتـاق اشـ ـالا. در حق مـال 

ـــادرە  قه مصـ ه اتاق  ی ط الا  ـــتفادە ی  ان  ماندە   اسـ ـــا ی شـ
قه ان کردە بود. در ط ای نقل م  ی 

ام تو، نـ هم    شم؟جوری ب  خواد ضدعفو 

ش را داد:    ناز خندان جوا  پ

مال     ا، هنوزم  ـــ آرە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نــ . جز مامانم  جون 
ً
آد اصـ

الا راە ن  دە. ک رو 

لند شهناز را صدا زد: و در ادامه    ی حرفش 

زدردونه   ا ع  ت اومدە. ـ مامان ب
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لشــهناز که ذوق    قه زدە از روی م لند  های هال ط الا  ی 
مال چپ اهش کرد و غر زد که: شد،   چپ ن

ــل تو ن    ــ این فــام ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمن کــه تو کرونـا مهمو  ــ خوان 
؟ له  تعط

الا شهناز خندە    ی شوهرش خورد و  زدە اش را از اضطراب 
 گفت: 

ـه تمـاس      ـــم کرونـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ن کـه  ـل تو خ ــ همون فـام ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ناحوال  روس از راە  پر هم  ــادا و ـ ـ ـ ــــامون، م ــاهـ ـ ـ ـ ن  گ

ه  شون گو منتقل شه 

از فقط چپ    اهش کرد و ماسـکش را از روی  مال  چپ ن
ـــهناز برای این  ـ ـ ــــت و زد. شـ ـ گر ن م برداشـ ــــت  که د ـ سـ توا

لــهخنــدە ل کنــد زود از  ـــدای  اش را کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای رفــت. صـ هــا 
نــاز از اتــاقش  ــه ام پ ی بر را  آمــد کــه  گفــت، ک

گذارد.   روشن کند و چای 

کش پری، مهمون رو    خونه ـ خجالت   فرس آش

ــدە    ــــدای خنــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ــاز  ـ نـ اض پ ــه  ی آرام ام و اع ــ هم 
د:   گوشش رس
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طاهرە رو که نفرستادم تو  ـــ مهمون کجا بود مامان؟ خاله    
ذارە  خونه برام چا   آش

م     ش را مح ـــهنــاز ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور چــای  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تصـ ــد تــا خ  تر گ
خـانـه دم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ  ی خـانـه کردن طـاهرە در آشـ اش  نخنـدد و 

 ام رفت. 

ه    ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک دل سـ زدردانه اول  ناز ع غل کرد  قول پ اش را 
عد حال د. ام هم جواب و  های متداول  واحوالش را پرس

" را تکرار کرد و روی   ــلام ــکر" و "سـ م" و "خدا رو شـ "خ
شــــســـت. شــــهناز مشــــغول آمادە  ان  شــــت  کردن  صــــند 

ــد. البته  ــ ـ ـ ـــــت برای ام هاتچای شـ ـ لت آمادە  خواسـ چا
ای  خورد و فکر کرد تل قهوە کنــد کــه ام گفــت چــای 

ــا مـــدت ش خوردە بود تـ ـــاعـــت پ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک سـ ــا از تمـــام  کـــه  هـ
ه  طعم ازش کردە بود. های مشا  ن

کشهناز که تکه    ــــج   ای از ک ش    ه امران برا مخصوص 
خانه رفت و جا   ــــ ـ ـ ـ ه آشـ ار  ــته از  ــ ـ ـ ـ ناز خسـ ـــــت، پ ـ ـ گذاشـ

ه  خانه روی صـند افتاد و  رو شـت م آشـ روی ام اما 
ش را چهارزانو کرد.   اها

ه؟   ار خ ارو  ـ 
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نم  ٢٨١#ش

 

 

 

 

ناز اهل ناله     ارش خوب  کردن پ های دروغ نبود. وق 
ش  ش را  رفت هرکه ازش پ ا خوشـــحا راســـ د،  پرســـ

ـــط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از وسـ ـ ـ ـــحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه خوشـ ــــالا کـ ــــل هم حـ گفـــــت. مثـ
ون زد و گفت: خست   اش ب

م و خ از      ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفارش داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکر  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ آرە خدا رو شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 محصولامون تموم شد. 
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ه     ناز خوشـــش ام هم از این روح خند زد  ی پ آمد. ل
ک گفت.   و ت

ا میوە و مغزی     ــهناز از ام  ــ ـ ـ ذیرا شـ الاخرە  جات  وق 
ناز گفت:   امل شد، پ

دی دست کزت ـ مامان ثواب     ه لیوان چا هم   ک 

ــم    ــ ـ ـ ـ ا چشـ ــهناز  ــ ـ ـ ـ د و شـ ش  غرە ام آرام خند خ برا ــــ ـ ـ ـ ای شـ
ه  ش گذاشـت. برگشـت و روی صـند  چای رخت و رو رو
شست.   کنار ام 

د و گفت:    ه موهای ام کش ش را   دس

زم    کری ع  ـ 

ــد ام جواب    شـ ه این  فرصـــت  ــدە  ش تعی شـ های از پ
دهد چون...  جمله  ش شهناز هم 

ش خودم    لند   ، ش لند   آم. ـ آقا 

ــــدە      ـ ـ ان بود که طبق معمول جنجا وارد شـ ــ ــ ـ ـ ــدای اشـ ــ ـ ـ صـ
ک راە قـه له بود. نزد ش را  ی ط ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کـه رسـ ی 

 لندتر کرد و گفت: 

مال     ــد  ــ ـ ـ ــ مامورت انجام شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جون. فقط آقابزرگ گفت  ــ
  . گ  اهاش تماس 
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هوکتاب مال مسـئول حسـاب     های طلای نادری  های شـع
نادری ــــت غ ـ ـ ه دسـ ـــد و از وق کرونا  ها ادارە بود که  ـ ـ ـ شـ

ـان را   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارش را در خــانـه دایر و اشـ ـــدە بود دف  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ
ـــــط  دل  واسـ ــــتک ردو ـ ودسـ ها کردە بود. مرتب هم  کردن دف

ــه ــــاط بود و همــ ــادرخــــان در ارت ــا نــ ـ ـ ش  تلف  چ خوب پ
 رفت. 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٨٢#ش
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ـــــلاح    ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـان هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خود اشـ ـد کـه نـه، درواقع  ـار  د اج
ـــغول بود.   ـ ـ ـ ـ داری مشـ ـــا ـ ـ ـ ـ خش حسـ اراە و در  نادرخان توی 

د  همه ا مال  ــهای  الاخرە  از  چ طبق برنامه بود. 
اله  دار خودی در  اش رو دن ـــا ـ ک حسـ عدها هم  ـــد که  ـ شـ

ال طلافرو رفته بود،   ان دن ــا ـ ـ ـ ـ ـــد و چون شـ ـ ـ ـ اشـ خانوادە 
ان افتادە بود.  ه نام اش  قرعه 

ان علاقه     ار نداشــت؛ اما چون ذاتا ســخت  اشــ ه این  ای 
ــــت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  گرفــت، قبولش کردە و هروقــت فرصـ ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش هم ساز  د. زد  رس

گر چــه   فرض کن نـــادرخــان توی  هــا دخــالــت  و علایق 
ن جوک سال بود. کرد واقعا که نابن  ت

عـد از مخـالفـت      ـادش نرفتـه بود وق کـه  ـان هنوز  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ــال ــا دن ــتــه نــادرخــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت  کردن رشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی موسـ

افه اجرا کردە بود،   ک  ش توی  ــتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دوسـ ــ،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تخصـ
ی کـه   ـا هرچ  

ً
ش درآمـدە بود. نـادرخـان  چطور از خجـال

م و انتخاب خود آدم ـــم ـ ـ ـ ــــلاحتصـ ـ ـ د خودش،  ها بود نه صـ د
ل داشت   مش
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ـــورش      ـ ـ ـ ـ دە و متوجه حضـ ــ ام را دم در د ـ ـ ـ ـ ـ ان ماشـ ـــ ـ ـ ـ ـ اشـ
ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ــق موتور بود و  هم داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. خودش عشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــق وقت ـ ش را بر عاشـ ولو ــــوار  ها بود که و ـ ـــــت و سـ داشـ
ـــد و موتورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک جـای دور و  شـ ـه  ـه دل جـادە تـا  زد 
عد آنخلوت  د.  ــ ــ ــاز  جا آنرسـ ــ زد  قدر برای خودش سـ

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوش تـا خسـ ش  ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. جـا کـه صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای ت  شـ
 نادرخان نرسد. 

خ گفت:    خانه شد و ش  وارد آش

ه    جاست. طاهرە هم که اینه  ناخلف خالهـ 

ه    ش  زد که: شهناز 

ان شو مسخرە نکن.     ـ اش

ه مشت او زد و گفت:    ش را  د و مش  اما ام آرام خند

 ـ سازت کجاست؟ مطرب خاندان نادری   

ــ تنها جا که ما رو هم نادری حساب کردن هم     جا بود  ــ
ــه  ــالکـ ـــ حـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال  خواسـ ــدان" مـ ــانـ ن. وگرنـــه "خـ گ مونو 

لوچه ، ما  م. شماست که اصل  هاش

ـــارە کرد و      ـ ـ ـ ـ ش اشـ ــــت  ـ ـ ـ شـ نت  اب ه  د و  ناز هم خند پ
 گفت: 
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م.     ـ اتفاقا دار

ان آن    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند. اشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوچه و واقعا داشـ ک  ی  طر رفت و 
لوچــه  ــد  ی نــادری  نــادری درآورد و برای ام پرت کرد. خ

ک روزاری افش ب نوە شو  ها راە انداخته  ای بود که 
اری از او ب  اد ک  ا ماندە بود. و مثل   شان 

ــه     ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه را از توی پوسـ لوچـ اش  برای هم هم وق ام 
ل از خوردن، گفت:  الا گرفت و ق ش را   درآورد، دس

ه   ک مورد نظر. ـ   سلام مش

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٨٣#ش
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چه    خند  گو  ــــط  ـ ـــتعداد  وسـ ـ ـ ــــت اسـ ـ ـ ـــهناز  ح ـ ـ ها، شـ
ش را گرفته  ـــش را خورد که نادرخان جلوی شـــکوفا  شـــد

ک ان  ار وق شــهناز متوجه اســتعداد بود.  ی اشــ های ه
ــا در زمینه  ـ ـ ـ ــوصـ ــ ـ ـــــب  مخصـ ــدە بود، برای کسـ ــ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ی موسـ

دە بود   ـــ ـ ـ قا این جمله را شـ اغ نادرخان رفته و دق ف  ل ت
ـــاز  که: «خاندان نادری، مطرب لازم ندارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد برە سـ

ـــه پول ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ » و  بزنه، انتظار نداشـ دم ش رو من  توجیب
ان را نگرفته و از ترس این  ال ج  دن

ً
ـ ـ ـ ـ گر اصـ ـــهناز د ـ که  شـ

منـد  ـــــش از آن ه ـ ـ ـ ـ ـ خـت ـ ـد ـد،  هـای  ـا چـارە از آب در ب
دە  العطای پرو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ش  ه لقا ــــتعداد او را  ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ دادن 
ک    بود.  ان  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د واقعا اشـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت؟ شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ روز برای  دو

مند بزر   شد، اما... خودش ه

دل    و  زد  ـــــس  ـ ـ ـ را  ـــــش  ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــرهـ ــ ـ ـ ـ ــکـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ــ ـ ـ ـ ـــو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و    دل 
ـــ ه  ـ چهگذاشـ کرگونه های  ای که در  ها داد تا حالت 

ــا   ـ ــوصـ ـــد... مخصــ ـــود و شـ مرنگ شـ ام حس کردە بود هم 
ــازش را هم آورد و چند ترانه هم نواخت و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ان سـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ که اشـ
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اە  ــ ـ ـ ـ ـ ناز هم همراهش خواند. هرجا هم که اشـ خواند،  پ
خ  ش اینه که من ش  م.» گفت که: «درس

ــــغول      ـ ـ ـ ـ ــته بود و مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ــام نگه داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهناز، ام را برای شـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه  آمــادە  ـــدە بود. هروقــت ام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ کردن غــذای محب
نـاز هم توی  اش خـانـه  ـه ازدواج او و پ لش  آمـد فکر تمـا

ـــد. تمـا کـه هیچش پررنگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اوردە  شـ ـه زـان ن وقت 
ــا  بود و مهم ـ  

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اصـ ــاهرە بود کـ لش هم خود طـ ن دل ت

ناز ن ناز هم هیچپ ــاخت. پ ــ ـ ـ ـ ـــــشسـ ـ ـ ه    وقت کشـ خا 
ـــان نـدادە بود و این حس مثـل آرزو مخ توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام 

 دل شهنار ماندە بود. 

ــی     ـ ـ ـ ــهناز سـ ــ ـ مال را آمادە   شـ لش    غذای  کرد و برد که تح
ــــغول   ـ ند و مشـ ــ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ناز  م  ان و پ ــ ــ ـ دهد. ام و اشـ

د و  خوردن استامبو  ون کش ه ب ان   لو شدند. اش
ش را پچ  پچ کرد و گفت: صدا

 ست. که، میثم حاملهـ خ دست اول این  

مد  شــد  بندی جمله    اش عمدی نبود و خودش هم نفه
ــــه ــــه جملـ ــا  ی دوم این کـ ـ امـ ــــد.  ـ پ ون  ش ب ــــا جوری از دهـ
ـــه  ـ ـ ـ ـ ــــط  هرسـ ـ ـ ـ ناز از وسـ ه خندە انداخت. پ دجور  ـــان را  ـ ـ ـ ـ شـ
هخندە ش   زور گفت: ها
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ه    ت گفت؟ـ خودش 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٨٤#ش

 

 

 

 

 

ــاب    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا رفته بودم دف حسـ ا ــ نه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای ــ دم،    کتا ا رو   ا
ا خاله  ه طاهرە حرف آقابزرگ داشت تلف  لای  زد. از لا
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شه،   ست گفته   قرار ن
ً
ار فع عدم ان دم.  حرفاشون فهم

ــه ــ ــهچون  ــ ــابزرگ  ــا آقــ ـ خــــب هروقــــت  ش گفــــت؛ "خجـ
گو".   خودت خواس 

ای    ش را  ناز اشارە کرد و صدا ه پ  تر آورد: عد 

لد       
ً
ــ ـ ـ ــــو ندی که اصـ ـــه جلو مامان سـ اشـ ـــ حواســــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ـذار از خود خـالـه   ــتـه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت وانمود کنـه کـه خ نـداشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
شه برامون.  عد    شنوە 

ه ام    ناز   گفت:   پ

؟    ـ تو خ نداش

 ام پوزخند زد و گفت:   

اشم     ـ فکر کن من خ داشته 

ـــــدش نـاراحت    ـ ـ ـ ـ ـ ناز کـه قصـ ه  پ کردن ام نبود، برای توج
 گفت: 

ه   . ـ البته اون روز تو مهمو  ا گف  چ

خ گفت:    از ش ان   اش

ــدە بود، در حد      ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ات هنوز اجرا  ـــ اون موقع عمل ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 های آ بود برنامه
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ــدە    ــ ــه هم خنـ ــ ــاز کـ ــ نـ  دلش  پ
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ــه بود، هم  ــ اش گرفتـ

ع اینن ــ ــو خواســـت فاطمه موضـ د،  طور شـ گ ها قرار 
 اش را گرفت و گفت: جلوی خندە

شعور. ـ خفه    شو ب

 عوض شد...   
ً
حث  خانه  ه آش ا ورود شهناز   و 

ا راە    ار که  افتادن ماشـ  درســت مثل مســ دور شــ
ــد تا   ه نادرخان شــ ام  ــال پ ــغول ارســ ــد و مشــ آرش عوض شــ

ـدهـد. آرش همـان  ـار امروزش را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور که دیروز  گزارش شـ
ار فرل   ان  ا عد از  قرارش را گذاشـته بودند، ظهر و شـب 

ه خانه رساندە بودش. ه الش رفته و   دن

ش      ــــدە و حالب ت ـ م شـ ـــان  ـ ف که  شـ ـــان به بود. ح ـ شـ
ه انقضـا این حال خوش مدت د. ح  دار بود و زود  رسـ

ی که فرل فکرش را زود   کرد. تر از چ

ــ،      عد وق ع  انتظارش را هم نداشــت که دو روز 
ً
اصــ
ـــانم  این  اش دک زودتر راخـ ـــال از  ـــحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ او خوشـ کرد و 

ـا آرش تمـاس  هـا  ــــت نـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمش روی  فرصـ ـ ـ ـ ـ ـ گرفـت و اسـ
ــد و  او   گو  اشـ ــته  ــسـ شـ ــ آرش  افتاد، ارغوان در ماشـ

ـــود که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم فرل روی گو جوری غـافل شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن اسـ ـا د
ش کند شود.  ان قل ماند و  از  ش از تعجب   دها
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نم  ٢٨٥#ش

 

 

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ٠٩ ٢٩دوش

ان: ملاصدرا    م

  ١٥: ١٧ساعت:   
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ش خونه...      ارش که تموم شــد خودت برســو ـــ صــ کن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ون.  د ب ا هم ب  شام 

ً
 اص

ـــدا زدە بود تـا این     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهطینوش آرش را صـ ـد و  هـا را  گ ش 
ــ مـانـدە بود. آرش جلوی اخمش را  گو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش توی مـاشـ

 گرفت و گفت: 

اشه.    ارش طولا  د   ـ حالا شا

دە    شنهادش رو   ـ هر تو پ

ـــدت      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه بود و از شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ آرش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارغوان توی مـاشـ
ا  ـــم فرل مغز و علائم ح دن اسـ ی د ا هم از  غافل اش 

ار.   ار افتادە بودند ان

ــتـه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه بود تـا دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه برگشـ چکش را  ز امروز زود 
ـدە   ـان را فهم اغ طینوش برود. ارغوان وق ج بردارد و 
ـاراە جا   ـــم طر کـه توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ـــدە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود، زود آمـادە شـ
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ارش او را هم   عد از  ـــدە بود تا  ـ ـ ا او همراە شـ ــته بود  ــ ـ گذاشـ
د.   اراە ب  ه 

ـــه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گرفتـه بود    این دوسـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را کردە و تصـ روز فکرهـا
ر   اورد. شــک نداشــت که ا ش ب دن آرش پ فرصــ برای د

درش  آرش در مغازە بود، عموطینوشــــش اجازە ن داد که 
خواسـت او را برسـاند و فقط  او را برسـاند و حتما از آرش 

اشد و بود...   دعا کردە بود که آرش در مغازە 

قــا همــان همــه    ش رفتــه  طور کــه او چ دق ــــت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
کبود، جز این  دفعه طینوش آرش را صــدا بزند و آرش  که 

ـــود و گو  ادە شـ ـــم فرل روی  پ ماند و اسـ ـــ  اش در ماشـ
ــه  ـــفحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ارغوان  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری توی چشـ ی گو آرش مثـــل خـ
رود.   فرو

 دلش ن   
ً
فهمد که اســم افتادە روی  اصــ خواســت آرش 
فــکــر  گــو  خــوب  ــد  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــدە  ــ ـ ـ د را  کــرد.  اش 
ی همهن ش  ک وا ا  هخواســـت  زد.  چ را  هم ب

ـه ش را  ـد آرش دارد بر زود ذه گردد،  ـار انـداخـت و تـا د
ی روژان را گرفت و مشـغول  اش را برداشـت و شــمارە گو 

ت شد.   صح
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ـــد،      ـ ـــوار شـ ـ ـــدە و وق آرش سـ ـ تماس اول فرل هم قطع شـ
ــــت زنــــگ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە داشـ ـ ـ ــــل هم از  گو دو خورد و دل فر

مآن ـــــوی خط  ـ ـ ـ ـ ـ ــور سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ افتاد... ارغوان  م داشـ
 جمع تماس خودش اســــت،  

ً
ام ار حواســــش  جوری که ان

ــالمــه  ـــــط م ـ ـ ـ ـ ـ ــا روژان کوتــاە و در حــد پچ ی  وسـ پچ  رطش 
 گفت: 

ه   گه هم زنگ خورد. ـ   ار د

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٨٦#ش
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ه گو     کرد و تماسش را ادامه داد. روژان که    اش اشارە و 
ــ   ـ ــ ک ار گذاشـ دە بود خواهرش در حال   خوب فهم

ه ـــــت، آرام و گوش  ـ ـ ـ ـ ـ گر اسـ داد که  زنگ جوری جواب   د
عـــد هم  ارغوان راحـــت بتوانـــد هرچـــه  ـــد و  گ خواهـــد 

ی چشـــم  ی حواس ارغوان از گوشــــه قطع کند. هرچند همه
ه   اە  ــم فرل ناخودآ ــ ـ ـ ـ دن اسـ ا د ش آرش بود که  ش وا پ

م ـــاە کردە و ارغوان برای مح ـ ن ـــاری توی گو  ارغوان  ـ
 گفته بود: 

قه     ـــ الان چند دق ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه،  ســـت دارم هم رو بهت ــ م د
ه هیچ عنوان حا   دم،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح زحمت کشـ من برای اون ط
  
ً
ــ ــه که من اصـ شـ ه قرار بود عوض  دم. ا ش  ــتم تغی سـ ن

دم؟  ح رو این مد کش  برای  این ط

گر گفـت تـا اول آرش گو عـد هم چنـد جملـه     اش را  ی د
ـــل   گــــذارد و او هم بتوانـــد قطع کنــــد. آرش برای فر ــار  ـ کنـ

اهات تماس  م.» و گو را کنار  نوشـت که: «خودم  گ
 گذاشت و ماش را راە انداخت. 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 878  

کـــه ارغوان  هردو گیج و در فکر بودنـــد. آرش در فکر این    
شدە بود؟ و ارغوان در این فکر  واقعا متوجه تماس  ندە  گ

ا مشخص  شدن شخص  که حالا که جواب سوالش را ح 
ـارە  ـد در ـا گر  ـا  حـا در زنـد آرش گرفتـه بود، د ی  

ه جواب  او حرف  دن  قا برای رسـ زد؟ این فرصـت را دق
گر ن ش آوردە و حالا د ـــوال پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چه هم سـ ـ ـ ـ ـ سـ ار  دا

کند.  د   ا

ـه     ـه خوردە بود و  ار دو تـا  ی دوم از او  ارغوان ان
هاری  که ک در زند آرش  قول روژان تصور این تر بود. 

ــــخت نبود؛ اما این ـ ـ ـ ـ ـ ــــد، خ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخص فرل  اشـ ـ ـ ـ ـ ـ که آن شـ
اشد، بوجور دور از ذهن بود و حسا ارغوان را گیج کردە  

 بود. 

ا سوا مصلح شکست:     سکوت را آرش 

اراە، آرە؟ـ عمو گفت     خوای بری 

له   ان داد و " ش را ت  "ی آرا هم گفت. ارغوان 

د  آرش     ا ه حر فکر کرد که  ـــد.  ـ اشـ ــــت عادی  خواسـ
ــــ یخ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع   برای شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهاد  اوضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زد. اول از همه پ

ش آمد و انتظاری که   ه ذه ــــک ارغوان ازش  نادرخان  ـ شـ
ــاد ملاقــات ق ــاز  ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـــان افتـاد و  توی ذه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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اعث شـــدە بود   شـــان دادە و  برخورد متفاو که این دخ 
ش پررنگ و البته تاحدی راجع  او شود.  توی ذه  بهش کنج

ــه     ش لا ش ذه ــان  لای فکرهــا ــل هم  درم ـــمــت فر ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د و نک  ـــ ـ ار از  کشـ ــــت تمرکز کند. فرل که ان سـ توا
ــدە بود و حسجواب این   رف  وحال خانه ماندن، کنف شــ

ــــت و چه   ـ ـ ـ ـ ـــاعت وقت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ از دو سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت. ب ـ ـ ـ ـ هم نداشـ
ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  نقشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش خودش از گذراندن این زمان ب ها که پ

دە بود.   آرش نکش

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٨٧#ش
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خواســـت هرچه زودتر از  برعکس ارغوان که حالا فقط    
ش غرق شــود   ال راحت توی فکرها ا خ آرش جدا شــود و 

اعث شــد که  ازیو دســت از نقش  کردن بردارد. هم هم 
ه  ـــ ه توصـ  

ً
ــ ـ ـــوند. ارغوان جوری  اصـ شـ ک  ی طینوش نزد
ار داشـــت و  برنامه  اراە  ار  توی  شـــان داد که ان اش را 

اراە از هم جدا شدە بودند.   ه  دن   عد از رس

ادە برای خودش راە افتاد و حواســــش نبود ســــمت      فرل پ
ی  ممســ ه  رود که تصــم ا هم  ر آرش آمد  گرفته بود ا
افه آن ک خانه جا بروند. همان  ـــ که  ی نزد ـ د افشـ ی جد

ارە دە بود... جمعه شب از ستارە در  اش ش

دە      ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نزد خانه رسـ ـــتارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب وق نغمه و سـ ـ ـ ـ ـ ـ آن شـ
ـــه   ـ ــــد وازل  ـ ــــه برای خ ـــد کـ ــــدە بودنـ ـ د ـــل را  ـ ـــد، فر بودنـ
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ه خانه   ا هم  ـــوارش کردە و  ـ ـ عد هم سـ داروخانه رفته بود. 
 برگشته بودند. 

از      ــه  ــ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خسـ ــ ـ نـغـمـ بـود؛  ــال خـودش  ــ ـ حـ تـوی  ــدام  ــ ـ هـر کـ
ـــ و فرل غمگ   ـــاع افشـ لافه از اوضـ ـــتارە  کوهنوردی، سـ

قه  درش... چند دق ا هم گپ زدە بودند و ستارە  از درد  ای 
ه صـــند شـــه اشـــارە کردە بود،  که  افه گ های ارج نارن 
د  ناخود  ـــا اە توی ذهن فرل ماندە بود و فکر کردە بود شـ آ

ه صند ا آرش گذرشان  فتد...  های نارن ک روز  اش ب
شـ برای این ا آرش بود  که دوسـت داشـت وقتب ها که 

د  ای برای خانه رف نداشـــــت و آرش ازش  و عجله  ــ ــ پرسـ
اشد و حالا که امروز   "کجا برم؟" جوا برای گف داشته 

دە شود.   جوا آمادە داشت، قرار نبود ازش پرس

گر نای راە    عد که د ک سـاعت  ه  درسـت  رف نداشـت، 
ــنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه محــل صـ ــد کــه  هــای ارج نــارن  خودش آمــد و د
دە اســـت. تمام راە ماســـک ســـه ه هم روی صـــورش  رســـ لا

ه بود و حالا حس  ــــک  کرد ناح ـ ا ماسـ ـــدە  ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ی پوشـ
 روی صورش، دم کردە بود. 

از اما از آدم    ـــای  ـــله گرفت و در جا  ا وجود فضـ ها فاصـ
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـــتمـا از  خلوت، اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد دسـ ـل زد،  ش ال هـا
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فش درآورد و ماســـک را از صـــورش برداشـــت و صـــورت   ک
ـه خودش  کردە عرق ـدار هم  ـا کرد. دو تـا فحش آ اش را 

ـــت فقط   ـ ـ ـ ـ ـ ا این خسـ ـــدە و  ـ ـ ـ ـ ـ داد که حالا  از خانه دور شـ
ه ش ک کرا  شد. ی گران نصی

ــه این      چرا 
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  این اصـ

ً
جوری، حرص  جــا آمــدە بود؟ مث

ه  ــمت آرش و  ای که  هم رخ برنامه جواب ماندن از ســ
ر    ا
ً
ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، درآوردە بود؟ که  خب؟ اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ذوقش را داشـ

الش  ه دن ش  ؟ آرش  ساعت هم  رفت 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٨٨#ش
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ــتـه از این فکرهـا گو     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کرد،  خسـ اش را درآورد و ن
ـــام هیچ   ــل هم  جز همـــان پ ـ گری از آرش نبود و فر خ د

ادە طولا بود  ن ـــ پ ـ ـ ـ ـ د. مسـ گ ارە تماس  ــــت دو ـ ـ خواسـ
ک  لی ه  ـــ زودتر  ـ ا ماشـ پ  اما  ــ ــــت اســـ د، خواسـ ـــ ـ رسـ

د اما...   گ

 ـ فرل؟  

ـــناخت... همان     ـ ـ ـ ـ ـ ـــ را خ زود شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای افشـ ـ ـ ـ ـ ـ طور که  صـ
ارە بزند که  ســمت صــدا  د خواســت ماســکش را دو چرخ

ا   ــد. "ای وای" آرا گفت و  ش کندە شــ ــمت راســــ کِش ســ
ـک  ــ نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن مرد جوا کـه در کنـار افشـ ـه او  د آمـد، 

فش کرد و ماسک  هم سـلام کرد و هول هو دسـت توی ک
ارە روی   ش را دو اسش را درآورد و زد و شـال افتادە از  زا
از   شت ماسک رها کرد و  د و... نفس گرمش را  ش کش
ه خودش فحش داد...  از   حس کرد که صورش دم کرد و 
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ـــ و مرد همراهش از همان    ـ ـ ـ ـ ــــک    افشـ ـ ـ ـ لحظه که کش ماسـ
ا اشـارە  اچه شـدە بود،  ،  کندە و فرل دسـ ی دسـت افشـ

ـــد. فرل خجالت  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــدە بودند تا او راحت  ـ ـ ـ ـ ـ زدە  متوقف شـ
ارە سلام کرد.   د" گفت و دو خش  دوسه قدم جلو رفت. "ب

ـه     ـــپهر و فرـل را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را دادنـد. افشـ هم  هردو جوا
ـــپهر زنــگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمو گو سـ معر کرد؛ رفیق قــد و دخ
اقر   ، فاصــله گرفت. افشــ اول حال  ا عذرخوا خورد و 

عد گفت:  د و   را پرس

؟ار جا  ـ خودت چطوری؟ این    ک

ا      ا آرش قرار دارد  سد؛  ش را گرفت تا ن ا و زود جلوی ز
ـــ گـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــط  نـه؟ هرچنـد افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارا واسـ ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە مثـل آن شـ

دارهای ــــان هم بود، اما هیچد ـ ـ ـ م  وقت ب شـ ــــتق ـ ـ ـ ــــان مسـ ـ ـ ـ شـ
هاشارە  شدە بود و ای  ش فرل  ش  د ا پرس ست که  دا

ـــــت را معذب  ـ د درسـ بودن حس  کند. جواب فرل هم تای
 افش بود. 

ـــد، هم     ـ ـ ـ ارم زود تموم شـ م. ممنون... ـــ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری راە  ــ
ه این دم  ــ ــ ـ ـ افه رو از  افتادم رسـ ــتم این  ــ ـ ـ ـــــت داشـ ـ جا... دوسـ

از شدە.  ینم. فکر کنم تازە  ک ب  نزد
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قش هم     ا رف ــ که تازە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  افشـ جا قهوە خوردە بودند 
 فرل گفت: 

افه   دە. ـ آرە  ی سفارش  ه چ م تو،  ه... ب احال  ی 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٨٩#ش

 

 

 

 

شان رد    ه  ش را  ان داد و گفت: فرل دس  کردن ت
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ش فکر ن    ــ نه نه ممنون... راس اشه،  کردم اینــ قدر دور 
د...  ا گه   د

ــدای زنـگ گو     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش حرفش را قطع کرد. عـذرخوا  صـ
دە    کرد و گو  ار بو کش را درآورد. آرش بود. افش که ان

ت کند.   بود  فاصله گرفت تا فرل راحت صح

 ـ الو آرش... سلام.   

؟ـ سلام، تماس گرف      ار داش

ار حس مواخذە      اە  ان فرل از ســـوال آرش که ناخودآ
ش   ـــد کـــه لح ــامـــد. آرش هم فهم ـ ـــــش ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، خوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ــ بود که در همهک ی مســ  جوری شــدە بود. تقصــ ح
کرد، ارغوان اســـم فرل را  رســـاندن ارغوان داشـــت و فکر 

ــه نروی گو  ــدە بود، وگرنــ ــ ــــل را  اش د ــــت فر ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 ناراحت کند. 

از حس کرد کنف شدە است، گفت:     فرل که 

دم.    ل شدم، تماس گرفتم خ  ... زود تعط  ـ ه

اشد: آرش این   دی نداشته  ش حس   ار س کرد لح

؟    ـ الان کجا
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ــــل ماجرا نداشـــــت، فقط      ــ برای گف اصـ ـ ـ ـ گر ح فرل د
 گفت: 

 ـ تو راە خونه.   

 آرش هم فقط گفت:   

اش. فردا    نمت. ـ خ خب، مراقب خودت   ب

، جواب     ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  خـداحـاف کردند و تمـاس را قطع. افشـ
ه  ا  تج دە و  ی  فرل را شــ ل حس کردە بود چ وتحل

ــــــت. وق هم کـه فرـل   ـ ـ ـ ـ ـ سـ عمو و برادرش خوب ن ب دخ
ـــمـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن چشـ ـد از د هـای غمگ و اخ کـه  طرفش چرخ

شا   اش افتادە بود، مطم شد. روی پ

ه    طرفش رفت و خواست خداحاف کند که سپهر  فرل 
ه  تماسش را قطع د. کرد و   شان رس
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نم  ٢٩٠#ش

 

 

 

 

ه افش گفت:   رو 

چه     ، ا هم هماهنگ  ـ حل شد افش لاس رو  ها ساعت 
ی مــا  تو زحمــت مخ معیوب خواهرزادە کردن. از فردا 

 . ک  و رفقاش رو 

ام      د، قطع کرد. پ ه گو افشــ رســ ا که  حرفش را پ
ه خواهرش گفته بود که هم  ــــپهر  ـ ـ ـ ـ ـ حالا  وارز پول بود. سـ

ـارهـا کـه برای   ــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لاس را وارز کنـد. هم ـد پول  ـا
ا آدم کرد اول از همه مطم افش جور  های  شد که 
گر خوش ــاب طرف شـــود. افشـــ هم د ســـت که  حسـ دا

اە ه گو چپدون ن  اش کرد و گفت: چ حوالهکردن 

عد    شه،  لام خودت منعقد  ذار حداقل   ـ 
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عت    ـــپهر هم از  ـ ـ ـ ـ ـ اش گرفته بود  عمل خواهرش خندە  سـ
ه ؛ اما  اورد و گفت: هم از حرف افش  روی خودش ن

م، دیرم شدە.    ش رو کرد  ـ سه روزە صحب

ک    ـــدە بود  ـ شـ ه کجا  فرل که متوجه  حث  ـــ  ـ دفعه مسـ
دە بود، داشـت احسـاس اضــا  چ کرد که افشـ  بودن پ

ه  ش گفت: رو 

هکه برای خواهرزادە ــــ جای این    دم، دولا  ش  ف  ش تخف
اهاشون حساب   کنه. پهنا هم 

 سپهر هم گفت:   

عدم تو ایران      لاس خصو همینه الان.  خ   که ن
ً
ــ او ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ــه  ـ ــان ــه، از ثـ ـ ــان ــه هرثـ لش پولکـ ــد  ارزش مون  ی ق ـ ــا ـ ترە، 
 داغ پول رو زندە کرد. داغ

ش را      اە  ان شدە بود، ناخودآ گر متوجه ج فرل که د
ان داد و گفت: ه د ت  تای

ــ من که هنوز پول ترجمه     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش انجام دادم  ــ ای که دو ماە پ
ه الان  . تازە ا خ م ن ــا ــ ـ ه حسـ ار  رو  ــتم همون  ــ ـ خواسـ

د گرون ا  گرفتم. تر رو ترجمه کنم، 
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ار سـپهر  افشـ اشـارە     ه سـپهر زد و جوری که ان خ  ای شـ
 خر بود، گفت: 

ــ شـــمارە     ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە دو ســـوت برات نقدش  ــ کنه.  ی طرف رو 
ه خواهر خودشم رحم نکرد.  دی که   د

از شـد و را از داشـ  چهرە     الاخرە  از هم  ی فرل 
ـــپهر امــا جلوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدش را نگرفــت. سـ ـــــک، جلوی ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــاسـ
ش   ه افشـ فحش ندهد و فقط مشـ خودش را گرفت که 

ه فرل گفت:  د و رو  ه کتفش ک  را 

ار فرهن    فروشم،   کنم. ـ خانم من کتا

ند،   کرد آنفرل که فکر     ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــو هسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــغول شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دو مشـ
م اور نکرد، درســت تا ن ،    حرفش را  عد که افشــ ســـاعت 

ـه ـــپهر را رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە  سـ ان برق پ ـا فرو توی خ ـک کتـا روی 
فرو  د از کتا ازد ـــان برای  ـ مانه ازشـ ـــپهر مح ـ   کرد و سـ

ای خانواد   کرد... شان دعوت و البته ن
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نم  ٢٩١#ش

 

 

 

 

 

چه    ه مشــت  ، اینا  ـــ خلاصــه افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پررو هســ همون  ــ
ه ار  ار رو دسـتاول  دە که سـوارت  جوری حسـاب  شـون 

خـواهـرزادە  هـم  ـش  اولـ ــــن.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـن  شـ ـــــب  ــانـ ـ ـ ـ جـ از  ی خـودم، 
 . شم بز  مختاری تو ده

د و گفت:     افش خند

ام.    اهاشون راە ب لدم  ا من   ـ حالا تو کوتاە ب

ــالآن    ــ ـ ه انواعقدر در این سـ چهها  ــام  ــ ـ ها درس دادە  واقسـ
س خودش  بود کـه لِم همـه ش بود و از  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان توی دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

چهبر ا  ـــا که زود  ـ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ ا  ها رفیق آمد. مخصـ ــــد.  ـ ـ ـ شـ
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ش از آنبود، ژســـت ودن ســـ ــ شـ ها را کنار  های بزرانه و ب
ایراد  از  ــــذارد و  ـــای  گرف گـ ـــل و درس اخلاق هـ ـ دادن  دل

فه ـــان  ـ ه نظر کند، این  شـ ــ برای  جوری خود ـ ـ خود مسـ
ک  شد. شان فراهم ه شدننزد

ه فرل گفت:     افش رو 

س ن   خوری؟ـ  ی   خوای چ

گه.     ـ نه ممنون. برم د

م.     رسونمت. ـ ب

د ن فرل این    تر بود. ار شد

 من خودم ـ نه   
ً
شم. این همه  شما ن  رم. مزاحمنه اص

ارە برگردی این ای دو پ راە ب م الان. جا، من اس  گ

ش افش جمله    اش را گفت: ی هم

م     ـ من خودم اس

ــل نــدهــد، زود  و برای این    ــه فر ــــت مخــالفــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه فرصـ
ش راە افتاد که آن ــــی ـ ـ ـ ـ ـــــمت ماشـ ـ ـ ـ ه  سـ ـــــت، رو ـ ـ ـ افه  دسـ روی 

ـا جواب  ـا آرش ازش  ـارک کردە بود.  ـالمـه  هـا کـه توی م
دە بود، فکر  کشــد و محال  شــ د جور برادرش را  ا کرد 

ه خانه برگردد.  گذارد فرل این همه راە را تنها   بود 
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ـــمـت      ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـانـه از فرـل خـداحـاف کرد و سـ ـــپهر امـا مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــوارش   ـ فرو سـ ــ از جلوی کتا ـ ـ ـ ــ رفت. امروز افشـ ــ ـ افشـ

ماشــ بود. افشــ اما قصــد نداشــت  کردە و حالا ســپهر  
ــــپهر را این ـ ـــپهر  جا ول کند.  راە او را هم سـ ـ ـــاند و سـ ـ رسـ

ه شـد. داشت هم جا علاف نماش اینهم   ش  ها را 
از حس کرد مزاحم برنامه  د و  ـــ ـ ی  گفت که فرل هم شـ

 ها شدە بود که گفت: آن

م که      ، الان من واقعا معذ م افش گ پ  ذار من اس ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
هبرنامه  هم رختم. تون رو 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٩٢#ش
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ه   ش را  ان داد و گفت: افش   ن ت

ـــ برنامه     ـ م. اتفاقا همهــ ه فرصت بودم  ای نداش ال  ش دن
ینم.  ام عمو رو ب  که ب

ه فرل گفت:    از کرد و رو  ش را   در ماشی

ادە    . سپهر وسط راە پ ش  شه. ـ تو جلو 

ــــپهر حرف خا ب     ـ ـ ـ ــاندن سـ ـ ـ ـ ـ ـ عد تا رسـ ــــان رد و  ـ ـ ـ دل  شـ و
ش را ســـمت   فرو که راە افتادند، رو شـــد. از جلوی کتا

 فرل چرخاند و گفت: 

ان پژمان  بود؟   الاخرە ج  ـ 

ـــ خودش آنــا این    ــ ـ ـ ـ ـ ـ روز در خــانــه بود، امــا فرــل  کـه افشـ
ــارە  ــد در ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث  ترسـ عــد  ــان حر بزنــد کــه  ی این ج

ـــه ـــاقر جوری  ـــود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  درد شـ ــاتوم دادە بود کـ مـ ش اولت
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د. خ  ن گ د  ا ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ح در جواب افشـ ـ ـ ـ سـ دا
ان مطم    تا شــهرە از ج

ً
ــ گفت که قرار شــدە فع مخت

گر   ـــ هم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. افشـ ی نگ ـاران چ ـد و  ـه وح ــدە،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ارە  شـ در شـد و ب د حرف زدند  اپیچ  ی وضـع جسـ وح
دند.  ه خانه رس  تا 

اط شد. فرل که حضورش      شت  فرل وارد ح افش 
ع همــان تــه راهروی  ون آمــد.  ــا ب   را اعلام کرد، اول ف

ــلام ــ ـ اهاش سـ ــتادە و  ــ ـ سـ اقر اما  واحوال ورودی ا پر کرد. 
ون آمــد. حــال ـــــک زد و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  مــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واحوال کردنــد و افشـ

د. این اقر پرس م از خود   دفعه سوالش را مستق

ه دلش انداخته      اقر هم هنوز جز شــ که شــهرە  هرچند 
ی ن ارە بود چ ــــل در ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت؛ اما مفصـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا افشـ اش 

ا  حرف زد و از   ــا که  ـ ـ ـ ـ ـ اران گفت و اوضـ د و  ی وح خ
س  ش دا  ترساند. آمد و او را شان پ

ــاز  ـــاقر این حرف    ـ ــار ن ـ ــا ان ــا هم زدە بود؛ امـ ـ ــا ف ـ ــا را  هـ
ک هم ا  د  ـــا ـ ـ ا شـ ک مرد  ا  ــــت  ـ درد هم حرف بزند و  داشـ
ـــه  ، کـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ ــ به از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ک ـــه  چـ ـ ـــــت برای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

مدوش ار  ار این درد  دن  اشد.  کش  خو 
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ـه واقعا پژمان اون    ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع خـا بر  ــ ـــه...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ جـا بودە 
 مون شدە افش 

ه   شا و  ه پ م   اش کوفت. ای مح

ـه    ون آمـد و  ـــی چـای ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ هـا رفـت کـه  آن  طرف فرـل 
ه ا شسته بودند. روی دو تا از سه چهار اط   ی توی ح

ــه     ــا ــل چهــار ــا عــذرخوا  فر ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوم را جلو کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ــ که   د. افشــ ـــ شـ ش را  ــ اول دســــ ـ خواهش کرد که افشـ
ـــــت و   ـ ــسـ ــ ـ ـ ش را شـ ــــ ـ ـ ـــد و دسـ ـ ـ ـ لند شـ فراموش کردە بود، زود 

شــت پنجرە  ا که از  اە برگشــت. ف کرد،  شــان  ی ســالن ن
ون آمــد و این  ــتــاد و  ــاز ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار  جلوتر توی راهرو ا

 گفت: 
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نم  ٢٩٣#ش

 

 

 

 

 

ــ افش     ـ هــ گو انجان تو  ت نکنه...  ش  قدر خودش رو اذ
ش انرژش رو ه خدا این فکرا از ش ن...  درما ب گ
ــاءالله که همه شـ اری  ا ــه، اما آخه وق  اشـ ش ســـوءتفاهم 

ــــت این ازش برن  ـ ـ سـ ــــت ن ـ ـ ا خودش...  آد، درسـ جوری کنه 
اران... اینم از خودش...  د، اون از   اون از ف

ــــ که تمام     ـ ـ ـ ـ ـ ــــله در  افشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا حفظ فاصـ ــــدە و  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ مدت 
ه  اط رو د  ح ه تای ش را  ـــتادە بود،  سـ ا ا ــ ف ـ روی مسـ

اقر گفت:  ه  ان داد و رو   ت

ـــــت     ــ راسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی که این خانم  ــ ه فرض که چ گن عمو... 
ه؟ تازە   ه این راحت ش  ا ـــه، مگه اث ـ ـ اشـ ــــت هم  ـ دە، درسـ د

وع  ا  د...  درد ــــ ـ اشـ د مراقب خودتون  ا ــما  ــ ـ ــه، شـ ــ ـ شـ
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ه ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد ب ه  د  ارانم از این  ا ــــما  ـ ـ ـ ـ ـ اج دارە، شـ تون احت
د.  مکش کن د  د تا بتون مون  ا 

ه حرف    ا  اقر که نه حواســــش   ، ــ ـ ا بود نه افشـ های ف
ان داد و گفت:  ش  ت  در ب

اران    ت کنه. ـ  ا  خواد از... آقا ش

ا و فرل هم مات شدند.     نه فقط افش که ف

ع این     ــــدە بودنـد؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد کـه  چرا مـات شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاور نـداشـ قـدر 
ه ت کرد؟ چه فر  شــــود، از  ا اقر؛ "آقا" هم شــــ قول 

ــ گندە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی او را بزرگ که نه، ب ا هم؟ چه چ ند  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
اورهای آدمکردە بود؟ ترس  ـــــت  ـ ـ ـ سـ ها را تغی دهد،  توا
 اما تا کجا؟

ـدا     ـک زن پ ـد تـا جـا کـه  ــد و همـهلا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ را عوض  شـ
ارانم دعا  د برای  ا ــدای من را  کرد...  ــ کردم... خدا صـ

د؟  ش
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نم  ٢٩٤#ش

 

 

 

 

 اران  

 

 

 

 

نم نبود، وق تن  ترس نداشــت... ن    دم... وق شــ ترســ
ـــمدرب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل چشـ ـد هرلحظـه مقـا م بود، ترس  وداغـان وح هـا
ـــروز   ـ بـ ــ  ـ ـ وقـ ـــرس  ـ تـ ـــود.  ـ بـ ــ  ـ ـ ــعـ ـ ـ در  مـ ــه  ــ ـ ـــرد کـ ـ اش  کـ
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ــــت ـ ی  ازدسـ ـــتم، چ ـ ـ گر نداشـ نم را که د ـــ ـ ـ ـــد... شـ ـ ـ اشـ داد 
دن ماندە بود؟ نه از چه دم؟ هیچ چ   برای ترس  ترس

اران   د ـ  اهات حرف بزنه. جان، وح  خواد 

د      شسته بودم. در همان اتا که تخت وح ر پنجرە  از ز
ه اتاق آمدە و دسـت   دە بودم که شـهرە  شـ از هم  بود... 

انم دادە بود... شانه ه  ام زدە و ت

ون رفت      لند شــدم و ســمت تخت رفتم. شــهرە از اتاق ب
ست.   و در را 

ـــمن    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـــــورش،  ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاە کنم.  توا ش ن هـا
خ  د ب  ــــ ـ ـ ـ ـ ِّ زند مسـ ش بودم... عامل  گر  ها اش... د

ـار جوا  ـــق روز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بود...  از عشـ ع ی مــانـدە بود؟  اش چ
ه ــق   عشــ

ً
ــ ـ ک  آمد، وق ثمرە ارمان   چه  اصـ اش را زر 

م.  ــع کوچک جا گذاشته بود  م

هدست سالم    طرفم گرفت و گفت: ترش را 

لند شم.    مک کن   ـ 

ــه این    ــــب کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گف از  از آن شـ م، تـ ــه زدە بود ـــجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ضـ جـ
گر حر ب  ت، د ا د فقط  ش شدە بود. شا دل  مان ردو

ــارە  ش روی تخــت و...  ی خوردن دارو، راحــتدر بودن جــا
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ــــــبهم  ـ ـ ـ ـ ـ م،  هـا. شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت... نـداشـ ـ ـ ـ ـ ـ هـا خواب عمیق نـداشـ
ـه خواب هیچ ر هم  ی  هـا رفتم، محـال بود زمزمـه کـدام. ا

ه گوشم نرسد.  ش  نم" از زا  "ش

عد از ماە کرد. داشت فکر     دم.  ها و روزها که  فهم
ال  ارادە   م، داشـت دن ای از خودمان، دچارشـان شـدە بود
م ه اراد  د اش برای گرف تصـم گشـت و... حالا  های جد

لند شم.» مک کن   این جمله: «

ــــت    ع دسـ ــــت؛  ـــته داشـ ـ ک پوسـ م،  حرفش  گ ش را  ها
م کنم؛ امـا   ش تنظ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـالش را  لنـد کنم و  مرش را 

گر ا  ی د ـــتم که منظورش چ سـ ی که  ســــت. هماندا چ
ش بودم. همان د ـــتم.  محتاج شــــ اری که قصــــدش را داشـ
ض نقش  ت تع دە بود. حالا من  هایالاخرە ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان رسـ

د  ای وح د  د سنگر ا ا ستد. من  ا شدم  ش  شدم تا 
ــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ا د. من  گ ــدم تا ترکش تا پناە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های آن مرد  شـ

نه ه ــــ ـ ــــال سـ ـ خورد... این همه سـ ه تن خودم  ی او  جای او 
ـــد و همه  ه من نرسـ ـــدە بود تا گزندی از آن مرد  ـــ شـ اش  سـ

 تن خودش را زخ کردە بود. 
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نم  ٢٩٥#ش

 

 

 

 

 

ــــت    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک برای گرف دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، اشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ش کـه  م  هـا هـا
ــه  ــ ـــــش دانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ل ــه روی  ــ برای  دانـ ــد. عموع را  ــ ــدنـ ــ ـ چک
لندش مک د  ا ـــدا نزدم. خودم  ـ ـ ـ ـ ـ کردم. خودم  کردن صـ

م  ش تنظ ش الش را  د   کردم. خودم، تنهای تنها. ا

ه    مکنارش ل ش که آرام و  شـسـتم. دسـ الا  ی تخت  جان 
ــــک ـ ـ ـ ـ ـ م از  آمد و روی اشـ م آوردم.  ــــد،  ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م کشـ ها
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ــانه  ـ ـ ـ ـ ــانه شـ ـ ـ ـ ـ ه کردم. جوری که شـ ـــد. گ ـ ـ ـ زان شـ ها و تنم  ام آو
م عزاداری نکردە بودم.   خورنـد... من هنوز برای دخ ـان  ت

ـــجه ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ش صـ س نکردە  خا م را درون خودش ح ها
 بود. 

اش من      د... خدا منو لعنت کنه...  د... آخ... وح ــــ وح ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــاش   ـــاش من جـــای تو روی تخـــت بودم...  مردە بودم... 

 من... 

م    ش، همان دسـت  ش  دسـ م پ مرم را لمس کرد.  جان 
ــانه  ـ ـ ـ ـ ش  رفت و روی شـ اها ــد. چطور  ــ ـ ـ ــــدم،  اش خم شـ ـ ـ شـ

ـــه  ـــد تمـــامش  وق هنوز هم او تک ــا ـ کردم.  ـــاهم بود؟ 
 حالا وقت عزاداری نبود... 

شــتم  م را از روی شــانه     ش را از  اش برداشــتم و او، دســ
اش هیچ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ م  برنداشـ اش  ـــتم را خا نکنـد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وقت 
ادی اورد از حضور ز  اش... ام در زند ن

ــــــک     ـ ـ ـ ـ ـ ـا کردم. من اشـ م را  م؛ امـا او  هـا گ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 گفت: 

؟    ـ مطمئ
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نم    مطم بودم. هیچ    ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ  در وجودم نماندە بود. شـ
َ
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ ا خودش  رفته و شـ ـــته و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ م را توی چمدا ها
 بردە بود. 

 ـ مطمئنم.   

اهم کرد و گفت:    ه ن  چند ثان

تـ     ا  کردن... مدرک ش

 ـ دارم.   

ــه حجم اخم    ــافــه  خ نــازک  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اضـ ــان ابروهــا هــای م
شـدە بودند. ح توی  شـد. چند ماە بود که اخم از  ش  ها

ش را حفظ کردە بود. ما هم اخم  ها

 ـ مدرک دارم...   

؟    ـ 

اهام تماس گرفت. ـ دیروز خانوم    ل 

ــدای لرزان خـانوم     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  صـ خش دخ ـد: «ب چ م پ ـل در 
ی تازە دارە بزرگ  »که مادرت  پ  شه
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ه بزرگ    ـــدن مادرم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی پوزخند زدە بود و    شـ خودش  پ
ـه نـادرخـان کـه فکر  ـــــک  من  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه عروسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد مـادرم هم

ا کو  ماند. اش 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٩٦#ش
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م... وق هنوز من دردونه     ــ وق عقد کرد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نادرخان  ــ
ـه، مغـازە  ق ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  بود، دور از چشـ نـامم تا  ی خودش رو زد 
ه دە. روز عرو سندش رو  ه   مون هد

ش عمق گرفتند. حق داشت تعجب کند. اخم    ها

ــال    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر روزـاری آن فکری سـ م مـانـدە بود؛ ا قـدر  هـا توی 
ــا ارزش ـ ـ ــه وارث  ز بودم کــ ن دارا برای آن مرد ع اش  ت

ـــه  ـ ـ شـ ـــوم و برعکس عادت هم ـ ـ هشـ ـــلح اش  ـ ـ ا  جای صـ کردن 
هط م  وط، مستق لاها  و س چرا این  نامم زدە شود، 

م آوردە بود؟ همه لش بود؟  را  ستادنم در مقا  اش برای ا

هـ مغازە   دری؟  یی خودش رو؟ همون ارث  معروف 

ان دادم.     م را ت

ــ فقط من و خـانوم     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. وق  ــ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و خودش خ داشـ
ــه ــههمـ ـ ــت  ــهچ رخـ ـ ــه  م گف نهم وق  ـ خوای ح 

ــه خونــه ــارم  ــا خودم ب ــال از مــالش رو  ت، گف از اون  ر
خواسـتم.  واموالش ن ســند مســخرە بود. منم ه از مال

ـار نبودم و  ـه این  ـــتم کـه  همون موقع هم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 907  

ـــه  ـــه  ق ـــه  ـــازم را  هم ح ا ـــارن،  ـــون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی خودشـ
؛...  س  ن

 پوزخند زدم.   

مش رو گرفته بود     ـ اما نادرخان تصم

ــــم که ن    ـ ـ ـ ک روز این تصـ ــــت  ـ ـ سـ ه خودش  دا طور عل
 شود. 

؟خوای  ـ حالا     ار ک

ـــ وق ن    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب این حالــ ت کنم مسـ وروز تو اونه،  تونم ثا
ـــال   وق توی تمام این  ـ ـ ـ ـ اش  سـ م رد  ت کن م ثا ــ ــ ـ ـ ـ سـ ها نتو

ــــــت ی گرفتـاریتوی همـه ـ ـ ـ ـ ـ دامن  ـه هـامون بودە، مجبورم دسـ
ـــم کـه هنوزم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه... امـا تنهـا  ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ خوام مـال من 

زمه. دست  آو

ــاە و      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــان سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم ــا همــان چشـ کرد. حـالا  فروغ ن
ـــم دم که فروغ چشـ گر  فهم نم بود؛ که د ـــ د، شـ های وح

 نبود... 

ارە درونم شکسته شد.     غض دو

ـد زودتر از این    ـا ـد...  م وح ـاە کرد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا جلوش  ــ
م.  ستاد  ا
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ش خودش فکر کردە بود که از      م و او پ ما خفه شــدە بود
لندی صدای خودش است    

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٢٩٧#ش
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 ٥٥: ٢٠ساعت:   

ل طاهرە   ان نارون_م ا لوار ارم_خ ان:   م

 

 

   

م    ــ ــ ـ ـ ا آن مرد را همان  سـ ـــــوص تماس  ـ اری مخصـ ارت اعت
ــــمارە  ـ ـ ـ ـ ـ ــتانبول دور انداخته بود. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە اسـ اش را  روز در فرود

ـــــت؛ اما ن د.  داشـ گ ـــمارە تماس  ـ ـ ا آن شـ گر  ـــــت د خواسـ
 گرفته و  

ً
 جواب ماندە بود. ق

ش خورە    ـه جـا ــــــت برای  هـا کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ افتـادنـد دوسـ
ه  ار سنگ اما نامر    نجات خودش  له کند و  گر پ د
ـــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از خود دور کند. هنوز راە فرار ازش را  روی شـ ها

دا نکردە بود و... ن  کرد. پ

دری شـــد. از دســـت  اش در خانه ثم وارد اتاق قد     ی 
گر ن لافه شـــدە بود و د ــا  این مرد  ســـت برای لاپوشـ دا

ش چـه ـهرفتـارهـا کنـد. حـالا هم کـه ل ـد  ـا ی تخـت توی  ـار 
ا دســـت ش را  شـــســـته بود و موها ش چنگ زدە  تار  ها

د چراغ را که زد، پژمان زود  ل  تر گفت: بود. 
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 ـ خاموش کن   

ـــمت      ـ ـ ــــت و سـ ـ سـ د و در را  د ک ل ش را روی  ـــــ ـ ثم دسـ
ل کند.  ش را کن  پژمان آمد. س کرد صدا

گو چه    ته؟ ـ خب 

ون،  حوصله    ت رو ندارم. ـ برو ب

 ـ غلط کردی   

ــــد خ      ـ ـ اعث شـ د که  ه کتف پژمان ک ش را هم  ـــــ ـ مشـ
خورد. ثم ح از این هم جـــا خورد.   ـــان  ـــوس ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ محسـ
ش را ول کرد و   ــا ون داد. موهـ ــاغش ب ــان هوا را از دمـ پژمـ

ا چشــم ه صــورت ثم زل زد. ثم  توی تار  خ  های 
ه او.   هم زل زدە بود 

ــاە     ـ ـ ـ ـ نـ ــای  ــ ـ جـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داری؟  ــ ی  قـر چـ بـزن.  کردن حـرف 
ا آقابزرگ حلش   کنه. هرمش که داشته 

ــــت      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را چنــگ کرد. داشـ ــاز موهــا پژمــان پوزخنــد زد و 
اری ندیوانه  ه کرد جز این شــــد. نادرخان  ظ  که  ش غ

شــن چرمش را از کنارش   ا لند شــد.  کوفت بزند  کند و 
 برداشت. 

 ی مهمو ندارم ـ بهت گفتم حوصله  
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لند      ش  ش چشـــم درشـــت کرد و ســـ کرد صـــدا ثم برا
 شود. 
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وته     ــ از  تا حالا؟ تو که  ـ ـ ـ ا این ت رو ــ جا بودی  زدن 
 ی آقابزرگ. ا خونه

خش را حواله     اە  ـــمت در  پژمان فقط ن ی ثم کرد و سـ
ا استخوان لند بود  درشت. در ظاهر    بندی رفت. ثم قد 

ل گندە ه ه  آمد. ی پژمان حسا 

سا     ـ خ خب، پژمان وا

ســت و این     م خ زود راهش را  تر رفتار  ار ســ کرد ملا
م ـــد.  ـــــت از حرفکنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه م داشـ ـــای نگفتـ ـــــوهرش  هـ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ

ازو و آن ه  ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ک دسـ د.  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ترسـ ه موها  را 
د و گفت:   کش

زم آخه چرا این     ــــ ع ـ ـ ـ ـ ـ گو  شدە خب؟  جوری ــ ؟  ک
ارته؟ ه  وط   م

ــه      ــاش   
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بود. اصـ ــه  وط  ــاش م پژمــان فکر کرد 

ون داد و گفت:   وط بود جز این... نفسش را ب ی م  هرچ

 رم خونه. ـ   

ارە عص شد.     ثم دو

ع      کشن. رم خونه دارن شام ـ 

، پژمان م دارە آمادە     شه. ـ ثم
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ـت      ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رداری از سـ ـا ال ــدای طـاهرە بود کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این هم صـ
ف شام  نادرخان توی خانه  ی خودش سـاعت نه را برای 

ـــاعت دور م جمع   ا در این سـ انتخاب کردە و در هر
 شدند. 

د و روی تخت      ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن پژمان را از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ثم 
ا حر که سـ داشـت در   انداخت. سـاعدش را گرفت و 

ل کند، گفت:  ش کن  صدا

ه بهونه     عد از شـــام  ـــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رم... تو رو خدا عادی  ی نادر ــ
ــار  ــه مــدتــه مــامــان ه ــه من گ  ــاش  نتــت  دە کــه  ب

م خودمم نشه؟ منم نپژمان چه دونم شوهرم  تونم 
 چه مرگش شدە 

ــــم مرگ آوردە و حال پژمان خراب     ـ ـ ـ ـ ــــدە بود.  ثم اسـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ــکآن ش در رفــت و  قــدر کــه  ــا ر  ش از ز دفعــه زانوی چ

ـه ـه ل ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـد، امـا زود دسـ ـک بود ب ی دراور کنـار  نزد
ــا پژمـان عرق کردە بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا مـانـد. پ دیوار گرفـت و  

گر نثم هاج  د. وواج شدە بود. د گ د  ا ست چه   دا

   . ارە کرونا گرف د دو ؟ـ شا م دک  خوای ب

اش       
ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە کرونا گرفته بود، اصـ اش دو پژمان فکر کرد، 

ش افتادە بود، اما...  ه جا  ک مر 
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 ـ فقط زود تمومش کن   

ـــه    ش را  ــا حـــالثم  ـ ـــان داد و درگ  ــد ت ــب    تــای عج
 پژمان سمت در رفت. 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 915  

ه بهانه     ــو  ــ ـ ـ ـ ــنم  مهما خصـ ــ ـ ـ ـ ارداری فاطمه بود. صـ ی 
ــه ش آمــدە بود. نــه  ــارداری هم از ک اش،  خــاطر فــاطمــه و 

خشه ــــتقل خاطر  ـ ـ ـ ـــدن خ مسـ ـ ـ ـ ش و برای افتادن  شـ ـــــد ـ ـ شـ
اب... آب  ها از آس

ـــله    ـــله فاطمه حوصـ ـــل حوصـ ی  ی مهما نداشــــت. در اصـ
ـــــب  تحمل  ـ ـ ــــب متوا را... فردا، شـ ـ ـ ـ کردن طاهرە برای دو شـ

ــالـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نـادرخـان برگزار  اش در خـانـه لـدا بود و مهمـا هرسـ
از هم طاهرە  ی امشــــب را رخته  خود برنامه   شــــد. اما 
ــای این  ــهبود. میثم هم جــ ــ ــه  ــــاری کنــــد  کــ ــه  ــاطمــ ــاطر فــ خــ

ه د مهما امشـب را بزند، فقط  ش گفته بود که  مادرش ق
اشد.   شلوغش نکند و غ از خودشان ک ن

خندش را سـه     ون آمدند و ثم ل  الاخرە پژمان و ثم ب
ارهای  برابر کرد تا   ان شـــود... چه  خندی پژمان هم ج ل

 ای بیهودە

قت کـه برملا     ه  حق ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـ گر فقط بُهـت و اشـ ـــد، د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــان هـای چهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ــدنـد...  هـا حرام م خنـدەآمـد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــی م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد م ـاران و وح روس  م حـال خراب  ــد. و ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گری در راە بود و هیچهمـــه ــــت کــه  گ د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کس خ نـــداشـ
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ـه نقطـه این  ـارا کـه  ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ـاران اسـ س  نم  ـار از ج ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
دە بود...   رس

ــ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک گرم کردە بود تـ نـــادر  ــا و  ــا النـ ـ ام خودش را 
شـود. حوصـله  چش  ش را نداشت  ی این خانه و آدماپ ها

ـاد بود امـا   ـدا نکردە بود. درواقع راە ز و راە فرارش را هنوز پ
ش آنهنوز برای عم شدە بود. کرد د مصمم  ا  طور که 

ـا ترس     ـد  ـا ش کنـار ام اول  ـاور  هـا ـد  ـا کرد  آمـد. 
ــاهــای   ــه  ــتــادن روی زم خــدا،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاهــای او برای ا کــه 
د بر ترس   ا نادرخان و حا  و طاهرە محتاج نبودند. اول 

ل ـــتادن مقا ـ ـ ـ سـ ه ا ــان غل ــ ـ ـ مشـ عد  ـــــت  م  کرد،  ـ سـ توا
ش را   ــه  ــاهــای خودش را روی زم حس کنــد و ت ــا  ات

ــاران و   ـ ــاقر و  ـ ــل  ــه دارد. مثـ م نگـ ــــت و مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ، راسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 ...  افش

ــ  ام     ـ ـ ـــکسـ ـ ـــال این مد زند کردە بود. شـ ـ وچهارسـ
وی  ســـش  ک ال ــ از  ـ وچهارســـاله ســـخت بود و هرک

ـــه جنـــگ نـــادریبرن ــد. ام فقط قرار نبود  ــا برود،  آمـ هـ
ـــل از آن ـــا خودش ق ـــد  ــا ـ ــا  ـــد و این از همـــه هـ ی  جنگ
 تر بود... ها سختجنگ

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 917  

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٠٠#ش

 

 

 

 

 

ک ک      ش  ــــیو ـ ـ ــالن بزرگ خانه که دکوراسـ ـ ـ ـ ـ حا توی سـ
ل از خانه  ـــ ـــغول پچاصـ ا میثم بود.  ی نادرخان بود، مشـ پچ 
حث ع  ه موضــــ ی بود که ام را  ـــان همان چ خاطرش  شـ

ا   س" که اخ ــنای رئ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کردە بودند. همان "آشـ ـ ـ ـ ـ ازخواسـ
ــه هرحــال طرف، مهرە  ــالا آوردە بود.  کــت گنــد  ی  توی 
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ا ترفندهای ماله حذف د  ا اری  شــد نبود و فقط  ــ،  ک
اە کردند که توی دم ها پچ شدن پچبرای تمام  شان  ودست

ش آمدە بود.   پ

ـت بود؛ امـا      ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغول صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنم مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ فـاطمـه در ظـاهر 
ش طاهرە بود که...   حواسش پ

ل    ه اسم  د  ا اشه؟  ـــ اسم داداش   ـ ـ اد. هر  ــ م ب
 ذارم روی دادا تو  همون رو 

ای ســـ شـــدە توی    له... همان ل داداش کدام داداش؟ 
م فاطمه که هنوز هیچ سـی هم نداشـت اما این زن    شـ ج

ش  ـانه برا ک اسـم  ال  گشـت     خ جدی داشـت دن
ه شدە اعصاب فاطمه را  ی   هم رخته بود. و هنوز چ

ــه    ش نــه فقط  ــاب خرا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطر رفتــارهــای روی مخ  اعصـ
ه  طاهرە  ارداری که  ه  ــــ بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت.  خاطر ح ـ ـ ـ ـ ـ اش داشـ

ـــحـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  ی میثم جـای این انـدازە خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش دل کـه برا
ــ  ــد، عصـ که از حس خوب میثم  کرد و برای این اش اشـ

 شد، از دست خودش ناراحت بود... عص 

ــه طــاهرە     ــــت و  اطلاع داد کــه م آمــادە   ــارگر خــانــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ــســــت و    طاهرە  شــ ه م دعوت کرد. حا  م  همه را 

ک ، نادر  طاهرە و میثم هرکدام  ع ند. ام ــــ ــــسـ شـ طرفش 
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کوچک، ثم و پژمان در سمت طاهرە. صنم، فاطمه، النا  
ه   ب. فاطمه  ه هم ترت و ام در سـمت میثم و درسـت 

ند.  بهانه  ش عد از صنم  م رفته بود تا کنار میثم ن ای، 
ه میثم امروز حرف تهران  دە و  ــ ــ ش کشـ ارە پ هم  رف را دو

ش هم کردە بود. رخت   های رو فاطمه را ب

ه      متو رخت و فاطمه برای توجه  ت و ام برای النا 
ــهدخ  ــاە از  ش  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زد. طــاهرە هم مثــل  ش ل

ــذیرا  ــ ــادر کوچــــک  نــ ــد هم  عــ ع و  ــا هیچ  ام ـ کرد امـ
ه النا نداشت.   توج 

د      ا عد حســا  ه  ه فاطمه، از این  ت خال شــقا ــــ چرا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه خورد  اشه... حواست  ت   وخورا
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نم  ٣٠١#ش

 

 

 

 

 

ه    ش توجه طاهرە  بودن آزاردهندە بود. فاطمه    جای دل
ع  ته ــــت و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ع  ته ــامل    اش هیچحس  ـ ـ حـ ـــه  ـ ـ ر 

ک شـــقاب خانداشـــت.  اش پر از غذا شـــد و حس  دفعه 
ع  ــا بود و  ته ـ ـ عـ ــا  ـ ـ ـــذاهـ ـ غـ ـــاهر  ـ ـــ هم کرد. ظـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب اش را 
ـــه خوب بود؛ امــا حــال  طعم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان هم حتمــا مثــل هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د   کرد. فاطمه را 

ه حال خودش  این زن ن    ک لحظه  ســـــت فاطمه را  توا
از گفت:   گذارد که 

اردار بودی... خدا رو شکر      ع رو  ه وق شدی ام ـ ش
ە. من مطمئنم. این   هم 

ــــد و      از شـ ش  ــد که دها ــ  چه شـ
ً
ــ ـ ـ د که اصـ و فاطمه نفهم

 گفت: 
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 ـ من  دوست ندارم.   

ال سـکو کوتاە، اما مطلق فضـا را گرفت. قاشـق و      ها  چن
ه ستادند. ام نگران  ا    از حرکت ا اە کرد، صنم  فاطمه ن

ـــمابرو  ـ ـ ا چشـ الارفته، ثم  مرنگ  های  ا اخ  غرە، میثم 
اغ نبود و    و طاهرە   توی 

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخص پژمان اصـ ـ ـ ـ ا غ مشـ

ــت از خوردن   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  دسـ
ً
ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خــا نــداشـ حــا وا
ا آن ش حا  دە بود. راســــ کرد اما  که تلاشــــش را نکشــــ

ل نادرخان را   ــ ـ ـ ـ ـ سـ  د
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـــتعدادی نبود و اصـ ـ ـ ـ ا اسـ رد  ـــا ـ ـ ـ شـ

ند.  ش  نداشت. خدا حق طاهرە بود که جای او  م ب

ظ گفت:    ا غ  فاطمه بزاقش را قورت داد و طاهرە 

ست     ـ خدا رو شکر که دست تو ن

 ع تخس گفت: ام   

ازی کنم. ذارە من  شم نـ همه    اس 

ظ طاهرە     د و    غ ع را بوسـ شـ شـد. خم شـد و  ام ب
 گفت: 

ـــ همه آرزو     ه   ل رو دارن تو هر ی این دسته ــ خواس 
م  گو تاج   خودم 
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مـان از حر کـه      ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هوا و از حرص رفتارهای  فـاطمـه 
ــاە کرد و   ع ن ــه ام ــدە بود،  ون پ ش ب طــاهرە از دهــا

ـه ش را خم کرد.  ـهغمگ  مکش آمـد  جـای میثم، ام 
 از روی زن مظلوم برادرش برداشته شود.  تا فشار 

 رم سفر. ـ من دارم   

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٠٢#ش
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خواســــت  ای نداشــــت. فقط  برنامه   ال گفته بود. هیچ   
ی  ــا حرفش فــاطمــه را نجــات دهــد و دادە بود. حــالا همــه 

ه او جلبتوجه  شدە بود.  ها 

 ـ سفر چه موقع؟ کجا؟  

دن  حا این    ــ ــ ـ ــدە بود و منتظر شـ ــ ـ ـــــش جمع شـ ار حواسـ
اە  ە ام را ن کرد. ام داشـت  جواب سـوال طاهرە، خ

ال مقصد سفرش   گشت که صنم گفت: دن

م    ار و زندگ ش، تا منم بتونم برگردم   ا ک  ـ ب

مک    ـــد  ـ ـ ـ ـ ـــنم البته قصـ ـ ـ ـ ـ ا  صـ ـــــت، اما  ـ ـ ه ام را نداشـ کردن 
ـاعـث رهـا   ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حر کـه برای رهـا خودش زد، نـاخواسـ

دە شدە بود.   ام هم شد. حالا توجه  ه صنم کش  از ام 

 ثم گفت:   

 ـ دو روز تحمل کن تو هم   

اش دو روز بود واقعا     ـ 

 گفت:   طاهرە  
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ه    ــ خودته  ــ تقصـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ــ ـ ــه ک اشـ ت گفته بودم حواســـت 
 نفهمه. 

ه اسـتوریاشـارە     ناز  اش  ش بود که پ های صـنم و دوسـتا
له ِ ا  ان  دە و ج  گذاری لو رفته بود. هم د

 آلود گفت: صنم حرص  

ـــه ندارن، من حق ندارم اون    ـ ـ ــ چون اونا عرضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری که  ــ
 خوام زند کنم؟

ا خواهرش هم   ان شد و گفت: ثم   ز

د    م لا گ نازم ما خونه   ـ انتظار داش واسه پ

ـه     
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان نو اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل نـاراح  روی خودشـ آوردنـد کـه دل

لش فقط   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانات مـا نـداشـ ـه ج نـاز ر  پ
ـــنگ ـ ـ ـ ـ ـــتقل های آناندازیسـ ـ ـ ـ ـ ان مسـ ش بود.  ها  ج ــد ـــ ـ ـ شـ

مال رط   ــع ما  ــ ـ ـ ه وضـ ان را  ند ج ــــ ـ ـ حالا دو خواهر داشـ
ـــای آن ـــه  ــا خـــب  ـــد نبود، امـ ر چـــه  ــا هم  دادنــد کـــه ا هـ

د. ن  رس

 حا گفت:   

ا ام برو.     ـ 

ه زد که:    ه ام کنا  و رو 
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له   ه  ادی هم  ه  ه  ل خورە ـ   ت 

ـــفری فکر      ـ ـــد سـ ـ ه مقصـ ام جلوی پوزخندش را گرفت و 
راە  کرد کـــه ال ــا ا ـ ـــدە بود. طـــاهرە  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جور شـ ال برا

ت ماند. ترجیح  اشـد  سـا  جلوی چشـمش 
ً
داد ام فع

ک   ه قول حا  د هم  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د نبود. شـ ـــنم هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اما کنار صـ
له ه   آورد. خورد و  عقلش اش ادی 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٠٣#ش
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 میثم هم اظهار فضل کرد:   

ت کنه و نظرش رو جلب      ا آقابزرگ صح د برە  ا لش  ـ ق
 کنه 

ـاز هم  طـاهرە زود برای جملـه    ـان داد. ام  ی میثم  ت
ـــنم کـه فکر ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این جلوی پوزخنـدش را گرفـت. صـ   کرد 

ــته  ــ ـ ـ ه خواسـ ان زودی  ـــحال ق ـ ـ ـ ــد. خوشـ ــ ـ ـ ــدقه اش برسـ ــ ـ ـ ی  صـ
 حا رفت. 

ارە دگرگون      ــدای میثم  حالش دو دن صـ فاطمه که از شـــ
ک ــدە بود،  ــ ـ ش  شـ ش را جلوی دها ـــــ ــد و دسـ ــ ـ لند شـ دفعه 

ـارداری   ر از این  ــــــت ا ـ ـ ـ ـ ـ ـا داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفـت. فکر کرد چـه اشـ
ــــتفادە   ردن از این جمع اسـ دا اری برای نجات پ کرد.  اج

ادش آوردە   ارە  ـــلش دو ـ ا اظهار فضـ برای فرار از مردی که 
ــو  ــ ـ ـ ـ ـ ط زناشـ ــــان هم هم بود که برای روا ـ ـ ـ ـ ه  شـ قدر دقیق 

گران گزارش   گرفت داد و اجازە د

ا هم گفتند:     ثم و صنم 
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 شد؟ ـ    

ـــتفادە کرد و     ـ ـ ـ ـ ش آمدە اسـ ــــت پ ـ ـ ـ زهرش را   و طاهرە از فرصـ
 رخت: 

ـــە، همه    ـ ـ ـ ــ گفتم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اردارت   ی حالتــ هات مثل 
ع جانمه   ام

ـــــک،     ــم  اشـ ــ ـ ش را از جلوی  چشـ ـــــ های فاطمه را پر کرد. دسـ
ــالا   ــاە از  ـ ــا آن ن ـ ــه  ـــه طـــاهرە کـ ــــت و رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برداشـ دهـــا

 کرد، گفت: براندازش 

ا شماست.    له، حق   ـ 

ون      شـــــت م ب خند زد و فاطمه از  وزمندانه ل طاهرە پ
 آمد. 

م    لند شد. ام  خ ام داشت ن الاخرە  شد که میثم 
ــاهش همراە   ــه النــا داد کــه ن ش مــانــد و توجهش را  جــا
ــه هم  ــار این همـ ــــت این م و کنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه و  ــادرش رفتـ خون  مـ

ــدجور حس غ  ــاهرە از آن ـ ـــدای طـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرف  کرد. صـ
لند شدە بود که:  ع  ه ام  خطاب 

ه هم    ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مامان قرارە برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ارە...  ازی خوب ب
 ل ع خودش. دسته
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 موجودی نداشت   
ً
 النا هم که اص

ه      وع  ـــــت و  سـ ش  ـــــت  شـ ــو را  ــ ـ شـ ــ ــ ـ فاطمه در دسـ
ه کرد. در   ش ظاهر شـد. انتظار  گ شـ از و میثم  درزدن 

ه  ی را داشــت جز گ ال  ی فاطمه. جمله هرچ ه خ ای که 
ـدتر حـالش را  خودش برای آرام ـه زـان آورد،  کردن فـاطمـه 
 خراب کرد: 

ل   ا مادرم  ه ک ـ خب  عدش گ  ل نکن که نخوای 

ــک    لحظــه مــات مــانــد و فکر کرد؛ میثم واقعــا از    فــاطمــه 
 اول هم بود؟ 

ــــت مثــل جملــه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود،  درسـ ش پ ای کـه  م از دهـا
 هوا گفت:  

 منو دوست داری میثم؟  
ً
 ـ تو اص
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نم  ٣٠٤#ش

 

 

 

 

 

خوش بود. خنـدە     این روزهـا 
ً
ــــــت  میثم  ـ ـ ـ ـ ـ ای کرد و دسـ

ال   ه خ د.  ا ون ب ـــو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د تا از دسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فاطمه را کشـ
خ گفت:   خودش ش

ه؟ ـ این ادا     اطوارا از عوارض حامل

ـــــت میثم  فاطمه حالش خراب     ـ ـ ـ ش را از دسـ ـــــ ـ ـ ـ ــــد. دسـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ســــت و   ـــو برگشــــت. زود در را  شـ ـــ ه دسـ د و  ـــ ون کشـ ب
ان   ا ه ب قفل کرد. دوست داشت از دست او و مادرش  
ــــت که؛ میثم از اول هم بود؟   ـ ـ ش گذشـ از از ذه گذارد. 

ــک س چرا  ر نــه،  دفعــه این همــه فرق کردە بود؟ واقعــا  ا
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اە خودش   ا ن ــدە بود   میثم عوض شــ
ً
ــ ـ ــدە بود؟ اصـ  شــ

 ه زند تغی کردە بود؟

ا لح      ــدای جدی اما آرام میثم  ــ ـ ـ ه در خورد و صـ دو تقه 
د:  ه گوشش رس  اخطارگونه 

ون    ا ب  ـ ب

عــد      ش گردانــد و  ــاز کرد.  آب در دهــا فــاطمــه آب را 
ون آمد. میثم دســت سـتادە  ه ب شــت در ا ار  ب و طل ج

بود. خواســت از کنارش رد شــود که، دســت میثم متوقفش  
 گونه گفت: کرد و اخطار 

 ک فاطمه ـ مثل آدم رفتار   

 ـ چشم   

ــــخرە     ـ ـ ـ ـ ظ و مسـ ــــم غل ـ ـ ـ ـ های میثم را درهم کرد.  اش اخمچشـ
اشد. ن  خواست  فاطمه از کنارش گذشت. س کرد آرام 

ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ، میثم    رفتار ناجوری داشـ ک م ـــد. ح وق نزد ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ــان نــداد. از همــه  هم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش تنــدی  ــــد هم وا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدمش شـ

ـــ کرد،   ـ ـ ـــــت و تا آخرش سـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ عذرخوا کرد و  م 
 مثل آدم رفتار کند 
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دجور مشـغول شـدە بود. ن    سـت این فکرش  ه  توا طور 
ف  زند ادامه دهد. این واضح ل د ت ا ن حسش بود...  ت

ـــن  ـ ـ اری خودش را روشـ د  ا ــــش  کرد.  ـ سـ ع از  کرد. 
اش. آمد؟ نبر د... ای  ا سش ب اش از   دانم. 

 ـ سا پژمان؟  

ــت تا      ــ ـ ای پژمان گذاشـ ش را روی  ــــ ـ ــــوس دسـ ـ ثم نامحسـ
ه  درش   حواســش جمع شــود و خودش هم زود در جواب 

 شو گفت: 

ه   ه روز شوهر من آرومه،   دا ـ حالا  ار  روش ب

د و      ــد. اما حا خند شــ خند بزند، که  ــ کرد ل پژمان ســ
 گفت: 

ش نادرخان.     ادت نرە فردا صبح اول وقت بری پ  ـ راس 

ه    حث  ــد و ثم نفس راح  و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار کشـ ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــوهرش در ـ ـ ار شـ ـــدە  از  ـ ـ د هرطور شـ ا د.  ـــ ـ ـ آورد و  کشـ

ا خودش قرار گذاشت   ه روزش آمدە است.  د چه  فهم
کند...  ار را   که حتما این 

ا      ام برای فردا  ق پ ــــب از ط مثل فرل و آرش که آخر شـ
ا فکرهای  ک درگ  ند و ه ــ ه خواب  هم قرار گذاشـ ــان  شـ
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اخ شدنرفتند و هیچ المه را برای  ناز و  شان از م ی پ
ه جه روژان نبود... هرچند  ه  زودی ن ـــح  ـ ـ اش را خ واضـ

دند. چشم خودشان   د

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٠٥#ش
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ه سه    ١٤٠٠ ٠٩ ٣٠ش

 ١٥: ٢١ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م

 

 

 

 

 

ـــتم و      ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـدا کـه ن ــت. اول  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لـداسـ ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امشـ
ـــم. آن ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــای  ـ ـ ـــان  ـ ـا ـ ـ ـ ـــه خ ـ ـــا  خواهم ح   جـ

ــتان   ــ ـ ـ ه زمسـ ـــته و  ـ ـ ـ لدا گذشـ ــــب  ـ ـ ــــت که از شـ ـ ـ چندما هسـ
دە  ــــ  حواسرسـ

ً
ــ ـ ـ اش اصـ لدا  اند...  ـــد که شـــــب  اشـ ـــان ن شـ

نم بود، برای هرکس   ــــ ر شـ د که ا ا ـــان ب ادشـ ــــدە که   شـ
قه ک هندوانه  ــــا ـ ـ ـ ـــاله را  ی گرد کوچک آمادە و مسـ ـ ـ ـ ـ ی هرسـ
ی روی  برگزار  ــ بود کـــه نقش به ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە هم ک کرد. برنـ
لهندوانه  ا انارها که برای  ــاخته بود.  ه  ل اش سـ شـــدن 

ا شـــمعمردان خانه  د.  ی خانه  گوشـــه ها که گوشـــه ســـ
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د و تا آب د. مخصـوصـا  کس نشـان هیچشــدن چ خواب
ا نبود و شمع از وق مامان  اد او روشن ز ه   شدند...  ها 

ــــاعرە آە...     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم مشـ م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  شـ م. من  کرد
ـــعرهـای من ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ذهن ام و آندرآوردیشـ ــا هرچــه  ـــان  هــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د. آخر شـــب شـــتا هم  رســـ م روی  دن  رفت ه د ام 
ــتــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا بود...  هــا. ح شـ هــا کــه هوا ابری و 

ه  ک ثان م تا آن  م  رفت ا تمام وجود زند کن ش را  ی ب
ـــود ح طولا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاورمـان شـ ـا و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ ع ت ـا طل   هـا هم 

د، تمام   شوند... خورش

ن آن خانه     گر سـا ی فر چهار مم  چه خوب بود که د
اغ  ان  ا ـــه خ ـ ـ ـ نه حوض نبودند. خانه سـ های  ای که برای ه

قه  ک ط ش از  مهاجرت من اول  ـــد و  پ اش فروخته شـ
قه  م... چه  رفتنم ط ـــد ـ ـ ـ ای شـ ان  ا ن خ ـــا ـ ـ ـ گر و ما سـ ی د

ــانــــه  ـ ــای خــــاطرە خوب کــــه خـ ـ ـ ـــان  ــا ـ ـ ــــادی از من  ی خ ی ز
ـان   ـا ف کـه  ـــــت و چـه ح ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت... چـه خوب کـه نـداشـ ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

ـــــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قول  شـ ع نور نبود... چون  ، طل ــای ــان  ــا هــای خ
ا؛ ک از این سفر برنمامان  گشت ز

ار      ـــهرە. اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اع مرد؛ مـادر شـ ـا چـه کـه بودم خواهر 
ه بود که در زند  ا مرگ رو م  رو ام  شدم. ک را نداش
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ــه   ـ ـــان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خودشـ ـ ــد و من را  ـــت کنـ ــد از من مراق ــه بتوانـ کـ
ـــهرە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد. شـ ــتـان ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاران ن ق ـــــت  قرار بود و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

چه ه  از  گذارد. من را  ش  دە بود  تنها ــ ل ســ های فام
چه تا لحظه اری از جمع دور نگهم دارد. آن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  ی خا

ــل   ــام داد و من را از محـ ـــه خو انجـ ـــارش را  ــل هم  ـ ــام فـ
ـــــش نبود که   اع دور کرد، اما حواسـ ا اری خواهر  ـــ ـ سـ خا

م من صـــحنه  ســـتادە بود گری را  از جا که ا دم.  ی د د
گری بودند و  ک عدە اری آدم د ـــ ـ سـ ـــغول خا ـ گر مشـ ی د
دن من همه اران برای ند دە بودم که  ها را د شـــان  ی چ

ک ه  دە بود. من را   نفر س
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نم  ٣٠٦#ش

 

 

 

 

 

 

ا نه، اما اندازە     دە بودم  ست که ترس ی سن خودم  ادم ن
ـــدا از   ـ ـ ـ وصـ م بود. چرا آن آدم از این همه  ـــوال توی  ـ ـ ـ سـ

ـــیون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدار ن  وزاریاین همـــه شـ ــه  ب ـــد؟ چرا توی جع ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه بودنـــدش توی گودال؟ چرا   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــدە بود؟ چرا گـ ـ خواب
ر   ش خا رختند؟ ا ــود؟ چرا رو دار شـ ــته بودند ب نگذاشـ

دار  ر از خواب ب ؟آن ز  شد، 

دە و مامان    ــوالاتم ترســــ م را دادە بود:  مامان از ســ ا جوا ز
دار ن گه ب ــه... همه«اون د ــ ـ ـ ه خوا  ی آدمشـ ه روز  ها 

دارشـــون  چ نکس و هیچرن که هیچعمیق فرو تونه ب
ــه روز کــه از تو   غلم کردە بود: « خنــد زدە و  عــد ل کنــه.» 

 خ دورە دردونه.» 
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ه؟»«چرا ن   خوا  ذارن تو اتاقش 

ــفر تازە     ــ ـ ه سـ وع  ـــــت. تنها راە رف  «چون این خواب  سـ
ــاقــــک  ـ ــذارش توی اون اتـ ــ ــه  ــه کــ ـــفرم اینــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اون سـ ــای  ــ هــ

ـــــوص. مـا این اتـاقـک  ـ ـ ـ ـ ـ م و فکر  جوری هـا رو اینمخصـ ن ب
شه، اما برای خود اون   ت  د اون آدم توش اذ م، شا کن

 این 
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت. اون از این راە آدم اصـ ـ سـ ــ ن ـ ـ ـ ـــفر  شـ ـ ـ رە تا سـ

وع کنه. مثل وق  دش رو  م مشـهد،  جد م ب خواسـ
ه  م تو ک ه تو خونه و تو  ادته رفت م. ا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی قطار 

م، هیچاتاق ه مشهد نمون موندە بود م.» وقت  د  رس

م، اما اون    ــــحال بود ـ ــهد خوشـ ــ ـ م مشـ ه  «ما رفت جا همه گ
«  کردن

ـــه     ـــه. آدم «گ ـــفر خ طولان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  کردن چون این سـ هـ
ـــون برای هم تنـگ دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه. و زود عـادت  شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .  شـ ک

ــــاق اتفـ ــارە  ــ ـ ــــای خوب چون دو ــــه و آدمهـ ــا  افتـ ـ ـ ـ ــاز  ـ ـ ـ ــا  ـ ـ هـ
ـــحا دور هم جمع  ـ د  خوشـ ، ع ـــن. مثل تولد، عرو ـ شـ

ه لدا...»چهارش  سوری، شب 

ِ از سفر بر    گردە؟»«

د  «برن    ه زند جد گه  ه جای د گردە دردونه... چون 
وع کردە.»  رو 
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م مثــل اتفــا جــادو بود. تــا این     کــه  عــد از آن مردن برا
ســت؛ اما  م قت مردن چ دم در حق م بزرگ شــدم و فهم

ــــتم همان ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ م گفته  طور که مامان هنوز دوسـ ا برا ز
که چند ســال  بود، جادو و پررمزوراز تصــورش کنم. تا این

ــامـــان ــد و  عـــد مـ ـ ــاقـــک جـــادو خواب ــا خودش در آن اتـ ـ ز
د زمســتان از   ش بود. شــا ســفرش را آغاز کرد... ســه ســال پ

ــه خــانــه  ی نــادرخـان  مـان زدە بود و اهــا خــانــههمــان زمــان 
ند.   در ازش نداش

ـــفر     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرف از سـ ــد. ح ام کـ رف را  هم جمع بودنـ
اری صــنم شــدە بود. طاهرە  دە و همســفر اج ش کشــ از    پ

ـــنم   ـ ـ ـ ـ ـ لدا، تا صـ ــــب  ـ ـ ـ ـ عد از مهما شـ د کردە بود که  هم تا
ــــدت حرف  عد از مدت ـ ـ ـ ـ دە و از شـ ها در جم خانواد د
ث استه شود وحد  ها 
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نم  ٣٠٧#ش

 

 

 

 

 

ــدە      د طرا شــ ـــ ـــبح توســــط مژدە و مهشـ لدا که صـ م 
ه  ــد که تک کشــ ه رخ خودشــــان هم  ار قرار بود  زدن  بود، ان

ـد هم کـه برای اول   ـب نـادرخـان چـه معنـا دارد. ف ـه ج
ــه   ــ ــه بود  ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاز  ـ ـ ــا بود،  ـ ـــن حـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار در این جشـ ـ ـ

ـــاب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه حسـ لــدا این  وکتـاب کــه فقط ه ــاش  ز و ب ی ب
وگورهای روزمرە خاندان  ســــت گ زند خودشــــان    ی توا

ــدە  ب ــال ت ــه اق ــاز کنــد و تف انــداختــه بود  اش کــه این  را 
ــال ازش   ــ ب ماندە بود. تازە خ نداشـــــت که  همه سـ نصـــــ

ه مخت برگزار شدە    خانوم مراسم خاطر فوت حنا امسال 
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ـــدە بودند. البته همه  و فقط خود نادری ها دور هم جمع شـ
اس مهما و خانم اپ شدە در ل نیون و م  ها ش

ـــ زد تا چای بردارد.      ـ ـ ـ ـ ازوی حسـ ه  ه آرام آرنجش را  عط
ـــــت   ـ ون داد، دسـ ــ که از دماغش ب ــ ـ ـ ـ راە و نف ا ا ــ  ـ ـ ـ ـ حسـ

ــته  ان دســ ــت ک اســ ــی برداشــــت.  لند کرد و  ـ طلا از توی سـ
ه لراض ر لب گفت: خانم که از مقا ه ز  شان رد شد. عط

ت کن.    ه امشب رو رعا  ،  ـ جان من حس

ه    ــ  ـ ـ ـ ـ ـ هحسـ ـــل  ـ ـ ـ ـ ـــــت  زور طینوش، دراصـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ب شـ زور 
ا التماس  عد هم  دار بود و  ــ آ ــ ـ های  طینوش که دو تا سـ

شـسـته بود.   ه جشـن آمدە و حالا هم کنار مادرش  ه،  عط
شسته بود تا هم قا ه کنارش  ه  ع عط ق ا  نبودن او 

ـــورت لزوم بتواند   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و هم در صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ توی چشـ
ـه لش کنـد و  ـدهـد کـه ازش  کن ـــوالا را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جواب سـ جـا

ی کند: شد. مثل حالا که طاهرە   خواست بزرگ

م   دا حس ـ   پ

ـاز      ـه  ــد. عط ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدای طــاهرە را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  صـ
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ

ازوی او زد و خودش گفت:  ه   نامحسوس آرنجش را 

ه   ر سا  ی شماست. ـ ز
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شت چشم نازک کرد و گفت:     طاهرە 

لت  شد؟ـ برنامه    ی تحص

ـه     ـا  ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش آمـدە بود،  حسـ ـه  ی آرنج عط
 گفت: 

 ای؟ ـ چه برنامه  

ـــدە     ــاد ـ ع نـ ـــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتور در جمع  این سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرف عل دسـ
ـــدە عنوان  ـ ـ ارها جرئت شـ ــــت، که  ی نادرخان و این  ـ خواسـ

ـــم ـ ـ ــــت. حالت چشـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ های طاهرە که  و اخم  خب حسـ
ە اە خ ه ن ت شــدە رو  ه  ثا ی حســ ماندە بود برای عط

 مثل زنگ خطر بود که زود گفت: 

ــ برنامه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا رشته ی کشور مقصد رو ــ د  خواد  ای که  گ
ـــه و   ـ ش تحقیق کنـ برای هرجف ـــد  ـ ـ ـا ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ آخـ ـــه رو...  ـ خونـ

زە.  انه برنامه ب  جدا
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نم  ٣٠٨#ش

 

 

 

 

 

 

ــ دندان     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حسـ ش را از جملات توجی مادرش  هم  ها
ـه ــار داد و فقط  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه نگـه  فشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  خـاطر مـادرش دهـا

ــدە بود برای نجات  ان شــ دادن  داشــــت. آرش که متوجه ج
 مادرش از دست طاهرە کنارشان آمد و گفت: 

ال   ع دن ار ام  گردە. تون ـ عمه، ان
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ــاە      ـ ـ ـ ـ ن ــاهرە  ــ ـ طـ بـود.  ــه  ــ ـ دروغ گـفـتـ ــه  ــ ـ نـبـود کـ مـهـم  ش  بـرا و 
ظ ـــد. آرش  غ ـ ـ لند شـ ـــ گرفت و  ـ ـ ه و حسـ آلودش را از عط

ه مادرشــــان که رنگ از   ــارە  ـ ا اشـ ــ و  ـ ــد ســــمت حسـ خم شــ
دە بود، گفت:   رخش پ

ه   اش ـ   خاطر مامان، آدم 

ــد و دندان      ــ ـ ە شـ ش خ اها ه  ـــــخص  ا اخ مشـ ــ  ـ ـ ـ حسـ
ـه  هم  ـه ـای این خـانـدان را  ـالا تـا  ـد. توی دلش از  ــای ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــــک ــــت و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــار فحش  ذرە هم دلش آرام نگرفـــت...  رگ
ای بود. همه ان  ا  ی فکرش توی خ

ا رف      ــــته بود.  ــــسـ شـ ــ  ـ ـ ه و حسـ ام هم در نزد عط
خ گفت:  شست و ش ناز آمد و کنارش   طاهرە، پ

ارە آروم ن   ە ـ این خواهرت تا چشمای منو درن گ  گ

خنـــدی پررنـــگ     خنـــد زد. ل نـــاز ل ـــو پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر از  ام از شـ
خند همه ـــــخرە ی ل ـ ـ ـ ل  های مسـ ه همه تح ـــــب  ـ ـ ـ ای که امشـ

 دادە بود. 

ه     خانوادە ـ من 
ً
م ازت معذرت  جای خواهرام و مامان و 

 خوام. 
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ـــو      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ نــاز  عــذرخوا ام واقعــا جــدی بود؛ امــا پ
 گرفت و گفت: 

ارن؟ـ     خوای چشمای خودتم در

ون داد.     ام آرام نفسش را جای جواب ب

ل نگرفته بود.      ــــنم را تح ـ ـ ــــح صـ ـ ـ ـــــب خ واضـ ـ ناز امشـ پ
گران را   ـــنم و ثم بودنـد کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ درواقع چون هم

ل ن ـالا حواله تح ـاە از  ـــان گرفتند و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردند، این  شـ
ه مذاق  

ً
ناز اصـ امدە بود. هرچند  حرکت پ شان خوش ن

ه  حرش نرفته و پ ا  ثم خ توی  ــــنم ندادە بود تا  پر صـ
شـانند فکرش درگ پژمان بود که   ش ب ناز را  جا هم پ
کشـــد و امروز صـــبح هم   ش حرف  ر زا ســـته بود از ز نتوا

ه  
ً
ـــدە بود فع ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن نادرخان قرار شـ ه  عد از د جای میثم 
 تهران برود و حوا ظهر رفته بود. 

ـه    ـه گوش فـاطمـه  خ رف پژمـان  جـای میثم، خ زود 
ار بزر از دوش فکرها و خود  ار  دە و ان ــ ــ ش  خوری رسـ ها
م   مقدمه توی پرش  برداشـــته بود. میثم هم که این تصـــم

ش  ت پ ه نفع خودش اســـتفادە  خوردە بود، از موقع آمدە 
ــــنارو  ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ازی  کردە  لم  دە و برای فاطمه ف د چ ی جد

ـــه زم... چون تو را  کردە بود کـــه: «فقط  خـــاطر تو ع
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م. زودتر   ــامـــه رو عوض کرد ـــه این زودی برم، برنـ نبودی 
.»ه رایز   ت نگفتم که س

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٠٩#ش
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 فقط دورکردن پژمان از این    
ً
ـــد نادرخان فع ـ ـ ـ ـ جا بود تا  قصـ
ـــا  ـ ـ ـ ـــته    عد فکری اسـ ـ ـ ـ ک نفر را هم گذاشـ ه حالش کند. 

ــافه نکند. دل   ـ ـ ـ ــــد تا غلط اضـ ـ اشـ ش  بود که دورادور مراق
ـــیح  ـ ـ ـ ـــ، ح میثم نهم برای توضـ ـ ـ ـ ـ ه ک د. چون  دادن  د

ه او توضیح  د  ا گران   د
ً

گران  ه د  دادند، نه او 

ــدە بود.      ــاعت هشـــت خوردە شـ ــام طبق معمول راس سـ شـ
ـــنگ و   ـ امدە بودند، مثل ز و هوشـ ـــام ن ـ البته همه برای شـ

ش  هــای خــانوادە  ــد هرکــدام پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان، چون مژدە و مهشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــوص  ـ ـ ــــگرهای مخصـ ـ ـ ـ شـ ند و تا آمادە  آرا ــــ ـ ـ ـ ت داشـ ــــان ن ـ ـ ـ شـ

ا صـــنم و ثم که جدا از   شـــدند از هشـــت گذشـــته بود. 
دە بودند.  و حا و ح دیرتر از همه طاهرە  رس

ه    ـــ ـ ـ ــا که چای  راضـ ـ ـ ـ ت هم برای کسـ ـــی  ـ ـ ک سـ خانم 
ـــالن گرداند. مژدە  برداشــــت و در   ـــته بودند در سـ نخواسـ

د که گفت:   جواب مهش

ـــ چقدر رنگ موهات قشنگ شدە مژدە     ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ت  جون خ 
 آد. 

خند زد و گفت:     ل
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زم، رنگـ چشمات قشنگ     نه ع  سالن دارە،  ب
ُ
ارم د

ـــال  ـ ـ ـ ـ ک ماە در سـ ی فقط  ـــ ـ ـ ـ ـ ه مشـ های  آد ایران و فقط 
شش. دە، وگرنه برات وقت خودش وقت   گرفتم پ

فش، جواب طاقچه     مان از تع ــ ــ شـ د  ــ ــ ــ  مهشـ ـ ـ ذاشـ الا
ــه بهــانــه  مرنـگ داد و  خنــدی  ــا ل ــا  مژدە را  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارداشـ ی 

اغ او رفت.    شهناز 

ه همان مفصــ      مژدە خ ســ کردە بود تا ارغوان هم 
ش کند؛ اما ارغوان زر   ش را آرا ــــورت و موها ـ ـ ـ ـ ـ خودش، صـ
دە و   ش کشـــ ه موها ک ســـشـــوار ســـادە  ار نرفته و فقط 
ش کردە بود.   خودش در حدی که دوست داشت آرا

کمژدە     لهخواســـت  م  برون آرش و  جوری امشـــب ح
ـدا کنـد و ح آن ـاهم تـانگو هم  ارغوان را پ ـــــط  ـ ـ ـ ـ ـ هـا آن وسـ

ه ــند ارغوان اما خ رک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفته بود: «مامان تو    شبرقصـ
دن از   ل کن. همه فهم اقت رو کن رو خدا این شــور و اشــ
  
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا من اصـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ـــه. زشـ ـ ـ ـ ـ شـ خداته که آرش دومادت 

ـاری  ـه  ـاد...  ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد از آرش خوشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک برام حرف  شـ
« ارن  در

ه    ش درآمدە  و چون  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا جدی گفته و ز هم  قدر 
ا"   ا ــــم نازک کردە و"خ خب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بود، مژدە 
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ل  ک "تحفه لنگه تح ر لب  " هم  شـان دادە و ز اشه ا ی 
ــــته   ـ عد هم تمرکزش را روی خودش گذاشـ نثارش کردە بود. 

ک د و  بود تا  ــ توی مجلس؛ مخصــوصــا مهشــ وقت از ک
فتد   ثم عقب ن

ا فاصله     ه ثم کرد که  ا  شسته و  ن ل ازش  ک م ی 
ا گو   اش مشغول بود. ا اخم 

 جان؟ پژمان کجاست؟خ ثم  ـ چه  

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣١٠#ش
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ش را سـمت مژدە چرخاند.  ثم اخم    س زد و  ش را  ها
هاخم ام ها  اش از ســـمت پژمان  ماندە جواب های  خاطر پ

ش انداخت و گفت:  غ ه غ ادی هم  خندی زد و   بودند. ل

ــلاح      ــ آقابزرگ صــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ دن که  ه د  جای میثم برە تهران... 
 هرحال فاطمه هم... 

ـارداری فاطمه      ـــ را از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادش آمـد کـه هنوز مـادرش ک و 
ش مهم   خ نکردە و حرفش را نصفه ول کرد. خ هم برا
ـــه   ـ ی کـ ـــا چ ـ تنهـ بود.  ـــو دادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە سـ ـ ـ این  ـــه در  ـ نبود کـ
ـــارداری زن   ـ ـ ــــت هم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ ـ نـ ش  برا اهمی  ن  کوچک
ش   دە و ابروها برادرش بود امـا مژدە حرف را توی هوا قـاپ

الا  ش را سمت ثم خم کرد و گفت:     رفته بود. 

اردارە؟   س فاطمه   ـ 

 ثم هم  سمت مژدە خم شد و گفت:   

مونه     ـ حالا تا مامان خودش اعلام کنه، ب خودمون 

ست.    ل  د  ه تای  مژدە 
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مـات طـاهرە     ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار از  از تصـ خـانم  فـاطمـه برای اول 
ـارداری ـان   ج

ً
ــدە  را بود. هم کـه فع ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش عل 

ش   بود... البته تا هم چند لحظه پ

ازودن میثم راحت شدە      الش از ش فاطمه از صبح که خ
لــدا  بود، همــه ــاس  ــک ل ــه النــا دادە و  ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ی حواسـ

ــــدە   خ ـ ـ ـ اعث شـ ا که  ش کردە بود. ل ل هم ت ــــ ـ ـ ـ خوشـ
ان توجه را از   ن م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار ب بود النای مظلوم برای اول 
ـــاد کند. تا جا که   ـ ــــب و دل فاطمه را شـ خاندان نادری کسـ

خنـد زدە و گفتـه بود:  نـادرخـان لحظـه  ش ل ـدی ـا د ی ورود 
س هندونه  ی امشب ما الناخانومه؟» «

ــه ظــاهر معمو از نــادرخــان، برای طــاهرە      هم توجــه 
ــل   ــــت کــه ازش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک را داشـ م گرف مــدال طلا در المپ ح

ـــه عد از سـ ار  ازدە   گرفته و ان ـــال و  ســــت روز که  سـ ماە و ب
دە و   از تولد النا  چه را هم د الاخرە این  ــــت،  ـ ـ ـ ـ گذشـ

ت خرجش کردە بود.   مهر و مح

ــه     ــه برای ذوق خجولانــ ــاطمــ ــه  فــ ــا کــ ـ ش از توجهـ ی دخ
غض کردە و چشـمه ش از اشـک پر شـدە  ش شـدە بود،  ها

ا این ـــا  بود.  ـ ـ ـ ـ ـ گران در ظاهر حسـ د و د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ که مژدە و مهشـ
دند، اما ستارە  ی امشب، قطعا النا بود. درخش
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اغ فاطمه      ناز هم  لند شــــد پ ون رف  ام که برای ب
د و گفت:  غل کردە بود و بوس  رفت. النا را 

ــوژە     ــ ـ ـ ـ ه خدا این هندونه رو کردە بودم سـ ــ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غات،  ــ ل ی ت
جم هزار برابر  لدا پ  شد. فروش 

د و گفت:     فاطمه خند

نه   الاستا. ـ ه م خ  غات دخ ل  ی ت

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣١١#ش
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س      ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ــ ـ ـ ـ ـ شـ ال تازە بزرم که  قه خ مون رو  خواد 
ــتفـــادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـــه بودە ازش اسـ ە کـــه  ای  ی ابزاری هنـــدونـــه گ

ش ن ه درد م،   ارزە. کرد

ری     ـــ ـــهناز که منتظر بود تماس تصـ ان و مینا  شـ ـــا ا شـ اش 
د و گفت:  ناز را ش  برقرار شود، صدای پ

 ـ ع خودت   

ه فاطمه که    د، توضیح داد: و رو   خند

ـه من غر     ــ هنوز کـه هنوزە  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنـه چرا تو کودکسـ
ە ـــ ـ ـ ش سـ کن ـــتم  ـ ـ ـــفرە گذاشـ ـ ـ ... والا اون  ی هفتی سـ ــ ـ ـ ـ سـ

ە ــــ ـ ـ ـ ـ ـ افه  موقع  سـ عد خانوم برای من ق بودن دعوا بود، 
ە هم   گ

شـسـته بود همراە     د هم که کنار شـهناز  د  مهشـ شـان خند
ـــــل ـ ـ ـ ـ ـ ـا وصـ ـــدای  و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان هم از صـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن تمـاس، مینـا و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 دور از جمع  های اینخندە

ً
ه خندە افتادند. صنم که  ور 
ــ قا ن ـ ـ ا ک ــســــت و خودش را  ــدای  شــ ه صــ کرد، 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 953  

لند شـــدە از آن ســـمت ســـالن چشـــمخندە غرە رفت و  های 
ش شد. مشغول چت ا دوس  کردن 

قه     ان و روژان مشـغول آمادە چند دق کردن  ای بود که اشـ
ا   ســــاط رقص را ب خش موســــ خانه بودند تا  ســــتم  ســــ
ه عادت   ش  که نادرخان  قه پ د از همان دە دق کنند. شـــا

انه  ادە شـــ اط رفته بود. البته طینوش  اش برای پ ه ح روی 
ه ا ش بود. هم   ا

گه ن    ــــ د ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روز دارە هارتر  ارش کنم آقا. روزه دونم  ــ
ا کتک آوردمش.   شه امروز 

 منظورش حس بود.   

ش برە    فرس  ـ زودتر 

ا شدە.     ـ 

ـــه همون      ـ ـــه: «ا نگفــــت کـ ش را گرفــــت و  ـــا و جلوی دهـ
ـاطـه دمش رو  دفعـه  ـــون در ارت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاشـ م  ـد ی اول کـه فهم

م، حالا این دە بود شدە بود.» چ  جوری 

ـــان      ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارە نرمش  ـــته بود در این  ـ ـ ـ ـ ـ نادرخان خودش خواسـ
ـــیح ندادە بود. این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش را توضـ ـــ هم دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک که  دهد و 

ـدش ن ـک نفوذی در خانه درواقع  ـــ مثل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  آمـد حسـ
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چارە حسـ که روحش هم  اران رفت اشـد. ب وآمد داشـته 
ر  ـــــت و ا ان خ نداشـ اش نفهمد...  از این ج د...  فهم

 وقت نفهمد... اش هیچ

ـازچـه نـادرخـان خ راحـت آدم    ـازچـه   هـا را  هـا  کرد. 
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خواسـ ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ح  برای رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای خودش... حسـ

ـــــت کـه نـادرخان اول  ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ دە بود  دا ق او فهم ـار از ط
ــامـــه  ـــد چـــه برنـ ـــد کـــه  کـــه وح ای برای من رختـــه بود. وح
نــه  ــــت آرزوی دی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازی  داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازسـ ی خودش را برای من 

ــدە   ــ ـ ــ شـ ـ ـ ـ سـ ــوخته و خا ــ ـ ف که این آرزو هم سـ کرد... ح
 بود. 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣١٢#ش
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ون    ت  زدن ام از خانه نقطه ب ان صــــح ا جه ی  ی  ن
ادە  ه ساعت پ روی  طینوش و نادرخان بود. ام حواسش 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــالن را ترک کردە بود. درسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دموقع سـ نادرخان نبود و 
ــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ حوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. آمدە بود  مثل حسـ ـ ـ ـ ـ ی این جمع را نداشـ

ون و هرچند  ست فقط در حد فکری  ب ا  دا جه  ن
ه تماس ا شادی فکر ماند، اما   کرد.  گرف 

ازی     ا همان  ه طینوش فهماند که  نادرخان  ــارە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های اشـ
ه ام فهماند که همتنهای گذارد و  ــان  ــ ـ ـ ـ ــود.  شـ ــ ـ ـ ـ قدمش شـ

ون داد و   ـــم نادرخان از بی ب ـ ـ ـ ــــش را دور از چشـ ـ ـ ام نفسـ
 قدمش شد. هم

ه گوشِت خوردە؟    ،  ـ طلای 
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ــک    ــار  جورهــا منظور نــادرخــان را گرفتــه بود.  نــه؛ امــا ان
ـــخند زد و آرام   شـ ـــد. نادرخان ن شـ ـــ کرد اخم نکند، که  سـ

 گفت: 

دە      ـ جواب 

 ـ نه آقابزرگ.   

اشه،     ار طلای آب شدە معلوم ن ...  ـ وق ع گن 
ـــه تو ری ـــارش معلوم ا ی ع ــد، اون  گ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و  شـ وقـــت خ
 شه فروش 

ا این توضــیح ســادە مطم شــد که منظور نادرخان      ام 
ی نگفت و نادرخان ادامه داد:   را درست گرفته بود. چ

الاخرە نوە   ست... ـ   ی م و تو طلابودنت ش ن

ــد. از آن خنــدە    عــد  هــای حرصخنــد درآر مــدل خودش. 
از ادامه داد:   جدی شد و 

ارت چندە ـ    ینم ع  خوام ب

ــه    ـ ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع داشـ س این  ــادرخـــان ترجیح  ش آوا داد. نـ
ک  شــدە داد تعداد طرد  م از انگشــتان  ها در هم حد 

ماند. خودش هم  ا  ــــت  ــــت که فقط تا وق  دسـ سـ دا
ازی کند   گران خودش نقش مظلوم را  ش د ــــت پ ـ ـ سـ توا
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ـــد. برای هم   ـ ـ ـ اشـ ـــدە  ـ ـ ـ شـ ادتر از این  که تعداد این افراد ز
س دهد   ه ام آوا خواســت حســ را زودتر دور کند و 

ه آغوش خانوادە برش  گرداند. و 

دم نـ    . دونم که ناام  ک

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣١٣#ش
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ــانه     ـ ـ ـ ـ ه شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ــــت.  عد هم دسـ ـ ی ام زد و از کنارش گذشـ
گر حس دە بود.  د ش پ ه شادی هم از  وحال فکرکردن 

ارم   ــــم تا ع ـ ـ شـ د کر و کور و خر  ا ش خودش فکر کرد: « پ
ـــمت در خرو   ـ ا داد و سـ ش را ت  « ـــه؟ ـ شـ ــــخص  مشـ
ـــارە کرد که   ـــم و ابرو اشـ ا چشـ ش زد.  ـــدا رفت که طاهرە صـ

م ش نزند. ام مح ه  ون داد  فکر رف  تر نفســـش را ب
هو توی دلش از این مطیع   هم خورد. بودن خودش حالش 

م    همثل آرش که  د  ــــت حالش از ف ـ ـ ـ ـ خورد  هم م داشـ
ری همــه ی ل ــدتر از دور ــاهش  جــا همراهش بود.  کــه ن
اە ه ن ت خودش  د هم از حساس لافه بود شا  های او 

ارە     ت در ــــح ـ ـ ـ ـ ـــغول صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ و آرش مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ار  ز و هوشـ ی 
هــا  بودنــد. هم بود کــه آرش را متمــایز  کرد. او از چ

ــان   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا طینوش هم ازشـ ـــــت کـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ بود،  خ داشـ
ه اراە  ت  ذار شدە بود. مخصوصا از وق مدی  ش وا

م آمادە      ان که فرستادە بودم برای ترم س برل و ــ اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شد؟ 
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 آرش در جواب هوشنگ گفت:   

ی    گ  کنم. ـ فردا صبح حتما پ

ش عجله دارە.     ـ حتما آرش صاح

ان داد و گفت:    د  ت ه تای  آرش 

لادی هم  ــ نمونه     سمس و سال نوی م های مخصوص ک
ــــادە  ـ فردا آمـ از  ی ان  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ــــه  ـ ـ براتون،  م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای  فرسـ ـ هـ

د.  د  مخصوص خ 

ان دادند و ز گفت:     ز و هوشنگ هردو  ت

ح    های ارغوانم توشون هست؟ـ از ط

ـد  آرش از این    ـال ف ـاهش دن ـــم ارغوان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آمـدن اسـ که 
ارش را   ا صــدازدن ارغوان  گشــته بود، عصــ شــد. ز اما 

ه جفت ـــــش  ـ  حواسـ
ً
د  ــاخت و چون ف ــ ـ ـ ــان بود، از  سـ ــ ـ ـ شـ

ه  ک ە  یندش خ ــح ب ش ماند. ارغوان  جا که آرش واضــ
ـه آرش منتظر حرف ز   ـاە  ـدون ن ـدرش رفـت و  ـک  نزد

 ماند. 

ــــ داشتم از آرش     ـ ـ دم تو نمونه ــ ارای تو  پرس د،  های جد
ا نه؟  هم هست 
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ــاز هم      ــ ش  ارغوان  ــــدر و عم ــه  ــ ــــه آرش رو  ــا  ـ ن
 گفت: 

ح     له، ســـه تا از ط ــ   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش که البته  ــ ک های منم هســـت... 
 سفار بود. 

 ه هوشنگ اشارە کرد و ادامه داد:    

یـ فکر     های شما بودن عمو. کنم از مش

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣١٤#ش
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ان داد و مژدە که از لحظه     ـــنگ  ت ـ ـــدا هوشـ ـ ـــدن  ی صـ ـ شـ
ه جمع آن ه ارغوان حواسش  شان رساند  ها بود خودش را 

لنـد  ـا  ـال خودش  و  ـه خ کردن ز برای همرا در رقص 
ــ برای تنها  ـ ـ ا  فرصـ ـــدن ارغوان و آرش فراهم کرد، چون  ـ شـ

اغ طینوش رفته بود. غافل  لند  ، هوشــنگ هم  شـدن ز
اری که از لحظهاز این  ا اف دن اســم  که، ارغوان درگ  ی د

ه    فرل روی گو  اە  ـدون ن ش را گرفته بود،  ا آرش گ
ه جای ق اە  او  لافه از دسـت ن اش برگشـت و آرش هم 

د خلاف جهت او رفت.   ف

سـاط بزن    رقص داغ ا حضـور ز  تر شـد. ثم که حالا  و
ا میثم  ــــت  ـ د که از  م توی فکر پژمان بود، داشـ ـــ ـ ـ رقصـ

ک و مردانه  ا النا  قضــا خ هم شــ د. فاطمه هم  رقصــ
ع را گرفت و وسـط رفت.   مشـغول بود. طاهرە دسـت ام

ی ثم را گرفـت، میثم خودش را جلوی  عـد کـه نـادر بهـانـه 
غل خودش   د و توی  غل کرد و بوســـ د. النا را  فاطمه کشـــ

 رقصاند. 
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ها خارج شـود که  خواسـت آرام از جمع رقصـندە فاطمه     
ش را گرفـت و جوری حرکـت   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ میثم جلواش را گرفـت. دسـ
چرخـــد. پرواز   ــد دور خودش  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد کـــه فـــاطمـــه مجبور شـ

ــه لـــب ـ ش ح  ــا ـ ــای طلا و ز ــانوم موهـ ــای خـ ـــل هم  هـ
خند آورد.   ل

ــــ خانوم     ــــدا و آرام؛ اما بود و  ل هم بود هرچند  راسـ صـ
ــتـــه بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش آرش آمـــدە و کنـــارش  قـــه پ از دو دق

ک عروســـک بود. البته عروســـ که  خانوم  ل امروز فقط 
گر ن ا دستد  های نادرخان کوک شود... خواست 

اش گرفتــه بود.  ی میثم خنــدەمقــدمــه فــاطمــه از حرکــت     
ا   ــــت  ـ ـ ـ ـ ناز که حالا داشـ ش را تکرار کرد. پ ارە حرک میثم دو

طنت برایارغوان  ــ ا شـ د  ــ ــوت زد و طاهرە رقصـ ــان سـ   شـ
ــــمبرای درو  ـ ـ ـــــش دیوار چشـ ـ ـ د چون  ه وابرو آمد. لا   

 لالای زش گذاشته بود 

ــه    ــد میثم گـ ــا هرچنـ ــارهـ ـ ــاە  ــه را دلزدە  ـ ــاطمـ ــه فـ کرد کـ
ت نادری و   ــــت خودش هم نبود و از ت ـ ـ ـ ـ ار دسـ کرد و ان

شــــات ایطاهرە  عد از  اش  گرفت، اما حواســـش بود که 
اورد. مخصــوصــا حالا که   ه دســت ب هرگندی دل فاطمه را 

ه  گر  اردار هم بود، د دە و فاطمه  وجه  هیچ ه هدفش رس
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ــــته ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت رشـ ـ ـ ـ ـ ش در برود... تا  خواسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی اوضـ
ان نهمه لش بود آب از آب ت  خورد. چ تخت کن

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣١٥#ش

 

 

 

 

 

ک گوش فاطمه برد و گفت:     ش را نزد
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ل    انا مامان نگفته که خوش ــ اح ـ ـ ـ ـ ـ چه  ــ بودنتم مال اینه که 
 ە؟ 

خ بود و طعنـه    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
ً
ـام ـه طـاهرە لحن میثم  کـه     اش 

چه  ت کند  ه فاطمه ثا ار داشت   است، واضح و    ا
ـــد و البته که میثم نگفته   ـ ـ ـ ـ ـ خند فاطمه هم شـ اعث ل هم 

ـل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بود "خوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن" و گفتـه بود "خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودن" کـه  شـ
ـــم بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه توی چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قــت محض بود. فــاطمــه هم حق

ا آن موهای طلا  ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـ ـ ل که ح رنگ   مخصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ار  اصـ
ـــه از آن   ـــاطمـ ــا فـ ـ ـ ـــاجز بود. ز ش عـ مژدە هم در درآورد
ف که در   ند... ح های مســلم بود که همه قبولش داشــ چ

 شد ی میثم داشت حرام خانه

شان داد:    ه النا را  از هم ذوقش از توجه همه   فاطمه 

ه جوجه   الاخرە مامانت   م توجه کرد. ـ 

د. هندوانه     ـــ ـ م النا را بوسـ ــــب که  میثم مح ن امشـ ــــ ـ ی شـ
ش  ــــت خوا ـ ـ ـ گر داشـ ـــانه د ـ ـ ـ ـ ش را روی شـ ی میثم  برد و 

 گذاشته بود. 

 ـ عشق منه.   
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ــات میثم برای  فاطمه ح     ســـت برای ابراز احســـاسـ توا
غل ش را برای  غض کند. دســــ کردن النا جلو برد و  النا هم 

 گفت: 

ش از این ن   گه ب خوابونمش. ـ د م   کشه، ب

انند. ح      خوا ا هم النا را  ـــــد تا  ـ ـ ـ ـ ـ ا فاطمه همراە شـ میثم 
د   ـش را بوسـ ، فاطمه خم شـد و  ع ردشـدن از کنار ام

 و گفت: 

ز دلم.     ـ عشق م تو، ع

ــــب  م      ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە  هنوز از حر که د ش پ هوا از دها
ــاهرە   ش را هم طــ ـــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و مسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان داشـ ــذاب وجــ بود عــ

اهاش صـــاف ن ســـت و دلش  شـــد. برای هم ح  دا
ـــتادە بود که   ـ سـ قا هم جوری ا اە هم نکرد و دق ه طاهرە ن
ار   ه طاهرە بود. ان ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ع قرار گرفته و  ب او و ام

ار در این لحظه طاهرە   روی زم وجود  که نه ان
ً
ــ ـ ـ ـ ای اصـ

عد از آن د، ازشــان جدا  داشــت  ع را بوســ ارە ام که دو
 شد. 

ــا ز هم      ا رف میثم، ز تنها مرد آن وســـط بود. از قضـ
د. در این خـانـدان فقط ز و میثم در این  خوب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رقصـ

ه اهلش نبودند. برای هم   ق ند و  ــــ ـ ـ ـــــص داشـ ـ زمینه تخصـ
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ا  ـــ بزرگش برد ـ ـ ـ ا  ـــنگ  ـ ـ د جای هوشـ ـــ ـ ـ د و  مهشـ ـــ ـ ـ رقصـ
م ش مژدە گهحس  ش آوردن پ  زد. اە توی دلش ن
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اغ ام رفت که تازە داخل آمدە بود و     گفت: شهناز 

 قدر سا امشب خاله؟  ـ تو چرا ان  

خند بزند که خب سخت بود...     ام س کرد ل

ت کردە و      ا ام صــــح ــدە بود نادرخان  ــهناز متوجه شــ شــ
ــه حرفحس ــدرش رط وحـال ام را  داد. جوری  هـای 

ه شنود   ش گفت: که ک 

ونت برم. ـ تو فکرش نرو،     گذرە ق

ون داد.     ل نکرد و نفسش را ب گر خودش را کن  ام د

ــــه     ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان که هم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه   روژان و اشـ ی هم بودند، بند کردە  ا
ـد کـه اهـل این ادااطوارهـا نبود و   ـه ف نـد  بودنـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

د از دســـت آن  لاف ف ــط. آرش اما از  ــانندش وسـ ها  کشـ
 حسا دلش خنک شدە بود. 

د دســت که فکر از این     ا د  اشــد  ه کرد جلوی ف عصــا 
ک ـــــش بود که  ـ ـ ـ ـــمت ارغوانِ  و ح حواسـ ـ ـ ـ ـ ـ اهش سـ وقت ن
شـــود،  دە  د را توی  مشـــغول رقص کشـــ خواســـت  ف

د.  ک ـــــت که فقط ایندیوار  ـ ـ سـ ـــــت  دا ـ ـ ها را کف دسـ چ
هفرل   داد. ش فحش گذارد و برای هم توی دلش 
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ً
ان نداشـــت و  ــ د که راە نجا از دســـت روژان و اشـ ف

ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن از شـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرزرگش  هم دل برای ترسـ ـ ــا  ـ کردن 
لند گفت:   نداشت، 

ا آقابزرگ     ـــ من فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــط منم  ــ ـ ـ ـ اد وسـ ــــم. اون ب ـ ـ ـ رقصـ
 هستم 

هـیـچ    مـعـمـول چـون  ـــو طـبـق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  جـرئـ ــا  کس  ـ ـ ـ ـ کردن 
د را  نادرخان را نداشــــت، در چهرە  ــــدای ف ــا که صـ ـ ـ ی کسـ

ـــته مثل   ک دسـ ـــد،  جاد شـ دە بودند، فقط دو حالت ا ـــ شـ
ان، خندە  ک دسـته هم مثل اشـ یخ،  ی  طاهرە تاسف و ت

ــــدای  زرزر و... هیچ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کــه صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کس هم انتطــار نــداشـ
عـد از جملـه خنـدە د هم  ی نـادرخان را  ـــنود. ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د  ی ف

ه   وزی  ا پ ـــدە بود،  شـ ـــور نادرخان   متوجه حضـ
ً
ــ ـ که اصـ

ـــاز چون ن ــه  ــاە کرد کـ ـ ـــه نــادرخــان  طـــاهرە ن ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
کچشم د جا حوالهغرە برود، همه را   کرد. ی ف

ا اشارە     د  هف طرفش رفت. او هم چند تراول  ی نادرخان 
د  ه ان سـوت کش ش گذاشـت. اشـ اش توی جی عنوان شـا

اض کرد که:  خ اع  و روژان ش

ا ما بود.    ست آقابزرگ زحمت رقصش   ـ قبول ن



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 969  

ه آن    ه شــو  نادرخان  اش داد. ح ز هم  ها هم شــا
د و روی چشم   درش تراو گرفت و بوس ی گفت و از  چ

ارد  ــــت. طاهرە اما  ش درنگذاشـ آمد. چند تا  زدی خو
ــم ل شــــبغرە حواله چشــ ل و م و آج عد   ی م لدا کرد و 

ع را گرفت و از جمع خارج شد.   هم دست ام
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ا     ا ا رف نادرخان قری  د  ـــالن زد.  کرم ف ـ ـ ـ ـ ـ ــــط سـ ـ ـ ـ ـ طور وسـ
ــد   ــه ف ــا ارغوان کــه خنــدان  ـاە  همــان موقع آرش نــاخودآ

اە  ـــمن اە ه کرد چشـ ـــدند و ن ــم شـ هچشــ ــان  ــه  شــ هم دوســ
ــد کــه همــه ــد. جز ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طول کشـ ش  ثــان ـــــش پ ـ ـ ـ ـ ـ ی حواسـ

د م را که آرش   شــد. ف ــ متوجه  حرات آرش بود، ک
ــته بودند، دور زد و آرام کنار گوش آرش  و خانوم ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ل 
 گفت: 

، نه؟     ـ جای فرلم خا

ه و اجازە     ـــد. آرش  ی توج ـ ه آرش نداد و زود دور شـ کردن 
ـــه جـــای ق   ـــاهش را  ــا اخم ن ـ ـــــش را فوت کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ

 برگرداند. ارغوان نبود... 

م    لـدا  ــــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت تمـام شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و اهـا خـانـه م داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
ــــک  ـ ت ـــان  ـ ـــادرخـ ـ ــاف  نـ ـ ـ ـــداحـ ـ خـ از هم  خوش  ـــان و  ـ ـ گ
، که  ای زمسـتان خ از گوشه کردند.   ای ان  ا زدە از خ

ر پنجرە  نه ک نفر ز ه ســـ ک عکس را  شـــســـته و  اش  اش 
ش داشت آب  ا اندە بود و شم کنار   شد... چس

ە بود و هنوز دلش      ر خ ه این تص د  ا ماتم و ترد شهرە 
ــــت و   ـ ـ ـ نه داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه گف از رازی که در سـ ـــدە بود  ـ ـ ـ ـ شـ را 
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ــد چــهن ــا ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان  دا ــل هم درم ــا وک ــار کنــد. هنوز 
ا این  دە بود.  ـــ ـ ـ اقر ترسـ ماتوم  ـــته بود. از اولت ـ ـ ه  نگذاشـ که 

دە بود که   از هم ترســـ امل داشـــت اما  د اعتماد  ل وح وک
ـــد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــدە  ـــان  نــادرخــان او را هم خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدشـ س  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ

ار رسا اطلاع اعث هوش  شدن او شود... اش 

ــانـه     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، از شـ ــاران و وح ـد از حــال  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە ترسـ و    ی خم
ه  ... های  گ اع ا مصـــدای  د از  آوردن هرســـه  ترســـ

م   ـــان  ـ ی از دردشـ اە بود چ ــ ـ ـ ــــش اشـ ر حدسـ ـــان... ا ـ نفرشـ
ر درست بود... که بود. ن  شد و وای... وای ا
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ستاد.    م ا ار قل  ان

 ـ وای آرش، ارغوان   

دە بود که گفت:    ه گوشش رس م   صدای اضطرا

؟ کجا؟    ـ 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 973  

ـــتم، اما      آب دهانم را قورت دادم. خودش بود شــــک نداشـ
اە کنم.  م را ن شت  دم برگردم و   ترس

 ـ ارغوان بود تو ماش کناری.   

اە کرد. من هم از آینه     اە کردم.  از آینه عقب را ن غل ن ی 
. آرش اخم کردە گفت:  ک فر د توی  چ  ماش پ

ست   دی، ماش ارغوان دو اە د ست. ـ اش  وشش ن

شسته بود.    شت فرمان ن  خب ارغوان هم 

شسته بود. ـ رانندە نبود. اون    ور 

ـــدە و      ند مشــــت شـ م ـــتاد. دســــت من روی  سـ کنار زد و ا
ـدە بود. هرچنـد آرش فقط   م پ مرم یخ کردە بود. ح رن

شا چشم د. ام را ها و پ  د

 ارغوان بود،  شد الان؟   
ً
 ـ اص

ک تودە     ــدە بود و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ دانم چه راە  ی ندهانم خشـ
الا   م  ان قل دم.  ای کش م را  سته بود. ماس م را  ل
ـــه پنجرە   ـ ـــاز کرد و من  رو  ـ ـــه بود. آرش پنجرە را  رفتـ

دم.   نفس کش

طهـ این   دا کنه؟جوری قرارە را  ی ما ادامه پ
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خ کردە بود؛ اما طعنه    ش را شـــ ار  لح اش شـــو نبود ان
ــــد بتوانـد  فقط جملـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح شـ ر  اش را تزئ کردە بود کـه ا

د؛ شو کردم   گ

ـــتم      ـ ـ ـ ـــنگ داشـ ـ ـ ـ ش. من قشـ د ـــدم از د ـ ـ ـ ـــوکه شـ ـ ـ ـ ـــ خب شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اە اون  کردم. سمت رو ن

اە     کرد؟ـ اونم داشت تو رو ن

 دونم... نه. ـ ن  

س چه   گه؟ـ خب   ته د

د تمامش    ا م  ر قرار نبود دعوا کن  کردم. ا

   .  ـ ه

ـــــک را      ـــــش را حس کردم. ماسـ ون دادم و لرزشـ ــم را ب ــ ـ نفسـ
عدی دم و نفس  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ون دادم و  الا کشـ ـــــک ب ـ ـ ـ ـ ـ ر ماسـ ام را ز

ش افتادم که  صــورتم   اد چند شــب پ صــورتم گرم شــد. 
ــا نفس  ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مــاسـ ــاش آرش هم  هــای داغم دم ز کرد. 

ار بود و  ـــ محرم ا ـ ارە مثل افشـ ـــتم در ـ سـ اران و  توا ی 
ف که...  ت کنم. ح ا او صح گر   دردهای د

شــم      ـــ اون شـــب که زنگ زدی و جواب ندادم، ارغوان پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 بود. 
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اە  ن    ـــ ا دعا کردم که اشـ دم  ـــ اە شـ ـــ دانم فکر کردم اشـ
ـــح  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم واضـ ـ ـ ـ ـ ـ د در گوشـ ـــدای ف ـ ـ ـ ـ ـ ـــم. صـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ تر بود:  شـ
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ـــــب اعلام کرد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــابزرگ امشـ ـــا هم  «آقـ ـ ــا  ـ تـ خواد این دو 
، هیچ کسم مخالف نکرد... حالا تو  مغزت  عرو ک
ار ننداز.» ه   رو 

ـــد      ــا ـ ــــت. فکر کردم حـــالا هم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش کردم. اخم داشـ ن
ر ماسـک  ماشـ را کنار  م از ز تر  جان زد، اما نزد. صـدا

د، وق گفتم:  ه گوش رس  هم 

؟    ـ چرا تا الان نگف

م      ند ا م ــتم که هنوز روی  ه دســ ــد.  ــ شــ ـ شـ اخمش ب
 مشت بود اشارە کرد و گفت: 

 ـ برای این   

م جای این     از کنم. مح ـــتم را  ـ ـ ــــت دسـ ـ ترش کردم و  که مشـ
 م را سمت پنجرە چرخاندم. 

اراە.     ـ فقط رسوندمش 

د.      گ دە بود تا این جمله را  ـــ ـ ـ قه طول کشـ ـــه دق ـ ـ ا سـ دو 
ا معمو  ش هم   ــــت. نلح ـ ـ ـ ـ دانم چرا  بودن فرق داشـ

 شد که گفتم:  ا چه

ه؟هـ نظرت راجع    ش چ
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ــه    ــ ـ جــمــلـ از  ــه  ــ ـ دفــعـ ایــن  ــش  ــا  لــحــ ـ ـ ـ ـ ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بــ هــم  ــ  قــ ی 
 بودن فرق داشت. معمو

 ـ نظری ندارم   

ــد      ـ ــا ـ ع ن ــاە"  ـ ــار ـ ــدمش  ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق گفتـــه بود "فقط رسـ
ــورش را جدی  ــوال را  حضـ د آن سـ ا دم.  گرفتم. ن ــ پرسـ

د از این فاز سنگ خارج شود گفتم: برای این  که شا

دم.    اە د  اش
ً
د اص  ـ شا

ه      اشه... ا د برات مهم  ا ، ن ا دە  ه درستم د ــــ ح ا
ا من برات مهمه   بودن 

ــــت     ـ ـ ـ ـ ـــتم که حرفش  راسـ ـ ـ ـ ـ ـ اور داشـ ا تمام وجودم  گفت. 
ه این انتظار خودش حق   د  ا ـــــت؛ اما او هم ن ـ ـ ـــــت اسـ ـ ـ درسـ

ــهداد کــه من خــانوادە  ـک  ام را  نـدازم. نزد خـاطر او دور ب
م و ن از  خانه بود ر  ســم. ح ا سـتم این ســوال را ن توا

 شد. دعوا 

 داری؟ شه نگهـ   

م که هنوز    د  ـ نرس

ارت دارم... ـ    سم. دونم.  ی ب ه چ  خوام 
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ـای      ن  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز اخم کردە بود. اصـ ـارک کرد.  دانم  تر 

ن جملـهاخم عـد از آخ ش  ـا نـه.  هـا ــدە بود،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ اش 
ـــاهم  ـ ن ــدە و  ــانــ ـ ــانم را قورت  ش را چرخـ ـ کرد. آب دهـ

ــــته کردم.   سـ ازو ار دهانم را  ــه  ــ شـــــت ماســـــک دو سـ دادم. 
 الاخرە گفتم: 

گو، خب؟   ش رو   ـ لطفا راستِ راس

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٢٠#ش
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 پوزخندی زد و گفت:   

ه؟ ـ که نظرم راجع    ه ارغوان چ

ش آمدە بود ته دلم خا شـد؛  از این     ه ذه که این سـوال 
ه م را  اوردم.  ه روی خودم ن ان دادم. اما   ن ت

 ـ از من چه انتظاری داری؟  

دە  این     د هم منظورم را نفهم ـــا ـ ار اخمش از دقت بود. شـ
 بود. 

 ـ انتظار؟   

ــ آرە... برای این     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طه ــ شــه، چه انتظاری  که را مون حفظ 
ا راە ه؟داری؟   حلت چ

ه     ه رو اهش را  رو داد. صــورش  ســخت شــدە بود.  ن
ـه  ـار کـه دنـدان گرف فکش را ح زاو ـدم. ان ش را  د هـا
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ش را که  ه ض کند.  ـــورش را منق ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــار دهد  ـ ـ ـ ـ ـ هم فشـ
ه ارە   طرفم چرخاند، زود گفتم: دو

ی که واقعا     خوای. ـ لطفا حرف دلت رو بزن، چ

ه     ه رو اهش را  ه مکث کرد. ن  رو داد و گفت: از چند ثان

عدش      شه؟ـ 

ـــدم. خودش  این     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا متوجـــه منظورش  قـ دفعـــه من دق
د و گفت: گ   ام را فهم

ا جوابِ من    سخهـ  طهخوای  ؟ ی این را  رو ب

گر حدس    ــوال د ــ ـ ـ ـ ـــــخت  ا این سـ ـ ـ ش خ هم سـ زدن جوا
ه م را  ان دادم و گفتم: نبود؛ اما   ن ت

دونم. ـ فقط     خوام 

ای کرد و گفت:    الا و  ار آرام   ش را چند 

ه    د  ا طه دو  دارە. هردو طرف  ــــ هررا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارن  ــ ا  چ
 وسط... من سهم خودم رو گذاشتم... 

اهم کرد و ادامه داد:     ن

ارە   ا آقابزرگ حرف زدم... ـ من در  ی تو 

ذارم وسط؟    ـ و الان انتظار داری منم سهم خودم رو 
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ه   هش را  اهم را  ان داد. ن دم ت  رو دادم. هرو  تای

ع این     ـــهم من...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و تو  رو  کـه ب خـانوادە ــ
 انتخاب کنم. 

 

 

 

 

             

نم  ٣٢١#ش
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ر چانه     ش آمد ز ـــــ ـ ـ ـ ـ هدسـ م را آرام  ــمت خودش  ام و  ـــ ـ ـ ـ ـ سـ
ل از آن  که او حرفش را بزند گفتم: برگرداند. ق

هـ این   ه؟جوری  ا من، مساو  نظرت ترازوی سهم تو 

شـــت کش ماســـک انداخت  جای حرف    ش را  زدن، انگشـــ
اە   ــورتم ن ه صـ ه فقط  ــم درش آورد. چند ثان و از دور گوشـ

 کرد و گفت: 

ه     هم 
ً
ــ ق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم از خانوادە طرد شــدە؛ اما  ــ ت گفتم. افشــ

ـــاطم، خونـــه  ـــاهـــاش در ارت ـــم من هنوز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــانم  شـ رم، مـ
ش... خواد هروقت  ن  ب

دارهای آرش و  قدرها هم که او این     گفت سـادە نبود. د
س زن ه آوا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا افشـ ـــــمت  عمو  ـ ـ ـ ـ دادن از سـ

ــانــــه ـ ــــه خـ ــا  ـ ـ  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدری نــــادرخــــان بود. افشـ اش  ی 

شـدە بود  گذاشـت، در این سـالن دە  ها در هیچ جم د
ــ دلش خون بود.  و زن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار از نبودن افشـ ــه ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عمو هم

ـــان  ـ شـ ـــ هم  ـ  خوش روزار افشـ
ً
ــ ـ ـ ش  داد که اصـ ــا ــ خوشـ

س هیچ ست.   چ عادی نبود ن

ــ انتخاب     ـ گه خانوادە کردن من، این ــ ست که د ت  جوری ن
ی   رو ن
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م  لای لــب    ل ــلــه افتــاد تــا هوای گ کردە در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فــاصـ هــا
د هم آە بود.  ون بزند. شا  ب

ی ـ اما خانوادە   گه نخوان من رو ب د د  م شا

گه   حث د ه   ست ـ این 

ارە راە افتاد. در تمام جمله     ی نگفتم و او هم دو ش  چ ها
ه   ش سا انداخته  انتظار و توق که از من داشت، روی لح

 درک ن
ً
ار ســخ  بود. مطم بودم که اصــ کند که چه 

ــاری نــدارد کــه   خواهــد و هیچرا از من  ــا  ـــ هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنــاسـ
طهه ال خودش او برای را  مان کردە بود  خ

د     د  ار ا ا  کردم؟ ار کردم؟... 

 

 

 

 

 

             

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 984  

نم  ٣٢٢#ش

 

 

 

 

 

مبوس  فصل هفتم: ابرهای کومولون

   

ـل  این ابرهـا از تودە  ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه رنـگ خـا هـای انبوە 
شـانه  د  شـود و  ارند شد ی طوفان، آذرخش، تگرگ و 

ند.   هس

 

ه      ١٤٠٠ ١٠ ٤ش

 اذان صبح  

ــع کوچک   ان: کنار م  م
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مـــــت هرگرم طلای      لیون و  ١٨ق ـــــک م ــار  ـ ـ ـ هزار  ٢٩٦ع
 تومان

مت دلار     تومان٤٠٠هزار و ٢٧ق

 

ــتـــه    ٢٤در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعـــت گـــذشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کرونــا  ١١٢١سـ ــار مبتلا  مـ ب
 شناسا شدە است. 

ه ٤٢ســـاعت گذشـــته    ٢٤در      گر جان خود را  خاطر  نفر د
 کرونا از دست دادند. 

 

 

 

   

   

ش     ــحر که وقت  توی تار پ ــتم... ســ آمد. مهمان داشــ
ا سا کوچک مهما نبود، آن هم این  جا، آن هم 

د بود و این    ــــت. هوا  ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ م  ــع کوچ از    نقطه   کنار م
دتر. دســــت ، خ  بزم ش را توی ج ـــن  ها شـ ا های 
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گری   ـاهش کرد. از توی  فنـدک درآورد و از توی د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــه  ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت.  ــــک  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــع گــ ی کوچــــک. هردو را روی م
ــــت هدسـ ش را  هها د و جع ــــت.  هم مال ی کوچک را برداشـ

ســـته شـــمع یو بود. شـــمع  ک  ها را دورتادور  وارمر آلومی
د. فندک برداشت و دانه ــع چ  شان کرد. دانه روشنم

ش کرد و این     ــــت توی جی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە دسـ ــتـه  دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دفعـه چنـد 
 آدامس موزی درآورد و... 

؟    نم... خو  ـ سلام ش

عد...     سکوت و  

ر محله     سته دیروز رفتم س ی آخر رو توی  تون... گفت؛ 
ـــته بودە برای   ـ ـ ف زدە بودە و گذاشـ ـــل تخف ـ ـ فروش آخر فصـ

؟ س ؟ چرا ن د کجا  تو... پرس

عـد آدامس     گر ادامـه نـداد.   ـد.  د ـــمم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا را دور اسـ
ــه   ــه او...  ە بودم  نم... خ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـــنــگ،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ە بود  خ

م ش... ن ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م    سـ ــع کوچ ـــــکوت کنــار م ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعـت در سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 شست. 

ـــ فکر     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ ا فاطمه  کنم میثم  اری کردە که من نتونم 
ـه م کردە.  لا  

ً
م. احتمـا گ ـا  تمـاس  ـار  ــــاعـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم تو سـ
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س  خونه  ــــا ـ ـ ـ ــــون تماس گرفتم اما خودش جواب داد... شـ ـ ـ ـ شـ
ــدم دیروز   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوردم کـه از تلفن عمو زنـگ زدم... مجبور شـ
اهام   ذارم. فکر کنم امروز  ام  ت فاطمه براش پ ــا ــ ـ ـ ـ توی سـ

ە.  گ  تماس 

ا آدامس     ـــکوت کرد.   ـ ـ ـ ـ ـ ازی کرد و  سـ ـــمم  ـ ـ ـ ـ ـ های دور اسـ
ــــش را که   ـ ـ عد نفسـ د.  ـــ ـ ـ ـ ـــمم کشـ ـ ـ ـ ـــــت روی اسـ ـ  هم انگشـ
ش   ون داد و دســــ ش ب ــار بود از دها ـ م و پرفشـ ادی حج ز

د. را دور دسته چ ش پ  ی سا

ارانم      د و  ؛ هوای وح م، گف ا هم خداف کرد ــ وق  ـ ـ ــ
اش...   رو داشته 

ش دور دسته    ماز سکوت کرد. مش  تر شد. ی سا مح
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نم  ٣٢٣#ش

 

 

 

 

 

 

ــ دارم     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــ اش  رم پ ی ن گه نگران چ ــون... تو د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نم... من هستم.   ش

اش نگفته      م راە افتاد.  ــع کوچ ه م ـــــت  ـ ـ شـ ــــد و  ـ ـ ـ لند شـ
م را  ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش حالا صـ اش بودم...  د.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د که  شـ فهم

ــه ـ ش بودم.  ــاران؛ ننگرا ـ د و نگران  قول  م ـــد آدم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــادر    مـ

ً
ــانـــد؟ مث مـ ــدە  ــد زنـ خواهـ د و دلش  م ــا  ـ ــانـــد؟  مـ

ش  فــــاطمــــه دلش ن ــــه داد دخ ــــت زنــــدە بود و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
شود سنگ صبور خانوم ا حناخانوم که  د؟   ل؟رس
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ـــــتخانوم     ا دسـ ــــت خودش را برای  ل که  ا لرزان داشـ و
ـل نـادرخـان آمـادە  ــتـادن مقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـارا  ا ـد،  کرد. مثـل وح

دی که   اران، وح ا مثل  ــــود.  ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ اها ــــت که  ـ ـ ـ ـ ـ هم نداشـ
ا کند... اشک ش را   ها

ی برای  خــانوم     ــاران چ ـدە بود کــه مثــل  ـل هم تــازە فهم
اران داشـته ازدسـت ش را از دسـت دادە بود  دادن ندارد.  ها
ـــه از زنـــد نـــادرخـــان  و خـــانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار از اول هم سـ ـــل ان

ــــت مطیع ــــت. چه فر داشـ ش وق در  نداشـ ا نبود بودن 
ــال ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا هم این سـ ـــه   میوەهـ ـــای دلش را ازش گرفتـ هـ
 بودند؟

ش      ـه گفتـه بود برا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه راضـ ــــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ " گفـت و  ـاع "
خورد. خودش   خانه رفت تا   ـــ ـ ه آشـ ــاند.  ـ ـ سـ خ انج 

س هم  ا انج خ دن از نادرخان  سـت که ترسـ خوردە  دا
ــان ن ــ ـ ــــل دیرتر غش  درمـ ـ ــداقـ ــ ـ فکر کرد؛ «حـ ــا  ـ ـ ـ امـ ـــود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کنم...»

ــا انج      ـــاران تمـــاس گرفـــت هم اول چنـــد تـ ــا  ـ ــه  روزی کـ
اە.   ــ ال نخودسـ ه را فرســـتادە بود دن عد هم راضـــ خوردە و 

ـــــت که همه ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــت نادرخان  دا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گذارد.  چ را کف دسـ
ارها برای خانوم  اور  خو این  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ل این بود که چون ک
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ــد،  نــ ــ ـ بــزنـ ــان  ــ ـ ــادرخـ ــ ـ نـ از  ــا  ـ ـ ـ ــافــرمـ ـ ـ ـ نـ ــه  ـ ـ ـ ـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ او  کــرد 
ــه  ــ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برای دورکردن خواسـ ــا ــ ــه هم    هـ ــ ــانـ ـ ـ خـ از  ـــه  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ راضـ
ــــک ـ ـ ـ ه هم وق رفته بود عطاری فکر  شـ ـــ ـ ـ ـ ـ برانگ نبود. راضـ

ــانوم  ـ ـ ـــعف  کردە بود، خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال دوا برای ضـ ــ ـ دن ــا  ـ ـ ــــل واقعـ ـ
ش  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مگردد. فقط اعصـ ــدی کــه توی  مــانــد ن چــه ام

ل  جواب نماند. خانوم که تماسش  دلش داشت برای این 
ــارە  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ح شـ ـــمـــارە کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــاران را هم نـ ـ ی  ی 

چـه تلفن قـدی خـانـه  ـد را از دف ـدا کردە  ـدری وح اش پ
ســته نخورد... خوردە بود اما    ه در  و نذر کردە بود که 

خانه  ـــاح ـ ـــمارە معجزە هم بود... صـ ـ د شـ اع را  ی جد ا ی 
ه  ش دادە بود. داشت و 

ــارە      ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه موقع گرف شـ ــالــــب بود کــ ـ برای خودش هم جـ
ــ انج   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ب ـا ش نلرزدە بود. فکر کردە بود: «  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

د برای خودش دست ا » هرکس  دا  خورم زی پ کرد  آو
ــه ــ ــا  ـ ــهتـ ــ ــانوم وقــــت ترس  ـ ــارە خـ ـ چـ ــد. ب ــه  ش فکر کنــ ــل کــ ــ
اد در این خاندان گندە نداشت،  شت س آدم نا از ج و

 ... ش؛ خودش بود و چند دانه انج ا  نه شوهر، نه 
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ه      ا خوردن هردانه انج  شــســت و  خانه  شــت م آشــ
دیروز فکر کرد. دیروز کــه جمعــه بود و نــادرخــان در خــانــه  

ـاری کردە بود کـه هیچ ـاز هم  جلوی او  ـدە بود.  کس نفهم
شـــت ــ این  ناە کوچک و  انج خورد و خدا را برای داشـ و

عد هم اشـــک  ن شـــکر کرد و  های جاری شـــدە تا روی  شـــ
ا دستگونه ش را  ا کرد و زمزمهها  کرد: های خودش 
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م.    م اران...  م برای دل داغدارت  م  ـ 

شـ     اش  دیروز هم اول چند تا انج خوردە بود. اشـارپ 
ه گرفته   د را از راضـ وئ را روی شـانه انداخته و غذای اسـک
ها   از هم از انج ون رفته بود.  ــم نادرخان ب ــ ـ ـ و جلوی چشـ

ـــکر کردە بود کــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، ح وق جلوی چشـ لرز
ـــــت که  ی را همراە خودش داشـ ه  نادرخان چ ــــت  خواسـ

اران برساند.   دست 

هـا مثـل دهـان    ـــکر از انج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ابهت نـادرخان بود.  شـ ک 
ســـــت که این مرد آنخودش هم  د  دا ــــا ا شـ قدر خودش 

دانـــد کـــه  ـــل را بزرگ  هم ترس از خودش در دل خـــانوم 
اشـــد.  کند او جرئت  اور ن ــ را داشـــته  شـ های ب

ات کوچـک خـانوم  ـل را در این مـدت  هرچقـدر هم کـه تغی
دە بود   د

ــه     ــانــ ـ ــان همخـ ـــادرخــ ش  از  ی نـ ـــاغ ارم  ن ـ ــا  ـ ـ ف  رد
ــت   ها بود و رانندە کوچه  ــتادە بود درســـ ــ اران فرسـ ای که 

ــــدە و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از مــاشـ ــارک کردە بود.   ش  ن
ــــدە و غـذای  ـل رفتـه بود. خـانوم طرف خـانوم ـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل خم شـ

د را جلو  وئ ــــک ـ ـ ـ ـ دن مرد  اسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ا رسـ ـــته و  ـ ـ ـ ـ حرف  اش گذاشـ
ــــه ـ ـــــت را  ــا ـ ـ ـ ـــــت را  فقط  ــا ـ ـ ـ ــــه بود. مرد هم  طرفش گرفتـ
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ـه  ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ طرف تـه کوچـه ادامـه دادە  حرف گرفتـه و مسـ
اغ   ــتـه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـادە برگشـ  اتفـا ن

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار اصـ عـد هم ان بود. 

ش رفته و... رفته بود. خانوم  کماشــی لحظه فکر کردە  ل 
هـا ح  مــک انج ــه  ــــت همــانبود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ موقع همراە  توا

ا آقای رانندە برود.  ت خودش هم   ا

قدر برود و برود که از  خواست آنمثل حس که دلش    
د  ها دور شـود. اما نی آدمهمه ا ارها داشت که  شـد. 
ــلـــه انجــام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زودزود تــه  داد. هرچنــد حوصـ اش این روزهـ

د. حالا هم جا حوا خانه  اران  کشــ د و  د وح ی جد
شـسـته بود و ن ای  ان  ا سـت چطور حضـورش  در خ دا

قبولاند.  ـاران  ـه  ـهرا  ـاران  ـــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ خـاطر خودش  دا
ش در کنارشان ن ه بود  شود. را 

گـر هم      د ــع  ر ـــــک  ـ نبـود.  ــه  ــ ـ ــاطمـ ــ ـ فـ از  ی  هیـچ خ هنـوز 
جه  ه ن ه گذشــت و حســ نه  اران  رو ای برای رو ا  شـدن 

ــد تا   ــ ـ د، نه فکرش از فاطمه خا شـ ــ ــ ـ ال این ماجرا  رسـ خ
ــود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان را تمام کند تا بتواند  شـ ـــــت زودتر این ج ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــود. هرچند  گو  س خارج شـ اش را خاموش کند و از دســـ

فهمنــد کــه این هنوز زود بود تــا اهــا خــانــه  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  ی حسـ
ال ندارد...  ه دن ازگش  گر   نبودن حس د
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م که در      ه ا ل صــو  ک فا ه ارســال  حســ داشــت 
ت فـاطمه بود فکر  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه در سـ کرد. توی پ

د و   گ ا او تماس  ــته بود فاطمه  ــ ـ ـ ـ ــال کردە بود، خواسـ ــ ـ ـ ـ ارسـ
ــــت تا چه حد جدین سـ ش را دو طرف  اش دا د.  گ
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ی از تلفن عمو نبود.   ـان چرخـانـد. خ ـا ــــــت  خ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ا خانه  ســـــش را برای تماس  ــــا ارە شـ د    دو ـــا امتحان کند. شـ

ف کـه خ  ـار خود فـاطمـه گو را براین  ــــــت... ح ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ــــــت خط خـانـه هنوز روی گو میثم دایورت بود و   ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

ش  تماس دە. ها  فا

ـادە     ـد بتوانـد  در پ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذرد هم شـ رو راە افتـاد تـا هم زمـان 
ــدا کنـد. آن ـالاخرە  ــک تلفن عمو پ قــدر رفــت و رفـت تـا 

د. شـــمارە  از صـــدای میثم در گو    ه  رســـ را گرفت و 
ه این تماس د. میثم که  چ  ها مشکوک شدە بود... پ

و گــو     قــطــع کــرد  را  ــاس  ــ ـ و  تــمـ درآورد  ــش  جــیــ از  را  اش 
ط ش شد: مشغول ض  کردن صدا

د دور از چشـم      ا د و  خشـ نم. ب «سـلام فاطمه... حسـ
اهاتون حرف   زدم.»میثم 

دن حرف     ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــــت که حال فاطمه  ـ ـ ـ ـ ـــــک نداشـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ ها
ــا خراب  ـ ـ ـ ـ ــــد؛ اما خراب حسـ ـ ـ ـــدن حالش به از این  شـ ـ ـ شـ
 طور احمق فرضش کند بود که میثم هم 

لا کردە.      ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ « فکر کنم میثم خط من رو توی گوشـ
ا خونه ارم   تون تماس گرفتم، اما میثم جواب داد.»دو 
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قــت بود. چهرە     اش مثــل وق کــه  حــالا وقــت گف از حق
ــد. میثم و آن زن...  من آن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودم جمع شـ ـا هم د هـا را 
 فرنوش 

م.      ه تهران رفته بود ا  ا ـــتم و همراە  ـ ـ ـ ـــفارت داشـ ـ ـ ـ ت سـ ن
م  همه م انجام شــدە بود و روز آخر را گذاشـته بود ارها ی 

ــافرخانه برای تهران  ــ ـ ـ ک مسـ م.    گردی. توی  اتاق گرفته بود
د  د؛ اما آن وح گ م در هتل هما اتاق  قدر  خواســـــت برا

ــانـــه  ـــافرخـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهر را  گفتـــه بودم کـــه دلم مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای جنوب شـ
ــافرخانه  ــ ـ ه مسـ ــــدە  خواهد که  ـ ــهر را شـ ــ ـ ای در مرکز شـ

ــــان را  بود. خ خوب  ـ ـ ـ مرشـ ج مهاجرتم  ــــتم که خ ـ ـ ـ سـ دا
ـــفــت من و رفتنم از ایران،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت؛ امــا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــــت و  برآوردە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا بود که خودش هم ــدن رو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـههیچ ـدە بود. حس وقـت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم کـه توی رف  ش نرسـ

را  خـــودش  ــمـــن،  خـ ــد.  ــ ـ ـ ــوا د جـ و  ــدافـــش  ــ ـ اهـ از    ودش، 
 اش را... رفتهدست

ـــد     ـــد و من  وح ی ش را ب ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  از دوسـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه ایران  ــتم  م و   خواسـ مال بروم. از هم جدا شـــدە بود

د  سـاع در رسـتورا در ایران  م. وح مال قرار گذاشـته بود
قه تاخ داشــت و  م و  دە دق گ ش دســت  خواســتم برا
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ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد هم ـاوح ــا ــاورم کــه  ش ب ــه رو ــاران  ــا  عــدا   
ــاخ  ــا از تـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای شـ قـــه هـ ــاخ  دودق ــه تـ ــا، این همـ ای مـ

دن آن ا د دە بود. دو این داشته، که  م پ  از 
ً
 ها 
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ــ  وقت میثم و فاطمه را جز در عکسهیچ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که حسـ
ا هم و در کنار هم و دسـت در دسـت هم   شـانم دادە بود، 

خنـدش توی عکس ـدە بودم. ح ل خنـدش کنـار  نـد ـا ل هـا 
د   ر میثم ماسک زدە بود،  آن زن فرق داشت. شا شک ا

ــناختمش، اما هیچن ــ ـ ـــــک کدام شـ ــــان ماسـ ـ ند. زن    شـ ــــ ـ نداشـ
دە بود که ن  چ ازوی میثم پ ش را جوری دور  ــــ ـ ـــد  دسـ ـ ـ شـ

ــتانه تعب کرد.  کنار هم بودن  ا دوسـ اری  ه قراری  شـــان را 
ش فرار کنــد.  ــک ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار قرار بود نگــذارد از دسـ جوری کــه ان

خندش...   البته در میثم هم حس نارضای نبود و ل

دە بود.    دن من پ ا د خندش   چه خوب که رنگ ل

د  فکر ن    ار شـناخته بود. شـا شـناسـد؛ اما ان کردم من را 
اە من بود که توجه  ــ خ ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را جلب کرد...  هم تقصـ

ادم آمد که فاطمه عکســـم را داشـــت. هم اواخر که   عد 
ش آمــد کــه   عــد خ ــاط بود و  یخ  ــا مــا در ارت چــارە را ت

 اند. کردە

ه گف کرد...    وع   حس 

ا      زاش رفته بود تهران، میثم رو  ارای و نم که برای  ـــ ـ ـ ـ ـ «شـ
نم گفت؛ فکر   ـــ دە بودش. شـ دە بود... میثم هم د ه زن د

ـــه، امـا  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــادە بودە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط سـ ـه ارت ـدە  ی کـه د کنـه چ
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ــا نـــه... منم  ن ـ ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه گوش تو هم برسـ ــد  ــا ـ ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ا نه... اولم نن م  د  ا ــتم  ــ ـ ـ ـ سـ م چون  دو ــتم  ــ ـ ـ ـ خواسـ
ه؛ اما اون روز خونه ن ار درســـت چ ســـتم  ی نادرخان  دو

ــــت در بودم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا میثم رفت تو اون  اتـاق، من  وق 
ــتادن...   ـ ـ ـ ـ ه زن فرسـ ا  ـــــش رو  ـ ، برات عکسـ دم که گف ــ ــ ـ ـ شـ

د سکوت کنم. اون ا گه ن  جا فکر کردم د

لند موتور     ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مکث کرد تا صـ ای که از  ازی   چند ثان
از گفت:   کنارش گذشته بود، محو شود... 

ه... «من هنوزم ن    ار درسـت چ دونم که سـن و  دونم 
ه  ه چ رو تو هم ســـنتج ە؛ اما  م وســـال، توی  م ازت 

دم...»  این خاندان خ خوب فهم

ــــدن چهرە حـالا جمع    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فرنوش و میثم  شـ گر ر  اش د
ه جمله  ها که  نداشـــت،  ه چ های آخرش رط داشـــت. 
ـه ش را خرد فکرکردن  ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان اعصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش در  کرد و همـهشـ

ـــه ـ ـ ـ شـ ا ر اط  ه خون درون رگارت ش بود...  ه  ها ش...  ها
سته ه زند وا ش...   اش... ها
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نم  ٣٢٧#ش

 

 

 

 

 

ـارت رو      ـــدا نکن چون فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ  ، ـــــت خـا ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ  »
ی،  ســـــخت  گ مای ســـــخت  ــم ــ ــ تصـ ـ ـ ه خواسـ ... ا ک

ه حرفم گوش کن   ــه...  ــ اشـ ت پر  ــــ ــه که دسـ ــ اشـ ــت  حواســـ
 فاطمه.»

ش پررنگ     ه اوضــاع فاطمه در ذه ارە فکر  تر شــد.  از دو
از گفت:  ون داد و   نفسش را ب
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اش من شــــاهد بودم و برات شــــهادت     دادم... شـــاهد  «
ه حالا بود هم قانون برای   نم بود که ح ا ــــ ـ ـ ان شـ این ج

ش ترە خرد ن  کرد.»شهاد

مه ه گو     اە کرد و د از  فکر  اش ن پ را زد.  ــــ ـ ی اسـ
گر   ر تا دوسه روز د ش گذاشت. ا کرد و گو را توی جی

ی از فاطمه ن لش ارسال  خ م ه ا ل را  کرد...  شد، فا
ه تماس خودش هم حدس  ــــدە  زد میثم  ـ ـ ـ ــــکوک شـ ـ ـ ـ ها مشـ

ــد، ن ــ ـ ـ ـ ـــــت  اشـ ـ ـ ه آب بزند. خواسـ ه  گدار  ـــــت  ـ ـ خواسـ
مک کند، نه این  ا  فاطمه  ش  که  ــاع را برا ــ ـ ا اوضـ احت

ـــــخت ـ ـ ـ ـ ــــه روز این سـ ـ ـ ـ ـ ـ و هم فرق چندا  ور و آنتر کند. دو سـ
 نداشت. 

ش را دور دسته     م کرد و سمت خانه مش ش مح ی  ی سا
ـــک چ فکر  ـــه  گر فقط  ــاران راە افتــاد. د ــاران  ـ کرد؛ 

د قبولش  گر قصد برگش نداشت... ا  کرد. حس د

گر      ـدە بود و د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آرش رسـ مثـل ارغوان کـه تـازە  قرار 
ـــــت. دود  ـ ـ ـ ـ ـ ــ نداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را توی اتاق ته  قصـ ها

س کرد. ن ش ح اورد که  ذه ه روی خودش ب ــــت  ـ ـ خواسـ
دە بود.  ا هم د  آرش و فرل را 
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ناز  از لحظـه    ر زـان پ ـه روژان گفتـه بود زرزر ز ای کـه 
ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمد دخ عموی طردشـ ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ار  را  ــان کجا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــه ــد  ــا ـ ــه  ـــه این فکر کردە بود کـ روی آرش  کنـــد، مـــدام 
ه نفع خودش اســتفادە کند   ش  سـت د از دا ا ا نه؟  اورد  ب
ا   دن فرل هم برود  ه د د  ا ا نه؟  کشـد  د کنار  ا ا نه؟ 

گر که لای همان دود ــــوال د ـ ـ ـ ـ ـ ها توی اتاقک  نه؟ و  سـ
م کرد.  ش قا  ته ذه

عد      فهمد و  دار را  ل آرش برای این د خواست اول دل
د که چه گ م   ار کند. تصم

ـــدە بود، جوری      ـ اط فرل و آرش شـ از روزی که متوجه ارت
ـــدە  ــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم رختــه بود کــه همــه در خــانــه متوجــه حــالش شـ

ح بودند. برای هم خراب  ـــدن  از ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را بهانه  شـ هـا
ش  که مژدە دســــت از اســــکن کردە بود و برای این  کردن ذه

اە  ریا آن ن ح  های ل زش را هم  بردارد،  از ط های ع
شان  شان دادە بود. خراب کردە و 

د. س کرد اخم نکند. مثل      وارد رستوران شد و آرش را د
ش   دار را در ذه ارها این د ارها و  آرش که ســ کردە بود 

د و از هیچ حرف و حرک غافل  شود و خلاصه  جلو ب گ 
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 همه
ً
لش اســـــت و  جوری برخورد کند که مث چ تحت کن

ا نه  دە،  ا فرل را فهم اطش   فهمد ارغوان ارت

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٢٨#ش
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ف که هنوز خودش هم ن    ــــ  ح ـ ـ ـ ـ ل اصـ ـــــت که دل ـ ـ ـ سـ دا
، فقط مطم  ان نبود، ته  این قرارگذاشـــ شـــدن از این ج

ــــت   گری ث ــاوت ارغوان جور د ــای متفــ ــارهــ ذهن آرش رفتــ
ک علامت ســـوال کردە بود.   ه  ش شـــ شـــدە و او را در ذه

داند. آرش  علامت ســوا که دلش  ش را  خواســت جوا
ارە  ــــدە و این  در ـ ـ ـ ـ او شـ ش کنج ــــی ـ ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـ ی خود ارغوان و شـ

ق مسلم بود   حق

ل از این     ســتادە بود و ق د آرش ا ه م رســ که  ارغوان که 
ــتــه بود. ارغوان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدهــد، او  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواهــد دسـ آرش 

ــان دهد،  هرچقدر هم که  ــ ـ شـ ـــــت خودش را عادی  خواسـ
نه از این  ای دی ـــ کجاش در بنکه رو ـ ـ وکوله گ افتادە  سـ

 بود، ناراحت بود. 

اە ارغوان را آنال      شـسـت. نامحسـوس ن کرد  آرش هم 
ش شــود. چ خا نبود. هیچ  ی دســتگ ه چ ا  ل وقت 

شناسد و  ارغوان مراودە  ش را  ا ک نداشت که روح ی نزد
ات فرل را   ـــوال که: روح ـ ـ ـ ش آمد و این سـ ه ذه زود فرل 

ـــــطراب  ـ ـ ـ ـ ـ اضـ ــــت؟ جز  ـــاخـ ـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ او  شـ از  گری  د ش چ  ـــا ـ هـ
ـــــطراب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت؟ اضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ در  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام سـ ــل مـ ـ ــه فر ــا کـ هـ

 شان داشت... کردنمخ 
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ســـته بود تا      ش را  شـــســـته و دها م  ارغوان ســـفت و مح
وع کنـد. آرش هم برای این  ـه  خود آرش  ـاچـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه دسـ

ان داد تا   ــتوران ت شـــخدمت رسـ ش را برای پ د دســـ ا نظر ن
ــــغول انتخاب غذا  برای  قه مشـ ــه دق ــ اورد. دو سـ ــــان منو ب شـ

عد از سفارش  گر تعلل نکرد و گفت: شدند و   دادن آرش د

ت   جهـ اون روز تو ماش صح ه ن د. مون   ای نرس

ــل روی      ـــم فر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارغوان فکر کرد؛ کــدام روز؟ روزی کــه اسـ
ــت خــا نکردە  گو  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ  صـ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش افتــادە بود کــه اصـ

ــــه   ــــسـ ه آن شـــــب بود که جلوی موسـ د منظورش  بودند. لا
ه ــــورش  ـ ـ ش را از حضـ ــــورا ـ ـ الش آمدە و تصـ هم رخته  ه دن

 بود... 

ش را شکست و گفت:     الاخرە سکو

دی؟ که نظرم      ه که اون شــب ازم پرســ ـــ منظورت ســوال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ارە ه؟در شنهاد آقابزرگ چ  ی پ

ـهآرش     ش را  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـان دهـد کـه ارغوان  خواسـ ـد ت تـای
 مهلت نداد و حرفش را ادامه داد: 
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ه    م  د جه نرســـ ه ن ــ اتفاقا همون شـــب  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ت گفتم ا
ـه  ، منم نظرم رو  ـه آقـابزرگ  ـد بری  ـا ـــون  مخـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 م. 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٢٩#ش

 

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1007  

ش      ــــت. ذه ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـب آرش واقعـا انتظـار این برخورد را نـداشـ
ه این  هجای فکر  حث را  د  که چطور این  سـمت ســو ب
از درگ تفاوت که خودش  های ارغوان اص  خواست، 

ــه ـــدە بود کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ شــا آن چ ش  طور پ فرض توی ذه
 بود. 

ش را مرتب کند. گفت:    الاخرە س کرد  ذه  آرش 

ا این    ـــ توخودت واقعا مشــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گران  ــ که توی این دورە د
ن، نداری؟برای مهم گ م  ت تصم ن اتفاق زندگ  ت

ـه    ـــوال آرش  این دفعـه ذهن ارغوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل سـ هم رخـت. دل
ـــم ـ ـ ل چشـ ـــل مطلب اما قا ـ ـ ی که بود؛ اصـ پو نبود.  هرچ

ــــته  ــ او بود که خواسـ ـ ـ ــــم  ی قل فکر کرد تقصـ ا تصـ اش 
ــد، هم ش گرفتـــه بودنـ ــدە  کـــه برا ـــا هم از آب درآمـ جهـــت 

 بود؟ 

شـان را  م  یقدر کش آمد که غذا شـان آنسـکوت ب    
دە ا چ ه آوردند. ارغوان که  ــــدن غذا از لا ش  شـ لای فکرها
دون آن ون افتادە بود،  جهب ه ن  فکر کند، گفت:  که 

 ـ بب آرش، واضحه که ک تو زندگیته.   
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اورد که: «من  ی جملهو ادامه     ان ب ه ز ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش را نتوا
« گو و تمومش کن ه آقابزرگ   مش ندارم، برو 

ـــدە بود.      ت شـ ک ثا دن اســــ ش وســــط ب آرش که چاق
ـــار دنــدان اخم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فشـ ش را  ل کرد و  هـا ش روی هم کن هـا

ک جواب گشت و گفت:  ال   دن

ــ من از این     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن خوشـم  ــ گ م  گران برام تصـم نم د شـ که 
 آد ن

خنــد زد. حــالا کــه     قــت  ارغوان ل ــــت حرفش حق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــاخ  ـ ــــت، شـ ـــانه محض اسـ ـ ش  وشـ لمات برا ا  دن آرش  ـــ ـ کشـ

ـــد   ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد غمگ بود و  هم شـ ـــل درک بود. هرچنـ ـ ــا ـ قـ
ــان دهد. آرام فقط   ــ ـ ـــــت بروزشـ ــــت نداشـ ـ ، اما دوسـ ا ــ ـ ـ ـ عصـ

 گفت: 

 طور. ـ منم هم   

ه ارغوان      ه  د را هم نداشـت. چند ثان آرش انتظار این تای
اە کرد که آرام ک ن   آرام چاقو را روی اســــ

ً
د تا مث ـــ کشـ

ش اش کند. حوصله تکه خواست  ماندن نداشت و ن ی ب
ـــان دهد که آرش فکر کند از این ـ ـ ـ شـ ش  رفتاری  که او انتخا
ست و فرل هست، ناراحت است.   ن
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اهش ن    سـت که آرش دارد ن لند  دا ش را که  کند. 
اە کرد لحظه ـــد و دهان ارغوان  ای ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان در هم قفل شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

از شد و گفت:    هوا 

د ـ فکر    ت رو تای  کنه؟ک آقابزرگ انتخا

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٣٠#ش
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ـــمش      ــــدە بود. نه اسـ ــــوم م شـ ــــو سـ ار آمدە و عضـ فرل ان
ه آمدە بود، نه آرش مطم بود که جمله آلود  ی ارغوان کنا

ش مطم بود که ارغوان    بودە اسـت؛ اما پنجاە  درصـد ذه
ـــم فرـل را روی گو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور آن  آن روز اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و حضـ اش د

ـــ کناری ـــکته  روزش در ماشـ ه مرز سـ ـــان هم که فرل را  شـ
 رساندە بود، اتفا نبودە است. 

کــه حــالا آرش در مظــان اتهــام قرار گرفتــه بود، امــا  ــا این   
شـ دسـت م کرد که زود توضـ  خود ارغوان ب ش را  ا و

 ه حرفش اضافه کرد و گفت: 

د آقابزرگ      دون تای د ما  ا  ـــ منظورم این بود که خوب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م. ن م خوب زند کن  تون

ـ ــــ    ک ا تمام  ش؛ اما این حرف ارغوان را قبول  آرش  ها
اە   ـــــت. ناخودآ ـ ه  داشـ ه موقعی که در آن بودند  توجه 

ه عنوان آدم شدن در این  های مش از بزرگها که تج
ا لح دوستانه گفت:  ند،   خاندان داش

؟   رآ رف  ـ تا حالا ز
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ــته      ـ ـ ـ ـ ـــار از روی ارغوان هم برداشـ ـ ـ ـ ار فشـ ـــوال ان ـ ـ ـ ا هم سـ
ل   ش از آن حالت  شـد. حالا جو دوسـتانه شـدە بود. چاق

خندی زد و گفت: که گوشت را ن د خارج شد. ل  ب

اشه    اشه که نرفته   ـ فکر کن ک 

از گفت:    دند. ارغوان   هردو آرام خند

ودن خ      ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اش توی خاندان نادری  ــ اما مطم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ودنه. راحت  تر از دخ

ه   ش را  ان داد و گفت: آرش   ن ت

ه جورا      ـــــت و غلطش ندارم، اما چون  ـ ه درسـ اری  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شــ خودشــون  ه ما  ــها رو جا ی  شــ دونن، فشــار ب

ی از ارزش  چ
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ آرن... البتـه این اصـ ـد هـای  هـای 

م ن  کنه. شما 

ــی بود که      ـ ـ ـ ـ شـ خش جا ــل زند ارغوان هم همان  ــ ـ ـ معضـ
ـها  ه  شـه  د، چهرە هم خش  رسـ اش داشـت برای آن 
خش دوم جملــه اول در هم  ـــد کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرش مثــل آب  شـ

ه خندە ش رخت و ح   اش انداخت. روی آ

ــــت     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد آرش راسـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  گفـت؛ امـا وق  فکر کرد شـ د
د چقـدر تلاش  خودش برای این  ـا ـــم نـادرخـان ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ کـه 
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ــا تلاش و   ـــهــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  ــا  ــت  کردە و آرش  تلاش در نهــا
ش  ند، ناراح ا برای خود داشــ فکر و مثل  کرد.  جا

ه  ها روی دلش ماندە بود، گفت: ای سادە که ساللا

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٣١#ش
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د  ی من از طلا و طلاسازی ن تون اندازە کدوم ــــ هیچ    دون
اە درس ب طراح  ها هم ندارم و من هنوز جا

ــد      ــا ــد کــه حس کرد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  شـ و آرش خودش هم نفهم
ــل   ش مثـ م کنـــد و برا ــد کـــه نـــاراح ارغوان را  ـ گ ی  چ

اشد.  ا قوت قلب  د   ام

ه روت حساب ن    ـــ آقابزرگ ا ـ ـ ـ ـ ـ اە رو هم   کرد هم ــ جا
ه هم محدود   اراە  اش نقشـت توی  ... مطم  نداشـ

 شه. ن

گر تـا انتهـای خوردن غـذای    ـــان درـارە عـد د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارـاە و  شـ ی 
ــــغل خانواد طرا ـ ه شـ وط  ــائل م ـ ـ ـ ــــان حرف  ها و مسـ ـ شـ

ه   دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از رسـ ـــاند. ق ـ ـ ـ ـ ـ ه خانه رسـ زدند. آرش، ارغوان را 
ادە شــود و این کوچه  ه شــان ارغوان خواســت که پ جای  ار 

د کرد:   آرش او بود که تا

ه مامان    ـــ من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک  ــ لاس داشتم، تو هم  اینا گفتم که 
دی.   نگو که من رو د

عــد زود دوزاری     اش افتــاد کــه درواقع  آرش اول اخم کرد. 
د هم را از ارغوان  ا ش جای  خواست و اخماو هم  ها

ماز  ـــــدن، مح ـ ـ ـ ـ ـ ـــدند. اینشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار نه از حرف ارغوان، از  تر شـ
ــل   ــ ـ ـ ــ ـ دلـ ـــود؟  بـ ــو  ـــرامــ فـ از  ــا  ـ ـ ـ ــعـ ـ واقـ ـــودش...  خـ ــو  ـــرامــ فـ
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ی نبود کــه فراموش  مخ  ــا ارغوان چ ش  مــانــدن قرارهــا
از نشود و آرش هم این را  ست که اخمش   شد. دا

ه اخمارغوان خداحاف کردە و      آرش رفته بود.    توجه 
شـا  ه پ ش را  د و سـ کرد اخمآرش دسـ ها را از  اش کشـ

ـه   ـا  لافـه ن کرد و راە افتـاد. ن ــد...  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز کنـد.  هم 
ــه ـ ــه بود و  گر رفتـ ـــل د ـــاعـــت کرد. فر ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  ش ن سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

مان شد... چرا؟   ش خواست برای شب هماهنگ کند، اما 
د هم ن ـــا ـ ــــت... شـ سـ ــــت و ندا سـ ه دا ــــت  ش  خواسـ

 فکر کند... 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٣٢#ش
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ه که ن    ش  مثل عط ــــی ه این فکر کند که حسـ خواســــت 
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی از حسـ ــ رفته بود.  غروب بود و خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هم مثل افشـ
اە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را زرورو کردە و آن سـ ـ ـ ـ ـ ـ مد حسـ ه  نه... عط
دا نکردە بود. حســـ هم مثل افشـــ چ زادی   لعن را پ

دە بود، جز گو  اس.  ا خودش ن ک دســـــت ل اش فقط 
ـان ـارت ـه در نبود  های  ـــته بود. عط ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را هم جـا گـذاشـ

ــد و  مردان خانه تا  ــ ـ ـ لند شـ عد  ـــــک رخت.  ـ ـــــت اشـ ـ سـ توا
 ی آرش را گرفت. گو را برداشت و شمارە

 ـ جانم مامان؟  

؟   ا ا ش   ـ آرش، پ

ش  ه آرش گوش    غ بود و طینوش  زنگ شــــد. مغازە شــــل
ار؛ اما ازش فاصله گرفت و گفت:   گرم 
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 شدە؟ ـ    

 ـ حس رفته...   

ـــم از این    و زمزمـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە راحـت شـ اش کـه: «خـدا منو مرگ 
.» چهرە  ی آرش را حسا جمع کرد. زند

اهاش. ـ تماس    م   گ

ش...      ــــ خاموشه گوش ـ ـ ـ ال  ــ ار کنم آرش؟ اینم رفت دن
چه اە منه که  ــ ـ ـ ــو سـ ــ شـ . پ ــ ـ ـ د برن  هام دونه افشـ ا دونه 

شن.   آوارە 

دە بود، ح  هیچ    ش ه این حال  وقت صدای مادرش را 
ه  ... خوب دری موقع در ــ ـ ـ ـ ـ ه  های افشـ ـــــت که عط ـ سـ دا

سته است.  ه حس وا  چقدر 

 آم خونه. ـ الان   

ات نفهمه   ا  ها. ـ 

ــــفته آرش فقط ن    ـ ـ ـ ـ ــــت مادرش را آشـ ـ ـ ـ ترش کند، که  خواسـ
داند و  چ را حالا هم همهشـک نادرخان هم نگفت؛  

اخ  س او،   شدن طینوش است. دا

 ـ حواسم هست.   
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ــــت    ـ ـ ـ ـ ـ اغ  ه فکر کرد، خودش دسـ ــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــود به اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ
 طینوش رفت و گفت: 

ه   ش آقابزرگ.   ـ من   رم پ

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٣٣#ش
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دن آرش حظ     ــنه طینوش از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ اط حسـ اش  برد و از ارت
ا روی خوش گفت: ا نادرخان روی ابرها س   کرد. 

ه آقام.    ا، سلام برسون  ا  ـ برو 

ون رفـت. نـادرخـان خـانـه بود. زود      ـان داد و ب آرش  ت
ـل   ــانـد و داخـل رفـت. توی اتـاق بود. روی م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش را رسـ

ه لش جع ــ مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته و روی عسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ــــاز  ی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــپ ـــیون پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه برای آرش مثــل  ل ــدن جع ش بود. د هــا

ا است  ؛ نادرخان عص ع  آلارم هشداری بود که 

ـا بود، بنــد     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا هروقـت عصـ ـــیون  دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل ــه  کرد 
پ اران،  پ ا  ـــ رفته بود،  ـ ــــت مثل وق افشـ ش... درسـ ها

ـا وق   ــتـادە بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ـد را انتخـاب کردە و توی رو وح
اندە و رفته بود که پول حلال   ه مالش انگ حرام چس اقر 

ــن اورد. آن روزها آرش ســ ــا نداشــــت اما  خودش را در ـ وسـ
ه فقط زمان درزرگش را خوب  ــــناخت. این جع ـ ـ ـ ـ ها  شـ

ای طرد ی نادرخان ازچه  ـــد که  ـ ـ ـ ــــط  شـ ـ ـ ـــ وسـ ـ ـ ـ ـ کردن ک
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ســت طردشــدە  ه ل ها  آمدە بود. هرچند هنوز اســم حســ 
شـوازش را   ه داشـت آهنگ پ شـدە بود؛ اما این جع اضـافه 

 نواخت. 

ــانه     ی نادرخان را  آرام ســـلام کرد و جلو رفت. خم شـــد و شـ
ه شانه د. نادرخان دس   اش زد و گفت: بوس

د؟   ش رس  ـ خ

ـــن     ـ ـ ودن این مرد، در این سـ دجور از ت ا  ـــال  آرش  ـ ـ وسـ
اش خندە نبود. کج بود و  شـد. مثل حالا که خندەعصـ 

ل شدە. ا حرص. مثل خندە  ای عص اما کن

د آقابزرگ.    ی نگ ام چ ا ه   
ً
 ـ فع

ه صورش. آرش ادامه داد:     الا داد و زل زد   نادرخان ابرو 

ست. ـ من برش     گردونم... مامانم حالش خوب ن

ینه؟     ـ مگه برگش

ـــ هم مثل      ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود کـه حسـ نـادرخان ح این را هم فهم
ست  گر برگش ن  آن سه تای د

ون داد و گفت:     آرش نفسش را ب

هـ من برش     گردە خاطر مامان برگردونم... 
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 نادرخان پوزخند زد. آرش گفت:   

کنم. ـ خواهش    م رو  ذار حداقل سع  کنم آقابزرگ 

ینم    کن ب  ـ خ خب، برو 
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ارە خم شـد و شـانه     د و از اتاق  آرش دو ی نادرخان را بوس
ون رفت.   ب

قت    نا. در حق ات ع  وع شــدە بود. طوفا از ن طوفان 
د از روز مرگ من...  خ وع شـدە بود. شـا وقت بود که 

ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د هم از سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـلشـ ج هـا ق  از جـا کـه ف
ً
ا  تر، مث خان 

ارە ه روح مادر نادرخان زخم زدە بود. ازدواج دو  اش 

ـــه    ـ ـــه همـ ـ ـــه ی زخمنـ ـ همـ ـــه  ـ نـ ذا بود،  ـــای روح آدم  ـ اش  هـ
ع   ... سا های خودش بود. اما هرانتخا  ها انتخاب ا

شــــه  ک جای روح آدم داشــــت. حالا ر ــه در  شــ ی این  هم ر
ـــاخـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان از هرکجا کـه بود، شـ ـه خود  ج گر فقط  ش د ها

گر را هم درگ   ــک عــالمــه آدم د ــــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آن آدم رط نــداشـ
 کردە بود. 

ـــ طوفان آرام    ه خشـ ا  د و همه را درگ  آرام از در ـــ رسـ
ــ ــــ ع ا خودش کرد.  ــ ــــها را  ع ها را از عرش  برد و 
ـــمــه فرش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. چشـ ــ ــــک ـ ـ ـ ـ ـ ع ــاز هــای  کرد و  هــا را 
ه رشهها هم  ع  ای  ها تا مد آن را مثل حادثه توجه 

اد  ه  عد هم فراموشش تلخ   کردند... آوردند و 
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مـانـد.  ی بهمن خـانـه     خـان هم قرار نبود از طوفـان در امـان 
ــا هم   ـ ـ ــــک  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان گ بود. تروخشـ ــه توی این طوفــ ــای همــ ــ
ش از این سوخته بودم...   سوختند... مثل من که پ

ـــتارە ن    ـ ـ ـ ـ ـ ه حرفسـ ـــــت  ـ ـ ـ خان فکر کند و  های بهمن خواسـ
د صــــدای ور  ن ا الاخرە  ف که افشـــ  ســـت چه ح توا

ــتـارە را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف کـه راە فراری  منط ذهن سـ ـد. چـه ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 نبود... 

لا هم  بهمن     ـــه ـ ظ سـ ـــدە و قهر و غ ـ د را وارد شـ خان از 
ازی شدە بود که دست از لج  اش بردارد. چارە 

ک    درش حس شـشـم دارد    سـتارە  ه افشـ گفته بود  ار 
گر را ها همکه هروقت آن اخ د دند،  شـــد؛ اما در  د

ل از صداقت ستارە بود که وق بهمن  خان ح  اصل مش
ظ ازش  ــە بودی؟" ن ا غ ا اون  د؛ " ســت  پرســ توا

ــــتِ  ـ ـ ـ ا دسـ د،  گ ـــــت مثل  دروغ  ـ ـ د. درسـ ش را نگ ـــــ ـ ـ م راسـ
ـــته و بهمن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه برگشـ ـا نغمـه  ـــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  وق آن شـ خان 

دە بود: «خواهرت رو ول کردی تو کوە، خودت رف   پرســــ
ــانع   لا هم مـ ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا" گف سـ ـ ــا ـ ـــە؟» و "ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اغ اون 

شـدە بود. او هم که  انتظارش برای جواب  دن از سـتارە  شـ
ش را  شه راس  گفت... هم
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ــتارە گفته  بهمن     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خان دو روز فکر کردە و روز سـ
ه انبود: «خ خب خت، ا د ــتاق  ه قدر مشـ  ، ش  شـــد

اری.» اد خواست  گو ب
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 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1024  

دن این جمله         م شــام بودند و هرســه از شــ
ً
که اصــ

افه  لا و  خان نی بهمن ه ق آمد، شــوکه شــدە بودند. ســه
ـــه هاج ـ ـ ـ ـ ـ ـــتارە و نغمه. هرسـ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ اە کردە بودند تا  وواج  هم ن
دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خنـدە روی  اند. هنوز غنچـهـاور کننـد اشـ

ـدە بود، کـه بهمن لـب ک ــان ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا جملـه هـا عـدی  خـان  ی 
شان تراندە بود.  اب توهم را توی   ح

گو ســـند خونه     ه« ش رو    ای که  ش حقوق نامت زدە و ف
ـاد، ننـه ـــمن، تنهـا هم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە... در ضـ ـاش همراهش  و هم ب ـا

 «  اشن

شـقاب    مه   عد هم  لو ن ه اتاق  پر از  خورش را ول کردە و 
ــه برای درآوردن مـــادر و خواهرش از بهـــت،   رفتـــه بود. نغمـ

 » بود:  ــه  ــ ـ ــــه فقط  گفتـ ـ ـ منف ش  ــا هنوز جوا ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــال  ـ ـ ـ ـ خ
ه اشـه  ادمون نرفته  شـه  ه  خواسـت مطم  وقت.» و 

ه مادرش گفته   ـــارە کردە و  ظرف خورش آلوی روی م اشـ
ـذار  نبود: «حـالا   ـه لالاش  فهمم، آخـه این   

ــــــب غـذاهـای مورد   ـ ـ ـ ـ ـ ـــبح تـا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـادر من، کـه از صـ چـه قه
ــایند از  علاقه  ـ ـ ا حال ناخوشـ ە؟» و دو تا آلو را  ش روی م

ـــقاب بهمن  ـ ـ شـ ـــته و توی  ـ ـ ـــقاب خودش برداشـ ـ ـ شـ خان  توی 
« خورم  انداخته و ادامه داد بود: «ما هم مجبورم 
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ـــتارە را خنداندە      ـ لا و سـ ـــه ـ ـــو لحن و حرات نغمه، سـ ـ شـ
ــــان  خان را از ذهن ی بهمن قدر که اثر جملهبود؛ اما نه آن شـ

ا ناز ذا  لا  ــــه ـ ـ ـ ـ ها کند. سـ ــــم  اش  ـ ـ ـ ـ رفته و    غرە نغمه چشـ
خندی   ا ل لند شدە بود. ستارە  ای م   حال از 

ــ از تحق هیچ    ـ شـ ه چ ب ش را  ـــا ــ اعصـ ـ ــدن افشـ هم  شــ
درش  رخت. دلش ن ــدای  ــدە بود و صـ خواســـت کر شـ

ا هرجمله  دە بود که  ش ت افش    را  ار غرور و شخص ان
 تکه کردە بود. را جلوی او و مادر و خواهرش تکه

اورش     ، حالا  شد که ستارە؛ عشق    احساس افش
ه کند، آن هم فقط و فقط   ند و زارزار گ ــــ ـ ـ ـ ـ شـ حا بود ب

ه افش  توه کردە بود؟ خاطر اینه درش   که 

ــتارە من      ـ ـ ـ ـــــش بود که: «سـ ــ مدام توی گوشـ ــ ـ ــدای افشـ ــ ـ صـ
 ام.»خسته

د فقط برای  حالا     ــا ت کند. شـ درش صـــح ا  خواســـت 
ـارە این  ــت در ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  کـه  زمــان صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کـه افشـ ی چ

فتد.  ق ب ه تع  دوست نداشت، 

ه     ا جع ار  لند درش توی ان س ش مشغول  ی وا  رها
و که برای   ا  الش راحت بود که  ش خودش خ بود. پ

ــته، عمرا این طرف ــ گذاشـ ش نافشـ دا ــم  ها پ ــود. اسـ شـ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1026  

ـــ که  افه افشـ ش  ی نادرخان آمد، ق س ذه د  ـــ چسـ
اش را از  ی زند های نگرفته ی انتقام خواست همهو  
د.  گ  او 

لا متوجه     ستادە بود که سه ار ا اش  ستارە مردد ورودی ان
 شد. دلش شور افتاد. آرام نغمه را صدا زد. 
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 ارش دارە؟ـ    

ـار      ــدە و خ از اف ــتــارە را د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نغمــه کـه خودش هم تــازە سـ
ـــــت، آرام  توی  خواهر درون  ـ ـ ـ ـ ـ دتر از خودش نداشـ گرای 

ــت  "ن شــ لا هم  ـــه ار رفت. سـ ـــمت ان دونم"ی گفت و سـ
ـــتارە رفته   ـ ـ ـ دند سـ ـــ ـ ـ ـ ار رسـ ه ورودی ان ش راە افتاد. وق 

 خان را هم صدا زدە بود. بود داخل و بهمن

لا داخل رفت.     نغمه دم در ماند، اما سه

افه     ه؟ هنوزم برای من ق ــــ چ ـ ـ اد  ــ د؟ من که گفتم ب گ
اری   خواست

از از آن چشـم    لا  ل داد. دست  غرە سـه ا نازش تح های 
ـــاری  ــه خودش نبود. هر ـــمگ و جـــدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نظر  کرد، خشـ

هم   و  ی  دل ش و  ــا ــ ـ ـ توی حر بود  ــاز  ـ ـ ـ نـ فقط  ـــد،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برسـ
ا بودن ارادە   ل و ز ــــ ـ ــــان، اصـ ـ خان هم  کرد. بهمن ترش شـ

فتــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف کــه هروقــت حرف  ی هم شـ ــــدە بود. ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا شـ
ــ  افه افشـ ــد، ق ــمشـ ش را پر ی نادرخان چشـ کرد و  ها
گر هیچ ه چشمش ند گذارد. چ  ش تاث   آمد که رو

ت کرد:    ه صح وع   ستارە آرام 
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ت هیچ     دون حما ــ افشــ دوازدە ســاله که  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قا  ــ کس، دق
ـش رو  هـیـچ ــدگـ ــ ـ زنـ و  ــادە  ـ ـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ــای خـودش  ــ ـ ـ کـس روی 

ار  ــــح  ســاخته... از صــبح تا شــب دارە  ن تف م ا  کنه، 
، که این پنج ســــال برای این گر که بتونه نظر شــــما رو  و 

ا افش سالمه،   ا جلب کنه، همون رو هم کنار گذاشته... 
ل اعتمادە،  سانه، قا ها ه کرد... شه   ش تک

د و گفت: بهمن   ا حرص توی حرف ستارە پ  خان 

ــ     ـ ـ ـ د ــ اهاش گشن کش ه نون شب  شه  اهاش  شه 
ـــد  ـ د  محتاج شـ ـــ ـ چار رو چشـ خ و ب د اهاش  ـــه  ـ شـ

از کن   ــــمات رو  ـ ـ ـ ـ اهاش ع گداها زند کرد چشـ ــــه  ـ ـ ـ ـ شـ
ـــمون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آسـ ـه  ت همچ آدم جـل کـه افتـادە  دخ انتخـا

ـک مـاهش  ـا حقوق  ـال دخ معمـار من کـه  ـل  دن تونـه 
ــه خرە روت زنــد اون  ـا رو  ــا همچ آد  لاق ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د برە تو   ا دی. اون  د خرجش رو  ا ه سـقف تو  ر  بری ز
خونه...   آش

سه    ا  ا  ـ 

ــا      ـ ـ ـ امـ آرام؛  ـ  درواقـع خـ بـود،  آرام  ـش  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ــ ـ هـرچـنـ
لمه بهمن  لا که از هم دو  ت کردە بود. سه ی  خان را سا
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ـــدە بود، جلو آمد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اب شـ ش دلش ک ان دخ ـــادە از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 گفت: 

کش بهمن چطوری دلت     ـــ خجالت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این  ــ آد راجع 
؟  این  جوری حرف بز

ه بهمن     ــتارە را گرفت و رو  ــ ـ ـ ـــــت سـ ـ الا آورد تا  مچ دسـ خان 
یند.  ای دور مچش را ب ف اما ز بند ظ  دس
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ار، برای تولد      ه رگ ش  ـــت ـ ـ سـ ـــی که  ـ ـ ـ ــ این رو هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــاە کن، از هر پنج تــا   ت رو ن مــد دخ ــدە. برو  ت خ دخ

ش رو افش براش...  ک اس،   ل

 خان جوش آورد و هوار زد: بهمن  

دە، چس    دە که خ ــ خ گه هوارکردن دارە  ـــ مثقال طلا د
اد  ش ک  خرە  فو ه عرضــه دارە، خونه  برە از ســ ا

نته  ــ ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو عوض کنه که دخ من تو  براش. اون ماشـ
ــه وق  ــ شـ لون  ــ ــ لون و سـ ابون ا ــبح تا شـــــب  ب ــ  از صـ

ــدارە درندارە جون  ع نــ ــه،  فهم دخ این  کنــ آرە 
ـــه ش  س زنـــد مجرد ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  زور دارە بر ـ ــا آد، تو 

ار و دوسـت  ش هم ـ، پ ک ش  جورش رو  ه چ خوای 
ــ ــــ ـــافرک ـ ـ ه مسـ لمش،  ه دی ــای  بنازی؟  ــ ـ اسـ ه ل ا  ش  کرد

ش؟  ه چ  دست دومش؟ 

ــاورد و      گر طــاقــت ن ــتــارە د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زد.  سـ ــار ب حرف از ان
نه  ــ ــ ـ ـ لا اما هنوز سـ ــه ــ ـ ـ ـــــت از  سـ ـ ، داشـ ــ ـ ـ ـ ـ کردە برای افشـ ـــ ـ ـ سـ

ش  ــنـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هممحسـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دردی روی  گفـت. نغمـه دسـ
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 توی حال خودش  شــانه 
ً
ی ســتارە گذاشــت، اما ســتارە اصــ

 تر هم کرد. خان حالش را خرابنبود و حرف آخر بهمن

هـ همه   ستادین  هتون تو روی من ا ا خاطر این   لاق

ــم    ــ ـ ـ ـ ــدە بود. ح  چشـ ــ ـ ـ ـ خ شـ ون زدە و  ــــه ب ـ ـ ـ اسـ ش از  ها
نه  ــــ د. سـ ـــ لا هم ترسـ ــــه ،  سـ ــ ـ لا برای افشـ ــــه ـــ کردن سـ سـ

از   ش گران و سـنگ تمام شـدە بود که  شـ از سـتارە، برا ب
 هوار زد: 

ک    ــــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نادری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه افشـ م دخ  م لام من  لام ختم 
ــادر حــروم نــ ــ ـ نـ اون  اغ  بــرم  ــــدە خــودم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و  دم.  خـور 

ه ه افشــ  ســگش جون اون تخمبندازمش  رم، اما دخ 
 دم نادری ن

ــمرە     ــ  لمات آخر را شـ لند گفته بود، تا شـ لند شـــمردە اما 
ـــونــد. دروغ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ برادر  فهم شـ گفــت. حــا بود برود 

هنات  ش را نداشــــت، نه  د ـــم د این خاطر که    اش که چشـ
ـــ راحـت  کرد اینفکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور ممکن بود واقعـا از  افشـ

ـــود، برای این دا کردە بود  کرد، دســــتکه فکر شـ زی پ آو
ــا او و   ـــه نــادر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاری کــه هم ــا آن نــادر را تحق کنــد.  تــا 

 مادرش کردە بود. 
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ـه    ـا امـان از  ـا ـا نـادا  هـا کـه بزرگای  ترهـای خـانـه 
ــــه  ـ ـ ـ شـ ه ر جه ترهای خانه ی کوچک تمام  ـــان  زدند و ن ـ ـ ـ شـ

عد شد که تا سالها زخم اشد. های  اری  ست   توا

ـــابهمن     ـــه برای خـ ـــــش نبود کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان حواسـ کردن حرص  خـ
ـــه  ـ نـ ــات دی ـ ـ ـ نـ برادر  از  ـــه  اش  ـ ـ عمیق  ــــت زخ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ اش 
ز روح ش وروان دخ ع ـــا ـ جـ از  ـــه  زد... زخمتر  ـ ــا کـ ـ ـ هـ
شکش افش   خورد، پ

قت داشت که آدم    ار حق شان  وروان های روح ها را زخمان
گر  ی د  ساخت، نه چ

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٣٨#ش
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ه     ١٤٠٠ ١٠ ٦دوش

 ٣٠: ١٦ساعت:   

لوار بهشت   ان:   م

 

 

 

    

  

عد داد      ســــت.  ــ ن ـ دە بود که حسـ شــــب طینوش فهم د
لند   ه دســـــت  ک بود که روی عط ار نزد زدە و برای اول 
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ه افتادە بود.   عد هم فشـــارش عط کند. آرش مانع شـــدە و 
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ــ از این کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م آوردە بود و ب گر واقعــا  ــه د عط
ش افتادە بودند و   ه جا ــارها مثل زالو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. این فشـ ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ

ە ند ش ش را داش دند. ی جا  مک

ـــ گو     ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود. حسـ ش ن ـــاری از پ ـ اش را  آرش هم 
ــا حرف ـ ــا آرش بتوانـــد  ـــن نکردە بود تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدن و گف از  روشـ

ک ه  ه برگشـ را عط کردن  اش کند. خ فکر جوری 
ـــ ممکن بود، برود؛  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه حسـ ــــت، تنهــا جـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـــــش را از نـادرخـان  خـانـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـاران بود کـه آرش آدرسـ ـد و  ی وح
 گرفته بود.  

ــل از او گفتـــه بود:      ـ ــاز کردە و ق ـ ش  ــه رو ـ ـــاع در را  ــا ـ
ست.»«برادرت این  جا ن

ــاهـــاش حرف      ـ ـــد  ــا ـ ــاد،  ـ ـــد ب گ ــا  آرش گفتـــه بود: «لطفـ
 بزنم.» 

ـا برو      ـاز کردە و گفتـه بود: «ب ـاع هم در را چهـارطـاق  ـا
ه داش کردی خودت  ه پ گو.» تو ا  ش 

ه داخل خانه برگشته  عد هم      حوصله در را ول کردە و 
ــــورش، دم در ماندە  بود. آرش   ـ ـ ـ ـ ـ مان از حضـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ حرف و 

ـــه ون آمـــدە و گفتـــه بود: « ـــهرە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد شـ  اومـــد  بود. 
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جـا  جـا، خ هم منتظر مونـد و تلاش کرد کـه بتونـه این این 
اران راهش نداد، اونم رفت.»   مونه؛ اما 

 حس رفته بود... واقعا رفته بود.   

ه     از  ـــ که  ـ ـ ـ ـ ــ ماندە بود؛ حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش حسـ ش  اران دلش پ
ـــون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ  مگــه  گفتــه بود: «عمــه من ازشـ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم... اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

س همه جلوش دهن ه؟ از  ،  نادرخان ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــون رو  ـ ـ ـ ـ شـ
ە... عمه من خودم  فکر کردە  گ م  تونه برای همه تصم

م  م تصم م... من برای زندگ اشم.»  گ ش تو   خوام پ

ه  اران فقط     لا  ماند و  ــــش  شـ ــ پ ـ ـ د که حسـ ـــ ـ ترسـ
ه  د. تج ا س بود. ش ب ش  ند برا ا افش داش  ای که 

  « ؟ ار رو کردی افش  «آخه چرا این 
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نم  ٣٣٩#ش

 

 

 

 

 

ــه    ــهاین را وق  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  ش گفتــه بود کــه افشـ خــاطر ج
ـــدە کهنـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، جلوی نـادرخـان  ی طرد شـ ــاران و وح ـــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـک ـد مـانـدە بود.    درآمـدە بود. فقط  ـاران و وح هفتـه کنـار 
اغ توی همان خانه  ان  ا ـــه خ ـ ـ مز سـ حوض  ی فر چهار م
ادم  که در اصل خانه  اع بود... من شش سالم بود.  ا ی 

اط   ــ و مامان توی ح ـ ـ ـ ـ ا و افشـ ا ا  ــــب  ـ ـ ک شـ ـــــت که  ـ هسـ
م...  ازی کردە بود  وس 

ـــــت فکر      ـــ فقط داشـ ـ ـ ک هفته افشـ در تمام لحظات آن 
ری که تا آن لحظه از زند و خانوادە  ه تصــ   کرد. فکر 
ش را   ــــ ـ ـ ار  آمدە و دسـ ــــت و آن روز ان ـ ـ درزرگش داشـ و 

ــانه  ـ ـ ـ ـ هروی شـ ش دادە و  ا م ت ــــته و مح ـ ـ ش گفته  اش گذاشـ
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، چشم دار شو افش » چشم بود: «ب از کن های  هات رو 
ک از شدە بودند.  گر ن افش هم  ست  جوری که د توا
ه خواب بزند.   خودش را 

لاس    ـــ هنوز   ـ اە حا  افشـ ـــ ـ شـ ش در دا ـــد.  ها ـ شـ
غـام  ش پ ش  نـادرخـان برا خ ـه  ـا  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتـاد کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ

ــا   ـ ـ ـــل طینوش  ـــد مثـ ـ ـــه لا ـــد؛ کـ ـ ــا ـ ـ ب ـــه خودش  ـ ـــه  ـــد، کـ نزنـ
ـــم ـ ـ ـــن  چشـ ـ ـ ــــت. افشـ ـ ـــ فرق داشـ ـ ـ د... اما افشـ خوا از  های 
گر ن ـــمد ســــت چشـ ــ توا ـ ندد. مثل افشـ ش را ب بودن  ها

ــ در   ـ ســــخه از افشـ ر فقط چندهزار  د ا ــا ســــخت بود. شــ
ی داشت...  ا حس به ا بود، زند توی این دن  دن

ال افشــ     شــ دن فرســتاد، افشــ  هر چقدر نادرخان ب
ــد  ــ ـ ـ وح و  ــاران  ـ ـ ـ ـ ــد  ــ ـ زنـ ـــ غرق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ در  ب ــــد، غرق  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اقر رفته بود. آنهایگرفتاری  اغ  عد  چش  شان.  اپ قدر 
ــــدە بود تا علت واق  ـ ـ ـ ـ ش    شـ ش از خانوادە را برا ـــــد ـ ـ ـ جداشـ

ـــا هم بزرگ  ـ ـــاقر و طینوش  ـ ـــل از آن،  ـ ق ــا  ـ تـ ـــد.  ـ ن  گ ت
ودن هم  طلافرو نــادرخـان را ادارە  ــاق کردنـد... مثــل 

ا زدە بود که آدم  شـت  ها  ه چ اقر هم  ها  سـخت بود. 
 کندند... شان جان شان در تمام زند برای داش 
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م    ـــ  ـ گری  م حقا را افشـ چ جور د د که از  ـــ ـ شـ
 توی مغزشان فروکردە بودند. 

ک سـه   ی حرفهمه    ا  ا نادرخان  ی افشـ  حر  و درگ
ــــدە بود: «چرا؟» چرا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع و در همــان هم خلاصـ

ــا را کردە بود و نـــادرخـــان این ــارهـ کرد؟ چرا دروغ گفتـــه  ـ
ـارە  لوی  ـــته بود آب خوش از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  بود؟ چرا نگـذاشـ های ت

 ای برود؟ 

دە بود و مســلما نادرخان  همه    ی این چراها را افشــ پرســ
ه جواب آد نبود که علاقه  ــد.  س  ای  ــ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ دادن داشـ
ـــم  وچرا نـادرخـان بود کـه چون ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد چشـ ـا ـه فقط  ق کرد 

لمه  ــل این بود که  ــ ـ ـ ـ ـ ی ممنوعه ورد  گفتند و... حالا معضـ
ان نور چشــم نادرخان... چرا؟   ان افشــ شــدە بود. ورد ز ز

 چرا؟ چرا؟
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نم  ٣٤٠#ش

 

 

 

 

 

ه این زند  «افش کجا     د  خوای بری تنها؟ من و وح
ــان   ــادرخـ ــه بری، نـ ــارمون چـ مو کنـ ــه تو  م، چـ ــادت کرد عـ

ــا   ـ ـ مـ ـــذارە  ـ نـ ـــه  ـ ـــادت کردە کـ ـ مون  عـ م...  ـــد کن ـ زنـ در 
 جا عمه.»هم 

اران را      د و  ــــ وح ـ ـ ـ ـ ـ اە گفتگوی یواشـ ــ ناخودآ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اما افشـ
دە بود. درســـت وق که آن ــ  شـــ ها فکر کردە بودند افشـ

دە است...   خواب

ـه    ـارە  ـــاح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درآوردە. «صـ ـار رو  گـه دفعـه د خوام 
گه.»  دم  د
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دون آن    اج  هم دو جمله  ی احت ه توضــیح و تفســ که 
ه گوش اشــد، اصــل مطلب را  های افشــ رســاندە  داشــته 

ـــل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش لازم بود؟ نــه... اصـ ــاری و چرا ـــ چــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ بود. دا
ــک ــد گفتــه بود، در  مطلــب همــان " دفعــه"ای بود کــه وح

ارش را از دســت  از هم  د داشــت  جه؛ وح داد، چون  ن
 ه افش پناە دادە بود... 

ه روی    ا  افشــ  دە،  اوردە بود که آن جمله را شــ شــان ن
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد رو  روی خوش هم ــا ــالاخرە کــه  اش گفتـه بود: «

ش   ــه.» پ گـ ــاە د ــد مـ ــه، چنـ ــالا نـ ـــتم... حـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ــای خودم  ـ
ـــــت مهمـــان  خودش فکر کردە بود چنـــد روز هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ــود. آن ــ ـ ـ اە شـ ش در خوا گر زور نادرخان جواب  رفقا جا د
ـاە بود  داد، منتهـا زور مقررات و اتـاقـک ن هـای تنـگ خوا

ه خودش هم  که ن ــ را دائ کند.  ـ ســــت بودن افشـ توا
اە ن  دادند. خوا

ه این     گر انتقا  آن روزهای اول ح  ا د شـــ ه دا که 
د و این  اشـــد هم  گ طور بتواند، جا برای خواب داشـــته 

م بود.  ن تصم د به  فکر کردە بود... این شا

ش      ـه  ـل هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ترک تحصـ ـــ هنوز ح فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ـــــت از    ـ ـ ـ ـ ـ ش هم دسـ ا رفت فتادە بود، اما وق نادرخان  ن
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ــارە  ــار  ــــت، وق هر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران برنــداشـ ــد و  وق را هم کــه  وح
دا  هخودش پ اد و پول او از دست  کرد  داد،  لطف زور ز

اە طولا شد و صدای هم  ش در خوا های  اتا وق ماند
م گر درآمد...  انه زدند... درســت  د ش ز م فکرها در 

لمــه آوارە   ــه مع واق  وق کــه افتخــار خــانــدان نــادری 
 شدە بود... 

دون جای خواب و غذا توی      مجبور شـدە بود دو شـب را 
گذراند و دم ـــهر  ـ ـ ـ گر از زور  دمه ارک شـ ـــبح وق د ـ ـ ـ های صـ

ـــن و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا گرسـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ آرام  آمـد، آرام خوا جـا
ــه  ــانــ ـ ـ ــه  ز ـــعلــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــد، توی  نــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای آن تصـ هــ

دن رانندە  ا د ــــم که  دند. تصـ ــــ ش  کشـ ی نادرخان برا
عد هم برای انجامش مصمم شدە بود...   واضح شدە و 

دە بود،  رانندە     ـــ کش را کشـ ی نادرخان که تمام شــــب کشــــ
ـــــدای  اغش آمدە و گو ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ دادە و صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه افشـ اش را 

دە بود، صـدای شـاد و  نادرخان توی گوش چ های افشـ پ
ار هم لحن و آهنگ بود که مصــممش   وز نادرخان ان پ

 کردە بود. 
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نم  ٣٤١#ش

 

 

 

 

 

ـــدی من     ــالا فهم ــه این «حـ ـ ــه  ـــد کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت شـ ــال ــا  ام؟ حـ جـ
دنت از صـدقه فهم شـدی هر داری  رسـ   بودە؟ شـ

ه؟»  از ک

دە بود...     و خند

ـــــتح حواس رانندە     ـــــت دسـ ه مشـ ــ  اش هم  ـ ـ های افشـ
ــــورش که   ـ ـ   صـ

ً
ا مث ف کند  ش تع عدا برا نبود که 
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ش از زور ضعف و گرسن زرد شدە   تا هم چند لحظه پ
 بود... 

ه    دم برگردی...»ت اجازە «حالا 

ـه گوش نـادرخـان      ـــ خ خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای پوزخنـد افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ت که آثار آن خندە را هم از صـورت   دە و نه فقط سـا رسـ

ه  ه  ـــــ فقط  ـ ـ ـ ـ ـ ا کردە بود. افشـ ش  ـــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ای فکر  و صـ
ـــــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ـ ــه و  ــان لحظــ ــه در همــ ــا کرد کــ ـ ــای خـ اش  هــ

ه این مرد بزند.  ست   توا

ــازە     ــا فکر «اجـ ــه برگردم؟ واقعـ کن من برای  دین کـ
ه اجازە م  »زندگ اج دارم؟  ی شما احت

  «  «افش

ـل از این تمـاس و این جملـه    ـد تـا ق ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا هنوز تر از  شـ
ــ بود، اما هم تماس و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب نادرخان توی دل افشـ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ

وز همه را دود کردە بود... همان صدای خندە  های پ

د کردی...»«    دو آقابزرگ، من رو از خودت ناام

  «  «افش



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1044  

ــالا جرئـــت نکردە بود این هیچ    ــا حـ ــان  کس تـ ــادرخـ ــا نـ ـ طور 
اور ن دە  حرف بزند نادرخان  کرد. رنگ از صـــورت او پ
 و افش ادامه دادە بود: 

ه    اە قبول شدم  ش ادته وق دا م گف افتخار خاندان  «
ه... فقط  ـــتام خال ـ ـ ـ ـ  دسـ

ً
تونم داغ این افتخار  نادری؟ فع
ه دل ذارم... افش مرد آقابزرگ.»رو   تون 

ا چند      ــا کوچ را که  ـ ـ ـ ـ س دادە بود. سـ ه مرد  گو را 
ا خودش آوردە بود، هم... ن اس  خواســت ح  دســت ل

ـــد...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش همراهش  ـک اثر کوچـک از این مرد و خـانـدا
اس  س ل ش را هم در اول فرصــــت  ــتاد و...  های ت ـ فرسـ

 فرستادە بود. 
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نم  ٣٤٢#ش

 

 

 

 

 

 

عد از گند     اە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ِ کوچکِ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ه  سـ ه حال نادرخان  زدن 
عد از دوازدە سال حس هم   دە بود و...  ه رس دست عط
ون   دە و از خانه ب ــا چ ـ ـ ـ قا توی همان سـ لش را دق ــا ــ ـ وسـ
دن حســن، آن ســا را   ه محض د اران هم  زدە بود. ح 
ــ بود. تا   ـ ـ ش عصـ ـــناخته بود... برای هم هم از ردکرد ـ شـ

ــ ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ در روی حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عد از  ـــاعت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اط  ک سـ وی ح
ـــه دیوار خوردە بود...   ــانـــه از هرطرف رفتـــه و  کوچـــک خـ

اە حس را که  ه من ن ار داشت  د ان  کرد. د

ش خودش نگه    ـــــت پ ـــــت داشـ ش دارد؛ اما فکر  خ دوسـ
عد دســــت از خوردن   ه چه گنا کردە.»  کردە بود: «عط
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ر پنجرە  ه دیوار  دە و داخل رفته و ز ــ ــ ـ ـ اط کشـ های توی ح
 شسته بود. 

ه    ل از رف آرش، خ جدی  ش گفته بود:  شـــهرە هم ق
ـــ خ ندارە. آدمای این خونه  «این  ـ ــ از حسـ ـ ـ ـ جا واقعا ک

ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  حوصـ ـدوارم درد ـــون رو هم نـدارن، ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودشـ
« شه ش براشون درست   ب

ع      ن ــــان  ـ ـ ج ر در  ا آرش ح  بود و  ـــح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ واضـ منظورش 
ها نبود هم، مع  د. اش را درد  فهم

م    ا کرد. ن ش را  ـــی ـ ـــ ماشـ ـ ه  افشـ ـــاع بود که آرش  ـ سـ
ادە شـد   دن افشـ بود. پ دە و منتظر رسـ لوار بهشـت رسـ
ا هم دسـت   ادە شـد و  و سـمت ماشـ آرش رفت. او هم پ

 دادند. 

 دونم کدوم گورستو رفته ـ ن  

ش گفتـه بود و حـالا      ــان را برا ـــ ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آرش تلف و مخت
دا  ـــ را برای پ ـ ـ ـ ـ د افشـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــوری آمدە بود تا شـ ـ ـ ـ کردن  حضـ

اشد.   حس داشته 

 ـ مامان چطورە؟  
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ی نگفتـه بود؛ امـا حـدس حال  آرش درـارە     ـــــب چ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی د
ــــ گو  ـ ـ ـ ـ ـــــخت نبود. افشـ ـ ـ ـ ه خ هم سـ اش را  خراب عط

ـــمارە  ـ ـ ـ ـــ را گرفت که خب خاموش بود.  درآورد و شـ ـ ـ ـ ی حسـ
ــــت فکر  اهش کرد و  داشـ ــــوءظن ن ـ ا سـ کرد که آرش  
د:   پرس

 دو کجاست؟ ـ واقعا ن  

ـــ چپ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را توی  افشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ عد هم دسـ اهش کرد.  چپ ن
ه حال مسخرە گفت:  ب شلوارش کرد و   ج

ار ـ چرا این   ا درش ب  جاست، ب

ون داد و گفت:     آرش نچ کرد و نفسش را ب

داش کنم جوری     ـــ پ ـ ـ ـ ـ ـ گه نتونه از این غلطا  ــ زنمش که د
 کنه. 

دە، نه جلوی من    س  ش نادرخان   ـ این درسا رو پ
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نم  ٣٤٣#ش

 

 

 

 

 

 

ــه    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه    سـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد آرش دسـ ـه هم زل زدنـد.  ـا اخم  ـه  ثـان
ه داد و آرام ش تک ه در ماشی د و   تر گفت: صورش کش

اە...      شب بردمش درمون ست. د ـــ مامان حالش خوب ن ـ ـ ــ
ا دیوونه شدە،  ارە. ا ش ب لا  ه   ترسم 

ه مادرش جمعچهرە     ــ از فکر  ـ ـ ـ ــــد. آرام و در  ی افشـ ـ ـ تر شـ
ــدانــد  اش را برر کرد. حــدس فکر مخــاطب گو  زد 
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ــــت... خودش   ــــک داشـ از هم شـ ش کند؛ اما  دا د پ ا کجا 
ـان را گفتـه بود،   هم ن ـــــت چرا از وق آرش ج ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ک ادش روزەسفر  ا حس   آمد... اش 

اغ همه    ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ...  ــ ک ی رفقاش رفتم. هرجا که فکرش رو 
 کجا رفته واقعا؟ 

ــــ خانه ه    ـ ـ ـ ـ ـ د بود که حسـ ع ــــ هم  ـ ـ ـ ـ ـ ش  نظر افشـ ی رفقا
 کرد... جا که فکرش را برود؛ اما این

ــ      ـ ـ ـ ــ رفته بود. حالا حسـ ـ ـ ـ ــمت جای درسـ ــ ـ خب فکرش سـ
ـــال هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ مردی خفری بود کـه  ـاغ پ هـا  موقع   توی 

ادش  ـــ هم  ـــته که افشـ ک دسـ ل نرگس  آمد،  ی بزرگ 
ل ه حســـ فروخته بود. حســـ  م مناســـب  ا ق ها را  را 

ـهبرای من  ــــت. من کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ش گفتـه بودم مـامـان خواسـ ز
ل نرگس بود و دلم  ـــق  خواســــت برای تولدش روی  عاشـ

ـل نرگس پر کنم. تولـد مـامـان  ـک عـالمـه  ـا  ـــنگش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  سـ ز
ـک  مهر مـاە بود و هیچ ـل نرگس نبود. امـا  وقـت توی مهر 

ــ   اخ شـــد افشـ ــ  ش بود که حسـ روز اواخر آذر ســـال پ
ه جهرم  ار  ــــت  برای  ـ ـ ـ رود و همراهش رفت. در راە برگشـ

ــ ــ ـ ــه  ـ ـ ـ از خفر  ــذر  ــ ــا  و گـ ـ ـ ـ ــــد.  ــدنـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ ـ ـ مردی تنهـ اغ پ
ــادە  ـــاغ دورافتـ ـــلتر از  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای اصـ ــای نرگس هـ مرد از  هـ . پ
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لاش برایتنها  ـــان گفته بود و  ـ ـ ــــت شـ ـ های  ها که در دسـ
ف  ش ح  شدند... پ و تنها

ش      ش د و  ه دادە بود. افش چرخ رد تک ه در شا آرش 
ـاز هم ن ـه دادە و  ـاپوت تک ـه  ــــت چرا این را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قـدر  دا

ــ را  دا  اطمینان دارد که حسـ مرد پ اغ همان پ تواند در 
ش  کند. افش هرطور که حسـاب  کرد، حسـ توی ذه

ک اسم وصل فقط ه  هوفقط  نم.  شد...   ش

د ســـمت آرش که دســـت در      اپوت گرفت و چرخ ه از  تک
ه زم بود.  ە  ب و اخمو خ  ج

ه    داش کردم  ه پ ش مامان، ا زنم که  زنگ ت  ــ تو برو پ
 ا مامان حرف بزنه. 
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نم  ٣٤٤#ش

 

 

 

 

 

 خوای بری؟ـ کجا   

شــدە بود      ه شــخص آرش اعتماد داشــت؛ تا حالا  افشــ 
ـه ی را  ـــنود؛ امـا  چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر  ش را از جـا د ـد و خ گ ش 

ه نادرخان   متاســـفانه آرش خودش تنها نبود و خ ســـادە 
 شد. وصل 

ــاع طول     ه دوســ ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تا برســــم، نــ جا  دونم اون کشــ
ه بود تماس  ا نه، ا م هست   گ

ـــ خودش رفت و زود      ـ ـــمت ماشـ ـ گر معطل نکرد و سـ و د
مرد بود.   اغ پ عد جلوی در  ـــاعت  ـ ـ ـ ـ ـ م از دو سـ راە افتاد. 
ــدن   گر وقــت چ ــک. حــالا د ــتــه بود و هوا تــار ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاغ  در 
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دن ک را در این اطراف داشته  نرگس  ها نبود که انتظار د
ه بود.  ق اغ که دورتر از   اشد. آن هم این 

ه    د تا در  ــــ ـ ـ ـ ـ قه طول کشـ ـــــش دق ـ ـ ـ از  در زد و پنج شـ ش  رو
دن   از کرد و از د ــ در را  ـ شــــد. شــــکش درســــت بود... حسـ

عد هم اخم ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـــوکه شـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ دجور توی هم  افشـ ش  ها
دند.  چ  پ

 خوای؟ـ    

 افش گفت:   

   .  ـ ه

ـــدە بود.  اخم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم لاغرتر شـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدند. حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ هـا 
ک ار کدر شـدە بود.  جوری که آدم  پوسـت صـورش هم ان

ش رط دارد. ح توی  فکر  ه روح و روا کرد، این ت 
دا بود.   تار هم پ

ش هم فقط هماناخم    شان  ها ه افش  ها نبودند که 
ــ ــــ ع ــــورش  های دادە بود،  ـ ـــان از روز رف من روی صـ ـ شـ

ار شدەافتادە بود. مثل اخم د... های ماند  ی وح

ل از آنگو     د: اش را درآورد و ق د، پرس گ  که شمارە 

ا مامان؟ـ حرف     ز 
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ــــ جوری     ـ ـ ـ ـ ــ افشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر حسـ د که ا ــــ ـ ـ ـ ـ گفت "نه"،  پرسـ
ار ن ال کرد و  ا ــ بود که  خ ـ ـ ـ ــ تنها ک ـ ـ ـــد. افشـ ـ شـ

ه حال خودش گذاشــــت.   ــ را   ـ ـ ـ د این  ا دە بود  فهم
ار مرگ من داشت خم  ر   شد. حس که ز

ــ     از  حسـ مان شـــد. اما  شـــ عد  د "نه"  گ خواســـت 
ت بود،   ا ا صدا که پر از ش د تا  قه طول کش هم دو دق

 گفت: 

 ـ بزن   

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٤٥#ش
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ــمارە     ــ ــــع شـ دە گرفت و  ـــ ـ شـ ــ را  ـ ـ ـــ لحن حسـ ـ ی  افشـ
ــان   ــ ـ ـ ـ ـ ه مادرشـ آرش را گرفت و تا جواب داد، گفت گو را 
ـه داد کـه در   ـه عط ـدهـد. آرش هم تعلـل نکرد و گو را 
ـــدە و حـالا روی تخت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ـاز حـالش  ـــاعت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم دو سـ

دە بود.   خواب

لنـد     ـه کـه جـان  ـه ورود آرش هم  عط ــــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
توج نکرد؛ اما وق آرش گو را روی گوشش گذاشت  

 و گفت: 

شت خطه مامان.     ـ حس 

د و روی      ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار جـان گرفت کـه گو را از دسـ ان
شست.   تخت 

؟    ـ الو حس

ه   اند: حس   زور لب جن
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 ـ الو.   

ه افتاد.    ه گ ه   عط

د از دستم... چرا این    دە راحت ش ـــ خدا منو مرگ  ارا رو  ــ
ا من؟ اون از افش این از تو؟  د   کن

ه خارج شد:    لا  و زود از فاز 

ــ     ـ ـ ـ ــ حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم من، تو رو خدا برگرد  ــ ـ ـ جان مامان، فدات شـ
ـــتدت خارج... خودم  خونه... قول  ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ات  ا دم نذارم 

ـــون. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم جلوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه  ا ــ ـــاری کـ ـ ـ ذارم مجبورت ک 
ــان،  نــ ــ ـ جـ ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بــرگـرد... حسـ فــقــط  تــو   ... ــکــ رو  خــوای 

 مامان... 

ه افتاد. اخم    ه گ از  های هرسه  توی هم بود. چه  و 
ه افش که فقط هاله  د  ی مادرش را  ای از صدای گ ش

ش را چه آرش و حس که واضح حرف دند. ها  ش

، فقط گفت:     حس آرام و سنگ

نم مردە مامان...     ـ ش

ـــه تو      ـــاش کـ ـــاش من مردە بودم جـ ـ م.  م ال من  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
. این  جوری 
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ک     عـد از چنـد مـاە،  ـاورد...  گر طـاقت ن ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ دفعه  حسـ
ه  ار شـکسـت. گ اش ح آرش را هم دگرگون کرد. آرش  ان
ه  ه گ عد از  ش گرفته و  افتادن  که  ه گو را از دســـ عط

ـانـدە و فکرش را هم ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ـه گوش خودش چسـ کرد کـه 
ه  ی حس مواجه شود. صدای گ

ش را      عد هم  افشــ گو را از دســت حســ گرفت. 
ه کند. تغاری خانهغل کرد و گذاشت ته  شان برای من گ

اش خدا      ... ــ ـ ـ د و  راسـ ا ــــت آدم وق مرد هم ب گذاشـ
غل کند. ع   ها را 
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نم  ٣٤٦#ش

 

 

 

 

 

 افش   

 

 

 

 

     

ه سه         ١٤٠٠ ١٠ ٧ش

  ١٠: ١٧ساعت:   

ل معا   ان:  اد_ ساختمان الفم  آ
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ـــبح    ـ ـ ــتارە  تا هم حالا قطب  از صـ ـ ـ ـ ا سـ ار  م ان ا های آه
ها بروم  کردم  مقصد نام شدە بود که هر س هم
ه اینکه ته م  ـــ فتد، نش مسـ دتر از این  جا ب ـــد و   شـ
 شد؛ تا هم مسافر آخر. ی شهر دورتر نقطه

ش را برای امروز زدە بودم و      ـــد ـــد د گر ق ش خودم د پ
ـــه ـــافری  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم کـــه مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــداشـ خورد کـــه    انتظـــار هم  تورم 

ـــهر بود، این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا آن  شـ ـاە کـه دق ـا ــــدش از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا و  مقصـ
ع هم  ـــد  ـ اشـ ــــاختمان الف  ـ ـــبح  هم سـ ـ جا که از صـ

م نشدە بود قطب هم  کرد. نام و جذ

ه    ـــتم، وگرنه  ـ ش را نداشـ ف که وق عنوان  از قوان  ح
ــه ــک کوانتوم  ش ف ـــــمش را هم  نــام خودم ثب ـ ـ ـ ـ ـ کرد. اسـ

ـی". این  سـم  ک  گذاشـتم قانون "شـخمات که تا وق 
ی را  ، نچ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدش را خواسـ ـــد و وق ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدی،  شـ
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ــد حال. هرچند   ــ ـ ـ ــخر زند تهِ تهِ ضـ ــ ـ ـ ــد... تهِ تهِ مسـ ــ ـ ـ شـ
ارە ثنا ضد حال که نه، خود حال بود. در  ی ستارە اس

مه     شــب حوا دو ن دە بودم. حســ  د ه خانه رســ شــب 
ــه ــامــدە بود و  ار نکردە بودم. هم ن ش را  ش ا کــه جــا

ــاە    ــد مـ ــد از چنـ عـ ــه  س بود. هم کـ ــدا کردە بودم،  ـ پ
ک ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ د خوب بود. قول دادە    دلش را سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردە بود هم شـ

ــ نـدهم و قول دادە بود کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ بودم کـه آدرسـ
دهد. جواب تماس  م را  خواست تا آخر دی که هنوز  ها

ــــت نرگس  ـــغول برداشـ ـ ا مامان  ها بودند همان مشـ ماند.  جا 
ت کردە بودم و تا جا که  ههم صــح ســتم  د  توا ش ام

ش وا بود.  ش ە دادە بودم که نصف ب  و انگ

ـــتارە      ار سـ ــــاختمان بود که دف  الا سـ قات  ه ط اهم  ن
ــههم همــان  قــه جــا بود.  ــام دادە بودم و تــا پنج دق ی  ش پ
گر  خ ماشــ را توی  از فرد د ه  ارک  آمد.  ها 

ادە تا این  جا برگشته بودم.  کردە و پ

ــ را هم نونوار      ـ ـ دە بود و ح حالا که ماشـ ــ ــ ــمم ترسـ ــ چشـ
س نداشــته کردە بودم، ن مش جا که شــا ام  خواســتم ب

م   گر برا ـک درد د ــد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـه رخم  ـارە خودش را  دو
قه هم هم  ـــود. چند دق ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ـ م  اطراف قدم   درسـ زد
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ــاع خانه  ر اوضــ ـــم بود. البته ا ا هم  سـ ـــاعد بود و  ــان مسـ شــ
ـــام  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال  شـ ــانـــه دن ــا خـ تـ عـــد هم  م به هم بود،  خورد
ش  ـــی ـ ـ ــــته رفتم و پروندە ماشـ ـ ـ سـ ــــد و...  ی امروز هم  ـ ـ شـ
 خلاص. 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٤٧#ش
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ــــچ     ــدو ــانــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار نخوردە بودم و هوس خوردن سـ ـــاهــ ــای  نـ هــ
ـا  ر  م و ا ــتـارە، افتـادە بود تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ع  ـالان  داد، 

س  الاخرە افتادە بودم روی شا  امروز 

ــا     ـ لاس ر ل  ــَ ـ قِ ـــدە   از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ای کـــه برای خواهرزادە ف
م  ســپهر و رفقای شــاسـکول  تر از خودش گذاشـته بودم، جی

خش عمدەعد از مدت اش را هم  ها حسا پر شدە بود و 
ــارە بود و   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــا وارز کردە بودم کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حسـ ـ

ـــه زخمــــک ـ ـــل زدن دوا  ــا مثـ ـ ـــای ق  ترکش   جورهـ هـ
 وحالم را به کردە بود. خان، حسبهمن

ـه دیوار      ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــی کـه چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گیتـارزدن  قـه  ـک دق
اە  ــــته بود، ن ــــسـ ف    شـ گر فقط پول را توی ک کردم. حالا د

ــــاز  ـ ـ ـ ـ ـ ــان جمع نهای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــفت کردە بودند و  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کردند، پ
عد از اجرا   ی که  اهم را از دخ ند... ن ـــ ـ ـ ارتخوان هم داشـ
دە بود، گرفتم و ســمت ورودی سـاختمان   ارت کشــ ش  برا
اد گرفته   ـــازدزن هم  ـ ـ ـ ـ ـــال سـ ـ ـ ـ ـ ر توی این چند سـ الف رفتم. ا

ــد نبود. فکر این  ـــاط  ی بهمن کــه دم خــانــه بودم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خــان 
ه خندە  ام انداخت. کردم، 

ـــه     ـ ـ شـ ـــ ـ ـ از  فقط چند قدم تا ورودی ماندە بود که در شـ ای 
ـــورت تمام  دن صـ ون زد. دلم برای د ـــتارە ب ـــد و سـ رخش  شـ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1062  

مـه  ـد ن ـا ــــــک  لـ زدە بود و حـالا  ـ ـ ـ ـ ـ ر مـاسـ ـــــورش را ز ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ
از ماسـک نتصـور   توی فضـای 

ً
زد، اما  کردم... معمو

ــم ــ ـ ـ ـــــت... چشـ ـ ــــکش را برنداشـ ـ ـ س بود.  ماسـ م  ش هم برا ها
 جلو آمد و سلام کرد. 

 ـ چطوری؟  

م.     ـ خ

 حوصله بود.    

 ای؟ـ خسته  

ان داد و "آرە"     ش را ت ـــم  ا مکث  ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ــــح  ـ ـ ـ ـ ـ اش واضـ
ون   م ب ـالان را از  ـاهش کردم و فکر  ـد.  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نرسـ

ه ە  ش بود.»انداختم... «این دخ  چ

ـــتم      ـ ـ ـ ـ ـ دم و توی دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ش ب ش را از توی جی ــــ ـ ـ ـ ـ دسـ
ی نگفت و هم  قدمم شد. گرفتم و راە افتادم. چ

ازی      زای شـــ دن توی م چ و و پ ــ از ورودی م تا گذشـ
ـاهـای  ی نگفتم و نگفـت؛ امـا همراهم بود.  ـا  هم چ مان را 

ا هم زم هم بر م و  ــــ ـ ـ ـ ـ م. همان داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ قدر که  گذاشـ
م  ش را مح گرفته بودم، او هم دســـت من را گرفته  من دســـ

اد هم بود.  س که هیچ، ز  بود و هم 
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نم  ٣٤٨#ش

 

 

 

 

 

ــ ــــوتوک رد ها تکآدم    ـ ـ ـ ـ ـ ع ـــدند.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغول  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها هم مشـ
ــا  ـ ـ ـ نـقـ جـلـوی  ــا  ـ ـ ـ ـ ــد. جـوری  عـ ــ ـ بـودنـ دیـوار  ــای روی  ــ ـ هـ
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ال ــتادند که  ــ ـ ـ سـ ـــــت دو طرف تن ا ـ ــــان  های پروانه درسـ ـ ـ شـ
لاە  
ً
ــا مث فتــد،  ــالای  ب ـــدە روی دیوار،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای نقــا شـ
م دم غروب بود و  هوا داشـــت تارک شـــان.   م  شـــد. 

ا ساط ع د   کردند. شان را جمع ا

انه آن    ا ه  م  ـــ ـ ـ ـ ـ م که داشـ ــــت  قدر آمدە بود ـ ـ ـ ـــدشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی ق
ـــدا که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا همان صـ ی گفت؛  ه چ الاخرە  م.  د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ه گوشم ه د زور   رس

   . م افش  ـ برگرد

س بود،  همــه    م و  ـــــکوت آمــدە بود ـ ـ ـ ـ ـ ی این راە را توی سـ
ر توی سکوت هم برحال ن م. داد ا  گش

؟    ـ چه خ

ه    ش را  خواهد  م  تا  ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ چرخاند، فکر کردم صـ طرفم 
دە   ـــ شـ هرا  ش را  عد  اســــت؛ اما وق  طرف چرخاند و 

ـــدە بود، از   دە شـ ـــ ـــتم کشـ ا دسـ ش را که  ـــتاد و دســــ سـ هم ا
ه   د، فقط  چ گرش پ ـــــت د ـ ــتم درآورد و توی دسـ ــ ـ ـ توی دسـ
ـا   ـای همنـام  ـاش امروز همون قط ـک چ فکر کردم: «
ــاش نیومــدە   اغش  ــاش نیومــدە بودم  م...  مونــدە بود

 بودم...»
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لش دادم گفتم:    خندی تح اختم. ل  از هم خودم را ن

ه؟     ـ چ

   ...  ـ افش

ل از      خوانم. ق ا بود تا ته حرفش را  ش  رد ـــدا لحن صـ
د، گفتم: آن گ  که او 

ال. ـ      خ

ش را     ان داد و گفت: جلو آمد و   ن ت

، من فکرامو کردم.     ـ نه افش

 ـ جای منم فکر کردی؟  

ه خودت فکر ن    
ً
 ک ـ آرە، چون تو اص

ــه    ــ منط لعن آخ لعن همـ آن ور  ر   ش    اش ز ذه
 بود 

از بهمن    خان؟ ـ  گفته 

ر اخم    شا جواب نداد؛ البته ا ال  اش را  های روی پ خ
ه دندە  ی شو و گفتم: شدم. زدم 

 ترکونه؟ زنه منو ی اوله که ـ مگه دفعه  
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نم  ٣٤٩#ش

 

 

 

 

 

 

شــ از حالت طب شــدە  ی چشــم گوشــه     ش، ب ها
 بود. 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1067  

سـت من ن    ــ افشـ این شـو ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ــ ـ تحق خوام ک
 کنه 

ست     ـ برای من مهم ن

اشه افش    د  ا اشه  د  ا  ـ 

ر     ار هم  ا ک  گفتم ستارە را توی این پنج سال تا حالا 
ــ ته دلم  این  ـ شـ دە بودم، دروغ نبود. هم هم ب جوری ند

ک را خا  هکرد. نزد ســتادم. تر  خواسـتم آرامش  ش ا
 کنم. 

 ـ خ خب... ستارە...   

 مهلت نداد.   

ـــه من ن    ـ ـ ـ ـ ـ سـ گه  ـــ د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ ـــ حرف  خوام  ـ ـ ـ ـ ـ ـ خاطرم از ک
 خوری. 

ــه فکرم نهیچ    ــ ــــد؛ جز این چ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد آرامش  رسـ ــا ـ ـ ــه  ـ کـ
د آرامش  ا ال ور منط لعن کردم تا  کردم.  اش  خ

 شود. 

زم. ـ خ خب...     دونم ع

م گفت:     مح
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ـــ "خ خب" ندارم افش من حرفم رو زدم. من فقط     
ه ت.  ــلم تو زندگ ــ ـ ـ ـ ل داری.  ه معضـ ــــ ـ ـ ـ ا خودت مشـ قدر 

اشه... ن ه من  دن  ت رس  خوام هدف زندگ

ـــد که حرارش را      ـ ار پر از هوا شـ ک لحظه ان ــــکش  ماسـ
ون م. زدن از ماسک هم دون ب گ ستم اندازە   توا

اە     ت دارە ت ـــ جوون ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــ م چ . جوو آدم  شـه افشـ
ـــه برن ـ گـ د ــــت...  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــای من  ن ـ ـ داری  گردە عمرت رو 

ن این رو  ـــوزو من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش  خوام... هیچسـ ـ ـ ـ ـ ـ کس ارزشـ
ــت رو ایناون ـــــت کــه تو زنــدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاش  قــدری ن ــه  جوری 

زی...   ب

خاز ماسکش پر شد و گوشه     خچشم  ی  ش   تر... ها

ـــ خودت رو فراموش کردی. هر در    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رزی تو  آری ــ
س ـــاب  ـ ـ ـ ـ ـ ه خونه اون حسـ . رف تو  ه داری  انداز کوف خرا

سزند  ازم بتو پول  شه؟  ک که  ، که   انداز ک
خری؟ من   ــدە؟ کــه برای من خونــه  ــت  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام رضـ ــا کــه 

اشه رو ن خوام. خونه ن  خوام...  ای که بهاش جوو تو 

شا انگشتم را آرام روی اخم    دم و گفتم: های پ  اش کش
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ــ این    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، من جای ولجوری حرف ــ ــ  ز ـ ـ ـ ـ شـ کردنت، ب
 شم که عاشقت 

خندم، صــد من شــدن اخم    ا حرکت  جواب ل ها بود که 
 دستم هم از ب نرفته بودند. 

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٥٠#ش
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ـــو     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه در شـ داد.  زدم، جواب ن هرچقـــدر هم کـــه 
ه  ـــتارە دخ رو ـــدە بود سـ م شـ  کدام  رو

ً
ــ ـ ـــناخته. اصـ ای ناشـ

س  ــتــارە احم آن یوهــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر سـ لر را کردە بود  ــنــا  ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــف نکردە بودند وق   ـ ـ ــتارە را کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ن؛ وق هنوز این سـ ن

د از این حالن ا ستم چطور   وهوا خارجش کنم. دا

 ام. ـ افش من جدی  

م    ون دادم. ن کش شـــدم. جدی  نفســـم را ب گر نزد قدم د
ه چشم ش... زل زدم   ها

... دمـت گرم کـه      ـه فکر م ، ممنون کـه  ــ بب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو  ــ
 اوضاع من چقدر داغونه... خب؟  

ــتـارە     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـت  ـا جـد زد  هـا زل  آخ لعن کـدام احم 
لر و هم د فقط همان ک ــــا ـ ـ ـ ه  شـ ش، نه من؛ آن هم  ــــا ـ ـ ـ شـ ک

 این ستارە و از این فاصله و... جدیتم دود شد. آرام گفتم: 

اشه، همه    اشه...  ــــ فکر کن شب  اشه، چراغم ن اە  جا س
ـــاع هوا هم ابری   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کــه توی این اوضـ گــه تــه نــامرد این د
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ــــت؟  ـ ـ ـ ـ سـ ـــه، ن ـ ـ ـ ـ ـ ه  اشـ ع  خوای هوا رو ابری ک برام؟ 
ا  اشه تو اون همه س  ستارە هم ن

ا     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ این سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های که ــ خاطر خود منه من فقط   
ه... اسمم ستارە ، برای زند تو   ست افش

ا حرص جمله   ار.  لمه بود ان ال  امل کرد: دن  اش را 

اە    ام چالهـ س

دم و درماند را از چشم   ش خند  خواندم. اخم کرد. ها

ه   اش افش ـ تو رو خدا   م منط 

 خوام. ـ ن  

 ـ و من هستم   

بدست   م را توی ج م مشت کردم. ها  ها

ـــتِ     ـ ـ ـ ، دسـ ت حذف ک ه از زندگ ــ من رو ا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــف  ــ ـ ـ م نصـ
لاتت حل  ؟ تو  شـه افشـ چرا نمشـ خوای قبول ک
ـت خوب اجـارە  هم الانم  ـــوئ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ تو برای خودت 
، نــه زی تو اون  کــه از فکر پو کــه   ک خوای مرتــب ب

ه جای داغون و ته ـــاب برای من، بری  ـ ـــم این حسـ ـ جوری  شـ
 آوارە  
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ــا     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه پ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک لحظـه  کف دسـ ـانـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش چسـ
از گفت: چشم ست و  ش را   ها

ــ     ـ ـ ج خودت  فه  ــ ه خ ؟ درآمدت رو ا م افش
س ـــــت از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، دسـ ـــهک ـــه  انـــدازکردن کـــه برداری،  م کـــه 

ـــه   این همـ از  ی  ـــه خ گـ ، د بر ـــدی و  ـ ـــت  ـ خودت اهم
گه   ش کنم، د اشــه من لعن روشــ ســت که لازم  ا ن ســ

ت ن  کنه ک هم تحق

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٥١#ش
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ـــال همـــه     ــا کـــه زدە بود، همـــان آخری را  ی حرفخ هـ
ـــخـت نبود حـدس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتم، کـه بتوانم آرامش کنم. خ سـ

اە   بهمن ـدو
ً
طور  ام کردە و این خـان حوالـه هـا کـه احتمـا

 همش رخته بود. ه

ــــت،      سـ ه مهم ن ق آم  ـــتارە برای من حرفای تحق ـ ـــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه  ار دونم دارم  وق خودم  ــ اشـ کنم. برای تو هم ن
زم.     ع

ـــ چرا ان    ـــه افشـ اشـ د  ا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  قدر کوتاە ــ آی؟ حتما ا
ست، آرە؟ اغ نادرخان هم برە برات مهم ن ام   ا

د بود     اخم کردم. این  جد

؟   ع   ـ 

ــ افش کینه     ـ ـ ه که تصورش رو  ــ ش از چ ام خ ب ا ی 
کنـه و من ن ... ممکنـه هرـاری  ـهک خـاطر من از  خوام 
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ــه ـ ــارە من حرفم رو  ـ ،  زم و هوا برات ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت زدن افشـ
ست. ادامه طه منط ن  دادن این را

 خواست از کنار رد شود. نگذاشتم.   

ست،      شه، انتخاب خود منه، تقص تو ن ی که  ـــ هرچ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــتارە و  ـ ـ ـ ـ د حلش کنم سـ ا ه من  ه واقعا  خاطر من  کنم ا

، نکن، خب؟ ار رو داری این  ک

اهم کرد و گفت: جدی    تر از من ن

. خداحافظ     ـ من حرفم رو زدم افش

ـــــت و رفت.  زودتر از آن    ـ ـ ـ ـ ـ ـــوم از کنارم گذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که مانعش شـ
ـد  ـا ـالش بروم.  ـــتم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رفتم؛ امـا مـانـدە بودم و  توا

ـاە  ش را ن ــــــد ـ ـ ـ ـ ـ کردم. چـه مر بود توی این روز،  دورشـ
م دو قطب هم ــــدە بود ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ــــب؟ چرا  ـ ـ ـ ـ ـ نام که  توی این شـ

ــه ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برای رسـ ــان نــاهــا خوردنــد. چــه مر  ش ت
، چرا حـــالا کـــه من   ــد اون قـــانون کوف ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س  شـ بود؟ 

ـــدە بود، این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه بودم و شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری گنــد خوردە بود  نخواسـ
ار هیچه ثنا نبود، وق ن   ش... ان ــ ی از اسـ خواســـت  خ

ـــود، ن ـ ـ ـ ـ ـ امدە  شـ اش ن ـــدە بود... لعن  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش  ـــد...  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 بودم. 
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گر ن    دمش. حسـا دور شـدە بود. تمام شـدە بود؟  د د
؟ پنج  قه دود    ه هم مســـخر ســـال توی هم چند دق

ــــدە بود؟ مگر  ـ ــــخرە نبود؟ هه... پوزخندم  شـ ـ ــــد؟ مسـ ـ شـ
لنـد بود. هـاج ـاە کردم  طرف و آنوواج این زـادی  طرف را ن

دم...  شا و موها و گردنم کش ه پ  و دستم را 

ــه      ــک لحظــه.  ـــد، فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــک لحظــه  ــان  زمــان و م
م روی هزار بود. تنم داشــت داغ   ان قل خودم که آمدم 

ک م  اها ی را  شـــد.  دفعه از جا کندە شـــدند. تا ته مســـ
ــه هم ــا  کــ ـ ــدم و نبود، تـ ــ ــا دو ـ ــدە بودم، تنهـ ــاهم آمــ ــ ــدم  قــ

ع فکر   دم.  ارک ماش هم دو ه محل  دن  کردم  رس
نم را این ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا  کـه مـاشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـارک کردە بودم. جـانم داشـ جا 

ـارک کردە بودم، کـه نبود؟   ــ را کـدام گوری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـد. مـاشـ
ادم نادم ن  آمد... آمد... واقعا 

ــــگ زوزە      ـ ـ ـ ـــدم روی زانو و ع سـ ـ ـ ـ ـ ع خم شـ ـــتادم...  ـ ـ ـ ـ سـ ا
ه دم... نفسـم  الا نکشــ دن  مر  ه آمد. دسـت خاطر دو

ـــ  ـ ـ م از خشـ ل ـــتادم.  ـ ـ سـ ها ـــوخت.  ـ ـ اە    همه  سـ طرفم ن
ستم کجاست...  ام نبود و نکردم. نبود... ماش لعن  دا

ـــه   ـ ـ ـ ـ ان دوسـ ا ــــمت خ ـ ـ ـ دم سـ ـــ  چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ه تا تا م از  توجه 
م بوق زد. گفتم   دی برا د ســـف ــدند. پرا ان رد شـ ا وســـط خ
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ـــدم. آدرس خانه  ـ ـــوار شـ ـ ســـــت" و زود سـ خان را  ی بهمن "در
 دادم. 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٥٢#ش

 

 

 

 

ه سه    ١٤٠٠ ١٠ ٧ش

 ٤٥: ١٩ساعت:   
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ل بهمن   ان: م  خانم

 

 

 

 

   

ــت    ــ امدە  شـــــت در بود. هنوز نفســـــش درسـ ــا جا ن ـ ـ وحسـ
چارە افشــ که دســت ش بود. ب لرزدند. زنگ را زد و  ها
ش مشــت دە بود  زود توی جی شــان کرد. ماشــ ســتارە را د

ــارک   ــدە بود. خ هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارک شـ ــارکنــگ  کــه جلوی در 
ــله  ــدە بود. کج بود و فاصـ ار ول شـ ــ ان شـ ــدە بود، ب اش  شـ

اد...   از در ز

دە بود،      ــتارە وق رســــ ـ دون  سـ ع ح  ســـلام  حرف؛ 
ــته بود. هرچه   ــسـ شـ شـــت در  رفته بود توی اتاق خودش و 
ــدە  ــه در زدە بود، فــا ش کردە و نغمــه  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا صـ ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  سـ

ـک اتفـاق نـاجور افتـادە کـه   ـدە بودنـد  ـــــت. همـه فهم ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ
شه خوددار، اینستارە  طور شدە بود. ی هم
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ــ    ـ ـ ه بهمن سـ ــــف  دی و تاسـ ا ناام اە کردە و  خانم  خان ن
ار خودت رو کردی؟ هم رو  ؟  گفته بود: « ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 حالا را شدی؟»

ــــت اخمش مخ کردە و  بهمن     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  ـــای ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــــان رضـ
ـــکوت کردە بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــل آمــــدن دخ خوش از  عقــ

مهیچ ند، ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن    کدام انتظار نداشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ عد از رسـ ــاعت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ر   لند شــود و تصـ ا آن حال، صــدای زنگ  ه خانه  ســتارە 

فتد.  فون ب تور آ  افش توی مان

دن چهرە     ر  رنگ ی  نغمه از د وروی افش که ح تص
ــه  فون هم  تور آ فــت مــان ش  ک ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ح  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد،  وضـ

ش کوفته بود.   ه دها ش را  ـــــ ـ ـ ـ لا کف دسـ ــــه ـ ـ ـ ـ دە و سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ش را چند خان اما اخمبهمن  دە  چند   لا ها ــ ــ ـ ـ ـ لا روی هم پوشـ

مه  عد از زدن د اط رفته بود؛ اما  و  ـــــمت در ح فون سـ ی آ
ون  ــه ب ــازی  ـــ داخــل آمــدە و  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ رف او نبود، چون افشـ

ــا توی   ــاز کردە و  ــاط را رد کردە و ح در خــانــه را هم  ح
ه هال گذاشته بود.   راهروی منت 

ش آمدە بود. مثل      ارادی فقط پ ــــت خودش نبود، غ ـ دسـ
ه این ش  د دە بود. مثل رس  جا... تمام را که دو



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1079  

ش توی قــاب  بهمن     ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــط راهرو بود و  ـ ـ ـ ـ ـ خــان وسـ
ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــک در چو پهن  هـای رن  ورودی هــال کــه 

ستادە بود و نغمه.  لا ا  داشت، سه

ــ ن    ـ ف که افشـ ا حا خراب فقط ح ــتارە  د که ســ تر  د
ــا ه ـ شـ ـــتادە و پ سـ ـــدای زنگ، ا دن صـ ـــ ه  خاطر شـ اش را 

سـته  ە مشت  در  ش روی دسـتگ اندە و دسـ ی اتاقش چسـ
ـک لحظـه فکر کردە بود کـه چرا این منطق   ـــدە و ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش برن  از  لعن دســـــت از  داشـــــت، تا هم حالا در را 
د و از   گ ش را هم  دود و ح دســــ ـــ  ـــمت افشـ کند و سـ

 درش دورش کند... 
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نم  ٣٥٣#ش

 

 

 

 

 

 

ار ح صـــدای نفس    ــتارە ان ــ را هم  سـ د  های افشـ شــ
ه   ـــد که  ـ ـ ـ ـ اشـ لند  ــــ خ  ـ ـ ـ ـ ــــدای افشـ ـ ـ ـ ـ گر لازم نبود صـ و د

 گوشش برسد. 

فرما تو دم   دە  ـ   در 

  ی بهمن طعنـه    
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع اصـ ـــ مهم نبود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـان برای افشـ

ــمتوجه  ــ ـ ـ ــدە بود. فقط سـ ــ ـ ـ شـ خانم حرص خوردە  اش هم 
ــدا زدە بود کـــه اثری هم   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوهرش را صـ ـ ـ ـ ـ ـ ر لـــب شـ بود و ز

 نداشت. 

ه بهمن   ا من چ ل شما   خان؟ ـ مش
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لا طاقت از کف داد و ملتمس  بهمن     خان پوزخند زد و سه
 گفت: 

ت کن بهمن    خان ـ رعا

هبهمن     دە؛ اما اثرش را  خان از اتفا که  چشم خودش ند
هدر حال ـــ  ـ ش و افشـ ح وروز دخ ـــ ـ ــ از  وضـ ـ ـ شـ د، ب د
ش را این حرف ـــناخت.  ها را بود. دخ ـ ـ ـــــت  شـ سـ دا

ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ــــفت  کن که اهل شـ ـ ـ ـ ـ ــــت. سـ ـ ـ ـ ـ سـ ر  کن ن ـــــت که ا ـ ـ ـ سـ دا
ــــت که  همه ـ سـ ارش ن ـــ در  ـ ـ ـــد، برگشـ ـ ـ اشـ چ را تمام کردە 

لا   ــــه ـ ـ ـ ه دل سـ الش راحت بود که  س خ ــــد،  ـ ـ ـ سـ خواهد ب
ا تمسخر گفت:   راە آمد و هرچند 

 کنم. ـ چشم خانوم رعایتم   

ه افش و گفت:    از رو کرد   و 

، ن    ــ سـ م ن ــ در حد دخ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ازدواج ــ ت  تونم  تون رضـــا
 دم. 

ا حد من ندارە     ـ خودش مش 

اشـه، من      ل نداشـته  ها مشـ ا خ چ د  ـــ خودش شـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
فته تو چاە بزرگ ذارم ب د  ا  ترشم ن
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ک    ـــ بود  "چاە" را  ـ ـ ـ ـ ــــم افشـ ـ ـ ـ ار اسـ جوری گفته بود که ان
ان... امان از زخم  ز

ل    گه مسافر ست؟ خب تون خونه ـ مش  کشـ... خرم د

 خان نگذاشت ادامه دهد، زود گفت: بهمن  

ه    ا آقابزرگت  از مغازە ـــ  دا کردی؟  هاش  دفعه گنج پ
ش  کش کردە؟ رو پ

ـه مکــث کرد. این مرد را ن    ـــ چنــد ثــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  افشـ ـد و  فهم
ست حلش کند... ای نهیچ معادله  توا

ست؟ ـ مگه نادرخان دشمن    خو شما ن

ـــم "نـادرخـان" اخم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت بهمن آمـدن اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـان را  هـای صـ
ا کرد.  عمیق  و عص

ست؟  ـ این     ستادم، براتون مهم ن د  که من جلوش ا دون
ـــما چقدر براش گرون تموم   ـ ـ ـ ـ ـــمت شـ ـ ـ ـ ـ هم که من اومدم سـ

ست؟ شدە؟ اینا  ا ن  براتون 
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نم  ٣٥٤#ش

 

 

 

 

 

مبهمن     ـــــت خان  ـ ـ ـ ـ ـ لش را از دسـ ـــــت کن ـ ـ ـ ـ ـ از  م داشـ داد. 
ل نادرخان  ار برگشته بود  داشت افش را ش از ان د.  د

چزاند اش و فقط ی قد کینه  خواست 

ـــ نه    ـ ـ ـ ـ ـ ست نوە ــ از نوە خ ن سته،  ا ی  ی نادر جلوشم که 
 نادرە 

از و لج    درآر بود این مرد چقدر لج
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زان     ســــت جلوی آو ـــد. ح نتوا ــ درماندە شـ ــدن  افشــ شــ
ـــانه  ـ ــــگشـ ـــال سـ ـ ـــت دوازدە سـ ـ د. خسـ گ ش را  دوزدن را  ها
ش حس کرد. فقط گفت: تک سلولدفعه توی تکک  ها

د؟ـ     ش  ار کنم که را 

رط  خان هنوز از جملات ق افش داغ بود که  بهمن    
 گفت: 

دە،      کش نگ ش از م نصف شدە،  ــ اون ملعون 
س در برابر جگرگوشه  ش تو که عددی ن

ـــدە بود. ن    ـ ــ قا شـ ـ ـ ان افشـ ــــت معادله ز سـ ی این  توا
د  ا  گفت؟ مرد را حل کند...  

ه گ و ما افش پوزخند زد و گفت: بهمن    خان 

م   لدی، نه؟ـ س  ک ساختمون 

ــ ن    ـ دهد. مطم بود که  افشـ د  ا ســـت چه جوا  دا
ــه ترور ته ــ ـ ـ ـ شـ ش مثل هم ــی ــ ـ ـ ـ ــخصـ ـــ ـ ـ از  ش فقط شـ ــود.  ــ ـ ـ ـ شـ

ش درگ معادله  ف که  شد بهمن ی حلذه خان شد، ح
ـــ هنوز راە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادلــه ک ی و  ی کینـــه ح برای معـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای شـ

دا نکردە بود... زخم  های کهنه پ
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ــدە بود خوب بود؟      ــ پر از حرف بود. معتاد شـ ذهن افشـ
دون آن ه خوردن مال نادرخان،  ــته بود  ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ که ح  ا 

ــا آدم ـ ـ ــاورد این مرد  ــ ــه روی خودش ب ــه ــ ــا چــ ـ کنــــد؟  هـ
م ـــ ا ننگ؟ نسـ ش عار بود  د این کش بود ا ســــت  ها  دا

گذارد خود بهمن ا  د  گ  خان حرفش را بزند... را 

 خان گفت: بهمن  

م    ه س ا عوض ــ ا اشه،  کردن  ک داخ اتصا داشته 
ز روی دیوار، حله همه ؟ ه پ  چ

م     ـــ ـ ل آن سـ ز روی دیوار بود و نادرخان  ــ پ ـ ـ ــ  افشـ ـ ـ ـ ک
ع هیچ  ... ــدن بهمن اری برای را داخ ــ ـ ـ ـ خان نبود.  شـ

ل داشت  ا وجود افش مش  
ً
 چون 

ـــ خودت این    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ و خونه ــ م جوری  ــ  های مردم رو ســ ک
؟  ک

ــ  بهمن     شـــان زدە بود. هم جواب افشـ ک ت دو  ا  خان 
ش  اش کردە بود که آمار همهرا دادە بود، هم حا ارها ی 

 را دارد. 
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نم  ٣٥٥#ش

 

 

 

 

 

 

ـــــگواقعا همه    ـ ـ ـ ـ ش را دوزدن ی سـ ـــــمش  ها ـ ـ ـ ـ ه چشـ د و  د
 آمد؟ از سنگ بود این مرد؟ن
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ــار در زنــد     ــ برای اول  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آوردە بود.  افشـ اش واقعـا 
ـــــت  بهمن ـ شـ لا بود که  ــــه ـ ـ ـــتادە و  حالا فقط سـ ـ ـ سـ خان ا

اە   ــ ن ه افشـ ــار از رفتار شـــوهرش  مسـ کرد.  غمگ و 
ــانه   نغمه  ـ ـ ــــدە بود،  همان لحظه که شـ زان شـ ـــ آو های افشـ

ه   ا اخم  ـــته و  ـــسـ شـ شــــت در چو روی زم  دە و  چرخ
ه در   ش  ــتارە که هنوز  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود. مثل سـ ـ ـ ـ ە شـ ــــقف خ ـ ـ ـ سـ
ە مشــت بود و همه  ش روی دســتگ دە و دســ ی  اتاق چســ

د...  شسته بود. عرق  ه عرق  ار  ش ان  ت

ه تنها دســــت    ــ  ـ زی که داشــــت چنگ زد. هرچند  افشـ آو
ســخه  ا شـــب،  ــ ر سـ ش ز قه پ ــتارە هم چند دق اش  سـ

ـــــت.   ـ ـ ـ ـ زی نداشـ ــتاو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ جز این دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود، اما افشـ چ را پ
 گفت: 

ه خودش نخواد منو،     رم. ـ فقط ا

ــــب      ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که بتواند در موقعی مناسـ ـ ـ ـ ـ د داشـ ــ ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ و افشـ
ون برود؛   د که ب سـتارە را را کند. برای هم زود چرخ

ش زد. محال بود این لحظه را از دسـت  اما بهمن  خان صـدا
افه  ـــور  دهد. ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتارە و حضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  ی سـ  ، ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ موقع افشـ

ـــدە بود و  طور کـه او چ همـان همـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت تمـام شـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
گر   حالا جلوی  خواســت هم اثر بود. لوف افشــ د
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ــــههمه پروندە  ـ ـ ـ ـ ندد و خودش را  ی پنجی این قصـ ـــاله را ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ
لاغ ه خانهخلاص کند و   شان برساند. ها را هم 

ه    ــ هرچند  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اما  نظر ــ ل از این گرف ت رو ق آد جوا
ارە ازش  ا ندارە... دو م. خب، اش  پرس

اپو افتاد. تر نتن افش از این یخ   ه ت لا   شد. سه

ه،  رو ـ بهمن     خوای ازش ب  خان، ستارە که خوا
ار برگشــــت خونه، خون   دی مگه خســــته از   خودت ند
اهاش حرف بزن.  دار شد  ذار وق ب  ه دلش نکن 

شخندی پرتمسخر گفت: بهمن   ا ن  خان 

ه     ـ هه خوا

لند کرد:    ش را   و صدا
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نم  ٣٥٦#ش

 

 

 

 

 

 

 ـ ستارە   

ار. داشـــت     ــتادە بود ان سـ ــتارە از حرکت ا لرزد.  قلب سـ
ــه  ــ ـ ـ فــکــر کــرد  بــود.  ــش  تــ ــاض  ــ ـ ـ انــقــ از  ــه  ــ ـ ــاطــر  لــرز کـ ــ ـ خـ

ش ــه هیچپ ــدرش را ن آوردن این لحظـ ـ ــد،  وقـــت  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
 وقت هیچ

ــــ ســتارە، نوە     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو  ی نادر این ــ ا جوا لند شــو ب جاســت، 
 دە 

 خان ـ بهمن  
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لا هم  زمزمه     دە بود. بهمن ی مســـتاصـــل ســـه از  فا خان 
لند  ش را   تر کرد. صدا

گو      ا خودت  ؟ ب ا هنوز خوا ـــدی  ـ دار شـ ـــتارە، ب ـ ـــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ە رو  م هنوزم این  ی ا نه؟ب  خوای 

ــتارە      ـ ـ ـ ـ ـــــت زانوهای سـ ـ شـ ش مثل چکش  ا تحق لحن 
 هوا خم شد و زم افتاد. خورد که  

گه اسم ما رو      ه سقف و د ر  ە بری ز ا این  ی  ــ حا
اری؟   هم ن

ماتوم لحن بهمن     ـــە" را جوری  اولت ـ ـ ـ ـــح بود. " ـ ـ خان واضـ
ه دتر بود گفت که از صد تا " ا"   لاق

شد...     ی  قه و خ ک دق د  ه گذشت. ح شا  چند ثان

ـــ چرخاند و  بهمن     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را سـ وزی  ـا پ خان 
 گفت: 

دار شدە بود، نه؟    م بود، ب ه خوا  ـ ا

ــ ن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  افشـ گر از  ــد. آب د ــا ـــــت کوتــاە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 گذشته بود. 

مـک گرفـت تـا فقط  ـک قـدم جلو آمـد. همـه    ش را  ی جـا
د:  گ لمه   ک 
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 ـ ستارە.   

ش گذاشـت و چشـم     ش را روی زان . نغمه  ش  هم ها
ه زد. ن  ه دیوار تک د و  لا چرخ ـــه ـ ــــت. سـ سـ ــــت  را  سـ توا
یند. فقط بهمن  ــ از این ب شـ خوردە را ب خان بود  افشـــ 

ـــاهش  ـ ن وزی محض  ــا پ ـ ـ ــه  ـ کرد. چون درواقع توی  کـ
اە  ه التماس  ش داشت نادرخان را ن کرد که جلوی او 
 ازش نفرت داشت... افتادە بود. همان برادرنات که 

ارە گفت:    ون زد و دو  هوا لرزان از بی افش ب

 ـ ستارە.   

ــا     ـ شـ ــتارە که پ ـ ه در اتاق و اشــــک سـ دە بود  ــ ها  اش چســ
ون چندتا چندتا از چشم ش ب  رختند. ها
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نم  ٣٥٧#ش

 

 

 

 

 

 احساس... از ذهن افش گذشت؛ منط    

ون زد. بهمن   ـد و از خـانـه ب ـالش رفـت و دم  چرخ خـان دن
ش زد.   در کوچه صدا

ستاد.     افش ا

ـــدی کـــه خودش      مون د ـــاش و روی حرفـــت  ــ مرد  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه خط قرمز پررنگ   ت، از حالا دورش رو  ک  نخواس

دی؟  فهم

وز      ـــورت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــه  ــد. چنــد ثــان ــا مکــث چرخ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
اە کرد و گفت: بهمن  خان ن

اە کردم...     ـ اش
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گر  بهمن     ــــ د ـ ــدە بود. این افشـ ــ ـ شـ خان متوجه منظورش 
ک لحظه توجه بهمن  " نبود؛ ح  ه "افش  ش

ً
خان  اص

ک  ی هرچند کوتاە. لحظه را هم جلب کرد. 

م... هیچ   س ه جبهه ن م. ـ من و شما تو   وقتم نبود

ارە داشت اخم بهمن    کرد. خان دو

ـــ شما هیچ    ـ ـ ـ ستادی بهمن خان که  ــ وقت جلوی نادرخان نا
ـاهـاش چـه ـدن  ـادی از حق ـدو جنگ خش ز تون  جورـه 

دین...  از ارث  دری رو خورد و شما فقط کنار کش

ــــم    ـ ـ ـ ـ ت او  های بهمن چشـ ــــد. حالا ن ـ ـ ـ ـ خ و برآمدە شـ خان 
ض شود...  ش مثل ستارە و افش منق  بود که ت

ه کینه     ا  دین و  ـــ ـ ـ ـــما فقط کنار کشـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی عمیق، برای  ــ
ـــا همون ـ ــد  خودتون  ــ ـــد ـــد جـ ـــه زنـ ـ ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ا کـ چ

مم نبودن...  ا که  ا همون چ  ساخت 

مهـای بهمن دنـدان     ـدە  خـان  ــای ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد روی هم سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ
 شدند. 

ـــ من اما ه نداشتم موقع کندن از خاندان نادری من      ــ
وع کردم و الان این  ر صــفر  ا او  از ز جام و هنوزم دارم 
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ــه ـــمــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمر فقط تو خودت ازش کینــه جمع کردی،  کــه شـ
م  س م ما مثل هم ن  جن

ه مجسمه   ش را  خ بهمنش  خان کرد و راە افتاد. ی 

ست... ه کجا؟ ن    دا

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٥٨#ش
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ه       ١٤٠٠ ١٠ ٨چهارش

 ٤٥: ١٤ساعت:     

ان: فرهنگ     مارستان ام م  شهر_ب

 

 

 

 

   

ـــت و دلزد      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خسـ ـ مــــپ حــــاوی داروی  ـ ــــه  ــای  نهـ
ســت درما شــ د  ب ا اە کرد که  وچهار ســاعت  اش ن

نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ق پورتِ توی سـ هاز ط ه ش تزرق اش،  ــــد. ل ـ ـ ـ ـ ی  شـ
ــــت و حلقه  ـ ـــسـ ـ ـ شـ ش انداخت.  تخت  زش را دور گرد ی آو

ع نگرفته  امروز  تزرق  ــتان حس ته ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ های داخل ب
د هم آن ـــا ـ ب بود. شـ ش عج ــــش پرت  بود و برا قدر حواسـ
ــدە بود. هنوز ن ــ ـ ـ ـ شـ  متوجه 

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت درک  بود که اصـ ـ ـ سـ دا

ـــادە بود، این افتـ  برای من 
ً
ــا ـ ــــه احتمـ ــا کـ ـ ش  اتفـ ـــدر برا قـ
 ن
ً
ا  اور کند. سخت بود  ان را  ست این ج  توا
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ه      م  ــــتق ـ ش را مسـ ــتانبول، ذه ـ ـ ـ اە اسـ بودن پژمان در فرود
ـــالنادرخان  ـ ـ ـــاند و هرچند سـ ـ ـ درش قطع  رسـ ها بود که از 

ـاە    برای هیچ آدم نرمـا در جـا
ً
ـد کردە بود، امـا احتمـا ام

ــاە  ـ ینـــد و  فرزنـــد راحــــت نبود کــــه گنـ ب ــــدرش را  هـــای بزرگ 
د.  ا ا آن کنار ب  راحت و سادە 

ـــــک    ـ ــاسدیـروز  ــ ـ تـمـ ـــغـول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ــد  ــ ـ بود.  بنـ ــد  ــ ـ ـ فـ ــا  ـ ـ ـ ـ گرف 
گذارد که او هراری دلش ن ســـــت  کند.  توا خواســـــت 
ــه ــکــ ــ ــ از ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لازم نبود ک

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  نظرش اصـ وک زنــ و

ــــود که آدم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد تا مطم شـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ های  نادرخان خ داشـ
برند و برای هرتصــم که  اطرافش چطور ازش حســاب 
ارها که  ا  کنند، نظرش را جلب  گرفتند  ند  ــ ــ خواسـ

ــد. محـــال بود در دایرە  ــان بود و آلودە کردنـ اش  ی نـــادرخـ
ه د که علنا  خاطر پول رفته بود  شد، آن هم ک مثل ف

سـت هم سـمت آن مرد... ن یند که  توا ند و ب شـ طور ب
ش  شدە مثل پژمان که...  ک  روز 

ـه گو     ـام  ــت  پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان خسـ ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت  اش رسـ نهـا
دە   امک رســ ش برداشــت. پ گو را از روی ترا کنار تخ

ــمارە  ــ ـ ـ ـ ف  از شـ ف... ح ــــناس بود و ح ـ ـ ـ ش ناشـ ای بود که برا
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مـاری  ـه رن کـه این مرد از ب ـد  اش  کـه قرار نبود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
شوند  ش آوار  گر روی   رحم شود و دردهای د

را گــ     آدم  وقــ  ــار  ـ ـ ـ ـ ــاری روز ــ ـ ـ ــه انــ ــ ـ هــمـ تــلا  ی  آورد 
کهای  لحظه کاتفاق عمرش را  ش خا  دفعه و  جا 
 کرد 

ــدا     ــ ـ ـ پـ رو  راهـش  ــاە کـن. آب  ـ ـ ـ ـ نـ ــــل  «خـوب  ـ مـثـ ــه...  ــ ـ کـنـ
ـــمــت  چــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــدوم سـ ــا ــدن  هــای تو کــه خ خوب فهم

« س  ا

دە  مسـلما او صـدای خندە    ی نادرخان را جوری که من ش
اراە،  بودم، ن ه  ل از رف  ان ق ــ ــبح وق اشــ د. صــ ــ شــ
ــانـــه  ـ ی  ی نــــادرخـــان رفتــــه بود تــــا طبق روال این دورە ــــه خـ

ــاب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرزرگ  کتــاب و کرونــا دف حسـ ــه  ــدرش را  هــای 
د زدە بود.  ه ف ی هم  ل دهد،   تح

شـ از همه    د ب ان جور  ی آدمف ا اشـ های این خاندان، 
ـــن چهار  ـــدە بود و اختلاف سـ ــاله پنج شـ ـ ه  سـ ـــان هم خ  شـ

ــم ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خانه چشـ د  ان ف عد از نقل م ی نادرخان  آمد. 
ا هم رفیق شدە بودند.  ش   هم ب
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نم  ٣٥٩#ش

 

 

 

 

 

لزل خودش      ــاع م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اقر و اوضـ های  د از گ ــاب ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ
ی تحملش  کندن از صبح تا ش هم آستانه خرد بود و جان

ـــــت برای   ـ ـ ـ ـ ـ م کردە بود. داشـ ـــ هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م هم را از همان 
ان غر  ام وق گ ســـهاشـــ ا گه ول  پیچ زد که: « دە د

ی که خودش کنه ن   خواد رو ... فقط چ
ً
نه اصــ ب
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ـار نکردە بودم حـالا دارم  ن  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه م کـه تو عمرم اصـ ب

ــه جــا کــه دارم توش  ع قــاطر جون  کنمــا، بنــد کردە 
» ع قاطر جون   کنم

ان هم برای عوض    ــ ــ ـ ــــو  کردن حالاشـ ـ ه در شـ ش  وهوا
ع  ـــازار  خوای  حجرەزدە بود: « ـ ـــان تو  ــــادرخـ نـ ی 

ه له؟»زرگرا،   جور اصط

ان پرت کردە و      دن سـمت اشـ د پولیورش را جای پوشـ ف
ف  ـا خنـدە  ـل  ـــط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام اصـ ـا لافـه گفتـه بود: «از نظر  ای 

« ه  اون حجرە  دارە 

 حواس    
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت در اتاق  و اصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان نبود کـه نـادرخان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــتادە بود و حرف سـ ــان را هایا ش  شــ ـــوزن ذه د و سـ ـــ شـ
ـه  روی جملـه ف دارە  ـل  ـــط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آخر گ کردە بود: «اصـ
«  اون حجرە

ار لحظه هم شدە بود محر برای این    ه ش های  که 
دە است   ار رس د که وقت استفادە از ش گ  آرش و فرل 

ـــــت.  در قــاموس نــادرخــان تنهــا     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوخ معنــا نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د  ا وع  ســوخته بود و  ســوزاند این ســوخ از آن روز 

ـه خون   عـد هم  ـد آمـدە و  اغ ف ـه  ـاقر  ــدە بود کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش طعنه زدە بود... توی رگ  ها
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اقر داشت عکس    د که از همان شمارە ها را حالا  ی  د
ه   ـــدە بود. نادرخان  ـــال شـ ش ارسـ ــاپ برا ســ ــناس در وا ناشــ
فرستد   اقر  ش را برای  ارها ل ش د کردە بود  ار تا ش
ــتادە   ـ ـ ـ ـ ش فرسـ ــه عکس برا ــ ـ ـ ــــغ نکردە و سـ ار هم در ــ ــ ـ ـ و شـ

 بود. 

؛ دست آرش دور شانه     دە بود. فرل هم  او چ ی فرل پ
اهش  ه ش را چرخاندە و ن ار: رو ــ ـ ـ ـ ـ روی  کرد. محل شـ

ت  لانژ. اس

ــان      خندی درخشـ ا ل دون ماســـک و  ؛ صـــورت فرل  دو
دە در ماســک آرش بود و  در فاصــله  ی  از صــورت پوشــ
 طرف صورت آرش را گرفته بود.  های فرل دو دست

ار از وق کرونا      ـــــت برای اول  ت: فرل داشـ ح واقع
ه ــــک   آمدە بود  ـ ـ ـ ـ ـــورت آرش ماسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ـ ـ ش  زد و دسـ ها

شت گوشبند   های آرش بردە بودند. های ماسک را 
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نم  ٣٦٠#ش

 

 

 

 

 

ار را     کرد؟ چون آرش طبق  خب چرا فرل داشـــــت این 
ت کردە و فرل که خودش  معمول از ماسک  ا زدن فرل ش

س بود و ن خواسـت  این مســئله هم  حســا پر از اســ
دا کند، در حرک   ی لف پ ــ  ا آرش درگ مقدمه ماسـ

ک  ــــک خودش را انداخته و  ـ ـ ـ ـ فش درآوردە و ماسـ دفعه  از ک
دن حالت   ه صورت آرش زدە و در حا که از د ماسک را 

 از این  ی آرش خندەشوکه 
ً
اش گرفته بود، گفته بود: «اص

افه  عد تو ماسـک بزن تا بتو ق دون ماسـک  ه  ی من رو 
ه ، منم  ی م ب کشم... ثوا »م مثل آدم نفس   ک
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ــــت    ـ ـ ـ ـ ؛ آرش دو تا دسـ ـــو ـ ـ ـ ـ ـ ه تن خودش    سـ ک  فرل را نزد
ــــورت دون ماســـــک گرفته و صـ ـــله های  ـ ــان فاصـ ــ ی  از  شـ
ند.   هم داش

عد از عکس دوم اتفاق      ت: این لحظه درست  ح واقع
ت ـــــک را  افتادە بود. وق که آرش برای اذ ـ کردن فرل ماسـ

ل از دور  ـــدن او، دســــتدرآوردە و ق ش را گرفته بود و  شـ ها
ـدن فرـل خودش را جلو در جواب عقـب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و    کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

خورد، گفته بود: «حالا   ه صورت فرل  جوری که نفسش 
م کرونا  ی عد تو کرونا  ب ه  ه از این لحظه  ا نه ا ی  گ

ف  ، من قول  ـــه گرف ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دم که ع خودت سـ ـ ـ ـ ـ ـ لا  لا سـ
دە بود نکند واقعا کرونا   ـــ ـ ـ ــــک بزنم.» فرل که هم ترسـ ـ ماسـ

ش  ــا د و هم از مــــدل آزمــ ــدە گ اش گرفتــــه  کردن آرش خنــ
ا همان خندە گفته   ش نجات دادە و  بود، خودش را از دس

ـــ  هرچنــد خ دلم بود: « ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازی کـــه مجبور  خواد ب
 دلم ن
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، امــا اصـ ــــک بز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم...  مــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ض  خواد م

ـــه قبولـه... من   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا دادە و گفتــه: « ش را ت س...» 
مـان ـه گـه.» و این ت ا ــــان قرار  آرم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری ب خودشـ

ـــ و کنـار آرش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر فرـل توی مـاشـ ــتـه بودنـد کـه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ
 ماسک نزند. 
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ش را     اقر، فقط دخ د که دستاما حالا  ار  د ش ان ها
ـــورش در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کــه صـ ــا دخ ــدە بود.  چ دور گردن آرش پ

ش که توی  فاصـله  ی  از صـورت آرش قرار داشـت. دخ
ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کـه در فـاصـ ـــ آرش بود. دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  از آرش  مـاشـ

ش که...   بود... دخ

مـک    ـار تـاث  ــدە دفعـه ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی داروهـا در تمـام این چنـد  شـ
ال ر فکر و خ ــــاعت تزرق ز ـ ـ ـ ـ ارە سـ ش در لا که   ها ی 

ــدن عکس ــا د هــا هزار برابر  من آمــدە بود و نقش پژمــان، 
ل کنــد و همــان  ــــت خودش را کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد کــه نتوا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا  شـ جـا 

 آورد... 
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نم  ٣٦١#ش

 

 

 

 

 

 

ـه     فتـد و توی تراف کـه  ـد و راە ب ـا خـاطر  تـا حـالش جـا ب
ه خانه برسـد، ســاعت چهار   اران درســت شــدە بود؛  ارش 
ارش رفته بود   ـ   فت ع را هم رد کردە و فرل برای شـ

نه  ش مشـغول نوشـ ه شـت م چه  و  ی مشـاورە در دف
مــه  ون آمــدە  ی مراج بود کــه تــازە از اتــاق خــانمب دک ب
 بود. 

ـــــت خــا ب     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه از فرصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش    عــد هم مثــل هم ــارهــا
ـــغول ترجمه  ـ ـــتفادە کرد و مشـ ـ ـــد که دو روز  ی مقاله اسـ ـ ای شـ

ه شــجو  ش دخ دا گر  پ ش ســفارش دادە و تا دو روز د
لش  د تح ا ــ بود که گو هم  اش  داد. مشـــغول نوشـ
 شان بود. تماس را وصل کرد و: ی خانهزنگ خورد. شمارە
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دم کردی...      ه اون برادر احمقت. ناام ــد رحمت  ــ ـ ـ ـ ـ ـــ صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم کردی.   ناام

 فرل یخ کردە بود.   

ا...     ا  شـ...  ـ 

گه اسمت    آرم. رو هم ن ـ د

ــــدە بود... خوب بود که تا      ـ ــــد. فرل مات شـ ـ تماس قطع شـ
ند. خانم  ـــ ـ ـ ـ گر مراجع نداشـ ـــاعت د ـ ـ ـ م سـ ـــدای  ن ـ ـ ـ دک که صـ

المه  ــــفه م ون آمدە  ی نصـ دە بود، از اتاق ب ــــ ی فرل را شـ
د و چشـــم دن صـــورت ســـف ا د روح فرل مطم  های  و 

درش خ داشت   شدە بود که اتفا افتادە و چون از حال 
وط است...  درش م ه   فکر کرد خدا نکردە 

ــدای چهار آلارم      ــ گو هنوز توی دســـــت فرل بود که صـ
ـــد. این ـ لند شـ ــــت  هم ازش  ه جا گو شـ خود  اش خود

ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک وصـ لی ای هـاج ـه نـت  ـــد. ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن  شـ وواج از د
ش دادە بود، عکسعکس شا اقر  ها را برای فرل  ها که 

 فرستادە و نوشته بود: 

ه فرل؟    ـ اینا چ
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ــدای مـادرش را از توی  ح فرـل     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت بهـت صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
قت داشت و اثرش   شـنود. به که حق پ شـدە  لمات تا

ادش بردە  آن ا را از  ـــطراب کرونا ف ـ ـ اد بود که اضـ قدر ز
ــل   ــاقر روی م ــه  ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش نبود کــه چسـ بود و ع خ
مارســـتان   ش مهم نبود که او تازە از ب از هم برا شــــســــته و 

ل دونفرە آمدە و دســـت شـــســـته و روی م ش را  ی خانه  ها
 وارفته بود. 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٦٢#ش
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ـــل گو خـــانم    ش  دک نگران از حـــال فر ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را از دسـ
گری  گرفــت و عکس ش جور د ــازل در ذه ــد،  هــا را کــه د

خانه   ــ ه آشــ ـــد. گو را روی م گذاشــــت و اول  دە شـ چ
ک لیوان آب ش  ـــــت  رفت و برا ـ ـ قند آمادە کرد. وق برگشـ

ـار تـازە فرـل هم عکس ــتـادە و ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـازە  هــا را برای آرش فرسـ
ــــت عمق فــاجعــه را درک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  داشـ ـــدە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ کرد کــه 

ــــت ـ ـ ـ ا لب دسـ دە و  ـــ ـ ـ ـ ـ ای کشـ ــــکش را  ـ ـ ـ های  های لرزان ماسـ
ر لب زمزمه   س "وای خدا" را ز د شــدە از اســ کرد.  ســف

ـــهخـــانم ـــه  طرفش رفـــت و لیوان آب را  دک زود  حرف 
اند و گفت:  ش چس  ل

خور.    ه قلپ   ـ 

و فرل خوردە بود و هیچ اثری روی حالش نگذاشـته بود.     
ش را هم از دست دادە و روی صند ول   اها دتر قدرت 

 شدە بود. 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1108  

ه خانم     ق ـــ کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهد.  ی آبدک سـ ه خوردش  قند را 
ــــک  ه لرزش  حالا اشـ ه هم  ـــدە و گ ـ های فرل هم جاری شـ

ش اضافه شدە بود.   ت

د برای مواجهه      ا اره که شدە... الان فقط  اش.  ـــ آروم 
 .  اهاش آمادە 

هق  خورد و فرل داشـــــت هق گو فرل داشـــــت زنگ    
د خودش جواب داد.   کرد. خانم دک که اسم آرش را د

گه؟   ه د  ـ الو فرل این چ

ــ آقاآرش من فکور هســتم... فرل حالش خ مســاعد      ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اهاش تماس گرفت   درش  ش  قه پ سـت. هم چند دق ن

عد هم این عکس  ها رو براش فرستادن. و 

 آرش فقط گفت:   

 آم. ـ الان   

ــــت.      ـ ـ ـ و قطع کرد. خانم دک گو فرل را روی م گذاشـ
ـــاورە  ـ ـ ـ مک کرد تا اتاق مشـ غلش را گرفت و  ر  د که  ز ا ای ب

ــل تخــت ــل را  ــک م ـــوی خ راحــت داخلش بود. فر ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش را گرفت.  شست و دس اند. کنارش  ش خوا  رو

شه.    ه  ت تخل ذار اضطرا ه کن...  ا ندارە، گ  ـ اش
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 ـ وای خدا وای...   

رخت. درسـت دە  گفت و اشـک فرل فقط هم را    
ه صـورت پیوسـته و تمام مدت خانم  قه  ش را  دق دک دسـ

د و شانه  داد. اش را ماساژ ف

قدر  حالا  آرام شدە بود؛ اما عمق فاجعه از نظرش آن    
اد بود که این آرام اهاش برابری نز  کرد. شدن اصلا 

ش فقط     ـــان عکس  ذه ـ ـ ـ ـ ـ اغ ارغوان. ارغوان ازشـ رفت 
قه  ـــتادە بود. چند دق ـ ا  گرفته و برای همه فرسـ گر هم  ی د

ــد. خانم  ــ ـ ـ لند شـ ــدای زنگ  ــ ـ ـ دک  این فکر "وای" گفت تا صـ
دە   ــ ــ قه زودتر رسـ عدی بود که پنج دق ون رفت. مراجع  ب

ــانم ــا بود. خـ ــل  دک خودش راهنمـ ش فرـ ـــاز پ اش کرد و 
 برگشت. 
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نم  ٣٦٣#ش

 

 

 

 

 

ه فکر      . ح ا ه خودت مسلط  د بتو  ا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک  ــ
ــاق ن اتفـ ـــدت ـــاش این قرارە  ــه، کـــه مطم  فتـ ــا ب جوری  هـ

ه همهن زم. تو  شـــه... من خودم حواســـم  چ هســـت ع
ـدە تـا وق آرش  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودت فرصـ ـــه آروم  فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

 . 

ـــه    ـ ـ ـ ـ ـ ا دو تا از طراح آرش که جلسـ ـــاش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــان را  های اصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـارـاە  ـه ــانـد. فرز از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فرـل برسـ هم زدە بود تـا خودش را 

ــدە بود و   ــ د شـ ــد ــ اران شـ ــد.  ــ ش شـ ــــی ــوار ماشـ ــ ون زد و سـ ب
ک گ نکند و کرد...  دوار بود که توی تراف  ام
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ــ از آن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد، درگ  فکرش ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ که درگ اتفاقِ افتادە 
ه  حال خراب فرل بود و ن ــــت چرا  ارغوان هم  ـ ـ ـ ـ سـ دا

ک  ش  د. همانذه ـــ ـ ارە  کشـ طور که گ افتادە بود دو
ـــاە کرد. عکسعکس ن ــا را  ش مـــال هم  هـ ــا کـــه دوتـــا هـ

ط ان  ـــان  ماســــک بندیدیروز بود و ج زدن و نزدن  شـ
 خودش. 

ل از رف      دە بود، درســـت ق اراە د ارغوان را دیروز توی 
عـد از غـذاخوردن ـار بود کـه  ال فرل. این دوم  آن    ـه دن

ــــان هم ـ ـ ـ ـ ـ ــ  روزشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا بوق ماشـ دە بودند.  اراە د گر را در  د
ـــــت م جلوتر رفت. دو روز   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه خودش آمد و ب ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــه ــاە  ــار ش اتفــا توی  هم برخورد کردە بودنــد و دیروز  پ
ه  وجود آوردە بود. خود آرش این برخورد را 

ــــه اخم    ــاە کرد و  ــ ــــه خودش ن ــا کــــه روی  توی آینـــه  هـ
ک  دفعه گفت: صورش افتادە بودند هم اخم کرد 

ارە   م ـ فقط در ار حرف زد  ی 

ه و از این     ار داشت خودش را هم توج ش  که ان کرد ب
ــ هم   ــ ـ ــ جلو بوق زد و فح ــ ــد. ال برای ماشـ ــ لافه شـ
ـد نبود ال از   ع ـــد وگرنـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـــد کـه راە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد. خوب شـ

قه  ادە شـود و  خ ماشـ  جا  ی از همهی رانندە ماشـ پ
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د چرا؟ چون ن گ ا فکرهای توی  جلو را هم  ست  دا
کند  خودش چه د  ا  ار 

ــه دف      ـ ـــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ ــل متمرکز کرد و تـ ـ ش را روی فر ذه
ـــــت   ـ ـــــکش دسـ ـ دون ماسـ ــورت  ــ ـ ـ ه صـ ــاورە، از فکرکردن  ــ ـ ـ مشـ

 برنداشت. 

     
ً
ــ ـ ـ ـــته بود که زنگ واحد را زد. فرل اصـ ـ ـــاعت گذشـ ـ م سـ ن

دە و خانم ــ ــ ـ شـ ــدای زنگ را  ــ ـ از کردە  صـ دک خودش در را 
ار   ارە ان از کرد و داخل آمد، دو بود. وق آرش در اتاق را 

ــــک  ـ ـ ـ ـ ـــد. اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا کرد و از روی  داغ دل فرل تازە شـ ش را  ها
ــد. دســــت   س شــ ــورش خ ارە صــ ــد؛ هرچند دو لند شــ ل  م
غلش کنــد.   ــــت آرش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش نبود کــه جلو رفــت و خواسـ

غل آرش  امل آرام شود. توی   لرزد. آرش گذاشت تا 
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نم  ٣٦٤#ش

 

 

 

 

 

 

ل تخت    عد کنار هم روی م قه  ند.  چند دق ـــ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــو  ـ ـ شـ
ــــت چهرە  ـ ار داشـ کرد که نه  ی آرش را برر فرل تازە ان
اش  طور اخم داشــت. چهرە مثل خودش آشـــفته بود، نه آن

ــال خراب و   ــه حـ ـ لش هم  ـــ دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه ب فقط گرفتـــه بود کـ
ه  ی فرل رط داشت، نه اصل اتفا که افتادە بود. گ

 ن   
ً
سـت اتفا را که افتادە  درســت بود که آرش اصــ توا

یند و درک کند و فقط  طور که فرل درک بود، آن کرد، ب
ـه تم عـادی او را هم  هـان ر هم رختـه و  مثـل تغی جه نـا

ش این فکر هم بود   فکرش را مشغول کردە بود؛ اما توی 
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ــار این پنهــان  گر  ــان  ــاری از روی دوش کــه حــداقــل د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 برداشته شدە بود. 

ار خودشه.    دمون... حتما  دی گفتم د  ـ د

؟    ـ 

گه     ـ ارغوان د

ک    د که  ــد و  هم    دفعه اخمش پررنگ آرش نفهم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 تهاج گفت: 

ای تو؟    ا فرسته برای  د عکس  ا  ـ آخه اون برای  

ــته؟ حتما تو رو     ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ د  ا ــــ چرا ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه، منم  ــ خواد د
 مزاحمشم. 

 آرش توی فکر رفته، گفت:   

ست.     ـ ارغوان همچ آد ن

؟ ـ تو از کجا     دو

 هوا گفت:    

 شناسمش. ـ چون   

چاند و گفت:    اە فرل که سوا شد، زود حرف را پ  ن
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ـــ خودت که     ـ ه، همه مدام  ــ دو خاندان نادری چه مدل
م.  اط  ا هم در ارت

ک    د این مدت چند  و حواسش را جمع کرد که  وقت نگ
دە بودند.  گر را د  ار همد

گه اسمم رو ن   ا گفت د ا  آرە. ـ 

ش را گرفت و س کرد آرامش کند.     آرش دس

ی گفته... اتفا ن ـ مگه     ه چ  افته. شه شوکه شدە 

د.    ه صورش کش ش را   فرل درماندە نچ کرد و دس

ه آرش؟ من الان      ار ک ع  ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری تو  ار کنم؟ چهــ
اە کنم؟ چه ام ن ا  جوری برم خونه؟روی 

اخم    ـــ کرد جلوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از  آرش  ــار  ـ ـ ـ ـ ه د.  گ را  ش  کرد
ش  ـاخ هـای فرـل راجعوا جـه  ـه  ـه این ن ـه،  ق ـــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 قصـد عل 
ً
ار  د که فرل ان طه رسـ ا او را  کردن را اش 

لافه  ان   شد. ندارد و از این ج
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نم  ٣٦٥#ش

 

 

 

 

 

 

فهمه...     ه روز قرار بود  الاخرە که  ـــ  ـ ـ ـ ـ شه  ــ خواس هم
؟  ا ا من   یواش 

 فرل مستاصل گفت:   

 ـ نه، اما...   
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دە. تو هم فکر کن الان      گه... حالا عمو فهم ــ اما ندارە د ـ ـ ـ ــ
ــه  طـ ـــه کـــه خودت قرار بود از را ــه همون روز ــا من  ـ ش  ت 

  

ــانه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  شـ ک بود  ــدە بود. نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ زان شـ های فرل خم و آو
ه د وق گفت: گ گ  اش 

دی عکسا     رو؟ ـ د

د:    گ ش را  ست جلوی شو لح  آرش نتوا

ا آماد     ــ اما خوب عکسا بودن. عمرا  ـ ـ ـ چ  ــ شد هم
ار لحظه قا ش ت کرد... دق  ها بود. عکسا رو ث

ــا هم جملــه    ــکو  ش  ی آخر  دفعــه نــادرخــان توی ذه
اخم ـــد.   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــگ  ـــل  پررنـ ـ ـ دل ـــد.  ـ پر کردنـ ـــورش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ هـ

ه  کنندە قانع  ــکش را  ای برای خودش وجود نداشـــــت که شـــ
ت کردە   ا هم صح ارە  ق برساند. مخصوصا که در این 

ــد و فکر ن ـــدون این بودنــ ـ ــان  کرد  ــ ــه خودش را در ج کــ
اری کند.   گذارد همچ 

ا همان چهرە   زان گفت: فرل   ی آو

 شون کرد. هشه راجعـ هزار تا فکر   
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ــ راجع    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال شـو...  شـه کرد.  چ هزار تا فکر ه همهــ خ
ا عمو حرف بزنم؟ ام   خوای خودم ب

ان داد.    ش را ت  فرل تند 

      .
ً
 ـ نه... اص

ینم      مت خونه... خودمم برم ب ــــو ب ـ اشـ ـــ خ خب...  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا نه  ه  ان چ فهمم ج  تونم 

اە گفت:     فرل ناخودآ

ار اغوانه     ـ 

ش      ـار ن ــادت توی دلش فرورفتـه بود کـه  ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ موقع حسـ
ش  هم حرص داشت.    لح

ــانه     ش را دور شـ اە  آرش دســـ ار ناخودآ از ان د و  چ اش پ
ا کند که گفت:   خواست ارغوان را م

ار هر بودە، راحت   ه این فکر کن که   مون کردە ـ 
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نم  ٣٦٦#ش

 

 

 

 

 

 

ـل از جواب     ـه  دادن فرـل تقـه ق ـه در خورد و چنـد ثـان ای 
از شد. خانم  د.  عد در  دک داخل آمد و حال فرل را پرس
 عد هم گفت: 

ە بری خونه فرل   اش. جان... نگران اینـ به  جا ن

درم بود، آرش از خانم     دک  جای فرل که هنوز مات و 
ش آرش همـــه ــا رفت ـ ـــکر کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش را کرد کـــه  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی تلاشـ
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کردن  ـــای  گ ـــد و  هـ س بزنـ ش روی ارغوان را  ـــل ذه ـ دل
ـــدهـــد... هرچنـــد خ هم  همـــه ـــل  ـــه فر ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ی حواسـ

 موفق نبود. 

ـــو و خندە  حال    ا شـ ـــ کرد که  ش را  خ سـ وهوا
دە بود. فکر جفتعوض کند؛ اما   شـان مشـغول بود و  فا

ـا این ـه خـانـه  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  تـا رسـ ــــــت فرـل را مح ـ ـ ـ ـ ـ کـه آرش دسـ
ــ  ـ ـ ـ شـ ار ب ه خودش  گرفته بود و ان ش را  ــــت بود ـ خواسـ

ه دە ادآوری کند، فکرش مدام  شــد.  ســمت ارغوان کشــ
ر  ارغوان بود خ کفری  ـــه این  ـــان ز ر این ج کـــه ا

ـه ـاز هم فکر کرد نـه  ــد. و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری کـه کردە  شـ خـاطر خود 
ه این ش  بود،  د ســـاخته شـــدە در ذه خاطر که تصـــور جد

ــدجور خراب  ــ ـ ـ ــار  ـ ـ ـ ـ این  ــا  ـ ـ ـ ـ عمو،  این دخ و  از  ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــد از  ن ــا ـ ـــال و پر دهـــد کـــه چرا  ـــه این فکر  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ر خراب  شد ارغوان در ذهش ناراحت شدن تص

ــــدند، از ذهن فرل گذشــــت؛    جلوی خانه که از هم جدا شـ
ــه توی لحظه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــخت خودش بود و خودش،  هم ـ ـ ـ ـ ـ های سـ

 تنهای تنها 

ش گرفت وسـط راە هم      لاس ارغوان را پ آرش زود مسـ 
لاس ارغوان  ه د  ماند. وق رســ ام داد که منتظرش  ش پ
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ــــت و توی   ـ ـ ـ ـ دە اسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ام داد که رسـ ـــدە بود. پ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هنوز تمام 
اغ ارغوان همه  ـــ منتظر ماند. حالا که آمدە بود  ی  ماشـ
ش در این   کرد ش فرل بود و دلش برای تنها گ فکرش پ

 سوخت. اوضاع 

لافه بود. اخم    ش  ـــــت فکرها ـ ـ ـ ه  از دسـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش از پ ها
ج اخم توی آن  ــار کــه م ــت کردە بود ان ا هــا  ابروهــا هم 
ون افتاد.   ـــد از فکر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار شـ ـ ـ ـ ـ ـ هم افتادە بود. ارغوان که سـ

د حالا چون  اخم از کند و درسـت نفهم سـت  ش را نتوا ها
ه حال فرل  هدلش  ــــوخت  ـ ـ ـ ا چون    سـ او اخم کردە بود 

هن زد خواست تصورش از او   هم ب

د. چون هنوز      ارغوان ســلام کرد و علت حضــورش را پرســ
ک ش پررنگ بود، ترجیح داد   دس بزند فرل توی ذه

ا ـ فکر ن    کردم همچ آد 

د. پوزخند هم زد. ارغوان اخم کرد. منظورش را ن    فهم

قا چه   ؟ ـ دق  جور آد
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نم  ٣٦٧#ش

 

 

 

 

 

 

 

از همه    ه جاخورد  و آرش  ی تلاشـــش را کرد که توج 
ــه حــال  ارغوان نکنــد و توی جبهــه  ــا فکر  مــانــد و  ــل  ی فر

ه ارغوان توپ و  بزند   خراب او، 

ـاش     ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانه ــ چ ـدی کـه حرکـت  ـه  فهم ـاعـث  ت الان 
 درد بزرگ شدە 
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خ  جا  های آرش، برای ارغوان از همهلحن تند و حرف   
خ گران بود. حق هم داشـــت. صـــورش توی هم رفت و  

ش دور دســته  ش هم  مشــ د م و ح دمای  فش مح ی ک
ــک ـــد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ زە حس  ز ــار از روی غ کرد  جورهــا ان

ه فرل دارد و گفت:  ان ر   ج

 ن   
ً
ـ ـــ من اصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فهمم  داری برای خودت ــ تم  ، 
اهام ایناجارە ن . دم   جوری رفتار ک

ە    ــاهش آرش فقط خ ە ن ــا حر  خ کرد کــه ارغوان 
از گفت:   که داشت 

ـه    ــ من کـه  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه رو  ــ گو  د ـه آقـابزرگ  ت گفتم برو 
اغ من؟خوای چرا    آی 

گه رو ـ از کجا     خوام؟دو  د

اشه که نفهمه    د احمق  ا  ـ چون آدم 

ش را گرفت و مانعش      ازو ادە شود که آرش  و خواست پ
 شد و گفت: 

اش؟   ا  ـ برای هم رف گذاش کف دست 

ـدن این خ جـا خورد؛ امـا آن    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر از  ارغوان واقعا از شـ
د و   ون کش ش را ب برخورد آرش ناراحت بود که فقط دس



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1124  

ه اران  ر  ادە شـد و ز سـمت موسـسـه برگشـت و  از ماشـ پ
د شد.  د  داخلش از چشم آرش نا

گر خودش هم ن    ــار ارغوان  حــالا آرش د ــــت کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
الش داخل رفت.  این  ـــد و دن ـ ـ ـ ادە شـ ا نه. پ لاس  بودە 

ش کـه  و آن ـدا ـارـا پ ــت تـا توی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالش گشـ ـه دن لاس 
ــا بود و جز ارغوان   ــاە خـ ــار ـ ــار عم بود.  ـ ـــــوص  ـ ـ ـ ـ ـ مخصـ
ون   ــا ورود آرش ب ن نفر  ع آخ ـــ داخلش نبود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

 رفت. 

ــــش را      از هم جا خورد. نفسـ ش  د ا د ــــت و  ارغوان برگشـ
م از روی م برداشت  از بی  فش را مح ون داد و ک اش ب

ــه  ــاز هم برود. آرش رو ــهکــه  ش بود.  ــد،  رو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کــه رسـ
ش گران تمام شـدە بود،   سـتاد و چون واقعا رفتار آرش برا ا

 گفت: 

ــ هم الان     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهرم خونــه ــ م کــه  ش ی آقــابزرگ و 
ـش رو  نـ جـرئـ تـو  ــه  ــ ـ ــاری کـ ــ ـ ـ ازدواج کـنـم.  ــا آرش  ـ ـ ـ ـ خـوام 

 نداری 

ش را دو دور روی هم گرە زد و گفت: آرش هم اخم    ها
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ه    ــــ من خ وقته  ـ ـ ـ قا  رو دوست دارم.  ــ ش گفتم که دق
ـــه  ق ــه  برعکس  ـ ـــدن من  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان برای رسـ تون، آقـــابزرگ مـ
ا که  ست چ  خوام ن

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٦٨#ش
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ـــ فکر     ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد که  ارغوان از این حرف هم جـا خورد. ب
لوف  د: آرش دارد  گ ش را  ا ست جلوی ز  زند و نتوا

 مشــخصـه که راســت    
ً
ام ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  ــ  چون از روز مهمو

ه خواسته  ق جواب من من  ال م تا از ط  ت بر دن

از هم آرش جلواش      ـــود که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت از کنارش رد شـ ـ ـ ـ ـ ـ و خواسـ
ه ش را  ستاد و   شمردە گفت: طرفش خم کرد و شمردەا

ارە     ـــ من، در ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آقابزرگ حرف زدم فکر  ــ ک  ی فرل، 
ارە  گه حر در عد از اون مهمو د شدە؟ چرا   ی ما زدە 

م    عـــدی  لاس  ـــدنـــد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە شـ ــار ـ وع  چنـــد نفر وارد  م 
ــد. ارغوان که فرصـــت مناســـب برای دورشـــدن از آرش   شـ
ون رفت. البته   دا کردە بود، زود از کنارش گذشــت و ب را پ
سـتاد.   الش رفت. ارغوان جلوی ماشـ آرش ا آرش هم دن
عد هم خودش   ـــ را زد.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــادە قفل ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ آرش هم خ سـ
ش شـود   گر سـوار ماشـن د که محال اسـت این دخ د فهم

ــل از این  خواهــد برای این فکر هم اخم کنــد، زود  و ق کــه 
الای  ارغوان.   فرل را آورد و گذاشت 

ــ      ـ ـ ـ دە و سـ ـــ ـ ـ ـــله ارغوان چند نفس عمیق کشـ ـ ـ در این فاصـ
ط   ا ـــود. هرچقدر هم که  ـــلط شـ ه خودش مسـ کردە بود 
شان   ه آرش  ش سـخت شـدە و ناراحت بود، قرار نبود  برا
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ـــــت این حرفدهـد کـه چقـدر دلش  ـ ـ ـ ـ ـ ش  خواسـ هـا را از زـا
ه اشـد.  دە  م شـدە؛ اما  شـ اران  طرفش برگشـت. شـدت 
س داشت جفت  کرد. شان را خ

 اری نکردم. ـ من هیچ  

ار برای  دادن نداشـــت. حوصـــله ی توضـــیح حوصـــله     ی ا
اە اخم ر ن ش  ـذیرش آرش را هم... ز ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ ماشـ آلودش 

د رفت. حوصــله  ا رفت... رفت و  ی رانند نداشــت اما 
ا نفس ــداداری که تمام راە  ــ ـ ه  های صـ ــ کرد  ــ ـ د سـ ــ ــ ـ کشـ

ه دش را تار لا  کرد، توجه نکند. ی شفا که  د

ـل از آن    گر برای دل  آرش هم ق خواهـد هزار گرە د کـه 
ـه اخم کـه ن ـــد و بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش  ـــــت توی  ـ ـ ـ ـ ـ ش  خواسـ هـا

 اضافه کند، زود سوار شد و راە افتاد. 

ـــــت که  ه خانه     ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ گر شـ د د ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نادرخان که رسـ
ه نادرخان بر همه ک چ  د  ا راســت  گشــت. از اول هم 

ــا ارغوان آن اغ او نــه کــه برود  طور برخورد کنــد  آمــد 
ش   ه ارغوان رط داشت، ب ش  شـ ا بود و چون ب عصـ

ا   شد. عص
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نم  ٣٦٩#ش

 

 

 

 

 

 

ه    ـــ ـــد و راضـ اغ  وارد خانه شـ الش آمد  ـــتق ه اسـ خانم که 
 نادرخان را گرفت. 

ا خانوم   . ل توی اتاقـ   شون هس
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دم هست؟    ـ ف

 ـ نه، آقا تنها اومدن خونه.   

ـــــمت چپ      ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت راهروی بزرگ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ان داد و سـ آرش  ت
مه  ـــد. در ن ـ ه اتاق برسـ د تا  چ د  پ ـــ ـ ــــدا که شـ ـ از بود. صـ

 متوقفش کرد: 

ه    خور نادرخان که اون مادرمردە  ـــ قســم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر شــما رو  ــ
فتادە   تخت ن

ه لحن صــدای خانوم     ل فکر کرد. لح که تا  آرش فقط 
د. چه  ــ دە بود. ترسـ ــ شـ ش  ل نادرخان از زا خ  حالا مقا

ارد. صدای  شان بود این روزها؟ از زم و آسـمان برای 
ـدو خنـدە ـــدتـا فحش و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدتر  ی نـادرخـان از صـ اە و دعوا  ب
 بود. 

ت    دون وگرنه خودم حال  کنمش ـ زن حدت رو 

ـــدای خـانوم     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت؛ امــا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  آرش انتظـار سـ
 اش کرد: شوکه

گه خفه ن    شم نادرخان ـ من د

ـکاز فکر این     ــت نـادرخـان روی خـانوم کـه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  وقـت دسـ
ــــت نداد، و جلو رفت.   ـ ک لحظه هم فرصـ ـــود ح  ـ ـ لند شـ
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ش   اچه بود؛ اما برا از و ســـلام کرد.  هول و دســـ در را 
 مهم نبود. 

ــلــه خــانوم     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  از هم بودنــد و  ــل و نــادرخــان در فــاصـ
ش سمت خانوم  ل خم بود. آرش لرزش دست  نادرخان 

ش خـانوم  ـد کـه تمـام ت د ح فهم ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. شـ لرزد؛  ل را د
ستادن خانوم  ه اما این لرزش در برابر ا روی نادرخان  ل رو

و   ـــــب  ـ غـ بـود...  ــب  ــ ـ ـ غـ ــا  ـ ـ ـ اتـفـ ایـن  و  بـود  ــاچـ  ـ ـ ـ نـ ـ  خـ
 .  اورنکرد

ارە  ل و ختمدادن خانوم آرش برای نجات     شــــدن قائله دو
ک احوال  ش  ــــ شـ ــــلام کرد و  عد  سـ ـــافه کرد.  ـ پر هم اضـ

ش را روی شانه  ی نادرخان گذاشت و گفت: هم دس

ت کنم.      ـــــح ـ ـ ـ ـ اهاتون صـ د هم الان  ا ــ آقابزرگ من  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د خانوم خش م. ل ب  شه خصو حرف بزن

ـا  خـانوم    ــــــت. آرش کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـل آرام و لرزان از کنـار آرش گـذشـ
ـه   عـد هم  جـاد کردە بود.  ـان او و نـادرخـان ا ش حـائ م ت
د. حرک که   مر آرش کشــ ه  ش را آرام  شــکر، دســ شــان 

ــه ــا همـ ـ ــا آرش  ــد؛ امـ ـ ــد ــادرخـــان نـ ـــــش کرد.  نـ ـ ـ ـ ـ ـ ی وجود لمسـ
ــــان و لرزان جلوی  خانوم  ـ ل هرچقدر هم که این روزها ترسـ
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ک حا داشـــته  نادرخان  ش بود که  ســـتاد؛ اما از خدا ا
 اشد. 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٧٠#ش
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ــه    گر اتــاق رفــت.  نــادرخــان  ـــمــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ت سـ طرف دو م
ــد خانوم اخم د و مهارشـ ش از رفتارهای جد ل هنوز  ها

ند.  ش ه آرش هم اشارە کرد که ب شست و   توی هم بود. 

بـود.     مـنـتـظـر آرش  امـروز  هـم  ــه  خـودش  ــ ـ ــــت کـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
لـه  ــدا و ــل از آناش پ ـــود؛ امــا ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ کــه آرش از چ

له  و د که  هگ دا شــدە بود، مهلت نداد  اش  خاطرش پ
 و گفت: 

،  شد؟     ت رو برگردو اغ  ـ خب، فرصت گرف برادر 

ـــه را     ـ جـ ن ـــالا  خودش خ خوب  ـ حـ ــا  ـ ـ امـ ـــــت؛  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
شنود.  ان آرش   خواست از ز

 کردە گفت: آرش اخم  

داش کردم... خونه   ست. ـ پ ، ن  ی... چ

ـد      ـهزود توی ذهن نـادرخـان آمـد کـه ف جـای چ  ترس 
شخندش را خورد و گفت:  اران". ن  گفت "

 ـ خب...کجاست؟  

اورد، نه  آرش نه     خواســت  خواســت اســم افشــ را ب
ـد کــه ن ــــت کـه  گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دانـد. نــادرخـان هم خودش خ داشـ
ت؛ اما این دفعه او هم ن حسـ خانه  سـ ست  ی چ  دا
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ی تمرکزش روی اها  که حســ کجاســت. این روزها همه
ا خانه  ـــــت ب ـ ـ ـ اع بود و فرصـ ا گران را  ی  ــ برای د ـ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ

 نداشت. 

لافه گفت:     آرش  

له شه انــ آقابزرگ     ی؟ حس الان  ش  قدر سخت نگ
ــه ــ ــا کردە،  ــه، قــ ــالاخرە از  داغــ ــ ــار عزادارە...  ـ ـ جورا ان

ـــو لطفــا... مــامــانم این هفتــه  افتــه...  ش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش شـ خ
چـههمـه م بودە...  ر  ـالاخرە   ش ز ــــــت آقـابزرگ...  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 آد... عقل 

ــــ اون نمک    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه  ــ ــــال از این  ـ ـ ه سـ ـــم وق رفت،  ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ شـ
 تر بود بزرگ

ــا طعنــه گفتــه بود.      چــه" را هم  ــ بود. " ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منظورش افشـ
ـــای   ـــد جـ ـ ــا ـ ـ ـ م بود،  ـــای خودش  وگورهـ م آورد. گ آرش 

س  ـــ هم جواب  ـ ـ ـــ و حسـ ـ ـ فکر و مقدمه و  داد.  افشـ
 البته دلخور گفت: 

اش، آقابزرگ؟   ا  ـ چرا عکس فرستادی برای 

 جانب گفت: هنادرخان سادە و حق  
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ک    ار رو  ـــ  ـ ـ فت  ــ ل خواد که ت ر تو رو  ە ا ە کردم دخ
رم نه که خب... معلوم   شه ا

د و ادامه داد:     خند

فت معلوم    ل ازم ت  شه ـ 

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٧١#ش
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ـــ آقابزرگ آخه این    ـ ه ــ خاطر  جوری؟ فرل حساسه، الانم 
اش...  ا ت   وضع

د. طینوش هاج    ــ ش ماسـ وواج وارد اتاق  و حرف توی دها
 شد. 

؟ـ      گف

ــه نــادرخـان انــداخـت. نـادرخـان      ــا  ـــد و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ آرش 
د گفت:   خو

ش طینوش.    ا   ـ ب

نـد. رگ ن    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خورد و برود و ب ـان  ــــت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  توا هـا
دی چشــمش  ند توی ســف ش   داشــ دند. راســ ترک

ش  ــارە در زنــد  دلم برا چـ ـــوخــت. ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  سـ اش  
ش نازدە و    توزرد از آب درآمدە بودند. ها

ف  تو رو معلوم      ل د؟ اون قرارە ت ـــ فرل خواهر ف ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کنه؟ 
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قـه رگ ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا   هـای شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاد  اش هم و پ نـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  داشـ
تـرجـیـح  ــا  ـ ـ ـ واقـعـ ــد. آرش  ــ ـ تـوی دری  کـردنـ را  ش  داد 
د. ترجیح ک ی  گذارد.  دیواری چ ه   داد از نادرخان ما

انه     در ج
ً
ام  ـ آقابزرگ 

دە؟    ـ جواب منو 

ی نگفت:    ون داد و چ  آرش نفسش را ب

ـان خورد و رخ    ـالاخرە ت ــتـاد.  ـه طینوش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــش ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ رخ 
امل حس   کرد. آرش حرارت تن او را 

ه تو چه ر دارە؟     اقر،   ـ دخ 

 وسط سکوت آرش، نادرخان گفت:   

 خوادش ـ   

اورش ن    ش  طینوش  ــــورا ـ ـ ـ ا آرش تصـ ــد که آرش هم  ــ ـ ـ ـ شـ
گر ن ـــد. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ اورد.   ن ـــــت این را هم طـاقـت ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
قــه  ــه کبودی  جوش آورد.  ی آرش را چنــگ زد و از  

د.   رس

 در خوری تو،  خوری تو گه ـ گه   



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1137  

ش را ب تن    لند شــد. عصــا آرش و طینوش برد    نادرخان 
 و گفت: 

ات      ا ه برای  گو راضــ شــ طینوش  گ  ـــ ولش کن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ارە.   آب ب

قه شـدە های قفل عد هم دســت    ی آرش  ی طینوش روی 
ون رفـت تـا آب  را جـدا کرد. آرش اخم ـت ب ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آلود؛ امـا سـ

اورد.   ب

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٧٢#ش
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ــه     قـ ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ ـــد. ترجیح اش ن ــه  ک ـ ــا  داد برود؛ امـ
ه قدر  وصـدا  خانه رفت.  ه  آشـ لند شـدە بود. راضـ ا 

ــــمت    ـ ون آمد و سـ ش داد. ب ـــــ حرف آب آمادە کرد و دسـ
ــــت. تازە خانوم  ـ ـ ـ ـ ـ ا چهرە راهرو برگشـ د که  زان  ل را د ای آو
ستادە بود.   وسط راهرو ا

 آرام گفت:   

؟   اقر؟ چه عک  ـ عکس فرستادە برای 

ــــت نقش حــا خــانوم ـار نآرش این     ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـازی  توا ـل را 
ه بود. خانوم ای خودش وسط مهل  ل زمزمه کرد: کند؛ 

چزونـه اون      ... هر کـه بودە، قرارە  ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ چـه پرسـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 مادرمردە رو. 

ــانه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ زن  دەپ ــــت کرد و رفت.  های خم ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  تر از ق
از جوش آورد.  ش  د ا د  آرش وارد اتاق شد. طینوش 

ـــــ مگه از روی جنازە     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارم دخ اون  ــ ــ که  ــ ـ ـ ـ ی من رد 
ی  گ ل رو   متوهم عقل 
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ه نادرخان گفت:     و رو 

ـــادم برە چـــه    ــالـــه  ــ محـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازار تـــکــ مون رو  جوری تو  ت
ـهحروم ـــمـا کـه  خور کرد و رفـت؟ چـه تهمتـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون زد؟ شـ

ش چرا نزدی تو   اغ دخ ــه  ـــە رفتــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ش   ده

دهد:     ه آرش اشارە زد تا آب را دست طینوش   نادرخان 

گ    خور، آروم   ـ 

ــتور نادرخان بود. لیوان را گرفت و  ه هر     ــ ــتور دسـ ــ حال دسـ
ـاە  اش را از آرش نگرفـت. لیوان را کـه  خو   آب را خورد و ن

ه آرش گفت:   روی م عس گذاشت، رو 

اقر؟     اری دخ  ... من برم خواست م ا برو  ا ارغوان،   ـ 

ــــه     ـ ـ ـ ـ اسـ ــماز  ــ ـ ـ ـ ـ ــاد و رگی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ش گشـ ــــان  های خو ها ـ ـ ـ ـ شـ
 تر شدند. واضح

ــ آخه این توله     ار کنم  شونه آقا من  های من چه مرگـ
ــــت اینا؟ همه ه از دسـ ر  اون عط ش  ش ز ــــو شـ ــــت...  سـ

ه حساب تک  رسم تکتون دم... 

ه مامان ندارە.     ـ ر 
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گو که فکر     ند منو  ـــ دهنت رو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم تو  سـوای  ــ
... اون دو تا نمک  شنا

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٧٣#ش
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ه آرش اشــارە زد که برود.  طینوش آرام ن    شــد. نادرخان 
لــد بود   ـــارە را گرفــت و رفــت. نــادرخــان خودش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرش اشـ

 ش را آرام کند... 

افه     ــتادە بود و از ق سـ د توی راهرو ا اش واضـــح بود که  ف
  
ً
درش فع دە اســت. آرش فکر کرد به بود  ان را فهم ج

رل گفت:  کش رفت و ز یند. نزد د را ن  ف

ە.    ام آفتا  به ا  ـ جلوی 

 خواست برود که فرد گفت:   

ه   ؟ـ خودت   ش گف

ــــالاخرە کــــه     ش خ  آرش فکر کرد  س نگفت ــــد  فهم
دە  ای نداشت، مخت گفت: هم فا

دە.    اتم فهم ا  ـ 

 شد؟ ـ اوە... فرل    

ـــادە     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادش انــداخـت کـه  هم سـ ـارە  ــد دو ی ف
ــل بود. هرچنــد خ زود  پنــاە   ــان فر ن آدم در این ج ت

خواد کـه   ر تو رو  ە ا ش آمـد. «دخ ـه ذه حرف نـادرخـان 
فــت معلوم  ل ــا اخم ت رم نــه کــه خــب...»  ــه ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  شـ

ـ بود،   چارە فرل که نه ک د و رفت. ب درهم راهش را کشـ
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ـد جـای این  ش کنـد. ف ــ کـه حمـای ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ که  آرامش کنـد، نـه ک
ک   ــمت اتاق نادرخان رفت و  ــ ـ ـ اورچ سـ ال آرش برود  دن

د.   جمله ش

چه    ک تو روی  هاش جای اون دارن من رو انتخاب ـــ 
چه سـتاد،  سـ  براش  هاش دارن تو روش درش ا ا

چهدتر از این ـــدن و  که  ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ی ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های خودش مار تو آسـ
ش  ضش رو ن  زنن؟ دارن تن م

ــــورش از      ـ ـ ـ ـ ـــــش نبود که چطور صـ ـ ـ ـ د حواسـ د خود ف ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د   جر شـدە بود. حسـش جد دن این جملات جمع و م شـ

ـــک ـــهبود...  ش را  ــا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخـــت.  هم جوری بود کـــه اعصـ
ـه  ـا همـان چهرە خود ـد و از اتـاق  خود  ـــدە چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جمع شـ

مان   ش ه اتاقش برود؛ اما  نادرخان دور شد. اول خواست 
ـادە راە   ون زد و پ ر  همـان حس بود. از خانه ب ـــد. ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 شد. کرد حواسش پرت نافتاد. هرچه س 
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نم  ٣٧٤#ش

 

 

 

 

درزرگش چطور راجع از اول     در و  ــــت که  ـ سـ هم  ه   دا
ـــــت خودش را قــانع فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ کرد کــه آن  کننــد. ان

د؛ اما   چس ه هدف خودش  ون کند و  ش ب جمله را از 
ک ـــن  جوری بود که نحالش  ـ ه سـ م  ا مح ا  د...  فهم

ـادە  ـد کـه توی پ وز  ک ش افتـادە بود. لحن پ ـا رو جلوی 
ی بود که دلش  ا مشــــت و  نادرخان دوم چ خواســــت 
ش کند...  و د از توی گوشش ب  ل

ش آمد.     ه ذه ســـت تصـــورش کند که چه  از فرل  توا
ــــت. گو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــارە حــال خرا داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را  اش را درآورد و شـ

 گرفت... 
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 فرل 

 

 

 

 

ــه      ــ ــه و  ــد رو گرفتــ ــ ــاام ـ ــان نـ ـ ــامـ ـ ــاهم نکردە بود. مـ ــ ــا ن ـ ـ ــا ـ ـ
ش  اتـاق  ر دو هفتـه پ ـد بود. ا ـا حـالش  ـا ـــان رفتـه بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه شـ ال راحت  ا خ دادم؛ اما حالا  رطش   درما بود 
هـم  و خـودش  ــد  ــ ـ عـوارض  آمـ از  ــدش  ـــ ـ ــال  ــ ـ حـ ـــــت  گـفـ

اورم ن  شد. داروهاست، 

ـــکوت محض بود. هوا      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعــت بود کــه خــانــه در سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو سـ
ــــن نبود.   ـ ـ ـ ــــدە و هیچ چرا توی خانه روشـ ـ ـ ـ تارک تارک شـ
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ــد هیچــه ــاهـام تمــاس نگرفتـه بود. جواب او را  جز ف کس 
 هم ندادە بودم... 

یخ کردە بود،  این     ــتـه بود و نـه ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــیح خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه نـه توضـ
ـــحــالم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدتر  اش از هردوی این توجکرد.  خوشـ هــا 

اغش رفته و   ـــوری  د رفته بود، حضـ بود. این مدت که ف
اغ  ش تلفن کردە بود تا برشه ار قرار نبود  گرداند؛ اما ان

دش کردە بودم.  د... ناام ا  من ب

اعث      ــنا اند که  ون رفتم. روشـ لند شـــدم و از اتاق ب
ل جلوی   ــالن روی م ــ ـ ـ ت مامان را توی تار سـ ــد هی ــ ـ ـ شـ
ــل   ــپ ت چراغ برق داخـ ــدهم از لامـ ـ ص  ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ون  تل

ـــمت اتاق ـ ـ ـ ـ ـ دم. توی تار  کوچه بود.  سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان کشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه دا نبود.  ی پ ه چ ــتم،  طرفش رفتم. رو ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ش که  رو

ار   م شدە بود. تنها حس این اتفاق ان د. توی خودش  ترس
ه   ـــــش را فراموش کردە بود که  ـ ـ ـ ـ ــــواسـ ـ ـ ـ ـ ـ این بود که مامان وسـ

و  اس ب  گرفت. ام ایراد نل

اری نکردم.    ه خدا من   ـ مامان 

م ن خودم هم منظور خودم را ن    ـــتم. رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد  دا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ت اصــ عکس خواســت  ها را توضــیح دهم. دلم ن موقع
ارە  ام کنند. فکرهای ناجور در
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 صدای آهش گوشم را پر کرد.   

گو تو رو خدا.    ی  ه چ  ـ مامان 

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٧٥#ش
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م؟م؟   ـ      تونم 

ــدم تــا  همـــه    ــار کـــه آرش را د ـ اش را خودم گفتم. از اول 
ـــه ـ از علاقـ م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای آخر. فقط مسـ ـ ی  هم روزهـ ام چ

 نگفتم. مامان هم فقط گفت: 

ات از تو انتظار نداشت.    ا  ـ 

ـــتم؛ امـا چـه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ طـه  کردم وق هیچـار دا چ این را
ش رفته بود.  ا حواسم پ  دست خودم نبود و فقط 

 لند شد.   

 ـ مامان...   

ی نداشــــت. درماندە همان زمزمه     جا کف  ی نالانم هم تاث
ــــک  ـ ـ ـ ـ ـــتم و اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارە راە افتادند. ن زم  م دو دانم  ها

ــتـه بود کــه نوری توجهم را جلــب کرد. مـامـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چقــدر گــذشـ
ا که از شمارە  ا را جلوی صورتم گرفته بود. پ ا ای  گو 

دە بود.  ش رس  ناشناس برا

ـــدا     ـ ـ پ ـــاە کن... آب راهش رو  ـ ـ ن ــل  «خوب  ــ ــه... مثـ ــ کنـ
ـــمــت  چــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــدوم سـ ــا ــدن  هــای تو کــه خ خوب فهم

« س  ا



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1148  

ه   الا گرفتم، گفت: م را که   طرفش 

ات. ـ بب     ا ا   ار کردین 

ه     ــــدای گ ـ ـ ـ ل کنم. صـ ــــتم خودم را کن ـ ـ ـ سـ گر نتوا لند  د ام 
 شد. 

ه خدا من هیچ    ا رو ول کنم.  وقت نـــ مامان  ا خواستم 
اور کن.  ه خدا مامان... تو رو خدا   ه آرشم گفته بودم. 

م خم شدم.     روی زان

ا من ن    ا ه خدا نـ   خواستم. خواستم تو رو ول کنم. 

م را ن   گر صدا د؟ ع د  ش

شدە بودم. اش هیچ     وقت سوار ماش آرش 
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نم  ٣٧٦#ش

 

 

 

 

 

 ٢٠: ٢٢ساعت:     

اع     ا ل  _م ای ان  ا ان: خ  م

 

 

 

 

 

گشــت.  شــهرە چند روز بود که منتظر فرصــت مناســب     
ــا این چنـــد روز اخ مـــدام درگ   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این روزهـــا مخصـ
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ـاپ وترا بودنـد. گچ  چ ـــات ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ م جلسـ ـد و تنط هـای وح
ـــهرە هم هم  ـــدە بود. شـ از شـ ش هم  ها را کردە  دســــت چ

ــه برای عقــــب ــانــ ـ ــه  بود بهـ ــ ــه مجبور بود  ــداخ دردی کــ انــ
اران اضافه کند.  د و   دردهای وح

عد  هنوز ن     
ً
ــ ا اصـ د حرفش را بزند.  ا ســت چطور  دا

اە از گف حرف ش چطور ن ــمها ــ ـ ـ ـ ه چشـ د  کردن  های وح
ـــم ـ ـ اورد. چشـ اران را تاب ب ــ  ها که تا هم و  ـ ـ ـ شـ جا هم ب

ت  ـــان جا دادە بودند.  از ظرف ـ ـ ـ ـ ـ ـــان غم و درد توی خودشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ل اندازە های حجم چشم ا هیچ فرمو قا ی نبود.  شان  گ

ـات کرد کـه چطور آن همـه درد  ـا هیچ قـانو ن ــد اث ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اسه  های دو تا آدم جا شدە بود؟ی چشمتوی 

ــارە حـرف    ــ ـ ـ در ــل  زدن  ــ ـ مثـ بـود  ــادە  ـ ـ ـ افـتـ ـم  بـرا ــه  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ اتـفـ ی 
د  شـان بود؛ اما این چند روز  های چشـمرخ توی تخم  اسـ

ـارانم درـارە  ـد و  مـا بود که  وح اش حرف زدە بودند. اثرات 
اش آدم که   م شـــدە بود...  د  ها در ذهن وح مرد،  چ

ــان  ش را ت ش را از  خــدا چوب جــادو داد و تمــام خــاطرا
ا  ش  زا اش    کرد تا از غصـــهتوی ذهن ع دق نکنند. 

ه ــــهرە  ـ ـ ـ ـ ب داغ بودند،  جای گف حرفشـ ش که مثل  ها
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شان داشـتم و دارم و دارم  گفت که چقدر دوسـتشـان ه
 و دارم... 

ام تو؟ـ     تونم ب

ــتـادە بود و از خـدا     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه مردد لای در ا ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  خواسـ
شسته بود  اجازە  ر پنجرە  اران ز ه اتاق را ندهند.  ی ورود 

ه سـقف اتاق بود. هردو   ە  دە روی تخت خ د خواب و وح
اران ســـ کرد از   شـــان را ســـمت در چرخاندند.  ا مکث 
ــان   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل رفـــت. انگشـ ـــهرە داخـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ لنـ روی زم 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را در هم دسـ ـــــت. آب  هــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە نــداشـ ــد؛ فــا چ پ
ش را قورت  ـــــت. نفس دها ـ ـ ـ ـ دە نداشـ د؛  داد؛ فا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
دە نداشت. هیچ  کرد. کدام آرامش نفا

ـد دوزانو      ـای تخـت وح ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت از خودخوری کشـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــســـــت. دســـــت ش را خم  شـ ش را در هم مشـــــت کرد.  ها
یند. هایکرد تا چشم  شان را ن

د راجع   ا اهاتون حرف بزنم. ه مسئلهـ   ای 

ـــــت خودش را     ـــــت دسـ ش از  فقط مشـ اها د که روی  د
دی  ه سف . شدت فشار   زد و... هم

ارە   نمه... ـ در  ی ش
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ش را قورت داد.     آب دها

ارە   ع در  ی اتفا که براش افتادە. ـ 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٧٧#ش
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نه     ا آمدن اسمم، نفس در س شان  های حس کردە بود که 
لند نکرد. دســـت خودش   ش را  از هم  س شـــدە بود.  ح

ک قطرە اشک از چشمش  رفت.   نبود که 

 ـ شهرە؟   

م    اران  صدای  ها بود؛ اما هیچ تر از این حرفجان صدای 
ــــش   ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ـــود و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــش پنهان شـ ـ ـ ـ ـ سـ گری هم نبود که در  د

 نرسد. 

ی      شـــدم چ شـــون گف تا مطم  اقر گفتم. ا ه آقا ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه ــل ـ ـ ــا وک ـ م... گف  ش  تون ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارم، راسـ ـ تون درمیون 

جــه  ــدم... از ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ترسـ ــل چ ــه وک ــدم. هنوز  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ترسـ
ش ح ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هدونم نگفتم. راسـ ا  تونم  ش اعتماد کنم 

 نه. 

ــنگ بود که شـــهرە  قدر حجم ســـکوت آن    ب و سـ شــان غ
ــــت همان ـ ـ ـ سـ اە نتوا ماند و ن ا  ـــان نکند.  طور  خم  ـ ـ ـ ـ شـ

لند کرد، رزش اشک عت گرفت. ش را که  ش   ها

ـــالم    ـ ـ ــــت سـ ـ ای دسـ ه ات د  الش  وح ش را از روی  ترش، 
ه ســــخ در آن حالت خودش را نگه داشــــته و  لند کردە و 

اران... وای از   ه دهان شـهرە داشت و  ا تمام وجود گوش 
دە بود، لب ش هم  اران... نه فقط رنگ از صـــورش پ ها
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ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. هیچ نوری در چشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نبود و  رنــــگ شـ هـــا
شا دانه  دا بود. جان کند تا  های درشت عرق روی پ اش پ
 گفت: 

گو...     ـ 

ه هق    هق  افتاد. و شهرە 

ــ ن    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  ــ اران... من داماد دخ بزرگ نادرخان،  دونم 
دم.  اە استانبول د  پژمان رو توی فرود

ــه     ــ ـ ادامـ ــه  ــ ـ ـ ــازی  ــ ـ ـ نــ ــگــر  د ذهــن  و  تــوی  ــازل  ــ ـ ـ نــبــود.  دادن 
ل شد و... وای جفت م  شان ت

ه    ــــهرە  ـ ـ ش را که شـ ــــت. ت ـ اران خ برداشـ ــــمت  ـ ـ لرزد  سـ
م ــا   مح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار قفــل شـ غــل کرد. فکش ان

 چشمش رفته بود... 

اران... دا     ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اران دورت  ــ کن...  س خ ... دا اورژا ع
اران جان تو رو خدا...   گردم... 

اد که همهجا را گرفته بود. آننور همه    ک  قدر ز ه  جا شـ
 تونل نورا شدە بود. 

نم.     ـ ش

اران...    ال صدا راە افتادم. صدای مامان بود؛   دن
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ه    ا چند قدم  ار  ش از دور بود اما ان ــدا دم.  ش صـ ــ رسـ
چه اهوی  گری هم بود. صدای ه  ها. صدای د

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٧٨#ش

 

 

 

 

 

نم.     ـ ش
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ه من بود.    ش   ش

 ـ مامان.   

د. صــورش      دنم  چرخ ا د رنگ بود. ترســاندە بودمش. 
الش راحت شد.   خ

نم... نصف عمر شدم که کجا رف مامان     جان؟  ـ وای ش
ازی کن و جا نرو؟ مگه نگفتم هم   جا 

ــار تـــاب     ی از تونـــل نورا نبود. کنـ ە خ ـــارک  و هـــای 
م. مقنعـه  ـا  قوری بود ـدم دور گردنم افتـادە بود و  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

اە  دە بود، ن ه مامان که حسا ترس از  ش   کردم. ن

دی؟    ـ ترس

م   د و دستم را مح  گرفت. دماغم را کش

نم   طو موقوف ش  خانوم ـ ش

از گفت:     عد جدی شد و 

م.    ار رو نکن دخ ه شو هم این  گه ح   ـ د

دم.    دم و صورش را بوس چ ش پ  دستم را دور گرد

ارون   اشه  د. ـ  خش  جونم، ب
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ــدای خنــدە    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. از هم کــه جــدا  صـ چ ـــم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش توی گوشـ
ــورش بود. از توی دور   ن روی صـ ــ سـ م. ماســـک ا ــد شـ
ـــورش   ـ ـ ـــــک را از روی صـ ان داد. ماسـ ــــت ت ـ م دسـ گو برا

 برداشت و گفت: 

س قشنگ      ست بن ه ل ا دقت  ا مامان،  ی جا نذار ـــ چ
 چک کن... 

ارون    الت راحت  ــ خ ــ ـ ا  ــ خانوم... تو فقط زود خوب شو ب
ـد  ـــنگ توی    جون خونـه کـه وق منم برم وح ــ ـ ـ ـ ـ ـ اع قشـ ـا و 

 زن... زندون غمه   خورن... آخه خونههم گرە 

ه لبصـدای خندە    خند  اع ل ا د و  ش آورد.  ی وح ها
ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ ه  فه کرد و اشـ ــمش را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە توی چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های جمع شـ

 اش رط داد. فه

ــت      گو الان وقـ روس موذی، آخـــه  ـــه این و ــ لعنـــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ض  شدن بود م

ن موقع بود... این    ــ اتفاقا آرە به ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   جوری مجبور  ــ
شم.  ای آلمان پ دنم زودتر جور ک ب  برای د

ـاع "ان    ـــــورش را جـای من  ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـا ـــاءالله" گفـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
یندش.  د تا مامان هم ب  جلوی دور کش
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اش. همه    ــ نگران ه ن ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  چ آمادە ــ ســـت که از دســـ
م.  ش  راحت 

لش     
ُ
خ از جلوی دور ه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و من شـ لنـد خنـد ـاع  ـا

ــه  دادم. خودش هم  ـــم را کردم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. تمــام تلاشـ خنــد
فتم.   خندە ن

ه این راح از دســــت من      د جون که  ـــ کورخوندی وح ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش و تماشا کن.  . حالا   خلاص 

فه و خندە    ـــــک را روی  مامان  ـــدە بود. ماسـ ـ ـ اش قا شـ
ش را دور شــانه  ا دســ ا ام  صــورش گذاشــت. آرام که شــد، 
ه مامان   ش را گرفتم و رو  د. دســــ ــ م را بوســ د و موها چ پ

ا همه اهمکه  خند زدم. گفت: مان ی وجودش ن  کرد ل
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نم  ٣٧٩#ش

 

 

 

 

 

ن   ه اسک ذار  م... ـ  گ  شات از صفحه 

عد گفت:    ه   دو ثان

ینم.    ا جلوی دور شما رو هم ب  ـ عموع ب

ــاع از آن    ـــد و کنــارمــان آمــد. این ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ طرفم  طرف 
ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ش را دور شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــت و دسـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  ا  روی م ا ی من و 

ـــه   ـــفحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە از صـ ـ ــا دو ـ ـــحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خوشـ ـ ـ ـ ـــان  ــامـ ـ ـ ــــداخــــت. مـ انـ
ن  شات گرفت. اسک

فرست    شون. ـ مامان برای منم 

ی جا نذارە   اشه چ د حواست  زم... وح اشه ع  ها. ـ 

اش.    زم... تو نگران ه ن  ـ حواسم هست ع
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خ    شد و گفت:  از ش

ە رو    م برە، دخ ذار زودتر ردش کن  ـ 

ش کوفتم.    ازو دم و دو تا مشت توی   خند

ون    د ق ا ا. الان فقط  ا دی  م بری و مثل  صدقه ــ خ 
. پرندە اهام رفتار ک  های مهاجر 

 پچ کرد که: اش را خورد و پچاران خندە  

دار کردم از دستـ همه   ضا رو ب  تون  ی م

 آمد قطع کند. دلش ن  

س بودم من که هنوز نرفته      دشا م چه  ونت برم دخ ـ ق
ینمت.  دیو ب د و ا گه   فقط د

اران چرا ن    ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دل  ــ ش چن  اور ک که واقع خوای 
 زنه. ن

م.  ـا این جملـه     ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە همـه از خنـدە منفجر شـ ـا دو ـا ی 
د. من هم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اند و بوسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ مامان گو را 

دمش. همان  طور مجازی. طور دور همانبوس
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اە شـد، همه    ار  صـفحه که سـ از ان جا پر از نور شـدە بود. 
ـه ش را  توی آن تونـل نورا بود. مـامـان رو ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود. دسـ رو

 طرفم دراز کرد: ه

م خونه.    نم ب ا ش  ـ ب

ـــتم... اما ن    ـ ـ اهش خواسـ ــــد که. فقط ن ـ ـ از  شـ کردم. 
 گفت: 

د و عموع منتظرن.    نم. وح ا ش  ـ ب

ــاورد. جلو رفتم و      ـ ــاقـــت ن ــاهش کردم. دلم طـ ـ ــاز فقط ن ـ
 غلش کردم. 

م مامان   د ب ا  جان. ـ کجا دردونه؟ 
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نم  ٣٨٠#ش

 

 

 

 

 

 

ـــدای مامان     ـ ـ ا از هم جدایصـ م بود.  ز ــــت  ـ شـ مان کرد. 
اهم  ە ن اران خ ان دادم.  ش دست ت  کرد. برا

نم؟   م ش  ـ ب

ا دردونه.     ـ ب

ا تنهاست مامان... ـ مامان    ز

نم.    م خونه ش ا هم ب ا   ـ ب

د.    ا  خواست جلو ب

ا مامان.     ـ ن

خ گفتم:     دو قدم عقب رفتم و ش
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ــ خونه     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د     ــ اع و وح ا م  ـــ اشـ زن، زندون غمه... ما ن
 خورنا. توی هم گرە 

ه   ش را   طرفم دراز کرد. دس

نم.     ـ ش

د      ـــهرە کنار تخت وح ـ ـ ـ ـ ـ ـــ بود که شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د. روی  در جا پ
اران   ا لیوان آب داخل آمد.  ــــهرە  ـ ـ ـ ـ ش پهن کردە بود. شـ برا

د گفت:  شسته د  را که 

ازم داش خواب     زم...  دار شدی ع ــ ب ـ ـ ـ ـ دی؟ عرق  ــ د
 کردی... 

گر  دســتمال نم    د. لمس دســ د دار را روی صــورش کشــ
ش بود.   ـد بود کـه روی موهـا ــــــت وح ـ ـ ـ ـ ـ را هم حس کرد. دسـ

ه ش چرخاند. ش را   سم

د.     ـ وح

غضــــش در      ن  ش را چرخاند ســــمت شــــهرە و  صـــدات
 حالت ممکن شکست. فقط گفت: 

دم.    نم رو د  ـ خواب ش

ــه بود...      عــــت... هرچــ ــا واق ـ ـ ــا... توهم  ـ ـ ــا رو ـ ـ خواب بود 
اران نرفتم. خوب شد که آخرش    لمس آغوش 
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نم  ٣٨١#ش

 

 

 

 

 

   

 اران  
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ـــــخت    ها سـ ــ چ ــ ـ ـ ع ـــــختاور  ــــخ تر از سـ ـ ن سـ های  ت
ها جا اضــافه  ــ چ ع اور  اور  زند بود.  خواســت. 

ک تن  عد  ه  ها مرگِ روح بود. از آن  ــ چ ماند تا  ع
ت خا اور حرف بپوسـد و ن ش برسـد...  های شـهرە  شـد

س  هم  ــنج کنم و اورژا ــ شـ اوری  طور بود که من از درد نا
ـــتم و دو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا م  ـاهـا گر نتوانم روی  ـد د ـد و مثـل وح ـا ب

ــانــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذرد و من فقط  شـ ــان  روز در این حــال تــب و هــذ
شدە بودم.  دار  اش ب م... خواب... آخ خواب...   خوا

ــانه     ـ ــهرە شـ ــاژ شــ م را ماســ ا کرد.  داد. اشــــک ها م را  ها
ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــوم؟  اش را تک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم. آرام شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد تا آرام شـ اە 
د این درد هم ن ا ماند  طور داغ  خواســـتم آرام شـــوم. 
ــتم. هم جای خودم هم جای  تا  ســ ا مکش  ه  ــتم  ســ توا

ـــل آن مرد  ــا ــد خودم مقـ ـ ــا ـ ــد...  ـ ــد  وح ـ ــا ـ ــادم...  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ستادم.   ا
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ـــتادە     ـ ـ ـ سـ اهم   ا د ن ـــهرە و وح ـ ـ ـ کردند. چرا آدم  بودم و شـ
دن و   ه حال مرگ جای خواب ــــنج و افتادن  ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد از  د  ا

احت ستد؟اس ا  کردن، 

د... چشـم    سـتاد. وح ش را  شـهرە هم ا تر از این  فروغ ها
ـــال ـ دە بودم. هیچدر تمام این سـ ش    ها ند ــما ــ نوری در چشـ

ب  نبود. چهرە  اە و چروک بود... من مســـ اش ســـخت و ســـ
اە  شدن روزارش بودم... از همان روز اول. س

ــاس    ــه چوبل ونم  ــه   رخ هــای ب وع  زان بودنــد.  آو
دن کردم.   پوش

اران    اس ـ  زم؟ کجا جان چرا ل  خوای بری؟پو ع

ـاهم     ـد فقط ن ـا مطلق هم  وح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش در سـ کرد. ن
 خواند. من را خوب 

ه لحظه    ون؟ـ شهرە   ری ب

اهش کدر      ش هم مثل ن ون رفت. آهنگ صــــدا ــهرە ب شــ
 شدە بود. 

ا این    جا. ـ ب

م    ش جز تــا ن ــک تخــت رفتم. ت ــاری خ نزد ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  شـ
ستادن جرین  کرد. تری کرد و هم من را برای ا
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   . ش  ـ 

ســتم. زانو ن    م قفل شــدەتوا ســتادن را    ها بودند. فقط ا
ستادن و رف و... سوزاندن.  دند. ا  فهم

اران.    ش   ـ 

 تونم. ـ ن  

ــد     ـ ــاە کرد. وح ـ م ن ــا ــاهـ ـ ــه  ــد. منظورم را به از  ـ ـ فهم
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم.  هرک ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــالا آورد. خم  ـ ـ ـــاهش را  ـ ـ ن ـــد.  ـ ـ فهم
م را روی شـــانه دســـت ا  ها ــ ە در سـ ش گذاشـــتم و خ ها
ش گفتم: نور چشم   ها

ــ ن    ـ دە... نذارم اینــ د تقاص  ا مونه.  گذرم از  جوری 
ـــته  ـــکسـ نم... از تن خرد و شـ ـــ گه  ی تو... نخون شـ ذارم د

گه هرـاری  فهمـه خـدا  د د  ـا کنـه...  ـــــت...  خواد  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه روزم اون زم  فهمه  د   خورە. ا

ــمت چوب    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم را  خواسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا برگردم، مچ دسـ ل
م ل. گرفت. مح  تر از ق

ل.    ش وک م پ د ب ا لند شم...  مک کن   ـ 

د    ناهم بود. ا شت شه   مردم برای مردی که هم
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ش هم  تقه     شـــت  ه در خورد. عموع داخل آمد.  ای 
ستادە بود.   شهرە ا

ــ این     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل خوب  جــا رو ــ ــه وک ــد  ــا ذارم برای فروش، 
م.   گ

ــالفـــت     ـــد مخـ ــا م؟ خـــب این ـ نـــاە کرد ــا  ــا تنهـ مـــان  جـ
شـــد.   از  ه مخالفت  ا  ناە  بود... اما هیچ ز نم،  شـــ

گر معنا نداشت.   د
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نم  ٣٨٢#ش

 

 

 

 

 

اران  فصل هشتم: 

 

 

 

   

وی      ـــدە در جو کـه تحـت تـاث ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز آب جمع شـ قطرات ر
ش سقوط   کنند. گرا
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ه      ١٤٠٠ ١٠ ١١ش

 ه وقت وان ٠٠: ٠٠وقت تهران و ه ٣٠: ٠٠ساعت:    

ت    ان: شهر وان_محله ادرم  م

 

مـــت هرگرم طلای      لیون و  ١٨ق ـــک م ـــار  هزار    ٢٩٥ع
 تومان

مت دلار      تومان ٤٠٠هزار و  ٢٧ق

 

ــتــه  ٢٤در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعــت گــذشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کرونــا   ١٠٠٢سـ مــار مبتلا  ب
 شناسا شدە است. 

ه   ٣٣ساعت گذشته    ٢٤در      گر جان خود را  خاطر  نفر د
 کرونا از دست دادند. 
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دار  روی صورش دانه     ان داد. ب ش را ت های عرق بود. 
ــــت خواب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک روز  شـ ــد خواب  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. شـ د

ا دسـت نوشـت  ک روز که   ... سـتا ک  تا های او دف 
سته بود... زند من.   زند را 

د توی حماقت    ا ــ را انتخاب  آدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن مسـ کردن هم به
ــتِ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  کرد، دسـ ـ ـــــت برای خودش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک راە برگشـ م 
 گذاشت. 

شد...    دار  از ب ان داد.  ش را ت  از 

د، همون    ه من آقا... شک نکن د  س ــــ  ـ ـ ـ ـ ی ــ شه که  چ
د. شما   خوا

ـــخنـد. این     ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد هم ن ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا اتـاق  نــادرخـان پوزخنـد زد. شـ
اش  تر از خود واق اش بود. نادرخان گندەنادرخان در خانه 
ەاش جوانبود و چهرە  ... تر و  هم ت

ش نگران طور که تو مطم حرف ـ این    ، ب  شم ز

ار کرد. تر از خود واقپژمان که کوچک   از ا  اش بود 

ه    ذارد خودم رو  ــ آقا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ت کنم... من ب تون ثا
 میثم و ام براتون سود دارم. 
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ــاچــه منتظر نظر نهــا      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــادرخــان قهقهــه زد. پژمــان دسـ
ـــد.  اش ی واق تر از انـدازە نـادرخـان بود و  کوچـک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا شـد.  صـ کرد. گندە  تر و  خندە از صـورت نادرخان 
ە  تر شد... گفت: ت

ــ ن    ـ ـ ـ از برسه، تو خواب  ــ اە ش ه فرود اشون ح  خوام 
ش ینه که دخ د ب  رو فرستادە خارج... هه  ا

ـک روز از      ش آمـد.  ـه ذه ـد  ر وح ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوزخند کـه زد، تصـ
ـــال ـ   سـ

ً
اغش رفته بود تا مث ه  ای خودش  ا  ش که  ها پ

نه ه س د دست رد  اورد و وح ه راە ب  اش زدە بود... او را 
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نم  ٣٨٣#ش

 

 

 

 

 

ه    د  ه زودتر اقدام کردە بود ـــ آقا ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ح  اری ــ کرد
ه این اشه. جا برسن که آمادەنتونن   ی رف شدە 

ه    از  اە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادە   نادرخانِ گندە و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پژمان کوچک    لو سـ
د سالپوزخند زد. زم  نه زدن وح اش  ها بود که آرزوی دی
ـــدە بود؛ اما  ـ کشـ ــــت  گر  خواسـ خورد که د جوری زم 
لند شــود.  ش  طور که او ســال خواســت هماننتواند  ها پ

اغ او برود و   ـه  ـد  ـک روز هم وح اغش رفتـه بود،  ـه 
ــــت رد  ه ش بردارد و او دسـ ــــت از  ش التماس کند که دسـ

نه  دا کند. آرزو  ه س ام پ ه جای آن زخم الت ل اش بزند 
د توی توهماتمش برآوردە   شد. که شا

 ه جلو خم شد و اضافه کرد:   

،  ـ هراری    . ک  وصدا و تم



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1174  

ـــم    ـ ـــ چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری ندارە که...  رو   ــ ـــم.  ـ ـــتم  آقا چشـ ـ فرسـ
گه دســت سـت...  مدارکش رو بزنه... د ه جا بند ن شــون 

زاشونم تموم  ارە اقدام ک وقت و خوان دو  شه. تا 

ه سادە   از   اش پوزخند زد. لونادرخان 

ــ دانه     شـ ش  های عرق  روی صـــورش ب از  شـــد. 
د.  از هم از خواب ن ان داد.   را ت

ـــان     ــان همـ ـــادرخــ ــان  نـ پژمــ ــا و  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عصـ البتــ ـــدە و  طور گنـ
ـاچـه افتـادند توی مغـازە همـان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  طور کوچـک و البتـه دسـ

 نادرخان. 

ه    ـــ آقا  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هارش ــ ه کنم خودم...  گه  ـــــت  م د م فرصـ
د.   د

ند دهنت رو      عرضه ـ ب

ــک      ـــتم. جــای مــدارم امن بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر پرواز داشـ دو روز د
دە   ه خانه از خواب پ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا فکر ورود ک اع  ا ــــب  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـاور کردە بودم کـه از   ــــب من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نبود. آن شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بود؛ امـا ک

ـه  ـه همـان گ ـاع  ـا ـدن  ـا  خواب پ ـا  ـا ای رط دارد کـه 
از   ـــدم منظورش  ـ ـ فهم ــــه مردم  ـ ــــد کـ ـ عـ بود.  ـــه  ـ ـــد گفتـ ـ خنـ ل
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ــه  ــدە بودم،  گ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــا هــا کــه در تمــام عمرم از ز
 بود... 

د      ـاران و وح ـــنـگ خوردە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ت پژمان و نـادرخان 
ــال ــ له سـ ا ح ــنگ ها  ــ های نادرخان زند کردە  اندازی ها و سـ
 بودند. 

م    شو از جلوی چشمام ـ برو 

ا از توهم     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە و عصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماندن  حرص نادرخان گندە و سـ
ش بود که داشت  پژمان خا  کرد. اش آرزو

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٨٤#ش
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ش تند عرق    ــــد و حرکت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــورش ب ـ ـ ـ ـ ـ تر.  های صـ
ون  ش ب از هم از خواب  اصوا نامفهموم از دها زد... 

د.   ن

اە استانبول بود... مثل من.     حالا توی فرود

ـــهرە بودم. دلم تنگ بود و غمگ چون      دن شـ ـــ منتظر رسـ
د   اع و وح ا غل نکردە بودم. چون  ل از رف  ارانم را ق
ـه   ــا خودم  ـــدە بودنــد تــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ توی چمــدانم جــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و حسـ

ــه  د. پر  گوشـ جان و ام اورم؛ اما پر بودم از ه ا ب گر دن ی د
ـد. برای لمس هـد کـه   ـا جـد ـــــف دن ـ ـ ـ ـ ـ ـــور برای کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ
ــا   ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ــود کـ ــ بـ ــد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ وحـ ــای  ــ ـ ـ رو ــود،  ــ ــبـ ـ ـ نـ ــن  ــ مـ ــای  ــ ـ ـ رو ــقـــــط  ـ ـ فـ

ـــنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه انـدازی سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردە از  ای خـا هـای نـادرخـان در گوشـ
ا ماندە بود.  ش   ذه
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ــله      ـ ــله بود و در این فاصـ ـ ــاعت فاصـ ب دو پروازم هفت ســ
ـد. قرار بود مقـداری پول هم   ـا ـدنم ب ـه د ـــهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قرار بود شـ

ن  ــارهــای این ــد از  ــاورد. حقو کــه وح م ب اش برای  برا
ه  های خار کت ـــهرە در ترک ـ ـ ـ ـــاب شـ ـ ـ ـ ه حسـ گرفت و 
ــــاب من در  وارز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حسـ عـد  ـه  ــــد و قرار بود از این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــچ  ــیـ ـ هـ ــد  ــ ـ ـ ــ ـ وحـ ــــود.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــز  ــ وار گ  ــدلــــ ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــوی  هـ ــلــ ـ جـ ـــــت  وقـ
امدە بود. اندازیسنگ  های نادرخان کوتاە ن

ان     د ها که ت ــــد ـ ـ ـ ــــدە بود. دانه خورد شـ ـ ـ ـ های عرق  تر شـ
ــورش جاری بودند و زمزمه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش  روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های پرشـ
د.  از هم از خواب ن ... اما  ش  ب

ف مدارک و      ــته بودم. ک ــســ شــ ــند  لم روی صــ ــا ـ کنار وسـ
ـــم دور گردنم  پول ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ر ل ف کوچـک بود کـه ز ـک ک م  هـا

ت  کرد. شــهرە که  انداخته بودم و بندش  گردنم را اذ
ارم و  آمد  ســ ه او  لم را  ال راحت وســا ا خ ســتم  توا

ش کنم.  شو بروم و درس  ه دس

ــت     ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم تا خسـ د.  ک لیوان بزرگ قهوە خ گ ام را 
چه  ـــتم کتا گ را داشـ دل ــــهر ها خواندم که  ی راهنمای شـ
ه  چهصــدای گ ه ی  لند شــد. رو روی من زم خوردە  ای 

ـــد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا مـادرش  ـدر   
ً
کش نبود کـه مث ـــ هم نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و ک
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ه هم  ــــت گ ـ ـ ـ چه طور داشـ را روی م    کرد. لیوان و کتا
ه لندش کنم... کنار صند گذاشتم و   طرفش رفتم تا 

ـــدە بود...  ی واق خودش گندە پژمان حالا از اندازە     ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ـــدە بود. چون من  مثل نادرخان. برنامه  از هم خراب شـ اش 

دن زمان پرواز دومم  ه ت تا رس جای ماندن در سالن تران
ــ  ه ـ ون آمدە بودم. ک ــالن ب دن شـــهرە، از آن سـ خاطر د

د نقشه  ا ش عم که  کرد توی آن سالن  ی پژمان را برا
ــاد  ـ ـــدای ف ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار صـ ـ ــد ان عـ ــان و  منتظرم بود...  ــادرخـ ــای نـ هـ

ــاە  ـ ش همـــههــای تحق ن ی وجودش را پر کردە بود کــه  آم
دهد و...  د این فرصت را از دست  ا گر ن  فکر کردە بود د

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٨٥#ش
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م کردە بود. همان     ش قا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی را توی دسـ ار  چ طور که ان
ش از روی لیوانم  ام داشـت از کنار صـند گذشـت، دسـ
ـــد. همان  ـ ـ ـ ـ ش بود حالا توی لیوان  رد شـ ــــ ـ ـ ـ ی که توی دسـ چ

ـــه زانو زدە  ی من بود و من جلو قهوە  چـ ـــار آن  تر هنوز کنـ
 بودم. 

چه    ار تازە  چه که ان ـــان  مادر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دا کردە بود هراسـ اش را پ
ـهطرف ـه ـد.  ـــدە  مـان دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالش راحـت شـ خنـد زدم. خ ش ل

ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ چه  ـــ بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مادرش  های اشـ اهم کرد و  اش ن
 رفت. 

ــــتم و      ـ ـ ــتم. لیوان را برداشـ ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــند  ــ ـ ـ ــتم و روی صـ ــ ـ ـ برگشـ
چـه را ورق زدم... جرعـه طور کـه همـان جرعـه  خوردم، کتـا

ـــفحه ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تا آخر لیوان و صـ چه و...  ـــفحه تا آخر کتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  صـ
م تار چشم مها شدند...  ها دوتا م نوشته شدند... 
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م سـنگ م مم  م تند شـد...  ان قل شـد...  م 
هم مخوا عمیق فروم   مردم. م رفتم... 

 ـ نه   

ـاهم      ـدە بود... رنگش ع گچ بود. ن ـالاخرە از خواب پ
ش را تنـد  ـدە بود؟  ـه  کرد... روح د ـه گ ـان داد.  تنـد ت

ــــت ـ ـ د.  افتاد. دسـ ـــورش ک ـ ـ ـ ار توی  و صـ ش را چند  ها
ک د.  ش را کشـ ش  ضـجه زد. موها شـ ا لند شـد و  دفعه 
ون زد.   را برداشت و از خانه ب

وع شدە بود...     طوفان 

ــال    وعش از سـ قت  ش بود. طوفا  هرچند در حق ها پ
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش دادە بودند نه ک ـــنا برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدار هواشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه نـه هشـ

ــا    گرفـــت. در ظـــاهر هیچاش جـــدی نـ ــات ـ ــه  ـ ــاه  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش  اطن روی دس زد. خب البته این   نداشت؛ اما در 

اران بود...  نا نبود؛ طوفانِ  ات  طوفانِ 

م    ه هوا  ـــ ـ ـ ـ ارا بود. هم حالا هم بود  از چهارشـ ش  و
قه  ـــود. فردا که از چند دق ـ ـ ـ ـ ـ دتر شـ ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ی  و امروز قرار بود شـ

وع شدە بود.  ش   پ

 زد. ها زنگ م شمارش معکوس توی گوشم   
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ک... بوم     سه، دو، 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٨٦#ش
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ه     ١٤٠٠ ١١ ١١ش

 ٥٠: ٠٠ساعت:   

ارتمان میثم و فاطمه   ان: آ  م

 

 

 

 

ــا گو     ــدم و همراە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ر پتو ب ام  آرام تنم را از ز
ــه  ــان ــدم. ثـ ون آمـ ــاق ب ــاورچ از اتـ ــا آنـ آمـــدە    قـــدر کش هـ

عد   ش بردە بود. از  شـب که  الاخرە خوا بودند تا میثم 
ــ و  از چند روز   ـ ام  ح ت  زدە و پ ــا ه سـ ــل  حوصـ
دە  ندە   عجی را د ــــ ـ ـ ـ ار فرسـ ـــ بود، تا  بودم که ان ـ ـ ـ ـ اش حسـ

لم   شنهاد میثم برای ف ع و پ دن ام ازدە و خواب ساعت 
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دن و تمام   ـــد ع ل که جز  ــدن ف ها که توجه  صـــحنه  شـ
ی ازش در ذهنم نمـانـدە بود،   میثم را جلـب کردە بودنـد چ

اهم روی صـــفحه  ا ن ه را  ال کردە  گذر هرثان ــاعت دن ی سـ
 بودم. 

ـــور     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر نبود، برای  زدن دلم آنشـ م طب بود که ا قدر برا
ـــند  خودم نگران  ـ ـ ـ خانه رفتم و روی صـ ـــ ـ ـ ـ ه آشـ ـــدم.  ـ ـ ـ شـ

از   ل صـــو را  ل شـــدم و فا م شـــســـتم. وارد ا ان  شـــت 
د تا دانلود شــد. صــدای حســ   ه طول کشــ کردم. چند ثان
م کردم و ته گو را   ـــدا را تا جای ممکن  ـــد، صـ لند شـ که 

اندم.   ه گوشم چس

دن     ــ از  حرف  فهم ع ش هم ســخت بود هم آســان.  ها
 شد. تر ها توی ذهنم پررنگلمه

 «دور از چشم میثم...»  

لا کردە»   » 

زا، تهران»   نم، و  «ش

دە بود.»   ه زن د ا   «میثم رو 

وصدا نکن.»   ا دست خا  » 
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ـــــت  هم      شـ ار  ــــه  ـ ــ سـ ـ ـ ـ ــــدای حسـ ـ ض بود. صـ تنم منق
م ول شـد. احسـاسـم   ا تکرار شـد. گو همراە دسـتم روی 
اری  ار هرلحظه ممکن بود که هوشـ ام  گ مطلق بود. ان
اض   انم خشک و سنگ شدە بود. انق دهم. ز را از دست 

ـــــمت ـ ـ ـ ـ ـ ا قسـ مم از  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ــ بود. از روی  ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ های تنم ب
ـــدم. تلوتلو  ـ لند شـ ـــند  ـ ه صـ ه ل ـــتم را  ـ ان  خوردم و دسـ ی 

ش شد. چشم از کردم. گرفتم. گ ب ستم و  م را   ها

ـاهـام... این «فـاطمـه من     ـــنگی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جوری  فهمم کـه 
زم.» ا من ع  نکن 

ار  ک   ی توی تنم ان کد. چ  خواست ب

ـــه اون عکس    ـ ـ ـــخرە فکر    «هنوز داری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س مسـ اون وُ و 
ـه من؟   ؟ اعتمـاد نـداری  ـاور ک من  ک ـار کنم کـه 

ه  ک ثان ه  ح  ه زنهم  گه  جای تو،   ای فکر نکردم؟» د
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نم  ٣٨٧#ش

 

 

 

 

 

ی داشت    د... ک چ  ترک

ـــتِ     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ تـــک«خودت رو دسـ ـــدی  م گرف توح دخ دک
ا ســادە  ش و  دون آرا اسمعروف، که  ن ل ها، از صــد تا  ت

ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک، خواسـ ــم من که  مدل درجه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ترە مگه احمق 
ـاارزش  ە تو  گ م، جـای تو رو  ــ تو زنـدگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ـذارم ک ت

 ی زندگ فاطمه.»داشته

د     اض شد کتر شد. همانانق ی  جا که  خواست  چ
کد... آن مم  ب ا گو روی شـــ ــتم  ــدم و دسـ قدر که خم شـ

د  اض شــد اە شــد و انق تر. صــدای  مشــت شــد. چشــمم ســ
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ه د؛ اما   آخم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــم نرسـ ـ ـ ـ ـ دە  گوشـ ـــتم که دهانم جن ـ ـ ـ ـ سـ دا
 است. 

م حس      ــا ــدە بود کــه گر خون را لای  ــار ترک ــالاخرە ان
ـاز هم   ــدم.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و روی زم ول شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خم شـ کردم. زان

د.  ه گوش خودم نرس  صدای آخ گفتنم 

وصدا نکن.»   ا دست خا  » 

 کردم. ی وجودم حس ضعف را در همه  

وصدا نکن.»   ا دست خا  » 

اسم را هم. خ    ل

وصدا نکن.»   ا دست خا  » 

م گیج.    اە بود و   چشمم هنوز س

م،      ــ تو زندگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ذارم ک ــــم من که  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ «آخه مگه احمق 
« ە گ  جای تو رو 

دی معروف.»«تک    دخ دک توح

اارزش   ن داشته«تو  .»ت  ی زندگ

وصدا نکن.»   ا دست خا  » 
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ه    ــمم را  ــ د نفس چشـ ا از کردم.  دم. ســـــخت  زور  ــــ کشـ
شت  هم.  ... سه تا  دم. نه فقط   بود؛ اما کش

وصدا نکن.»   ا دست خا  » 

ار که ن    لو وزن داشــت ان لندش  دســتم صــد ک ســتم  توا
ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــورتم گرفتم. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە گو را جلوی صـ م  کنم.  ها

ر دودو  ــ  لرزد و تار زدند. تصـــ شـــد. صـــدای حسـ
 کرد. گوشم را رها ن

وصدا نکن.»   ا دست خا  » 

نـه     ـالاخرە گ ـــمم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـ زدم تـا چشـ ـار  ـد کـه  چنـد  ای را د
الش  ــغال  دن ــ ـ ـ ـ ــطل آشـ ــ ـ ـ ـ کون سـ ــتم روی آ ــ ـ ـ ـ ــتم. انگشـ ــ ـ ـ ـ گشـ
 لرزد. 

»«تک   دی معروف توح  دخ دک

وصدا نکن»   ا دست خا  » 
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نم  ٣٨٨#ش

 

 

 

 

 

ل را هم      م ـــد. ا ا شـ ـــو  ل صـ ـــار دادم. فا کون را فشـ آ
مم خم ســـتم و  تر شـــدم. چشـــما کردم. روی شـــ م را  ها
ـــ کردم جـــای نفس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر  نفس سـ ـــک نفس عمیق د زدن، 

ـــم... این ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  کشـ ـــاز هم نفسـ ــدە بود.  ـ ــا زدم...    نفس فـ
اە شدە بود. چشم از چشمم س از کردم.  م را   ها

ا، لطفا...     ـ خدا

اهم     از کردم. ن ـــمم را  ـ ـ ـ ـ ــتم وارد  لرزد؛ اما چشـ ــ ـ ـ ـ سـ توا
ــــوم. از آن ـ ـ ـ ـــایتم شـ ـ ـ ـ ـ ارم  سـ ا کردم.  ـــ را  ـ ـ ـ ـ ام حسـ جا هم پ

ـــدا ن  ـ ـ ـ ـ وصـ ــــت خا  ـ ـ ـ گر دسـ ـــدە بود. د ـ ـ ـ ـ کردم...  تمام شـ
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خانه گذاشتم و   دسـتم را دراز کردم و گو را روی م آشـ
ـــود. از من کــه روی زم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلو هلش دادم تــا ازم دور شـ

د نفس آسـودە  ا دم. تمام شـدە بود...  افتادە بودم.  کشـ
وع شدە بود.   نه، تازە 

وع شدە بود    ش   نما

ام  جانم ول شــود. اجازە دادم صــدای ناله اجازە دادم تن     
ا بردن اسمش، آلودە شود.  انم   لند شود. اجازە دادم ز

 ـ میثم... میثم...   

ل    م را تحل ا هم داشت قوا  برد. درد و ضعف 

 ـ میثم... وای خدا... آخ... میثم...   

دنم، دســت خودم نبود. از درد جســمم هم نبود  جیغ    کشــ
ــــــت از   ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـدە بود و خو از دردی بود کـه روحم را درد

ون   رخت. تنم ب

د و از خواب پراندش...      ـــ ـ ــــش رسـ ه گوشـ م  ـــدا ـ الاخرە صـ
ش... فاطمه  د ــــدای دو ـ ـ ــــوال صـ ـ ـ ش... سـ ش...  گفت د ــــ ـ پرسـ

ـــتم از هوش بروم؛ امــا در تمــام لحظــات تــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
س  جدا  دنم روی تخت اورژا ـــــش و خواب ـ ـ ـ ـ ــدنم از آغوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــم جمع جمع بود... درســــت تا لحظه  ــتان، حواســ مارســ ای  ب
د:  ه گوشم رس ا هرکه بود،  ا پرستار   که صدای دک 

د، خانمـ    س ؟دو اردار هس  تون 

له... حالش چطورە؟   له   ـ 

 ـ متاسفم، سقط کردن.   

خند زدم،  چشم    الاخرە روی هم افتادند. توی دلم ل م  ها
شود. مردِ خائن کثافت، متوجه تا میثم... نه، آن  اش 

ــدە بود، برای جن      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تمــام شـ ــک روز کــه نمــا عــدا، 
ــکام عزاداری مردە  ــا  کردم. حــالا فقط  چ مهم بود؛ «

د فکری برای دســــت  ا ــــدا نکن.»  وصـ های  دســـــت خا 
 کردم. ام خا
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نم  ٣٨٩#ش

 

 

 

 

 

 ٢٥: ٠٥ساعت:   

ــاە ب     ــان: فرود ــالن پروازهــای  م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب_سـ ـــتغ ــ ـ ـ ـ ـ ـ المل دسـ
 داخ
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ه از صبح زود این     زد. در  لای مسافرها پرسه جا بود و لا
ن فکر  ــا  ـ ـ ـ خـ ــه چ  ــ ـ ـ ــل  ــ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ بود کـ روزی  ــد  ــ ـ چنـ کرد. 

چ. جوری شدە بود.  این ... پ  حس و خا

دون این     ار  هخ خود ــاعت  که  ــ ــد سـ ــ اشـ ش فکر کردە 
ــــبح از خانه  ـ ش  چهار صـ اە را پ ــ فرود ــ ـ ون زدە و مسـ اش ب
ه تهران  گرفته بود. فقط  ه  سـت که سـتارە شـ رود  دا

ــــه ـ ـ ـ ل از آن سـ ه ق وط  ش هم م ــــت ـ ـ ـ سـ ه و دا ــــ ـ ـ ـ ی کذا  شـ
ـــار   ـ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هوش و حواسـ ن روزی کـ بود. آخ

 کردند. 

ـــاعت پرواز را ن    ـ ــــت. زود آمدە بود که هیچ سـ سـ کدام  دا
ــت نـدهـد و قرار نبود خ هم منتظر   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ از پروازهـا را از دسـ
ه تهران بود که   قه پروازی  ـــــش و دە دق ـ ـ ـ ــــاعت شـ ـ ـ ـ ـ ماند. سـ
اب  ک چمدان  ا  ـــتارە  ـــافرش بود. سـ ـــتارە هم مسـ ـــایز  سـ سـ

ش   ـــارا ــه هم گر کـ ــای د ــانم و آقـ ـــک خـ ــ  همراە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه روی   ــ تا چند ثان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە افشـ ـــد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە شـ بودند، وارد فرود
ــدە   ــا هم خ ش  ـــال پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. چمــدا کــه دو سـ چمــدا
ـــفرهــای کوتــاهش از آن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ  توی سـ

ً
ــتــارە معمو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودنــد و سـ

اهش آراماستفادە  لند  کرد. ن ش و  ارا  آرام از روی 
ه ه شـــال  ش ســـتارە که خ هم  د  الا رفت و رســـ آمد 
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ــتانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ بود. ح خاطرە اش که طوزمسـ ـ ـ ـ ـ ـ د این  سـ ی خ
ــ بود. همـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارا هم در ذهن افشـ ـــال و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه رنگ  شـ چ 

 محبوب ستارە. 

ـــتارە هم همه    خ ی این توی ذهن سـ خورد.  ها داشــــت چ
دە بود تا  درســــت از لحظه  لش را در چمدان چ ــا ای که وســ
اس  دە بود. همهوق ل ــ ــ ـ ـ ش را پوشـ ش بود،  ها اش توی 
 اش... همه

ا    ســتارە برعکس خانم    ت بود و  و آقای همراهش ســا
ان  ی ت ت ادب  هبرای رعا ازی  داد و  لطف ماسک ن

خند   زدن زور هم نداشت. ه ل

ـــم    ـ ـ ـ ـ ـ ـــملازم نبود چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــند تا  ها حتما چشـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ های افشـ
ه  دن را  رو ا بود که فقط د فهمند.  ـــتارە را  ـ ـ ـ ـ ـ راە نبودن سـ

ــند. آن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ هلد  ش هم  ارا ش آوردە و او    قدر که هم رو
ه    خوا رطش دادە بود. هم 

ن      د این آخ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت؛ اما شـ ـ ـ ــــد جلورف نداشـ ـ ـ ـ ــ قصـ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ش کرد و گو  ش را توی جی زش بود، که دســـ اش  دســـتاو

لمه فقط نوشــت:  را درآورد. شـــمارە  ک  ــتارە را آورد و  ی سـ
انه بود، اما افش   چ د  «ستارە» و ارسال کرد. هرچند شا
شـــه" فکر   ازی  شـــه  ه "تا ســـه  ش داشـــت  کرد.  تو ذه
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ـــتارە را توی خانه  ـ ـ ـ ار سـ ـــدا زدە و جواب  ی بهمن دو  ـ ـ ـ خان صـ
ار بود... نگرفته بود. حال همه ه این سوم  دش   ی ام

ش کرد و گو     ــــت توی جی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــارە دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را درآورد.  سـ
ه  ــ ثان ـ ـ ـ ــــ روی  ها را افشـ ـ ــم افشـ ــ ـ ه اسـ ه  ــمرد. دە ثان ــ ـ شـ
ـاز کنـد. همـهگو  ـام را  ـاە کرد. لازم نبود پ ـک  اش ن اش 

د. تازە افش نلمه بود و داشت  ست که ستارە  د دا
ش را هم در گوشـش  د اما... صـدای حرف صـدا های  شـ

آم بهمن  لنـد خان توی گوشتحق ــتـارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر بود که  های سـ
ــ را جلو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت افشـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا که  اش خرد شـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. صـ

درش متنفرش کند.  ست از   توا

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٩٠#ش
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ه     ش برگرداند، افشــ ثان ه جی نجم  ی  گو را که  و
ارت   گرش  ار د عد از دو هم عد... ســتارە  را شــمردە بود. 

ـــه ـ از  پرواز گرفــــت و  ـــد  عـ ـــاز هم  ـ ــــت رفــــت.  ــمــــت گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ازر خانم ت رد شد و سمت  ش از گ ارا  ها رفت. هم

ـــ همه    ـــمان خاافشـ ا چشـ اە کرد. گو را  چ را  اش ن
ش فرو  ـــــمت    جهت رف  کرد و خلافتوی جی ـ ـ ـ ـ ـ ــتـارە سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش   ، چمدا ازر عد از  خرو سـالن راە افتاد. سـتارە که 
شـــو رفته و آن تو داشـــت   ه دســـ دە و  ارش ســـ ه هم را 

ه   ــــدا گ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود و چه  صـ ــ را د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتارە، افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد... سـ
دن  ه ند  زدە بود. سخت بود که خودش را 

ــ تـا خـانـه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات    اش افشـ ـک ر ــــــت مثـل  ـ ـ ـ ـ ـ فقط رانـد. درسـ
اط   ــ را داخل ح ـ ـ ـ ــــدت گرفته بود. ماشـ ـ از شـ اران  رانندە 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامدە بودند. افشـ ـارگرها هنوز ن برد. مثـل همـان رـات. 
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سمت اتاقش رفت که درست خلاف جهت قسم بود که  
ــان   ـــاز هم مثـــل همـ ــد.  ـــار بودنـ ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در آن مشـ ـــارگرهـ

ـــات... کفش  ــه  ر ش را جلوی در اتـــاق درآورد. چنــد ثــان هــا
اە  ه همان کفشن ــــان کرد.  ورا که بهمن شـ خان در  های تانا

از  شـــأن دخ مهندســـش ن س زد و  ســـت... فکرها را  دا
ـــــت. پردە   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد. داخل رفت. چراغ هم نزد. در را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ات شـ ر

ه پ بود و  اران، داخل تارک ک ـــمان ابری و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر  خاطر آسـ
ار شــــب بود. مثل حال . افشــــ که  هم بود. ان ــ ـ وروز افشـ

ات.   نه... ر

ــارگرهــا و      ـــدای ورود  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه بود کــه صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه گــذشـ چنــد دق
ه گوش وجوش جنب د.  ه گوش افشــ هم رســ های  شــان 

قـه  ـا کـه تمـام این دق ـه ر ـــــط اتـاق لا ـ ـ ـ ـ ـ ـارتن هـا را وسـ و    لای 
اب  ــــ وتخته و اسـ ــــدە ت ازشـ   های 

ً
ـ ـ ـ ــتادە بود و اصـ ـ ـ سـ اش ا

 حواسش نبود. 

له     ـــ ـ ـ ـ ـ اهش توی اتاق و روی وسـ ـــ روی  ن ـ ـ ـ ـ شـ د. ب ها چرخ
قت زند افش بود.  اوضاع زند  اش... آرە خب این حق

قت جوا پ شــدە اد رفته حق ه  قت عمر  اش  اش... حق
شدن ا  ا که فقط   دست بود. ها هموسط دن
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ات قدم    د. دیواری که تاز  ر ـــ ـ ـ ـــمت دیوار کشـ ـ ـ ش را سـ ها
ــه اش کردە بود تــا خــانــه ــاریخودش گچ ش  ی مردم را  وق

م  ـــد.  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دیوار چسـ ـ مرش  ـــد.  ـــل دهـ ـ ــالم تح ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  سـ
م شــد و صــدای آهنگ صــدای حرفو  ارگرها  شــان  زدن 

ار گوش لند شــد. آهنگ  ار  کردند. این ها که در ح 
ـــوزی که  ا سـ ان لری بود.  ه ز ار  خواســــت دل  آهنگ ان
ه دیوار را خون کند...  دە  ات چس  ر

 

 

 

 

 

                 

نم  ٣٩١#ش
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ارُم   ارُم   ارُم 

ارُم   لت غمه    ت

زم    خهسه و خردم ع

 وی غم و غصه درارم  

م   ات   شد. م خم زانوهای ر

 جونم جونم جونم  

م  
ُ
ل تو امون  بردە ت

 سوخته برشته غزونم  

لت بزە دارُم     م

لش خم.      ش مقـا ـه دیوار بود و زانوهـا ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرش چسـ
ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ش  دسـ ش از گرد ش افتـاد و  ش هم روی زانوهـا هـا

زان شد.    آو

ت عاشق کشه مه    دوتا ت

 ای ترسم که دل نه    
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م   ُ  من ای دل خرا

نا     ارە ت  امون امون ای 

نا     خوت غم و غصه پ

م  دل     ُ ا  ش ک

م  این     ــارە  چـ ــات ب ـ ـــد، ر ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە تکرار شـ ـ ــه دو ــه کـ ــای ترانـ جـ
 آورد... 

ا دســـت    ــانه  خم  زان ماندە روی زانو، شـ ش  های آو ها
ان  کت خواسـت کور شـود  جوری که آدم دلش خوردند. 

ـــــ مع  ـ ـ ـ ـ ـ یند... افشـ خواند را  ها که خوانندە جمله   و ن
ا همهن ار  ست؛ اما ان ا همه ی وجودش دا د.  ی  فهم

ش...   جا

ان ع ن    دن ت ــد و از د ــ ـ اشـ ـــد آدم مردە  ـ ـ خوردن این  شـ
د؟ شانه م ارە   ها دو

گر خود افش بود. خودش که سخت      ات که نه، این د ر
ه  عد از دوازدە ســال جان و ســنگ گ کندن، برای  کرد. 

ه  ار داشت دردش را گ  کرد... اول 

اشه،      ه سـتارە نگفته بود: «فکر کن شب  افش که ال 
ه  همه گه ته نامرد ـــه... این د ـ اشـ ـــه، چراغم ن ـ اشـ اە  ــ ـ ـ جا سـ
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ســــت؟   ــه ن شــ خوای  که توی این اوضــــاع هوا هم ابری 
ـــــه تو اون   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــتارە هم ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ع  هوا رو ابری ک برام؟ 

 « ا  همه س

 اش هم رفته بود. حالا تنها ستارە، تنها نور زند   

ا مطلق بود. همه    جا س

اە   اە...  ِس   س

م آوردە بود...     افش 

دە بود...     ب

   ... دە از این زند  ب
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نم  ٣٩٢#ش

 

 

 

   

 

 

 ٠٠: ٠٩ساعت:   

ک مشاورە روشنگران   لی ان:   م

 

 

     

ــانه     ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە بودند. توج نکرد.  موها و  ــ ـ ـ ـ س شـ ش خ ها
ی  لـه عـد دخ ـه  ـالا رفـت و زنـگ واحـد را زد. چنـد ثـان ها را 

ک دە بود  ه    که د ـــدە، در را  ـ ـ ـ ـــاختمان شـ ـ ـ ـ ش وارد سـ ــع پ ر
ــد دخ  جــــای   ــ ــل رفــــت و وق د ــاز کرد. داخــ ـ ـ ش  رو
اە اخم کرد.  شست، ناخودآ شت م م   فرل، 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1202  

د، در خدمتم.    فرمای  ـ 

ل کرد و گفت:     اخمش را کن

؟   س  ـ خانم... نادری ن

مانه زد و گفت:    خندی مح  دخ ل

د، من راهنما    فرمای ، امرتون رو   کنم. تون ـ خ

ـــد و  جملــــه    ــــد در قفــــل چرخ ل ـــد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام شـ ـ ی دخ کــــه تمـ
ــانم ــــت و  خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  ـــدن آرش چ ــا د ـ ــد.  دک داخـــل آمـ

ـــلام کرد. آرش هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد، سـ ـا ل ــت.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکش را برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ مـاسـ
ــه ــ ـ ـ و  داد  ــه جواب  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ مـ ـــارە محـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ و  ـــــت  ای  طرفش رفـ

ه م م کرد و گفت:   نامحسوس 

 ـ جای فرل اومدە؟  

   .
ً
له... البته فع  ـ 

" را گفته بود و حرات     
ً
ا مک مشـــخص "فع خانم دک 
ــه ــــت.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر نظر داشـ ی آرش  آرش را ز گ ــل، از پ خــاطر فر

ر  شــناســانه خوشـــحال بود؛ اما ا اە روا ا ن اش  خواســت 
طه  ترا ـــا ـ ـ جه رضـ ـــان را برر کند، ن ـ ـ خش نبود. چند  شـ

ــال بود کـه فرـل را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ــنـاخـت و ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ت رو ــــع ـ ـ ـ ـــور آرش در  وضـ ـ ـ ـ ـ دهد، روزهای حضـ اش نمرە 
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ن نمرە را زند  م ــنا فرل و  اش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتند. هرچند آشـ
ـــخ  ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ درش همآرش  ماری  ـــدە  ز های کرونا و ب ـ ـ ـ ـ ـ مان شـ
ــه ــ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ امـ درواقــع  بــود  نــبــود. آرش  مــوجــ  ــه  ــ ـ ـ تــوجــ نــظــرش 

اشــد که   ســته بود در این دورە همراە خو برای فرل  نتوا
ت  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ل همان رضـ م کند و این دل ش  خش  اری از دردها

جه بود.   نبودن ن

د؟   ان هس ؟ شما در ج ع تا   ،
ً
 ـ فع

ه    ــ از من خواست چند روز  ـ ـ دم... متاسفانه  ــ ش مرخ 
ش از این ن  دونم. ب

د:     الاخرە پرس ان داد. مردد بود؛ اما  ش را آرام ت  آرش 

اطه؟   ا شما در ارت  ـ 

ش را داد. از هم خانم   ا مکث جوا  دک 

ت      ـــــح ـ عد از اون صـ ا من تماس گرفت.  ه  ــــ ـ ـ ــــ چهارشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.   نکرد
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نم  ٣٩٣#ش

 

 

 

 

 

 

ــــکر  و خداحاف کرد و      ـ ـ ـ ـ شـ ان دادن.  ش را ت از  آرش 
ون آمد.   ب

ــتـه      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گو فرـل خـاموش بود و آرش این چنـد روز نتوا
ــالا  ــد و حــ ــاط برقرار کنــ ــ ــا او ارت ـ ـ ــام بود  ــه تمــ ــد کــ ــ راە    د

ا  سـته شـدە اسـت. لحظه ارت ه خانه شان  ه رف  ی  ای 
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مان شــد. هم چون  شــدە طرد   یعمو  شــ اش فکر کرد و زود 
اقر در انتظارش بود،  ن ـــمت  ـ ـ ــ از سـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چه وا سـ دا

ـــــت.  هم چون فکر  ـ سـ ار ن ه این   را 
ً
ــ ـ ـ ـ ـ کرد فرل اصـ

نه  ش تنها گ ه ای که برا ــ بود که  ی  واســـطه ماند، افشـ
اری کند.  ش   ستارە برا

ــد و گو     ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــی ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار ماشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش درآورد.  سـ اش را از جی
ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را گرفـت و... خـاموش بود. ن کرد و  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی افشـ

اراە راە افتاد.   سمت 

ـــنگ رفتار کردە      سـ اهاش  ــا  ـ درش حسـ این چند روز 
گر ن ــا حـــداقـــل د قـــهبود؛ امـ ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  خواسـ ـ د  گ اش را 

ه  به شــدە بود. فقط در این حد   دهد. عط فحشــش 
ــال   ـــک آدم نرمـ ــا  ــه تـ ــه کـ ــه بود وگرنـ م نرفتـ ر  گر ز ــه د کـ
مرد خفری بود   اغ پ خ فاصـله داشـت. حسـ هنوز در 

ل هو  د. اد من  های نرگسش را   چ

ــــد.  ی ورود توجـــه همـــان لحظـــه    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ارغوان جلـــب شـ ش 
م   ا ت شــه ارغوان که  ند.  طرا در اتاق شــ ای جلســه داشــ

ح ـــه ط ـ ـــــوس  حواس ارغوان  ـ ـ ـ ـ ـ ـــامحسـ نـ ش بود و آرش  ـــا هـ
ــه گرد کرد و از محدودە عقب ــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد.  ی اتاق شـ ــ ـ ـ ـ ـ ای دور شـ

ــه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بود و حالا  وع جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعت هشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ   سـ
ً
ها معمو
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منـه م.  ـد تمـام ون ـا ـــد.  رف و مـانـدن، دو دل  م  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـاری رفـت کـه   خش آ ـه  ش را خـارانـد و  ــــــت گرد ـ ـ ـ ـ ـ شـ بود. 

اە هفته  ــت ــ ـ ـ ـ ش  از دسـ ل خوردە بود.  ی پ ــ ــ ـ ـ ـ ه مشـ ش  ها
قــــه  ــد دق ــه برای ذهن درگ این  چنــ ــــد کــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ـ ـ ای درگ 

ت   ــــح ـ ـ ـ خش صـ ـــئول  ـ ـ ـ ـ ا مسـ ش مثل هواخوری بود.  روزها
ون آمد.   ـــد، ب ـ اە راحت شـ ــت ـ ـ ت دسـ ا الش که از  کرد و خ

ه طلافرو  د  ا ی  زد اما حوصــله درش هم    امروز 
ه  تحمل رفتار  ش فکر رف  درش را نداشـت. توی  های 

ــــد.   ـ ـ ـ ـ اراە شـ ــ بود، که متوجه خروج ارغوان از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ اغ افشـ
ون   عد ب ه ص کرد تا مطم شود رفته  است و  چند ثان

ـــوار ما ـ ارک،  رفت. سـ ون آمدن از  ل از ب ـــد و ق ـ ش شـ ـــی ـ شـ
ان   ــای ـ ـ ـ ـ ـ ه ارغوان که زر سـ د  ــــ ـ ـ ـ ـ از رسـ اهش از داخل آینه  ن

ستادە بود.  ش ا دن ماش دوس  منتظر رس

ـــمــت فکر  آرش از این    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قسـ ــت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد،  کــه حــالا داشـ
ـــه  ـــاط دنـــدە عقـــب گرفـــت و رو ــا احت ـ ش  پوزخنـــد زد  رو

ســتاد. پنجرە  د.  خم شـد  ا ای کشــ ی ســمت راســت را 
ش زد.   و صدا
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ــــه ای که آرش از محدودە ارغوان لحظه    ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ای  ی اتاق شـ
ــه  عقب ــ ـ ی از جلسـ گر چ عد د دە بود و  گرد کردە، او را د
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ـا هم   ـــــش را کردە بود تـا  ـ ـ ـ ـ ـ عـد هم تمـام تلاشـ ـدە بود.  نفهم
ــــدە بود، را  برخورد نکند. حالا از این  ـ که مچش گرفته شـ

ارا  لاە  ک ماشــ  نبود.  ش انداخت و نزد اش را روی 
ک، فقط گفت: سلامآمد.  خم شد و    وعل

 ـ منتظر دوستم هستم.   

 خواست برگردد که آرش گفت:   

دە.    ارون شد  ـ سوارشو تا برسه... 

لام  نه دوسـت داشـت سـوار شـود، نه دوسـت داشـت هم    
 شوند. 

اراە منتظرش     مونم. ـ داخل 

ادە     د و توی پ ـــــت. حالا  چرخ ـ اراە برگشـ رو رفت و داخل 
ـامش، مچش را گرفتـه بود، دل  ی خروج زود کـه بهـانـه  هن
ت  کردن خودش نداشت. برای اذ

ــد بودنــد.  هــای روی چهرە اخم    ــا د ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرش هم حسـ
ـد ول   ــا ــنــاختـه بود، حــالا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ر آر بود کــه فر آرش ا

ـــا خود ارغوان را برای گرە کرد و  تـ زدن نخ  رفــــت و 
ـــارە  ــــدە ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط شـ ــ ـــدا نی ارت ـ پ ــــان  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم  شـ قــ ـــدم از  کرد، قـ
ــــی که جای  برن ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ ر لب  ــــت ز ـ ـ ـ ـ ـ ــت اما... داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ داشـ
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گر  ارکش را پر کردە بود فحش  ار د ال جای  داد و دن
ـارـاە   ـه داخـل  ـارک کرد و  ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە مـاشـ ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

شــه ای که حالا دگ خا بود،  برگشــت. ارغوان در اتاق شــ
ل از داخل  ــته بود. آرش ق ــســ ش را  رف  از حرفشــ ها

د.   ش

ارون      ر  اراهم، تو ز ه، من که تو  زم این چه حرف ــ نه ع ـ
مک ن  خوای؟موندی... مطمئ 

ـــناخـت، آر  درواقع آر کـه ارغوان هم دورادور     ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
الش برود؛ اما حالا آمدە   عد از حرکت ارغوان، دن نبود که 

 بود... 

جا دم در ماند. ارغوان تماسش را تمام کرد و از روی  همان   
لند شد.  شت م جلسه   صند 

 مقدمه گفت: آرش خ    

ار آقابزرگ بود.     ـ 

ـــدە بود. نـه از جملـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه آرش گفته  ارغوان  گیج شـ
ار هراری هم   ا که در آن بود و ان ــ برای  ـ ـ ـ ـ شـ بود، ب

ش درگ شدن که برای دور   شد. کرد، ب
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ش را      ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا ی نگفتـه بود کـه آرش داخـل آمـد.  هنوز چ
درآورد و روی م گذاشت. صـند کنار ارغوان را کنار زد و  

ه داد. چهرە  ه م تک ش را  ــــ اش پر از اخم بود. هرخط  شـ
ـــــت. چرا ولش نکردە بود؟ چرا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل داشـ ــ ــــک دل اخم هم 
ــا ارغوان،   ی فکرش  ـــهم درگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش آمــدە بود؟ چرا سـ دن

ا فرل؟  ش بود تا   ب

 خوام... ـ معذرت   

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٣٩٥#ش
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 ش را چرخاند سمت ارغوان.   

ه    خاطر اون روز. ـ 

ـه رو     ش را چرخـانـد  ـه    رو. چنـد تـا اخمـه ـاز  گر هم  د
ـــدە بود. چرا عـذرخوا کردە بود؟ تـا  ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـه شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا اضـ

ـــل    از فر
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حـــالا اصـ ـــه این فکر کنـــد کـــه تـ ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

د این   ون فوت کرد، شـا عذرخوا کردە بود، نفسـش را ب
ند  ون ب ش ب  فکرها هم از 

ه حرف آمد و گفت:    الاخرە   ارغوان 

 ـ فرل... چطورە؟  

ــدنـــد. این     ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار معـــذب شـ ـــاهش کرد. هردو ان ـــار  آرش ن
 ارغوان هم اخم کرد. 
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ــل از این حس      ـــادە بود. تــا ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فرـل خ سـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
ه ند...  خا  ا هم نداشــ ا   ارت

ً
ش نداشــت چون اصــ

ـــم   ـ ـ ـ ـ دە بود، حس دشـ ا آرش فهم اطش را  عد هم که ارت
ش داشــت... خ منط   ه رقی ـــ که آدم  ا ح نداشــت 
طه  ــوم را ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــو سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل خودش عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که در اصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  دا

ش  هاست و اینآن ان ناراح ت ج ل ها او را از  کرد،  چ
ــا   ـ ـ امـ ـــــب بود؛  ر برای آرش هم عج ا ــــل... ح  ـ از فر ــه  ــ نـ

 ارغوان واقعا برای فرل ناراحت بود. 

ــه      ــان دادە بود. نـ ـ ش را ت آرش در جواب ارغوان فقط 
ش  بود نه ارغوان.  دە بود که مع حرک  خودش فهم

؟خوای  ـ حالا     ار ک

از نفسش را فوت کرد وگفت:     آرش 

ار ن    که  
ً
شم خاموشه. ـ فع  رە، گوش

ـــتادە بودند و درارە برای جفت    ـ سـ ـــان جالب بود که ا ـ ی  شـ
 زدند. فرل حرف 

ا      ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا م تو روی آقابزرگ  م حا ه  ــ دروغه ا ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش حرکت کنم؛ اما...   خلاف جه

ه   ش را  اهش کرد. آرش   طرفش چرخاند و منتظر ن
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فهمه که چقدر از این     اراش متنفرم. ـ دوست داشتم 

ه بود. آرام نفسـش را  آرش فکر کرد، چقدر حس    شـان شـ
ه گو ارغوان گفت:  ا اشارە  ون داد و   ب

ت ن    آد، نه؟ ـ فکر کنم، دوس

اش برە      ا ش وسط راە خاموش شدە. منتظر بود  ـــ ماشی ـ ـ ــ
الش.   دن

ش را برداشت و گفت:    ش ا ه از م گرفت.   آرش تک

ا برسونمت.    س ب  ـ 

الش رفت. ارغوان     لش را برداشت و دن  فکر، وسا
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  ١٥: ١١ساعت:   

ان: مغازە    ی نادرخانم
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ع  که ن    ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ گردی هرگورستو  دو کجاست؟ ــ
داش  دی؟که رفته پ  ک فهم

لش انـــداخـــت. توی      ن مقـــا نـــادرخـــان گو را روی و
ه خودش نبود؛ اما پژمان  قاموس نادرخان لعنت ــتادن  فرسـ
م ــه  ــاری کردە بود کـ ــه هم ـ ــه آن مرحلـ ـ ــد. از  م  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ه آن  این   خودش را  که 
ً
ـــــت دادە بود تا مث ـ ـــه فرصـ ـ ـ عرضـ

ــا ابراز این  هم توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان بود و از قضـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت کند،  ثا
 قاموسش نبود. 

ک  نادرخان هنوز ن    ست که  اە  دا نفر پژمان را در فرود
م ــدە بود؛ امــا برای مح ــتــانبول د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا در  ــاری برنــامــه اسـ

  
ً
ــه مث ــه بود کــ ــه رختــ ــ ـــور او در ترک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حضـ ــ جهــــت توج

ـــته  ـ ـ ـ ـ ش در نرود. همهرشـ ــــ ـ ـ ـ ــــش؛ که  ی امور از دسـ ـ ـ ـ ی ترسـ
ـــــش ابراز این  هم نبود، این بود که   ـ خب البته در قاموسـ

ـه همـهخود پژمـان احمق زـان ـاز کنـد و  چ گنـد  نفهم زـان 
د  ا ش بزند برای هم  دا کرد. تا خودش  گشت و پ

چارە نکردە بود...  ا هم ب  و این مرد را 

ـه      مـه  ــار د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فشـ ـاران زنـگ مغـازە را زد و  س از  ـد خ ف
 دست نادرخان، داخل آمد و گفت: 
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ش گفت از وق کرونا شدە      ـــ خودش نبود آقابزرگ،  ـ ـ ـ ـ ــ
ه اش فقط   دون خودتون. زنه... گفت وقتا  ا

ا      اە تا راحت  ــ ـ ال نخودسـ ــتادە بودش دن از نادرخان فرســ
ــد کــه تــازە متوجــه چهرە  ــت کنــد. ف ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای پژمــان صـ ی  ب

ا نادرخان شــدە بود،  دســت ش را جمع کرد.  عصــ ا و
ا مرتب ن رفت و خودش را  گرم کرد. شت و ش   کرد

ـــمت گو نادرخان      ــ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ اە ف امک آمد و ن ـــدای پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـه گو   ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـک رسـ ــد. خودش توی فکر بود. پ چرخ

مـــب گر از  ـــه نـــادرخـــان  د لاغ ـــک ا   هـــای امروز بود. 
ــامانه  ـ ـ ــا بود در سـ ـ ـ اهش  قضـ ا بود تا نادرخان ن ی ثنا... 
ت  ل فکند و چون قا ل و توانا های لا های خودش  استا

ــ از این حرفخاص شـ ها بود، قرار نبود ســـکته کند،  تر و ب
الا  ِدست  رفت و... رفته بود. م فشارش  

ــه نــادرخــان در مغــازە     ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر  ی خودش برعکس شـ هــای د
د و فروش انواع  ـــکه و شــــمش  طلای نادری، خ ـــام سـ واقسـ

ــار   ـ ـــادی قلق  ــا حـــد ز ـــد هم در هم مـــدت تـ کرد و ف
د و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او سـ ـار مغـازە را  ش آمـدە بود. برای اول  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ا رانندە ه خانهخودش   رفت.  اش 
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نم  ٣٩٧#ش

 

 

 

 

 

خوش      ـــار مهمش در این مــــدت  ـ ـــد را از اول  ـ ف
ی ماند.   ــ ــ ـ ـ ـ ـــــت و منتظر مشـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــند نادرخان  ــ ـ ـ ـ روی صـ

ه د که خ نداشـــــت  چارە ف ــ  ب ـ ـ ــسـ ــ شـ زودی نه فقط از 
ــار در این مغــازە هم    از 

ً
، کــه  ــنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  روی این صـ

 شد. 
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ف کـه قرار      ـدە بود. ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه رسـ ـا توپ پر  نـادرخـان 
ش   ـــــ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ دە بود که  نبود شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ار بو کشـ ماند. ان ا  خ 

ا اینخانوم  ــ داشــته اســت.  ک  که ل هم نق ســت  دا
ـــتعلام از ادارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات  اسـ ـت را اث ـا بود تـا مـال ـت هم  ی ث

ـــم لعن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  کنـــد، امـــا حس شـ ــا ـ ــه  اش مطم بود کـ
کخانوم  س اول از  ل را هم  ان وصـل کند.  ه ج جوری 

ــاو  ـ اغ  ــه  ش کردە بود...  همـ ــه و زرورو ــنـــدوقش رفتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ی از سند مغازە نبود.   خ

ســت    ل و  همان ســندی که ب ا م ش خودش  ک ســال پ و
مان شدە   ش عدش  ک ماە  اران کردە بود و  ه نام  ت  رغ

گر آن ـــا د ـــاران،  بود؛ امـ ـ ـــدون  ـ ـــه  ال نبود کـ ـــا هم  ـــدرهـ قـ
ه نام خودش برگرداند. تازە جز خودش و   ـــند را  ـ ـ ت سـ مال

ان خ نداشت و ن خانوم  اران ک از ج خواست  ل و 
 ها شود. حرفش نقل محفل

اران فاصله داشت، اما      ای  ا دن ش  ا هرچقدر هم که دن
ــاران ولش کردە و  چ را خوب ــک ــــت، کـه وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ت مغازە کرد و مطم بود که  را ن  رفته بود، ادعای مال
عــد از مرگش هیچ ــاخ ن تــا  ــان  ـــد...  کس از این ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
هالبته مرگ مســئله  ش فکر کند، فقط  ای نبود که نادرخان 
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م اران تا  برای مح ادش بود که  ش آمدە بود.  ه ذه اری 
ــنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از سـ ــتـه بود برای جلوگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه توا نـامش  زدن مغـازە 

ا او مخالفت کردە بود.   تلاش و 

ــه    ـ ــد  ــان هرچنـ ــادرخـ ــام این  روی خودش ننـ ــا تمـ آورد، امـ
ــال ــته  سـ اران برگشـ الاخرە  اران بود... و  ــ  ها منتظر برگشـ

مندە و   بود، منتها نه آن ــــت؛  ــــت داشـ طور که او دوسـ
ا   ت برگشــته بود  ا ا شــ اران  مان،  شــ ه ســنگ خوردە و 

ـــال  اری که تمام  ـ ـ ـ ـ الا این سـ ــــط  ـ ـ ـ ای ها وسـ ب  و ــــ ـ ـ ـ های پرشـ
هزند   ش فکر هم نکردە بود... اش 

ــه      ــاران  فهمــد کــه  ـــــت تــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــادرخــان هنوز خ راە داشـ
نم زنــد نقطــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود و ی شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  اش رسـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ارد...  ی وجودش،ذرەذرە  ب
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ظخانوم     اە غ ــور  ل از ن ــ ـ ـ ـ ـ موقعش  آلود نادرخان و حضـ
عد   الاخرە آن اتفاق افتادە است.  دە بود که  در خانه فهم

س هـــای خ ــــه انج ــاە بردە و چنـــد دانـــه  خوردە هم  ـ اش پنـ
ــد  ــ ـ هـرچـنـ بـود.  ایـن خـوردە  ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـمـکـش  دا ـگـر  د ــار  ــ ـ ـ

ـــدای  ن ـ ـــ خانه نبود و صـ ـ ـ ه ک ـــ ـ کنند. جز خودش و راضـ
ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنگعصـ ـ ـ ـ ـ ـ ق کف خانه،  زدن نادرخان روی سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های صـ

ک انفجار بود.  ش مثل شمارش معکوس   برا

ه     ـــ ـ خانه بود و خانوم   راضـ ـــ ـ ــــت  از  در آشـ شـ ا  ل تق
ل ش روی  نفرە های تکم ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن پناە گرفته بود. دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
اش را پر کند. نادرخان  اش بود تا جای عصای نداشته ش 
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ـــدە بود، آرام ـ ـ زتر شـ ـــه ر ـ ـ شـ ا که از هم ه ا ن ــــمت  آرام  ـ سـ
 زد. ل عصا خانوم

ار خودت رو کردی     ـ 

ه خانوم     ـــــت تک ـ د دسـ ،  زدە ل که د ــند ــ ـ ـ ــ صـ ــ ـ ـ شـ ه  اش 
ــتادە نگه ســ ه چپ و  برای ا ســـت، دو قدم  ا ن ش  داشـــت

از   ــســــت. نادرخان  شــ ــند  جلو برداشــــت و روی همان صــ
 گفت: 

اغ اون دخ چشم   دت ـ رف   سف

ــــه... نوە    شـ م عزادار دخ ـــ دخ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینمش و  ــ ــ ب ـ م که نذاشـ
 مرگ شد. جوون

ـــــت دو جملــهخودش هم ن    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای کــه گفتــه بود چــه  دا
ه   اە  ا ناخودآ ند؛ اما تق ــــ ـ ـ ـ ه جملات نادرخان داشـ ر 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. چشـ ـــدە بودنــ ش آمـ ـــا ـ ــد و  ز ــدە بودنــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تر شـ ـــا هـ
ــ برای نوە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک دل سـ ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدە توا اش  ی هرگز نـــد

چارە خانوم  های دوری  ل که تمام این سالعزاداری کند. ب
اران فکر  ــه از  ــ ـ ـ ـ ـ ک گوشـ ش  ــهر دارد  کرد، دخ ــ ـ ـ ـ ـ ی این شـ

ـــور خـانوم اش را زنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاهـا کـه این  کنـد. توی تصـ ـل 
اورد آنمرد  شــان ب ســت  قدرها بزرگ نبود؛ اما این  توا

م ش تغی کردە بودند. مدت   م تصورا
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گه روی حرف من حرف    ؟ ـ حالا د  ز

د  شد که گفت: خانوم   از هم نفهم  ل 

م از زندە     کش د خجالت  ا ــ ما  ـ ـ مون نادرخان، وق  بودن ــ
ه  ر خا چه ز  اون 

ا  و این     ش  د،  شــــد که دســــ ار ح نادرخان هم نفهم
ــه تن خــانوم  ــالا رفــت تــا  ش  ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود.  عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ــل ک

ـــجـاعـت خودش،  خـانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا و نـه از شـ ـل کـه نـه از اثر انج
ــه نــادرخــان و   ە  ش مــانــدە بود و هیچ  خ حرکــت در جــا

ه که از   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ر راضـ ـــــت و ا ـ ـ ـ ه حرکت نادرخان نداشـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ وا
ــور   ــ ــدە  ه وقت نادرخان در خانه گوش همان حضـ ــ زنگ شـ

ش را ب   بود،  شــان ننداخته و مســ  خودش را نرســاندە و ت
ش تغی ندادە بود،  ای  ـــــ ـ ا دسـ ــای نادرخان را  ــ ـ ـ آمدن عصـ

ه گردن خانوم د  دە عصا شا  شد... ل ک
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ه   د   مون. ـ آقا تو رو خدا رحم کن

کردن مســ دســت نادرخان  این جمله را هم ح منحرف    
 ا ترس و جیغ گفته بود. 

ــا دو تکه شـــد.      د. عصـ ش را روی زم ک نادرخان عصـــا
ـــای نـادر نـه این ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکنـد، نـه... در واقع عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک  کـه  خـان 
غه  هت ف و  ه  ی ظ ــ ــ ــ را که شـ ـ ـ ــــدت ت از فولاد دمشـ شـ

ـــدە بود توی خودش پنهان کردە بود.   ـ ـ ــــت شـ ـ ـــ درسـ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ شـ
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ـــا و تک بود که   ـ ـ ـ ـ ـ ــــای اختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ک عصـ ــــای نادرخان  ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
ش ساخته بودند.   سفار برا

ه    ف و  ی ظ ـــمشــــ ش روی زم شـ ا از  ا پرتا شــــدت ز
ادوک برز ه که  غلاف چوب  ون افتادە بود. راضــ اش ب

ـــه ــا  ــ را اینتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود،  حـــال این شـ ـــان نـــد طور ع
ون چشــم ش داشــت از حدقه ب ش   ها زد و توی ذه

دون غلاف شــمشــ تکرار  شــ  حرکت نادرخان  شــد و ب
 کرد. وحشت 

ـاە  خـانوم     ـه نـادرخـان ن ە  ــتـه و خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت  ـل هنوز ثـا
ا  کرد. نادرخان هراری در این پنجاە  وهشـت سـال زند 

لنـد نکردە بود. آن  خـانوم ش  ـــــت رو ـ ـ ـ ـ ـ ل کردە بود؛ امـا دسـ
مخ  ـــ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ـــای شـ ـ ـ ا این عصـ اش  . البته این از مردان هم 
ـــال  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام این  سـ ــانوم نبود، درواقع تمـ ــا خـ ــل جوری رفتــار  هـ

ش   شـــا خواهد این روی خودش را  نکردە بود که نادرخان 
 دهد. 

ــه او بود. رفتــار خــانوم     ە  ش مثــل  نــادرخــان هم خ ــل برا
ــــت که خانوم مب دوم امروز بود. نادرخان ن ـ ـ ـ سـ ل از  دا

شـوک حرکت او مات شـدە بود و توی ذهن خودش داشـت  
ـک  خ  ـه خودش تعب  جور نـافرمـا و دهـان او را  ک 
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د توی دلش  هم از این   اورش سخت بود و شا کرد. 
دە بود. روی خانوم  ل ترس

ــه    ــه را کنــار زد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و  طرف خــانوم راضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل خم شـ
 گفت: 

ــالش این     ــه خ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  جوری آبروی من رو ــ  
ً
ــا مث برە 

ه ی ماه  م زدە ها؟ کدومش؟ناجور 

اسه   ز کردی ـ  ر م رو   ی ص دخ

دە که هنوزم منم که هزارتای اون      ت هنوز نفهم ــــ دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اش رو شوهر    کنم خرم و آزاد و

ستاد.     راست ا

دهد.      ش  ــدە را دســـ ــای تکه شـ ــارە زد تا عصـ ه اشـ ــ ه راضـ
ـــــت ا دسـ ه  ــــ ـ ا  های لرزان تکهراضـ ش داد و او  ـــــ ه دسـ ها را 

ه از  ش را  هم کرد و  نه عصا ه زد. طمان  ش تک

ه      ، ــ سـ ا ت  ــــ حالا که خوشـــت اومدە ســـمت دخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ــ
لرزە  ادا  ا این  ست که  دی ن  ادآوری کن که نادرخان ب

ای لحظه    ش را  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ تر آورد. جوری که  ای مکث کرد. صـ
 تر هم بود و گفت: ترسنا

ه خدمت خودتم برسم     ـ تا 
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ه را جمع      د این قضـــ ا د و عصـــازنان دور شـــد. اول  چرخ
جه  ــد که خودش طور اش آنکرد تا ن ــ خواســـــت.  شـ
 ل وقت داشت. کردن خانومبرای ادب

امک  شـمارە     ت شـد. پ لش را گرفت و مشـغول صـح ی وک
ــامانه  ــ ـ دە از سـ ــ ــ ـ ــان رسـ ــ ـ شـ ت از  ی ثنا  ا ــ ــ ـ داد که امروز شـ

ــــت   ث ــه از  ــت کــ ــل گفــ ــ ــــدە بود. وک ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ــاران ث ـ ـ ق  ط
ــامانه  ــ ـ ـ ـ ـــــت در سـ ـ ـ ــه درخواسـ ــ ـ ـ ـ عدی سـ چهار  ی ثنا تا اقدامات 

ا  روزی فرصــــت دارند. نادرخان تماس را قطع کرد و این  ار 
عـــد از   ــــب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس گرفـــت و گفـــت، هم امشـ وا تمـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ل  ازار  تعط ـــدن  ـ ـــدا مغازە شـ ـ عد  وصـ ه کند.  اش را تخل
ــاج  ــا حـ ـ ـــیوە هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـ ــان را  ـ ــاس گرفـــت و ج ی  ا تمـ

چاند.   خودش، پ

ـــال    ـ ر  ــد ز ــ ــا ـ ـ ـــادر  مـ ـــدر و  ـ ـــه« چـ ر  ـــااهلش رو هم  و ی نـ
اغ   ــــنگ خوردە و اومدە  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش  ە... حالا هم که  گ

نه خودم، من که ن ــ ــ ه سـ چهتونم دســـــت رد  م بزنم...  ی 
ــال  ر  ــاری از روی دوش  مگــه ز ــه  ــد رو نگرفتم کــه  ر ف و

ر دســــت خودم   دی که آوردمش ز ـــه؟ د شـ ـــته  اقر برداشـ
ـه ــــــت  هـاش نـاراح وقـت عموهـا و عمـهکـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــون از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ینــه و نفهمــه،   ــاقر ن ــارن... حــالا  ــه روی اون ن ــاش رو  ــا
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ـت هم کـه خـدا  کنـه... حـالا هم  دونـه، برای من کفـا
ــه  ن ـ لش ول کنم  ـــوهر عل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــدارم رو  تونم دخ داغـ

چـــهامون خـــدا... برای این  فتـــه،  کـــه حرفش ب  هـــا هم ن
ــهمغــازە  ــه  نــامش... نی خودم رو زدم  خوام زورش کنم 

ــه  ــهکنم ــاری... مغــازە رو تخل ـــــت  دهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش. خواسـ
ــــت هم  ـ ـ ـ گه راە بندازە، خواسـ ار د ـــه،  ـ ـ ـ ـ ار کنه،  فروشـ جا 

شـــش بزنه، اما این   آت
ً
ــ ا   نخواســـت اصـ ــ گه شـ جوری د

الش   ذارم.»راحت روی 

ق حاج     ان از ط ــــدە ج ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ازار،  و تا شـ ا توی 
ـــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد آنـاری درواقع ب اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و شـ چ چـه نـادرخـان  هـا پ
ـــــت. آن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان خواسـ ــه قـــدر رحم و مروت این مرد ز ـــان  ـ ز

ــدری   وی  ــه عنوان ال ــد کــه ممکن بود نــادرخــان را  چرخ
زان کنند.  ازار آو در  ان از   دلسوز و مه

ـه     عـد از تخل دە بود کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وا سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  ـه شـ ل ی مغـازە 
ســـــتچفت ه خانه و ک  ا پ ش را هم  ــــتد  ها فرسـ اران  ی 

کند. این ه را  س و قال قضــ ل ــ  جوری نادرخان جلوی  ک
ه مغازە را هم گرفته بود.   اران 
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ه خانه برگشـــته بود و      ســـ مغازە  عد از  د هم که  ه ف
ه  ان تخل  از ج

ً
انه اصــ خ نداشــت، گفت    جا ی آنی شــ

اراە برود.  ه   که از فردا 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٠١#ش
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ـــاعت هفت    ـ ـ ـ ـ ش را برای  حالا سـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ م بود و نادرخان  ون
ــه ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو فراخوانـــدە بود. طینوش و ز و  جلسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای خصـ

ــته  ــ ـ ـ سـ ــنگ در اتاق در  ــ ـ ـ دن  هوشـ ــ ــ ـ ـ ــغول شـ ــ ـ ـ ی نادرخان مشـ
ک اطلاع حرف ش بودند. درواقع  ــا کوتاە که ب  ها ـ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

س...  ش از همه برای ز گران بود و   این سه نفر ب

ـدش      ـــدە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا شـ ـک خ ـد هم حس کردە بود کـه  ف
خانه ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه آشـ اورد.   ان  در ـــ از ج ـ ـ ـ ـ ـ شـ   آمد ب

ذیرا از مردان، برای آمادە  عد از  ه  ـــ ـ ـ ـ ـ د. راضـ ـــ ـ ـ ـ ـ کردن  کشـ
ـــام آن ـ ـ ـــاط شـ ـ ـ ال خانوم سـ عد هم دن ــــت و  جا بود.  ـ ل گشـ

ش کرد.  دا  توی اتا غ از اتاق خودشان پ

ــجادە     ــ ـ ار خا نای سـ ــته بود و  ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ کرد. ح  اش 
مان   ـــ ـ شـ ــــت برگردد؛ اما  ش نبود. خواسـ چادرنمازش هم 

ه ـــد.  کنظرش خانوم شـ ـــدە بود. البته که  ل هم  جوری شـ
ـــانوم  ـــــب هم  این مــــدت خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا امشـ ـ ـــادی نبود، امـ  عـ

ً
ــل  ــ

ــــگ ـــدە رنـ ـ ـ از ح هم  پ تر  پ ـــد  ـ ـ ف نظر  ـــه  ـ ـ بود هم  تر 
 صبح... 

ست.     داخل رفت و در را آرام 

 ل؟ـ خو خانوم  
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ه   هـ   دی مامان؟م م آب 

ون رفت. این    ان داد و ب د  ت خانه که  ف ه آشـ دفعه 
د، صدای پچ ه گوشش خورد. رس ه   پچ راض

ـــای آقا توی اتاق     ـ ـــبح هم که  «الان  ... صـ ــ ـ ـــون هسـ شـ
ـــان   ـ ـ ـــادرخـ ـ ـ ـــوم نـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ خـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـــونـ ـ ـ خـ ـــدن  ـ ـ اومـ ــ  ـ ـ ـ ـــل   خـ ـ ـ ـ
ــه  ـ ـ کـ کوچ گو دخ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە خ  شـ ـ ـ مگو کردن... وای حم

ه  ـــط ننداخته بودم،  ـ ـ ه من خودم رو وسـ دم... ا ـــ ـ ـ حتم  ترسـ
لا  خانوم  ل...»ه 

ه     ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ش قطع  ان ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د که صـ د را در ورودی د ی ف
ـد هم برای این ـــد. ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کـه گوش  شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ لو ن کـه خ تـا
ـــتادە بود، گو  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار  ا ش درآورد و  خم ان اش را از جی

ا گو  ار  ــغول   مشــ
ً
ــد و  که  خانه شــ ــ اش بود، وارد آشــ

ــا   لنـــد کرد تـ ش را  ـــک لحظـــه  خچـــال رفـــت.  ــمـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه طب ــ ــ ـ ـ ــــکوک راضـ ـ ـ اە مشـ ــــد و ن ـ ـ اشـ ــادە    تر  ــ ـ ـ د، سـ را که د

 گفت: 

 خوام. ـ آب   

طری  عــد هم جوری کــه از خودش انتظــار     ــک  رفــت 
ش   ه دها ــــت و  خچال برداشـ ـــغول  آب از  ـ اند و مشـ ــ ـ ـ ـ چسـ

ون زد.  خانه ب  خوردن از آش
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ه     ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە    راضـ ا خواهرش را ادامه نداد. حم ت  ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ هم صـ
 ی طاهرە هم بود. ارگر خانه

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٠٢#ش

 

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1233  

د که حواسـش جمع      ون زد. ف خانه ب د از آشـ ال ف دن
ــه ـ ــانوم بود،  ــاق خـ ــای اتـ ــت.   جـ ــاق خودش رفـ ــه اتـ ـ ــل  ـ

ی از   گر خ ون آمـــد، د عـــد کـــه از اتـــاق ب ــانــد و  منتظر مـ
ه اتاق خانوم  ه نبود. فرز راهرو را رد کرد و  د.  راضـ چ ل پ

ــانوم  ــانخـ ـــاری  ـــل هنوز همـ ــادە بود و  ـــجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای سـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه ن طری آب را  د  ـــته بود. ف ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طرفش  کرد. فقط 

 گرفت و گفت: 

دە بود، تلف پچ     ا  که اسمش حم ه داشت  ــ راض پچ  ـــ
ای این ارم. جا رو کرد و خ ستم لیوان ب  گفت، نتو

ــ ــــخانوم     ـ ـ ک ه و خ ــ ــ ـ ـ ـ ش خ  ل که از این عادت راضـ ها
ــنگ   ــ ـ ش سـ ار برا طری کوچک ان ی نگفت.  ـــــت، چ داشـ
ش   ک جرعه آب توی دها لندش کرد و  ــ  ـ ـ بود که دودسـ

 رخت. 

ـــفـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مـانـدە بود. آرام  حرف نصـ ـه توی ذهن ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی راضـ
د:   پرس

اری کردە؟ـ خو خانوم    ل؟ آقابزرگ 

طری آب  خانوم     ــ  ــ ـ ـ از دودسـ اهش کرد.  ه ن ل چند ثان
ـــه  ـــد کرد و جرعـ لنـ ش  را  ــا گری هم توی دهــ ی کوچــــک د
عد    رط گفت: رخت. 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1234  

ە؟ـ    س عصای نادرخان، شمش  دو

د این را البته برعکس خ    ست. چون  از  ها، ف دا
ــــت ش دسـ حا ــ نادرخان بود و  تف ـ ـ ـ ـــخ ـ ل شـ ـــا ـ ه وسـ زدن 
 لمس قدرت او... 

ـــا را  ک    ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود، عصـ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ه اتاق نادرخان  ش  ا ار که 
فش شدە و   ا  دقت متوجه درز ظ عد هم  برداشته و 
ــا   ـ ـ ـ ـ ش حسـ د دە و از د ـــ ـ ـ ـ ون کشـ ــ را از غلاف ب ـ ـ ـ ـ ـــمسـ ـ ـ ـ شـ

جان ــدە بود. نادرخان همانه ــ ـ از  زدە شـ دە و  ــ ــ ـ رسـ موقع 
ــــای آن جـ یخ هم  ــــه ت ـ ــه  ـ ـ ی و  کـ ــــه ت ـ ــــد،  ش فکر کنـ کرد

هزرن  ی   ش نگفته بود. اش فکر کردە و چ

ه   ان داد و گفت: ش را  د ت  تای

 ـ خودم کشفش کردە بودم.   

ــاهش کرد. توی دلش گفــت:  خــانوم     ــه ن ــاز چنــد ثــان ــل 
شه.» خ  اش عاقبتت  » 
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نم  ٤٠٣#ش

 

 

 

 

 

 

از هم       ـــــت؛ اما  ــله داشـ ــ ـ این اتاق از اتاق نادرخان فاصـ
ه پچ  پچ گفت: ش را جلو برد و 

ه من      ــد،  ــ ـ ـ ی شـ ه توی مغازە خ ــ این چند روز ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   ــ
 جان؟مامان

چـارە خـانوم     ــت نـادرخـان چـه  ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  خ نـداشـ
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل کـه اصـ

دە بود. نقشه  ها کش

ــای     ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا داد و جوری که نارضـ ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ــــان  ف ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش را 
 داد، گفت: 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1236  

گه برم مغازە، آقابزرگ گفت از فردا برم      سـت د ــ قرار ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 اراە. 

ــادە؛ امــا  ــل هرچقــدر هم کــه خــانوم خــانوم     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بود و سـ
ــاە  ــار ــت این  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد کــه  عــد از  فهم ــد آن هم  نرف ف

ا  اران رط دارد.  اتفاق امروز، ج ت  ا ه ش  هست که 

ه   ی شدە خانومـ فکر کنم   ل. چ

هخانوم   ش را  ان داد و گفت: ل  د ت د ف  تای

 ـ آرە... شدە.   

ـــجـادە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مهر روی سـ ـه  ـــد و خ  چنـد ثـان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ اش خ
د گفت:   ه ف  مقدمه 

دە من حرف بزنم. ـ شمارە   گ  ات رو  ا  ی 

ــاهش      ــدە بودنــد. ن ــالا پ لمــه  ــد از دوم  ابروهــای ف
ـــته  ـ ـ ـ ـ سـ ــــمت در  ـ ـ ـ د سـ ه  چرخ ــــت  ـ ـ ـ اهش برگشـ از ن ی اتاق. 

ــانوم  ــاهش خـ ـ ــه منتظر ن ــل کـ ـــک ـ ــه  کرد. اخم کرد.  دفعـ
ــد: «   چ ش پ ــــدای نــادرخــان توی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــک جملــه 

ـــدتر از این چـــه براش  ش  کــه  ی ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تو آسـ هــای خودش مـ
ش  ـــــش رو ن ـ ـ ـ ضـ ــــدن و دارن تن م ـ ـ ـ ـ » ن کرد و  شـ زنن؟
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ه گو خاموش فرل و   ادش افتاد  ون داد.  نفســــش را ب
ی  طهخ عد از روشدن را  ی آرش و فرل. اش از خانه 

ی؟ـ ن    گ

ــانوم    ــد توی دلش فحش داد.  لحن خـ ـ ــد بود. ف ـ ــاام ــل نـ ـ
ـهن ـه  و  قـا  ــــــت دق ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  ؛ امـا این روزهـا جملـه   دا

ازی  ش  ا اعصا اش را درآورد  کرد. گو نادرخان خ 
 و گفت: 

ام جواب منو ن   ا  دە. ـ 

ــا گو  ال     ـ  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـــت؛ چون این مـــدت خودش اصـ

ـک ت توی   ـدانـد. این جواب  ـدرش تمـاس نگرفتـه بود کـه 
خش از وجودش بود کـه هنوز فقط   ـــمـت آن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـار از سـ
ه نداشـــته   ق ار  ه  اری  ه هدفش فکر کند و  خواســـت 

 اشد. 

ــــمارە     ـ ــــش  شـ اقر را گرفت و البته تماسـ ا  ی  جواب ماند. 
گر جلوی خانوم این  ــدە بود و د ــ ـ ـ ت شـ ل هم  که حرفش ثا

ــهآدم   ـ ــــت نظر نخودی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ ـــد؛ امـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از  رسـ هــا
ارش خارج شـــدند و شـــمارە  ی فرل را گرفتند. گو او  اخت
 هم هنوز خاموش بود... 
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نم  ٤٠٤#ش

 

 

 

 

 

 

ــــاع خانه     ـ ـ ـــان جوری نبود که خاموش اوضـ ـ ـ بودن گو و  شـ
ل   ا دل ش بود،  جواب ماندن ح  های که حالا توی ذه
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اشـــد... این ی گو مادرش را گرفت و  دفعه شـــمارە عادی 
ــا اخم هـای در هم و تر کـه تـه  وق او هم جواب نــداد. 

ـــمــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ی خــانــه را گرفــت.  دلش افتــادە بود، 
ــانـــد و دفعـــه ی اول  دفعـــه  ـــل از یورش  جواب مـ ی دوم ق

ه سمت در، تماس وصل شد.   بردن 

 ـ الو؟  

ـــدای مادرش بود که      ـ اە صـ دون ن ـــته،  ـ کردن  حال و خسـ
 ه شمارە، فقط گو را برداشته و جواب دادە بود. 

 دین شماها؟ اە ـ الو مامان؟ چرا جواب ن  

ە   د؟   شعور ی  ـ تو ف

ه نوازش فحش    ش ش ا ب کردن بود. دلش برای  دادن ف
چ  ــدە بود، برای  ــ ـ ـ د تنگ شـ ش. برای روزها  چه  ف ها

ر سـخ بود، خو هم بود. نه مثل حالا که  غم   که ا
ــان روی غم و درد روی درد برای ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام هم  شـ تمـ ـــد و  آمـ

 شد. ن

قه     د که چند دق ه هراتفا فکر کردە بود،  ف ـــته  ـ ی گذشـ
از گفت: همان ا   طور عص

ا؟ چرا جواب ن   ا  کنه؟ دین آدم سکته ـ کجای 
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ا اما توی حال خودش بود...     ف

   . ه خ از من نگرف  ـ این همه مدت 

ا مکث و آرام   د   تر گفت: ف

 گرفتم. ـ از فرل   

   .  ـ از خودم که نگرف

ال مامان... ـ      خ

گر جمله    ـــــت  عد د ـــــت داشـ ـــــت. دوسـ ای برای گف نداشـ
گر واقعــا  کس درکش نکــه هیچقطع کنـــد. از این کرد، د

ــته بود. چرا قبول ن خواســــت توی  کردند که فقط خســ
ک جا   ش بود،   وط

ً
ـــوری که مث ـ ـــاع کوف کشـ ـ این اوضـ

اشد. مثل هم حالا که ع  ار کند که آیندە  اش تضم 
ــــازە  ــــار خر توی مغـ ـ ـــان  ــــادرخـ نـ ـــار  کرد و هیچ ی  ـ ان کس 

د ن  د

ا، خانوم     ا ه  دە  ــ گو رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهاش حرف  ل ــ خواد 
 بزنه. 

عــد هم منتظر حر از جــانــب مــادرش نمــانــد و گو را     
ش را  سمت خانوم  ل گرفت و خودش سمت در رفت و لا
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د. ظاهرا که امن و امان   ـــنج ـ ـ ط را سـ ا از کرد و  ــ  ـ ـ ـ یواشـ
 بود. 

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٠٥#ش
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   ... ە ال م اقر؟ مادرت   ـ الو 

لمه برگشــت ســمت خانوم     ش را  ی حرفلمه ه ل که  ها
ــانوم پچ پچ ـــاز توی  کرد. خـ ـــاە کرد و  ـــد ن ـــه ف ــل هم  ـ

 گو گفت: 

د روم رو زم نزد تا      ؛ اما ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ آقات و برادراتم هسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـاقر، هوای   ـه  ـــ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـات حرف بزنم... خ  بتونم 

 .  من رو هم دارە... خدا حفظش کنه ال

د خندە     ار داشـت این اش گرفت که خانوم ف جوری  ل ان
ان  ش ج  کرد. برا

عـــد از زنـــگ    ــانـــه تـــازە متوجــه تمــاس ـــاقر    خوردن تلفن خـ
ـد روی گو   ــدە بود. حـالا هم  ف ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای خودش شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ار مادرش را راە   ـــــش  انداخته بود،  هرچند را بود که 
آن ــــش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حسـ ــ ـ ــام  امـ ـ ـ ـ ــمـ ـ تـ ــای  ــ ـ جـ ــه  ــ ـ ــود کـ ــبــ ـ نـ قــــوی  ــا  ـ ـ ـ ــدرهـ ــ ـ قـ

ش را پرکند. خردیاعصاب  ها

دم، خودش      اران خ  ه خود  اقر مامان، دلم نیومد  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ار آقات   خورە... ان ـــنگ  ـ ـ ه سـ ـــم  ـ ـ شـ م غم دارە که حالا ت
اراە...  دم گفته فردا جای مغازە برە  ه ف ارا کردە.   ه 
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ا پچخانوم     سـت، خلاصـه کردن پچ ل تا جا که  ی  توا
ش   اران برود و تنها اغ  اقر گفت تا خودش  ه  ان را  ج
ه   د مغازە  ل گر که  اران تا ســاعا د نگذارد. هرچند خود 

ش  د از نقشـــه دســـ ــ اخ رسـ ــد و... قرار  ی نادرخان  شـ
ــ جــا برای  هم نبود کــه عقــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی کنــد... این مسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 برگش نداشت. 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٠٦#ش
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 ٥٠: ١٩ساعت:   

ل طاهرە   ان: م  م

 

 

 

   

ه     ــــدای گ ـ ـ ـ ــــته بود. از لحظه صـ ـ ـ ـ ای که  ی النا خانه را برداشـ
چه اغ  شــان کردە بود تا  ها بروند، تا هم حالا  میثم خ

ــک ـا  قراری کردە بود و طــاهرە جــای مــدارا بنـد  النــا  کردن 
ـه ـهچـه   ـه ش اخم کردە و  ش هم کردە    خـاطر گ دعوا
 بود. 

ا النای      س  ـــا الاخرە شـ د  ـــا ـــدە بود که ام  شـ ار شـ نوا 
ه   ا صــنم  لدا  د انداخت و وارد خانه شــد. فردای شــب  ل
ـــه   عـــد  ــانـــدە بود،  ش مـ ش رفتـــه بود و فقط دو روز ک ک
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ــا میثم را در پروژە  ــا جـــای خـ ی تهران پر  تهران رفتـــه بود تـ
از،    جا... خ از همهکند و امروز برگشته بود ش

ـه     ـــدای گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بود کـه توجهش را جلب  صـ ی النـا اول چ
ــد و النــا این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه کنــد؟  کرد. فکر کرد، فــاطمــه  طور گ

ــــاط تنــــد محــــال بود... قــــدم ش را در ح ــــت.  هــــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر برداشـ
ش را کنار در وردی ول کرد و داخل رفت.   چمدا

ــــه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل جلسـ ــــت  دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مخ و  طــاهرە توی اتــاق داشـ
دە گفته  مقدمه   ه حم ه  ــ ا نادرخان که راضــ ش  ی برادرا

ت   ا حا صــح دە هم کف دســت او گذاشــته بود،  و حم
ع هم هدفون بزرگش را روی گوشش گذاشته   کرد. ام

ا  ایو جلوی ال ازی اسدی   کرد. فورش 

ه     ــدای گ ــ ـ ـ ـ د.  صـ ــ ــ ـ ـ ـ خانه رسـ ــ ــ ـ ـ ـ ه آشـ ال کرد و  ی النا را  دن
ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خچــال پنــاە بردە بود. دسـ ــه  ک  ش  دخ ش را رو هــا

ــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــته و پ ـ ـ ـ ـ ه  گذاشـ اندە و گ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــاعدش چسـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اش را 
چه دە هم   نوا را رها کردە بود. ی  کرد. ح حم

ــد.      ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدجور ف ـــحنـه قلـب ام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن این صـ از د
رە انداخت. کنار النا زانو زد.  ش را درآورد و روی ج ش  ا

زم؟  جون... النا،  ـ عمو     شدە ع
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دە بود      ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان رسـ ـــنای مه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک آشـ ه  الاخرە  ار که  النا ان
خ و    

ً
ام ــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند کرد. صـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ش را از روی دسـ

ی س از اشـــک بود و چ شـــا خ ه پ ش  دە.  ها اش چســـ
دە لب ههای خم هاش  ای را جوری  ــــد  هم  ســــمت  ف

 شد. که دل آدم خون 

ــه و زمزمــه     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چنــد بوسـ غــل کرد.  م  ، النــا را مح ی  ام
ــاری کــه طــاهرە  ــد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خ زود آرام شـ ــا تمــام این   مه

ه چه  ــــاعات نکردە و از  ـ ــا بود.  خاطر آرامسـ ـ ـ ـ ش شـ ــــد شـ
ا حا بود که ح متوجه  طاهرە آن ت  ـــــح ـ ـ ـ قدر درگ صـ
هقطع شد. شدن صدای گ  ی النا هم 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٠٧#ش
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ه      دە  ــــک کرد. حم ـ ـ ـ ــــت و خشـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـــورت النا را شـ ـ ـ ـ ـ ام صـ
ه   ا اشـارە  عد هم  ا ام احوال کرد.  خانه آمد و  آشـ

ـه ــد.» ام کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە آروم شـ ش اخم کرد،  النـا گفـت: «
دش.   ه النا آب داد. نازش کرد و بوس ون رفت.   زود ب

ـــم ـ ـ ـ ـ ـــدە بودند که هرکس  چشـ ـ ـ ـ ـ خ شـ د  های النا جوری  د
الای چهل درجه داشته. فکر  چه تب   کرد، 

زم؟    ـ مامانت کجاست ع

شش. دونم... ـ ن    خوام برم پ

ـل از آن    م کرد و  ق غلش را مح فتـد،  ـه ب ـه گ ـارە  کـه دو
 گفت: 

زم    اشه ع شش. ـ   رم پ
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ــار      ـ ش را دور گردن ام حلقـــه کرد، ان ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ النـــا جوری دسـ
از این  د  ــ چه  ترسـ جا ولش کند. ام هم کوتا نکرد و 

الش  را ســفت  ه خودش نگه داشــت تا خ دە  م چســ ومح
 راحت شود. 

ــــت      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت اتــاق طــاهرە و حــا راە افتــاد. حــا داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 گفت: 

ه     وگو آب ـ خودم فردا  ه   دم. رم مغازە 

 ی آرا زد و داخل رفت. در روی هم بود. تقه  

؟ آقا خ دارە؟ـ وا ام تو  اومدی؟ چه      خ

ــــلامش      ـ ـ ــــنگ بود و در جواب سـ ـ ـ ـ سـ ا ام  حا هنوز 
ان دادە بود. ام هم حوصـله  ه  ی جواب فقط  ت دادن 

 سوالات طاهرە را نداشت. جای جواب، گفت: 

ــ      ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه   ــ خونه تنها داشـــت گ چه تو آشــــ شــــدە؟ این 
 کرد 

ـه طـاهرە     ـــــت النـا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ بود و گردش مردمک    خوب بود کـه 
د.  چشمش را ن  د

 شب تا حالا...  ـ مغز ما رو خوردە از نصف  

 ـ  شدە؟  
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ه   از چشم چرخاند و لب  د و گفت: طاهرە   هم ف

مارستانه...     ـ فاطمه ب

از شــد، چشــم    ش  دهان ام  ش درشــت شــد و ابروها ها
 الا رفت. ح فکرش را هم نکردە بود. 

 ـ چرا؟  

ش آمدند: از چشم    های طاهرە قروقم

 ـ سقط کردە.   

ه؟    ـ حالش خ

مارستانه.    ا تو ب ه لنگه  شب  ه... میثمم از د  ـ خ

س انتظــار      ش را گرفــت و نگفــت کــه: « ام جلوی دهــا
« اشه  داش کجا 

مارستانه؟  مرخص     شه؟ـ کدوم ب

ــــوالات ام را ن    ـ ـ  سـ
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ار اصـ ــــط  حا ان ـ د که وسـ ــــ ـ ـ شـ
 حرفش گفت: 

؟ همه    ــ تهران چه خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ــ رە؟ عقب که  چ خوب پ
م از برنامه؟ س  ن
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ــه      ــ ـ ــمـ هـ ایـــن  ــاە کـــرد.  ـ ـ ـ ـ ــ نـ را  ــدرش  ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ــ ــانـ ـ ـ ـ ثـ ــد  ــ ـ ــنـ چـ ــثـــم  ــیـ مـ
ش  وحـاحس  ـه فـاطمـه و اتفـا کـه برا ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــله اش افتادە بود؛ عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ل کرد. حوصـ حث و  ل  ی 
لام گفت:  ک   نداشت. 

له همه    ست. چ طبق برنامهـ 

ون زد. گو     ـــد و از اتــاق ب ش  و زود چرخ اش را از جی
ــمارە  ــ د و شـ ــ ــ ون کشـ جواب ماند.  ی میثم را گرفت؛ اما  ب

ن   ون فوت کرد و فکر کرد، به ـــــش را ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــاری کـــه  نفسـ
ــت از النــا بود.   ـــــت حــالا برای فــاطمــه کنــد، مراق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

چـهـدون آن ـه اتـاق  ـد.  گ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک ی  هـا رفـت،  کـه چ
ـــوئیچ خودش را هم از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کرد، سـ ـــن النـا را ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا لاە و 

ـــــت و   ـ ـــد. النا را روی  اتاقش برداشـ ـ ـ ـ حرف از خانه خارج شـ
دش و   ــــ ـ ـــــت. بوسـ ـ سـ ندش را  م ــاند و  ـ ـ ـ ـ شـ ــــند عقب  ـ ـ صـ

 گفت: 

ه جای خوب؟    م   ـ ب

؟   ش ماما  ـ پ

   ...  ـ نه، و

ش جرقه     ار توی ذه ها ان ـــد و  و خ نا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای منفجر شـ
ـادش آورد. فردا دوازدە دی بود؛ روز تولـد النـا.   ـه  ی را  چ
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 هم  
ً
ادش نبود، اص شک نداشت که مادرش نه تنها حالا 

ــــخ را ن ست. این تار  دا

ه گف کجا؟ـ    ه جای خ خوب... ا م  م ب  خوا

ــانه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  النا  شـ گ از  خواهد که  ار  الا داد و ان اش را 
ش فاطمه بروند گفت:   پ

 دونم... ـ ن  

ــ     ـ ـ ـ م،  ــ خ ک  م... قرارە ک گ رم برای النا خانوم تولد 
م، فشفشه...   شمع فوت کن

ادکنک...     ـ 

ـان      ش را ت مرنـگ النـا حـال ام را  به کرد.  ذوق 
د بود   اران شـــد ســـت و خودش هم ســـوار شـــد.  داد. در را 

ــازی هم  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــافــه را  وگرنــه  رفتنــد؛ امــا حــالا همــان 
افه ترجیح  ا تمام وجود دوســـت داشـــت  داد. تنها  ای که 
افه  ــادی آنبرود،  ــ ـ ـ ـــــت  تئاتر بود؛ چون شـ ـ جا بود... اما دوسـ

ه  ا رو ه روشــدن نداشــت  ا هم هم اعصـــاب او را  هم  شــان 
ل ــادی خ ق ــ ــــاب خودش را. شـ زد هم اعصـ ها  تر از این ب

ه علاقهسفت اش دادە بود و ام فقط  وسخت جواب رد 
گذارد.  ام  مش اح ه تصم ست   توا
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ون داد و گو     ش درآورد. چند  نفســــش را ب اش را از جی
الا  سـت مخاطب را  ـ  ای کرد. نه این و ار ل ال ک که دن

قا  ــ گردد، دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چه ک ـــــت که  ـ ـ ـ سـ خواهد تماس  دا
ارداری فاطمه هنوز ح   ان  د؛ فقط مطم نبود. ج گ

شدە بود...   عل هم 
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ــارە     ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــاز مکـــث کرد. حرف روی شـ ــارە ی پ ش در ی  هــا
ــاە   ـ ــا ن ـــه النـ ش بود. از آینـــه  ـــد هنوز توی ذه وئ ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

 انداخت و گفت: 

ا نه؟    ـ آرە 

د و گفت:     النا آرام خند

 ـ آرە.   

ان داد و گفت:     و ام  ت

ه   س  م. ش زنگ ـ   زن

خش      ــدا جوری در گو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط زود برقرار شـ ارت
ــــب   ــه خـ ــ ــاز بود... کـ ـ ـ ـ ط  در مح ون و  ــار ب ـ ـ ـ ان ــــد،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 طور هم بود. هم 

؟    ـ کجا
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ون...    م ب ا دوستام اومد  ـ 

د.     عد هم خند

م.    دە شد ارون، موش آب کش  ـ ع احمقا... تو این 

ــــــت تمـاس را تمـام کنـد؛      ـ ـ ـ ـ ـ مرنـگ زد و خواسـ خنـدی  ام ل
ناز ت  اشد، ام  تر از این حرفاما پ ها بود که حواسش ن

س  از جمع  وقـت  هیچ ـا او تمـاس نگرفتـه بود.  ـل  دل
ستاد و گفت:  ا ا ر سای ش فاصله گرفت و ز  دوستا

؟   اری داش ی شدە؟   ـ چ

 جـ.... ـ نه... هم   

د:     توی حرفش پ

ــ ال نگو، تو  هم     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا من تماس گرف آخه  ــ جوری 
ت نکن.  گه، اذ  گو د

ه چشم    ا  خ النا انداخت و  ام از آینه ن های هنوز 
 گفت: 

ـــ     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نفر جشــــن  ــ ای برای  اری ب ه ب ینم ا خواســــتم ب
م.  گ  تولد 

او شدە بود.     ناز هم تعجب کردە بود هم حسا کنج  پ
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؟    ـ 

ـــم دخ موردعلاقــه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب منتظر بود ام اسـ اش را  و عج
ار وزنه  د، ان ـــ ـ ـــم النا را شـ ـ د؛ اما وق اسـ ای که تا حالا  گ

ش برداشته شد. ازش    خ بود، از روی قل

ه    ــ الان من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ساط رو  ــ م فقط گیج شدم، قرارە من و تو 
م تا  فاطمه ان؟اینا و خالهآمادە کن  طاهر ب

ش      ا ای. ج ه ب م و... تو، ا ـــ نه... فقط من و النا هس ـ ـ ـ ـ ـ ــ
مونه. مفصله اومدی برات   م... فقط ب خودمون 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤١٠#ش
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م      نــاز  ن ــه پ ــافــه فلورال  عـــد ام و النــا در  ــاعــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ون آمدە بود و ام   ش ب ـــ دوســــ ا ماشـ ناز  دند. پ ـــ رسـ

ـک  ـه نزد ـدە بود، گفتـه بود او  ـافـه کـه فهم ن  ـه    ت برود و 
دهد تا آن  جا بروند. او هم آدرس 

ـا فکر     ناز  ش آمدە  پ ـه ذه ـافه  ـه النـا فقط دو تـا  کردن 
ان قدو بود و  هم فلورال   ا افه ناز که خ بود،  

ـان فرهنـگ  ــا ــافـه در خ ـــهر. دو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهر کـه  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ
ــا دل النــا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــد حسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نــد و چون  توا ی کوچــک را ب

ـک  ـه فلورال نزد تر بود، آدرس همـان را برای ام  خودش 
 فرستادە بود. 
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س    ــــد خ ـ ـ ـ ـ ه قصـ ش  ــــتا ـ ـ ـ ـ ون زدە  ا دوسـ اران ب ر  ـــدن ز ـ ـ ـ ـ شـ
د ام النا را   ــــت. وق د ـ ـ بودند؛ اما چ هم همراهش داشـ
ـــن خودش را روی  و تن او انـداخـت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا غـل کرد و 

از کرد. ام  طرفه ـــلام" گفت و چ را  ـ ـ ـ ـ ـ د. "سـ ـــان دو ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه ش را داد و  شکر کرد. جوا  خاطر چ 

ــن ام را از      شـ ا ناز  ش بردە بود. پ ــ خوا النا توی ماشـ
ــم ــ ـ ــــت، چشـ مه روی النا برداشـ از روی  های النا ن ــد و  ــ ـ از شـ

چه چارە از نصـــفه هم افتاد.  دار شـــدە بود،  ی ب شـــب که ب
ه کردە بود.  عد هم که فقط گ دە و   درست نخواب

و و خوش    ــدن نمــای ب خنــد زد.    رنــگ ام از د ــافــه ل
 توی گوش النا گفت: 

 ـ بب عمو...   

ــه    ـ ــا  ــا اینالنـ ــاز کرد؛ امـ ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم زور چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  دفعـــه چشـ هـــا
ــاز  راحـــت ـ ــد... رنـــگتر  ــدنـ ــانـ ــافـــه  مـ ـ ــای  ــ نمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــای  هـ
ــندتوجه  ــا جلب کردە بود. صـ ــور و  اش را حسـ های صـ

شــســ روی ه  ار آدم را  ان ان ر ســای د ز شــان دعوت  ســف
 کردند. 

ــانه     ـ ا ذو خجولانه  النا  از روی شـ ی ام برداشـــته و 
خنـد  نـاز هم کـه  ل ـــورت گردش را نـاز کرد. پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. ام صـ
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ه چشـما توجه  های النا جلب شـدە بود که هنوز ملتهب  ش 
 بودند، آرام گفت: 

 النا؟ـ فاطمه کجاست    

ه فاطمه و البته برعکس، آن    ــت النا  ـ سـ قدر برای همه  وا
دون فاطمه را ن دی بود که هیچ ــــت  کس النای  ـ سـ توا

 تصور کند. 

ــه     ــ ـ زمــزمـ «امــ  از  کــرد:  ــ  روی  را  ــا  ـ ـ ـ الــنـ و  ــالا»  ــ ـ حـ ــم 
ــند ــ ـ ـ ـ ناز چ را  صـ ــاند. پ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت م گرد  ـ ـ شـ د  ــف ــ ـ ـ ـ های سـ

ه  ــــت و رو ـ نات  سـ افه تزئ ــــت.  ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــــت م  ـ شـ روی النا 
ل  ــــ ـ ـــــت و خوشـ ــــ هم داشـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ سـ اە النا  ک ــدە بود. ن ــ ـ تر شـ

ناز منو را جلوی   ــته بود. پ ــ ــسـ ــ شـ ال ام بود که هنوز ن دن
 النا گرفت و گفت: 

چه منتظرە.    گه  ش د  ـ 
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ه     ــســـت. حالا هردو رو شـ ــند کنار النا  روی  ام روی صـ
ــل   ــ ـ ـ ـ درآوردن از اصـ ـــ کرد تا زمان  ـ ـ ـ ـ ناز سـ ناز بودند. پ پ

ا گو  گرم کند.  ـــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش آهنگ تولد  ماجرا، النا را حسـ
ـاپ  عـد هم رفـت و  ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ـامزە گـذاشـ کورن  ـک یون ای را  ک

شــک   ا شــ ل  افه بود و از ق ل گرفت، که مخصــوص  تح
ــته توت ــ ـ ـ ش رشـ ـــــمک بود، برای  فرن جذا که رو ـ شـ های 

 النا سفارش دادە بود. 
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دن     شــمکذوق النا از د ه شــ  ک  شــان  های روی شــ
گری  توت ند و چند نفر د ــــ ـ ـ ـ ــمع گذاشـ ــ ـ ـ ـ ش شـ فرن بود. برا

ــند ــته بودند همراە هم که روی صــ ــســ شــ ون  شــــان  های ب
ـــمع را فوت کنـد. طفلـ خجـالـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت زدنـد تـا النـا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ناز   ازوی ام مخ کردە بود. پ ش را توی  دە و  ـــ ـ ـ کشـ

ه ا آهنگ تولد  دســـت  دش.  ار شـــد. کنارش رفت و بوســـ
 خوا کرد و... هم

ا هم فوت    ک، دو، سه... ـ حالا  م،   کن

ــــت زدنــد. ام از جفـت     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  و فوت کردنـد. همــه دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نــاز کنــار رفــت و گفــت چنــد تــا هم ت از   عکس گرفــت. پ
ــت کـــه از   ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد هم از دخ م کنـــاری خواسـ د.  گ ــا  النـ

د. هرسه گ  شان عکس 

ـــغول خوردن خـامـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاپ النـا مشـ ـــد و  هـای روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ک
ناز صند ک کرد و گفت: پ ه ام نزد  اش را  

ش از این ن    گه ب مونم و  ـ بب من د ت  اشخص تونم 
گه تو هم.  گو د  فضو نکنم... 

ی که     د؛ اما چ   ام آرام خند
ً
ــ ـ ـ د، اصـ گ ــــت  خواسـ

شود، گفت: خندە  متوجه 
ً
 دار نبود. جوری که النا اص
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گه؟   ارداری فاطمه بودی د ان   ـ در ج

ان داد:    ت ناز   پ

 ـ همون که سکرت موندە هنوز   

ون داد.     ام نفسش را ب

مارستانن.     ـ سقط کردە... الانم ب

ــاراح      ـ نـ ــا  ـ ـ ــت و  ش گرفــ ـــا ش را جلوی دهـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز دسـ ـ نـ پ
 وای" گفت. "ای

 ـ چرا؟  شدە مگه؟  

الا داد.     ام شانه 

ــ من هم     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه ــ دم.  ش از تهران رســ ها  دو ســاعت پ
دم. خونه  ی ما بودن... هنوز میثم و فاطمه رو ند

ناز اشــارە     کورن را کندە و داشــت  پ ه النا که شــاخ یون ای 
 کرد اشارە زد و گفت: اش مزەمزە

س برای این چشماش این   ه. ـ   جور
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ـه     ـادآوری گ ا  ام از  ی نگفـت.  ی النـا اخم کرد و چ
ــهدلش  ــا مــادرش  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ب  خــاطر فرقخواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ
ست که  ها دعوا کند؛ اما چه دە است. دا  فا

 ای نه؟ـ خسته  
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ــــد کــــه      ــار د ـ ـ ــازە ان ـ تـ ــد  عــ ــان داد.  ــ ت ش   ام در جوا
ــــاس  ـــه ل ش هم  نـــاز نم دارنـــد. ح موهــــا خـــاطر  هـــای پ
س اران، پیچ خ ر  ش را از  شـدن ز شـ ا وتاب برداشـته بود. 

 اش برداشت و گفت: ش صند

، چطوری جرئت      ا بپوش، تو این اوضاع کرونا ک  ــ ب
س  تو؟ ارون خ ر   ز

ه این دیوانه     ناز  ها عادت داشــت؛ اما دســت ام  ازی پ
د و گفت:  ش را پوش ش ا  را هم رد نکرد. 

دە   ه عق ش دارم. ـ   ای هست که من خ دوس

؟    ـ 

ل مشخصه. که ـ این    گن زمان مرگ هرآد از ق

عد از این همه سال آشنا تازە     د  تازە داشت  ام  فهم
ه حرفکه گوش ش جالب است. دادن  ناز، برا  های پ

ه مذه     اری  ــ  ـ ه...  ــ اە برام جذا د ش ندارم... این د بود
اە چون وق این  ه مرگ ن م  جوری  ــم ازش  ــ کنم، ترسـ
ـــه... و مهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث ن تر اینشـ ـــه،  کـه ترس از مرگ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اور، من چه    ــم... چون طبق این  ــ ـ شـ ارها  ال خ از  خ
ـــــخص   ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعـت مشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم چــه نکنم، توی اون سـ ــار رو  اون 
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م تموم  ار رو هم کردە  زندگ س چه به که اون  ـــه.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شه...  اعث مرم  ه   اشم... ح ا

ـــــت اندک  کردم، حالا که فکرش را     ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه آن ل دم  د
ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت افراد دوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـاز را هم    خــانــدان  داشـ ـد پ ــا نــادری، 

ا هم آشــنا  اضــافه  شــدە بود،  ف که فرصــت  کردم... ح
م.   ش
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 ١٥: ٢١ساعت:   

اقر   ل  ان: م  م

 

 

 

 

 

اهام حرف ن    ا  زد. خسـته بودم. تنها حسـن این ماجرا  ا
ـــدە بود. خودش   م شـ ـــواس مامان  گفت:  این بود که وسـ

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه در  ـار  گه  خورە فکر «آدم ه کنـه کـه این د
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ـهتـه عـدی خـدا  ـا درد  ـــه؛ امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت شـ کنـه کـه از این  ش ثـا
اشه.»دترم   تونه 

عــدی      ن درد این خــانــه بودم، تــا درد  ــدت ــار من  حــالا ان
د و من را هم    کرد. اثر رس

ــانم     ـ ــان  خـ ــ ــه و ج ــاس گرفتــ ــه تمــ ــانــ ـ ــا تلفن خـ ـ ـ دک امروز 
م مهم   ر نگفته بود هم برا ی آرش را گفته بود. ح ا گ پ

ا هیچ ـا ع در برابر رفتـار  گر مهم نبود. وق  نبود.  چ د
ـه ـدم  ـــ روی جـا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـد از هر  خـاطر من ب ـد،  خوا
الا وعدە شــ  گری  آورد، نی غذا ب ه چ د ســتم  توا

دتر کردە بود.  ضم را  در م  فکر کنم. من حال 

ا؟   اری نداری ف  ـ 

ا از روی تخت پراندم. مامان جواب داد:    ا  صدای 

ـــبح برو،       فردا صـ
ً
ــ ـ ذار اصـ ارونم هســــت...  ــ تنها نرو،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

گه چه فر   کنه. د

د برم.    ا  ـ نه هم الان 

م را ن    ــا جوا ــا ون آمــدم.  ــه مــامــان  از اتــاق ب داد. رو 
دم:   آرام پرس

 ـ  شدە؟  
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ــ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف ـــــش را از جــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و کفشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وارد راهرو شـ ــا ـ
ـــد و حرفدر ــامـــان از تمـــاس ف ـــل  هـــای خـــانوم آورد. مـ

 گفت. 

 تلف گرفته. ـ الانم تا  

دە؟    ـ رس

 ـ فکر نکنم.   

اط رفت.    ه ح ا   ا

ون آمدم.    دم و ب اس پوش ه اتاقم رفتم و ل  زود 

 ـ تو کجا؟  

اهاش. ـ     رم 

ـــار را بود کـــه جلو     ــامـــان ان ام را نگرفـــت. برای رف  مـ
ون  مصـــمم تر شـــدم. فقط انگشــتان را توی کفش کردم و ب

ه دم که زود  ــ داشـــــت  دو ـ ـ ـ ون که رفتم تا ــم. ب ــ ش برسـ
اض کند، ماشــ  چراغ  ه حضــورم اع خواهد  ا  ا زد. تا 

ستاد و من روی صند عقب سوار شدم.   ا

ار حواسـش      ادم آمد که ماسـک ندارم و مامان هم ان تازە 
اس   ـــــک زا ـ فم ماسـ پرت بود که اخطار ندادە بود. از توی ک
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ــــدە بود. آدرس خانه  ـ ــــوار شـ ـ ا هم سـ ا ـــتم و زدم.  ـ ی  را برداشـ
 اران را داد. 
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شــســته بود و من هم آن    ا جلو  قدرها رو نداشــتم که در  ا
ت کنم. جلوی خانه  اهاش صـح اران که  حضـور رانندە  ی 

م بود   از کند، هم فرصـــت  م هم تا شـــهرە در را  ادە شـــد پ
ه  هم من واقعا ن  وق 

ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. اصـ گ د چه  ا ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ــد فکر  عکس ــادە بودنـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فرسـ ـ ــا ـ ــا کـــه برای  کردم،  هـ
دم. آنخجالت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر که خودم هم آرزو کردە بودم  کشـ

از کنند و از این تنها نجاتم دهند.   زودتر در را 

ار زم تا آســـمان فرق  هوای خانه     ون ان ا هوای ب ــان  شـ
م و داخـل رفیتم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. هم کـه اول قـدم را برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ارە  ک ســـ ه  ا  ار  ون  ان ، ب م. تار گر گذاشـــته بود ی د
اران  ی آنهم بود؛ اما تار داخل خانه  ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ها فرق داشـ

ون هم  ــاران در خــانــه ب ــارش  ــد؛ امــا  هــا فرق  ی آنــار
ـــــت. غم توی خانه  ـ ـ ـ ـ ـ ها  ی آن ی ما هم بود؛ اما غمِ خانه داشـ

 فرق داشت. 

ـــمها آناین تفاوت     ـ ـ ـ اد بود که چشـ م را تار کردە و  قدر ز ها
ه کنم. تعارف همانخواست  دلم   جا زارزار گ

ار حس    ــهرە ان ــ ـ ـ ـ ـ ــمشـ ــ ـ ـ ـ ـ د که چشـ های خودش  وحالم را فهم
ــدای زمزمه  غلم کرد. صــ ــد. جلو آمد و  ــ شــ ـ ی "ای  هم اشـ

ـــم وای" گف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ـا  ـا ـا  هـای  ـا ـد. مـا از وق  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
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ـه خـانـه  گر  ـــدە بود د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ م.  ی هیچم کس نرفتـه بود
ه این خانه  م. فقط  برای هم  امدە بود  ن

ً
ـ ـ شـــان هم اصـ

ـــتم که برنامه  ـ ـ ـ سـ ـــکونتدا ـ ـ ـ ـــان در این خانه دائ  ی سـ ـ ـ ـ شـ
ارچه  ر  ــا که ز ـ ـ ـ ـ اد وسـ اط  نبود و حجم ز ای پرزن در ح

دە   ا شـ ا ادم آورد که از  ه  دە شـدە بود هم  کوچکش چ
ــا خ   ـ متـ ــه رو،  بودم: «ق ــه... الان نخرن این خونــ ــاتــ ـ ـ ث

ن...  گ گه هم رو هم نتونن  خوان  ممکنه چند روز د
ال ک خ نم رو  ــــ ـ ارهای شـ ت اون راحت  اول  ا ـــون از  ـ شـ
گه ه جای د ال  عدا دن  گردن برای خودشون.»  شه 

فتادە بود...     اتفا که ن

ـــم هم که فقط در همان  ه    ـ اران مراسـ د و  خاطر حال وح
انه  اری برگزار شدە بود. غ س ن  دارالرحمه و در حد خا ت

یع جنازە  ای بود که رفته بودم. ش

ـه    ـاران  ی بود و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ـد ب زور خودش را  وح
ا از شدت فشاری که توی   مرخص کردە بود و تمام مراسم 

ون ن ار کردە و ب ه رعشــه خودش تلن ا  رخت،  افتاد 
ـد بود. آن ە بود. روزی  ـه خـا خ قـدر خود  مـات و گنـگ 

غ بود، که ن شـ  خا ماند.  دارالرحمه شـل شـد  ب
قه  ش از این چهار ط د دو تای  ق ا ش  ـــــت  ـ ـ شـ ها بود و 
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گر را هم دفن  ـــــف  د ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  مــا توی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردنــد کــه 
ستادە بودند.    ا
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ک  چ  همه    ــدە بود. همه در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع انجام شـ مقدمه و 
ـاورکردن  ار روز  م. حـالا ان م گ کردە بود اوری عظ مان  نـا

نم، تـــک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قرار بود برای  بود... شـ ــد کـ ـ ــاران و وح ـ دخ 
قت داشت.  ه آلمان برود، مردە بود و... این حق ل   تحص

ل      ستم خودم را کن گر نتوا ون آمد، د اران که از اتاق ب
ه  ــدای گ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه افتادم. صـ ه گ دم.  کنم و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا را هم شـ ا ی 

ـــه  ـــهرە هم گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار  شـ ـــاران جلو آمـــد. هنوز هم ان کرد. 
ـه دردش اجـازە ن ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـار  خواسـ ـدهـد. ان ون رخ  ی ب

ــه  شــ ــ ش شــ ــدە بود. غمپوســــ شــــت ای شــ ش را  ــان جا  ها شــ
ست مخ دادە بود؛ اما ن  شان کند. توا

غلم  ع    اران جای شـهرە را گرفت.  ا رفت و  ا آقا سـمت 
ه ن ش کرد. گ  لرزد: کرد؛ اما صدا

اش.    دە... آروم   ـ هنوز وقت عزاداری نرس

ــ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  دعــا برای صـ ـا م بود، خــدا  ــد  ــاران و وح ــه  دادن 
ه گری  مانند. شان جان د ا   داد تا 

ــانه     ـ ـ ـ ـ ا رفت. شـ ا ــــمت  ـ ـ آقا مثل  های عمن را رها کرد و سـ
اری   ــ سـ ان روز خا اغش رفت  صـــدا ت خورد. شـــهرە 

ــه  ــا از جع ــا ــت کرد.  ـــمــت هــال هــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را سـ ــا ــاران  ی  و 
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ــه ــاران  ـــتمـال کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرفش گرفتـه بود  برداشـ
 گفت: 

ه؟     حالش خ
ً
ه؟ اص د خوا  ـ وح

 جواب دو را نداد فقط آرام گفت:   

دارە.     ـ ب

ا پر و خا     ا ار که دمماســـــک  ــد. ان ــ ازدم شـ کرد تا  و
 ه خودش مسلط شود. 

ینمش؟ـ     شه ب

ون آمــدە بود.      ــاە کرد کــه خودش ازش ب ــه اتــا ن ــاران 
ش رفت.   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا هم  ا ان داد. جلو رفت و  ش را ت

ه  دن گ د رفتم. از د ا ترد د من هم  دم؛ اما  ی وح ترسـ
اران همان  شـه   او هم مثل  ای را داشـت. پر از غم  حالت شـ

 اشک... و  

د: «هنوز وقت      چ ارە توی گوشم پ ار دو اران ان صـدای 
ــار تخـــت زانو زد.   ــت. کنـ ــا جلو رفـ ـ ــا ـ ــدە.»  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عزاداری نرسـ
ش شــــکســــته بود؛ اما   ســــلامش را که گفت، وســــطش صــــدا

ل کرد. من جلو  جــا دم در  تر نرفتم. همــانــاز خودش را کن
ـــک   ـــه مردی کـــه روی تخـــت افتـــادە بود و  ە  ــانـــدم. خ مـ
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دی نبود که   ه وح ــــ ـ ـ ـ ـ  شـ
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. اصـ لچر هم کنار تخ و

یهش نبود...   ش
ً
 توی ذهنم بود. اص

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤١٦#ش
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شــک جمع     ک  د و  شــدە  توی اتاق جز فرش و تخت وح
ــاد   ــه را ز ــه گ لم  ــاز م ــک چ بود کــه  کنــار دیوار فقط 
ک شــمع   ک نعل که  ک قاب عکس کوچک و  کرد. 

ش  د ت ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ــحنه  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم را از آن صـ ــــع ن ــــوخت.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ل زدم تا چشـم ا  های تارشـدە گرفتم و  ا ند.  ی ارە ب ام دو

د را دودس گرفته بود.  دست  وح

منــــدە     ــ من  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منــــدە ــ ــــد...  ــا آخر عمرم  ام وح ـ ام... تـ
 ام. مندە

د مثل مجسمه    آقا اما گفت: ای خشک بود. عوح

گه ن     ای کس د ـــ رو  ـ ـــ تو این خونه گناە ک ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن  ــ سـ ن
مندە  ــه،  اشـ مندە  د  ا اقر... او که  ــما  آقا ــه. شـ شـ

ینم،   ـــقوطش رو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ تـ ـــوا بودی ازش... منم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از اول سـ
م. ن  م

ستادە بود. شهرە گفت:     د ا الای تخت وح خم   اران 

ت    د، اذ لند ش اقر  د اینـ آقا  جوری. ش

از کند      د. شـهرە رفت تا در را  چ صـدای زنگ توی خانه پ
لنـدش کنـد.  و ع ـد  ـا آمـد تـا از کنـار تخـت وح ـا اغ  آقـا 

ت کوچ آمد و گفت:  ا ا  ستادە بود که شهرە  ا ا  ا
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ک بود، این رو داد.     ـ پ

اغذ      ک  د و  ل ک دسته  از کرد.  ت را گرفت و  ا اران 
ــاغــذ مــانــدە و   ــه  ە  ــاهش خ کوچــک از داخلش درآورد. ن

ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا و عدسـ ـا ـــهرە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لرزـد. شـ ـا هم  طرفش  آقـا 
ش را   د ماندە بودم که  ه وح ە  دم. خ ــــ ـ ـ ـ ـ رفتند. من ترسـ

ــان دهــد. چهرە لنــد کردە؛ امــا ن ش را ت ــــت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش  توا
ـــدم از   ـ مندە شـ ا  ا ـــد و فکش قفل و من هم مثل  ـ خ شـ

 . ش در این ناتوا د  د

اران؟   ه   ـ چ

دە   اران زود گفت: صدای ج ا جای  ا د بود.   ی وح

د مغازە     ل ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهام  ســــت... برای هم اومدم. خانوم ــ ل 
ه.  ای ار خ  تماس گرفت و گفت ان

ادداشـــت و دســـته     اران  شـــهرە ســـ کرد  د را از دســـت  ل
اورد که همان طور خشک شدە ماندە بود.   در
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نم  ٤١٧#ش

 

 

 

 

 

 

ه لیوان آب ـ فرل    آری؟جان 

خانه      ـــ ـ ـــتم. آشـ ـ ه هال برگشـ دم و  ـــهرە چرخ ـ ـــدای شـ ـ ا صـ
د   ، دو لیوان پر کردم و برگشتم. شا مشـخص بود. جای 

د هم   خواست. وح

ه    اران را ل ـــله  ـ ـ ـــهرە در این فاصـ ـ ـ ـــاندە  شـ ـ ـ شـ د  ی تخت وح
ه  ا هم رو ا اع  بود.  ا ــــته بود.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش روی زم  رو

ـــهرە لیوان آب را برداشــــت. آن   ـــتادە بود. شـ سـ کنار پنجرە ا
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ل ســتم   را روی  از نتوا د گذاشــتم و  م کنار تخت وح
اهش کنم.   ن

ـک لحظـه  چرخـانـد و  عقـب    ـا  ـا ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  ـا تر از 
ە   م خ ــا ر  ــه فرش ز ــدم و  ــاهم را دزد ــاهم کرد. من ن ن

 ماندم. 

ـــ خانوم     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ار... نادرخان امروز  ل تماس گرفت گفت ان
دە  کنه، نارا دارە  ه، فقط فهم ان چ ــــت ج ـ ـ سـ دو

ـه ـام  ـه و من ب ای ـه خ ـازی هم  بود کـه  ـدم... کـه ن ت خ 
ار.   نبود ان

 آقا گفت: ع  

ە. ـ فردا    ینم چه خ ازار ب  رم 

 اران گفت:   

ــ فکر کردە این     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهــ ـــه نفع خودش تموم  جوری همـ چ 
 شه؟

ــا      ـ ــار  ـ ش بود و ان ـــه زان ە  ـــاران خ لنـــد کردم.  م را 
 زد. خودش حرف 

ست؟ـ فکر کردە این   اری از من ساخته ن گه   جوری د

ا کرد و شانه   ا ه  ا  اران را گرفت: شهرە نگران ن  ی 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1280  

اران   ز من... ـ  اش ع  جان، آروم 

 م کنه؟تونه خفهـ فکر کردە   

ــه ع    ـ ــد. رو ــار پنجرە جلو آمـ ــا هم از کنـ ــاران کـــه  آقـ ـ روی 
غل شـــهرە از حرص و خشـــم  لرزد، خم شــد و  حالا توی 

 گفت: 

   ... ه خا ا  ه خا ز م...  اش دخ اجان، آروم  ا  ـ 

غض      ـــقف گرفـت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را سـ حرفش را خورد. 
مرد خ واضح بود...   پ

ه    ـــ من  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف ــ مال  ذارم خون نوە دم، نت قول  ا م 
ا.  ا الت راحت   شه... خ

اران.     ـ 

ه    اران  ار  د بود. تنها صدا که ان ش  صدای وح ش وا
هشـان  د.  داد. از آغوش شـهرە جدا شـد و  طرفش چرخ

ـــه ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دسـ ـ ــاران هم دو وح ـ ـــ  طرفش گرفـــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ش را گرفت.   دس
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نم  ٤١٨#ش

 

 

 

 

 

 

مک   لند شم.   ـ  د  ا لند شم...   کن 

ـــاە     ـــهن ە  ــــان خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمـــه شـ ــت این  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــار  ــا  هم بود. ان هـ
ــان حرف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گر  ها بود که فقط خودشـ اران د دند.  فهم
ا  ن ا ـــهرە و  ـ ـ لچر را جلو آورد. شـ دە بود. و لرزد. از جا پ
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ـــدنـد. ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران  لنـد شـ مکش کنـد؛ امـا  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ آقـا هم خواسـ
 گفت: 

 دم. ـ نه، خودم انجام   

از دم    ا که  دا شــــدە بود از  ا شــــت ماســـک پ ازدمش از  و
ـالش رفتم. ع ون زد. من هم دن ـــهرە هم  اتـاق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ آقـا و شـ

ـــه ــد.  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ول شـ ـ ــا کنـــار دیوار تق ـ ــا ـ طرفش خ  آمـــدنـــد. 
 برداشتم. 

؟   ا خو ا  ـ وای 

خانه      ـــ ـــمت آشـ ـــهرە سـ ان داد؛ اما حرف نزد. شـ ش را ت
د و ع ش را روی  دو ـــــ ـ ـ ـ ـ ـــــت. فقط دسـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ا آقا کنار 
ا خم شد و زمزمه کرد. شانه ا ا گذاشت.   ا  ی 

مندە   مندەـ   ام. ام... 

ــانه ع    ـ ـ ـ ـ ک لیوان  آقا شـ ا  ــــهرە  ـ ـ ــــد و رفت. شـ ـ ـ ـ ا را ف ا ی 
ـا را کنــار زدم.  آب ــا ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمــد. مــاسـ قنــد و  خرمــا ب

ک جرعه خورد.  ش گرفتم.   لیوان را جلوی دها

اقر؟   د آقا  ـ به
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ک خرما هم توی      ان داد و من زود  ـــهرە  ت ـ ا برای شـ ا
اهم   ک لحظه ن از  ا  ا ش فروکردم. شهرە هم رفت.  دها

دم. اما گفتم:  اهم را دزد از ن  کرد. 

ا معذرت    ا د. ـ  خش  خوام... ب

ــاهش کنم.      گر ن ی نگفــت و من هم جرئــت نکردم د چ
ـــه عکس ـ ـ از فکر  ـــاز  ـ ـــای لعن ـ ـ از جلوی  هـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ش فرار کنم. چشم  ها

ون آمــدنــد. هردو   دە    ــد از اتــاق ب ــاران و وح عــد  قــه  دق
ون آمادە  ــتادە بود  ی ب ـ ـ سـ لچر ا شـــــت و اران  رف بودند. 
 داد. و هلش 

ــتادم و  ع    سـ ون آمدند. من ا خانه ب آقا و شـــهرە از آشـــ
ـه لیوان آب   ـد  ـاە وح ـدم کـه ن ـه از دیوار گرفـت. د ـا تک ـا
ا را مخاطب قرار داد:  ا الاخرە  عد   و ظرف خرما بود و 

ـــ خونه     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــماســــت؟ آدرســــش رو    ی بهمن ــ ک شـ نادری نزد
 دارد؟ 

ه خانه گیج شـدم.     ند  خان بروند؟ جای  ی بهمن خواسـ
ا ع  آقا گفت: ا

د اونـ    د ب  جا؟خوا
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نم  ٤١٩#ش

 

 

 

 

 

ــاە     ــا را ن ــا ــد منتظر  ــان داد. وح ــا  ــاران  ت ــا کرد. 
ه ع ا   آقا کرد و گفت: ن
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ست. تون ـ دارم... خودمم همراە   ش ن  آم؛ اما الان وق

 آقا اشارە کرد: ه ع  

ذارد اول فردا ع    ــــ  ـ ـ ـ دن توی  ــ وگو آب  ه  آقا برن 
 ازار... 

د این     ا د، ن ذار  قدر دستـ آرە وح اشه براش...  مون رو 
ـــــت ـ ـ ـ ــــنگ خوردە و دسـ ـ ـ ـ ـ ه سـ مون   فکر کنه ت

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  اصـ مون 

ست.   جا بند ن

ـه    ـا هم  ـد عـا ـد  تـای ـاران و وح ـه  ـان داد. رو  آقـا  ت
 گفت: 

د، از      ل د این زود فرسـتادن  ـــ فکر نکن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت ــ ش  اهم بود
ــــت کــه نــدونــه این مغــازە چقــدر براش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بودە... ک

ی  ــل درگ ــ ا بهمن مهمه، اصـ   خان هم  هم مغازە هاش 
ــــل مغـازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ج بود کـه در اصـ اث  ی خود ف خـان بود و نمـاد م

ـــاش  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هرکدوم از  ـ ـ ـ ـ ار  اون مرد که دسـ افتاد  اعت
 برای اون بود... 

از گفت:       مکث کرد و 

ـــ حفظ ظاهر برای نادرخان خ مهمه... ن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آبرو  ــ
ف  مون از آبرو زم تا آسمون فرق دارە اما ظاهر  چون تع
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ســـــت ذرە ه ظاهرش وارد  نه نادرخان حا ن ــه  ــ ای خدشـ
ان   ــتادە برای این بودە که ج ـ ـ ـ د رو فرسـ ل ه زود  ـــه... ا ـ ـ شـ

ـــه و   ـــد  ــا  ـــه... امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا ختم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای خوردە برای  صـ
ـــــتاز  ـ ه دسـ ـــــک ندارم که  ـ دی  دادن این مغازە، من شـ ی 

 خوردە. 

ه نام بهمنـ منم سندش رو     شکنه زنم  امل   خان، تا 

ی کــه قرار بود      ــدای ت بود. ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران مثــل صـ ــدای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شکند.   نادرخان را 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٢٠#ش
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د و گفت:     اقر آە کش

د.    د منم کنارتونم، اما عجله نکن گ  ـ هرتصم 

ان...    د ج ا  ـ 

از قفل      ار فکش  دە شد که ان د کش اە همه سمت وح ن
ه قا حس کردم که  ش  ســـخ لای دندان شـــدە بود. عم ها

 فاصله انداخت و حرفش را ادامه داد: 

م. ف حرومـ اون     ی کن گ  زادە رو هم پ

ـک    ـد روی دو زانو افتـاد. واقعا  ـاران  لچر وح دفعـه کنـار و
ــــهرە   ـ ش دررفته بود. من و شـ اها ر  ش از ز ار زان افتاد، ان

ه ک قدم  ار حواســش  ا هم  م؛ اما خودش ان ش رفت ســم
اە کردم. ابرو و لب ــهرە ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــــدە  نبود.  ـ ـ ـ ـ ـ ش منح شـ ها

اران   ــــت. کنار  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع مشـ ــــت که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل  بودند. 
ــهرە   ه شـ ا لح مردد رو  ا  ا ش را گرفت.  شـــســـت و دســـ

 گفت: 

ه   د  ان رو گفت  شون؟ـ ج
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ان داد.   د ت ه تای ش را   شهرە 

 

 

 

 

 ٠٠: ٢٢ساعت:   

اع   ا ل  ان: م  م

 

 

 

 

 

ـــدە بود. لحظـــه    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رسـ ــا مثــل  ای کـــه ترس ـــالاخرە وق هـ
ـــدە و دلای کهنه و  خاطرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدن ظلم،  ها برای زم اثر شـ

ــــت ـ ـ ـ ـ ا دسـ مآمادە بودند؛ ح  ا تن و های   ، ش خا های  ب
ا دل ض،   ها پر از درد. رنجور و م
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م    ـــد  ـــد نفر هرچنـ ض؛  این چنـ ـــد رنجور و م توان، هرچنـ
 ی جنگ بودند. آمادە

ـه    ــت.  فرـل رو ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاقر روی زم  ـاران و کنـار  روی 
ل   ک دســــت م ـــســــت.  شـ اقر  ـــمت راســــت  اع هم سـ ا

ـد جمع  توی هـال بود کـه برای رد  لچر وح ــــدن راحـت و ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه ر بودند هم مهم نبود چون زانوی    شدە بودند.  هرحال ا

ـــدە و روی زم افتادە بود... جا که قرار بود   ـ ـ اران خم شـ
اشد.   محل سقوط نادرخان 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٢١#ش
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 اقر گفت:   

ه    ــ  ـ ـ ـ ـ ست که شما  ــ د ن ع د...  نظر من حضوری اقدام نکن
اشه.  ر نظر داشته   رو ز

 شهرە گفت:   

پ    ا ق اس اهاش. ـ از ط م  م حرف بزن  تون

دە بود آدم اعتماد     م ند اقر سـخت بود.  ها  کردن برای 
ش درآمدە بود که   ـــدا ـ ـ ـ ـ عد صـ که در ظاهر طرفش بودند و 

خ نادرخان  نان  خوردند. ه ن

ل مطمئ هست؟    ـ وک

ان داد و گفت:    ش را ت  شهرە مردد 

ش ن   هـ راس اشه. ش که ندونم...  دی   خورە آدم 

اع گفت:     ا
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ه هر     ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م که  ــ گرد ـــــت  ـ ـ ـ اردرسـ ل  ه وک ال  د دن ا حال 
ـــان اون   ـ ـــارە... ج ـ ن م  ـــه هم  جلوی این مرد  ـ ف 

 شه. ساد جمع ن

ـاران انـداخـت      ـد و  خم  ض وح ـه تن منق ـا  ـاقر ن
ه آن ا اشارە  اع  ا ه   ها گفت: و رو 

ه   م؟هم... راجعـ  ت کن  ش صح

ـــهرە هم  منظورش من بودم. همـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد. فرـل و شـ فهم
ش را ازشان   اە غمگی اع ن ا اە کردند.  د ن اران و وح ه 

 گرفت و گفت: 

م.    م... مجبور س ا م  د مح ا  
ً
 ـ فع

ـد تحمـل     ـا ـــــک  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ر مـاسـ ـــــش را ز ـ ـ ـ ـ ـ ـاقر نفسـ کردنـد. 
ه شهرە گفت:  ون داد و رو   ب

گ شد؟   ه هم پ س ترک ل  ـ 

م   اران را مح  تر گرفت و گفت: شهرە دست 

اشه، همچ جای قانون     دتر از خودمون ن ه  مداری  ـ ترک
سـت، اونم برای مسـافری که فقط چند سـاعت ب دو تا   ن

ی بود  پرواز اون م از دک ـــ که آورد ـ ـ ـ ـا ـ ـ ـ ـ جا بودە... تنها شـ
ا گوا  که معاینه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دشـ ال دون  ـــد  ـ ـ ـ ـ شـ ش کرد و حا 
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ه مادە   ار  ــــون داد که ان ـ ـ ـ شـ ــادر کنه... همونم  ــ ـ ـ ـ فوت رو صـ
ست قل شدە.   اعث ا ش بودە که   ای توی خو

اران روی      ـــــت  ـ ـ " را گفته بود دسـ ـــــت قل ـ ـ سـ ــهرە که "ا ــ ـ ـ ـ شـ
ش مشت شدە بود.   قل

م    ـــهرە مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  شـ مردد  و  ـــــت  را گرفـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ تر آن  
ـــه  ـــد طبق معمول این  دادن حرفادامـ ـ ـــه وح ش بود کـ ـــا هـ

ش گفت: روزها از لای دندان  ها

گو...     ـ 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٢٢#ش
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ون داد و گفت:     شهرە آرام نفسش را ب

ری ایران توی استانبول      سول ک ه خودش  س ترک ل ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــون خ آدم خو بود. اون چند  رو خ کردە بود.  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی گ ــه ایران  روز برای پ ـ نم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم برای انتقـــال شـ عـ ــا و  هـ

م  مک کرد. ح برای  ه من  نهخ   ها... شدن ه

 اقر گفت:   

ی     گ س نخواســـت پ ل ــــ خب همون موقع  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه؟ وق    ــ
ص ندادە بود؟ شخ  دک خودشون مرگ رو طب 

 ن   
ً
ــ ـ ـــ خب هیچ مظنو نبود و اصـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م که اون  ــ ـــ سـ دو

نم بودە و مهم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهروند  تر این دارو چرا توی خون شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که شـ
  ... ی ک گ ــتقل پ ــ خوان مسـ ــــون  ترک هم نبود که خودشـ

ــــمت ما اتفاق  ـ ـ ـ ـ د از سـ ا ی  گ افتاد... برای هم  ع پ
ههمه ار روی هوا موند. چ   جوری ان

ون داد و آرام    تر گفت: آرام نفسش را ب
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ـــ اوضاع این     ـ ـ ـ م جدیــ ی  ور هم خوب نبود که بتون گ تر پ
ان اون م. خود ج ــ  کن ـ قدر شـــوکش بزرگ بود که فکر ک

دون مظنون... ار ن ازم   کرد... هرچند 

ـــه    ی بود و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد  ــاث  وح خـــاطر دو عمـــل متعـــدد و تـ
ــــاری   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد روز هوشـ ــ ــا چنـ ـ ـ تـ ــــای بیهو  داروهـ ـــکن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

ـه عـد هم  ـــــت...  ـ ـ ـ ـ ـ ینـداشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه خاطر  ـاران  خاطر  بودن 
ش شــک ن الای  ش  ه نبود کرد و خ نداشــت  کرونا 

ــدەآن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارهـــای من شـ ــا درگ  م هـ عـــد از آن کـــه  م  انـــد. 
ار   ـــ ـــد و روزها گذشــــت و قرنطینه هوشـ ه شـ اران  نظرش  ی 
د تمام  ه کرونا مبتلا شــد.  ا مارسـتان  شــد، خودش در ب
ـد کـه  ــه جــان ــا این ام س آن روزهــا برآمـدە بود.  کنـدن از 

ه آرزوی جفت ش از  من  دە بودم... آرزو که پ ــ ــ مان رسـ
 آن روز منق شدە بود... 

ـاران    ــاران آمــد، امــا  ـــد؛  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد کــه کرونـای خودش تمــام شـ
ـت. وق جواب  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال   نبود... داغـان بود و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  سـ هـا

شــت  ســکوت   م از  دن صــدا شــد. وق انتظارش برای شــ
ــکوت   ــ ـ ـ ــد، وق پرس تلفن، سـ ــ ـ ـ ـــــک ختم  وجو شـ ـ ه اشـ ش  ها

ت بود که   ـــا اران هنوز سـ د.  د... خودش فهم ـــد... فهم شـ
ـه م را  ـاع خ ـــکوت و  ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل در سـ عـد دو روز  ش داد. 
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د عمل ما  ا ـــوم  ـ ــــت. روز سـ ـــد. عم که از  اش گذشـ ـ شـ
ما رفت و... بیهو  ه   اش 

شدە بودم...    ل  ه من عل  ـ ا

ـــد و      ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ اع  ـا د.  ش ک ـا ش را توی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مشـ وح
خ شدە بود.  ش را گرفت. صورش از حرص   دس

د حرصت رو       ا د...  اش وح ه؟ آروم  ـــ تقص تو چ ـ ـ ـ ــ
ـــلط  اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودت مسـ ف خـا ک نـه خودت. الان 

نه  وس ش تو  ه وق د  ی خودمون هم اش،  ا م... ن زن
ا جفت ــــه  ـ مال شـ ا نم  ــــ ـ تونم، خودتون رو  ذارم خون شـ

د... من ن شه نذارم خون نوەجمع کن مال  ا  ذارم م 

ــانه     ا شـ ان و  از در ســـکوت فقط ت ه  ها که  خوردند 
اط رفت.   ح
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نم  ٤٢٣#ش

 

 

 

 

 

 

ه    ١٤٠٠ ١٠ ١٢کش

 ٣٥: ١٦ساعت:   

احتگر   لوار س ان:   م
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ه این  فر خانه     اهش  ش بود و ن ی  آرش توی ماشی
ـــبح این طرفبهمن  ـ ـ ـــته  ها خان... از صـ ـ ـ گر خسـ د و د ل

دن   خواهد برای د یند و  شدە بود. منتظر بود تا ستارە را ب
ــ هماهنگ  ــ ــه افشـ ــ شـ مکش کند. هم کنندە بود؛ اما  فرل 

ـــه بود گو  ـــاس گرفتـ ـــاش تمـ ــاهـ ـ ـ ــــب هر  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش  از د
ه که از   لافه  خاموش بود. ظهر هم عط ی از افشـ  خ

ــــه ـ ـ بود،  ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د.  شـ گ ازش  ا  ــا  ـ ـ ـ بود حتمـ ــــه  ـ ش گفتـ
ـــــت هروقت این ـ ـ ـ ـ دن فرل  خواسـ ه د ــد،  جا موفق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 اغش برود. 

ش برای این     ــــماج ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ ـــــت امروز هرطور  که دل ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــح نبود.   ـ ـ ـ ـ ـ یند، خ برای خودش هم واضـ ـــدە فرل را ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــه ـ ــد بود این همـــه  درواقع  ـ ع نظر خودش هم، از خودش 
ـ تلاش کند که گو  دن ک اش را خاموش کردە و  برای د

ا راە کهای ارت ــته بود و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جورها غرورش را  اش را 
ه ــانه رفته بود، اما وق  ـ ـ کرد، ارغوان و فرل  ش فکر شـ

ش  ــه ذه ــار ــا هم  ــه خودش  آمــدنــد. ان ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــت... حالا چرا   ـــ ـ ـ ت اسـ ت کند که فرل اول ـــــت  ثا ـ ـ خواسـ
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ا ن ی بود که  ات کند، چ ــئله را اث ـ خواســــت رک  این مسـ
هو پوست ا نکندە  ست. ش فکر کند،   توا

ـــتارە بود و      ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ دن ماشـ ــــمش منتظر د ـ ـ ـ تمام مدت چشـ
ـه ـــدە بود. حـالا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  گر  خ ـدە بود. د نظرش نغمـه را د

دن ســتارە را نداشــت و فرز  ی صــ حوصــله  کردن برای رســ
ه شــدت   ادە شــد. امروز هم هوا ابری بود و نه  از ماشــ پ

م ش دیروز؛ اما   ارد. و

رفت.  شان چ سمت خانه حالا بند آمدە بود و نغمه     
ـد" گفـت تـا متوجـه ـه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ـد و "ب ـــود.  طرفش دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش شـ

ـــه  ــا وق آرش  ـــــش بود و تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هنـــدزفری توی گوشـ ش  نغمـ
د، متوجه  شد. داشت آمادە رس ادر ی حضورش  گرف  ی 

ک فن دفاع و اجرا  ی آرش را  شد که چهرە شخ کردن 
 شناخت. 

ــدش ن    ــ  نغمــه کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از افشـ ــک خ نوا گ  آمــد 
ـــدن آرش کـــه ع اجـــل معلق کنـــارش ظـــاهر   ـــاورد، از د ب

ال کرد. ســلام و احوال  پر کردند و آرش  شــدە بود، اســتق
 مقدمه گفت:  

ه بهونه ــ     ه  ون، من  تو  اری ب ای فرل رو از خونه ب
ینمش.  د ب  ا
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ــه خـودش      ــ ـ بـود کـ ایـن  درگـ  فـکـرش  داد.  ــا  ـ ـ ـ ـ تـ را  ش 
ارە   ا فرل را واسـطه کند. دو د  گ اغ افشـ را  م  مسـتق

نــه  ــان داد و گ ــک زد و  ش را ت ش ت ی دوم را توی ذه
 گفت: 

ارک ما هم    م. ـ آرە شما برو سمت   آ

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٢٤#ش
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د. نغمه    ش دو ــکر کرد و ســـمت ماشـــی شـ هم    آرش را 
ـــمت فر خانه  ـ ـ ـ ش را سـ ــــ ـ ـ اقر کج کرد. زنگ را زد و  مسـ ی 

ه اط رفت و چون  در که  ـــد، دو قدم داخل ح ـ ـ از شـ ش  رو
ا افتاد همـان ـــواس ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وسـ جا مـانـد. خ زود در  ـادش 

ه ـــد و  از شـ ه داخ  اقر رو ــد.  جای فرل،  ش ظاهر شــ رو
این  ــه  ــ ـ ــهنـ ـ ـ ـ ــا لحظـ ـ ـ ـ امـ ــد؛  ــ ـ ـــه هول کنـ ـ و  کـ ــاخورد  ــ ـ جـ ــار  ــ ـ ـ ان ای 
اقر ماســک داشــت و نغمه درســت  دســت م کرد.  ش را  ا و

شـد. تا وق سـلام کرد و جواب  متوجه حالت صـورش ن
ص داد که اوضاع امن است.  شخ ش   گرفت و از صدا

ن؟ـ سلام نغمه   ؟ خانوادە خ  خانم خو

له ممنون سلام دارن خدمت   د؟ـ   تون. شما به

 ـ شکر...   

ــدە بود، توی هال      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــور نغمه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرل که تازە متوجه حضـ
ــد و از همان ــ ـ دا شـ ـــــت  پ ش دسـ ــــلام کرد. نغمه هم برا ـ جا سـ

از گفت:  اقر  ان داد.   ت
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ــ نغمه     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟  خانم بهمن ــ خان چه ســاع از روز خونه هســ
احت  ـــ ـ ـ ـ لمه وقت اسـ د چند  ا ــه... من  ــ ـ ـ اشـ ــون هم ن ــ ـ ـ ای  شـ

ت کنم.   اهاشون صح

د  توی ذهن نغمه، افشـ بزرگ شـدە بود و فکر     کرد لا
ـارە ـاقر  ـت کنـد و اتفـاقـا  خواهـد در ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرش صـ ـا  ی او 

ــــاعت ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــحال هم شـ ـ ـ ـ ـ ـ درش را  خوشـ اری  های ب
ان داد و گفت:  اقر  ت  گفت. 

ی نگو، حال    ه خونه چ  
ً
ـــ حالا فع ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واحوال من دســت  ــ

ـه ــــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم انتظـار نمونن... هروقـت  خودم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقـت چشـ
ی  ه   زنم. اوضاعم مساعد بود، 

ش را دم      عـد هم خـداحـاف کرد و داخـل رفـت. فرـل جـا
ان خ سادە گفت: در گرفت. نغمه   ه اصل ج  اشارە 

دمت.    م. خ وقته ند ه قد بزن م  اری ب ه ب  ـ ا

ــ بود که      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گفت،  فرل قبول کرد. هرچند ته دلش ح
ـــور نغمه وجود دارد... زود داخل   ـ ـ ــــت حضـ ـ شـ گری  ل د دل
ون آمد. چند قدم که از خانه دور   دە ب ــ اس پوشـ رفت و ل

 شدند. نغمه گفت: 
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ــــتم     ـــ داشـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، اون خواســــت  ــ اومدم خونه، آرش رو د
ون. ه ارمت ب  جوری ب

ــــورش واق      ـ فرل خودش حدس زدە بود؛ اما حالا که تصـ
ـــد. گرە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود،  مردد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که این روزها  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مشـ

د فقط    شـــدە و شـــا از  ش بود هنوز  تر شــدە  شـــلدرگ
ـــــلامش را  ـ ـ ـــــت جواب سـ ـ ـ ارە داشـ اقر دو داد...  بود؛ چون 

از گرەن طهخواست   شان کور شود. ی را

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٢٥#ش
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دش شد و گفت: نغمه متوجه    ی ترد

اشه. ـ ن   ارک منتظر  ش... من گفتم تو  ین  خوای ب

دش تمام خودش هم     ـــــت که ترد ـ سـ ـــــت.  دا ـ سـ ــد ن ــ ـ ـ شـ
ــدە  فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تنگ شـ یندش. نه چون دلش برا د ب ا کرد 

ا عکسبود، چون  شــان دهد که  ا را  ه  خواســت پ ها 
ندە  دە بود و فرس درش رسـ ها را مشخص  ی عکسگو 

 کرد. 

از راە افتادند.    ان داد و   ش را ت

دم، فکر کردم      ـــ ـ ـ ه لحظه ترسـ ون  ات که اومدن ب ا ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 .  مچم رو گرف

خندی      جان زد. فرل ل

دم.    ش  صدای زنگ رو 
ً
 ـ من توی اتاق بودم اص
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افه   ادآوری عکسو ق ا  از   ها در هم شد. اش 

د...  براش عکس فرستادە.    ام فهم ا  ـ هرچند 

از گرفت.    ش را   نغمه ل

س اوضاع همه داغون بودە.     ـ ای وای 

ـــه زودتر      ـ ـــه کـ ـ نغمـ ــــت.  نگفـ ی  ـــد و چ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل آ کشـ ـ ـ فر
ه ی از افش   دست آورد، گفت: خواست خ

ات    ا ارەـ  ام؟خواد در ا ا  ت کنه   ی افش صح

ـــل      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە و مشـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد روز ح افشـ ـــل این چنـ فر
ش   شان را فراموش کردە بود. هم

ی شدە؟    ـ نه... چ

ــه    ــ ـ ادآوری سـ ا  ون داد و  نغمه  ـــــش را ب ـــــب نفسـ ه شـ ــ ــ ـ شـ
 گفت: 

ش برای هم      ع خ خراب... راس ه...  ـــ اوضاع خرا ــ
ــــدم و زود اومــدم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحــال شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم خوشـ هم وق آرش رو د
ـا   تـه... و خـب مطمئنم کـه  ــتـارە الان مـامور ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغـت، سـ

ست... بب  اط ن هافش در ارت ه  تو  جوری از آرش 
د   ــــا ـ ـ ــــه... شـ ـ ـ شـ ی... مامانم خ نگرا گ ــ  ــ ـ ـ ی از افشـ خ
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ام   ا ا  ش  ار تو زندگ ـــه؛ اما مامانم برای اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اورت 
گه خودت بب اوضاع چه ه. اسا قهر کردە، د  جور

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٢٦#ش
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ــتارە      ــ و سـ گر جای خا نداشـــت. حالا افشـ مغز فرل د
ا   ت خودش و سـتارە را  ک لحظه وضـع ش بودند.  هم ت

ـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ـــ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کرد. افشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی نـادرخـان نبود و  هم مقـا
ه خان قبولش نبهمن  ــا ر سـ ی نادرخان بود و  کرد. آرش ز

ــ  ـــدرش قبولش ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار قرار نبود مسـ کرد... فکر کرد ان
اشد. برای این دو برادر هموار و    درد 

ات دعوات کرد؟   ا  ـ اوضاع خودت چطورە؟ 

ــــت  خانه     از برگشـ ش  ی دردهای خودش لب فرل  ها
زان شدند.   آو

ه    
ً
دش کردم. م توجه نـ اص دجوری ناام  کنه... 

ون داد.    ا" گفت و نفسش را ب ا  نغمه "ای 

اە     ـــــت از داخل آینه ن ـ ـ ـ ـ ــان آرش داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک که  شـ کرد. نزد
ارک قدم   ه فرل گفت که توی  ــد. نغمه  ادە شـ دند. پ ــ رسـ

ارە ازش  های زند، تا حرف ــــود. آرش هم دو ـ ـــان تمام شـ ـ شـ
اە  دون ن ه آرش ســـوار شـــد. آرش  شـــکر کرد. فرل  کردن 

شست. فرل   ه او  ل   مقدمه گفت: هم سوار شد و ما

ار نادرخان بود.     ـ 
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دســت آرش طبق معمول برای برداشــ ماســک از جلوی     
ش آمدە بود که فرل مثل برق ــــورش پ ـ ـ ـ ـ ـ د و  گرفته صـ ها پ

 گفت: 

؟    ە  گ ه الانم ازمون عکس   ـ وای خدا ا

ـــئله فکر نکردە      ه این مسـ  
ً
ــ ـ ش اصـ تا هم چند لحظه پ
پنجرە  از  ـــاهش  ـ ـ ن ـــالا  ـ ـــل و جلو اطراف را در  بود. حـ ـ غـ ی 
ه  گشت. دست جستجوی آد دور 

ه دلهرە آرش      ی فرل ماســک را از روی صـــورش  توجه 
ش را عقب برد.   برداشت و دس

گه ن   ە. ـ د  گ

ارش را کردە بود. مخصـوصا که  راسـت     ار  گفت. شـ
ی بزرگ ال آرش نبود. حالا نادرخان درگ  تری داشت و دن

اهش کرد. حس دلتن و غمش      م ن ــــتق ـ ـ ـ الاخرە مسـ فرل 
دە گرفت و گفت:   را ناد

؟ـ از کجا     دو

گهـ    ارای د ش گرم   
ً
 ست. دونم... فع

ــد جفــت    ــدنـد. لــبــاران و وح ــل پ ش  ـا توی مغز فر هـا
ــم ــد و ح چشـ زان شـ دجوری آو ر ماســـک  ک  ز ش را  ها
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ه ه اشــک پوشـاند. اشــ  ها که لا سـت و  خاطر چ دا
مکش   ــه  لــد نبود تــا  ــد و را کــه  گ ــه آرش  قرار نبود 

ه این  ه آرش را از نادرخان دور کند. فکر  ی  که آرش زر سا
ش این مرد زند  ست چطور  کرد و نکرد، ناراح دا

د آرش را نجات دهد.   ا

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٢٧#ش
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های فرل شــد.  آرش متوجه اشــک جمع شــدە توی چشــم   
ش را چرخاند سمت پنجرە. آرش گفت:   فرل 

ار آقابزرگ بودە.    دم  عد فهم اغ ارغوان،   ـ اول رفتم 

  فرل برگشت.   

س حالا ارغوانم     دونه؟ـ 

ه   ش را  ان داد. آرش  د ت  تای

د.    امم فهم ا  ـ 

ار روزی      ــد. ان ە شــ ش خ اها ه  ش را خم کرد و  فرل 
ــــه ازش  گر خ کـ ــــالا د ـــدە بود. حـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد رسـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ترسـ ـ هـ
ند.  س  دا

ار ن    ری؟ـ چرا  

دش کردم.    اهام قهرە، ناام ا  ا  ـ 

ش     ــــدای فرل ناراح ـ ـ ـ ـ اعث ن لرزش صـ ـــد  کرد؛ اما  ـ ـ ـ ـ شـ
ـــل نـاراح فرـل،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این فکر از مغزش برود کـه حـالا هم اصـ

هناراحت درش بود، نه احتمال  طه شدن  ای  هم خوردن را
ا این ک مو بند بود.  ه  ار  ه خودش قول  که از اول ان که 

ـه   دادە بود درکش کنــد و مــدارا، امــا نــاراحـت بود. قو کـه 
ـــأت  ـ شـ گر  ار  خودش دادە بود هم از فکری د گرفت. ان
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ـــک ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش از ارغوان را برای  جوری عـــذرخوا خواسـ
ا این ان کند.  ه ارغوان فکر فرل ج  کرد... که مدام 

 شه. ـ درست   

 جوری؟ ـ چه  

ه     ا آمدن تو  د  ش را گرفت تا نگ ســـمت  آرش جلوی زا
ــان ترجیح  ـــادرخــ ــد. از این نـ حــــث را عوض کننــ ــه  داد  کــ

لافـه بود و حـالا دلش برای   ش بود،  ارغوان مـدام توی ذه
ــوخت. از اینفرل  لافه بود  که دلش سـ ــوخت هم  سـ

ـــخــت بود برای آرش حلا فکرهــای توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ آخ کــه چــه سـ
 مغزش و حواس توی دلش... 

الاخرە      د  ان ف اتم مثل ج ا ە،   که آقابزرگ درگ
ً
ــ فع ـ ـ ـ ــ
مآروم  ادشون شه،   رە... م من و تو رو 

ــل      ــ ش بود،  هوا و تحــــتفر ــه توی  ــا کــ ـ ــاث فکرهـ ـ تـ
 گفت: 

ە؟    ـ نادرخان چرا درگ

ه فرمان زد و گفت:    ش  ا انگش ه   آرش چند 
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نم  ٤٢٨#ش

 

 

 

 

 

ـــ هنوز خودم دقیق ن    ـ ـ ـ سنگینه  ــ اهام  امم که  ا دونم، 
ـل فکر   فهمم... امـا در  ـان رو  ــــل ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ق اون اصـ کـه از ط

اشه...  اران داشته  ه  ه ر   کنم 

عــد از لحظــه    ــاز  ــا اخ کــه از فکرکردن بود،  ای مکــث 
 گفت: 

ه کردە. ـ آقابزرگ مغازە    ش رو تخل
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ـاوی      ــ از این کنج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فرـل جلوی خودش را گرفـت تـا ب
 نکند و گفت: 

ــ از ما عکس      ـ ـ ـ ـ ــــدی که نادرخان یواشـ ـ ـ شـ ــ تو ناراحت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 گرفته؟

در      ە  خــ ــدی  ــ ـ جـ ــ  ـ خـ و  آورد  جــلــو  را  ش  ــ  آرش 
 های فرل گفت: چشم

ه    ـــ چرا فرل، منم ناراحتم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارش  ش هم گفتم، اما  ــ
ـام و   ـاهـاش کنـار ب لـدم  ـه امـا منم  کنم؟ نـادرخـان این مـدل

اشم.   زند خودم رو داشته 

ــاهــاش کنــار     ــ چرا  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهــ ــارا کــه  آی؟  کنــه  نظرت 
 درسته؟

ــ نه همه    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه من ر ندارە... من زند  ش اما همهــ شـم 
 خودم رو دارم. 

فرل این مدل طرز فکر آرش را دوست نداشت؛ اما وق     
ـا  کرد، ش عمیق فکر ـه ـد خودش هم تـا وق ج د

ش ن ــــت، درگ ه خودش رط نداشـ م  ـــتق ـ ـــد. چند  مسـ ـ شـ
ش آمدە   گر پ ــ د ـ ــ که برای ک ه خاطر مشـ ار تا حالا 
ا   ه خطر انداخته بود  و آزاری برای او نداشـت منافعش را 
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ــالا آرش طرز   ــاری کردە بود؟ حـ ـ مـــک زدە و  ــه  ـ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــتتفکرش را رک ـ وسـ ان و ه ز ه  کندە  آورد و خودش از 

ش طفرە  ان آورد  رفت. ز

ان داد      ش را ت ش نداشت.  مغزش جا برای فکرهای ب
ـــارک افتـــاد، حرف ـــه  ـــاهش کـــه  ن ـــارە و  ی  هـــای نغمـــه در

ادش آمد.   افش 

 ـ از افش خ داری؟  

ــا نگرا از      ـ ــه  ــد کـ چ ـــه توی گوش آرش پ ـــدای عط ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــ گفته بود و این خاموش  ــ ـ ــور  بودن گو افشـ ــ ـ که دلش شـ

 زند. اخمش برای فکرهای خودش بود و گفت: 

 ـ چطور؟  

ا بهمن     ار  ــ ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع این ــ ل خوردە...  ـــ ـ ـ ـ ه مشـ دفعه  خان 
ــد  ـ ــــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خ شـ ــل. تر از دفعـ ـ ــای ق ــه خ ازش  هـ ـ تو 

ی؟  گ

اغش برود.      دن فرل  عد از د ـــــت  ـ ـ ـ ــد داشـ ــ ـ ـ ـ ـ خودش قصـ
ان داد.  د ت ه تای  ش را 

ه   س  ه تو م. ـ ا ه نغمه هم  دە که   م خ 

ت رو روشن ک    ه گوش  ـ البته ا
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د بود، خجالت    ا حالش  ا دم. ـ   کش

ه     ار، تا حداقل من بتونم  ـــ خ خب، اما برگرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا  ــ
اغت.   ام   واسطه ب
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ــد کــه چرا      ــان داد و آرش نفهم ــد ت ــه تــای ش را  ــل  فر
له د توی  ارە ارغوان پ سدو ـــ کرد  اش. برای  ـ ش، سـ زد

ت ج فرل کند.  مح ی خ ش  ب

ه      اش... هم چند روزە حسا لاغر شدی... ا ــ نگران ن ـ
س ن اری  اســ ه  ت کنم.  ا عمو صــح م  ی من حا گ

شه.   کنم که را 

ــانـه     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت  شـ ــدنـد. فکر کرد حـالا اول ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زان شـ هـای فرـل آو
و   بــود  ــد  ــ ـ ـ وحــ و  ــاران  ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــدرش،  ــ ـ ـ فــکــری  ــای  ــ ـ هـ ی  درگــ

شــ از این درگ مســائل خودش  ن درش ب خواسـت فکر 
ــک ـــود. هرچنــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرش هرگز  شـ جورهــا مطم بود کــه 

ــود و نرا ن تشـ ــا ا این رضـ ــ عل  خواســـت  نداشـ
ه س آرام گفت: هم رو  رو شود. 

ه    م ص کن. ـ حالا 

ـد کـه      ـان داد و خودش هم نفهم ـد ت ـه تـای ش را  آرش 
که  قدر خوشــحال شــد. برای این ی فرل این چرا از خواســته 

ل خوشـــحا  شـــ گیج شــود،  نخواهد توی دل اش غرق و ب
عــــد از   ــداخــــت و  ــ گ انــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع افشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فکرش را توی اوضـ
لوار بهشت راە افتاد.      خداحاف از فرل سمت 
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ای      ــد  تر از خانه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە که شـ ارک کرد. پ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی افشـ
ارد. ســمت در رفت. تا حالا داخل این خانه  نم اران نم

ــه  ـ ــا زنـــگ رو ــه بود. دو تـ ــدام هم  روی هم بود و هیچنرفتـ کـ
گر شــمارە  ار د ک  از  اســم نداشــت.  ی افشــ را گرفت و 

 خاموش بود. 

ی      ــ زنگ ســمت راســت را زد و منتظر ماند؛ اما خ شــا
ار خراب   ــــمت چپ را زد. این  ان ـ ـ ار زنگ سـ ـــد. این  ـ ـ ـ شـ
ـــن بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای زنـگ آمـد نـه چراغش روشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود چون نـه صـ
ـه در زد و   ـه  ــــــت را زد. چنـد  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت راسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە زنـگ سـ دو

شـــی کرد. در این دوازدە ســـال، جز همان ســـال اول  عقب
قه نداشـــت   گر ســـا که گو افشـــ مدام خاموش بود، د

س خارج شود. هروقت هم که قرار بود  که این طور از دس
ـــان خ  ـ ـ ـ ه مادرشـ لش  ــــود، ق ـ ـ ـ س خارج شـ ـــــ ـ ـ داد تا  از دسـ

ــــود. عقب ـ ـ ـ شـ ش  نگران  ــــی ـ ـ ـ ه ماشـ ش را  ـــــ ـ ـ شـ عقب رفت و 
ــا فکر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کسـ ـه در  ە  ـه داد. خ کرد کـه ممکن بود  تک

اشند.   ازش خ داشته 

ـــدە بود، آرش هم هفدە هجدە     ـــ طرد شـ ــاله  وق افشـ ـ سـ
ــدە بودند که حالا  بود و هنوز آن شـ ــنا  ا رفقای هم آشـ قدر 
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ش  بتوانـد از آن ـه ذه ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. تنهـا ک گ اغش را  هـا 
د، سپهر بود. شمارە  اش را گرفت و منتظر ماند. رس
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ـــل مطلب رفت و وق      ـ ـ ـ ـ ـــپهر که جواب داد زود  اصـ ـ ـ ـ ـ سـ
ی از   ش خ ک هفته پ ســـت و از  از ن ــ ســـپهر گفت که شـ
ــــت   ــــت داد. داشـ دش را هم از دسـ ن ام ــ ندارد، آخ ـ ـ افشـ

ـــــمت در خانه آمدند و از  خداحاف  ــه نفر سـ ــ ـ کرد که سـ
ــا هم   ــاز کردنــد. دو مرد تق ــد انــداختنــد و در را  ل ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قضـ

ک  جوان. سن  وسال و 

ه    د"  طرفزود تماس را قطع کرد و  ـــ ـ ـ خشـ ـــان رفت. "ب ـ ـ شـ
ستادند. گفت تا متوجه  اش شوند. هرسه ا

د؟    ن این خونه هس  ـ شما سا

  از مردها گفت:   

ار    م،  ارگ م. ـ نه،   کن

ــ از این     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این زودی افشـ ـ ع  ــه  فکر کرد  ــا هم رفتـ جـ
 بود؟ 

ــــت خانه     ــــ خ نداشـ ـ ـ ــتارە ک ـ ـ ـ ـــ  خب، جز سـ ـ ای که افشـ
ش شدە بود، چه اوضا داشت.   سا

 ـ مگه مستاجر ندارە این خونه؟   

 آن  مرد گفت:   
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ار داری؟   ا    ـ شما 

ا مستاجر این خونه، افش نادری، رفته از این    جا؟ـ 

ش بود، گفت:    ه هم ت ار  اس   مرد او که ل

فرما داخل.     دە...  ش ش، حتما صدای زنگ رو   ـ نه هس

ه    دە و فقط  روی خودش  البته افشـ صـدای زنگ را شـ
اوردە بود.   ن

ار خا نکردە  از لحظه    ـــته بود،  ـ ـ ـ ـ اە برگشـ ای که از فرود
انک و تغی  ه  ـــمارە بود. درواقع جز رف  ـ ـ ـ ا    دادن شـ م

امک  سکه پ ــــاب  ـ ههای آن حسـ ـــال  انداز  ـ ـــد.  ش ارسـ ـ شـ
ـــاب پو وارز کند   ه آن حسـ گر  ـــد نداشــــت د هرچند قصـ

جه  ه گو ســـتارە برســـد، اما خودش  که در ن ام  اش پ
ار را انجام دادە بود.  هم خ واضــح ن ســت چرا این  دا

ا برای این  ... ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، حرص، خسـ اور  از ناراح ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ که ب
ــتـــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر سـ گر  کنـــد، د عـــد از آن هم د ــار نبود...  ـ ای در 

برای   تلاش  در  پتو،  ر  ز و  ـــــت  تخـ روی  ش را  ــا وق ـ ـ ـ ــدتـ ــ ـ عمـ
 های طولا مدت گذراندە بود. خواب

اط بزرگ      ــد. توی ح ــ ارگرها وارد خانه شـ ــت   شـــ آرش 
خانه پر از مصــالح ســاختما بود و آرش حســا گیج شــدە  
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ه ســــمت چپ و راهروی   بود. داخل خانه، همان مرد او 
ضش اشارە کرد و گفت:   ع

شـت اون      ه درە،  ه هاله، سـمت راسـت  ــ ته این راهرو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
گــه  ــه در د کــه کــه تهش  ــه راهروی کوچ ــــت، اتــاق  در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 جاست. افش اون
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م    ــاب آرش  ــ هاعصـ رخت. از این مد  هم م داشـــــت 
ـــاخته بود  ــ برای خودش سـ ـ خواســــت   زند که افشـ

دە   ش کشــ ه ذه  هوار شـــود و البته نادرخان هم  
 بود... 

ی رفت که او گفته بود.      ـــ ـــمت مسـ ـــکر کرد و سـ شـ از مرد 
ت جلو  ک جفت کفش اســ اش  شــت در اتاق مکث کرد. 

ــادە بود، از همـــان ــ بود.  افتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای افشـ ــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا کـــه هم هـ
کهرلنگه ش شد. طرف. اخماش  ش ب  ها

عد  اول خواست در را هم     از کند و داخل برود،  طوری 
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. افشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  ه در زد. خ ک تقه  ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ مان شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د چه ا ون ب ر پتو ب ــله نداشــــت ح از ز ـ ـ ـــد که    حوصـ برسـ
از کند. فکر کرد وق جواب   لند شود و در را هم  خواهد 

ارشان  اغ  ارگرها   روند. ندهد 

ــدای تقه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد آنصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافه پتو را از روی  ها تکرار شـ قدر که 
له ــــت.  ـــسـ ـ شـ س زد و روی تخت  ــله ی  ش  ــ اش  حوصـ

از کرد و داخل رفت. داخل   د، در را  ه گوش آرش رســـ که 
ک   دتر هم بود.  ــاع  ــ ـ ـ دە  اوضـ ل روی هم چ ــا ــ ـ ـ ـــــت وسـ ـ مشـ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1322  

گر...   ارتن در سمت د ک مشت  شدە سمت چپ اتاق و 
رد داشت.  ار ار فقط همان تخت   ان

اە آرش هاج    ــ را ن ـ ـ ـ اە افشـ ـــ که  واج اقامت ـ ـ کرد و افشـ
ە ــــت، خ ـ ـ ـ ـ دن آرش را نداشـ اش ماندە بود. هرچند  انتظار د

 دادن هیچ ح نداشت.  ای برای بروز افش درل حوصله 

ــک     ــاز پ ــاهش حــالا میخ  ــک  آرش داخــل آمــد. ن ن نزد
لمه  ـــدە  ی رو و قوتخت و قا ـ ـ ـ ـــو کنارش شـ ـ ـ ـ ـ های ک
ی کـه  ـد آنبود. چ ـدن  د ـب نبود؛ امـا د قـدرهـا هم عج

ا روح ازی افش توی این وضع داشت  ش   کرد. وروا

ان ن    ه ز د آرش  ـــا ـ ــی  شـ ـ ـ دن افشـ ه د آورد، اما عادت 
ــاری ــدب ـــــت کــه جلوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. درواقع  نــداشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا خم شـ

ت علاقه  ــــع فلا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ توی این وضـ ـ ـ ـ ـ ـ دن افشـ ه د ار  ای هم 
ش برای هم توی هم بودند. برای آرش،  نداشت. اخم ها

ی که   ک اســـطورە بود، چ ه  د شـــ ســت  افشــ شـــا دا
ش ن ـدا ـــطورە توی خودش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد زم  کنـد و... اسـ ـا هـا ن

 خوردند. 

 خوای؟ ـ    

اە آرش را از قو    ــ ن ـ ب افشـ ه  لحن عج ـــو  ـ های ک
د. چشــم حالت افشــ ته دل هرآد  های  صــورش کشــ
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ــا آدمرا خا  ـ ؛  کرد. مخصــــوصـ ــ ـ گر افشـ ها که روی د
دە بودند.  شه خوش و مقاوم را د  همان روی هم
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ت خاموشه.     ـ گوش

ەافش     ش خ از گفت: وا  اش بود. آرش 

ان...     ـ ج

ش را     ـــ دها ـ اە افشـ ع ن ه؟" را نگفت.  ــــت.  "چ سـ
ش زر   اها ان نخوردە بود. هنوز  ک ســـانت هم ت افشــ 

الا  ـــــت و آمادە تنه پتو دراز بود و  ـ ـ ـ ـ ـ ه راسـ د  ی  اش  چرخ
ــه ــ پتو. جملـ ر  ــارە رف ز ـ ـ ـ از  دو ــه آرش گفـــــت، فقط  ــ ای کـ

دن افش در این اوضاع بود:  اچ د  دس

ی عکس از من و فرــل      ــه  ــ اِم... خــب... آقــابزرگ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه اقر... اوضاع   هم رخته. فرستادە برای عم

ــــت و      ـ ـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ە وا اە خ از هم جز همان ن ــ  ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ــــت جمله  ـ ـ ـ ـ ک مشـ از  لش  آرش از  ناچاری  گر تح ی د

 داد. 

ه     ـــ آقابزرم ش ـ ه شب مغازە   ــ ای خا  دفعه ی خودش رو 
ه   ای ه خ اران...  ــتاد برای  ـ ـ ـ ـ ـ دش رو فرسـ ل کرد و فکر کنم 

درن ــدە و  کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاخ شـ ـان من و فرـل  ـا از ج ـا آرم... 
سنگینه...   اهام 
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ب      دن از افشــ عج ش د د وا ه ام وســط جملا که 
ه ش رو از شد و: رو  گفت، دهان افش 

گه.     ـ برو د

د که      گ ست  ک جمله توا ل زد. فقط  ار  آرش چند 
ا جمله  ی کوتاە افش نصفه ماند: آن هم 

 ـ مامان نگرانتـ...   

اشه    گو ن  ـ 

ــک چ فکر     ــه  کرد: «این آدم هر بود،  آرش فقط 
«  افش نبود

م روی تخـت افتـاد و پتو را روی      ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـارە  ـــ دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ون رفت. در را آرام   د و از اتاق ب د. آرش چرخ ــ ش کشــ
ا اخم و ترس عجی که   ش را قورت داد و  ست. آب دها

ه کفش ە ماند. ته دلش بود   های افش خ
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 ٣٥: ١١ساعت:   

ارتمان میثم و فاطمه   ان: آ  م

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1327  

 

 

 

ــه     ــارتمـان رو ــه آ ە و مردد  ــاە ام خ ش ن ـه  رو کرد. 
ه  از پروژە  ک  های  محض رف میثم و حا برای 

ـــک تخـــت ــا  بزرگ نزد ـ ــامت ــه اقـ ـ ــه قرار بود  ــد کـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جمشـ
ل شــود، ام هم ســمت خانه ب  د ی میثم  را و مجهز ت

ه فاطمه برساند.   راە افتادە بود تا خودش را 

ــــوک جمله    ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن از  ای بود که موقع مرخصهنوز در شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
زدن   دە بود. وق برای  ان فاطمه شـ شـان رفته بود  هز

ه ــدن میثم    و فاطمه  ــ ـ تند  مقدمه و البته تند محض دورشـ
ا  ه ــم میثم ب ــ ـ ـ ـ ــ دور از چشـ ــ ـ ـ ـ سـ ش گفته بود: «هروقت تو
ـــــمارە خونه  ـ ـ ـ ـ ـ د که میثم شـ ه خط جد ــــته  مون،  ـ ـ ـ ـ ـ ش رو نداشـ

ار. هیچ .»اشه هم ب فهمه ام د  ا  کس ن

م    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک سـ ــدە بود و  ــالا ام آمـ ــا  حـ ـ ــاری هم  ـ ـــارت اعت
امزە هم توی   خودش آوردە بود. البته چند عروســک کی 

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـل و بزرگ برای اِلنـا آوردە بود و  ـک  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بنـدی خوشـ
ه گوش میثم  ه ـــورش  ـ ـ ر حضـ ــــش خو بود، ا ـ نظرش پوشـ

د.   رس
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ه     ا چ خوشــایندی رو ســت که قرار نبود  رو شــود و  دا
ان ناخوشایندی آن چ فکر  ه م ه خودش  فقط  کرد. 

دە و در هم از آن شت در خانه رس از شدە  که آمد  طرف 
ــــدە بود که فاطمه در   ـ ـ د تعللش چقدر طولا شـ بود. نفهم

از کرد و گفت:   را 

گه.    ا تو د  ـ ب

ش      د بود؛ اما حالا حال ــــف ـ ـ ـ ـ ل سـ ـــــت فاطمه در  ـ ـ ـ رنگ پوسـ
دی طبجوری بود که ن ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ــــد فکر کرد این سـ ـ ـ ـ ـ ـ بود.    شـ

ــــت مثـــل لحظـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. درسـ ـــ در  رنگش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی مرخ
ش   دش رط دادە بود. موها ه حال  ـــتان که ام  ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ب

م  دە بود، مح از و سـشـوار کشـ شـه که  الای    برعکس هم
ک گوجه  ـــنک،  ـ ـ ـ ـــ قشـ ـ ـ ـ ک دم اسـ ـــته بود. نه  ـ ـ ـ سـ ی  ش 
ش را از دور   ــا ــه فقط قرار بود موهـ ــامرتــب کـ ــامتقــارن و نـ نـ

لافه  اش نکنند. صورش دور نگه دارد تا 

سـت. النا که تازە متوجه      ش  شـت  داخل رفت و در را 
ه ا ذوق  ش شدە بود،  د و خودش  حضور عم طرفش دو

عـد هم   غلش کرد.  غـل او انـداخـت. ام زانو زد و  را توی 
ــه ــک  ی کی جع ــاز تولــدش را ت ش داد و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ هــا را 
 گفت. 
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ه     ک بود گ ــورش  فاطمه نزد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ع اجزای صـ د.  گ اش 
ند و فقط جلوی اشــــک  ــ ه داشــ ش را گرفت  حالت گ رخت
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خانه رفت. ام هرلحظه مشــوش  ه آشــ عد هم زود  تر  و 
ـــد. النا دو تا از کی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ " شـ ـــــت و "ماما ـ ـ ـ ـ ـ ان  ها را برداشـ گ

ــتادە   ـ ـ سـ ــــط هال ا د. ام معذب وسـ خانه دو ـــ ـ ـــمت آشـ ـ سـ
ـــــت خ دسـ ــما  ــ ـ ا چشـ ون  بود که فاطمه  ــــت النا ب ـ دردسـ

ــاق ـــمـــت راهروی اتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و سـ ـــن  آمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ش ان ــا رفـــت. برا هـ
ــــــک  ـ ـ ـ ـ ـ س کـه ذوق عروسـ ــــــت، از  ـ ـ ـ ـ ـ ش را  هلوکی را گـذاشـ هـا

اد کرد و از اتاق   ش را هم تا جای ممکن ز ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. صـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ون آمد.   ب

ــالن      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــتادە بود. فاطمه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــط هال ا ـ ـ ـ ـ ـ ام هنوز وسـ
ه آن  جا  ذیرا اشــارە کرد که دورتر از اتاق النا بود و گفت 
ــــان   ــــال روی همـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــ تـ ــاد.  ـ ـ افتـ ــالش راە  ــ ـ ام دن ــــد.  برونـ

دو  س شست  تا شسته بود،  ک روز نادرخان  ها جا که 
ه ام گفت:   و 

م    ارت آوردی؟ـ س

ان داد.     ام فقط  ت

ه خونه   ه زنگ بزن   ی ما. ـ 

ە    د جرئت  ام خ ـــا ـ ـ ـــوال بود و شـ ـ ـ اش ماندە بود. پر از سـ
ه از گ دن نداشت. فاطمه   اش گرفت. گفت: پرس
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گه...    ینم میثم جواب ـ بزن د ا نه خوام ب  دە 

د تا  ام گو     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قه طول کشـ ــه دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را درآورد و دوسـ
م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد را روی گو سـ ـــمارە ارت جـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  اش انـداخـت و شـ
ـــدای بوق  خانه  ی فاطمه و میثم را گرفت. توی گوشــــش صـ

لند ن شد. بوق ششم  بود؛ اما صدای زنگ از تلفن خانه 
ان هوا  بود و  ا ج ـــدای میثم  ـ ـ ـــــت قطع کند که صـ خواسـ

ــد. خــب  چ ـــــش پ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کــه حــالا در جــادە  در گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
م ند. تماس را قطع کرد و ســ قدرها  ارت را درآورد. آنهســ

گیج نبود کــه نفهمــد میثم تلفن خــانــه را روی خط خودش  
ــه   ــ ـ بــود کـ ــدە  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ مـ ـلـش  دلــ فــقــط  ــالا  ــ ـ حـ بــود.  دایـورت کــردە 

ــه حــدسن ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال دهــد. فــاطمــه رک  خواسـ ش پرو هــا
 گفت: 

ه   انت ـ   کنه. م خ

الا      ـاهش از روی زم  ش را قورت داد و ن میثم آب دهـا
ـامـد. ن ـهن ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاە کنـد. ام واقعـا  توا روی فـاطمـه ن

ازی   ــــدە بود و برای خودش هم جالب بود که ن ـ ـ ـ ـ ـ مندە شـ
ـه ـان را  ـل و مـدرک ج ـا دل ــــــت تـا فـاطمـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـت  نـداشـ ش ثـا

ـدە  کنـد. نـه برای این  ی از میثم د ـه حـال چ کـه خودش تـا 
ه ش این  که ش شـک کردە بود، برای این ا  د توی ذه د
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ــد نبود... و این  ـــار خ راحـــت از برادرش بر ع آمــد و 
ش کرد.  ش ناراح  ب

م ـ ن   م ستم...  ا ؟تونم دست خا جلوش   ک
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ــه فــاطمــه داد. حــالا      ــاهش را  لنــد کرد و ن ش را   ام 
ـد فـاطمـه را به علـت رنـگ ـد، ح علـت مـدل  پ فهم

ار فاطمه را این  ش که برای اول  د. این طور موها که  د
ــ نبود که   ش مهم بود، ح شــ از میثم برا فاطمه خ ب
شـه در جمع خانوادە   اشـد. هم خواهد ازش ناراحت  ح 
د هم دو تا   ـــا ـ ـ ـ ه بودند. شـ ـــای ثان ـ ـ ـ ار ام و فاطمه اعضـ ان

 ی ناجور در آن جمع. وصله

ل دونفرە     ی سمت راست فاطمه  چند قدم رفت و روی م
ش خم شـــد. دوســـت نداشــت فاطمه را در   از  شـــســت. 

ــانــــت  ـ ـ ــاە ز خ ـ ـ ــا ـ ــد. ارزش  جـ ــــت کنــ ش ث ــــدە توی ذه د
ش از این  ها بود. فاطمه برای ام خ ب

؟    ـ ام

ش را      ــــدای آرام اما پر از خواهش فاطمه  ـ ـ ـ ـ ـ در جواب صـ
مکش  ع  ـان داد.  ـد ت مکش  ـه تـای ـد  ـا کرد.  کرد. 

ــتـه بود از این انفعـال و خفـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدجور خسـ گر  هـا...  مـانـدن د
دبودن.  وئ د. خسته بود از اسک ک کش ش  ه ذه ناز   پ

ی ازش    ؟ـ چ  دو
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ــک هم    ردن  ــدا ـــمــت  فــاطمــه را از پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را سـ ت ت
ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ــــته بود،  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه م که ام  د تا  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل کشـ ی م
ک  تر شود. نزد

ه بتو شمارە     ــ اسمش فرنوشه. تهرانه... ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خواهرش  ــ
ه.  دا ک خ خ  رو پ

شا ام افتادند.      چند تا خط اخم ب ابروها و روی پ

؟    ـ خواهر 

ه      ار خواهرش زنگ زد خونه و  ـــ خواهر هم زنه اول 
ت تمـاس  ـه بتو پ ـه من گفـت... ا ا  رو    های خونـه چ

ادمه... اما خط خونه   ی من روزی که تماس گرفت رو  گ
 ه نام میثمه. 

ه    شــــ جلو آمد و ل شــــســــت. حالا  ام هم  ب ل  ی م
دە چ ه خ پ د که قض ش بود. د  تر از تصورا

؟ ـ تو مگه چند وقته که     دو

ــهفـاطمـه      ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه خلاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان تمـاس حوصـ خواهر    ای از ج
ش گفت و   ه خانه را برا درش  فرنوش تا آمدن نادرخان و 

قا برای این دتر شـد. دق که مطم بود نادرخان  حال ام 
لاە گذاشــته بود. فاطمه   ان خ داشــته و  فاطمه  از ج
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ــه افتــاد. میثم ن ــه گ ــد آرامش  هم  ــا ــــت چطور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
له  و ر  دا شـــد زود  کند، فقط حواســش بود که ا ی النا پ

 اغش برود. 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٣٦#ش
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ه    ا چشـم فاطمه  خ سـخ خودش را آرام کرد و  تر  ها 
ا جمله اە کرد و  ه ام ن ل  ــــان ام  از ق ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش زخ را 

م کردە بود.  ه دو تکه تقس ار روحش را   داد که ان

ــــ میثم من رو     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم...  ــ ـ ـ درم هسـ خواد، چون تنها وارث 
دی معروف تک  دخ دک توح

لمه    ا انزجاری واضح گفته بود. این چند   ی آخر را 

ه    ــــ فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  خواد من زش  ــ ا ت  خاطر پول و موقع
دم...   اشم و من احمق این همه سال نفهم

ــ بود.      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انت میثم هم ب این درد برای فاطمه از درد خ
م و از دســـت  اعث آن فشــــار عظ ی که آن شــــب  دادن  چ

سان  ش هم شدە بود. میثم حس ا ش  جنی بودن و شخصی
 را له کردە بود... 

ــ     ـ ـ ـ ـ ـ ـ هــ طه هم دونم که هرطور شدە جلوی  مون  خوردن را
هرو  د مدرک  ا  ... م کن ام م ە...  خور داشته  گ درد

ـــد بتونم   ــا ـ ــه.  ـــو کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازم لاپوشـ ـ ــه  ــه میثم نتونـ ـــم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ
مه چه د مدرک مح ا م...  گ ـــته  هامو ازش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــند داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ارە...  وتهش رو هم ن از  ی که  ه چ  اشم ام 

د:    ش از حرص لرز  ت
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ـــوخ تو      ـ ـ ـ ـ ـ دن و بودن کنارش برام مثل سـ ـــ هرلحظه د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ام.  م کن نجات ب م  ... شه ام  آت

اش... من هراری بتونم     اشـه آروم  اشـه،  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم؛ اما  ــ
ه...   راە سخت

ست. دونم. اما مطم که سختـ      تر از بودن کنارش ن

ــه این      ــه حــال  ــد کــه تــا  ــارە روی ز چرخ ــاە ام دو ن
ــــه فکر کردە بود توی   ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە بود. ز که هم حال و روز ند

ـــنم و  خانه  ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. فاطمه برای ام از صـ ـ ـ ـ ـ ف شـ ـــان ح ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــت در برابرش  ثم هم خواهرتر بود و ن ـ ـ سـ تفاوت  توا

 اشد. 

ت تلفن ـ من س     ه را برای گرف پ دا  کنم  تون پ
 . ا د مراقب خودت  ا  کنم. تو هم 

ه   د  ا فرستم تهران. ـ   جوری میثم رو 

ـــه    ە  ـــه خ ــان ــانـــدنـــد. هرچنـــد توی فکرهـــای  چنـــد ثـ هم مـ
 ی فاطمه را ادامه داد. خودشان بودند. ام جمله

ه    د برم.  ا  جوری که ک نفهمه... نه فقط میثم... ـ منم 

 دفعه فاطمه حرف ام را ادامه داد: این  

 ـ ح نادرخان   
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نم  ٤٣٧#ش

 

 

 

 

 

ان داد. از آن    د ت ه تای ش را  ـــــف  ام  ـ ـ ـ ـ ها که حس تاسـ
د:  د پرس ا مکث و ترد  داشت. 

مکت ـ فکر    دی...  ، دک توح  کنه؟ک
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ـــانه     ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــدند و لا ـ ـ ـ ـ ـ زان شـ ارە  های فاطمه آو ـــ دو ـ ـ ـ ـ ـ ی اشـ
 جلوی چشمش آمد. 

مک نـ ن    ازش 
ً
 خوام. دونم... اما من فع

د:  صدای حس مثل همه    چ ی این روزها توی گوشش پ
وصدا نکن.» ا دست خا  » 

ــ تا وق مدرک درســت    ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هیچ ــ دا نکنم،  کس  وحســا پ
گه نن ـــم کنه... فاطمه م... د ی  ذارم برادرت خر فرضـ

چارە ا جن ب  ش مرد. احمق همون شب 

ه و این     لوی  نی آرامش آ ار گ ــــوزنا بود که راە  ـ ـ ـ ـ ـ قدر سـ
ست.   ام را هم 

ــ از این     ـ ـ ـ چهــ دم  که خوشحال شدم وق  م مرد، از خودم 
 که... آد. از این

این    ـــه داد... از  توی دلش ادامـ ـــه آن  حرفش را خورد و  کـ
ه ــــ حالش طب نبود و ح ل بی داشـــت و  شــــب از ع

اوردە بود هم عذاب ه د. روی خودش ن  کش

ان خورد؛ اما      ــــال فاطمه ت ـ ـ ـ ـ صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ لوی ام از اسـ ب  ـــــ ـ ـ ـ سـ
ی نگفـت. حرک هم نکرد. فکر  کرد هم کـه بود و  چ

ا بود.   د   ش
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ازم     ــ اما  ـ ـ ـ ـ ـ ـ فتادە  ــ ه این اتفاق ناخواسته هم ن دونم که ا
ا دستای خودم از ب   بردمش بود، خودم 

ـــــت فاطمه را     ا تمام وجود داشـ د و ام  د، تا  د ــ ــ ـ شـ
ــــت در خاطرە م  ـ ـ ـ اسـ ــــود. نو ـ ـ ـ ـ ت شـ م  اش ث ــــت  ـ ـ ـ خواسـ

اورد. ن شـه  ب ال شـود و سـکوت و  خواسـت مثل هم خ
ش حــک   ــد حـــال خراب فـــاطمــه را توی ذه ــا ـ مـــدارا کنـــد. 

ــا   ـ ـ تـ ــا آخرش کرد،  ــ تـ ـــد  ـ ــــد  ترد ــه زنـ ــ ـ رفـــــت. این را 
ادرفته ان ب د ج ا ار بود و  ده  کرد... ی خودش 

ا دســــت    ــاند. دلش مادرش  فاطمه صــــورش را  ش پوشـ ها
ــا حنــا را  ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــالخواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای نبودن  خــانوم کــه تمــام سـ

ـه ـاد  مـادرش  د  ـا غلش کردە بود... حـالا  گرفت  جای او 
ــا  ـ ــه خودش تنهـ ــه کــ ــ ــد. خودش تک ــل کنــ غــ ش را  ــا ــاە  هــ ـ ـ

سـتد. آن ا اهای خوش  م که  خودش شــود. روی  قدر مح
ه اشد... تک  اە النای کوچکش هم 

ش را از دست    ر النا  داد... وای. وای ا
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نم  ٤٣٨#ش

 

 

 

 

 

 

 

هسه    ١٤٠٠ ١٠ ١٤ ش

 ٠٠: ١٦ساعت:   

اقر   ل  ان: م  م
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اغ بهمن امروز     د و  خواســـت  خان برود. آن شـــب وح
ند تا حرف ــ ــ نداشـ شـ ها را ادامه دهند.   اران کشـــش ب

ارە درارە  ش دو ت کردە و قرار بود فردا اع صــــح ا ی  ا 
د شــدە و دوروزی  برنامه  ت کنند که حال خودش  ها صــح

ـه ـــدە بود کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی دارو شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـای داروی  درگ حسـ
ـــدە بود تنهــا نمونـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  مجبور شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی موجودش در  هم

ا ق فرق داشت و از زند انداخته   د که  گ داروخانه را 
 بودش... 

ا شـــهرە تماس گرفت. همه    پ  ا ق اســـ چ را  فرل از ط
ـــاط  ــاقر ارت ـ ـ ــــه نظر  ــــه اتــــاقش رفــــت.  ــادە کرد و  ـ هـــای  آمـ

ـــوری بود کــه  تر از رفــتجوری خ مطم این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وآمــد حضـ
ار شود.   ممکن بود توسط نادرخان هم ش
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ا لپ    د شــهرە داشــت  ه اتاق وح رفت و از احوال  تاپ 
ــــاقر هم  ـــا جلوی دور  ــــد این دو روز  ـــد. ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ

امدە؛ اما آن ه ن ـــهرە  طرف رو ـ ـ ـ ـ ـ ـــته بود. شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اقر  روی 
ــــت کــه رو لــپ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی گــذاشـ روی تخــت بود.  ــه تــاپ را روی م

ه اران ل اع روی زم و  شسته بود. ا  ی تخت 

ـــــت احوال     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود و  ــاقر نگــذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پر از حــالش طولا شـ
 خودش زود  اصل مطلب رفت و گفت: 

د.      ــــاب نکن ـ ـ ـ ـ ـ ل حسـ ار این وک گه روی  ه نظر من د ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــه؛ اما چون توی این مدت   ـ ـ اشـ ــــ هم  ـ ـ ممکنه که آدم درسـ

ه ان داشــــته نادرخان  داش کنه،  ام اشـــه پ ســـته  جوری تو
م. ی شکروزە  دار نگ

ه   ش را  اع  ان داد و گفت: ا د ت  تای

ل     س  ـ منم موافقم... وک اشه که بتونه از  د ک  ا مون 
اد. اون مرد و دارودسته  ش ب

 شهرە گفت:   

ش از دوســتم که شــوهرش آشــنا      ــ من همون دو شــب پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه پرس اد دارە، خواستم  هز کنه، هنوز خ ندادە   م. وجو 
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اقر هم      ه او جلب کرد.  د توجه را  ـــــت وح ـ ـ ـ ـ ـ الاآمدن دسـ
تور لپ ــــمت مان ـ ـ ـ ش را سـ ش   ت د و این حرک ـــ ـ ـ ـ ـ تاپ کشـ

مر قوز  د گفت: کردەح  ا را هم صاف کرد. وح  ی ف

ش رو     کردە؟ـ این مدت اون آدم داشته زندگ

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٣٩#ش
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اقر جمع شد. چهرە    ی 

دمش... اون    ـــ من فقط توی ختم حناخانوم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ موقع هم  ــ
ان رو ن هکه اصل این ج ستم که  ش توجه کنم؛ اما  دو

 دونم که بود... 

 مک کرد و گفت:   

ــ     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د پرس ــ ی  تونم از ف ان چ وجو کنم، اما اون در ج
ـه ــــــت و ممکنـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ن ی از ده وقـت جلوی نـادرخـان چ

ە...   ب

اع گفت:     ا

ش    گ  شم. ـ خودم پ

 اران گفت:   

   . ی ممکنه شک ک ه خودمون رو جا ب  ـ ا

 اقر گفت:   

ارە.    ن  س به ل ل و  ق وک  ـ اقدام از ط
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اع گفت:     ا

ە خودمون زر نظر      م به ـدا کن ـل رو پ ــ آرە امـا تـا وک ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م اش  شون... داشته 

د گفت:     وح

 ف خود نبودە... ـ اون    

ـای نـادرخـان پررنـگ     ـــح بود. رد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر از ح  منظورش واضـ
ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران روی شـ ـاز   ـــد. عرق از  پژمان بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش ول شـ

ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  پ ــاقر هم راە گرفــت... عرق  کــه فرزنــدان 
در   رختند. جای 

ا حرص گفت:    اع   ا

از بودە و اون      ف توی خود  ـ و این آدم اون روز ش
ان   ـه خودش، زود ج م  م بنـد کن خوا ــتانبول... اول  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

گــه  رو جمعش  م د ــد ح نتون ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جوری کــه شـ ک 
م. ای اون حروم کش  لقمه رو هم وسط 

 اران گفت:   

ــ     ـ ـ ـ ش رو حس کنه... ــ ا  خوام ذرە ذرە نابود شد خوام 
 ی وجودش سقوط کنه. همه

د گفت:    ا  ترد اقر  ان داد.  ش را ت اع   ا
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 کنم چون مسئله... ـ من فکر   

ـــدە بود،       آرام شـ
ً
ام ـــدا که  ا صـ ون داد و  نفســــش را ب

 ادامه داد: 

 ـ قتله...   

ه تن همه    ار مو  اله ان اقر زود دن ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــیخ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان سـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
لمه عبور کنند.   حرفش را گفت تا از این 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٤٠#ش
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ــ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ ــه هرکس رو که  ــ ـ ـ س  شـ ل ه  م  ــ ــ ـ ـ ش مظنون هسـ
ع  م.  م هممعر کن م. تون گ  زمان هردو رو 

ــالا آمــدە بود برای گف این جملــه... چــه دردی      ش  جــا
درش را دست قانون  د  ا د تا ادب شود. بود...    س

ش گذاشـــت.      ش آب آورد و کنار دســـ ــد و برا لند شـ ا  ف
اع گفت:   ا

ازم فکر     ـــ من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارشـون  ــ ار فقط هوشــ کنه.  کنم این 
ـــور   ـ ا مدرک حضـ ه جوری  ـــه که  ـ اشـ د این  ا ارمون  اول 

م.  د کن  اون حیوون رو توی استانبول تای

 شهرە گفت:   
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م راحت    گ ل  ه وک ه  ارا رو ا شه. چون  تر انجام ــ این 
وط  ـل م س این ل ـه  ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ـــه... البتـه من  ـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــمارە  ــتانبول رو هم دارم.  شـ ـ ری اسـ ـــول سـ ک ارمند  ی اون 
ـــه کـه اول   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه را  ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام. شـ مـک  تونم ازش 
ا دســــت پر   م و  د کن اە تای ــورش رو توی فرود م حضــ بتون

م.  ش اقدام کن ازداش س و برای  ل ش  م پ  ب

ه شهرە گفت:    اع   ا

گ دا     ت  ا این دوس ه تماس  اشو  س  ـــ  ه  ــ جون که ا
م. اری ازش برن گه کن ه فکر د  آد 

اقر گفت:    اقر خارج شد.  د  د و از د  شهرە از جا پ

دا شد؟   ی پ  ـ برای خونه مش

ه   ش را  اع  ان داد و چهرەا  اش درهم شد. ن ت

شنهادی دارم... فکر     ه پ د من  د ه اجازە  کنم برای  ـ ا
م... آخـه  کـه وقـت هم هـدر نرە از بهمن این  گ خـان قرض 

ــــت... البته قدم ــــماسـ ـ ناە شـ ـــم من  خونه هم  ـ تون رو چشـ
ل ما.  ارد م  ف ب

ـا هم از آن    ـاقر هم  ف ـان داد.  ـد ت ـه تـای ش را  طرف 
 زود گفت: 
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ه    ا خودت  ه... ب ا هم راض ــ ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو که فکر نک  ــ شون 
 م. من از خودم 

اقر      ــد و کنار  ــ ـ لند شـ ـــــت،  اران را نداشـ دن  ا که دل د ف
ظ گفـت و   ـک آخ غل تور اول  ر مـان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن تصـ آمـد. از د

 عد: 

ــاران جــان... این     ـــم من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ قــدمــت رو چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  جـا خونـه ــ
د، ع آقا.   شماست آقا وح

ه   ون رفت. و چون گ  اش گرفته بود زود از سالن ب

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٤١#ش
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ند  خانوادە     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند و نداشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م این مدت هرچه داشـ ی کوچ
ــهرە در   ــ ـ ـ ـ ارها کردە بودند که شـ د و  ــتان وح ــ ـ ـ ـ مارسـ ج ب خ

 استانبول انجام دادە بود. 

شکر کرد و خواست مخالفت      د  اران و وح اع جای  ا
 طرف گفت: کند تا فروش خانه، که شهرە از آن

ـــ شمارە     ـ ـ ـ ل رو گرفتم. تضم شدەــ ست. این دو روز  ی وک
 طولش دادن برای هم بود. 

 اقر هم زود گفت:   

ــ ع    ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  از بهمن ــ
ً
د من فع د خان قرض کنم...  آقا اجازە 

هدســت م تا فروش خونه،  ل هم از  دســت کن وقت این وک
 رە. مون دست

دل کرد و گفت:    د ردو اران و وح ا  ا  اع ن  ا

س تا فروش رف خونه.     ـ خ خب... 
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ان داد.     اقر  ت

 خان... ی بهمنرم خونهـ من هم الان   

 اران گفت:   

ارە     ــ حتما در هــ گو ی مغازە  اقر...  گو  خوام برە تو  ش 
گو   خوام این دروغای نادرخان رو رسوا کنه. ازار. 

ـــه      ــا کـــه نـــادرخـــان  هم کردە بود مثـــل خورە  مزخرفـ
ش افتادە بود.   جا

ــه خواهرم     اشــ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش. ن ــ ذارم این  م حتما، نگران ن
مونه. ارش    جواب 

از گفت:    دم   وح

اغ اون...    د برە  ا  ـ  

ان داد:    ش را ت اع زود   ا

اش. ـ خودم    ا نگران ن ا  رم 

 اقر زود گفت:   

اطه.    ا ما در ارت شناسن و ندونن   ـ  برە که 

 شهرە گفت:   
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ــ من     خوام برە دم خونه و محل  ــ تونم از  از دوستام 
 ارش اما آدرس... 

 اقر گفت:   

ا من هرطور شدە گ     ــ اونا  فرستم. فقط  آرم براتون ــ
دونم چقدر از   د که من  ســ ل رو هم ب مت این وک شــما ق

خوام. بهمن  خان 

   

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٤٢#ش

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1354  

 

 

 

 ٣٠: ١٨ساعت:   

ل بهمن   ان: م  خانم

 

 

 

 

 

    

خش  از ارث  بهمن     لاە رفت و فقط  ش  خان وق 
ا برادرش   ازار  ــــت توی  ـ ـــد، ح نخواسـ ـ ـ ش شـ ـــی ـ ـ دری نصـ

اله  ت کنـد و او هم دن امیون  رقـا د.  گ ـدری را  ـــغـل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
ــال ــ ـ ـ ه دل جادە. تا سـ د و زد  ها خودش رانندە بود چون  خ

از   را  ش  ــه ذه ــ ـ بود کـ ــا  ـ ـ ـ جـ ــا  ـ ـ ـ تنهـ و  بود  ــادە  ـ ـ ـ جـ ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ عـ
مهـای برادرش دور نـامردی ـامیون کرد.  ش  م تعـداد  هـا
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ـــــد و رانندە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار ب ش  وقت  کردند. اما هیچ ها برا
ـــاهانه  برای خودش مثل نادرخان دم ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە و زند شـ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ودسـ

ه   ــ ی که او را شــ د چون از هرچ ـــا درســــت نکردە بود... شـ
جر بود. هرچنـد دارا نـادر کجـا و داری  نـادرخـان  کرد، م
 او کجا... 

ـه    لا  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـــــت  کـه او  خـاطر این عـد از ازدواج  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــد، خانه  ــ ـ اشـ ـــــش  ضـ ک مادر م ک خانه نزد ــان را نزد ــ ـ ی  شـ

ـه   گر تمـا  ش هم د عـد از فو ـدنـد و  لا خ ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـادر سـ
ازســـازی کردە   ار خانه را  ک  ند. فقط  ط نداشـــ تغی مح

ن روزهــای زنــد ای کــه بهمن بودنــد. خــانــه  اش را  خــان به
ـه زنـد  لا  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش آمدە  در آن گـذراندە بود. روزهـا کـه سـ

 بود... 

اط خانه     اقر توی ح ــته بودند.  ی بهمن حالا  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ خان 
هبهمن  اقر  اغش آمدە  خان فکر کردە بود  خاطر افشـ 

شــا  از نکه اخم روی پ ش پر  اش  اقر هم که ذه شــد. 
ی  خواهد  از درگ ــــش نبود که  ـ ـ  حواسـ

ً
ــ ـ ـ ـ ـ اران بود اصـ های 

 خان را آنال کند. حالت بهمن

ــنــد زدە بودنــد. هوا  ــه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط صـ ــاقر توی ح خــاطر حــال 
ــک بود و چراغ  لا کــه  تــار ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن کردە بودنــد. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا را روشـ
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ـاقر خ قـاطع رد کردە بود.   ـذیرا کنــد،  ــتـه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــاقر  برعکس بهمن  ـ ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حضـ لا را بود کـ ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـــان، سـ

اشد. ه  خاطر افش 

ش گو بهمن     قه پ ه داخل  چند دق خان زنگ خوردە و 
ــته بود برگردد،   ـــدە و خواســ ــته بود. حرفش که تمام شـ برگشــ

ــ را  متوجه پچ ـ ـ اقر و افشـ ــــم  ــــدە و اسـ لا شـ ــــه پچ نغمه و سـ
ارە بزند   از دو ــــدە بود  ـ اعث شـ دە بود. هم هم  ــــ ـ هم شـ

م آخر. غافل از این  که نغمه داشـت مادرش را روشـن  ه سـ
ــ ندارد و   ـ ـ ـ ه افشـ ـــفانه ر  ـ ـ اقر متاسـ ـــور  ـ ـ کرد که حضـ

اشد.  لا ال دلخوش ن  سه

جــه بهمن     ظدرن ــدونخــان غ ون رفــت و  کــه  آن  آلود ب
اقر حرف بزند، گفت:   اجازە دهد 

ه خودت زحمت ندە جورە را نـ من هیچ    شم، 
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نم  ٤٤٣#ش

 

 

 

 

 

 

 گیج شـد. تا این حد که فکر کرد؛ درخواسـت در     
ً
ام اقر 
ــــدە خفا عنوان ه گوش بهمن شـ اران از کجا  دە  ی  ــــ خان رسـ

د   عد ترســ مش را گرفته و مخالف هم بود؟  بود که تصــم
اخ شدە بود...   که نکند نادرخان هم 

ــک بن    گر توی  ــا همــان گ و اخ کــه از  ــــت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش بود، گفت:   ذه

دری   ست؟ـ چرا آخه؟ مگه ارث   تون ن
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ـــ چه ر  دفعه بهمناین     ـــد و فکر کرد افشـ خان گیج شـ
ـــــت فقط برای این ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدری داشـ ــاز  ــه ارث  ــاورد،  م ن کــه 

 گفت: 

ه نوە     ــــ من دخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـه  دم. ی نادر نــ خواد طردشـدە 
اشه.   خواد ن

ـــل پنج     ـ ـــاله معضـ ـ خ سـ د ــــط  ــ از وسـ ـ ـ های  ی زند افشـ
اقر چشمک زد.   اران تازە توی ذهن 

 خان. زنم، بهمنـ من که از افش حرف ن  

از  بهمن     از گ اخم کردە بود هم  ـــالا، هم  ـــه حـ ـــان کـ خـ
المه این  ن م ادش آمدە بود، در آخ از  ــ  که  ـ ـ ـ ـ ا افشـ اش 

ـــ چهها ردو چه حرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە و افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هدل شـ ش گفته  ها 
شا  الا زد که پ ار  کبود، فشارش ان خ شد.  اش  دفعه 
ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد که سـ ـ ـ ـ ـ ـ اش از آن روز محل  تازە داغ دلش هم تازە شـ

ه امل کرد. ش نسگ   داد و  صورش را 

ـــه خ از تحولات درو بهمن اقر      ـ ـ ـ اسـ ــــط  ـ ـ ی  خان، وسـ
رفتـــه  خ مغز  ـــد ـــاران و  ـــه اش از فکر  ش،  خـــاطر  هـــا
 افش گفت: 
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ا افش این ـــ بهمن     ک شما؟ این دورە  جوری خان چرا 
ـدا ن ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گـه جوون مثـل این  ـد  د ە ق ــه.  حـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اە شـهر رو   شـ ن دا لش تو به راح و رفاە و پول و تحصـ
ــه فقط برای این  ــاح بزنـ ــه جلوی نـ ــه کـ ـ ــه  ــه کـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ  ای 

 خودشم ر نداشته؟ 

ــه    ــه از لحظـ ــه و  ی جوشنغمـ ــاقش رفتـ ــه اتـ ـ ــدرش  ـ آوردن 
ستادە و گوش اط ا ه در ح ک  لا نزد  زنگ بود. هسه

ـــد و مثل  وق بهمن     ـ ـ ـ لند شـ ـــند  ـ ـ ـ ظ از روی صـ ا غ خان 
ط ه نوەشدە جملهنواری ض دم."  ی نادر ن ی "من دخ 

ون رفت و گفت:  لا زود ب  را تکرار کرد، سه

ــ بهمن     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهــ گـــه همـ ی عـــالم و آدم  خـــان مراعـــات کن، د
همطم   دی ش دخ نشدن که 
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لند شد و گفت:     اقر هم 

اری، من  آری بهمن ـــ چرا جوش     خان شما صاحب اخت
 م... فقط 

از گفت:    د، خودش  گ اقر   نگذاشت 

 ـ همون که گفتم   

اقر گفت:     و خواست داخل برگردد که 
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ــ بهمن     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ  
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ــما  خان من اصـ ــ ـ ـ ــ نیومدم، شـ ـ ـ ـ ـ خاطر افشـ

ا   ه مسئله ح دین... الانم ا ش کش خودتون حرفش رو پ
 وقت
ً
 کردم. گرفتم و رفع زحمت تون رو ننبود، اص

ـاقر و بهمن     لا کـه ب  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را  سـ ـد و جـا خـان بود، چرخ
لا  عوض کرد. حالا بهمن  ــــه ـ ـ ـ لا بود. سـ ــــه ـ ـ ـ اقر و سـ خان ب 

ــدون این  ـــم و ابرو آمــد و  هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ینــد، برا ــاقر ب کــه 
 زمزمه کرد: 

ــته، مهمونه... بندە   ــ ا بهمن. زشـ ــــ کوتاە ب ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  مگه  ــ
ً
ــ ـ ـ خدا اصـ

وع کردی.   حر زد، خودت 

ــانـــد. حـــالا  بهمن     ش مـ ـــدە در جـــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـــان ابرو در هم کشـ
ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه  اش برای این هرچقــدر هم کــه دلش از دسـ

ــ را گرفته بود، خون بود؛ اما حالا که  همه ـ ـ ـ ـ ـ اش طرف افشـ
ــاهــاش حرف زدە بود هم ن ش را  ــالاخرە  ــــت رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــد هم این  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از این قهر  زم بزنــد. شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  دسـ
ً
جوری 

 داشت. بر

ە رو وسط ن    ـــ خب حالا من حرف اون  ـ ـ ـ ـ ـ کشم، شما  ــ
ه؟  حرفت چ

ــــند      ـ ـ ـ ــــاری داد تا برگردد و روی صـ ـ ـ ـ ش را فشـ ازو لا  ــــه ـ ـ ـ سـ
مانه و معذب از رفتار شوهرش،   ند و خودش هم مح ش ب
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ـه ـاقر عـذرخوا و  نـد. داخـل  از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش تعـارف کرد کـه ب
اقر گفت:  اورد و   رفت تا برای هردو آب ب

ـــما بزرگ    ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  تر ما بهمنــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  خان، منم قصـ اح
ه  
ً
ــ ــتم. الانم اصـ ــئله نداشـ ه مسـ ه  خاطر  ی خ مهم که 

وطه مزاحم اران م ـــ  خواهرم  ـ ـ ـ ه خواه ـــدم... ما  ـ ـ تون شـ
 دارم از شما. 

ون داد و گفت:   نفسش را آرام ب

دوارم روی ما رو      ـــ درواقع دو تا خواهش دارم که ام ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ن.   زم ننداز

ـاران ذهن بهمن     ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهاسـ ـامـل  هم رخـت. بهمن  خـان را 
ـــــت که  فقط  اقر تما نداشـ اران هم مثل  ـــــت که  سـ دا
ــات زنــد در جبهــه  ــتــد و از جزئ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ــدرش  خ  اش  ی 

ی  بود... از من هم فقط قصــه دە بود. دخ ی مردنم را شــ
ـه ــال فوت کرد...  کـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت قل در هجـدە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خـاطر ا

دە بودند. هیچ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ی که همه شـ کس خ از قتل و قاتل  چ
ســت قل هم نداشــت...  نداشــت. هیچ ل ا کس خ از دل

 کس جز نادرخان و پژمان هیچ
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لا لیوان     ـــه ـ ـ ـ ـ هسـ اش  ها جلو ای که آنی پنجرە های آب را ل
اقر گفت:    شسته بودند گذاشت و داخل برگشت. 
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ــــ مغازە     ـ ـ دریــ ازار زرگرها  تون؛ همون حجرە ی  ی معروف 
شـه؛ اما   ش مال خ سـال پ ا ارانه و ج ه اسـم خواهرم 

م... همه د  ی ما تازە فهم

 خان هم از این خ گرد شد. های بهمنح چشم  

اران    ه نام شما بزنه. ـ حالا   خواد اون مغازە رو 

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این جملـه گرد هـای بهمن چشـ ــد. این  خـان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر هم شـ
ـــه   ـــالات بود. چطور ممکن بود کـ ش از محـ گر توی ذه د
اشـد؟   خشـش کردە  ذل و  ه این سـاد  نادر آن مغازە را 

ش بود. این پررنگ ن سوال ذه  ت

ــ خواهرم کــه برای گرف مغــازە اقــدام کرد، نــادرخــان      ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه نــام  همــه ـــای خــدا مغــازە رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش کرد کــه برای رضـ جــا 

مک ش زدە که  ــه... ما هم  دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ لش  ــوهر عل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ج شـ خ
م شما بری تو اون مغازە که...   خوا

 خان پوزخند زد. بهمن  

د؟    اتون رو ب ا  ـ که آبروی 

اقر عمیقاخم   شا   تر شدند. های پ

ــ چـــارە    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه ــ ـــان خ  ی د ــه... ج ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای برامون نـــذاشـ
دە  چ اران هم  ست بهمنپ ه دخ مرحوم  خان. متاسفانه 
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ــه ــد  ــه حــا ــد، همــهرط دارە... ا مــک کن چ رو  مون 
 م. براتون 

ــا  بهمن     ـ ان حجرە حسـ ــــدە بود. ج دجوری گیج شـ خان 
ـــه ش را  ـــغول حلا  معـــادلا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مشـ هم رختـــه بود. ذه

اقر بود و گفت:   جملات 

ه؟   اهام... اون  چ ار داری   ـ گف دو تا 

ا  واضح گفت:     اقر 

ش     ــ راســــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مقدار پول  ــ ه براتون مقدورە  ــتم ا خواســ
ـد... البتـه تـا وق خونـه ـه ـد ی خواهرم فروش  مون قرض 

ه ل  از دارم. برە... برای گرف وک  ش ن

ــان همـــهبهمن     ـــک  ی حرفخـ ــاب  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه حسـ ـــاقر را  ــای  هـ
ــته بود و حالا که  ــادە گذاشــ ل  چزاندن ســ ال وک د دن ــ شــ

گر ن ند، د گذرد.  هســ ان  ه ســاد از کنار ج ســت  توا
د را  چ د... تازە مع آن پ  فهم

ـــ برای این     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بهمن که خون خواهرزادە ــ شـ مال  ا خان،  م 
د... خواهش مک  کنم ازتون. مون کن

د:    اقر لرز  صدای 

چه عادی نبودە.     ـ فوت این 
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ـــــت پنجرە     شـ ــته  ــ ـ ـــــت روی دهان گذاشـ لا دسـ ــه ــ ـ ی اتاق  سـ
ش بردە بود، بهمن  ـاقر  خـان امـا فقط اخممـا ـه  ە  کردە خ

 بود. 

 ـ چقدر لازم دارد؟  

ش    لغ پ ـــ برای  پرداخت را گفت. بهمن اقر م ـ ـ ـ ـ ـ خان مشـ
گر قرض ان آن  دادن نداشــــت فقط حالا د خواســــت ج

چه فهمد: «فوت این   عادی نبودە.» جمله را 

ا که گف    ه نادر رط دارە؟ـ اون چ  ...  خوای 

ـــیخ     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقر سـ ـه تن  ـانات مو  ـه این ج ـار فکر  کرد و  ه
ا خودش دورە د  ا ف که مدام  ـــان ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ اقر که  شـ کرد... 

ف کرد، بهمن  ان را تع   ج
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد نه اصـ ـ ـ ـ ـ ــــوکه شـ ـ ـ ـ ـ خان نه شـ

ــا جملـــه ـ ـــاقر هم  تعجـــب کرد و  لش برای  ای کـــه گفـــت دل
 معلوم شد. 

ـــ همون موقع که آقام مرد، مطم بودم که نادر و ننه     ش  ــ
م و جنــازە  خورش کردن... مــا مونــد ــه عــالمــه  چ ی آقــام و 

ش که  ا اثر انگشـــ ی اموالش رو خ  گفت عمدەســـند 
ل از زم  که  ق ه نام اون دو تا کردە... چند تا ت ش  شد گ

ـــون   ـ ـ ـ ـ ـ ر  خودشـ ه ز گن ا ـــته بودن برای ما که  ـ ـ ـ ـ ـ هم گذاشـ
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ی  ش رو بود، همه ذارن چ ه نام خودشون، نه که  زدن 
ه من و خواهرام برسه. هم ته  ش 

ش      ش از تعجب گشاد و دها اقر بود که چشما حالا این 
ـه ـدرش هرلحظـه  ـاز مـانـدە بود.  ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مـاسـ ـل  ز جـای قـا

جرکنندەافتخار   شد. تر شدن م

گر ن    د که بهمن د گ د  ا ســـت چه  خان ســــکوت را  دا
 شکست و گفت: 

ا حواله کنم براتون؟   کشم   ـ چک 

شکر کرد و گفت:    مندە شد.  از   اقر 

ل      ه حســاب وک م  اشــه براتون که مســتق ش  ا ه ام ــ ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د، واقعا ممنون  ز کن م. وار  ش

انک حواله     کنم. ـ فردا صبح از 

شکر کرد و مردد گفت:    از هم   اقر 

 ـ مغازە...   

 خان نگذاشت ادامه دهد. بهمن  

تون    کنم، خ ذار فکرهام رو   کنم. ـ 

ون آمد.    شکر کرد و از خانه ب ار نکرد.  گر ا  اقر د
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ـدی کـه آن    ـه پرا ــــــت رو ـ ـ ـ ـ ـ ـارک  ی بهمن روی خـانـه دسـ خـان 
ش پررنگ کرد.  از افش را در ذه  کردە بود، 

ــه رژە     ــانـ ش در خـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل منتظر برگشـ ــا و فر ـ ــد.  ف رفتنـ
ـــالن کوچــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک قطر سـ ـــان را گرفتـه بودنـد و  هرکــدام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــدای  جوری قدم بر ـ ـ ند که راە هم را قطع نکنند. صـ ـــ ـ ـ داشـ
دند.   د در قفل که آمد، هردو سمت راهرو دو ل چرخاندن 

ــاقر قرار  م مخــاطــب  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل هنوز نــه مسـ گرفـت، نـه  فر
از  ت را  ا گفت: خودش  صح  کرد. ف

 شد؟ قبول کرد؟ ـ    

ش را درآورد و توی سطل انداخت. اقر ماسک    ها

 خواد فکر کنه. دە، اما برای مغازە ـ پول رو   

ــــت    ـ ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـــغول شـ ـ ـ ـ ـ ا و فرل هم  مشـ ش بود و ف ها
اهش  ستادە و ن  کردند. ا

 م فرل... ـ   

ار  دخ      ــمش را نداشـــت. ان دن اسـ ــ  انتظار شـ
ً
ــ نوا اصـ
ـــوخته برای لحظه  ت توی قلب سـ ل ـــ ک اسـ ـــن  ای  اش روشـ

جان اقر گفت: کردە بودند که ه  زدە وسط حرف 

له.     ـ 
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ە    ــا خ ـــدنــد؛ آنــاقر و ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق و  اش شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اشـ قــدر کــه 
ــت این ســه ا دلش برای  ح ان آوردە بود. ف ه ز حر را 

از داغ دلش تازە شد. آن   اقر اخم کرد.  ش سوخت و  دخ
طه  ش پررنگ شــدند. را اقر و فرل  ســه عکس توی ذه ی 

ــدر و دخ بود. برای   ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل از این، همــان مثــال عشـ تــا ق
ــاقر هیچ ـــــت کــه فرــل  هم هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقــت انتظــارش را نــداشـ

 طور دورش بزند. این

اقر را از ســــکوت و اخمش خواندە      ا هم ذهن  فرل و ف
اقر جای حر که   خواست بزند، گفت: بودند. 

ــ مگــه انتخــاب نکردی بری همون    ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا کــه اون برادر  ــ
گه چرا این  ستادی؟ مغزت هست؟ برو د  جا ا

ب کند.      دە بود تا فرل تکذ ــــ ـ ـ ـ ـ ار پرسـ ـــــت و ان ـ ـ ـ حرص داشـ
مندە و   چارە که  ــــدە  هفرل ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ زر، در جا خشـ

ــمت خانه   ا اخم ســ چاند و  ــار پ ـ ا فشـ ــ آب را  اقر شــ بود. 
ا جای فرل گفت:   آمد. ف
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نم  ٤٤٨#ش

 

 

 

 

 

 

اقر. ـ تو که    ت رو   شنا دخ

ــ نه    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری نخ نــ کرد که عکسـش  شـناسـم دخ من 
فرس   رو برام 

ا      اقر از کنارشان رد شد و داخل رفت. ف فرل یخ کرد و 
اقر رفت. ه فرل علامت داد که درست  ال   شود و دن
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ــانه     ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ د.  فرل  ر پتو خ ه اتاقش رفت و ز زان  های آو
ــته بود. از همه ارش که  چ زند خســ ــته بود... از  اش خســ
ـار  ـار مورد علاقـه  گر از  اج اش نبود و مثـل هزار آدم د
ــــــت. از درد  انجـامش  ـ ـ ـ ـ ـ حـا کـه نـداشـ درمـان  داد. از تف

ـــــطرب اتفاقا که افتادە بود. از دلتن برای   ـ ـ ـ ـ ـ درش. از اضـ
 ... ، تنها ، تنها  آرش. از تنها

در و مادرش را     ــــدای آرام  ـ ـ ـ ـ ل  صـ ـــــت  ـ ـ ـ اقر داشـ د.  ــــ ـ ـ ـ ـ شـ
ــالمــه  ــا بهمن م ف اش  ــا تع کرد. ح  خــان را برای ف
ـــارە  ــا گو در ـ عـــد هم  ـــ هم گفـــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش تمــاس  ی افشـ

د که گفت؛ خاموش است.   گرفت و فرل ش

؟   ارش داش  ـ حالا فرل رو صدا زدی  

دا از ستارە و افش خ ندارە. ـ    دونم جد  خواستم 

ه   هـ خب چرا   ش؟جاش اون حرفا رو زدی 

ا      اقر در جواب ف ـــدای  ـــدە بود؛ اما صـ گوش فرل ت شـ
د. درواقع جوا هم ندادە بود.   ه گوشش نرس

ی که      . چ ــ گرف از افشـ ــمت خ ذهن فرل رفته بود سـ
ه فکرش آمدە و هم ک ـــای  دفعه  طور داشــــت تمام فضـ

ش را پر  گرف از  ذه ــه برای خ ــــاوی نغمــ کرد. از کنج
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ش در جواب   ــــــب پ ـ ـ ـ ـ ـ ـام کوتـا کـه آرش دو شـ ــ و پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
دی؟» گفته بود:   ــ رو د ــ دە بود: «افشـ ــ ــ ــوالش که پرسـ ــ سـ

 این دفعـــه بهمن 
ً
ــا ـــخـــه «احتمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــامـــل  خـــان  ـ ـــون رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

  
ً
ــا ــه احتمـ ــه گفتـــه بود کـ ــه نغمـ ـ ـــل هم فقط  ـــدە.» فر چ پ
ــالم اســــت، اما حتما اوضــــاع خو نداشـــته. حالا   ـ ــ سـ ـ افشـ

ه این فکر  اغ افش برود. داشت   کرد که خودش 

ه خانه     م داشـت. او از وق  ل برای این تصـم ی  دو دل
ــه دورکردن   ــد رفتــه بود توی مغزش بود. فکر  ــاران و وح

کآرش از نادرخان حس  د  ا جوری آرش را نجات  کرد 
ــ بود؛   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود که انتخاب آرش هم مثل افشـ دهد. آرزو

ه د نداشـــت. فکر  اما  د افشــــ  ش ام ــا ـ ســـت  کرد شـ توا
ــال   ـ ـــدرش دن ـــل دومش هم این بود کـــه  ـــاری کنـــد...  دل

ی از افش  ک لحظه او را مثل  خ گشت و برای هم 
ل صدا زدە بود.   ق
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نم  ٤٤٩#ش

 

 

 

 

 

اعث     ـــ  ـ ـ گرف از افشـ د خ ـــا ـ ـ ـــد  از حرص و  شـ ـ ـ شـ
اور کند   د.   گ م شـــود.  دلش آرام  درش  غضـــب 

 که فرل محال بود او را ترک کند. 

ل داشـــــت. آدرس دقیق خانه     ــــ ک مشـ ــ را  فقط  ـ ـ ی افشـ
ــ   ـ ـ ـ ـ دە بود، افشـ افه او را د ـــــب که جلوی  ـ ـــــت. آن شـ ـ نداشـ

ـــه  ـ ـــه کوچـ ـ ـ ـــه فقط  ـ ــانـ ـ ـ ــل  ی خـ ــ ـ فر ــارە کردە بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ اش 
ه آرش  ن ن اســـت. خواســـت  ســـت در کدام خانه ســـا دا
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ـــ گو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل از برداشـ ــا ق د؛ امـ گ ـــام دهـــد و آدرس را  پ
ــ آدرس خانه  ــ ـ ـ ـ ـ ل خو برای خواسـ ـــد. دل ـ ـ ـ ـ ـ مان شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ

 هم ن
ً
ــ ـ ـ ـ ــــت و اصـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ل  افشـ ــــت که آرش دل ـ خواسـ

فهمد.  دن افش را   اولش برای د

ون داد و فکر کرد که     ست برود و زنگ  نفسش را ب توا
ــ از توی  تمام خانه  ـ ه افشـ ل اش  های آن فر را بزند 

ـک عــد  ـه  ـد. دو ثـان ــا ون ب ـاد  ب ش جرقـه زد و  دفعـه ذه
فرو   اش... دوست افش افتاد. سپهر و کتا

ــا توی فکر      ـ ـــد. حسـ لند شـ پتو را کنار زد و از روی تخت 
ا نه؟ مردد  رفته بود و ن ــــت بود  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت این فکر درسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 بود... 

ک    ا خودش  الاخرە  کدل هرچند  ــــد...  ـــد  دل  شـ شـ
ک راە  رفت... و  ـــــت  ـ ـ نوشـ ـــــت که  ـ ـ رفت و خ نداشـ

ـــه زنـــد  ـــد  ــد ش  جـ ش آ ــل درو اش زدە بود. را کـــه فر
سـ  د را برای زندە گرفت، خا عد شـا شـدن  شـد و 

ارە دا دو  کرد. اش پ
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 فرل   

 

ه     ١٤٠٠ ١٠ ١٥چهارش

 ٢٥: ١٥ساعت:   

ان برق    ا ان: خ  م

 

 

 

 

ادە ـ ممنون آقا، من این    شم. جا پ

م.    د ه مقصد روی نقشه نرس  ـ هنوز 

اە زدم.    ار اش ا ندارە، ان  ـ اش
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ــــوم.      ـ ـ ادە شـ ــتد تا پ ــ ـ ـ سـ ا ت داد  ــا ــ ـ ـ الاخرە آقای رانندە رضـ
ـای  فرو چنـد قـدم  ی کـه در ذهنم  کتـا تر و برخلاف چ

ان بود. بود، آن ا  سمت خ

ل از داخل     ان رد شــدم و ق ا م را جلو  از خ رف  ماســ
ان تند  دم تا  ـــ ـــدە دادم و نفس کشـ ـــود.  شـ م آرام شـ ی قل

فرو   ــ توی کتا ـ ـ د نبود، فقط گشـ ع ـــتم و  س داشـ اســـــ
 بزنم و زود هم فرار کنم. 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٥٠#ش
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ً
ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و برای  اصـ ا ــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ ه راە راسـ ــــتم که آرش  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــدە   ــدا نکنم چــه فــا ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از افشـ ــا هم خ ــا دلخو 
ون  ا اینوق موقع ب ــادقانه  آمدن از خانه  که صـــاف و صـ

فرو  ــه کتــا ــاوری محض را توی  گفتــه بودم  روم، نــا
ـــم ـ ـ ـ اهش چشـ گر ن ِ د دە بودم؟  ا د ا ـــد همان  های  ـ ـ ـ شـ

ش   ــا هم قهرش اتفــا برا ــانم لال  ر ز ... ا ــاە قــد ن
ا این عذاب وجدان زند   د  ا  کردم. افتاد من چطور 

ـــم    ـ ـ ـ ـ ـ ـــله  چشـ ـ ـ ـ ـ ـ فرو فاصـ ـــدند. از در کتا ـ ـ ـ ـ ـ م گرم و تار شـ ها
ـــله دادم و نفس   ـ ــــک را از جلوی دهانم فاصـ از ماسـ گرفتم. 

ک دم تا  های جمع شدە توی چشمم،  وقت این اشککش
  نروند. 

قــه     گــذارم.   پنج دق ــا داخــل  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد تــا توا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طول کشـ
ـــه  ـ ـ ـ ـ ــــن بودند و قفسـ ـ ـ ـ ـ ــــ روشـ ـ ـ ـ ـ فرو سـ ش  دیوارهای کتا ها

ــــت.    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالن مجزا هم داشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد... دو سـ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طو و سـ
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ا   ر؛ اما تق ـــــوص لوازم تح ـــــوص کتاب و  مخصـ مخصـ
ـــ آن شــــب گفته بودند، پرندە  همان ـــپهر و افشـ طور که سـ
ــهپر ن ــ چـ ــا  ـ ـ ـ ــانم  ـ ـ ـــــک خـ ــمـــــت  زد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قسـ ی کوچکش در 
. البتـه  لوازم فرو ـــمـت کتـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک آقـا در قسـ ر بودنـد و  تح

 این ساعت هم خ خوش موقع نبود. 

ه فروشندە     فرو زدم و  های هردو سالن  دوری توی کتا
سـتد.   اە کردم. هردو دخ بودند و واضـح بود که سـپهر ن ن
گری   ون این دو سالن بود دخ د شت صندوق هم که ب
شت صندوق رفتم و گفتم:  اغ دخ   شسته بود. 

د من...    خش  ـ سلام ب

ـاهش      ون آمـد. ن ــــــت  دخ ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــپهر از اتـاقـک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
ـــــمک ـ ـ ـ ا اثرات آن  جوری روی چشـ م ماند که فکر کردم  ها
ه  ــم ی فروخوردە هنوز تویگ ا از چشــ دا بود  ــان پ م  شــ ها

م ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ا داشـ ـــناخته بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه م خودم را شـ ـــناخت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
دە بود... نه،   ا ماســک د هرحال آن دفعه هم ســپهر من را 

ــ  هم   ـ ـ ـ ـــد و  راسـ ـ ـ ــــک کندە شـ ـ ــــک، وق بند ماسـ ـ ماسـ
ه عوض ش شدم. مجبور   کرد

 سلام کردم و گفتم:   

عموی افش هستم.    د من دخ خش  ـ ب
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ش او هم  مقـــدمـــه     ــازە از وا ــامــد و تـ ـ ـــه ذهنم ن ی  ی به
ــــت.   ـ ـ ــــناختنم نداشـ ـ ـ ـ ه شـ اە اولش ر  ــــدم که ن ـ ـ ـ متوجه شـ
ــمــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش سـ ـ ن ـــازە وق خودم را معر کردم،  تـ چون 

ــــم ـ ـ ـ ـ ه چشـ از  م آمد و  ـــ ـ ـ ـ ـ ل تنم  ماسـ ــــت و روی  ـ ـ ـ م برگشـ ها
دوار بودم.  اد آورد. البته ام ه  ار تازە من را  د و ان  چرخ

خ      ــ ــ ـ ـ ـ ون آمد.  شـ ــخان ب ــ ـ ـ ـ شـ ــت پ ـــ ـ ـ شـ ــلام کرد و از  ــ ـ ـ ـ سـ
 گفت: 

امرامن...      نم مثل خودش  لای افش س معلوم شد فام ـ  
شه دی. مر که اومدی ما رو از   پرو نجات 
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نم  ٤٥١#ش

 

 

 

 

ل آمدن این نبود، هم خوشــم      دم که دل هم خجالت کشــ
ارشـان شـو آمد که این  ا نگرف  عد  قدر راحت  کرد. 

ـــل مطلب بروم و    ـ ـ ـ م  اصـ ـــتق ـ ـ ـ ـــد که مسـ ـ ـ ـ شـ م  هم رو
ــاب  ــ ـــه کتـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ن ـــه  ـ ــــت کردم و گفتم کـ ـ ــا  آرزوی موفق ـ ـ هـ

 اندازم؛ که همراهم آمد. 

ـاە کتـاب     ـک کتـاب هـا را ن ـال  ـــتم کـه  کردم و دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
م عد هم  هم خ  د.  ا ـــد هم خ گران درن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ حجم ن

ـال  فکر کردم هم  ـــــکوت خ نـاجور بود و دن ـ ـ ـ ـ ـ طور در سـ
ارە  د نبود در ت کنم.  موضـوعا گشـتم که  ا او صـح شان 

ــدجور توی جلــد کتــاب  ــا فکر کردە بود من  هـا غرق  او هم 
ــــدە ـ ـ ـ ال  ام که مزاحمم نشـ ـــــت دن ـ ـ ا خودش هم داشـ ــــد  ـ ـ ـ شـ
ا  کتا  اهش  اهش کردم ن ک نظر که ن گشـــــت، چون 

ه قفسه ە   ها بود. دقت خ
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ـــتادم کـه کتـاب     ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مجـا ا حجم بودند. او امـا دو قدم  ها 
ش سمت قفسه  ای دراز شد و گفت: جلوتر رفت و دس

داش کردم.     ـ پ

م    ــا  ــا کتـ ـ ــه  ش بود کـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ ـــاهم  تر از کتــاب  حجمن
ـــعر  ـ ون آمد. کتاب شـ های فروغ بود. کتاب را  انتخا من ب

 طرفم گرفت و گفت: ه

ه      ــما.  ــ ـ ه شـ م  فرو ما تقد د... از طرف کتا فرمای ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه خــانــه قول خودش کــه  ر  ی من آمــدی برای من  گــه ا

اور...  ان چراغ ب  ای مه

خ شد:     از ش

شه.    ار ما خاموش   ـ شما هم اومدی چراغ کسب و 

گر ن    ــل  معــذب بودم و فکر کردم هرگز د ـــتم دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ه کتاب اشارە کردم و گفتم:  م.  گ  اص آمدنم را 

ا دست خودتون چراغش رو خاموش  ـ این     جوری که شما 
د.   کن

د و گفت:     خند

گه این   ست. ـ د  قدرها هم اوضاع خراب ن
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ــای ن    ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م.  دسـ گ آورد و مجبور بودم کتــاب را 
اهم را روی کتاب ــــت  ن ـ ـ ـ ـ ـــتم داشـ ـ ـ ـ ـ ـ های قطور چرخاندم. دسـ

ـــــمت  ـ ـ ـ گر  ها از آن  سـ ار فر د اجازە از  رفت که ان
ـــــت  حـرکـ ــه  ــ ـ ـ وع  حـرفدرونـم  چـهـرە کـردن و  ام  زدن کـرد. 

از شد.  انم  ای افتاد و ز  مغموم شد. دستم 

گه     ار د  برای 
ً
ــ ـ ـ ـ ش اصـ ـــــ د من راسـ ـــ ـ خشـ ـــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای اومدم  ــ

ش  تون... پ

ــــعر     ـ ـ ـ ـ ا کتاب شـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ الا رفت و کتاب را  عد دسـ های فروغ 
 طرفش گرفتم. ه

د.    د ی واق  ه مش ه  د  ا  ـ این رو 

د      ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. اخ که از دقت بود.  هم شـ ـ ـ ـ ـ  اخم داشـ
 گیج شدە بود. 

اری؟     ـ چه 

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش روی چشـ ـه ن ـاز چنـد ثـان ـاە  عـد  م مـانـد و ن هـا
ه ذهنم آورد.   اولش را 

ه؟ـ حال    تون خ
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نم  ٤٥٢#ش

 

 

 

 

 

 

 تون رو گرفتم. خوام که وقتـ من خ معذرت   

ــارە     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف کنـد کـه اشـ ــــــت  جو را تلط ـ ـ ـ ـ ـ ـار خواسـ ـه  ان ای 
 خا کرد و گفت:  سالن
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ــ     ـ ـ ـ د. خوشحال ــ د که وقتم رو نگرفت ن م  ب ه  شم ا
دم.  اری براتون انجام  اد و بتونم   از دستم ب

ـــتم چهن    ا کتاب توی دسـ ـــتم  سـ ـــتم  ار کنم. ن دا سـ دا
ش چراغ آوردە حـــالا او فکر  ــا  کنـــد هنوز هم من برا ـ ام 

ــه من هم را  د. البتـ گ س  تر بودم  خواهـــد کتـــاب را 
سش  ر   گرفت. ا

ش     د من راســــ ـــ خشـ ـــ ب ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما آدرس  ــ دونم شـ ـــتم  خواسـ
...آدرس رو خودم دارم،  خونــه  ع ــد...  ـــ رو دار ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی افشـ

ش رو ن لا  دونم. فقط 

ه  م    ــــکش بود،  ـ ـ ــــت ماسـ ـ ـ شـ  
ً
خندی که احتما ح ل م ط

ـــم ـ ـ ـ ــــت؛  چشـ ـ ـ ــــک داشـ ـ ـ ــ او هم ماسـ ـ ـ ـ ـ د. راسـ ـــ ـ ـ ـ ش هم رسـ ها
د و ح افشـ که فقط در مواقع لزوم   برعکس آرش و ف

ــامـــان کـــه همـــه ــا و مـ ــا ـ ــا و در هرحــال  زد، مثـــل من و  جـ
م.   زد

ش رو ن    لا ــــمارە  ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم.  دونم؛ اما درش رو  ــ ـــناسـ شـ
ـــــمت خونه ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ اطه... تق ه ح ـــه های در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط    شـ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ

ک اهه  ــ ــ ـ ـ ـ ... رنگش سـ ـــــت، نردە فر ـ ـ سـ های  نردە تکه هم ن
ه  روشم دوتا درخت انارە. اف دارە. رو
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ـک    عـد  ـد نگران  و  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خ جـدی و  شـ دفعـه حـال
 شد. 

ــ راس چرا از خودش ن    ـ ـ ؟ اتفا افتادە؟ من سفر  ــ پر
ه دم   ش  بزنم.  بودم از وق برگشتمم نرس

اهاش      ار واجب  ــــه. منم  ـ ـ ـ ـ ش خاموشـ ـــــ ـ ـ ـ ـــ خب... گوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ام...  گه فکر کردم ب  داشتم... د

دوار بودم      ون دادم و ســـکوت کردم. ام و نفســـم را آرام ب
ــم. ن ــ ـ ـ ـ اشـ ــ خ  گند نزدە  ــ ـ ـ ـ ــتم چقدر از زند افشـ ــ ـ ـ ـ سـ دا

ش بود و  داشــــت و ن ــ توی ذه ـ ــتم حالا چه برداشـ ســ دا
ه همه  ها فکر کنم. ی اینحوصله نداشتم 

ه    ــــه معذب کتاب فروغ را ل ــــتم که کنارش  ی قفسـ ای گذاشـ
ستادە بودم و گفتم:   ا

د که      د ه ک  د این رو  ا ــ خ ممنونم؛ اما فکر کنم  ــ ـ ــ
اشه.   واقعا براتون چراغ  آوردە 

ـاز      ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ خنـد زدە بود. کتـاب را برداشـ ـاز هم ل فکر کنم 
 طرفم گرفت و گفت: ه

س ن   ه رو  م. ـ ما هد  گ
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نم  ٤٥٣#ش

 

 

 

 

 

ه    ــمت همان کتاب قطور دراز  من هم  ـــ ـ ـ ــتم را سـ ــ ـ ـ ـ ناچار دسـ
ـــــمش فرهنگنـامـه  ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان کردم و درش آوردم. اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  ی داسـ

 ن
ً
ــ ـ همتون فار بود و اصـ ســــتم  خورد.  چه دردم   دا

 قدر سنگ بود که دودس گرفتمش و گفتم: آن

خرم...    د این کتاب رو هم  د س اجازە   ـ 
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ـــتم گرفت و  مطمئنم که خندە     ـ ـ اش را خورد. کتاب را از دسـ
ش برگرداند و گفت:    جا

 ن   
ً
ــ این رو که اص ـ ـ ـ ـ هــ م...  د م اجازە  ه  تون جاش شما 

ارد.   روز برامون چراغ واق ب

ـــاس      ــــدە بود که فقط براسـ ــــح متوجه شـ  خ واضـ
ً
احتما

بــود   فــکــر کــردم لازم  بــود.  ــش کــردە  ــا ـ ـ ـ انــتــخـ ــاب  ــ ـ قــطــر کــتـ
ـــکر کردم و از  عــذرخوا کنم؟ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم... فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـــد را   ـ ـ ـ پ گرفتم و مقصـ ــــ ـ ـ ارە اسـ ون آمدم. دو فرو ب کتا
ـــــط فر خـانـه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ انتخـاب کردم تـا وق  برای وسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی افشـ

ـــوار   ـ ـ ـ گردم. وق سـ اە و درختان انار  ــ ـ ـ ـ ـ ال در سـ دم دن ـــ ـ ـ ـ رسـ
ان   ش  ت ــتادە بود. برا ـ ـ سـ فرو ا ــپهر دم کتا ــ ــدم، سـ ــ شـ

ان داد.  م  ت  دادم. او هم آرام برا
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نم  ٤٥٤#ش

 

 

 

 

 

 

ک    ـــاعت  ـ ـ ـ دم سـ ـــ ـ ـ ـ ـــتم  وق رسـ ـ ـ ـ ه چهار بود. تازە داشـ ــع  ر
؟ فکر  ار رفته بود،   خانه نبود و  

ً
ر اص  کردم ا

ــــه  ه هرحال این    ـ ـ ـ ـ ــــ روی نقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ جا بودم و جا که شـ
ه  قا رو های  روی همان در و درخت انتخاب کردە بودم، دق

ــــدم و   ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ـــــش را دادە بود. پ ـ ـ ـ ـ ــــپهر آدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ اناری بود که سـ
 طرفش رفتم. ه

گر را      ــاردادن زنـگ معـذب بودم.  درهـای د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای فشـ
ــه  ــاە کردم و رو ــتــادم. جلوی خــانــه آثــار  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ روی زنــگ ا

ه چشـم  خورد. خانه دو زنگ داشـت.  مصـالح سـاختما 
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مه  ـــن بود. خ  ی آند ـــار دادم که چراغش روشـ  را فشـ
 زود صدا ناآشنا گفت: 

ه؟    ـ ک

ل آقای افش نادری؟   د م خش  ـ سلام، ب

ـــ از      ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ک
ً
ار که مث از کرد و من ان جواب نداد؛ اما در را 

هآن کشـاندم از  طرف آمدە و  ه داخل  اشـد  زور خواسـته 
ا چشـم ە ماندم. آرام  در فاصـله گرفتم و  ه در خ های گرد 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە انداختم. ک اط ن ه داخل ح جلو رفتم و از لای در 
ــه   وع  ـــاختمــا بود. ذهنم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نبود؛ امــا پر از مصـ
ـــاختما در   ـ ـ ـ ـ ــالح سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناس و مصـ ــ ـ ـ ـ ـــدای ناشـ ـ ـ ـ ـ پردازش کرد؛ صـ

ـاط و دری کـه   ـد،  ح م چرخ ـــدە بود...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کای که پرندە در آن پر نکوچه  م  دفعه از جا  زد و... قل

 کندە شد. 

ــله گرفتم.     ــدە فرار کنم که  از در فاصـ شـ خواســتم تا دیر 
ه  ــی رو ـ ـ ـ ــتاد و رانندە ماشـ ــ ـ سـ م ا ــــد.  رو ـ ادە شـ اش هم زود پ

ا این امدە بود تا  ســپهر بود و  ــ از داخل ن که هنوز هم ک
ش احســـاس خوشــحا کردم.   د قا از د خفتم کند، اما عم
ــدت اضـــطراب   م هنوز از شـ دە بود، چون قل م پ د رن ــا شـ

م  د که گفت: مح  ک
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ی شدە؟   ؟ چ  ـ خ

م... فقط...    له خ  ـ نه... 

م. فقط گفتم:    گ ش  شد از تصوراتم برا م   رو

ست.    گه ـ فکر کنم خونه ن ه روز د  آم. رم 

 ماش را دور زد و گفت:   

ارگرە... ـ توی خونه    ش 

 ـ واقعا؟ گفتم صدا ناشناس بود.   

ان داد.      ت

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٥٥#ش
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ه    ادم رفت که  ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. حتما داخله که در رو زدن...  ــ تون 
ــمـــا هم من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە... شـ ینم داخـــل چـــه خ جـــا منتظر  رم ب
د.   اش

مندە     ـــ خ ممنونم... واقعا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمام. خ توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
د.   زحمت افتاد

ـــته      ـ ـ ـ ـ ـ قه گذشـ مانه داد و داخل رفت. پنج دق م را مح جوا
ـــتم فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز داشـ کردم کـه نکنـد برای او هم اتفـا  بود و 
ون آمد.   افتادە که ب

 آد. ـ الان   

شا     اش اخم بود. روی پ

ه؟    ـ حالش خ
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ون داد و رک گفت:     نفسش را آرام ب

   .  ـ نه خ

ه داد.      ش تک ــی ه ماشــ ــتادم و او رفت و  ـ سـ ل در ا من مقا
ست ک دو ش   وهفت مدادی بود. ماشی

دە     ه  صـدای کشـ اط  ا روی زم از سـمت ح شـدن دم
دە،   ، ژول از شــد. افشــ عد در  ه  د و چند ثان گوشــم رســ

ــته و...   ه خســ ــد. حرفروح رو م ظاهر شــ های نغمه و  رو
ــ نبود کــه اتفــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدنــد. جــای شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرش در ذهنم دورە شـ

ان ــه این روز انــداختــه بود؛ وگرنــه  ج ــذیر افتــادە و او را  نــا
د  ا تهد دی نبود که  ــــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ع  های بهمن افشـ لرزد  خان 

 واقعا تمام شدە بود؟

ه خودم آمدم.    اهش   از خ ن

د مزاحمت شدم.    خش  ـ سلام... ب

ـــتم خودم را کتک بزنم که این    جا آمدە بودم.  دوســــت داشـ
ــ را این وقت دلم نهیچ ـ ینم. همان  خواســـت افشـ طور ب

دە بودم.   م ازش ترســ شــه توی فکرها ری بود که هم تصــ
ـاورد" و... آوردە بود   م ب ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر افشـ همـان فکر کـه "وای ا

ار.   ان
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لمــه نگفتــه بود و من فکر     ــک  ــد بروم.  هنوز  ــا کردم 
ـــبور  ـ ـ ـ ـ ـــنگ صـ ـ ـ ـ ـ چارە خودش سـ ــــت من احمق  این ب ـ ـ ـ خواسـ
ــانه  ـ ـ ـ ـ م را روی شـ مک  آمدە بودم دردها گذارم و از او  ی او 

؟  ا چه رو  خواهم؟ 

 الاخرە حرف زد:   

اری داری؟    ـ 

غض کردە بودم و دست خودم      آب دهانم را قورت دادم. 
 نبود. 

د... من ن   خش ستم که... ـ ب  دو

ه؟    ـ عمو... خ

ه   م را  ان دادم. تندتند  د ت  تای
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نم  ٤٥٦#ش

 

 

 

 

 

اش من...     ... د افش خش  ـ ب

ــه     ــ ـ «ادامـ دلم گفتم:  توی  را  برات  اش  ــاری  ــ ـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 کنم.»

ـاە     ـاهش هم جوری نبود که  ـاز هم فقط ن کرد. ح ن
اهم  اشم دارد ن ش اومدە بود؟مطم  ه   کند.  

اە کردم. دســت    ه دادە  ه ه ســپهر ن ش تک ه ماشــی نه  ســ
ش خم بود؛ اما  عد  و  دم که اخم داشـــت. او هم  فهم

دن افش عوض شدە بود.   از د

ه   ش  د سمت در و صدا د. چرخ ه گوشم رس  زور 
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ا تو.     ـ ب

الش رفتم.    ه سپهر انداختم و دن ا   ن

ا مصــالح ســاختما پر شــدە      ش  شــ اط بزرگ بود و ب ح
ـه  ــ ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای خـا بود. افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت چـپ  فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  بود. سـ
الاتر بود. خم   اط  له از ســـطح ح شـــســـت که دو  ســـکو 

ــــاعدش روی ران ـ ـ ـ ــــال سـ ـ ـ ـ ا اتصـ ــــد و  ـ ـ ـ ش خودش را نگه  شـ ها
 داشت. 

 طرفش رفتم و گفتم: ه  

ه    ستم مزاحمت نـ من ا  شدم... دو

ار ن« رو     ستم؟» ان ه  دو ح حالش را  ستم  توا
اورم که واضح اشارە ن ش ب  کردم. رو

 ـ  شدە؟  

ــاە حرف    ش هم مثــل ن ــکزد ش بود.  جوری کـه آدم  کرد
د. کرد صدا از دهان خودش درشک   آ

اران     ـــدە...  ع چ شـ  ... ــ ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مک  ــ ه  خواســــت 
ه  مغازە  ش  کشــون ه جوری  ه نامش بودە  ی نادرخان که 

ـاە، امـا نـادرخـان زود  ـــبونـه مغـازە رو خـا  داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمـه و شـ
ـــم  ـ ـ دشـ ل خش  کنه و  ازارم  ـــته براش و تو  ـ ـ کنه  فرسـ
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ــاران   ــار رو کردە... حــالا  خوا این  خواد  کــه از  خ
ه نام بهمن  خان... مغازە رو بزنه 

دن اســم بهمن     ا شــ د  ــ داشــته  فکر کردم شــا خان وا
اهم  ـــــت. فقط ن ـ ـ ـ ـ ـ ــد؛ اما نداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری که  کرد. هماناشـ

اە ن دم دارد ن ا نه. فهم  کند 

ـا امروز رفتـه بود خونـه    ـا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد اون ی بهمن ــ جـا  خـان... 
ــــارە  ـ ـ نزدە...  در ــا  ـ ـ ـ خـ ع حرف  تو هم حرف زدە...  ی 

ــاهــات تمــاس گرفـت کـه   ـــدە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ــه چ فقط فکر کرد 
ـت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دوسـ ـاە کردم رفتم پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اشـ خــاموش بودی... ا
ـه   ع تنهـا را بود کـه  ــدم...  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد؛ امـا مجبور شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ب

ـــه ن ـــد... آخـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ذهنم رسـ ـــتم خونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه و  دو ـــدومــ ت کـ
دم،   ا  ـا ـه  ی ازت  ـه خ ـــدە هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم هرطور شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 هم... 

 ـ هم؟  
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نم  ٤٥٧#ش

 

 

 

 

 

 

م گندە     ل ســتم جلوی  غض توی  گر نتوا تر شــدە بود. د
ه افتادم و همان  ه گ م و  گ ه گفتم  خودم را  طور توی گ

ــاع مجبور بود   ــ ـ ن اوضـ دت ــ بود که در  ـ ـ ـ از هم این افشـ و 
د و تو   ا این حالت  ازی کند. ح  نقش ســنگ صــبور را 

 .  خا

اری ک آرش رو نجات  ـ هم این    ه  ع  مک ک  که تو 
م؟  د
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؟    ـ از 

اشه... وای      ار اون  نم  ه واقعا مردن ش ــ از نادرخان... ا ـ ـ ــ
این  ـــــت؟ چرا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن تو  ـــل  ـ ... چرا آرش مثـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا رو  افشـ چ

ــ  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه؟ افشـ م برای آرش؟ من  ب ـار کنم  ـار کن
 براش؟

ه دســــت    اندم تا صــــدای گ ــ ـ ه صــــورتم چسـ م را  ای که  ها
ر فشار دستشت ماسک خفه ن م خفه شود.  شد ز  ها

ه     دم ســپهر از  داخل آمدە بود که  زر جلوی  و نفهم
ستادە بود.   در ا

 

   

 

 

 

ه چهار     ١٤٠٠ ١٠ ١٥ش

 ١٥: ٢٢ساعت:   

   . _کنار تور و ا ا ان:   م
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م تا اینهیچ    ـــته بود ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه  وقت نتوا ـ ـ ـ ـ ـ شـ م. هم ای الا ب جا 
ـــــط ـ ــــاف همان وسـ ـ ـ ـ ــــعود ان ـ ـ م و  های راە ن از صـ داد

ــهبر ــ ـ ـ ــاع  ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ م.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر زانودردش هیچ گشـ ــ ـ ـــــت  خـ وقـ
ــان نهمرا  ــ ـــعود مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از صـ ـــه  ـ ــت کـ ـــا هروقـــ ـ امـ ــای  کرد؛  ــ هـ
ـــفــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــه نصـ ــافــه مــان بر ن ــه ق م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه و  گشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای خسـ
د و مان وارفته  ار  خند ــ ـ ـ ـ ــه تا ورزشـ ــ ـ ــما سـ ــ ـ گفت: «از شـ
ندرن این زانو  ــه  ــ ـ ف کـ ـــونآد، ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدم  ذاردە  ــ ـ ـ تون 

ـــد هم جواب  » وح ع  ــار  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ورزشـ ــا داد کـــه: «
چـه بودم و زانو  مـا از وق من  ـــالم بود،  خودمون ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـات سـ

  « ع  ــار  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی ورزشـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه من  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــا  ــارتـ ـــچهـ ـــا آغوش  م و  ــد ـ ــه از  از خنـــد م کـ ـــذیرفت
ار درنخانوادە د. ی زند آدم ورزش  آ

ی که هیچحالا من این     اهای  جا بودم... کنار تور ا  وقت 
ه دم. خودم   ش نرس
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نم  ٤٥٨#ش
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ر  ی چراغ منظرە     الا خ قشــنگ بود. ا های شــهر از این 
ــک   ــالا  زنــدە بودم حتمــا  ــه این  ـــ خودم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حسـ ــار 

اران وق  د و  ـــاندم. وح ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ دند خسـ ام  د
ه صعود مجبورم کنند، حس اما هم شان ندل ای  آمد 

ــه قلــه بود. مثــل وقــت ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  خو برای رسـ هــا کـه پ
م  ان آلما  ــه  قواعد مزخرف ز ــدم  آوردم و وســـوسـ شـ

ـاری  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدش را بزنم و حسـ کرد کـه فکرش زود از  کـه ق
د.   م ب

ان آلما نداشت؛ اما فقط      ادگرف ز حس دل برای 
ـاد برای این ـاورم، همراهم  م ن ـا هم   که من  گرفـت. 
رد این  ـــه را  ـ م هرمرحلـ ـــان  ـ توی زمـ ـــه   ـ توی  کـ ـــد،  ـ کنـ

قه  هدولینگو مسا م و چقدر   گذشت. مان خوش داد

نه     هگ ـــه  ـ شـ ، هم ـــ ـ خاطر مادرش  ی مهاجرت برای حسـ
ـه  منت بود.  ـــم هوای مـامـان رو دارە؛ امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت: «آرشـ

ـــادری نـ ـــان ب  ــامـ ـ ــــت از مـ ـــه  نفر برای مراق البتـ ـــه.»  مـ ــا  ـ هـ
ـه ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطر غ بود کـه مـادرش از نبودن افشـ

 کرد. تحمل 

ــد امـــا؛ هیچ     ـ ــا ـ ـــتم همراهم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دوسـ ـ ــت  ش  وقـ
 نگفتم... 
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ـــتم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  خودم هم داشـ ـ ــای  ــاهـ ـ رفتم چون دلم برای رو
دە  ــ د هدف نرسـ د خودش را در من  ی وح ــوخت. وح سـ
د و ن عد از آن همه سـخ د ستم  دە  توا ها که کش

ــــغ کنم.  ا را ازش در ه این رو ش  د  بود، رس

ــک جنــگ نــابرابر بود. مثــل همــه    هــا کــه از  ی جنــگاین 
ــه آدم  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــ روی زم رخ دادە بود. هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ های  آغاز تولد 

ــان طمع ــ ـ ـ ــ از حق خودشـ ـ ـ ـ ـ شـ ند، نظم  اری که ب ــ ــ ـ ـ خواسـ
ه  زدند. هم زند را 

اران برداشته و گذاشته      د و  ر نادرخان دست از  وح ا
د آینه بود زند  ر من برای وح کنند، ا ـــان را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نبودم  شـ

ــه  ــادرفتـ ـ ــای ب ــه آرزوهـ ــان  کـ ــادرخـ ر نـ ــد، ا ینـ اش را درونم ب
ار   ــود که ان ــ ـ جاد شـ د ا اری نکردە بود که این حس در وح

ه د  ســــت و زند  او حا  ا کرد که خدای روی زم ن
ـه گران ر  ـــته   د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د من هنوز هم نتوا ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ او نـدارد، شـ

ه این تور برسم و از وسط اهای خودم  بودم  ا  های راە 
دە بودم و   اع خند ا شــ  ه شــو هم ای برگشــته و 

ـاغ توی همـان خـانـه  ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حوض، توی  ی فر سـ
ــئلــه اتــاقم بودم و  روش ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک مسـ ــهــای حــل  ـا  ی ف ک 

حث   کردم. حس 
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ــنگ که حالا  مغازە     ــ ـ ی نادرخان، همان  مثل ز و هوشـ
حث  ا هم  دری،   کردند. نماد ارث 
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کنند و      اری  ـــان  ـ ـ درشـ هنوز هم قرار نبود که خلاف نظر 
درشــان دلش   ذیرفته بودند که  عد از آن جلســه  در ظاهر 

ه دخ طرد  ــــته از مال خودش  ـ ـ ـ ـ ــــدە خواسـ ـ ـ ـ ـ دهد؛ اما  شـ اش 
ش  نند و دور از چشـــم طینوش  شـــت  شـــ ند ب ــ سـ توا

ــ   غر بزنند و دل ـ ـ ـ ک کنند. درواقع تنها ک ــــ ــان را سـ ــ شـ
ــه  ــ ــو  که از آن جلسـ ــ ون آمدە بود  چونی خصـ وچرا ب

هم مســلما طینوش بود. هرچند ز و هوشــنگ هم جلوی  
ـــان طرف نـادرخـان را هـای زن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـث  گرفتنـد تـا حرف شـ وحـد

ند. مخصــوصــا ز   ش خودشــان تعارف نداشــ شــود؛ اما پ
 ن
ً
د. که اص ا ان کنار ب ا این ج ست   توا

ه   ع وقتا   مونه کنه آدم توش ارا   ـ آقا 

از گفت:    دش کرد و ز  ا حرکت  تای  هوشنگ 

ه اون کینه   ه این سند ـ نه  ی نه   زدن ی ش

ه چانه   د و گفت: هوشنگ دس   اش کش

ــ      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ  
ً
ـ ـ ـ ـ ـ ـــد اصـ ـ ـ ه  دفعه؟ اونم حجرە شـ ی خودش نه 

. مغازە  ی معمو

ه    ش   تر گفت: سمت هوشنگ خم شد و آرامز  ب

ه داداش، ما  ـ این سند    م م زدن قد  خ بود
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اغ    ــی چای  ــ ـ ا سـ ا  ه برد ش  ــــا ـ ـــان آمد. ز اعصـ ـ هم  شـ
ش   ــه ذه ــال چراهــا بود کــه  ـــنــگ دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ رختــه بود و هوشـ

 آمدند... 

د تارت     ـــ ه تعداد مهمان مهشـ ـــان از  ها را که  ها و خودشـ
ش ن ســـفارش دادە بود توی پ ســـتال  دســـ شـــکوو های ک

او   ـــالن رفت. چون خ کنج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ دش گذاشـ جد
ـا ظرف خودش طرف   ـان آرش و ارغوان بود هم کـه  ج

ـــه ل سـ گر م ـــته بود،  نفرە د ـــسـ شـ ـــســــت که مژدە هم  شـ ای 
د:  ه ارغوان پرس م رو   مستق

ـــ خب عروس     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  خانم، هم ــ م  ــــ اشـ روزا منتظر عرو 
 نه؟

کازغوان برای این     شکه  دس نکند و از  وقت مادرش پ
نظرگرف  جواب  در  ــــدون  ـ ـ ــد،  ــ ـ ــدهـ ــ ـ نـ ــــدل خودش  ـ مـ ــــای  ـ هـ

شنهاد دستوری نادرخان، گفت:   پ

ه    ــــ من تا الان آرش رو فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم و  ــ ــــعموم د ـ ـ ـ ـ عنوان 
ــنــاختـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم زنشـ ینم  ـد ب ــا ــ آینـدە عمو،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا    عنوان هم
ارهام هم ا نه. مع  خوو دارە 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1408  

 

 

 

 

             

 

نم  ٤٦٠#ش

 

 

 

 

 

 

ــا این     ـ ـ ر خودش مژدە  ــه ا ــد،  کــ ـــــت جواب دهــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــالـــه  ـ ــان "عروس دن ــانم" را ی همـ ــا از جواب  خـ گرفـــت؛ امـ

ــــت   ـ ـ ـ ـ ش منط و درسـ ــــش آمد. نه چون جوا ـ ـ ـ ـ ارغوان خوشـ
ه د را زدە  بود، چون حس کرد،  انه، پوز مهشــ صــورت عام
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ک ه نفع آن  و  کهیچ  ــــدە بود. حالا  ـ ـ ـ ؟    ها شـ هیچ در 
ست خودش هم ن  دا

ــــان  مثل طاهرە که ن    ـ ـ شـ ـــــت چطور خودش را آرام  ـ سـ دا
ـــور نادرخان. توی خانه  ـ ـ ـ ی خودش  دهد. البته فقط در حضـ
ـاز هم ن ــا گردوخـا کردە و چون  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  حسـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـاران گفتـه بود. دسـ ـه  ـد،  گ اە  ـدو مر  ـه نـادرخـان 
ــتادە و داد زدە بود که: «اون همه ادا و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالن ا ـ ـ ـ ـ ـ ــــط سـ ـ ـ ـ وسـ

دن جانماز آب ـــ ـ ـ ـ ــــود و  کشـ ـ ـ ـ ای سـ ـــون فقط برای ما بود،  ـ ـ ـ شـ
« ست گه اخه ن د، مال آقام د  منفعت که رس

ش آوردە بود،       ـــدە برا ـ ـــه حم ـــد هم لیوان آ را کـ عـ
ــوم  ــانـ ـ ـ ـ خـ ــار  ـ ـ ـ ـ هـــم  ــا  ـ ـ ـ هـ ــ چـ و  ــدە  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــود:  کشـ بـ ــل کـــردە  ــ ـ ـ

لچ کنــه  خــانم فکر کردە «جـــادوگر  ــام رو  تونــه مـــال آقـ
چه » واسه   های خودش

ـل توی گوش نـادرخـان خوانـدە و  کرد خـانوم چون فکر    
م شدە بود.   اعث این تصم

ه همان شـب جلسـه     ـان  غ از  ی خصـو نادرخان و 
ــا حــاج ـــط هم تمــاس گرفتــه  ــاقر نــادرخـان خودش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مصـ
ـان   ـه و  چـابود. چون خودش هم از ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت راضـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و

دە خ داشت و  ست که این خ خوا نخوا  حم دا
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ـــان ه گوش ـ ـ ـ عد هم نشـ ــــد.  ـ ـ ـ ــــت حا دورە  رسـ ـ ـ خواسـ
فتد ب دوســت  ث وآشـنا و حرفب د درسـت  وحد های جد

ــتـه بود جلوی آن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد،  کنــد. نــادرخـان خوب توا ـا هــا کـه 
ه نفع خودش برگرداند.   حفظ ظاهر کند و ورق را 

ان هم    دن ج ل ســوخته  طاهرە وقت شــ ه ســه دل زمان 
 بود. 

ه اول از این     ــان را از چنگی نمادین که ارث ــان درآوردە  شـ شـ
چــهبودنـد. دوم از این  ای نبود کـه نـادرخـان  کـه خودش آن 

ـــــت که   ـ ه نامش کردە بود. تازە هنوز هم خ نداشـ مغازە را 
ه هاین مغازە  ــــدە بود.  عنوان هد ـ ـ ـ اران شـ ه نام  ی عرو 

دە و   ــ ــ اران عذاب کشـ ه  ــه از توجه نادرخان  ــ شـ طاهرە هم
ــوم؛ از این این خ  ل سـ شـــش بزند... و دل ســـت آ که  توا

شــه جای آدم حســاب  کردن او برای گف  نادرخان مثل هم
سته بود  ار خانوادە، شوهرش را ارجح دا  از اخ

سـتادە بود وسـط سـالن برای هم     خانه و حرصـش را    ها ا
اە دو اران و خانوما  ه   ل خا کردە بود. گف 
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س فرستادە و مثل طاهرە       مثل ثم که برای پژمان و
از   ــر  ــگــ ـ ـ د ــود.  بــ ــردە  ــا کــ ـ ـ ـ خـ ــــدن  جــــواب خــــودش را  ـ ــانـ ـ ـ ـ مـ

ار در زند تماس  ش خســـته شـــدە بود و برای اول  اش  ها
فهمد که دل آدم چطور شور  ست   زند. توا
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ــا      ــــت. خودش هم ذاتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ثم در ظــــاهر زنــــد خو داشـ
ـــخــــت ن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودش سـ ــ ی را  ــال بود و چ ــ گرفــــت.  خ

شه هراری دلش  ه  هم خواست کردە بود و اهمی هم 
جـه ن  هیچن

ً
ـــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری هم اهمی خـا  داد. چون اصـ

لــه  ــا درواقع  ــــت. انتخــاب پژمــان،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نــداشـ ــه  برا گف 
در پژمان دوســـت حا   پژمان هم روی هم روال بود... 
  
ً
ام ــادی  ــ ـ ـ ـ رچه از نظر اقتصـ ازار. ا ــان  ــ ـ ـ ـ بود و از طلافروشـ

قه نبودند؛ اما از نظر سـطح شـعور و فرهنگ حسـا  هم ط
 آمدند. هم ه

ــــت،       ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت داشـ ی کــه در زنــد برای ثم اهم تنهـا چ
ــدن آد  ش بود. تحمــل د ــا ش از اطراف ــالاتر از  مبود هــای 
ت  خودش را نداشـــت. ح از این هم را بود   که وضـــع

ی پژمـان  خ به از خـانوادە ی خودش خمـا خـانوادە 
ــــت   ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ــــه جوری که ثم دوسـ ـ ـ ـ ـ شـ بود. پژمان هم هم

 پژمان آب بود و توی هرقال که رخته  رفتار 
ً
ــ کرد. اصـ
ــ برای قالب شــ شــد، همان   این 

ً
کردن  شــد. اصــ

دە شدە بود.   آف

ش آن    ــهود بود که  برای هم تغی احوالات اخ ــ قدر مشـ
ــال را هم از روت زنــد ثم   گر  خ اش دور کردە بود. د
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د که خ شــوهرش را از نادرخان   گ ه طاهرە  خواسـت 
د.  ک گوشخواست برشگ ما اسا هم  گردانند و 
ــه ــه این مـــدت اینـ ــد کـ ــدهنـ ـ ــا روحش  ـ ـــازی  طور  ش  وروا

 کردە بود. 

ــازی      ــارش  ــا خود ـ کـــت  ـــل امروز را در  ــه  ــل ام کـ مثـ
عـد هم   ون زدە و  آنکردە بود  ــــد، ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاری کردە  کـه 

ــه  جــ ــه ن ــ ــه را  ــاطمــ فــ ــه  ــه را فکر کردە بود کــ ــ ــدام  ی  مــ
ــاند. این ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مانعش  ار نه دلخواهش برسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ک ـ ـ ـ خواسـ

ــا   ـ ـ ک تماشـ ــه  ــ شـ خورد نه مثل هم ــکســـــت  ــ ــود، نه شـ ــ شـ
اشد...   سادە 
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نم  ٤٦٢#ش

 

 

 

 

 

 

 

دا کند؛ اما      ــنا در مخابرات پ ـ ـ ک آشـ ــــته بود  سـ الاخرە توا
ر   د ا ش ب ـاری از پ ـــــت  مطم نبود کـه بتوانـد  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ــمارە  ــ ــ را رفته  شـ ـ ـ اورد، نصـــــف مسـ ی خواهر آن زن را گ ب
ه ق ک نقشهبود و برای   ی تم لازم داشت. اش فقط 

ــه     الش مثل نقشـ ش دن گشـــت تا  ای که فاطمه توی ذه
ه ارە میثم را  ـــخ هم نبود. تا    دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ـــتد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ تهران 

مهم  ت فاطمه  جا هم میثم فقط برای  ـــــ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ کردن حسـ
ــی نداشــــت، خ   ـ ـــاسـ از ماندە بود، وق فاطمه حسـ ــ ـ شـ

ه راحت بر  ل... حالا فقط  ه روال ق خاطر سقط  گشت 
ه در،  جن توی پرش خوردە بود. نه  ـــ و  ک هم عنوان 
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ـــه درواقع توی پر برنامه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خوردە بود کـه آن  ها و نقشـ ها
ه ازی  گر ن ا حساس نبودن فاطمه، د  ش نداشت... هم 

ــوم     ــانــ ـ ـ ـ خـ ــل  ــ ـ ــثـ ـ ــای  مـ ــ ـ هـ ــ ـ ــجـ انــ ــه  ــ ـ ـ ــازی  ــ ـ ـ ــ ـ نـ ـــر  ــگـ ـ ـ د ــه  ــ ـ ــــل کـ ـ ـ
س ــه  خوردە خ ــان روزی کـ ــــت از همـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. درسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ اش نـ

ا کدامش را    ... ــ ـ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ا شـ ــا  ـ ـ ـ ا عصـ ـــته بود  ـ ـ نادرخان خواسـ
سـت؛ اما خواسـته بود بزندش و او خشـکن شـدە برجا  دا

 ماندە بود. 

ت خانه خانوم     ـــــ ـ ـ ــ نبود برای خودش. خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ک ی  ل 
ه  ـــا ر سـ ا بودن ز ــان  اش بود که آدمنادرخان  ها را از خودشــ

ــانوم دور  ــه بود دخ  کرد... مثـــل خـ ـــادش رفتـ ــل کـــه  ـ
 زادە بود. خان

ــدر و مــادر      ... وق  لان ــدر مــادرش  ــدرش خــان بود و 
ودن  خانوم  ــــغ ــــم صـ ه اسـ ش  ل در جوا مردند، عموها
درشـان را دسـت گرفتند  ل و حناخانوم، مالخانوم  واموال 

دە ی حقو هرچند عمدە های  ســتان شــان را خوردند و توی 
ــانوم  ـــان خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مردی زنخودشـ چــه  ــل را هم  ــا دو  ـ مردە 
ل ندادند، اما این  ـــد خانوم ها که دل ـ ـ ش را از  شـ ـــال ـ ـ ل اصـ
دهد.   دست 
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ک خان  ل هنوز همـان خانوم     ـــ  دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زادە بود. همان ک
ا بود  که  ـــکند، فقط  ـ ـ شـ مر نادرخان را هم  ــــت  ـ سـ توا

دا کند... خود واق امل پ  اش را... خودش را 

الاخرە راە زم     اران که  دا مثل   کرد. زدن نادرخان را پ

ل وارز شدە  امروز پول از سمت بهمن    ه حساب وک خان 
ــــه ـ ـ ـ ـ ـ پ برگزار   و فردا اول جلسـ ا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ق اسـ ــــد. از  از ط ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اع   ا د مغازە را فرستادە و  ل فردای آن شب که نادرخان 
ـارە  ـازار رفتـه و در ــتـه ی مغـازە ـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدە ی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نـادرخـان  شـ

دە بود، مامان  پرس  ــ ــ ـ ـ خوا نادرخان شـ وجو کردە و از خ
ش بود.  زم مثل اسفند روی آ  ع
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نم  ٤٦٣#ش

 

 

 

 

 

 

ـــه    ـــاع  ــا ــا توی دهـــان  ـ ل کردە بود تـ زور خودش را کن
ــد کــه آنآن هــای نــادرخــان مزخرف  طور از خو هــا نک
 افتند. هم ه

ــاران این     ــاع و  ــد نگفتــه بودنــد. فقط از  ــا ــه وح هــا را 
ـه  ـار همـه ی مغـازە گفتـه بودنـد و اینتخل داننـد کـه  کـه ان

چـارە  ـای ب ـا ــدە بود.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دخ نـادرخـان منتقـل شـ ام  مغـازە 
دن آن حرف  ها را نداشت. تحمل ش

دن      ـــــت. از د ـ ــور میثم را نداشـ ــ ـ ـ مثل فاطمه که تحمل حضـ
اقه  ـــــب ق ـ ـ ش وق شـ ش، از بوی ت ــدا ــ ـ ـ ـ دن صـ ــ ــ ـ ـ ـ  اش، از شـ

غلش  ــهروی تخــت  اش  خورد. همــه هم کرد، حــالش 
ـ فکر  کرد که میثم گفته بود فتوشـاپ اسـت  ه آن عک
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ـــــخرە  ـ ـ ـ ـ ـ ــه اینو مسـ گری هم  اش هم کردە بود.  کــه هرزن د
اشــد. از این   ســت ســه از آغوش شــوهرش داشــته  توا

 دس متنفر بود. مرد دم

ه    ـــد.  ـ ـ لند شـ س اتاق  عق زد و از روی تخت  و ــــمت  ـ سـ
ــــو   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا آورد. میثم که در دسـ ــــو  ـ ـ ـ ـ ـ د و توی روشـ دو

مه د؛ ن از کرد و پرس  سته را 

 شد؟ ـ    

ه افتاد و گفت:     ه گ

ام. خوام برم خونهـ    ا  ی 

ش را گرفــــت و از  میثم اخم    ــازو ــ ر  ــل رفــــت. ز کردە داخــ
د.  ون کش س ب  و

ــــ خونه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ غهــ ام چه صـ ا ه حالت  ی  ه این وقت شـب؟ ا ا
ـا  ـدە،  ـه دک ز ـل تو ر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان. مشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ رم ب
 ندارە. 

ــــو     ـ ــــت شـ  داشـ
ً
ـــــت انداخت زر  مث عد هم دسـ کرد. 

ش را از   ر طلا موهــا ــانــد. ح ش و روی تخــت خوا زان
ــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان را بو کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد عطرشـ ـــــورش کنــار زد و  ـ ـ ـ ـ ـ دور صـ
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ــار   ـ ــاد ـ ش  ف کـــه موهـــا ـــد... فـــاطمـــه فکر کرد، ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ
دشان... مادرش بود وگرنه از ته   تراش

ــــت دادە بود،      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال کــه مــادرش را از دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانزدە سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ
ار مُهر مـادرش در وجودش بود کـه نـه کوتاهش   ش ان موهـا

 داد. کرد و نه رنگش را تغی 

ــد بهــانــه     ــه خــانــه ــا ــدرش جور  ای برای رف  کرد.  ی 
ــاد آن ــ ــا نمیثم ز ـ ــه  جـ ــاطمــ ــه فــ ــا بود کــ ـ ــا جـ ـ ــد و تنهـ ــانــ ـ مـ

ف که   ــد. ح ــ ـ ـ کشـ ــود و نفس  ــ ـ ـ ـــــت  از او دور شـ ـ سـ توا
درش هم نداشت. وق دودو   ه بودن در کنار  حس خو 

ــــل  کرد، تـا چهـار تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد محـال بود کـه نـادرخـان از اصـ د
طه  ادش  را ـــد و وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی میثم و آن زن خ نـداشـ

ـه خـانـه آمـدە بودنـد تـا او را خر کننـد،   ـدرش  افتـاد همراە 
اورد. دلش  الا ب از هم   خواست 

ــن خانه     دریتنها حســ دی در  ی  اش این بود که دک توح
دا   حالت عادی هم دیروقت و فقط برای خواب در خانه پ

ــد و او  ســـت تمام روز را تا شـــب،  شـ ــور هیچ  توا حضـ
کشد.   مردی در کنارش نفسش 
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ازی     د برای نقش  ا ل میثم  کردن و نقابفاطمه  زدن مقا
د قوا  ـــای خاندان نادری، تجد ـ ـ ـ کرد. خودش  و تمام اعضـ

ش داشت  به از هرک  ست که چه راە سخ در پ دا
ار نبود...  ا هم در  ی ش دتر از آن،   و 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1421  

مـات نـادر     ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کـه در برابر تصـ ـــال مثـل عط ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  خـان سـ
ــته بود. طینوش هم  عمرش را   ــ شـــــت  گذاشـ ان  ی ــ ـ ـ شـ
چـارە القـا نکردە و  وقـت حس حـاکـه هیچ ـه زن ب بودن را 

ه  ـــه رو ـ ـ شـ ش بود. هم ــــوهرش  رو ـ اە شـ ــــت که در ن ـ سـ دا
گر نــدارد. تنهــا برتری برتری   هیچ ــه زنــان د اش این بود  ای 

ــود و طینوش   ه عروســــش شــ که نادرخان خواســــته بود عط
د هم  ا   که سـهگفته بود: «چشـم» شـا ه دن ش  ـ برا

ـــه عنوان عرو خوب در ذهن نـــادرخـــان  آوردە بود او را 
ـــهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت کردە بود هرچنـد کـه  ـد نـادرخان و  ث  از د
 طینوش توزرد از آب درآمدە بودند. 

ار خدا را شکر     ه روزی هزار  کرد که دخ نداشت.  عط
ــ در خانه  داشـ ا زند در جهنم  دخ ــاوی  ی طینوش، مسـ

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـه بهشـ ـاه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم شـ ـــهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بود. هرچنـد زنـد 
ه  ه صدای گ ی حس فقط  نداشت. این روزها فکرکردن 

ش   زد... جگرش را آ

د و      چ ش پ ا شـب شـالش را دور گرد ر سـ حسـ که ز
ش زدە  کنار دله ش چند تکه چوب آ ــــت که درو ـــسـ ـ شـ ای 
 بود. 
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ــــد. روی  گو     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رام شـ ش درآورد و وارد تل اش را از جی
لم   ــا ـ ـ برای پروفـ ـــه  ـ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن عک لم زد. آخ ــا ـ ـ پروفـ عکس 

ن  اران از تماس  انتخاب کردە بودم... همان اسـک شـا که 
دیو  ـــته و ن عکس دسـ مان بود.  جممان گرفته بود. آخ

ـــفحـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد وارد صـ ە مـانـد و  ـه عکس خ ه  ی چت  چنـد ثـان
 شد. 

ه      د و  ـــ ای کشـ ـــفحه را  ا حرکت انگشــــت صـ ار  ـــه  دوسـ
ش ارســال کردە بودم.   د که برا شــت  هم رســ س  ســه و
لند کرد. روی او زد و گو را کنارش گذاشــــت.   ـــدا را  صـ

ه شعلهدست ش گرفت و  ه آ ش را رو  ە ماند. ها  ها خ

ع  «    ـارو گرفتـه؟  س مـا چـه  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بی حسـ
ــدونم این  ــ ــار  خوام  ـ ـ  ان

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای اصـ ـ ـ ــت از اول  ــه وقــ همــ

عــد از  وقـت برنـامـه  ــا بودا حــالا کــه مــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  خشـ
ک م، این مامان ما هم بند نپ د ک چ  آد...»ن

د. ه صدای خندە    ام خند

ـــه      ـ ـ شـ ـــه، برنامه عوض  ـ ـ اشـ ت  ــــ ـ ه گوشـ ــــت  ـ «حالا حواسـ
م  ت خ ــه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ دارن مــا هم گشـ ــه خــدا مردم  دم... 

قم ندارە...» ه آلاچ م که  دا کرد اغ پ ه  م   گش
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ـــال هم وقــت    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ قش امــا اواخر آذر  ِ بود؟  هــا. دق
ـدن و مراعـات  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از  قرنطین کشـ هـای  کردن بود... 
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ککرونا  م پ م برو ک خواس ک. پ ک رف ما هم  ن ن
هچ خا نبود، نه آدم د  شــدند  مان اضــافه  های جد

ــب  ــارهــای خــاص و عج م. هم چهــارتــا کــه  تــه  کرد
م توی خــانــه  ــکی خودمــان بود م  ی  جــا کــه خــانــه رفت

لو  ک ز م. ناهار و  خودمان نبود و دور هم روی  ــ ــسـ شـ
شــــت   م  ا خودمان بردە بود چای و میوە و هرچه خورد 

م و زود هم جمع  هم  م و بر خورد م  کرد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
م که این چه رفت بود. ه خانه.  هم  د  خند

ســت      ارون قرار ن دا کردم... این  «وای حســ بب  پ
د دست ا اد، خودم  شم.»هبند ب  ار 

م خندان و شاد بود...     صدا

ی خندان و شاد بودم.     من دخ

ــعله     ــ ند.  شـ ــــ اس داشـ ــ انع ـ ـ ــمان حسـ ــ ش توی چشـ های آ
ه انداخته  توی قطر   ک لا دی چشمش  اش که روی سف
 بود. 

ـــ بزرگ      ـ ـ ـ ـ ـ ک عدد  «مواد لازم جهت بندآوردن مامانم: 
ک عدد منقل،  خانوادە که  م،  ام استفادە کن ا م از  تون

ش   اە حتما این قســم ا ســ  فلفل... البته ننوشــته قرمز 
ه...» ان چ ست... بب حالا ج  مهم ن
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ا خندە   لمات  ا  لو  ون زد: ای کن  شد از دهانم ب

زد و      ـــ بزرگ خـانـه فلفـل در منقـل ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ «بب نوشـ
ه زم بزند.» ار   ن خود را سه 

گر داشتم قهقهه     زدم. د

اە خودمونه...      من ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ن" همون  «محض اطلاعت "
ــام رو  وای خــدا دارم  ــا ـــ فکر کن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از خنــدە. حسـ م

اهش   من ـــ ـ شـ ار  ـــه  ـ عد سـ زە تو منقل  مجبور کنم فلفل ب
ـــورش کن...   ـ ـ اد... جون من تصـ ارون بند ب رو بزنه زم که 
ـه   م ــَ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاور سـ وای خـدا دلم... وای مردم از خنـدە... این چـه 

 آخه... »

ــ داشــــت     ـ ـــدای خندەحسـ د. از صـ د...  ام خند خند
د و دانه  ش تویخنـد اس آ ـــان بود روی  ها کـه انع ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش قل گونه  خوردند... ها

ا نوشت و فرستاد. گو     اران پ  اش را برداشت و برای 

ــام  ت راهم نــدی من خونــه «عمــه تو هم توی خونــه    ــا ی 
 گردم.»برن

اران...    ا  زم   این هم اتمام حجت رفیق ع
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نم  ٤٦٦#ش

 

 

 

ار    فصل نهم: رگ

 

ـارنـد     ـار  ـــــت کـه در زمـا انـدک  رگ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد اسـ ـا حجم ز هـا 
ار اتفاق  ل شود. افتد. رگ  تواند موجب بروز س
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ه     ١٤٠٠ ١٠ ١٨ش

 ٠٥: ١١ساعت:   

    . ار مصالح ساختما ان: دشت چنار_ ان  م

 

 

مــــت هرگرم طلای      لیون و  ١٨ق ــــک م ــار  ـ ـ هزار    ٢٦٥ع
 تومان

مت دلار     تومان ٩٩٠هزار و  ٢٦ق

 

ه کرونا شناسا    ٧٠١سـاعت گذشـته    ٢٤در      مار مبتلا  ب
 شدە است. 

ه   ٢٦ســاعت گذشــته    ٢٤در      گر جان خود را  خاطر  نفر د
 کرونا از دست دادند. 
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ه     ــــته بود رو ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ــــند  ـ ـ ـ روی نادرخان که  پژمان روی صـ
ـــ  ـ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ـ ـــای شـ ـ ـ ـ ه عصـ ـــتادە بود و  ـ ـ ـ سـ ه دادە بود.  ا دارش تک

ش کردە بود... این دا ار قد مصــالح الاخرە پ شــان  جا ان
ــتفادە  ــ گر اسـ ی  بود که د ای نداشـــــت. حالا هم برای جلوگ

ایـن ــد،  از  ــ ـ دهـ لـو  را  خـودش  و  ــد  ــ ـ بـزنـ ش  ــه  ــ ـ ـ ــدتـر  ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ کـ
ــــت این  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زنـــدا خواسـ ــا وق کـــه عقلش  جـ اش کنـــد؛ تـ
ش برگردد.   جا

ــانه     ـ ـ ا شـ ــند ول بود.  تن پژمان  ــ زان روی صـ ی آو ها و 
دار   ـــ آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کتـک هم خوردە بود، از خود نـادرخان؛ دو تـا سـ

ل رنگ  ــــورش. خودش هم در  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ـ ـ ـ دە و  چپ و راسـ پ
ـــه توی آدم ی کـ ــــک چ ـــــمش  لاغر بود.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــادی اسـ ــای عـ هــ

ە ش و داشت ش ه جا ی وجودش  وجدان بود، افتادە بود 
د. را   مک

ــ انتظـار      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش فکر کردە بود از هرک ـد ـا د نـادرخـان هم 
ـــود، جز هم پژمان که حالا   ـ ـ ـ ـ ـ ش قلقل شـ ــــت وجدا ـ ـ ـ ـ داشـ
ـل از   عـد از غل کـه کردە بود، از عـذاب وجـدا کـه تـا ق

 ها شدە بود. آن درک خا ازش نداشت، مثل دیوانه
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ــــ آقا من ن    ـ ـ ـ ـ ـ ە همهــ اهامه. دارم روا  تونم. روح دخ جا 
 شم. 

ـــتم من      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارش نــداشـ ــه  ــاری  توهم خودش بود... من کــه 
اە کنم. همه دم را ن اران و وح  اش دوست داشتم 

ه    ش پوزخند زد. نادرخان هم 

خود غلط اضافه کردی.    س غلط کردی که   ـ 

ه دادم برس...     ـ آرە غلط کردم. گه خوردم... آقا 

ـد و      ـاهش اطراف چرخ ـــــمش دودو زد و ن ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 گفت: 

انهجاست ـ الانم این    اهم دونم. ش  کنه... روز دارە ن

ه ضجه   وع کرد   زدن. و 

ه     اە کردە بودم.  ــ ـ ـ ـ ــــناخت پژمان اشـ ـ د تا حالا توی شـ ــا ـ ـ ـ  شـ
ه ــــت که وق  ـ ـ ـ ـ ـ  داشـ

َ
ک ت د،  ش هرحال هرکس  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ــه عقــب برگردد... امـا  مجبور بود از راهش، از غلط ش  هـا
ه   ا تاســـف  ار نادرخان همان ته را هم نداشـــت که حالا  ان

ــــت در ذهن  پژمان زل زدە بود و جای هرفکری که  ـ ـ سـ توا
ه این فکر  ـــد،  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ سـ د  ک ا ا کرد که از اول هم ن

گری ش اعتماد ه ه کس د ار را  د  ا د...  کرد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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... هیچ وجدان   ــ ـ ــت... هیچ برگشـ  نداشــ
َ
نادرخان هیچ ت
 ...  و عذا

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٦٧#ش
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ه مردن      ار من  دە بود  گری ســ ه کس د ار را  ر  د ا شــا
ه   دە بود؛ اما  ــــ ـ ـ ه مردن  نکشـ ــــ  ـ ـ ـ هرحال نادرخان هیچ ح

ک آدم نرمال دور بود.  ت   من نداشت و این از شخص

مــانـد همــهنــادرخـان فکر     ر پژمـان خفــه  چ برای  کرد ا
ار خا   شـه مسـکوت خواهد ماند و لازم نبود او هم  هم

ــدش ن ــککنــد. تــه دلش  ش خلاص  آمــد  جوری از 
ــــود؛ اما ن ـ ـ ـــط  شـ ـ ـ ــ از این وسـ ـ ـ ـ ـ شـ ای خودش ب ــــت  ـ خواسـ

ه این   از هم ترس اشـد. ح 
ً
وعذاب  که خود پژمان مث

ـــکتـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا خودش را خلاص سـ ـــارش تمـــام  کرد  کرد و 
ال  ـــتق ـــد هم اسـ ـــجه شـ ـــدای ضـ  صـ

ً
ش  کرد؛ اما فع ها

ش  هخ از بود عنوان معضـ بزرگ روی دوش  داد که 
 نادرخان ماندە بود. 

ــانه     ش را روی شـ اش گذاشـــت و  نادرخان جلو رفت و دســـ
 گفت: 

ه من گرمه این    ت  شــــ ـــ وق  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها ضــــجه  جوری مثل زنــ
 نزن 

ش پر از من بود... من و اتفا  پژمان ن    د. توی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه اسم مرگ.  ذیر  ان نا  ج
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 ١٥: ١٤ساعت:   

ه   . رو ع ان ول ا ان: خ  روی مخابراتم

 

 

 

 

ش بود. نــه      ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. گو توی دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار مــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
خواست دودوتاچهارتای  خواست وقت را تلف کند نه 
ـد تمـاس  ـا کنـد.  ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خط  اضـ گرفـت و... گرفـت. نـه 
ا همان شـمارە  ت خودش،  عد از چهار بوق  ثا اری.  ی اعت

د.  چ ی در گوشش پ  صدای دخ

 خانم؟ـ سلام... فروغ  

له... خودم هستم، شما؟    ـ سلام، 
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 ـ من...   

 عد از مک کوتاە گفت:   

 نادری تماس گرفتم.  ـ از طرف هم میثم  

د  مکث آن    ــــ ـ ـ ـ ــــدە بود. میثم هم ترسـ ـ ـ ـ طرف خط طولا شـ
ش را ندهد.  گر جوا  که فروغ تماس را قطع کند و د

 ـ الو، خانم؟   

ت کنه.    د خودش صح د س گو رو   ـ 

ت کنه. ـ خودش ن    تونه صح

ا ک که نـ منم ن   ت کنم. تونم   شناسم صح
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نم  ٤٦٨#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ک نفر      د  ــا دە بود. فکر کرد شـ ــ و تماس را قطع کرد. ترسـ
ــانـدە بودش کـه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قــدری ترسـ از طرف میثم بود. فرنوش 
 این مـدت جوری رفتـار کردە بود  

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ محتـاط عمـل کنـد. اصـ

طه  هکه فروغ مطم شـــدە بود را هم خوردە اســـت.  شـــان 
ــد تــه دلش خــا   ــه آن تهــد ـــد.  امــا هنوز هم از فکر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــاش میثم آروم ن ــ ــه «مطم  ــ ــه  نــــه، نــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــــاطر من،  شـ
ــا کن،  ه ـ ـ ــ و تماشـ ـ ـ شـ ش  خاطر آبروی خودش که تو برد

ـه ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا زش درسـ ــاعش کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرت رو  اوضـ جوری 
دا، فضولدر ش ناپ »آرە که اون   خانوم
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ش افتاد.  گو     ــمارە رو ــ ـ ـ ارە زنگ خورد و همان شـ اش دو
د: «لطفا   ا ازش رسـ لا کند که پ خواسـت شـمارە را 
میثم،   ـــــت  ــانـ ـ ـ ـ ـ خ از  ــا گف  ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ مگـ ــانم،  ـ ـ ـ خـ ــد  ــ ـ ـ ــد ـ ـ ـ ـ جواب 

ــه هنوز  ن ــد؟» فروغ کـ ـ مـــک کن ــه  ــاطمـ ــه فـ ـ ــد  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
امش نوشت:   اشد، در جواب پ ای میثم وسط  د،  ترس

عد  «نه ام را فرستاد و  » پ ه فکر خواهر خودم بودم  من 
لا کرد.   هم شمارە را 

ــا اخم    ــارە  ام  ــام را خوانــد. ن کرد و دو هــای در هم پ
شــد. این  ی  که  شــمارە را گرفت، فقط بوق آزاد خورد و خ

ــد فکری   ــا ش نبود.  ـــد هم دور از ذه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا شـ
 هم 
ً
اش را گ آوردە بود هم خوب  که شــمارە کرد. فع

ه نردە  ا  ی مخابرات انداخت و  های دور محوطه بود. ن
ــــن کرد و راە افتاد. زنگ ـ ـ ـ ش را روشـ ـــی ـ ـ ـ دە بود.  زدن  ماشـ فا

س   ــام و و ش پ گر برا ــا خ د ــتــاد...  فکر کرد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
 کرد. اش الاخرە هرطور شدە، را 

ــانوم     ـ ـــاە برگردد و  مثــــل خـ ــار ـ ـ ــــد از  ـــل کــــه منتظر بود ف
ــد کــه این روزهــا  را  د. ف گ ــاران تمــاس  ــا  اش کنــد تــا 

ل  ـــ ـ ـ ـــدە بود مشـ ـ ـ ـــای خانوم شـ ـ ـ ار در حال حا  گشـ ل... ان
ــ که نادرخان فکر ن ــ ـ ـ ـ ـ ه تنها ک ـــــت  ـ ـ شـ خنجر  ش کرد، از 
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ــا این  ــد  ــدە بود ف ــد بود... هنوز نفهم کــه  بزنــد هم ف
ـانـا را  ـال او بود و دلش ام ـا او بودن  دن ـــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ش فراهم  آورد، اما برعکس خودش مشـــ نداشـــت  برا
انات اســتفادە کنند، ح همان طاهرە و   که همه از این ام

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن  پژمــان کـــه چشـ ــد فقط  د ــــت. ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان را نـــداشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اشــد، ن  خواســت  خواســت خودش هم ســـه داشــته 

 از سهم ک بردارد. 

ــانوم     ـ ـ ــه   خـ ــ ـ ــان  ـ ـ خـ س  ــا در ح ـ ـ گر واقعـ ــــل د برد.  ـ
مـاتوم دادە بود کـه حق نـدارد   ـه هم اولت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه راضـ نـادرخـان 

ادا خانوم  گذارد م ون  ا از خانه ب ـــ  ک لحظه  ه ک ل 
ک دن خانوم تلفن بزند و  ای  ل شدە بود. جورها مامور 

ـــ در خـانـه بود. البتـه هرروز      ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خودش هم این روزهـا ب
اراە   ه  گر مثل وقتسـاع  ش در  زد، اما د گذراند
ــــه ــازە نبود. جع ـ ــــپمغـ گر از روی م  ی پ ش را هم د هـــا

 عس اتاق برنداشته بود. 
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نم  ٤٦٩#ش

 

 

 

 

 

 

ــــت     ـ ــ  اقر راسـ ـ ـ ـ ـ ه ک ــــت بود که نادرخان  ـ گفت؛ درسـ
ــــت که چقدر از حرکت  بروز ندادە بود؛ اما خودش  ـ سـ دا

 اران سوخته بود. 

ه    ــــب طاهرە  شـ ت کردە و  د ــــح ا نادرخان صـ خاطر ثم 
ـارە  ی  در ـدە بود. نـادرخـان هم کـه هنوز خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی پژمـان پرسـ
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ـه   ــا ترش کردە و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قط از جـای پژمـان نـداشـ
دە بود که: «مفت هطاهرە هم ت ـــون مزە دادە  خوری  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــا رو   ف دن ــاهــاش ک ــد برای اون پو کــه  ــا ــار  برن  ان
ـدر را  ـه ظ  » طـاهرە هم کـه انتظـار غ ک  هم جون 

ــم ه ثم چشـ درش همنداشـــت،  ا  ــدا شـــدە  غرە رفته و  صـ
 بود. 

مه     ــــب ن شـ ــــب بود که ردش را زدە بودند... رفته  د های شـ
ــع   ــه م بود دارالرحمــه منتهــا جرئــت نکردە بود خودش را 

شـــت دیوار  ون  ــاند. همان ب م برسـ ها قدم رو رفته و  کوچ
عـد هم  مثـل دیوانـه  ـدە و  ـد توی دیوار ک ــــــت و ل ـ ـ ـ ـ ـ هـا مشـ
چه ه افتادە بود... ای کتکع  ه گ  خوردە 

گر اتاقش  خانوم     ــ بود د شـــت در اتا که چند شـ ل از 
شــســت   دش برود. روی تخت  ه اتاق جد نبود، رد شــد تا 

د همان  جا ماند... و تا برگش ف

ـــــب    ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد و  ــل تنهــا توی اتــاقش غــذا هــا خــانوم این شـ
ا هم هم د و نادرخان  د توی فکر  فقط ف سـفرە بودند. ف

ـازی  ش  ـهـا غـذا ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ش بود کـه  کرد و نـادرخـان حواسـ
 گفت: 

؟ ـ چه    خ
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   .  ـ ه

س؟ـ چه    ته 

 اهـــل دودوتــاچهــارتــا نبود، رک    
ً
ــه  ـــد هم کـ ــــت  ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وراسـ
 حرفش را زد. 

ادو      م فقط برای خود شـما  ــ آقابزرگ من گفتم حا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اراە خوشم ن ار تو  گه... از   آد. کنم، نه برای کس د

 نادرخان پوزخند زد.   

ــه مغــازە پر از جواهر بنــدازم زر      ــ نکنــه انتظــار داری  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت این ؟ جوری دس ی گ اد  ار   خواس 

اشــــه فقط      ادو  ه  ه قرار  ـــ نه آقابزرگ... من گفتم ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــادو  ـ ــا  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت آدم ع  برای شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مشـ کنم نـــه برای 
ــارم...  ی چمخوام از همــهخودم... الانم  در ــار  وخم 
ـارـاە همـه خود تو  ـارای ب ـال  ـــ منو... پول  ش دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ

خونـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات برای آشـ ـدە. قنـد و ن ض  خر... من از این    ق
ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا خوشـ ــار کنم...  آد... ــ ـ ـ ــاە  ـ ـ ــار ـ ـ خوام تو خود 

ــارم نــه کــه چــا   وطــه  در ــه طلا م خوام از هر 
م واسه آرش و ارغوان   ب
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نم  ٤٧٠#ش

 

 

 

 

 

 

س این بود از بودن آرش و ارغوان      شخند زد.  نادرخان ن
 کنار هم سوخته بود. 
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ـــ خواهرت خودش این زند رو ن    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد، ما هم واســه  ــ
 ندازم، شازدە ک فرش قرمز ن

د و گفت:    گ ش را  ا ست جلوی ز  نتوا

ام. ـ شما هم ن   ا  خواس که عکس فرستادی برای 

ــه    ــادآوری  نــادرخــان  ــد از  جوا ف جــای نــارح از حــا
د.  ف کرد و خند اقر ک  سوزاندن 

ا اخم    د  ش ماند. نادرخان  ف ـــقا ـ ـ ـ ـ شـ ه  ە  های در هم خ
شت م گفت:  لندشدن از   ح 

ــادری     ــه قـ ـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارآموز، فوت ــ ـ ــه  ـ وفن  م از فردا ع 
دە.  ادت   طلاسازی رو 

م را بود؛ اما اخم    ــم د از این تصــ ش هنوز از هم  ف ها
شدە بود.   از 

دە بود، پررنگ     اراە د ری که در  ر  هنوز تصــــ ن تصـــ ت
ــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود کــه آرش، شـ ــد هم فهم ش بود. ح ف ذه

ه بهانه  ش نبود. وق هم که  ،  ی احوال آرش دو ماە پ پر
ــا    ـ ـــل  ، فر ــاف ـــل تمـــاس گرفتـــه و موقع خـــداحـ ــا فر ـ

بود،  من ــــدە  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ ازش  را  ــال آرش  ــ ـ حـ ی  من و خوددرگ
ه ـــ هم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ـــا ـ ـ ـ ـ ـ هم رخته بود... خ خودش را  اعصـ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1442  

ـــعمو و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــای برای  ــــه وقـــــت بردن چـ ل کردە بود کـ کن
ل جفت ـــی چای را روی ه ـ ـ ـ ـ ـ ش، سـ عم ـــان وارو  دخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 نکند. 

ه اتاقش رفت. خانوم     ــد و  لند شــ ش پر بود که  ــقا ل  شــ
ـاە  ـاط ن ـه ح ـادە از پنجرە  روی نـادرخـان کـه  کرد. زمـان پ

ه هم در   ون رفت. مطم شــد که راضــ د. از اتاقش ب رســ
ــد کــه حــالا   ــد رفــت. ف ــه اتــاق ف عــد  ــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتــاقش اسـ

ا گو  ازی  ــــغول  ـ ـ ـ ه چ خا فکر  مشـ ا  اش بود و تق
 کرد.  ن

ـــور خانوم     ل  جاخورد. گو را کنار گذاشــــت  از حضـ
لند شـد. خانوم  شـه دسـتو  ه ل که مثل هم ش را  هم  ها
دە بود، گفت:  چ  پ

اران رو ـ شمارە   ی مامان؟ی   گ

ه      اط اســـت و راضـــ و زود اضـــافه کرد که نادرخان توی ح
ار هم عادت  توی اتـاقش در آن ـه این  ـد  ـــوی خـانـه. ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

نــداز   ــار راە ب ـــــش آمــدە بود کــه  ـ ـ ـ ـ ـ کردە بود و  هم خوشـ
اری که هیچخانوم  ــدە بود.  ــ ـ ـ ـ کدام از قلدرهای نادری  ل شـ
ـــه ـــمارە را گرفت و گو را  عرضـ ند. شـ ـــ ی انجامش را نداشـ
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ون رفت  ه خانوم  ت ب ل موقع ل داد و خودش برای کن
 و حواسش را جمع کرد. 

ــاران کــه در گوش خــانوم     ف  ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای ضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد،  صـ چ ـل پ
غض کردە گفت: خانوم  ل 

 

 

 

 

 

                

نم  ٤٧١#ش
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ــــ همه    ـ ـ ـ ـ ـ درومادری زندە  کنم چطور ش دارم فکر ــ شه 
چه اشه؟ اشن و  م   شون ی

ر پنجرە     ـــه ز ـ شـ ـــته بود.  اران مثل هم ـ ـــسـ ـ شـ د  ی اتاق وح
ی از آن قل کردن در  ها که مخصـــوص روشـــن شـــم شـــ
ــان و امــام  ــام غ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک نعل کنــارش  زادە شـ هــا بود، توی 

ش بود و  توی   ـــا ــار  ـــک قـــاب عکس کنـ ـــن بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روشـ
نه ه س دە   اش... غلش، چس

ــارش      ــا محــل  ــتــه بودنــد پژمــان را در خــانــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هنوز نتوا
ند و هنوز ن ی د از  ب ل جد ســــت... وک  ن

ً
ند که  ـــ سـ دا

گ قط ــدە  امروز پ ــ ـ ــتانبول شـ ـ ـ ـ ــور پژمان در اسـ ــ ـ کردن حضـ
ض   ـــــت منق ـ ـ ـ ـ ـ ک، مثل مشـ دن پژمان از نزد ه د ل  بود و م

د توی تک اران هم بود. وح  تک اعضای تن 

ــارە     ــازار رفتــه و در ــه  ــاز هم  ــاع  وجو  ی مغــازە پرس ــا
ــار را  ـ ـ ــــالش بود  کردە بود. این  ــادرخــــان دن ر نــ ــا ا ـ کرد تـ
ـــود که آن ـ ـ ـ ـ ش  اورش شـ ـــنگ آ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــان  ـ ـ ـ ـ شـ ها از خوردن ت

شکدە بود... گرفته اران که آ  اند. هرچند دل 

 شم؟جوری من خفه ـ فکر کردە این  
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ــانوم     ـ ش را آرامخـ ــهـــل  ـ ـ ـــه آرام  ل ــــان داد و  ی  طرف ت
شست.  د   تخت ف

ــ همـه    ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـا جـار زدە کـه مغـازە ــ ـدرش رو دادە  ـار  ـاد   ی 
ل شدە...   دخ نااهلش که شوهرش عل

د. خانوم    ل آە کش

ل کردە؟     ـ شوهر منو  عل

د. خانوم   ش کش ا ش را روی   ل کف دس

ســــت    ـــ تموم این ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لومون    ــ ســــال نذاشـــت آب خوش از 
 ای برە. 

هخانوم   ش را  ان داد. ل  د ت  تای

ــ من ن    ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـــوهرم... نه  گذرم خانوم ــ ل... نه از تن عل
 از... 

ــد و ل  تن خانوم     ــ ـ ـ دە شـ ـــــت و خم ـ ــسـ ــ ـ ـ اران سـ ل از مکث 
 .  خورد روی زم

م     ـ خون دخ

ـــمخـانوم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک از چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش جاری  ل لرزد و قطرات اشـ ها
 شدند.  
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مانم خ ســخت بود... وضــع جفت    ــ  تو زا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ مون 
 بود. 

اند و چشــم     ش چســ شــت  مد  ه  ش را  ش  اران  ها
ست.   را 

ـــم خانوم     اند و چشـ ـــ د چسـ ه تخت ف مرش را  ش  ل  ها
ست.   را 

م.    ا هم  زا رفته بود اش همون موقع   ـ 

   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٧٢#ش
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افه   زدە توی قـاب در زنـگ    ـه ق ـــتادە و زل زدە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ام.  ا
ه د.  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە  جلو که رفتم خودش را کنار کشـ کردم  ش که ن

اە  ـــتم توی آینه ن ار داشـ ه آن کردم. کدام ان ــــ   مان شـ
 شدە بود؟

ــمبــوی      نــرگــس  ــل  ــ ـ ــاع  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ را  آدم  ــاغ  ــ ـ دمـ کــرد.  ــم 
ه این جوری جلو هم  دنم  جور  جا. هم رفتم. مثل رس

ان  ا ــه توی خ ــ ـ ـ ـ ـ دم افتادە ها پرسـ ام توی جادە و  زدم که د
ه این  رسد. جا مس 

دم. ـ حس    ا؟ صدا ش ا  ؟ ک اومدە 

دارتون کردم.    د ب خش  ـ برادرمه عمو... ب

ما.    د تو  ش ض  ا، م ا ار تو خونه مهمونت رو   ـ ب

د.    خواب  ـ چشم عمو. شما 

مرد از سـمت چپ توی گوشـم     رفت اما اثری  صـدای پ
ال دود و نور...  از جلو رفتم. دن  ازش نبود. 

ه صــدا جلب شــد که از      شــســتم، توجهم  ش که  کنار آ
ون   زد. گو حس ب
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ــازدە از خونــه     مــه، مــا  ــا از  مون «پروازم دو پنج  رم، ب
ا این  این  ـــم  ـ ـــ در مح شـ ـــاعت ب ه سـ م،  ا هم ب جا 

 دم آخری...»

ش برگرداندم.    م را سمت آ  صدا را قطع کرد. 

 شست.   

ذیرا ندارم.    ی برای   ـ چ

ی ن    ن وعـد من هم چ ـــتم. آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه خوردە  ه خواسـ
 بودم  بود؟

ـــعلــه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ە  ش مــانــدە بودم و نخ دانم چرا ازش  ی آ
دم:   پرس

؟   ش داش  ـ دوس

د     ا  ن
ً
لند  جواب نداد. احتما دم... صـــدای زن  پرســـ

دم از گو خودم بود.   د تا فهم ه طول کشــ شــد. چند ثان
ـــا همـــان   ــامـــد،  ـــد، حـ ش کردە بودم کـــه حم ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ امروز روشـ

م  ســـجاد... حالا هر که اســـمش بود، شـــمارە  ارش را برا
زد. جواب دادم.  فرســـتد. حالا هم خودش داشــــت زنگ 

م که  درش  گ ــــت نداد تا  ـ ـ ـــکر کند. فرصـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ خواسـ
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درش  شـــکر ن ؟ صـــدای  شـــکر برای   
ً
ــ خواهم، اصـ
د.  چ  توی گوشم پ

م    . آقا خدا از بزر  شالا  ـ سلام آقا افش تون نکنه. آقا ا
ه خا  شه... دست   ز طلا 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٧٣#ش
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ــای خدا بود، نه      ــ ـ ـ ارم نه محض رضـ ــتم.  ــ ـ ـ هیچ جوا نداشـ
شـــکر  دن این  ج برای شـــ قا؟ خ کردن  ها، برای  بود دق
ارم ن ه  گر  دم پو که د آمد...  آمد... پو که ازش 

م مهم نبود... پو کــه بهــای   گر برا ش د ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ پو کــه داشـ
فم. ام بود و زند  جوا   م

لند     ــــبح که روی تخت افتادە و حس  ـ ـ ـــتم،  صـ ـ ـ ـــدن نداشـ ـ ـ شـ
ه ا سجاد...  د  ا حم دە بود.   صدای حامد   گوشم رس

ا اندازە     ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عضـ ــــح ال  ه تف ه نفر  « ه ماە  ل حقوق  ی 
گـــه  ج  د ــاهـــار خوردن چنـــد تومن خ ــه نـ ـ ــــت.  برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ا همون   ل زند ما  عد  ــــت،  ـ ـ ـ سـ ـــم ن ـ ـ ـ ـ الشـ کنه و ع خ
ه اون رو   شه.»چند تومن از این رو 

؟»    «حالا لنگ چند توم

ـــــت تومن همه    ـ ـ ل. آدم روش  «هشـ ـــــت تومن ناقا ـ ـ ش هشـ
»ن گه  شه 
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ـه    ون رفتم  ـارش را  ظهر کـه از اتـاق ب ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گفتم شـ
ز کنم.  ش وار ل را برا  دهد تا همان هشت تومان ناقا

ــاز زل      م.  ــاز خــاموش کردم و انــداختم توی جی گو را 
ش.  ه آ  زدم 

؟    ـ خو

ـــله     ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ی حرفجواب ندادم. حوصـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ زدن نداشـ
مانم. اندازە  ە  ش خ ه آ عد  داشـتم فقط  ی چند سـال... 

د حوصله ش را ام شا  دادم. شد و جوا

ه   ه زنگ   ش بزن. ـ مامان، نگرانته... 

ش جـای    ا  فکر کردم تـا چنـد روز پ ـــــت. من  ـ ـ ـ ـ ـ مان فرق داشـ
ــا او حرف  ــاط  زدم. مــامــان نگران او بود... پوزخنــد  احت

 زدم. 

اورشون شدە که افش سگ   گه همه   جونه ـ د

ی نگفتــه بود.      گر چ ش زمزمــه کردە بودم و د ــه آ ە  خ
عدش که گفت:  م ساعت   تا ن

 ست. ـ حداقل زندە  

ه تنم سیخ شد. از زمزمه    اش مو 
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ــــد، گو از کنارم که رد     ش بود. همان که    شـ توی مشـــــ
دە بودم...  نم را ازش ش  صدای ش

نم مردە بود.     ش

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٧٤#ش
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ه     ١٤٠٠ ١٠ ٢٠دوش

 ١٥: ١٢ساعت:   

ام هتل چمران   شت  ان:   م

 

 

 

   

الا     الا  ا از آن  ینم دن شـــه دوســـت داشــتم ب ها دســت  هم
ــد  لنـ ـــام هم هتـــل کـــه از  ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت. مثـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن  ک ت

ــاختمـان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه بودم، مثـل خسـ ـــهر بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا فکر  هـای شـ
ـــاختمان  الای سـ ر  ه  کردم ا ــتم  لند بروم حتما دســ های 

ــ از ابرهــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــا  ــدە از زم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ مــاهــای تــازە  هواپ
ــــد. حالا اما از این ـ ـ ـ ـ مای درحرکت  رسـ ــــمان و هواپ ـ ـ ـ ـ جا، آسـ

. همان  قدر دور بودند که از روی زم

ما که از آن    د هواپ رفت هما بود  طرف آســمان شــا
ش بود. هم روزها نوە  ـــهناز ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ هکه شـ ا اش  آمد و  دن

ــــت  ـ ـ ـ ـ ـــهر و داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ماند. مینا  جا همان  دوماە رفت بوشـ
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ــــت و تــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهنــاز هم برعکس  مــادر نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دخ هم بود، شـ
ــــخ طولا   ــار ـــوهر خو بود... البتــه این تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طـــاهرە مـــادرشـ

ند که زودتر از این برنامه  ــــ ـ ـ ـ ــــان بود و خ نداشـ ـ ـ ـ ها  ی خودشـ
ازگشت  ه   شود مجبور 

چـه    ن نفری بود  های نـادر از ب  ـــهناز آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خان هم شـ
ـه خ هم   ق ــدە و برعکس  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاخ شـ ـان مغـازە  کـه از ج
شــدە بود، فقط    ناراحت 

ً
شــدە بود. درواقع اصــ ناراحت 
ب بود. ه این فکر کردە بود که همه  چ خ عج

ــ کــه هنوز ح برای خودش هم      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مثــل حس آرش؛ ح
ش در شفاف نبود. فقط وقت ادی از دس رفت  ها که ز
ش درگ ارغوان  ــه خودش و ذه ــار  ـــد، ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــد و  شـ

 کرد که سو دادە بود حس 

ـارـاە کنـار هم      طینوش از دیروز کـه آرش و ارغوان را توی 
از  در حال چا  ه آرش  ت  ــــ ـ ـ ـ سـ اردش  دە بود،  خوردن د

ه نادرخان هم گفته بود   ســـنگ نبود و  گر  شـــدە بود. د
ــــع  ــه  لـــه کـــه هرچـ ـــاط  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـــدازد. منتهــا  تر  برون را راە ب

ــــ کند. این   ـ ـ ـ ـ ـ  حرفش را نزند و صـ
ً
نادرخان گفته بود که فع
ـان پژمـان را حـل ـــل نـار تـا ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  کرد، ن وفصـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
گر شود.   درگ مسائل د



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1456  

اراە      ــبح توی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دون قرار ق هردو از صـ آرش و ارغوان 
ـدە بودنـد. ارغوان درگ مراحـل   گر را نـد بودنـد. هنوز همـد

ح ــــد ط ـ ـ ــای ـ ـ ـ فروش  تـ نمودار  ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ آرش  و  بود  ش  ــــا ـ هـ
ه  ـــع ـ ـ ـ ـ ـ ای را برر های مختلف شـ ـــان در  ـ ـ ـ ـ ـ کرد. جالب  شـ

ه  ان در بوشـهر، جزء شـعب پرفروش بود  بود که شـع ی شـا
قــه  ــا توجــه آرش را جلــب کردە و چنــد دق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای هم  و حسـ

ارە ان در ا شا ت کردە بودند. تلف   اش صح

ه     خش  هنوز زمان افتتاح شع ی تهران مشخص نبود؛ اما 
ــــاخت  ـ ـ ـ ـ ـ ــا درگ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د حسـ ح  طرا و تول های خاص و  ط

ــ   شـ د برای این رونما بزرگ بودند و علت حضــــور ب جد
اراە هم هم بود.   ارغوان در 
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نم  ٤٧٥#ش

 

 

 

 

 

ــــان    ــــد همـ ـ ـــادری  ف قـ ش  ــــه بود پ ـــان گفتـ ــــادرخـ نـ ــــه  طور کـ
ــور آرش و ارغوان   ــ ه حضـ گر خ هم  ــدە و د ــ ــــغول شـ مشـ
ـــد را از ب   ــاە توجـــه نکردە بود. قـــادری آموزش ف ـ ــار ـ در 

هســـم ــا درگ  الله  وع و فکرش را حسـ ـــدە  صـــورت ف
ــک ــا  کردە بود. نــادرخــان هم  ـــوری هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  آمــدە و حضـ

ارە ت کردە بود. قادری در د صح  ی ف

ش گو     ــل از رفت ـ ــان ق ــه همـ ــد کـ ـ   اش زنـــگ خوردە و ف
ـــهاطراف  ــدە بود: « ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دو جملـــه شـ ـ ــه  ل ـ گو ا ش 

ـــه خ زود   ــار کنـ ـــل آدم رفتــ ــه مثـ ــدە و بتونــ نــ ب ش رو  ده
  بر

ً
ــام ـ ـ ـ ش  لح ــــد  ـ عـ و   « ش ــــدگ ـ زنـ ــــه و  ـ خونـ گردە  

ــــه،  رنگ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــت جمع  ـ ـ ـ ماتوم گرفته بود: «حواسـ وی اولت و
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ال درآورد و این مزخرفات   ـــو رفتم و  شـ ــــ م برد و دسـ خوا
لم ندی... چشم ازش برن » رو تح  داری

ــه     ــ ـ ـ د جاماندە  نادرخان رفته و این جملات گوشـ ی ذهن ف
 بود... 

ازە     د و  آرش خم ش صند ف ه  مرش را  د و  ای کش
ـــد. گو  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه عقــــب خم شـ ـ از روی م  همراهش  اش را 

اە  عد از ن ــــت و  ـــمارە برداشـ ـ ـــاعت، شـ ـ ه سـ ی فرل را  کردن 
ـــداد. اخم  نـ ـــا جواب هم  ـــاموش نبود؛ امـ ش  گرفــــت. خـ ـــا هـ

شانه رفتند. صفحه  ی گو را 

ــدە بودنــد، گو     گر را د ــل از آن روز کــه همــد اش را  فر
شــ تماس  ا ب ماند  جواب  ها  روشــن کردە بود؛ اما تق

شـ ب  دل و ب ام ردو ند نه  شـان پ داری داشـ شـد. نه د
... زدن درستحرف  وحسا

ــــه قرارە جواب نــــدی چرا      ــاد کــــه: «ا ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام فرسـ ـ ـ ش پ برا
س؟» ش کردی   روش

د      گ اقر را  ش  ــدە بود جواب آزما الاخرە موفق شـ فرل 
ــت  ــه پ ــد... این مــدت  ــا ون ب ــاە ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردن  و از آزمــا

ت عادت کردە بود  جواب  ــا ــ ـ ـ ـ درش از توی سـ ش  های آزما
اە ن ــ ـ شـ ه آزما ــوری  رفتند، اما  و برای گرف جواب حضــ
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ه اە  ــ شـ ت آزما ــا ــدە بود  از دیروز سـ هم رخته و مجبور شـ
ـــه   ـــد هم کـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد. دا ـ ــا ـ ـ ب ـــوری برای گرف جواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حضـ

شـــه   نه متوجه تماس آرش  هم
ً
ــ ی خدا غلغله بود و او اصـ
امش...   شدە بود نه متوجه پ

ــتـاد و گو همـان     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاە ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش را برای  جـا جلوی آزمـا
ـپ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  اسـ ـد قل ـام آرش را کـه د گرف درآورد. تمـاس و پ
ه خودش حق ندهد، نه  گرفت. نه  ست  ست  توا توا

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قت این بود که هردو درک درسـ آرش را متهم کند. حق
ند... شـــمارە  ــ ت هم نداشـ ی آرش را گرفت و ح  از وضـــع

دن بوق داری که  شـــ ا افشـــ فکر کرد... د دارش  ه د ها 
جـه  عـد از مـدت ن ـــــت کـه فرـل  ـ ـ ـ ـ ـ هـا  ی خـا جز این نـداشـ

ــــک رختـه بود. حـال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک نفر  درددل کردە و اشـ ش  پ
م از او داشـته  افشـ خراب  تر از آن بود که فرل انتظار 

 اشد. 
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نم  ٤٧٦#ش

 

 

 

 

 

 

ـــنگ "الو"    اش را جوابــالاخرە آرش گو     ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ داد و 
 داد که:  گفت. فرل هم زود توضیح

د بودم، اومدم جواب      ـــ شـ دم، توی دا ـــ شـ د  ـــ خشـ ــ ب ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟ اری داش م...  گ ا رو  ا ش   آزما

ـــوال      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـــدە بود،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل نرم شـ ـــیح فر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا توضـ ـ ــه  آرش کـ
لمه ل برگشت. ایدو ه حالت ق ارە   اش دو

ه   م که  اش ار داشته  د فقط  ا م؟ـ   هم زنگ بزن
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ـــــت.      ـ ـ ـ ـ ـ دی نداشـ فرل فکر کرد، نه؛ اما حالا او هم منظور 
ســـنگ اســـت، خواســته   فقط چون حس کردە بود آرش 

ـک ش از این  بود  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری حرف را ادامه دهـد. آرش اعصـ
ار قرار نبود  فکر خرد  طه در نظر فرل ان ــــد که این را ـ ـ ـ ـ شـ
ـــفت کند. از این هیچ ــود و پ ــ شـ شـ ار  وقت ب که فرل ان

مانند خسـته بود. تا   شـه توی هم مرحله  خواسـت هم
؟  فقط تماس  های سلام خو و چه خ

ی گفتم...    ه چ  ـ نه آرش... فقط 

ـــته و      ـ ـ ـــدای خسـ ـ ـ ش را درهم حال فرل اخمصـ تر کرد.  ها
لاف   اش را پنهان کند. از س کرد 

گه رو؟ خب،  ـ خ   ینم همد  تو ب

ا وقت دک دارە... ـ ن   ا  دونم... امروز که 

ه   اغ خودمون،  ـ فردا  اهام؟خوام برم   آی 

ـــتاد. خب      ون فرسـ ار  فرل نفســــش را دور از گو ب
ــه   ـــــت خودش نبود... این روزهــا حس خو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد؟ دسـ
اغ   ا آرش  ـــــت. هرچند تا حالا  ـ ـ ا آرش نداشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ قرار گذاشـ

ـاغهم نرفتـه بود و ن ــت این  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـامـدهـا  دا ، چـه پ رف
ــامـــد  ـ ــا  دارد و ح برای پ ــادە نبود، امـ ــا هم آمـ هـــای احتمـ
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ه همان بر ـــــش  ــــل حسـ ـ ـــــت که فکر حالا اصـ کرد از  گشـ
ــدرش   ــه  ــار  گــذارد ان ــا آرش قرار  عــد هرچقــدر  ــه  این 
ــدرش عکس   ر برای  ــار ا ــدتر از آن این  ــانــت کردە و  خ
گر هیچ توج نداشـــت. آرش از ســـکوت   فرســـتادند د

 فرل پوزخند زد و گفت: 

گو نه، چرا روزە   لام  ک  ی؟ ی سکوت ـ   گ

م... ـ نه آرش ن   د حرف بزن ا م نه... اول   خواستم 

ــانــه     ــل دارد بهـ ــلــه  آورد،  آرش کـــه فکر کرد فر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ
 گفت: 

ار دارم. خداحافظ.    عد، الان  اشه برای   ـ 

ا شانه     ان  و تماس را قطع کرد. فرل  ا زان کنار خ های آو
ـه گو  ە  ون رفـت  خ اش مـانـدە بود کـه آرش از اتـاقش ب

ــه  شـ ــ ه حضـــور  و موقع ردشـــدن از کنار اتاق شـ ای توجهش 
ـــد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش قــادری برود؛ امــا  ارغوان جلــب شـ ـــــت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــته  ــ ـ ـ د چرا دسـ ــــه خودش هم نفهم ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ای توی  ی در اتاق شـ
از کرد و داخل   ای در را  ه  ـــارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا فشـ ش ماند و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 رفت. 
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نم  ٤٧٧#ش

 

 

 

 

 

 

ــارە     گر هم در اتــاق بودنــد و در ـــه نفر د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  جز ارغوان سـ
ح تط ک  ها صـح ک  ه کردند. آرش سـلا  کرد و 

ــد  ـــلا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تور اتــاق اسـ ــدیو پروژ هــا از  جواب گرفــت. روی و
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خش مدل ــــت  ـ ـ ـــوارە داشـ ـ ـ ـ ــ  های مختلف گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  ـ ـ ـ شـ
ه آرش گفت: قادری که از طراح   های اص مجموعه بود 

ه؟    ـ نظرت چ

اە کرد و گفت:    گر را هم ن  آرش چند تا عکس د

ن...     ـ خ

ک اما ک    الش  ار دن آمد. بهزاد  جوری گفته بود که ان
ا خندە گفت:   هم 

 ـ اما؟  

د و گفت:     آرش هم کوتاە خند

قهـ همه   ه سل اب   ست و... ش فقط 

ـالا رفتـه بودنـد      ـامزە  ـا ابروهـا کـه  ـاە بهزاد  ـد ن وق د
ــوا   ــفه گذاشـــت و سـ د، حرفش را نصـ ــمت ارغوان چرخ سـ
هـای طراح   ـــمـت ارغوان چرخـانـد.  از دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش را سـ ن

د و گفت:   خند

م    ح که ن قا  ـــ دق ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم دارن.  ــ ـــاعته ارغوان و بهزاد  سـ
قــه  ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه برنــد سـ ــه عنوان  ــد  ــا ش اینــه کــه مــا  ی  بهزاد گ

ه ی رو  ــــ ـ ـــم که خودمون مشـ ـ م و  سـ ت کن م هدا خوا
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د برای همهارغوان  ا قه گه ما  ار داشـته  ها نمونه ی سـل
م.   اش

ارغوان خودش      بود.  موافق  ارغوان  نظر  ــا  ـ ـ ـ ـ  
ً
ــام ـ ـ ـ ـ آرش 

ه بهزاد گفت:  ت کرد و رو  ه صح  وع 

ی محض جواب     ه فضای ه ــ نظر تو توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە. برای  ــ
ــاە... این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواد برە توی نمــا  

ً
حــث  ــاری کــه مث جــا 

مال   ی که می ــ ــ ـ ـ ـ د برای اون مشـ ا ــودە ما  ــ ـ ـ ـ ــتفادە و سـ ــ ـ ـ ـ اسـ
ـــندە نمونه  ـ ـ ـ ـ ـ م، برای  سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ع داشـ های عا و متن

غ و ســنگ  ارهای شــل ــ که  طور،  ســندە هم هم ک
قه ه سل اشه. ح ا  ی خودمون ن

ه   ان داد و گفت: آرش  د  ت  تای

د برای او که توان ما      ا ــ موافقم... ح درکنارش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
نه  م... این   محدود دارە هم گ اش های متنو داشته 
 ترە. ه نظرم خ مهم

حث    ان دادند و  قدر  شــان حســا گرم شــد. آن همه  ت
ارش   قه چطور گذشـــت و  د چهل دق  نفهم

ً
ــ که آرش اصـ

 ا قادری را فراموش کرد. 
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ــدە بودند و خداحاف     ــ ـ ـ ـ لند شـ کردند.  همه برای رف 
ون   ـــاف کرد و ب ـــداحـ ــا آرش خـ ـ ـ ــه  ـ ـ ق ـــل  ارغوان هم مثـ

ش زد و گفت:   رفت؛ آرش اما صدا

 ری خونه؟ـ   

ه   ان داد. ارغوان  د  ت  تای

ا ماش اومدی؟    ـ 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٧٨#ش
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ه   ان داد. ارغوان   ن  ت

س ص کن     رسونمت. ـ 

ه   از  ان داد و گفت: ارغوان   ن  ت

 رم. ـ نه خودم   

ه    ــــت  ـ ـ ـ ـ د همراە قادری داشـ ـــان طرفف ـ ـ ـ ـ ـ آمد. آرش و  شـ
ـــغول حرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، اخمارغوان را که مشـ ش توی هم  زدن د ها

ه اە آرش که  ــه فکرها را که  رفت. ن شـ ش افتاد، مثل هم
ـــد.  ـــه مغزش   خ انتهـــاری  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــفـــت چسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـــدنـــد، سـ

ـــان گرفــت. ارغوان  گو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک عکس ازشـ اش را درآورد و 
ه د.  ــد؛ اما آرش فهم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د مدل  متوجه  ش اخم کرد و ف
ــه  خنــد زد. لا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا لای تمــام  نــادرخــان  ش وق  خ هــا

ـــته بود،  فکر  ار گذاشـ کرد آرش خواهرش را این مدت 
 گرفت حرصش 
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د. قادری و آرش و      د را د ک که شـدند ارغوان تازە ف نزد
ــه ــد برای آرش  ارغوان  ــد گفتنــد و ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــتــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم خسـ

ـاە نکرد. قـادری کـه جلو افتـاد،   ـه ارغوان هم ن پوزخنـد زد. 
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت و زود هم از وا ـ ـ ـ ـ ـ ـد را نگـه داشـ ـازوی ف آرش 
ش را   ـــــ ـ د دسـ ــته بود. ف ــ ـ ـ ار گذشـ ار از  ــد؛ اما  ــ ـ ـ مان شـ ــ ــ ـ ـ شـ

اە دون ن از  د و  ون کش ه ارغوان گفت: ب  کردن 

ه.     ـ فرلم خ

ــان داد. عکسگو     ـــفحــه بود.  اش را ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان روی صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ان شد:  ارغوان تازە آن موقع متوجه  ج

ـــ سلام    هجفت  ــ د در  ش تون رو  ا الاخرە اونم  رسونم. 
اشه  ان   ج

ـــه آرش کرد و رفـــت. آرش کـــه هم      ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـــد هم 
ه   ــدا که  ــ ـ ـ ـ ا صـ ــدە بود  ــ ـ ـ ـ لافه شـ ـــــش گرفته بود هم  ـ ـ حرصـ

د  د، گفت: گوش ف  رس

م برسونمت خونه ارغوان.     ـ ب

ـــد      ـ ـ ون رفت. ارغوان هنوز قصـ و منتظر نماند و خودش ب
ش راە   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا مکث  ــــت؛ اما  ـ ـ ـ ـ ـ ا آرش را نداشـ همرا 
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ــه   ـ ــاد.  ون افتـ ــد ب ـ ــا ـ ــال  ــه آرش  هرحـ ـ رفـــت. جلوی در 
 گفت: 

ـــ من خودم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا فرل  ــ ـــه تو  ـ ـ ـ اشـ رم آرش، فکر کنم به 
ی.  گ  تماس 

غمگی ارغوان توی دلش و برای خودش بود. در ظــاهر     
ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  خودش را آرام 

ً
ــا  ـام ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد. امـا آرش کـه حسـ

ک غ  د درآمدە بود، م ـــــت ف ـ ش را درآورد  کفرش از دسـ ا
شان ارغوان داد.  ش  ا جوا  و 

شونم  جاش سوار شو لطفا.     د  ا  ـ من این جوجه رو 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٧٩#ش
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ـد      ـا ـذیرفـت  توجیهش برای خودش این بود کـه فرـل 
اطند و   ا هم در ارت ند و مرتب  ــ ار هســ که او و ارغوان هم
ــتفادە   ــ ـ ـ ش اسـ ه برای چزاند گر نتواند از این ح د هم د ف

 کند. 

ـــد و آرش توی فکر و      ـ ـــوار شـ ـ حرف فقط راند.  ارغوان سـ
ش را تغی داد   دە بودند که آرش مســـ چهارراە زرگری رســـ

ـه ش  و  گری را در پ ـه خـانـه، راە د ــانـدن ارغوان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـای رسـ
 گرفت... 

 ورە. ی ما اینری آرش؟ خونهـ کجا   

م.    خور م ناهار   ـ ب

ــد کــه دارد چــهخودش هم ن    کنــد. گیج بود.  ــار فهم
له  و  اعصــاب 

ً
ش خودش فکر کرد که حالا اصــ ا  پ زدن 

ش را نداشت حواس ضد  ض و فکرها  ونق

اض  ارغوان  دورا مــانــدە بود. هم     ــــت اع ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
د حالا که وســـط عمل انجام شـــدە قرار گرفته  کند هم  د
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ـا خودش درگ  تـا تـه ـه  ش برود. او هم اخم کرد... چنـد ثـان
ـد کـه ترجیح  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـه رسـ ـه این ن ـاز  ـه خـانـه  بود؛ امـا  داد 

ه دردش نهای  برود. این ناهار خوردن   خورد. انجام 

ا من رو برســـون خونه     ـــ آرش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم ــ دار تا  جا نگه مون. 
 خودم برم. 

لافه     ــــد. آرش  ـ ـ ـ ـ ـــــت همهتر شـ ـ ـ ـ ندازد گردن  خواسـ اش را ب
ــازی نکردە و او هم برای این  ـ ــدر ر قلـ ــه ا ــد کـ ـ ــا  ف جـ ــه  کـ

ش   دیو چک ذه ار را نکردە بود، که  و ـــاندش این  شـ ب
ــه ارغوان  را عقــب ــد هم  ــدن ف ــل از د ــد کــه ق تر برد و د

د فقط  گفته بود که  دن حرکت ف عد از د ـــاندش و  ـ رسـ
ه  ش اضافه کردە بود ک ناهارخوردن 

ـه او      ـــمـت ارغوان چرخـانـد. اخ کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را سـ ـا اخم 
ـــد  ـ ار و حواس ضـ ه اف ــــت  نبود  ض خودش بود. خواسـ ونق

ل   جم ارغوان. تقصــ تو هم هســـت، چرا ق د: «من گ گ
هاز این  ــــمت فرل خودت رو  ـــون ندادە  که من برم سـ ـ شـ م 

ــاز   ــه گ کردم...» و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودی؟ چرا الان من تو این مخمصـ
ش آمـــدە   ـــه ذه گر چـــه مزخر بود کـــه  اخم کرد. این د

از گفت:   بود مغزش قفل شد. ارغوان 

 م؟شنوی  ـ آرش   
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ون      ش ب ـــا از توی فکرهـ ـــــت خودش را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــالاخرە توا ـ
گر ن ـــد؛ اما د ـ ـ ـ ـ ـ ه دوررگردان  کشـ دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تا رسـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ــــد و   ـ ـ ـ ـ کشـ ون  ش افتادە بود ب ی که ت ــــ ـ ـ ـ ـ خودش را از مسـ
ــــمت خانه  طه ی آنسـ اش  ها برگردد... ح فکر کرد توی را

ه دوررگردان داشت.  از   ا فرل و ارغوان هم ن

 ه مس اشارە کرد و گفت:   

 گردم. ـ حواسم نبود... بر  

ـاورـانکش را      ـادش افتـاد کـه  ـدنـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کـه رسـ ـا ـک ن نزد
ــتــه بود. حــالا کــه تــا این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا آمــدە بود  هم خــانــه جــا گــذاشـ

ـه   عـد برگردد و ارغوان را  ــــت اول آن را بردارد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
اراە برگردد.  ه  از   خانه برساند و 

ی خونه جا      ه چ ، من  ــ ــ ـ ـ م تو این مسـ ــــ حالا که افتاد ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــتم، برش ــ ـ ـ عد بر گذاشـ ا  دارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـــما. اشـ ـ ـ ـ ـــمت شـ ـ ـ ـ گردم سـ

 ندارە؟

ــانه     ـ ـ ـ ـ ـ ه  ارغوان شـ ــــش را رها کرد.  ـ ـ ـ الا داد و آرام نفسـ اش را 
ش روی  شان اشارە کرد و گفت: مس پ

ست.    گه گفت ن اشه هم د  ـ داشته 

د.     آرش کوتاە خند
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دە.     ـ تقص ف

ه    ه خود آرش  ارغون  م  ش مسـتق جای فکرکردن توی 
 گفت: 

ه    ه دستم    ـ  ه جای فرل بودم و اون عکس  هرحال من ا
د، ناراحت  ــ ــ ـ ـ دی...  رسـ ــیح  ــ ـ ـ ە براش توضـ ــدم... به ــ ـ ـ شـ

دم الان خودش زنگ بزنه.   شا

ان داد.    ش را ت  آرش 

ه    ی رو  ــ نه، تا خودم چ ـ ـ ی نــ م، چ ان  ش ن گه... ج
ـه ـد  ش گفتـه بود؛ امـا تـا وق خودم   مهمو رو هم ف

ی نگفت...  از نکردم، چ ت رو   صح

ه    از اخم کرد و نگفت که   هرحال ناراحت شدە بود...   و 

ــد و توی      ـــت بودنـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هردو سـ ــانـ ــه در خـ ـ ــدن  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ تـ
ادە شـد و  شـان... آرش جلوی خانه فکرهای  سـتاد و پ شـان ا

ـــــت   ـ ـــــت، درسـ ـ فتاد که آن دسـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ــ افشـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ اهش  ن
ه  ارک شـدە بود. افشـ اما خوب داشـت  رو ش  د.  رو د

ش البته پررنگ  تر از  آرش و ارغوان کنار هم. فرلِ توی ذه
قش رو انـداختـه  آن ــه رف ش  ــد ی کــه برای د هــا بود. دخ

ــه کردە بود. برای  بود، خــانــه  لش گ ــدا کردە و مقــا اش را پ
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ــه فکر ؟ برای این  ــــککــ ــد  ــ ــا ـ ـ از  کرد  جوری آرش را 
خواســــت آرش  که نچنگ نادرخان نجات دهد. برای این 
سوزد.  ش گناهان نادرخان   در آ

ـــد و راە      ـ ـــوار شـ ـ د. سـ ــ را ند ـ ـ از هم افشـ ون آمد.  آرش ب
 افتاد. 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٨١#ش
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اغ   ک صـبح بود که از  ش نزد ادە شـد. دو شـب پ افشـ پ
ــدە بود تــا  ــل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــانــه رسـ ون زدە و وق  هــای نرگس ب

ه   از تا صـــبح  ا روی تخت افتادە و شـــب را هم  شـــب تق
ه دە بود. امروز حوا دوازدە  ــ ــ ش  همان تخت چسـ زور ت
یند.   را از تخت جدا کردە و آمدە بود تا مادرش را ب

ش داد و شمارە     اپوت ماشی ه  ه  ه  جلو نرفت. تک ی عط
ه   ار  ــ روی گو ان ــ ـ ـ ــم افشـ ــ ـ ـ دن اسـ ا د ه  را گرفت. عط
ـــدە بود... این چند روز   ـــل شـ ن وصـ ـــ سـ ـــول ا سـ ی  ک خ

ش را گرفته بود.   جا

ـه    ـه  آرش  ون  دروغ  ـار ب ــ برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گفتـه بود کـه افشـ
ــهر رفته و گو  ــ ـ ـ ـــــب هم دروغ و  اش آن نشـ ـ دهد. هرشـ
لش  ــتادە و  دونگ تح ـ ـ ـ ام فرسـ ک تک پ ــ  ــ ـ داد که افشـ

ـه امـا آرام ن  ــــت. دل عط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  حـالش خوب اسـ گرفـت، ان
ـــــت کـــه آرش دروغ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــل این دروغ دا ـــد و از دل   گ

د.   ترس

الاخرە      ش افتاد تا  ـــــ ـ ـ ـ ـ ار گو از دسـ چارە از هولش دو  ب
ه لمس دایرە ش را  ست انگش  ی س برساند. توا
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ونت برم من کجا تو؟ چرا      ؟ ق ــ مامان خو ـ ـ ــ افشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت خاموشه؟ چرا این ا من؟جوری گوش  ک 

ــ نه غمگ     ـ ـ ـ ، نه اخمو... فقط  افشـ ا ــ ـ ـ ـ ــد، نه عصـ ــ ـ شـ
ت شد فقط گفت: گوش  ه که سا  کرد. عط

 تونم. ـ جلو خونه  

غ و      د تا جواب افشـ توی ذهن شـل ه طول کشـ چند ثان
ه مع شد.   پر از نگرا و اضطراب عط

 ـ اومدم. اومدم.   

ان دوی صد م    د... درست مثل دوند  و دو

دن "خونه     شـه از شـ تون" خون شـدە بود.  دلش مثل هم
چه از این  ش خانه که  دریها ند،  ی  شـان را دوسـت نداشـ

د  ـــم طینوش حالش  ـ ـ ـ ـ ـــد. همه را هم از چشـ ـ ـ ـ ـ د که  شـ د
ی از زند و آدم جز چشـم ه نادرخان چ اد  گف  ش  بود
 نگرفته بود. 
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نم  ٤٨٢#ش

 

 

 

 

 

 

لنـدش را از چوبـالتو     ـدن  ی  ـا چنـگ زدە و ح دو ل
ــمت در   ــ ـ ـ ــندل روفر سـ ــ ـ ـ ا همان صـ دە بود.  ــ ــ ـ ـ د و  پوشـ دو

ست...  ش ن ی  د که رو  هم نفهم
ً
 اص

ه      ش بود که عط ـــی ـ ـ اپوت ماشـ ه  ه زدە  ـــ هنوز تک ـ ـ افشـ
غلش کرد. آرزو دوان  اش آرش  دوان جلو آمد و  کرد ای 

ــدە بودند تا او   ــ ز شـ ــال ف ـ ـ ک سـ ــ توی  ـ ـ ــ و حسـ ــ و افشـ
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غل ســت  ا خودش هرجا که  توا خواســت  شــان کند و 
د.   ب

ه حس    ا  ــــت ت ـ ـ ـ ـ ـ سـ الاخرە توا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهد و  افشـ وحالش 
گذارد. حر نداشــــت. هم   ه  مر عط شــــت  ش را  دســــ

ه  اد بود. عط ا چشـــم  حرکت هم ز خ و  جدا شـــد و  های 
شه   ه افش که مثل هم ه صورت افش زل زد.  سش  خ

ـاس  ـــــلاح کردە بود و ل ـ ـ ـ ـ ـ ــ اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه تن  هـای هم اش را هم 
ـــــت؛ اما حس ـ ـ ـ ـ ــمداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نبود. چشـ ش واقعا  وحا درو ها
 خا بودند. 

از؟ـ چه    ت شدە مامان؟ کرونا گرفته بودی 

ه گونه   ش را  د. دس  ی افش کش

م.     ـ نه خ

ـــــک     ـ ـــــت و اشـ ـ ش را برداشـ ـــــ ـ ا اخم دسـ ه  ا  عط ش را  ها
 کرد. 

ه من. چهـ ان    ت شدە؟قدر دروغ نگو 

اهش     ـــ فقط ن ـ ـ ـ ــــت.  افشـ ـ ـ کرد. حر برای گف نداشـ
ــله  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود که برای  اش آنحوصـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر از این زند ته کشـ

ن و سادە ەکوچک ارها هم انگ ن   ای نداشت. ت
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دە گفت:    ه ترس  عط

اهات؟    اری کردە  از   ـ نکنه نادرخان 

ش را ســال    ارها ش کردە  افشــ پوزخند زد. نادرخان  ها پ
د دامن ش تا ا  شان بود... گ بود و اثرا

از آوارە   ال خونهـ   ای؟ت کردە مامان؟ دن

ا      ش  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون داد. اعصـ ـــــش را ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ن کرد و نفسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
دن این حرف ک ش خواست برود. فقط  شد. ها تح

 گفت: 

اش مامان.     ـ نگران من ن

الش رفت: اپوت را دور     ه دن  زد و عط

ـــ کجا داری   ـ ـ ـ ـ ـ ه؟ چرا حرف ن ــ ؟  ری؟ این چه اومدن ز
؟ چرا اینچه  جوری شدی؟ت شدە افش
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نم  ٤٨٣#ش

 

 

 

 

 

ه  ــتاد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ کنار در جلو ا ـ ـ ـ ـ ـ د که  افشـ ه چرخ طرف عط
ــنـا کـه این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش  روزهـا مثـل هرآشـ ــت ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدش، داشـ د

 کرد. 

 مه مگه؟ـ چه  

دش ن    کافش  یند    آمد  د و ب گ ح حالش را  نفر 
گران چه ش شدە بود.  اە د  در ن

ه تا آن ته   اە کرد و گفت: ته چشم عط ش را ن  ها

ه دخ بهمن   ی شدە؟ـ  وطه؟ آرە مامان؟ چ  خان م
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ــک "هــه" کــه از      ــد. خ کوتــاە... در حــد  ـــ خنــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
 پوزخند بود. 

ً
د اص دە بود. شا ون پ ش ب  دها

اش همه    جا... جا هست. همهـ رد

ـــه منظورش را      ــ برای خودش زمزمـــه کردە و عط ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
، نادرخان بود.  دە بود. منظور افش  درست نفهم

ش جا      شــت  ه را  اە نگران عط ش شــد و ن ســوار ماشــی
ـه ش  ــــــت. توی ذه ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه برگشـ ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـای خـانـه  گـذاشـ

ـــاس  ــه" بود. ل ـــاز روی تخــت  "خرا ش را عوض کرد و  هــا
 افتاد. 

لنجار رفت و آخر      ا خودش  ـــاعت تمـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اما دو سـ عط
ا تماس گرفت:  ا ف دن طینوش  ل از رس   ق

شاءالله؟    ـ به شدی ا

ستم...    د ن  ـ خدا رو شکر، 

م      د که این چند روز چقدر  ار تازە فهم و خودش هم ان
 اش فکر کردە بود. های کرونا ه اضطراب

اقر چطورن؟    ـ آقا

م     ی  گه. ـ وقت دک دارە امروز. ب
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د.    دتون رو از دست ند لا دورە. ام شاءالله که   ـ ا

ا من   ه  ی نگفت. عط د و چ ا آە کش  ومن گفت: ف

ه زحم دارم برات...     اجون  ــ ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه بتو  ــ خواستم ا
ــمارە از خانم بهمن  دی. ه شـ ه من  م  خان  ــتق خوام مسـ
فهمه. ا خودش حرف بزنم، ن  خوام ک 

دە شــــد؛ ســـمت      ا خ زود ســــمت افشــــ کشــــ ذهن ف
 ... اقر برای افش  نگرا 

ــــد.      ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـرسـ ـش  بـرا ــارە را  ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ـ ـ تـ قـطـع کـرد  را  ــاس  ــ ـ تـمـ
اغ  دســـت در حال جســـتجوی شـــمارە ه گو  لا،  ی ســـه

ه   اقر خوشــحال شــد؛ هرچند  ان را گفت.  اقر رفت و ج
 تل گفت: 

   . ه قد برای این  برداش الاخرە   ـ چه عجب 
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نم  ٤٨٤#ش

 

 

 

 

 

ه فرستاد و گفت:    ا شمارە را برای عط  ف

اشون رو     ـــ تو که خودت مدل زندگ . طینوش ــ تونم  دو
ــار آقــاش خــدای روی زمینــه،   ــه زر  کــه ان ــار کنــه عط

 دست این مرد؟ 

ــــدن در مانع جواب     ـ ـ ـ ـ ـ ازشـ ــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  اقر اخم کرد و صـ داد
دە بود. خســته و... خســته   ه خانه رســ الاخرە  شــد. فرل 
ـــه حـــال خودش   ــل زودتر فکری  ـ ـــاش فر ـــم و روح.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جسـ

ش خانم  کرد. دک اقدام کرد و برای مشاورە پ

ــ آدم    ـ ـ شـ د بود که ب ند که مراقب چه  ـــ ـ ــ را نداشـ ـ ـ ـ ـ   ها ک
 همهروح

ً
اشـد. اصـ ه آنشـان  اشـد. حالا  ی حواسـش  ها 
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ـــد، خودش   ـ ـ اشـ ش  ــــت که مراق ـ ــ را نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ فرل نه تنها ک
د مراقب آدم گر هم ا چارە فرل. های د  بود... ب

ــــه      ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش بود. هم ا ر  ه قا ز ە  اقر منتظر ورودش خ
دن   ــم خوردە بود و برای هم بود که د ــ ـ روی  فرل قسـ

انت عکس  آن ه این  ها و حس خ ش  دن از ســـمت او برا د
ــــاش  هم  راح حــــل ن ــا  ـ ــــت امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد... حق داشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د و کوتاە های فرل را خست   آمد. د

ــــش نبود که       حواسـ
ً
ــ ـ ـ ـــلام کرد. اصـ ـ الاخرە داخل آمد و سـ

هنوز ماسـکش را از جلوی صـورش برنداشـته و توی سـطل  
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـاط ننـداختـه بود. ح دسـ ـه  ح ــتـه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را شـ هـا

ـاە هم کردە بود، امـا آن قـدر فکرش درگ  خودش در آینـه ن
ــته بود که ماســـک را ن بود و آن ش خسـ د  قدر از فکرها د
ــا ن ـ ـ ـــار،  ــــه ان ــــک لا ــه  ـــد کــ ـــــورش را  فهم ـ ـ ـ ـ ـ ی مزاحم صـ

 پوشاندە بود.  

س؟   ه   ـ این چ

از هم متوجه      ـــــک بود، اما فرل  ـ ـ ـ ـ ـ ه ماسـ ا هم  منظور ف
فش درآورد و روی پروندە  ش را از ک ـــد. جواب آزما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ

ـــــت کــه همــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر گــذاشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  پزشـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا روی م وسـ
 کنندە بود. ضدعفو 
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اهش اقر      ە فقط ن از گفت: حرف و خ ا   کرد. ف

    . ا ت درد نکنه مامان، خسته ن م ماسکت رو  ــ دس
اوردی؟  چرا درن

از      ـــــخت بود که فرل  ا سـ اقر و ف اورش برای  د  ــا ــ ـ و شـ
ه   ــــت  ـ ـ ـ ا دسـ ا  ـــد و وق ف ـ ـ ـ ـ شـ هم متوجه منظور مادرش 
ــــورش   ه صـ ــــت فرل هم  ـــارە کرد، دسـ ـ ــــورت خودش اشـ صـ

ه  ــــش جمع لا ـ ـ ـ ـ ــــورش  خورد و تازە حواسـ ـ ـ ـ ـ ی مزاحم روی صـ
 شد. 

ــــه    گـــه چ ؟"ی آرا هم گفـــت و کش  ن کرد و "این د
ه   ە  ه خ اقر چند ثان ماســـک را از دور گوشـــش برداشـــت. 

 صورت فرل ماند و... 
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نم  ٤٨٥#ش

 

 

 

 

 

ــه     ـ ــان ـــتم این ثـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر قـــدرش را داشـ ـــ کش  من ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا را ب هـ
ــتـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینـد. صـ ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی کـه  آوردم تـا ب ی دخ

ــ زدە و رد ماســـک دو تا خط  لب ــتان خشـ ش توی زمسـ ها
ش انداخته بود. قرمز پهن روی گونه  ها

ه    ـــورت  حال خطحتما خدا هم دلش  ـ ـ خ و پهن صـ های 
عد از چند روز قهر و   اقر  مح  فرل سـوخت که دهان 

از شد و گفت:    مقدمه 

گو افشــ رو      ا دقیق برام  اســت رو عوض کن ب ــ برو ل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دی حالش چطور بود.   د



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1488  

ــل دادنــد. واقعــا این جملــه    ــه فر ــا را  ــار دن ی طولا و  ان
ی   ــل گفتــه بود؟ دخ ــه فر ــان را خطــاب  لحن نرم و مه

مح قرار گرفته بود؟  که این روزها فقط مورد غضب و  
ــــــت؛ فقط ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــت کـه این روزهـا مثـل جهنم  دا ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ش گذشته بود.   برا

ـه لب      خند  ا کـه ل ـــمـت ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقر رو کرد سـ فرل که رفـت 
 پچ کرد که: داشت. پچ

ا...    ش  ا س ازش بب ج  ـ ب

 ی حرفش را گفت: اخم کرد و ادامه  

ا آرش  بودە.     ـ 

ـــه    ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ ا از روی م هف ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ طرف او آمد و  نفرە 
 پچ کرد: پچ

ه؟   خوادش، نظرت چ ه   ـ ا

ــــته اخم    ـ مک دسـ ه  ــ توی هم رفتند.  ـ ـ ـ شـ اقر ب های  های 
ک ل  لند شد و فقط گفت: م  نفرە 

س ازش     ـ حالا تو ب
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ـــــت فقط چنـد قـدم      ـ ـ ـ ـ ـ و چون جـای خـا برای رف نـداشـ
ــــکطرف آن ــــل  ـــالن  نفرە تر رفــــت و روی آن  م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

شست. کوچک  شان 

اله     د، دن ا رسـ ه گو ف ه که  شـکر عط ام  ی حرف  پ
اقر هم ن  اش دهد. خواست ادامهرا نگرفت... 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٨٦#ش
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ــــاعت کرد. ن    ـ ـ ـ ه سـ ا  ه ن ــــ عط ـ ـ ـ ـــــت تا فردا صـ ـ ـ خواسـ
ــــمارە  ـ ـ ـ لا توی اتاق بود    را گرفت و چون گو   کند. شـ ــــه ـ ـ ـ سـ
ــه   متوجــه  گر هم تمــاس گرفــت و  ــار د ــه دو  ــــد. عط ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــد. پنج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــه نرسـ ــه اتــاق رفــت تــا    ن لا  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد سـ قــه  دق
اس  خان را که از روی بند جمع  ی بهمن شــدە  های شــســته ل

چیند.   کردە بود توی دراور اتاق 

ه      ە  ـــته و خ ـــسـ شـ ل  ـــته روی م ـــل و خسـ ـــتاصـ ه مسـ عط
ــفحه ســــش را امتحان  صــ ــا ار شــ ن  ی گو بود. برای آخ

 کرد و شمارە را گرفت. 

د.    فرمای  ـ الو، 

ه انتظار وصـل    شـدن تماس را نداشـت و غافل شـد.  عط
ــــت خط چه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــم زن  ـ ـ ـ ـ ـ ادش رفت که اسـ ک لحظه ح 
ه زود جواب داد.  ارە الو گفت، عط لا که دو  بود. سه

د؟   لاخانم، خودتون هس  ـ الو، سه
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ه    لا که ل ه  ســـه دش کرد و عط شـــســـته بود. تای ی تخت 
ــ  مشـــغول ســـلام و احوال  لا  سـ کرد  پر شـــد. ســـه

ـــد، اما   ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ شـ ــــت خط را  ـ شـ ـــدای  ـ ـ ل از  صـ دە بود. ق فا
ه گفت: آن خواهد خودش را معر کند، عط  که از زن 

   . ه هستم... مادر افش  ـ من عط

ــــد.      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک لحظـه مغزش قفـل شـ لا بود کـه  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ این دفعـه سـ
مند که همه ــ از  ـ ـ ـ ا ح ه  اش در  اش برای کوتا عط

 زند افش بود، گفت: 

مندە   ش نذاشته بودم. ـ  اپ  ام که تا امروز، 

ـــــش      ـ ـ ــال  ــ ـ ـ ــد که پنج سـ ــ ـ ـ ار برای خودش هم دورە شـ و ان
ی   هبرای دخ ش  عنوان مادر هیچقرار بود و او  قد برا

خواهد تماس را قطع کند.  برنداشته بود. حس کرد دلش 
ـــال   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. چطور این همه سـ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ش ک پتک توی 
ه افشــ گذشــته بود این    ــش را تنها گذاشــته بود؟  

ها؟ اســم خودش را گذاشــته بود مادر و از حال و روز  ســال
 ش خ نداشت؟ 

ـــوالات هم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــه ذه منــدە طور  تر و  آمــدنــد و 
ار سـوالات سـنگ بود که  کردند. آنترش خوردە  قدر 
د  شانه  ش جس ه زان ش حسا خم شدند و آرنجش  ها
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ـــــک ـ ـ ـ ش را نگه داد. اشـ ــــمها  تا ت ـ ـ ـ ـ ون  ارادە از چشـ ش ب ها
ها که ادعای مادرودن  رختند. چه کردە بود در این سال

ـــــت؟ جز این  ـ ـــــتداشـ ـ شـ ــــته بود  ـ ـ سـ ش  که نتوا ــــا ـ ـ ـ ناە  و
 اشد... 

دن.      ه که مغزش شــدە بود د درحال جوشــ چارە عط ب
ار تا هم امروز هیچ   ــوالا دردنا که ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن سـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جوشـ

ند. حالش آن ش نداش د شد که تماس را  جا در ذه قدر 
ه  ــ  قطع کرد و گو را زم انداخت. گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش هجوم سـ

 گرف نداشت... بود که قصد آرام
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نم  ٤٨٧#ش

 

 

 

 

 

 

 

ه    ه گو ل ە  لا خ ــ  ســـه ی تخت ماندە بود. فکر افشـ
از آە شــد و از حنجرە  ون زد. ســتارە هنوز از  و ســتارە  اش ب

ــ گرفته   ــ نگفته بود، که مرخ ه ک تهران برنگشــته بود. 
ـک هتل   ـار نـدارد. توی  ـه  گر ر  ش در تهران د و مـاند

ا خودش  اتاق گرفته و در ســــکوت تنها  ــ داشـــت  ـ اش سـ
ـــا وقت ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـــخ بود. مخصـ ـ ـ ار سـ د...  ا ه  کنار ب ها که 

ــاهش  آمـــد و خودش  ـ ــدە و ن ــانـ ـــه گو مـ ە  ـــد خ د
امک روی صـفحه  س ی پ انداز افشـ  های وارزی حسـاب 

ن   آخ از  ــل  ــ ـ ـ ق ــه  ــ ـ ـ وط  ن وارزی م بود. آخ گ کردە 
دارشان بود...   د
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ــامــک     ـ ـــدە بود و از  دلش برای پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای وارز پول تنـــگ شـ
گر قرار نبود روی گو این  ــان حــالش  کــه د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینــدشـ اش ب

اغش   خواهد  ارە  ــــ دو ـ ـ ـ گرفته بود. منتظر نبود که افشـ
ـــه   ــام کـــه  ـ ــا ه د؛ امـ گ ـــام دهـــد و تمـــاس  ــا پ ـ ـــد  ــا ـ ب

ا این اش گو  د،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه    رسـ ک وارزی  د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د که شـ ام
اغ گو  اشد،  د فقط  اش حساب افش  رفت... شا

ســت که افشــ حالا در چه حال اســفســتارە  ه دا  اری 
سـت و نه برد و نه   خواسـت که حال خودش  توا

اشد.   هم خوب 

هـ مراد     ش؟دە، زل زدی 

ـــدای بهمن     ـ ـ ـ ـــفحهصـ ـ ـ ـ لا را از صـ ـــه ـ ـ ـ اە  خان حواس سـ ــ ـ ـ ـ ـ ی سـ
اهش  گو  ش داشــت ن قه پ ک دق د. از  ون کشــ اش ب

ـــــت. بهمن  ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ خان ح از  کرد و این زن هیچ وا
ل که  ا ه  چند سـانت گو م لا را  سـت توجه سـه توا

ـــه  ـ چـ ـــل  ـ ـ اوا بود. ح  متنفر  ـــد هم  ـ ــــب کنـ دار  خودش جلـ
ا که ابراز شـــدن لا برای ســـتارە و    شـــان  احســـاســـات ســـه

اد   شد. ها هم متنفر شد، از آننغمه ز

لا جای حرف    ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  سـ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از آە کشـ ا او،  زدن 
اس خان را توی  های بهمن گو را روی تخت انداخت و ل



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1495  

د.   ــو چ خانه رفت.  کشـ ــ ه آشـ ــد و  حرف از کنارش رد شـ
ــا او را تــا حــدی   لا قهرش  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر آمــدە و سـ از آن روز کــه 

طـه  ــتـه بود، هنوز را ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گر نرفتـه بود.  شـ ـــان رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اله بهمن  د و دن ـــ ـ ـ لش را دو دور  خان ابرو در هم کشـ ـــ ـ ـ ی سـ

خانه شد و گفت:  چاند. وارد آش  پ

 گردە؟ـ ستارە  بر  

 دونم. ـ ن  

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٨٨#ش
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س ازش    ؟ خب زنگ بزن ب ع   ـ 

س ازش.     ـ خودت زنگ بزن ب

ون آمد و گفت:     نغمه از اتاق ب

 ن    
ً
دم ازش، فع ـــ ــ دعوا نکن من زنگ زدم پرسـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آد.  ــ

ـــنگ معلوم بود که داغونه. منم   ـ ـــم خوب نبود. قشـ ـ ـــداشـ ـ صـ
ـــدە  ـ ـ ه جوون اف م  ـــ ـ سـ ـــد که ما هم تو ـ الم راحت شـ ی  خ
ــه ایران و ایرا ادا   م و دِینم رو  ــد ــل جــامعــه  گــه تح د

م.   کن

ـــم طور نغمـــه هم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ــای  گفـــت و توج هم  هـ
خکرد که  برآمدە خان نبهمن  ــدند. تازە  تر تر و  ــ ـ ـ شـ

ــه   ــ ـ ـ حـ  ـــــت و  ـخـ ر بـرای خـودش  هـم  ــای  ــ ـ چـ لـیـوان  ــک  ـــ ـ
ون رفت.  بهمن  خانه ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ عد هم از آشـ خان تعارف کرد و 

ه  لا هم تمام مدت مشــغول جا وظروف  کردن ظرف جا ســه
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نـک بود و فقط بهمن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت آم  توی سـ ـ ـ ـ ـ ـ خـان بود کـه داشـ
اند.   چس

ه    تون دراز شدە برام تون که زونـ رو دادم 

د. نغمه     ار نکش از هم دست از  لا  اما سه قدم آخر    سه
ـــنگر گرفت و   ـ د و توی اتاقش سـ ا دو ماندە تا اتاقش را تق

ست.   در را آرام 

لا که البته عمدی نبود  خان از  حرص بهمن     توج ســه
ـاز   ــد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه هنوز توی فکر بود، ب و از تمـاس عط

 گفت: 

افه     ـــ چرا برای من ق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــە  ــ ن؟ خودش نخواســت  گ
ط   ا ا  تو  ـــته که زند  ـ ـ ـــم قبول داشـ ـ ـ رو حتما خودشـ

ه  ست، دخ من منطق  اون  عاقلانه ن

ســــت که چقدر حرفش مســــخرە خان هم خود بهمن       دا
ه این راح که ن ــعش برگردد.  بود؛ اما  ســـت از موضـ توا

ه لا  د و گفت: سه  طرفش چرخ

ه     ــا ـ ـ گه ح همسـ ــــ د ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ــ ـ ـ ـ دن که چون این  ها هم فهم
هنوە ش  ی نادر بود تو  ه وضع مال ش دخ ندادی، ر 
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اور ن ــت...  ه نداشـــ ه رو ـــا ـ ؟ برو زنگ همسـ رو بزن  ک
؟ ه افش س چرا من دخ ندادم   ازش ب

ا حرص  ی بهمن چهرە     ــد و  ــ ـ ت قرمز شـ ـــــع ه وضـ ــ ــ ـ خان شـ
 گفت: 

ه    خوب کردم دخ ندادم 
ً
 ش ـ اص

ت را      مان شــد که  صــح شــ ون رفت و  خانه ب از آشــ
الش رفت و گفت:  لا دن  از کردە بود. سه

ــ این چه کینه     ـ ـ د مجازات  ــ ا ه  ق ه بهمن؟ جای اون آدم  ا
د   ا ت  ە" هیچ، دخ ه قول خودت "اون   

ً
شن؟ اص
ا کینه اشه؟ این انصافه؟ق  ی تو از برادرت 
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نم  ٤٨٩#ش

 

 

 

 

 

 

شـــ فراری بود،  بهمن     د ب ار و شـــا خان که از این جمله ب
گر ن شــوند؛ اما صــدای افشــ طبق معمول  د خواســت 

لند شدە بود.  ش   این روزها توی 

ـــدم... هنوزم دارم      م... من جنگ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه هم ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ «مـ
م... از زر صفر...»  جن

ش      ــدا که از آن روز مدام توی  ــ ـ ـ ـ ـــــت این صـ ـ ـ لافه از دسـ
 بود، گفت: 
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ار و  ـ نوە     ا اون اوضاع زند و  ش  ی نادرم نبود،  خانمان
ه ازدواج  شون نبودم. من را 

ــا از      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــفشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد از حرف خودش انتظار آ لا که  ــــه ـ ـ ـ ـ ـ سـ
س بهمن  ـــدای  ج ا صـ ک جواب  خان را داشــــت و او فقط 

دوارانه گفت:  لش دادە بود،  ام  لند تح

ال    ر  ـــ آخه چه عب دارە که خودت ز ـ ـ ـ ـ ـ ی؟  ــ گ رش رو  و
ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش رو دارە بهمن... فکر کن  ـ ـ ـ ـ ــ ارزشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا این 

 ی خودته. نداشته

 خوام ـ من  ن  

ـــابق بود؛ امـا هم کـه چند  هنوز هم همـان بهمن     ــ ـ ـ ـ ـ ـ خان سـ
ار روزنه  ــــ حرف زدە بودند ان ـ شـ ـــدە  جمله ب ـ از شـ د  ای ام

لا بزرگ ـــه ـ حث را  در دل سـ  
ً
م گرفت فع ـــم ـ تر کرد که تصـ

ــا نم ــد تـ ــدهـ د. برای هم  کش نـ ش ب ــاری از پ ـ نم بتوانــد 
 حث را عوض کرد و زود گفت: 

ارە   اقر؟ـ حالا فکرات رو کردی در شنهاد آقا  ی پ

 از اول بهمن    
ً
ــ ـ ـ ـ ا  خان که اصـ ت را  ـــــح ــــت  صـ خواسـ

از کند، چپ ان  لا  هم ج ــه ــ ـ ـ ـ اهش کرد که  سـ چپ ن
ــا حرف ــهـ ـ ش را  ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اعصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بود.  زدن از افشـ هم رختـ
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ش   ــک لیوان چــای بهــار برا لا  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را هم نــداد. سـ جوا
اغش رفت و گفت:   ا  مکث   آمادە کرد و 

ـه      نـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران افتـادە خ وحشـ ــ اتفـا کـه برای دخ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
گر آدم  بهمن  دە بودمش... ج  ند

ً
... خدا رو شــکر که اصــ

اب  هک  کنه. ش فکر شه 

ی نگفت.  بهمن     خان که هنوز توی مغزش غلغله بود؛ چ
ا مکث گفت:  لا   سه

ــ تو هم حال    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شه  شون رو ــ ان آقات هم فه نه؟ ج
ت   داد. عذا

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٩٠#ش
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ــــداهای  بهمن     ـ ـ ـ ی نگفت؛ اما این جمله صـ از هم چ خان 
ش را  آرام ــه ادعـا کـه  توی  لا  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور سـ تر کرد... 
ــــت و فکر  ـ ـــه داشـ ـ ـ شـ اورش ن کرد هیچهم ـــود،  کس  ـ ـ شـ

ش روی   د حالا برای اثرکرد ش مثل مســک بود که شــا برا
د نبود...  ف دردش   آن زخم دیر بود، اما برای تخف

ـــکوت      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از شـ  خ
ً
ـد فع لا کـه فهم ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــــت. بهمن بهمن  ـ ـ ـ ـ ـ خانه برگشـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آشـ ا  خان نبود،  خان هم 
ــاری رفــت. ابزارهــای   ــه ان ــه چــای نزد و  غــدی تمــام لــب 
ــــل خودش   ـ م ــه  ــ ـ ــار  ـ ـ ـ این  ــه درآورد و  ــ ـ از جع ش را  محب

لند کرد...  ش   صدای افش را توی 

د.  صدای زنگ گو     ون کش خانه ب لا را از آش اش سه
ــــاقر بود و جواب  م بود و  ـ ــاران  ـ ـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. صـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
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ـد برای فکر ن ـــــت تـا ا ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ کند.  کردن بهمن توا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خان صـ
ــه بهمن  ــاری برد و  ــه ان لا گو را  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــان داد. هنوز  سـ

لا گفت:   جواب ندادە بود که سه

ــت بر    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری از دسـ ــه  ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە  ــ ـــون انجــام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آد براشـ
د حال خودتم به شد. بهمن  خان... شا

ینـد و رفــت. بهمن     جـه را ب ــ نکرد تــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  صـ ە  خـان خ
ا اخم ــــدای  گو  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ  ، ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای افشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ های در هم 

ـــــد. خودش   ـ ـ ـ ـ ـ اقر ماند. تماس قطع شـ ـــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ لا،  ـــــه ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اقر را گرفت و گفت: گو را برداشت و شمارە  ی 

مک    کنم. تون ـ 
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نم  ٤٩١#ش

 

 

 

 

 

 

ــــت مثــل جملــه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە  درسـ ــه ام گفتـه و  ای کــه فروغ 
 ش اعتماد کردە بود. ه

ام     ق پ های مختلف  رسان ام که این دو روز مداوم از ط
ام ه لا  داد و هروقت فروغ شمارە ش پ کرد،  اش را 

گر دسـتا شـمارە  ان سـقط  ار ه ای د شـد. آخر  ج
بـود   خـواهـش کـردە  و  ــه  ــ ـ را گـفـتـ ـلـش  دلـ ــه و  ــ ـ ــاطـمـ ـ ـ ـ فـ جـنـ 

ـه ام  مـک ـــان کنـد. هم هم نرمش کردە و تـه دلش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 اعتماد کردە بود. 

د     ـــــت میثم آنع ـ ـ سـ ــد که این دا ــ ـ ـ ـ اشـ ار  طور دو  قدر ب
له  ؟ میثم که روز تمام پ ش  اش شود، که  ست او پ دا

ــارە برای   ـ ــد دو ـ ــا ـ گر چرا  ش کردە بود، د ـــوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رسـ ــاطمـ فـ
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ش  ا ـــوار کردە بود  خودش اث ل که سـ د از  ا کرد؟ چرا 
ـــارە  چـ ب ــا زن  ـ ـ ش پردە تـ ــــد، برا کرد؟  برداری  اش را خر کنـ

ه خواهرش   از  دتر شدە بود.  ار میثم خ  حالش از این 
ش و برای   ـه  فکر کردە بود. خواهر احمقش کـه زدە بود 
ک   انت شـــوهر کثافت خودش وارد زند  گرف انتقام خ

گر شدە بود.   مرد متاهل کثافت د

دە بود    ــــدە بود که فهم ـ ـ ـ ـ ـ ــــ خرد شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش از این ب ــــا ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ
ــازگری قهــار جلو  ــازی  اش نقش خواهرش این مــدت مثــل 

 میثم ولش  
ً
ـــد زدە بود کـه مث ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اف کردە و خودش را 

 کردە و رفته بود. 

ــــحال      ا این خ خوشـ ـــود؛  ام فکر کردە بود فاطمه  شـ
ـــــحا  ـ ـ ـ ـ ـ اعث خوشـ ی  گر چ ار د ــد. ح  اش ناما ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدن از میثم کـه حـالا مهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن هـدف زنـد جـداشـ اش بود.  ت

ش نداشت...    جا در احساسا
ً
 خوشحا فع

شـ از برادری خو نگران حال رو فاطمه بود.      ام ب
شت غم ازدست  ش را  دادن  فاطمه که خودش و حال خرا

ــــه تهران   ـ ـــدوار بود میثم زودتر  ـ ام ش مخ کردە و  جنی
ار سخ هم نبود، چون...   

ً
 برگردد، که البته اص
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ـــمارە     د، شـ ـــ ـــو فرنوش را که شـ ام صـ اش را گرفت. این  پ
گر خ هم در بنـــد   ـــقطِ فـــاطمـــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد از سـ چنـــد روز 

از  کردن نبود. از  مراعات  ـــتفادە کردە و  ـ ـــ فاطمه اسـ ـ ـ ح
طـه  ـاط را ـدون احت ـا فرنوش را  ـل از این، ادامـه  اش  هـای ق
 داد. 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٩٢#ش
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ط      ل لش عکس  گ که ق ــ مگه نگفتم فقط وق تماس  ـ
ا   تهرانت رو فرستادە 

 میثم پوزخند زد و گفت:   

 ـ خب چرا جواب دادی الان؟   

ـــلطـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، لـذت  میثم از حس سـ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه روی این زن داشـ
ـا  برد. از این کـه این زن محتـاجش بود. حـالا محتـاج پول 
هـای زـادی را  توجـه، فر ن ـدون میثم چ کرد، این زن، 
ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار حـــالش را خوب  از دسـ داد و این حس برتری ان

ا فاطمه نگرفته بود. کرد. ح که هیچ طه   وقت در را

ــا این حس در مدل زند خاندان نادری بود.      ـ ـ ـ ـ شـ د م ــا ــ ـ ـ شـ
مردی که همه را محتاج خودش نگه داشـته و این شـدە بود  

ش...   رو برای بزرگ بودن و ماند

دون میثم هم فاطمه همه    ـــــت و  ـ ه  چ داشـ ـــــت  ـ سـ توا
ه  جان زدە ای نخو زند کند. هیچ هد ست ه اش  توا

ـــمندی   های ارزشـ ـــات هم که از نظر میثم چ ـــاسـ کند. احسـ
ــت    ودلنبودند و در هم از چشـــم ــ بودن فاطمه نداشـ سـ
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ـه  ـاهش در برابر او اعتمـاد ـار در نـاخودآ ـــــش را از  و ان ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
 داد. دست 

ـــق را ن    ـ ـ ــــت. در خانه میثم مع عشـ ـ سـ ی طاهرە مثل  دا
ـــــه  ی نادرخان همهخانه  ـ ـ ـ ـ ـ ات عددی خلاصـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ چ در محاسـ

ها بود که   شـد. زم و مل و طلا، پول و سـهام. این چ
ــهآدم ـــات نبود. از  هم گرە هـا را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از احسـ زد. خ

ــا   ـ ـ ـ ـ ارتـ در  فـقـط  ــه  ــ ـ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آرام و  ــان  ــ ـ اطـمـیـنـ و  ــاد  ـ ـ ـ اعـتـمـ
سان  ها ه واسطه دست گونه و عاط  ی پول و  آمد نه 

کرد کـه  قـدرت...  برای هم بود کـه ح فکرش را هم ن
اشــد و   ه هم بتواند ارزشــمند  دون محاســ ــ خالص و  ح

ه  هم گرە بزند... دو نفر را 

ه هرسازت     رقصم. ـ تقص خودمه که 

شخند میثم را ن   د. فرنوش ن  د

 تو نرق ـ   

 و تماس را قطع کرد.   

هفرنوش دندان    ش را  اش را روی  هم فشار داد و گو ها
ــتـه بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ش از تمـاس میثم رو ـد کـه پ م ک
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کت  نما میثم هم را از قدرت ش در  شـت م اش از 
ه خانه برگردد.   لند شد تا 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٩٣#ش
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ک چهـار بود. فـاطمه هنوز روی تخـت بود.      ـــاعـت نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
لند شدە بود،   ش  ه النا از رو جز زما که برای ناهاردادن 

ــوری بود و  اش هم همه ــ ع حضـ لاس ام جا بود. امروز 
ــه م ــانـ ــه خـ ـ مم  ــد. میثم هم  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  م رسـ ـ ــا ـ ــد و  آمـ

ــــان  جور خودش را جمع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد خودش را خوب  ــا کرد. 
ـد  نقـاب  ـا ـارە را کنـد.  هـای مختلف  داد تـا او را دو

هرا بر  ـــــت و  ــد. چه  اش چهرە   داشـ ــ ـ ه هدفش برسـ زد تا 
د این همه درد  ا ... چرا  د؟سخت بود زند  کش

ار      س زد. ه ش  لات خودش را توی ذه اران، مش فکر 
ــاراح  ـ نـ ــاران، از  ـ ـ ــه  ـ ـ ــد از فکر  ــالــــت  عــ ـ ــای خودش خجـ هــ

ش   د برا ــــته بود خ جد ـ ـ ـ د. دیروز از ام خواسـ ــــ ـ ـ ـ کشـ
د. ام هم خ زود   گ ــاران تمــاس  ــا  ــاورد تــا بتوانــد  ب

ــه ـ ــد  ـ ــد ــا خط جـ ـ ــه  ـــک گو  ــدە بود. ام کـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رسـ
ـه هـدفش  تمـام  ــتـه بود تـا فـاطمـه را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـال خودش را گـذاشـ و

ــتادن تمام قد   ـ ـ سـ ه هدفش مثل ا دن فاطمه  ــ ــ ــاند. رسـ ـ ـ برسـ
ــدر و مــادرش مردی کــه از   جلوی نــادرخــان بود... جلوی 

ــــم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــقـــط چشـ فـ ــود  ــان کـ ــ ـ ــرمـ فـ و  ــ  ــفـ تـــوی  گـ ازش  بــرداری 
کته شدە بود. هایگوش  شان د
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ه    چ  شان گفته بود: «لازم  طاهرە خ سادە از همان 
د، حرف حرف   گ م  ـــم ـ ـ ـ د و تصـ ــــت خودتون فکر کن ـ ـ سـ ن

گه  د چشم.» ام توی  آقاست هر اون  وچهار  گ
ــال تازە  ـ ـ ـ دا کند. این بزرگ سـ ـــــت خودش را پ ن  خواسـ ت
ـــــمش را  اش در جه بود کــه قــدم زنــد  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ـــان  ای که نادرخان برای گذارد "زند خودش" نه زند  ـ ـ ـ ـ شـ
 ساخته بود. 

لنـد کنـد. النـا      ش را از روی تخـت  ـــ کرد ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز سـ فـاطمـه 
ش   ــــد ـ د از  ـــدە بود.  ـ ـ ــــت خواب تخـ ـــل خودش روی  ـ مثـ هم 

ـه  ش مثـل خودش  اش گرفت. نگ ـــــت زنـد دخ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش  د نجا ا ـــود.  ـ ـ ک آدم  شـ ر دخ مظلومش گ  داد. ا

ــدرش  ــا این  مثــل  ؟ النــای مظلومش چطوری  افتــاد 
 آمد؟درد سنگ کنار 

ش      ــســـت.  شـ ــار داد و  شـــک تخت فشـ آرنجش را روی 
ر   ـــورش را گرفتــه بودنــد. ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دور صـ خم بود و موهـــا

ه ش که  ــــدە بود. مثل  موها ـ ـ ـ ـ ر و کدر شـ نظرش این روزها ز
ش... روح  وروا
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ه      ش را روی تخـت ول کنـد؛ امـا فکر  ـــــت ت ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم خواسـ
ا همان گو  ـــد. در نبود میثم  ـ ای که ام  اران مانعش شـ

ت کردە بود.  اهاش صح  آوردە بود 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٩٤#ش
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ه افتادە بود،   ه گ ش  د ا د ــــت مثل فرل که  ـ ـ ـ ـ او هم درسـ
ه زدە و همه ر گ ش ز ــدا دن صــ ــ ی دردهای خودش  ا شــ

اران را ن  اە  اد بردە بود. ح بودن در جا خواست  را از 
ش خودش فکر کردە بود؛ «   ـــور کند... پ ـ ـ ـــ؟  تصـ ـ ـ ـ ک

نم رو تحمــل چــه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ چــهجوری نبود شـ جوری هنوز  ک
ــد  ــا هیچداری زنـ ؟» امـ ــاوردە و  ک ـ ــان ن ـ ــه ز ـ ــدام را  کـ

ه  ه صـدای گ اران در سـکوت  اش  فقط اشـک رخته بود. 
 گوش کردە بود. 

اش    اران...»« مکت کنم  ستم   تو

ی نگفتـــه بود. هیچ    ــاران چ مکش  کس نـ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ــار این ـ ــدا... ان ــد. ح خـ ــاری از  کنـ ـ ــه  ــا بود کـ ــا جـ ــا تنهـ جـ
ــدا هم برن ــــت خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە دسـ  زنـ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  کردن مردە آمـــد... اصـ هـ

ام بود؟ معجزە  ی کدام پ

 خوام از میثم جدا شم...»«  

ـاران رفتـه بود  حرف این را      هـا  فکر گفتـه بود. ذهن 
دە بود. جمله ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها محو و گنگ.  که از من و حسـ
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ه ـــح نبودند؛ اما فکر  ـ ـ اران زندە  واضـ ـــ را درون  ـ ـ ـ ـــان ح ـ ـ شـ
ــــدای فاطمه وق گفته بود   ـ ـ ـ ـ ه تل صـ کرد که تلخ بود. 

 خواهد جدا شود. 

ه   انت «  کنه.»م خ

د برای خودش      ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک جملـه گفتـه بود. شـ ـالاخرە  ـاران  و 
س   ــد همــان جملات گنــگ و حس تلخ: « ــد در تــای ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه نمم  گف این   ت دو دل بود...»ش

ــه    ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارە رفــت روی تن النــا کــه  ــاهش دو ش روی  ن
ار توی خودش   دە بود و ان ـــ میثم خواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمت هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالای تن او جلو کشـ ـــدە بود. خودش را  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جمع شـ

ــته بود و نفس  ــ ـ ـ سـ ش  ــما ــ ـ ـ اە کرد. چشـ ــــورش را ن ـ ـ ش  صـ ها
 آرام. طفل خواب بود... 

س      زان دور صـورش را  د و موهای آو ش را عقب کشـ ت
ـه ـه النـا مـانـدە بود. وق  ە  ـد چقـدر خ خودش    زد. نفهم

ــور  ــ ـ ــــت النای جوا را تصـ ـ ــــوهرش  آمد که داشـ ـ کرد که شـ
ی کــه مــادرش این فــاطمــه ــه ــانــت کردە بود. دخ ی  ش خ

ف بود.   ضع
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نم  ٤٩٥#ش

 

 

 

 

 

 

ـــدە و غمگ هم  ـ ـ ـ ـ لات اف ــــ ـ ـ ا  که توی مشـ ـــد و  ـ ـ ـ شـ
ن ــا هم  ــ ــار خـ ــ ـ ــادر  هیچ  ـ ـ مـ این  از  ــا  ـ ـ النـ کرد. فکر کرد 

ف   ــع د حقش را از  ضــ ا د؟ چطور  گ اد  خواســــت 
انت ــــوهر خ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ــــورت مهتا ارش  ـ ـ ـ ـ ـ اش   گرفت؟ صـ
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خ م ـــور م  ـ ـ ـ ـ ــ النا را تصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد و  ب ـ ـ ـ ـ کرد که  شـ
ــــت له   ـ ـ ـ ش داشـ ـــوهر کثاف ـ ـ ـ ـ انت شـ ار خ ر  ـــد.  تنها ز ـ ـ ـ ـ شـ

دش که هم  ت ذا د ــکوت و مظلوم ــ ـ ـ اش  جوری در سـ
ش افتادە بود و شوهر لعن  الش نبود  روی تخ اش ع خ

ه   ــوقه که چه  ــ ـ ـ ا معشـ ش  ـــــت  ـ شـ اش  ش آوردە بود و 
ا را  ف دن  کرد. ک

ک     اورد.  ر را تاب ب ـــ ـ ــــت این تصـ سـ گر نتوا ار  د دفعه ان
د و   ـــند از جا پ ـ اشـ ـــن کردە  ـ ش روشـ ر لب  زرش آ هوا ز

 گفت: 

 ف ـ غلط کردە    

ــه     ــ ش  ــه توی ذه ــا بود کــ ـ ـــوهر فر النـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــد  ــ   نفهم
ت   ا شوهر خودش که توی واقع انت کردە بود  ش خ دخ

ــه  روی النــا زانو زد و  هم غلط را کردە بود. کنــار تخــت رو
ی ش را روی چ د. دس  های نرمش کش

سه...    گه خواب  . د اشو ماما  ـ 

ان داد: شانه    اش را ت

م...    خواب د  ا گه ن اشو ماما د اشو عشقم...   ـ النا، 

ه    اش گرفت. و گ
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س تاری چشـماز شـدن چشـم    های خودش  های النا را از 
ش لرزد.  د و صدا  د

گه ن    ــ د ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ ا م...  ســـ ا د  ا  ... م ماما خواب م  تون
م م عشقم...     مح س  ا

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٩٦#ش
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ه سه    ١٤٠٠ ١٠ ٢١ش

 ٤٥: ٢٠ساعت:   

ل شهناز   ان: م  م

 

 

 

 

  

مال      ـــهر،  ـ ـ ـ ـ مان مینا رفته بود بوشـ ـــهناز برای زا ـ ـ ـ ـ حالا که شـ
ــاغچــه هم جمع ــه  ی کوچکش در قلات.  کردە و رفتــه بود 

ـــــت،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اعتمــاد نــداشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــاز و اشـ ــه پ ـــل چون  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در اصـ
ه  ن ا آن دو موجود از نظر خودش غ خواســـت درخانه 

اغچه  ماند. توی  ــت تنها  لای  ا بهداشـــ ک و ی کوچکش 
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ـهنق تـک ـه بود کـه  ش از این خـانـه خوا ی پر  نظرش امنی
ش بود. رفت  وآمد ب

ــتادە بود آن     ان را فرسـ ان، اشـــ ل از نقل م جا  ک هفته ق
خــاری را چــک کنــد و   ون و مــاهوارە و  ــت تل ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــا وضـ
ـــهناز او هم   ا رف شـ ش پر کند و  زر را هم برا خچال و ف

اس  ــا ل ـ ـ ـ ـــدعفو   سـ ـ ـ ل ضـ ـــا ـ ـ ــته و  کنندە و وسـ ــ ـ اش را برداشـ
 را شدە بود. 

ال  حالا خانه     ا خ ناز بود تا  ان و پ ار اشـ ی خا در اخت
دون حرص ک مهما مخت  وجوش راحت و  مال  های 

ــد. از این  ــذراننـ گـ نـــد و  خوش  ــد از مـــدت گ عـ ــا  کـــه  هـ
قـه ـه ط ـا  ــتـه بودنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـالای خـانـه توا گـذارنـد،  ی  ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــان،  خنـدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرشـ ـــواس افرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان گرفتـه بود و از وسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ... ش  ب

ــاپ     ــ ـ ـ ــ  تــوی ظــرف  روژان  بــرای خــودش  ی  پــنــ کــورن 
د  ازی "ن ــغول  ــ ـ ـ ان رفت که مشـ ــ ــ ـ ـ د و اشـ اغ ف   رخت و 
یند   ــا خا بود که ب د" بودند. جای شـــهناز حسـ فور اســـ

ــــیون خانه  ـ ل اند. م اش چه کردە ا دکوراسـ های جلوی  و م
ــ کف زم و   ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــا را برای  ـ ـ ـ ـ ـ ون را کنار زدە و فضـ تل

هازی  هم رخته بودند. کردن 
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ناز مشـغول آمادە     اط بودند  آرش و پ کیوی ح ار کردن 
ال و رولت   زدن کتفو ام مشـــغول ســـیخ  های گوشـــت  و 

ــاب و جوجــه  نــاز از تــارمــه  ــا طعم هــای ک ع کــه پ هــای متن
امل کند. شی سفارش دادە بود تا شب  شان را 

ــتـه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا  ـاز حلقـه ارغوان  ه    ای و قـارچ های پ ا  و پن ک
شست.  شت م کنار ام  اط آمد و   ح

ـدە بود ارغوان تمـام      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کـه آرش رسـ ــــاعـت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ از 
ش عادی رفتار   د ــــ ـ ل از رسـ ــــش را کردە بود که مثل ق ـ تلاشـ

ه د که حسـا حواسـش  شـان جمع بود، حسـاس  کند و ف
 شود. 
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نم  ٤٩٧#ش

 

 

 

 

 

 

ــد  آرش هم خ عــادی برخورد کردە بود. آن    قــدر کــه ف
ال   عد هم ارغوان    خ ان شدە بود.  ا اش ازی  و مشغول 
ـــغول  ه ـ ـ ناز که مشـ ه جمع آرش و ام و پ ـــ  ـ ـ جای پیوسـ

ان و  آمادە  د و اشـــ ــازی شـــام شـــدە بودند، ماندن کنار ف سـ
ازی کردە بود. تا   ـــــت هم  ـ ـ ـ ـ ـ ک دسـ روژان را انتخاب کردە و 
نـــاز برای آوردن مخلفـــات از   ش کـــه پ قـــه پ هم دو دق
 جلوی  

ً
ــام ـ ـ ش زدە بود، خودش را  ـــدا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــه صـ خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه بود و نچشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نگــه داشـ ــــت برای  هــای ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــه خودش کــه  راحــت کتــه کردن  ــا د ــل بود  ــال فر کردن خ

گر در زنـد  ـا مردی کـه ز د ای  اش بود، مراودە قرار نبود 
اشد؟   داشته 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1522  

ادقت رولت    غام جوری آرام و  ــــت و م ـ ـ ـ ـ ها را  های گوشـ
کسـیخ  ر  ار که ا شـد، چه  ور ور و آنسـانت اینزد ان
جـه اتفـا  ـارش بود. فکرهـا و  افتـاد. عمـدی نبود. ن ی اف
ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نقشـ ـدنـد و  هـا کــه تمــام این روزهــا توی  چرخ

کام از همه ســـت؛ اینچ شـــان فقط  که هر طور  دا
جـه   ـه ن ـت  ـا موفق ـان را تم و البتـه  ـد این ج ـا ــدە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 رساند. 

ارم برات؟ـ خط    کش ب

ا پچ    ناز این را  هپ  برای 
ً
خ که مث نزدن تمرکز  هم ش

ــه خنــدە انــداختــه بود.   ام بود، گفتــه و ارغوان و آرش را 
ـــدای خنـدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ناز  ام از صـ د پ لند کرد و نفهم ش را  ها 

ـد و   ـــدە بود. فقط خنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـث خنــدە شـ  گفتــه بود کــه 
ناز گرفت. سیخ  های آمادە را سمت پ

ینم، چه خوشن      مک ب این  اش ب د  ان ف ـــ آهای اش ـ ـ ـ ـ ــ
 برای خودشون. 

د.  آرش سیخ     کیو چ ار ها را از دست ام گرفت و روی 
ون آمد و گفت: ه ان، روژان ب د و اش  جای ف

 ار کنم من؟ـ    
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ناز خندان گفت:     پ

ــ اون دوتا خرس گندە که ته    ـ ـ خورن  ی غذاها رو ش همهــ
اشدی اومدی؟ دو  دو ، تو   ه خودشون نگرف

ــه رفت و جای ام را گرفت که برای      ــ ـ ـ سـ روژان از خندە ر
ش داخل رفته بود.   شس دس

ازی   ار افتادە. شون حساس شدە گوشا ـ   شون از 

ــتـــه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز حلقـــه سـ ـــوخـــاری را از جلوی ارغوان  ی پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای سـ
 برداشت و گفت: 

؟ـ اینم    اب کن  خواین ک

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٩٨#ش
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اە چپ    ناز ن امزە پ ه ارغوان انداخت و گفت: چپ   ای 

ــ ارغوان     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـه ــ ـار نگران ن ـازی اون دو تـا  جون هم ان ی 
 بودە 

ـــو     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. خودش را  ارغوان کـه تـازە متوجـه سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش شـ
اخت و گفت:   ن

اە نکردم.    گه ن  ـ هر رو م بود برداشتم، د

ــــت     ـ اذ برای  ـــد هم  ـ عـ ـــاە کرد و  ـ ـ ن ـــه آرش  ـ ـ کردن  روژان 
ــه   
ً
خ زد. ارغوان مث ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــاز چشـ ــه پ ش  ارغوان، 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـــته چشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از حلقه غرە رفت و  ـــــت و  ایی پ ـ ـ ـ ها را برداشـ
 گفت: 

خـ     شون کنم. رم 
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نــاز خنـــدە    ـــه آرش و ارغوان  پ ـــارات روژان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را از اشـ
 خورد و گفت: 

 رم. خواد حالا خودم ـ ن  

ــاز و روژان هم      ـ نـ ـــل رفــــت. پ ارغوان توج نکرد و داخـ
ستاد.  ون آمد و کنار آرش ا ارە ب الش رفتند. ام دو  دن

ـــد. ام      ـ ک شـ ا ام  ـــدە را  ـ ـــیخ آمادە شـ ـ آرش اول سـ
الش را   ــــتخوان  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و اسـ ـ ـ ـ ـ ــــقاب از روی م برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک 

ش انداخت و گفت:   ت

اران؟ ـ واقعا آقابزرگ مغازە   ه  درش رو داد   ی 

ه؟ـ ظاهرا این    جور

ه   دند. خو  مع آن "ظاهرا" را هردو   فهم

 ام گفت:   

شه...    ان رو   ـ تا  که اصل ج

ان داد و سیخ   ی ت ر و رو کرد. آرش   ها را ز

ست. ـ اوضاع خانوم    لم خوب ن

ر لب گفت: چهرە   اە ز  ی ام درهم شد و ناخودآ

؟   ه  ـ اوضاع  خ
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ه    ا  ی نگفت. از لحظه آرش ن ای که  ش انداخت و چ
ــه  ـ ــار خ رو ـ ش آمـــدە بود کـــه ان ـــه ذه ـــدە بودش  راە  د
اهوی   ــــدای ه ـ ـ ـ ـ ـ ــــد، صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت از خودش ب ـ ـ ـ ـ ـ نبود و تا خواسـ

ـــد و توجه  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ د  ان و ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن دو  جفت  اشـ ـــان را  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د.   کش

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٤٩٩#ش
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لد      ا که  شو اون اش اختت رو قبول کن  اش و  ــــ مرد 
 گفت زم کجه نبود برقصه 

ه خندە انداخت. لحن مسخرە     د، ح آرش را هم   ی ف

اط و      ه قردادن وسـط ح وع کردن  امد.  ان کوتاە ن اشـ
 ا پررو محض گفت: 

ا آ آ...    ست برقصه ب لد ن  ـ  

ــدل رقص    مــ ــهو  ــای دهــ ــه  هــ ــ ــد و  ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت رقصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
 اش ادامه داد: خوا کری

س آوردی، خودتم     ــا ــــ شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م زنگ نخوردە  ــ ــ دو گوشـ
ه   بود الان معلوم بود عروس ک

ــو و خندە    ون آمد و قا شـ د  روژان ب ان و ف ــ ی اشـ
نــاز   خــانـه بودنــد. پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــاز و ارغوان هنوز در آشـ ـــد. پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 تعارف را کنار گذاشت و گفت: 

م      اش الاخرە منتظر عرو  ا آرش چطورە؟  ــ اوضاعت 
 ا نه؟
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ه   اشه،  ه نظرم مهم   برای عرو زودە... ـ ا
ً
 نظرم 

دش کرد.    ا  تای ناز   پ

ـدش ن    ـارە ارغوان  ـک  آمـد بتوانـد در ـا  ــئلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی این مسـ
اشد؛ اما   ت کند. نه که دوسـتان صـم نداشته  نفر صـح

قت این بود که ح صـم ش هم در از  حق ن دوسـ ت
ط و قوان خانواد آن ـــــت و برای هم این  روا ـ ـ ـ ـ ـ ها نداشـ

ــ از آنحرف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــهزدن ب ــتــه کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــک کنــد، خسـ اش  ش 
ــارە  ــا را در هـ ی قوان  کرد. چون مـــدام مجبور بود چ

نـاز امـا خودش در  جـاری در خـانوادە  ـــیح دهـد. پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش توضـ
 طن این خانوادە بود و جدای از آن، آدم ام هم بود. 

ــه حرف    گر هم کــه او را  ــب  ــک چ د نــاز ترغ ــا پ زدن 
ه ـــــطه کرد، این بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ا  واسـ درش  ت فام  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی 

ی از   شـ ا خودش شـناخت ب سه  مادر فرل، لااقل در مقا
ـــــت. فقط ن ـ ت  فرل داشـ ـــــح ـ د  صـ ا ـــــت چطور  ـ سـ دا

ـارە  ــدای کریدر ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کنـد. صـ لنـد  خوا ی فرـل را  هـا هنوز 
د گفت:   بود و هم را بهانه ه صدای ف ا اشارە   کرد و 

ه      د  از کرد، شـا ه  ق د خوب جای خودش رو ب  ــــ ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
گه فرل هم...   چند وقت د

ش کرد.    ناز سا ــــع پ ش   وا
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د خ فرق دارن. حالا منم خ      ـــ نه اتفاقا فرل و ف ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه ــتم اما خب، فرل  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اط نداشـ ــون ارت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  اهاشـ جورا ان

ه   خود دای

شــت    س احتمال  ه  و توی ذهن ارغوان آمد که: « کردن 
اش مه مگر اینا اشه.»،  ادی عاشق   که ز

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٠٠#ش
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ـــاد     ـ ــاز  ز ـ نـ ــدن ذهن  تر از آدمپ گر توی خوانــ ـــای د هـ
 افراد مهارت داشت، برای هم گفت: 

ارە     ـــ حالا چرا از ســــوال من در ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ م  د ی تو و آرش، رســــ
 فرل؟ 

ـــک      ـــال  ش دن ع توی ذه ـــــت.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارغوان جوا نـــداشـ
 هم  جواب 

ً
ـام ـــــش را زدە و  ـ ـ ـ ـ ـ نـاز حـدسـ ــــت؛ امـا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

ــارە  ــه ارغوان مــانــد.  اش مطم بود کــه هم در ە  طور خ
اله  ه آن راە بزند و او هم دن د  منتظر بود ارغوان  گ اش را 

گذرند. ن حث  اط  و از این   حر از ارت
ً
ــ ـ ـ خواســــت اصـ

ــاعــث درد   ــد و  ــا ون ب ــان خودش ب ــل از ز آرش و فر
 شود. 

ا جمله   ش کرد. ارغوان   اش غافل

 دونم که آرش و فرل هم رو دوست دارن. ـ چون   

ـــالارفتـــه     ــاە از ابروهـــای  ـ ــد هم ن عـ ی  این را زمزمـــه کرد و 
ــــوخاری را از توی روغن درآورد و   ـ ازهای سـ ناز گرفت و پ پ

شــان گرفته شــود.  روی دســتمال مخصــوص رخت تا روغن 
ه خودش آمد و آرام گفت:  ناز   پ
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ه    ت گفته؟ـ آرش 

ش اومد که آرش      ا پ ه چ عدم  دم  ــ اول خودم فهم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ارە هدر  م... ش گفت 

م   ناز کرد و گفت: ن ه پ ا   ن

. کنم تو هم ـ فکر    س  دو

ــا کــــه      ـ هـ ی نگفــــت. چ ــــاز هم چ ــاز  نـ ــــت  پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ه ات خودش بود که البته  ق داشـت و دل  حدسـ شـان 

ارە ن ــــ در ـ ـ ـ ه ک د  ر ارغوان  د د. ح حالا. ا گ ـــان  ـ ـ شـ
ه حرف ت کند او  ش گوش خواست صح  داد. ها

س    د؟ ـ  د که مخالف گ ه آقابزرگ  د   خوا

ــاری کــه منطقش هم     ی نگفــت.  گفــت کــه  ارغوان چ
ــد انجــام دهــد، هم بود؛ امــا  ش  ــا ـــــت کــه گفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ک عالمه جنجال خواهد بود.   وع 

؟ آرش رو دوست داری؟    ـ تو 

م    گه تصــم ـــ حس من چه اهمی دارە وق  د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها رو  ــ
ە.   گ

ر ل گفته بود. این روزها ارغوان هم مدام      مثل غرغری ز
ر او علاقهه این فکر  از  کرد که ا ه آرش نداشت و  ای 
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ــ  شــــان هم نادرخان برای هم انتخاب  ـ ـ کرد، حالا چه ح
ـــعی که از نظر او آرش در آن گ کردە   ـ ـ ــــت؟ مثل وضـ ـ داشـ

ـــــت کـه حس ـ ـ ـ ـ ـ گر  بود و... البته خ نـداشـ وحال آرش حـالا د
ــان حس ــه خود  همـ ــه کـ ــان نبود. البتـ ـ ــل از این ج ـ ــال ق وحـ

 آرش هم هنوز دقیق ازش خ نداشت... 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٠١#ش
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که ـــ هرک     اشه... ما ت ست الان جای من  ه  تو های 
دونه، کنار هم  م که آقابزرگ هرطور صلاح   چینه. ازل

ه   ش را  ناز  ان داد و گفت: پ  ن ت

ـ ن    ـــ مســلما هرک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـه... البته الان  ــ سـت جای تو  تو
ــه خودمونــه... مــا توی   ـــــت... منظورم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــل ن منظورم فر
 اون 
ً
ــ  من اصـ

ً
م... مث ســ ه هم ن قدری  خودمون هم شـــ

ـــم آقابزرگ  ـ ـ ـ ـ ه چشـ ــــمش نکه تو  ـ ـ ـ ه چشـ آم. چون  آی 
چه چهمن  د الان  ی دخ آقابزرم و تو  ـــا ـ ــــش... شـ ـ ی 

م عهد این حرفا گذشـته، اما هر هم که گذشـته فقط   گ
ـــار  جـــای   توی حرف بودە، توی عمــــل هنوز همون اف

ه. ی ما که اینخودشون هس لااقل تو خانوادە  جور

ه دل نگرفت. ح      ناز را قبول داشــت و  ارغوان حرف پ
ه ش توی فکر فرورفت. ش را  ان داد و ب دش ت  تای

س    ه د  دی؟ـ پری 

از     ون رفت.  ارغوان پ های برشته را توی ظرف رخت و ب
ه ناز ظرف را  دهد.  ام داخل آمد و منتظر ماند تا پ ش 
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ــاهش کرد و   ــت ام ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــل از دادن ظرف  نــاز ق پ
 گفت: 

ون دست    ــــ حالا درسته مامان نبود که ق ـ ـ ـ ـ ـ لوری تو  ــ ای  و
گه حا هبرە، اما ما هم د س مونه تو  رو  روا  ن

ــه      نــاز ظرف را  ی نگفــت. پ مرن زد و چ خنــد  ام ل
ش داد و گفت:   دس

م،      ــان نبود  در ج
ً
ع  ە؟ مــا چون  ــ فــاطمــه به ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

م. ن س م حالش رو ب س  تو

ه   ش را  ان داد و گفت: ام  د ت  تای

ست...    د ن  ـ 

ون رفتند.     همراە هم ب
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نم  ٥٠٢#ش

 

 

 

 

 

ــیخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ د  ان و ف ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اط بودند. اشـ های  حالا همه توی ح
ازی   جوجه  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  کردند و روژان از حرات شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــله را از هم   ـ ـ ـ ـ ـ ن فاصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د. ارغوان و آرش هنوز ب خند
اە ند و مس ن هداش د. هم نشان هم   رس

ــــت هرکدام     ـ ـ ـ ـ ـ عد توی دسـ قه  کچند دق ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ چ برای  شـ
ـــیخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە لای نـان  هـای جوجـهبردن  م بود. از سـ چ ی پ

س تا ظرف د  توی د  ها و مخلفات. و لیوان برای نوش

ــــته بودند که      ــــسـ شـ ح  م هم آرش و ارغوان جوری 
ــل   ــه آن عکس را برای فرـ ــد نـ ـ ــد. ف نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــد نـ ـ ــه هم د ـ

ه ی  ـــتادە بود نه چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گفته بود؛ اما عکس را هم از  فرسـ
ـــاس  گو  ـــاش تمـ ــاهـ ـ ـ ـ ــا نکردە بود. درواقع وق  ـ ـ ـ اش 

ـت دک بودنـد   ـاە مطهری منتظر و گرفتـه بود توی درمـان
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ــا گف از بودن ارغوان و آرش   ــدە بود کــه  ش نچرخ ــا و ز
د.  گ  کنار هم، حالش را 

ال خانوادە     د در ق ـــا ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ت  توجه و  اش  ف ــئول ــ ـ ـ ـ ـ مسـ
س فرـل موقع  نظر ـه ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد؛ امـا خ خوب از اسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ت ـد نبود که  و جه  ر ن ـــــت. ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــان خ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرشـ های 
ت ر توی و دی اشـارە  هیچ، اما ا ه چ  کرد،  ها دک 
ه  رخت. هم فرل تا چند روز 

د  این     ـــــب وق ف ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع خ خوب نبود و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار هم اوضـ
جــه  ــا فرـل تمــاس گرفتـه بود تــا ن ـارە  ـت دک را  دو ی و

ـــه  ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاصـ فـ ـــد  ـــه دک برای مـ ـــدە بود کـ ـ ــد، فهم ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  ب
مدرما شـ اقر  ها را  د بودن حال  تر و درواقع روزهای 

گر ح توی ذهن خودش   د د عد ف شــ کردە بود...  را ب
ه ارغوان و آرش نکردە بود. هم اشارە  ای 

ا توام دو ساعته    ؟   ـ هووی کجا

الاخرە      د فروکردە بود  ه پهلوی ف ـــ که  ـ ـ ـ ا سـ ان  ـــ ـ ـ ـ اشـ
ش   د که از توی فکرها ه خودش جلب کرد. ف توجهش را 

ـک ون افتـادە بود  ـاە چ حوالـه ب ی آرش کرد کـه  دفعـه ن
ان   ه حرکت اشـــ ش  عد هم در وا د.  ـــ ند ناز ک جز پ
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ــــت و توی   ـ ـ ـ س برداشـ ا از توی د ک کتف ک ــــد و  ـ ـ ـ ـ لند شـ
ان کرد.   دهان اش

ـــدە بود، هم خندە    ـ ـ ـ ـ ان هم غافل شـ ـــ ـ ـ ـ ـ اش گرفته بود،  اشـ
ش گ کردە بود و از حـالـت و   ـار  کتف توی دهـا هم ان

ــــخرە  ـ ـ ـ ـ ه خندە افتادە بودند. ح خود  حرات مسـ اش همه 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش آوردە بود. آرش خندان از  لا را  د که این  ف
ه صـورت خندان ارغوان افتاد. زود   اهش  لند شـد و ن م 

ـه ل از    فکر فرل  ـــورش رفـت. ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آمـد و خنـدە از صـ
 که ک متوجه اخمش شود از م فاصله گرفت. آن

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٠٣#ش
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ـــلم    لنـــد و روی م ـــــت م  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـــای راح  م همـــه از 
ـــدند. م را همان ـ من رها شـ ـــ ـ ه امان خدا ول کردە  شـ طور 

ــا مــانــدە نــاخنــک   ــه غــذاهــای  زدنــد.  بودنــد؛ امــا هنوز 
ک  عد از خوردن  ــتها بود و  ــ ادی خوش اشـ ان ز ــ ــ عالمه  اشـ

ش  جوجه و رولت گوشت هنوز هم هرتکه  ای که توی دها
ار اول لقمه  ه را هم  گذاشــت ان ق ش  اش بود و اشــتها

ـــه  ـ ـ ـ ـــوسـ ـ ـ ـ قدر که آخر  روژان رفت و  انداخت. آنه وسـ
ـا   ظرف من آورد و  غـذاهـای  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـا خودش  مـانـدە را 

شست و مشغول خوردن شد.  ان   روی زم کنار اش

ک تکه کتف      ان دراز کرد و  ــ ــ ـ ــمت اشـ ــ ـ ش را سـ ـــــ آرش دسـ
ال هم برای خودش   ک  ه او داد  و  ان   خواســت. اشــ
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ــــخرە   ـ ـ ـ ه مسـ ه کتف آرش زد و  الش را  عد هم  ـــــت.  ـ ـ برداشـ
 گفت: 

ه سلام نادرخان     ـ 

ه ساعت کرد و گفت:    ا   روژان ن

ــ اوە    ـ ـ ـ ـ ـ ادە ــ ش رو کردە،  اوە الان آقابزرگ پ ل از خوا روی ق
نه. ادشاە رو  شم خوندە، دارە خواب هفتروزنامه  ب

ه     ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت لیوان نوشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش مخ کرد.  ام پوزخندش را 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـه را درسـ ـازدە بود و روژان تق ک  ــــاعـت نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــا خ   دە بود امـ ش ن گفتـــه بود، جز خواب... هنوز خوا

قـه طول ن ـد. فوقش چنـد دق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان  کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر...  اشـ ی د
 گفت: 

ه    ع حال آدم  ــ  ــ ـ ـ ب  هم ــ خورە از این همه نظم و ترت
اە کردم و  چطوری  م اشـــ ار تو زندگ ه  ؟ من 

ً
ــ شـــه اصـ

ار،  برای  از امتحانام برنامه  ه  قا همون  رزی کردم، دق
 شه رد شدم موندم آقابزرگ چرا رد ن

شــــســــته بود، از شــــدت خندە روی      ان  روژان که کنار اشــــ
ست خودش را جمع کند. زانوی او افتادە و ن  توا

ری.    گه خ ن  ـ تو د
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ناز گفت:    ان در جواب پ  اش

ه تو رفتم خب.     ـ 

ک تکه    ـــــمت  آرش که برای گرف  ـ ـ ـ ـ ش را سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ گر دسـ ی د
ش   ان ظرف را برداشــــت و روی دســــ ـــ ان دراز کرد، اشـ ـــ اشـ

 گذاشت و گفت: 

ا همه   ا ا  ؟ـ ب  ش واسه خودت، نخوردی مگه  م

ـک تکـه     ـد و فقط  ــــــت. آرش از  آرش خنـد ـ ـ ـ ـ ـ گر برداشـ ی د
ــتـه آدم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه پرخوری  آن دسـ ــ بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا بود کـه وق عصـ

ـــــان ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ظاهرش  ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ داد، اما توی  افتاد. حالا هم شـ
ا بود.  ه  ش غوغا   فکرها

ه رخت و گفت:    د برای خودش نوشا  ف
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نم  ٥٠٤#ش

 

 

 

 

 

ه. همه    شـم خدا خ سـوسـول ـــ غذاخورد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا و  ــ ش ک
از  ، نه  جات. نه روغ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... چه  آب و سـ جا داری نه ه

ــفارش  ــ ـ ـــــب درمیون غذا سـ ــه من دو شـ ــ ـ ــعشـ ــ ـ دم برای  وضـ
 خودم. 

ش را روی عس کنارش گذاشت و گفت:     ام لیوا

 ـ پول، قدرت، غذای سالم، خواب راحت.   

نــاز هم پچ    ــه نـــادرخــان هم پ ــار کـ رهــا  پچ گونــه ان دورو
 اشد گفت: 

 ـ اصول طول عمر نادرخا   



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1542  

ـــدای پچ    ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ د  ان داد و ف ــــدە پچ ام  ت ـ ـ ـ ـ ناز  شـ ی پ
 گفت: 

دی که ن   ؟ز چرا ـ حرف   تر

ه      ــ  ـ ـ شـ ـــو ب ـ ازداغ و شـ ا پ ا همان حالت اما  از  ناز  پ
ه اشارە کرد و گفت:   ق

سه    ه که ن  ـ ک

ــدە    ــد و خنـ ــد  پوزخنـ ـ  ام و آرش و ف
ً
ــا بود. مث ــا قـ هـ
دە بودند.  ه خند ق  پوزخند زدە و 

ار ن    د کـه ان د هم ن ف ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت  توا ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ال آرش و ارغوان شود، گفت:    خ

ن ح     گه خ ن ـــ شـماها د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن زن و شوهرم  ــ شـ
 .  براتون انتخاب ک

ه     الش نبود که صــورت  کنا اش را واضــح زدە بود و ع خ
ل از آن ه اژدها شدە بود. ق که آرش جواب دهد،  آرش ش

ــه نـاز فقط  ـا  خــاطر این پ ـــدە بود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه ارغوان معــذب شـ
 لح دوستانه گفت: 

دو      ـــدی  ـ ـ ـ شـ ـــلطنت نادرخان بزرگ  ـ ـ ـ ــ تو که تو جو سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
جه ه. ن  ی نه آوردن رو حرفش چ
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ان زود گفت:     اش

جه     ـــ اتفاقا این خودش ن ـ ـ ـ ـ ـ ه نه گف اسا رو حرف  ــ ی 
 آقابزرگه 

د گفت:    ان داد و ف  روژان  ت

ـــ افش که تو جو خودتون بزرگ شدە، اونو       ـ ـ ـ ـ ـ ؟  ــ
د که اینه اوضاع گه خودتون نخواس  تون د

ه تمسخر گفت:     آرش 

م و اینه اوضـاع     ــ خب ما نخواسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون تو که ادعا داری  ــ
؟  چرا الان اومدی قا ما

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٠٥#ش
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د هم پوزخند زد و گفت:     ف

ال هدف خودم      ـ من نیومدم قا شماها، من اومدم دن

ــ     ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــش  هرچه ب ـ ـ د خوشـ ــ از ف ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت ام ب ـ ـ گذشـ
ـــــت، جرئــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و غلطش نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درسـ ــاری  آمــد. 

زە  ـــه خودش هیچ ج ی بود کـ او بود چ ـــه در  وقــــت  ای کـ
ش کند. نداشت و تازە   تازە س داشت درون خودش تق

د گفت:    ه ف ا لحن لا رو  ل زد و  ان سوت   اش

 ـ سالاری داداش.   

م.     ـ چا

ـد کـه ن    ــت  ف ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آرش دسـ ــــــت از تکـه انـداخ  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
از گفت:   بردارد، 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1545  

ه   ست م از افش ـ تو هم  د ن ؛  گ اد   تون 

ه    ش پوزخند زد و گفت: آرش هم 

ه فکر     ــ الان ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دون  ــ ــ شـــدی،  ه افشـ ک خ شـــ
ستادی ن ستاد افش عمرا جا که تو الان ا  ا

د اخم کردە گفت:     ف

سادم و      ام وا ا فهم من تو روی  ـــ پروفسور اصل حرفو  ـ ــ
ــه   ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب کردم، حـــالا هرگ کـــه هسـ راە خودم رو انتخـ
ـــتاد و   ـ سـ ـــ که تو روی آقابزرگ ا ـ وطه مثل افشـ خودم م
ـــمـاهـا جز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ راە خودش رو انتخـاب کردە حرف من اینـه، شـ

گه ار د  ،  تون؟ای هم کردین تو زند چشم گف

ـک     ـه آرش نزد قـا  روژان از همــه  ــتـه بود و دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تر 
د اوضاع داشت از  جوش ا جواب ف ش را حس کرد.  آورد

ل خـارج  ـل از آنکن ــــد، ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کنـد  شـ ش را  کـه آرش ده
خ گفت:   الح ش

د      د اپ قهرما   تو غول، کجاست این 
ً
ا اص ا اشه  ــ  ـ ـ ــ

گه. ه  ش د

ان هم همرا    ــ ــ ـ اپ قهرما  اشـ ال  ـــــت دن اش کرد و داشـ
ال شــدە از کتف   گشــت که آرش ظرف خا ا  و های ک



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1546  

ه ــتخوان را  ــ ـــدە  های ده طرفش گرفت که حالا پر از اسـ شـ
 بود و گفت: 

ت    ا ا اینم   ـ ب

د و برای این     ان هم زود ظرف را از دست آرش قاپ که  اش
ی  ــک ــا این حرکــت آرش کــه پر از طعنــه بود، درگ وقــت 

د، گفت:  ا ش ن  پ

ــ خوردی همه    ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ن اون همه  م خوردی  ــ ا شـــو؟ 
ـه من  عـد هر وعـدە  گـه مگـه جغـد تو  س نبود؟ مـامـان 
ار.  دە خرس توته ان مته، تو رو ند  ش

ه خندە انداخ همه را داشت... و جمله   ت  ل  اش قا

ارە مشـــغول جمع    ها شـــدند.  کردن ظرف و خورا عد دو
ـــط   ـ ـ ــن را روی م وسـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـ سـ ـــاط فالودە و  ـ ـ سـ ان  ـــ ـ ـ اشـ
ــه این   ــدنــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. از هردری حرف زدنــد تــا رسـ من چ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش آمد و  ی روژان که  جمله ا ه ذهن و ز که  آن منظور 
اشد، گفت:   مخاطب خا داشته 

شدە.     اهامون قا  . خ وقته که   ـ جای حس خا
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نم  ٥٠٦#ش

 

 

 

 

 

 

 

مرد خفری بود و هم امروز      ـاغ پ ــ کـه هنوز در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
ل ن  ادم،  آخ ه  دە بود. نه  اغ را برای من چ های نرگس 

قا برای خودم و  ــــان روی  دق ـ ـ ـ ـ ـ گذاردشـ اورد  ــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م...  ــع کوچ  م
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ــه    ـان و ارغوان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـاز  اشـ ــان دادنـد و پ ـد روژان  ت تـای
 گفت: 

 ـ آرە واقعا، دلم براش تنگ شدە.   

د نظر خا نداشت و ام توی فکر رفته بود.     ف

ه    راهه؟ ـ رو 

ـــد      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ـان داد و هم  نـاز فقط  ت ـه پ آرش رو 
ه ی نکند.  گ شـــ پ ــ ب ـ ا   ک ند که  هرحال تق ســـ دا

دە شدە بود.  چ ا اوضاع برای حس  پ  اخ

اد      ــ افتادە بود.  ـ ـ اد افشـ ــ  ـ ـ ــم حسـ ــ آرش اما از آمدن اسـ
ــتـه بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ و حـال خراب آن روزش کـه هنوز نتوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ

 هضمش کند. 

نم رو مرتب    دی؟ـ تو هم... ش  د

ــــت    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال روژان حرکــت دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ را برای    هــای همــهاین 
اە لحظه های متوقف کرد. ن ـــد،  ها که  ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ش کشـ ــــم ـ سـ
الا داد و گفت: شانه  اش را 

الاخرە اونم مثل ما      دونم...  او شـدم  ه خب؟ کنج ــــ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م. ها بود؛ اما ما ه ازش ن از نوە  دون
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ه حالا دلم     د، رو روی  خواست روی جای خا کنار ف
ــه نم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه ب ــارە ق ینم در ــاە کنم و ب ـ ـــان ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام چــه  شـ

ند.   گ

ــــطراب همه ـ ـ ـ ـ ـ ــــان را حس من اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ی که برای  شـ کردم. چ
د درک شــد نبود و جای تعجب داشــت. این اضــطراب  ف

ــاە در ذهن ــار نــاخودآ ـــلطــه  ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــه زر سـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  تمــام کسـ
شـــ شـــدە بود. ح در وجود  کردند، تهنادرخان زند 

س  ی داشـــت و آوا های زادی  آرش که از همه اوضـــاع به
 اش گرفته بود. در زند 

ه    چ  کته شدە بود که  تقص خودشان نبود. از  شان د
کردن فقط تا جا  کردن خلاف جهت تاوان دارد. فکر شـــنا 

ــد. قدرت   اشــ ــول نادرخان  ــتای اصــ ممکن اســــت که در راســ
م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  تصـ ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد نهــا هم  تــای

ً
ی هم کــه هیچ...  گ

ــادە و معمو که هیچ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نادرخان بود. ح توی مسـ
جه  ـــلطه ن ـ ــــت، سـ ی نادرخان تا عمق  ی خا در  نداشـ
شان نفوذ کردە بود. طرز فکرشان شدە بود در راستای  جان

ه طرز فکر نادرخان. این ــان  جز زند ه رز و جز طور ر ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ــتای قدرت  ل   در راسـ ــ ش  نادرخان، شـ رفت  گرفت و پ

ـــان هم ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح خودشـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد چطور تمــام  و شـ فهم
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ههای تنسلول  زە و مغزشان  جای فرمان شان  برداری از غ
ه از تفکری فرمان  ــا ـ ـ ـ ر سـ چ ز ی نادرخان  گرفت که از 

خ کردە بود.   توی مغزشان رس

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٠٧#ش

 

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1551  

ـــان بودنـد و      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـه این بود کـه حـالا هم کـه فقط خودشـ ن
ند حرف  ل  فقط داشــ زدند، اضــطراب نا از خلاف م

ش دل نادرخان رفتارکردن داشت ته  زد. شان ن

ست    ن قاشق از  د آخ  اش را خورد و گفت: ف

 حوصله    
ً
ــ من  ــ ازی نداشتم؛ اما خب  ی مهمو و خاله ــ

دە بودمش...   معلومه که د

ه تک    شان اشارە کرد. تکعد 

ــ همه    ــ ـ ـ اران رو طرد کرد و  ــ س آوردین که آقابزرگ  تون شا
شد  نم قا شماها بزرگ   ش

ـــطراب مخ از ذهن همه    ـــان رفت و  ک لحظه آن اضـ شـ
ناز گفت:  ە شدند. پ د خ ه ف او   کنج

ه ما چه ر دارە؟    ـ 

ناز و ام اشارە کرد و گفت:    ه آرش و پ د   ف

ن...    ، چون ازش خ بزرگ  ـ حالا شماها نه خ

ان گفت:     اش

گه؟   گو چرا د  ـ خب 
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غه     ه چ نا ــ چون  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ه ای بود. از این نخ ع  مخ ها... 
ـــدن   ـــق ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه عـ ــادرا بود کـ ــدرمـ ـ ــاب اون  ـ ــنـــگ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قشـ

چهچه  ی خودشونن. های مردم تو  

خنـدم را هیچ    ـد بود  کس نل ع ـد. هرچنـد توی ذهنم  د
قـت  کــه دا  ـــد، امــا حق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ش کوفتـه  ـاقر من را توی 

ــــتم  چ ممکن بود. حالا هم  زند این بود که همه ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ت ات و شــخصــ ا ادب د  شــنا خودش داشــت من  که ف

ف را برای آن ا عقدە ها تع ـــئله کینه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  کرد و این مسـ
اشد.   نبود که توی دل خودش 

ناز گفت:     پ

ک مورد نظر.    م... مش  ـ اتفاقا ما هم  رو داش

ان دادند. ام گفت:    دش  ت ه تای  آرش و ام 

ه خانوم     س این ژن هوش هر هست  ـــ  ـ ـ ـ ـ ل رط دارە،  ــ
ه نوە دە. چون فقط   های اون رس
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نم  ٥٠٨#ش

 

 

 

 

 

 

لافــه     ر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز تصـ ــدش کرد و آرش  نــاز تــای ای را  کننــدە پ
ت شــدە   مرور کرد که این چند روز از افشــ توی مغزش ث

 بود. 

د:    از پرس  ارغوان 

 رفت؟ـ داشت کجا   
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اسه   د   اش را روی م گذاشت و جواب داد: ی خاف

ه  بِرگ...      ــت...  ـــ سـ ادم ن ــهرش  ــ ـ ــم شـ ــ ـ ــ آلمان... اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 دونم. ن

ش را      ـا گ" امـا جلوی ز ـدل ـد؛ "هـا گ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ آرش خواسـ
ـــطراب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود و همان حس اضـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفت. از حسـ

ــ ته ـ ـ ـ ش را   شـ ــدە جلوی گفت ــ ـ گرفت. حس توی ذهن  شـ
ت از حســ بود. وق همه   خودش، اضــطراب نبود، مراق
ـاط بودە، نـادرخـان هم   ـا من در ارت ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد حسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ه  ق ـــــت؛ اما هرچقدر  ـ ـ ـ سـ ش  م   دا ند، درد ــــ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 م بود. 

ــــ، مدرک      ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ــــم فول بود. هم آلما هم ان ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ـــ ز ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 هو که جفت

ً
ـــم گرفته بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد ب چند نفر  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه شـه تا چند تا آدم معمو  م  اد، خدا خ  تقسـ وجود ب
ــه ــه نفر کــه خودش تنهــا حــال  عــادلانــه  ــه  جــا دادە بود 

 کنه. 

ه خندە انداخت.    ه را هم  ق د و   عد خند

ستم چرا حالا     خندد... دا
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ل بود و هسـت و تما       مخم واسـه درس تعط
ً
ـــ من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ش ندارم.  ازگشای ه   هم 

ان  های همهلب    ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان کش آمدە بود. ح آرش... اشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــد تا کف دســــت ـــان داد و خم شـ شـ ک  ش لا ه  برا ــان را  شــ

ند.  ک  هم 

ک      ی که از ف ل چ ـــتم و  ک داشـ ار امتحان ف ه  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــتم و هنوزم  ـ سـ ه که خورد تو   دو ـــ ـ دونم، همون سـ

 نیوتن... 

ارازت انداخت.    ان وسط حرفش   اش

ـــ     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب آدمــ ــــ ان سـ ه ج د اینو خدا  ـــ ـ سـ وحوا که از  دو
ـــاقط  ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ه  هسـ م  ه  د تو  نیوتن که  مون کرد، ک

اشه؟جامعه  ی عل کردە 

ش  ام و آرش آرام     شــــت  ـــن  دند. روژان کوسـ خند
ه  طرفش پرت کرد و گفت: را 

ینم     ذار ب س کن،   گه. ـ وای 

د حرفش را ادامه داد:     ف

م     گ ـــه هفـــدە  ـــام گفتـــه بود ا ــا ـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـــام  ــ ـــا رف ذارە 
ــــه ـ ـ ـ ـ ـ اغ سـ م  ــته    چهارروزە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارمون نداشـ ه  اری  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ و ک



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1556  

شـــم، وگرنه   اس  ــه. قشـــنگ مطم بود من عمرا ح  اشـ
 ذاشت... همچ  ن

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٠٩#ش
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ـه      ـار تنهـا  ش بود کـه برای اول  ـل از امتحـا ــــب ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ان  مان آمد. همان خانه خانه  ا ـــه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فر چهار مم سـ
لا  ــاغ ش هول کردە بود کـه  ـد حوض... مــامــان از تنهــاد

ــــدە توی   ـ ـ ـ ـ ک چ لوله شـ د  ــــد؛ اما ف ـ ـ ـ ـ اشـ ــ آمدە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ک
عد   الش را راحت کردە بود.  ش دادە و خ ــا ــ ـ ـ شـ ش را  ـــــ ـ دسـ
کش   ـــدە کتـاب ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم آن چ لوله شـ که داخل آمد، فهم

ه هرچ لوله ـــدە  بود که  اهت داشــــت جز کتاب  شـ ـــ ای  شـ
ک.   ف

ای      دە بودم که خ جلوتر از کتا ـــ ـ ـ ـ ا شـ ا ــ از فرل و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
کـت  ادا  ه و تو المپ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ دارە این درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا  کنـه و قشـ

هتلف  ـــه...  ـ ـ ـ ـ ـ ــــش  شـ ـ ـ ـ ـ ه هوشـ ـــور  ـ ـ ـ ـ ـ ش گفتم فقط در صـ
مان  ها اری کنه من این امتحان رو هفدە  آرم که  ه  ــــ ـ ـ ـ ـ شـ

م. وگرنه هوشش مفت ن  ارزە. گ

ـــئله  چقدر آن    ـ ـ  مسـ
ً
ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم. اصـ ش خند ــــ ـ ــــب از دسـ ـ شـ

ــ بود برای   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار چال ـــدە بود. ان ـ ـ ـ ـ ی شـ برای خودم هم حی
ه خودم   ی  ـــــت و چ ر اهمی نداشـ ــم. ح ا ــ ـ ات هوشـ اث

ه هدفش اضافه ن د  د. شد، حداقل ف  رس

ـــ ســـه    ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فرمول و چند تا  ــ ه  م،  شـــســـ چهار ســـاعت 
ا روش ـــئله رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع خا بر  مسـ ادم داد که  های خودش 
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چونــد تــهچ رو مون کــه همــه معلم ـــم چنــد تــا  پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه ــا  ــا  فرمول مهم رو گفــت حفظ کنم  م  جوری تقلــب ب

 آد و... خودم  جلسه. مطم بود که ازشون سوال 

 آمدە بود.   

د:    چان پرس ا ه  روژان 

؟ ـ خب     س  شد تو

ان هم گفت:     اش

ه   ت شد هوشش   ت؟ـ ثا

ان داد و گفت:    د  ت  ف

ا هفدە    گرفتنم. ـ شد که شد اما نه 

ا چشم   ناز   شدە گفت: ها گرد پ

ست شدی؟    ع ب  ـ 

نم اونم      ـــ ـ ـ ـ ـ شـ گه من  ـــــت د ـ ـ سـ ار که ن د ا ل ا  ا ــ نه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
نگ تو مغزم تزرق کنه.  ا   هوشش رو 

ه مسخرە گفت:    ان   اش

 ـ اِ خب من فکر کردم تزرق جواب دادە.   

 ام گفت:   
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 ـ چند شدی؟  

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥١٠#ش

 

 

 

 

 

 

م. ـ پونزدە    ون
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 ارغوان گفت:   

ازم خ خوب گرف که     ـ خب 

د گفت:     ف

ار تک     تو 
ً
ه؟ برای من که  ــــ خوب چ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوردن بودم و  ــ

ە  فوق
َ
ا ارفاق د  گرفتم غوغا بود فوقش 

 آرش گفت:   

ا نه؟   اغ رو رف  الاخرە   ـ 

 ـ رفتم...   

ه خندە انداخت.    عد قهقهه زد و همه را   و 

ه    ام  ا ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  ــ  پزشــ شــ
ً
ار مث جوری شــوکه شــدە بود ان

ار  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ عدم مطم بود من  ـــدە بودم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  ی قبول شـ
اورش  کردم نمرە  الاخرە  د، تا  ها رو... زنگ زد مدرسه پرس

ک  ش که  عدش مامان و فرلم رخ  گه  ــــد. د ـ ـ ـ م  شـ ون
دە و این حرفا.   ع د  ست و همینم از ف ی ن گه چ نمرە د

ه اغ...  م  نم. ما هم رفت  لطف هوش ش

لمه     ــه  ــکوت خانه را  ی آخرش خندەا سـ ــد و سـ ها تمام شـ
ه   ... ام زودتر از همه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ب ه  د  ثان ـــا ـ ـ ـ ـ ـ پر کرد. شـ

 حرف آمد و گفت: 
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ف...     ـ ح

غض کوچک      ار  ان دادند و روژان ان ناز و ارغوان  ت پ
ای   س  ا چند قاشق  ش را قورت داد و  ل ه  دە  چس

 فرستاد. 

ش...    از هم ام شکس  از سکوت کش آمد. 

ک داشـ      ا ف س تو این خاندان دو نفر هوش ر ــ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شونم حروم شدن... که جفت

ک    ب که توجه همه را جلب کرد.  لند شـد،  ه  جوری 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ جلـب کردە بود چون درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ناز را ب البته توجـه پ

شــــســــته بود و جمله دە بود که  کنارش  ی آخری را هم شــــ
« ست شم مهم ن رل گفته بود: «برای مق  ام ز

ـــکوت کش آمـد. آن    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و  ـاز سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ قـدر کـه آرش هم 
گر آن ــاط رفــت. و د ــه ح ـال ام  لش  دن ــــب، مثــل ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار ته قلب و ذهن همه ی ان ــد. چ ــ ـ ـ ــــان گ کردە بود.  شـ ـ ـ شـ

ـت... غ که برای من   ا ح ه غم  ه درد... شـ ی شـ چ
 بود... مطم بودم. 
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نم  ٥١١#ش

 

 

 

 

 

 

ه چهار     ١٤٠٠ ١٠ ٢٢ش

 ٠٠: ٠٩ساعت:   

خ   ان: کوه  م
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ک     ه آسـمان نزد الاها را دوسـت داشـتم. هرجا که  تر  الا 
ـــه توی برنـامـه بود. مثــل این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـای کوهنوردی  جـا کــه هم

ــک  ــه  ثمرمـان قرار بود کــه  م و هیچ  وقـت هم  ش بزن
ـد چون آنن ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م... شـ ـه کوهنوردهـا  زد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور خ شـ

م.  م و جدی جدی تا قله صعود کن م و مجبور بود  شد

نــ    ــا  ـ ـ ـ فـقـط  مـ ــا  ـ ـ ـ مـ ــم.  ــگــ ــدی  ــ ـ جـ را  ی  ـم چــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــواسـ
م...  ــ اشــ م  خوش  ــ م کنار جدی  خواســ ــ خواســ

ـــخ  کــه زنــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ش  در حــالــت عــادی  وگورهــا هــا و گ
ه  ـــــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ خندە و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ارها  چاشـ ا این  ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ش  داشـ

م...   اضافه کن

ا هم و  ع     ارە  خندند... دو اران  د و  ارە وح شد دو
 ا زند شو کنند؟
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اری از روی دوشهمرا بهمن     ــــته بود.  خان  ــــان برداشـ شـ
ه  ــد و  این  ــ ـ اشـ ه برای نادرخان  ن  دت ــــت  ـ سـ توا
ش آمادە شود.  خانبهمن  هم خواسته بود که برا

ک     ــته بودند، پژمان را توی کشـــ سـ دن هنوز نتوا های  کشـــ
ار   ـــهرە در نزد محل  ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ــــط دوسـ ـ ـ ـــان توسـ ـ ـ ـ دورادورشـ

دجور دلش  اران  ند.  ی ل از آن پژمان ب ــــت ق ـ ـ ـ ـ که  خواسـ
یند.  د او را ب ا ـــط ب ـ س عل وسـ ل د  ای  ی خواســـــت ب

ش  ه زند که چطور رو  اش ادامه دهد؟ شود 

ک     د و  گ د تماس  ا ف جوری  اقر از فرل خواسته بود 
ند   ی د و ب ا ــط ب ــد که حرف پژمان وسـ کشـ ــم  حث را سـ

ـد  ـا نـه؟ فرـل هم تمـاس گرفتـه و  ف ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دانـد او کجـاسـ
ـــل قـــدر از نظر خودش دریآن ــل کردە  وری گفتـــه و ال  ـ

ــه ایراد  ــدە بودنــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم بود تــا رسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد از سـ ی ف خوری  گ
ه ش را  ــــا ـ ـ ـ گر اعصـ هم رخته بود و فرل هم  نادرخان که د
ی که از  از خداخواســته گفته بود: «فکر  ا تنها چ کردم 

ـــل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  بود    طـــاهرە داری، اون دامـــاد عمـــه  نـــادرخـــان مشـ
ـــل   ه معضـ د هم گفته: «اون که  ـــه.» ف اشـ اســــمش؟ اون 

 لاینحله.»

؟» «چطوری حلش    ک
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 ن 
ً
ا من که اص ا ه من چه  نمش.» «  ب

اهمن.» گف اینا همه«خودت    ش 

لدا بود که    ــــب  ـ ـــن شـ ـ ـ ن دوره خاندان نادری جشـ «آخ
ه ارو نبود و ثمینم  جوری فاز برداشــته بود که شــوهرم  این 

« ته ناسا رفته ار مامور ته، ان  تهران مامور

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥١٢#ش
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دجور نگران    ت پژمان  ه  این غی ر  شـــان کردە بود. ح ا
ـــم مامورت تهران بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کاسـ دند  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقت از ایران  ترسـ

ه گر دست ک  اشد و د  ش نرسد... رفته 

   

 

  

 ٣٥: ١٩ساعت:   

ش   ا ان ن ا ان: خ  م

 

 

 

   

الش بود. درســـت از ســـاعت دە. اولش قصـــد      از صـــبح دن
ب ـــــت و فقط تعق ت کنند.  کردن نداشـ ـــــح ـــــت صـ خواسـ
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ــدری و منتظر مــانــدە بود تــا آرش از  رفتــه بود دم خــانــه  ی 
ون آمد و طینوش   ـــ آرش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون بزند. وق ماشـ خانه ب

شد.  ادە  گر پ شسته بود، افش د  هم کنارش 

 طینوش زودتر از آرش    
ً
ــ  معمو ـ ـ شـ ـــ هم ـ رفت و مسـ

ـ روزها    طینوش هم طلافرو  ع خودش بود، اما آرش 
ــاە  ــار ـ ــــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع جــه  وقــت  رفــت و  ــه مغــازە و درن هــا 
ا هم نبود. رفت در و    وآمد 

ــ ن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ راە افتادە بود.  افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال ماشـ ـــــت چرا دن ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ه ــــت  سـ اغش برود، اما هم توا گر  که امروز  وقت د

اری   ــــاه ـ ـ ـ ش را از روی تخت کندە بود مثل شـ ــبح زود ت ــ ـ ـ ـ صـ
ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر حوصـ ش بود و فکر کرد د ی  برای این روزهـای اخ

ــا هم  ــار را هم نـــدارد. تـ ـ ــا هم فقطاین  ـــه جـ خــاطر  وفقط 
ار را  ـــــت این  ـ ـ ـ ـ ـ ـــادە فرـل داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عموی سـ اش که  کرد. دخ

ه کردە و دلش ه ال  خاطر آرش گ ـــــت او را از چن خواسـ
 شان نجات دهد. درزرگ

دە بود، افشــ کوچه     ان ارم رســ ا ه خ ی  مســ آرش که 
 ی نادرخان را رد کردە و مردد کنار زدە بود.  خانه

ــک      ــار توی  ـــدە بودنــد. ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش کنــد شـ ـ ـ ـ ـ ـ این روزهــا حواسـ
. مثــل  حفرە  ی توخــا گ کردە بود کــه هم گرد بود هم ل
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ه لوله بودند و آدم را توی  ە  ای  ها که ش خوشان 
دند.   کش

ســت خودش را از این حفرە افشــ ن    ون  توا ی لعن ب
ــه چنـــد   ــدە بود کـ ــه خودش آمـ ـ ـــد. برای هم وق  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ش از کنار ماشـ ـــی ـ ـ ـ ـ ا ماشـ ـــته و آرش تنها  ـ ـ ـ ـ قه گذشـ دق
شت   الش راە افتادە بود و وق  از دن افش رد شدە بود. 
ش را   ارک کردە و  ش  ـــی ـ قا کنار ماشـ اول چراغ قرمز دق

شدە بود. ه  متوجه 
ً
ش چرخاندە بود، آرش اص  سم

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥١٣#ش
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م    ــا  اش را آلود و گرفتـــه رخ اخمن ـــل کرد؛ امـ ـــد تحل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
از هم  افشـــ حوصـــله  ارها را نداشـــت. برای هم  ی این 

الش راە افتادە بود و این  ان  دن ا ه خ دە بودند  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دفعه رسـ
ش   دە بود که ســوار ماشــ دوســ ر ارغوان را ند زرگری و ا

ش ن ه ذه  
ً
ن این  شدە بود، اص ش سا آمد که عموز
ان بود.  ا  خ

ــــش  جمع    ـ ــــت  عد از آن حواسـ ـ شـ ـــدە بود. آرش  ـ ـ تر شـ
ــوارش بود راە افتادە و تمام مد که   ــ ـ ــی که ارغوان سـ ـ ـ ـ ماشـ

ش توی رسـتوران ناهار  شـت در  ارغوان و دوسـ خوردند 
ش   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ عد از آن وق ارغوان از دوسـ ــــتوران ماندە بود.  ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ادە شدە   لاسش رفته بود، آرش از ماش پ ه  جدا شدە و 
ار تا در موســســه رفته و ســمت   الش برود؛ اما دو  بود تا دن
ارە   لافه ســوار شــدە بود تا دو عد هم  ش برگشــته و  ماشــی
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ــاعـت   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر تـا هم حـالا کـه سـ عـد د ـد و  ـا ون ب ارغوان ب
ــه،   ــا ارغوان رفتــ ـ ــاز هم هرجـ ــ ـــــت بود، آرش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک هشـ نزد

الش رفته بود.   دن

کردە     ازی نبود ذهن گ ــــ توی آن حفرە ح ن ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی افشـ
ل آن صـحنه  دهد.  تو خا برای تحل ه خودش سـخ  ها 

ــ را خردتر  همه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب افشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــح بود و هم اعصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چ واضـ
 کرد. 

ــ آرش رفت. آرش      ــمت ماشــ ــد و ســ ادە شــ ش پ ــی از ماشــ
از کردە بود و  ادە شــود. هنوز افشــ را  در را  خواســت پ

ش   ــدە بود کــه تعقی  نفهم
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبح اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود و از صـ نــد

ە و هاج  اهش را خ ــ ن ـ ـ ـ ـــدن افشـ ـ ـ ـــوارشـ ـ ـ ه  کند. سـ وواج 
از ماشـ خشـک   ش روی در  صـند کنارش کشـاند و دسـ

 . دن افش ی را داشت جز د  شد. انتظار هرچ

ه    ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات  افشـ ا  تغی دتر هم بود که  ار  کنار حالا ان
ه اهش داشت   داد. ش فحش ن

؟ چرا این   ؟  ـ تو  شدە؟  جا

سـت.      شـسـت و در را  امل  دە بود.  افاصـله پرسـ مردد و 
اهش  ا همان حالت ن  کرد. افش هنوز 
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ی از نادرخان؟   گ ن  ارت هزارآف  ـ حالا قرارە 

ــ را  اخم    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا منظور افشـ هـــای آرش توی هم رفـــت. واقعـ
ی ن ــد. فکر کرد خوددرگ م بود حــالا  فهم هــای خودش 

د معمای افش را هم حل   کرد؟ا

؟ ـ       افش

ات    ا امل شدی  خلف  گه   ـ د

ــد و      ادە شــ الش پ ـــد. آرش هم دن ادە شـ از کرد و پ و در را 
ـا قـدم ش  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت  شـ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد رفـت. تـازە داشـ ـد  هـای  د

دە    نفهم
ً
ـ ـ ـ ـــتادە و او اصـ سـ ش ا شــــت  ـــنگ  ـــ قشـ افشـ

 ی افش را گرفت و گفت: بود. شانه
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نم  ٥١٤#ش

 

 

 

 

 

 

 ری؟  برای خودت و تو افش   تهـ چه  

ه    طرفش برگشت و گفت: افش 

ــــنگ      ـ ـــــت چراغ قرمز قشـ شـ ار  التم... دو  ــبح دن ــ ـ ـــ از صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ستادم.   کنارت ا

ت حالای ماش     شان اشارە کرد. هایه وضع

ار هم     ــــ ه ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  ــ ه  ــتادم...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ت ا ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ جوری 
دی   نفهم

گر از گ نبود. از چنــد تــا حس  اخم    هــای آرش حــالا د
ـت از همـه ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنـگ مختلف بود کـه عصـ لاف  اش  تر و 

ن بود. پررنگ  ت
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نه     ــ ـ ـ ه سـ ش را  شـــــت دســـــ ــ  ـ ـ ی آرش زد و حرفش را  افشـ
 ادامه داد: 

سخهـ چرا؟ چون همه    ی آقابزرگت بودی ش محو 

ت پررنگدفعه اخمک   ان  تر شدند. های عص

 ـ مزخرف نگو.   

ه      ازی  ش ن ــــ ـ ـ ش رفت. راسـ ـــی ـ ـ ـ ـــمت ماشـ ـ ـ ـ ــــت و سـ ـ ـ و برگشـ
ـه کـه نـه، خودِ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـدا نبود. حرک ـل و برر م تحل
، از خودش   فرار بود... و توی فکرش این بود، فرار از افش

ا آنا از حوا که ن  چرا 
ً
ســت از  و اصــ ها درگ  دا

 شدە بود. 

ــهکوتـاە     ـــ فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـدن افشـ ـه ن ــل بود.  خـاطر  خــاطر فر
ه  هگ د نا آرش شـود و  که فکر خاطر این اش.  ا کرد 

ش را نداشت.   توا

سخه     گه  اغ فرل وق  د ــ تو گه خوردی رف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــ
ت رو  ه زندگ  چ

ند دهنت رو افش     ـ ب

دە بود. توجه هرچه آدم آن     ـــ ـ ـ ـ ـــتادە و داد کشـ ـ ـ ـ سـ جا  آرش ا
ه  شان جلب شدە بود. بود 
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ا هم دادی که خودش زدە بود،       ، ا هم حرف افشـ
ــک ــار  ش آرامان هــا توی ذه ـــح  چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــد واضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرام داشـ

ــک ــدنــد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ــه همــان خوددرگ هــا کــه  هــا رط  چ
درش را درآوردە بودند.  ند و این مدت   داش

ـــ و توجه جلب    ـ ـ ـ ـ ـ ــــور افشـ ـ ـ ـ ـ ه حضـ ــــدە توج  ـ ـ ـ ـ ها  ی آدم شـ
ار  ــد و راە افتاد. ان ــ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ــوار ماشـ ــ ـ ــــع سـ ار که  نه نکرد.  ان
ا وزنه ش را  اە و ذه ـــ ـ ـ ـ اشـ ــــت برود  ـ ـ زدن آرام کند.  خواسـ

د  ا ک جادە حالا  د توی  ا ــــاف و  رفت...  ـ ـ ـ ـ ـ انتها  ی صـ
ان اند تا همهر قدر آن ش ع امل برا ا  چ  د  ا ــــد.  ـ ـ ـ ـ شـ

ک ک دل خودش  ش آمد که؛ مرگ  ـــد. توی ذه ـ ـ ـ ـ ار،  شـ
ک ــیون هم  ــ ـ ـ ـ ـ ا فرل و ارغوان  شـ ف خودش را  ل د ت ا ار. 
 کرد. مشخص 
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نم  ٥١٥#ش

 

 

 

 

 ٣٠: ٢١ساعت:   

ارتمان میثم و فاطمه   ان: آ  م

 

 

 

 

  

ه بهانه     خانه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، از دو مرد  ی چایفاطمه توی آشـ رخ
ــالن خانه  ــ ـ ـ ــته در سـ ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ــله گرفته بود. حالش از  شـ ــ ـ ـ اش فاصـ
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دن هر  د دوید ک چایشـان  شـ  شـد و  رخ سـادە ب
قه بود که از آن  ها دورش کردە بود. از دە دق

دە و برای      ـــقط فاطمه را فهم ان سـ دی تازە ج دک توح
ش آمــدە بود. فــاطمـه تمــام این روزهـا خ خودش را   ــد د
ا   ــــد که واقعا او هم  ـ ـ ـ سـ م ازش ن ــــتق ـ ـ ـ ل کردە بود تا مسـ کن

مرد و نوە لاە  اش همآن پ ش را  ــدە و  دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 گذاشته بود؟ 

ون رفت.      ـــد و ب ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ خانه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت م داخل آشـ ـ ـ ـ ـ شـ از 
ـهاین  ـــمـت راهروی اتـاقـار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش طبق معمول   سـ هـا. النـا

ازی توی اتاقش بود.   ع مشغول  دە بود و ام شب خواب
ازی کند،  البته قرار بود اول مشـــــق عد  ـــد و  سـ ش را بن ها

ـــته بود. ورود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازی  ای  م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته و مسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ که ننوشـ
ــک دســته را زر  دفعه ک ه اتاق هولش کرد.  ای فاطمه 

چ   ش که برای هم ــــد روی دف و کتا ـ ـ ـ ش زد و خم شـ پت
از گذاشته بود. لحظه ش   ای روی تخ

م. ـ داشتم    گ ە   نوشتم... فقط روشن کردم که انگ

ر حـالش خوب بود از این مـدل حرف    بنـدی  زدن و جملـه ا
ــــک   ـ ـ ــاله نهـ ـ ـ ـ ـ ه خندە سـ ـــد  اش  ـ ـ ـ افتاد، اما حالا نه... قصـ
ــــــت. دعوا  ـ ـ ـ ـ ـ ش را هم نـداشـ ــــــت مـد از روش  کرد ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
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رداری کند.   طاهرە  ای جدا وسط  ال ر  ست که ا دا
ش او را انتخاب   ع را داشت،  آمد و حق داش ام

ــ ــاهـــرە نـ ـ ـ ـ طـ چـــون  ــرا؟  چـ ـــــت کـــرد...  ـ ــ مـــحـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــانــم  ـ ـ ـ ــای  خـ ــ ـ هـ
ـــه خــالــه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نــاظ  ای خرسـ ع  اش فــاطمــه را در نظر ام

ـــل کردە بود کـــه فقط مجبورش   ـــد ـــداخلاق ت س و  ـــدج
ـــخـــت بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــا را انجـــام دهـــد کـــه برا ـــارهـ کرد 

 شان نداشتدوست

ه    ش را  ع دراز کرد تا  فاطمه جلو رفت. دســــ ســــمت ام
ع گیج بود و ن  د. ام ـا ـای ب ـــــت  از روی تخـت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

غلش کرد و   ــــت و وق فاطمه  ـ ـ چه ت در انتظارش اسـ
 توی گوشش گفت: 

ـــله     ـ ـ ه حوصـ ــ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقــ ـ ـ ــم.  ی مشـ ــ ـ ـ س  ــ نداری، نن ـ ـ ـ نوشـ
ازی کن.   هرچقدر دوست داری 

ــاروش ن    ــ ع  ــان  ام ــ ی را از ز ــه همچ چ ــــد کــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   از  اهش کرد و فاطمه  ــــک ن ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ دە بود.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مادرش شـ

ــــت زار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زد. هرچنــد از درون داشـ ش ل زد. برای  رو
ازی نقش د  ا ــــخ که  کرد. برای لحظهها که  ـ های سـ

ش بود. برای جنـگ تن ش رو ـا میثم،  ـه پ ت کـه نـه فقط 
ش داشت. ا تک  تک اعضای خاندان نادری در پ
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ـه چهرە     گر  ـا حـال مرموز  ـک نقـاب د ـانـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش چسـ
ــه   ع را  ش کرد و خوب توجــه ام ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــا  ن

ش را خم کرد و پچ  عـــد  وار توی  پچ خودش جلـــب کرد. 
 گوشش گفت: 
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هـ    ا هم  م. خوام   اری کن

اشد:    از س کرد مرموز   و 

 ـ فقط من و تو   

جان    دن این روی فاطمه هم ه ع از د زدە شدە بود  ام
 و هم هنوز متعجب بود. 

 ار؟ـ    

ش مخ کردە بود،  فاطمه دسته     ر پت ع ز ای را که ام
شان داد و گفت:  ع  ه ام ون آورد و   ب

ه   اد ـ  ازی کنم. م   دی منم 

اورش ن   ع   شد. ام

 ـ تو؟ ال نگو مامان.   

ان داد و گفت:    ش را ت  فاطمه تند 

ـــ ال ن    ـ ـ ـ ـ ـ ا  م... واقعا ــ م  عد بتون دی، تا  ادم  خوام 
احال ازی دونفرە  م...  ازی کن ههم  ست؟تر از   نفرە ن

؟   س مشقام   ـ 

مکت     ــ اونا رو هم من  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ م  کنم بن شــون تا زود ب
ازی.   اغ 
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؟ـ النا     جونت 

ــدازە در وجودش راە گرفـــت. غم،      ـــک انـ ــه  ـ غم و حرص 
ضکــه تحــتبرای این  ع خــانم، خودش  هــای طــاهرە تــاث ت

ش این حس را   هم ناخواسته جوری رفتار کردە بود، که 
ــ دوســـــت دارد و حرص   ــ شـ داشـــــت که فاطمه النا را از او ب

ــه تحـــت  برای این ض کـ ع ــاث ت ــاهرە تـ ــای طـ ــا  هـ ــانم، واقعـ خـ
ش را از خودش دور کردە بود. این  طور رفتار کردە و 

ش را روی شانهدست   ع گذاشت و گفت: ها  های ام

ــ معذرت     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ــ ... من عاشـق توام. تو تنها  خوام ماما
ــ توجــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه النــا ب ــه  ... ا کــه از تو    کنم برای اینــه م

ـت و دفــاع کنــه... تو  کوچولوترە و ن تونـه از خودش مراق
 تری... از اون قوی

ـــد. ن    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت این حرفسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دە دا ای برای  ها فا
ه روحکردن زخمخوب ــــش زدە بود  ها دارد که  وروان 

ــــش را   ـ د  ا ا نه، چطور  ــــت بود  ارش درسـ  
ً
ــ ـ ـ ا نه، اصـ

د اینبرای خودش حفظ  ـا  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ـار را   کرد؟ اصـ کرد 

 نه... 
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ه    ل از  گری داشت.  تا ق ار زند روی د ا آمدن النا ان دن
ع بود و توجهـات طـاهرە هرچنـد آن هـا هم  وقـتفقط ام

ه  گر جن اد بود؛ اما د م از نظرش ز ض نداشـت.  ع م  ی ت
ـــد، زند که النا بزرگ  ـ ه آن رو  شـ ار از این رو  اش هم ان
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م ــــدە بود...  ـ ـ ـ ی شـ ـــدە  م درگ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ شـ ا میثم هم ب ش  ها
م ــهبود...  ـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ مم آرامشـ ــار از  هم رختـــه بود...  ـ م ان

دار شدە بود... نه سالهخواب خرگو هشت  اش ب

ه راست    هـ ا ا الان  دم. ، ب اد   ت 

ش      شـــــت  ه  ا  از ن ـــدند.  ـ ش خفه شـ فکرها توی 
اشد.  از س کرد مرموز   کرد و 

 شه. جوری که نـ این  

 ـ چرا؟  

ه رازە ب من و تو.    فهمه... این  د ک  ا  ـ چون ن

ه النا هم ن   ع   ؟ـ 

ش را گرفت و گفت:     از قلب فاطمه مچاله شد. دس

ه هیچ    م. فقط من و تو... کس نـ 

ع دسته را روی تخت انداخت و گفت:     ام

. ، ــ ال     ازی نک نم  خوای  ش خوای من الان 
سم.   مشق بن

ــــت    ـ ـ ـ ـ از دسـ ع را چنگ زد. فاطمه  د از  های ام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
دهد.  ش   دس
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ه    ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمه. الان  م... فقط نخدا ال نــ ــ  خوام ک
م همه  ازی کن ه   فهمن که تو مر مخ من شدی. ا

" هم     ـــدە بود و فکر  "مر مخ ش آمـ جوری توی 
ع را تحتکرد اینن  تاث قرار دهد. قدر ام

؟    ـ مر مخ

لما، اون ک که     ــ آرە... مثل توی ف ـ ـ ـ ـ ـ شه  ــ خواد موفق 
ــدا گردە خفنرە  ن مر رو پ ــه ت مــک  کنــه تــا  ش 

ــ کــه قرارە من رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه... الان تو همون مر خفنــه هسـ
اشه؟  ...  موفق ک

از گفت:    ف کردە بود؛ اما  ع حسا ک  ام

س النا رو ن   هـ  ا... وگرنه من  اد نآر  دم. ت 

ـــــش را قورت داد و طــاهرە     ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ر لــب  فــاطمــه  خــانم را ز
 لعنت کرد و گفت: 

ــ ن    ـ ـ ـ ـ عد خودمون دوتا  آرم... ــ م  خوابونمش،  ن ش
ــاق تو، در رو هم  ــه هیچتو اتـ م کـ ــد ــه مر  بنـ کس نفهمـ

ه؟ دە... خ اد  ه من  لدە و قرارە   خفن من چه ترفندا 
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نم  ٥١٨#ش

 

 

 

 

 

 

ان داد و گفت:    ش را ت ع را   ام

 آی؟ـ خب    

ه؟ـ فردا هم    ون، خ ا رفت ب ا  که 

؟    ادت رفت  ر   ـ ا

ادم ن   . رە... قول ـ   دم ماما
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ـــد تـا از اتـاق      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـدش کرد. فـاطمـه  ع را تـای ام
از گفت:  ع  ون برود که ام  ب

ا      ا ا النا و  دی... فقط  ـــ ا من نرقصـ لدا هم  ـــ شــــب  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دی.   رقص

ــانه     زان شـــدند و چشـــمشـ ه  های فاطمه آو ک لا ش را  ها
 اشک پر کردند. 

ا طاهرە   ... ـ فکر کردم تو دوست داری   خانم برق

ــتم اما تو از مامانای همه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ دوسـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه ــ های  ی 
لمدرسه  تری. مون خوش

ون    رخ اشکش را گرفت و گفت: فاطمه جلوی ب

ا تو    عد فقط  ه   رقصم مامان. ـ از این 

 شان را سمت در چرخاند. حضور میثم جفت  

؟    ع از تو مشقات رو ننوش ام  ـ کجا تو فاطمه؟ 

ع چشـــمک      ه ام اهش را از میثم گرفت و رو  فاطمه ن
 زد و گفت: 

سه. ـ     ن
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ش      دجوری ذوق کردە بود.  ع از چشمک فاطمه  ام
ش را جلو   جه زد و دف و کتا ش شــ ان داد و روی تخ را ت
ع گرفـت و   ـاە از ام ـالارفتـه ن ـا ابروهـای  ـد. میثم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــمــت خودش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفــت و سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازوی فــاطمــه را توی دسـ

د.   کش

هفاطمه آرام هوا را از بی     ون داد و   طرفش رفت. اش ب

ه؟   ان چ  ـ ج

زم.    ... برم چای ب ش ان هم  ـ ج

ـــد و قدم    ـ خانه تند کرد.  ازش جدا شـ ـــ ـ ـــمت آشـ ـ ش را سـ ها
ـالش رفـت. فـاطمـه خ   ـه  میثم امـا دن مقـدمـه حر را 
ان آورد که این روزها  برای مقمه اش فکر کردە و  چی ز

دە بود.  جه نرس  ه ن

ــ برو تهران میثم... من ن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار ــ شم...  خوام مانع  کردنت 
دن و ن  ـــه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تو سـ خوام وق  هرحـــال این پروژە رو 
گه تموم  ی زحمتهمه ـــم  د ه اسـ دی  هاش رو تو کشــــ
 شه... 
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ــــت.      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن این جملات را نــداشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  انتظــار شـ
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ میثم اصـ
هخو  ســـت مخ کند.  طرفش رفت و  اش را هم نتوا
 گفت: 

الم از خوب   د خ ا شه. ـ   بودن حال تو راحت 

ــالم، از      ــه از حـ ــد زد. فکر کرد: نـ ــه توی دلش پوزخنـ ــاطمـ فـ
دری  ام ارث 

گه...    م د اشه... خ الت راحت   ـ خ

ـــافه کرد: «تو فقط گورت رو از این خونه      و توی دلش اضـ
«  م کن

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥١٩#ش
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ـــــت      ـ ـ ـ ـ ـ ک دسـ ا  خوش  نگ کردە بود،  ار دو میثم که ان
گرش   ــــت د ـ ـ ـ ـ ــــت فاطمه گرفت و دسـ ـ ـ ـ ـ ـــی چای را از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ون ت کرد. فاطمه را برای ب خانه هدا  رف از آش

ـه    ـدی  ـه جـای خـا کنـارش زد تـا فـاطمـه  دک توح ای 
ــه  آن ــدرش را  نــد. فــاطمــه هنوز هم بودن کنــار  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جــا ب

ش را دور  بودن کنار میثم ترجیح  دی دســ داد. دک توح
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. فـاطمـه دلش  شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را بوسـ ـد و  چ ی فـاطمـه پ

ـه کنـد. دلش  ـــــت گ ـ ـ ـ ـ ـ قـه خواسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـدرش را  خواسـ ی 
ـــه ـــد: «چـ ـ گ د و  لاە  گ ت  ـــد  دخ جوری دلــــت اومـ

» ن سـت چرا نذاری؟ درش  دا اور کند که  سـت  توا
ه همه  ا میثم و نادرخان هم ــــدە بود. جز ام  ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ دسـ
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د حس  شـــک داشـــت. البته  ماعتمادیترســـ ه  اش  م 
گر حالش از هرچه   ـــــت خودش نبود. د ـ ـ ـ ـ ــــد. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ او هم برسـ

ه  خورد. هم مرد بود 

ش      ــد. فــاطمــه از غیب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ گو میثم زنــگ خورد و 
از هم   ــتفادە کرد و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــئله مقدمه هماناسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  طور که مسـ

درش کرد و گفت:  ه   رف میثم را گفته بود رو 

ــ     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ ارم رو  ه لازم  م جدیخوام  ما ال کنم.  تر دن
م... دارم، ن ه میثم  ؟خوام  م ک م  تو 

ــــت  تـا امروز فـاطمـه هیچ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی درخواسـ وقـت از دک توح
ع از وق ازدواج کردە بود. آقــای دک   پول نکردە بود؛ 

ل کند؛  هم  سـت این درخواسـت را برای خودش تحل توا
ه اما حالا همه ه روح ــــکنندە اش را  ـ ـ ت  ی شـ ــــ ـ سـ ی فاطمه 

 از وق فاطمه  
ً
ــقط بود.  ه نظرش از اثرات ســ داد که 

ی که فکر   ــ از چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە بود که ب ــ ـ ـ ـ ـ دە بود، متوجه شـ را د
ف شدە بود.   کرد، غمگ و ح ضع

 س تعلل نکرد و گفت:   

ا حتما هم فردا صبح     ا ــ آرە  ـ ـ انک حواله  ــ کنم  رم 
 برات. 
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ـــ فقط میثم نفهمه، ن    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه که از اون  ــ ـ ـ ـ شـ خوام ناراحت 
 نگرفتم. 

ا...    ا الت راحت   ـ خ

ت عوض شـــد. فاطمه درســـت      ا آمدن میثم مســـ صـــح
ــــابن ـ ـ ـ ـ ــــغول حسـ ـ ـ ـ ـ ش مشـ د. توی  ج فهم ها  وکتاب خ

د  ا اردرست بود  بود که  ل  ک وک کرد. او هم گرف 
ه درش  ا پو که  گر مش نداشت. ش که   داد، د

اد داشــــت؛ اما متاســــفانه ن    ســــت روی  فاطمه طلا ز توا
ا بود ح ک غ از خودش  فروش آن ها حساب کند. 

ــــخص    مشـ
ً
ام ش کند، برند نادری  را مامور فروش طلاها

ان صـــنف طلافروشــان و  و شـــناخته شـــدە بود، دســـتِ  م م
ش، توجه میثم را  ن ـــــک فروش طلاها ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ر ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ا دست خودش نقش بر آب کند...  جلب و نقشه  ش را  ها
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـدی دسـ ـاز بود و فـاطمـه دک توح ـــــت تـا  ودل ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ل اصـمشـخص  سـت از او اسـتفادە  اش تا شـدن دل توا
ـــــت. در   ـ ـ ـ ـ ـ ش اهمی نـداشـ ـا غلطش هم برا ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـد. درسـ

ش ـا پ ش هیچ اطمینـا نبود کـه  ـان ذه ،    آمـدن ج جـدا
ـــنفکر این مرد هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر روشـ ــــت   چنــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  و دسـ ـازش  ودل
 ماند... 
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ه     ١٤٠٠ ١٠ ٢٣پنجش

 ٣٠: ٠٧ساعت:   

اغ جنت   ان:   م

 

 

 

 

 

 

 

مکـت     ـهروی ن ر آلاچیق، رو ــتـه  هـای ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روی هم 
فش بود و دســـت ه روی ک لا روی    بودند. دســـت عط ســـه

 شان. م گرد وسط

ـه کردە بود. آن    ـه خ گ ـد  آن روز عط قـدر کـه حـالش 
م رفته بود. اما این  ر  از ز خواست  دفعه ن شدە و شب 
ش  ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری برای افشـ د  ـا د.  ـا ـــی که  کوتاە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. 
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ـــال ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام این سـ ــازە  تمـ ش کردە بود و خودش تـ ـــار رهـــا ــا ان هـ
د. اش را داشت عمق و اندازە  فهم

ــتـه بودنـد تـا هم    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا خ  قرار گـذاشـ ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. سـ ی گر را ب د
ـد کـه زودتر از این  ل کردە بود تـا نگ ش را کن ـا هـا  خ ز
ــ   ـ ـ ـ ـ ه عنوان مادر افشـ ـــمت او  ـ ـ ـ ـــــت حرک از سـ ـ انتظار داشـ

ـه امـا   ینـد. عط م  ب ــــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ پردە گفتـه بود: «خـدا منو ن
... هیچ  اری براش نکردم.»گذاشتم برای افش

ــ کردە بود دلداری     لا سـ ــه ه  سـ ی عط اش دهد؛ اما دل
ـــکی  از خودش آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه هیچ مرهم و  ـ بود کـ ـــاد  ـ ـ ز ـــدر  ـ قـ
 نداشت. 

ه نظر شما من     شن؟ ار کنم که بهمنـ   خان را 

ه     ش را جمع کرد تا گ ا لا  ــــه ـ ـــان  سـ ـ د  ای که کنارشـ ل
د و گفت: ه ش کش  ش نخورد. دست روی دس

ــ والا... کینـه     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش انــ ـادە کـه  ی بهمن از برادر نـاتن قـدر ز
ن ـــاش رو کور کردە... ح  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  چشـ ـــه کـ خواد قبول کنـ
ستادە.  ل اون مرد ا  افش مقا

لا ح دلش ن    ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر مخالفت  سـ ل د خواهد دلا آمد 
ــ  بهمن  ـ ـ ه نظرش حق افشـ ان آورد.  ه ز ــ را  ـ ـ ا افشـ خان 
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ـــود.   ـ ـ ـ ـ ـ ـــته تحق شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمردە و ح ناخواسـ ـ ـ ـ ـ ـ نبود که کوچک شـ
از   ه   تعارف گفت: عط

شه از شما برای      ــ افش شما رو خ دوست دارە. هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه ـ ـ ـ ـــهمن  ـ ـ ف کردە.  ـــدر هواش رو  خو تع ـ ـــه چقـ ـ م گفتـ

د. خدا ازم   م مادری کرد ش از من برای  دارد... شما ب
 نگذرە... 

ــا این تکـــه    ـ ـــه  ــا کـــه حوالـــه عط کرد، دل  ی خودش هـ
ش سوخته  ش آ ست خودش  زد. نی خودش را ب توا

م و روی  خشد و  گذارد. اریرا ب  اش 

ش از این      مه... شما هم خودتون رو ب ــ افش مثل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ط  ا د،  د. از عمد که نکرد ت نکن جاب  تون این اذ طور ا

 کردە. 

ــ اینا همه    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گذاشـتم برای افشـ و  ش بهانه ــ سـت... من 
ان.   حالا هم که دیرە برای ج
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ـــ هیچ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ـــ خ  ـ ـ ـ ـ ــــت. هم الانم افشـ ـ ـ ـ سـ وقت دیر ن
اج دارە.   حضور شما احت

ــه    ـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن بهمن ــ ــه د ـ ــام  ـ ــه خودم ب ـ خـــان  نظرتون من ا
دە  ای دارە؟فا

ار از روی      ه ان ـــــت؛ اما عط ـ ـ ـ لا هم انتظارش را نداشـ ــــه ـ ـ ـ ـ سـ
ت   لا جواب مث ر ســه ار ا تعارف این حرف را نزدە بود. ان

اغ بهمن  له  ا  ار... آن خان داد او  ک  قدر  رفت. نه 
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د. کجــا رفتــه بود ترس از نــادرخــان و   گ ــت  کــه جواب مث
 طینوش و قوان نادری؟ 

 ـ والا...   

ش کرد. سکوت   ه را ب دی عط لا، ناام  کردن سه

د     ع ش  ـــ راســ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جه دونم الان اومدن ــ ای داشــته  تون ن
ماشه... من خودم س   م نرمش کنم. کنم 

د.     آە کش

اری از دستم برنیومد...     ـ هرچند این پنج سال 

دی عمیق و غ که مثل گ واضـح روی چهرە     ی  ناام
ا اطمینا که   لا را ســـوزاند، برای هم  ه بود دل ســـه عط

دهد، گفت:  دوار بود جواب   ام

ه   د  د تون ـ اجازە  گذرە، خ  کنم. م زمان 

 

 

 اران  
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 ١٤٠٠ ١٠ ٢٤جمعه   

 ٤٠: ٢٢ساعت:   

ای    ان  ا ان: خ  م

 

 

 

 

 

 

نم این   م... جا قدم ا ش  زد

ــا رهگــذر مــای هوا اذیتم     ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا  کرد. خ ب
دم بود.  دە بودم و هنوز  اس پوش  ل

ـه     ـار همــه از رو ـــان  آمـدنـد و من خلاف جهـت رو ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش  ــانه پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار همه شـ ه تنم رفتم. ان ــان را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دند.  شـ ک

ـــانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـا انگشـ ار همـه  ـا آدمان رنگ  ها هم دادند. 
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م نن اهویشـدم.  ارە شـدم توی ه ار از سـ ای  شـان. ان
گر آمدە بودم.   د

سا.    اران وا اران...   ـ 
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ش روی شانه   شست و کنارم آمد. دس  ام 

د نگرانت بود. چرا ن    آی خونه؟ـ وح

د؟    ـ وح

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــاهش را  ــان داد و خ ن د.   ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ هــا
ت را توی چشم د؟ام خانهح  د

ا آن همه درد...      اە...  ا آن روز س د...  اە  ا آن ن د  وح
د نگرانم  ا  شد؟ چرا 

ی سـابق بود. همان که از حرف و  شـهرە هنوز همان شـهرە    
 ساخت. های سادە برای خودش معا عمیق حرکت

ـــهرە کنــارم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خودم  راە افتــادم. شـ ــاز هم ان آمــد؛ امــا 
ــه تنم تنــه تنهــا خلاف جهــت  ــاز  رفتم. همــه  زدنــد. 

ـد قطرە قطرە  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـا آب...  ـان در ای  ای روغن بودم م
ان روغن...   آب در م

اران؟       ـ خو 

اهش رو؟   دی ن  ـ د

؟   اە   ـ ن
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ه همان فکرهای ق فکر  ترجیح     مانم و  ت  دادم سا
 کنم. 

د      اران. جز این، حال جس  دە  ـــ الان حال هردوتون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه   ــــت  سـ ــــدە... قرار ن ـ د برعلت شـ ش هم م د و ناتوان وح

ه د... این زودی هم رو ش  راە 

ــــلت ق    ـ ـ ـ ـ ــــهرە کنار خصـ ـ ـ ـ ـ ادی منطق  شـ ا مقدار ز اش، 
 هم داشت. 

ه    ــ اما  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د نگرانت    ــ ه این ندارە که وح هرحال این ر 
 بود. 

از هم منطقش روی مسائل احسا اثری نداشت.      اما 

ـــتم. دلم      ـ ـ ـ ـ سـ ا ـــدم از حرکت  ـ ـ ـ ـ ــــت مجبور شـ ـ ـ ـ سـ راهم را که 
ـــــت قـدم بزنم. همـه ـ ـ ـ ـ ـ قـدر بروم  ی گردی زم را. آنخواسـ
ه گذشته د را  نم... که شا ه ش دا کنم.   ها پ

ا این فکر      اران. چرا داری  ســت  د از تو ناراحت ن ــ وح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
زم؟ درد روی دردات   ذاری ع

عد      ــته...  ام کشـ ا م رو  ــهرە... دخ ــ شـ نم رو کشـ ــ ـــ شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست؟ د نگرانمه؟ مسخرە ن  وح
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خ و داغ شــدن شــدن صــورتم را حس خ    ش  کردم... 
ه  ک و تا ثان ــدای ت ــاع بودم. صـ مب سـ شـــمار  را... من 

د؟هر لحظه توی گوشم بود.  زمان انفجارم   رس

د عوض شدە بود و همه     ـــ فرض کن جای تو و وح ـ ی این  ــ
ه د  در وح د  تون لاها از سمت  د، تو از چشم وح رس

دی؟   د

ه راە    ـــدم و  ـ ـ ـ ــــش زدم و از کنارش رد شـ ـ ـ سـ رفتنم ادامه  آرام 
س زدە بودم. دادم. ن د هم منطقش را   دانم... شا
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د زجر من     ا کشــم...  ــ  خواســتم زجر  دم. مق کشــ
ل همه ـــ عل ـ نم. مق ـــ ـــ مرگ شـ ـ ـــدن  چ من بودم. مق شـ

ــ این حال د. مق د زجر وح ا د... من  دم و  وروز  کشــ
ه  آمد. ارم نمنطق شهرە 

د.    چ م پ ازو ش دور   دس

ه      ـــاز...  ـ ـ سـ ـــه  ـ ـ ــــت داری تو ذهنت قصـ ـ ــــ هرجوری دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــــت توام... خودتم خوب  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال من دوسـ ـ ــه  هرحـ ــ دو کـ

ا خانوادە پررنگ  اطم  ـــدن ارت ـ عد  ی دا شـ ه  وط  ، م ع
س منو ن د بود...  ــ رط  از ازدواج تو و وح ــ ـ ـ ـ ـ ه ک تو 

ــاران. خواهر تو... تو هم همــه  کس  ــدی... من رفیق توام 
چه نمم  ... ش  ی خودم. ی نداشتهم

لمات لرزدە بود.    ان ادای تمام  ش م  صدا
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ـه جفـتحـالا آدم    ـاە هـا  ـه جفـت مـان ن مـان تنـه  کردنـد. 
ــان روغن م م هــا... حــالا  زدنــد. حــالا دو تــا قطرە آب بود
س بود.   صورت او هم مثل صورت من خ

اشــه و آدم     ه  اشــه  شـــهرە؟ ا ا ن ه اون دن ــ ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های  ــ
ا اون ــنای این دن م و  آشـ م ه  ؟ ا ــن  اشـ ه  ا هم غ جا 

نم رو اون ؟ش ینم   جا هم ن

محلقه     م مح ازو ش دور  ــــدای لرزش  ی دســـــ ــــد. صـ تر شـ
ـاع هم  هـا و ف نفس ـا ـدە بود.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... ترسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب فی

اهم  د وق ن ــ ــ ـ ـ لا  خودم  کرد. ترسـ دند  ــ ــ ـ ـ ترسـ
د.  اورم... هم من هم وح اورم... نه، ب  ب

س... الان ن    ــ ن ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م،  ــ ش رو نگ ــا انتقــام خو م... تـ م
م. ن  م

م    مح فقط  و  ـــــت  نگفـ ی  م تر همرا چ تر  ام کرد. مح
م قدم برداشت.  اها  کنار 

ـد     ـه آن خواب  گفتم از لحظـهـا م  ـد کـه دخ گ هـا 
ــد کنــارش  عمیق فرورفتــه بود. از لحظــه هــا کــه من و وح

ش... چطور   م و خودش تنهــا گــذرانــدە بود. از خوا نبود
ی   ش چ ر گرد دش نبود؟ ز دە بود؟ راحـت بود؟  خواب
ارهای توی   ــــاس بود.  از  ـ ـ ـ ـ ـــــش حسـ ـ ـ ـ الشـ ه  م  بود؟ دخ
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ـ جز مال   ال م روی هیچ  الشـش بود. دخ ش هم  چمدا
ش ن  برد... خودش، خوا

ارم شهرە.    م ن م کن  م  ـ 

اهش کردم.      ســش چرخاندم و ن م را ســمت صــورت خ
ان داد.  ار ت  ش را چند 

د واقعا نگرانت بود.    م؟ وح  ـ برگرد

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٢٤#ش
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ــ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه نــ ارە د ه زون ب ـــم از روزی که  ـ ـ ـ خواد تو  ترسـ
ی  گه نه چ نم د عد از شـ اشـم.  ش  ترسـونتم، نه  زندگ

ی کـه  کنـه... من الان تـهِ تـهِ همـهنـاراحتم  م... تنهـا چ چ
ش  ارم رو تموم  گه نخواد تو زندگ د د کنه، اینه که وح

نم رو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع قبول دارە کــه من، شـ ــه نخواد،  ـــم... ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ
نـ مـن  ــه  ــ ـ ـگـ د ــد  ــ ـ ـعـ ــتـم...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزنم  کشـ تـونم خـودم رو گول 

نم...  مم. قاتل ش  شهرە... من قاتل دخ

از کرد و دور شانه   م  ازو ش را از دور  د. دس چ  ام پ

ـب این حـال تو رو... هیچ     ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ خـدا لعنـت کنـه مسـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ  ــ
ــت زم جوری ناین  ــالاخرە ن هــا هم  خوردن اونمونــه. 

ــه بهمن  ــــه. فردا کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رسـ ــافـ ـ ــازار ق ـ ــان برە  ــان  خـ ــادرخـ ی نـ
ه...  دن  د

اعث ن   شه،  ی هم که  جه هرچ  شه آروم شم. ـ ن
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زم... ـ     دونم. دونم ع

ـاز خلاف      ش...  ـه آن  ـای  م. از این   ـاز قـدم زد و 
از قاجهت آدم  شدن آب و روغن... ها 

ــ این روزا همه    ه این فکر ــ ف  کنم که وق اون  ش 
اهاش   ینم   کنم. ار رو ب

اران      ــــتمش... اما  ـ ـ ـ ار توی ذهنم تا حالا کشـ ـــ منم هزار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــافــــت توی ذهن تو   ـ ـــای کثـ ـــا کن... جـ ذهنــــت رو ازش خـ

ست. اون نمه... ن  جا فقط جای ش

ینمش. ـ دلم    س ب ل ل از   خواد ق

ــ      ـ ـ شـ م ب ازو ش دور  ــــ ـــار دسـ ـ از فقط فشـ ی نگفت.  چ
 شد. 

ش بزنم. ـ دلم     خواد اون مغازە رو هم آت

ذار بهمن     ـــ  ـ ـ ـ ـ ا هم  خان برە اونــ عد  جا و رسواشون کنه... 
شش  هآت ا خوای من  م... هراری تو  اران. زن  اتم 

ش    کنه... ش هم آرومم نزدن مغازەـ ح آت

ـــ آن کثــافــت. چون  چ آرامم نهیچ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد... ح کشـ
نم را برنهیچ ارەچ ش م را...   ی تنم را... گرداند. دخ
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نم  ٥٢٥#ش
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 فصل دهم: طوفان

 

 

 

د فشار هوا.    د جوّی و اختلال شد  آشفت شد

ـــاعـــث طوفـــان      د و گرم،  ـــاە برخورد دو جبهـــه هوای 
 شود. 

 

 

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ١٠ ٢٥ش

 ٠٠: ٠٩ساعت:   
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ازار زرگرها   ان:   م

 

 

 

 

 

مــــت هرگرم طلای      لیون و  ١٨ق ــــک م ــار  ـ ـ هزار    ٢١٠ع
 تومان

مت دلار     تومان ٦٦٦هزار و  ٢٦ق

 

ــتــه    ٢٤در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــت گــذشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کرونــا    ١٤٢١سـ مــار مبتلا  ب
 شناسا شدە است. 

ه   ١٨ســاعت گذشــته    ٢٤در      گر جان خود را  خاطر  نفر د
 کرونا از دست دادند. 
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ـــه بهمن     ـ ـ ـ ابو خان گوشـ ل  ـــ ـ ـ ـ ی  ی سـ ا  چاند و  اش را پ
ـــمـت مغـازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازار شـ رفتـه وارد  ک  ـالا ای رفـت که 

ـدریزمـا مغـازە  لـ  اش بود. مغـازە ی  ـا دوزو ای کـه نـادر 
دە بود. بهمن از   ــام خودش زدە و بهمن ازش ارث ن نــ ــه  ــ

دە بود...  ها ارث ن  خ چ

ـه مغـازە     ـارە گـذرش افتـادە بود  ـــن دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  حـالا توی این سـ
ــته بود   اران خواسـ الش بود. وق  ــمش دن ــه چشـ شـ که هم
لا هم توی این   ه نامش بزند، رد کردە بود. سـه سـند را هم 

د توی این ســن ل بود. شــا م دخ وســال مســخرە بود؛  تصــم
ــا بهمن  ــان هم امـ ــال  خـ ــا حـ ــدە بود تـ ش آمـ ـــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فرصـ کـ

ه خود   گر تما  د، خ هم را بود و د گ برادرش را 
ادآور  این مغازە نداشـت. مغازە  درش  شـ از  ای که حالا ب

ار بود. برادرنات   ای بود که ازش ب
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دارهــا را جلــب کنــد. چنــد  جوری راە رفــت کــه توجــه مغــازە    
م عـد  ـد را  ـار هم دور و اطراف مغـازە را برانـداز کرد.  ل م 

از  ـــغول  ـ ـ ـ ـ ش  هم  کردن قفلدرآورد و مشـ ـــد. حرا ـ ـ ـ ـ ها شـ
ه خودش جلب کند.   ـــا توجهات را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ بود تا حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نما

ه مغازە  ـــدن  ـ ـ ــــش بود که توجه  موقع واردشـ ـ ، حواسـ ی خا
 جلب شدە بود و هدفش هم هم بود. حاج

ً
ام  ا 

ـــ حـاجاین حـاج    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا بزرگ بود کـه دوسـ
و داشت.  ا نادر ح شه فقط   درشان بود و هم

ــــای      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغول برر فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  خودش را مشـ
ً
پوزخنـدی زد و مث

الاخرە حاج د. داخ کرد تا   ا رس

م.    االله. سلام عل  ـ 

هبهمن     ــــح  ا مک واضـ د و جواب داد.  خان  طرفش چرخ
ـاە حـاج ـاوی بود و معلوم بود کـه  حـالـت ن ا پر از کنج

ان را درآورد. بهمن آمدە تا ته تر  خان را وق جوان وتوی ج
ــال از آن زمان  ــ ـ ـ ـ دە و حالا خ سـ ـــــت و   بود د ـ ـ گذشـ

صش شک داشت.  شخ  توی 

ه   عا از طرف ص د؟ ی نادرخانـ جنا  ف آورد
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ه اهن و  بهمن     ـــــت که پوزخند بزند و زد،  خان دلش خواسـ
ــات  ـ ـ ـ نـ برادر  ــه  ــ ـ ــهتل کـ ــ ـ ـ برای  اش  ــان"  ــ ـ بود... "خـ هم زدە 
ه آن جثه دن  ادی گندە  ی در نظر بهمن چس قو، ز خان ر

 بود. 

ه   اری ـ البته حق داری   جا ن

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٢٦#ش
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ری را  های حاج اخم    ـــ ـ ــــت تصـ از داشـ ا از دقت بود. 
ر ذه که  ــ ا تصــ د  ــالد او تطبیق    های جوا اش از ســ
 داد. 

ا  بزرگه   و شما  جـ ح  خان بود. ی ف

ش ن    ـا لـه روی ز ـــم آن ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ـد کـه  گر "خـان"  چرخ
اند. حاج  مزە کرد و گفت: ا حرفش را مزەچس

که   س شما برادرکوچ ؟ ـ   ی نادرخا

ــــــت از  کـه این مردک نخـان از این بهمن     ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 نادرخان گف بردارد، حرصش گرفت و گفت: 

 خ ـ نه  

ـاز هم از دقـت بود. بهمن اخم حـاج     خـان ادامـه داد  ا 
 که: 

ج   م. اونم تهـ من فقط  ف
َ
 تغارش خان

ه "ته   شخند زد. و   تغاری" که خودش گفته بود، ن
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ل گرفته بود. او  معادلات جال توی ذهن حاج    ا شــــ
ا این  ــــت.  ـ ط دو برادر هم داشـ ــــکرا روا ـ ـ حال  که خ از شـ

 حالت صورش را دوستانه حفظ کرد و گفت: 

ه   ؟  س شما آقابهمن هس دار. ـ   ه مشتاق د

 خان پوزخند زد و گفت: بهمن  

 خان هستم خ بندە بهمنـ نه  

ــد  جوری ادا کرد کــه حــاج و "خــان" را همــان     ــا تــا ا 
اند. حاج تنگ نادر  ــ دش  چسـ د و تای ا تصـــن خند
 کرد. 

ــا و  بهمن     ــاهش روی دیوارهـ ـ ــازە زد. ن خـــان دوری توی مغـ
ـــدا که  پنجرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـــمـت در رفـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. سـ ن چرخ ی و
د، گفت: ا حاج  ش

ه حق   الاخرە، حق  د. ـ   دار رس

م    ا و اخم روی صورش انداخت  چر سمت حاجن
 و ادامه داد: 

گه تن آقام تو گور ن    ــ از امروز د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ــ الاخرە وصـ لرزە. 
ش اجرا شد   اصل
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ا توج نکرد. قـــد از مغـــازە  ووا حـــاجـــه هـــاج   
از گفت:  ون زد و   ب

ینم از قد     ه بزنم، ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چر ب کسـ ــ برم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ ها ک
 موندن. 

تنها    ی خا ا را آچمزشدە وسط مغازە و رفت و حاج   
 گذاشت. 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٢٧#ش
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 ٠٠: ١٠ساعت:   

  ( شنا افه (خا ال ان:   م

 

 

 

 

 

   

دار      ـــهناز از خواب ب ـ ـ ـ ـ ا تماس شـ ـــبح که  ـ ـ ـ ـ ه صـ ــ ــ ـ ـ ـ از چهارشـ
ک ار زند شدە بود،  کون شدە بود. اش کندفعه ان  ف

ـــان قهوە     ـ فنجـ داد و  ــــب  عقـ ش را   ـــا ـ جلوتر  لپتـ اش را 
د. وق برنامه  ش را این کش ش وق جا  ی خا نداشت ب
ـــتوری گذراند و هم  ـ ـ ـ ـ ــــت و اسـ ـ ـ ـ سـ ش را آمادە  جا هم  ها
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ــــاپ عکس ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  کرد و فتوشـ جش را انجـ ــا پ غـ ل ــای ت هـ
 داد. 

ـــه     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالا هم طبق روال هم ــدە بود این حـ ــا  اش آمـ ــا؛ امـ جـ
ــــــت فکر  کـدام این هیچ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـا را نکردە بود. تمـام مـدت داشـ

لنجـــار  ـــا خودش   فکرش را هم  کرد و 
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفـــت. اصـ

من ــتــه کرد حــالا کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خواسـ ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک  م داشـ اش نزد
ک ـــد،  ـ فتد.  شـ ــــط راهش ب ه این بزر وسـ ــن  ـ ـ دفعه سـ

ذیرف   اە کند که  ی ن ه زند مثل مســــ عادت کردە بود 
ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اجتنـاب درد و سـ ـذیر بود؛ امـا این  واقعـا  هـا نـا

ش از تحملش بود.   ب

دن      ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ناز  ار گفته بود و پ ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ک خواسـ ــــهناز از  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دە بود. گوش  اسمش، زنگ خطر را در جفت ش ش  ها

ــ از قهوە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا نماندە بود که فنجان را  دو جرعه ب اش 
ـــــت و گو  ـ ــمارە کنار گذاشـ ــ ـ ـ ـــــت و شـ ـ ی ام را  اش را برداشـ

ش را داد. درواقع   ــد تــا ام جوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفــت.  طول کشـ
ارە گو  داشت قطع  د و دو کرد که "الو"ی ام را ش

 را کنار گوشش گرفت. 

؟ـ داشتم قطع     کردم. سلام خو

؟    ـ سلام ممنون، چه خ
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اهات، وقت داری الان؟   اری داشتم  ه   .  ـ سلام

گو.     ـ آرە 

ارسـال رفت هلند...      ه دوسـ داشـ که  ــ بب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو  ــ
ه ی؟ فکر کنم اونم تحصـ  ازش  گ ی اطلاعات برام 

 اقدام کردە بود. 

ــلو     ـ ـ ـ ـ ــط شـ ــ ـ ـ انت میثم،  وسـ های ذهن ام از فاطمه و خ
ــــت پررنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی داشـ ـالمـه ـک چ ـــد، م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه دم در  شـ

ــهخــانــه  نـاز  ــــت. پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـاز داشـ ــا پ ش گفتـه بود  ی نــادرخـان 
ه او هم  ال  هروقت موفق شـــد رمزش را  د و حالا دن گ
 گشت. اش اطلاعا از رفیق مهاجرت کردە

ــه آن راە ن    گر خودش را  س  ام مــد بود کــه د زد، 
د:    تعارف پرس

؟    ـ تو فکر رفت

ه     ش را تک ناز دســــ ــا پ ـ شـ اش کرد و نفســــش را دور  اە پ
 از گو رها کرد. 

     ، شـ ک سـال اخ خ خ ب شـه بودم.  ــ آرە... هم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 اما الان... 

 شدە الان؟ ـ    
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ـــ هم     ـ ـ ـ قا،  آقابزرگ که  دونم  روزا که ن  ــ شه دق
سخه شه، قرارە  چن. خلوت   ی منو ب

ـا اخماخم    ـــوی خط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای افتـادە روی  هـای ام از آن سـ
ناز برابری   کرد. صورت پ

اهات؟   ار کنه  ع    ـ 

ه     ــــوهرم رو توش  ە و شـ گ ه مهمو   
ً
ع احتما ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ
 معر کنه. 

د که  صـدای پر حرص ام      ناز رسـ ه گوش پ سور  سـا
 گفت: 

 ست ـ مسخرە  

ه؟   ... حالا حدس بزن طرف ک  ـ خ

 دو تو؟ـ   

ان داد. هرچند ام      ش ت ه دســ دە  ش را چســ ناز  پ
د. ن  د

د؛ اما خودشـم      اری که از خودم جواب رد شــ ـــ خواسـت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شنوە. دونه که از آقابزرگ ن

ه؟    ـ مگه ک
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ا این حاج    ــب  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون  ــ ــ ـ ـ ـ لسـ ه و  ا رفیق گرما
ار   اغم و ه اری اومد  ش چند  آقابزرگ دارە. چند ماە پ

ــد، فکر کردم  ه ــ ـ ـ ـ شـ ی  ش جواب من دادم. وق ازش خ
اهام تماس  الاخرە   ه صبح مامان  ال شدە... چهارش خ

ـاری تمـاس گرفتـه و   ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفـت و گفـت، مـادرش برای خواسـ
ش   ـــ و جواب مثب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان گـذاشـ ـار آقـابزرگ رو هم در ج ان

 ...  رو گرف

صال تمام وجودش را گرفت:     و اس

ــ ام من     ه جوری برم که  ــ د  ا خوام برم از ایران... اما 
اشــم که دســت و   از نداشــته  مک خانوادە ن ه  ه ذرە هم 
ردم تو هلنــد کــه   ــدا ــا رو پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه دا نــدن...  ــام رو ب

ــالــه مـــدرک ـــک ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە. دارم مـــدارم رو برای اون آمــادە  سـ
گـه  ـه راە د ـــه از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه ن کنم... اینم  تونم  رم... د

مونم. من برای آقـابزرگ نـه ارغوانم نـه آرش، خودم  این  جـا 
اشم.  د هوای خودم رو داشته   ا

ـــــ فکر     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک ارغوان و آرش همو نخوان آقابزرگ فقط  ــ
اە نه ن  کنه؟شون ش

ــ نه؛ اما مسـلما اون تصـم که براشـون     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری  ــ ا  ە  گ
ــا من  ـ ـ ــه  ــاور نــــداری  کــ ـ ـ ــه هنوز  ــه فرق دارە... نگو کــ کنــ
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قــــههمــــه ــانــــدان ط ـ ـــدەچ این خـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خون  بنــــدی شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه رنگه هرکدوم  مون 

ــا از این      ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. خودش حسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام حرفش را قبول داشـ
ض ع در و مادرش. ت ر دست  دە بود. ح ز  ها چش
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ــ برات پرس    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوغـه امـا  وجو ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـه مـدت  کنم... 
ه ارت هسـت... هراری داشـ روی من حسـاب    حواسـم 
 کن. 

 ـ واقعا هراری؟  

ـــوال    ـ ـــد که لحن سـ ـ ار  ام هم متوجه شـ ناز ان دن پ ــ ــ پرسـ
ــاز جملــه ــــت؛ امــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــاز  جــای فکر داشـ اش را تکرار کرد. پ

د  شد که    مقدمه گفت: خودش هم درست نفهم

خوام،    ه ازت  ع ا ارم؟ـ   آی خواست

ش آن    ـه  قـدر جـدی بود کـه ام ح نلح ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ت و گو  د. ســا گ دسـت ماندە بود  ه شــو و مســخرە 

ـه   ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همــان لحن جــدی در حــا کــه دسـ نـاز  کــه پ
شا  ە  اش پ د و صورش حسا جمع شدە بود، خ ف

 ه م گفت: 

ـذار،      ش  ـاپ ـالا گرفـت، تو  ارە  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار این خواسـ ـه  ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــــته دا کنم، قول  اری کن من از دسـ ــــون نجات پ ـ دم  شـ
ـــه ... هرطور  ـ ی ن ــه ح رختمو هم  گــ ت برم از ایران د
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ــه ـــم خوای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای  ت تضـ ـــ هم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هرک دم. 
م کن که گ اینا  دم و قانعش توضــیح  م کنم... فقط 
 . فتم ام  ن

نـاز      ـت پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این وجـه از شـ ـار بود کـه ام  اول 
ه  سخت بود و رو رو شه  ناز هم ل  شد. پ د.  جگن
ـــد  ــا  زنـ ـ ـ ـــه  ـــدین خودش کـ ـــانوادە و والـ ــا خـ ـ ـ ـــه فقط  نـ اش 
ه خاله  دە بود. از  طاهرە و نظ های مخصـــوصـــش هم جنگ

دە بود هیچ  ه مرور فهم ــ بود که  ـ ع وقت  چ درگ ت
م آوردە بود. در خاندان نادری تمام ن ار   شود... حالا ان

ـــدن      ـ ـــان جنگ ـــدر جـ ـــــت خــــب... مگر آدم چقـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حق داشـ
ـــوند؟  قرار بود  داشــــت؟  قرار بود این جنگ ها تمام شـ

ـد هیچ کنـدن هـا و جـانتلاش ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـه دهنـد؟ شـ وقـت و  هـا ن
ـــافه  ـ ـــئله چند جان اضـ ـ ــــت که خب  ذیرش این مسـ خواسـ

ت طرا کردە بود، فقط   ـ توی این گِ که خدا روی 
ـــــوزند و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه هرنفر دادە و هرلحظه ممکن بود،  ک جان 

 تمام شوند... 

ل حرف    ـــد که از  ـ د  شـ ناز فقط  ام هم نفهم های پ
ک جمله  اش را داد: جواب 

   ... دی و قانعش ک ه ک توضیح  ست   ـ لازم ن
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ش      ون دادە بود از ذه ــ که ب ــ ـ ـ ـ ـ ا نف ــادی را  ــ ـ ـ ـ عد هم شـ
 س زد و گفت: 

اد    اش. ـ گفتم که هراری از دستم ب  کنم... نگران ن

ـه جملـه     ـه گو  ە  نـاز خ ی ام  خـداحـاف کردنـد. پ
ک آە توی گوشـش  فکر  ه  کرد و صــدای نفسـش که شــ

دە بود.  چ  پ
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 ٠٠: ١١ساعت:   

ه   ان: رو ا بهارم  روی چلوک

 

 

 

 

 

 

ــبح زود این    ــ ـ ـ ا هفت  از صـ ـــــش  ـ د شـ ــا ــ ـ ـ ــتادە بود. شـ ـ ـ ـ ـ سـ جا ا
ل از آن ــبح بود. ق ــ ان صـ ا ــ  هم توی خ ـ ـ ا ماشـ های خا 

شب... دور  د از د  زد. شا

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اثرات  چشـ ــا ـــان هـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــام  خوا را  دادنـــد، تمـ
ش  اش... اثر  چهرە  ـــــت و موها ـ ــ توی دسـ ـ ـ ـ ـ شـ قراری اما ب
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ه بود. دســـــت ــدند. از روی فرمان تا  جا ها که  جا ــ شـ
عد مشت  ش صند و  ش  گو تا  شدند توی موها

از از اول...   و 

لنجار     ا خودش  ــه روز بود که داشـــت  رفت. درواقع  سـ
ــــه روز بود کـــه خ عل و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  سـ لنجـ ـــا خودش  پردە 
، از همان لحظه ــ ـ ـ ـ شـ داد  رفت. ب ــ دادو ـ ـ ـ ا افشـ ای که 

ـک ش را  ـــیو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە کند.  کردە بودند و رفتـه بود تـا مرگ و شـ
جه حـالا  ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ ه  خواسـ لنجاررف را  ـــه روز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی این سـ

شان دهد.   فرل 

ـا قـدم    ـهفرـل کـه  لنـد  ـــ آرش هـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـد و  طرف مـاشـ
اە گه ش را ن ـــــت  ـ شـ ش  اە  ــاعت پ ــ ـ ـ ک سـ کرد. آرش 
ام دادە بود که هروقت ه د. ش پ ا ان ب ا ست  خ  توا

فرل زود سوار شد و آرش زود راە افتاد. فقط سلام کردە     
دە  بودند.   ش د ـــد.  قراری آرش حالا توی مدل راند ـ ـ شـ
ــای  تـرمـز  ــ ـ بـوقهـ ـم زدنهـوا،  و  الـ  ــای  ــ ـ ــاد هـ ـ ـ ـ ـ ـــدن  وز ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 عت... 

 هدف برای خودش راندە بود که فرل گفت: طور  هم    

 خوای بری؟ـ کجا   
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ا که هم     ا ش افتاد وســــط خ طور  آرش از توی فکرها
لوی   ــا ـ ـ ـ تـ ــه  ـ ـ ـ ـ و  ــد  ــ ـ ـ ـــــمش چرخ ـ ـ ـ ـ ـ بود. چشـ ــــدە  ـ ـ چ پ ش  درو

ـد کـه این ـد. خودش هم نفهم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران رسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  جـا  عکسـ
ــان  ـ ــه ورودی  کرد. همـ ــ ــا  ـ ـ ــــل گیج ن ــاد. فر ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ا ـ جـ

ه آرش داد.  اهش را  اران کرد و ن  عکس

ار داری؟ـ این    جا 

ه فرمان گفت:    ە   آرش ماش را خاموش کرد و خ

م. ـ نه...     خواستم حرف بزن

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٣١#ش
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م    ــــت ن ـ ـ ـ اە فرل حالا داشـ ه  رخش را ن کرد. آرش خ 
اە ن ار از  کرد. نفرل ن اە کند. برای اول  ــت ن ســـ توا

دش ناین  آمد عینک  که ماسـک داشـت را بود. ح 
گر چشمآفتا هم  ش را هم نزد تا د ک  ها د. این  د

ــدە بود و   ــ ـ ــطراب جز از وجود فرل شـ ــ ـ ــته اضـ ــ ـ ــال گذشـ ــ ـ سـ
ه چشـم خودش هم ن ش خ  شـد شـ آمد، چه  حالا ب
ـدجور درگ حرف ش  ـه آرش کـه ذه ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای خودش  رسـ

 بود. 

ی شدە؟     ـ چ

لمــات را جفــت    خواهــد  ــارە  تــا آرش  ــل دو وجور کنــد، فر
 گفت: 

ی گفته؟    ـ نادرخان چ
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ـه    اغ نحوە ش را  ـاز رفـت  ـان داد و  ـدمـان  ن ت ی چ
د. لما که  گ ه فرل   خواست 

طه   ه خواست راجعــــ دیروز مامانم     ع را مون ازم  تو، 
سه...   ب

ــه آرش      ــ ــل  هوا  ــ ــه تن فر ــد. جوری کــ ــ طرفش چرخ
د و حرفش نصفه ماند.   ه عقب پ اە   قراری  ناخودآ

ه چشــــم فرل ی آرش حالا تمام چهرە  ه رخ  ســـخ  آمد. 
 گفت: 

ه مامانت؟    ـ  گف 

ش شد. اخم    دون آن اضطراب فرل هم ب ش هم  که  ها
 داند صورش را پر کردە بودند. 

ه   ع   ...  جوری فرار کردم. ـ ه

ــــل از آن    ـ ـــد فکر ق ـ گ ــــه را  ــــه این جملـ از  کـ کرد آرش 
ــود؛ اما ن  ــ ـ ـ ـــــش جلوی مادرش، ناراحت شـ ـ شـ ـــــت  وا ـ سـ دا

ه نظرش آمد که آرش این  ا نه،  ار از  حســــش درســــت بود 
ـب و   ـدجور عج ـارش را بود. درواقع آرش امروز، کـه 

ب شدە بود.   غ

ه فرمان گفت:    ە   آرش آرام نف گرفت و خ
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دە ــ بب فرل... همه    چ دە  چ پ چ ع از اول پ ست... 
 بود... 

لما که تمام مدت      ب  ــار آورد، ترک ـ ـ ه مغزش فشـ هرچه 
امد. همهه ش ن ه ذه ـــان فکر کردە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ از مغزش  شـ

ـدە بود و  ــــــت کـه دارد چرتپ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رت دا ـد... امـا  و گ
د   خواست تمامش کند؛ هم حالا... گفت. ا

؟ ـ  شدە آرش؟ چرا این    جوری هس

ـــدە بود و حرارت نفس     ش از زر  دهان فرل خشــــک شـ ها
لافه ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک داشـ ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە گفت...  اش ماسـ کرد و آرش 

ی را که   لمات فکر نکرد. هرچ دمان  ه چ گر خ هم  د
ش آمد، گفت...   ه ذه

ا هم فرق دارم...     م؛ اما  ـ ما، خ  اش م کنار هم  تون
ست ته ا نه... ش حالمعلوم ن ه   مون خ
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نم  ٥٣٢#ش

 

 

 

 

 

 

 

ــد کــه دارد مزخرف     ش را  خودش هم فهم ــد و دهــا گ
اشـــد و حالا  کرد. ن  ســـت. اخم خواســـت در این موضـــع 

ش خراب بود. ن ـــا ـــم ارغوان را  که بود اعصـ خواســــت اسـ
اورد. ن هب اش  خاطر حس لعن خواســــت فرل فکر کند 
ک ل  که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل ارغوان شـ ش  دفعه در مقا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفته و از دسـ

طهخارج شدە بود،   شان را تمام کند. خواست را
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طه     رهای را ه اما و ا ـــــت بند کند  ـ ــــان،  خواسـ ـ ـ ی خودشـ
ه این  اقر،  ی نادرخان و  ع درگ  ، که  ه همان گ اصـ

ه درش را بزند. فرل حا نبود  د   خاطر او ق

ه هم آخری بند کند؛ اما  واقعا آرش امروز     خواســت 
د. خ جدی توی   ا ــــط ن ـ ـ ه ارغوان وسـ ـــــش  ـ حر از حسـ
س را   ه فرل این شـــا داد  معادلات ذهن خودش داشــت 

ــه این فکر   ش خودش  ـــکنـد، کــه بتوانـد پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کــه غرورش 
طه را تمام کرد، نه آرش   س زد و را کند که خودش آرش را 

 او را... 

ن  این     ـه نظرش به هـا توی ذهن آرش بود و این معـادلـه 
ن ش  ـــه ذه ـ ـ گر  ــه بود. د ــ ــادلـ ـ ـ این  معـ ـــاز هم  ـ ـ ـــه  ـ ــد کـ ــ آمـ

ه تمام  ر فرل  ـــد. که ا ـ ـ ـ ـ وع شـ ـــمت او  ـ ـ ـ ـ ــــدن از سـ ـ ـ ـ خاطر  شـ
ه ه درش او را انتخاب نکرد، او هم  سمت  خاطر نادرخان، 

ـا این  ـامـد... کـه  ـــنگی را روی دوش  فرـل ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ ـار چـه 
ــه فرل  شـــه گوشـ ــت... که هم ش گذاشـ ماند که  ی ذه

ه طهخودش مق   شان بود... هم خوردن را

ــ خودتم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم فرل... تو  ــ ــ ـ سـ دو که انتخاب تو، من ن
ه ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ها رو  حا ن د... خ چ ا من، ق خاطر بودن 

 .  بز
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ــد خــانوادە     ــد "ق گ ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات"؛ امــا خودش هم  خواسـ
ــته  ــ ـ د چه خواسـ ه فهم جای  ی مزخر از این دخ دارد که 
ها". "خانوادە" گفت "خ  چ

ــ ادامه     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت ــ طه فقط هردومون رو اذ کنه...  ی این را
ــــطراب داری... من ن  ـ ـ ـ خوام  مدام برای بودن کنار من، اضـ

م، هردومون. من   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ع  ـــ...  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ـــ از این اذ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خواسـ ـذارم... خوام  ام  ـت اح دونم کـه  ی قلب

ه زون   ـــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ د توی رودروا ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم و شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ت من ن انتخا
 آری. ن

ـه فرمان بود و هنوز چهرە     ـاە آرش  دە بود  ن ی فرل را نـد
ش را هم نداشـت. جمله د عدیو جرئت د ا  ی  د  اش شـا

گری مقـدمـا کـه تـا این  ـدە بود، معنـای د گرفـت و  جـا چ
ه نظر   آمد؛ اما دروغ نبود که گفت: مسخرە 

ی فرل. ـ من واقعا ن   ب ب  خوام آس

ن جمله:     و آخ

 خوام. ـ معذرت   
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نم  ٥٣٣#ش

 

 

 

 

 

 

ــه جملــه     ـــادقـانـه بود و البتــه ر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  بنـدی این هم صـ
لش نداشت.   ق
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لمه فرل همه    دە بود،  ــ ــ ـ ـ اش توی  لمه... همه ه چ را شـ
ـــدە بود، لحظـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت شـ ش ث لحظـه... گیج بود و نبود.  ه ذه

ــح بود. فقط زمان همه ــ ـ ـ ـ ـــــمش  چ واضـ ـ ـ ـــــت تا هضـ ـ ـ خواسـ
ــاز هم زمــان   ــاور کردە و نکردە بود...  ــــت.  کنــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
هــا کـه  آرش انتحـاری عمــل کردە بود. فرـل از همــه ی چ

ه ذوق خودش فکر   خته  ه اضـطراب آم دە بود،  حالا شـ
ـاورد.  کرد، وق مـادرش آمـدە بود تـا تـه ـان را در وتوی ج

چــانـدە و حرف نزدە بود؛ امـا   ـا را پ ش بود کــه ف از خجــال
ه   ش  د ــ ــحال بود، فکر کردە بود را دارد برای رســـ ــ خوشـ

از   شود و حالا... آرش 

ـــمـت      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت فرـل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فرمـان بود کـه دسـ ە  آرش هنوز خ
ە  هدســتگ ازش کرد. نه  ش فکر کردە بود. نه  ی در رفت و 

شـــان دهد،   م  ارادە  خواســـت خودش را ســـخت و مح
ش فرمـان ن  ش حـالا از ذه گرفـت.  بود و خوب بود کـه ت

غ و قفل  اش... کردەذهن شل

ست. عمدی نبود. حواسش پرت بود.      ادە شـد و در را ن پ
ل از این ن ادش بود که ق ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ قا کجاسـ ــــت دق ـ ـ ـ ـ ـ سـ که  دا

وع کند، آرش حرف ش را  ست؛ اما حالا... زد  دا
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ه    اوردە  راە افتاد  ف ن ا خودش ک  ... ان اصـ ا سـمت خ
ـان  ـارت  ش بود. رفـت و رفـت  بود. گو و  اش توی جی

ـد  ـد. ح توی راە خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه رسـ ـا را  و رفـت تـا  هـای ف
ه بهانه  ون زدە بود. تمام  هم انجام داد که  ــان از خانه ب شــ

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالش آمـدە و مشـ ش را دور  مـدت آرش دن هـا
 فرمان قفل کردە بود... 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٣٤#ش

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1638  

 

 

 

 ٠٠: ١٢ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م

 

 

 

 

ه     ـــ ـ ـــته بود. راضـ ـ ـــسـ ـ شـ ـــاعت  نادرخان  م  ـ خانم راس سـ
ه  ا نادرخان را رو ش گذاشـت. صـدای  دوازدە غذای ک رو

ه زنگ گو  ـــ ـ ـ ـــد. راضـ ـ ـ لند شـ خانم رفت و  اش همان موقع 
ـــم تمــاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ ـاە کرد و  گو را آورد. نــادرخـان  نـدە ن گ

ــــت. تمــاس از فت بود کــه او هم از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو را کنــار گــذاشـ
ـــ از آنقد ـ ـ ـ ـ شـ ازار بود و ب ب  های  ـــد، رق ـ ـ ـ اشـ که رفیق 

ر حاج  د جواب بود. حالا ا ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ   ا بود شـ
ً
داد؛ اما فع

خورد.  ش را   خواست  ص و آرامش غذا
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ـدە بود، از      ـار ج عـد کـه هرلقمـه را پنجـاە  ــاعـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــع سـ ر
ــد تماس  ــ ــد. قصـ ــ لند شـ گرف داشـــــت؛ نه حالا،  شـــــت م 

ارە گو زنگ خورد و اسـم فت روی   عدا... اما وق دو
ش را داد.   صفحه افتاد، ناچار جوا

س نادرخان    ل دو الاخرە قا  ـ 

شـــخند جواب داد؛  طعنه    ا ن ش را نادرخان  ف لح ی ظ
ه سلام تفا کرد. فت گفت: و احوال اما   پر معمو ا

دن هرروزە   ه د م   ت. ـ دور شدی مرد، عادت داش

ارش فرورفت و گفت:    در فدا  نادرخان توی جلد 

ه جوون    دون داد  د م ا ت اونـ  گه ن  هاست. ترها... د

ب بود. خندە    ی فت عج

شـه بودە و هسـت... البته      له خب این شـعارها که هم ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست اخوی اون  قدرها هم جوون ن

الاخرە اخم و  چروک    های صــورت نادرخان عمیق شــدند. 
ه  ک روز تج  کردند... اضطراب و حال خراب را همه 

لمــه     ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای فت را در  ی حرفلمــه ــه نــادرخــان داشـ
ش حلا  کرد و چون این اواخر اتفـاقـا افتـادە بود  ذه

ــــت ـ مال توی دسـ ـــار امور تمام و  ـ ـ گر افسـ ش نبود،  که د ها
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د منظور خـاص و ح نـاجوری از حرف   ـا ـــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
اورد.   فت در

ه    نظر خودش مســــخرە بود که تنها    حالا هرچقدر هم که 
ــــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــفت "اخوی" ک ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ــــت در این دن ـ ـ ـ ـ ـ سـ او را    توا

ش ن  ــا  آدم حسـ
ً
ــ اشـــد بهم بود که او اصـ کرد؛  داشـــته 

گری هم نداشت... اما چارە  ی د

ازل را آن    ه نظرش محال بود  سـخت بود که این  طور که 
چینــد و هم ش  ــک  توی ذه چنــان فکر کنــد تمــاس فت 
 تماس سادە است 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٣٥#ش
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ــــت     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درسـ ــ ـ مـتــوجـ ــان  ــ ـ ــادرخـ ــ ـ نـ ـــکــوت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از  بـودن  فـتــ 
دن بهمن حدس ـــدە بود. د ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ازار  خان، قد ها های 

ــــال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــه را بردە بود  ــل و جنــگ دو برادر  ارث ی  هــا ق
ج ــاد ف ش  ـــدری...  این حجرە کـــه نمـ خــان نـــادری و ابه
ـ  ش هرکدام از دو  شـی ار مهر کوفته  بود و جا شـد، ان

ای این ج شــد  عد  که کدام زن ف ت داشــته و  خان ارجح
 کدام فرزندش... 

گر     ه هدف زدە و د ش را  خواسـت تماسـش را  فت ت
 ما و تمام کند.  ماست

ا خدا مرد مومن    ه، اجرت   ـ حالا چه اخوی چه ص
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ـــخنـد و  نـادرخـان ح توی این جملـه هم رگـه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا از ن
دا  ــخر را پ ــ ــه جمله تمسـ ــ ا دوسـ ی  کرد. فت تماســـــش را 

ک خداحاف وصل و تماس را قطع کرد.  ه  گر   د

ـــای  ـه نـادرخـان امـا هنوز گو     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عصـ ـه زدە  ـــــت تک ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا آن شــمشــ دمشــ مخ وســط ســالن و   ادوکش  چوب 

ـــل ــانـــه در نزد م ـــلطن خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـــادە بود و  هـــای سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش ا
اس چروک ــدە های عمیقانع ــ ـ ــح  شـ ــ ـ ــــورش خ واضـ ـ ی صـ
ق کف خانه افتادە بود... توی سنگ  های ص

    

 

 

 ٠٠: ١٣ساعت:   

اع   ا ل  ان: م  م
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دون لحظه    اە  شهرە تماس را قطع کرد و  ه ن ای تعلل رو 
د گفت:  اران و وح  منتظر 

د شدە.      ــــخ تای ـــ حضور پژمان توی استانبول توی اون تار ـ ــ
ـ  ـ ـ ـ ی  ک دور دارن سـ اە رو برر ک ب های فرود

 ...  اون روز چه اتفا

ست ادامه دهد. لب    هنتوا م  ش را مح اند و  ها هم چسـ
ە   د گرفت. من اما خ ــــح تن وح ـ ـ ـ ـ اض واضـ اهش را از انق ن

اهش  ک روز توی این همه ســکوت  کردم. ن دم  ترســ
ــــورش   ـ ـ ـ ـ ـ اران که صـ ــــود. مثل  ـ ـ ـ ـ ـ اض از درون منفجر شـ و انق

ه  ـــهرە  ـ ـ ـ ... شـ خ معمو ک  ـــدە بود... نه  ـ ـ ـ طرفش  خ شـ
ه  گونه رفت و دسـت ش را  ە  ها اند و خ ش چسـ ها
ش گفت: در چشم  ها

   . د تحمل ک ا زم...   ـ تحمل کن ع
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نم  ٥٣٦#ش

 

 

 

 

 

ە بود. گفت و اشک    اران اما خ  رخت. 

ـــــت.      ــد. خ از حال اها خانه نداشـ ــ ـ اع وارد خانه شـ ا
ا بهمن  ت  ـــغول صــــح اط مشـ خان بود که را از  توی ح

ه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــور پرحاشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جه حضـ ه ن ازار زرگرها  ی دلخواە  اش در 
دە بود.   رس

ازار... خان حسا گرد ـ بهمن    وخا کردە توی 

وزی      ـــادی این پ د و شـ ــ ش ماســ ف که حرفش در دها ح
ا کرد و او را  کوچک زهرمارش شد. شهرە اشک ش را  ها
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ـــههم معطـــل نکرد و حرف ـــل را  ش انتقـــال داد.  هـــای وک
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه شـ ـــدنـد و مـاه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  خم شـ ض.  هـا ش منق هـا
هدندان  ش  دە شدند و ششها ش ع کورە...  هم سای ها

د  سوزد... مثل وح اران،  ست منفجر شود، مثل   توا

ش را روی  ه    لچر و دس د رفت. خم شد کنار و طرف وح
ضش گذاشت و از لای دندان ش گفت: مشت منق  ها

ش رو     دە ـ تاوا

نه   ه س ار  ش را چند  د: آن  دس  اش ک

م ازش... ـ من     گ

اران رفت.     لند شد و سمت 

مال نـ خون نوە   ا شه شه... من نم   ذارە 

ون زد.    از از خانه ب اورد و   عد هم طاقت ن

عد درماندە وســـط هال      الش رفت و  ه دن شـــهرە دو قدم 
ــتاد. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د هوای او را  کوچـک خـانـه ا ـا ـــــت حـالا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

د را...  اران و وح ا هوای  اشد،   داشته 
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نم  ٥٣٧#ش
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اد   اە مهرآ ان: فرود  م
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ـــمارە     ـ ـ لند شـ د  ا ـــدە بود.  ـ ـ ـــد و برای  ی پرواز اعلام شـ ـ ـ شـ
ارت پروازش  از برگردد و  گرف  ه شــ رفت. مجبور بود 
ــه پروژە  ــا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بودنــد  حسـ ــل این اج کــت کــه دل هــای 

ـا این ـدو  اە گفتـه بود.  ــتـارە ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا منطق سـ خوا  ای هم کـه 
ه استعفا هم فکر کردە بود.   نداشت اما ح 

گر افشـ در      از را دوسـت نداشـت وق د ه شـ برگشـ 
دا  زند  ـــ معنا پ ـ ـ ـ ا افشـ ـــتارە  ـ ـ ـ ـ ــــهر برای سـ ـ ـ ـ اش نبود. این شـ

ند. گوشهکرد. گوشه ا هم خاطرە داش  اش 

دن بهمن     اعث  د ـــــخت بود. مردی که  ـ ـ ـ ش سـ خان هم برا
ــ توه  جدا  ـ ـ ـ ه افشـ ــ بود. مردی که مدام  ـ ـ ـ اش از افشـ

درش بود و ن ه این ساد  کردە بود. مردی که  ست  توا
ــد  ــه  از زنــ ــل دومش بود کــ ــ ــد. این هم دل ــذفش کنــ اش حــ

از برگردد.  ه ش  دوست نداشت 

ارە که شمارە     لند  دو ی پروازش اعلام شد از روی صند 
ـــته  ـ ـ ـ ـ ـــد. دسـ ـ ـ ـ ـ ل  شـ ــــمت محل تح ـ ـ ـ ش را گرفت و سـ ی چمدا

 چمدان راە افتاد. 
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ــ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا افشـ ـد  ـا ـه این فکر کردە بود کـه  این روزهـا مـدام 
ـانتمــاس  ــا گری این  ـد جور د ــا ــا نــه؟  بنـدی را  گرفـت 

د ازش  ا ا نه؟  د  ه  چ ام وارزی  گر پ د چرا د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
ه نظرش افتضـــاح اش نگو  ا نه؟ این آخری  د  ن  آ ت

 سوال بود. 

ش      ــــد. چمدا ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــتاد و خ زود ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــف ا ـ ـ ـ توی صـ
ــله  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــایز بود؛ اما حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اب سـ ش را  ی حملکوچک و  کرد

ــارت را گرفــت و از   لش داد.  ــــت و برای هم تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــداشـ
ــنــدلــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا رفــت. روی صـ ــت خروج  هــا  ــک گ هــای نزد

سـتاد.  مان شـد و ا شـ عد  ر توی  شـسـت.  ست که ا دا
ــــت   ـ ـ ـ ـ  پروازش را از دسـ

ً
ـــود احتما ـ ـ ـ ـ ـ ش غرق شـ داد.  فکرها

ه ستاد. س رو سته ا ت   روی گ
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نم  ٥٣٨#ش

 

 

 

 

 

 

 

ــ      ا افشـ د  ا ش فکر کرد.  ه ســـوالات توی  ار  از 
هـیـچ هـنـوز  مـنـطـق  کـرد؟ وقـ  آن  ــا  ـ ـ ـ ـ بـرای خـودش  چـ 

شـدە بود، افشـ چه وضـ داشـت؟  سـفت وسـخت تمام 
ـــ  ـ ــــت که در عاشـ ق داشـ ــــت و  سـ ای  دا ه گرد  کردن 

ــــ هم ن ـ ـ ـ ــــور افشـ ـ ـ ـ د و از تصـ ــــ ـ ـ ـ کردن حال و روزش هم  رسـ
 واهمه داشت. 

ـد روی      ـا ـه این فکر کردە بود کـه  ـارهـا  ـارهـا و  این روزهـا 
ــ ـدرش خط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفـت و تمـام  کشـ
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ــــخ  ان سـ عد از آن گ ـــان ها که  شـ ه جان  گ ــــد را  شـ
د؟   خ

ـــخ     ـ ـ ـ ـ ـ لات  سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه مشـ ک ذرە هم  ش ح  های توی ذه
ند، ما و توانا  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ر نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ د از  های افشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ـاری کنـد کـه نـادرخـان  این  ـدرش حرفش را عم کنـد و  کـه 
اورد. ن ــ ب ـ ی  افشـ ـــ شـ د این را  لاهای ب ا ســــت  دا

ــه جــان  ــد در هم  هم  ــا ـــ کردە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار درسـ ــا  ــد  خ
 ماند. مس 

ش توجهش  زنـگ گو     اش نـه، امـا لرزش گو توی جی
ش شــمارە  ا پ از.  را جلب کرد. شــمارە ناشــناس بود و  ی شــ

ـــدای مردانه  ـ ـ ــــت خط را وق  ا تاخ جواب داد و صـ ـ شـ ی 
ار بود   ــ آقای جو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناخت که خودش را معر کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اندە بود. همان که بهمن  خان  تو  افش ک

د موقع تماس گرفتم. خوام ـ عذر    دونم که 

کنم" گفت و  آلود فقط "خواهش ســتارە خشــک و اخم   
از خودش حرف بزند.   منتظر ماند تا 

ــ     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  ــ ــــت کـه از نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هسـ ـا ـدونم ام ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ینم  تون؟ب
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 ـ نه.   

ش را      ـــــکوت آنجوا ـ ـ ـ ـ ـ ــه دادە بود و سـ طرف خط و  وقفـ
ـــــت  رفـ  

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ و  مرد  این  ــدر  ــ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــــدرش  ـ ـ ــــت  ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــــد  رفـ ـ وآمـ

ــ براســاس ادب و  خانواد  شـ شــان مجبورش کرد که  ب
ام رفتار کند.   اح

ستم.    از ن  ـ خب من ش

له،     دونم... منم تهرانم. ـ 

ـــمارە دلش     ـ ــــت تماس را قطع کند و شـ درش را  خواسـ ی 
ه لمه  ک  د و  س کن گ ا،  ا س کن  د که: « گ  »ش 

ـــــت.  ار بهمن هرچند این    ـ ـ ـ ان نداشـ ــ در این ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خان نق
ار   ــ آقای جو ـ ـ ـ ـ ـ ه هم ــــته  ـ ـ لا ناخواسـ ــه ــ ـ ـ این اطلاعات را سـ

اشــد  کردن دعوت ای برای رد دادە بود تا بهانه  شــان داشــته 
 شدە بود این...  شو ته

ت برای چکهمان    ارت پرواز آمد و  موقع مامور گ کردن 
ه از شـد. سـتارە از خداخواسـته  ت  سـمت مامور رفت و  گ

ـــمت توی   ـ ـ ـ ــ از آن قسـ ـ ـ ـ ـ عد از گذشـ ل داد و  ارش را تح
 گو گفت: 
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ما     ــــ من دارم سـوار هواپ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د قطع  شـم، عذر ــ ا خوام، 
 کنم. 

ـــعور و      ـ ـ ـ ـ گر شـ ه درک که د و تماس را قطع کرد و فکر کرد 
ت نکردە بود.   ادب را رعا

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٣٩#ش
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 ٠٠: ١٥ساعت:   

اقر   ل  ان: م  م

 

 

 

 

 

ــاقر امــا  حــال    ــا را جلــب کردە بود.  ــل توجــه ف وهوای فر
ــا درگ تلفن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بهمن حسـ ـا ـازی  ـا عـد هم  خـان و  ع و 

برر   بـرای  ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اضـ ــای  ــ ـ جـ ـگـر  د فـکـرش  و  بـود  ـــهـرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اسحال ــــت. وق هم که ل ـ ـ ـ ـ دە از  وهوای فرل نداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ پوشـ

ـــه دف  ـ ـــت  ـــد و گفـ ون آمـ ـــاقش ب ــارە  اتـ ــ ـــاقر دو ـ رود، 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1654  

ت  ــــح ـــهرە صـ ـ ا شـ ــــت  ا اما  داشـ ـــد. ف ـ شـ کرد و متوجه 
الش رفت و گفت:   دن

 ـ خو مامان؟   

    . شــســ ـــ آرە، خســته شــدم از تو خونه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام برم   ــ
 ارم. 

ـــه      ـــل هم جوری بود کـ ـ ــالــــت فر ـ ــا حـ ـ ـــاور نکرد؛ امـ ـ ــا  ـ ـ ف
پ   ه مقصـــد دف مشـــاورە اســ ســت ادامه دهد. فرل  نتوا

 گرفت و رفت. 

ا داخل برگشت و جمله   د: ف اقر را ش  ی 

ــ رف بهمن     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مغازە، براش گرون تموم ــ ــــه،     خان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شش.   ترسم از وا

ـــمت پنجرە و      ش را چرخاند سـ ش فرل بود.  ا پ دل ف
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــهــه در  ــا انــداخــت.  نظرش از همــان  ی خــانــه ن

ک ــته بود  ــ  موقع که برگشــ ـ شـ ـــدە بود و فکرش ب جوری شـ
اقر... این اشـد و فرل  رفت ســمت حال  ی شــدە  که چ

ه آنبرای مراعات اشد. کردن   ها نگفته 

ل از آن    ــود،  ق ــ ـ ـ ـ ـ ـــواس کرونا شـ ـ ـ ـ ـ ـ که خودش درگ این وسـ
ش  ــا ــا جواب آزمـ ــه دک  ـ ـ ــا  ــاقر را خودش تنهـ ـ ــای  هـ
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ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ ــــل حالش را  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور  داد، تا اصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ مراعات و سـ
ـــد.  فهمد... حالا هم  ـ ـ اشـ ارها کردە  د فرل از این  ـــ ـ ـ ترسـ

ــه   دقیق ـــال  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کرد. لازم نبود خ سـ ـ ــاقر ن ـ ــه  ـ تر 
ا و   ـاقر  ـاورد،  ـــار ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فشـ ـه ذه ـا خ  عقـب برگردد 
ر مردی بود که   ـــ ـ ـ ک عکس کنار تصـ ـــه مثل  ـ ـ شـ ـــالم هم ـ ـ سـ
ا شوهرش عوض کردە بود.  ش را  ار جا  این روزها ان

ه حرفآن    ــــش  ــــک  قدر حواسـ ا شـ ـــهرە بود که ف ـ های شـ
ـــ خودش هم در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت حالا ح اثر کوچ از م ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ

ش نبود.   ذه

ش آب    ــا برا ــت تـ ــانـــه رفـ خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آشـ ــد. اثر    میوە ـ ــادە کنـ آمـ
ا ح  قرص لات که این روزها  ــــ ـ ـ ـــار مشـ ـ ـ ـ ا از فشـ ها بود 
ـــاد لحظـــه ــا را هم از  ــه  ای خود کرونـ ـ ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برد، چـــه برسـ

 اش کردە بود. وسوا که چند ماە دیوانه
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ــاقر      ـ ــار  ون رفـــت و کنـ ــه ب ــانـ خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ میوە از آشـ ــا لیوان آ ـ
ا   ـــته بود و  ـــسـ شـ ـــ  ـــســــت. مثل فرل که تازە توی ماشـ شـ

اهش ن رفت و دســــت خودش نبود،  همان خ که از ن
ــا ن ون زل زد. چ خـ ــه ب ــهـ ـــد. همـ ـــک  د چ حول 

ش  ــه هم  جملــه در ذه ــدە بود؟  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد: «تمــام شـ چرخ
ه  ا هم لا ؟»  ش شـک راح کرد. «مردی  لای فکرها

ا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د اشـ ـــا ـ ـ ـ ـ دە بودم، واقعا آرش بود؟» شـ ـــبح د ـ ـ ـ ـ که صـ
گر افتادە بود...  ک زوج د نوشت   توی 

ــه      ـ ــدە گفـــت: « ــه از توی گو راننـ ــــدای اپراتوری کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دە  ـــ ـــد رسـ ـــ کرد.  مقصـ د.» حواســــش را جمع توقف ماشـ ا
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ـــد و آرام ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ ـ ــانمپ ــان  آرام داخـــل رفـــت. خـ ـ دک در ج
ش  ـه جـا ی کـه این مـدت  ش نبود و دخ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـد،  ـازگشـ

ه ظاهر   ، فرل را  ـــته بود. دخ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  حالا هم  جا
ــنــد  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک مراجع روی صـ ــل هم مثــل  ــنــاخــت. فر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــســــت تا خانم  دە  شـ ـــ ـــد و در جواب دخ که پرسـ دک برسـ
ا وقت   خواهد، فقط گفت: بود، وقت داشته 

ان. مونم خانمـ منتظر     دک ب

دن خانم دخ     ـــیح دهد که برای د ـ ـ ــــت توضـ ـ دک  خواسـ
ـد و او برعکس آن دخ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د کـه خودش رسـ گ ـد وقـت  ـا
ـــحال از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــناخت. خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک، فرل را شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وجود مـاسـ ح 

ــه ش  ــد ــل متوجـه  د ــاە فر ــدن ن طرفش رفــت و فقط از د
دش شد.   حال 

م     ه دخ معر کرد و ن ی او را  ــــاع که  خودش  ـ ـ سـ
ه فرل اختصــــاص   دن اول مراجع وقت داشــــت را  تا رســــ
ــاە مراجع   ـ ـ ــا ـ ـــل در جـ ـ ـــد و فر ـــاق رفتنـ ـــه اتـ ـ ــا هم  ـ ـ داد. 
د. و خانم  گ ار واقعا آمدە بود مشـاورە  دک  شـست. ان

ـــ  شـ ل دو نفرە جای هم ـــســــت. فرل روی م شـ ی  اش ن
ـه  ــتـه بود و خـانمرو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دک هم کنـارش جای  روی م 

ش خودش فکر کرد کـــه حـــالا واقعـــا لازم نبود   گرفـــت و پ
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س خ سـادە   شـناسـانه برخورد کند،  براسـاس اصــول روا
غ که توی   غلش کرد.  مرم فرل برد و  شت  ش را  دس

ر چشم  برد... جا را آب شکست، اینهای فرل بود ا

زم؟    ـ خو ع

ــ خ      ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مم... خ  ارزشـم... خ  ــ اهمیتم... خ 
ه   دردنخورم... خود و 

ارە     اە در اعث شدە که تا این حد اش ـــ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودت  ــ
دی؟  فکر ک و نظر 
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ـــکوت کرد و      ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری. سـ نــه گفــت "آرش" نــه هیچ حرف د
غضــش شــکســت که  صــدا در آغوش خانم   دک ماند. نه 

ـــد. حال   ک شـ ـــاورە را بردارد، نه دلش ســــ ک مشـ لی ل  ـــ سـ
ف که  فرل خوب نبود و معلوم نبود  خوب  ــود. ح ــ شـ

ــه   ــدتر از این را هم تج ــد حــا  ــا این آخر مــاجرا نبود و 
ــه ـــنــگ  کرد... حــالا هرچقــدر کــه آرش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال خودش سـ خ

ـــته و توپ را توی زم فرل انـداخته بود، مگر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـام گـذاشـ
ــل   ــه گوش فرـ ـ س آرش و ارغوان  ــا از ج هـ ــــد خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 نرسد؟
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 ٠٠: ١٦ساعت:   

ارتمان فاطمه و میثم   ان: آ  م

 

 

 

 

 

ه ال    ه دیوار اتاق ایا دقت  دە  ــ ــ ـ ـ زل زدە بود و    دی چسـ
قش  ــ شـ جان  ا ه ع  ــبح میثم رفته  ام کرد. امروز صـ

قات فرمول   ی توی مســـا شـــ ا دقت ب بود تهران و فاطمه 
ـــان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوم روزی بود کــه  ــک خودی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد. امروز سـ

ازی  ع  ا ام ک  ساع در روز را  ار  کرد؛ اما امروز ان
ِ تمام لِ ار شدە بود. ِ  ع

ــه اتــاقخواب      ع  ــازی را هم از اتــاق ام ـــول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ح ک
دی  ای ی بزرگ ال خودشـان منتقل کردە بود تا روی صـفحه 

گر  اتاق ع د ـــد و ام ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ی داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان، نمای ب ـ ـ ـ ـ شـ
ــدە بود که آدم ــا مطم شـ ش  فضـ ــ آمدە و ماما ها یواشـ

 اند. کردە  را عوض



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1661  

ع آن    ــازی و ام ـ ــه  ـ ــه  ــاطمـ ــه فـ ــه  توجـ ــدر خوب بود کـ قـ
ـــان ندادە   شـ ش  ـــور النا هم وا ه حضـ گر  ع امروز د ام
ـازی   ـه قولش عمـل کردە و موقع  ـل فـاطمـه  بود. دو روز ق

اغ  ـه  ک  ـانـدە بود. امروز هم وق دخ ـــان  النـا را خوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ع دادە و النــا را توی   ــه ام ــت را  آمــدە بود، فــاطمــه اول

ک   گرم کردە بود. اما وق  ارتون  ا  ساعت زمان  اتاقش 
ــــدە مشـــــخص از هم دســـــت از  شـ ــدە و فاطمه  ــ ــــان تمام شـ شـ

ــا در   ـــه آمـــدن النـ گر  ع هم د ـــدە بود، ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازی نکشـ
ش جمع  شان ندادە بود. شان وا
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عت     ا  قه  سـت مسـا ا  راند و پیچ فاطمه توی پ ها را 
ه وجد دق رد  ع را  ش را  کرد که ام ــــدا ـ ـ ـ ـ آورد و صـ
کرد کـه: «ایول مـامـان، دمـت گرم.» فـاطمـه نـه توی  لنـد 

قه بود نه توی اتاق  سـت مسـا ش. فاطمه تهران بود.  پ خوا
ه در خانه  انا ک  ک زن  ی بزرگ داشـــت که ای که  ــد  شـ

ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ دە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی  چسـ ک مرد  ند و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش ب
ــه دراز کنــد. فــاطمــه   ــانــا ش را روی  ــاهــا گــذارد و  ش  ــا

ــا همـــان  قـ ــا بود. همـــان دق ــاە  جـ عـــد از دو مـ ــا کـــه میثم  جـ
ــا مراحــل توی ذهن فـــاطمــه   ـ غـــل کردە بود و  فرنوش را 

اعث  ت  ــفاف ــفاف بود و هم شـ ادی شـ ــد پیچ ز ها را  شـ
ی رد کند و از ماش  ش د. ا دقت ب گ قت   ها س

ــــک کی     دە بود، روی  النا عروسـ ش خ اش را که ام برا
ـانـد و چنـد قـدم جلو رفـت و   ــــــت  فـاطمـه خوا ـ ـ ـ ـ ـ شـ تخـت 
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ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ ـا ش را روی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنـار فـاطمه ا
اهش کرد و گفت:  ع ت ن  ام

 ـ حواسشو پرت نکن   

ـت ذا     ـا مظلوم ـای فـاطمـه  النـا  ش را از روی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اش دسـ
دە   ــ ــ ـ ـ ـ ه دور آخر رسـ ـــــت و قد عقب رفت. فاطمه  ـ ـ برداشـ

ـه بود و ن ـازی را قطع کنـد. هم چون  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نظرش  خواسـ
طه  ه اوج را دە حالا میثم و آن زن  ـــ ـ ـ ـ ــان رسـ ــ ـ ـ بودند و هم    شـ

مچون ن عد  ع حســـاس شـــود.  م  النا را  خواســت ام
ش میثم و فرنوش  ـا هرلمس و  هم توی آن خـانـه پ ـد.  د

ـــه و پیچ ـ ـ ـ ش ب آنبوسـ افتاد،  دو اتفاق  وتا که توی ذه
ای  تر النا لِه ا دن ارو  ــد. النای کوچکش که توان رو ــ ـ ـ شـ

درش را نداشت.  ف   کث

ــتــاد.      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــوم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە سـ ــازی را تمــام کرد و در جــا ــا دقــت 
ه آن   ش را  ــــ ش را جلو برد تا فاطمه دسـ ــــ ع کف دسـ ام
ش   ا غل کرد و روی  ــــت و النا را  عد برگشـ د.  د و ک ک

 شاند. 

؟ـ    ازی ک  خوای تو هم 

ونه    ست. ـ 
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د همه    ا ــونه ندارە عشــقم.  ونه  ــــ ه دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ رو  ــ
 . ه ک ی و تج گ  اد 

ل از آن   هو ق ع حساس شود رو   ش گفت: که ام

ه نظرت      ، ازکن خوب  ـــ آقای مر ه  تو از النا هم 
 سازی؟ 

ــارد نگرفتــه      " ع را از ب بردە  همــان "آقــای مر ی ام
 بود. 

ـا      ـه درد این دن ــاد النـا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت و سـ ـت و مظلوم ـــوم ــ ـ ـ ـ ـ ـ معصـ
چــه خورد. نن ــا  ــک روز  ش هم  ـــــت دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  خواسـ

طه  ازی را مراحل را د و ح  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ی  توی اتاقخوا
ش حلا کند. شوهر و معشوقه  اش را توی ذه
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نم  ٥٤٣#ش

 

 

 

 

 

 

 

ه اما من فکر     ــــخت ـ ـ ـ ار سـ ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش بر ــ ـ ـ سـ آی  کنم تو از 
 . ع  ام

م.    گ چگونه براش  ای آسون و  از د  ا  ـ 

ع موقع گف "آسون      آم لحن ام فاطمه حالت تحق
ه صـدای طاهرە  ادی شـ دە گرفت که ز شـ چگونه" را    و 

م ــــدش کرد.  ــای ـ تـ ــای  بود و  ــارهــ از رفتــ ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ذهن 
ض ع ه آدمت ت  س آم آن زن  ا وتحق  کرد... ها 
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ــــ راست     ـ ـ ـ ازیــ ه؟ تو خوب  شنهادت چ ها رو  ... تو پ
 .  شنا

ع نرم    تر شد و گفت: ام

گردم.    نت  د تو این ا  ـ 

چ کن.    دت  ا آی س هروقت حوصله داش   ـ 

ــد و      ــای پ ـ ـــدر و مـــادرش  ع از روی تخـــت بزرگ  ام
 گفت: 

 کنم... ـ هم الان   

م    ون که رفت. فاطمه النا را مح د. ب غل کرد و بوس  تر 

ت دارم؟ـ     دو که چقدر دوس

ان داد توی گوشش گفت:    د ت ه تای ش را   النا که 

م. من و النا و      ازی کن ا دادا   عد قرارە  ه  ــ از این  ـ ـ ــ
... خودمون سه ع . ام  تا

ش را توی پرز و اشک   م کرد. ها اس النا قا  های نرم ل
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نم  ٥٤٤#ش

 

 

 

 

 

 ٠٠: ١٧ساعت:   

ای    ان  ا ان: خ  م
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لدسـته ک    ش بود. آن نرگس توی دسـتی بزرگ  قدر  ها
ـا همـان   ـــ گرفتـه بودش.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ بود کـه دودسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزرگ و سـ

ـه مرد خفری  ـــتمزدی کـه پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد  دسـ ش دادە بود از خود پ
ل  ل ن  دە بود. آخ ـــــت خ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ــ که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ های  های نرگ

دە بود.  اغ چ  خودش از 

ــه    ـــدە بود کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ش  ت ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارکردن زر  پوسـ خــاطر 
ه ک نقطه  خاطر وقتآفتاب بود؛  ه  ار  ــــط  ـ ـ ـ ـ ها که وسـ

ە  ه خاطرات شد و آنخ ادش  مان فکر قدر  کرد، که 
ل چیند. رفت   ها را 

ــه    ــاع در را  ــا ــاز کرد.  زنــگ را زد و منتظر مــانــد.  ش  رو
از هم   ــ فکر کرد  م آمدە بود دم در و حسـ خودش مســـتق

ـه خـانه راهش دهنـد. امـا این فون  قرار نبود کـه  طور نبود. آ
از ن کرد. حســـ طبق برداشـــت  خراب شـــدە بود و در را 

ه ه گف کرد: ی خودش  اول وع   مقدمه 

گه خونه     د.  مون نـــ من د ه شما هم راهم ند رم. ح ا
ه اون خونه برن گه  ه من د ر ســا ی نادرخان  گردم. من ز

لا  کشـم. ازشـم ننفس ن ه  سـت ا ترسـم. برام مهم ن
ارە... من از هیچ ست...  نم ب  ترسم... برام مهم ن
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ش را روی شانه   اع دس  ی حس گذاشت و گفت: ا

ه.    فون خرا م... آ ا تو   ـ ب

زم  عـد از مـدت    ـار کوچـک از روی دوش رفیق ع ـک  هـا 
ل ه  ە  اع خ ا لوی  ــد.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ های نرگس توی  برداشـ

ش   ـــــت  شـ د و در را  ــ ــ ـ د. آە کشـ ــ ــ ـ ــ ت کشـ ـ ـ ـ ـــــت حسـ دسـ
سـتادە بود و مامان توی چارچوب   سـت. شـهرە توی هال ا

 در اتاق... 

ل    ا  اهش را دم در گذاشت و  ه حس سا س سمت  ها 
 اران رفت: 

 ـ سلام عمه...   

ل    ه  د  ـــ ـ ـ ـ اهش چسـ ان داد و ن ش را ت ها. همه  مامان 
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــادە بودنــد و حسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت کـــه هنوز مجوز  ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

اری هماند ـــدە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــادر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اورد و  اش صـ روی خودش ن
 گفت: 

د کجاست؟    ـ عمووح

ه      ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و راە را برای ورود حسـ ا مکث  چرخ مامان 
ا دســته  از کرد. حســ  ا هم مثل  اتاق  ا اە  ل وارد شــد. ن
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. ســه جفت حفرە  اە خود حســ  مثل ن
ً
ی  مامان بود. اصــ

 عمیق که پر از درد بودند. 

 ـ سلام عمو.   

ـل    ـه  ە  ـا هم خ ـه ـا ـــ روی زم رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی  هـا بود. حسـ
ل شــسـت. درســت وســط اتاق.  غلش  تخت  ها هنوز توی 

 بودند. 

 مقدمه گفت: از هم    

د... ن ـ من خونه   ونم کن ه شما ب  رم. ح ا

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٤٥#ش
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ع حجم      ـــ گرفــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون داد کــه مــدام  نف هوا را ب
ش گ  ل  کرد. توی 

ه    ش قول دادم... ـ من 

هدندان   ش را   هم فشار داد. ها

نم...    ه ش  ـ 

ــدای ف     ش صــ شــــت  ــهرە  فی که  ــدای شــ د صــ ــ شــ
ستادە بود. بود. مامان داخل  تر آمد... هنوز ا

 ـ قول دادم که...   

ــ  از نفســـش را همان     ـ غ زم... چه  ون داد. ع جوری ب
لو  ش. توی  ل اش قدرش را داشـــتم  های بود توی  شـــان. 

اش داشتم... که آرام  شان کنم... ای 

اشه.    ش  ارا د و  ه وح  ـ که حواسم 
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نم روی      ون افتاد و مثل ش ک قطرە اشک از چشمش ب
گ ل  ها جاخوش کرد.  از 

ـــه      ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتادە بود و مثل هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت دیوار اتاق ا ـ ـ ـ ـ شـ اع  ا
ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ ان ها ـــدا  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرە هم طاقت  صـ ـ ـ ـ ـ ـ خوردند. شـ

خانه رفت.  اورد و سمت آش  ن

مونم...    ای حرفم  ذارن   ـ 

گر جا      ل د گر که روی  ن د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گر و شـ ــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از نف
 گرفت. 

نم فقط هم     ــــ ش ـ ـ ـ ه قولم    ــ ذارن  رو ازم خواسته بود... 
 عمل کنم. 

ـــته     ـ ـ ـ ـ ــــت مامان جلو آمد و دسـ ـ ـ ـ غل  دسـ ل نرگس را از توی 
غل غل  حســ درآورد و خودش  ار خودم را  شــان کرد... ان
م...  مِ مح  کردە بود، مح
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 ٠٠: ١٨ساعت:   

الاس    یناس  ان: تهران_هتل اس  م

 

 

 

 

افه     ی  توی  دن دخ ــته بود و برای د ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ی لا هتل 
ک مرد  شــناخت، چشــم که ن چرخاند. غ از خودش 

ـــته بود. گو  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ گر هم تنها  اش را از روی م  جوان د
ش تمـاس گرفـت زود   رد ـدا ر فروغ برای پ ــــت تـا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

عد هم هم شد.  قه  قا دو دق  جواب دهد و دق
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نم  ٥٤٦#ش

 

 

 

 

 

ـــد. دخ      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد تـا فروغ برسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ام تمـاس را قطع کرد و ا
های   ه فرم دف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود، شـ اس اداری ت ــــک زدە و ل ـ ـ ـ ـ ماسـ

 . ما  هواپ

ه     ــــلام کردند و رو ـ ـ ـ ت سـ ند. موقع ــــ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ـــان  روی هم  ـ ـ ـ شـ
ــه  طـ ـــک را ـــب بود. خواهر و برادر زن و مردی کـــه  ی  عج

ند.  ا هم داش  مزخرف 

ا خود فاطمه ـ من ترجیح     اشم. دادم  اط   خانوم در ارت

ــ     هــ طش رو ندارە، هم  ا چه دونم، فاطمه  ها،  خاطر 
ه ست. هم روح  ش واقعا مساعد ن
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ه که شما رو دارە.     ـ خ

غلش نگه داشت      فش را توی  ی نگفت. فروغ ک ام چ
 و گفت: 

ــ من     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم  ــ ی عکس و ف ـــک  مـــک کنم کـــه  تونم 
ـــور که  ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، اما فقط درصـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عنوان مدرک داشـ
شـــه، نه این ه که  عنوان اهرم فشـــار برای برادرت اســـتفادە 

شه.  از  اە  ه داد  ای خواهرم 

ــه  ام تــا جــای ممکن جلوی اخم    ش را گرفــت.   کرد
ل شد و گفت:   جلو متما

دم.     ل فاطمه رو د لش  ـ من امروز صبح وک د چرا وک
اشه، تهرانه؟جای اینه ک خودش  از و نزد  که ش

اهش را ادامه داد.     فروغ منتظر فقط ن

ه    ی که میثم  ه هرچ ــ چون فاطمه  ــ ـ ـ ـ ـ ش دس داشته  ــ
هاشـــه شـــک دارە...  ا برادر من  خوام  له  م که مقا ت 

م، راە   ی کن گ م قانو پ ه نتون ســت و مســلما ا آســون ن
م و از راە قانو هم... ه جا ن  ب

ای خواهر منم     آد وسط. ـ 
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د که  این     ـــ ـ ـ عد شـ اە کرد.   ار ام منتظر فقط او را ن
غلش   ــاز هم توی  ـ فش را  ون داد. ک ـــــش را ب ـ ـ ـ ـ ـ فروغ نفسـ
ا   ـــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  معذب بود و مثل هرک

ً
ام ـــــت کرد. فروغ  ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
 کرد. افتاد احساس ناام خاندان نادری در

ـا     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار اشـ ـد خواهر من دارە  ی ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه؛ امـا من  ــ
ه این  دە که  ـــ ـ ـ ش کشـ دە...  دونم که  تو زندگ ـــ ـ ـ جا رسـ

ه کنم. ن طه چقدر  خوام توج ار اون و این را دونم که 
 غلطه... 

ا این     ون داد.  از ب ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک  مکث کرد و نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ که ماسـ
ــــت، اما ام  ـــدە  داشـ ـ خ شـ ــــورش ملتهب و  د که صـ د

ــــت   ـ عد درخواسـ ان داد و  ــــخدمت ت ـ شـ ــ برای پ ـ ـ ـ ـ بود. دسـ
 آب و چای کرد. 
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نم  ٥٤٧#ش

 

 

 

 

 

 

ه    ـــ شوهرش  ـ انت ــ د که  ش خ کرد. وق شوهرش فهم
ــدە و  ە، توی خــانوادە فرنوش فهم گ   خواد ازش طلاق 

وگوش فرنوش   ـــه  ـ ــــت کـ ـــداخـ ـ انـ ــــل حرف  ـ ــام ـ ـ فـ ـــدم  ـ عـ و 
ـ   ه نفع اون کثافت برگشـت که ک ه... ورق جوری  جن

اور ن گه  ه فرنوش  د ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ  اون نامرد داشـ
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد که اصـ

ــانـــــت  ـ ـ ـ ــانوادە خ ـ ـ ــــاش برخورد  کردە... خـ ــاهـ ـ ـ ـ ــد  ــ ـ م خ 
انت شـــوهرش نداشـــت   ات خ کردن... هیچ مدر برای اث

ـه ـــوهرش عل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـه... دو  ش و شـ ـاهـاش درن گفـت کـه 
ـــال مثل   ـــادف مرد. اون دو سـ ه تصـ ـــوهرش تو  عد شـ ـــال  سـ

ـه ـــم اخراجش  جهنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ ــتـه بود... ح از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گـذشـ
ـــوهر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش براش مهم نبو کردن... شـ د کـه چـه حرفـا  غ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1678  

ـه روا تمـام  ــــــت  زش راە انـداختـه... اون مرد  ـ ـ ـ ـ ـ ـار  شـ ع
ــدر و مــادرمون کــه هیچ ــاورش  بود و درد فرنوش از  جورە 

ـــد. حرف و  ن ـ دترم شـ ـــاع  ـ عد از مردن اون، اوضـ کردن... 
ـاە  ـد ن ـــ آب  کردنـا... خـانوادە حـدیثـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوهرش نـذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ

ـدر و مـادرم جـای این  ـازم  ـای برە و...  لوش  کـه  خوش از 
ا اونا هم ن،  گ شون رو   صدا بودن... طرف دخ

ــانه     ـ ــالندار آمد و ســــفارش  شـ ـ ــدند... سـ زان شــ های فروغ آو
ش فروغ حرفش را   ا رفت د.  ـــان چ ـ شـ چای و آب را روی م

 ادامه داد: 

اورم ن    ـــم لج کرد... گفت حالا که  ـ ـ ــــ فرنوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، منم  ــ ک
اشم. شون شم همون آد که اونا دل  خواد 

ارە      د. دو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و  از آب نوشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ ـــــکش را  ـ ـ ـ ـ ـ ماسـ
م کرد.   ماسکش را روی صورش تنظ

ازم     ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل نم اینا هیچــ ه  کدوم دل خوام  ـــه که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـاری کـه  ـدم... من فقط  خواهرم برای  خوام  کنـه حق 

ـــه و اتفـا  مکش کنم...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز  ـاە  ـه داد ـاش  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
 ... ا اعدامش ک ه سنگسار  فته... ا  براش ب

ه   ش را   هام  ان داد و    سمت او خم شد. ن ت
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 که     
ً
ل فاطمه گرفتم. او د من اطلاعات دقیق از وک ی ـ ب

  خواهر تو بیوە 
ً
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م اصـ س این ح ـــوهر ندارە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و شـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــاملش ن غه رو  شــ ــ ای صــ اش میثم  عدم مطم  ــه...  شــ
 منت 

ً
حث زنا  ــــط که  ـــه وسـ ـ ـــه... اما فاطمه  کشـ ـ شـ

ج برای طلاق اقدام کنه...  فقط  ـ و حَ ق عُ تونه از ط
شــه شــوهرش  اونم فقط در صــور جواب  ت  دە که ثا

ــه ـــط  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وسـ ـ ـ ــانــــت ب ـ ـ ــانــــت کردە و وق حرف خ ـ ـ ش خ
از خواە ان  ه ج ای خواهر تو هم   شه... ناخواە 

گر      د و  د ـــ ـ ـ ـ ـ ای کشـ ــکش را  ــ ـ ـ ـ از ماسـ فروغ مردد بود. 
 آب خورد و گفت: 

لـ    ا وک ت کنم؟تونم خودم   تون صح

ان داد و گفت:    د او ت ه تای ش را   ام 

 کنم. ـ حتما. هم الان هماهنگ   

ل تماس      ـــ خانم وک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا م ـــد تا  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــــت م  ـ ـ ـ ـ شـ و از 
د.   گ
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اە افش    ان: اقامت  م
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ه     اط بودند. خودش و ســپهر که آمدە بود  ش   توی ح
ــه این ــ ـ ـ شـ ار نبزند. برعکس هم اد  ــ ز ـ ـ ـ ـ کرد و  روزها افشـ

ار ن  
ً
ش در خانه بود. درواقع اص س ب اندازش  کرد. از 

ـــه   ـ م  ـــه خ هم  ش هم مهم نبود. البتـ برا خورد و 
ــــت، فقط  ـ ـ ـ ـ ــــت پو که بهای جوا  خوردن نداشـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـــادرفتـــه  ـــار هم  ب ـــک  ـــود. ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش بود، زودتر تمـــام شـ
نـد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز داشـ مــک مــا ن ر  ــارگرهـا گفتــه بود ا ــه  خودش 

ســـش هیچ ه  روی او حســـاب کنند و از شـــا گر  ار د کس ان
اج نداشت.   پول احت

شــســته بود      ســپهر روی ســکوی جلوی ورودی ســاختمان 
لـه ـــ روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـهو افشـ اە ی اول از دو  ل در ورود. ن   ی مقـا

ــه در خــانــه بود و هرکــدام روی در فکرهــای  جفــت ــــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د. خودش را   د

ــ را     ـ ـ ان افشـ عموی گ ــپهر دخ ــ  سـ
ً
د که آن روز  مث د

ـــدە بود و خودش هم ن ـ ـــد روز  د ـــــت چرا این چنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــا که   ون کند. مخصـــوصـ ش ب ســـته بود فکرش را از  نتوا
ه برادر افش علاقه دارد.  ان  عموی گ دە بود دخ  فهم
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ـــخندش را     ـ ـ ـ شـ ، نادرخان و ن ــ ـ ـ ـ ـ ار قاتل  و افشـ د که ان د
ر ذه جوا  اش هم بود درســـت از  اش بود... تنها تصـــ

ـــدای ترانه  ا صـ ه دیوار  دە  ـــ اش  ای که مع روزی که چسـ
ــا همـــهرا ن ـ ـــه افتـــادە بود.  ـــه گ ـــد  مع  چ  فهم

ار زر   ه ســتارە داشــت... ان شــد. ح عشــ که افشــ 
ه  ــا ــ ـ ی سـ ـــــت معنای خودش را از  ی نادرخان هرچ سـ توا

دهد.   دست 

ون آمدند، افشـــ و ســــپهر همزمان      ارگرها که از خانه ب
ــاە  ــه آن ن ــ  از در گرفتنــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــی کــه افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هــا دادنــد. 

ــه جلو آمد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مکش کردە بود، مثل هم ش  چندوقت پ
ـــان   ن نفرشـ ـــ خداحاف کرد. آخ ا افشـ ـــم  گرم و صـ
ــــد که برای   لند شـ ــ  ـ ــــد. افشـ شـ ــــته  سـ ون رفت، در  که ب

 س در برود اما، آرش در را هل داد و داخل آمد. 

ش      د ــ از د ـ ـ ـ ـ ند. افشـ ـــ ـ ـ ـ ی از هم نداشـ عد از آن روز خ
ه ـــپهر از ل ـ ـ ـــد. هرچند آرش را  اخم کرد و سـ ـ ـ لند شـ ـــکو  ـ ـ ی سـ
ـــناخت اما مراودە  ـ ند و حالا هم  شـ ـــ ـ ا هم نداشـ ی خا 

ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عموی افشـ ر دخ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای خودش جـالـب بود کـه تصـ
ـه ذهن   ـاە  ـــدە بود. نـاخودآ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پررنـگ شـ ـارە توی ذه دو

ش اخم کرد. کن اینخرد باعصا   روزها
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م    شــســته  آرش ن شـــت در  ش  ســاع بود که توی ماشـــی
ون ـا ب ـادە  بود.  ـه خودش آمـدە و پ ـارگرهـا از خـانـه  رف 

ـــدە   ـ ش که فرل ازش جدا شـ ـــاعت پ ـ ـــدە بود. از هفت سـ ـ شـ
ـــه بود هم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گوشـ ــ ــدە و  ــ ــــان چرخ ــا ـ ـ ی  طور توی خ

ه این ش  ــــ ـ ـــتادە و آخر  هم مسـ ـ ـ سـ ان ا ا دە  خ ـــ ـ ـ جا کشـ
 شدە بود. 

مان نبود؛      ــ ــ ـ شـ اری که کردە بود  ــم که گرفته و  ــ ـ از تصـ
دجور خرد بود.  ش   اما حالش هم خوب نبود و اعصا

ا اخم      ــ هنوز  ــ ـ ـــپهر داد. افشـ ـ ـ ــــلامش را فقط سـ ـ جواب سـ
اهش  ــفته بود و  کرد. چهرە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــح آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرش خ واضـ

دە  اە ســمت فرل کشــ شــد. آرش از  ذهن افشــ ناخودآ
ــدە چ هم  ــه از گنــ ــ کــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ـ ش تنهـ ــا و  طور بود، پ ـ هـ

ش  ــا ــاهــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازە  اشـ ــه اجــ ــ کــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ـ ــا تنهـ ـ ـ ــت  داد  گفــ
 اش کند، افش بود. مواخذە

ـــدە      ـ متعارف ب دو برادر شـ ـــاع غ ـ ـــپهر هم متوجه اوضـ ـ سـ
ش درآورد و گفت: بود که ال گو   اش را از جی

ه تماس    م. ـ من داخل   گ

 و داخل رفت.   
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ــه     ــــک آرش پنجــ نزد ش فروکرد و  ــا ــه  اش را توی موهــ ــ تر 
اهش   ا اخم فقط ن ـــ هنوز  ـ ــتاد. افشـ ـ ـ سـ ــ ا ـ ـ کرد.  افشـ

خش کند. آرش هم خسته  د چطور ت ا یند    منتظر بود ب
ـــاعت  خوریکردن و خود از فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مقدمه  های این چنـد سـ
 گفت: 

 ـ توپ رو انداختم تو زم اون...   

ــ تـا تـه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را خوانـد. درواقع از حـد کـه زدە بود  افشـ
م ـــد و ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــله   مطم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان را از ب برد و  ی ب م فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 گفت: 

قا چه غل کردی؟   ع دق  ـ 

ش را داد. ی آرش جمعچهرە    تر شد؛ اما جوا

ه   ار اون منو نخواسـ... ـ   جوری تمومش کردم که ان

ــــت      ـ د، نگذاشـ ــــش ک ـ ه گوشـ ـــ  ـ ـ ـــ مح که افشـ ـ ـ سـ
امل کند.   فعل جمله را 

م   ون ـ   شو ب
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ــــش را  دندان     ـ ـــدە بودند. نفسـ ـ ـ های آرش روی هم چفت شـ
ون هم نرفت.  آرام از بی  ی نگفت. ب ون داد و چ اش ب
ست  همان از نتوا اط... افش  سـتادە بود وسـط ح طور ا

 سـخت  
ً
ش اصـ ل کند. تصــور حال فرل برا خودش را کن

ـه ــتـارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ طـه  س  نبود. تـازە خودش در را ـب  خـاطر رق
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ـــدە بود؛ اما  ـ ـ ـ ـ شـ ـــلول زدە  ـ ـ ـ ـ ا سـ ــــت حال فرل را  ـ ـ ـ سـ ه    توا
ـــمــت آرش حملــه کرد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە سـ ش لمس کنــد. دو ـــلول ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

قهاین م گرفت: ار   اش را مح

ه    اغش  ه  ـ از همون اولش که رف  ار گفتم، ا ت هزار 
ش،   ــــه زنــــدگ ـــدوارش نکن  خوای گنــــد بز  خود ام

ش...  ه ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ، نرو سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه از خودت مطم ن ت گفتم ا
 ت گفته بودم آرش ه

قــه    ش دور  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بود کــه از  ی آرش آنفشـ قــدر ز
ک هل   ا  الا رفته بود. آخر  هم  امل  ش  آرش  شد
ـه عقـب تلو   ــــــت و آرش دو قـدم  ـ ـ ـ ـ ـ ش را برداشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م دسـ مح

ـــتادە بود و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاز هم ا ـــــت برود. این  خورد. امـا  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
هآرش، آر نبود که اجازە ن ـــ  ـ ـ د و ح  داد ک ش بت

ـــه ش  ـــک تو  ــد. خودش هم از عمـــد آمـــدە بود پ ـ گ ش 
ار این  ... ان ـــ ـ ـ ـ ـ اورد  طور افشـ ـــــت تلا غ را در ـ ـ خواسـ

 که از حال خراب فرل داشت. 

ــ از      ـ شـ ـــدە بود و حســــش ب ـــاع شـ  متوجه اوضـ
ً
ام ـــپهر  سـ

ـه گ  ی  ــادە هرچ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش این بود کـه تـه دلش  خورد. سـ
ش آمدە خوشــحال  ان پ د از ج بود. چون را برای  ا

 ... ا د ح عص از شدە بود، اما ناراحت بود و شا  او 
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ه حال گوش ن    ا نه و  ون برود  د ب ا ســــت  زنگ  ه دا
ون برود و   دتر شـد، ب ر اوضـاع  سـتادە بود تا ا شـت در ا

 دو برادر را از هم جدا کند. 

ارە گفت:     افش دو

م   ون ـ   شو ب

د و سمت سکوی جلوی ورودی خانه رفت. توی      و چرخ
ـــــخص بود که رنگ چهرە  ـ ـ ه کبودی  تار هم مشـ زد  اش 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  و چشـ ـاز هم از جا ـــدە بودند. آرش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ ش  ها
ـدش ن ـان نخورد.  ه از  ت ل ـاز هم بزندش  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمد افشـ

 حس تل که داشت خلاص شود. 

الاخرە سکوت را شکست و گفت:     آرش 

ا هم    ه  دتر ـ ا م، حالش از الانم   شد. موند

ه   ا شتاب   طرفش برگشت و گفت: افش 

ــ این مزخرفات فقط وجدان نداشــته     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودت رو آروم  ــ
 کنه 
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نم  ٥٥١#ش

 

 

 

 

 

ل خودش را از دست داد.     الاخرە آرش هم کن

ار     ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شه،  کردم خب؟ برای اینــ که الان ناراحت 
ش؟ گند  ل زندگ ه   زدم 

ه    ه حالت حمله  اش  طرفش رفت و انگشت اشارە افش 
د.   را توی صورش کش
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ال خودت رو      ه که خ ه مشت توج ـــ اینا توجیهه آرش  ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــت  ــه. انراحـ ــذار تو فقط و فقط  کنـ ــه نـ ـ ــا ــدر از اون مـ قـ
هه س زدی فقط   خاطر خودت خاطر دل خودت فرلو 

ه    خاطر خودش بود ـ 

ه    خاطر خودت کردی ـ 

ه همه   عد چند ثان د و  چ ـــان توی هم پ ـ ـ ــــدای دادشـ ـ ـ جا  صـ
شت   ا صور گرە خوردە از اخم هنوز  ت شد. سپهر  سا

 در بود. 

ا صدای آرام آرش شکسته شد:     و سکوت 

ــ      ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خودم کــه نبود چــه  ــار ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم خــب؟ دسـ
ســتم این گو  جوری دو شــه... مغزم پر از ارغوانه... تو 

ست... هم ار کنم؟ خا ن  جوری  شه دست من ن
ــه  ــ طـ م را ــه ارغوان توی  ــ ـ ــا  ـ ـ ــه ـ ـ ـ ادامـ دادم خوب  مونو 

ــد کردم   ـ ش...  ــدگ ــال زنـ ـ ــادمش دن ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کردم فرسـ ـ بود؟ 
ه انت کنم؟ نخواستم   ش خ

له     ی نگفت. حر نماندە بود. از  گر چ الا  افشــ د ها 
ــ در را   ــدە بود. افشـ ــپهر جلوی ورودی خشـــک شـ رفت. سـ
ــاقش   ــه اتـ ـ ــد و  ـ عـــد هم در را ک ــت.  ــل رفـ ــاز کرد و داخـ ـ
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ــپهر هنوز همان عد  رفت. ســ قه  ــت تا چند دق جا بود، درســ
ون رفت...   که آرش هم از خانه ب

ش،      ـــا حواس مختلف گ کردە توی دل و ذه ـ ـــپهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه ــ ل ـ د. افشـ ــــ ــــ کشـ ــــمت اتاق افشـ ش را سـ ی تخت  اها

ش خم شدە بود. شسته و سمت زانو   ها

د     از شد و گفت:  سپهر نفهم ش   شد که دها

اشــم؛ اما ترجیح     د را  ا ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم برم دهن برادرت رو  ــ
س کنم...   و

 نفسش را پوف کرد و ادامه داد:   

ـدجوری ذهنمو درگ       ، فرو ــ از روزی کـه اومـد کتـا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کردە. 

اهش هاج     لند شـــد و ن ا بهت  ــ  ه ســـپهر   افشـ وواج 
ە ماند.   خ
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نم  ٥٥٢#ش

 

 

 

 

 

 ٠٠: ٢٠ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م
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ــدان      ــانـ ــــخ خـ ــار ــار در تـ ـ ـــکوت محض بود. برای اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شــــدە و قرار هم   دە  نادری، هشــــت شــــب بود و م غذا چ

ـــود مگر  ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ  چرا؟ چون...  نبود که چ
ً
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد؟ اصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه خودش  ـــــت مثل جانوری زخ  ـ ـ ـ ـ ـ د.  نادرخان داشـ چ پ
ا  داشـت خب، حضـور بهمن حق ازار مسـاوی بود  خان در 

دە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ا  ه گند کشـ ــال  ــ ـ ـ ـ ـ ری که  چند دە سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــدن تصـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـارش برای رز و  دوز  ـه اعت ـــاختـه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـ برای خودش سـ و

غب انداخته بود.  ه غ اد   درشت، 

ــا     ـ ـ ـ شـ ــارش مثل آد که  پ ــ ـ ــدە و فشـ ــ ـ اش از  کبود شـ
الا زدە بود.   ـــم بود،  ـ ش سـ ــــت و چر برا ـــافه وزن داشـ ـ اضـ

ــک لــه حــالا آدم  میوە عمر ف جــات و آ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و سـ ی  ی ک
ــدە وق روحش پر از کثــافــت  طب هم  خورد، چــه فــا

الا  ک جا  الاخرە فشار از   زد. بود، 

ــانوم     ــه  خـ ــادی کـ ـ ــاق بود، از ف ــام امروز توی اتـ ــه تمـ ــل کـ ـ
ـــنج خانه   ـ ـ شـ دە بود متوجه جو م ـــ ـ ـ ه کشـ ـــ ـ ـ نادرخان  راضـ
ـه طبق عـادت برای   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش راضـ ـــاعـت پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. دو سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــاد   چــارە ف میوە بردە بود و نــادرخــان  زن ب نــادرخــان آ
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میوە را هم   ش کردە بود. تازە لیوان آ و دە و از اتاق ب کش
دە بود.  ه گند کش دە و اتاق را   توی دیوار ک

ه این راح     ــ که  ــ شــــش زدە بود... آ اران آ ها  الاخرە 
 شد. خاموش ن

ه گوش خانوم     د  دە بود؛ اما از  صـــدای آمدن ف ــ ل نرسـ
شـت پنجرە  ش از  ی اتاق چشـم دوخته  همان دو سـاعت پ

ــــد هم   ش کنــــد. ف ــــدن خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وقــــت رسـ ـ ــــاط تـ ــــه ح بود 
ـــدە  خانوم  دار شـ ش خ ـــســــ دە و شـ شــــت پنجرە د ل را از 

ک اتفا افتادە است.   بود که 

ــــت وق وارد     ـ ـ ـ ال  انتظار داشـ ارد و چن ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـــد، صـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــکوت محض بود و ح   ــد؛ اما سـ ــ ه گوشـــــش برسـ نادرخان 

ـــد هم تحـــت   ـــذیرا هم خـــاموش بود. ف ــاث جو  چراغ  تـ
ـاورچ تـا اتـاق خـانوم  ـب خـانـه،  ش رفـت و فرز  عج ـل پ

ش انداخت.   خودش را ت

اە پچ خانوم     ـــــت در منتظرش بود. هردو ناخودآ ـ ـ ـ شـ پچ  ل 
 کردند. 

ە اینـ سلام خانوم    جا؟  شدە؟ل، چه خ
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ــ ن    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه جنون  دونم مامان ــ جان هر هست نادرخان رو 
 رسوندە. 

د جای خانومو این    ل گفت: ار خود ف

ام؟   ا ه   ـ زنگ بزنم 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٥٣#ش
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ه  خانوم     ـــم  ـ دش کرد و منتظر چشـ ـــته تای ـ ل از خداخواسـ
د این ش دوخت. تماس ف اقر  دســــت و دها ار از ســــمت 

ــد    ــ ـــاقر هم منتظرش بود. ف ـ ــار  ـ ـ ان ــد ح  ــانــ ـ جواب نمـ
ا همان حالت پچ د،  اقر را ش  پچ گفت: که"الو"ی 

ا خانوم   ا. ـ گو  ا  ل حرف بزن 

ــاقر از  خــانوم     ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل گو را گرفـت و  از در دور شـ
د مضطرب شدە بود. گونهپچپچ حالت  ی صدای ف

؟ـ الو خانوم    ل خ

ــام هم      ــدە؟ نادرخان امشــــب شــ اقر؟ مامان  شــ ـــ الو  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 نخوردە 

ـه     ـد برای غ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخرە بود، امـا برای  شـ ـ ـ ـ ـ ـ هـا این جملـه مسـ
ـــا که این مرد را  ـ ـ ـ ـ ــــناختند، پر از حرفکسـ ـ ـ ـ های نگفته  شـ

ـــورە  ـــطراب و دلشـ ان که حالا توی دل  ای  بود. پر از اضـ ا
اد خانوم  اقر هنوز جوا ندادە بود که  ل داشت ز شد. 
از پچخانوم  پچ کرد: ل 

اران؟    ـ 
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ــــکـل همـهخـانوم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوالات و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را توی لحن  ی سـ هـا
ـــوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر  سـ ـ ـــه گوش  لمـــه رختـــه و  اش موقع گف این 

 رساندە بود. 

د او را ول کردە و      ار خوشحال شد که ف اقر برای اول 
ــدرش بود. تنهــامــانــدن خــانوم حــالا توی خــانــه  ــل کنــار  ی 
ش ــنا بود، حالا که  گرفته نادرخانِ آ ـ ـ ش ترسـ ی امروز، برا
ارە هرفکری  ــــت در ـ ـ ـ ـ سـ ل  ی آن مرد توی ذهنتوا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها شـ

ــدە بود آن مث که  د... نادرخان شــ چ  گفت: «هیچ گ
ک ـــــت.» چرا البته  ـ ـ ـ سـ د ن ع د بود...  ازش  ع ها هم  چ

ت و وجدان.  سان  ا
ً
 مث

ــاە حــال پچ    ــاقر هم نــاخودآ ـــدای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خود  پچ صـ گونــه 
 گرفت: 

ـــ خانوم     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارانم دعا  ــ اش... برای  ل خ مراقب خودت 
 کن. 

ــه    ــد لحظـ ــه توی چنـ ــا کـ ــاقـ ــد و اتفـ عـ ــاد، آن ی  ــدر  افتـ قـ
ــــدای ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  ــــع بود که فقط صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــح و ب ـ ـ ـ ـ ـ ا واضـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اقر  ه گوش  د. نامفهوم   رس

ون حس کردە بود، خ فرز      ا را از ب د که صــدای  ف
ــت از دســـت خانوم  شـ ش  گو را از  د و توی جی ــ ل کشـ
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عــد خــانوم  ــه انــداخــت و  ــا هــل داد تــا ل ی تخــت  ــل را تق
ب   ــه  نــد... و همــان لحظــه در اتــاق  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داخــل اتــاق ب

د   ــد و ف ــ ـ از شـ ــت نادرخان  ـــ ــور طوفا و  دسـ ــ ـ ال حضـ خ
ــه خــانوم   ــا  هوای او رو  ــه قــدر  ش  ــان قل ــل کــه 

ازی لم  ه ف ازی  ـــدە بود که ن ـ ــد،  تند شـ ــ اشـ ــته  ــ کردن نداشـ
 گفت: 

ــ خو خانوم     ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش... الان برات آب  ــ ل؟ نفس عمیق 
ه  خانم کجاست؟آرم... راض

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٥٤#ش
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لولـه     ـک  ـد و جـای نـادرخـان  ـا تمـام  چرخ ـد.  ش را د ی آ
ـاورد و   ـه روی خودش ن قـدرت حـالـت مخوف نـادرخـان را 

 گفت: 

دم من... خانوم    دە  ــ سلام آقابزرگ... الان رس ل حالش 
ار.   ان

ــم    ــ ـ ـ د فکر کرد  های نادرخان کورە چشـ ش بود. ح ف ی آ
ست شعله که  چارە  توا یند... ب ش را هم ب ش ت های آ

م  کرد. م داشت قالب ت خودش هم 

دون آن    د  که کوچک نادرخان  ــــور ف ه حضـ ن توج  ت
ـــد، قدم ـ اشـ ـــته  ـ ه خانومداشـ ک قدم  د  ل نزد ـــد و ف ـ شـ
د. خم شد.  ماندە بود که چه ه تخت رس ار کند. نادرخان 
اد زد که: توی صورت خانوم د و ف  ل انگشت کش

لند ـ همه   که ش از گور تو   شه زن
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ا      دە بود که حالا  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اقر هم رسـ ه گوش  ــدای دادش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ت وســط ســالن کوچک خانه اضــطرا   ســتادە و  نها اش ا

ـــــش  م مـانـدە بود گو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــار توی گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدت فشـ ـ ـ ـ ـ ـ اش از شـ
رود...   فرو

؟ ـ تو     خوای منو زم بز

ــــورت  این را که      دن توی صـ ش را هم برای ک گفت دســـــ
لند کرد. خانوم  ل 

دی   لرزم؟ ـ فکر کردی من ب ادا  ا این   ام که 

ک    د  ـــــطف ـ ـ ـ ـ ه دفعه خودش را وسـ ــان انداخت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
ه ــد و آن جای خانوم نادرخان  دە شــ ه گردن او ک قدر  ل 
م  ل    ه مح از از مقا بود که تعادلش را از دســــت داد و 
ـه  خـانوم  ــدت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد چنـد لحظـه از شـ ـل کنـار رفـت...  ف

ـــد؛ اما توی من هم  د برگردد  منگ شـ ا از  ســــت که  دا
 ل شود... و سد ب نادرخان و خانوم

دون آن    داند چه  نادرخان دیوانه شـدە بود که  کند  که 
شــــت هم حواله مشــــت ش را  د  ها کرد...  ی  و تن ف
د  ل کند؛ اما زور  خواســـت دســـتف های نادرخان را کن

ه  ـــمگ رو کمرد خشـ ش  ـــدە بود.  رو اد شـ جور ناجوری ز
ر آن وسـط صـدای آخ خانوم  دە و  ا د نرسـ ه گوش ف ل 
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ر مشـت ش کوفته  ز ه ت شـد،  ها که از سـمت نادرخان 
ــالـــه ـــدە بود، ح متوجـــه از حـ ش هم  طرفش نچرخ رفت
 شد. ن

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٥٥#ش
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د که ن    د نادرخان را مهار کند و از  ف ا ــــت چطور  سـ دا
ـــــش  کتـک  ـ ـ ـ ـ ـ ـدجور داغ کردە و حرصـ ها کـه خوردە بود هم 

ک ه داد گرفته بود،  وع کرد  ا تمام وجودش: دفعه   زدن 

ه     ـــ ـ ـ ـ ــ راضـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خانم... خانوم ــ ـــ ـ ـ ـ ل غش کردە.  خانم... راضـ
ه خانوم.   راض

ش ح تا گوش     ــــدا ـ د که صـ اقر  و هم دادهای ف های 
الاخرە   ه خود آورد...  دە را  ــ ه جنون رسـ دە بود، مرد  ــ رسـ

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  دسـ ە  ــــــت و خ ـ ـ ـ ـ ـ ـد برداشـ ـه ف ـدن  ک
ا دسـت مشـتخانوم  شـت روی  ل که  نه از  شـدە روی سـ

سته بود، فقط گفت: تخت ول شدە و چشم ش   ها

ه حساب تک    رسم تون تکـ 

ـــکتــه کردە بود، از اتــاق      ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــارە سـ ــار کــه زن ب ــار نــه ان و ان
ون رفت.   ب
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نم  ٥٥٦#ش

 

 

 

 

 

ــه     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اتــاق آمــد.  راضـ ون رف نــادرخــان  عــد از ب خــانم 
ــدە بود. خانوم  ــ د شـ ــف ــ ــــدت ترس سـ ــــورش از شـ ل را که  صـ

ش  ازحال ــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د، ج خفه کشـ رفته روی تخت د
د گو  د. ف ـــد که تماس  دو اش را درآورد و تازە متوجه شـ

اند و صـدای    ه گوشـش چسـ شـدە بود. گو را  قطع 
اقر   ا اضطراب از  د که  ه گوشش رس ا  د:  دور ف پرس

د   اقر؟ ف ــدە  ــ ـ ـ ـ ـ چه  « شـ ــــد؟ ای خدا  ـ ـ ـ ـ ار  شـ م.» و ان
ـــــدای نفس ـ ـ ـ ـ ـ هصـ د از لا ه گوش  زدن ف ا  ـــــدای ف ـ ـ ـ ـ ـ لای صـ

ا تر واضح گفت:  د که   اقر رس
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د؟    ـ ف

ا.    ا  ـ 

اقر      ... فقط هم را گفت و صدای رهاشدن نفس  هم
س شــدە بود. وســط   ــ که در این لحظات ح د. نف را شــ
ل فاصـله داشـت، هم   سـتادە بود و چند قدم تا م سـالن ا

ــان ــاد بود... همـ ـ ــا هم  هم ز ـ ـــد و ف ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا روی زم ول شـ جـ
ا چشــمان گشــاد  ه زم افتاد و  شــدە از وحشــت  همراهش 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چــارە هم فقط توا ــاقر ب ــاقر زل زد.  ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ
د:   گ

 ل؟ـ خانوم  

س.  ـ از حال   ه اورژا د زنگ بزنم  ا  رفته، 

اد     ـــــدت ف ـ ـ د از شـ ــدای ف ــ ـ ـ ـ ــدە بود... زود  ها رگهصـ ــ ـ ـ ـ دار شـ
س تمــاس گرفــت. خودش هم از خــانــه   ــا اورژا قطع کرد و 
ان را گفت. دە   ان تماس گرفت و ج ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ د و  ون دو ب

قه این د... ا و آندق س رس الاخرە آمبولا  ا کرد تا 

س بود.      ـــــت  آمبولا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــوار موتورش  ـ ـ ـ ـ ـ ان هم سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ــاز خ دادە بود چون آرش گو  نــ ــه پ ــ ــان  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را  اشـ
ه را خ کند.  ق ناز   جواب ندادە و قرار شدە بود پ
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د همراە خانوم  ا  ف ان  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و اشـ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ــــوار آمبولا ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ
ه شــان راە افتاد. راضــ شــت  د  موتور  خانم هم داخل دو

ــان ولولــه  د و... نــادرخــان از م گ ــا خواهرش تمــاس  ی  تــا 
ــه   ــ ـ ـــار زش را  ـ ـ ــه  ـ ـ ــد کـ ــ ـ نفهم ش ح  ــــان توی  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوشـ

مارستان کشاندە بود.   ب

ش شــدە بود؛ بهمن... بهمن و حجرە    ای که  ل فضــای ذه
ال   ه خ ش. نماد انتقا که  نماد قدرش بود... نماد اصــال

ار همـه ها  ی این خودش از هووی مـادرش گرفته بود. نـه، ان
ه ر سا ش بودند. ز ه توی ذه ک سا اران... زر   ی 

ه    پجع ش روی زم انداخت.  ی پ ــا ا حرکت عصـ ها را 
ه  اط  نعرە هم زد... راضـــ ه ح دە از این غضـــب  ــ خانم ترسـ

ش  ـــــت نـادرخـان آ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر لازم شـ ـد تـا ا گرفتـه فرار  دو
شش زدە بود.  اران آ  کند... 
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نم  ٥٥٧#ش

 

 

 

 

 

 

ـــن    ایـ ــه  ــ ـ ـ ان  ــ ـ حـ آنش  و  ــرف  ــد...  طــــرف طــ ــ ـ ـ ــ ـ ـــرخـ چـ
ا  ســت چطور انجام  اش از حماق بود که حالا نح دا

د، مادرش که   چ ش پ ـــدای مادرش توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادە بود... صـ
ــه  ــ ـ ـ شـ درش را جادو  هم ـــــت که آن زن  ـ گفت؛ مطم اسـ

ــــت... حالا مطم بود که خودش را هم جاو کردە   کردە اسـ
ه نام آن  بودند، درســـت همان روزی که ســـند حجرە  اش را 

ـار   دخ نـاخلف زدە بود... چـه حمـاق کردە بود... حـالا ان
ش فقط هم بود، توی ذهن کثافت  اش. زدەتوی ذه
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عد که خانوم     مارسـتان  یو ل توی ک سـاعت  ی ب
م ی شـــدە و  ســـ اقر  کوثر  دە بودند،  ه هم رســـ ق ش  و

ـــله گرفت و   ـ ـ ـ ـ د از جمع فاصـ د تماس گرفت، ف ا گو ف
درش منتقل کرد.  معط همه  ه  حات دک را  ـــ ـ ـ ـ ـ ی توضـ

د قطع  ا گر  ــــکوت ب د ـ ـ ـ ـــــت  کردند. سـ ـ ـ ار داشـ ــان ان ــ ـ ـ ـ شـ
د دار مع  ــــد. ف اقر  شـ خواســــت خداحاف کند که 

 الاخرە گفت: 

شد؟    ت   ـ خودت چ

ــــحنه     ـ ـ ـ ـ دە صـ اقر ند ار  آم نادرخان  اری جنونی کتک ان
ـد کـه اتفـاقـا گردن و   ـــازی کردە بود، ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازسـ ش  را توی ذه

قه گونه  ــق ــدە و کنار شــ اش هم خراش برداشــــته  اش کبود شــ
 بود... فقط گفت: 

م.     ـ نه، خ

از گفت:    از مکث کرد و   اقر 

ش خانوم    ل بودی. ـ خدا رو شکر که امشب پ

ـــد خ ذوق نکرد.     ــالـــه ف ـ ـــــت کـــه دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــک  دا اش 
ە اە تکت خ گفت: ای دارد. ناخودآ  خندی زد و ش



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1708  

اش رو ول کردە      ا ه که  د هنوزم آدم مزخرف ــــ هرچند ف ـ ـ ـ ـ ــ
 رفته سمت آقابزرگش. 

ـــوخت. از این     ـ ـ ـ ـــته بود زند خو  اقر دلش سـ ـ ـ ـ سـ که نتوا
ـــازد. از این  ـ ـ ـ سـ ــــش  ـ ـ ـ ــــش را مجبور کردە بود  برای  ـ ـ ـ که 

ـار   ـدرش را انتخـاب کنـد. برای اول  دعوا  جـای خودش 
د ح دوستانه گفت:   و  شا

د، منم     دونم که مهمه... ـ پول مهمه ف

ون داد.     از نفسش را ب

ای پولداری بودم.    ا اش   ـ 
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نم  ٥٥٨#ش

 

 

 

 

 

 

 

ــا      ـــاقر قلـــدری کردە بود؛ امـ ـــد هرچقـــدر هم کـــه برای  ف
یند. متنفر بود از این مند ب ه حال   که او را 

ا. ـ     ا ال   خ

عد تماس را قطع کرد.    ون داد و    اقر نفسش را ب

ــلـــه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد حوصـ سی دەف ــا را  ـــارە جواب  ـــه عموهـ دادن 
اغ گر  ه کبودی  نداشـت و د شـان نرفت... طینوش ح 

ـــــپ چـ هـم  ــورـش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ روی  زخـم  بـود.  و  ــاە کـردە  ـ ـ ـ ـ نـ ــپ  ــ ـ چـ
ش کتک نخوردە... ک ار شا بود که او ب  جوری ان
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ه دیوار روی پنجه     دە  ـــ ـ ـ ــــت و جنون  چسـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ش  ا ی 
ارە دورە کرد...   نادرخان را هزار

ــل توی     ـــدە بود و اجـازە خــانوم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  یو 
م ــــت.  ـ ـ ـــ همراە هم نداشـ ـ ـ ـ د بر داشـ ا ند،  م همه  ـــ ـ ـ ـ گشـ

اغ نادرخان برود.  ش برگشته بود تا   طینوش  پ

ان گفت که تا صبح در محوطه     د هم که  اش ماند و ف
ه خانه ه  ق ند. از اول ماند بود...   ی نادرخان برگش

ـــدە      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخ شـ ــان  نـاز از ج دادن پ ــل از خ طــاهرە کـه ق
ه خانه  م  ی نادرخان رفته بود. هرچند در اتاق  بود، مســـتق

ــتـه بود و او هم جرئـت نکردە بود ح تقه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای  نـادرخان 
ــا کـه لحظـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ـه در بزنـد. مخصـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خانم  ی ورود راضـ

دە بود... رنگ دە دم در د وش الت دە را   پ

ـــنـگ      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ز و هوشـ عـد از طـاهرە و  پ طینوش  
دە بودند. فقط طینوش توی   ه خانه رس مارستان  هم از ب

ـه  ق ــتـه بودنـد.  اتـاق نـادرخـان بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی در سـ
ه اتاق نادرخان، خم   ــدن  ــ عد از واردشـ ـــله  ـ لافاصـ طینوش 

ــه ا غصـ ــدە و  ــغول جمع  شـ پمشـ ــدە و همه را  کردن پ ها شـ
ــته بود.   ــ ـ ـ ـ ـــ گذاشـ ـ ـ ـ ـ ارە روی عسـ دە و دو ه چ مرتب در جع

ـدرش بود و ن  ـار نمـا از اقتـدار  ـه ان ــــــت  این جع ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
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و  ـل کنـار  واژ ینـد... نـادرخـان آن لحظـات روی م اش را ب
ـه  ـه رو ە  ــتـه بود و خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هنوز درگ  عسـ رو

ش بود.   حماق

ـــنگ بود کـــه ح طـــاهرە هم آرام  آن    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــه سـ قـــدر جو خـ
اە ن ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ه ک ـــته بود و  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ا  شـ کرد. فقط ز بود که 

قه شـدە وسـط سـالن رژە صـورت جمع   رفت و هرچند دق
اغش  ـار مژدە  ـــــش پچ ـک  ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ ی ز پچ  رفـت و چ
ش بر  گشت. کرد و  جا

ـــور بهمن     ـ ه گوش آنالاخرە خ حضـ ازار  ها هم  خان در 
دە بود و خ سـکته ـ  ی خانوم رسـ ل در ظاهر مثل پوشـ

ان و حالا اعصــاب ز از هم خرد   شــدە بود برای آن ج
 بود. 
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نم  ٥٥٩#ش

 

 

 

 

 

 

لـه     ـاە  طینوش کـه از  ـالا آمـد ن ـــالن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای پهن ابتـدای سـ
ه د. همه   طرفش چرخ

د خونهـ آقام خسته    ب
ً
عد. ست فع  هاتون تا 

ــــک    هو بود و خودش را  ز پوزخنــــد زد و چون خ 
ش گرفـت و چنـد   ش را جلوی دهـا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هم غـافل کرد، دسـ

ـــلح زد تــا آن حرکــت  فــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ را    ارادە ی  مقــدمــه ی مصـ
ە ــاە خ ـــــش دهــد؛ امــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ی طینوش روی او و پوزخنـد  پوشـ

 اش ماندە بود. شدەماستما
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ی      ــد.  ــ ـ بــرونـ ــه  ــ ـ داد کـ ـــــت  مــژدە عــلامـ ــه  ــ ـ ـ ـــــع  ــ  ز
عد هم هوشنگ رفت تا   ون رفتند.  خداحاف کردند و ب

ه خانه   ک ــــتان    ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ه ب ارە خودش را  اش بزند و دو
 برساند... 

ه که این     لند شود. عط ه علامت داد که  ه عط   طینوش 
ت و صامت بود... رانندە روزها همه ی نادرخان دم  اش سا

ـه خـانـه برگردانـد. طـاهرە و حـا امـا   در منتظر بود تـا او را 
شدە بودند که طینوش گفت:  لند   هنوز 

ه   ش آقا، رو تون ـ من هستم پ  کنم. راە شد خ

دریکه داشـــت از خانه طاهرە از این    ون  ی  شـــد  اش ب
امدە بود؛ اما اوضــاع جوری خراب بود که    خوشــش ن

ً
اصــ
ا حرک کند چه جوا  ن ر حر بزند  سـت ا د.  دا گ

ازکردن  کس نهیچ ـــ جرئت  ـ ـ ـ ـ ــت... برای هم ک ـــ ـ سـ دا
ش را نداشت.   دها

الاخرە... همه رفتند.     و 

ـــه     ــانـ ـ ـــان و طینوش... برعکس  خـ ـــادرخـ نـ ـــد و  ــانـ ـ ــا مـ ـ ی خـ
ـــبح مرتـب از نـادری محوطـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان کـه تـا صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ هـای  ی ب

شدە، پر   شد. طردشدە و 
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د توی محوطه     ان و ف ــ ــ ـ ــتان  اشـ ــ ـ مارسـ ی جلوی ورودی ب
ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ـه زدە بودند. ف اە  ه موتور تک ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ا اش را 
ه اری بود  ر   شان خ دهند. پرستاری دادە بود که ا

ـــــت      ـ ـ ـ ـ ـ از هم داشـ ـــتان بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ه نمای ورودی ب ە  خ
ش دورە  ی غ  کرد. صـحنه جنون نادرخان را توی ذه

ـــود. مدام فکر  ـ ـ ـ ـ ا شـ ش  کرد که  بود و محال بود از ذه
ر نبود، خــانوم  ـــــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ هــای نــادرخــان مردە بود و  ــل ز

ــــت  ـ از  اهم ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب ـــان خ خ  ـ ـــادرخـ ـ نـ ش برای  بود
دون فکر گفت:  ش بود. برای هم  ش ذه  گنجا

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٦٠#ش
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ه لحظه فکر کردم آقابزرگ     کشه. خواد خانوم ـ   ل رو 

ـــه    از جملـ ـــان هم  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را  اشـ ـــاخوردە بود.  ـــد جـ ـ ی ف
قـا روی خراش پررنـگ  ــه ــاهش دق ش چرخـانـدە و ن ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ

قه و کبودی گردن و گونه  ــانه که  کنار شـــق شـ اش بود. ســـه 
ه در شو بزند و جملهن  اجازە  ان  د را  دادند، اش ی ف
 رد کند. 

 فقط گفت:   

دی  شدە؟    ـ نفهم

ه   ان داد و گفت: ش را   ن ت

اران دارە.    ه  ه ر   ـ فکر کنم 

ات ن    ادی از جزئ ان هم چ ز ــــ ـ ـ ـ ـ ش را  اشـ ـــــت،  ـ ـ ـ سـ دا
ان داد و گفت:   ت
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ان مغازە     ی  ــ ج ه چ ی آقابزرگ خ کش شد، حتما 
ش بودە.   ش

ـان      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هردو توی فکر درگ حـل معمـا بودنـد کـه گو اشـ
اهاش تماس   ان  زنگ خورد. آرش بود. از آن موقع که اشـــ

ــــت گرفته بود تازە هم حالا متوجه تماس ـ ـ ـ ـ ـ رفته  های ازدسـ
ه ان را  ــــع ج ان  ــ ه  شـــدە بود. اشـ ش گفت و قرار شــد 

ـــــت از   ـ ع درسـ ــاعت،  ــ ـ ـ د. تمام این چند سـ ا ــتان ب ـ ـ ـ ـ مارسـ ب
ش کردە  لحظه و ــــ فحشـــــش دادە و از خانه ب ای که افشـ

ا همـان حوا خـانه  ـا ارک  بود، آرش توی خ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی افشـ
ستادە بود.  ش ا اپوت ماشی ه  ه زدە   کردە و تک

د؟    ـ ف

اقر  جفت    ــدای  شـــت چرخاند. دل صـ ه  ــان را  شـــان  شـ
اقر و   ا و  ــتان آمدە بودند؛ ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ه ب اوردە و  طاقت ن

 فرل... 

دە      ه خانه رس قش  ا همان ما و غم عم فرل که وق 
ــاند و پروندە  ـ ش برسـ ه رختخوا ی این روز  بود تا خودش را 

ــدر   ــا  نــدد،  ــدن برای خودش ب ــا خواب ـــنگ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تلخ و سـ
ان   ان گ ش روی زم مواجه شدە و از ز ا مات و مادر گ
عـد هم طبق معمول درد   ـــدە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاخ شـ ان  ا از ج ف
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ا از شـدت اضـطراب   خودش را گذاشـته بود ته صـف... ف
گرش اود کردە و   ـــد م ـ ف ـــال  ــــک  حـ نزد ــا از  ـ تـ قرار بود 
ــ نگران خـانوم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاقر امـا ب ینـدش.  ــدای  ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بود... صـ

اد  ه ف ـــ د وق راضـ ـــدا های ف زد، گوشــــش را  خانم را صـ
اهای ســـســـت دا  شـــدە پر کردە و  ســـتادن پ اش هنوز توان ا

 نکردە بود... 

ه همرا     ــــت، ن فرل هیچ م  ـ ـــان نداشـ ـ ـ ــــت  شـ ـ خواسـ
ــه ــک ــا آرش رو ــهوقـت  ـــود؛ امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطر حــال خراب  رو شـ

د. شان مجبور شدە بود همراەهردوی ا  شان ب
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نم  ٥٦١#ش

 

 

 

 

 

 

 

ادە لحظه    ش مثل تلســـکو  ی پ پ، چشــــما شـــدن از اســــ
الش از نبودن  ماهوارە  ر را گشته و خ ای فعال شدە و دورو

آرش راحت شــدە بود؛ هرچند خ نداشـت، آرش که خ  
دە و چون آناز این  دە بود،  جا دور نبود، زودتر رســـ ها را د

شان ندادە بود...   خودش را 

قـه     ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد موتور را دور زد. دسـ اش نگـه  ف
قه  پ کرد. نداشـــت و  ش را  ک شـــ ا خواســـت رد  ی 

ه چشم خانوادە ه  ان  ها که خوردە بود  د. اش ا اش ب
د  کوتاە سـلام و احوال  پر کرد و ازشـان فاصـله گرفت. ف

ا گفت:  اقر و ف ە و نگران  اە خ اە در جواب ن  ناخودآ
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م... خانوم    ـــ خ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  ــ ـــکته رو رد کردە...  ـ ه... سـ لم خ
خش و   ارش تو   فردا ب

ً
خطر رفع شــدە. دک گفت احتما

شه.   عدم مرخص 

ه ها را که این     ش را جوری زاو داد که سمت  گفت 
ــا طــاقــت   د؛ امــا ف ــد قرار نگ ــه خوردە خ توی د

س زد و گفت:  د را  اورد. جلو آمد و دست ف  ن

ــازم      ــد؟  ــ تو رو چرا زدە؟ مطمئ خو ف ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای  ــ
؟برگردی اون ارن  ت ب لا  ه  ه   جا؟ ا

ـــــت    ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کرد دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـــورت و  ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا را از روی صـ های ف
ش کنار بزند و حواسش را از رخم ش دور کند. گرد  ها

 خواست بزنه... ـ منو که ن  

ـاقر از جملـه     ـاە  اش  ی نگفتـه عـد حرفش را خورد. چون ن
ـــه  ـــفتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهآشـ ـــدە بود. این جملـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوم   تر شـ ـ ـــه: «خـ ـــل رو  کـ ـ

ه نظرش این فاجعه بود. چطور جرئت    « خواست بزنه
ـــد. روی آن زن   ـــد کنـ لنـ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادرش دسـ کردە بود روی مـ

ف... کوتاە  قامت ظ

ع     ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ منو نزدە که... اتفا بود همه ــ ـ ـ ـ ش...  م ک
ال.    خ
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د رفت و گفت:     اقر قد سمت ف

 ـ فرل مادرت رو آروم کن.   

از      ال خودش  دورتر برد.  د و دن د را کشــ و دســت ف
اهش کرد و گفت:   هم  ن

؟    ـ مطمئ خو

ا.    ا  ـ آرە 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٦٢#ش
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ه     ه  اقر چند ثان د، مخصـوصـا  ه صـورت ف گر هم  ی د
اە کرد و گفت:   رد زخم روی صورش ن

عد خودت      دو و  ا رو  ه چ د  ا گه  ــ فکر کنم، د ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه  
ً
ام ی... من  گ م  د...  تصم دونم  ت اعتماد دارم ف
 مونه. که حرفام ب خودمون 

ــــت هم      ـ ـ ـ ـ ت داشـ اقر که هم جد ـــته از لحن  ـ ـ ـ ـ ـ د ناخواسـ ف
ه ش را  ان داد. واقعا پر از اطمینان بود  د ت  تای

ع همــه    ــه گف از من...  وع کرد  ــاقر  هــا  و  ی چ
اران و   مات  ان مغازە و تصـم دە بود تا ج که از شـهرە شـ

ـد... حرف ـاز  وح ـد جوری  ــــد. دهـان ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کـه تمـام شـ هـا
ه خندە انداخت. خندە اقر را  ای تلخ و پر از  ماندە بود که 

ــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ای پولداری برای  ا اش  ــــت خورد.  ـ ـ ـ ـ ـ از ح درد. 
عــد  بود کـــه مجبور ن د کـــه  گ ـــمـــت مردی را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ـــارە حرف ـ ــا در ـ این هـ ش را  ـــا ـــه دهـ ـــنود کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طور از  اش 
از نگه دارد.   تعجب 

ش را آرام و نوازش     شــا  گونه روی زخم گوشــه انگشــ ی پ
ا اطمینان گفت:  ش  اە مبهو ە توی ن د. خ د کش  ف

ه   د. ـ من   ت اطمینان دارم ف

ه شانه   ش را   اش زد و از کنارش رد شد. عد هم دس

ـه     گردان از لا ـه رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لای م و  مثـل نـادرخـان کـه شـ
ل ذیرا رد م ک دوازدە  های وســـط  شـــد... ســـاعت نزد

ــــب   ـ ـ ـــاعت از شـ ـ ـ ـ ادش نبود  این سـ گر  بود. خودش هم د
ادشاە را ن ش نبود و خواب هفت  د. در رختخوا  د

ش      ـار خـدای روی زمی ـاهش، از مردی کـه ان ـا ن طینوش 
ـــــت  ـ مـراقـ بـود. بـود،  ـش  بـ مـرد  ایـن  ـمـ  کـرد.  ــــت  ـ گـفـ

ه ـــ  ـ ش داشــــت. طینوش ح از  مرد. واقعا همچ ح
فکر،  سته و  تر بود... آد که چشمنادرخان هم ترسنا
 برد فقط فرمان 
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نم  ٥٦٣#ش

 

 

 

 

 

 

ــــدم    ـ قـ گر  برخورد  د ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ نبود، ح  م  ش مح ـــا ـ هـ
ــ اقتدارگونه داشــــت...   ـ ـ ـــه ح شـ ، که هم ا زم ش  ـــا عصـ

ه ار این لحظه   ان
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ــ توی  اصـ ـ ـ ـ ـ ـــ دمشـ ـ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ـ جای آن شـ

شمک بود.  ش   عصا
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ــالاخرە حس      ــ ـــدە بود.  ـ ـــای او هم لرز ـ ر  ـــالاخرە زم ز ـ
دە بود.   ازند و درد را چش

ها      د خ چ د دیر بود و ناعادلانه. شا م بود. شا د  شا
هدر این سال  ت  ها  الاخرە ن ه فنا رفته بود؛ اما  خاطر او 

دە بود...   ه او هم رس

ف از جــان    ف از آرزوهــا و اهــداف، ح هــا،  هــا و جوا ح
ـــادی  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف از شـ ــال ح ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه در این سـ خنـــدهـ ــا و ل ــا  هـ هـ

 رفته و حرام شدە بود. ی او از واسطهه

ان بر   ند؟ نه ج  شدند؟ نه گش

اد      ذیر از عمر آدم ــت، جز جدا نا ف که ح چه ح
 بود... 
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نم  ٥٦٤#ش

 

 

 

 

 

 

 ٠٠: ٠٠ساعت:   

ای    ان  ا ان: خ  م
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دە بود.     حس هم فهم

ر دســــت من بود، ن    ــود؛ تا  ا گذاشــــتم راز مردنم فاش شــ
ا  ها که عاشـق زانوهای آدم م  شـان بودم، راسـت و مح

اع خم  ماند... اما حالا زانوی حســ هم توی خانه  ا ی 
 شدە بود. 

ـــــت کنــار      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط. درسـ ــتــه بود توی ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر نور مــاە  ز
ا  ــ ـ ر آن پردە ب اسـ ار شــــدە ز ه  های تلن دە  ، چســــ ی برزن

ر چانه  ـــتم را ز ا همان زانوی خم. من هم دسـ ام زدم  دیوار، 
ه شستم... و رو ش   رو

ـا     مـانـه مـامـان ز ـل  گفـت؛ پ ـــود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی عمر آدم کـه پر شـ
ـــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــا هم کـ ـ ــه دن ــارە ـ ــد، چـ ــــت هم دهنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مرگ  دسـ

ـــوند. مرگ عادلانه ن ـ ـ ـ ـ خش زند بود، چون خواە  شـ ن  ت
ه  ک آدم  اش ناخواە همه تج کردند... اما وق دســــت 
مــانــه  ــار مردن هم  آمــد توی پ گر، ان ــک آدم د ی عمر 

ــد. آدم  فکر ناعادلانه  ــ ر آن آدم این  شـ ع ا کرد؛ 
 غلط را نکردە بود، حالا... 
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د. نه      ه زم ک ـــوم دفعه  ـ ـ ـ ـ ش را برای هفتادوسـ ـــــ ـ ـ ـ مشـ
گران؛ فقط من  ــــش بود نه د ـ ـ ـــتم که  خودش حواسـ ـ ـ ـ سـ دا

ش کبود شدە بود.   دس

ــ از نادرخان،      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمام این روزهای گذشـ
ــادە بود. فکر  ـــه ــا افتـ ـ ــا ـ ــا بود کـــه برای  ــاطر اتفـ کرد  خـ

ا این آدم هم اســـت... هم که بزند آدم  ــ ت سـ ها  نها
ل او زند  را لت ه م ر  ــــود که ا ـ ـ ـ ـ ـ ار کند تا دلش خنک شـ و
 غلط ن

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  کننـد کـه زنـد کننـد، اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کننـد. هضـ

ه  ـــ  ـ ـ ــ را از آن  ـ ـ ــــخت بود که حسـ ه  هم هم سـ زر 
ل کردە بود و حالا، این   د ا فرارکردە از خانه ت ــ  ـ ـ ـ این 

د ســنگ قصــه تر از آن بود که ح بتواند هضــمش  ی جد
د  دلکند. قصــه ک شــان ی تلخم تا ا نفر  ماند، چون 

 فکر کردە بود خدای روی زم است. 

ر آدم    س این  ها برای خدا ا ه زم آمدە بودند،  کردن 
ـا روی زم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد؟ خـدا کـه نور بود...  ـار همـه سـ

ه  آدم  آمدە بود؟ ها س  

شــســتم      شــســت. جوری  ون آمد و کنار حســ  مامان ب
ه  ـــورم را حس  روی هردوی که رو ـ ـ ع حضـ ــم...  ــ ـ اشـ ــان  ــ ـ شـ
 کردند؟
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ـــکتـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان نکردە بود؛ فقط  ی خـانوم ـاقر از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاخ ل 
ــداننـد این برای این ــه هــدف خوردە بود،  کـه  ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار ت

ت و دیوانه  ان ـــ ـ ان عصـ ه گوش ج ـــدن نادرخان را  ـ ـــان  شـ ـ شـ
ه ــاندە و  ل خانه را  جای خانوم رسـ ــا ای وسـ د ال  ل و ف

ــم نادرخان فقط دامن   ــ ـ  ت خشـ
ً
دە بود که مث ــ ــ ـ ــــط کشـ ـ وسـ
ا را گرفته است...   اش

 ـ تقص منه عمه...   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٦٥#ش
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م  تن هم ح من      ل غضــش را توی  ســتم فشــار  توا
 حس کنم. 

ه رفتــــ چرا هیچ    ا شما ایراد  وقت شک نکردم که  وآمدم 
ە؟ چرا فکر ن ست؟ کردم اونگ د ن  قدرا هم 

لند کرد و      ش را  ـــــ ــ پر بود. دسـ ـ ـ ـ اران هم مثل حسـ لوی 
 روی زانوی حس گذاشت. 

ــــاعت      ـ ـ ـ ــ منه که ح از سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ منه عمه... تقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تقصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 پروازشم خ داشته. 

ــدای هق    ــد... صـ ش خم شـ قدر  هقش آرام بود؛ اما آن گرد
ـــنگ بود، که  و   ـ ـ ـ ـ ش سـ ل ـــدە توی  ـ ـ ـ ـ ار شـ غض تلن وزن 

ان  م ت ش را مح  داد. گرد

شـ شـد. فشـاری      فشـار دسـت مامان روی زانوی حسـ ب
ش بود... که اندازە ل غض توی   ی فشار 

ه تو خودت رو مق     ه حال من. ـ ا س وای   ...  دو
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ـــــش     ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە روز شـ اش  ـاش  د.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ش از این غم خا ســـلول شـــدند... از این عذاب.  های ت

م را  اور اش صـدا اش  د...  ـ نبود،  شـ کرد که مق
ـک روز آرامش زنـگ خـانـهنبودند؛ هیچ ـاش  مان را  کـدام... 

 زد. 

 

     

 

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ١٠ ٢٦کش

 ٥٥: ٠٤ساعت:    

ان: تهران_فرشته_چناران      م
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ـــه همه    ـ ـ ـ شـ ا  فروغ هم اطش  ــــش را برای حفظ ارت ـ ـ ی تلاشـ
ــد از آنفرنوش  عـ ــاس کرد...  ــه تمـ ــاطمـ ــا فـ ـ ــه  ــه و    کـ گرفتـ

دە بود که فرنوش   عد هم فهم ــدە و  د شـ توســـط میثم تهد
طه  ا میثم در را ــــته و هنوز  ـ ـ ارش گذاشـ ـــــت، جوری      ـ اسـ

ــا بتوانـــد  وانمود  ــاور کردە بود، تـ ـ  حرفش را 
ً
ــه مث کرد کـ

ون  ــد و را برای ب اشـ ش  همچنان کنار خواهرش  د کشـــ
دا کند.   از این زند پ

 

 

 

 

 

                

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1732  

نم  ٥٦٦#ش

 

 

 

 

 

 

م گرفته بود که      ــم ل، ام هم تصـ ا وک دارشـــان  عد از د
مک ــ از این فروغ را برای  ـ ـ شـ ــار نگذارد.  ب ـ ـ کردن تحت فشـ

ن دسـت مه آخ ات مح زش برای اث انت میثم  آو سـند خ
ل بود. ه فاطمه، راە  ار آخر خانم وک

طه     ات را ــاهد «برای اث ــ ـ ـ ــوع تعداد شـ ــ ـ ـ ـ اد  ی نام د ز ا ها 
ه ــه و  ــاسـ ــئله خ حسـ م ســـخ  اشـــه... این مسـ خاطر ح
ش  ـــه جوری پ ـ ــدە   پرونــ

ً
ـــه دارە معمو ــات  کـ ــ اث ــه  رە کــ

که فاطمه بتونه برای طلاق اقدام کنه،  شـه... اما برای این 
ــ   ـ ـ د سـ ا ــ  ـ ـ شـ ســـــت، ب ان ن امل اون ج ات  ه اث ازی  ن
ــه   م کـ ـــد ــا جهـــت  ـــه ذهن قـ ی مـــدرک  ـــه  ــا  ـ م  کن
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ه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ذیرە و قضـ انت رو ب ــــحت خ ـ ـ ـ ـ ـ اد  صـ ج ب ــــ و ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی ع
 وسط...» 

ـــکته     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان سـ ناز از ج ق پ ل و  ی خانوم ام وق از ط
ه ا این  هم رخته اوضـاع  اخ شـدە بود،  ل نادرخان  ی م

ه بهانه  از برگردد،  ــ ـ ـ ـ ه شـ ی  فکر که ممکن بود میثم زودتر 
ا او تماس گرفته و وق میثم گفته بود   رســاندن هم خ 

ـــبح بر  ـ ـ گر جای  که فردا صـ ـــدە بود که د ـ ـ گردد، مطم شـ
ا نماندە است.   هیچ تعل 

ــــک     ـ ـ ـ ـ سـ د ر جوری هم، را که فاطمه در  کرد. هم ا
ه ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـــــخت بود و پ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ـــــت این  قدر  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

خرد.  ه جان   رسک را 

ـد خونـه     ل عـد از این «من  ـــتم، امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خانم  ش رو داشـ که 
د رو ازم گرفت، هم قفل ل ها رو  برادرت تماس گرفتم، هم 

 عوض کرد.»

ــته بود، این بود که فقط برای      م که از فروغ خواسـ تنها 
ـــد هم برود.   عـ ـــد و  مکش کنـ ـــان  ـــارتمـ ـ ــا آ ـ ـ نگه ـــذر از  گـ

ــ از این  ن ـ ـ شـ ان ب ــــمت ج ـ ش را در این قسـ ا ــــت  خواسـ
 از کند. 
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ــتادە      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غام برای فروغ فرسـ ک پ ق ام  فاطمه هم از ط
ـــدارک فقط  بود: « ـــام مـ ـــای ممکن از تمـ ــا جـ ـ تـ ـــه  خوام کـ
ه طلاق تواف  ه ـــتفادە کنم تا میثم  ـــار اسـ عنوان اهرم فشـ

ی توی   ــاد، مجبورم چ ــاهــام راە ن ــه  ـــه، امــا ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مجبور 
مکش بتونم قانو اقدام کنم.»  ه  اشم که   دستم داشته 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٦٧#ش
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ل داشــت؛ هم     غامش دو دل ا فروغ صــادق  پ خواســت 
ــد، هم این  ــ ـ ـ هاشـ مککه  د این خاطر  ــا ــ ـ ـ ش شـ طور   ها

الاخرە   ر فروغ هم نبود  اشد. درست بود که ا ان کردە  ج
اخ  ان  ــ از ج ق حسـ ــد؛ اما آن فاطمه از ط وقت  شـ

ش ه فرنوش و پ ـــ  ـ ـ ـ ــه دسـ ــ ـ ـ خ  ی ام خ بردن نقشـ
 تر از حالا بود. سخت

ــدە بود و      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارتمان شـ ـــــت  فروغ وارد آ ـ ـ ـ ـ شـ حالا که ام 
ل را واضــحصــدای خانم  ک  تر توی گوشــش وک د: « شــ

ــه  ـــک نفر در لحظـ ــه  ــه اون دو نفر توی  راهش اینـــه کـ ای کـ
، اون ــ ـ ـ ـ ا هم هسـ لم  خونه  ــ عکس و ف ــ ـ ینه. داشـ ها رو ب

مــک ـــه کــه  خ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــد جوری  ــا کننــدە و مهمــه... البتــه 
ه  ـــ ات اون فرضـ ت اث ل ـــه... نه  قا اشـ ـــته  انت رو داشـ ی خ

ا بهانه که اون دو نفر بتونن بودن این  های  شون کنار هم رو 
«. ه ک اری توج  

ً
 مث

ان شد.      ا آقای نگه ت  فروغ جلوتر رفت و مشغول صح
ـــود و   ــتاد تا معارفه تمام شـ ـ سـ ـــلام کرد و منتظر ا ام هم سـ

 ه اصل مطلب برسند: 
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دن      ا د د که همون اول  د و در بزن ه شـــما لطف کن ــ ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه ما  مک بزر  شن، خ  د... برادرشون شوکه   کن

قه     ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ هام عرق روی شـ د و ح  راح ی فروغ را  د
قه  کرد. ی خودش هم حسش روی شق

سـته بودن و      ه مادرزرگشـون وا شـون خ  ش ا ـــ راسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه د جوری خ رو  شه...  شون برسونن که حالا د   شون 

ــــطراب      ـ ـ ـ ـ ـ د و از اضـ ش پ ل ه  ش  چارە آب دها فروغ ب
ند وگرنه   ــــ ـ ـ ـ ـــــک داشـ ـ ـ فه افتاد. خوب بود که هردو ماسـ ه 

ــــورت ـ ه  های التهاب صـ ی بود که فقط  ــ از چ ـ ـ ـ شـ ـــان ب ـ ـ شـ
ان ساخت رط دادە شود.   ناراح از این ج

نه   ارە گفت: س ه ام دو ا اشارە   اش را صاف کرد و 

از اومدن که حضـورا       برادرشـون از شـ
ً
ــ برای هم اصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ن... خ زود   ا خودشــون ب ذارن و  ان  شــون رو در ج ا
د برگردن و برای هم ن . ا ش ص ک  تونن ب

ــــــت در  کـدام آنام و فروغ مطم بودنـد، هر     ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا کـه 
ه روی از نخواهد  واحد حا شــوند و در بزنند، در  شــان 

ــــت و از   ـ ـ ـ ـــــت در فرق داشـ ـ ـ ـ شـ ان  دن آقای نگه ــــد، اما د ـ ـ ـ ـ شـ
گر میثم هم ن ـــورش این وقـت  طرف د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت حضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
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ه برنامه  صـــبح در خانه و  گر را  اری رط  در کنار ز د ای 
س  ان انداخ پروندە دهد و این تنها شـــا ه ج ــان برای    شـ

 بود. 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٦٨#ش

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1738  

 

 

ــد از ابراز هم    عـ ـــان  ــای نگه ون  آقـ ـــاهش ب ــا دردی از جـ
ه بهانه  ـــور رفت. فروغ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که  ی این آمد و سـ

ون زد و دورتر در  گو  ـــارتمـــان ب اش زنـــگ خوردە، از آ
ه زد.   ر گ ــــت، ز ـ سـ ــــت و هم که در را  ـ ـــسـ ـ ـ شـ ش  ـــی ـ ـ ماشـ
ــا غلط... تنهــا   ــــت بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارش درسـ هنوز مطم نبود کــه 

ش این بود که خواهرش را نجات دهد.   آرزو

ـــه    قـ ـــان در ط ـ ـــای نگه آقـ ــــت   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــارم از  ام  ی چهـ
عتا   ک واحد بود و طب قه  ادە شـد. توی هر ط سـور پ آسـا
ــلـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـاصـ ـان زنـگ را زد و ام  ـک در... آقـای نگه فقط 
ــــود. آقای   ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە  ــــ د ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد که از چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جوری کنار در ا

ان گفت:   نگه

ه   ا، خدا  ا . ای  دە. ـ حتما خواب هس  تون ص 

ـه     ــ از خـانوم ام توی دلش برای مـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منـدە  گـذاشـ ـل 
لـه بود؛ امـا چـارە  ــــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت. صـ ـ ـ ـ ـ ـ ای آرام و زنـانـه از  ای نـداشـ

ان  خودش را   ــــش را ت کرد. آقای نگه ــــت در، گوشـ شـ
د و گفت: ه  طرف در کش
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ه لحظه      د موقع مزاحم شدم،  مندە  ــ خانم شکو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د...  از کن ر در رو   ا

از شـد و صـورت      ش و خواب و لای در  آلود فرنوش  آرا
دا.   پ

د؟   فرمای له،   ـ 

ـــمــت او      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان سـ ــدە بود کــه  آقــای نگه هنوز ام را نــد
ــاە فرنوش همراهش حرکـــت کرد. ام قـــد   ـ ن ـــد و  چرخ
ان هم   شکر کرد. آقای نگه ان  ه آقای نگه جلو آمد و رو 
ه ام بود.   ە  ا اخم خ ــــت. فرنوش  ـ ه عقب برداشـ قد 
ـــدە   ـ شـ ان  ــــت و فرنوش هنوز متوجه ج ــــک داشـ ام ماسـ

هبود. آقای ن ە  سور شدە و خ ان سوار آسا ها بود  آن  گه
خند زد و گفت:  عد هم ل د.  ای کش  که ام ماسکش را 

ـــ سلام فرنوش     ـ ـ ـ ـ جوری  خوام که این جان، واقعا معذرت ــ
تون کردم   غافل

ــته انتهای جمله     ــ ـ ـ سـ ا  ــــور و حرکت  اش  ـ ـ سـ ــا ــ ـ ـ ــــدن در آسـ ـ ـ شـ
س در هم  زمان شد. دست فرنوش برای 

ـا زور  ام خ فرز     ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ش را لای در گـذاشـ ـا تر از او 
ـــاژور کنــار   ــار داخـــل کـــه نورش از آ ــاز کرد. توی تـ ـ در را 
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ــات که تن فرنوش بود، هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــامر سـ ـ ـ ـ ـ ـ دوشـ ــالن بود، رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــحــال از این ــ ـ ـ ـ ـ ـ جرش کرد، هم خوشـ  مــدرکش  م

ً
کــه احتمــا

مه  مح
ً
 شد. سند ام

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٦٩#ش
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ــــت جلوی راە      ـ ـ ـ ـــدە بود. اول خواسـ ـ ـ ـ ـ ار که لال شـ فرنوش ان
ســــت. دســــت د؛ اما نتوا گ دری روی  ام را  ش را  ها

نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهسـ ــانــد و ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را توی  اش چسـ ـــام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوشـ هــای رو
ش گرفت. مشت  ها

ـــمــارە ام گو     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل را  اش را درآورد و زود شـ ی خــانم وک
  
ً
ـــمـت راهرو رفـت کـه احتمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدهـد سـ گرفـت. تـا جواب 

ــــت آنموردنظرش را   اتــاق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا کنــد. ترس از  توا جــا پ
م هنبودن میثم  شد که صدای آب  ش غالب م داشت 

د.  چ  در گوشش پ

 ری؟ـ کجا داری   

ــدە و عقـــب    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ترسـ
ً
ــام ـ ـــی کردە بود. ح  فرنوش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

لمه   ـــه  ـ ـ ـ ــــت و برای گف هم سـ ـ ـ ش هم جان نداشـ ـــدا ـ ـ ـ صـ
ه م آوردە بود. ام  عت تا اتا رفت که صدای    نفس 

ش   آمد... آب از سم
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ــــد. فرنوش      ـ ـ ـ ـ ل برقرار شـ ــــمت خانم وک ـ ـ ـ ـ الاخرە تماس از سـ
ی   ـــته و رنگش از این غافل ـ ش گذاشـ ش را روی دها ــــ دسـ

د شدە بود.   سف
ً
 ام

س اتاق     و اغ  م  ــتق خواب بزرگ خانه رفت.  ام مسـ
ــه  ـــه اتـــاق انـــداخــت. تخــت  ــا   ـ ــد و ن هم  عـــد چرخ

ر مردانه و زنانه هم   اس ز رخته بود و روی زم شلوار و ل
ــه ــادە بود. همــ ـ ــا گو  ی این افتـ ـ ـ ــه ام  ل کــ ــا توی ف ـ هـ

ش  اه ب پ ت داخل ج  شد. گرفت، ث

ش آمـــد کـــه:      ـــدا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــامـــدە بود؛ امـ ـ ون ن میثم هنوز ب
س فرنوش؟ حـالا امروز کـه من عجلـه دارم تو هم   «کجـا 
ــد و   ـــســــت شــ ش سـ ا  ناز کن.» فرنوش دم در اتاق بود. 
ـــقوط نکند. همان لحظه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دیوار گرفت تا سـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
از صدای میثم آمد که: «وق   صدای آب هم قطع شد و 

از برگشتم  »از ش ان ک د دە برابر ج  ا

از شد.    الاخرە در   ک... دو... سه... و 

ــا حولــه    ــدە بود توی  میثم  چ مرش پ ی کوتــا کــه دور 
ه  ـــــت رو ـ دن ام درسـ ا د ــد و  ــ ـ ـ دا شـ ش، اول  قاب در پ رو

ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ عـد چشـ ـاز و  ش  مدهـا ش گرد و  خ و برآمـدە  هـا م 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1743  

ون  خ و ب ە در چشـــمان  ی میثم توی  زدە شـــد... ام خ
 گو گفت: 

ل من الان توی اتاق    ـــ خانم وک ـ ـ ای هستم که  خواب خونه ــ
ه    ، ـــ ـ ـ ـ ـ لم هسـ گه که توی ف ه خانم د ا  برادرم دارە توش 

ــانــت  ــاختمون هم  خــانمش خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان سـ کنــه... آقــای نگه
ـــه این خونـــه توی این لحظـــه   ـــان ورود من  ــا در ج قـ دق

... فکر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــههسـ ـــان انـــداخ پرونـــدە کنم برای  ی  ج
اشه.  ا   طلاق 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٧٠#ش
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 البته این را فقط محض اطلاع میثم گفت   

ـــمت ام خ      ار از شــــوک درآمدە بود، سـ میثم که تازە ان
س بود و   و ــــت. چون هنوز توی  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س،  برداشـ زم خ

فتـد کـه برای حفظ تعـادلش   ـک بود ب ش ل خورد و نزد ـا
دە شد.  ش ک  دودس توی دیوار سمت چ

ش توی      د ــت ام و ک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدش گرف گو از دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قصـ
ه ش خودش توی دیوار کوفته شدە بود. دیوار بود که   جا

ـــد کـــه      ـــد، تـــازە د ام فرز عقـــب رفتـــه بود و وق چرخ
شسته بود. صورش   فرنوش هم سقوط کردە و روی زم 

ا دست ش را  ش پوشاندە بود و ت  لرزد... ها

؟ جا... چـــ چه غل ـ تو... تو... تو این    ک ام
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ـه تتـه     افتـاد. ام  جورە راە نی میثم هیچافتـادە   پتـه زـان 
ا  ون زد و  لند سمت در رفت و گفت: اماز اتاق ب  های 

م... خائن کثافت ـ خودم طلاق فاطمه رو ازت     گ

ه    د و توی راەو در را توی صــورت میثم  د.  هم ک له دو
قه  ازشـــدن در، صــــدای قدم ط های  ی دوم بود که صــــدای 

دە عد سکوت و ک ان و  ه گوشش خورد. ک  شدن در 

ـد بود. توی راە    ــا د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفت میثم حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان  آشـ لـه 
ــتــه بود، راە افتـادە و ام فقط  حولــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مرش  ــه  ای کــه 

ش تصورش کردە بود.   توی ذه

ــت ادامه     ـــ ـ د، خواسـ ـــ ـ ـ ـ ا رسـ ه نگه ـــــش را  ام که  ـ ی نقشـ
"ی توی دلش   ـان نبود... "به ی از نگه ـازی کنـد؛ امـا خ

ـــ فروغ را  همـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زد. مـاشـ ــــع ب جـای ق  گفـت و 
د. زود ســـوار ماشـــ خودش شـــد. از همان فاصـــله برای   د
ـان دورتر کنـار زد و   ـا فروغ چراغ زد و زود راە افتـاد. چنـد خ

ستاد.   ا

کتمام این فاصـله گو     خورد و  ە داشـت زنگ اش 
شــــت خط بود. گو را خاموش کرد   ـــح بود که میثم  واضـ
لم را چــک   ش درآورد. اول ف و آن  گو را از توی جی

 کرد که خوب و واضح بود. 
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ی فاطمه را گرفت. بوق سوم تماس  ا همان گو شمارە    
 وصل شد. فاطمه سکوت کرد و ام گفت: 

اش.    تم فاطمه، نگران ه ن ش  ـ تا آخرش خودم 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٧١#ش
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 فاطمه  

 

 

 

 

 

   

   ... ا ش غمگ و  هم عص  نگران نبودم. ب

ـک    ـاە کردم. هرکـدام  ع و النـا ن طرفم روی تخـت  ـه ام
ــدە  دونفرە  ـ ــان خواب ــازی هم  مـ ـ ــک  ـ ع دیروز  ــد. ام بودنـ

چـه  ـدا کردە بود.  م برای النـا پ ازی  ها ـا هم  ند  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ر طـاهرە  چـهخانم کننـد؛ ا ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ا  گـذاشـ لـد بودند  م  ها

ر طـاهرە  ـــند؛ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــــت.  خانم  هم خواهر و برادر  ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
ر طـاهرە چـه  نـد؛ ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ گر را دوسـ م هم د خـانم  هـا

 گذاشت... 
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ــای      ـ ـــتم. آرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو را جـــای خودم روی تخـــت گـــذاشـ
ـــ طــاهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و نگــذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر اهمی  آمــدم. گــذاشـ خــانم د
عد غلط  ه  ت  نداشــت؛ چون از این  ــ توی ت کرد ک

م دخالت کند چه  ها

ــــت کردم.      حانه درسـ ـــ ـ خانه رفتم و برای خودم صـ ـــ ـ ه آشـ
عد چند دانه خرما و آب  ا عسـل خوردم و  مرو را  پرتقال.  ن

ــد تحمــل  همــه ــا ــــت. مهم نبود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار طعم دارو داشـ اش ان
ــه خودم  ــد  ــا ــهکردم.   

ً
ــدم. فع ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطر دخ و  رسـ

د   عدا شــا دە بودند.  ــی که توی اتاقم روی تختم خواب
ه  مهمح 

ً
ە خاطر خودم... فع ن انگ ر النا  ت ــ ام تصــ
انت  ــوهرش خ اد نگرفته  بود که از شــ د و چون از من  د

چار  د. اش بود، توی ب  پوس

چارە خانوم     ه من نگفته بود. از دهان ام  ب ـــ  ـ ـ ل... ک
فتد  کرد ممکن اســــت میثم زود دررفته بود.  فکر  تر راە ب

عد از تماسش مطم شدە بود.   و 

ــد      ــان خ تنـ م زمـ ــا ــاە کردم. توی فکرهـ ـ ــاعـــت ن ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ
ـــاعت هفت ـ ـ ــــت. سـ ـ ــــتگذشـ ـ سـ قه بود. پرواز  و نج دق و
ازدە هم گذشــته بود.  میثم ســاعت نه بود و تا  د، از  رســ

س بود.   برای من هم هم زمان 
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ــه موقع آمــدە بودم.      ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اتــاق برگشـ ـــدم و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ
ــــفحه ـ ــدە بود. گو  ی گو صـ ــ ـ ــن شـ ــ ـ ــدا بود.  ام روشـ ــ ـ صـ
ـــلام کردم و  برش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــل کردم. فقط سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم و تماس را وصـ ــ ـ ـ ـ ـ داشـ
 عد... 

خوای     ان بندازم؛  ـ هروقت که  ه ج م پروندە رو  تون
ـــان  امـــا چون این مـــاجرا این  ـــه ج ــا اتفـــاق افتـــادە برای  جـ
ک د  ا ای تهران. انداخ پروندە    ب

خواد     غه  ـــ گه هرچند تا صـ ه قا  ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته  ــ تونه داشـ
؟  اشه، 
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نم  ٥٧٢#ش

 

 

 

 

 

 

ت      انت شــوهرت ثا ســت. مهم اینه که خ گه، مهم ن ــ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــوهرت  لم و شـــهادت برادرشـ ا این ف شـــه...   شـــه که 

ـــخـت و زمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه... مهم اینه که تو  سـ ـــدن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت امـا شـ ـ ـ ـ ـ ـ بر هسـ
ــــه، زنـد  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه هم تو زنـدگ ـه زن د ـا مردی کـه  تو 

... این ه من. ک ار  س  ها رو 

ستم... این     هم توضـیح دادە بود، مفصـل دا
ً
تر  ها را ق
ادم شدم همهاز حالا؛ اما مضطرب که   رفت. چ 

اهات تماس نگرفته؟    ـ 

 "نه" آرا زمزمه کردم.   

 ترسم. ـ   
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ــانم دررفتـــه بود. این ترس ح  و این فعـــل،      هوا از دهـ
ـا تمــام قـدرت   ـد هم بود و  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هم نبود... شـ توی فکرهـا

 هوا از دهانم دررفته بود. طور  سش زدە بودم که این

سش بر   ا هم. ـ حق داری؛ اما از  م...   آ

 خواستم خداحاف کنم که گفت:   

ــ ن    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طـت رو تمـام ــ ا مـال درک کنم؛ امـا توی  تونم  و
سـت... متاسفانه زنسـخت ش هیچ شـ ن های زادی  بود

دم.  ط تو د ا  رو توی 

ه گوشــم بود.  لحظه    دە  ای مکث کرد. گو هنوز چســـ
ش را دوست داشتم.   صدا

ــ     ه خواه کنم؟ البته که این رو از همه ــ ی  تونم ازت 
ل  خوام. هام مو

. داشـتم حسـاب     کتاب  و فکرم رفته بود سـمت مسـائل ما
 ی سکوتم گفت: کردم که در ادامه

ه     گذرون.  ست  ه تراپ مک  ا  خاطر  ـ لطفا این روزها رو 
ه خودت   د زودتر بتو  ا ش داری  ــخ که در پ ــ سـ مسـ

ــ...  ـ ـ ــلط  ، هم هم  مســ ــ ــقط داشــ دونم که تاز ســ
ه  ه  تاث بزر روی روح دن  ــ دون که تا رسـ ــته و  ت گذاشـ
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ایـــن   ــا  ـ ـ ـ ــفـ لـــطـ ـــس  داری...  ـــش  ــ پـ در  درازی رو  آرامـــش راە 
 . گ  درخواست رو جدی 

شــکر و خداحاف کردم. گو را روی دراور گذاشــتم و     
گر فقط تـا هم  س اتـاق رفتم... و د و ادم  ـه  ش را  جـا

ــه ــدە ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس پوشـ ــدم کــه ل عــد د ــد؛ چون  ی تخــت،  آ
شسته  ع  کنم.  ام و دارم توی گوشش زمزمه  سمت ام

ـا اخ خواب  ـدار و  د تـا ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قه طول کشـ ه پنج دق م  آلود 
ە شد.   خ

دارت کردم.    د که ب خش  ـ ب
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نم  ٥٧٣#ش

 

 

 

 

 

 

ت    ــئول ــم مســ قا در هم چند روز  ــ ذیر بود. این را دق
ی ازش   ـــق این بود که من، چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم عاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم.  فهم
ــد   ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ فقط  و  فقط  ــد.  ــ ـ دهـ ــامش  ــ ـ انجـ م  برا او  و  خواهم 

ش  ش دارم. که اندازە مطمئ ـــــ ـ ـ ـ ـ م  کردم که دوسـ ی النا برا
ــاهرە  ــــت. چون طـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  مهم اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام توی گوش  ــانم مـ خـ

ش از او دوست دارد   خواندە بود که مادرش خواهرش را ب
ـم ها  و این روزها این حرف ان  د و من را  هوا از ز پ

جر  ش از آن زن م ش از پ  کرد. ب

ــ     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ا تا من برگردم، ا خوام مراقب خودت و النا 
م؟  اشه   ، گ اهام تماس  د  دار شد و ترس  ب

 ری؟ـ کجا   
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هــــ خانوم     ض شدە. ل  ه کوچولو م ش  خوام زود برم 
د الان برم.  ا   بزنم...

ــا     شـ دم. چهرە دســـتم را روی پ در    اش ترکی اش کشـــ از 
از گفتم:  ش بود.   و عم

    ، ت کردم ماما دخوا خش  ــــ ب ـ ـ ـ دو که  ــ خواستم تو 
 رم. کجا 

ای؟   ازی کنم تا ب د  م ن ه خوا  ـ ا

ـــ مشقات رو     ـ ـ ـ ـ ازی  ــ م  ا هم بتون ن که ظهر دوتا 
ازی دون تو  م؟  ه من خوش نکن  گذرە. کردن 

 صورش را جمع کرد.   

س    م. ـ   خوا

خواب...    اشه ماما   ـ 

د مشقامم نوشتم.     ـ حالا شا

دمش.     بوس

   . گ اهام تماس   ـ هراری داش 

د تماس      ا عمومج ون آمدم.  دمش و از اتاق ب ـــ ـ از بوسـ
ون رفتم و سوار شدم:   گرفتم. دم در بود. ب
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ــتــان کوثر...     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ــد ب ــ لطفــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم حــال  ــ خوام ب
 ل چطورە. خانوم

ــ از این لحظــه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گــذشـ گر فقط آرزو هــا بود. چقــدر  د
ـــال؟ نطول  ـ ـ ـ ا چند سـ د؟ چند ماە  ـــ ـ ـ ـ ــتم؛ اما  کشـ ــ ـ ـ سـ دا

ال فاطمه  گردم. دن ال خودم  ای  عد از آن  خواسـتم دن
دە  گری  آرام در خانه سـال آرام  که  سـ ه آدم د ی میثم 

ل شــــدە بود. ن د ل از آن هم تصـــور  ت د ح ق دانم شــــا
م   ــــتم که انتخا ت خودم نداشـ ت و ه ــــخصـــــ ــ از شـ ـ ـ درسـ

 شدە بود؛ میثم... 
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نم  ٥٧٤#ش

 

 

 

 

 

 

م... لازم نبود داخـل محوطـه     ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان  زود رسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ی ب
ه ســـتادە بود.  د کنار ورودی ا طرفش رفتم. هنوز  بروم. ف

دە بودم که دا ه ـــ ـ ـ ون  ش نرسـ ـــتان ب ـ ـ مارسـ ـــنگ از ب ـ ـ هوشـ
دە بود. چهرە  د من را د ــــدە  اش جمع آمد. او زودتر از ف ـ ـ شـ

د که زود گفت:  د فهم دم... شا  و گرفته بود. ترس

اش خطر رفع شدە؛ و هنوز دک متخصص      ــ نگران ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 هم امروز فردا مرخص 

ً
 شه. نیومدە، احتما

ل از آن    کو ق ـــــمش دهم که  ـ ـ خواهم قسـ وقت دروغ  که 
ش زد. تازە   ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و صـ ـد چرخ ـــمـت ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ نگفته 
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قه و کبودی گونه  ه زخم شــــق د جمع شــــد.  حواســـم  ی  ف
ش را   ار روی صــــورش ســــنگی کردە بود که دســــ اهم ان ن

ـازیـه بهـانـه  ـــــت.  ی  ـ ـ ـ ـ ـ ش روی زخم نگـه داشـ ـا موهـا کردن 
د که جلو  ام قرار گرفت تازە متوجه حضـــورش شـــدم.  مهشـــ

ش جمله  هوشنگ ماندە بود. ی دا اما فکرم پ

د؟ آقام      شـب  شـد ف گو د ات  ا جزئ گه  ار د ه  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا خانوم   ل؟ار کرد 

ـــلام    ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ د داشـ ـــ ـ ـ ـ ــ کردم  پر واحوالمهشـ ــ ـ ـ کرد. سـ
ش را  ی دا ذهنم را از جملـه  ـــنگ منحرف کنم. جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوشـ

ــارە  ــدم. همــان  ی حــال خــانوم دادم. از او هم در ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل پرسـ
 هوشنگ را داد. دا  جواب

ای تو رفت. شــهناز بندە     ش  نازم هم پ ــ اتفاقا پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خدا  ــ
ذارە. جاست اما ندلش این  تونه مینا رو تنها 

ـه اطراف کردم. نبودن طـاهرە     ـا  ـاە ن خـانم هم  نـاخودآ
ــل  کننــدە، البتــه فقط برای خــانوم خوب بود، هم نــاراحــت 

ــــــت و او هیچ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـه گرد ـه کـه حق مـادری  روی  وقـت 
اوردە بود.   خودش ن

ـــورە دل    ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـــهشـ ــا بود و وقـــت  کــه تــا  ام برای تنهــا  هـ
دن میثم داشتم. ن مانم. رس ش  ستم ب  توا
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ـــ من ن    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه ــ مونم،  شــ  ...  تونم ب ها خونه تنها هســ
ه اتفا برای خانوم د  لطفا ا د ه من خ  ـــما  ـ ل افتاد، شـ

د جون.   مهش

د و گفت:    م کش ازو ه  ش را   دس

ت     زم... حتمــا خ ــالــت راحــت ع ــ خ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ــ کنم. برو 
 هات برس. چه

 خداحاف کردم و سوار ماش شدم.   

د گفتم:    ه عمومج ارتمان،   جلوی آ

د. خوام برم خونهـ    مون ام لطفا منتظر  ا  ی 

م... عجله نکن.    اشه دخ  ـ 
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از کردم صـــدای جیغ النا      الا رفتم. در را که  ادە شـــدم و  پ
دم   ـــمت اتاق دو ـ ـ ـ م را از جا کند. جوری سـ ع قل و داد ام

ک خورم.   ک بود زم  ــدای خندە که نزد ــ ـ ـ ـ ای از  دفعه صـ
هوداد وسـط جیغ د.  شـان  نه گوشـم رسـ ام  دسـتم را روی سـ

م هنوز تند گذاشتم و آرام د. تر جلو رفتم. قل  ک

ــه    ــ ـ ــد.  ــچـ ــ ـ بــودنـ ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنــم  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بــرگشـ ــه  ــ ـ مــتــوجـ هــنــوز  ــا  ـ ـ ـ هـ
ع  وصــدای  ســتادم، ام لند بود. دم در اتاق که ا شــان 

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازیمتوجـه حضـ اش را روی تخـت  ی 
ه النا گفت:   انداخت و رو

 ـ بزن.   

تور اتـاق خـاموش      ـدە بودم کـه مـان هنوز منظورش را نفهم
الش فروکرد.   ر  ل را ز  یواش کن

ً
 شد و النا مث
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ر هم     ه جفتا ا هم ادامه وجور طور  ــــدن  ـ ـ ـ دادند،  شـ
م موف  ـــدم...  ت ــد ــالاخرە خنـ ـ ــا  ــد از روزهـ عـ ـــدنـــد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــدە ــ ـ ــنـ ــدەخـ ــ ـ ــنـ خـ ــود.  بـ ــ  واقـ ــه  ــ ـ ــه ای کـ ــ ـ ـــچـ ــرای  بـ ـــم،  ای  ــا ـ ـ ـ هـ
ک نفر همجگرگوشه  م، که  ش نقشه ها ا رفتارها ی  خون 
دە بود. نه  جدا  ش کشــــ ا قســــاوت توی  شـــان از هم را 

ــم از مادرش را...  فقط جدا آن ــ ـ ـ ها از هم، ح جدا 
  بود توی ذهن این زن؟  بود خدا؟

هکه نقشهدون آن   اورم، گفتم: رویشان را   شان ب

د آمادە     اش د،   ـــــ زود  م خونه ش م ب اجون.  خوا ا ی 
ل مدرسههمه . ی وسا ع  ت رو بردار ام

م؟ـ مگه چقدر     مون

اد.    اد... خ ز  ـ ز
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 ٤٥: ١٠ساعت:   

ل طاهرە   ان: م  م

 

 

 

 

    

ـــتادە      ــ ـ ـ ـ ـ ـ اره که آقابزرگ پژمان رو فرسـ ــ مامان این چه  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــه همـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خـاموشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالش؟ چرا گوشـ ـا  دن ِ تـا حـالا  ش؟ 

ـــاش و نوە  ـ ـ ـــوهر من چون  ـ ـ ـ ار رو کردە، حالا شـ هاش این 
ــد این  ــا چــه دامــادە،  ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــاری  ی من  جوری ازش ب

اش رو  ا... مامان ا ا ... ای 
ً
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنو  خواد اصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 م؟ 
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نم  ٥٧٦#ش

 

 

 

 

 

ـل طـاهرە اخم    ـــط م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش را از م مرمر وسـ هـای  کردە ن
ه  ه ثم داد که رو ـــلطن  ـ ار  سـ ـــتادە بود و طل ـ سـ ش ا رو

 منتظر جواب بود. 

 که     
ً
ـ فکر کن شوهرت رفته مامورت چند روز شدە اص

ــاع رو؟  ـــازی درآوردی تو نجوری کواین  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بی اوضـ
م، شـــوهر دخ   ــم برم  اشـ انتظار داری الان تو این وضـــع 

چه فرست خونه چون  ا منو  ا  خواد؟ آرە؟ ش دلش 
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ه حرف    وع  ا تن صـــدا عادی  زدن کردە بود و  طاهرە 
لند شــدە و جملهم ش  قا داشــت  م صــدا های آخر را دق
د. "آرە"داد   ی آخر را که رسما جیغ زدە بود. کش

ش خشک شدە  ثم هاج     وواج و جاخوردە از ترس در جا
 بود. 

ـــته بود   این     ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــب نتوا ـ ـ ـ ـ شـ ها دادها بود که طاهرە د
مـانـه او را از خـانـه  ــــد کـه مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون  طینوش  ـدرش ب ی 

شــه حق خودش و شــهناز  کردە بود. خانه  ای که طاهرە هم
ــــــت و خـانوم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ چـهدا ــــــت  ـل و  ـ ـ ـ ـ ـ ـک مشـ ش را مثـل  هـا
 ها زند ساخته بودند. غاصب که روی حق آن

چه این     ل خودش و  ه خون اص شه  ش  که طاهرە هم ها
زد فقط ظـاهر مـاجرا بود. خودش هم  نـازـد و ازش دم 

ه ته دلش  ست، هم که مادرش برای نادرخان  جای  دا
ــازی را مفــت و   ــار  ـــ، فقط دو تــا دخ آوردە بود، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ه خانوم اخته بود. ل چهار مسلم   ە 

د. این برای هم حالا داشــــت داد     ــ ها دادها بود  کشــ
ــتـه بود    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـان مغـازە نتوا ـــدن از ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاخ عـد از  کـه 

این ـــد. ح  ـ ــان هوار کنـ ــ ـــادرخـ ـ ـــه دخ  نـ ـ ـ ـــازی را  ـ ـ ــا هم  ـ ـ جـ
اخته بود... خانوم  ل 
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ــــال ها دادها بود که همهاین     ها  تمام حقو  ی این سـ
ـه ش در خـانـه کـه  ود ـــلـب  خـاطر دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نـادرخـان ازش سـ

ش خفه شدە بودند...  ل  شدە بود، توی 

ش را قورت داد و گفت:     ثم آب دها

ی نگفتم. ـ چه    ت شد مامان؟ من که چ

ــــــت نفس     ـ ـ ـ ـ ـ ش  نفس طـاهرە داشـ ـاە از دخ ظ ن ـا غ زد. 
ه   ــــت خطاب  ـ ـ ـ ـــد و وق داشـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ل  گرفت و از روی م

ــه  ــانـ ــارگر خـ ــار برای من.»  اش ـ ـ ــه لیوان آب ب ـ گفـــت: «
ــــت داد  ــــش  هنوز داشـ د ح خودش هم حواسـ ـــا ـ زد و شـ

 نبود. 
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نم  ٥٧٧#ش

 

 

 

 

 

 

ــدە بود. تا       ــ ـ ــته شـ ــ ـ م آوردە و خسـ دە بود.  طاهرە هم ب
ض  ع ـــد ت ــا ــل ـ ــانـــدان را تحمـ ــا  در  هـــای این خـ کرد؟ تـ

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  هـا کــه  جواب تمــام چشـ ـا چون و چرا گفتــه بود، 
ه حقش مح   س   د؟  د؟د  رس

 هیچ    
ً
گر  وقـت... این احتمــا هــا بودنـد کــه حــالا د هــا چ

اداش برای  شـان هم اهمی نداشـت، چون در زمان  گرف 
ـــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکخودشـ جــه مــانــدە بودنــد. چون ح  ــار هم   ن

امدە بودند.  ه چشم نادرخان ن ه اندازە   درست و 

قــت محض بود کــه طــاهرە همــه    ـــال این حق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا  ی این سـ
ــدرش رفتــار کردە و هیچ ــل  ــه توج کــه  مطــابق م وقــت 

د  دلش  ــا ــ ـ ـ ـ ـ دە بود. شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ یند، نرسـ ـــــت از نادرخان ب ـ ـ ـ خواسـ
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دە  س بود و  فقط هم د ش  ــم نادرخان برا شــدن در چشـ
ـــود...  ــاعــث  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش پر از عقــدە  ـــد تمــام وجود دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د و توجه که هم  ه فهم خاطر  کرد که دخ ارشدش 

ت او، همه  ار کردە بود؛ اما... جلب رضا

اری  چونگف  ی چشـمطاهرە جایزە     ه خواسـت ش  چرا
ــانزدە  ـــال از خودش بزرگ بود از نـادرخـان  حــا را کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــ کردە بود. طاهرە برعکس طینوش جایزە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  نگرفته و صـ
اآوردن دو نوەه ــ دن ـ ـ ـ ــ برای نادرخان را نگرفته و صـ ـ ـ ـ ـ ی 

ــه روی خط حرکت کردە بود. طاهرە جایزە  ــ ـ ـ ـ ـ شـ کردن  ی هم
ــ  و مطــابق چــارچوب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای نــادرخـان بودن را نگرفتــه و صـ

ککردە بود. طاهرە جایزە  دن این مرد  عمر  ی  فکر پرس
اسـه  گر  ش را نگرفته و... د رفته بود.  و تفکرا ش  ی صـ

ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــک   قرار بود چشـ ــاە  هــای این مرد او را هم در جــا
ودن   ه جرم دخ یند. تا  قرار بود  اشـد  ارزش  فرزند ب

د؟ ا درش ن ه چشم   و 
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نم  ٥٧٨#ش

 

 

 

 

 

 ٣٥: ١١ساعت:   

ارتمان فاطمه و میثم   ان: آ  م
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ه    ا  چه نگه ا رانندە ش گفته بود که زن و  ش  ـــان  ها ـ ـ ـ ـ شـ
 اند. رفته

الا آمدە بود چون حواســـش پرت بود. جوری که  له    ها را 
ه ـــور را  ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ اع آسـ ــــت  اخ ـ ـ اد بردە بود. مغزش داشـ ل از 

ـــــبح توی خانه  ـ ـ ـ ـ ـ د. از صـ ک جمله فکر  ترک ه  ی فرنوش، 
ــه؟» آن کردە بود: «خــانم  ــاف ــات  ــل... این برای اث قــدر  وک

ــه ــا  جملـ هـــای ام را برای خودش مرور کردە بود کـــه ابهـ
ــــت فــاطمـه بود. فــاطمـه هم  ــا نمــانـدە بود. ام هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

او ازش   ــــه  ــــت. وک کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل داشـ ـ ـــه وک چ  خ بود. همـ
ــل اینبرای  ـ ــه وک ـــن بود کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان روشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری برای  طور راەشـ ـ

ه ی میثم   شان دادە بود... غافل

ــه     ــدە و  روی  س تمــام این مــدت فــاطمــه دروغش را فهم
ـدە بود؟ این   ـــدە بود کـه فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوردە بود؟  شـ خودش ن
ــادش نبود. چنــد روز آخر   ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنــد روز؟ کــدامش؟ درسـ

ک عد از سـقط بود. تا  جوری شـدە بود... همهفاطمه  اش 
ـــه ـ ـــه بود همـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا بود. خوب  ـــه خوب  ـ لش کـ چ را  ق
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ــدە بود؟ او را   ــ از فروغ نخود آش شـ ع  ــازماند کند.  ــ سـ
دجور ترساندە بود   که 

از      دە بود. در را  ـــ ـ ـ ـ ـ ــان رسـ ــ ـ ـ ـ ش جلوی در واحدشـ ته فکرها
ــه م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ  خواب. تخــت طرف اتــاق کرد و داخــل رفــت. مسـ

هدونفرە  ــان  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ ع هم رو الش النا و ام هم رخته و 
از بود...  مد   بود. درهای 

مد را  درواقع میثم ن    ـــــت که فاطمه عمدا درهای  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ه ی از  از گذاشـــته بود، تا میثم  طرفش برود و... رفت. خ

اس  ـــبح هم ل شــــب تا صـ ای  های فاطمه نبود. فاطمه که د
ش   ــ چمدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دار و مشـ داری ام در تهران، ب ب

ە ـــم میثم خ ـ ـ مد دیواری  بود. چشـ ـــدە روی دراور داخ  ـ ـ شـ
 ماند. 

اخ     ــ که روز  ـ ه و ارداری فاطمه  ــدن از  ش دادە  شـ
عد از  بود تکه شــــب  ش رخته بود. فاطمه د ـــدە رو تکه شـ
ــاس جـمـع  ــ ـ ـ لـ ــه کـردن  ــ ـ ـ جـعـ اغ  ـش  ــا ـ ـ ـ ـــــک  هـ ـ و  ــه  ــ ـ رفـتـ ابـزار 
م ــ س جواهری را تکه ســ و ا آرامش  تکه  چ برداشـــته و 

ار بود.  ا تمام وجود ازش ب  کردە بود که 

ـــدە بود.      ـ خ شـ ـــورش چطور  ـ ــــش نبود که صـ میثم حواسـ
ـــــت. ام  عقب ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای تخت  اف  عقب آمد و روی 
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ه وک  جلوی چشـم ش بود. ام که داشـت آمارش را  ها
ش را از هم  داد کــه  ــا توی ذه ــــت زنــد رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

اهاش تماس گرفته بود،   اشـاند. هرچقدر  دە بود. از  ب فا
 اش خاموش بود. همان موقع گو 

ش خم شد و از لای دندانسمت زانو    ش گفت: ها  ها

چارە     ینمت کثافت  ت ـ ب  چ همهکنم مگه فقط ن

ا دست     ست هم حالا جان برادر کوچکش را  های  توا
ـــد   ــا چنـ ـ تـ ـــادە بود و   ـــالا توی جـ ـــه حـ د. ام کـ گ خودش 

از  ه ش گر  د. ساعت د  رس

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٧٩#ش
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ه    ه درها را  ــته بودند و فقط دو وعدە غذا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ش  رو
قـه  ـــدە بود. تـا پنج دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  دادنـد. علنـا زنـدا نـادرخـان شـ

ـــاز  گر طبق معمول این چنـــد روز در  ــد و ظرف  د ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
طری آب معــد از لای در  ــک ــک  ــا  ـــــف غــذا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار م

دون آنداخل گذاشته  د و ک  شد.  ا که ک داخل ب
یند.   را ب

د هم     ـــا وت عذاب وجدان  شـ س که توی ه آمدند از 
 متوجه چ و ترس 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های واق  های خودش گ بود، اصـ

و ن اش فکر  مرد از ترس. همه شد شد. شب که ب
ــــک م کردە کرد  ــا  ـ ــــث روی  جـ ــا مثــــل رو خب ـ ام تـ

ــوم. مثل دیوانه  ــ ـ ه ش هوار شـ ــا ــ ـ ه سـ رط روی  های  ها 
هدر و دیوار التماس  اری  ــــند.  کرد که  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نداشـ

ـــامت  ت و صـ ـــا ــت  روزها سـ ـ ا از خسـ ه دیوار،  د  ـــ چسـ
ــــب ـ داریشـ ا آناش  چرت ب اە  زد  قدر در و دیوار را ن

ارە شب  از... کرد تا دو  شد و 
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ـه      ـــدە بود. توی دلش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت. خسـ ـ ـ ـ ـ ـ امروز فرق داشـ
اە  دو ــــت زر  نادرخان  ار داشـ گفت هم حالا هم ان

 کرد لب "پ سگ" را زمزمه 

ـاور کنـد. پژمـان کـه ح      ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ پژمـان؟ محـال بود ک
شــه دســت الش هم هم ل نادرخان بود  ه توی خ نه مقا سـ
ش ن ـد از زـا ـــم و تـای ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـا  و چشـ ـارش  افتـاد؟ حـالا 

ه دە بود که  داد. آرزوی مرگش را داشـــت  ش فحش رســـ
ــه این روز انــداختــه بودش... منتهــا همــه اش در هم  کــه 

ــای عمــل کــه  ــد  حــد بود.  ــا ــاز مطم بود کــه  ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـه زنـد برگردد.   مـانـد و  کنـد تـا بتوانـد زنـدە  لو او را  چـا

ه خدا بزرگ  که 
ً
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  تر از نادرخان برای پژمان نبود اصـ

د.   پناە ب

لند شـــد. دو قدم تلو     ه زم خا گرفت و  ش را  تلو  دســـ
دە   ش روی زم کشــ ا ه دســت آورد.  خورد تا تعادلش را 
از   ـــ غذا  ـ ـ ـ ـ ــتاد تا وق برای گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک در ا ـــد. نزد ـ ـ ـ ـ شـ

ه ـــ که  ـ ـ ا دسـ ـــد  ـ ـ ت کند. امروز  ش غذا شـ ــــح ـ داد، صـ
ــــت و ترس برش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه تـــاخ داشـ ــتــه بود کــه  چنـــد دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

اشـد تا از گشـن  نادرخان هم  ه امان خدا ولش کردە  جا 
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د و پروندە  ــود. و خ نداشــــت  و اش  م ــته شــ ســ ــدا  صــ
ه این قا  ها هم فکر کردە بود.  که نادرخان دق  چ

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٨٠#ش
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ـالا آوردە بود، در      ش را  قه تـاخ کـه جـا عـد از دوازدە دق
وسـال خودش خم شـدە بود تا ظرف  سـناز شـد. مردی هم

ــه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدن پژمـان هم گـذارد و انتظـار د غـذا و آب را داخـل 
ک  شـــت در نداشـــت.  دە بیخ دیوار را درســـت  ــ دفعه  چسـ

ـــمــت خودش  ــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ حــالــت دفــا عقــب رفــت و در را هم سـ
د.   طری  کش ف غذا روی زم ول شد و  ار م ک ظرف 

ای پژمان قل خورد.   تا کنار 

ش او هول کرد و گفت:     پژمان هم از وا

اهات؟ نادرخان  ـ چه   اری ندارم  ا  ا  آد؟ته 

ـــمـت خودش     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون در را سـ ـد و پژمـان از  مرد از ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
سته شود. طرف س این  کرد نگذارد 

 دونم... ول کن در رو ـ ن  

ــ چه    ار  ــ ه نادرخان...  ؟ زنگ بزن  ته تو؟ مگه اس گرف
اهاش.   دارم 

 ـ ول کن تا بزنم.   

ـه جلو هـل داد کـه      ـت در را جوری  ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پژمـان از زور عصـ
ــد و البتــه  آن مرد توی محوطــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عقــب پرت شـ ــار  ی ان
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ــدای ناله  د، چون روی زانو خم  صــ ــ ه گوش پژمان نرســ اش 
ــــت داد  ـ ـــدە و داشـ ـ ـ ه  شـ ـــود.  ـ ـ ــــش خا شـ ـ د تا حرصـ ـــ ـ ـ کشـ

توی دیوار پرت کرد.   ـــذا را  ـ غـ ـــد زد و ظرف  ـ ـ ل طری آب 
ـــد و دانـه دانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ دانـه روی زم  هـای برنج توی هوا 

 خا رخت. 

ـا برای      ـدە بود کـه چـه جـا ـا این برخورد فهم ـار  تـازە ان
ی بود کــه امروز   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــادرخــان دارد. برای او فقط همــان اسـ

دە بود.  جلوی این مرد   ون پ  هوا از دهان خودش ب

د      ـــــت و ل ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. چند تا مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دتر شـ ـــفت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حالش از این صـ
ـــدای داد مرد از آن ی در کرد تــا این حوالــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  کــه صـ طرف 

د.   گوشش رس

ـــ چه مرگته رم کردی؟ خفه    ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم  ــ گ تا گو رو  خون 
 ت. ه

ــالش از آرام     ـــ کرد تــا خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه صـ ــک دق ــک  گرف  و نزد
عد شمارە را گرفت و گفت:   پژمان راحت شود. 

ه    ارو روا شـدە، زدە  ــ آقا این  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک بود منم    ــ ش، نزد
مرم داغون شد. چه وضعشه؟  بزنه... 
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از شد و از لای در فقط      عد در آرام  ه سکوت و  چند ثان
ــادە  ا حرص گو را  گو سـ ا داخل آمد. پژمان  ــ ی سـ
لش دســـت خودش  گرفت و   لندی که کن ــدای  ا صـ هوا 
 نبود، گفت: 

 جا زندا کردی؟ ـ نادرخان، منو این  

 ـ صدات رو ب   

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٨١#ش
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دە      ــــورش ک ـ ه صـ ــ بود که  ـ ـ ـ ــــدای نادرخان مثل مشـ ـ صـ
د و   ه عقب پ ش   لندی و شـد ش هم از  شـد. ح ت

سته شد.  ش   دها

ای صدات رو برای من  ــــ برو خدا رو شکر کن، هنوز زندە   
؟ لند   ک

 ـ غلط کردم آقا.   

ش در رفــت. روی      ر ت ش از ز ــاهــا ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دیوار چسـ
ه افتاد:  ه گ شست و   زم 

دە.     ـ آقا تو رو خدا نجاتم 

ه      ە  ــته و خ ــسـ شـ ش  ــند عقب ماشـــی نادرخان روی صـ
ای که  ی مـا... خـانه در ورودی خـانه بود... خـانه  ان  ـا ی خ

 چهار فصلش زمستان شدە بود. 

د: صدای هق   چ  هقش توی گوش نادرخان پ
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ه    ــ آقا تو رو خدا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش زن و  ــ ذار برم پ کن...  اری برام 
 کـ... م... آقا خواهش چه

ه    ،  ــــ مگه  س ع آدم رفتار ک ؟ هروقت تو ت نگف
ش  شون ری پ

ش نماند. تماس را قطع کرد و      ــدا دن صــ ــ گر منتظر شــ د
ه در   ە  اهش هنوز خ ـــند انداخت. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو را روی صـ

اع بود... در خانه ا  ی 

اع و      ا ش  ـــاعت پ م سـ ـــ در خانه نبود. ن ـ اران ک جز 
وترا بردە بودند.  و چشم  د را برای ف های  شهرە، وح

دجوری درد  شــــب  هاران از د ـــکن  کرد.  ــــهرە مسـ زور شـ
عد از مدت ــــدە بود.  خوردە و  ـ ـ ـ ـ ـ ش عمیق شـ الاخرە خوا ها 

دارش نکنند و   د گفته بود ب ــ هم  وح ــدا بروند. حســ صــ
د  ت خ ـــئول عد از رف مسـ ه عهدە گرفته و  ه  ها را  ــان  شــ

د  ــ خ شــ اە رفته بود. ب ــ ـ هفروشـ ش جع های دســــتمال  ها
ـــــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ــاغــذی بود کــه اشـ ــا  هــای اهــا خــانــه را  کرد 

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تشـ ـــهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاب که شـ ــان های  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد برای  شـ
اران... های نفسلحظه  تن 
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ـــــت خواب     ـ دنم...  اران داشـ ـــ ـ ـ ـ د. خوا در انتظار رسـ د
ــا انتظــارش در خواب،   ــت  ـــدای زنــگ خــانــه در واقع ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ب شد.   ترک

نم؟    ـ ش

ش      ای آمدنم ت ســت و رو گر خواب ن دە بود که د نفهم
ه د. تکرار اسـمم زمزمه سـمت در را  ش بود،  کشـ ر ل ی ز

د و... درست تا لحظه ه در رس  ای که 

نم.     ـ ش

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٨٢#ش
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ر نادرخان جلوی      ــ ــ ش محو و تصـ ــورتم از ذه ــ ر صـ ــ ــ تصـ
 چشمش پررنگ شد. 

اش  اش     م.  گ اهش را  ــتم جلوی ن سـ ــتم  توا سـ توا
ســتم که چشــم ا ــت جوری جلوی نادرخان  ی  زدە های ح

ا تمام شـدە بود.   یند؛ اما خواب و رو ی ن مادرم جز من چ
سته بود. مرگ دست م را  ا  و

ـــد.  نادرخان فقط برای لحظه    ـ ـ ـ ـــوکه شـ ـ ـ ـ اران شـ دن  ای از د
ض   ش از وق بود که تن م از هم ب خ کوتاە بود؛ اما 

ـــازە  ـــاقر را در مغـ ـــه  ـ ـــدە بود کـ ـ ـــاران جوری تک ـ ـــد.   ـ اش د
ە  ـــ را خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درد هرچشـ آورد. ح  کرد و هرد را 

ز این مرد را... چشم  های ر
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هنچ    ش را  اران هنوز توی  نچ کرد و  ان داد.  ــــف ت ـ ـ ـ ـ ـ تاسـ
دار    موقع بود. شوک این د

ستادی؟     ـ برای این زند تو روی من ا

ش     لامش ن اران که حالا  تحق  ــد توی دل و گوش  ــ شـ
ری آخرمان   ر بود. تماس تصـــ ک تصـــ ش پر از  توی ذه

ش بوسه فرستادە بودم.  شت دور برا  که از 

؟     ـ برای این زند

ـــه     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ ش   توی فکر این مرد بود کــه ح  ی ذه
د  ن اران و وح د که خودش این حال و روز را برای  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ــا او و در   ــدی بود کــه هرکس  ــار  ـــــت کردە بود. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
ند. ی او نجبهه ش اە ب ه روز س  ماند 

ــــد. بهمن     ـ ــــوزی تمام شـ ـ ــــوک و دلسـ ـ ــــد... شـ ـ خان و  و تمام شـ
ش را پر   ـــای ذه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مغازە کردە بود تمام فضـ اران  اری که 

ــنهــاد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دادن؛ امــا حــالا حرص مثــل  کرد. آمــدە بود برای پ
م س  ر خا ش ز ش شعله آ د. م درو  کش

ز     ــا زدن ع ـ ــان  ــادرخـ ـــک روز نـ ــه  ــاران، این دخ کـ ن  ـ ت
ــــت  دارا  ــاقـ ـ ـ ن حمـ ـــه نظر خودش بزرگ ـ ـ او  ــام  ـ ـ نـ ـــه  ـ ـ اش 
ش را دادە بود.  اش را کردە بود، این زنــد  طور جواب محب
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ـت او   ــاران جواب مح قـا توی  نــادرخـان هم بود.  دق
ــا   ـ ـ ــهرا  چ بود  مهری دادە بود. وق خودش محور همــ

ـــمش   ـ ـ ه چشـ گران در حقش کردە بودند  ارها که د فقط 
ارهای خودش.   آمد، نه 

اران      ــد و  از شـ امل  د. در  ــا توی در ک ا عصـ ش را  دســـ
ـــدە بود؛ چون   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چون ترسـ ــه عقـــب رفـــت. نـ ـ ــدم  ــد قـ چنـ

ه ار  دوســت نداشــت ح هوای این مرد  خورد. اول  ش 
ـه ـک قـاتـل رو ـاە  ـدرش در جـا ـا  ــدە بود و  بود کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو شـ
ض روح بود.  ه ق ی ش  حسش چ
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نم  ٥٨٣#ش

 

 

 

 

 

 

ه را درآوردە بود. نادرخان ته    ست که سند  وتوی قض دا
اران است. سند حماقت خودش  ه نام   مغازە هنوز 

ـــونـدی مغــازە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاپ غ رو کشـ ــ اون  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی من کـه منو  ــ
؟   سوزو

ان   ان داد. ش را ت  ت

ازار سکه   ؟ـ  که منو توی  ه پول ک  ی 

ون     زد. هوای داغ از دماغش ب

ــ خ خب...     ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ســـند رو  ــ خرمش ازت... فردا صـــبح ب
اقت برگردون...    ل
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ـا زـادی خوش    ـا دیوانه بود  ال کـه فکر  نـادرخان  کرد  خ
شـسـته بود.    منتظر دسـتور او 

ً
ا اصـ ال پول بود.  اران دن

ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران داشـ ــه ـ ـ ــه رو ــات کـ ــه قـ ـ ــد. از فکر  ـ ش  لرز رو
زر که نوە در ه  ستادە بود... از فکر   اش را کشته بود. ا

 و توی ذهن نادرخان:   

ه من      ازی    ن
ً
ـ این همه سال ع گداها گش که مث

 نداری؟ 

 پوزخند زد.   

ــ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ــ م دی چند برابر ق ـــ ـ ـ ـ ه خودم رسـ ازم  بی که 
 دم... فقط مغازە رو برگردون ت پول ه

ه زم زد و گفت:    ش را   عصا

گو چقدر    الا   خوای؟ـ 

ــد: «ــاران     گ ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  خواسـ مــت جون دخ دو ق
ـــه م رو  ــال  م برگردون، همـــهچقـــدرە؟... دخ ــا مـ ـ ی این دن

ــح بود. همان  دجور واضــ ت  ف که واقع طور  خودت.» ح
الا گرفت و گفت: که  ش را   لرزد، 

 فروشم ـ ن  

اور ن    شدە گفت: کرد که  گیجنادرخان 
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؟     ـ 

ه تو ن    فروشم ـ 

ــه    ش گرفــت. نــه  قــا آ ـــم"  خــاطر "ن نــادرخــان دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ فروشـ
هه لش گذاشته بود.  تو" خاطر "  ای که ق

ه من ن   ؟ ـ   فرو

ـــمــان مبهوت داد زدە بود،    ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ از غوغـای درون  ـا چشـ
ه آ همه ـــد حنجرە اران که  ـ ـ ـــدای  ی وجودش شـ ـ ـ اش و صـ

ـه  ـد کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رخ نـادرخـان کشـ ـادش را نـه فقط  هرگوش   ف
 شنوا رساند. 

 فروشم ـ ن  

 

 

 

 

 

 

                



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1787  

 

نم  ٥٨٤#ش

 

 

 

 

 

 

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زدە بود.  چشـ  ب
ً
ــام گر  هــای مبهوت نــادرخــان د

ه مثـل برق مگرفتـه چنـد ثـان عـد  ه  ها گیج و مـات مـاند.  م 
د و جلوتر رفت.  ش را توی در ک از عصا  خودش آمد. 

ف من     ــــ فکر کردی ح ـ ـ دی ــ ال کردی من ب ام  ؟ خ
خورم؟  لت تکون  ا فوت تو اون شوهر عل  که 

ــــورش را جمع کردە      ـ ـ ا تحق و انزجاری که صـ اهش  از ن
ـاط محقر خـانـه  ـد  بود، روی در و دیوار ح ـاع چرخ ـا ی 

ه گذشــته  ش توی زمان  از ذه ه  و  دە شــد.  های دور کشــ
ه اران  شت کردە و رفته بود. روزی که   ش 
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خت     د  ، ت فروخ ه این زند نک اقت؟ـ من رو   ل

د. داشت داد     کش

لـدان     ش توی  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ـا عصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از من ک د کـه  ها ک
لدان ه ـــدە بودند. دو تا از  ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ دە و خشـ ــ ــ ـ ـ ــان نرسـ ــ ـ ـ ها  شـ

 شکست و  کج شد. 

اقتِ  ـ     ت من این بود؟ چشمل  ورو جواب مح

ــ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت؟ واقعـا کجــاهـا سـ ــت؟ کــدام مح کرد این  مح
 مرد؟ 

ه و رهگذرها را جلب کردە بود.      ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا توجه همسـ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ
ک راننـدە  ـد،  ی نـادرخـان مردی را کـه توی خـانـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 دور کند. 

ــا      ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە و داشـ ــ نــادرخــان را از دور د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ مــاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
د  ان خ ا ش توی خ ه خانه  های توی دســــ د. وق  دو

لدان ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای شـ ـ ـ ـ ـ ـ د. صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ هرسـ ـــدای  ها از لا ـ ـ ـ ـ ـ لای صـ
ــــش خورد. مکث  نفس ـ ـ ـ ـ ه گوشـ لندش  دن  ــــ ـ ـ ـ ـ ش  کشـ هوا

ه دیوار کوفته و تن نادرخان   ش توی در و در  اعث شـــد ت
چرخد. ه  طرفش 
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ـــد.      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـار قرار نبود امروز برای نـادرخـان روز خو  نـه ان
... هیچ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران و حــالا حسـ مــان نبودنـد.  اول  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کــدام 

ند توی  کدام جلو هیچ دتر داش فتادە بودند و  ه زانو ن اش 
ش زل تخم چشم  زدند. ها

ــــه     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد را روی زم ول کرد و ب  حسـ ـ ــای خ هـ
دە  ـــتاد. جوری که تن تک ـ ـ ـ ـ سـ اران ا گر  نادرخان و  اران د ی 

دە ن خشد. چشمد شدند...  تر از این نهای نادرخان 
ا حســ جری اە  ش  ن ه دســت چ ترش کرد که عصــا را 

دە  ش کشــ ا دســت راســ د.  داد و  ه گوشــش ک م  ای مح
ـــور این مرد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض از حرص حضـ ــا جوری منق ــ امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ

ـــتادە بود  غلط ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ها که در عمرش کردە بود،  جا
ا  اهش  ان هم نخورد. ن ش ت  تر هم شد. که ح 
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نم  ٥٨٥#ش

 

 

 

 

 

 

 

ـــالا  نـــادرخـــان     ـــدن این رفتـــارهـــا خون  ــــت از د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ک عمر همه   دە بود.  ــــ ـ ـ ــــم شـ ـ ـ ک عمر فقط چشـ اورد...  ب

ــــت ـ ـ ـ ـ نه بودند. طرد ه دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە سـ ـ ـ ـ ـ ـ ها هم فقط رفته بودند  شـ
ـد حرف ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا توی  شـ ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم دسـ هـا زدە بودنـد امـا 

ــع قدرت برای ــ ـ ـ ـ ـــــت خودش بود و از موضـ ـ ـ ــــان قلدری  دسـ ـ ـ ـ شـ
 کردە بود. 

؟ ـ تو روی من    س  ا

ون زد. ها از گوشه   د ب  ی دهان نادرخان کف سف
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 ترسم... نادرخان. ـ من ازت ن  

ـــم   کس این تـا حـالا هیچ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە توی تخم چشـ های  جملـه را خ
دتر از   اە پر از نفرت...  ا این ن این مرد نگفته بود. آن هم 

ـه ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـای آقـابزرگ  آن ح لفظ "نـادرخـان" بود کـه حسـ
 گفته بود. 

شونت    ه ـ   دم نادرخان ک

از شد.    چرخد و برود که دهان حس   و خواست 

 جوری؟ـ چه  

ش از اشک پر شدند. چشم    ها

 منم   
ً
 کـ... ـ مث

اســش را چنگ زدە بود که حســ      شــت ل اران از  دســت 
شــونت  " از " امل نکردە بود. نادرخان  ــ" را  دم"  ک

ــاران   ـ ــت  ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زد. حسـ ــه ب ــانـ را تکرار کرد و از خـ
ر بی  ـــاران کـــه ز ـــد.  ـــدە بود.  چرخ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ اش از خون 

 حس شوکه شد. 

 ـ عمه...   
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ار از      دش. ان گ ـــــت  ـ ـ سـ ــ نتوا ـ ـ ـ ـ ـ اران دو زانو افتاد و حسـ
ــدە بود. ن ــ ــنگ این مرد فلج شـ ــ ــور سـ ــ لند  حضـ ســـــت  توا

ش  شان صدا  زد. شود و راە برود. حس هول و پ

از      ش  ر دها ــــکوت کردە بود، چون ا ـ ـ ـ اران تمام مدت سـ
ل تماس نگرفته  چ را شد، همه گفت. هنوز آقای وک

سته نگه  ش را  د دها ا داشت. برای هم  بود... هنوز 
ـــار   ـ ـ ش راە  اندازە برای خفهفشـ ماندن بود که غوغای درو

ــدا کردە بود. این خون داغ  خودش را از مجرای بی  ـ اش پ
د ندلش بود... دا که هیچ  شد. وقت 

اران.    چارە  چارە مادرم... ب  ب
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نم  ٥٨٦#ش

 

 

 

 

 

 ٠٠: ١٥ساعت:   

لوار بهشت   ان:   م

 

 

 

 

 

 

 

 رانندە برگشت و گفت:   
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ست.     ـ خونه ن

؟    ـ مطمئ

ـــدە، آن      ــــان داد. این راننـ ـ ت ـــان  ــا اطمینـ ـ ـ ـ ش را  ــــدە  راننـ
عد از  رانندە  ش آن مرد  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نبود. راسـ ـــال پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوازدە سـ

، خودش را از دم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  رف افشـ ــاە نــادرخــان ب ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ودسـ
چه ج زن و  ا مسافرک خ دە و   آورد. اش را درکش

ـه    ـــود.  امروز روزی نبود کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ راح برای نـادرخـان تمـام شـ
اغ افش   حالا آمدە بود 

قه     ان  درســـت تا  دق ا ادە از  خ ــ پ عد که افشـ ی 
ه ـــد و داخل فر آمد و  ـ دا شـ د، منتظر ماند.    پ ـــ ـ خانه رسـ

لمه  ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تصـ ش.  اران توی  امل از زان  ا فکر  ای که 
امدە بود.  ون ن  حس ب

ه مرحله     دە بود  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار رسـ ش  ان ــــطرنج که ک ـ ـ ـ ـ ازی شـ ای از 
ک حرکت غلط، مات و پروندە  ا  ــــدە بود و  ـ ـ ـ ـ ــــته  شـ ـ ـ ـ ـ سـ اش 

شـسـته بود کنار همان م عسـ توی اتاق   شـب  شـد. د
ـپ ـدە  هـا را و پ س چ ـا ـارە از نو توی   درآوردە و دو

ـــه بود.  مهرە  ــا ش جـ جــا کردە بود. به از  هــا را توی ذه
ـ  ه بنهرک سـت که  سـت خوردە بود. هرچند توی  دا

دە بود. ح هنوز   ــ ــ ــکســـــت نرسـ ــ ذیرش شـ ه  ش هنوز  ذه
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ــد، امـــا هم خودش را هم ازش دور  ـ ش  د کـــه توی ذه
ـــه جرقـــه  ع  ـــدە بود،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـــه خوردە بود  هــا زدە شـ
 ها بود. تر از این حرفاری

ــــت  ن    ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای  خواسـ ن راە  به ـــد.  ـ بزنـ ـــه آب  ـ ـ ـــدار  ـ گـ
ــ بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران، برگردانـدن افشـ ـان مغـازە و  ـــتمـا ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاسـ

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ـــ که همه وق رفته بود،  ـ ـ ـ ـ ـ ان ازش  افشـ های ح
ــه  ــ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ ر  ا ـــالا  ـ ــد: "چرا؟" حـ ــ ــدە بودنـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرفش  پرسـ

ــ از حرفبر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ـث گشـ رفـت.  هـا از ب  وحـد
برگشـ افشـ برد بزر برای نادرخان در این اوضــاع بود،  
اران  رفته   د و  ه هواخوا از وح ــ  ـ ــا که افشـ ـ ــوصـ مخصــ

ا  بود و نادرخان هم که استاد صحنه چاندن قضا سازی و پ
 ه نفع خودش بود. 

 متوجه اطرافش نبود. این   
ً
ی  جا هم مثل خانه افش اص

ای اش محله ق ــــ ی  ـ ـ ـ ـ ـ دن ماشـ ــــهری نبود که د ـ ـ ـ ـ ـ های  شـ
ـدە   ـــو خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا توجـه را جلـب کنـد. چنـد تـا ک خ مـدل 

 . مش را پر کند... هم از هم فقط ش  بود تا 
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ــدە در عقـــب را برای      ــانـــد. راننـ ــه توی قفـــل چرخـ ــد را کـ ـ ل
شـدە بود. داخل   از کرد. افشـ هنوز هم متوجه  نادرخان 

ه ـــ در چون  ـ ـ سـ دە بود،  رفت و ح  ــــمت کوچه چرخ ـ سـ
ع   ــه "هنــگ" کرد.  ــه نــادرخــان افتــاد. چنــد ثــان ــاهش  ن

ح ـــه برای  لمـ ن  ــا به ـ ، هم بود.    واقعـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال افشـ حـ
امپیوتری هنگ کردە بود.  ستم  ک س  مغزش مثل 
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ـــدن از روی جوب نادرخان را همرا کرد و      ـ ـ رانندە تا ردشـ
ا اشارە  ا همان عصای  عد  ش عقب ماند. خودش  ی دسـ

 معروف جلو رفت. 

م    ـــ  ـ ــــت واقافشـ ــــحنهم داشـ ه بودن صـ ش را  ی رو رو
ار هم این  اور  ک  ش ح  کرد. از همان دوازدە سال پ

ـــه در زند که نه،   ـ ـ ـ شـ دە بود. مردی که اثرش هم مرد را ند
خ  ـد ـــور  درواقع در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پررنـگ بود؛ هرچنـد کـه حضـ هـا
 ف نداشت. 

درزر  همه    اد  دن این مرد  ا د ب بود. افش  چ عج
ـل از همـه خ افتـادە بود کـه ق ـد ـدرش  ی این  هـا، ح از 

ز  ش ع ــــکهم برا ـــه  ـــه دلش  تر بود... دروغ نبود کـ لحظـ
ـــــت تا لحظه  ــد... درسـ ــ ـ زش تنگ شـ درزرگ ع ای که  برای 

شخند زد.   نادرخان ن

عد      ر نظر داشت،  نادرخان که دقیق احوالات افش را ز
ـــخند از آن خندە ـ ـ ـ شـ های معروف خودش زد؛ کوتاە  از آن ن

ون   وت ب ــ را از ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخر... هم بود کــه افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و پرتمسـ
ــته  ــ ـ ـ ا که از گذشـ درزرگ مه ر  ــ ــ ـ ـ های دور  انداخت. تصـ
ـد و تکـه  ــادی ترک ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـب شـ ش بود، مثـل  تکـه توی  توی ذه

 ذهن افش فرورخت... 
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 افش   

 

 

 

 

 

 

ان     ش را ت ــــخند زد.  ـ ـ شـ از ن ازتر کردم.  ان داد و  در را  ت
 گفت: 

ای خودم.    ا   ـ آرە... خودم اومدم... خودم 

ــکر     ــ ـ ـ شـ ــله حس  ــ ـ ـ ــــتم. حوصـ ـ ـ زدن هم.  ی پوزخند کردن نداشـ
ستاد. جدیقددو   شد و گفت:  ام ا

ــ      ـ ـ ـ اغ ک ای خودش، فقط  ا  ـــ اما نادرخان خودش  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اشه،    رە که ارزشش رو داشته 

از هم حســش      خندم؛ اما  ش  ســتم چندســاع برا توا
ه این فکر  نبود. الان فقط دلم  ندم و  ـــــت در را ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

  
ً
 ... ای خا ا ل خورم  ا و قارچ را  ــــو ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم که ک
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ــال فکر فقط حس ــه هم وحـ ـ ــا  کردن  ـ ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را داشـ هـ چ
پــول ـخـ  دورر بــرای  را  ـردن  ــدا ــ ـ ـ ــــت پــ ـ ـخـ ــد ــ ـ ـ ـم...  ــا ـ ـ ـ   هـ

ــارە  چـ ــه از وق من  پ ــد، کـ ــه بودنـ ــا رفتـ ــا کجـ ـــتم  هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ی ازشان نبود؟ه رم خ مک کنم، دورو  شان 

 ؟ـ خب،    

ر نادرخان      از تص و و پول از توی مغزم کنار رفت و  ک
 ساخته شد. 

 ـ من ارزشش رو دارم؟  

ان داد.    ش را ت  مشتاق 

لوم      ــ برای هم این دوازدە سـال نذاش آب خوش از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ای برە؟

ز شدند. چشم   ش ر  ها

ــ برای این    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات  ــ فه  رو زر  ای که  ه خودت ب که 
 گذاش 

 پوزخند زدم.   

دم.    ، فهم  ـ مر
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ستادە و توی چشم    ستم و نرفتم. هنوز ا ش زل  در را ن ها
ـــود هنوز هم  زدە بودم. برای  این ـ ـ ـ ـ جا بود؟ که مطم شـ
خ  د م خرغلت دارم توی   زنم؟ ها

ی از      ـــم خورد. خ ه کفشـ ش  ـــا ک قدم جلوتر آمد. عصـ
کخندە ش نبود.   ە اخم شدە بود. ها

، هیچ قد      ــا که دورش انداخ ـ ـ ــ نادرخان، برای کسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــاز کن و بب الان  جلوت  برن ــمـــات رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارە... چشـ

ستادە   ا

ــفاف     ــ ش شـ د برا ا ار  ــــت... ان ــازی  انتظار قدردا داشـ ــ سـ
 کردم. 

د. ـ ک که زند و جوو و آیندە   ه لجن کش  م رو 

ه همهـ خود     ا زدی  شت  اقتت   چ ل

؟ اومدی مطم  هنوز      ــ آرە خودم زدم حالا که  ـ ـ ـ ـ ــ
اق که بودم هستم؟ آرە هستم هنوز همونم همون    ل

د.    ه زم ک لند کرد و  ش را   عصا

لند نکن     ـ صدات رو برای من 
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سه     و را  ی قودر را ول کردم و داخل رفتم. ک های ک
ـــه در   ـ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــداختم و  ـــــکوی جلوی ورودی انـ ـ ـ ـ ـ ـ روی سـ

ار بودند و  ه دســــت ــغول  ارگرها مشــ ــتادم. داخل،  ـ سـ مر ا
ه گوش ـــدا  ـ ـ ـ ـ ـ د نبود صـ ـــدای تق ع ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان برسـ ــ ـ ـ ـ ـ وتوق  شـ

ش آرام ک عصـــا م خراب  آرام نزد شـــد. اعصـــاب خودم 
ـه ـــــورش آمـدە بود تـا  ـ ـ ـ ـ ـ ـا حضـ ـار  بود کـه او  ش گنـد بزنـد. ان

چار  ل ب ند  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه داشـ ـــال را  ـ ـ ـ ـ ـ ادآوری  های این دوازدە سـ م 
دنها، گشـن دریی دره کردند. همه ها،  پو ها،  کشـ
ها... بهمن  خان... ستارە... تحق

اط را برانداز  ه    ــالح توی ح ـ ـ ــــتم. داشـــــت مصـ طرفش برگشـ
 کرد. گفتم: 

 جا نادرخان؟ـ برای  این  

ه   ستاد. چند قدم آخر را هم برداشت و رو م ا  رو

؟   شدی از این زند  ـ خسته 

ــالح      ه مصـ ش  ا عصـــا " را که گفت،  ل از "زند "این"ِ ق
ان دادم و گفتم:  م را ت اط اشارە کرد.   داخل ح

 ـ نه لِه شدم داغون شدم   
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م را بود. خوشـــحا توی چشـــم    ها و صـــورش  از جوا
خ زد. چطور داد  د ـــــت از  ـ سـ ک روز    توا ــ که  ــ ـ ـ ـ ک
چــهــه ز قول خودش از  ش ع ش هم برا تر بود، ذوق  هــا

 زد این مرد؟کند  

س برگرد     ـ 

شه؟    ـ که  

... مثــل همون موقع... پول،      ــ کــه مثــل آدم زنــد ک ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــــت، فقط   ـ ـ ـ ـ ـ اسـ خوای برات مه ، خونه، هر کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاشـ

 ارادە کن. 

 ـ واقعا؟  

ه آقابزرگت؟     ـ شک داری 

ی کـه     ــ آرە... چون چ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهخوام رو نــ ـدی،  تو  م 
 نادرخان 

شخند زد.     ن

چارە     خت ب د ــال قا  ــ این دوازدە سـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادت  ــ ــ  ها گشـ
ه؟   رفته نادرخان ک

 م. شناسمت ـ نه اتفاقا چون خوب   
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 صورش جمع شد.   

 خوای؟ ـ    

 خان رو ـ دخ بهمن  

لند    ش را  د.   از عصا ه زم ک  کرد و 

اپ شدە خان؟ روت     ـــ از  تا حالا اون ازل  ـ ـ ـ ـ ـ شه تو  ــ
اقتت   اری؟ ل ـــم اون غ رو ب ـ ـ ـ اە ک و اسـ ـــم من ن ـ ـ ـ چشـ

 اینه؟ 

ی و      م، ب خوا ارک  ا توی  ــ ـ اقتم این بود که شـ ــ نه، ل ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
و   ــد کـنـم  ــ ـ زنـ ــاری  ــ ـ ـ انـ تـو  ــه  ــ ـ بـود کـ ایـن  ــاقـتـم  ـ ـ ـ ـ لـ ذوق کـ 

ــــبح ـ ـ فه و  ه صـ ــــم،  ـ ـ دار شـ زوز از خواب ب ا دود ا ــــبح  ـ ـ صـ
ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن موسـ ـاقتم این بود کـه به ف ک ل ی کنکور  ک

ـــ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاخ  ـار کنم،  ــتـه بود براش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون مـدرک خواسـ
اقتم این بود که برادرت حرصــش از   ار ل ســنگ بندازی تو 

ـــه  سـ ــــم ک شـ ی اونا  کس همه تو رو  من خا کنه که 
ـه روزی حـال ـــون رو گرف و حـالا کینـه کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون ازت  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ادە که چشــماشــون رو کور کردە... که من رو جای   جوری ز
ی تو   ب
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م خوردە      ا ه  ش  از هم عصا جلوتر آمدە بود جوری که 
 بود. 

ـــ همه    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان ــ کنم... تو فقط برگرد  ش رو خودم برات ج
 افش 

ەهاج    الش نبود که  وواج خ  ع خ
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش ماندم. اصـ
 ها... ه روز من آوردە بود این سال

ــ دخ بهمن رو     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رم  خوای؟ خ خــــب خودم  ــ
ارش... تو فقط برگرد   خواست

ار را برای افشــ طرد  چه    ش شــدە بود که حا بود این 
ــا من چـــه ـ کنـــد.  ـــدە  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  شـ ش  ـــدە بود کـــه از رفت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ

اری ستارە خوشحال نبودم؟  خواست

ــ     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت ــ ـ ـ سـ ــ ب ـ ـ ـ م همون افشـ کن ارە  ـــاله که  تو دو ـ ـ سـ
از بود؟  ــ ـ ـ ـ ـ اە شـ ــ ـ ـ ـ شـ ــــجوی برق دا ـ شـ تو این دوازدە  دا

ه عقب؟ سال حروم  شدە رو برگردو 

لمــات      ــان آوردن این  ــه ز ـــــت فقط توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــان من داشـ
ه اندازە در لون شـــک نداشـــتم که  آمد و ح  ــ سـ ک ا ی 

ــدە بود و  هیچ در از حرف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ــانم  م نــدارد. امــا ز هــا
مانم. ن ت  ستم سا  توا
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ه روز      ی   شـسـ فکر ک ب از  ه   
ً
ــ آقابزرگ اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 من آوردی؟

ـــله     ـ ـ د. فاصـ ه زم ک از  ش را  ـــا ـ ـ ـــم عصـ ـ ـ مان  های ی چشـ
ــد  لنـ ــد  فقط توی  ــان چنـ ــد من از او بود. توی همـ ودن قـ ت

دن چشم خش... سانت و د  های گشاد و 

ــ انتخاب خودت بود من رو برای حماقت    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های خودت  ــ
ت کردی   زش نکن خودت خ

ـارە      عـد دو ـه  ـــدە بود. چنـد ثـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـادش در خـانـه  از ف
ــاهم توی    ــدە بودم کــه  بود. ن ــد. نــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش  چشـــم لم خشـــک شـــدە بود. نه اهمی برا های مرد مقا
ـــــت، نه درک  ـ ا زند داشـ ار کردە بود... از  ام  کرد که 

؟ آهن؟   بود این مرد؟ سنگ؟ ب

ـه     ــال  و درد این  کردن حرصح تخل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا هم روی این  سـ
ار   دەمرد   ای بود. فقط گفتم: فا

ب همه دو آقابزرگ من ح نـ     ی  خوام، تو که مس
خ  ــهــد هــا کــه از  گــذرونــدم رو  هــا  ذرە از اون چ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1810  

... اینــه فرق مــا برای همینــه کــه ن ــه ک م کنــار  تج تون
شه هم  م. ما هم اش ه جوری هم  م؛ رو  روی هم مون

قا ســاعد      دم که داخل بروم، اما دســتم را گرفت. دق چرخ
د   د هم  ون دادم. شــا دســتم توی چنگش بود. نفســم را ب
ر هم حــالا داخــل   ــتــه بود بروم؛ چون ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نبود کــه نگــذاشـ

اری که  م توی دیوار بود. رفتم، تنها  دن   کردم، ک

ای      ا  الت بب   فهم  اومدە دن ازی نکن   ـ لج
الت   خودش اومدە دن

ی نکردە  ـا این همـه ادعـا ن    غم دانم چرا هنوز ادعـای پ
 هم روزهـا ادعـای خـدا  

ً
م بود؛ احتمـا ی  غم بود... پ

 کرد 

ه    ـــ شک ندارم که  ـ ـ ـ ـ ـ خاطر خودت اومدی... آخه نادرخان  ــ
اشه ن  کنه اری که براش سود نداشته 

ــــمت در رفتم.      ـ ـ ـ ـ دم و سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ش ب ـــــ ـ ـ ـ ــــتم را از دسـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دە  ــدای ک ــ ــم  صـ ــ از توی گوشـ ش روی زم  ــا ــ ــــدن عصـ شـ

د.  چ  پ

مون   ش اری نکن که   تر از این  افش ـ 
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ـت... واقعـا  خنـدە    ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام گرفـت. نـه از روی حرص و عصـ
ه دە بودم.  امزە ش ک جوک  ار   طرفش برگشتم. ان
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د     ـــ  رو تهد ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی که  ــ ک نادرخان؟ من الان تنها چ
ش؟دارم جونمه،  گ  خوای 

ە    ش بردم و  ی چشمخ م بود که دستم را سمت عصا ها
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را از دسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع عصـ ــه چــه  ــدم  خودم هم نفهم
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا کردم و جلوی چشـ ـــدم و غلافش را جـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای  کشـ هـ

ون ــ مخ ب ــ دمشـ ــمشـ ش شـ ــا را  زدە از به ــدە در عصـ شـ
لوی خودم گرفتم...  ر   ز

کش... اتفاقا خوشحالم    ا   شم. ـ ب

ـــم    ـ اندم چشـ ـــ ـ م چسـ ل ه  ــا را که  ـ ـ  برآمدە  عصـ
ً
ام ش  ها

 شدند. غافل شدە بود. 

دم      س شد. اندازە   نفهم ی خ که  شد که صورتم خ
ــــم تا چانه  ـ ـ ـ ـ د. زخماز چشـ ا ــــار  ام کش ب ـ ـ ـ ـ م از فشـ ل ــــدن  ـ ـ ـ ـ شـ

ە توی چشــم اش  های برآمدە شــمشــ را هم حس کردم. خ
 گفتم: 

شدە که همه   اورت  ؟ـ هنوز  م رو ازم گرف  چ

ــــم    ـ ـ ـ ها را  چشـ ک چ ــــت  ـ ـ الاخرە داشـ د  ــــا ـ ـ ـ های او هم شـ
ش ســـمت خودم   ا اهش ســـمت گردنم رفت و  د که ن د

 . ش سمت شمش  و دس
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م.    م  ـ من خ وقته آرزومه 

 ـ احمق   

دە بود.    اد زدە و شمش را از دستم کش  ف

ــه    ـــم  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـاز،  ـا دهـان  ـدم. هنوز  هـای  اش را د
اط بود؛ که  وق ش وسـط ح ا شـمشـ خو توی دسـ زدە، 

 داخل رفتم... 

مکش کردە بودم      ـدرش  ـد  ـــجـاد کـه برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ حـامـد 
دە بود. گفت:   جلوام س شد. ترس

 تون. ، گردنـ آقاافش   

 از کنارش گذشتم.   

ست...    ی ن  ـ چ

ی نبود. عمر و جوا من برای امثــال نــادرخــان ه      چ
ــــت دورم  نبود... من فقط ابزاری بودم که هروقت  خواسـ

اغم انـداخـت و هروقـت  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ای  خواسـ ا  آمـد... 
 خودش 
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 ٤٥: ١٦ساعت:   

ان نارون   ا ان: خ  م
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ــــت که ام خانه نبود و گو     ـ ـ ـ سـ اش هنوز خاموش  دا
ه اندازە  ـــــته بود که؛ چ  بود.  ـ ـ ـ ـ ـ ش گذشـ ک جمله از ذه ی 

ست خا از برادر کوچکش ن  دا

ش را  نه     ست، نه رفقا حش چ ست تف شناخت.  دا
ــــت برنامه نه  ـ سـ ــــت. نه ح  های روزانه دا ـ اش چطور اسـ
م که وق این  شــود، کجا خودش را  وگور  خواهد آفتا 

م ی بود که توی ذهن میثم  کند البته " وگورشـــدن" چ
ــدو  ــک عــالمــه فحش و  ــا   ام 

ً
ش  بود.  اە توی ذه ب

د...  ک عالمه مشت و ل ا   کنار هم بودند. 

قـت ح هنوز      ـا فـاطمـه تمـاس نگرفتـه بود. در حق هنوز 
ســت که اوضــاع خودش چطور اســت و چطور  امل ن دا
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ـــح بود؛   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش واضـ ی کــه توی ذه ش برود. تنهــا چ ــد پ ــا
دن ام و کتک ش بود. زدن و فحشد  داد

ـالاخرە کـه فکر     ه این  کرد  ـک   ـالاخرە کـه  آمـد... 
ـــاعت  خـانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بود کـه از دوسـ ش  زد و هم برا

ــای  ـ ـ ش   ــدریپ ــ ل  ــان و توی  تر از م ــ ــا ـ ـ اش توی خ
ــته بود و البته آن ــسـ شـ ــ  دو ماشـ اە  قدر فکرش توی آن  ب

دە بود،   ــــدە بود، که ح نفهم ـ ـ ـ ـ ـ دها قفل شـ ــــت و ل ـ ـ ـ ـ ـ و مشـ
م ــــت  ام هم ن ـ ـ ـ ـ ـ ش بود و داشـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــاع بود که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ک ــنگ ســـــ ــ هسـ ــان    کرد که هم حالا خودش را  ــ شـ او 

عدا.  ا   دهد 

فتد  ام هم خوب     ی اتفاق ن ـــــت که تا این درگ ـ ـ ـ ـ سـ دا
عدی نه مرحله  ــــند و فکر ی  ـ ـ ـ ـ ـ کرد هم امروز که  رسـ

وع شدە بود، این   ا گند و کثافت زند برادرش  از اولش 
ک گذارد و  شت    اش کند. ەگرفتاری را هم 

ـــاعـت راننـد      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه از چنـد سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خسـ هـای  وقفـه و درگ
ـــد و  ذه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ش پ ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو، از مـاشـ ـانـات پ اش از ج
ــ    طرف خــانــه ــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفــت. هرلحظــه منتظر بود کــه در مــاشـ

ـــود، اما مغز میثم هنوز توی   ادە شـ از و خودش پ میثم هم 
د  دش را در قفل انداخت و  همان مشـت و ل ل ها گ بود. 
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ـــد. پوزخند زد...   ـ ـ ـ ـ شـ از هم توجه میثم جلب  از کرد.  در را 
کش را این د؟ جوری داشت کش  کش

ی میثم را گرفت.  گو خاموشــش را روشــن کرد و شــمارە    
ه خودش آورد.   ـــدای زنگ، میثم را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــوم بود که صـ ـ ـ ـ ـ ـ بوق سـ
ــمت خانه.   د ســ ش چرخ ــم ام افتاد،  ه اســ اهش که  ن
ــه نقطــه  ش را  ــدن ام توی طــاق ورودی خــانــه خو ی  د
ــدە بود و ام ع   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــانـد. تمـاس هنوز قطع  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوش رسـ
ـار، میثم را   ـا حـال طل ــتـادە و ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـالش نبود کـه ا خ

اە   کرد. ن
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چه    ـــه  شـ ـــه بود که  ای آرام و  توی نظرش ام هم عرضـ
ـد تحملش  ـا هـای روی زم  ی آدمکرد. مثـل همـهفقط 

ش آدم  که اندازە   برا
ً
ــ ی خودش آدم نبودند، ام هم اصـ

ــــاب ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ـــه حسـ  زمی کـــه میثم روی آن زنـ
ً
ــد.  آمـ

ک آدم داشت که آن هم خودش بود   کرد فقط 

اند. ام      چس ه گوشش  د گو را  ا د که  الاخرە فهم
ک جمله گفت:   هم فقط 

؟   س  ـ مگه منتظر من ن
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آمدن خون را در  و تماس را قطع کرد. میثم صـــدای جوش   
د ام برای  ش  ه د ــد. زاو ــ ـ ادە شـ ــ پ ـ ـ ـ د. از ماشـ ــ ــ ـ شـ

ـــدە بود کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ ــات میثم به بود. جوری پ ــل حر تحل
ــا   ـ ـ ـ ــان را هم  ــ ـ ــا ـ ـ ـ ــه بود. خ ــ ـــداختـ ـ انـ ون  ب ــار خودش را  ــ ـ ان

ه  قـدم ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد رد کرد و هم کـه خواسـ های 
ــاند. ام دو قـدم عقـب رفـت و خ میثم  قـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ام برسـ

ــه ــ ـ ـ ــــث  ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ــدتـر  ــ ـ خـوردن  ـ و  ــادل خـودش  ــ ـ تـعـ هـم خـوردن 
م  اش توی در شد. تنهن

 ـ کثافت   

ــبح      ــ ـ ــدای داد میثم، طاهرە را از جا کند. ثم همان صـ ــ ـ صـ
ـداد  ـه خـانـه عـد از دادو ــتـه  هـای طـاهرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودش برگشـ

ــان در خانه بودند. طاهرە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارگرشـ بود. حالا فقط طاهرە و 
اور ن ه  که  ــد،  ــ ـ ـ اشـ ــان  ــ ـ ـ ه خودشـ وط  ــدا م ــ ـ ـ کرد این صـ
ش را این آدم   ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان کـه صـ ـا ـــعور توی خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور توی  شـ

 غرە رفت. ش انداخته بود، چشم

 کشمت. ـ   

ــدە بود که      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای میثم از فرط حرص جوری دورگه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه گوش طاهرە  ــنا نبود. این   ح  ـ ه احم که  هم آشـ دفعه 
قا جلوی در خانه  ــتادە و صــــدای نکرە ی آندق ســ اش را  ها ا
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ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ش انـداختـه بود، همراە چشـ ر لـب فحش  توی  غرە ز
 هم داد. 

ه      دە  دە ترســـ شـــدە بود که حم لند  صـــدای ســـوم هنوز 
 اغش رفت و گفت: 

گرو ـ طاهرە     ، دارن همد  کشن. خانم، آقامیثم و آقاام

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ روزها  هـا از اهـا خـانـدان نـادری، این آخ کـه چـه چشـ
 شدند... برآمدە از تعجب 

چه   ؟  ؟ میثم و ام  های من؟ ـ 

ت همهـ کثافت     ... حال  کنم... چ

د.     ا این جمله از جا پ
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نم  ٥٩٥#ش

 

 

 

 

 

 

 

ش    ــ این جنجال هم توی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ام بود؛ چون   اول مق
ــــخه  سـ ل میثم  ــــ اە  ی اصـ ـــ تری از خودش بود و احتمال اشـ

ش دست . پرودەام که ب ش  ی شهناز بود، خ ب

    ،  ف ـ کثافت تو

اد     ــم طاهرە را  غلظت این ف ــ ـ ـ ـ دی چشـ ــــف ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ سـ توا
د ســـمت در و صـــدای اند. دو ــان زد. در که از جلو ب اش  شـ

اط میثم   ــــط ح ـــد. وسـ ـ ــــک شـ ـــدە خشـ ـ ـــوکه شـ ـ کنار رفت، شـ
ه ــت افتادە بود روی ام و داشــــت  ا این ش مشــ که  زد. 

ش خ به از میثم   ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدتر بود، امــا صـ ـت ام  موقع
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ــــتبود که داشـــــت از حرص  د و مشـ ه  و  ترک ها که 
ام  نتن  آرامش  ب  زد هم  ـــه  ـ ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاصـ ـ فـ ــا   ـ ـ تـ کرد 
ــــدای واقدندان  ـ ه صـ ش  ــــدا ـ فتد و صـ ش ب ه  ها ـــ ـ اش شـ
 شود. 

ـــــکوت کند.      ـ ـ ـ ـ ـ د و سـ ا ـــــت کوتاە ب ـ ـ ـ ـ ـ ــد نداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گر قصـ ام د
 های میثم را گرفت و گفت: دست

خت، فکر کردی فاطمه      د ـ فکر کردی خ زرن خائن 
ارە... کس   و

ند... خفه شو     شو. شو خفهخفه ـ دهنت رو ب

ا هر"خفه     ش را آزاد کردە و  ارە دســــ ــو"ای که  میثم دو شــ
دە بود. ام   ه صــورت ام ک ک مشــت هم  گفته بود 

ـــود  را بود.  خواســــت حرص میثم  خودش خا شـ
ــه  ــ برادر دیوانـ ــــکو  ـ ــــت خوی حیوا اش  ـــه رخ  وقـ ـ ـ را  اش 
چه  ها نکشد. فاطمه و 

ـــاهرە     ــــک  طـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادە بود و  هنوز خشـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ـــدە دم در  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار بود  ن ل کند. برای اول  ــــحنه را تحل ـ ــــت این صـ سـ توا

ش این ـــهـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ــادە بودنـــد. ام  کـ ــان هم افتـ ــه جـ ـ طور 
ــــکوت  ا سـ ـــه  ـ شـ کردن از جنجال دوری کردە بود، وگرنه  هم
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ــه طــاهرە خ زودتر از این ـــحنــه رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این صـ ــد  ــا رو  هــا 
 شد. 

ــــ کرد دو برادر را از هم جدا      ـ ـ ـ ـ ـ د و سـ ون دو دە که ب حم
ـاهش اول    کنـد، طـاهرە  ون رفـت و ن ـان خورد. ب ـالاخرە ت

ــــمت خانه  عد سـ اط و  د...  روی در ح ه چرخ ـــا ـ های همسـ
ـــک   ـــار طـــاهرە  ــا ان ـــدا نبود امـ ــا کـــه از داخـــل پ چ خـ

ــــدە را  ـ ـ ـ شـ ــــدای رخ  عالمه گوش ت ـ ـ ـ ند صـ ــــ ـ ـ ـ د که داشـ د
ش را  دند. آبرو  ش

س     ــــت میثم برای  ـ ـ ـ م دسـ ا حرکت مح دە که  ش،  حم زد
ه خودش آمد.   روی زم افتاد، طاهرە 

؟تونه؟  ـ چه    ار کردی ام
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نم  ٥٩٦#ش

 

 

 

 

 

 

ــه      ــاز  ــدە  ـــ کرد میثم را جــدا کنــد. حم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و سـ جلو دو
الاخرە جدا   ـــتفادە کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مک آمد. ام هم از زورش اسـ
ـدە و طـاهرە میثم را عقـب بردنـد و ام روی   ــــدنـد. حم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه لب و گونه  ش را  ـــــ ـ ـ د...  ی خو زم ماند. دسـ ــ ــ ـ ـ ـ اش کشـ
ش بود،  های زوزەصدای نفس  مانند میثم که از حرص درو

اط را پر کردە بود. طاهرە  ا چشـــم  ح های برآمدە هنوز  هم 
ه ام و منتظر جواب بود:  ە   خ

؟    ـ چه غل کردی ام
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لند شد.     ام پوزخند زد و از روی زم 

 ـ غلط رو اون کردە.   

ــد.      ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـــاز دیوانـ ــارە زد. میثم هم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه میثم اشـ ــا   ـ
ــه گفــــت توی هوار  ــافـــت"ی کــ ـ ــــه  "کثـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب زد

ــت.  زوزە ـــ ـ ـ ـــمت ام خ برداشـ ـ ـ ـ ـ از سـ ـــدە بود.  ـ ـ ـ ـ دن شـ ـــ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــــت   ـ ـ ـ د و طاهرە تعادلش را از دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ دە از ترس جیغ کشـ حم

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر  هــایداد و میثم از دسـ ــــد. ام د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان کنــدە شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش خســـته بود  ن ماند. میثم هم از تقلاها خواســـت آرام 

ــادلش را از   ــه عقــــب هلش داد، تعــ ــ م  ــه وق ام مح کــ
ــــت،   ـ ـ ـ ـ ـــــت داد و چون انتظار این حرکت را از ام نداشـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـه هوا رفـت.   ش  ـا ـــد کـه هردو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری روی زم پرت شـ

ــان ــ او هم  همـ ــد.  ــ ــل آمـ ــ ــا داخـ ـ ـ حـ ــــد و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ـ ـ ـ موقع در 
ک لحظه فکر نکردە بود   دە بود اما ح  ــ ــ ــدا شـ ــ وصـ

ــه خــانــه کــ ـــحنــه ه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن صـ ای کــه  ی خودش رط دارد. از د
ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و چشـ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ش  لش بود. دها ش مثل طاهرە  مقا ها

ون زد.   ب

... این   ... چهـ چه خ ە؟  جا...   خ

ـــورت خو و      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ نــت گرفتــه بود. حــالا ام  ش ل ــا ز
ا صــــور کبود از  قه  ســـتادە و میثم  اط ا ارە وســــط ح ی 
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ـــلوار روی زم افتـــادە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زدە از شـ اهن ب حرص و پ
ــا حرکــت   ــل از این  ــدە هم طــاهرە را گرفتــه بود کــه ق حم

خورد.  ک بود زم   میثم نزد

ــل از آن    نــتق ــان ل ــارە ز ــان  گرفتــه کــه حــا دو اش را ت
ه میثم گفت:   دهد. ام رو 

ــونمت      ــ ـ ـ کشـ لند کن، تا  ـــــت  ـ گه روی من دسـ ار د ه  ــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ی... داداش   لان

د   حا و طاهرە از این جمله    شــ جا  و لحن تهد کنندە ب
 خوردند. 

؟     ـ ام

ا      ــــبح که جواب ثم را  ـ دە بود. مثل صـ ــــ ـ طاهرە جیغ کشـ
ــه  جیغ دادە بود و ن ــاز رو  ــد. ام توج نکرد و  فهم

 های وح میثم گفت: چشم

لمت این    جا هست، داداش ـ ف
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نم  ٥٩٧#ش

 

 

 

 

 

 

 

ه تمســـخر      
ً
ش زد  داداش را  ه جی ش را  گفت. دســـ

عد هم گو  ــــخند زد و  و  ـ ـ ـ ـ شـ ــــان داد. ن ـ ـ ـ ـ شـ اش را درآورد و 
 گفت: 

ا اون زنه    حت  لم امروز ص  ـ ف
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ووضع آشفته     ه  از گفت: و خا  عد   اش اشارە کرد و 

ف شد که... صبح حموم بودی     ـ ح

ش      ــه ت ــ ــــدە بود کـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ ــ ـ حرص جوری توی تن میثم ز
ک ــــدە و  ـ ـ ـ ـ ض شـ جوری فلجش کردە بود که هرچه زور  منق

ــود و تکزد ن ــ ـ ـ ـ لند شـ ـــــت  ـ ـ سـ ش از این  تک اندام توا ها
ه رعشه افتادە بودند.   حالت 

ە؟جا چهم اینـ     خ

ـــــمت خودش  حاج     ـ ـ ـ ـ ـ ازوی ام را سـ ـــــط جلو آمد و  ـ ـ ـ ـ ـ مصـ
د.   کش

ستم؟    ا تو ن  ـ مگه 

 توی فکر او هم ام مق بود.   

ار جواب احوال     ون داد و ان ــــش را ب ـ ـ پر  ام آرام نفسـ
دهد گفت:   درش را 

انت     ه فاطمه خ ــــ میثم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه، فاطمه هم دارە طلاق  ــ
ە.   گ

ـــمـت در و      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرش درآورد و رفـت سـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ش را از دسـ ـازو
عدی را گفت: جمله  ی 
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 ـ منم شاهدم.   

از گفت: ه   ش زد و  ه جی  ای 

لمشم دارم.     ـ ف

ــم    ــ از کرد و توی تخم چشـ از هم  های دردە در را  ی میثم 
 گفت: 

   .  ـ جز منم شاهد هست... خداحافظ هم

 و رفت...   

ه خداحاف هیچ    اش نبود. کس هم حواسش 

شه از این خانه رفته بود.     ام برای هم

شه...     برای هم
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نم  ٥٩٨#ش

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ازدهم: کولا  فصل 
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ـــخــــت و توان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ هـ ــا ـ ــــای هوا در  کولا تغی نـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ارش  زمســتان  ادهای قوی و  اهش درجه هوا،  ه علت  ها 

 اشد. سنگ برف 

ل  ا شـ ک  هن ا   
ً
سـتم پرفشـار متقا ک سـ د که  گ

م فشار برخورد  ستم   کند. س

 

 

 

 

ه دو     ١٤٠٠ ١٠ ٢٨ش

 ٣٠: ١٢ساعت:   

اراە طلاسازی نادری   ان: حوا   م
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مــــت هرگرم طلای      لیون و  ١٨ق ــــک م ــار  ـ ـ هزار    ٢٠٠ع
 تومان

مت دلار     تومان ٩٠٠هزار و  ٢٦ق

 

ــتــه    ٢٤در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــت گــذشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کرونــا    ٣١٦٣سـ مــار مبتلا  ب
 شناسا شدە است. 

ه   ٢٠ســاعت گذشــته    ٢٤در      گر جان خود را  خاطر  نفر د
 کرونا از دست دادند. 

 

  

 

 

 

 

 

عد از      ــــبح  ـ ـ ـ ـ ـ ون زدە بود. صـ ش ب اح ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د  وقت اسـ ف
ـــ خـانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر  مرخ ـــــب د ـ ـ ـ ـ ـ ـاراە آمـدە بود. از آن شـ ـه  ل 
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شــدە بود. پررنگ  د ســابق  ن حســش اضــطراب بود و  ف ت
اورش سخت بود.   بُهت. حق داشت... 

ــــمارە گو     ـ ـ ـ ـ اقر انتظار  اش را درآورد و شـ اقر را گرفت.  ی 
د را روی گو  ــم ف ــ ـ ـ دن اسـ ـــــت. ح ته دلش  د ـ اش نداشـ

ش فکر  د و خودش  ب ه را نگ   قض
ً
د اص کرد که ف

ش را   ا ـــل کرد و جلوی ز ـ ـ ـ ـ ـ را قا نکند... زود تماس را وصـ
ـان ـــدقـه گرفـت تـا ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد هم زود  اصـ اش نرود. ف
 مطلب رفت. 

ـه    ا کـه  ـا... چ ـا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری بود کـه فقط من  ــ  ، م گف
 برگردم خونه؟

ان    ــ دلش خواســـــت ق ــ شـ ــدقه اقر ب ــ ــــش برود.  صـ ـ ی 
ـه نـادرخـان طعنـه زدە   ـه روزی کـه توی مغـازە  ـادش افتـاد 

دە  ـــ هبود که کشـ ه ســــمت او  د  ــدن ف خاطر خون توی  شــ
ارگ ش از ش مادر هم  ش بود. خون   تر بود. ها

ــت     ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــه جبهــه ــاقر تــازە داشـ خودی و  گرف  فهم
ش ازش دور شود. زور  اعث شدە بود که  د  ه ف  گف 

اور نک هم حق داری.    ه   ـ نه... اما ا
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ـــحنــه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر صـ ــد ا ــدە بود  ی جنونف گرف نــادرخــان را نــد
اور ن د  کرد؛ اما حالا همان صـــحنه شـــدە بود عام  شـــا
ش...  قی  برای 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٥٩٩#ش
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اورم ن    ـــ منم هنوز  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تو  ــ ـــه؛ اما این رو فقط دارم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د   ــتانبول رو تای ـ ـ ـ ـ ــــور پژمان توی اسـ ـ ـ اران حضـ ل  م... وک

. کردە. مشغول برر دور  اە هس  های فرود

د     د ذهن ف ـــا ـ ـ ـ ـ ـ له  شـ ان مقا ت این ج ل ا  ــــت  ـ ـ ـ ـ خواسـ
ب ال را برای تکذ اقر کند که دن گشــــت. برای  کردن 

د هم این  گر هیچ که ح ف ا این اتفاق د ســـــت  چ  دا
د. ن گ ه خودش  ست حالت عادی   توا

ه   گو  . ـ  ارم نذاش  جون فرل  

از غمگ شد.     اقر 

ـــ تو رو هم اندازە     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ــــت دارم من...  ـ ـ ـ ـ ـ جون  ی فرل دوسـ
ه جون فرل...   خودت، 

د گیج بود و گیج     ـــدە بود. زمزمه ف ـ ـ ـ اقر  تر شـ ه گوش  اش 
 نامفهموم بود: 

 جوری شد؟ـ چرا این  

ــ      ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د؟ صــدا نــ ه   ف آد... تو خودت حالت خ
ا؟  ا
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ون داد و گفت:    د نفسش را ب  ف

ارە     ـــنگ خ در ـ ـ ــــ عموهوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قا  ی این ــ ــــب دق ـ که اون شـ
ا خانوم آقابزرگ   ار  ل ازم ار کرد  ـــه. ه ـ ـ ـ ـ نه  پرسـ ب

گو  شد.    گه از اول 

ــد. فکرش را      ــ ـ ـ ـ دن این جمله  گرم شـ ــــ ـ ـ ـ اقر از شـ ته دل 
شود روی هوشنگ حساب کرد.  د فقط   کرد که شا

؟ ل چهـ از خانوم    خ

ام دادم. مرخص شـد. عمو هوشـنگ      ــــ همون که صـبح پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
گه... اومدە بود برای مرخص اراە د ش. منم اومدم   کرد

ا.    ا اش   ـ ممنون که خ دادی. مراقب خودت 

ـارـاە نرفـت. کنـار      ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ تمـاس را کـه قطع کردنـد. ف
ە شد.  ه زم خ شست و  ان روی جدول  ا  خ

ر لب برای خودش زمزمه کرد:     از ز

 جوری شد؟ـ چرا این  
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نم  ٦٠٠#ش

 

 

 

 

 

 

ه سه    ١٤٠٠ ١٠ ٢٨ش

 ٣٠: ١٥ساعت:   

ه   ان: رو ا بهارم  روی چلوک
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ــ آرام    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت خـانـه افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاقر آرام  ـدون  ی  رفـت. 
ادە گز کردە بود.  اش تا اینماشــ آمدە بود. از خانه  جا را پ

ـه اتـاق   ــا گردن زخ  ــه کــه نــادرخــان رفتــه و او  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ از 
د تـا   خوا ـــ کردە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه و روی تخـت افتـادە و سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ

ه گذرد که  ه فقط زمان از لحظا  ن لحظات  نظرش ک ت
عد از  زند  ا که  ه همان ر ـــ ـ ـــدە بود شـ ـ از شـ اش بودند، 

ل از   ـــدە بود. نه که روزهای ق ـ ـــتارە گرفتارش شـ ـ جدا از سـ
ـــته بود، نه... فقط   ه زند برگشـ ـــدە و  این حالش خوب شـ

ار  ش   کردند. حواسش  ب

اقر  حسحالا      اغ  ــه فقط داشــــت  شــ رفت  تر از هم
ــتـه بود وق ظهر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش تمـاس گرفتـه و ازش خواسـ چون 

ه خانه ار رفت   شان برود. فرل 

ک رفته      لی ه  پ شـدە و  ش سـوار اسـ قه پ فرل پنج دق
م گرفته بود هیچ ه روی  بود. خ خودآزارانه تصم چ را 
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ــک   ــار در تمــام عمرش ح  ــاورد. جوری کــه ان خودش ن
اشد  دە که اسمش آرش   نفر را ند

ک خانه     اە ی بهمن نزد دون ح ن د  انداخ  خان که رس
ـــال، تنهــا نقطــه ای کــه پنج ــه درودیوار خــانــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدش  سـ ی ام
ـــه  ـ ادامـ ـــه برای  ـ توی کوچـ بود، راهش را کج کرد و  ای  دادن 

ه خانه د که  چ اقر راە داشت. پ  ی 

ـــ که هنوز خ از      ـ ـ ـ ـ ـ عد جلوی در بود. تنها ک قه  ک دق
ــــکته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت،  ی خانوم سـ ـ ـ ـ ـ ل و غوغای نادرخان در خانه نداشـ

اران و اها خانه  ــ بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اخ  افشـ اع هم دیروز  ا ی 
ــا   ــه دلش افتــادە بود کــه  ــاران  ــار  ـــدە بودنــد چون ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــورە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مــدام نگران خــانوم دلشـ ــاقر هم  ای عج ــل بود. 
ش فرستادە   د از اوضاع خانه برا ا که ف عد از پ شب  د
ـالش را راحت کردە   اران گفته و ال خ ان را برای  بود، ج

ش را دارد... بود که حال خانوم  د هوا  ل خوب است و ف

ـاط      ـــ توی ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حـال عصـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـالا هم خودش داشـ
د را هزارارە  اش قدم کوچک خانه  ـــــب ف ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام د زد و پ

 کرد. دورە 

ـــنـگ خـانوم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارـاە بودم عموهوشـ ـــبح کـه من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل رو  «صـ
ــازە  ــدون اجــ ــه ــ ــابزرگ بردە خونــ عــــدش  ی آقــ ــع  ــه ر ــ ش و 
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ــال خــانوم  ــتــادە دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل. الان همــه  آقــابزرگ راننــدە رو فرسـ
عـدم  این  ـــنـگ رو دعوا کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا بودن. آقـابزرگ عموهوشـ
ون کرد.» همه ا از خونه ب  رو تق

ش کردە      ــا ــام، از گو خودش  ـــال پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از ارسـ ــد  ف
ـــاس  ـ ـ ـ ــ از هروق احسـ ـ ـ ـ ـ شـ د خ  بود. حالا ب ا کرد که 

اط رفتار کند.  ا احت  خ 

ون    ل از ب چهنادرخان ق ــــخند زدە و گفته  کردن  ـ ـ ـ شـ ها، ن
ــانوم  »  بود: «خـ ــه احـــت کنـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد توی سـ ـ ــا ـ ــل  ـ

ــــخند دلهرە جمله ـ ـ ـ ـ شـ ر آن ن د نبود فقط ا لش  اش  آور را ق
 نزدە بود. 
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نم  ٦٠١#ش

 

 

 

 

 

 

ــــت      ـ ـ ـ عد از رف همه ژسـ د  ا ف اش را گرفته و توی  خ
ـــدە بود. فقط برای   ـ ـ ـ ال شـ ـــای فوت ـ ـ ـ ـــغول تماشـ ـ ـ ـ من مشـ ـــ ـ ـ ـ شـ

د هم  این  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د. شـ ش را نگ ت نادرخان دام ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که حسـ
ــاری بود کــه خ   س آوردە بود کــه نــادرخــان درگ  ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــتادە   ـ ش فکر کند.  را فرسـ د و حالا ه ف وقت نداشــــت 

ار تا پژمان را از آن گر... بود ان ک جای د د   جا بردارد و ب

ه    عد در  ه  از شـد. در  افشـ زنگ را زد و چند ثان ش  رو
از  ا  اقر  از کردە و  ا از داخل  ون  را ف شــدن در از فکر ب

ـــا حرف ـــارە افتـــادە بود.  ـــد در ــا کـــه ف ی هـ گ هـــای  ی پ
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ـــنـگ زدە بود، فکر تمـاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  هوشـ ـا برادر کوچکش  گرف 
 ش زدە بود. 

ه      اقر چند ثان اە  ســــت، ن ـــ که داخل رفت و در را  افشـ
ش از   ـه تمـام ذه ـــورش مـانـد. فقط برای چنـد ثـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ

دون  حال نداشـته و حس ا که  ی صـورت افشـ پر شـد. ف
اقر هم پرت   ون آمد، حواس  اقر ب ــــن  ـ ـ ـ شـ ا ا  ـــــک و  ـ ـ ماسـ

هشـد. سـه دە بود که  تا  ا ح نفهم هم سـلام کردند. ف
چارە فرل   د بود. ب س که فکرش پر از ف ماسک ندارد. از 

هکه تا  کخواســـت توج  ــود،  آمد  چ ش جلب شـ
ـاعـث  ـاز هم توی خودش تنهـای تنهـا  و  ــد این دخ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ماند. 

ه     ا اقر و افشــــ روی چار ا داخل رفت و  اط  ف های ح
ه ند. رو شس  روی هم 

 جان؟ـ خو افش   

ی      ـــــت چ ـ ـ ـ ـ اقر خواسـ ان داد.  د ت ه تای ش را  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ارە  ا ســتارە و بهمن در د؛ اما چهرە ی اوضــاعش  گ ی  خان 
ه  ش را قفل کرد. او هم تا  ا ار ز ــ ان ـ ـ ـ ـ ا    حس افشـ حال 

ــ این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه افشـ ش  از  مـد رو ـد ـا د ــدە و حـالا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رو 
ه این ش   جا معذب شدە بود. کشاند
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 جان. شدم افش  ـ مزاحمت  

ه.     ـ این چه حرف

اقر این     ـ نداشـت.  ش هم ح سـت  ح صـدا دفعه نتوا
 سکوت کند. 

م    هـ من چه  کنم عمو تونم   جان؟ت 

ــله     ـ ـ ـ ان داد. حوصـ ه حالت ن ت ش را  ــ فقط  ــ ـ ی  افشـ
ار  حرف ــاقر را برای ا ـ ــان  ــــت. هم هم دهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدن نـــداشـ

دە و   ســ اقر را هم ن ســت. امروز افشــ ح حال  شــ  ب
م شـد که اتفا جدای از مسـائل  م داشـت مطم اقر 
اری از  بهمن  ف که  ــــت. ح ـ ـ ـ ـ ـ ــ افتادە اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خان برای این 

ش برن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە دسـ ـــدە آمــد. جوا ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هیچ  شـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی افشـ
ان نمعجزە  شد... ای ج
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نم  ٦٠٢#ش

 

 

 

 

 

 

ه     ا ون آمد. چار ا سـی چای ب ا  ی سـوم را جلوشـان  ف
ارە داخل رفت.   ــــت و دو ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ ـــی را رو ـ ـ ـ ـ ـ د و سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ـه این ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقر از دعوت افشـ ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت قصـ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن  جـا صـ
ارە  ا  ی آرش و فرل بود؛ اما حالا از درگ در ــ  ـ ـ ـ ـ کردن افشـ

ش را روی دســــت   ــــدە بود. دســـــ مان شـ ــــ شـ این حال و روز 
 افش گذاشت و گفت: 

 شه. شه عموجان، درست ـ درست   
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ـــنجد. در      ـ ـ ـ سـ ـــاع را  ـ ـ ـ ــــت اوضـ ـ ـ سـ ــ  فقط  توا ـ ـ ـ ـ افشـ
ــار   ــاقر تمــاس گرفتــه بود،  ــد کــه وق  ــا ــادش ب حــدی کــه 

س گفت:  ا او داشت.   واج 

م از دست من بر    آد؟ـ  شدە؟ 

 ـ نه عموجان، تو خودت...   

ان داد و گفت:    ش را ت  افش 

د عمو.    گ  ـ 

ش ناقر که چارە   ه ذه گری هم  د، گفت: ی د  رس

ش    ارەـ راس ت کنم. خواستم در اهات صح  ی آرش 

ه اندازە فقط    لون توجه افشـــ جلب  وفقط  ســـ ی چند ا
اغش   ش آرش  ـــــب پ ـ ـ ـ ـ ـ ادش آمد که چند شـ ـــد. چون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
عــد   ــل زدە بود.  ــه زنــد فر رفتــه و از گنــدی گفتــه بود کــه 

ــه  ــانـ ـــل در خـ ــان فر ـ ر گ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادش آمـــد کـــه  هم تصـ ـ ــه  ـ اش 
اغش رفتــه  ــه ــه  ــال نــادرخــان  خــاطر نجــات آرش از چن

 خ موثرتر از او بود. بود. دو خ

ا... فرل... دونم ـ ن   ا نه... آرش   دو 

از گفت: چهرە   ه مکث کرد و   اش جمع شد. چند ثان
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ه علاقه   ار   ای... ـ ان

مرنـگ هم روی      ـاملش کنـد. چنـد تـا اخم  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاز نتوا
ــــورت   ـ ــ  صـ ـ ـ ــ افتادە بود که در این حال افشـ ـ ـ ـ حس افشـ

ون داد و گفت:  از نفسش را ب اقر  اد بود.   خ هم ز

ه    ـــ فقط  ـ ه فرص  دونم... خاطر فرل... نــ خواستم 
د...  دم... شا  ه برادرت 

ه صــورت آرش      م  ش چند تا مشــت مح افشــ توی ذه
ــه  ـــدار هم حوالـ ــد و چنـــد جلـــد فحش آ ـ ــد  ک عـ اش کرد. 

ـــد. بهمن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە مــات شـ ش کنــار هم  دو ــاقر توی ذه خـان و 
ــدند. بهمن جدول ــ ـ ـ هو خان فقطبندی شـ ی  خاطر کینه فقط 

طـه  ــالـه ی پنجعمیق خودش حـا بود، را ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را  سـ ی دخ
ــه ــاقر حــا بود  د و  گ ــدە  ــارە نــاد ش، در ی  خــاطر دخ

طـه  ـــم همـه  وجو کنـد کـه پرونـدە سای پر را ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش دور از چشـ
 سته شدە بود... 
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نم  ٦٠٣#ش

 

 

 

 

 

ـــم    ـ ـ ـ ـ ـ ـــ پررنگ  چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ارە توی ذهن افشـ ان فرل دو های گ
ــــدند. فقط ـ ـ ـ ـ ـ ــــت غرور فرل  که نوفقط برای اینشـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــدە   ــ ـ ـ ـ اقر که حا شـ ا ح غرور  ـــکند  ـ ـ ـ ـ شـ جلوی خانوادە 
ه گذارد، گفت: بود  گر را کنار  ش، مسائل د  خاطر دخ

ه آرش      ان هســـتم که فرل  ش من در ج ـــ عمو... راســـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 جواب من دادە... 

ل از آنچهرە     اقر سوا شد. ق د افش  ی  گ ی  که چ
 زود گفت:  
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ش... فکر ن    ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ آرش برادرمـه؛ امـا راسـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه ــ ی  کنم گ
ـــه... البته فکر ن ـ اشـ ــ برای فرل  ـ ـ طه مناسـ ــون  کنم را ــ شـ

ـــه...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ دونم کــه خود فرـل هم  خ هم جــدی بودە 
م گرفت تمومش کنه.  عد هم که تصم  . ش  دودل بود ب

ــ     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اقر سـ گفت تا غرور فرل را حفظ کند و 
ش  کرد عکس س بزنـد کـه نـادرخـان برا ش  هـا را از ذه
 فرستادە بود. 

ع از ترس من کردە؟    ـ 

ــــه     ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــ  ی بهمن جدول مقا ـ ـ ـ ـ ـ از توی  افشـ اقر  خان و 
ل گرفت.   ش

ــ نه عمو... گفتم که من     ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم که فرل خودشم دودل  ــ
ه د الان  خوردە از نظر احسا  بودە تمام این مدت... شا

اشــه؛ اما فکر  دە  ب د م درســ گرفته...  آســ کنم تصــم
اشه. فکر  د به  ه رو نگ ال این قض  کنم شما هم دن

اقر حجت بود. درسـت که حا بود      حرف افشـ برای 
ــ  ــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دهــد، امــا وق افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آرش فرصـ ــل  خــاطر فر
 نطور این 

ً
ــ ـ ـ ـ گر اصـ ــئله  گفت، د ــ ـ ه این مسـ ـــــت  سـ توا

ال هم داشت.   فکر کند و ح حس آسود خ
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شا     ه پ ش را  ه آرش فحش  افش مش از  د و  اش کش
 داد. 

انات این چند روز برای      ه گف از ج وع کرد  اقر هم 
ــکته  . از ســ ــ ـ های  ل و جنون نادرخان تا زخم ی خانوم افشـ
ی گ ـــد و پ ـ ــنــــگ... حرفف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای هوشـ ـــان و  هـ زدن از پژمـ

د  ــ و دلنادرخان حالش را  ا  کرد. ضـــعف جسـ ه  آشـــ
ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدش اثر شـ اغش آمـد، حـال  ش هم  هم  درما اخ

ـــدە بود... آن ـ ـ ز دک عوض شـ ا تج قدر که  بود که مدلش 
گر ن تواند حس ضـــع را تحمل کند که مثل  حس کرد د

چـه  ـه جـان مـاه ـار  ـل خورە ان اش افتـادە بود  رفتـه هـای تحل
ش آب ا گفت برا ه ف اورد. و   قند ب
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نم  ٦٠٤#ش

 

 

 

 

 

 

 

ا      ـــ بود  ـ ـ ـ ـ ـ دن نادرخان توی افشـ ـــ که از د ـ ـ ـ ـ ـ ـ اثر تل ح
ش هم شد. چون خ واضح حرف اقر ب د که  های  د

ه   عد از دوازدە سـال  حدسـش درسـت بود و رف نادرخان 
ــــــت و فقط قرار بود   ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش نـداشـ اغش، هیچ ر 

مکش   از مهرە  ه  ـــود. ابزاری که  ـ ـ ـ ـ دش شـ ازی جد های 
ـــد   ــد ش جــ ف کنــــد و از چی طبق معمول فقط خودش ک

د. مهرە ه نفع خودش لذت ب  ها 
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ـه    گران هیچ  هم حـالش از این فکر  خورد کـه دردهـای د
ـــــت و فقط ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش و  اهمی برای نـادرخان نـداشـ وفقط 

ـــه  ـ ش فکر نقشـ ه نبودند  ها گرا که نه فقط غ کرد. د
ه از گوشت و خون خودش بودند...   ل

ون       ـد نبود، هم حـالا از خـانـه ب ـاقر  ر حـال  زد و  ا
د. از حر که داشت تا خود خانه را   دو

م    ـا تـا روی تخـت    ن مـک ف ـه  ـاقر را  عـد کـه  ــاعـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش مــانــدە   ون زد، نــه حر برا همرا کرد و از خــانــه ب

ـــله  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود  بود نه حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ دن. کرخ محض شـ ای برای دو
ــتاد. ن  ـ سـ ـــله گرفت و  ا ســــت  از... دو قدم از در فاصـ توا

ــله   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــود. نه حوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال فرل شـ ادە خ ـــــت نه  ی پ ـ ـ ـ ـ روی داشـ
د جای   ـــ پ گرفت و وق رسـ ک اســــ لی ش بود. برای  وق

ام اهاش تماس گرفت: پ  دادن 

م،     لی ـــ سلام فرل من جلوی  ـ ـ ـ ای  ــ قه ب تو چند دق
م؟ ت کن  صح

هفرل که حدس      ان  ــ از ج ـ ـ ـ اخ  هم زد افشـ زدن آرش 
ه ک اغش آمدە بود، چهرە شدە و برای هم  دفعه  اش 
ـــد.   ـ ـ ـ ـ س  خ شـ م برای  م بود.  اش از خجالت و 

گران... برای  زدە ـــم د ـ ـ ـ ش در چشـ ــد ـــ ـ ش، برای خوارشـ ـــــد ـ شـ
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ــدە بود،  این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر رسـ ــای انتخــاب ب او و  د کــه وق 
ه این  گر را انتخاب کردە بود.  که حتما همه  آرش آن  د

ــــه ـ ــــه آدم  ـــد کـ ـــدنـ ـ ـــه نبود.   درد فهم طـ خوری برای را
ــــله  ـ ـ ـ ـ ـ ــــطراب حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ا تحمل  ی تحمل اضـ ــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ش را داشـ ها

ــان اش را. برای ایندردهای خانوادە  اورشـ ــد و  که همه  شـ
ــه آرش حق  دادنـد؛ هیچ پوئن مثب در خودش و  حتمــا 

ــهزنــد  ـــود آرش او را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ جـای آن   اش نبود کــه 
ـ سـادە که تمام سـاعات   ک م انتخاب کند.  بود جز 

ـــار بود و فقط  ـ ـــد روزش را   ـ س  مف ـــــت از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
د... پول ا  توجی خودش ب
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نم  ٦٠٥#ش

 

 

 

 

 

 

 ـ الو فرل؟  

ـــد و قطار از رل خارج     ـ ـــنگ شـ ـ ــ سـ ـ ـ ـــدای افشـ ـ ـــدە صـ ـ ی  شـ
ه ش را منحرف کرد... اعتماد  ه  فکرها دجور  نفســـش 

ــه خــانمخوردە بود. حرف دک گفتــه بود،  هــا کــه آن روز 
م و   ــد. ح حس  ارزش ال نبود، واقعـا خودش را  د

ش   دخــ ــه  ــ ـ بــود کـ بــردە  هــم  را  ــدرش  ــ ـ ـ آبــروی  ــه  ــ ـ کــرد کـ
شدە بود.  سند واقع   مورد

... ن   د افش خش ارم رو ول کنم. ـ من... ب  تونم 

ـــل حس فرـل را حـدس زدە بود. اخم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اصـ ــ تق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  افشـ
ـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان حرف عصـ ر ج ـاز هم برای آرش بود. ا هـای  اش 
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ش ن ـهکرد و ـاقر نبود، اذی خـاطر خود  رفـت؛ امـا حـالا 
ماند. آرام گفت:   فرل مجبور بود که 

ـــ خ خب... من منتظر     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت خلوت  ــ مونم هروقت 
 . ای ا   شد ب

ــد. تمــاس را قطع کرد.      گ ی  ــــت چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا ــل د فر
ـد داخل   لنجار رفـت و وق مراجع جـد ـا خودش  ــع  ـک ر

ه خانم ای  رفت و سالن خا شد،  ان را گفت و  دک ج
ارش برگردد، قدم  د زود   ا ه این بهانه که  ش  رفت.  ها

ــــاختمان  را تند  ـ ـ ـ ـ دن از سـ ه دو ــــ ـ ـ ـ ـ ه حال شـ ـــــت و  ـ ـ ـ تر برداشـ
ون زد تا افش هم متوجه عجله شود. ب ش   داشت

ــ      ـ ـ ـ دە بود. هرچند حال افشـ ار آینه د ــ ان ـ ـ ـ دن افشـ ا د
ک در احوال   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدتر از خودش بود، امـا ح خ 

ـــه روز درگ  جفت ـ ـ ــــت. فرل هم این دوسـ ـ ـــان وجود داشـ ـ ـ شـ
ک  همان   ــ را مثل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود که افشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دردنا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح
ات   کرد. ر

ـــم    دن چشـ ا د ــ  ـ ــپهر  حسهای  افشـ اد ســ وحال فرل، 
ا که از  افتاد و   ا ن ون داد. فرل  ـــــش را ب ـ ـ ـ ـ ـ ار نفسـ اخت
 کرد، گفت: های افش فرار چشم

د زود برگردم...    ا  ـ من 
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ـا دی کـه روی      ـان داد. جلوتر رفـت و  ش را ت ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
 کرد، گفت: گردن خودش حس 

ـــ من     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوا کنم...  خوام از طرف خودم ازت معذرتــ
د  ا همن ن ــتم آرش  اە کردم  ذاشــ ــ ـ ـــه... اشـ شـ ک  ت نزد

مکش کردم.   که این مدت 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٠٦#ش
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ـــــت    ـ ـ ـ ـ ـ ش را قورت داد. دسـ م کردە  فرـل آب دهـا ش را  ا و
ان را  عدا خ بود. افش ج ست و ممکن بود  های  دا

اخ شــوند... فرل از این فکر  گر هم  شــ  د د و ب ترســ
ه  زدە خجالت دە و آمادە  ـــ ا حال ترسـ اە  ــــد. ناخودآ شـ

ه افش گفت:  ه   گ

گه      دونه؟ـ د

ــ این     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بود. زود  اخم افشـ ــ ـــاراح برای فر نـ ــه از  دفعــ
 گفت: 

شه. کس... هیچـ هیچ   اخ  ست   کسم قرار ن

ادآوری حرف     ا  ون فوت کرد و  های  عد هم نفسش را ب
 توپ را در زم فرل انداخته  

ً
ـــــت مث ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ آرش که ا

دا کند،  بود، برای این  ی پ د این دخ  حس به که شــا
 گفت: 

طه     ه منم فقط گفت که را ع گفت  ـ  تون تموم شدە... 
ـــه ـــهتو  م کــه  ش جواب رد دادی... من فقط اومـــدم  ت 
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و   نبود  تو  برای  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ منـ مرد  ـــاری کردی، آرش  ـ ـ خوب 
ست.   ن

دن این حرف    د فقط  فرل انتظار شـــ ها را نداشــت و شـــا
م  ــه انــدازە  ـــــوزش زخم را  ـ ـ ـ ـ ـ ــک فوت کــه  سـ کرد،  ی 

اثرگذار بود. افش که تا حدی متوجه از ب رف آن حس  
اغ اصل مطلب رفت.   ترس توی فرل شدە بود، 

ش من الان از خونه    آم... تون ـ راس

د.      ا ماسک فرل پ دە   خ واضح رنگ از صورت پوش

د شدە؟   ام حالش  ا  ـ 

ه    ش  از اعصـا هم رخت. فکر کرد این همه ترس  افشـ 
اد بود   و نگرا برای این دخ واقعا ز

ـــارە     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر  هیچ اشـ ش  قــه پ ــد هم چنــد دق ــه حــال  ای 
 نکرد و گفت: 

ارە ـــ نه... فقط عمو     ت  خواست در ا من صح ی آرش 
 کنه. 

ل از آن    ـــود، زود  و ق ـ ـــ رنگ گچ شـ ـ شـ ـــورت فرل ب ـ که صـ
امل کرد.   حرفش را 

ه   هـ منم   آرش جواب رد دادی و...  ش گفتم که تو 
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ه    درت حا بود  گر نگفت که  د  خاطر علاقه د ی تو ق
ـــل   ــا دل فر کنـــد. نگفـــت تـ ـــاری  ــا را بزنـــد و هر هـ خ چ

سوزد.  ش از این   ب

اش... پروندە     گه هم نگران ن ـــــ د ـ ـ ـ ـ ـ ه برای عمو  ــ ی این قض
سته شد.   هم 

خواســـت در  فرل حر برای گف نداشـــت.  دلش    
ا خانم د  ه کند و  هم شا  دک حرف بزند. خلوت گ

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٠٧#ش
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از گفت:    ست برود.   افش خداحاف کرد؛ اما نتوا

ه حالت عادی برگردی      . تا  م درس گرف اور کن تصم ـ 
مک خواسـ من  طول  رم  اش... ا مون ن شـ کشـه؛ اما 
 هستم. 

ه      ــت... فکر کرد،  ـــ ـ ش گذشـ ــپهر از ذه ــ ـ ـ هرحال الان  از سـ
ـــپهر نبود. هرچند   ـ ـ ـ ــ برای گف از حس سـ ـ ـ ـ ـ هم وقت مناسـ

گر  د، رسـک کند و این  هم مثل آرش  افشـ د ترسـ
د.  ا  توزرد از آب در

ــادە...      ـ ـ ـ پ ــاز هم  ـ ـ ـ ــاد،  ـ ـ افتـ راە  ــاف کرد و  ـ ـ ــداحـ ــ ــارە خـ ـ ـ ـ دو
ـــــش نبود کــه هم  ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــانــه حواسـ ــاز  ــاقر  طور آمــدە و  ی 

اقر را ازش   ا که جواب داد حال  دە بود. زنگ زد و ف ــ رســ
مک   اە  ه درمان ش  شـــدە بود برای برد ر به  د تا ا پرســـ

 کند. 
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ە... ممنون افشــ     ـــ خدا رو شــکر به ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جان خ زحمت  ــ
خور.  ی  ه چ ا داخل  ارە اومدی. ب دی دو  کش

ا اجازە ــــ نه زن    ار داشتم.  رم...  تون عمو، هم اطراف 
 خداحافظ. 

ــــمت کوچه     ـ ـ ه فر بهمن سـ خورد.  خان ای راە افتاد که 
ش طبق عادت بود. عاد که پنج سال   وقفه انجام  حرک

اش ندادە بود...   دادە بود و 

ان نقرە ی بهمن آن دســــت، جلوی در خانه     ک م ای  خان 
ک   شـــت فرمان  ســـتادە بود. دو نفر هم ســـوارش بودند.  ا

. طرف... تنها نور شبمرد جوان و آن  های تار افش

اری که ســتارە      ه اول  ش.  ه شــش ســال پ افشــ رفت 
دە بود...   را در هم کوچه و در هم نقطه د

از برگشــته و تازە      ــ ه شـ ــتارە که درســـش تمام و از تهران  سـ
ــدە بود... تمـام مـدت  ـا چمـدان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا شـ ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش از تـا هـا

ــــش بهمن گذراندن دورە  ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ سـ س و فوق ل ـــا ـ ـ ـ ـ سـ خان  ی ل
لا  هم مرتب   ـــه ـ ـ ـ ش در تهران خانه گرفته و خودش و سـ برا

ف آش ش  ــه ــه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه  زدنـد... آن روز افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رشـ
ـــه آش هم  مهمان خانه  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ک  اقر بود. فرل رفته بود  ی 
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ه ی بهمن برای خانه  دە بود.  د که افشــ رســ خاطر  خان ب
ه خانه بروند.  ا هم  دن فرل ص کردە بود تا   د

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٠٨#ش
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ش جلوی در خانه عد ســتارە را کنار چمدان    دە  ها شــان د
ا ستارە شدە بود...  بود. فرل مشغول سلام و احوال  پر 
ــالاخرە دخ بهمن ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه  افشـ ــدە بود. دخ خــان را د
ــــت تهران درس  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ... از همان موقع  دا خواند و هم

د ح   ــــا ـ ـ ـ ـ دە بود. شـ ـــ تاب ـ ـ ـ ـ ـ ه زند افشـ د  ار نوری جد ان
شــت  گذاشــته بود، اول و  عد از ســال های ســخ که 

ــه زنــد  ــدا کردە بود... و  تنهــا ردی از نور بود کــه  اش راە پ
ون کند و   ــته بود آن دخ را از فکرش ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا عد د
ـه این کوچـه انـداختـه بود.   ـه هردل گـذرش را  عـد از آن 

ـــمــتقــدر کــه حــالا هم  آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این سـ ـد و آن  ارادە  ــا چـه  ب
یند...  د را ب ا  ن

 

 

 

 

 

 

ش   م ساعت پ  ن
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ل بهمن   ان: م  خانم

 

 

 

 

 

 

 

ـب بود کـه بهمن     ــتـارە هم عج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـان نـه حر زدە  برای سـ
ه دار کردە بود.  ه این د اری  ا  بود نه ا لا  ـــه ـ ـ ـ ـ ـ جای او سـ

ه گوش بهمن  ا  خان هم صــدا که  د و البته اع رســ
ــــت، گفته  ـ ـ ـ ه   هم در  نداشـ ـــه،  بود: «ا ـ ـ ـ ـ شـ خوای تموم 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار رو خودت برو و رک و پوسـ ـه  گو  ـه   کنـدە این  ش 
ار کــردن،   ا ــازم  ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ا ــدش  ـــ ــعـ ــه  ــ ـ ــه، کـ ــ ـ ـ ـ مــنــفـ ـــــت  ـ جــوا

م.»   رودروا ردش کن

ذیرش قرار شــدە بود.      ه  و فقط برای هم ســتارە را 
ون رفت و در   دون خداحاف ب فون  ـــدای زنگ آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ

ه اط را هم  شــت در چو  ح ا ناراح  لا  د. ســه هم ک
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ســته  ه در  ســتادە و  ە ماندە بود. فکر کرد    شــدە راهرو ا خ
ش آمـدە بود کـه از آن خوی آرام و خوددار   ـه  دخ  

ل شدە بود... ه این دخ   د  اعصاب ت

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٠٩#ش
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ــان تمـــام بهمن     ــا وا   خـ ـ ـــاری بود و  ش  مـــدت توی ان ــا هـ
ـــب بود.  ـــازی  لا هم عج ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. این رفتـــارش برای سـ

 بهمن
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد از آن روز و حرف اصـ عـ ـــه فقط  ــان نـ ــای  خــ هــ

ب ازار رفته بود، عج ه  عد از آن روز که   ، ــ ــ ـ ـ ـ ـ تر هم  افشـ
اری و درگ   ش را توی ان ت بود و وق شــ ســا شــدە بود. ب

ش   گذراند... ا فکرها

ــتادە      ـ سـ ش ا ار کنار ماشــــی ــ جو ــ ون آمد،  ــتارە که ب ـ سـ
ـــلام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــه سـ مـ پر کرد و در جلو را برای  واحوالبود. مح

ون داد و سـوار شـد.   از کرد. سـتارە نفسـش را آرام ب سـتارە 
ار هم سـوار شـد. اسـمش هرچه بود مهم نبود توی    ـ جو

ـــتارە فقط ـ ـ ـ ـــ رفیق قد بهمن فکر سـ ـ ـ ـ ـ خان بود و  وفقط 
ا   ماند هم هم 

ه ستارە گفت:   هم     که راە افتاد، رو 

 ـ خ ممنونم که قبول کردی.   

 کنم. ـ خواهش   
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مـانـه      ـد تـا منط و مح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم آرام نفس کشـ ــتـارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د  ه چ را ختمهمه چ ان اصـ پ ا ار توی خ خ کند. جو

ا   ند  ـــ ـ ـ ـ شـ از ب ـــای  ـ ـ ـ ــــت دارد در فضـ ـ ـ د که دوسـ ـــ ـ ـ ـ و ازش پرسـ
، ح   ـــ ـ ـ ـ ا هرمردی جز افشـ ـــتارە فکر کرد که  ـ ـ ـ ـــته. و سـ ـ ـ ـ سـ

ـــــت برای جواب ن ـ ـ ـ ـ افه   خواسـ های  ـــــت م ـ ـ ـ ـ شـ ای  رددادن 
نــد و خــاطرە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت را رقم بزنــد. توی  ای هرچنــد  ب اهم

ه دکه  دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ان، نرسـ ا ــــ روزنامه خ ـ ـ ـ ـ ک جای  ی سـ فرو 
 ارک خا بود. ستارە زود گفت: 

د. ـ لطفا این    جا نگه دار

ــت      ــ ـ ـ ـ ار  هول از درخواسـ ـــ جو ـ ـ ـ ـ ـــتارە  مقدمه ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ارک اشـارە کرد   ه جای  ش را روی ترمز گذاشـت. سـتارە  ا

 و گفت: 

د لطفا.    ارک کن  ـ 

ه      ارک کرد. فکرش مشــغول شــدە بود. ســتارە  ار  ــ جو
ـه ـاە کرد.  نظرش جـای خو بود. نـه اهمی برای  اطراف ن

د هیچرقم ـــا ـ ـ ـ ـ ـــــت، نه شـ ـ ـ ــتارە  خوردن خاطرات داشـ ــ ـ ـ ـ وقت سـ
 کرد. جا توقف این

هدون آن    طرفش برگردد، گفت: که 
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ار من خ    ـــ آقای جو ـ ـ ـ ـ خوام... البته  خ از شما عذر ــ
ــــک  فکر  ـ  

ً
ق ـــه کنم  ـ ـ ـــادرم  ـ مـ ق  از ط م رو  ـــار جوا ـ   ـ

 مادرتون گفتم، اما... 

؟    ـ مخال
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ه    ش را  ا مکث  ش آرام بود. ستارە  طرفش چرخاند  لح
 و گفت: 

له.     ـ 

دونم؟ـ    ش رو  ل اصل  تونم دل

ـــــت برای جمله     ـ ش را چرخاند. داشـ ارە  ــتارە دو ـ ـ ـ ـ بندی  سـ
ل اص از گفت: اش فکر دل ار   کرد که  جو

ست؟ـ    دونم که واقعا هیچ را ن  خوام 

ه دست    اهش را  لش  ستارە ن ار مقا ش داد. افش ان ها
ا مکث و آرام گفت:   بود. 

اهاش ازدواج      خوام  ا  ـــ من اون مردی رو که توی این دن ـ ـ ــ
اهاش ازدواج کنم، چه نه... انتخاب   دا کردم... چه  کنم، پ

 کنه. وفقط همون مردە و تغی نمن فقط
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کردن را هم  این     ار ح فکر ص طور گفته بود که  جو
قت هم بود. مگر  ــ  نکند. حق ــ عاشـــق افشـ ـ ــد ک شـ

ه عد  ش کند. شود و  گ گر را جا  راح ک د

 ـ چه خوب.   

ش را      ا تعجب  سـتار انتظار هرحر را داشـت جز این 
خندی زد و گفت:  ار چرخاند... او هم ل  سمت  جو

ــ حدسش رو     ارم فقط برای این بود که  ــ ل ا زدم... دل
قت   ــــ تلاش کردە بودم. مر که حق ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش ب م  عدا ن

 .  رو گف

ــــدە بود. حالا      ـ ـــته شـ ـ ــتارە برداشـ ـ ـ ـ اری از روی دوش سـ ار  ان
ا نه...   ش تکرار کند  ـــمش را توی ذه گر مهم نبود که اسـ د

ار.  ام جو ام بود. پ  اسمش پ

ش گفت:     ستارە برای قدردا از برخورد خ

ــما برای درک    ـــ منم از شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون ممنونم. فقط خودتون هم  ــ
درامون...  د که   دون

ه    ش را  ام  ان داد و نگذاشـت سـتارە جمله پ د ت اش  تای
امل کند.   را 
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ط خانوادە     ی روی روا اش که هیچ تاث ـــ مطم  ـ ـ هامون  ــ
 ذارە. ن

ـــن کرد و      ــ را روشـ ـ ام ماشـ ان داد. پ ش را ت ـــتارە هم  سـ
 گفت: 

م. ـ خب... فکر    گه برگرد اشه که د  کنم به 

ه خانه در سکوت      ام تا برگش  شکر کرد و پ ستارە آرام 
ادە  ل از پ ه فقط راند و جلوی خانه ق ــتارە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ

 گفت: 

ه     دوارم منم  دا کردی... ام ـــ خوشحالم که اون مرد رو پ ـ ـ  ــ
دا کنم.   روز اون زن رو پ
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ه   خند زد و گفت: ستارە  ش ل  رو

خ    ش براتون آرزوی خوش شاپ دوارم و پ  کنم. ـ ام

ام هم خندان جمله   د کرد. پ  ی او را تای

خنـد و خنـدە    ـــ فقط ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. فقط آنهـا را و افشـ هـا را  د
ـــ خودش   ـ ـ ــ او و ماشـ ـ ـ ـ ک قاب بودند. ماشـ د که در  د

ه اس خودش را...  اس او و ل ه را... ل ـــ ـ ـ ها و  بودن آنهم شـ
 دورودن خودش از ستارە را... 
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د. همان  هنوز خشـک شـدە همان    جا بود که نغمه هم رسـ
ـــام هم برای   ـ پ ـــد.  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادە شـ ـ پ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ مـ ـــارە از  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ موقع سـ

ــــلام ه  واحوالسـ ک قدم  ـــ  ـ ـــد. افشـ ـ ادە شـ ا نغمه پ پر 
ـــتارە   ـــم سـ اعث حرکت چشـ عقب برداشــــت. هم حرکت 

ه قلاب چشـم شـان توی هم گ کرد و  هایهم شـد. سـه ثان
د ســـتارە را   ام که خواســـت خداحاف کند، مســـ د عد پ
د   ــــدە بود. نفهم ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ خشـ ـ ـ ـ ـ ـ گرفت که حالا مثل افشـ

عــد کــه  جواب خــداحــاف  ــه  ــا نــه؛ امــا چنــد ثــان اش را داد 
ـــ آن ـ ـ لش کنار رفت، جای افشـ ام از مقا ان و  پ ا طرف خ

ه خانه کوچه اقر ی فر که  د، خا بود... ی   رس

ستاد و گفت:     نغمه کنار ستارە ا

ام      م که پ دمش زود اومدم جلو که هم رو  ـــ من د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ادە شد.   پ

ه جای خا افشــ خشــک    ە  شـدە ماندە  ســتارە هنوز خ
ه ری بود که تا  ش تصـ ه آن  بود. توی ذه حال افشـ را 

ـدە بود. لاغری  ـــت حـال نـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم اش... خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  اش... چشـ
ــــه  ــتارە سـ ـ ـ دجور  روحش... برای سـ م که نبود هیچ،  ه  ثان

دن این دن این هم برای د اد بود. ستارە از د ها خشک  ها ز
دە بود.  شــدە بود نه از این  ام را کنار هم د که افشــ او و پ
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های قوی نغمه که  جوری خشــک شــدە بود که ح دســت
ن فن ـــ اجرا به ســـت  کرد، ن ها را در دفاع شـــخ توا
ش دهد.  ا  ت

اهات... ـ     م   ار کرد

د. زمزمه   ه گوش ک نرس  ی ستارە 
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ارس_طلافرو هوشنگ   اساژ  ان:   م

 

 

 

 

 

 

ن اخم    ــــت و ـ ـ ـ شـ له کردە  و ــته بود و  ــ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ها  زدن 
ی ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دش هم  مشـ ردش.  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــته بود برای دو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ها را گذاشـ

ه فکرهای  ن ون کند تا در سکوت  آمد همه را از مغازە ب
ش برسد.   توی 
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ـــنــگ از همــه مــامــا     ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه بودنــد هوشـ تر بود. وق  وق 
ست    بزرگ م شـدە بود؛ اما هنوز هم وا شـدند این حس 

ه خانوم  ه  ق ه  ت  ســ ی  شــ عد از ازدواج  ب ل داشــت. 
چه ـــتقلال و  ـ ـ ـ ـــدە  و اسـ ـ ـ ـ م شـ از هم این حس  ش  ــــد ـ ـ دارشـ

ر از هوشـنگ  دند: «مامانت رو  بود، اما هنوز هم ا پرسـ
د جلوی نادرخان   ـــا ـ ات رو؟» شـ ا ا  ــــت داری  ـــ دوسـ ـ شـ ب

 داد؛ مامان. گفت هردو، اما توی دلش جواب 

ــــک    ـــه کتـ ـ ـ ـــهفکر  ـ جثـ ـــا آن  ـ ـ ـــادرش  ـ از  خوردن مـ ف  ی ظ
هنادرخان آن هم توی این ســـن دجور  همش رخته  وســال 
ـــه متعادل ـ شـ ـــنگ هم ـ اقر  بود. هوشـ ه بود. نه مثل  ق تر از 

شت مال بود نه مثل طینوش چشم زدن تمام ا اهل  سته  و
ـــم  ، فقطفقط چشـ ـــود  گفت، نه مثل ز ال سـ وفقط دن

، ح ســــهام  کت حا  بود... برعکس طینوش و ز دار 
ــــهام  ـ ـ ــــهم نبود که سـ ـ ـ ا  دار اصـ اش خود نادرخان بود... 

ـــتادە بود؛ امـا مثـل ز و طینوش هم  جلو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی نـادرخان نـا
د  ه تای ش مدام  ار و  گف نکردن و چشـمزا د...  چرخ

ــ  کرد همان را درســــت انجام  ار خودش را داشــــت و ســ
 دهد. 
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ــ بود کـه  موقع     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هم تنهـا ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران و افشـ ـاقر و  رف 
ــالمـت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـکهرچنـد مسـ ـد فقط  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار، از نـادرخـان  آم و شـ

ــته بود که نظرش را عوض کند... اما وق  ــ ـ ار  خواسـ د  د
ش برن خود هم نخا از دســـ د زور ب زد و خودش  آ
ش درگ ن  کرد. را ب

متلفن مغـازە کـه زنـگ خورد اخم    ش مح ـــدە  ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر هم شـ
ازی  ش  ا اعصــا د  بود و صــدای زنگ  کرد. صــبح مهشــ

ــه خــانــه  ــتــادە بود تــا از حــال خــانوم را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  ی نــادرخــان فرسـ
ـه را آوردە بود. نادرخان   د. طینوش هم عط گ ش خ  برا
چـه  ـه  ــــــت، تو برو  ـ ـ ـ ـ ـ ـه هسـ ـا این جملـه کـه: «عط هـات  هم 

ــــنگ   ـ ـ ـ ــــاب هوشـ ـ ـ ـ جه اعصـ د را رد کردە و درن ــــ ـ ـ ـ برس.» مهشـ
 خ ماندە بود. طور خطهمان

ــان      ــ د حلقه و طلاهای  عقدشـ ـــی برای خ ـ ـ دخ و 
ردش جواب دادە بود.   ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازە بودنــد. تلفن را شـ داخـــل مغـ

ا همان اخم  ها گفت: وق تلفن را سمت هوشنگ گرفت، 

ه؟ خودت دست    ش کن. هـ ک

    .  ـ برادرتون هس
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مهــا کــه اخماخم    لش را مح تر کردنـد از تعجـب  هــای ق
ـا مغـازە تمـاس  ش  ـه  بود. از  تـا حـالا برادرهـا گرفتنـد؟ 

ی از تماس از دست رفته گو  اە کرد. خ هم نبود.    اش ن
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دن صــــدای طینوش و ز   گو را گرفت و در انتظار شــــ
د:   الو گفت و ش

اقرم.     ـ سلام هوشنگ... 

د  ی مغازە اقر شـمارە     د گرفته بود. ف ی هوشـنگ را از ف
اراە برود.  که برای عادی ه  ــبح  ــدە بود صــ بودن مجبور شــ

ارش تمام شـــدە بود، حوصـــله  ــ  ســـاعت چهار که  ی برگشـ
ـان دور  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا موتور اشـ ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ دور کردە  ـه خـانـه را نـداشـ

ان برای چند دسـت   شـنهاد اشـ شـه، پ بودند و برعکس هم
ـاز هم خانه   ـــدە بود...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـا را رد کردە و ازش جـدا شـ ـازی ف
ه حرف  ـــته بود و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارک آزادی  های  نرفته بود. توی 

 کرد... اقر فکر 

 ـ الو هوشنگ؟  

ـــم      شــــت خط را هضـ ـــدای  ســــت صـ الاخرە توا ـــنگ  هوشـ
ا هم حرف نزدە بودند؟ م   کند. چند سال بود که مستق

 ـ الو... سلام...   

زدن    عد از  ارە   اقر که  ــدە  دو ــ ـ ـ ـ ـ لند شـ ـــ از جا  ـ ـ ـ ـ ـ ی افشـ
م گرفتـــه بود  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه گرە بود، تصـ ش    هــــای توی 

ه اوضاع خانوم وط   ل بود. برسد. اول گرە هم م
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 از سکوت هوشنگ اخم کرد و گفت:   

ه حرف   ە، قطع کنم؟ـ ا ا من برات درد  زدن 

ردش انداخت و اخم    ه دو تا شا ا  ش را  هوشنگ ن ها
م همح ــــت  شـ د و  ـــان گو تر کرد. چرخ ـ ــــت  شـ اش را دسـ

 گرفت و آرام گفت: 

م. ـ تماس     گ

ــد. تماس را  دون آن    ــ ـ ـ ـ اشـ اقر  ــمت  ــ ـ ـ ـ که منتظر حر از سـ
عد زود شمارە  ن تماس را توی گو قطع کرد.  اش  ی آخ

ش کرد و    وارد کرد و البتـه از روی گو  ـا تلفن مغـازە هم 
ون  ون زد. اشارە کرد ب  رود و از مغازە ب
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ـــازە     ـــه از جلوی مغـ ــه  جوری رفــــت کـ ــ ـــود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ز رد 
عد   اقر تماس گرفت.  ا  د، ســـوار شـــد و  ش که رســـ ماشـــی

اط تلف  ــال این اول ارت ــ ـ ـ س  از این همه سـ ــــان بود. در  ـ ـ شـ
ک ســــلام ــله وعل ــان که فاصــ هی ب شــ ــان را  ــان  شــ شــ خو 

ــالداد ذهن جفــــت ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال سـ ـ ــــان دن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه از  شـ ــا بود کـ ـ هـ
ن  گذشت... شان هایآخ

 ل چطورە؟ـ خانوم  

ــوال یخ ب     ــ ــان را  آب کرد. چون حر برای  این سـ ــ شـ
ـــه ــاقر هم فقطگف  ـ ـــدا کردنــد.  ــا  ـــه  هم پ خــاطر هم 
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ســـت که آ از طینوش و  هوشـــنگ تماس گرفته بود.  دا
ا  ز گرم ن ـــــت که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هوشـ ـــود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدە بود. نحرف ـ ـ ـ ـ د مطم شـ ی از  های ف ـــــت چ ـ ـ خواسـ
هحرف د.  گ د  ــ  های ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د که حالا ب خاطر خود ف

ش بود و از طر از این ـل  کـه کنــار خـانوم از هروق نگرا
 ...  بود، را

ــــدن دلعد از ردو     ـ ـ ـ ـ ت  حرف  شـ ــــع ـ ـ ـ ـ ه وضـ وط  ها که م
 ل بود، هوشنگ گفت: جس خانوم

؟    ـ خودت خو

د داشت فکر     ی نگفت. شا کرد چقدر از وق  اقر چ
ـدن این   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش انتظـار شـ ــــدە بود توی نـاخودآ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ م

ان هم دە بود. خونجمله را از ز ش کش  ها

از      ــدە بود،  اچه شـ ــ اقر  دسـ هوشـــنگ که از ســـکوت 
 گفت: 

ل خوردی من آشــنا دارم... البته      ه مشــ ه برای دارو  ــ ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شاءالله زود خوب    و... ا

ا زد و گفت: از ب    ه در اقر دلش را   شان سکوت شد. 

د مراقب خانوم   ا اشه. ـ هوشنگ    ل 
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د هست.     ـ ف

لافاصله از دهان هوشنگ خارج شدە     این جمله     هوا و 
ش چشـــم جفت د  شـــان، کبودی و زخمبود. حالا پ های ف

د، حس خو   ـــع خود ف ـ اقر برای وضـ ـــط نگرا  ـ بود. وسـ
د حرفش را اصلاح   ا ان داشت. هوشـنگ فکر کرد  هم ج

 کند. 

د هم رفته بود، که آقام ردش      ه هم هست... مهش ــــ عط ـ ــ
 کرد. 

ــــنگ رفته بود.      ـ ـ ـ ـ دجور روی مخ هوشـ این حرکت نادرخان 
ش در رفت و گفت:  ش از دس ا ل ز گر کن  عد د

ـــ آقا ن    مونه... اون از مغازە ــ ش، اون  ذارە ک تو خونه 
 ل. خان، اینم از خانوماز بهمن
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لافه     ــدای  اقر نصــ ف که  ه  اش آرام بود. ح ســــت  توا
ش   هــا را برا ــنــگ اعتمــاد کنــد و چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هوشـ این زودی 

ک ش کند، اما   روش
ً
ام د که   چ واضح بود. گ

ـــ آقا مغازە     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اران    ــ ه نامش زدە بود.  اران  عد از عقد  رو 
گه همه ن ــــت... د ـ ـ ـ ـ دونن نادرخان هراری رو که  خواسـ

خواد انجـــام  ـــال مـــال  خودش دلش  ـــه دن ـــاران ا دە... 
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ـــخ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خودش سـ ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد، زودتر از  بود، این همـه سـ
اغش. ها این  اومد 

از کرد و      ــــت و  ـ ـ سـ اە بود،  ا حر که ناخودآ ش را  دها
 از گفت: 

ه    اطنم دارە،  ه  ی جز ظاهرش  ـــ هرچ ـ ـ ـ ـ م... حوصله و  ــ
ش. دقت  د  خواد فهم

د "شعور و وجدان".      جلوی خودش را گرفته بود که نگ

ک     د  اقر که ترس وقت  صـورت هوشـنگ جمع شـدە بود. 
ه  از گف این حرف حث را  از  ـــود.  ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ها درد درسـ

د. خانوم  ل کش

ــ هر ندونه من     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  دونم خانوم ــ ـ ـ ـ ل رو چقدر دوسـ
اش هوشنگ من دستم کوتاهه.   داری... هواش رو داشته 

ان او هم      ار قفل ز خواســـت قطع کند اما هوشـــنگ که ان
از شدە بود، گفت:   ار خودش   اخت

ا آقا در     عد از این همه سال چرا الان دارە  اران   افته؟ ـ 

؟ ـ ن    دو

ــد، هرچند از      ــ ـ ــــنگ پررنگ شـ ـ د توی ذهن هوشـ ان وح ج
ـارە حرف  ــــت. امــا خــب در ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  آن هم اطمینـان نــداشـ
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ه ی  شـــ د  گوشـــش خوردە بود و از کینه   ب ه وح درش  ی 
ــه ــــت... مرگ من برای اهــا خــانــدان  هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خو خ داشـ

ی جوان   نادری مر عادی بود. هرچقدر هم که مرگ دخ
ه، غم ــــنا و چه غ ـ ـ ـ ـ ـ م  چه آشـ انگ بود، اما اثرش از قتل 

 بود... و ک از این خ نداشت. 

ــــک    ـــه از هم  وق  ـــد و ح خود  عمر بود کـ خ بودنـ
ک   گر خ در خاطرشـان نماندە بود، م که  اران هم د

دە بودند، جای خود را داشتم.   ار هم ند

ان ســکوت هوشــنگ، تماس را قطع کرد. هوشـنگ      اقر م
ا اخم و فکرهای درهم ه گو  ە  رهمش ماندە بود. خ  و
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شـــســـته بود. هنوز      ش  ان در ماشـــی ا از هم میثم کنار خ
ه  دا نکردە بود. امروز آمدە  رو جرئت رو ا فاطمه را پ شـدن 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ا مشـ ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ش که حرصـ یندش. از دو روز پ بود که ب
ه صــورت ام خا کردە بود، توی خانه ماندە و   دن  ک

ـــامان ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ ـــاع فکر کردە بود.  ـه را برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اوضـ دادن 
گذارد نقطه را نبود؛ اما ن ان  خواست  ان این ج ا ی 

ل خودش گذاشته شود. این  قدر خارج از کن

م    ـارک  ن ـدی  ــارتمـان دک توح ـــاع بود کــه جلوی آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــار آقـــای دک را گرفتـــه و   ــار  ـــل از آمـــدن آمـ کردە بود. ق

ه خانه برن  ســت که تا شــب  ــ برای  دا گردد. هنوز ک
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ د  ازخواسـ اهاش تمـاس نگرفته بود. فکر کرد لا کردن 

ـدرش نگفتـه. خودش هم کـه آن روز   ـه  ی  فـاطمـه هم چ
ـــدون حرف ـــه  عـــد از رف ام  ــا  ــا طـــاهرە و حـ ـ زدن 

ـار تمـاس اش رفتـه بود. آنخـانـه  اری  هـا هم جز چنـد  گرف 
 نکردە بودند. 

ش بود و      ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار لای مشـ ـ ـــام این دو روز گردن ام ان تمـ
 کرد. اش داشت خفه

. همهـ کثافت      چ
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ش شدە بود. این فحش   رل هم که ورد زا  های ز

ارتمان دک      ه آ ا  ون داد. ن ــد و نفســـــش را ب ــ ادە شـ پ
ــه روی پنجرە  ــدی انــداخــت و چنــد ثــان قــه توح ی  هــای ط

 آخر مکث کرد. 

ــت میثم این دو روز را آرام    تر از تمــام  فــاطمــه را از غی
ـــه   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مـــدرسـ ع را هم  ــاە گـــذرانـــدە بود. ام این چنـــد مـ

ــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتادە و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم خوشنفرسـ گذراندە بودند. فاطمه    تا 
ــدرش نگفتــه بود و او هم فکر  ــه  ی  کرد میثم  هنوز چ

 هنوز تهران است. 

ــه    ــ ـ ــه هـمـ ــ ـ ــاطـمـ ــ ـ فـ ــــدی  بـرای  ـ ـ تـوحـ دکـ  ــا  ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـطـ را در  چـ 
ش پنجاە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتد، نه  پنجاە بود، نه مطم بود که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

ا میثم و نادرخان هم ــــت مطم بود که  ـــود. برای  دسـ ـ شـ
چ در سکوت  داد تا جا که قرار بود همههم ترجیح 

اری برای برهم ش برود، او هم  ش نکند. پ  زد

ه    ــدای زنگ اول  ــ ـ ـ ـ ـ ــــه گوش   صـ ـ ـ ـ ـ د چون سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــان نرسـ ـ ـ ـ ـ تا  شـ
ارزە بود   ـــغول م ع مشـ اهو بودند. ام ازی و ه ـــغول  مشـ

قش  ش  کردند. و النا و فاطمه 

ـدن      ـدون د ـار کرد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای زنـگ دوم فـاطمـه را هوشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ش رخته بود.  فون قل ان  آ ا ه  ــــکوت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت که سـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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ر بود و از لحظه   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ دە بود. برای هم دو روز هم شـ ــــ ـ ـ ـ ـ رسـ
چهلحظه ش لذت بردە بود. اش کنار   ها
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فون رفت. در جواب      ــــمت آ ـ ـ ـ ــــد و سـ ـ ـ ـ لند شـ ه  انا از روی 
ــه   فون زمزمـ ــدن آ ـ ــدون د ـ ــه»  ـ ــه بود: «ک ــه گفتـ ع کـ ام

عـد هم   ـا» و  ـا هوا پوزخنـد زدە بود. نگفتـه  کردە بود: «
ـا این   چـارە من  ـا ح «ب ـات.»  ـا ـا این  چـارە تو  بود: «ب

ه  ش فکر کردە بود. شوهرم.» فقط 

ا      ـــته و ن ـ ـ ی افراشـ ا  ـــه  ـ ـ شـ میثم بود... اما نه مثل هم
ش حالت   ش خم بود و فاطمه داشت توی ذه مغرور... 

دە سـال  صـورش را تصـور  کرد. تا حالا توی تمام این سـ
ــک   ــت قرار نگرفتــه بود. ح  میثم  ــار هم توی این موقع

ـــتادە   ـ ـ ش عکس فرسـ ا فاطمه تماس گرفته و برا وق فروغ 
ــ بود کـه   بود. این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا آخر خط کـه نـه امـا جـا از مسـ

 میثم را هم خم کردە بود... 

     
ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش خوب بود. اصـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ه اتاق رفت. ل از کرد و  در را 

ـــکســــتن ر شـ ـــاو چارە از خودش  خواســــت تصـ خوردە و ب
گـذارد. امـا دلش هم ن  ـــــت کـه  توی ذهن میثم جـا  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

هک ه  جوری  ـــ هم  ـ ـ شـ ــد که ب ــ ـ ـــم میثم    خودش برسـ ـ ـ چشـ
ه   ـــ ـ ـ ـ ـ د شـ ش جمع کرد و وق د الای  ش را  د. موها ا ب
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از کرد.  وقت ش را  ها شد که میثم دوست داشت، موها
ا...  شه ز  مرتب و مثل هم

دە بود. رفته      ــ ــدای ورود میثم را شـ ون رفت صـ از اتاق ب
چــه اغ  ـــد و  بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون رفــت، از هــال رد شـ هـا. از راهرو ب

غل کردە   ــتاد. میثم النا را  ـ ـ ـ سـ ــالن ا ـ ـ ـ ه سـ ــدن  ــ ـ ل از وارد شـ ق
 زد. بود؛ اما حرف ن

عـد      ـــود، جلو رفـت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ـــمـت میثم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـا جـا کـه از سـ
سـتاد. هیچ اهش  ا کرد.  کدام سـلام نکردند. النا داشت ن

ــاە  ـ ـ ن ــــدون  ــد زد و  خنــ ش ل ــه دخ ــ ــــه  رو  ــه میثم  ــ کردن 
ه از کرد و ل خانه رفت. در تراس را  ــ ــتاد.  ی نردە آشــ ـ سـ ها ا

ایـن ــارـ  ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ قـ نـبـود  بـود. لازم  ــا خـوب  ـ ـ ـ ــــوهـر  جـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی 
انت  ارش را تحمل کند. خ

ه تراس آمد. فاطمه  ســه    د تا میثم  قه طول کشــ چهار دق
ــــع قدرت برخورد کند.  تا جای ممکن ن ـ ــــت از موضـ خواسـ
ع هفقط چون ام

ُ
انزدە اش ن ــاله بود و قانون تا  ـ ــال  سـ ـ سـ

ــــاب  ع خودش انتخـ ــه ام ــ ــار  کـ ـ ـ بودن در کنـ کرد، حق 
ه  داد. ش نفاطمه را 

ش حس     ـــــت  شـ ــــله  ـ ا فاصـ ــــورش را  ـ ش  حضـ کرد. برا
ـــوال بود که میثم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ یند  گفت و برای این جای سـ که ب
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وع  ــد، آنچطور  ــا میثم  کنـ ــانـــد تـ ش مـ ـــــکو ـ ـ ـ ـ ـ ــدر در سـ قـ
فه ا  نه صافالاخرە   کرد و گفت:   ای ال س

اە بود... وسوسه شدم.    ه اش  ـ 

ــای خودش را حس فـــاطمـــه دنـــدان    کرد کـــه روی هم  هـ
ـــار  ـ یند.  آوردند. نفشـ ــــش را ب خواســـــت میثم هم حرصـ
ش  دلش  ک ذرە هم اهمی برا خواســـت میثم فکر کند 

هندارد. ح ن ه خواســـــت  د که حالش ازش  گ هم  ش 
ــه   ــک روز وق قرعــه  ، از خودش کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خورد و ب
ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــود، روی ابرها سـ ـ ـ ـ ـ ـ نامش افتادە بود تا جفت این مرد شـ

 کردە بود. 
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ون آرام    داد تا آرام شود. جواب  آرام نفسش را از بی ب
همسخرە  

ً
ام  آمد. ش ی میثم 

ه    ــــد  ـ ـ ـ د. تار اخم که آرام شـ های میثم  طرفش چرخ
م  ــــان را مح ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را روی  تر  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـــــت راسـ ـ ـ ـ ـ داد. فاطمه دسـ
 ی تراس گذاشت و آرام گفت: نردە

ش     آد خب... ـ پ
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لـــ میثم را پرانـــد. انتظـــار فحش    ش  ـــدن هم  جوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
... نه  د گرف  داشت؛ اما این طور آرام تای

د. خندە    ــخر و  فاطمه خند ــ ـ ـ ـ ، هیچ تمسـ ای کوتاە اما واق
ش را قورت داد.   ــا ش نبود. میثم آب دهـ ـــخنـــدی ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر

ش ـــه هیچ پ ــه زمینـ ــ ـ ــــات  ای برای رو ـ ــــدل حر ــا این مـ ـ ـ ـ رو 
 فاطمه نداشت. 

ه    ام  عد ب گه  ه مرد د ا  م وسوسه شدم،  ـ منم برم  ت 
 مش نداری؟

ــادە بود و جای  لحن فاطمه      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم، پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
شنوە.»مامان د: «خدا از دلش  گ ا خا بود که   ز

ــــب ها که هرجا میثم مثل تمام مرد     ـ ـ ـ ـ ـــان  رفتند تعصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــدە بود، داغ کرد و   ــ ـ ـ ـ ــــان وارد شـ ـ ـ ـ ـــــش قدم جلوتر از خودشـ ـ ـ شـ

ه قل ــار مغزش  ــنگسـ کردن فاطمه توی  قل افتاد و ح تا سـ
ش را   ــا ــ ــه جلوی ز ــــب بود کــ ــا عج ـ ش رفــــت؛ امـ ش پ ذه
بــود خـ   ــه زدە  ــ ـ ــدی کـ ــ ـ از گــنـ ــ خــوب  خــ مــیــثـم  ـــــت.  گــرفـ

 داشت... 

الا برد و گفت:    ش را    فاطمه ابرو

؟ همهـ    ان ندارن.  یبی اهات، ج  اش
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ک قدم جلو    ون داد و   تر آمد و گفت: میثم نفسش را ب

ش    ا  کنم. ـ من ج

چه    ه  ا   
ً
ــ مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گرم بزرگ ــ گه؟ که من  ش  ی د کرد

از بتو وسوسه    شه و تو 

ه خندی زد که اینتک    اش را  دفعه تمسـخر هم داشـت. تک
 های تراس گرفت و گفت: از نردە

ست. ـ مر میثم   ان ن ه ج ازی   جون، ن

 جلو آمد...   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦١٩#ش
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ش فرنوش     ال راحت برو پ ا خ م،  ــ طلاق که گرفت ــ ـ ـ ـ جون  ــ
 و  وسوسه شو. 

 از کنارش گذشت...   

خت   د.  ـ خوش  ش

ــتاد و      ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را گرفت، فاطمه ا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ د و دسـ میثم زود چرخ
ـه ـل از حرفش را  ش  طرفش چرخـانـد و ق زدن میثم، 
ـــه ـــان داد و در جواب حرف نگفتـــه را  ـــدش ت ــای ی میثم  تـ
 گفت: 

چه   ه  ی  الت راحت چ اشه، خ  م. ها نـ 
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ب فاطمه      ــــوک آرامش و جملات عج ـ ـ ـ ـ ــــت میثم از شـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د و داخل   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ش را ب ـــــ ـ ـ ـ ــدە بود. او هم دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ

 برگشت. 

ــتـادن و حرف    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــتِ میثم آدم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  خوردن نبود؛ امـا دسـ
ش افتادە بود، خودش   ســـــت، این چاە عمیق را که ت دا

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای خودش کنــدە بود... البتــه قرار نبود کوتــاە  ــا دسـ
د. توی تصــورات میثم زن ا چه ب شــه  و زند و  ش هم ها
ک و دهان  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه پرکن بودند، نامل و شـ ا  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ هم  توا

ش   د... فاطمه راە سـخ را در پ ا ر کنار ب رخ این تصـ
 داشت. 
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نم  ٦٢٠#ش

 

 

 

 

 

 

 

 ٠٠: ٢٠ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م
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ــدە بود، نه      دە شـ ی چ ــاعت هشـــت بود و نه م از هم سـ
لش در اتاق مشغول   دە شـود. نادرخان و دو وک قرار بود چ

ــانوم ــ خـ ــــاقو  اتـ گر از  ــه توی  د ــ ـ ـــل و عط ـــد.  ـ ــا بودنـ ـ ـ هـ
د هنوز   ــــ و ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتادە بود مرخ ـ ـ ـ ـ ـ ه را فرسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ نادرخان، راضـ

ـــ چراغ  ـ ـ شـ امدە بود... ب ـــای خانه  ن ـ ـ ها خاموش بودند. فضـ
مه  ه ن ــ  ـ شـ ل از  خورد تا  شــــب. خانوم های شــــب ب

ع از وق کـه نـادرخـان راننـدە را   ـه خـانـه آمـدە بود  وق 
 سکوت کردە بود. 

ً
ام گر  الش فرستادە بود، د  دن

انتظار  ش را سـمت سـاعت دیواری اتاق چرخاند. چشـم    
مارستان از دور   ک نظر موقع برگش از ب د بود. فقط  ف

ـدە بودش و  یندش... خانوم د ک ب ـــــت از نزد ـ ـ ـ ـ ـ ل  خواسـ
ه ــــط  ـ ـ ـ ـ ـ ادش بود  وسـ های نادرخان از حال رفته بود؛ اما 

ـــدە بود. این دو روز همه  ش شـ لا ـــ  د چطور سـ اش  که ف
ـد هم کـه چون   ـد. ف ـا اغش ب ـد  منتظر بود کـه خود ف
ـــ   ـ ـ ـ ـ شـ ــــم نادرخان ب ـ ـ ـ ــــد، جلوی چشـ ـ ـ ـ اشـ ـــــت عادی  ـ ـ خواسـ

ــه  شــ ارها که هم ه  کرد، مشــــغول کردە بود  خودش را 
گر طاقت نداشت. و حالا خانوم  ل د

د نیومد؟    ـ ف
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ــه     ــه کنــارش ل ر عط   ا
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه بود، اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی تخــت ن

ش را ن ـــدا ـ ـ ـ ـ دە و  صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــدا را شـ ـ ـ ـ ـ د. حالا هم فقط صـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ
ــدە بود کــه خــانوم  ــدە  فهم ی گفتــه، حرفش را نفهم ـل چ

بود. هنوز هم فکرش از افش پر بود. از افشی که دوازدە  
 سال حق مادری ازش طلب داشت... 

؟ـ جانم خانوم    ل  گف

د؟    ـ ف

ی    ه چ گو. ـ نیومدە... ا ه من   خوای 

ــــم    ـ ـ ـ کهای خانوم چشـ ه هول  ل  ــــد و عط ـ ـ ـ س شـ دفعه خ
 کرد. 

ت درد شد خانوم ـ      کنه. ل؟ قل

درد     بــود  ــت  ـــ وقـ ــ  خــ ــه  ــ ـ ــش کـ قــلــ ــب  ـــ خـ از  آرە  کــرد. 
ســت  ســت و ب اقر رفت. از ب ش که  ک ســال  شـش ســال پ و

ش که افشـ رفت...   اران رفت. از دوازدە سـال پ ش که  پ
ش که من... مردە بودم.   از چند ماە پ

ـــــک ل هیچخانوم     ـ ــــت. فقط اشـ ـ ــــدا نداشـ ـ ـ رخت.  صـ
ه نوک   لو  گر از ته  ــــدت بزر د ـ ـ ه هم که از شـ غض عط

ـه خـانوم ـد.   ـدە بود، زود ترک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رسـ گفـت؛  ـل  زـا
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اشـد اما خودش داشــت هق قه در    کرد. پنجهق آرام  دق
ه خودش مسلط شود   ست  ه توا هم حال بودند تا عط

 ل را آرام کند. و خانوم

ی    ه چ گو خانومـ ا ه من   ل. خوای 

از هم فقط گفت: خانوم    ل 

د.     ـ ف

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٢١#ش
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ون    ــه ق ــ ـ ـ اشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما... تا اومد    تون برم... آرومــ ـ ـ ـ د شـ ــ ــ ـ ـ اشـ
 کنم. صداش 

ـــــت  خانوم     ـ ـ ـ ـ ـ ه چپ و راسـ الش  ه  دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را چسـ ل 
ـه منظورش را  ـان داد. عط ـــدای خودش  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه صـ فهم

 پچ شد و گفت: هم پچ

ه بهانه     ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار ــ ذارم نادرخان  ل... نآرمش خانوم ی 
 فهمه. 

دن  خانوم     ــاعت در انتظار رســـ ه سـ ە  ل آرام گرفت و خ
د ماند.   ف

ک    د که  ادە    ف ارک، پ شـسـ توی  ش خسـته از  ــع پ ر
ش   ــا من توی ذه ـ ـ ــادە بود. هر از  ـ ــمــــت ارم راە افتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش را   ــا که دســــ ـ ـــوصـ درش... مخصـ ــ از من  ـ شـ آمدم و ب

ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ههم روی شـ ـــته و  ـ ـ ـ ـ ـ ه اش گذاشـ ت  ش گفته بود: «من 
د.»  اطمینان دارم ف



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1903  

لم واقعــا فکر     هــا توی ف افتــاد،  هــا اتفــاق  کرد این چ
لم ف ش  آن هم  توی ذه ـــخرە...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ ــای دوزاری و  ــ هـ

م؟ مگر قتــل مــال  آمــد کــه؛ مگر مــا آدم هــای عــادی نبود
عادی  جوری شدە بود؟جوری اینها نبود؟ چهغ

ـــــک      ـ ــــان فقط  ـ ــادرخـ ــ ـ نـ ــد،  ــ ـ ـ ف توی ذهن  ــه  ــ ـ نبود کـ دروغ 
چـه ـدرش از آن  ـک  پولـدار ـدرزرگ پولـدار بود و  هـا کـه 

ر دل ه همهشـان روز خو ز ا   زد و  شـت  زدند  چ 
ک ا  م و  ـــم ـ ــــخرە تصـ ـــعار مسـ ـ د پول و  ی شـ گرفتند ق

خ زنــد   ــد ــنــاروی  خو را بزننــد و توی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کننــد... سـ
این ـــد  ـ ـ ف ــــت  ذه  ـ ــا ـ ـ جنـ ـــل و  ـ قتـ برای  ــا  ـ ـ بود. جـ جوری 

ه صــحنه س  ل ای  ازشـدن  ی جرم و  نداشـت، جا برای 
ار افتادە  این  ـــــب مغزش از  ـ ارها... برای هم هم از آن شـ

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار هم درسـ ــک  ــاقر ح  ـل  بود. وق  ــا دل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وحسـ
ش از خــانــه  ــــتکنــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدری و  ــه آن رفــاە و  ی  ش  ــا زد
ه ش را  د فکرهای ناجور  ش نگفآسا ا کرد.  ته بود، چرا 

ه  ق ر چ  و عموزادە   ی عمهآن هم وق  ند ز ــــ ـ ش داشـ ها
ا را  ف دن  بردند. درزرگ پولدارشان ک

ـدش را کـه توی قفـل چرخـانـد. چهرە     اش پر از اخم بود.  ل
ــهدلش ن ـ ــا  ــــت داخـــل برود؛ امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوم خواسـ ـــل  خـــاطر خـ
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ش خودش فکر کرد، چرا مجبور   ــه پ مجبور بود. چنــد ثــان
ه این زند گذاشته   ا  بود؟ او که هنوز دو ماە هم نبود که 

ـــال بود، خــانوم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد را هم مثــل تمــام سـ ــه  هــای  ــل از این 
ت او  گذراند؛ اما... در را هل داد و داخل  غی ـــــت  ـ ـ ـ سـ توا

ــه خودش فحش داد کــه از اطمینــا کــه   رفــت. توی دلش 
ه  ش داشت، خوشش آمدە بود. اقر 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٢٢#ش
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ــــدا داخل رفت. و      ـ ه اتاقش  صـ م  ــــتق ـ ــــت مسـ خواسـ
ـد. ن خوا کنـد. حـالا از  برود و  ـد  ـا ـــــت چـه غل  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ش خراب هم بود. حس  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقر اعصـ کرد لای  اطمینـان 
ـــارش  ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا غر  منگنه ماندە و  فشـ دهد. توی دلش 

ما، این   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا درآمد خوب ازت خواسـ ار  ک  زد که: «فقط 
خورم و   ه نخواســـتم فقط پول مفت  ؟ خ  بود خدا
ا خودت و ما، چه وضعشه...» م... چندچندی   خوا

دجان؟ شام خوردی؟    ـ اومدی ف

ـــار هم توی      ـ اە فشـ ـــت ـ ـــتادە بود و دسـ ـ سـ ه توی راهرو ا عط
ش ور  اط ا  ش بود و   رفت. دس

ه    ع حالا  ــلام... نه...  ــ ســ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ــ ل  خورم... خانوم چ
ه؟  خ

ــدارش کنم برای داروهــــاش،      ــ ــــد ب ــا ـ ـ ــــه... الان  ــ خوا ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــار   ـــاطری این  ــا  م؛ امـ گ ـــارش رو هم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم فشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
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ذارم  کنم درناری هم کنه هر ن د  اطری جد آد که 
 روش. 

ـــه بود. امـا آمـدە بود توی      ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه مثـل هم ـــدای عط ــ ـ ـ ـ ـ ـ تن صـ
ه گوش نادرخان هم برسد.   راهرو که تا حدی 

د که صـحنه    اور کردە بود، جلو رفت تا  ف ه را  سازی عط
ـه در حـدی کـه فقط خود   د. عط گ ـه  ـاە را از عط ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

شنود، گفت:  د   ف

تت. ل ـ خانوم   ی  خواد ب

ــحنه    ــ ـ ارە افتاد توی صـ ار دو د ان نما  ف ــ ــ ـ لم سـ ک ف ی 
ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش سـ ش را قورت داد و مرد تـا ن . آب دهـا جنـا

ـــم  ـ ـــته بود، اما چشـ ـ سـ ش  اتاق نادرخان نچرخد که درش  ها
ار همه دند. جا را ان  د

ار گ کردە...     ـ ان

ش بود، گفت:    د اخم کردە از اوضا که ت  ف

دم در   ل ا  ینم  ذارد ب  آد. ـ 

ا چاقو هست این    شه. جا بب ـ ب

ـالش راە افتـاد. خـانوم     ـد هم دن ـه داخـل رفـت و ف ـل  عط
ــم شچشـ ــته بود. چاقو توی پ سـ ش را  ــ پر از میوە  ها دسـ
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ــاتخ کنـار  خــانوم  ــد آنروی  طر رفـت و  ـل بود. ف
ـه ـــمـت  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در انـداخـت و سـ ـا  ــــت. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی تخـت 
 ل خم شد. خانوم

 ل؟خانومـ خو   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٢٣#ش
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هل چشـمخانوم     از کرد.  ش را  د،  جای چشـمها های ف
ە اهش خ قه ن از چشـمی زخم شـق س  اش شـد.  ش خ ها
 شدند و گفت: 

گردم.     ـ حلالم کن دورت 

ـــار بود کـــه توی دلش گفتـــه بود:      ـــد برای اول  ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ
« شکنه ال ش   «دس

ــد ن    ـ ــه این ف ـ ــادت  ــد. عـ ـ گ ــد  ـ ــا ـ ـــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جور  دا
ه  حرف ه در انداخت که حالا عط ا  از ن ــت.  ـــ ـ ـ ـ ـ ها نداشـ

ار او هم مراقب بود. خانوم  ـــتادە بود و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لش ا   ل مقـا
ک   د گوشش را تا نزد د. ف ای ب ش را  د  اشارە کرد ف

د که گفت: دهان خانوم ش را ش  ل برد و صدا

د آوردە، من      لا رو  وح گو نادرخان اون  ات  ا ه  ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم...   خودم ش
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چارە خانوم     چارە مادرزرم که نب ـــــت این  ل... ب ـ ـ ـ ـ سـ دا
لنجـــار رفتـــه و   ـــا خودش  ـــار آن مرد بود. چقـــدر  ن  م
ه گوش ک برساند.  ش را جمع کردە بود تا این را   جرئ

ا  حرف    وا بود. ـ داشت   زد... اسمش ش

چارە فکر     ــا برای  ب ـ ـ ـ م قضـ ک ح ـــم،  ـ ـ ا هم اسـ کرد 
ـــادر  ـ ش نادرخان صـ ازداشـــــ ـــود و  ـ د  شـ ا کنند و او هم 

ت تلف نادرخان   دهد و چقدر از روزی که صـح شـهادت 
ه   لنجار رفته بود که این حرف را  ا خودش  دە بود  ـــ ـ را شـ

ا نه؟ د  گ  ک 

د جمعچهرە     ـــه ی ف سـ وا همان آچارفرا ـــ ـــد. شـ ی  تر شـ
دە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ گری سـ ه کس د ار را  ـــلما او هم  ـ ـ ـ ـ ـ نادرخان بود و مسـ

 بود. 

ه خانوم   ون داد و رو   ل گفت: نفسش را آرام ب

اشه    . ـ  احت کن، خوب   م... شما اس

ش      ه چند شــب پ ند  ار برگشــ عد  فاصــله گرفت. ان
ـه خـانوم ی حملـه و لحظـه ش  ی نـادرخـان  ـاز  ـد  ـل... ف

هرا تا گوش خانوم  ش گفت: ل جلو برد و 
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ـــ خانوم     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــما جلوی آقابزرگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ انتظار ندارە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ک
ــه...   ــ ـ ـ ـ اشـ ه خودت  ــــت  ـ ـ ـ د حواسـ ا ـــما فقط  ـ ـ ـ ـ ... شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

 اشه؟

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٢٤#ش
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ش را عقب برد و  و     د که  گ د را ازش  ــــت تای ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه خانوم  ە  ل از محب که جای شـوهر  ل ماند. خانوم خ

ش از این نوە ـــها ـ ــدە  و  ش شــ ـــی دە نصـ ـــ ی تازە از راە رسـ
غض کرد. زمزمه کرد:   بود 

گردم.    خ  دورت  ت   ـ عاق

ان     د ق ـــدقه نف د صـ خواســــت. چون  خواســــت؛ تای
دە بود که جنون نادرخان چطور   د د ــــت  فقط ف ـ ـ ـ سـ توا

لا روی  خانوم زد. ع   ل ب

اشه خانوم   ست، خب؟ـ   ل؟ جلوی آقابزرگ نا

ـــانوم    ـــــک خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش کرد. اشـ ـ ـــت ن ـ ــا مح ـ ـ ــاز  ـ ـ ــل  ش  ــ ــا هــ
ان داد و گفت:  ه چپ و راست ت ش را   رختند. 

م. ـ ن   م مندە   خوام 

از  شــانه     ون داد.  لافه ب د ول شــدند. نفســش را  های ف
ه خانوم از  اە کرد و  ه ن  ل. ه عط

اشــم...      ذار من  اری نکن...  س وق خودت تنها  ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خب؟

دش کرد. ار خانوماین    ل تای
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ــه مـامـان     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردم... برو این ــ جـا  جـان... برو دورت 
م.  شم... خ ه هست پ تت... عط ی  ن

ــانوم     ـ ـ ـــل فقط خود خـ ش از  ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه چطور  ـــد کـ ـ فهم
د گرم شــدە بود. حس جمله کرد حالا تازە  به  ی ف

نشــدە بود. صــدا و جمله  د شــ ن جملهی ف ای بود که  ت
ـــم.»    ـ ـ ـ اشـ ذار من  دە بود. « ـــ ـ ـ ـ د در تمام عمرش شـ ـــا ـ ـ ـ شـ

عد از  ی خانوم ونه ســاله کرد که تن شــصــتفکرش را  ل 
ــد   ــــدای ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ش  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوهر و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــک عمر زنــد 

ستنوزدە د... ب گ  ساله قوت 

از پچ    پچ کرد: و 

گو.    اتم  ا ه   ـ 

اە فشـار را برداشـت و سـمت      ان داد. دسـت ش را ت د  ف
ه رفت. توی راهرو گفت:   عط

 عمو... ـ درست شد زن  

اشد، وق گفت:    شه  ش مثل هم  و س کرد لح

ــ من     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم شـ ـــفــارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام برای خودم غــذا سـ
 خواین؟ن

 جانت. ـ نه... نوش  
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ه منگنه     از  خانه رفت و  ـــ ـ ـ ـــمت آشـ ـ ـ ش گ  و سـ ای که ت
اغش  افتادە بود فحش داد. این روزهـا از این  که نـادرخان 

ی   عد از آن شـــب، نادرخان چ د واهمه داشـــت. هنوز  ا ب
ـــه زخم   ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ــان ـ ـ ثـ ـــد  ـ ـــه بود. فقط دیروز چنـ ـ ـــد نگفتـ ـ ـ ف ـــه  ـ ـ

قه  ش را  شـق دە بود که جنو د نفهم ە شـدە بود. ف اش خ
ا نه...  اد آوردە بود   ه 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٢٥#ش
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ل از وارد     ه اطراف  ق خانه برگشــت و   ه آشــ شــدن 
ی از نادرخان نبود.  د. خ  کش

ر      ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدجور درگ بود. دو تصـ ـــــب، ذهن نــادرخــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امشـ
ش و کنار ن س ذه دە بود  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و  چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفت.  افشـ

ا   ی که  ـــ ـ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ـ ش را زخم کردە بود. شـ ل ی که  ـــ ـ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ـ شـ
ه ـــــکل ـ ـ ـ ـ ش، حالا توی غلافش کنار  ی خون خشـ ــــدە رو ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــم  ــ ـ ـ ـ ارا که توی چشـ ــند نادرخان بود.  هم  ــ ـ ـ ـ ش  صـ ها
ر توانـا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود. این دو تصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە و نعرە کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ خ

ـارە جنون ــه ــانـدن دو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  رسـ ـد  ـا نـد امــا حــالا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را داشـ
گری  د... ارهای د  رس

ه  ســازی صــحنه    ل حضــور پژمان در ترک ه دل وط  های م
ش انجام دادە بودند. برنامه  ش از خ وقت پ لا های  را و

ــه  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه افتتــاح شـ وط  ـــوری م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای از طلای نــادری در  صـ
ه.   ترک
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ست این    ه خودش سخ ندهد و پژمان  توا قدرها هم 
گــذارد، چون مــدر   ــا غلطش تنهــا  ــالــه  ــک تکــه ز را مثــل 

اش که  هم برای غل که کردە بود، نبود؛ اما وجدان لعن 
ـه آن روز انـداختـه بودش،   ش زدە و  ـه  ـار  این روزهـا ان

ی انجام  نادرخان را مجبور  ـــگ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارها برای پ کرد که 
ا این عنوان که رفتدهد.  ه  خواسـت  ه ترک وآمد پژمان 

ـه ـه  عـادی و  ـــورش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل حضـ خـاطر طلافرو بودە، دل
ـــه   ــا بود پژمـــان هم بتوانـــد  ـ د. فقط  گری ب ـــمـــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه ــــود.  ـ ـ ـ ـ ــــلط شـ ـ ـ ـ ـ ه ش وعدە خودش مسـ ش  ی پول دادە بود. 
گر   ـــوری د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کشـ ـ ـ ـــادر را  ـ نـ ثم و  بود خودش و  ـــه  ـ گفتـ

ــــتد  ـ ـ ـ ـ ـ ش را فرسـ د دها ا ــــدای  . فقط  ـ ـ ـ ـ ـ وصـ ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش را هم خفه  ار  کرد تا این روزها وجدا ند... ان گذش

ان نخوردە بود.   آب از آب ت
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نم  ٦٢٦#ش

 

 

 

 

 

 

 

 ٠٠: ٢١ساعت:   

ل بهمن   ان: م  خانم
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ـــ حالش  آرام نگرفته بود. درســــت از لحظه    دن افشـ ی د
 ن
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را منحرف  جوری بود که اصـ ـــــت ح ذه ـ ـ سـ توا

ـــدە بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ه منط بند کند که  خواهد  کند. ح 
طه  ه این را ــان را تمام کند. فکر  ــ ـ ش  شـ ـــ توی ذه ـ ـ که افشـ

قت   ـــاخته بود که حق ری سـ ـــ ار، تصـ ام جو از او در کنار پ
ـــــت، ن خواهد خودش را  نداشـ  

ً
ــ ـ ـ ـ ـــــت منطقش اصـ گذاشـ

دهد.   شان 

لنجار     ا خودش  ــــت  ـ ــــاعت داشـ ـ ـ رفت.  تمام این چند سـ
ـــــب ـ غـ در  هـم  بـرای خـودش  خـود  حـ  ــا  ـ ـ ـ ـ ــت  ــ ـ ــالـ ـ ـ ـ حـ ـن  تـ

ــه  ــ شـ قراری مثل زخ عمیق بود که درد  اش بود. این  هم
ن حالت  اش تمام نرزی و خون دت د بود.  شــد. حالش 

ــه جواب  ــدتر از روزی کــ ــ ــام عمرش. ح  ــارە در تمــ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   سـ
دتر از روزی که  گف ســتارە  های افشــ را ندادە بود. ح 

ــدتر از   ـ ـــدە گرفتـــه بود... ح  ــاد ــامش را نـ ـ ــاە پ توی فرود
لمـــات تحق کردە   ن  ـــدت ــا  ـ ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدرش افشـ ــه  وق کـ

 شد. قراری از این درد، دیوانه بود... داشت از این  
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ـــمـارە گو     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی فرـل را گرفـت. فرل  اش را برداشـ
جواب نداد و ستارە تماس را قطع کرد. گو را روی تخت  

ـــه قـــدم ــاز  ـ قرارش در اتـــاق ادامـــه داد.     زدن انـــداخـــت و 
ک غم عمیق و  حســـش مثل از دســـت ز بود.  ک ع دادن 

 کنندە... دیوانه

ــتـه بود کـه گو     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه گـذشـ اش زنـگ خورد. خود  چنـد دق
م ــا لح  ــل  ــل بود. زود جواب داد و فر جــان و گرفتــه  فر

 گفت: 

ـــتارە     ــ ســــلام سـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ــ د متوجه تماسـ ـــ خشـ ؟ ب جون، خو
 شدم. 

؟   ا ندارە... تو خو  ـ نه اش

ـــدە بود که حال      ـ ـ ـ ـ ـــتارە متوجه شـ ـ ـ ـ ـ ـــکر کرد. سـ ـ ـ ـ ـ شـ فرل آرام 
ـــــش جمع ن ـ ار خوب نبود؛ اما حواسـ ــــد که  فرل هم ان ـ ـ شـ

ـــد بودن حــال   ــا علـــت  ـ ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدرش را ب ــال  ح ازش حـ
 خودش را... 

 ی شما بود؟ـ افش امروز خونه  

عدم...    اهاش تماس گرفته بود، اومد و  ام  ا  ـ آرە 
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اغ خودش هم آمدە بود.    د که  گ  فکر کرد لازم نبود 

ــتـارە هم آن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جملـه سـ  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  قـدر فکرش پر بود کـه اصـ

ا هم   س خودش و افش  ه شا ناقص فرل توج نکرد. 
ش  زما مزخر برای طور هملعنت فرســتاد که این شــان پ

 آمدە بود. 
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ه زحم برات داشتم...     ش  ـــ راس ـ ـ تو از آرش آدرس  ــ
ی؟دقیق خونه گ  ی افش رو 

ا      ـــم آرش  ـ ـ ـ ـ ـ ار آمدن اسـ ـــد. ه ـ ـ ـ ـ ـ فرل توی خودش جمع شـ
اعث هم حس ه  فکرکردن ـــد. نش  ـ ـ ــت  شـ ـــ سـ دا

ـــ گفتـه بود کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه افشـ ـد. هرچقـدر هم کـه آرش  گ ـد  ـا
ــــــت این آرش  فرـل جواب رد دادە؛ امـا خودش کـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

طه را تمام کردە بود... این زخم برای   بود که در اصل این را
ادی عمیق بود.   دل پردرد فرل ز

ی افشــ را داشــت  حواســش نبود که خودش آدرس خانه    
ــتـارە و از این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـد  ـا طـه کـه  گر را ـا آرش  گفـت د ای 

ه خودش  چد. ندارد، داشت   پ

ش...     ـ من خب... راس

ادش آمد که خودش آدرس را داشت.     الاخرە 

 فرستم. ـ آها... خودم دارم آدرسش رو... برات   

ــ      ـ شـ ا توج ب ه خودش آمد و  ار  ک لحظه ان ـــتارە  سـ
 ه حالات فرل فکر کرد و گفت: 

 ـ اتفا افتادە؟ تو خو فرل؟  

 ـ من... آرە... فقط...   
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الاخرە که    دند. فکر کرد؛   فهم

طه   ا آرش را گه   ای ندارم. ـ د

ه    ـــتارە ل د فرل  سـ ـــور عمق حال  ـــســــت. تصـ شـ ش  ی تخ
اش   ســـــخت نبود. ذاتا هم اهل کن

ً
ــ ـ ـ ــتارە اصـ ـ ـ کردن  برای سـ

ل و نحوە سد، فقط گفت: نبود که دل  اش را ب

م از من بر    آد؟ـ متاسفم... 

ش را      ــان و آب دهــا ـــــت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چــپ و راسـ ش را  ــل  فر
از فقط گفت: ه  زور قورت داد. 

 فرستم. ـ الان آدرس رو برات   

ـــکر کرد و تمــاس را قطع.      ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار نکرد.  گر ا ــتــارە د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
عد که مثل  ه  ســال گذشــت، آدرس افشــ روی  ثان

 اش بود. گو 
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مش فکر      ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تصـ خواهــد  حــالش جوری نبود کـه ح 
ری را کنــد. فقط ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ توی  وفقط تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــه از افشـ د

ش ماندە بود، نه محو  شــد، نه کوچک. دلش جوری  ذه
ــوخت که ن ـــ ـ ـ ـ ـ فش کند. خندە سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت توصـ ـ ـ ـ ـ سـ های  توا

ن   ـدت ــــه ح توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــش کـه هم ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و روی خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
عت ــــت و  موق ـ سـ ار ن ش بود، ان ـــی ـ ـ ـــخصـ ـ ـ ها هم جز از شـ

ش بود که خندە  ک قرن پ ار  ــدە بود. ان ــ  نابود شـ ی افشـ
شه سخ  ار افشی که هم دە بود. ان ا جمله را د ی:  ها را 
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ه که  شـــت  «خ  وجود  گذرە...» 
ً
ــ گذاشـــت، اصـ

 خار نداشت. 

ــــقش بود،      ا تمام وجود عاشـ ــی که  ـ ـ دن افشـ ــتارە از ند ـ ـ سـ
اشـــد...  واهمه داشـــت. از این دە  ه  رســــ ش  که انقضـــا

د و نن ا ان کنار ب ا این ج ـــــت  ـ ـ سـ ـــــت طبق  توا ـ ـ سـ توا
د... برای   گ م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برود و تصـ ا منطقش هم پ معمول 
ون زد.   چش را براداشت و از اتاق ب  هم هم بود که سوئ

ک  بهمن     لا هم تا  ار بود. نغمه و ســه از هم توی ان خان 
ارە  ا هم در ند  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ــع پ ـــتارە پچر ـ ـ ـ ـ ـ کردند و  پچ ی سـ

ه لا  ــه ــ ـ ـ ـ ــتارە که از اتاق  اغ بهمن عد سـ ـ ـ ـ ـ ـ خان رفته بود. سـ
ـــتارە ح   ـ ـ ـ ـــد. توی فکر سـ ـ ـ ـ ون آمد، فقط نغمه متوجه شـ ب

ادش  اطلاع ک خداحاف ســـادە هم نبود. ح  ا  ــا  رسـ
ون  ـدرش هم در خـانـه بود و این ب ـک  نبود کـه حـالا  رف 

ل   خواست. دل

اغ      ــــد رف  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتارە قصـ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود که سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار بو کشـ نغمه ان
ه  ــ را دارد و خود ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار  افشـ ــــمت ان ـ ـ ـ ـ خود خلاف جهت او سـ

ا بهمن  لا  ر در این فاصله سه ون آمدند،  رفت تا ا خان ب
 شان را گرم کند. 
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ــ      ه  لا داشــت از جواب من و البته قط ســتارە  ســه
ار  ـــــکوت بهمن جو ـ ـ ـ ـ ـ خان نه فقط برای نغمه و  گفت و سـ

ب بود.  لا، ح برای خودش هم عج  سه

ون     ــالش از ب ـ ــه خ ــه کـ ــدن آننغمـ ــامـ ـ ـــد،  ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا راحـــت شـ هـ
ــه اتــاقش رفــت. پنجرە   ــدا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز    اش وصـ ــه کوچــه  رو 

ســـــت و   ـــد. پنجرە را  ـ ـــتارە که دور شـ ـ ــ سـ ـ ـ ـــد. نور ماشـ ـ شـ
ـــتاد: «مامان  ـ ـ ـ ـ ام فرسـ ک پ ش  ا من، نگران خونه    برا ا  ا و 

اش.»  ن

م    ای   ن ــــتارە   ـ ـ ـ ـ ـ عد سـ ــــاعت  ـ ـ ـ ـ ـ ای که دو تا  تر از خانه سـ
ــه  ـــد در  درخــت انــار رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە کــه شـ ــارک کرد. پ ش بود،  رو

نه   خانه  ک لحظه نفس در ســ از شــد،  س شــد  هم  اش ح
ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  و فکر کرد حـالا افشـ ـارگری کـه  ـدن  نـد؛ امـا د ب

ادش آورد که خانه  ون آمد،  ک  فرغون ب ـــ ح  ـ ی افشـ
 ی عادی هم نبود... خانه

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 1925  

 

                

 

نم  ٦٢٩#ش

 

 

 

 

 

ــتـارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  سـ گرا  ی خوددار و منط و درون ای خــدا  
ان و   ا ــ کف این خ ــســ شــ ش  آمدە بود که حالا تنها آرزو

ه ه حال افش بود. زارزار گ  کردن 

ا فرغو که توی جوب      ارگر  ـــ آن  ـ ـ ـ ـ ــدە  خا تا برگشـ ــ ـ ـ ـ شـ
ـــوار  بود، همان ـ ـ ـ ارە سـ ـــد، دو ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ سـ جا ماند. در خانه که 

ه در زل زد. ن ــــد و  ش شـ ــــی ارگرها شــــب ماشـ ســــت  ها  دا
ا نه. گو جا هم  ـــمارە مانند  ی  اش را درآورد و روی شـ

ش را افش ماند. ن ست افش جوا ا نه؛ اما  دا دهد 
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ــــوری  ـ ـ ـ ـ ـ دار حضـ ک د ...  دلش  ــت نه تماس تلف ـــ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــانه دلش  ـ ان  خواســـــت شـ م ت د و مح گ ــ را  ـ ـ های افشـ

خند.» خند افش تو رو خدا  د: « گ  دهد و 

ـــد و چهار مرد از      ـ از شـ ــــت؛ در  گر که گذشـ ـــاعت د ـ م سـ ن
ک موتور و دو تای   ـــوار  ـ ـــان سـ ـ ون آمدند. دو نفرشـ خانه ب
ادە شـد و   د شـدند و رفتند. سـتارە زود پ ک پرا گر سـوار  د
فون کنـار رفـت.   ـــمـت در رفـت. زنـگ را زد و از جلوی آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ند   ـــ ـ ش داشـ ا ش بود و مغز و منطقش کف  ش توی  قل

 شدند... له 

 افشــ  آن   
ً
د اصــ د که ســتارە فکر کرد شــا قدر طول کشــ

فون   ـــــت. مطم بود کـه خودش از دور آ ـ ـ ـ ـ ـ سـ در خـانـه ن
ا  ک احتمال  شـدە و فقط هم  دە  ش را  د ماند. 

ون نبود.  ش هم ب  دو طرف فر چرخاند، ح ماشی

ارە زنگ را زد و      ــــت از ب نرود دو ـ ـ ـ ـ ـ دی که آرزو داشـ ا ام
ــــت دیوانـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی داشـ ــل منتظر مــانــد. نــاام اش  قرارتر از ق

ـــه"  ـ ــدای "ک ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ش  کرد کـ از ت ش را  ـــ قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی افشـ
ک  ـــدای خودش نبود. چرا  ـ ـ ـ ـ ش هم صـ ـــدا ـ ـ ـ ـ ذرە  انداخت. صـ

ـــــت؟ چرا این ـ ـ ــتارە نه    روحقدر  حس نداشـ ــ ـ ـ ـ ــدە بود؟ سـ ــ ـ ـ ـ شـ
ــه این  ــــدە بود.  کــه نخواهــد حرف بزنــد، خود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود خفــه شـ
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ــ   ـ ـ ـــدای تق گذاشـ ـ فون ماند تا صـ ه دیوار کنار آ دە  ـــ ـ چسـ
د.  چ  گو در گوشش پ

ـــــک    ـ ـ ـ ـ ـ ق بود  اشـ ش راە افتـادە بودنـد. آرە خـب این حق هـا
ه ا آن رو د  ا ا زود  ــتارە دیر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  رو که سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. افشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دا هم   ــ پ گر آن افشـ د ح د ــا ــه نبود و شـ شـ ــ هم افشـ
ـــد؛ اما ن ـــتارە همان   شـ ار کند که حالا سـ ســــت ان توا

 ی سابق بود؟ستارە

ه هق    ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ارە زنگ را  هق داشـ ش دو ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د که دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـــد. این ـ ـ ا  ار ف دهد که در  ـــان  ـ شـ ــــت خودش را  خواسـ
دن  دســت از شــد. درســت که افشــ انتظار د های افشــ 

دن   ــ انتظار د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت.... نه فقط این، افشـ ـ ـ ـ ـ ــتارە را نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــم ا چشـ ـــتارە  از هم هیچ  سـ ان را هم نداشــــت؛ اما  های گ

ا  ی در حالت ر ـــ در  تغی ـ ـ ـ ـ ـ امد. آخر هیچ ح ش ن اش پ
خواهد ابرازش کند.  ا نماندە بود که   افش 
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عد از پنج     ه هم بودند و  ە  طه   خ ــال را ــ مانه،  سـ ــم ــ ی صـ
ـاە  ـار حـالـت ن ـه بود. نـه  حـالا ان ــان برای هم خ غ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــتارە را این  ا سـ ــ  ـ ــ  افشـ ـ ـــتارە افشـ دە بود، نه سـ طور د
 را... 

   ...  ـ افش
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ســت، ســکوت و ســکون و      گر نتوا اش را  حال ســتارە د
ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون انتظــار برای وا ــدون حرف،  تحمــل کنــد. 

ه ســـمت مرد خشـــک ش، جلو رفت و از کنارش  شـــدە رو رو
اط شد.   رد و وارد ح

ش جز      ــتــادە بود. توی ذه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه در ا ـــ هنوز رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ی نبود، آنخمود و   دن ستارە  ح چ قدر که ح د

ش ن ــه ذه ـــ و کنــار آن مرد هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ   در مــاشـ
ً
آمــد کـه مث

ـه ش  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهاعصـ ش  زد و خو ـد و وادارش  هم ب ـا جوش ب
ـاطعنـه رفتـار کنـد... هیچ  ــتـارە تنـد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ چ برای  کنـد کـه 

 افش نماندە بود. 

ســتادە بود و      اط ا ســت و برگشــت. ســتارە وســط ح در را 
ا اشک  ش را  التو ها ب  اش  کرد. دستمالش را توی ج

ه چشم ە   های افش گفت: فروکرد و خ

دمش چون     ـــ د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ دم... تو  خواسـ ش جواب رد 
شـــســـتم، چون ن ش  ــی ا  ماشـ افه  ه  اهاش تو  ــتم  خواسـ
گـه ـا هرجـای د ه ـارک  ـارک کرد  ـابون  ش  ای برم... کنـار خ
. جواب رد دادم و برم  گردوند خونه... فقط هم

ارە اشــک     ــ افشــ دو های ســتارە را راە انداخت.  وا
ـــــت همـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتـــد... جلو آمـــد و  عـــد هم نتوا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا طور 
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ــانه  ش داد و  شـ ا م ت اە مح ــ را گرفت و ناخودآ های افشـ
 گفت: 

؟   اشه افش  ـ 

ش داد و      ـا ـاز ت ــتـارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کرد. سـ ه ن ـــ چنـد ثـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
 گفت: 

ه    ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم جز تو هیچ مردی برای من وجود خار    شــ
 ندارە. 

ــ همان     ــتارە از تداوم  افشــ ـ ــ  طور ماند و دســــت سـ ــ ح
ـــانه  اهش از روی شـ ـــطراب توی دلش  ن ـــد. اضـ ش ول شـ ها

ج  ـــمزد و آنم د بود که از چشـ ـــد دە  قدر شـ ش هم د ها
ـــد و داخل رفت.   ـ ـ ـ ـــ فقط از کنارش رد شـ ـ ـ ـ ـــد؛ اما افشـ ـ ـ ـ شـ

ـه ش  ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـارە  زور تـا گوش فقط هم نبود... صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ
دە بود، که:   رس

 . ـ دیروقته... برو خونه  

شــا     ش را روی پ ه کف دســ اش گذاشــت  ســتارە چند ثان
از اشک  ت افش  و  اهش حالا در غی ا کرد. ن ش را  ها

گری را هم  های د اط،  داشت چ د... مصالح توی ح د
ـه  ــا ت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـگ و فرغون، مخصـ ـل و  ی بزر کـه توی  ب
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، همه خ از  تار ن ا  ا خا  مان بود  ــ ــ ـ ـــــت سـ سـ دا
 دادند. اوضاع خراب این خانه 

 

 

 

 

 

                

نم  ٦٣١#ش
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ش را  خانه  ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ش از داشـ ــ تا چند وقت پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که افشـ
سکه بود. از این  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت ب ـ ـ ـ ـ سـ که  انداز کند. از این توا
 کرد... چ را تحمل همه

ــفته     ــ ـ ــط اتاق خودش توی آشـ ــ ـ ــ هم وسـ ــ ـ گر  افشـ ازاری د
ی که حالا  ــتادە بود. تنها چ سـ دن بود.  ا خواســت خواب

ش آمادە  ــــت برا ـ ـ ـــدای زنگ هم داشـ ـ ـ ـ ل از صـ ـــد. اما  ق ـ ـ ـ شـ
ش  حــــالا ن ـــال راحــــت روی تخ ــاخ ــ ش را  ــــت ت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ـــتفـادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اسـ ــــای قـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـدازد کـه تنهـا فضـ ی این اتـاق بود...  ب
اط بر ه ح د  ا از   

ً
ــــت که احتما ـ ـ ـ سـ ــــت و آن  دا ـ ـ ـ گشـ

ــــت تــا وق آن دخ  کرد تــا برود. دخ را را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ســتادە بود، ن اط ا ه خواب فکر کند  وســط ح ســت  توا

 و این تنها فکر توی  افش بود... 

ی روی      ــتــارە هم تــاث ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن سـ ــ کــه ح د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــارە افشـ ب
ــــته بود... خب روی  تاث  زدە وهوای یخحال ـ ـ ـ ـ اش نگذاشـ

گر در وجودش نبود؟و گذاشت؟ روی حس  حا که د

ـــتارە  ی بهمن توی خانه     ـ ـ ـ ت سـ ـــ متوجه غی ـ ـ ـ ـ خان هنوز ک
 چون  

ً
ــه اتــاقش رفتــه بود کــه مث ـــدە بود و نغمــه هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــتـارە را اطلاع  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـدە، او هم رف سـ ش ن ــا  حرفش پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

لا هم توی   ــــه ــته بود که سـ ــ سـ ــتارە را هم  ـ ـ نکردە. در اتاق سـ
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ماند که ســتارە توی اتاق اســت... در  همان تصــور ق اش 
  
ً
د که مث گ لا  ـــه ه سـ د تا  خوا درش  ـــل منتظر بود  اصـ

ه خانه ش رفته است. ستارە   ی دوس

ش هیچ    اط بود. ذه ـــــط ح ـ ـ ـ ـ ــتارە هنوز وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این  سـ جورە 
د کنار ن ـــ جد ـ ـ ــــمش کند.  آمد و نافشـ ـ ـ ــــت هضـ ـ سـ توا

ش   دن" بود. سـتارە پ دن  بود مانند د ان همان "شـ ج
ه   ــ داشــــت؛ اما حالا که  ـ خودش تصــــورا از اوضــــاع افشـ

دە بود، تازە  د که اوضاع تا چه حد  چشم خودش د فهم
ــــت  هم تکرار   شـ ش  ار  توی  م بود. ان کرد  وخ

گه دیر شدە.»  که: «د

ون    هصـدای ب طرفش چرخاند.  آمدن افشـ تن سـتارە را 
ـــاعت   ـ ـ ــــت مثل چند سـ ـ ار اول بود. درسـ ش مثل  د ار د ه

ه این ارش  ش که شوکه شدە و  دە بود. پ  جا کش

 ـ برو.   

ــله     ـ ـ ـ ـ ـ ــ حوصـ ــ ـ ـ ـ ـــــت.  بندیی جملهافشـ ـ ـ های طولا را نداشـ
د، چون این توی تار هم لرزدن چانه  ـــتارە را د ـ ـ ـ قدر  ی سـ

ـــه توجهش را در   ــــب بود کـ ـــارە غ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــــت توی سـ ـ این حـ
ــا هم جلـــب حس  ـــــش هم فقط  وحـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد؛ امـــا وا
اهش بود. ادامه  دادن ن
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هــیــچ     ــگــر  ــه د ــ ـ وزنـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــد  چــ  ــ ـ زنـ ــنــگــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  ـ ـ ـ امـ چ  پــ ی 
ــه دوازدە  ــالـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر رفتـــه ـــه  اش کـــه عمر و جوا سـ اش بود،  هـ
 کرد... برابری ن

ه     از هم جلو رفت و رو ــتارە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا همان  سـ ــتاد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا رو
ــتـه بود،  چـانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم تـاث گـذاشـ ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی لرزان کـه روی صـ
 گفت: 

. ـ معذرت     خوام افش

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٣٢#ش
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گر ح معذرت     ــ د ــتارە نبود؛ اما افشــ ـ ــ سـ ـ خوا  تقصـ
ک جمله هم ن ی  خواسـت. این دفعه خ سـ کرد که 

د و شد این گ  که: لند 

 ستارە.  ـ برو خونه  

 رم. ـ ن  

دفعه سـتارە از کنار افش رد شـد و داخل رفت.   و این    
ــه این  ــک بود.  ــد و توی  طرف و آنتــار ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک کشـ طرف 

ش رفت و   ش بود، پ ات ت ی از تعم م خ ی که  ـــ ـ مسـ
ه اتاق افش   الاخرە  از کرد و  ش  دوسه تا در را توی مس

مه  د. در ن عد داخل رفت و  رس د و  ک کش از بود. اول 
 از هم مات شد... 
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ار نما حق      دن اتاقش که ان ، د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عد از ظاهر افشـ
ه از اصـــل زند  ن  دت ه  اش بود،  م  ای بود که مســـتق

 وروان ستارە خورد. روح

ـــ بود؟" "چطور این     ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد؟"  جــا زنــد  "این چــه وضـ
ــوالا بودند که قرار نبود هیچ ــ ــتارە را خا  سـ ــ وقت ذهن سـ

ــاج ــ ـ هـ ــاهـش  ــ ـ ـ نـ ــد.  ــ ـ ــاق کـنـنـ ــ ـ اتـ تـوی  ــد. روی  وواج  ــ ـ ـ چـرخـ
لـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارتن وسـ ـاس هـا کـه  هـا کـه روی  پیچ بودنـد. روی ل

ک از پ ار شـدە بودند. روی  های خا  ن و ظرف هم تلن
ــــو که کف اتاق ولو بودند... روی روح تکه  ـ ـ ـ ـ ـ ی  تکه و پر ک

خ  د ... روی  اریافش دب ش... روی  ش... روی  ها ها
ار روی خوشش سهم او نبود.  ا که ان  دن

ــ از کنارش رد شــــد و داخل رفت. خ جلو نرفت،      ـ افشـ
ه د و رو ستاد. چرخ  روی ستارە ا

ست، برو.    د ن  ـ د

 رم. ـ ن  

ـــــت    ـ ـ ــــته ن کرد و دسـ ـ ـ ـ ــــ خسـ ـ ـ ـ ــــورش  افشـ ـ ـ ـ ه صـ ش را  ها
د.   کش
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ـــتارە هراری     ـ ـ ــفته کرد نسـ ــ ـ ـــاع آشـ ـ ـ ـــــت از اوضـ سـ ی  توا
ادش که  ــم بردارد.  ه  اتاق چشــ ــ  ـ ت افشـ ــا ه رضــ افتاد 

 ، ـــ کرد  این زند ـ از سـ ــ  ـ ـ ـــود. افشـ ـ ــــت دیوانه شـ سـ توا
سازد: جمله لند   ی 

 جا؟ـ برای  اومدی این  

 ـ برای تو.   

الاخرە      ا دمـت گرم  ـامـد کـه "خـدا ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ذهن افشـ ح 
 شد همو که آرزوش رو داشتم" فقط گفت: 

 خوام، برو. ـ من ن  
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نم  ٦٣٣#ش

 

 

 

 

 

 

ار حس     ــتارە ان ــ ـ ــــه سـ ـ ــ توی قفسـ ـ ـ ـ نه   یکرد دسـ ـــ ـ اش  سـ
ش را رش کند؛ اما حا بود  رش فرورفته و گوشت قل

ــــک   ـــه  برای  ـــد؛ کـ ـــ هم تلاش کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمر نخواسـ
ش  ک ه زخم روی گرد دفعه توی روشنا اتاق، توجهش 

ا   اهش  ش را حس کرد. ن ــــطرا ـ ـ ـ ــد و تازە عمق اضـ ــ ـ ـ ـ جلب شـ
ه ــدە بود. زخ که تاز   ک ترس عمیق  ە شــ اش  زخم خ

ه ش  ــــ اد بود. دسـ ش ز ـــح و التها ـ ــــمت زخم رفت و  واضـ سـ
ب شد.  ا ترس ترک  اخمش 

ه؟     ـ این جای چ
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ــ و      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعــت از افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ری کــه در هم چنــد سـ ـــاو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تصـ
ش  ــه ذه ـ ـــک چ  ــدە بود، فقط  ـ ـــاعش د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـــد،  اوضـ

ش دور از تصور بود.  دجور برا ل از این  ی که تا ق  چ

از ن کرد و گفت:     افش 

   ... م. ـ ه خوا  خوام 

ـــم    ـ ـ ـــدە  چشـ ـ ـ خ شـ ـــاد و  هم  ـ ـ  گشـ
ً
ام ـــتارە اما  ـ ـ های سـ

الا رفته بود.  ش از شدت ترس  ان قل  بودند. 

؟ برای  گردنت زخمه؟   ه افش  ـ این زخم چ

ـه     ــــــت گ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  داشـ ـــــش نبود. فکر  ـ ـ ـ ـ ـ کرد و خودش حواسـ
ر  این  ـــ ـ ـ ـ ــــ گرفته بود، تصـ ـ ـ ـ ـ ه خودک م  ــــم ـ ـ ـ ـــ تصـ ـ ـ ـ ـ که افشـ
ش، تحملش را تمام  ی خونجنازە  آلود افش و تصور نبود

ـــه  ـ ـــد و  اش هقکرد. گ لنـ ــدە بود و   ه  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ وقفـ
ــت   ـــ ـ ـ اری از دسـ ف که  ؟"... ح ـــ ـ ـ ـ ـ ه افشـ گفت: "این چ

ــــتارە برن ـ ـ ـ ـ ـ ــ برای حال خراب سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  افشـ ا تا آمد، چون 
ــور نادرخان و   ه آن روز و حضــ ه زخم، ذهن او هم  ــتارە  ســ

ارە حرف اد رفته ها و مرور هزار دە شدە  ی عمر بر  اش کشـ
 بود. 
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ه    شـ  ش از این مرور ب ا  اعصا هم رخت. عصـ شد و 
لند   شد، گفت: تر صدا که  

ســـت برو خونه     ــ ه ه ن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام  ســـتارە... من    ــ
م...   خوا

ک    دفعه داد زد: و 

 تون ـ برو خونه  

ـه     ل گ ــتـارە برای کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی  سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ اش، چنـد ثـان
ه ش را  ش فشار و  عد هم گفت: دها ان داد.   طرف ت

ــ ن    ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ــ
ً
... من اص گه...  خوام این رم افش مونم د جا 

 رم. جا نهیچ

التو و  طور که و هم     ـــدە و  ـ ـــ رد شـ ـ گفت از کنار افشـ
ـــته   ـ ـــسـ ـ شـ ش  ـــالش را درآوردە و روی تخت انداخته و رو ـ شـ
ـــــش نبود کــه تمــام مــدت   ـ ـ ـ ـ ـ بود... و خودش هم خ حواسـ

ه   کرد. داشت گ
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خواست. دلش دادزدن  افش دلش شمش نادرخان را    
ه دیوار را  ش  دن  خواست؛ اما فقط هوای داغ  و ک

ه ســتارە از اتاق   دون توجه  ون داد و  ش را پرفشــار ب درو
ه ون رفت و روی سکوی رو شست. ب  روی در 
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ــــورش     ه صـ ش را  ــــ د، اخمهرچقدر دسـ ـــ ـ ش از  کشـ ها
از ن س هم  ا  د تا  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قه طول کشـ ــدند. چند دق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ زدن  شـ

ــتارە و فکر   ــ ـ ــور سـ ــ ـ اط، حضـ ــور نادرخان در ح ــ ـ ر حضـ ــ ــ ـ تصـ
ش پررنگ ه خانه توی ذه ش   شد.  فرستاد

ــتارە این    ش گذشـــت که: "سـ جاســـت." و  ک لحظه از ذه
خـو   چـرا حـس  نـبـود؟  ــال  ــ ـ ــحـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـرا خـوشـ ـس  فـکـر کـرد؛ 
ه حضـــورش نداشـــت... نه   ـــ   ح

ً
ــ نداشـــت؟ درواقع اصـ

ــــت. حس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــای هوا هم نــداشـ ــه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این، ح فقط 
ـــبح   ـ ـ ادش هم نبود که از صـ د  ـــا ـ ـ ـــن هم، شـ ـ ـ شـ ـــن و  ـ ـ گشـ

ــ کــه گــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی نخوردە بود... تنهــا ح ــدار  چ ش ب ــاە درو
ش غوغا   ادآوری نادرخان درو ا  انی بود که  شـد، عصـ

ک عد  عد... شد تا دفعهدفعه خاموش کرد و   ی 

    ، ا گو    صـدای زنگ گو ش برد و  ش را توی جی دسـ
ـــ ـ ـ ـ ـ ـــفحه. بهمن درآورد. "سـ ـ ـ ـ ـ خان  خانم" افتادە بود روی صـ

ه د و نغمه  خوا ســت و  رفته بود  ش گفته بود که ســتارە ن
ک اور کند که ســـتارە  ه خانه محال بود  ش  دفعه  ی دوســ

 رفته... 

 افش تماس را وصل کرد و گو را کنار گوشش گرفت.    

 جان. ـ سلام افش   
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 ـ سلام.   

ـــه     ـ لمـ ــــک  ـ ـــدن هم  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لا هم  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ برای  ـــار  ـ ـ ی  ان
ش  خشــک د و  ها بود که آە کشــ ای خ چ ، گ وخا
ان  داد.  را ت

ش توئه، آرە؟    ـ ستارە پ

ه    گفتم برگردە.   شـ 

ــــکوت ب     ه در سـ د. چند ثان ــ ــ از هم آە کشـ لا  ــه ــ ــــان  سـ شـ
ـ در صـدای افشـ   سـته بود هیچ ح لا نتوا گذشـت. سـه

ه  دا کند که بتواند تج لش کند... فقط آرام گفت: پ  وتحل

... تقص ستارە نبود.    اش افش  ـ هواش رو داشته 

ام در کنار      ـــتارە و پ ـ ـ ر سـ ـــ ـ ـ ی نگفت. ح تصـ ـــ چ ـ ـ افشـ
ش   ـــه ذه ـ ــه  ـ ــا کـ ـ هـ ــد. چ ــامــ ـ ـ ش ن ـــه ذه ـ گر هم  ـــد همـ

م ـدنبودن آمـد؛  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گرد  هـای خودش بود و نرسـ ش  هـا
گران...   ای د
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ــ تقصـــ من شـــد... ســـتارە فقط رفت که حضـــوری این      ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه ینه و جواب من  ـــە رو ب ـ ـ ـ غام  ـ دە که فکر نک پ ش 

شد.  م ساعتم  ش نازکردنه. ن سغام فرستاد  و 

ک جمله      از هم فقط  ــ  ـ ـ ـ ـ ــکوت کرد. افشـ ــ ـ ـ لا که سـ ــه ــ ـ ـ سـ
 گفت: 

ه    ش گفتم برگردە. ـ 
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ـــم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد کــــه چرا چشـ لا هم نفهم ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ س  ح سـ ش خ هـــا
ه ــــدند... نه  ـ ـ ـ ـ ـ هشـ ــــتارە،  ـ ـ ـ ـ ـ . نغمه که  خاطر سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر افشـ

ـاط رفـت و   ـه ح ـه مـادرش بود،  ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ حرف روی  حواسـ
ه شست. ی کوتاە پنجرەل لند سالن، کنارش   ی 

دم.     ـ مادرت رو د

ـد، امـا      ـــمـت مـادرش چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تعجـب سـ ح  نغمـه هم 
 حس روی سکو ماندە بود. افش هنوز هم  

دنم...     ـــ خودش اومد د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ بهمن ــ خان هم  خواسـت 
منـدە...  گفـت مـادری نکردە برات  برە... نگرانـت بود و 

 ها. این سال

ــ     د فقط  از التهاب زخم افشـ ــا د و شـ ــ ش    شـ گرد
 شد. م 

زی... الان      ـا نـه، برای منم مثـل مـادرت ع ـاور ک  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــم دارم که  پنج  ـ ـ ـ ـ ه  ــاله که من فقط دو تا دخ ندارم،  ـ ـ ـ ـ سـ

ش قد اونا برام مهم شدە.   زندگ

م     ش  ــــوزش زخم گرد از هم  از سـ د  ـــا ـ ـــد؛ اما  شـ ـ شـ
ــا زخم ـ ش بود؛ مثـــل  ش کـــه همــه  زخم هنوز  جـــا هـــا

ه درمان دی   شان نبود... کهنه بودند و ام
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اش      ... مراقب هردوتون  ــ ـ ـ ـ ـ اش افشـ ــتارە  ـ ـ ـ ـ ــــ مراقب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 م. 

 و تماس را قطع کرد.   

از هم همان     ـــــت و  ـ ش گذاشـ ــ گو را توی جی ــ ـ ـ جا  افشـ
م د ن لند شـد.    روی سـکو ماند. شـا سـاعت گذشـته بود که 

لمه بود: "نگرانت بود و   ــه  ــ ش درگ سـ ــاع که ذه ــ م سـ ن
ه این فکر  از هم فقط  ـــتارە را  مندە".  ـ ـ ـ د سـ ا کرد که 

ه   اش کرد چون زند را  ای بود که جا برای دو نفر  خرا
 نداشت. 

ر پتو روی تخت افشــ توی      ســتاد. ســتارە ز دم در اتاق ا
ــــک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و اشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  خودش جمع شـ ـ ـــک عمر  ــه  ــا کـ هـ

دانه  وقفه و دانه وکتاب منطقش رخته بود، حالا  حسـاب 
الش افش محو  ود   شدند. توی تارو
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ـــار ح      ـــاهش کرد. ان ن ـــه از لای در  ــان ثـ ـــ چنـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
زە  ا  اش هم دچار  غ ـــ شـــدە بود که ح فکر بودن  ح

ش ن ــتـارە هم از ذه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. هیچسـ ـ ـ ـ ـ ـ کس نبود، فقط  گـذشـ
ه رف نبود...  خودشـــان دو تا بودند و ســـتارە  ای که حا 

 جوری بود. ح افش این 

ــــت      ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــه رفــــت کــ ــانــ ـ ـــم از خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ قسـ ــد و  ــ چرخ
م  داد. اش را انجام ک س
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ـــد     ـــه از زنـ ی کـ ـــا چ ـــدە بود،  تنهـ ــانـ ـ ش مـ کردن توی ذه
ــــع  ش بود. هرچقدر  ــــت، را تر هم گذراند ـ ـ تر  گذشـ

ر لب برای خودش   ــد و طبق عادت ز ار شـ ــغول  بود... مشـ
ــ را زمزمه  ترانه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــش هم  ی هم ـ ـ د ح حواسـ ــــا ـ ـ ـ کرد. شـ

 کرد: نبود که داشت زمزمه 

ه   م حالم   خورە... هم ـ از خودم و زندگ

ـــ نبود و این هم قت      ـ ـ ـ ـ ـ ، افشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خ وقت بود که افشـ
گر بود در پروندە  ی سنگ خاندان نادری... د

   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٣٧#ش
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 افش   

 

 

 

 

ه    م، حالم  ــ از خودم و زندگ ـ ـ خورە، از شما دوست  هم ــ
ز حالم...   ع

ــا     ـ ـ ـ ـ شـ د پ ـــا ـ ـ ـ ش بود. شـ مرم.  ه  د  ـــ ـ ـ ـ ی چسـ اش...  چ
ه. ک ه... دە ثان ه، دو ثان ک ثان ک کتفم.   جا نزد

اهات؟ـ     م   ار کرد
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ــــت    م  دسـ دە بود،  ها ـــ ـ مرم چسـ ه  ی که  ه چ تفاوت 
ارشـــان ادامه  ه  ند  مداشـــ م و ســـ پیچ، فازم  دادند. ســـ

ــــــت کنـار   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. دو قـدم جلو آمـد و درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را برداشـ و... 
ــه  ــ ــار نقطـ ــ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــ مرش را  ای روی دیوار کـ کردم، 

ـــــت  ـ ـ از هم دسـ ــورتم بود.  ــ ـ ـ ـ ه صـ اهش  اند. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  چسـ م  ها
ی که نگفت، خودم گفتم:   ارشان ادامه دادند. چ

 ؟  خوای برگردی خونهـ ن  

 ـ نه.   

م. ن ـ من   جن ات  ا ا  گه   خوام د

م. ـ من     جن

م تند حرکت دست    تر شدە بود. ها

گه ن     د
ً
ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن  ــ ت منم نجنگ م. تو موقع جن خوام 
ذارم زم و... ع این م رو   که 

م ـ گفتم من     جن

ستادند. ک لحظه دست   ار ا م از   ها

ه روز  مثل من؟   شه؟   ـ که  

اشم.    اش مثل تو   ـ 
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ـارم ادامـه دادم. تنـد     ـه  ـاز  ـل... آن  پوزخنـد زدم و  تر از ق
اە ه خودش گفته بود س  چاله. شب 

ــ این پنج    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتارە   ــ ـ ـ ـ ـــال کنار من از سـ ـ ـ ـ اە سـ ـــ ـ ـ ـ ه سـ   چاله بودن 
دی   رس

اهش کردم.      ی نگفت. سـکوت طولا شـدە بود که ن چ
اهم  ە ن  کرد. داشت خ

ه حضور مسخرە    ی خودم تو زند تو بود. ـ منظورم 

ــ او نبود که خ توی فاز نجوم نبود و      د تقصـ خب شـــا
اە ن ر ســ سـت که ا ـ  ها نبودند، منظومه چاله دا ی شـم

م بود و  نــابود  ــه فکر توی  ــاز پوزخنــد زدم.  ــد...  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه خودش گرفت. چشم از پر از اشک شدند.  ستارە  ش  ها

قـه آن ی کـه عـادی نبود و توی هم چنـد دق ـدە  چ قـدر د
ه بودمش که داشـت عادی  اش را از دیوار گرفت  شـد. تک

 و ح رد شدن از کنارم گفت: 

ه این ـ مردە     ارمون رو  ن که   جا رسوند. شور منطق منو ب
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ان نخوردم. دستم     م ت  دور فازم مشت شدە بود.   از جا

ه     ــــت  ـ ـ ـ ـ از داشـ م  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ امدە بود. اعصـ ش ن ـــدای رفت ـ ـ ـ ـ ـ هم  صـ
ــد.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  ـاز هم خ ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ قـه گـذشـ رخـت... چنـد دق

م ون دادم و فازم و سـ م روی زم  نفسـم را ب پیچ را مح
ش  ه اتاق رفتم. داشــــت مرت ـــه  انداختم و  سـ ک ک کرد. 

ســـه  پر از قو ک ک ش بود.  ـــو توی دســـ های خا ک
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اله  ه درد ز خورد...  پر از زند من... زند من که فقط 
"برو   بـودم  ــه  ــ ـ نـگـفـتـ هـنـوز  ـش گـرفتـم.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ از  را  ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کـ

کخونه  لام گفت: تون" که خودش جدی و 

ه نـ ن   ون. رم... ا ، برو ب مک ک  خوای 

ســـه     ون  ک دم و ب ی پر از زند آشـــغالم را روی زم ک
ـــکوی جلوی ورودی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــدە  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاط چسـ رفتم. کف ح
ــتارە   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان گرفتم. چند تا سـ ـ ـ ـ ـ ـــمت آسـ ـ ـ ـ ـ م را سـ ـــتم.  ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه این لعن  دا شدە بود.  ها که این مدت نبودند  وسطش پ
 هم پوزخند زدم. 

ون آمد.      ـــغال ب ـ ـــه پر از آشـ ـ سـ ا دو تا ک عد  ـــاعت  ـ ک سـ
ـــان را کنار نخاله جفت ـ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ ـ ــــت و  های گوشـ ـ ـ اط گذاشـ ی ح

دە   ــــ ـ ـ ـ التو پوشـ ـــــت خودش  ـ ـ ارە داخل رفت و وق برگشـ دو
ع   شـــســـت.  ش بود. کنارم روی زم  شــنم دســـ ا بود و 
ه  ـــن را  ـ ـ ـ شـ ا ـــتادە و  ـ ـ ـ سـ ــــت، روی زانو ا ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ طرفم  امل ن

 گرفته بود. 

دە.     ـ بپوش 

ان حوصـــله     ــتم و ولی ت ش  خوردن نداشـ کن نبود. از دســـ
از گفت "بپوش" و تا لحظه گرفتم تا   ــود؛ اما  ال شـ ای  خ

مه دم، از حالت ن شد. شستهکه نپوش  اش خارج 
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ه زدم، مثل خودم روی  این     ه ســکو تک شــن  ا ا  دفعه که 
ه شـسـت و کنارم  ه داد. گو   زم  شـانم  سـکو تک اش را 

ــامـــان ـــام نغمـــه بود: «مـ ـــا من، نگران خونـــه    داد. پ ــا  ـ ــا ـ و 
اش.»   ن

ه    رم. ش نگفتم که کجا دارم ـ ح 

ــتارە     ـ ـ ه همان سـ ــمان گرفتم. رو  ــ ــمت آسـ ــ ها که  م را سـ
ل از این نبودند...   واقعا تا ق

 ـ آدرس رو از کجا آوردی؟  

ـــدای    ـ ـ های  ای بود که فقط توی گوش مان در حد زمزمه صـ
 رفت. خودمان 

ـــه    ــل  ـ ــ فر ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ــ ە برام، کـ گ ع گفتم از آرش  م داد... 
 گفت... 

ان دادم و گفتم:    م را کوتاە ت  مکث کرد. 

ه    زدن.  همـ هوم... 

ون داد و گفت:     نفسش را ب

م. ـ ازش      خ موند
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نم  ٦٣٩#ش

 

 

 

 

 

د. اخم     ــ ک کشـ ــپهر توی ذهنم  کردە نچ  طبق معمول سـ
ـــد، فکر   ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ش که روی زخم گردنم کشـ ــــ ـ کردم و... دسـ

م ار تازە داشــت  ســپهر دود شــد... این لمس هرچند  اثر، ان
ه رخ تن و ذهنم  د. ســتارە  واق بودن حضــورش را  کشــ

کته این  ه ذهنم د د  ا  کردم...  اش  جا بود... واق بود... 
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؟ ـ این   ه افش  چ

ش آن    هترس توی صــدا م  د.  قدر بود که  طرفش چرخ
اهش هم به نبود. مثل هم  ش  وضـع ن دو سـاعت پ
"این  بود:  ــــه  ـ ــــه گفتـ ـ ـ ــا گ ـ ـ ـ ـ ــه   ـ ـ ـ این   کـ ــــه؟" چرا  ـ ـ ـــدر  چ ـ قـ

د؟ واقعا فکر  ـــ ـ ـ ـ ـ م آخر زدە بودم؟ زدە ترسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه سـ   کرد 
 شـشبودم؟ خودم هم ن

ً
سـتم... اصـ ل    هفت دا سـال ق

ه زند  ام  گذراندم؟ دلخو ام را چطور از ورود ســتارە 
ـدتر هم بود... چـه وقـت بود؟ آن ـــاع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری  ها کـه اوضـ

د   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آمـدە بود این مـدت؟ شـ ـه  ـاوردە بودم؟   م ن
م آن ــــتم  س  موقع هم داشـ ــــا ک شـ ــتارە مثل  ــ آوردم و سـ

 ام را زدە بود... در خانه

از گفت:    م شدە بود که  ش توی شلو ذهنم   صدا

ا خودت؟خواس  ـ     ار ک 

ــا ولش نکردم.      ـ ـــتم، امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از روی گردنم برداشـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ما بود.  د بود. ستارە  ش   دس

ه؟   ؟ این چ گو افش  ـ 

 سادە گفتم:   

 ـ جای شمش نادرخان.   
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 کنم که گفت: حتما فکر کرد دارم شو و مسخرە   

 کنم ـ افش خواهش   

ش پر از التماس بود.     لح

ند، که      خب مگر چند نفر خ از شــمشــ توی عصــا داشــ
فهمد؟  منظورم را 

ار      گو داش  ه...  گو ال و اتفاق ه؟  گو این جای چ ـــ  ـ ـ ــ
... کردی این  جوری شدی. تو رو خدا افش

ه      ـــــت گ ـ ـ ـ ـ ـ ش آرام بود؛ اما داشـ ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  تمام مدت صـ
ە   ون دادم و خ ـــم را ب ـ ـ ه کردە بود. نفسـ ــــب گ ـ چقدر امشـ

 ی توی آسمان گفتم: ه همان چند تا ستارە

ه.    ست... اما اتفاق  ـ ال ن

گو جون ستارە.     ـ 

 نگفتم.   
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ــا لرزش نفس    ـــد تـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  طول کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک گوشـ ش کـــه نزد هــا
دم، آرام شد.   ش

 ـ ناراح از من؟  

ه سـتارە     اهم  ش توی دسـتم بود و ن م.  دسـ الای  های 
ش هنوز هم حس خا نبود.   توی ذهنم... راس

 دونم. ـ ن  
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ــه افتادە بود رو دندە     ــ ـ شـ دتر از هم ام  ا ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی لج... فکر  ــ
ــه  جـ ــاهـــاش ن ـ ــدن  ـ دە... فکر کردم  ی عکس کردم جنگ
شـدم، فکر  هاش روا ارم درسـته... من داشـتم از حرف

دم واقعا برە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ە... ترسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار ب کردم اثرش روی تو هزار 
ـــــط کینـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـازم فقط تو لـه  اغ نـادرخـان و وسـ ی این دو تـا، 

 . 

د و      انم چرخ ش را فشار داد و ز ارادی نبود که دستم دس
 گفت: 

ال. ـ      خ

د و  این     چ ـــم پ ـ ه آە توی گوشـ ـــ ـ ــــش شـ ـــدای نفسـ ـ دفعه صـ
قه توی سـکو که واقعا سـکوت بود.   ت شـد. چند دق سـا
عد ن  م بود، نه فکری...  دانم  گذشت. نه صدا توی 

م را کج کردم و روی شانه   اش گذاشتم. شد که 

 ام ستارە... ـ خسته  

زم.     ـ حق داری ع

ه خواب عمیق     خواد. ـ دلم 

 ا مکث گفت:   

خواب، و من جا ن    رم. ـ 
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لافهتک    ای که زدم ارادی نبود. خند 

د بری.    ا  ـ و 

ه   . ـ از وق اومدم فقط هم رو   م گف

د بری. ـ چون خودتم    ا الاخرە   دو که 

؟ چرا انـ مگه ن   خوا س؟ قدر حرفخوای   ز 

اهش کردم.    لند و ن  م را 

ا منطقت      ار کردی؟ـ 

م را جای ق    ارە   اش برگرداند و زمزمه کرد: خودش دو

 ـ دارش زدم.   

ــم    ــتم... نچشــ ســ م را  ــــح  ها ع واقعا زنگ تف دانم... 
 شدە بود؟ 
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ه چهار     ١٤٠٠ ١٠ ٢٩ش

 ٤٥: ١٠ساعت:   

دی   ل دک توح ان: م  م
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ون رفتــــه بود.      ــانــــه ب ـ ش از خـ ــع پ ــــک ر ـــدی  دک توح
شــ عمل داشــت   ان خ نداشــت. این روزها ب هنوز از ج

غ بود. طــاهرە  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــدر   و  عــد از خروج  قــه  پنج دق
ــادە   ـ ـ ـ ــدە و خ سـ ــ ـ ادە شـ ــ میثم پ ـ ـ ـ فاطمه از خانه، از ماشـ
ــدا کردە بود. فــاطمــه   ــه داخــل خــانــه راە پ مثــل خود میثم 
ر   دە کند... البته ا چ ـــاع را پ ـ ـــد نداشـــــت که اوضـ ـ واقعا قصـ

ند.   گذاش

ه    ـــ جواب میثم هنوز  ش ک   خاطر غل که کردە بود پ
ــت تلف   ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ ـ ــا جـ ـ تـ ـــارە  چـ ــا ام ب ـ ـــدادە بود؛ امـ نـ س 

ـــدە و حرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود.    ازخواسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردە و طعنه شـ
هکتک ها  ش زدە بود و هنوز از اثر کبودی ها را هم که میثم 

ە بود.   صورش ت
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 ن   
ً
خش شــود.  طاهرە اصــ ل  ان توی فام خواسـت ج

ــادرخـــان هم   ــار نـ ـ ــاهرە را  برای اول  ــانـــدە و طـ خ مـ
 بود. 

ـه میثم زدە بود این بود کـه: «الان      تنهـا حر کـه  طـاهرە 
ــاع خونه  ــ هکه اوضـ م  ی آقا هم  هم رخته، فقط هم رو 

ش بود؟»   داشتم... آخه الان وق

لمـه     ر چهـار  ـد ا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آخر را نگفتـه بود، به بود. امـا  شـ
لمـه  ـا  ی آخر همـهچهـار  ـار فقط  چ را خراب کردە بود. ان

ا خود عمل نه  ل داشت و  ش مش  زما

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٤٢#ش
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 فاطمه  

 

 

 

 

 

ـــبح جلوی غرولنــد     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  صـ ع مقــاومــت کردە و  هــای ام
  
ً
ـ ـ ـ ـ ـــتادە بودمش و حالا خ را بودم. اصـ ـ ــــه فرسـ ـ مدرسـ

ه النا  دلم ن یند.  گر را ب ــم همد ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت این زن و  ـ ـ خواسـ
ع  هم شـــ  د ام ش را دادە بودم و توی آی ائوی محب ا

د.  ا ون ن اشد و ب ارتون گذاشته بودم تا مشغول  ش   برا
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ه  دلم     ذیرا نکنم؛ اما کردە بودم. فقط شـــ خواســـت 
ــدون آن ــذیرا  ــ نبود. فنجــان چــای را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کــه  هــای هم

لش گذاشته بودم   ا همان سـی روی م مقا تعارفش کنم 
التوی چرمش   ــــته بودم.  ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ ل  ن م و خودم روی دورت

ش نکردە بودم. هم روی دسته زا ل بود و آو  ی م

شـه  پ هم ا کتاش کتت های دوخته شـدە  ودامن وشـلوار 
ارچه  ا کتا  ــلوار دودی و های اعلا بود. حالا هم  ــ ـ ـ ا  شـ اش 

التو  ف چرمش هم کنار  ا انداخته بود. ک  اش بود. روی 

ــه     ـــــت و از داخلش جع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف را برداشـ ای مخمــل درآورد.  ک
ـه این نمـاد خـانـدان نـادری پوزخنـد زدم و متوجـه   ـاە  نـاخودآ
ه   ی نگفت. جع الا انداخت؛ اما چ ش را  ــد.  ابرو ــ ـ ـ ـ ـ شـ

ه من روی م گذاشت.  از کرد و رو   را 

شــه؛ اما خب...      ار مادرمه... قرار بود ســهم صــنم  اد ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه تو... حالا  دمش   خوام 

ـ ــــ    ـ ـ ــک ـ ـ ـ ـ شـ ــــکه پ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ ا سـ ندی بود که  پهلوی    ی اش گردن
قه ساخته شدە بود.   عت

 فنجان را از توی سی برداشت و گفت:   
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ــــ خودت     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، همه هم ــ دونن که چه زند خو  دو
هداری و آرزوی خ ه اتفاق سادە، آدم  هاست...  خاطر 
ش رو از هم ن  اشونه زندگ

ش داش شوهری خائن بود؟      کدام احم آرزو

تون  ـ آرزو؟ طاهرە     د که   متوجه هس
ً
خانم شما اص

انت کردە؟   ه من خ

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و فنجـان را روی م  چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را گرد کرد. خم شـ هـا
 گذاشت. 

ل     دە این حرف آدم  کردە ـ از تو که امروزی و تحص ع ای 
ـدتر آبروی خودت  وکرنـا نهـا رو تو بوقاین حرف کنـه... 
 رە. 

ماند... ن   سته   گذاشت دهانم 

اشه، آبروی من این     د نگران آبروش  ا گه  ـــ  د جوری  ــ
ون ن ام ب  رە. مهم اینه که بتونم از این منجلاب ب
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نم  ٦٤٣#ش

 

 

 

 

 

 

ــــم    ـ ـ ـ ـ ـ ه اش مثل فحشغرە چشـ ــــد و جع ـ ـ ـ ـ ـ ی  دادن بود. خم شـ
فش   ـــــت و روی ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مخمــل را از روی م برداشـ

ش هم پوزخند زدم.  ه این حرک  انداخت. 

چه    ه  د  ا ل از خودش  ه مادر خوب ق  هاش فکر کنه ـ 

چه   ه  م رو گرفتم. ـ اتفاقا   هام فکر کردم و این تصم
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غضک    ــــک کی دفعه النا  ـ ـ ـ ـ ـ ا عروسـ ــــالن  کردە  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اش 
ـــور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حضـ ــدە بودم و حــالا  آمــد. این چنــد روز ام را نــد

ش بودم. ی طاهرەقلدرانه  خانم، نگرا

ائوم رخت روش.    ا  ـ ش

دە بود که طاهرە خانم  راهش      ه من نرس م هنوز  دخ
غلش کرد.           س شد و 

ه عروسک      م برم من... خودم برات  ون دخ ــــ ق ـ خرم  ــ
ل  تر از این... خوش

اهم  واج ماندە بودم و طاهرە و هاج    ه ن خانم خ واضح 
ش بود؟   پوزخنـد زد. این زن این زن ای خـدا...  توی 

چه ا  ــــت  ـ م که  خواسـ م چه غل کند؟ النای کوچ ها
ت غلش  های این زن عادت نداشت، ه مح خواست از 

ـــد. طـــاهرە  ــا ـ ون ب ـــهب ــا  ــانم ولش کرد. النـ ـــد.  خـ طرفم دو
ە ــاە خ ــه ن ــاهم  خــانم بود.  ی طــاهرە غلش کردم. هنوز ن

ــه اتــاق   ــاهش... النــا را  ــد توی ن ــه تهــد ــه پوزخنــدش... 
 بردم و گفتم: 

؟   اشه ماما ا...  ون ن  ـ تا نگفتم از اتاق ب
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ســـتم. تنم داغ      ون آمدم و در را آرام  ان داد. ب ش را ت
دم. خانم ــ ــ ـ ـ ــدە بود. آرام نفس کشـ ــ ـ ـ ه  شـ ل  م گفته بود و  وک
م تــا هفــت ـــتم کــه دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــال حق خودم بود و  دا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــال ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا که تا نه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دوسـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ د صـ ا اش 
ــفـــس   نـ ــدا...  ــ ـ خـ ای   ... ــ عـ ــ امـ ــا  ـ ـ ـ امـ ــم...  ــنـ ــر کـ ــکـ فـ ــردم  کـ

دم... ن اشم. کش  خواستم جلوی این زن خرد و شکسته 

ــالن      ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا انداخته توی سـ ا روی  ــــتم. هنوز  ـ ـ ـ ـ ــالن برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
شستم.  امل خا شدە بود... ن ش   شسته و فنجان چا

ستم شما رو درک کنم. خانم هیچـ طاهرە    وقت نتو

ــ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف نبود... آرام  لش مهم  مکـــــث کردم. گف از دلا
 گرفتم و ادامه دادم. 

ر      دە کنم... شــما هم ا چ ــ من قصــد ندارم اوضــاع رو پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د، خ راحت  اە کن ان ن ه ج ـــ  منصـــفانه  د مق تون

ه بن انت  اصـــ  د... خ دا کن دن زند ما رو پ ســـت رســـ
ــه   ــل از این  ــــت، من ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتون مــال امروز و دیروز ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
درم هم در   ــــت دادە بودم... ح نادرخان و  ـــتون فرصـ ـ ـ

ــه ـ ـ ـ شـ ه ر س او که ت زد   ... ــ ـ ـ ـ ان هسـ ،  ج ی این زند
چه ه  ـــــت، او که  ـ ـ ـ ـ ــماسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هاش فکر نکرد، 
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ــــت... او که حق ـــماسـ ـ ه خانوادە  شـ ـــ  ـ امل رو از  داشـ ی 
 هاش گرفت،  شماست. چه

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٤٤#ش
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ــــکوت کردم تا حرف    ـ ـ امل برای خودش  سـ م را خوب و  ها
درم، اخم ـــم نادرخان و  ـ ـ ـ ـ ـــم کند. آمدن اسـ ـ ـ ـ ـ ش را در  هضـ ها
ــتم فقط از این  ــ ــــک نداشـ که خودش از این  هم کردە بود. شـ

ــــان   ــاراحـــت بود، نــــه از خود  ج ـ نـ خ بود، جــــاخوردە و 
ـش بر ه ذات خراب  ان که  ه  ج  ح 

ً
گشت و اصـ

 آمد چشمش ن

د حرفم را تمام  صدای زنگ گو     ا لند شد. من اما  اش 
ە در چشم ش گفتم: کردم.  جلوتر رفتم و خ  ها

چه    ا  ـــ من رو  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د نکن طاهرە ــ اری نکن  هام تهد خانم... 
ــه چـ خوان  ــه  ــا رو کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کسـ ــه زنـ ن،  کـ گ ــام رو ازم  هـ

نـکـن   ـــو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـن  ــادرانـ  ـ ـ ـ مـ ــا  ـ ـ ـ ـ جـهـنـم کـنـم...  ــون  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بـراشـ
 خانم طاهرە

ەهاج    از خ ا دها  ـــدای زنگ  وواج و  ـ ـ ـ ـ ـ ام ماندە بود و صـ
هگو  م را  ــا ههم اش داشــــت اعصــ شــــت  رخت.  ش 

ــدای زنگ   ــ ـ ـ ـ عد صـ ه  ون رفتم. چند ثان ــالن ب ـ ـ ـ ـ ـ کردم و از سـ
ا  د: قطع شد و صدای عص ه گوشم رس  اش 

؟ ـ چه    ته ثم
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ه    ـــد...  ـ ـ لند شـ فون  ـــدای زنگ آ ـ ـ ر  صـ ـــ ـ ـ طرفش رفتم. تصـ
ــدای طاهرە  ــ ـ ـ ـ ـ تور بود. صـ ــــم  میثم توی مان ـ ـ ـ ـ ه گوشـ از  خانم 

 خورد: 

؟    س برای  ل ؟   ـ 

ش شدە بود.     حواسم جمع صدا

شنوم     ه نکن    ـ گ

مه را زدم و آرام     ــد. د ــ ـ ـ لند شـ از  فون  ــدای زنگ آ ــ ـ ـ آرام  صـ
ــالن برگشـــتم. طاهرە  ســـتادە بود. جلوتر رفتم تا  ه سـ خانم ا

ینم.   صورش را ب

ته؟     ـ گف مامور

شت چرخاند.    ه  م را   صدای زنگ 

 ـ خب برای  اومدن؟  

ه   از کردم. میثم رو ون رفتم و در را  ــالن ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود  از سـ رو
م را از جا کند. که صدای طاهرە  خانم قل

؟      ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم؟ دخ  ــ گه... ش ه د ؟ قتل چ  ثم
 اران؟ 
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ــا      ــه دیوار راهرو...  مرم  ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دهــانم چسـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ە  چشـم ه صـورت عصـ و پر اخم میثم خ های گرد شـدە 

ــــقوط طاهرە  ـ ـ ـ ـ ــدای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ار توی گوش ماندم. صـ م  خانم ان ها
د...  چ  پ

   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٤٥#ش
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 ٠٠: ١٢ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م

 

 

 

 

 

 

 

س هم رفته در خونه     ل کت... براش قرار  ـ  ی پژمان هم 
 ازداشت صادر شدە. 

پ    ــته بود. پ ــ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  نادرخان کنار م عسـ ش را  ها
ـا  ـــــوص  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتمـال مخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  کرد و دانـه دسـ دانـه توی جع

ا این اطلاع  د.  ش ســســت شــد و  رســا لحظه چ ای دســ
عد روی زم افتاد.  پ اول روی م و   پ
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ـــــت بود کــه برنــامــه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن  درسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل برای رسـ ش را از ق هــا
ــه ــ ــا فکر  ـ ــدە بود؛ امـ ــ ع همچ روزی چ ش را  وق ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ پیوسـ

شـ   س وسـط آمدە بود، ب ل ای  نکردە بود. حالا که عل 
ــان  دلش  ــــت گردن آن پژمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت را توی  خواسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ خـ

شکند.  د و  گ ش   مش

قـرار      وقـ  ــــل کـرد.  ـ ـ تـحـلـ ــه  ــ ـ ـ وع  ـــــع  ـ  خـ ـش  ذهـ
ه  دە و  ـ او را د ع ک عنوان  ازداشـت صـادر شـدە بود، 

ـه ر لـب  ش گفـت؛ احمق حـالا  مظنون معر کردە بود. ز
دە داشت  چ ان پ د که ج ی بود که تا این  فهم تر از چ

ش برنامه ش گذشته و برا  رزی کردە بود. لحظه در ذه

ه   ع مدر عل  ش بود؟ـ 

ـــ توی پروندە     ـ ـ شه معر کرد...  های قتل هرمظنو رو ــ
 اما احتمالش هست. 

مه     ون رفت و د ل ب فون  صدای زنگ آمد. آقای وک ی آ
 را زد و برگشت. 

ـدجور دلش     ــــــت کـه گردن پژمـان  نـادرخـان حـالا  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ش که  داشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. درواقع توی مشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ توی دسـ

م  شد. تر مح
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ندە؟   ش را ب د ده ا شدە که  ش   ـ هنوز حال

 ترسه. ـ   

ــکوت      ه همراە طاهرە و میثم سـ ان ثم  صـــدای ورود گ
ه لرزد و سـوپ از توی قاشق    خانه  را شـکسـت. دسـت عط

اس خانوم  ل رخت.  روی ل

 شدە؟ ـ    

ه دســتمال توی  ان قلب خانوم     ل تند شــدە بود. عط
اس خانوم ه ل ش را  لند شد. دس د و   ل کش

اش خانوم    ل. ـ شما آروم 

ـه     ـــدای گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون رفـت. صـ لنـد از اتـاق کـه ب تر  ی ثم هم 
ــه  ــدە بود. گ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وروز  ی ثم برای این بود کــه حــالا حــال شـ

ب که  خراب پژمان  جلوی چشـــمش  ـــ غ آمد و ح
انه  د و در دلش ز چارە شدە بود. کش  گفت که؛ ب

م رفت    س کن ثم   ـ 
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نم  ٦٤٦#ش

 

 

 

 

 

 

 

ـــداری    دلـ ـــاهرە این هم  ـــه   دادن طـ ـــه هنوز جملـ ـــای  بود کـ هـ
ا حرف های ثم آچمز شـدە بود.  فاطمه را حلا نکردە، 

جه داشـــت.  حس  گ الارفته و  حس  کرد فشــــارش 
ه  کرد. ترش های ثم هم عص صدای گ
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ــا توی هم رفتــه بود. توی  اخم    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای نــادرخــان هم حسـ
ــف برای ـــ ـ ـ ـ ـ ـ " و "مزاحم" صـ ش جز "درد ــــان نبود.  ذه ـ ـ ـ ـ ـ شـ

قــدر بزرگ بود کــه جــا  ی گنــدی کــه پژمــان زدە بود آنانــدازە 
ل هخانوادە  داشـــت  ازخواســـت کند  ی طاهرە را  خاطرش 

فرستد.  اهش  ست س  و توی ل

ه خانه     ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت نـداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  طـاهرە برعکس هم
ـــه ـــد و  ــا ـ خـــاطر ثم مجبور بود. میثم را هم  نـــادرخـــان ب

ـــه  ــانـ ـ س علاوە بر خـ ل ـــا خ کردە بود.  ــه  حـ ــ ــان  ی پژمــ
 میثم برای هم دم در  

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ کت حا هم رفته بود و اصـ

شـــان دادە بود،  خانه  ه فاطمه  دی خودش را  ی دک توح
اخ کند.  ان   خواست مادرش را از ج

ـهـل خـانوادە     س  ی طـاهرە  ل هم رختـه بود و خ آمـدن 
ــار   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا کردە و فشـ ـ ــه  ـ ـ ــا  ـ کــــت غوغـ ـــان، توی  ـــال پژمـ ـ دن

الا رفته بود. حاج  مصط 

ــــت فکر     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال روی خط  طـــاهرە داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد این همـــه سـ
ش  هیچحرکــــت ـــان قرار  کرد ـــادرخـ نـ ق  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وقــــت مورد 

چـه ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گنـد روی گنـد  نگرفتـه بود و حـالا  از سـ هـا
یخ فراهم الا  ط برای ت ا  شد. آمد و 
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ــه    ــ ــه  ــ ــدن عط ــ ــه محض د ــ ــاهرە  ظ کرد. هم  طــ ش غ
ه  ماندە بود که جلوی عروس خانوم ـــود عط ــ ـ ـ ـ ـ ـ یخ شـ ل ت

ـــلام و احوال ـ ـ مانه سـ ــه مح ــ ـ شـ ک  مثل هم پر کرد و جز 
شد.  ش  ی نصی ه میثم بود چ وط  ان  که م  ت

ــــک      ــدە بود  ــامــ ـ ـ ن ـــالن رفــــت. ح  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمــــت سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهرە سـ طــ
ا خانوم احوال  ــادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب که  پر سـ ـ ـ ـ ـ عد از آن شـ کند.  ل 

گر این  ــته بود د ــ ـ ـ ـ ــان را خواسـ ــ ـ ـ ـ امدە  نادرخان عذرشـ جا هم ن
 بود. 

ــــت.      ه داخل اتاق برگشـ ـــد؛ عط ـ از شـ در اتاق نادرخان که 
مکش  ل خانوم  ه  ه  ند. عط شــ خواســت روی تخت ب
 رفت. 

 ـ  شدە؟  

 ل. دونم خانومـ ن  
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دە      ــــ ه نرسـ ــد. عط ــ از شـ امل  ــای نادرخان  ــ ا عصـ در اتاق 
ـــتاد و نفس خانوم ه خانوم  ـ ـ ـ ـ سـ دن این  ل ا ل بند رفت. د

ـد  ـا  مرد حـالش را  ـــنـگ آمـدە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هوشـ ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد... صـ
ه خانه  ت کردە بود که اجازە دهد او را  ــــح ـ ـ اش  نادرخان صـ

ـا که خ   ـا ن ـاهش کردە بود.  د، امـا نـادرخان فقط ن ب
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ه ــح  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ادم نرفته  واضـ ی من مادرت  اجازە ش گفته بود: «
»رو بردی خونه  ت

ه      ه دل عط ــخندش ترس  شـ ــا زد و داخل آمد. ن آرام عصـ
ه او داخل  ە   خ

ً
ام  آمد... رخت. آخر 

ات، رفوزە    شدن ـ دو تا از 

فه افتاد.    ه  ه از ترس   عط

ه    س دادم  ادی آوا عد، دست ک که  ـ ز ه  تون. از این 
ە رو هم قلم  گ اهاشون تماس   کنم خواد ح 

 ل گفت: خانوم  

س نادرخان، ان    ــ از خدا ب ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف نکن برای  ــ ل قدر تع ت
 هاش بندە

ش      ا عصا ه را  د. جلوتر آمد. عط لند خند لند نادرخان 
خ  ــد ــ ـ ــه برای  ــ ـ تن لرزان عط این  س زد.  از  ــد  ــ عـ ــای  ــ هـ

ا حرکت نادرخان روی تخت   ش سـسـت شـدە بود که  ـا
ه خانوم  ـــد. نادرخان  ـ ـ هول شـ ـــد.  ـ ـ ک شـ طرفش خم  ل نزد

 شد و گفت: 

شدە، نه؟     ـ هنوز زونت کوتاە 

از گفت: خانوم    ل 
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س مرد     ـ از خدا ب

از      الا آورد.  ش را  ا شد. عصا خندە از صورت "مرد" 
ــــد.   ـ ـ ـ ـ ش پررنگ شـ ــــ در ذه ـ ـ ـ ـ لوی خون افشـ ر  ــــ ـ ـ ـ ـ هم تصـ

ه ــ  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ــا ــ ـ ـ ـ ـ ش هم  اعصـ انی ــ ــ ـ ـ ـ ـ هم رخت و اخم و عصـ
ش شد.   ب

س    ه من... تو ازش ب  ـ همون خدا قدرت رو دادە 

ه شانهدسته   ف خانومی عصا را   ل زد و گفت: ی نح

اری نکن خودم زونت   کشم  ـ  ون   رو از حلقت ب

م    اران  اد  ـــدای ف ـ ـ ــ و صـ ـ ـ ـ ر افشـ ـــ ـ ـ ـــــت تمام  تصـ م داشـ
ش را پر  ـــای ذه ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. تخـــت را دور زد و  فضـ کرد. چرخ

ش را    ستاد و  سمت در برگشت. توی چارچوب در ا
ه گفت:  ه عط  روی شانه چرخاند و خطاب 

گه پرستار لازم ندارە ـ جمع کن برو خونه    ت... د
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ون رفـت و  تن خـانوم     ـا هم لرزـد. نـادرخـان ب ـه  ـل و عط
ض روح ه ق ی  ــدن  دو زن را که چ ــ ـ ا  شـ ــــان نماندە بود،  ـ شـ

ــهترس  ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت... ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان تنهــا گــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کردنـد.  شـ هم ن
ـــورە دل اد شـ ارە داشــــت ز ـــ دو ه برای حسـ ـــد.  ی عط شـ

سخه الاخرە   ی حس را عل کردە بود... نادرخان 
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ـــــتخـــانوم     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش  ـــل دسـ ـــد.  چ ش را در هم پ هـــای لرزا
ستم فرشته  ش را  توا ه آب دها ش شوم... عط ا ی نگه

د جفت د بود... قورت داد. حالا ام ه ف  شان 

ون زدە و      اراە ب احت ناهار، از  د که وسـط زمان اسـ ف
ــمارە  ــ ـ ـ اقر خانه شـ اقر را گرفته بود.  دن  ی  ا د اران بود.  ی 

ش را داد.  د دلش آشوب شد. زود جوا  اسم ف

د؟    ـ الو ف

ع خانوم   ە...  ا سلام... چ ا غام دادە برات. ـ  ه پ  ل 

د هم مضــــطرب بود و دل    ه لحن ف ــ ــ  آشــ ـ شـ اقر را ب ی 
اط رفت.  ه ح لند شد و   کرد. زود از روی زم 

؟ ـ     ا؟ تو خو ا  شدە 

م... فقط خانوم    ــــ آرە خ ـ ـ ـ ـ ـ هــ دە که  ل گفت  م، ش ت 
ارە ا ک در  زدە... چ حرف  یآقابزرگ 

ا؟   ا د؟ تو خودت مطمئ که خو   ـ  ف

ــــه خنـــدە      ــــد را  ـــوال ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاقر و تکرار این سـ ـــــطراب  ـ ـ ـ ـ ـ اضـ
ار لای  انداخت. خندە از ان ای که مضـطرب و عصـ بود. 

دە   شد. آن منگنه داشت ف
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 من رو آدم حســاب     
ً
م... آقابزرگ اصــ ا من خ ا ــ آرە  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

الت راحت. ن  کنه، خ

اش      از دلش گرفت.  اقر  ــــد.  ـ ـ ـ اشـ خ  ــــ ـ ـ ـ ــــ کردە بود شـ ـ ـ ـ سـ
ا که  ا ــش بود.  ای پولداری برای  ه ا ســت  ش  توا

ه کند.   تک

دە خانوم    ل؟ـ  ش

ـــارە     ــ هم کـــه در ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد حرف ــ ع کـــه  ی وح زدن... 
ار آقابزرگه... جوریاین د   شدن وح

ــا     ـ ـ شـ ه پ ش را  ــا  اقر دســـــ ـ ـ د. این را فقط کسـ ــ ــ اش کشـ
ند. ن ش را نداش ست ند که در واقع قصد دا س  دا

ـارو کـه خـانوم    ـا این  ـا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە،  ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمش رو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اسـ
ـه... تو مغــازە  وان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  شـ ی آقــابزرگ کــه بودم روزی چنـد 

ــاس  ــاش تمـ ــاهـ ــابزرگ تو  ـ ــ آقـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ـــ جـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گرفـــت. ب
ـــوهر عمــهدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە شـ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آچــار  طــاهرە ودسـ  ح

ً
ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

سه  ش رو دارە. فرا
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ای خودش نرفته بود دســـت    ا  ــلما این آدم  مر    مسـ ا و  و 
ــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ هم اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــند اما دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ د را  ط هم  وح ها و روا

 خوب. 
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ا ممنون که خ دادی. حال خانوم   ا اشه  ه؟ـ   ل خ

ــا      ــد؛ "خودت حتمـ ـ ــاز نگ ـ ــه  ش را گرفـــت کـ ــا ـ و جلوی ز
؟"  خو

ه   ست... حواسم  د ن  ش هست. ـ آرە. 

ـه این فکر روزها همـهـاقر این     ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ر  اش داشـ کرد که ا
دە بود و او  گریـا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اوج نرسـ ـد در این روزهـا  های ف

ـد حـال مـادرش  ـه خـانـه  ـا ی نـادرخـان نرفتـه بود، حـالا از  
ــد؟ همــهرا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع ایناش فکر پرسـ هــا همــان  کرد کــه 

مـــت ــدە بود،  ح ــدرش درآمـ ـ ــه آدم وق خوب  ــا بود کـ هـ
 آورد؟ازشان  در

ل از      اغش آمـد. امـا ق ـد  ت خود ف ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ ـاز ترس از وضـ
د خداحاف کردە و تماس  غرق ــــدن توی این فکرها، ف شـ

 قطع شدە بود. 

ت      ل صـح ا وک کرد  اقر داخل برگشـت. شـهرە داشـت 
شــد. تماس را که قطع کرد،  تر اش گرفته و هرلحظه چهرە 

ــک جفــت گوش در انتظـارش بود.   ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهــار جفــت چشـ
 زود گفت: 

   . داش ک س پ  ـ هنوز نتو
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ـــه    ر لـــب  ـــاع ز ــا خ و  ـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە گفـــت. حسـ ـــدو ش 
اران را  ـــتادە بود و زرزر  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ض ا ک  منق ه  د که  ای

د   ه اتاق وح ــ جرئت نداشـــت  ـ ــدە بود و ک ە شـ نقطه خ
ـاران را گرفـت و   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقر جلو رفـت و دسـ ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ک 

 گفت: 

ــ این    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ــ ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز...  جا خواهر من انــ قدر تو خودت ن
ـداش  ـالاخرە پ س  ه  ل ل  ـای این کنـه. هم حـالا هم 

ـــه هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه از ایران رفتـه  س ح ا ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هسـ ـان  ج
داش  . پ  ک

دوار نبود.    ه این تصور خودش ام  هرچند خ هم 

هعد حرف    د را  ـــهرە زود همه را  های ف ـ ـ ــان گفت و شـ ــ ـ شـ
ل  ش را جمع  ه وک الاخرە جرئ ـــ  ـ ـ ـ ـ ــان منتقل کرد. حسـ ــ ـ ـ ـ شـ

ـک نقطـه   ـه  ـاران  ـد کـه مثـل  ـد رفـت. وح اغ وح کرد و 
اض  ش از انق ە بود و مثل حس ت  لرزد. خ

ــ      ـ هحسـ ـــســــت. قول دادە بود که  حرف ل شـ ش  ی تخ
اران را  هوای اقر هوای  ــد و حالا که  ــ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ــان را داشـ ــ ـ ـ ـ شـ

د  اغ وح د  ا  رفت... داشت او 

شـسـته و دارە      لاس  نم، الان   ـــ من مطمئنم که... شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه زون مادری توی دلش فحش  ما   دە. ه برف و 
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غض.    د؛ پر از   خند

ــــکوت خانه     ـ ـ ـ ـــدە بود سـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ش آرام بود اما  ـــدا ـ ـ ـ ـ ی  صـ
اران چشــم اع را پر کند.  ســت و من را تصـور  ا ش را  ها
ـــه حرف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــد هم...  کرد کـ ـ ــ بودم... وح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای حسـ

ش  نرم شدە بود.  اض ت  انق

دە اون     اە کردم... خ  ــ دمای هوای امروز رو ن ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا؛  ــ
ــدە کــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتوی خزداری رو پوشـ ـــحــالــه کــه اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــا خوشـ

ــه دلش  شـ لاهش  خواســـت اینهم جا هم بتونه بپوشـــه. 
ش گذاشته و صورش رو خز  . رو هم روی   ها قاب گرف

خند زد و چند تا اشـــک از چشـــم    ون  شـــهرە هم ل ش ب ها
 رخت. 

گ دارە      دل مای ها نم الان تو  ـــ ـ ـ ـ ــ من مطمئنم که شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
نم زندە ارها رو   ی این همه ـــ ـ ـ ـ ـ ــــت عمو... من  کنه... شـ ـ ـ ـ سـ

 مطمئنم. 
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نم  ٦٥٠#ش
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دی   ل دک توح ان: م  م
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ـــــوک جملــه    ـ ـ ـ ـ ـ ی طــاهرە بود کــه ام  فــاطمــه هنوز توی شـ
ــــت، فقط   ـ ـ ـ ـ ـ ان پژمان خ نداشـ دە بود. ام از ج ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
اغ فـاطمـه آمـدە، خودش را   ـدە بود کـه مـادرش  وق فهم

گر ن ـــد. ام د اشـ ــاندە بود تا کنارش  ـ ع  رسـ د...  ـــ ترسـ
ــــتحـالش آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ ـا قـدر در کثـاف کـه ت ـد  و زدنـد، 

دن نداشت.   بود؛ که جا برای ترس

ا طاهرە      ان تماس ثم  ش فاطمه ج ه محض واردشد
ــــه ـ ــــازە کبودیرا  تـ ــــد  عـ ـــه بود و  ــــای روی  و زخم  ش گفتـ هـ

دن   ش بند آمدە بود. النا هم از د ا از ز دە و  صورش را د
غلش  ام عقب اغش رفته و  ـــی کردە بود. ام اما  شـ

ــان خــانوادە کردە بود. النــا آن ـــو مه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  قــدر این تنهــا عضـ
دن از چهرە  ی کبودش  درش را دوست داشت که زود ترس

و کـیـ   ــه  ــ ـ رفـتـ ــاق  ــ ـ اتـ ــه  ــ ـ ـ هـم  ــد  ــ ـ ـعـ بـود.  فـرامـوش کـردە  را 
ـــدە ـ ـ ـ ـ ائو شـ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دهد. ام  شـ ـــا ـ ـ ـ ـ شـ اش را آوردە بود تا 

خرد. ه ش  گر برا  ش قول دادە بود که  د

 ـ س شدم...   
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بفاطمه که      ال سمت دهان  حواس س زمی را  چن
ــا   ــقـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــال را توی  ــــه خودش آمــــد. چن ــا بردە بود،  ـ النـ

ب ـــــ ت و سـ ش چند تکه نا ـــــت که ت زمی برای النا  گذاشـ
ـــــت، نــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خوردن داشـ آمــادە کردە بود. نــه خودش م 
نم"  دلش بود و راە هوا را هم توی   ــ . هنوز "قتل شـ ام

ش  ـادش نـا ــــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ انـداخـت کـه: "وای از حـال  سـ
 اران". 

اشه عشقم... نوش جونت.     ـ 

ــاە     ــدتر هم ن ــه النــا ح حــالش را  ـــور  کردن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. تصـ
ش ممکن نبود، چه رسد  م ش برا ک مو از  دخ شدن 

ـــدند. ام متوجه حالش  که... چشــــم ش پر از اشــــک شـ ها
خانه   غل کرد و از آشـ لند شـد و النا را  شـدە بود که زودتر 

ون برد.   ب

قه     ه خودش مسـلط شـدە و  سـه دق عد که هم فاطمه  ی 
خانه برگشت.   ه آش ارتن گذاشته بود،   هم ام برای النا 

؟   ه ام ان چ ع ج  ـ 

ــک    ــا خودش  لحن فــاطمــه  ە بهــت و ترس بود. هر 
ـه  رفـت نلنجـار  د. فکر  گ ـاران تمـاس  ـا  ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

اران داشت دیوانه  کرد. اش حال 
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اشه؟ ـ فکر    د  ع ی هم  گه ممکنه چ  ک د

ک   أس بود. لحن ام هم   ە 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٥١#ش
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از      ی  ـــا چ ـ امـ بود؛  من  ـــه هم  ـ ـــاطمـ ـ فـ توی ذهن  جواب 
نا ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م نوحشـ ـــــخت بود و  بودن ماجرا  ـ ـ ـ ـ ـ اورش سـ کرد. 
ه  آورد. ش نفسش را بند فکر 

ــا  هم     ـ ـ ــــب اخمش  ـــدە بود. ترک ــانـ ـ ـــه ام مـ ـ ە  طور خ
ادش  کبودی  ە و ترسنا درست کردە بود و  ری ت ها تص

ــه ش آمــدە بود. چقــدر  انــداخــت کــه  لا  خــاطر او این 
شـه آرام دور بود. ن ر از ام هم خواسـت ام  این تصـ

فتد. خاطر او و زند ه ه درد ب ش از این   اش ب

ه تو نبودی ام     ستم برای طلاق  جان من واقعا نـ ا تو
 اقدام کنم؛ اما... 

اش.     ـ نگران من ن

ــد. ح ن    حـــث کننـ ــارە  ـ ــــت در این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون رف  خواسـ ب
خانه فقط گفت:   ارە از آش  دو

اشم.    م کردە  ار درست تو زندگ ه  ذار منم   ـ 

لند     ــند را نداشـــت. حالت  فاطمه توان  شـــدن از روی صـ
ش اضـــافه شـــدە   ه حالا تهو که نا از اضـــطراب بود، 

ار خودش  ش درگ اف ک لحظه که ذه م  بود.  ــد،  شــ
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چار  کرد. فکر  ش بود، کجا و ب کرد اتفا که او درگ
 اران کجا... 

از برگشت.    ه النا زد و  ی   ام 

؟   درت نگف ه   ـ هنوز 

ه      اران  ــاع  ــ ـ د تا ذهن فاطمه از اوضـ ــ ــ ـ ه طول کشـ چند ثان
ه ش را  ان داد. سوال ام برسد.   ن ت

شون ـ ن    خوام تا جای ممکن  دە. دونم چه وا 
م.  ی ن  چ

 شد و گفت:  اش جمعچهرە  

ام چقدرە؟دو سهم نادریـ تو    ا  ها از زند 

ــان داد. دقیق  چهرە     ــ ت ش را  ــــد.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ام هم جمع شـ
ی این  ن ــک چ ــالاخرە  ــــت؛ امــا مطم بود کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

شـ   ش رف ب ا سـکوت فاطمه تا پ وسـط بود که او را هم 
 کرد. ارها، همراە 

ـــدای زنگ گو ام آرام    ـ ـــدای قدمصـ ـ ا صـ های النا  آرام 
ـه  ـا گو  ـــمـت النـا کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـــد. چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ طرفش  نزد

ا   ــــت گرفته بود و مثل هردفعه  ـ ـ ـ ـ ا دو دسـ د. گو را  دو
ه کبودی اوی  اە کنج ــــورش ن ـــد و  های صـ ـ کرد. خم شـ
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د و گو را گرفت. النا که ذوق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش را بوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدە از  صـ
ـــفحه  ـ ـ ه صـ ه  ــــت، چند ثان ـ ه اتاق برگشـ ش  ت عم ی  مح

شـت خط بود. درخواسـت آن  گو  ناز  ە ماند. پ اش خ
ـــل کرد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ذهن ام آمـد. تمـاس را وصـ روزش خ زود 

د که:   الو نگفته ش

 ـ الو ام خو تو؟  

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٥٢#ش
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ش هول و نگران بود. ذهن ام زود از درخواســـت      صــــدا
 آن روز منحرف شد. 

م      شدە؟ ـ آرە خ

؟ـ خونه   دی هس توح  ی دک

 کرد:   ام اخم  

؟ـ تو از کجا     دو

س دروغ    ست ـ   ، حالت خوب ن

ناز؟ من نـ      فهمم.  پ

ه     ادت رفته دوست من همسا ه؟ چه ــــ  د ت  ی دک توح
 شدە؟ تصادف کردی؟

ان شدە بود، آرام نچ کرد و گفت:      ام که تازە متوجه ج

م.    ، خ ست و ی ن  ـ آرە... چ

؟    ـ مطم
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   .
ً
ست اص ی ن ا چ ا  ـ آرە 

ست وگرنه سکته     کرد. ـ خوب که مامان ن

ــــاع خودش منحرف کند  ام     حث را از اوضـ خواســــت 
د:   که پرس

 گردە؟ـ خ داری  بر  

ــ از حال خانوم     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اخ شد، ــ خواست برگردە، اما  ل که 
گه  ن  ش گفتم آقابزرگ اجازە ه ش... د د ــ برە د ـ ـ دە ک
ارە. ن  دونم تا  طاقت ب

چه   ا نیومد؟ ـ   ه دن

ارن دارن.     ـ فردا وقت 

ا لح مردد در حا که      ناز  ـــد. پ ـ ـ ـ ـــکوت شـ ـ ـ ـ ه سـ چند ثان
ش بود، گفت:  ه مشغول کندن پوست ل  چند ثان

ه   ال بهونه بودم که  ش دن  ت زنگ بزنم... ـ راس

دە      ـــ ـ ـ ـ ناز کشـ ــــت پ ـ ـ ه آن روز و درخواسـ ارە  ذهن ام دو
 شد؛ اما عادی گفت: 

 ـ چرا بهونه؟  
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اهام      گه  ا د د، دوست نداشته  ـــ خب فکر کردم شا ـ ـ ـ ــ
ا اون درخواست مسخرە  ... ا اط   م. در ارت

ک جمله     ال  از خودش  ام دن ناز  ی مناســب بود که پ
 گفت: 

ـه    ــ اون روز خ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم رختـه بودم، برای هم حرفم  ــ
شـم... الانم که  دسـت خودم نبود... فراموش ک ممنون 
شه.  ی   خ

ً
 ا این اوضاع فکر نکنم فع

ناز  ام چون ن    ــــت در جواب جملات ق پ سـ دا
ه جمله د،  گ د   ی آخرش بند کرد و گفت: ا

 ـ چطور مگه؟  
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نم  ٦٥٣#ش

 

 

 

 

 

 

ناز آرام و محتاط گفت:     پ

ــ ام من فکر     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە... خ داری  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ــه چ ـ کنم 
ـــکتـه خـان رفتـه بودە حجرەبهمن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  سـ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی آقـابزرگ؟ اصـ

ــار  خــانوم  لم  هم بود کــه آقــابزرگ جوش آوردە و ان
چارە دادوهوار کردە...    اون ب

ـــه این     ــادە کـ ـ افتـ ـــدتری هم  ـ ــاق  ـــه اتفــ ام نگفــــت کـ ــا  و  ـ هـ
م است. ب   شان 
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ان زنگ زد و گفت      ــــ ـ ــــم اشـ ـ شـ قه پ عد هم چند دق ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اراە  هم دعواشون شدە...  طینوش و دا دا  ز تو 

 قشنگ آبرورزی 

ش آرام شد و از این جمله که: «دلم     خواد هرطور  صدا
تور گرفت و فقط گفت:   شدە از اینجا دور شم.» فا

ـــ دلم شور     ـ ـ ... حس ــ دی قرارە  زنه ام ه اتفاق  کنم 
فته.   ب

ها بود. ح توی دل آرش که  شــورە توی دل خاین دل   
ی از   ـــه تهران رفتـــه بود و خ  ، جـــای میثم و پژمــان و ام
ان که   ا اش ش نداشت.  در و عم س و دعوای  ل ان  ج

ارمندان جمع شدە  معرکه  ش  ی دا س کردە بود،  ها
فرستد.  ارشان   را  

ــه     ــا ــار  نــد ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تــا  هــا داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد. ک حــالا توی  لرز
دە بود... دم انات ند اە نادرخان از این ج  ودست

ـاقر      ـا  ـد برای تمـاس  ــدە بود کـه ف ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ دعوا زمـا 
ــازە  ــ ـ مـغـ بـود  ــدە  ــ ـ ـ فـهـمـ ــه  ــ ـ روزی کـ از  ـ  ز بـود.  ون زدە  ی  بـ
ش خراب بود و از آن   ـــا ـ ـ اران بودە، اعصـ ـــم  ـ ـ ه اسـ نادرخان 

بـهـمـن  ــه  ــ ـ آرام  روز کـ  
ً
ـ ـگـر  د بـود،  ــه  ــ ـ ــازار رفـتـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ــان  ـ ـ ـ خـ

 گرفت. ن
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ــه     ــ ـ هـمـ جـرقـ از  هـم  امـروز  دعـوای  این ی  از  بـود.  ــا  ـ ـ ـ ــه  هـ ــ ـ کـ
ـــه   ـ ـ ق از  به  ــار رو  ـ ـ ـ ـ ـــلاح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ بود: «آقـ ــــه  ـ طینوش گفتـ

   «  دونه

ــه بود: «برای هم الان اون      ز هم جوش آوردە و گفتـ
»حجرە تو دست دشمن خو   مونه

ا  طینوش که ن    ش را تحمل کند  ه ب دگو  ـــــت  ـ سـ توا
دە بود که:  این طعنه  ــ ــ ـ ـ ــــح ز قا کردە و داد کشـ ـ ـ ی واضـ

« ه تو چه ر دارە؟  «مال خودشه 

ە و  ز هم داد زدە بود که: «وق  فت تماس     گ
س، مغازە رو که نادرخان  ه من طعنه  ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ زنه که  شـ

ـــــکش کردە   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش پ ـه دخ ج دوادرمون دامـادتون  برای خ
ه من رط  بود، چه ش،  ـــمن خون ـ ـ ــــت دشـ ـ جوری افتادە دسـ
«  دارە

لمه     ــه  قه ی آخر رگو ح گف ســ ــق اش  های گردن و شــ
ـــه فقط توی   م آوردە بود. البتـ ـــد. طینوش  ـــاد کردە بودنـ ـ

دا  ــک که پوز ز را بزند، وگرنه که  کردن جواب دندان پ شــ
از فقط گفته بود:   ــــع دفاع از نادرخان بود.  ـ ـ ـ هنوز  موضـ

» «آقام هراری   کنه درسته
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ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چشـ خ... ز هم گفتـــه  البتـــه  ون زدە و  هـــای ب
ـه عمرە داری   ـه ذرە  وچرا چونبود:« ـــم، آقـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  چشـ

 « ه تو دە  ت نکرد اون مغازە رو   آدم حسا
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م طینوش را      ش مح ون زدە و چون قادری و  و زود ب
ـالش برود و چنـد تـا چـک   ــتـه بود دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گرفتـه بودنـد، نتوا

م حواله  ش  مح شـت  آقا ندد و  ش را ب اش کند تا دها
د.   مزخرف نگ

س     ل ان  ـ ــــتازە آن موقع هنوز ج ـ ی  ک ــــتگ ـ ها برای دسـ
ه گوش دە بود. پژمان   شان نرس

د آخر دعوا برگشـته و سـ کردە بود طبق      معمول این  ف
اراە   ه  اد  شــــود. این روزها ز مدت جلوی طینوش آفتا 
ارهای پژمان شـــدە بود،   آمد. از روزی که نادرخان درگ 

ه مغازە  د  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود.  رسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه طینوش سـ  
ً
اراە را  ها و 

مکش کنـــد. هرچنـــد خودش از   ــا  گر نبود تـ آرش هم کـــه د
ــه  این  ـــاری کـ ـــه تهران رفتـــه بود را بود. ح برای  کـــه 

ه ش  ر  غ شـــدە و ذه ش شـــل ش نداشـــت. هم که 
ا   اری که  ا دراصـل فکر  جای خا برای آمدن فکر فرل، 

 فرل کردە بود، نداشت؛ را بود. 

ان فرل و آرش را ن    د هم هنوز ج ــــت. وگرنه  ف ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ب آن ـــد نبود دعوا هم  ـ ـــیون  ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل د و  گ ــا   ـ هـ

ل کند. آبرورزی م  های خاندان نادری را ت
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ــاە     ـ ــار ـ ــه  ـ م  ــا  ـــار  ح ارغوان هم این روزهـ آمـــد. ان
ااین  ات آرش را حس کردە و  طه که نتغی ــــت را ـ ـ سـ ی  دا
ــــدە، از این  ـ  تمام شـ

ً
ا بودن در کنار آرش  آرش و فرل  که 
ه طه اعث  ــــش  هم خوردن را ـ ـ ـ ـ  خوشـ

ً
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود، اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــ ن ـ ـ ـ ا او پره  آمد... برای هم سـ داری  کرد از هرد
 کند. 

ـــه بهمن     ـ وط  ـــات م ــانـ ـ ـ ـــه ج ـــکتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــازە و  مغـ ـــان و  ی  خـ
ـــدە بودنـد کـه تمرکز از روی آن خـانوم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ هـا  ـل هم 

حث ازدواج  م  ــود. ح مژدە هم این روزها  ــ ــــته شـ   برداشـ
ش  ل ز بود کــه  را پ ــد و تمــام تمرکزش روی کن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ش در  رفت. ا مثل امروز از دس
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 ٠٠: ١٥ساعت:   

ازجو    ان: اتاق   م

 

 

 

 

 

   

ر      ــدش کردە بود کــه ا ــه آب بزنــد  نــادرخــان تهــد گــدار 
ـــاقطش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها و  کنـد کـه توهم جوری خودش از هسـ
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ش در برابرش مثــــل هواخوری    عــــذاب  وجــــدان این روزهــــا
 اشند. 

ـهاز آن    ش از  ش وعـدەطرف  هـا را دادە بود کـه پ ی چ
ا درســـــت انجام  ارش را  این هم قرار بود  دادن مامور که 

هه این  ش دادە شود. جا رساندە بود، 

ــدە و پژمــان همــان     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور کــه  مــامور پرونــدە سـ
ش حا لا  اش کردە بودند جواب دادە بود. نادرخان و و

ـک      ـه  ـه از طلای نـادری توی ترک ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ «برای افتتـاح 
ـــــت که در رفت ـ ـ ـ ـ ـ ـــا هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ م... من  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عنوان  وآمد هسـ

ی نمایندە  گ ارها رو پ کردم. برای هم  ی آقای نادری 
ه  ه ترک اد  ـــتانبول...  ز ـ ـ ـ ـ ـ ا هم اسـ ه وان  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ رم... ب
ـــه ــا  ـــارم و دم  الانم تـ س رفتـــه محـــل  ل م اطلاع دادن کـــه 
ــــع خونه  ـــوندم که هرچه  هم خودم رو رسـ د  تر  ــ ش رســ
 شه.»

شــســته و هرلحظه ممکن بود از حال برود.      ه عرق  ش  ت
ـــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــا مـــدار کـ ـــار هم تپق زدە بود، امـ ح چنـــد 

ش را تا حدی پوشش تپق  داد. ها

دی؟ـ    اە د نم زند رو توی فرود  ش
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دم... مادر      شــون رو ند م ا  تو زندگ
ً
ـ ــ نه آقا... من اصـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

شــون که  درزرگ خانوما ا  من، ســال   شــه دخ  هاســت 
 خود این خانوم خانوادە 

ً
طه کردە... من اص رو    ش قطع را

شون. هم ن ه دخ  شناسم چه برسه 

طه کردە بودن؟    ـ چرا قطع را

 ومن افتاد. ه من  

ـــ خب... من ن    ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  داماد این  ــ
ً
ـ ـ ـ دونم... من اون موقع اصـ

 خانوادە نبودم. 

لش رو ن   س دل ؟ـ   دو

د.     قرار نبود هیچ اس از نادرخان ب

ا ندارە.    ه من ارت  ـ نه... خب 

ار سنگ و مصالح و ساختمان    ؟ـ شما توی  س  سازی ن

ار    له آقا من توی دف حاج مصط نادری   کنم. ـ 

م، مامورهامون اونـ     ال  جا همدون  تون رفته بودن...  دن

ـاهش دانه     های عرق روی تن پژمان  مکـث مـامور و مـدل ن
ش   کرد. را ب

؟   ار طلا هم هس  ـ توی 
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   ...  ـ من نه آقا... من فقط توی دف

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٥٦#ش

 

 

 

 

 

 

س برای     ه؟ـ   رف ترک
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ست...  ـ نه خب... شغل اص من توی دف حاج مصط    
ــا برای این ـــدر من هم    امـ ــدم، چون  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار هم انتخـــاب شـ

ــه ترجیح  ــ ـ ـ ـ شـ ــن... هم ــ ـ ـ ـ دری  طلافروشـ ـــغل  ـ ـ ـ ـ دادم توی شـ
عـد کـه   ــالح جـا افتـادە بودم...  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار مصـ ـــم... امـا توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ
ــاری کــه   ــه کــه  ــــت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، گفتم فرصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طش جور شـ ا

دم.  الش بودم رو انجام  شه دن  هم

هـا برای      ـه چ ــاهش کرد. چنــد ثــان ـه ن ــازرس چنــد ثــان
ــــت کرد و خوب کــــه جــــان پژمــــان از این   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــادداشـ خودش 

الا آمد، گفت:   سکوت آزاردهندە 

دە؟ـ    ه قتل رس نم زند  د که ش  دون

ش فروکردە بودند.    ار میخ داغ توی قل  ان

دونم؟ من فقط      د  ا دە؟ من از کجا  ــــ ـ ـ ـ ـ ه قتل رسـ ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ستم که بندە  خدا فوت شدە. دو

د زند هم همون   ب ـ وح ح شدە. روز، دچار   وج

 پژمان هول کردە بود.   

ــ این     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  اون ــ
ً
ه من ر ندارە من که اصــ گه  موقع  که د

از نبودم.   ش

س فقط پروندە   هـ  نم زند   ت رط دارە؟ی ش
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ش شدند. عرق    ها ب

ـــما گفتم برای  اون     ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــ چه ر آقا؟ من که  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا  ــ
 بودم. 

ش    له و هنوز نگف چه جوری کشت  ـ 

د...     از خواب پ

دە بود. صـــدای نفس    دە و پ ل اتاق را پر  داد کشـــ ش  زد
ش گشـــاد شـــدە بود و هر لحظه منتظر  کردە بود. چشـــم ها

ـــد و مچش را   ـا ـ ـ ون ب ش ب ـــازجو از توی خوا بود آقـــای 
د.   گ

ــه     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــارە توی خواب هم نقشـ ــد.  هــای نــادرخــان را  ب د
ــــه  د  نقشـ ـــا ش شـ ازداشــــ ـــدن قرار  ــــادرشـ ش از صـ ای که تا پ
ــواب  بــــود.  جــ ــرق  عــ از  ــــس  ــ ـ خـ ــــش  ــ ـ تـ ــالا...  ــ ـ حـ ــا  ـ ـ ـ امـ داد؛ 
ــــت ش دسـ لرزد... برای هم بود که نادرخان جرئت  ها
ش را نداشت. آزاد   کرد
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ــــــت همـه    ـ ـ ـ ـ ـ نم" زـادی  جـا حرفش داشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. "قتـل شـ چ پ
اخ   ســــنگ و بزرگ بود. طینوش و ز و هوشــــنگ وق 
در پژمان هم رفته بود   ه طلافرو  س  ل شدە بودند که 
ـدر پژمان از   ـــدە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ ــنـاهـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آ ب آشـ و خ 
ردش   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ش بنـد آمدە و ا ا ـــــش ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ دن اتهام  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

خش زم شدە بود.   نگرفته بودش 

ه    ــ  ـ ــ از  آدرس طلافرو او را حسـ ـ ـ ـــان دادە بود. ک شـ
دریاها طردشدە آدرس خانه  اش را نداشت. ی 

ـه    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کسـ ـاەِ پرحرف  ر ن ـــنـگ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هوشـ قـه پ چنـد دق
عــد از   ــا هم حرف زدە بودنــد. ز کـــه  ـ اغ ز آمـــدە و 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا طینوش عصـ ــاب  دعوا  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود و اعصـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر هم شـ
ت ــــح ـ ــنگ  صـ ــ ـ ه هوشـ ـــــت،  ا طینوش را نداشـ ارە  کردن دو

د و ته گ ه را درآورد. گفت که او تماس   توی قض

س تا مغازە   ل ه؟  ان چ اشم رفته ـ ج ا  ی 

ه اعصاب   ارە  از دو د برای آقا ـ   خردی جد
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ــله      حوصـ
ً
ــ ا این    هوشـــنگ که اصـ این رفتارها را نداشــت، 

ــد و   ــ ـ ـــــت طینوش خرد شـ ش از دسـ ــا ــ ـ ملاحظه  جمله اعصـ
 گفت:  

ـــ طینوش حواست هسـت؟ دارن     ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم" تو  ــ گن "قتل شـ
ـــته   ـ ـ ـ ـ ـ اران کشـ  مگه دخ 

ً
ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ اصـ ـــاب آقا ـ ـ ـ ـ ـ توی فکر اعصـ

 ست این وسط؟ارەشدە؟ پژمان  

ه مغز طینوش از روی "قتل      ــدم ثان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عد فقط در حد صـ
ش شد.  از پر از آقا  ... نم" گذشت و هم  ش

ـد     ش  ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ هم کـه اعصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـههوشـ هم رختـه بود و  جور 
نـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای طینوش برای نــــادرخـــان را  دادن چـــاتحمــــل سـ
ی ز هم  حوصـله تماس را قطع کرد و از مغازە نداشت،  

ون زد. از این دو برادر آ گرم ن ــــد. توی فکرش  ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خ  اقر چ ا   خورد. تماس 

ه خانه رفتند. هیچ     ــــه  شـ کدام  هم او هم ز زودتر از هم
اە  ر ن ــتجو تحمل ماندن ز ند. اوضــــاع  های جســ گر را نداشــــ

ـــــت همـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم رختـه بود...  آخر، حرفش داشـ جـا  ـدجور 
 شد. خش 
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نم  ٦٥٨#ش

 

 

 

 

 

 

 ٠٥: ٢١ساعت:   
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ای    ان  ا ان: خ  م

 

 

 

 

 

 

ند از اتها که      ــ ــ ـ ی از پژمان نبود. طاهرە و حا داشـ خ
ش  هه دامادشــان خوردە بود، آ ز  گرفتند. نه  خاطر ع
ــمندبودن خودش، برای این  که نادرخان حرصــــش از  و ارزشــ

ـــان را  آن پژمـ ـــد  از آنگنـ ـــد  عـ ـــا کردە و  ــا خـ ـ ــا  هـ ـ ـ ـــه  کـ
ــه ـ ــداد  ـ ــه آندادو ــه بود کـ ـــان گفتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  شـ ش گنـ ــه آبرو ـ ــا  هـ

ون انــد، از خــانــه زدە ــان کردە و گفتــه بود کــه  اش هم ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
یند. خواهد رختن  شان را ب

ــه      ــــک لحظــ ــــدە بود و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ثم توی تر عمیق خفــ
ش نحــال رفــت. حــالا  واحوال روزهــای اخ پژمــان از ذه

ش اتهام  داشـت دیوانه  سـته بود توی ذه شـد. هنوز نتوا
ســته بود خلافش   ذیرد؛ اما نتوا ه شــوهرش را ب وارد شــدە 
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ــاور کنــد. خلافش کــه  ــــد حرفرا هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای طــاهرە و  شـ
ــه ـ ــالا هم  ــه حـ . دل کـ ــا اغ  حـ ــد  ــدە بودنـ ــاطرش آمـ خـ

 ... ای ان  ا  اها خ

ش را از      ــــ ـ ـ عد هم مشـ د.  ش توی زنگ ک ــــ ـ ـ ا مشـ حا 
د.   روی زنگ برداشت و توی در ک

ــتـان اهـا خـانـه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع هرلحظـه در انتظـار  زدە ی زمسـ ـا ی 
ی پژمان بودند.   ـــتگ ـ ـــدای زنگ تلفن و خ دسـ ـ دن صـ ـــ ـ شـ

ک ش ته  بند فقط راە اران  ا که جا د  رفت و  کش
ر پنجرە  ه ز سـت همان شـسـت، اما نچند ثان طور  توا

وع  ـارە  عـد دو قه  مـاند. دو دق ت  ـه رژە ثـا .  کرد  رف
ــاە  ــا ن ــد هم  ــه قــدموح ــاران، هم  کردن  هــای در حرکــت 

 آورد. ها را تاب ناتوا خودش هم گذر لحظه

د. مســ      اران را ســمت در کشــ صــدای زنگ، اول از همه 
اط آمد. حا  راە ه ح ش را تغی داد و  ملاحظه دو  رفت

د.  گر هم توی در ک  تا مشت د

ــل زنـــگ تلف      ـــدا را مثـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هرصـ ــاران کـ ــه  ـ ــد کـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـه مـدل نـامتعـارف درزدن هم   منتظرش بود، ح توجهش 

ــدا  ــ ـ ـــــمت منبع صـ ــدە و فقط سـ ــ ـ شـ اع و  جلب  ا رفت. 
ش را   اها ــ  ـ ـ ـ ون آمدند و حسـ ش ب ـــــت  شـ ــهرە زود  ــ ـ شـ
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زم که از وق   ــ ع ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. حسـ ـ ـ ـ ـ ـ د نگه داشـ کنار تخت وح
س  درم شدە بود. آمدە بود، همراە تمام نتوا  های 

از هم      دنِ در،  از کرد. مشـــت حا برای ک اران در را 
ه  ـــــت تا رو ـ ـ ـ ـ دش  الا آمدە بود، درسـ اران و  ــــورت  ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ

ـــه   ن ــا این  ـ ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــل و حرصـ ـ ش را  آمـــد حرک
ـد تـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طول کشـ ـاران امـا چنـد ثـان ش خـا کنـد.  ـــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
عد طاهرە که  عقب  شــناســد و  ســت حا را  تر از  توا

 او بود... 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٥٩#ش
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اهش     ظ و غضب ن ا غ اران  هردو  ست  کردند.  توا
ــــورت جفت اورد. چون هرکس را  روی صـ الا ب ــــان  د  شـ د

ش ســاخته اول چهرە  ا این ی پژمان در  که او هم  شــد. 
ش پژمان را فقط از عکس  شناخت. ها

 طاهرە امان نداد، جلو آمد و گفت:   

ــ تو خجالت ن    ـ ـ ـ ازی ــ ا آبروی ما  که  ک که  ک زن
ه ـــــت توی دهنت ن فقط  ـ ـ زنم،  خاطر مادرت که زن آقاسـ

شونت   دا... وگرنه 

ــــت     ـــ انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورە تا حاــ ه دخ من  ا   تون  تون کنم 
 طرف 
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نه     اع گفت و س کردە برای مادرم جلو آمد. شهرە    ا س
ـــمـت خودش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را سـ د و ت چ ش پ ـازو ـــــت دور  ـ ـ ـ ـ ـ هم دسـ

د.   عقب کش

ە    ـــورتاران هنوز فقط خ ە صـ های حا و طاهرە را  خ
ـاە  ش نن ر پژمـان از  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرە از  کرد و تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفـت. شـ

ـــنگ ـ ش متوجه سـ ش را  لمس ت ــــ ـــدە بود که دسـ ـ ش شـ ــــد شـ
د و زمزمهآرام  کرد:   آرام ب دو کتفش کش

زم.    اش ع  ـ آروم 

ـــاع را      ــا ـ ـ ـــوک بود. انتظـــار جواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طــــاهرە هم توی شـ
ـه ـــــت و جـای دل کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـه این نـداشـ جـا آمـدە بود،  خـاطرش 

درشــوهر  حالافقط از این حرص داشــت منفجر  شــد که 
ه نه خاطر حرف او برای خواهر نات اران  کردە    اش س س

عــد از جملــه ـــوهر خودش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ازش طرفــداری  و شـ ــا ی 
چـارە کـه زر  نکردە بود. امـان از حـال ـار این زن ب وروز و اف

ل گرفته بود.  مبود و عقدە ش ا  ک دن ا   دست نادرخان 

ه قلدری کرد: این   وع   ار حا 

د      ا ازی کردین، فکر کردین شــهر هرته؟  ا آبروی ما  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دین.  س  ت رم اعادەجواب   کنم. ی حی
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دە      ــ ــ اع کشـ ا ـــورت  ـ ش را هم توی صـ ــــ ح گف انگشـ
 بود. 

کن قانون به    ە. ـ برو  گ  دونه طرف  رو 

ـاران را مخـاطـب قرار      ـاز  ـدا کرد و  طـاهر زود خودش را پ
 داد. 

ــ این همه سال برای ما ادا درآوردی. از اولش دردت پول      ـ ـ ـ ـ ــ
شه  ی آقام رو هم از چنگش درآوردی... روت  بود. مغازە 

ــا حروم نبود؟ چرا ول   ؟ مگـــه مـــال مـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ــا  تو روی مـ
س؟ چقدر ن ... ک  مو ک ازمون که س  خوای 

اران      ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  اران دها ه جلوی  ها و رو  قدمِ نا
ــتاد.   سـ گر هم برداشـــت و درســـت توی قاب در ا دو قدم د

ە شد و گفت:   توی صورت طاهرە خ

م رختــه تو زنــد     ــ خون دخ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه روز خوش  ــ تون... د
د... نن ن س ب  دین... گذرم از قاتلش... تقاص 
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نم  ٦٦٠#ش

 

 

 

 

 

 

ـــم    ەچشـ اە خ اران و ن ـــدای  خش،    های طاهرە از صـ و 
د، تا   اران را کشـــ  ، شـــت  از از  گشـــاد شـــدە بود. شـــهرە 

اران   د. تن  ی  مقاوم همراهش شد؛ چون همه داخل ب
اد  ش رخته بود که داشت ف ش را توی صدا  زد: جا

که   م رو ت ـــتای خودم قاتل دخ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ارە ــ کنم... 
شش   زنم. دستای خودم آت



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2023  

د و جیغ     گفت... کش

ا دستای خودم     ــ  ـ ـ ـ د  ــ ا نم  ه درک... قاتل ش فرستمش 
شه...  د قصاص  ا شه...   قصاص 

ـــــت جیغ     ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهنوز داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ اع  ا د که  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها و  کشـ
نه  ـــ ـ ـ اران سـ خ، جای  ــــورت  ـ نه ه صـ ــ ــ ـ ــط  سـ ــ ـ ی حاج مصـ

ستاد و گفت:   ا

م     کنه ـ قانون ب ما ح

ست. جفت و در را توی صورت    شان 

ـه      ە  ـاران خ ــــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض از صـ ـا ت منق ـد  توی خـانـه وح
ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــقف بود و حسـ ـ ـ ـ ـ ـ س،  خم سـ کردە  های خ

ش را توی دست شسته و مش ش گرفته بود... کنارش   ها

ـــدای جیغ    ـ ـ ـ ـ اران مردم را دور خانه جمع کردە بود.  صـ های 
ـــدە  دهان طاهرە و حاج  ش شـ ـــدە بود. ک ـــته شـ سـ ـــط  مصـ

گر تا مات ک حرکت د امل بودند و فقط  ا  شــدن  شــان 
 ماندە بود. 

الا زمزمه    گرفت: ها داشت ب مردم 

ار... قتل بودە؟   شون مردە ان  ـ دخ

ظ از در رو گرفتند.    ا غ  حا و طاهرە 
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ه این زن و مردە دارە.    ه ر   ـ 

ار.    لم هس ان  ـ فام

ــه همــه    ـــمطــاهرە از دم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ی چشـ اش بودنــد  هــا کــه خ
ـــم ـ ـ ـ ـ ه چند نفر تنه زد تا خودش را  چشـ غرە رفت. حا هم 

ش برساند.   ه ماشی

ه دلهرە ته دل جفت    ی شــــ ... چ ــ ـ شــــان جوانه زدە  راسـ
 بود. 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٦١#ش
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 ٤٥: ٢١ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م

 

 

 

 

 

 

ـــــت کـه لحظـه    ـ ـ ـ ـ ـ ـد انتظارش را نـداشـ ه خانه،  ف ی ورودش 
ه ل رو اشـد. امروز  نادرخان درسـت روی م شـسـته  ش  رو

ه خانه عد از تمام  ان  ا اش ار،  شان رفته بود و چند  شدن 
ازی کردە بودند. فکر  فا  ا هم ف ــاع  ـ ـ ـ ـ جوری  کرد این سـ
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ط هم عادی   ا ه و البته  ــ ــ ه خودش شـ ــ  ــ شـ ــود؛  ب ــ شـ
ازی ـــدای او هم  اما تمام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اخته و ح صـ ان  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها را از اشـ

ازی   ـــــت و چرا مثـل آدم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش کجـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ درآمـدە بود کـه حواسـ
 کند؟ ن

و      ـــه  ـ ــانـ ـ ـ خـ فقط فکر ترک  ش  توی  ـــه  ـ ــا کـ ـ ـ ح روزهـ
ه نادرخان بود هم این ش درگ نبود. این  پیوس  طور ذه

ـــطرا که تا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــطراب بود. اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چاشـ ی  حال  ه درگ
ه نکردە بود.   تج

ە   اهش نادرخان خ ە ن  کرد. خ

 ـ سلام آقابزرگ.   

ا مکث جواب داد:     نادرخان 

 ـ سلام شازدە کجا بودی تا الان؟  

ا تمسخر محض گفته بود.     "شازدە" را 

انـ خونه   م و... ی اش ا زد ف  اینا... چند دست ف

ت...    د سا لند شد و ف  نادرخان 

ست    ای ن  ـ قانون این خونه هروقت بری و هروقت ب
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ی نگفــت و منتظر      ـــ کرد اخم نکنــد. چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فقط سـ ف
ــه  یخ ق ــا نـــادرخــان حرف را عوض کرد و  ی ت ــانــد. امـ هــا مـ
 گفت: 

اراە؟    ـ چه خ از 

د هم      ــــت و ف ـ نادرخان از دعوای طینوش و ز خ داشـ
ه از اضــطراب  ش این را حس کرد. برای چند ثان های  از لح

 اش شد. این روزها جدا و خود واق

چ      ، منو خ ا ــ آقابزرگ محاله خودت خ نداشته  ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 نکن. 

مرنگ     د. هرچند کوتاە و  ه نادرخان خند ــا ــ ــــدە زر سـ ی  شـ
ش...   اوضاع افتضاح این روزها

ــ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ ـــا هم  ـ ـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خودشـ ـ گـ د دو روز  ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  ــ ک
ـــون وتخم اخم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جوری  شـ مونـه برای من... هم الانم 
اهم  شستم. ن ار تو سهم اونا   ک ان
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نم  ٦٦٢#ش

 

 

 

 

 

 

ینـد کـه  هـا را این     ـدی ب گفـت کـه نـادرخـان او را همـان ف
ــدە بود.   ــه فکر پول... نــادرخــان  از اول د ــال و فقط  خ

قه ه ــق ــ ـ ه شـ ه  ــد. آن طرفش آمد. چند ثان ــ ـ ە شـ قدر  اش خ
اە نادرخان   د. ن ـــ ه زخم کشـ ش را  اە دســــ د ناخودآ که ف

د  ه چشم دە شد. ف ش کش  هوا گفت: ها

ست، خوب    ی ن  شه. ـ چ
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ون رفت. این روزها ساعت      اهش را گرفت و ب نادرخان ن
ـادە  ـهغـذاخوردن، پ  

ً
ش  د  روی و خوا هم رخته بود. ف

ادە  اط شــدە  که مطم شــد نادرخان مشــغول پ روی در ح
ه اتاق خانوم  ـــــت که او را تنها  بود،  ـ ـ ـ ل رفت و انتظار نداشـ
ه شسته ل یند.  و  د: ی تخت ب  سلام پرس

س؟ ـ زن    عمو کجاست 

الاخرە ته دلش گرم شدە بود،  خانوم     د  دن ف ل که از د
 زود گفت: 

 ـ نادرخان  ظهر فرستادش خونه.   

ه جفت    هو چند ثان ا ترس  ــــان  ـ ـ ـ د  شـ ــــدند. ف ـ ـ ـ ە شـ هم خ
ش را حس  ــان قل ــ ــه  ـ ـ ـ ــار توی آن منگنـ ـ ـ ـ ان ــاز  ـ ـ ـ کرد. 

دە   ل گفت: شد. خانومداشت ف

نم آوردن؟ـ پژمان     لا  ش  ار کردە؟ چه 

د هول   ه افتاد. ف ه گ هو   طرفش رفت. کردە 

چارە ـ آروم خانوم   م جفتل تو روخدا... ب  مون. ش

ان  خانوم     ش را ت ش گذاشـت و  ش را روی دها ل دسـ
د خانوم  ســ د ح ن دە بود.  داد. ف ان را از  شــ ل ج

ــــدە بود کـه زن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـاز خ ش را  فکر کرد حتمـا امروز  عم
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درش  ها ل از این حرفمرخص کردە و خانوم  ا  د  ا زد. 
 گرفت، اما حالا... تماس 

ــه    ون و  ـدن  آرام از اتــاق ب خــانـه رفــت. از د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرف آشـ
شـــســـته بود جاخورد. مرد زودتر خودش را  مردی که آن جا 
 معر کرد. 

ارهای خونه این    ی و  ــ برای آشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــ ه چ جا هسـتم... ا
د.  فرمای د   خوا

ه    برگردد.  س قرار نبود راض

 ل... و آقابزرگ شام خوردن؟ـ خانوم  
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نم  ٦٦٣#ش

 

 

 

 

 

 

اشـــد.      د نبود این آدم جاســـوس  ع از فکرش گذشــــت که 
ی ممکن  وق افتادە بود وســط قصــه گر هرچ ای جنا د

ـــوالش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا مکث  بود. برای هم هم آن "آقابزرگ" را 
 اضافه کردە بود. 

 ـ نادرخان سوپ خوردن.   

ر     ـه  ا ـد توجـه خـا  ـا ــد، ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــــــت خودش  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــام ـــان نخوردن خانوم شـ شـ اش را  جمع  داد. چهرە ل 

 کرد و گفت: 

ه.    ع شام س  ـ 
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ــد هم غرولنــد     ــان داد. ف ش را ت کنــان گفــت  مرد فقط 
ـــفارش  ـ ون زد.  که برای خودش سـ خانه ب ـــ ـ دهد و از آشـ

ون را   ــفارش داد و تل ــــچ سـ ــاندو ک سـ ل نداشـــت؛ اما  م
 هم ال روشن کرد. 

اط راە     رفت که ســـفارش  نادرخان هنوز داشـــت توی ح
ون  ــد. ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رسـ ــد  ف ــد توجهش را جلــب کرد. ف زدن ف

دن سمت در گفت:   ح دو

 ـ غذا سفارش دادم.   

ــــت.      ـ ـ ل گرفت و برگشـ چش را تح ـــاندو ـ ـ ـ از کرد و سـ در را 
اهش  ــــت ن اورد و  نادرخان هنوز داشـ م ن د هم  کرد. ف

 گفت: 

ـه، من      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خونـه گفــت؛ غــذا سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ این آقــاهـه تو آشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ستم... سوپ  خوری آقابزرگ؟مو ن

ه   ش را  د و  ان داد: نادرخان خند  طرف ت

ه   . ـ ح  س ااخلاقت ن ای  ا ه اون   ذرە هم ش

د و گفت:    خوش خند د هم   ف

ا      اشــم مهم اینه شــما را  ه   ســت شــ ـــ مهم ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 آقابزرگ. 
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د هم که  خندە    ـــورت ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی نادرخان ب
ــه ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر لــب برای خودش    شـ او کرد توی هم رفــت. ز
 زمزمه کرد: 

ـــتم... تازە      ـ سـ ـــم؛ اما حیوونم ن ـ اشـ ام ن ا ه  ـــ ـ د شـ ـــا ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
مم دارە شکوفا  ازگ  شه. استعداد 

ـه حـال غـذا     ـد فکری  ـا خوردن  پوزخنـد زد و داخـل رفـت. 
از خودش را لای آن منگنه حس کرد  ل هم خانوم  کرد. 

ه زند   مزخرفش فحش داد.  و از ته دل 
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نم  ٦٦٤#ش

 

 

 

 

   

شفشان  فصل دوازدهم: آ

 

 

ــان روزنه     ــ ـ ـ ــفِشـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت که در زمان  آ ـ ــطح زم اسـ ــ ـ ـ ای در سـ
ت، سنگ ون پرت فعال ه ب  کند. های گداخته 
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ه     ١٤٠٠ ١٠ ٣٠پنجش

 ٣٠: ١٢ساعت:   

ان: فست    ١١٠فود م

 

مــــت هرگرم طلای      لیون و  ١٨ق ــــک م ــار  ـ ـ هزار    ٢١٠ع
 تومان

مت دلار     تومان ٨٠٠هزار و  ٢٦ق

 

ــتــه    ٢٤در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــت گــذشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کرونــا    ٤٠٦٠سـ مــار مبتلا  ب
 شناسا شدە است. 

ه   ١٩ســاعت گذشــته    ٢٤در      گر جان خود را  خاطر  نفر د
 کرونا از دست دادند. 
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ا؟   ا  ـ الو 

ا؟  شدە؟ خانوم   ا د؟ خو  ه؟ـ الو ف  ل خ

ــمارە     ــ ـ دن شـ ا د ار  د روی گو اقر ه ه حال  ی ف اش 
دە بود اضــــطراب  ر خواب شـــســـت.  افتاد. جوری که ا

م شسته بود ن ر  ستادە بود راە خ ا ر ا  افتاد. شد. ا

اب     ش ســفارش ک د ف ل  اش را از صــندوقتر ف دار تح
اە کرد.  ش را ن  گرفت و عدد روی ف

ــد     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون، اومـدم صـ ـارـاە زدم ب ــ آرە... من الان از  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ودە  ــ
اب م...  ک گ  تر 

ــــاعش آن    ـ ـ ـ ـ اقر فکر کند اوضـ قدرها  این را گفته بود که هم 
ون غذا   د  عادی است که ح دارد برای خودش از ب گ
ــدە بود حس   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــات را شـ کرد  هم خودش از وق ج

ه نادرخان برســـد، این  همه ی  ر قرار بود خ ا دارد و ا جا ب
ن بود. جلوە ار برای طب ش به  داد
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عمو رو  ل تنهاست. آقابزرگ، زنرم خونه. خانوم ـ زود    
ـــتادە خونه  ـ ـ ـ ـ ه مرد  هم فرسـ ــــت.  ـ ـ ـ سـ گه ن ه هم د ـــ ـ ـ ـ ـ ش، راضـ

دی جاش اومدە...   جد

ه؟    ـ مگه تو خونه چ

ه منظورت پژمانه، اون    ا ا ا ــ نه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت منم خ  ــ ـ سـ جا ن
ادم اومد.  ی  ه چ شب  دمش. فقط د  وقته ند

د؟ ـ      ف

ش را تا جای      ــدا اە کرد و صــ ه اطرافش ن اە  د ناخودآ ف
ای آورد.   ممکن 

 ن   
ً
ــ ــ اصـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــ  چ

ً
ا  که دونم  م ر دارە  خوام 
ــــماها هم ن ـ ـ ـ ـ ــــت،  نه؛ اما شـ ـ ـ ـ ارو... پژمان کجاسـ دون این 

 درسته؟

     . داش ک س پ الش، اما نتو س رفته دن ل ـ نه... دیروز 
بودی   ــــه  ـ ــــل گفتـ ـ ـ فر ــه  ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ بود کـ از خودت  مون  ــا خ ـ ـ ـ تنهـ

ش تهران.   مامورت فرستاد

ه این فکر      ـــد. چرا  ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ش خ ا ر  ه زم ز ا اخم  د  ف
ــــــک کردە بود. ن ـ ـ ـ ـ ـ ـه هرحـال کـه  توی  شـ ــــــت امـا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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ش پررنگ  ش تر ذه ه زا د  ا ـــد،  ـ آورد و خودش را  شـ
 کرد. راحت 

ه       دم آقابزرگ داشت تلف  ار ش ه  ــــ من  ـ ـ ـ گفت  ــ
ه  ادمه که گفت  ـــه...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ گه  ه  د ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ش  که حواسـ

ســت مثل آدم رفتار کنه  تونه برگردە   گن هروقت تو
ــدطوری گفــت کــه   ــه جور تهــد عــدم  ش...  خونــه و زنــدگ

هحواس  ار فرار نکنه که حسـاب شـون  اشـه که ان شـون  ش 
ـــه... من نرو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه  رسـ ــا نــه امــا الان د دونم ر دارە 

ه پژمان   تونم شک کنم. فقط 
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نم  ٦٦٥#ش

 

 

 

 

 

 

س     ل ه  ــــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مک ــ ، اما مراقب  م... ممنون که  ک
فتـه من هیچ ـه اتفـا برات ب ـاش... ا وقـت خودم  خودت 

 خشم. رو ن

ا...    ا ش نکن   ـ حالا جنای

ت شــد. از ذهن جفت    هان ســا شــان گذشــته بود که؛  و نا
د برای دور   شدن از این فضا زود گفت: جنا بود ف

ه ذرە هم      شب گفت  ا... آقابزرگ د ا اش  ــ نگران من ن ـ ـ ـ ــ
ه من شک ن ستم... ک  ااخلاقم ن ای  ا ه   کنه. ش

از هم تحت تاث قرار گرفته بود که گفت:     اقر 

خش.    د منو ب  ـ ف
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ا     ا ال. ـ   خ

ـد گوش کن... من هیچ    ــ نـه ف ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقـت تو رو درک نکردە  ــ
ــه ــ ـ ـ مـن  ــار بـودم...  ـ ـ ـ افـتـخـ ـزە ت  جـ مـنـم  کـنـم...  رو  تـو  ی 

م.  اش   ندارم... مراقب خودت 

ــه ترجیح     ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د که مثل هم ـــــحنه ف ـ ـ ـ ـ ـ های  داد زود از صـ
 احسا دور شود، زود گفت: 

ی شد     م. ـ خ

شــا     ه پ ش را  د. توی  و تماس را قطع کرد. دســ اش کشــ
ـــه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــچ جذا که هم ـــاندو ـ ـ ـ ـ ـ ما عرق کردە بود و بوی سـ

ه ل داشت حالا داشت حالش را  ش م  زد. هم برا

ـــه کـــه     ـــــت از دلمثـــل عط ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاورد.  توا ـــالا ب ـــورە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گر  ه گو  دهد. د ش را  دســت منتظر بود تا حســ جوا
ش را  ن ا سد. قلم دست و  د نادرخان ب خواست از تهد

ـارە  ـــــت چـه کنـد وق  ـ ـ ـ ـ ـ ند عذاب  خواسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ های ت
دند   کش

 ـ الو مامان... سلام.   

   ...  ـ الو حس
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د: «چرا      ــــت تا نگ ـ ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ ش را زود روی دها ــــ ـ ـ ـ ـ ـ و دسـ
دنم رو این  . چرا برنجوری تن و  گردی خونه...  لرزو

... حالا   ــ ـ ـ ـ ـــدی افشـ ـ ـ دی شـ دی نادرخان طردت کرد... د د
ش  من   ش را از جلوی دهــا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ » دسـ ــدون تو؟ ــار کنم 

 برداشت و گفت: 

تم مـامـان    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ من  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه مثـل خودت از  ــ جـان... منم د
 ترسم. نادرخان ن

ــ ن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه مـادر مظلومش ح گف این جملـه  حسـ د
ش ول شدە بود.  شت  ل  ش شل شدە و روی م  ا

گه ن    ـــ د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە... من  ــ گ ــ ازم  ـ ـ ـ ـ ـ ذارم تو رو هم مثل افشـ
گه ازش نکنارتونم... کنار هرسه  ترسم. تاتون... د
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نم  ٦٦٦#ش

 

 

 

 

 

ون زد تــا اهــا خــانــه     ــ از خــانــه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران متوجــه  حسـ ی 
شـــوند. نه گرفت  ه فکرهایاش  ها  آن   خواســـت فکری 

ــافـه کنـد، نـه از این ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت قرار  اضـ کـه مـادرش را در این موقع
ــارە ــ ــا چـ ـ ـ امـ ــ  دادە بود، را بود...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. مسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــ نـ ای 

س فقط توی گو  انتخا  اش پر از این حـالات تلخ بود. 
 گفت: 

ت     د که اذ خش ــ ب ــ ـ ـ ـ ه خودم  ــ  مامان... من حواسم 
 هست. 
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گـه      ــ د ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه ن ــ ـه خـدا د م نـذار از خودت...  م  خ
ـــا ترس ـ ـــه  گـ ــــت نبرگرد، د ــای خودم اذی کنم... فقط  هــ

  . م نذارم حس  خ

از گفت:     و حس 

د مامان.    خش  ـ ب

 

 

 

 

 

   

 ١٤٠٠ ١١ ١جمعه:   

 ٠٠: ١٥ساعت:   

ان: دروازە قرآن    م
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اران     دە بود که  چه که بودم  چه بود شـ گفت؛ وق 
ـــک قرآن خـــاص بود. این  ــالای دروازە قرآن،  ـ جوری  قرآن 

ـــفحـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک صـ ـل قرآن برابری کـه وزن  ـا وزن  کرد. از  اش 
ـک لاغ  همـان  ـدون  لاغ چهـل  هـا. حـالا قرآن "هفـدە من" 

ـــفحـه آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک صـ ــد توی  کـه وزن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـل قرآن  ـا  اش برابر 
ارس بود و سـالموزە  ها بود که مسـافرها موقع خروج از  ی 
ــهر ن گر  شــ ــوند که د ر دروازە و قرآ رد شــ ند از ز ســـ توا
 نبود. 

ـــطه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه واسـ گر نبود تـا  اش نـادرخان  مثـل اهن و تل کـه د
ــازار قـــدم بزنــد و   ـ نـــدازد و توی  ش ب غ ـــه غ ــاد  ـ ــان  همچنـ

ج  ـــ ف ـ شـ ــــش  لقب جا ه گوشـ ان و آن دهان  خان از این ز
ــا   ــه خـ ـ ــدرش را  ـ ـــ دوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پوز  ــد کـ ف کنـ خورد و ک

ـــی و برحق  ـ ـ ـ ـ شـ دە و خودش تاج جا ش  مال بودن را روی 
 گذاشته است. 

ـــور بهمن     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازار توی گوشحضـ ـد،  آن  خـان در  ـا هــا کـه 
ـل این  ـد دل ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود. شـ مـب ترک ا هم  کـه حـاجمثـل 
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ناز برای نوە  اری از پ ــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ  برای خواسـ
ً
ـــــت نگه  فع ـ ـ ـ ـ اش دسـ

ــــت بود...   ـ ـ ـ ـ ـ ناز هم درسـ ــــته بود، هم بود و حدس پ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ککه حرفاین  لاغ   ها  ه زان  لاغ چهل  ان  شــدند و ز

ـــم نــادرخــان این ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. اسـ وت ورد  چرخ ــه جلال و ج ــار 
ر... نـادرخان هم  زـان ـه امـا و ا ـــوءظن بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ها نبود، 

ش جواب هیچ تما را ن لا  داد. جز و

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٦٧#ش
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ش از همه داشت  حرف    دە بود ب چ ه پ ها که ب کسـ
ش  ــا طینوش دعوا کردە بود  ز را آ ـ ـ ــه  ـ زد. از روزی کـ
ا این اغ هیچ که انتظار داشت از سمت  کس نرفته بود و 

ـــود.   بـ ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  ـــ خـ ــا  ـ ـ ـ امـ ــود  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احضـ ــان  ــ ـ ــادرخـ ــ ـ نـ
ه احوالات نادرخان  وســاز ســوخت   

ً
های طینوش هم که 

ـــاب او خراب بود طینوش هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و چون اعصـ ـ ـ ـ ـ ـ رط داشـ
ــه ــ ـ ــه هم توجه غصـ ــ ـ شـ ــدە بود. مثل هم ــ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ش  ا دار و عصـ

ج نادرخان  شـانه  خ ه را  ش فقط عط انی شـد و ت عصـ
 گرفت. 

ه در این ســال     ک  عط ه شــدە بود. حالا فقط  ها ضــد 
ه  هدف داشــت. این  د و برای رف  گ ا افشــ تماس  که 

ا خودش عهد کردە   ــتارە اعلام آماد کند.  ـ اری سـ خواســـت
الاخرە تمام نبودن ان  بود که  ـــــش را ج ـ ش در زند  ها

 کند. 

مه     ــ ن ـ ه خانه برگرداندە  افشـ ـــتارە را  های همان شــــب سـ
ــانـــه از   ــه بود و جلوی خـ ـــل همراهش رفتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع دراصـ بود. 

ـــدە و تا خانه  ادە شـ ـــتارە پ ــ سـ ـ ـــته بود.  ماشـ ادە برگشـ اش پ
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ـــم   ـ ـ د... برای هضـ ـــــت حالش نه خوب بود نه  بودن  ازگشـ
ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ گر زمـان لازم  رفتـه جوا ازدسـ ـک عمر د ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش شـ

 داشت. 

از خانم ورود سـتارە را همان لحظهسـ    ار  ی  شـدن در شـ
ــــدە بود. ترجیح   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــارە  غــافل شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد  کردە بود. سـ

ه  ا ک رو ه حداقل تا صبح  م  شود؛ اما مستق سمت  رو 
ان   ــادی از دخ ــاری کــه ز غلش کردە بود.  مــادرش رفتــه و 

ـــ د بود. سـ ع غل  این خانه  هوا جا خوردە  خانم از این 
ف توی هوا ماندە و صــدای ســتارە را  و دســت ل لات ش  ها

ا و   ا خش مامان اما انتخاب من، ب  دە بود که: «ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــانوادە  ـــم ب خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ رم مجبور  نــه. ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ افشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  افشـ

 «...  افش

ت شـدە و دسـت     ش سـا ل لوله توی  ک  ا  های  سـتارە 
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دا کردە  خانم راەسـ ه تن او پ دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان را برای چسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دن   ه افتادە بود. هنوز حالش از د ه گ عد ســـتارە  بودند. 
ری بود که   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ خوب نبود. این هم تصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ زخم گردن افشـ

شه برای هضم د تا هم ش زمان  ستارە شا خواست.  کرد
ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه   خـانمـه سـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری  هم گفتـه بود: «مـامـان، افشـ
 ترسم.» شدە... 
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ه ا این    ــ ه خودش شــ ــ آن لحظات آخر   ـ تر  که افشـ
ی در او عوض   دە بود که چ شــدە بود، اما ســتارە هم فهم

گر هیچ د د ـــا ی که شـ ـــدە بود. چ لش  شـ ه حالت ق وقت 
 گشت. برن

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٦٨#ش
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هســ    م خانم  غل کردە  جای افشــ هم ســتارە را مح تر 
ـــکوت نکردە و حرف آخرش را هم زدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتارە که سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. سـ

ا  ا ه  ــــبود: «فردا  ش را  م...» سـ الاخرە ســـــکو خانم 
ه  شـکسـته بود: «تو که این گه هم  همه صـ کردی...  م د

ات را  ا خانم  شـه.» س صـ کن... من مطمئنم که 
ـــــکوت  ـ ـ ـ ـ ـ جـه را گرفتـه بود...  هـای اخ بهمن از سـ خـان این ن

د خ هم   ــــا ـ ـ ـ ـ ــــد... اونشـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  وقت خودم  راە نبود. «ا
 فرستمت که بری.»

ـد فکر     ـا ـــکوت کردە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـارە سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  کرد.  سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ان  ــاعــث اتفــا ج ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذیر  هرلحظــه دورمــانــدن از افشـ نــا

ــ ـ ـ ـــود. از سـ ـ ه اتاقش برود. چند  شـ ـــدە بود تا  ـ خانم جدا شـ
ــتـه بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت همـانقـدم رفتـه و برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  خواسـ طور کـه 

جنگـد: «من رفتـه بودم   ـه جـای او  ـــ هم گفتـه بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
مونم مامان، افش برم ادە  که  گردوند... الانم حتما دارە پ

ه گردە خونه بر ــم  ش.» و از فکر خرا ــ ه اسـ ــ  ـ ـ ای که افشـ
ــه اتــاقش  خــانــه در آن زنــد  ــه افتــادە و  ــه گ ــاز  کرد، 

 رفته بود. 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2050  

اط رفته و تا وق  خانم هم از غصــهســ    ه ح ی افشــ 
ه خانه فکر  ادە  ای پ ا  د  دە توی  کرد افش لا اش رس

ــه بود و... هیچ  ــ ش ذکر گفتـ برا ـــدم زدە و  ـ قـ ـــاط  ـ ـ ــدام  ح ــ کـ
ـــدە بودنــد کـــه بهمن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدار و  متوجــه  ــام مـــدت ب خــان تمـ

دە بود. هایحرف  شان را ش

ــدە بود روح      ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدار بود. شـ گر عمـدتـا ب مثـل نـادرخـان کـه د
ــانـوم  ـ ـ ـ خـ و  ــه  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ خـ و  گـردان  ــار دور  ــ ـ ـ هـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــد  ــ ـ ـ فـ و  ــــل  ـ ـ

ــک  ش از اتــاق نزد ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای عصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان،  هــای شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شدند.                                                                                                                   زنگ هگوش

ـــوارش بود، از کنـار دروازە      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی کـه پژمـان سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە مـاشـ
 قرآن گذشت و وارد شهر شد. 

ــ     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  نادرخان به از هرک اری  ــــت که هیچ اعت ـ ـ ـ سـ دا
ــان گنــدی   ــه ج ش را  ــا ــان پژمــان نبود و ممکن بود کــه  ز
ــر   ــ ـ ــکـ ـ ـ ـ فـ ــ  ـ ـ ـ حـ ــه  ــ ـ ــود کـ ــ ـ ــبـ ـ ـ ـ نـ دروغ  ــد.  ــ ـ ــنـ ـ ـ ـ ــاز کـ ـ ـ ـ ـ ــود  ــ ـ بـ ــه زدە  ــ ـ کـ

ـــــته  ـ ـ سـ ــته بود. اما  ن ــ ـ ـ ـ ش هم از ذهن نادرخان گذشـ کرد
ر پژمان  ن ـــود، فقط ا ـ ـ ـ ـ ـ دتر شـ ـــاع از این  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اوضـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 برد اس از او ن

م    ل  پژمان  د ب ت ه مجر تحت تعق شــد  م داشــت 
ــــاع  و نادرخان ن ـ ـ ـ ـ ـ د و اوضـ ا ــــع کش ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــت این وضـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
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ـد خودش تنهـا تـاوان گنـدش را    تر غرنج  ـا ـــود. پژمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 داد. 

         

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٦٩#ش
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 ٠٠: ١٦ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م

 

 

 

 

 

شت در خانه بود... خانه    ی نادرخان اران 

ش را      ــــام ـ ـ ـ ـ ـ ه نارنج بود که ضـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اران که نه، ب
ه دە بودند و  ــا  زودی منفجر کشـــ ــفشـ شـ ه آ شـــد. شـــ
 شد... که داشت فعال 

ـــامن  وق متوجه پچ    ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود، ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــهرە شـ ـ ـ ـ ـ ـ اع و شـ ا پچ 
ـــ  ولق نـــارنجکش هم دررفتــه بود. نتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــای خــانــه جلو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک لحظــه از غفلــت اعضـ د. در  گ   اش را 

ـاع و   ـا ـــهرە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زدە بود. حـالا شـ ـــتفـادە کردە و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
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ــک ـــ هرکــدام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش حسـ ــه دن ــاقر  جــا  نــد و تــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
شان   شد. کرد، دیر خ

اران بود. جملهتوی گوش  ک جمله اع از  های  ا ای که 
ه    دە که نادر  ـــ د شـ ـــهرە گفته بود: «ف ه شـ اقر  قول 

هگفته حواس  ـــون  ـ ه شـ ق ـــه.»  ـ اشـ دە  ش  ـــ ـ اش را هم شـ
ـــاران فقط هم تکـــه ــا برای  ــادر...  بود؛ امـ اش مهم بود. نـ

ــان  نــادر... نــادر... این مرد این خو کــه در رگ ش ج هــا
 داشت این خون س 

د آخر خودش همه    اش نم ـــــت  وای  ـ ـ اش توی دلش داشـ
ــکــش.»   مــنــو  راحــتــم کــن...  ــکــش  مــنــو  ــدا  ــ ـ ـــــت: «خـ گــفـ

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـــتم را روی شـ ـ ـ ـ اش حجم دسـ زم...  کرد.  اش حس  ع
ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم را روی  ام را روی گونــه ــاش بوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش نوازشـ اش... 
ش...   موها

ســت    ک ب ســت  و ک  ســال بود. ب ه  و ا  ســال که نه فقط 
ش هم   ـک در و دیوارهـا ــتـه بود ح نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این خـانـه نگـذاشـ

ــــت درش بود. دری که دروازە  شـ ـــدە بود. حالا  ـ ی جهنم  شـ
ون بود. چـه واردش  ــدی چـه ازش ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـدی... این  شـ

ــه را آلودە   ــا همـ ــدتر از کرونـ ـ مـــاری وا بود.  ـــک ب ــه  ــانـ خـ
 کرد. 
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عــد از رف طــاهرە و حــا و برای آرام     ــب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گرف  د
ـه ـه دروغ  اع  ـا س رد پژمان را  ـاران،  ل ش گفته بود کـه 

ـــد   ــا ـ ــــاز هم خودش  ــه  مـــدە بود کــ زدە بود امــــا خوب فه
ا رف خودش از این  شــد. این قصــه ار ه دســت ی شــوم 

ــدە بود و حالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ ش،  خانه  ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ا برگشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ خواسـ
 تمامش کند. 

ی آدم بود. جز      ــ ــ شـ شـــــت دیوارهای خانه امروز تعداد ب
ـد و خـانوم  ـد، طینوش  ف ـارگر جـد ل و نـادرخـان و آن مرد 

ان هم بودند. هوشــــنگ   ــ و هوشــــنگ و طاهرە و ثم و اشــ
ردن را برای خــارج   ــه ــدا ـل از این  کردن خــانوم هوای پ

ان طبق عادت   ه هوای ثم و اش خانه آمدە بود. طاهرە 
ـدرش و طینوش... البتـه طینوش  برای راە ـارهـای  انـداخ 
ـه ـهخـاطر نـادرخـان اینفقط  خـاطر مردی کـه جـای  جـا بود. 
د. خدا   پرس
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نم  ٦٧٠#ش

 

 

 

 

 

 

ـــــمت خانه     ـ ـ ـ ـ ـ عـد از خروج طینوش از خـانه سـ ـه هم  ی  عط
ـــاز  بهمن  نـ پ ـــادە بود. آرش هنوز تهران بود و  افتـ ـــان راە  خـ

ــهناز   ــد شـ ر لازم شـ ــهر راە افتادە بود که ا ــمت بوشـ ــبح سـ صـ
ــــد.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــا و نوزادش  ــ کنـــار مینـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از برگردد، ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ

امدە بود چون نحاج  ارە از خانه  مصـــط ن خواســـت دو
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ک ا  ون انداخته شود  ارش کند.  ب وقت نادرخان درشت 
 او و میثم در خانه ماندە بودند. 

شــســته و  ثم از لحظه     ش نادرخان  دە بود، پ ای که رســ
ه   کرد. گ

د تو رو خدا... فقط شــما      اری کن ه  ــ آقابزرگ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ تون
د... نجات د  مون 

ــــط عجز و ناله     ـ ـ ـ ـ ـ گری از وسـ ون ن ها حرف د آمد.  ش ب
ش   اران را برا اد  ــــدای ف ـ ـ ـــــب که طاهرە و حا صـ ـ شـ از د
ــدە بود کــه پژمــان   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ق رسـ ــه  ــار  ف کردە بودنــد، ان تع
ـــم او هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د توی چشـ ـا ذیر کردە و دودش  ان نـا غل ج

 رفت. 

ـک پنجرە     ـد نزد ـاط بودنـد. ف ـد توی ح ـان و ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  اشـ
ال حرف اتاق خانوم  ان دن شـسـته بود و گوش اشـ های  ل 

ــــورت در  آدم ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ا  ــــکوک ن ـ ـ ـ ـ ـ های داخل خانه بود. مشـ
ـــه ـــد انـــداخـــت و  ـــه فکر ف ـــه طرفش رفـــت. رو ش ل ی  رو

ه آب ان از لا شست. اش ها که از گوشه و  لای حرفنما 
ا  ســـوراخ ســـاخته بود  کنار  از  د برای خودش  شـــ

از داشت. و برای پر  مک ن ه   شدن جاهای خا 

د؟    ه ف ان چ  ـ ج
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 ی نادرخان اشارە زد و گفت: ه خانه  

ش از من    ، نه؟ـ مسلما ب  دو

الا انداخت.    د فقط شانه   ف

ه؟   ان چ  ـ خب، اصل ج

ه داخل اشارە زد و گفت:    د   ف

دی.     ـ همون که ش

ک شد و گفت:    د نزد ه ف ش  ان  ب  اش

ال پژمانه.    س دن ل  ـ 

دە بود؛ اما برای او هم مثل همه      لش را هم شـ ان دل اشـ
ـــخـت بود. نـه فقط مظنون بودن پژمـان... خود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاورش سـ

ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ ش خودشـ ان قتل... همه پ ال  ج گفتند؛ "مگه 
ار...  ه؟" و بود ان  جنای

ک   ان لازم داشت  ار اش شنود که گفت: ان گر   جور د

الشه؟    ـ چرا دن

اهش کرد و گفت:    د  ن  ف

ش.    نم فقط نمردە... کشت  ـ چون ش
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د را هم      د چون تا حالا ف ان ســیخ شــد. شــا ه تن اشــ مو 
ــد هم برای ایناین  ــ ــدە بود. ف ــ ــد ـ نـ ــــال  قــــدر جــــدی  کــــه خ

ــــه  ـ ــ گوشـ ــ ـ گر شـ ــود و د ــ ـ ان راحت شـ ــ ــ ـ ش نماند،  اشـ ی ذه
 اضافه کرد که: 

ال ک ن   سم ال دن ل  افته. ـ 

 این هم ت خلاص بود.   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٧١#ش
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ـــکســــت.      ش را شـ ـــکو الاخرە سـ ـــنگ هم  خواســــت  هوشـ
ــــد کــه: «پژمــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــح ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران  خ واضـ ــه دخ  ــار 

ــــته بود را برای بردن   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــته؟»؛ اما چون هنوز نتوا ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
دا کند، گفت: خانوم ا خودش پ  ل 

س      ل ه؟ وق  ان چ ــ آقا این ج ه  ــ ع  اش رو گرفته 
ازداشـت صـادر   ــ قرار  س که ال برای ک ل مدر بودە. 

 خود پژمان کجاست؟ن
ً
 کنه؟ اص

اد     ـــ را  طاهرە که از ف ـ اران هنوز پر بود و ک های دیروز 
ــدا نکردە بود،  برای خــا ش را  کردن خودش پ فکر دهــا

ه  ـــالن  ـ ـ ـ ل سـ ـــ ـ ـ ـ ل اسـ ش هم  روی م ــمت  از کرد و ت ــ ـ ـ سـ
ل شدە بود.   جلو متما

 ش مامورت ـ آقا خودش فرستادە  

ـــاند؛      ـ شـ ش ب ـــنگ را  جا ـ ا این جمله هوشـ ــــت  خواسـ
ه رش نادرخان   اما حواسش نبود که خ واضح پژمان را 

 گرفت سته بود... نادرخان هم که عمرا پژمان را گردن ن 
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ش      ـــمـت چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه سـ ـــمـت طـاهرە چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە نـادرخـان سـ ن
ــه   ە  ــا همــان حــالــت تهــاج خ ــتــه بود و هنوز  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 هوشنگ بود. 

ارش بود،      ه  ه حواســش  ـــ کدوم مامورت؟ دامادت ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ونا نبود الان آبروی من آدامس دهن هرکس

ش بند آمدە بود، گفت:    ا  ثم جای طاهرە که ز

ــ مگه شما ن    د مامورته.  ــ د کجاست؟ خودتون گفت دون
 س کجا بودە این مدت؟

ـــد. از این    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ــه ثم خ ظ  ــا غ ـک الف  طینوش  کـه 
ــــت چه ـ ـ ازخواسـ ش را  ــــت آقا ـ ـ   ی مونث داشـ

ً
ــ ـ ـ ـ ـ کرد اصـ

امدە بود که گفت:   خوشش ن

ا  شــوهرت کجاها      د خ داشــته  ا ــ  ــ تو که ز ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د جمع کنه.  ا  گرمه، نه آقا گند شوهر تو رو که آقا ن

ه     ــان  گ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ـــد و طاهرە توی دلش  ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ثم ب
 ل فحش داد. خانوم

ـــورە خـانوم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد  ـل، کـه از دلشـ هـا از روی تخـت  ای نـا
نه  ش را روی ســ اران  اش گذاشــت. ت شــد. دســ د.  کشــ

ش  ــد. خودش هم نتوی  ــــت کــه واقعــا  چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2061  

ـــــت در خانه حس کردە بود، نه تا وق   ـ شـ اران را  ــور  ــ ـ ـ حضـ
 که... 

دن توی در کردند. زنگ را  مشــــت    ه ک وع  اران  های 
ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـار... مشـ ـک  ــــــتهم زد، فقط  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش امـا   هم    هـا

دە   شدند. ک

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٧٢#ش

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2062  

 

 

دند و چند لحظه هاج     د از جا پ ان و ف ــ ــ ـ ـ ه اشـ هم  وواج 
دن ز   ا د فون رفت و  اغ آ ــــنگ هم  ـ ـ ـ ـ اە کردند. هوشـ ن
ـدە بود، مـات مـانـد. مـات مـانـد چون طول   تور د کـه در مـان
ــــد. خواهر کوچ که   ـ ــناسـ ـ ـ ـ شـ د تا خواهر کوچکش را  ــ ــ ـ کشـ

 . ش کردە بود... خ پ  داغ من پ

ــد.  هوشـــنگ هنوز خشـــک بود که در اتاق خانوم     از شـ ل 
ر لب زمزمه خانوم  اران را ز ــم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک  ل که اسـ کرد. همه 

ار گوش زنگ شــدە بودند. طینوش ســمت در  ه جورها ان
از کند،  آمد. خ واضــح ن اران  ه روی  خواســت در را 

ه  خ از آن  ـاز کردە و خ فرز  ش  ـه رو ـد در را  کـه ف
ـاران این ـام دادە بود کـه: « ...  ـاقر هم پ ــــــت.» هم ـ ـ ـ ـ ـ جـاسـ

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ا مشـ اران  ا قدمچون  ش،  ــمت  ها ـــ ـ ـ ـ ـ مش سـ های مح
ان هنوز هاجخانه  ـــ ـ ـ ـــتادە  وواج کنار آبرفت. اشـ ـ ـ سـ نما ا

ان   ـــــک کند که ج ـ ـ یند و شـ اران را ب ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ بود. محال بود ک
س ا تهمت بودە است. ک ل  ها دروغ 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2063  

ـــد و طینوش      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ـ ـــاران بود کـــه در  ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد  ف
ه پژمان   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اران همه شـ ــم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را پر کرد. توی چشـ چارچ

ش را ازش گرفته بود.  ه کثاف که دخ  بودند. ش

ـات رو      ـه چـه جرئ  ـاز کرد؟ تو  ـه روش  ــ  در رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 گذاش تو این خونه؟ 

ـــــت     ـ ـ ـ ـ ـ ـهطینوش هنوز داشـ ـاران  ـد و  گفـت کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رسـ
لند شد که: مشت ادش  الا رفت و ف ش   ها

م کجاست؟ کجاست؟ اون کثافت      ــ کجاست؟ قاتل دخ
 کجاست؟

قـــدر کـــه طینوش از  هوا اتفـــاق افتــادە بود. آنچ  همـــه   
اران درجا خشک شدە بود.   شوک انفجار 

 ـ کثافت... کثافت... کثافت...   

ــــت    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە  مشـ ــه تن طینوش ک ـ ــــت هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاران  ـ ــای  هـ
وصورت  شدند. مشت ه  ش داشت  ها که توی ذه

ــان  ــهپژمـ ــا همـ ـ ــد.  ـ وتن  ی وجودش ک ــه  ـ ــد،  ـ ک
 کثاف که من را ازش گرفته بود... 

ـــان اول     ـــد از همـ ـ ــــت جلو ف ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  توا ـ د؛ امـ گ اش را 
اران  خودش را خا   ش گذشته بود؛ تا  نگرفت. از ذه
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ــد،   ــــت چهــارم را کــه ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود... مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــد و دلش خنــک شـ
ــــع   د  الا رفت، ف ش که  ه خودش آمد و دسـ طینوش 
ش را سمت   د و ت چ اران پ مر  ش را دور  شت  دس از 
ـــط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ هم خودش را وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. هوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش عقـب کشـ
د. طینوش کـه نـه   گ انـداخـت تـا جلوی حرکـت طینوش را 

ش در رفته  فقط افســار دســت ش هم از دســ ها، افســار زا
 بود. 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٧٣#ش
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که؟    ـ چه مرگته؟ چه گ خوردی زن

سه    سه طینوش، ه نگو...   ـ 

شـــان، صـــدای هوشـــنگ بود. هوشـــنگ که      این صـــدای پ
ار تازە  دار ان ا  تازە داشـــت از خواب ب ان هم  ــ ــد... اشـ شـ

دند،   گ محض جلو آمدە بود. طینوش را که عقب کش
ه چهرە  ر لب "کثافت" را رو  ی پژمانِ  اران هنوز داشـت ز

ش تکرار  ـــدە بود هم  توی ذه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. طــــاهرە، هم ترسـ
اران کند. مردد چند  دلش  ار  ــــت  ـ ــــت چند تا درشـ ـ خواسـ
ـــه ـــکقـــدم  ــــت کـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای لرزان  طرفش برداشـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دفعـــه صـ
 ی صداها را گرفت: ل جای همهخانوم

م      ـدرومـادرش ی م کـه تو بودن  م اومـدە... دخ ــ دخ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شدە... 

اە     هن ــــت  طرف زن کوتاە ها  ـ ـ ـ ـ د که دسـ قامت رزجثه چرخ
ان جلو  ـــمان گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ه  ـه دیوار گرفته  ار مرث آمـد و ان

 خواند... 
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د.    از کن م  ارانم... راە رو برای دخ مم اومدە...   ـ ی

م    ش  اران هم م تا گوشصـــدا د... های  د  رســـ رســ
ــا  ــاهش  ـــدای مــادرش بود.  و پژمــان را از ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد... صـ

 ها نداشت. مادری که سال

ه      عد  م  م... برو کنار طینوش... دخ م برای دخ م ــ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه زندان مادرش...   عمر اومدە 

ــه از روی      ـــد کـ ــادرخـــان چرخ ـــال نـ ــاهش دن ـ ــنـــگ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوشـ
اهش ســمت خانومصــند لند شــدە و ن ل بود. مردد  اش 

د. طینوش را ول کرد و سمت خانوم  ل چرخ

ـــنگ...      ـ ه زندان مادرش هوشـ ـــ خواهرت داغدار اومدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د کنار از جلوش...   ب

ازوی خانوم     ل را گرفت تا هم راهش  هوشنگ مضطرب 
ک  اشــد که  ندد که جلوتر نرود هم حواســش  وقت ت  را ب

شود. غضب نادرخان حواله  اش 

ه    د  ــ ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ــ ــل ــ ـ ـ ـ سـ اران... مادر...  د...  گ ت  ــل ــ ـ ـ ـ سـ ش 
ت...  سل م...   دخ

لند صـدای خانوم     ش    ل داشـت  شـد که طینوش صـدا
لند  ظش را حوالهرا  د: تر کرد و غ  ی ف
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خود در رو روی هر ی اینارە ـ تو      ا  و جا که 
؟از   ک

ە     ش و د پ ــــک  ی گو هرچند حواس ف ـ ـ اش بود که شـ
اقر است و ن دهد. نداشت  ش را  ست حالا جوا  توا

ــ زون    ــ هه ــ گ طینوش... نگو  خواهرت... برو کنار    دهن 
م داغدارە...  م... دخ ش دخ ذار برم پ  هوشنگ 

ــ خانوم     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  ــ  ... احت ک ـــ د اسـ ا ـــما  اش... شـ ل آروم 
ت  ەقل  ها. گ

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٧٤#ش
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ه آرام قـدمنـادرخان آرام    ش را از لا ـــــوک ها ـ ـ ـ ـ ـ ها که  لای شـ
ــتـه و جلو  ـه  توی هم لحظـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود، برداشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش وارد شـ

ه گوشـش  گف آمدە بود. صـدای کثافت  اران جوری  های 
س دە بود که حالا هم  اش بود. ح  ی شــنوا زمینه چســ

ه این خانه گفته بود "زندان"... صدای خانوم  ل که 

م خدا...    م اش  ە...  گ اش   ـ 

نادرخان که از کنار طاهر گذشـت او هم از شـوک درآمد و     
ش گذاشته   ش را روی دها ان خورد. اما ثم دست لرزا ت
ار   شت صند نادرخان رفته و ان لند شدە و  اە  و ناخودآ

ش آن ـــنگر گرفته بود. تمام ت ـــوهرش قاتل  جا سـ لرزد. شـ
دە شدە بود.  ش ک ه قل نم بود. این صدا مثل مُهری   ش

از گفت:     طینوش 
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 ل رو تو اتاقش هوشنگ ـ ب خانوم  

م خانوم   م تو اتاق... ـ ب  ل... ب

نم...     ـ ش

 اسمم مثل صدای ناقوس بود.   

د جای تو    ا نم... ـ من   مردم... ش

ش از لب    ون زدە  های لرزان خانوم ناقو که صدا ل ب
ش لرزدە بود.   د بود. هرچند لرزان، اما ته دل همه از شــــ
ــای حواس   ــد خ هم جـ ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــان کـ ــادرخـ ــه دل نـ ح تـ

سان  دوستانه نبود. ا

ــامـــان     ـ ــــه این زودی مـ ــا رف  ـ ــ کجـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـــان؟ من برای تو  ــ
 مادرزرگ نبودم... 

ان    ش ت  خورد.  ت

مندە     ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مندە ــ ــــنگ،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ...  ام هوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ارانم هوشـ ی 
 ی اون طفل معصومم... مندە

ـــم عزاداری    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مراسـ ت  ـالاخرە ن ار  دە    ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من هم رسـ
 بود... 
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ــا هجوم غمم از  هــای خــانوم زانو     ش  ــدنــد. ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل خم شـ
ان  ه چپ ت ـــــت  از هم  راسـ ار نبود.  ــکو در  ــ ـ خورد. سـ

ه  اش را ادامه داد: مرث

رشدنت...    م برای پ م  ... دمت و رف م که ند م  ـ 

لند     لند و  ش  ــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تر صـ ــد. مرث ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر. همه  اش عمیقشـ
دن عزاداری  ــــک از د ـــدە بودند. خشـ ـ ــــک شـ اش... ح  خشـ

ــــنگ هم دســـــت از آرام دە بود.  طینوش. هوشـ ــــ ش کشـ کرد
ـــدە بود. حالا   ش منفجر شـ ه پ اران که هم چند ثان ح 

ــــه  ــا مرث ـ ـ ــانوم تن او هم  ـ ــان ی خـ ــ خورد. غمگ و  ــــل ت
ه چپ.   آرام... از راست 

کت... اون    ـــنگ کوچ ـ ـ ـ ـ ـ م برای سـ م ــ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د جای من  ــ ا جا 
 بود... 
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نم  ٦٧٥#ش

 

 

 

 

 

 

ار خا  ی نادرخان را مشــــت  ل زم خانه خانوم     کرد، ان
ش توی   د که توی ذه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه هوا  عد خا را  مزارم بود. 

ش جمع کردە بود.   مش

اس عرو مادر...    دمت تو ل م که ند م  ـ 

ــــنگ    ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ق و براق خانه از دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  های صـ
 نادرخان مشت کرد. 

نم... وای از      ــ اران... وای از دلت مادر... وای شــ ـــ وای  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ات...  ا  مادرت... وای از 
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ا دســــت    گر از خا مزارم  ک مشــــت د ل  های خانوم و 
ـــد. خاه هوای خانه  ـ دە شـ ـــ ـ اشـ ها که نبود  ی نادرخان 
ار همه  دند و اما ان ند از تند س انند. توا  شان بت

اران...    ا داغت رو  اعث و  دە   ـ خدا مرگ 

لند مشــت    ا  د و  ه زم ک م  ش را مح ن صــدا  ها ت
د: که از این تن کوچک و رنجور بر  آمد، جیغ کش

دە     ـ خدا مرگت 

ــــمه     غش ما مجسـ دە بود جز  ج ــ ند ـ ـ ـ ها را تمام کرد. ک
اە خانوم  دە شـــدە  نادرخان که میخ ن ل توی چشـــمش ک

ش هم روی   بود. نادرخان انتظارش را نداشـــت... ح دســـ
ە اە خ ش لرزدە بود. لرزدە بود چون ن ل  ی خانوم عصا

دە بود. چون از ته   ــ ــ سـ ـــدە بود. چون ن ـ شـ اهش کندە  از ن
اهش خواسته بود.  ە در ن  دل مرگش را خ

ـل از خم    ـل خـانوم طینوش ق ـــنـگ مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن هوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل،  شـ
ر   ــدە بود. ا ــه نــادرخــان را د ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش تــا رسـ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

ە  ل خم نخانوم هوشـــنگ جلوی   اهش هنوز خ ــد، ن شـ
 ه نادرخان بود... 
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لمه     ار قا ه آ ان ک عالمه خون   طینوش  ای شد که 
اد زد: داخلش  د. ف  جوش

 ـ جمع کن این زن رو هوشنگ   

ش توه      ــه خــدای روی زمی "این زن" مــادرش بود؛ امــا 
 کردە بود.  

م   ون از این خونه ـ تو هم برو   شو ب

ــــته بود،      ـ ـ ـ ـ ـ اران برداشـ ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ اد زد قد هم سـ این را که ف
د از   ان نخورد؛ اما ف ش ت اران از جا ه حمله.  حرک شـ

ک  اران نزد ه  ــــت   ـ ان هم جلو شـ ـــ ـ ـ ـــد. ح اشـ ـ ـ تر  تر شـ
اران بود.  ا ب طینوش و   آمد و حالا تق

ه خانوم     اران از کنار طینوش  اە  ا  ن ه او که تق ل بود. 
ش خانوم  ـــــ ـ ــــنگ روی دسـ ـ ـ لند از حال رفته بود. هوشـ   ل را 

لند گفت:   کرد و 

ه خانوم   ا حواست  اشه. ـ ثم ب  ل 
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نم  ٦٧٦#ش

 

 

 

 

 

 

د زود برگردد... طینوش  هوشــنگ خوب     ا ســت که  دا
از داد زد:   امان نداد و 

م کن از این    جا ـ مگه کری؟ گورت رو 

ش را روی دســته     د. او که دســ ی عصــا  نادرخان  چرخ
م مشــــت کردە بود تا خاطرە  ش  مح ی آن لرزش هم از ذه

ــــه  ـــدی  برود. حــــالا رو ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاران بود و طینوش مثــــل سـ روی 
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ـــــط ـ ـ ـ ـ ـ ــاە وسـ ـــان. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل آرام تــا  ــاران از جــای خــا خــانوم  شـ
ـــد.   ـ ـ ـ ـ ـ ه تمام شـ ـــد. هوای مرث ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت نادرخان کشـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ـه  عـد از مـاەی خـانوم ی مـادرانـه مرث ـک  هـا، انـدازە ـل کـه  ی 
 ی شن ته دل مادرم را آرام کردە بود. دانه

از آشفشا      دە.  ا ضـامن کشـ از نارنج  از خشـم شـد. 
 کرد. که داشت فوران 

دین تا برم.    م رو   ـ قاتل دخ

ە    ــاە خ ـ ـ ــه  ن ــ ــاز خون طینوش را  ــ ــان،  ــادرخــ ــه نــ ــ اش رو 
 جوش آورد. 

ار    کش اسم آقا رو ن  ـ دهنت رو آب 

ـا بود کـه      ـادی گ ـاهش امـا ز دە بود ن ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران کـه اسـ
ــانـدە بود کـه این ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جنون رسـ طور جواب دادە  طینوش را 

 بود. 

دن جمله    ــــ ـ ـ ــــوک شـ ـ ـ اران و برای فرار از ز  ثم از شـ ی 
ــدە بود تــا این  ش آمــدە بود، دو ــال قــاتــل دخ دفعــه  کــه دن

ـاز طـاهرە را از  توی اتـاق خـانوم  ش  د، حرک گ ـــنگر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل سـ
اران گفت:   شوک درآورد. جلو آمد و 

س همه   مه. ـ   تون خ دارن که آقاتون قاتل دخ
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ـه    ـــــوک و... هجوم طینوش  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـا  ـک ثـان ـاران  ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اد "خفه ـــــتف ـ از مشـ ـــو" و  ـ ـ هشـ ه  ها که  ت  ــــا ـ ـ جای اصـ

ان و هوشنگ   دە شدند تا اش د ک ه تن ف  ، هدف اص
کشند.  ند طینوش را عقب  س  توا

ـــمان مردی      ـ ـ ـ ـ ه چشـ ە  ـــتادە بود و خ ـ ـ ـ ـ سـ ت ا اران هنوز ثا
اە  ش توی رگن اران  کرد که خو ان داشت و  ش ج ها

مندە  مندە بود.  ا،  برای داشـ این خون هم  ا ی من، 
ـــان  ــامـ ـ مـ ــاع و  ــ ــا ـ غلش ـ ـــاش   ـ ــا...  ـ ـ ــه ز ــ ش  کرد و 
ا این فکرها عذاب ندهد. گفت که این  قدر خودش را 

ت طاهرە بود:     حالا ن

ی      ه دماغت خوردە که حا کش بوی پول  ـــ خجالت  ـ ــ
اری؟ مغازە  ه زونت ب ســـت  براش هرمزخر رو  ی آقام 

 نبود 

ــافه      ــ ان اضـ ـــ ـ ـــنگ و اشـ ـ ش و هوشـ ه طیو حالا طاهرە هم 
ەچشــم  شــدە بود که مانند ســدی ب  اران و آن  های خ ی 

ـــدنــد. طینوش همجــا ــه مرد جــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا کردە بود.  شـ ت پ
ش تـازە  جملـه  ـا ز را هم برا ش  ی آخر طـاهرە، داغ دعوا

ــنگ   ــ ـ ـ ـ ـــد. هوشـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ــــش خون توی  ـ ـ ـ کرد و جوشـ
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ه ماری پر   د که طینوش شــ گ ه طاهرە  ی  خواســت چ
 از زهر گفت: 

ش بهونه برای      د کرد ت مرد و ند ــــ همون به که دخ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دن آقا.   چاپ

 ـ طینوش   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٧٧#ش
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ل گرفت:    اد هوشنگ هم اثری نداشت. طاهرە هم   ف

ــ شــدی لنگه     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت که از لحظه ــ اپ ای که  ی همون شــوهر 
ه این خونه گذاشــــت جز   ی  اش رو  آبرو و درد چ

ف که آقام دلش نیومد همون موقع   ـــــت. ح ـ ـ ـ ـ ـ برای ما نداشـ
ار دست اد از هس ساقطش کنه که حساب   تون ب

ـا تمـام قوا از هم      طینوش و طـاهرە برای دفـاع از نـادرخـان 
ت طینوش بود:  قت  گرفتند. حالا ن  س

ش رو     ــــ چ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ــ ـ ـ ذارم ک ــم  اشــ خوری مگه من مردە 
لت  این  ــــوهر عل ـ ـ در اون شـ ازی کنه  ا آبروی آقام  جوری 

 آرم. رو خودم در

ــاە نــادرخـان ذرە ــاران     ــاهش در ن ـد و خ ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  شـ
ه  ــــتجا نجا ـ ـــد. دسـ ـ ـ مرش  شـ م دور  د هنوز مح های ف

ـــ  م  بود و سـ ـــتو مح اران که مثل سـ کرد دورش کند. 
ش ماندە بود.    جا
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ش تــا کجــا      ــا ــادش رفــت کــه  ــار  ــک لحظــه ان نــادرخــان 
هـا کـه طینوش و طاهرە  توی این لجن فرورفتـه بود. مج 

ە اە خ ه ن ش کردە بود که رو  اران از آن  گفتند شــــ ی 
شخند  ش ن  اش زد... های هم

ش      ـــــت  شـ ــنگ را از  ــ ـ ان و هوشـ ــ ــ ـ ــار تن اشـ ــ ـ د که فشـ ف
اران پچ ه  ش حس کرد، رو   پچ کرد: ب

ـــه     ـ ـ ـ ـ شـ ی  اران... هرخ ــ برو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داش  ــ س پ ل م من... 
 کنه... برو عمه. 
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نم  ٦٧٨#ش

 

 

 

 

 

 

عـد از  غـافـل از این    ـان بود.  ـا که پژمـان حـالا توی هم خ
ـه  ـار جـا ـان دو  ـه م ـار   آمـادە  جـا از آن ان

ً
گر، مث هـای د

ش را آن ــدە بود کـه دهـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  طور کـه نـادرخـان شـ ــنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــش  ـ ـ از هم از ترسـ از کند. اما حالا  ندد و  ه  ب ـــــت  ـ خواسـ

ــای قول  ـ ـــود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مطم شـ ــاورد، کـ ـ ــاە ب ــان پنـ ــادرخـ ش  نـ ــا هـ
ش را خــا ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت کــه  مــانــد. کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــد. خ نــداشـ

ها فکر کردە  نادرخان برای خلاص ه چه چ ش  شـدن از 
ــــــت کـه همـهبود. نـادرخـان خودش هم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدجور  دا چ 

دە شدە بود. بوی گندی که پژمان زدە بود آن چ لند  پ قدر 
ـــدە بود که   م جوری گرفته شـ ـــم ت تصـ ـــدە بود، که درنها شـ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2081  

ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل و نقشـ د مطابق م ا های نادرخان حرکت  حالا پژمان 
 کرد... 

ه     اع رو ا ون  حســـ و شـــهرە و  ــ ب روی خانه از ماشـ
دن   ه مشــت ک وع  د و  دند. شــهرە ســمت خانه دو پ

ـــدای دادو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ اع  هـا را داد ـه در کرد.  ا ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک همسـ ون  ـدە گرفـت.  ای کــه ب ـد را نــاد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ـالش   ـد دن ـا ی کـه  ـدە بود. چ ی د ــ امـا دورتر چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
 رفت... 

ــــت    ـ ـ ـ ـــدای مشـ ـ ـ ـ ـ ـــدای داد صـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــهرە هم  ـ ـ ـ ـ وهوارها  های شـ
ــــدە بود. ثم کنـار تخـت خـانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـه شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل روی زم  اضـ

 ل از حال رفته بود. مچاله شدە و حواسش نبود که خانوم 

از گفت:     طاهرە 

چـا      ـه  ت کـه پول د ــ دامـاد من رو کردی قـاتـل دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــدر  گو چقـ ـــدازم جلوت  ازمون. خــــب رک  بنـ ــا  ـ تـ خوای 

 دست از  خودمون و آبرومون برداری 

د:     هوشنگ داد کش

س کن    س کن طاهرە،   ـ 
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از      ـاران  ـار خودش را کردە بود...  ـــخند نـادرخان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ امـا ن
د... عقب ان از صــدای  ه مرز انفجار رســ عقب رفت. اشــ

دە  هک ـــدن در  ـ ـ اران که  شـ ازش کردە بود.  طرفش رفته و 
ه ــــهرە  ـ ـ ـ ـــتاد، شـ ـ ـ ـ سـ اط ا ـــــط ح ـ ـ ــــت  وسـ ـ ـ شـ د و از  طرفش دو

ش.   گرف

زم؟    ـ چرا تنها اومدی ع

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همـان چشـ ـاران رو  ـهو  ـــخنـد زدە  هـا کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ن
د:  اد کش  بودند ف

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٧٩#ش
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ــدە...     ــ ـ ــته شـ ــ ـ م کشـ ــ دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تونم تکــ عنوان  تکتون رو 
ای همه س معر کنم...  ل ه  ه  تون رو مظنون  ـــم  کشـ

ای آقاتون رو...  ی... اول از همه هم   لان

ادش بود که همه خفه شدند.     از از شوک ف

 اش را سمت نادرخان گرفت: اران انگشت اشارە  

ای تو رو    هـ  ه چ  ی دار، نادر نادری کشم 

ە در چشم   ش گفت: خ  ها

مش کردی    گو که کجا قا  ـ خودت 

ش را از این اتهـام جر دهـد کـه  طینوش     ل ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه خدا   ار رو  ش را سمت آسمان گرفت و ان اران زودتر 

اد زد که:   ف

م رو     ــ تقــاص خون دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـای خودم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ م...  گ
م...  م... گ م... گ  گ
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ش را زخم جیغ    ل ــا  ــا نهـ ــــت آرام  کردنــد؛ امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
زم...   شود؛ مامان ع

نم مامان ن    ــــ ش ـ صدا  قدر مظلومانه و  ذارم رفتنت اینــ
 دن... خدا... شون تاوان دن... همهاشه... تاوان 

ـد. همـه    چ ـا پ ـل دن ـار توی  ـاد آخرش ان هـا  ی پرنـدە ف
دند.  که روی درخت ه هوا پ ـــته بودند  ـــسـ شـ اغ ارم  های 
ه  ـــا ـ ـ ـ ک  همسـ ـــدە بودند.  ـ ـ ـ ـــدە بودند. مردم خ شـ ـ ـ ـ ها خ شـ

 عالم از این ظلم خ شدە بود... 

ــــت    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش دسـ م را حس ـ ـــدە  هـــا چ ش پ ــه دور ت کرد کـ
اش زمزمه  د که توی گوشش ام را بودم.  خواندم...  ش

 شد. اش آرام 

اع چرخاند اما نبود.      ا ال  مک دن ش را برای  شـــهرە 
ک اران بود. از  د هنوز جلوی  ه ف دن همسـا ای در  کشـ

ـاط خـانـه طـاهرە و طینوش زود عقـب گرد کردنـد و در را  ح
د.   ون ب ـاران را ب مـک کرد تـا  ـــهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـد  نـد. ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــتادە بود. دســـــت ـ ـ سـ اط ا ــــنگ وســـــط ح زان  هوشـ ش آو ها
ش هم... بود. شانه  ها

و گـو     فـروکـرد  ـش  جـیـ تـوی  را  ـش  ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درآورد.  دسـ را  اش 
اقر را گرفت. شمارە  ی 
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 ـ الو هوشنگ؟  

اقر این   ە؟ ـ  ە؟ تو این خونه چه خ  جا چه خ

ـــوال     ـ دە بود و  سـ ـــ ـ ت بهت و درماند پرسـ ش را در نها ها
د... اقر خ خوب این حال را   فهم

ــ آدرس خونه     اران رو برات ـ ا  ی  ، ب ه خواس فرستم. ا
ش  مون... پ

اران این    جاست. ـ 

 دونم. ـ   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٨٠#ش
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ه      ه... هوشـــنگ  ه چهار ثان ــه ثان ه سـ ــد... دو ثان مکث شـ
اە نکرد. زمزمه کرد:  ش ن  شت 

 آرمش. ـ   

ـه    ـــمـت در رفـت. طینوش از لای  تمـاس را قطع کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
گر   ــاند. اما د ه گوش نادرخان هم رسـ د و  ش را د پردە رفت

ها مهم نبود.   خ چ

د      ا گر آن روزی بود، که همه  شان  تعارف جبهه حالا د
چ  ها افتادە بود و همه کردند. روزی که پردە را مشخص 

دن نماندە بود.  ل برای نفهم گر دل ان بود... د  ع

ه    ه نادرخان  شــــت کردە  ـــنگ که  اران  مثل هوشـ ســــمت 
ه  د.  از همسا هدو طرفش آمد. هوشنگ اما امان  ها 
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ـل از   ـــهرە کج کرد. ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـداد و راهش را سـ
د و گفت: سوار  د را کنار کش ، ف اران توی ماش  کردن 

د مراقب خانوم   اران برم. ـ ف ا  د  ا اش... من   ل 

ا هوشـــنگ عوض کرد.      ش را  ان داد و جا ش را ت د  ف
مـک ـــنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـه  هوشـ ـاران ن ــنـد عقـب  کرد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـان روی صـ

ــ  اع و حسـ ا ال  اە شـــهرە دن د. ن گشــت. اثری  خوا
هاز هیچ  ش گفت: کدام نبود. هوشنگ 

تون    شت   آم. ـ من 

اە شهرە که مردد شد زود اضافه کرد:     ن

انه.    اقر در ج  ـ 

د      ه ف ارە  شـــهرە معطل نکرد و ســـوار شـــد. هوشـــنگ دو
اە کرد و گفت:   ن

ه خانوم    ل هست؟ـ تو حواست 

از گفت:    ان داد. هوشنگ  ش را ت د   ف

د خانومـ زود بر   ا م. ل رو از اینگردم   جا ب
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ــه     ــد هم روح ــار  از  این جملــه برای ف دهنــدە بود. ان
ـــانه  ـــدە بود که این ار روی شـ ــته شـ م اش برداشــ تر  دفعه مح

 گفت: 

 ـ حواسم هست.   

شـت  شـهرە راە      د و  ش دو هوشـنگ زود سـمت ماشـی
ان   ا ــنگفرش خ ــ ـ ــــط سـ ـ ان  دورتر از خانه وسـ ــ ــ ـ افتاد. اشـ
ان بود.   ا ه جا در انتها خ اهش  ـــتادە بود و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ارم ا

ــا  ـ ـــه تنهـ ـ ـــا؛ فکر  اغش برود امـ ـــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد خواسـ ـ ــانــــدن  ف ـ مـ
ان هم  خانوم  ــ د. اشــ ــ ــمت در کشــ ش را ســ اها ل در خانه 
ی رفت که توجهش را جلب کردە بود. ه  سمت چ

د:    ازکردن در خانه صدای طینوش را ش ل از  د ق  ف
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نم  ٦٨١#ش

 

 

 

 

 

 

ـــ فکر کردە شهر هرته که این     ـ ـ ـ ـ جوری برای ما دادوهوار راە  ــ
ه نه اری ندازە...  ــ ــ ـ ـ ـ لش سـ ــوهر عل ــ ـ ـ ـ ا اون شـ خ  کنم 
ــــان این  ـ ــــتب ــا... جفـ ـ ـ ف آقـ ــــات ب ـ ــه  ـ ـ ـ ــا  ـ ـــه  جـ ـ ـــون رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ندازم. کردن غلط

ه این فکر کردە بود که این همه ســــال خودش      و نادرخان 
ــــت   ـ ـ ـ ـ اری از دسـ ع  یند،  ــــحنه را ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــته بود این صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا

 آمد؟ طینوش بر

ون داد و ســـ کرد حالت عادی      ار نفســـش را ب د دو  ف
دا کند که البته سخت بود. خ سخت...   خودش را پ
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ـــه جفـت    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  داخـل کـه رفـت سـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە بودنـد و  چشـ ش خ
ه هیچ ن ست از زرشان در برود. سـ کرد  اە  توا کدام ن

 نکند. 

   ...  ـ رف

دن بود، گفت:     طینوش که هنوز توی حالت جوش

ستادە بودی    که ا  ـ خوب سمت اون زن

ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران خوردە بود تــه  ــادآوری مشـ هــا کــه طینوش از 
ه خود   الش  دلش را خنک کرد و خ خ خ شـ خ

 شد و گفت: 

ه ن    ش کتک ـ آخه ا  جون. خوردین عمو گرفتمش ب

 ـ زون درازت رو تو حلقت...   

سه      ـ 

 طینوش درجا خفه شد.   

اری.    س هنوز موند  ـ 

ـد مثـل خود      ـت بود. ف ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی و البتـه از  رضـ جملـه خ
شخند زد و گفت:   نادرخان ن

 جاست ـ آخه جام این  
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ــه انتخـاب جبهــه     ــد را  اش رط دادە و  نــادرخـان جواب ف
ــــت همهرا  ـ هتر هم بود و خ نداشـ ل  خاطر خانوم اش 
 بود. 

 ش را سمت طینوش چرخاند و گفت:   

ذارە.    اش رو تو این خونه  گه حق ندارە   ـ هوشنگ د

ـــدە و      د شـ ه ناام د کوچکش در عرض چند ثان د که ام ف
دی نــادرخـان کــه حــداقـل توی ظـاهرش  از این همــه خون

د، حرصش گرفته بود، گفت:   د

ه     ـــ همسا ـ ـ ـ ـ ل ارم خ شدن  ــ ها جمع شدە بودن. فکر کنم 
 که این پژمانه چه گندی زدە... 

ـــه     ـــا هم جملـ تـ ـــاە رز  اش  ـ ن ـــاهرە و  ظ طـ ـــا غ ــا بود امـ ـ جـ
ه حرفش اضافه کند:  اله  ک دن اعث شد.   نادرخان 

 ـ آبرورزی شد آقابزرگ.   
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نم  ٦٨٢#ش

 

 

 

 

 

 

ه تو چه که اظهار نظر     ـــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه تو شـ ک حالا د
؟ آبروی ما رو   ز

سه     ـ 

ه      ش هنوز  ـــمگی ـ اە خشـ ــــت. ن سـ ش را  طاهرە فقط دها
د:  د بود. نادرخان پرس  ف
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ان کجاست؟    ـ اش

د که ن    ــــاع مثل  ف ـ ـ ـ ـ ـ ان هم در این اوضـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 هوشنگ منع ورود شود، زود گفت: 

ه    آد. کرد برن، الان ها رو رد ـ داشت همسا

ه طاهرە گفت:     نادرخان رو 

گ و برو.    ت رو   ـ دست دخ

عد      ش را قورت داد،  عد آب دها ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ طاهرە اول مات شـ
 اخم کرد و گفت: 

س پژمان...     ـ 

ف   ج اون ح ش از این آبروم رو خ  کنم نون ن ـ ب

ه اتاقش برود که... و عصازنان     خواست 

دە شـد، در داخ خانه. صـدای نفس     ان  در ک نفس اشـ
 توجه همه را جلب کردە بود.     

س...    ل  ـ 

م    ل ن ه طاهرە از روی م امل  ش  خ شد و نادرخان  سم
د.   چرخ

س پژمان رو گرفت.    ل  ـ 
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د. ثم      ــ ه راهرو کشـ ه ســـقوط توجه را از او  ــ ــدا شـ صـ
 وسط راهرو کف زم افتادە بود. 

د...     طاهرە سمت ثم دو

ه     ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ش که حسـ ــع پ ک ر ــــت مثل هم  ـ ـ ـ ـ ــــمت  درسـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــدە   ی کــه د ــه چ ــد  ــا ــدە بود. مطم بود کــه ن پژمــان دو
ــاران را رهــا کنــد آن هم وق   ـــــک کنــد. محــال بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود شـ
ــورش از   ــ دە بود؛ اما تصـ ــ ــ ــدای دادوهوارها را از خانه شـ ــ صـ

م  دن پژمان جوری مح له  د اران را توی  ها  ی گرگ بود که 
ه دود. رها کند و  ک لاشخور   سمت 

ــ      ـ ـ ـ ال حسـ ـــدە و  که دن ـ ـ اع هم توجهش جلب شـ ا
ـــدە بود کـه همـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل پروندە  رفتـه بود مطم شـ ـا وک موقع 

 تماس گرفته بود. 

ــه نزد خــانــه     ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از رسـ ـا  پژمـان کـه  ی نــادرخـان 
اران وحشـــت کردە و از ترســـش فرار   اد  دن صـــدای ف شـــ

از فکر  ش.  ه  از زدە بود  الش  کردە بود.  کرد دارم دن
ـــاز فکر  م. حـــالش  کرد روم.  گ ش را  خواهم جـــا

ـ جلوی راهش بود تنه   ه هرک زد.  دسـت خودش نبود. 
ش درـه دیوار  ر ت ش از ز ـا رفـت و روی زم  خورد. 

ـــــت  اە افتاد و وحشـ ش را ن ـــــت  شـ ل از  زدە  کرد تا ق
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ه دنم  چارە خ نداشـت  رســ ش خودش را نجات دهد... ب
ـــفـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران را سـ ـالش بودم،  ش دن تمـام مـدت کـه توی ذه

 غل کردە بودم و آرزو داشتم حسم کند... 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٨٣#ش
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ـــوم بود که زم     ـ هار سـ ـــ  ـ د. از  افتاد که حسـ ـــ ـ ش رسـ
قه  اش را گرفت و... شت 

 ـ کثافت.   

 چرخاندش.   

 ـ خود کثافت   

ــا کـــه توی      هـ گر خودش نبود. ح چ ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حسـ عـ
 نه  
ً
ــــت. مث ـ ـ ـ ان ر نداشـ ه آن زمان و م ش بود هم  ذه

د نه ماشـــ ها را آدم ان و دیوارها را...  د ا  خ
ً
ــ ها نه اصـ

م و   ــع کوچ ش م ـــــف ذه ـ ـ ـ ـ ـ ش من بودم. نصـ ـــــف ذه ـ ـ ـ ـ ـ نصـ
ه ش... پژمان. رو  رو

ه    اع  ا ــــتتا  ـ ا مشـ ـــد،  ـ ـ ـــورت پژمان را  ش برسـ ـ ـ ش صـ ها
ل کردە بود. آن د ــناس ت ــ ـ ه آد ناشـ  

ً
اد  ام قدر زورش ز

سـته بود او را از پژمان جدا کند.  شـدە بود که هیچ کس نتوا
ا روی حسـ   اع خودش را تق ا دە بود.  ان که رسـ اشـ
د... نــه چون پژمــان   گ ش را  ــا انــداختــه بود تــا جلوی 

ـد  ـا ـه خون آلودە  ن ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد دسـ ـا ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد، چون حسـ
ـــ را   ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە حسـ مک رفته بود.  ه  ان هم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. اشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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عد   ادش ح  دە بودند... حسـ که صـدای ف عقب کشـ
ت ش هم توی گوش همه زنگ از سا  زد. شد

 «قاتل... قاتل... کثافت... کثافت... کثافت...»  

ــــت    ـ ـ ـ ـ اران بود که مشـ ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ش را  صـ ها
دە بود. ه ه تن طینوش ک ش،   جای پژمانِ توی ذه

س. مردم      س اورژا عد آمبولا دە بودند و  ـــ ـ ـ س رسـ ل اول 
دە بود. تمام   ه ســمت خانه دو ان  جمع شــدە بودند و اشــ

ان را...  ا  خ

ــد. هیچ    ش ول شــ ــای نادرخان از دســــ کس توقعش را  عصــ
ه ش  شـان ندادند. البته  نداشت برای هم هم وا موقع 

ا بود فقط عصـا از دسـت سـسـت  اش  شـدە نادرخان هم  
ه طرفش رفت. عصا را برداشت  ول شدە بود. طینوش زود 

ه ش داد: و   دس

احت      ــ م اسـ ار... ب ــار ن ه خودت فشـ  
ً
ــ ــما اصـ ــ آقا شـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ـــــت این جماعت   ــــدین از دسـ ـ ــــته شـ ـ د... امروز خ خسـ کن
م آقا... نمک  شناس... ب

ک   ان   دفعه گفت: اش

سا... حس رو هم بردن.    ل  ـ 
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شـ هول کرد، طینوش اما فقط لحظه    د ب ش از  ف ا ای 
ارە گفت:  عد دو ستاد.   حرکت ا

د.    احت کن م اس م آقا... ب  ـ ب

د:    د پرس  جای طینوش، ف

؟    ـ حس برای 

ار کرد. ـ زد پژمان رو لت    و

ه     ـــدای گ ـ ـ ـ ـ ـ مصـ لند ی ثم  ل از  م  ـــد. نادرخان ق ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه ته راهر داخل  ه اتاقش،  ــــدن  ـ ـ ه اتاق  شـ دن  ــ ــ ـ ـ و که راە رسـ
 ل بود، اشارە کرد و گفت: خانوم

ون ن   اش از این اتاق ب  رە. ـ این زن، 

 ـ هر شما  آقا.   

ال     ه دن ا میثم تماس گرفت تا زود  شــان برود؛ اما  طاهرە 
ـــمــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ی حــا را گرفــت تــا راننــدە جواب نــداد. شـ اش را 

ـــال  درم  دن ـــان گیج و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و اشـ ــتـــد. ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ــان  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شان ماندە بودند... جای
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ه گیج شــدە  ی بهمن اعضــای خانه   دن عط خان هم از د
ه   اغ جنت  ـــان در  ـ ـ ـ ـ ـ دارشـ عد از د لا که  ـــه ـ ـ ـ ـ ـ بودند. ح سـ
ــاعت بود که   ــ ـ ـ م سـ ک ن ــورش فکر کردە بود. حالا نزد ــ ـ ـ حضـ
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ـدە بود و بهمن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامدە  خ رسـ ون ن خـان هنوز از اتـاق ب
 بود. 

ــــتارە را     ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ه برای اول  ــــک  عط ـ ـ ـ ـ ـ ش اشـ د د. از د د
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. مــامــان توی چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جمع شـ ــا  هــا گفــت:  ز

ه«وق دو نفر عاشـــق هم  ه  شـــن صـــورتاشـــون  هم شـــ
یهن،   ه هم ش شه... نه اون جور که دو تا خواهر و برادر 

اە هرکدومه ار داری اون   جوری که ن ــــون که ک ان ـ ـ ـ ـ شـ
ه توی صــورت ســتارە، افشــ را  رو  .» و عط د.  بی د

دە مظلوم و رنج  اش را... کش

هســـتارە مصـــمم برای ادامه     ،  دادن این جنگ  ــ جای افشـ
ه ـــــت رو ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. م که درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ل  ه  از روی م روی عط

ـــه زن همراهش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە هرسـ لا کــه   بود. ن ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرکــت کرد و سـ
ش خودش زدە بود، مردد گفت:   حد پ

لند شدی مامان؟    ـ چرا 

 ستارە آرام نف گرفت و گفت:   

ا رو صدا کنم. ـ    ا  خوام 
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ـــدا     ـ ـ ـ ار برای صـ لا دو  ـــه ـ ـ ـ دە سـ ش رفته بود که فا ای هم  زد
غض کرد. برای اول قـدم خودش   ـاز  ـه  ــت... عط ــــ ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

مندە بود...   برای افش 

لا خواست مانعش شود که نغمه گفت:    سه

ذار برە مامان.     ـ 

ی نگفت. ســـتارە ســـمت      ه کرد و چ ه عط ا  لا ن ســـه
ش را توی  اتــاق بهمن  خـان راە افتـاد. نــه تعلــل کرد نــه جملا

مه  ــت از همان ن ــتارە درسـ ف سـ ل ش مرور کرد. ت شـــب  ذه
ک  ە شدە بود. ا خودش 

ــاز کرد. بهمن تقــه    ــا  مکــث در را  ــه در زد و  خــان  ای 
لا  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم سـ ــتـارە در ظـاهر  فکر کرد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن سـ ــــــت و د ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــا تـــه دلش را از ترس لرزانــد.  اخم ش را توی هم کرد، امـ هــا
ــــــت این حس، امـا   ـ ـ ـ ـ ـ هرچنـد برای ابهـت و ظـاهرش افـت داشـ
دە   قت محض بود. از آن شـب که صـدای سـتارە را شـ حق
بـرای   ـزش  عـ ــدس  ــ ـ مـهـنـ دخـ  بـود  مـنـتـظـر  ــه  ــ ـ هـرلـحـظـ بـود 

گذارد. ترک ش  اپ ش   کرد

ــ     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ا؟ مامان افشـ ا ون  ای ب ا  شــــه لطفا ب خواد 
ت کنه.   شما صح
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ــــود. از روزی که  خان اجازە نغرور بهمن     ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ داد که 
ــــازە  ـ مغـ ــــه  ـ برای  ـ ــاقر  ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ روزی کـ از  بود.  ــــه  ـ ــــدرش رفتـ ـ ـ ی 
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اقر گفته  مک ه  اغش آمدە بود، از روزی که  ه  گرف 
ج  اور  بود نادر توی مردن ف ــــته و او هم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ خان دسـ

ـــدە   ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـــارها از روی روحش برداشـ ـ ـ ار فشـ کردە بود، ان
اعث  دن اســم افشــ  بود... فشــارها که  ا شــ شــدند 

ــار   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد فشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد... حـالا شـ ـا ش ن ــلـه نـادر توی ذه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـاصـ
هجمله ــ بود که  شـ ــ ب ه هم  های افشـ ش گفته بود؛ شـــ

دە بود...  ل نادر نجنگ ند. که  گفته بود او در مقا س  ن

ــتارە فکر کرد همچنان  بهمن     ــ ـ ـ ـ خان توی این فکرها بود و سـ
ازی ک زور لج ـــــت و نزد ـ ـ سـ ــــت که در را  ـ ـ ـ ــ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تر  اش ب
ـــک ــد بهمن رفـــت. در  ـــه قـ ــه ل ــاد کـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان ا ی تخـــت  خـ

ه  ــته بود. رو ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ش زانو زد تا بهمن شـ ــورش را  رو ــ ـ ـ خان صـ
یند.   ب

شه...      شه تو تنها مرد زند من بودی... هم ا... هم ا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــا رو   ــامیونـــت مـ ـ ــا  ـ ــه  ــا بودم کـ ـــق وقتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ بردی  من عـ

لت...  ابو س  مسافرت... عاشق این مدل 

ش از اشک پر شدند... خندی زد و چشمتک   ها

ــ ن    ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هدونم چرا ما هیچــ ــــات  وقت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ هم ابراز احسـ
لات   ــــ ـ ـ ـ ـ امیون بودی و سـ د چون تو رانندە  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ م... شـ نکرد

ابو بود... این  جوری 
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ــــکخندی زد و این از تک    ـ ـ ـــدە توی  دفعه اشـ ـ ـ ـ های جمع شـ
ون رختند. بهمن  ــمش ب ــ ـ ـ ـ ا آن  خان نچشـ ـــــت چرا  ـ ـ سـ دا

ـت ن لنـد هی س  ــــــت از  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد و  توا ـا ش ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن دسـ
ا کند. اشک ش را   های دخ

اش تو هم همون    ا...  ا ـــ من هنوزم عاشقتم  ـ ـ ـ ـ ـ قدر عاشق  ــ
ــــت؛ کــه نــذارش توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق دخ مهنـدسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من بودی... عــاشـ

ش،  ــــدگ ـــق زنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عشـ ـ ـ تـ خواد ب دو  ــــه  رو    موقعی کـ
 انتخاب کنه... 

ست    ات ن ا ت   ـ تو هم که انتخا

ا.     ا شه  ل  د ه نفرت ت  ـ چون برام مهمه که اون عشق 

ه چشـم    ه  لند  چند ثان عد سـتارە  ە شـدند و  های هم خ
ون رفت. اشــک ه  شــد و آرام از اتاق ب ا کرد و  ش را  ها
ش متوجه شــدند  ســالن برگشــت. هرســه از حالت چشــم ها

ــــک  ـ ـ ـ ـ  اشـ
ً
ار    که احتما دە هم بودە رخته و ان ــــت.    فا ـ ـ ـ ـ اسـ

ه ستارە گفت:  لند شد. رو  ه از جا  د و عط لا آە کش  سه

ارە     ا ندارە... دو شن.  قدر آم... انـ اش  آم تا را 

لند شدند. ستارە گفت:    لا و نغمه هم   سه

مـ    د ب شش؟خوا  تون پ
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ش را تند    ه  هعط ان داد. تند   ن ت
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ــ نه نه... روم    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ن  ــ ـــه  اە کنم... هروقت  شـ ـــورش ن صـ
درت رو گرفتم، اون ت  ا دست پر رضا  رم. وقت 
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د و گفت: از چشم   ش از اشک پرشدند؛ اما خند  ها

د.    دن من رو تحمل کن عد مجبورد د ه   ـ از این 

لا زود گفت:     سه

ه   مندەـ مراح عط  ی شمام. جون... من 

ـــــت    ـ ـ ان داد و دسـ ش را ت ه  لا را گرفت و  عط ــه ــ ـ ـ ـ های سـ
د.   ف

د.    ه گردن افش داری... حلالم کن  ـ شما حق مادری 

غل    ه  ش  ل عجی ـــــت جلوی م ـ ـ ـ سـ ــــتارە را  و نتوا ـ ـ ـ ـ کردن سـ
غل ش مثل  د که برا ا این گ ــ بود.  ه  کردن افشـ که عط

لا   ار ستارە و نغمه و سه ی از حسش نگفته بود، اما ان چ
غل کردە بود.  هم  ـــتارە را  ـ ـ ـ ـ ، سـ ـــ ـ ـ ـ ـ دند که جای افشـ فهم

ون رفت. هم  ــــد و زود از خانه ب ـ ـ ـ عد  جدا شـ که در   
ــد و بهمن  از شـ ــد، در اتاق  ــته شـ ــه  سـ ون آمد. هرسـ خان ب
اهش   کردند... زن فقط چشم شدە بودند و ن

ل بهمن     ـــد و  خان آرام آرام جلو رفـت. از مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان رد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
قه در سـکوت  شـت پنجرە  سـتاد. چند دق اط ا ه ح ی رو 

ــتادە بودند. بهمن  ـ ـ ـ سـ ـــــت. هنوز هم ا د و  گذشـ خان چرخ
ه ستارە گفت:  لام رو   ک 
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شش.     ـ من رو ب پ

اە     از و ن ا دهان  ــتارە و نغمه  لا و سـ ــه ه  سـ ــوال  های پرسـ
ک قدم سـمت بهمن  لا  اە کردند. سـه خان برداشـت.  هم ن
ـاە کرد.  ـــوهرش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ە  ی  خ ـد کـه چ فهم

ـار او هم  ـــدە بود. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه ت آن لجاجت  عوض شـ د
ـــوهرش رفته بود...  کف  پنج  ـــورت شـ امل از صـ گر  ــاله د ـ سـ

نه  ــ ــ ـ ـ ه سـ ش را  ـــــ ـ ــــای  دسـ ـ ـ ا اعضـ اند و برعکس  ــ ـ ـ ـ ـ اش چسـ
ا احساس گفت:  شه   خانوادە مثل هم

گردم بهمن    خان. ـ ال من خودم دورت 

چهبهمن      ای تخس رو گرداند و گفت: خان هم مثل  

گه لازم نکردە     ـ حالا د

لا هم...      ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خنـدە افتـاد. سـ ـدرش  نغمـه از لحن تخس 
 ستارە اما جلو رفت و گفت: 

ا... ممنونم.    ا  ـ ممنونم 

ـــدن از این  و      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدارشـ ـل از ب ـه اتـاقش رفـت تـا ق معط 
 ی رف شود. خواب زود آمادە
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 ٣٠: ١٧ساعت:   
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دی   ل دک توح ان: م  م

 

 

 

 

 

 

ا      ه تماس طاهرە نکردە بود چون آمدە بود  میثم توج 
ــه دک   ـــــش بود کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز هم حواسـ ـ ــد.  ـــت کنـ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــاطمـ فـ
ی خا   دون درگ از هم در خانه  اشد.  دی خانه ن توح

ــدە بود. این چند روز همهه ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ش  هرو هم رخته  چ 
ــاس  راە جواب بود. تمـ ــا ا ـ   داد. هیچ هـــای فرنوش را هم 

ـهراە ش نبود کـه مثـل دفعه حـل  خوری توی ذه ل  درد ی ق
چاند و همه ان را ب  چ را  جای اولش برگرداند. ج

چهاین     ک  ار  لی الاخرە دل از  دی  ها نبودند. دک توح
چه احت دادە و  ه خودش اسـ ا  و اتاق عمل کندە و  ها را 

ه گردش بردە بود.    خودش 
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کمیثم امروز     جوری فاطمه را برای برگشــ  خواســت 
 ه خانه را کند. 

عد از خا    ا ام تماس گرفته و  فاطمه  ــــدن خانه اول  شـ
ــدە بود. هرلحظـــه  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد میثم برای  حـــالش را پرسـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

اورد. ام  خلاص ش ب ه  لا  ک  لم  شدن از  آن ف
ـالش را راحـت لم امن    هم خ کردە بود کـه جـای خودش و ف

ش ن ـــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ــــت و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از قطعاسـ ـــد  ـ عـ ـــد.  ـ ـ ـــاس    آ ـ تمـ
ه این ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ ا خودشـ ع را که  ــــن ام ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت ـ ـ ـ ـ ـ جا آوردە  اسـ

ــدە بود. خودش هم   ازی شـ ــغول  ــن کردە و مشـ بودند، روشـ
ـار تنهـا راە   ــت امـا ان ــــ ـ ـ ـ ـ ـ انتظـار این حرکـت را از خودش نـداشـ

ازی ماش خا  سواری بود. کردن فکرش هم 

ه    هم رخت و منحرف شــد  صــدای زنگ خانه تمرکزش را 
ـــته را روی   ـ ـ ـ ون افتاد. ن کرد و دسـ ــــت ب ـ ـ سـ ـــط پ ـ ـ ـ و از وسـ
ار   ـــد. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـــدای زنـگ آمـد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە صـ ـل انـداخـت. دو م
از کرد   مه را زد و در را  شـــت در اســـت. د ســـت میثم  دا
ارک   ک کش  ا  د و  ش را شانه کش ه اتاق رفت. موها و 
ه   ازی  اسـش مرتب بود و ن سـت. ل ش  شـت گرد دو دور 

ض نداشـــت. هنوز هم ن ــته و رنجور  تع ــکسـ خواســـت شـ
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ازندە ــود.  ل میثم ظاهر شـ دان میثم بود... نه  مقا ی این م
 او. 

ون آمد. میثم هم داخل خانه بود.     از اتاق که ب

اهش کرد و گفت:    ه ن  میثم چند ثان

چه    ها کجان؟ـ 

ون.    ا بردشون ب ا  ـ 

ـــفحه    ـ ه صـ ــت  ای ی التوجه میثم  ســـ ـــد. نتوا ـ دی جلب شـ
ش را مخ کند.   تعج

ازی     کردی؟ـ تو 
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 فاطمه سادە گفت:   

 ـ آرە.   

ون  عد هم دســـته را برداشـــت و خ حرفه     ازی ب ای از 
عد هم آمد و دسـت  اە را خاموش کرد.  نه  ه آمد و دسـت سـ

ستاد.  ل میثم ا  مقا

من خانه     ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه حالا هردو توی  دی رو روی  ی دک توح
ـــدودە  ون از محـ ــد. میثم ب ــــلهم بودنــ ــای راح و  ی م هــ

 فاطمه کنار م وسط. 
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 جای میثم فاطمه گفت: ه  

اە؟   م داد  ـ  ب

؟    ـ برای 

م.     ـ که جدا ش

م؟    ـ مگه قرارە جدا ش

اهش کرد. از محدودە     ــــکوت ن ـ ـ ـ ـ ـ ه در سـ ی  فاطمه چند ثان
ل ک م ون آمد و نزد ه  ها ب ش را  شــــ ــتاد.  ـ سـ ه میثم ا تر 

ه میثم دست از رو  ه داد و  ه تک نه شد. هانا  س

ــ بب میثم، من     ـ ـ شم... حالا تو  خوام ازت جدا شم و ــ
ا راە ،  تو  ش ک م ســــخ ــم ا این تصــ تو  نیومدنت 

ـــعور جفــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــذاری و تواف تمومش  هم  ام  مون اح
 .  ک

کی ماندە ب از فاصـله     گر را میثم پر کرد و   شـان  قدم د
 گفت: 

ون کن فاطمه.    ت ب  ـ فکر طلاق رو از 

ــ که در فاطمه بود در      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل آرام ش تند نبود؛ اما در  لح
ذیرفته بود و   ها را  د چون فاطمه خ چ میثم نبود. شـــا
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ــه خ از آدم برای میثم مثـــل خ از نـــادری ــا و البتـ ــا  هـ هـ
نه اە و شکست، وجود نداشت. گ ذیرش اش  ی 

د:     فاطمه پرس

 ـ چرا؟   

اهش     کرد. فاطمه خودش جواب داد: میثم فقط ن

ــــت     ـــ چون ازدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی  ــ اهت تو زند دک توح دادن جا
ــه وارث دارە و اونم زن توئــه،   ــا فقط  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ معروف کــه از قضـ

 سخته 

ـــــش      ـــ که توی گوشـ ـ ـ ش مثل خود میثم بود. همان شـ لح
دە  آن جمله ها را گفته و وق فاطمه صــدای حســ را شــ
ـدی معروف بود، متنفر  بود، از این  کـه تـک دخ دک توح
 شدە بود. 

م کرد و گفت:    گر از فاصله را  ک قدم د  میثم 

ـات دارە؟ تو زن م منم ن     ــا ــه  ــ چــه ر  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام  ــ
ش  ا اە کردم، ج دم... اش . طلاقت   کنم... هم

س ن   م؟ـ   خوای تواف تمومش کن

لند شد.     صدای میثم 
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ا  ـ نه نه نه من طلاقت ن    س کن ب دم فاطمه. تو هم 
ـــه ـ م...  ـــذار ب خودمون حلش کن ـ ـــه...  م خونـ ــه  ب ــ م 

ا چه ش نگران اونا  د ب ا  مادری 
ً
 ها فکر کن، تو مث

ه   ل گرفت و گفت: فاطمه تک  اش را از م

ــتم من واقعا مادرم و ن     ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  مادر" ن
ً
ــــ من "مث ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارم  ــ

ـــــت چـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــا ـ ــت زنـــد  ــافـ ــام تو کثـ ــا بزنن  هـ ـ و
دی؟   فهم

د. نمیثم دســـت    ه صـــورش کشـــ ش را  ه  ها خواســـت 
ـــند.  داد برسـ ه داد و ب خواســــت فاطمه را نرم  این زودی 

ل  د خودش را کن ا  کرد. کند. 

ــ معذرت     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام ازت...  خوام فاطمه... من معذرت ــ
ش  ا ــاە کردم و ج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهاشـ چــه کنم... لطفــا،  هــا  خــاطر 
ست؟تمومش کن... زند  ف ن  مون ح

دە     ف، اون س ست... ح ف ن ه  ـــ نه میثم... واقعا ح سال
 که کنار تو حروم کردم. 

ش را      ش آمــد کــه جلوی دهــا ش تــا دهــا قــا جــا میثم دق
د و جواب دندان  ون داد  گ شک ندهد. نفسش را آرام ب

 و گفت: 
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عد...    ه   ـ خ خب از این 

ه    ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه خاطر اینــ ای  ا هکه  دم که  ت فرصـــت ها 
ــــت ن  رم فرصـ م، ا ـــدا تمومش کن ـ م  وصـ خوای که 

لم اقدام کنه؟  وک

ار کنه؟   قا   ع دق  ـ 

طه     ــاهد، را ــ ـ ـ ـ ــهادت شـ ــ ـ ـ ـ ناد مدرک و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ع  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــ
ــدر خودت و   عــدم  ــات کنــه و  عــا رو اث ـــوع جنــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نــام

ارە... فرنوش  ا هم در ا از  جون رو  ه  دو که جزاش چ
ــــح کنه؟ خوام که برات  لم   وک

ــدش ن    ون داد.  ــاز هوا را از دمــاغش ب آمــد این  میثم 
از هم   ش خا کند.  ـــــش را  ـ ـ ـ یند و حرصـ ل مخ را ب وک

د.  گ ش را  ا ست جلوی ز  نتوا

غه    ه صـ ه منم  اف ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه، اینا رو  ــ خوا نامه رو کنم تا قائله 
ه لت   ت نگفته وک

شن  تونن  ــــ چرا اتفاقا گفته که مردا تا چه حد     ف 
ه غه چه    ممنتها  ــ ــ ـ ـ ـ اصـ عا چه  انت جنا گفته که وق خ
شه، من   ت  غه ثا م... ص گ  تونم طلاق 
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ــــه    ـ ــاز تک ـ ـ گر از آن  ـ ــــدم د قـ ـــــک  ــــل گرفــــت.  ـ م از  اش را 
م کرد و گفت: ی اندک ماندە بب فاصله  شان را خودش 

ــ سخته میثم     ــ ـ ـ ل آقابزرگت  ــ ه وک ه تو هم  جون؛ اما شدن
دە   گو تا مراحلش رو برات توضیح 

چه   گه  ست که د ؟ـ برات مهم ن ی  ها رو ن

د. فــاطمــه      گ ــتــه بود جلوی خودش را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاز نتوا میثم 
ـــله  ـــارە ی ب فاصـ ـــان را تمام کرد. انگشــــت اشـ ه  شـ اش را رو 

ه طاهرە صـورت پر اخم میثم گرفت و همان  گفته    طور که 
 بود، گفت: 

چه    ا  ــــ من رو  ـ ـ ـ ـ لم  ــ اری نکن اون ف د نکن میثم  هام تهد
ه تک م  دم و  رو ب ــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــناهامون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و آشـ ـ ـ ـ ـ تک دوسـ
م.   آبروت رو ب

ـــارە     ـ ـ ـ ــــت اشـ ـ ـ ا  میثم انگشـ ــــت کرد و  ـ ـ م مشـ ی فاطمه را مح
دە  شدە گفت: صدا ج

ــ حالیته      ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهــ در  خوای آبروی  هاتم ؟ من 
ی؟چه  هات رو ب

ا کثافت    دی که  الاخرە فهم ه  ــــ خ ه  ــ ارات چه گندی 
چه  هات زدی. زند 
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ون      م میثم ب ــــت مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمــام قـدرت از مشـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دە   ه ک انا ه  ـــــت  شـ ش از  ش ت ــــدت حرک ـ د. از شـ ــ ــ ـ کشـ

ه ــد.  ــ ـ ـ ه شـ ــتاد.  ـ ـ ـ ـ سـ ــــط راە ا ـ ـ ــــمت راهرو رفت. وسـ ـ ـ طرفش  سـ
د و گفت:   چرخ

ـــنم      ـ ـــم از محاسـ ـ ـــ که تو گوشـ ـ ـــ  دو میثم از اون شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه ـ ــالم از  عنوان تــــکـ ـ ـــدی معروف گف حـ دخ دک توح

ـافـه  ـدرم و این رخـت و ق ـاە خودم و  ـهجـا خورە  هم م 
ــکر   ــ ش الان خدا رو شـ ل این ازدواج؛ اما راســـــ ــدن دل ــ که شـ

ــدی معروفم و تو نوە کنم کــه من تــک ی  دخ دک توح
ــازم ن  ، ــا ـــ هم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خـت  هرک ـد ــه زن  تو مثــل 

ـه این   ــ. لعنـت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ـه رخم  ـاهـام رفتـار ک و زورت رو 
ــــت آدما رو تعی  ـ ـ نوشـ کنه...  پول و مقام و قدرت که 

ه  ش. همه لعنت 

د.    ا قدرت ک د و در را   سمت اتاقش دو
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گر همه    شـسـته و حالا د چ را  اقر توی ماش هوشـنگ 
ـــنــگ هنوز مــات ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گفتــه بود. هوشـ و مبهوت بود کــه   برا

ــار   ــاقر توجهش را جلــب کرد. ان ــامــک گو  ـــدای پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
اهش  ه او هم رط دارد که منتظر ن ست   کرد. دا

ذاری      ات رو  گه حق نداری  ار آقا گفته د دە... ان ـــ ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 جا... اون

 ل چطورە؟ـ خانوم  

ا اخم   ش را  ان داد: اقر   های در هم ت

ش کردە.     ـ تو اتاق زندان

ه خانه     ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــفا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنگ از شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تماس هوشـ ی که  ی  دک
اع آمدە بود، از خانه  اقر  ا ــــنگ و  ـ ـ ـ ـ ـ ون رفت. هوشـ ی ب
ه ـــدند و  ـ ـ ـ ادە شـ ــ پ ـ ـ ـ ـ خش  از ماشـ اران آرام طرفش رفتند. 

ــدە بود... و هیچ ــ ــه و خواب ــام  گرفتــ ــدە بود، تمــ ــ کس نفهم
ب اران غ اقر خ دادە بود که    مد که  شــدە بود تا وق 

ـه  ـه خـانـه  ـاع  ـا ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرە و حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نـادرخـان رفتـه و شـ
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ض   ا تن منق ه تخت  دە  د چســ الش رفته بودند، وح دن
دە بود. هیچو   ش  کشــ اد توا ش را  کس صــدای ف ها

ـل و دیوار  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود، جز وسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کس  هـای خـانـه... هیچ شـ
چـار  ـــ  عمق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـای  اش را انـدازە نگرفتـه بود، جز ف
لند  هکه  برای  ــار آوردە و ناتوان همان شــــدن  جا  ش فشــ
 ماندە بود. 

ــــته بود از وخامت      ـ ـ ـ سـ ی پژمان  توا ــتگ ــ ـ ـ ـ فقط خ دسـ
د   اران را کنار تخت وح از جای  م کند. شـــهرە  اوضـــاعش 

د   انداخته بود. جا که دست هوح ست   ش برسد. توا

ـــــت.      ـ ـ سـ ش  ـــــت  ـ ـ شـ ون رفت و در را هم  آرام از اتاق ب
ــا   ـــــت تلف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر داشـ ون کــه رفــت، آقــای دک رفتــه و  ب

اع حرف   زد: ا

؟ـ حس      شه آقاع

ـــ امروز جمعه    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و نــ د  سـ ا ــــب رو  اری کرد. شـ ـــه  ـ شـ
دە.  ا و قا رای  مونه تا فردا که برە داد  ازداشت 

ــه چروک    ـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر ن کرد و دسـ ــادە روی  ـ ــای افتـ هـ
شا  د. پ  اش کش

انکه.    م... سند خودم گروی  قه جور کن د براش وث ا  ـ 
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اع گفت:     ا

ــــند هم خونه رو براش     ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارم، هنوز که فروش  ــ
 نرفته. 

ع شـــدە بود که  هوشـــنگ از حرف    اقر متوجه موضـــ های 
 او هم گفت: 

 ـ سند دارم من.   

ــد بر     ــا ــاع  عــد از  ــا ــل کــه  ش آقــای وک ــــت پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ه ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ی پژمان و حسـ ـــتگ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع  دسـ ـــته بود.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــان پیوسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 خداحاف کرد و تماس را قطع کرد. 

. خوب     اقر رفته بود ســـمت افشـــ ســـت که از  فکر  دا
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر هیچ قــد برای حسـ طرف طینوش و نــادرخــان د

ـــته ن ـ ــ تماس برداشـ ـ ـ ا افشـ د  ا ـــد.  ـ ــ  شـ ـ ـ گرفت. حسـ
ت  د احساس غ ا  کرد... ن
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نم  ٦٩٢#ش

 

 

 

 

 

 هوشنگ جلوتر آمد و گفت:   

 شه امشب درش آورد؟شد؟ ن ـ    

ش را      ـــتاد و  ـ ـ ون فرسـ ــــک ب ـ ــــت ماسـ ـ شـ ــــش را  ـ اقر نفسـ
م ان داد.  ــ و  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــنگ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــور هوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش حضـ م توی ذه
ــ حلا  ــ ـ شـ ــد. گرە ب ــ ـ از  ی اخمشـ ــدند.  ــ ـ م شـ ش مح ها

ون فرستاد و گفت:   نفسش را ب
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ــ     ـ ـ مــ ات  وع دو که درد شه؟ این روزا زند  م 
چهه ا سخت هست...  ه  قدر  کن، ا بی  هات کوچ
... ن  تو

ش کرد.     هوشنگ وسط حرفش رفت و راح

ــ ن    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه نــ چه تونم... د های  تونم. ممکن بود  از 
چه  اشه... این نمن جای  اران  گه برگردم. ی   ذارە که د

  

 

 

 

 

 ٠٠: ١٩ساعت:   

لوار بهشت   ان:   م
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ت بودند. بهمن     ــــا ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه  تمام مسـ ـ ـ ـ ـ شـ خان برعکس هم
شـــســـته و ســـتارە راندە بود. جلوی خانه که   رد  ســـمت شـــا

س در گفت: ارک کرد. بهمن ل از  ادە شد و ق  خان پ

 ـ تو برو.   

الاخرە برای افشــ      ــتاد و  سـ ان ا ا ــتارە رفت؛ اما  خ سـ
ـــک ــتــاد: «جنـــگ من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام فرسـ ـ هزارم جنـــگ تو هم نبود،  پ

اشــه؛ اما من هیچ  ا جنگ من تموم شـــدە  د  ادم  شـــا وقت 
دی.»رە که تو چهن  جوری برام جنگ

ارگرها      دە بود؛ اما چون  ــ ــ ـ ـ ــدای زنگ در را شـ ــ ـ ـ ــ صـ ــ ـ ـ افشـ
ــه ــار بودنــد، توج  ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نکردە بود. حــالا  هنوز مسـ

ام ستارە را  لند شود.  خواند و حس داشت پ د  ا کرد 
ــــ کردە بود اتاقش را همان ـ ـ ـ ـ ــــتارە مرتب کردە  سـ ـ ـ ـ ـ طور که سـ
ه ه مرتب و نامرتب  بود، نگه دارد؛ اما حالا  نظرش این خرا

 نداشت... 
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ام ستارە درگ      ا خودش و اتاقش و صدای زنگ و پ هنوز 
ا  بود که تقه ــدای همان حامد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه در اتاقش خورد و صـ ای 
ه د. سجاد که  ه گوشش رس  ش پول قرض دادە بود 

ار دارە.  ـ آقاافش    ا شما   ه آقا اومدە 

 

 

 

 

 

                

نم  ٦٩٣#ش
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د حالا      ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــتارە را خواند. شـ ـ ـ ـ ـ ـ ام سـ گر پ ار د ک  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ش نبود  خوب بود کـه هنوز خ هم حس وحـالش  جـا

اشد.  ا فکر خا داشته   که اضطراب 

ــدن      ــــت؛ امــا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون رفــت. حــدس خــا نــداشـ از اتــاق ب
ــاوجـود  بـهـمـن  ــ ـ ـ حـ  نـبـود،  ــادی  ــ ـ عـ ــاق  ــ ـ اتـفـ ــک  ـــ ـ ــان هـم  ــ ـ خـ
ــتارە را مرور کرد.  حس  ام سـ گر پ ار د ک   . وحا افشــ

گر بود   ـان د ـا ـک خـداحـاف و  ـه مع  ـامش  ـد پ نفهم
ــ  شـ ال خودش شـــکســـت ب ه اق آمد تا  ا... فکر کرد که 

وزی.   پ

ــهبهمن     ــ ـ لحظـ از  ــــان  ـ ــــه خـ ـ ـ لا ش  ــا ــ ـ فکرهـ لای  ی ورود توی 
اط  د. افش آنمصالح توی ح ستاد  قدر  چرخ صدا ا

هتا بهمن دن  خان خودش  د. ح او هم از د طرفش چرخ
لش بود جاخورد. فکر کرد مگر   پوســت و اســتخوا که مقا
ه این روز افتادە   ــ  ـ ـ ــته بود که این  چقدر از آن روز گذشــ

ـه ش،  ــالبود و ذه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـه  عـت برگشـ ش...  هـا پ
گر خانه  ـــدە و  ی مادرهای روزها که د ـ ـــان از هم جدا شـ ـ شـ

ج  شف ــان خـــان ن پ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهم او و  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــد. هرچنـــد سـ مـ
ش همه ا رفت ار  ــ بود؛ اما ه ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ار  خواهرا ـــان ان ـ ـ شـ
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ــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ــ که حالا  اف ــ ـ ـ ـ ـ ه هم  ــ ــ ـ ـ ـ ــعی شـ ــ ـ ـ ـ ــدند، وضـ ــ ـ ـ ـ شـ
ه  ش بود... بهمن هیچرو ک رو دە بود که نادر  ار  وقت ند

فتد. فرق  ه آن روز ب درش  ازد و در نبود  شـان  خودش را ب
ها بود.  قا در هم هم چ ار دق  ان

ــه      ــار خ هم  ــد کــه: «ان ش را گرفــت تــا نگ ــا جلوی ز
دی.»  اون آقابزرگت نکش

نه بهمن     ــ ــ الا و سـ ا ژســـــت خودش  ــــ کردە جلو  خان  سـ
ه  ه رفت و رو  ای خودش  ا  سـتاد. درسـت بود که  ش ا رو

ــــ آمدە و خ عل زر حرف ـ ـ ـ ـ ـ اە افشـ های خودش  اقامت
 خان بود. زدە بود، اما هنوز هم بهمن

اش من     اری نداشــته  ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، ســتارە  ــ ــ ام، خودت  هسـ
ــازدە  ــ ه شـ ه دخ داری و  ه، فکر کن خودت  ای هســـــت  ک

ــه کـــه  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـــت رو  خوادش،  ع خودت... دخ دسـ
ه  ش؟دی 

الا داد و گفت:     افش خ سادە شانه 

ا شما بود بهمن     ــ نه... حق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک نفر تنها  ــ خان... تلاش 
ــدە  ،  فــا ــاز  جــای اول ای نــدارە. چون هر زور بز 

 ع درجازدن. 
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اط اشارە کرد.     ه مصالح توی ح

. ـ ته   ه این زند ف هردخ ه... ح ه خرا  ش اینه... 

افه بهمن     دن ق ـــ از د ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  خان از این جواب ب ـ ـ ـ ـ ـ ی افشـ
ــالا این  س خودش حــ ــاخورد. ح فکر کرد  ــا چــــه جــ ـ ــار  جـ ــ

گر   ـــته بود؟ د ـ ـ ـ ـ ـ ار گذشـ ار از  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع برای این  کرد؟ 
ف سـتارە ن ل س ت شـد که ب این  اش چه خواسـت؟ 

درش، این  را انتخاب کردە بود؟   و 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٩٤#ش
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اە  اخم    ش حسـا توی هم رفته بود که افشـ ناخودآ ها
ه اخمتک  خان گفت: های گیج بهمنخندی زد و رو 

ـه تفـاهم      ـا هم  ـار  ـه  ـالاخرە مـا هم  ـــکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ خـدا رو شـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.  د  رس

خندد، اما  خان هم ح بهمن     ـه این جملـه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
از گفت:  ل کرد. افش   املا خودش را کن

ت این  ــ بهمن     تم؛ اما حق دخ خان من هنوزم عاشق دخ
گه ن ســت... من د ارم تو جهنم  زند ن خوام ســتارە رو ب

شه.   خودم که زند فقط واسه خودم بهشت 

اهش بهمن     ە ن ــی که در اوج  خان خ ــ ـ ه  ە  کرد. خ
ـــدە بود. آن ـ ـ ـــله جوا پ شـ ـ ـ ـــتادن  قدر که ح حوصـ ـ ـ سـ ی ا

شست.  ش   هم نداشت و سمت سکو رفت و رو
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عد بهمن     ــع  شـــســـته بود. تمام این  ک ر خان هم کنارش 
ــع بهمن   ک ـــ را  ر ـ ـ ـ ـ ـ ــــت این  ـ ـ ـ گذشـ ش  خان توی فکرها

درش دورە کردە بود...  گذشت خودش و   کنار 

ــه     ــ همــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ج ــ ــادر منو خ  دونن کــــه ف ــاطر مــ خــــان خــ
د اوضــاع خود   ه مادرم زود نمردە بود، شــا خواســت... ا

ی خودش جون  شد که ع اس تو خونه آقامم جوری ن
د کردە بود... از  دە... کینه  ــــف ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مادر نادر روی شـ

ل خودش  وق آقام زم  ه م ـــــت  ـ ـ سـ گه نتو ـــد و د ـ ـ ـ ـ گ شـ
گه  اغ اد، اون زن و نادر، نذاشـ من و خواهرام د مون ب

 ... م. نادر و مادرش آقامو کش ی  آقام رو ب

ــ حر برای گف نداشـــــت. فقط به درک      ــ کرد  افشـ
ـــال  ـ ـ ـ ـــه که چرا او این سـ ـ ـ ـ سـ ــــتها ک ـ ـ خان  های بهمن کس مشـ

 شدە بود. 

از بهمن     قه ســکوت شــد و  خان بود که ســکوت را  ک دق
 شکست. 

ــ از این    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای من، جـای من، همـه ــ ش طرف  که زن و دخ
، جو ی نادر رو نوە ـــدم... هنوزم  گرف ـ ـ ـ ـــم،  شـ ـ ـ ـ شـ

 عد شا  که نگفتم 

از تک    خندی زد و گفت: افش 
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ـه    ــ من همون  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـائـه ــ ش حقو هم  امـا بهمن لاق خـان، ف
 ندارم 

ــ     ـ ـ ـــ وق سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال ــ ر  ع  گه خودت ز  ، گ رش رو  و
ه ست. ق  ش مهم ن

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٩٥#ش
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 هوا گفت: دست افش نبود که    

 خان ـ چه عوض شدی بهمن  

ــه فکر کردە و  و بهمن     ــه این جملــ ــ قــــه هم  ــــک دق خــــان 
 دفعه افش سکوت را شکسته بود: این

ــه هرحــال خــانوادە     ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارن... گفتـه  مم قــد برام برنــ
ا خانوادە د  ا ام. بودین   م ب

   ...  ـ خ از مرحله پر 

اە افشـ سـوا شـد و بهمن     اهش  ن ه ن خان هم چند ثان
 کرد و گفت: 

ش خونه     ی ما بود... قرارە  ــــ مادرت هم دوسه ساعت پ
اد.   ازم ب

دن بهمن     ــ از د شـ اش، از این  خان در خانه افشـــ ح ب
ــدرش   ــ ـ ر  ا ــاد.  ـ ـ افتـ ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلش شـ ـــد هم  ـ عـ ـــا خورد.  ـ جـ خ 

در مادرش را در د،  د"  فهم ــــ ـ ـ ـ خشـ د. "ب آورد. از جا پ
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ه اتاقش رفت. گو  ـــمارە گفت و  ـ ـ ــــت و شـ ـ ی  اش را برداشـ
گر   اط د دار آخرشــان در هم ح عد از د آرش را گرفت. 
د:  ند. آرش که الو گفت فقط پرس ا هم نداش ا   ارت

؟    ـ کجا

ه    ش  ش ب هم رخت.  و وق آرش گفت "تهران" اعصا
ـــمــارە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مــادرش را گرفــت.  حرف تمــاس را قطع کرد و شـ

ه هوای هولبهمن  الش داخل رفته  خان  ـــ دن ـ ـ ـ ـ ـ کردن افشـ
د.   بود. دم اتاق بود که صدای افش را ش

ـــ مامان برای  رف خونه     ـ ـ ـ فهمه  ی بهمن ــ ا  ا ه  خان؟ ا
 ؟

ار تازە بهمن     ــــی را خان ان ـ ـ ــــت  ـ ـــناخت که  تازە داشـ ـ ـ شـ
ه چشم دشمن خو  دە بود. پنج سال تمام   اش د

ـای من مـامـان، برای  خودت رو تو درد      ـا ــ گور  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ندازی؟ 

 حالا فکر کرد؛ این  کجا و نادر کجا؟   

ه    خاطر من برای خودت  ـ دمت گرم مامان، ممنونم... اما 
 درد درست نکن. من توق ازت ندارم. 
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ــ  بهمن     ـ ـ ـ ـ عد افشـ قه  ــله گرفت و دو دق ــ ـ ـ خان از اتاق فاصـ
ستاد، گفت:  اط برگشت. کنارش که ا ه ح  هم 

م رو برنگردوندە بودی، محال بود      ه اون شــب دخ ــ ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــاش و تو، تو رو   ــا ـ م ب  ـــه دخ ـــدم... ح ا ـــت  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ

 کرد. انتخاب 

ار جز از      دی ان گر دســـــت خودش نبود، ناام ــــ د افشـ
 روحش شدە بود که گفت: 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٦٩٦#ش
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ه خودم هیچ اعتمادی ندارم... ـ بهمن   گه   خان من د

 ه اطراف اشارە کرد:   

ه ساله دارم جون   ــــ زند من همینه، دوازدە     زور  کنم و 
س خودم بر  آم... از 

ــــت    ـ ـ ـ ـ عد کف دسـ د و  ـــته خند ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش  خسـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ش را  ها
ا دســـت ار  د. ان ــ ا کردە  کشـ ش خندە را از صـــورش  ها

ا جدی درماندە گفت:   بود. 

گه خودمم ن    ـــ الان د ـ ـ ـ ـ شتوانه ــ ه چه  اومدم  ای دونم 
ار.  وت بودم ان ت... تو ه اری دخ  خواست

ای  بهمن     ا شـ ل کند.  سـت خودش را کن گر نتوا خان د
ه خندە   انداخت گفت: که آدم را 

ه اون آقابزرگ دیوونه     ه ذرە هم  س تو چرا  ؟ ـ   ت نرف
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ــ هم خندە     ــد  افشــ د  شــ اش گرفت. خودش هم نفهم
ـــک ش را  کـــه  ـــالا گرفـــت و زخم روی گرد ش را  دفعـــه 

 شان او داد و گفت: 

شه     ـ اتفاقا اونم شا بود ازم، اینم جای شمش

ا  بهمن     ــتارە  دهد، چون ســ ش را  خان فرصـــت نکرد، جوا
ه   گو افش تماس گرفت و زود هم قطع کرد و چند ثان

ام فرستاد.   عد پ

شته؟»  ام هنوز پ ا ؟   «خو افش

ه گو  بهمن     ام ســتارە شــدە بود.  خان متوجه تماس و پ
 افش اشارە کرد و گفت: 

ه خاطرت،      ە  م حا ـــ دخ ـ ـ ـ ـ اش و خانوادە ــ ا ال  ش  خ
دش ک  ه ناام ه حالت ا  شه، وای 

ون   ل از ب  رف گفت: عد هم سمت در رفت و ق

 چم   
ً
اراژ، فع ا  ــــ فردا ب ـ ـ ـ ـ ـ ، تا وق  ــ گ اد  ار رو  وخم این 

اس خودت رو راە بندازی.   ارو

د آسمان  و رفت... افش      اە کرد... شا ه آسمان ن هوا 
ار و   ـــــت رگ ـ ـ ـ ــدە بود. از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت ابرها خسـ ـ ـ ـ هم از دسـ

ک روز هم آسمان آ  د  ... شا  شد.  طوفان و کولا
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نم  ٦٩٧#ش

 

 

 

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ١١ ٢ش



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2141  

 ٤٥: ٠١ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م

 

 

 

 

 

 

 

عــد از آن    ـــتور دادە بود خــانوم نــادرخــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از  کــه دسـ ــل 
مه  گر هم ضـم ک دسـتور د ون نگذارد  اش کردە  اتاقش ب
ه اتاقش برود.   بود که؛ ک هم حق نداشت 

ــ از این ن    ـ ـ شـ د اما ب ســـــت معطل کند. هم که  ف توا
ـــو رفت فرز توی اتاق خانوم  ـ شـ ـــ ـ ه دسـ د.  طینوش  ل پ

ک شـــــب   ــــ ازی که کشـ ـــاعات، طینوش مثل  ـ تمام این سـ
ــــت توی فکرش  رفت... خدا بود، توی راهرو رژە  ـ سـ دا

قا چه ش جای نادرخان بود؛ اما  ها دق ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت. ب ـ ـ ـ ـ گذشـ
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ـــه  ــــ ک گوشـ ـ ک ه کرد و گه ای هم بود که   ش  اە 
س گرفته بود. منتها  ادآوری  ل ــــ کوچکش را  ـ ـ کرد که 
ــ نبود. برای این بود کـه  رف رژە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای طینوش برای حسـ

ادش  اعث    ش  ش فقط جلوی آقا ـــها ـ ـ افتاد که 
 اش شدە بودند. افکند 

ـار بیهوش  خـانوم     ــ ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل در ظـاهر خواب بود؛ امـا ب
ـل   ــه دهــان و دمــاغ خــانوم  ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ــد گوشـ ـــدە بود. ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـانـد. نفس  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  چسـ ـدجور یخ بود. ف ش  ـد امـا ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
د. آرام و   ـــ ـــدا از اتاق خانوم ترسـ ون آمد، جوری  صـ ل ب

ون  ـــه ب ــه  ـــدون توجـ عـــد هم  ــد.  ــ نفهمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن  کـــه ک آمـ
ه اتاق نادرخان رفت. نادرخان هم    ، شـــو ــ طینوش از دسـ

ـدار بود. از همـان لحظـه ـه اتـاقش رفتـه بود، روی  ب ای کـه 
ه  ه جع ــــته و  ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ل کنار عسـ پم ە  ی پ ش خ ها

ــــت بود. نـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعـت هشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از شـ مــانـدە بود. نــه خ
ـادە  ه و نـه مطـالعـه پ

ُ
ـــاعـت نـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از خواب و نـه  روی سـ ی ق

 خواب... 
ً
 اص

گر ن     ر بود که د ـــ ـ ـ ـ ند  توی فکر نادرخان دو تصـ ــ ــ ـ ـ گذاشـ
ە ـاە خ د. ن ش  خوا ـدە" گفت ـل و "خـدا مرگـت  ی خـانوم 
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ە اە خ ه و ن ای چ ش  ــــاند ـ ـ ـ ـ ـ ه کشـ دش  اران و تهد ی  ی 
 دار... 

 خواب  
ً
ا حال مث د   آلود گفت: ف

ـــ آقابزرگ     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خانوم ــ ه   ه  ذاری  ه نظرم  ل بزنم. 
دم.   صدا از اتاقش ش

 

 

 

 

 

                

نم  ٦٩٨#ش
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م   شخند زد؛  شه. جاننادرخان ن  تر از هم

؟    ا نگرا  ـ گوشات ت شدە 

د طعنه   دە گرفت و گفت: ف ش  ی نادرخان را 

... من فقط نگران      شنا گه فکر کنم منو  ــ آقابزرگ د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
هخودمم، هر اوضـاع این شـ  زە، وضـع منم  جا ب هم ب

ــــه... گفتم تر خراب  ـ خ  آم این شـ د ی از  گه خ جا د
از شــدە   ه این خونه  ام  س گند منه، حالا که  ســت، شــا ن

ست  ی از روزای خوش شما هم ن گه خ  د

ـــــط حرف    ـ ـ ـ ـ ـ ـا اخمطینوش از وسـ ـد  ـه  هـای ف هـای در هم 
ـدش ن ـهاتـاق آمـدە بود و  ــــــتآمـد  ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه از  جـای مشـ

گر حوالـه  عـد  ـاران خوردە بود، چنـد تـای د ـد کنـد و  ی ف
نـدازد... منتهـا تـا وق   ش ب و ـالـه از این خـانـه ب هم مثـل ز

ــــت او هم   ــــورش نداشـ ا حضـ ـــ  ـ ــــت  نادرخان مشـ سـ توا
ل کند.   خودش را کن

اهش کرد و گفت:     نادرخان  ن
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 ـ برو  بزن.   

د هردو از این اجازە     ه  طینوش و ف راح صـادر شـدە  که 
در چهرە  ــــب را  تعجـ ـــان هم  ـ ـــادرخـ ـ نـ ـــد.  ـ ـــا خوردنـ ـ جـ ی  بود، 

د که سمت در اتاق رفت  جفت د و پوزخند زد... ف شان د
د:  ه گوشش چس ماتوم نادرخان هم   اولت

مونه؛ فقط جنازە     ادت  ــ اینم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اون زن از این خونه  ــ
ون  سب س و آمبولا  ک هم ندارم. رە اورژا

الش از      ار که خ ون داد، ان ــــش را ب ـ ـ ـ ـ ـ طینوش جوری نفسـ
د اما  شـدن مردی که عوض د راحت شـدە بود. ف پرسـ

ــنـاختـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار توی تمـام لحظـا کـه نـادرخـان را شـ برای اول 
ـــه ـ ـــالش ازش  ـــه حـ ـــل از  هم بود، حس کرد کـ ـ ق خورد و 

ـــد  آن ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون رفـــت. فکر کرد شـ ـــاورد از اتـــاق ب ـــالا ب کـــه 
ند  های کور و د مثل طینوش بودند که ن آدم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ

د.  ا ه خودش ب  نادرخان 

ــکتوی اتــاق خــانوم     ـــد کـه نفس  ـل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر مطم شـ ـار د
ــدن   دارشـ دارش کند. ب عد ســـ کرد از خواب ب کشـــد. 

. ح طینوش  ل طولا شـــد و دلهرە خانوم  شـــ د ب ی ف
ــه طرفش   ــ ش را  ــه  ــــک لحظــ ــد  ــ ــد. ف ــاق آمــ ــه اتــ ــ هم 
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ش آمـد، این بود: «اومـدە   ـه ذه ی کـه  چرخـانـد و اول چ
ینه خانوم ا نه.»ب  ل جنازە شدە 

 

 

 

 

 

 

                

نم  ٦٩٩#ش
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ــانوم     لوی خـ ــــدای هوم خف از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زد. لای  صـ ــل ب ـ
از شـد. فقط آنچشـم ش   د را  ها قدری که صـورت ف

د قوت   ر بود. حضــــور ف ش دل ر برا یند. هم تصــــ ب
ش بود. آن ـــــتقل ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـد را  م   قـدر کـه  ـــــت ف ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ جا

ـد   ــت ف ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار فقط دسـ گرفـت. هرچنـد ان
 گذاشته بود... 

ــــت، از اتــاق      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی از جنــازە ن ــد هنوز خ طینوش کــه د
ون رفت. خانوم  ـــمل نب ســــت چشـ از نگه  توا ش را  ها

مدارد. زمزمه  ــد  اش هم خ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د متوجه شـ جان بود اما ف
 که گفت: 

 ـ نرو.   

د. خانوم     ارە  ل ترس د برای اطمینان دو د... ف ترس
عــد   ی از طینوش نبود.  ـــــت چرخــانــد. خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ش را 

ه گوش خانوم ک کرد و گفت: ش را   ل نزد

ــ خانوم     رم... اما  جا نای هیچل من تا تو توی این خونهــ
ا    گـه از این چ ــه. من د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد  ـدە حـالـت  تو هم قول 

 آرم. درن

ـد ن    ـدن خـانوم ف ـد کـه دمـای  ـا جملـه فهم هـا کـه  ـل 
م ش گفت   شد. م  داشت ب
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ـه      ش را  ـارە  ـاە کرد و دو ش را چرخـانـد و در را ن ـاز 
ــک گوش خــانوم  ــار خ نزد ــک کرد. این  ــاز  ــل نزد تر و 

 گفت: 

م خانوم   گ ا هم حال نادرخان رو  ا دوتا   ل... ـ ب

ــلــه داد. خــانوم    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه بود لای  ش را فــاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاز توا ــل 
ـه گوش خـانوم  ش را  ـاز  ـد  ـاز کنـد. ف ـــمش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  چشـ

اند و گفت:   چس

ه    ون... تو فقط س  جوری از این خونه ــ من  برمت ب
اشه خانوم گه،  شه د د   ل؟کن حالت 

ــانوم     ـ ــــک "هووم"  خـ ــاز فقط  ــ ش را جمع کرد و  ــــل توا
ــــدە بود. ح  گفت. اما خدا  ـ ــــت که ته دلش گرم شـ سـ دا

ش هم بود  ر وقت مرد ها ـــــت  ـ ـ ـ سـ کردن  خاطر عم توا
ا نگه دارد.   این خواسته خودش را  

ـــم    ـ ـ ه چشـ از  د  ـــته ف ـ ـ سـ ــدە های  ــ ـ اە کرد.  ی خانوم شـ ل ن
ــد. چه   ــ ـ ـ ـ مان شـ ــ ــ ـ ـ ـ شـ ام دهد؛ اما  درش پ ه  ـــــت  ـ ـ اول خواسـ

ــان برن اری ازشــ دە داشــــت وق  ه  فا ــد و  لند شــ آمد... 
 اتاق نادرخان رفت. 
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سـت این    م ن ــ آقابزرگ من حال ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ ه  ا اما فکر کنم  چ
اشه.  د ن  بزنه 

 نادرخان توج نکرد. طینوش هم زود گفت:   

احت    ون آقا دارە اس  کنه. ـ برو ب

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٠٠#ش
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ش را برای طینوش  آخ کـه چقـدر دلش     ـــــت دهـا ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــه ــد.  لش زانو زد و  کج کنــ ــار م ـ ــادرخــــان رفــــت. کنـ طرف نــ

 گفت: 

لا  خانوم     ه  ه  اف ـــ آقابزرگ الان تو این اوضاع  ـ ـ ـ ـ ل  ــ
ان  بودە و از شــما   ادشــون برە اصــل ج از  اد تا همه  ب

ه ت رو  شن و اعصا زن. شا   هم ب

از گفت: عد هم     ش کرد و  ه ساع ا   حوصله ن

دم، سـاعت هشـتم      ـــ صـبح شـد آقابزرگ من هنوز نخواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه اجازە   دترە... ا اشم... این قادری از جلاد  اراە  د  ا که 

گه، دیرم شد. ن م د خوا  دی من برم 

اهش کرد و گفت:    ه ن  نادرخان چند ثان

ون      ای اون زن از اون اتاق ب اد... فقط...  گو دک ب ــ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
س  اد، تو جواب   دی ب

ل از    ـــمت در رفت. ق ـ ـ ـ ا" گفت و سـ ا لافه "ای   
ً
د مث ف
ون  نارا گفت: ب

ً
ا همان لحن مث  رف هم 

ازم آخه    ا و خو کن... من کجای پ  ـ ب
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ــا دک نــادرخــان تمــاس گرفــت و      غرغرش را ادامــه داد تــا 
د؛ اما    خواب

ً
ه اتاقش رفت و مث د  ـــ ـ ـ ـ وق هم که دک رسـ

ه خانوم همه ـــــش  ـ ـ ـ ــه ی حواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ای تروتم که  ل بود و نقشـ
ون د برای ب د. ل از خانه بردن خانوما  کش

 

 

 

 

 

 

                

نم  ٧٠١#ش
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 ١٥: ١٠ساعت:   

ارتمان فرنوش   ان: آ  م

 

 

 

 

 

   

ــان تمـــاس اول      ــاس گرفتـــه و میثم از همـ ــار تمـ ـ فرنوش دە 
ـــاع خراب پژمان  گو را   ـ ـ ـــدا کردە بود. نه خ از اوضـ ـ ـ صـ

ـــــت نه اتفاقا که در خانه  ـ ـ ی نادرخان افتادە بود. حالا  داشـ
جـمـع  بـرای  ــه  ــ ـ را کـ و  بـود  مـهـم  ایـن  فـقـط خـودش  کـردن 

دا  د پ ا ان   کرد. ج

ه     ا آن جن ه را  ــــ ـ ـ ـــــت که این قضـ ـ ــــد داشـ ـ ـ ی  میثم واقعا قصـ
ــان  ـــ و زمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شفرسـ چـــه   برش پ ــا گرف  ـ د و  ــا و  ب هـ
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ه ادامه  گری کـه ممکن بود، فـاطمه را مجبور  ی  هرترفند د
 این زند کند. 

ــازس      ه هرسـ د  از نظر میثم، فرنوش خ راحت  رقصـــ
ا وعدەو  دە خواســـت  ــ ــدن  های  خرمن  ح تا کشـ شـ
ه هدفش  ای ا خودش همراهش کند تا او  اە  ه داد شـــان 

عد از   ـــــب  شـ ـــته و هم د ـ ـــسـ ـ شـ ار ن ـــد. فاطمه هم ب ـ برسـ
ــک ــه ام گفتــه بود  ــه  رف میثم  ق فروغ  جوری از ط

ای   دن  دون کش گوش فرنوش برساند که او حا است 
لم، قائله را ختم کند... فقط   ه ماجرا و استفادە از آن ف او 

ه طلاق تواف شود.  ر میثم را   ا

ــا فرنوش تمــاس  میثم گو     ــالاخرە  ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را برداشـ
کرد حـالا فرنوش هم  گرفـت. برخلاف انتظـارش کـه فکر 

ش را ن اسخ تلا عد از دە تماس   دهد،  کند و جوا
ـــدای   ـ ـــد و جای هرحر صـ ـ ـــل شـ ـ همان بوق اول تماس وصـ
ـــام   ـ پ ــــک  ـــه  ـــد. ج کـ ـ چ ـــــش پ ـ ـ ـ ـ ـ جیغ فرنوش توی گوشـ

 داشت: 

 ف ـ    

د و تماس      شت  هم این را توی گو جیغ کش ار  دە 
 را قطع کرد. 
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خانه  گو     ا لیوان آب از آش د. فروغ  ل ک ه م اش را 
از   ــ ـ ــد شـ ه مقصــ ون آمد. درســــت همان لحظه که میثم  ب
ا فروغ تماس گرفته   این خانه را ترک کردە بود، فرنوش هم 

ـا این  ـان  کـه حـدس بود.  ـای خواهرش هم در این ج زد 
ــ که  ســت اضــطراب نا از  دراز اســت، اما تنها ک توا

م کند هم فروغ بود.   اهاش تقسـ لم را  حضـور ام و آن ف
ه عد  ه کردە و  ــــش گ ش فحش دادە  ک لحظه در آغوشـ
ه ارە  ش کردە بود و دو و عد هم از خانه ب ش زنگ زدە  و 

ار در این چند روز تکرار  ســه  بود تا برگردد... این مراحل دو 
ون  ــــمت ب الاخرە قسـ ــدە بود تا فرنوش  ــ ردن فروغ را از  ک شـ
ش را برای  چرخـــه خـــارج کردە بود... فروغ هم همـــه ی توا

الاخرە خواهرش را از  مدارا گذاشــته بود. فقط برای این  که 
کشد.  ون   این منجلاب ب
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نم  ٧٠٢#ش

 

 

 

 

 

 

خور.    ا آب   ـ ب

س زد. جوری کــــه لیوان روی زم      ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ فرنوش دسـ
شـــه  ا حوصـــله شـــ ها را جمع  افتاد و خرد شـــد. فروغ آرام و 

گر آورد. این   ـک لیوان آب د ــــــک کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ کرد. زم را خشـ
ــل   ـ ـــن م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را توی کوسـ ــاد.  ــه افتـ ـ ــه گ ـ ــه فرنوش  دفعـ

ــا جیغ ـــ کرد را برای  فروکرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن و زارزدن سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
دا کند.  ه آرامش پ دن   رس
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ه     هفروغ رو ــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  ش روی م ش را از  رو زور 
لند کرد و گفت:   توی کوسن 

گه، هم دهن    ــه د ــ ـ ـ ـ سـ ــ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اورت    کردن ک ــ ه آدما که 
ــه زنــد خودت... خواهش نکردن، هم گنــد  کنم...  زدن 

ــهـــه ـ جـــان...  خـــاطر خودت فرنوش خـــاطر خودت... فقط 
 کنم. خواهش 

ه    طرفش گرفت.  لیوان آب دوم را از روی م برداشـــت و 
 فرنوش لیوان را گرفت و  خورد. 

دە.    م رو   ـ گوش

ـد از این    ی روی خواهرش  فروغ نـاام ـــــش تـاث ـ ـ ـ ـ ـ کـه خواهشـ
ــد و گو  ــ ـ ـ ـــــت، خم شـ ـ ش داد. فرنوش  نداشـ ـــــ ـ ه دسـ اش را 

عد از داد شــــمارە  ها که  ی میثم را گرفت. انتظار نداشـــت 
ـدهـد، امـا او هم همـان بوق   ش را  ـدە بود میثم جوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ـــه ـ ش را داد.  ـــاج    اول جوا ـ ـــه فرنوش احت ـ ـــال هنوز  هرحـ
 داشت 

ــالاخرە  هردو منتظر بودنــد آن    ــد.  گ  اول جملــه را 
 میثم گفت: 
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ـــ ن    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع من اینــ ـ جوره؟ وق جواب  جا چهفه اوضـ
ــاهـــات  ن ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع تمـــاس نگ خودم هروقـــت برسـ دم 

م. تماس   گ

ــای      ــ ـ جـ ــه  ــ ـ بــود کـ ــه  ــ ـ رفــتـ ــار  ــ ـ ــلــنــجـ خــودش  ــا  ـ ـ ـ ـ ــ  خــ مــیــثــم 
ـــداد  ی کـــه از  دادو کردن فقط حرف بزنـــد. حـــالا تنهـــا چ

ـــــت این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت داشـ ش اهم ـــمــت فرنوش برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود کــه اول   سـ
ـا  ـک عـد هم حـذفش کنـد.  ـت نگهش دارد و  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری سـ

د  ا ح تهد اری کند که از ســـمت  پول  خواســـت فقط 
ـه   ـال راحـت  ـا خ ـــود تـا خودش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ی درسـ او درد
ـــغـال و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کنـد... تـا این حـد آشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـاطمـه رسـ ش  ـا ج

 عو بود. 

اشدە اومدە تو خونه     ه؟ برادرت  ــ اوضاع من مگه خ ـ ـ م  ــ
لم...   ازم ف

د:    د و داد کش  میثم توی حرفش پ

ــــ همه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـد من از    ی اینا از فضـو ــ خواهر خودت 
م گند زدین. شما شا ه زندگ  ام که 
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نم  ٧٠٣#ش

 

 

 

 

 

 

ـــدان     ـــهفرنوش دنـ ـ ش را  ــا از  هــ ــار داد. گو را  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم فشـ
ه گوش   ـــــش  ــــدای نفس پرحرصـ ـ ــــله داد تا صـ ـ ـــــش فاصـ گوشـ

اهش  ان ن ا قل ک ــد. فروغ  ــ کرد. منتظر بود  میثم نرسـ
ـه جیغ وع  ـارە  ـدن کنـد؛ امـا از حـال  خواهرش دو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
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ـک ـه خودش گرفـت جـا خورد... فرنوش  کـه فرنوش  دفعـه 
چــارە   ــا لح ب ــه خودش گرفــت و  ــان   حــال گ

ً
کــه مث
 گفت: 

ــت     ــ تو راســ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم... همهــ ــ منه... خودم   ع ـ ش تقصـ
ـــاب فروغ رو هم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم... خواهش حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  رسـ کنم تنهـ
م کن... من  م اە  نذار...  ه داد ای من رو  ه  ـــم... ا ترسـ

م... خواهش کشن من   کنم میثم. م

 ـ     متوجه نما
ً
ام های خواهرش شـدە  بودن رفتار فروغ 

دە بود؛   ازی و البته این روی فرنوش ترس و  هم از این 
ه   ـــدە بود. حالا فقط  ـ ـ ـ ـ ـ  را بود. آرام هم شـ

ً
ام اما میثم 

ش ل خودش فکر پ ه م ان   کرد. بردن ج

غه     ه صــ ا  ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشــ هم    شــه، هیچچ حل نامه همهــ
ش ن  آد. برات پ

خواست مطم شود  فرنوش منتظر هم جواب بود.    
ــاب  انتخــ ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدام مسـ ـــه میثم کـ ـــاز هم برای  کـ ـ ـــد.  کنـ

ش گفت:   اطمینان ب

ه      ان  امون برای این ج ـــــت که  ـ سـ ع برات مهم ن ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شه؟ از  اە   داد
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گهـ نه وق چارە   ست ی د  ای ن

. ـ هست،    ا زنت توافق ک  تو 

ا زنم     ه تو ر ندارە که   کنم فرنوش. ار ـ 

دی؟ـ ن    خوای طلاقش 

 ـ نه.   

؟   س، من   ـ 

؟ مگه قول    ــ تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طه وقراری بودە ب ــ ه را ی  مون... 
ون از عرف بود کـه از اول جفـت م،  ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون قبولش داشـ

م؟  نداش

م؛ برات      ا هم بود ـــ هر که بودە میثم این مدت رو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست که  شه؟م نمهم ن از  اە  ه داد ام   خوام 

  میثم ن کرد و     
ً
ام ون داد. او  ـــله نفســـــش را ب ـ حوصـ

ش استاد بود.   توی گرف دست پ

قه     ه که خواهرت زدە... برو  ـــ این گند ـ ـ ـ ـ ـ گ نه  ــ ی اون رو 
ه ارم من، که  درش رو در  خاطر تو هنوز نرفتم 
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نم  ٧٠٤#ش

 

 

 

 

 

 

ودن فروغ،     ـــ ـ ـ ه مق د  خواســـــت فرنوش را توی  ا تا
د. برای   ش ب ار خودش را پ ــــعف قرار دهد و  ـ ـ ـ ـ ــــع ضـ ـ ـ ـ ـ موضـ
، تماس را هم قطع کرد. فرنوش... گو را   شـ ـ ب خ اث
ر لب   ک پوزخند هم زد و ز آرام از کنار گوشــش برداشــت. 

 کرد:   زمزمه

درت رو در   ش و تماشا کن. ـ   آرم 
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د. خندە   وزی. و آرام خند شار از حس پ  ای 

ـدن این روی خواهرش      ش را قورت داد. د فروغ آب دهـا
ش هضــمم لند  شــد م داشــت برا ل  شــد. از روی م

ـــــت ـ ـ ــد و دسـ ــ ـ ـ ـ د. فرنوش  شـ چ ش را توی هم پ توجه از  ها
ــالاخرە روز انتقــامش   ــه اتــاق رفــت...  ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــارش رد شـ

دە بود   رس

ـــدە بود کـــه از اولش مهرە میثم هیچ    ی انتقــام  وقـــت نفهم
ــــت که همه ـــدە بود. حالا درسـ ـ ی  چ طبق برنامه فرنوش شـ
ــاب  ــ ـ ـ ـ ـ ش نرفته بود و  اعصـ خردی برای خودش  فرنوش پ

ه ه هم  هرحال ته  هم درست شدە بود؛ اما  ش قرار بود 
س ه تقاص  ـــود.  ـ هجا ختم شـ ک نفر،  ه...  دادن  ق جای 

کفی  جای همه  فک   نفری که از قضا  ها.... 
ــا آن همـه ادعـا  قرعـه  ــه نــام میثم افتـادە بود. میثم کـه  اش 

ـــورش را هم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد کـه فرنوش از همـان روز اول  ح تصـ
دە بود... چه خواب ش د  ها برا
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نم  ٧٠٥#ش

 

 

 

 

 

 

 

 ٤٥: ١٠ساعت:   

ارس   اساژ  ان:   م
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امدە و مغازە     ــنگ ن ــ ـ ـ ــته بود. ز هم هنوز از  هوشـ ــ ـ ـ سـ اش 
دن مغازە اتفاقات دیروز   دە بود و د ـــ ـ ی  خ بود. تازە رسـ

ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه از خودش زودتر سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــنگ که هم ـ ـ ـ ـ ـ آمد،  ی هوشـ
ش   ـــــی ـ ـ ـ ـ ـ ک جواب نصـ ــدە بود که گرفته و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث تما شـ
ا آبرو  اران رو کشته... دیروز  رزی  شدە بود: «پژمان دخ 

ک خونه  ه نزد دجور  ــــاع  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. اوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتگ شـ ـ ـ ـ ـ ـ هم  ی آقا دسـ
ست.»رخته. وضع خانوم  لم خوب ن

ش را خم  از جلوی مغازە     راە گذشـت.  ا ا ـ فت  ی 
ا گو  ــد. خانه کرد و  ــ ـ ـ ــغول شـ ــ ـ ـ ه خانه اش مشـ ی  ی فت 

ـه این ـک بود و فکر  ـــاهـد آبرورزی  نـادرخـان نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه او شـ
م اعث اتصـا سـ اشـد،  شـد. عبورش  های مغزش بودە 

ه ــ فت که  خ گذشـــت، اما فقط از هماناز آنجا  ـ جا. 
ه  ا ز رو ـــد کردە بود حتما  ش  قصـ ـــی ک ماشـ ـــود نزد رو شـ

ــک   ـــــت نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــه ز داشـ ــتــادە بود. وق د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ منتظر ا
ـــد، گو  ـــد،  شـ ت شـ ـــغول صــــح اش را درآورد و ال مشـ
گر نز وق متوجه  ست راهش را کج  اش شـد که د توا
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ـــد.  ـــــت  کنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد دسـ ـــا زهرش را ن تـ ـــه فت  ـــــت کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــط  برن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد نه وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ س به بود که توی خلوت  دارد. 

ک اران. توی دلش  ا هم ر چشـــم  رز داشـــت  اســـاژ و ز
ــه  فحش  ــه طینوش،  ــه پژمــان،  ـــاع،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این اوضـ داد؛ 

ه   ــ که  ه هرک  
ً
ــ اقر، اصـ اران و هوشــنگ و  ه  طاهرە، 

ش   آمد. ذه

ه   خان؟ رو ؟ـ چطوری ز  راه

کردن نداشت، فقط  ی ظاهرسازی و مراعات ز حوصله    
 گفت: 

م.     ـ هس

د و گفت:     فت خند

ــادا      ـ ــا این  ـ ــه  ــدا کـ ـ ــادرخـــان؛ از اون ب ــه قول نـ ـ ؟  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 لرزن؟ن

ــــــت فت را  ح ن    ـ ـ ـ ـ ـ ر قرار بود  خواسـ گـذارد ا جواب 
خورد، حرف برای حواله  د  حرف  ــــا ـ ـ ـ ـ ـــــت. شـ ـ ـ ـ کردن هم داشـ

م   شد. حرصش هم 
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ـــمنان آرە، این روزا هم      ـ ـ ـ ـــم دشـ ـ ـ ـ ه کوری چشـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گذرە.  ــ
ـــات رو مزە ـ ـــه  حرفـ ـ ـ ـــه خودت  ـ گـ د ـــد روز  ـ ـــه چنـ ـ مزە کن کـ

. ماله ف  ک ن

 فت پوزخند زد.   

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٠٦#ش
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ه ماله     ــ فعلا که  دن رو غلط دامادتون  ــ ی گندە واسه کش
د.  مک خواست رو ما حساب کن  لازمه، 

 و رفت...   

هز دندان     ش را  قه ها د. رگ شـــق ــای اد کردە  هم سـ اش 
ــــمت خانه  ـ ــد و سـ ــ ـ ش شـ ــــی ـ ــوار ماشـ ــ ـ ی نادرخان راند.  بود. سـ

ه  ـــا ـ ـ د همسـ ـــ ـ ـ بود.    ی نادرخان ی کناری دم در خانه وق رسـ
له  و ا این  را نداشــــت و واضــــح بود که  اعصــــاب  زدن 

ـهداخ نـد کـه در  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع را داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  هـا هم هم وضـ ش  رو
ه ن شـــســـت تا همســـا ال در  ی کنه  شـــد. ز منتظر  خ

ارگر   ــد.  ادە شـ ارک کرد و پ ش را  ــود و برود. ماشـــی خانه شـ
ه د خانه در را  از کرد. جد ش   رو

ـک      ـل از رف  ـارـاە برود. فقط ق ـه  ـد مجبور بود کـه  ف
اغ خـانوم  ـــــمش    ـ ـ ـ ـ ـ ـاران قسـ ـدرش و  ـه جـان  ـل رفتـه و 

ک  دادە بود که تا او بر  ه خواب بزند و  گشت خودش را 
ـــدا کردە و  خودش را هم    لمـه هم حرف نزند. گو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
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ان را گرفته بود و گو را  رمزش را برداشـته و شـمارە  ی اشـ
ـالش خـانوم  ر  ـهز ــتـه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر اتفـا  ـل گـذاشـ ش گفتـه بود ا
مه  عد دایرە افتاد فقط د غل را فشـــارد دهد و  ــ را  ی  ی سـ

 بزند. 

ه    ار را  ان اخ ه گوش مادرش رســاندە و  اشـــ طور مفصـــل 
ــ نکردە بود برای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهناز هم توی راە بود. ح صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـالا شـ
دە  وس راە افتادە بود. از شوک ش ا ات ما و  ط هواپ ها  ل
ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را هم توی تــا تلف  و هو کــه کردە بود، چمــدا

ــ از  ترمینـال   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هم تـا برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه و راننـدە تـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذاشـ جـا
ـــند عقب ماندە  متوجه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. چمدان روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش 

ه خانه  ناز  بود تا آقای رانندە  ه مینا و پ ان رفته و  ـــا ـ ـ ی شـ
لش دادە بود.    تح

ــد      ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن ز شـ د و د ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک کشـ طینوش از اتاق نادرخان 
ــدن چنــد تــا اخم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد هم چسـ ــاە و  ــار ــادآوری دعوای 

ــــت ـ ـ ـ ـ ــــورش. ز هم دسـ ـ ـ ـ ـ ه صـ دون  پررنگ  ــــت.  ـ ـ ـ  نداشـ
د:   سلام پرس

 ـ آقا کجاست؟  

ا چک و      ه تو چه؟" و  د؛ " گ طینوش دوســـت داشـــت 
ـــور نــادرخــان مــانع عم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کنــد؛ امــا حضـ و ــد ب کردن  ل
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ــــدون جواب ــال خودش بود.  ــ ــاق نــــادرخــــان  ام ــه اتــ ــ دادن 
ــــت. ز هم همان  ـ ـ ـ ـ ـــم رفت. نادرخان هنوز روی  برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــوک  قت این بود که از اثر شـ ــ بود. حق ل کنار عسـ های  م
ــدە بود. ته دلش  دل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ــورە هم  دیروز هنوز   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــــت. در کنـارش دلهرە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت کـه پژمـان  داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی این را هم داشـ
 حر ازش بزند. 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٠٧#ش
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گه چه گرفتاره     ه؟ چه گ خوردە این  ـ سلام آقا. این د ا
ـــ فت هم خوب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ دە.  چ ـــاژم پ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ پژمان؟ حرفش تو 

ت برای عقدە  گشا استفادە کرد از موقع

ه     ــــش را لا ـ ـ ـــــت حرصـ ـ ش خا ز داشـ کرد و  لای جملا
ه سکوت نادرخان نبود.   حواسش 

 من ن   
ً
ــ اصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ە چه مرگش شـدە  دفعه  فهمم این دخ
ســـش نبود؟ مزە که این   جوری برامون دم درآوردە... مغازە 
ه امفت؟ دادە   ش پول 

ــه... و      ــان ــه، دو ثـ ــان ـــک ثـ ـــاهش کرد.  ـــالاخرە ن نـــادرخــان 
 گفت: 

 خواس برای خودت؟ی من رو ـ مغازە  

ــدە بود؛ اما این      ت شـ ــا ل از این جمله سـ ه ق ز چند ثان
ش  جمله مثل خفه ش هم بود. دها شـــدن فکرهای توی 
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ســــته دە   از و  شـــدن  شــــد. طینوش هم پوزخند زد هم از ب
 دم ز را بود. 

 نادرخان منتظر جواب بود.   

اراهم برای مغازە بود...     ـ قشقرقت تو 

ـــله داد و تکرار      ـ ـ ـ ـ ـ ل فاصـ ـــ م ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرش را از  نادرخان  
 کرد: 

 ی من ـ مغازە  

اە نادرخان توی      ا جملات و ن ــدای زنگ خطر را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز صـ
مـان از حرف ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش شـ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه زدە بود،  گوشـ

ه چغاخم ش کرد و توی دلش  ش را ب کردن طینوش  ها
ـــــن ـ ـ ـ ـ ـ ــا این سـ ــد خودش هم  ـ اە گفـــت. هرچنـ ــدو ـ ـــال  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ

ه چغ ســـت که ر  کردن طینوش نداشـــت. وق  دا
گر دعوا کردە بودند،   اراە و جلوی  آدم د شک  توی 

ه نادرخان  ش  د. خ  رس

ش را جمع کرد و گفت: دست   ا  و

ـــ چون مغازە     ـ ـ ـ ـ ـ ا ــ شدم... هر ندونه ما    ی شماست عص
م اون مغازە...   دون
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ه     ه توج ازی  ه  نادرخان ن ش را  ـــا دن نداشــــت. عصـ ـــ شـ
 زم کوفت و توی حرفش رفت. 

ــــ مغازە     ـ ـ ـ ـ ـ د دلم  ــ ی من، دارا من... پول و ثروت من... شا
ش  گران  خواد آت ـــون بزنم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  خود شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک عصـ

 شن 

ا شماست.    له آقا حق   ـ 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٠٨#ش
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ض ز را     ـــ ن ر ک ش  گرفت، متوجه ا شـــد که خو
دە نقطه  شدن  ی جوش را هم رد کردە بود. طینوش اما از چ

ف کردە بود.   دم ز حسا ک

ــ کنــارش بود و      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو نــادرخــان زنــگ خورد. روی عسـ
ـــمارە  ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ دە بود. همان وک  دون برداشـ لش را د ی وک

ـــاە  ـ ن ـــدون  ـ ـــه کردە بود.  ـ ـــان را هم توج ـــه پژمـ ـــه  کـ ـ کردن 
، فقط گفت:   طینوش و ز

ون.    د ب  ـ ب

ل از اوضـــاع پژمان      ســـته شـــد، جواب داد. وک در اتاق که 
ی ــ ــ ـ سـ   و 

ً
ــ جوری زدە بودش که فع ــ ـ ش گفت. حسـ بود

ــم خودش را  ح ن ــ ــد و اسـ ــ کشـ ســـــت مثل آدم نفس  توا
اف غلط ه اع د، چه برسد  ش... گ  ها

ه     ا رو  ه چ ازم  س  ه تو ازجو ا ل  ادآوری  ـ ق ش 
 کن. 
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ال    ـــ خ ـ ـ ـ از  ــ ه ش ش  ل از فرستاد تون راحت نادرخان... ق
ه شدە.   امل توج

ست.    اری ن ش اعت ه زو  ـ 

الـ اس از شما ن    تون راحت. برە، خ

ــا این حرف    ـ ــان  ـــال نـــادرخـ ــد. چون  هـــا راحـــت نخ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
چـــه ی گرەنحوە  ـــک  ر برای  ــــه من را ا ی  خوردن پژمـــان 

ف  ــتـا هم تع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە کودکسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ اش  کردنـد، انگشـ
 اش را... گرفت. نادرخان و کینه و طمعنادرخان را هدف 

ار رو      انه اون  ش شما خود ــ پژمان برای خودش پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کردە... این رو توی مغزش فروکردم. 

لـ ته    شون رو درآوردی؟وتوی وک

ار خ هم اهل قانونه.    له آقا. از تهران اومدە. ان  ـ 

خ    ل تمســـخری شـــ داشـــت. نادرخان هم پوزخند    لحن وک
 زد. 

ــــ خ ساله من رو     ـ ـ ـ ـ ، ــ ر از  شنا دو قولم قوله. ا
ای...   س این پروندە ب

ال   د.  تون تخت. تمومـ خ  شدە تصورش کن
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ــ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس را قطع کرد و گو را روی عسـ ـ تمـ ـــان  ـ ـــادرخـ ـ نـ
ــــد. البته برای اول   ـ دە شـ ــــ ـ ه تخت کشـ اهش  ــــت. ن گذاشـ

الش تخت نبود...   ار خ

   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٠٩#ش
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 ٣٥: ١٤ساعت   

ای    ان  ا ان: خ  م

 

 

 

 

 

 

   

ه    ادە شـد و افشـ  طرفش رفت  حسـ از ماشـ شـهرە پ
غلش کرد.  اە   و ناخودآ

 ـ دیوونه.   

ا بر    قه را قبول  از داد ــکر قا وث ند و خدا را شــ گشــــ
ــه کردە بود. فقط  ــ ـ ــد د ــ ــانـ ـ ـ از  مـ ــد  ــ عـ ــه مجبور بود  ــ ای کـ

ـــــخص اە و مشـ ــ  برگزاری داد ـ ـ دازد. حسـ ـــدن مقدارش ب ـ شـ
ار توی این   ــ ان ـ ـ ــد. افشـ ــ ــ ازش جدا شـ ـ ـ ا خورد و افشـ ت
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ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالـه لحظـه خود ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از  سـ غـل کردە بود کـه  اش را 
ک حا را احسـاس  طرد  شــه جای خا  شـدن از خانه هم

کنندە بود.   کرد. این حرکت برای خودش هم غافل

ه شانه   ش را   ی افش زد و گفت: اقر دس

ه    خ گذشت. ـ شکر خدا 

ازداشــت حســ      اقر خ  افشــ آرام نفســش را رها کرد. 
اری   گر  شـب د ه افشـ دادە بود، د ش  را چند سـاعت پ

ش برن  شد. آمد و فقط فکرش مشغول از دس

ش بهمن     خان دو دل بود. هنوز  صـــبح افشــ برای رف پ
ـدی توی وجودش بود و از انجـام  آثـار آن   ـــ و نـاام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح

د  هراری منعش  گ ـــتارە تماس گرفته بود که  ـ ـ ا سـ کرد. 
ش  ـــه بهمن  ــا ــا ز ـــد امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ خــان خ دهـــد کـــه منتظرش ن

م ـاراژ رفتـه و هنوز ن ـه  عـد  ـدە بود...  ـــاعـت از    نچرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ان حس   اقر تماس گرفته و ج ش نگذشته بود که  د رس

ــه ــ تــازە آنرا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال ش گفتــه بود. افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه  جــا از سـ
ارە بهمن  دە بود  خان در دە بود، فهم ــــ ـ ـ د پرسـ اران و وح ی 

اری که   ــــت... اخ ـ ـ ـ ـ ـ ها خ داشـ ار از خ چ که این مرد ان
دە بود. توی روزهای   ه گوشش رس ی افش   خ
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ه صــورت حســ     اە افشــ   د. صــور که  ن چســ
ادی   اورش نحسز ــد که برادر  وحال بود. هنوز هم  ــ شـ
هه  بزر و آرامش  ـــدە بود.  جرم  ـ ــــت شـ ازداشـ ح  وج

ا مشــت ک دندان پژمان را شــکســته  حســ  ش دماغ و  ها
 وداغان کردە بود. و صورش را حسا درب

ه   اع کنار افش آمد و رو ستاد. ا  روی حس ا

ــ     ـ ــ بب حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  جان، من ــ ـــتات رو هم ببوسـ تونم دسـ
ــهخــاطر تــکــه ــتــا کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اون  تــک مشـ ف  جــای مــا 

م؟ اشه  ار رو نکن...  گه این   زدی؛ اما... د

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧١٠#ش
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ت و      ــ ثا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. از وق  حسـ ـ ـ ـ ـ ـ حرکت بود. جوا نداشـ
ه از  دە بود  ــانه پژمان را د ـ ـ ـ ـ اع شـ ا اش را  هم رخته بود. 
 فشار داد و گفت: 

ه روح... خودش قسمت     ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم،  ــ ه روح ش  ، دم حس
نـ ـــــت کـن.  خـودت راحـ از  ــالـم رو  ـ ـ ـ ـ درد  خـ بـرات  خـوام 

شه.   درست 

ش      ون داد و  ش را از دماغش ب حسـ هوای داغ درو
ه ان داد. را   زور ت

هن   ار را نکرد...  گر این   کرد. خاطر من، د

ــ تعارف زد      ـ ه افشـ ــــودە رها کرد و  اع نفســــش را آسـ ا
د.  ا  که داخل ب
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ــــهرە هم زودتر داخل رفته      ـ ـ ـ ـ ـ اع جلوتر رفتند. شـ ا اقر و 
ل از داخل  ـــ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و  بود. افشـ ـ ـ ـ ـ ـــ نگهش داشـ ـ ـ ـ ـ ـ رف حسـ

 گفت: 

ه    دم... ش رو خودم ـ پول د

ج     الاخرە را برای خ ار  سان دا  انداز کذا کردن  اش پ
 شدە بود... 

گو... خونه     ه من  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه پول خواسـ ــ ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دل  ــ م چن 
ــا ن ــد زنـــه؛ امـ ـ ع ـــد...  ـــه توش خواب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ دونم چ

ه دونم  جورا همینه که هسـت... فقط  درسـت شـه؛ اما 
... دووم   آری. تو هم ع خود

م کرد.  حرف    دی حســـ  ــ  از ســـکون و  های افشـ
ا داد و گفت:   ش را ت

دم  شد...    گه نفهم دمش د  ـ وق د

ته دلش افش هم ترس بود؛ اما کتف حس را فشار داد     
 و گفت: 

ه.    ع  ـ فکر کنم طب

ستم.    مونم ن ش  ـ 
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ـــم     ـ ــــک توی چشـ ــ جمع برق اشـ ــ ــ  حواس افشـ ـ ـ های حسـ
ــــد. ن ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ا ــت   ـــ ـ ـ ـ ـ سـ گفت. برای برادر کوچکش  دا

ش کرد.  ه داخل هدای از کتفش را فشار داد و  د.   ترس

اط حسـ      ون آمد و توی ح دار شـدە بود. ب اران تازە ب
ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از سـ ـار  غلش کرد. ان ـــ هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غـل کرد. حسـ هـا  را 

ــــکــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بود و اشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران سـ ــدە بودنـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا از  هم رسـ
ــم ــ ـ ـ ون چشـ ــ ب ـ ـ ـ ـ ه حرف نبود.  های حسـ ازی  رختند. ن

ــال تن ا هم حرف هایاتصــ ــان  اران  زدند. دســــتشــ های 
ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ ــ را حما ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ههای حسـ م  کردند: « خاطر دخ

ت شـــدی.» مشـــت اش  های حســـ جواب اذ دادند: «
ی ازم بر ش  اومد.»ار ب
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نم  ٧١١#ش

 

 

 

 

 

 

ــ آن    ـ ــان از هم  افشـ ــتاد تا خودشــ ـ سـ ـــان ا شـ شــــت  قدر 
اران بود و   شـــت   ه فرل افتاد که  اهش  ــوند. ن جدا شـ

ــت تـا موقع راە ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را داشـ ــــــت  هوا ـ ـ ـ ـ ـ رف تعـادلش را از دسـ
ش آمدە  ندهد. از این  ه ذه ـــاع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــپهر توی این اوضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که سـ
 بود، اخم کرد. 

ــک     ــ را کــه نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای زنــگ در افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عقــب  صـ تر بود 
ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لمـه غـذا  برگرداند. تـا ـا دو قـا تلف بود و از طرف ف

ف که این ــ داد. ح ـ ـ ـ ـ ـــــت افشـ ـ ـ ـــ  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ لوی ک ی از  جا چ
 رفت. ای ن
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ا  شــهرە گو را برداشــت و همان    ا ف شــکر  موقع برای 
ـــفرە  ـ ـ ـ ـــد و ظرف تماس گرفت. سـ ـ ـ ـ های  ای کوچک انداخته شـ

ــد از   عـ ــد.  ــدنـ ــانـ ــــدنـــد و پر مـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غـــذا برای حفظ ظـــاهر پر شـ
ند.  جمع شــســ اقر و افشــ و فرل توی هال  کردن ســفرە 

ـــهرە   ـ اع و شـ ا اران بود و  د و  ــ توی اتاق کنار وح ـ ـ ـ حسـ
ت  ل صح ا وک ند  اط داش  کردند.  توی ح

د:     فرل آرام پرس

د خ نداد؟    ـ ف

اقر چرخاند      ش را سمت  ان داد. افش  ش را ت اقر 
د. و خ واضح اضطراب چهرە  اش را د

 ـ اتفا افتادە؟  

اقر جمع شد: چهرە    ی 

ــ نـادرخـان گفتـه... دور از جون، فقط     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ذارە جنـازە ــ
ـاد... حـال خـانوم خـانوم  ون ب لم خوب  ـل از اون خونـه ب
ست.   ن

 فرل ادامه داد:   
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دم ن    ــــ ف ـ ـ ـ ـ ـ مونه، ممکنه نادرخان  تونه تمام ــ وقت خونه 
ه ه خ  شــک کنه  اراە برگردە خونه  م از  ش. الان منتظ
هاز خانوم دە   مون. ل 

دە بود. دم در اتاق که آمد، فرل  اران صـدای    شـان را شـ
ش را گرفت و سـمت زم   ه طرفش رفت. دسـ لند شـد و 

د.   کش

اران.    ش   ـ 

نـد. رنـگ    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاران هنوز عـادی نبود.  کنـار هم  وروی 
ـا آن ـــارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا فشـ خ قـدر  ـا آن رفـت کـه  ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر  شـ

 رفت. آمد که از حال ای 

ه    جوری شد. خاطر من اینـ 
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نم  ٧١٢#ش

 

 

 

 

 

ان داد و گفت:     اقر زود  ت

ل از نادرخانه.    ه تو ندارە... مش  ـ هیچ ر 

ظ      ک لیوان آب قند غل اط  لند شـد تا محض احت فرل 
الش رفت.  لند شد و دن اران آمادە کند. افش هم   برای 

ای اون   د ـ خ ق ف ن؟طرف رو از ط  گ

د در خانه     د این روزهای ف ی  افشــ هنوز از حضــور مف
خند کوچ زد و گفت:   نادرخان خ نداشت. فرل ل

ــــدە محافظ خانوم     ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د مقام  ــ ا گه  ل... فکر کنم د
ه اون. چه دم  ه رو   خ
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ـــو کردە بود؛ اما تل     ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هم حس  فرل شـ ـ ـ ـ ـ ـ اش را افشـ
ش آمــدە و   ش پ ــا آرش برا ــا کــه  ــل هنوز از ج کرد. فر
ــا کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود غمگ بود؛ مخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقر شـ ـاعـث قهر 

ار  همه  ثمر تمام شدە بود. چ ان

 افش گفت:   

ه     گذرە و رو اش زمان که  ـــ مطم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ، خدا رو  ــ ـ ـ ـ ـ راە 
طهخاطر تمومه ا آرش شکر کردن را . ت   ک

ی نگفت. از این     که افشـــ خ راحت حســـش  فرل چ
دە بود، معذب شد.   را فهم

 افش هم زود حرف را عوض کرد و گفت:   

هـ شمارە   د رو   دی؟م ی ف

ــه    ــد  ــا ــ آرە و ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع الان... آخــه  ــ  ... ش زنــگ بز
ش خانوم  ش رو یواشــ گذاشــته پ ه حالش  گوشــ ل که ا

ش کنه.   د شد خ

م   ست وخامت اوضاع را تجسم کند. م افش   توا

ـــمارە     ـ ه تماس گرفت، شـ س ا ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ گو  ی من رو  دە  ش 
ههروقت  دە،  ام  ا پ ست حرف بزنه  دە. تو  م خ 
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ـد او هم      ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد و فکر کرد شـ ـد ت ـه تـای ش را  فرـل 
سد که:  ست ب  توا

ی؟    ـ تو... خودت به

ا خندە و      ب شـدە  ـ ترک ون داد. نف افشـ نفسـش را ب
 ...  لاف

ــت     ــاعم دارە درســ ــــ فکر کنم... اوضــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه... بهمن ــ خان  شــ
ت داد.   رضا

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زد که اندازە چشـ ــمش  های فرل جوری ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ
ــــت و   ش گذاشـ ش را روی دها ــــ ـــد. دسـ ـ ـــنگ دو برابر شـ ـ قشـ

 برداشت. 

... خدا  ــ تو رو خدا راست     ؟ وای خدا رو شکر افش
 رو شکر. 

ه کند. چشـــم از خوشـــحا این خ     ســـت گ ش  توا ها
گر از حس ــ د ــ ـ ــدند. افشـ ــ ـ ـــــک شـ ب این  پر از اشـ وحال غ
ی نگفت... درمان همه ش  چ د فقط  ی آنروزها ـــا ـ ـ ـ ها شـ

 خود ستارە بود. 
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نم  ٧١٣#ش

 

 

 

 

 

ــه      ـــدا کرد کــ ـ ــاوی توی خودش پ ــ ـــالاخرە  حس کنج ـ
د:   پرس

اران مغازە     ـــ راس واقعا قرارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نام  ــ ی نادرخان رو بزنه 
 خان؟بهمن

ان داد و گفت:    ی ت  فرل 

اران قصدش رو داشت؛ اما بهمن    خان قبول نکرد. ـ 
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ـــــت و      ـ ـ ـ ـ ـ کش برداشـ خوری را از توی آ ـــق چـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد هم قـاشـ
از گفت:  زدن آبمشغول هم  و قند 

ـــ ان    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د غرق  قدر همهــ ا و اتفاقات  ش این مدت توی خ
ــه فکر ن م کــ ــــدە بود ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هیچ اتفــــاق خو  شـ گــ کردم د

فته...   واقعا خوشحالم براتون...  برامون ب

غضو خندە   ون زد. ای   ش ب  آلود از دها

ه خودم و آرش فکر      ـــه اما هروقت  ـ ـ شـ اورت  د  ـــا ـ ـ ــــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــم جــدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  مون برام راحــتکردم، هضـ تر بود تــا وق 

ــما فکر  ــ ـ ـ ا  شـ ن حقت تو این دن م کردم... فکر کنم این 
 اشه. 

ون رفت. ســپهر حالا توی  افشــ پررنگ     تر  عد هم ب
ـــه   نبود. وگرنـ  خوب 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع اصـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اوضـ ــ ف کـ بود. ح هم 

ــــت برنــامــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـــذارد... قراری چهــار  توا ـــک قرار را  ی 
 نفرە... خودش و ستارە، سپهر و فرل. 
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نم  ٧١٤#ش

 

 

 

 

 

 

 ٣٠: ١٧ساعت   

ل شهناز   ان م  م
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ه    ان  اراە در  اشــ ســته بود شــهناز را تا برگشــ از  زور توا
ـــم اتفــاقــا کــه افتــادە بود برای همــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــانــه نگــه دارد. هضـ
 موافق  

ً
ام ا هم  ک چ  ان   د و اشــ ســخت بود و ف

ـد عـادی رفتـار بودنـد؛ این  ـا  
ً
کردنـد. برای هم  کـه فع

ــــاعت تمام  ـ ـ ـ ـ ان زودتر از سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه  هم بود که اشـ ارش  ــــدن  ـ ـ ـ ـ شـ
ــانـــه برن ــانوم خـ ش خـ ــانـــه پ ـــد توی خـ ــا ف ـ ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  گشـ ـ

 ماند. ن

ان؟    ـ اومدی اش

مال وســوا      ه راهرو کشــاندە بود.  صــدای در شــهناز را 
ــــته بود و   ـ ـ ـ ـ ه خانه برگشـ انات  ـــدن از ج ـ ـ ـ ـ شـ اخ عد از  هم 

 الا هم سنگر نگرفته بود. 

م.    ار کفشت رو، سوئیچ رو بردار ب  ـ در ن

م مامان     ال. ـ کجا ب  خ

افه     ه ق ــ  ــ ـ ـ ـ ینم  خورە بتونم  ی من ــ اشم... برم ب ال  خ
مون اومدە.  ه    
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ا خودش سمت      ازوی شهناز را گرفت و س کرد  ان  اش
ستادە و توی فکر بود.  مال هم ا  سالن برگرداند. 

قـا     ــ الان دق ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ خـالـه خوای بری خونـه ــ ـا  ی  طـاهرە 
تــت فکر آقــابزرگ؟ خــالــه  ی ــه  طــاهرە کــه ب کنــه اومــدی 

ـاری و حـال ـــون ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ   روشـ
ً
ی... آقـابزرم کـه  گ ـــون رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ە... دا  م به شـــ کش  ال... چ  نزد ــنگ اون روز دن هوشـ
ــذارە   ـ ــاش رو  ـ ــدارە  ــه حق نـ گـ ــابزرگ گفـــت د ــا رفـــت آقـ اینـ

ــــت  اون ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لــ تــو  ــت  ــ ـ رفـ ــش  حــرکــ هــمــ  ــا  ـ ـ ـ ـ ــعــ  ــا...  ـ ـ ـ جـ
ـــدە طرد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوم شـ ــا... خـ ـــاع  هـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... اوضـ ــدان ــه زنـ لم تو خونـ

ه.   دجوری خرا

ا شــانه     ش  شــهناز  شــســت دســ ل  زان روی م ها و ت آو
مال گفت:  ه  عد رو  اند.  ش چس ه دها  را 

ی نگفته؟   ه تو چ  ـ آقام 

ـل      ــــت و روی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داد. برگشـ ش را ت مــال توی فکر 
ه ا مکث گفت: رو شست و   روی شهناز 

 وکتاب... ـ نه جز حرف حساب  

ان      ـــ ـ ـ ـ ــــمت اشـ ـ ـ ـ ش را سـ اهش کرد و  ه ن ــــهناز چند ثان ـ ـ ـ شـ
 چرخاند و گفت: 
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ــ خانوم     ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه رو هم مرخص  ــ ل الان تنهاســـت؟ گف راضـــ
 کردە آقا. 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧١٥#ش
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ششه.    د پ  ـ ف

ه چهرە     از  اە کرد. فقط چشم شهناز  مال ن ها  ی در فکر 
ــا  ـ ـ ـ ـ شـ دا بود و آنو پ ــدە بودند  اش پ ــ ـ ـ ها هم درگ اخ شـ
د: که شهناز ن گ اە ازشان  ست ن  توا

ــاب     ــ ـ ـ ـ ـ مال؟ اون حرف غ از حسـ گو  ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه که  ــ وکتاب چ
ی این ؟جوری رف تو فکر؟ چ  دو

درش جلب      ه  ان هم  دە بود. توجه اش لحن شهناز ترس
ه بی  ـــــک  ش را از روی ماسـ ـــــ مال دسـ ــد.  ــ ـ ــد و  شـ ــ ـ ـ اش ف

 گفت: 

ست.    ی ن  ـ چ

س چرا اخم کردی؟    ـ 

لند شــود که شــهناز      ه شــهناز نچ کرد و خواســت  مال رو 
 گفت: 

مال      دو تو؟ـ جون من 

ا ول نـ ه ه ن   ا  کنه. دونم ای 

ا تر عمیق    ـــد و  ـ لند شـ ـــهناز  ـ ــوهر  تر از اینشـ ــ ای شـ که 
شه محافظه  اشد، راهش  هم از شدە  ان  ارش در این ج
ست و گفت:   را 
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مال تو      ار کردی؟ـ وای 

ت ماسکش را      ان ا عص مال جوش آورد. جوری که ح 
ا چشم د و  ای کش د که: هم  ه شهناز ت خش   های 

  برای خودت؟ ار کردم؟  ـ    

مال سمت راە    له رفت و برگشت. شهناز سکوت کرد. 

دم...      ه شب ماش نادرخان رو اون حوا د ــــ من فقط  ــ
ی ازش   ــا خ ــدە قلات امـ ــه اومـ ــار دارە کـ ـ ــا من  ـ فکر کردم 

 شد. 

 وگنگ گفت: شهناز گیج  

انات؟   ه این ج  ـ خب چه ر دارە 

 ـ رطش اینه که...   

د.    ه زم ک ا حرص   ماسکش را 

ان گفت دیروز عمه    ــ اشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە  نادرخان که  ــ ش داد کشـ
ه دە تا برە پژمان رو   ش 

د      ش ک ه دها ش را  ه مکث کف دسـ ا چند ثان شـهناز 
ون زد. و "وای" پر به از لای انگشت ش ب  ها
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نم  ٧١٦#ش

 

 

 

 

 

 

 

ـادی توی ذهن آدم    ـــورات ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل تصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفـت؛ امـا  هـا شـ
ل برای ها که قصد  شد، آنشان جور وق مدرک و دل



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2197  

ش شوکه  ند ب دن داش گر ن فهم ند  شدند و د س توا
ـــته بود   ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا ـــنگ د ـ ـ ـ ـ ـ ار کنند. مثل آن روز که هوشـ ان

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــهنـاز داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حـالا کـه شـ ـار کنـد  گر  ان ـار د ـد ان فهم
ـه پژمـان  ن د و فقط  ــان ب ــدرش را از این ج ــای  توانـد 

 بند کند. 

دجوری بند آمدە بود...    ش  چارە شهناز، زا  ب

 

   

 

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ١١ ٣کش

 ٥٠: ١٥ساعت:   

ـاە ب     ـان: فرود ــالن پروازهـای  م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب_ سـ ـــتغ ــ ـ ـ ـ ـ ـ المل دسـ
 داخ
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ال خودش      هم  چمدان کوچکش را دن
ً
د. احتما کش

ا فردا بر  اط خودش را برای  امشـب  گشـت؛ اما برای احت
از هم آمادە کردە بود... قرار   شـــ ماندن در شـــ چند روز ب

 نبود دست خا برگردد. 

ــان داد و      ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه مـامور  ـــمـت خرو  ـارت پروازش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
از آمدە بود  سـالن رفت. توی زند  ه شـ ار  ک  اش فقط 

ـــلش بود و چون از همــهکــه همــان مــاە ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ ازدواجش  عسـ
ـــاطرات   ـــاری خـ ـ ان ـــفر را هم توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این سـ متنفر بود، ح 

اندە بود و هیچ ه این  مزخرفش چ ارە  ــــفر دو ـ ـ ـ ـ ـ وقت فکر سـ
ـــفر در ماە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نزدە بود. آن سـ ه  ـــهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ های اول زند  شـ

ـــک خـــاطرە  کش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وق زنـــد روی    مشـ خوب بود؛ امـ
ـــ  ادآوری سـ ه  گر نه م  ش دادە بود، د ـــا شـ اش  اش را 

د خاطرە  ش داشـــت نه ح تجد ی حضـــوری، مثل  در ذه
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ــامـــدە بود.   ـ ـــد خـــاطرە ن حـــالا... البتـــه حـــالا هم برای تجـــد
اە بود.  پروندە  ــ اە سـ ــ ــه سـ شـ ش تا هم ــهر توی ذه ی این شـ

ــاختـه بود و جـالـب   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خـاطرە سـ ـا آد مزخرف ت چون 
د پروندە  ا گر را هم  بود که حالا هم  ک آدم مزخرف د ی 

 ست. توی هم شهر 

ل    ــهر  ــ ـ ـ ـ ـ از برای فرنوش شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ـ ـ ـ ـ ل نبود... گوشـ ل ای از  و
 جهنم بود. 

اجه     ک رانندە برای  ســــمت  اە رفت و  ا فرود ــ ـ سـ ی تا
اغ ارم بود... البته نه خود   ــ اول،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ گرفت. مسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دو مسـ

اغ... خانهاغ، خانه  ی نادرخان ای بزرگ در حوا 

دن     ـــ د و  از رانندە زمان تق رسـ ــ ـــد را پرســ ه مقصـ ــان  شــ
ا میثم تماس گرفت.    ، عد از راە افتادن ماشـ قه  چند دق
س آورد   ـــا ـ ـ ـ ـــــت، خ شـ ـ ار فرنوش نداشـ میثم که خ از اف

ــــل کرد. برعکس این روزهـا کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان  کـه تمـاس را وصـ درم
ش را   داد. جوا

له؟    ـ 
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ار      ف که ان ا تعج خف گفت  د و خشـک و جدی 
ست.  دل برای تماس گرف   فرنوش ن

دم.     ـ من رس
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 مع بودن حرف فرنوش اخم کرد: میثم از گ و    

 ـ کجا؟  

از     ـ ش

افه آخ که چقدر دلش     ـــــت ق ــدە ی آچمز خواسـ ــ ـ اش را  شـ
ف که آن روز   . ح ی ام عد از غافل یند. مثل آن روز  ب
دن آن   ف د ــته بود ک ــ ـ ـ سـ ــدە و نتوا ــ ـ ـ خودش هم غافل شـ

د.   صحنه را ب

از؟ فکر     ـــ ـ ـ ـ ؟ اومدی شـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب  ــ ــ ـ ـ ک من الان اعصـ
 ازی دارم مسخرە

ــ نه اتفاقا خوب     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ  شـــناســـمت... فقط تا وق همه ــ
لتــه و طبق برنــامــه  ش ـــاب م رە، خو  هـــای خودت پ

ه .  ق س  آدم ن
ً
 هم که اص

از؟   ازی نکن برای  اومدی ش ا من   ـ فرنوش 

ـــــوخت    کسـ ـــوز میثم  ـ ــــت.  وسـ ذرە روی فرنوش اثر نگذاشـ
 آرام گفت: 

درزرگت. ـ دارم    دن   رم د

د:    ه رانندە تا پرس  و رو 
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قهـ عذر    گه خوام جناب، چند دق م؟ی د  رس

ـه گوش      ـــدای مرد حتمـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و گو را جوری گرفـت کـه صـ
 میثم برسد: 

قه   ک نخورم دە دق ه تراف گه. ـ  ــع د ه ر  ، 

 توی گو گفت:   

دی؟    ـ ش

ــــمت در      ـ ـ ـ ـ ـ اە سـ دە بود، ناخودآ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خانه رسـ میثم که تازە 
ش را   ــــدا دن نداشــــت و صـ ه د از  ا حر که ن د و  چرخ

ا دورگه کردە بود، گفت: ه  قدر 

؟ فرنوش ـ داری چه غل     ک

 فرنوش سادە گفت:   

ـــ دارم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ م تمام مد که رم که  اومدی تهران،  ش 
ـــدا کردە   ـــات دف وک کـــه پ ـــه  ـــات  پروژە بود،  ـــه 
گه.  ذاری د لاە  درزرگت  در و  مکش   ه   بودی تا 

د و      از ماندە بود. فرنوش آرام خند دهان میثم از تعجب 
دن   ـــ ـ ـ ـ ار از شـ اە رانندە از توی آینه نکرد که ان ه ن توج 

 های فرنوش تعجب کردە بود. حرف
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زم، شوکه شدی؟    ـ آ ع
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ان شهناز بند آمدە بود.    قا مثل ز ان میثم هم دق  ز

   . شالا زود خوب  ا ندارە، ا  ـ اش

از گفت:    شدە بود که فرنوش  از   دهان میثم هنوز 

ل      الت رو راحت کنم، من خودم اون وک ذار خ ــ راس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــند و مدرک دارم   ــ خوادم سـ اغت... تا دلت  ــتادم  ـ ـ رو فرسـ

 ازت. 

لنت کرد.     و خندان تماس را قطع و گو را سا

ه تماس     وع  عد میثم  قه  ک دق گرف کرد  درســــت از 
ــــکو   ـــد.  ــانـ ـ ـــه جواب مـ ـــه فرنوش  کوچـ ـــد کـ عـ ــع  ی  ر

ع   د.  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــد، میثم هم  رسـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ـــ پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نادرخان از تا
خواست زنگ را فشار دهد،  ای که فرنوش درست لحظه 

دە شـــد.   شـــت توی دســـت میثم گ کرد و کشـــ ش از  ازو
دە درســــت در لحظه  ــ ه دســــت میثم،  ی کشــ شــــدن فرنوش 

ان بودند   ا موتور اشــ ند.  ار برگشــ د هم از  ان و ف اشــ
د دسـت  و میثم هم متوجه حضـورشـان شـد. ن ا سـت  دا

دن فرنوش جلوی آن ــــ ا  از کشـ ــــورات  ها بردارد  ال تصـ خ
 ی نادرخان دور کند. دو فرنوش را از خانهآن

 ـ  شدە میثم؟  
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نم  ٧١٩#ش

 

 

 

 

 

 

ان گفت و فرنوش را مطم کرد که از      ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این جمله را اشـ
ند. اها خانه  ی نادرخان هس
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ـــت      ی اهم ش چ ــد و برا ــابود کنـ ــه نـ ــدە بود کـ فرنوش آمـ
سـت که فرنوش چقدر ترسـنا  نداشـت. میثم هنوز ن دا

ی برای از دســــت قدر در  دادن نداشـــت. آنبود، ز که چ
ـاە زنــد  گر از ن ــه نــاحق حرف خوردە بود  کــه د هـای  اش 
ِ شدە بود. آدم  ها 

ش را      ــــ ـ د، دسـ ان و ف ـــ ـ ـ دن اشـ ـــ ـ ـ رسـ توی تعلل میثم از 
د و داد زد که:  م عقب کش  مح

 ـ ولم کن   

ـار      وای از آبروی نـادرخـان کـه این روزهـا در خـانـه و محـل 
ان از این دست و آن دست  ا  رخت... و کوچه و خ

چه    ــ تو غلط کردی وق زن و  ـ ـ ـ ـ ـ اغ من،    ــ داش اومدی 
 ف  

ل از آن    هو ق ــ  که میثم  ـ ـ ش خ بردارد ســــمت تا ســــم
د و سوار شد و هول گفت:   دو

د... زود.     ـ آقا حرکت کن

ازش را گرفت  دست میثم روی دسته     ی در بود که رانندە 
ـــه  ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانِ  و رفــــت. همسـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــد و  ـ ــار ف ـ ـــان کنـ ـــادرخـ نـ ی 

ستاد و گفت: وواجهاج دن این صحنه ا  شدە از د
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 ی ارشد نادرخانه. ـ فکر کنم نوە  

ش را      ـــا ـــاە کرد. جلوی ز ن مرد را  ــد و پ ــانـ ـــد  چرخـ ف
ـــول محله  ـ ـــما هم فضـ ـ د "شـ ا ف  گرفت که نگ ای". میثم 

ض و چهرە  ـــد  ای رنـــگمنق ـــان و ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اشـ ـ ــا  ـ ـــدە ن پ
ش شــد و  ی فرنوش را  انداخت. شــمارە  گرفت، ســوار ماشــن

ال تا راە افتاد.   دن

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٢٠#ش
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 ٤٥: ١٨ساعت:   

دی   ل دک توح ان: م  م

 

 

 

 

 

 

 

ــــاعــت آن هم اول هفتــه، از      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــانــه در این سـ ش  آمــد
ــا ن ر هم اتفــاقــا بود کــه  ــا ا ــک  افتــاد  افتــاد حتمــا 

ــه ترک  ــد و بزرگ افتــادە بود کــه او را مجبور  کردن  اتفــاق 
ش کردە بود.  ا محب ک ز  لی

دە بود.    ه اتاق عمل هم رس ار،   اخ
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ـــا      ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  از طلافروشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دی هم مراجع امروز دک توح
ا نادری  ه  بود که  اورنکرد را  اری  ها مراودە داشــت و اخ
ش    گوش آقای اری که فاطمه هم برا دک رساندە بود. اخ

درش   ه  ــــت میثم  ـ ـ ـ ــــت بود که از دسـ ـ ـ ـ ازگو نکردە بود. درسـ
ر   ارش نبود و ا ــا این مرد هم محرم ا ـ ــاە آوردە بود امـ ـ پنـ

ــانـــه نمجبور نبود، هیچ ـــه این خـ هــای  آمـــد. وقــت وقــت 
ــانـــه هم آن ــدی در خـ م بود کـــه ح  بودن دک توح قـــدر 

امدە  معمو هم برای   زدنخ فرصـت حرف ش ن شـان پ
 بود. 

ــا چهرە     ــدی  ــه اتــاق  دک توح ـــــلام کردە و  ـ ـ ـ ـ ـ ای در هم سـ
ــل از رف لحظــه ــار  رفتــه بود. البتــه ق ای مکــث کردە و ان

ـــدە بود.   ـ ـ مان شـ ـــ ـ ـ شـ ـــدا بزند که  ـ ـ ـــته بود فاطمه را صـ ـ ـ خواسـ
ــهــا و آنفــاطمــه  این  و رفــت. دک  طرف راهر ــا کرد و 

ش   ــــ ـــتادە و گو توی دسـ ـ سـ دی توی اتاق خودش ا توح
د. فــاطمــه  بود. معلوم نبود  گ ــا  تمــاس  ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 داخل رفت و گفت: 

ا؟   ا  ـ خو 

ه   دی  د. دک توح  طرفش چرخ

دم.    ا ش ه چ  ـ 
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ـــــت     ـ ـ ـ ـ ـ از دسـ ار  ه قلب فاطمه رخت. فکر کرد حتما میثم 
ـــدە و مثل آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ درش رفته و  شـ اغ  دفعه زودتر از خودش 

خ  ـدرش را خـام کردە بود. چهرە  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـدش داشـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
دی گفت:   شد که دک توح

س، داماد حاج   ل ه جرم قتل گرفته؟ـ   مصط رو 

ـــک    ــا  ــــد؛ امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عوض شـ ــاطمـ ــای فـ ـــ فکرهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذرە هم  مسـ
درش درگ مسـئله  شـدە بود که ذهن  گری  خوشـحال  ی د

ــاد بود کــه در هیچ حــال  بود، چون غم این خ آن قــدر ز
ست خوشحالش کند. ن  توا

ــا اخ کــه نــا از آن      ـدی  ــان داد. دک توح ش را ت
 خ بود گفت: 

ه من نگفته بودی؟ـ تو که    ، چرا  س  دو
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نم  ٧٢١#ش

 

 

 

 

 

 

ــدرش مکــث کرد و      ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ە  ــه خ فــاطمــه چنــد ثــان
 گفت: 

 شم. ـ چون منم دارم از میثم جدا   

ــ بود. آن    ـ شـ دی ب ــوک این خ برای دک توح قدر که  شــ
سـت جمله  ه نتوا ی فاطمه  ذهن ت و هوشـمندش چند ثان

ل کند.   را تحل

؟     ـ 
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ه پردازش      وع  دی  توح ی نگفت. ذهن دک فاطمه چ
از گفت:   کردە بود. 

؟  ـ      گف

ــدە بود و اخم    لند شـ ش   مصـــدا ش مح ش  ها تر. به
چــه  ــه گوش  ـــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بود. صـ ــدە بود.  هم د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا هم رسـ

ان تند فاطمه  ســـت  ی قلب النا را ح توی  شـــدە توا
ــدە را تمام   ــ ـ ـ ـ ازشـ حث  د این  ا ــنود، اما حالا  ــ ـ ـ ـ شـ ـــــش  ـ ـ گوشـ

 کرد. 

شـت    ه  ا  چه  ن ی از  ها  ش کرد تا مطم شـود خ
ک  درش نزد ه  ست و  ست. در را  ستاد. مثل پچ ن پچ  تر ا

 گفت: 

ه    ـــ میثم دارە  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انت ــ ــــم.  کنه. م خ خوام ازش جدا شـ
ه  ما ل بود.  اون پو که ازت گرفتم  ار نبود، برای وک ی 

ج  برای این بود که ن ــتم از پول اون برای خودم خ ــ ـ ـ خواسـ
ـــدوارم این  ـــــت  دفعـــه برعکس دفعـــه کنم... ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــل  ی ق
ا  ا س  ا ت   دخ

ــــوهرش هم از از این فکر که آن    ـ ـ ـ ا شـ درش  ـــــت  دفعه  ـ ـ دسـ
ــــک ـ ـــد، دلش گرفت. جلوی اشـ ـ ـ اشـ ـــدە  ـ ـ ش را گرفت و  شـ ها

ون رفت.   زود از اتاق ب
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؟ دفعه   ع  ا اینـ  ه؟ ب ل چ ینم فاطمه. ی ق  جا ب

ع و      ــه بود و ام س داخـــل راهرو رفتـ و ــاطمـــه توی  فـ
ه راهرو آمدە بودند.   النا 

 ـ  شدە؟  

ک بود      دە و النا نزد ع مضــــطرب این ســــوال را پرســـ ام
اغ ــدی  ــه کنــد. دک توح هــا رفــت. فــاطمــه هم  چــه  گ

 رزش  
ً
دە بود که مث اشــ ه صــورش آب  ون آمد.  زود ب

د. زود  اشــــک  ا ـــم ن ه چشـ ـــورش  ـــ صـ ـ س خ ش در  ها
ـا خودش   ع را هم گرفـت و  ـــــت ام ـ ـ ـ ـ ـ غـل کرد و دسـ النـا را 
ستادە بود.   دی وسط راهرو ا من برد. دک توح ش سمت 
ع   شــســت و توی گوش ام ل  غل روی م ه  فاطمه النا 

 گفت: 

گرم      اجون حرف بزنم، تو النا رو  ا ا  د  ا ـــ من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک  ــ
زم؟  ع

؟    ـ که دعوا کن

ع خنــدەفــاطمــه از      ـــوال ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اش گرفــت.  آلا
 ای که پر از درماند بود. خندە
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م. دونم... س ـ ن    کنم نکن

ا قهر کردی؟   ا ا   ـ چون 
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ع هم را از این فــاطمــه هــاج    کــه مچ  وواج مــانــد. ام
ـــافه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا انداخت و اضـ ـــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ در و مادرش را گرفته بود، شـ

 کرد: 

ازە و ما خونه   ا ش ا گه. ـ  م... قهری د اجون ا  ی 

غضش را قورت دارد و گفت:     فاطمه 

اش    . ـ   شد نفه

ـــازی     ـ ـ ــــت.  نگفـ ی  گر چ ع د ــا را    ام ـ ـ النـ ـــــوص  ـ ـ ـ ـ ـ مخصـ
ار النا را   اە نکرد. فاطمه چند  ه فاطمه ن گر  گذاشـــت و د

ـــــش زمزمه  ـ ـ ـ د و توی گوشـ ــــ ـ ـ ـ ـ عد هم    بوسـ ــــود.  ـ ـ ـ ـ کرد تا آرام شـ
دی برگشت.  ه اتاق دک توح ع و  ه ام دش   س

ه روز     ـــ ـ ـ ـــدە بود که  آقای دک در نظر فاطمه  شـ ـ ـ ی شـ
ه   ـــش  عد از تصـــادف فاطمه و مادرش برای مراســـم هم

ا اخم از ایران آمد.  ه  ــدن ها که  ــ ـ ـ ـ اری نبود،  شـ ـــان اعت ـ ـ ـ ـ شـ
ە و مات.   خ

ش      گر ح برا ی نگفـت. د ــتـاد و چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ فـاطمـه منتظر ا
از هم ستد و  ش نا ش درش  ف قلدرهای  مهم نبود که  رد

ه  د. تهنادری رو گ ش قرار  د از این رو ا جا  ش این بود که 
ـد رفـاهش در زنـد را از  رفـت... خـب هم  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفـت. شـ
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ــت  ـــ ه دسـ ا دوری از قلدرها  ــ که  ــ ـ ـ ـــــت  داد، اما آرام دسـ
اارزش  تر بود. آورد 

دی خسته از سکوت فاطمه گفت:     دک توح

ــ چرا حرف ن    ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ــ ــانـــت چـ ـ ـــدە؟ خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خ شـ ؟ چـ ز
غه شت تو نبودم ص ه؟ من    ا

ـــد     ـ لنـ ش را  ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـ از  تر هرجملـ ع هم  ام کرد و 
لند آن ون را   کرد. تر طرف صدای تل

ـا اون    ـا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نفر برای  ــ ـــدە بود کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاورت شـ ـار واقعـا 
ع ح  خراب  ــتـادە؟  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن زنـد مـا اون عکس رو فرسـ

 شک نکردی؟ 

اشدە خودش اومدە     ؟  ــــ چه ش ـ ـ ـ گه  دارە آرامش  ــ
ـه ــــه... چرا  هم زنم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ م از هم ن مـک کن زنـدگ زنـه 

ــنــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی بودە تــا حــالا؟ مگــه تــازە آشـ ــاور نکنم؟ مگــه مرد 
ـا این خـانوادە... تو   ـه عمرە مراودە دارم  ـا هم؟  م  ــد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
؟ مگه   ک ه من  ـــوهرت رو  ـ ت شـ ا ـــ ـ خودت  اومدی شـ

ه د  ا ت؟ چرا   ش شک کنم؟ مش داش تو زندگ

ه هرحال من     خوام جدا شم. ـ 

چه    ا دو تا  دە سال زند  عد از س ؟  ع   ـ 
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ـا     ـا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــ ـانـت م دارە  لمش رو دارم،  م خ کنـه، ف
 برادرش شاهدمه. 

ه   عد از سقط روح  ت... ـ تو 

ه    ــ ســـقطمم  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم شـــوهرم  ــ خاطر همون بود... چون فهم
ه درم فقط  اە  اشم. خودشم  خاطر جا خواد من زش 

عـد تو   ـا  ـا ت  ـه دخ ـانـت کردە  ـه  قبول دارە کـه خ  
م؟  ه   خاطر سقط زدە 

ی آخرش عوض شـــدە بود.  صـــدای فاطمه هم توی جمله   
ـــم ـ ـ ـ ـ ه ج فروخوردە و پر از حرص. چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ش را هم  شـ ها

دی  د که چطور گشاد شدە بود. فقط دک توح  د

ه     ــــط آرامش لا ـ ـ ـ ـ ار از وسـ دی ان ـــــت و  دک توح ـ ـ ـ های پوسـ
ا   اە خانوادە  ــنج داد ــ ـ شـ ــمان، افتادە بود توی  ــ ـ سـ ا خون و 

ــک پرونــدە زمینــه  ــه ای از  غ و  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ . ذه هم  ی جنــا
ه فاطمه کرد و فقط گفت:  ش را  ش  رخته بود. 

عد حرف...     ـ برو آروم که شدی 

دە     ـــدای ک ـ ـ ـ ـ ــــت چرخاندش هم  صـ ـ ـ ـ شـ ه  ـــدن در، هم  ـ ـ ـ ـ شـ
ــــت  اش را قطع کرد. فاطمه هرچقدر هم که  جمله ـ ـ ـ ـ سـ توا

ل کنـد؛ امـا جلوی   ـل میثم و ح طـاهرە خودش را کن مقـا
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ـــم بود. مردی کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار از خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد  چون ـدرش  ـا وچرا 
ش  ار. کرد و... نحمای  خواست ان

 ه هال رفت و گفت:     

ع  ـ آمادە   م. شو ام م ب  خوا

ـــمــت اتـاقش رفــت. دک      ــ ـ ـ ـ ـ ـ غــل کرد و سـ خودش هم النـا را 
ــــدە   ـ ـ ـ ــــور جمع شـ ـ ـ ـ ا صـ ــتادە و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــط راهرو ا ـ ـ ـ دی وسـ توح

اهش   کرد. ن

 ـ کجا؟   

ـــنا که جواب  فاطمه جواب نداد. خانه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و آشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوسـ
ه هتل برود. ح شدە فقط هم  داد؛ اما ن ست  توا

د.  گ م  فتد و تصم ار ب ه  ش   امروز تا ذه

ا تو هستم فاطمه     ؟ار داری ـ   ک

ک اتفاق عادی      ، ا ـــ ـ ـ دی عصـ دن دک توح نبود. النا    د
ــد   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــطرا کــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اخم و اضـ ع  ــه افتــاد و ام ــه گ

ــاە کرد. فـاطمـه  ن ــه فــاطمــه ن فهمـد  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ع    ه ام اس النا را برداشت و  دی ل ه دک توح توجه 

 هم گفت: 

م.     ـ بپوش 
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از گفت:    دی   دک توح

ه برن     ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا  ی خودت، حق نداری از این گردی خونه ــ
 هم بری 

اس     ـــاندن ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغول پوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ النا بود که دک    فاطمه هنوز مشـ
د:  ش داد کش دی   توح
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 م؟شنوی  ـ   

ه    ــــت  ـ ـ ـ ـ ون داد. برگشـ ـــــش را ب ـ ـ ـ ـ درش و  فاطمه نفسـ طرف 
 گفت: 

چه   ا ـ  ا دە، داد نکش   م ترس

چه    ه  ا  دی ن ا حرات تند از اتاق  دک توح ها کرد و 
ـــــت که فاطمه برود.   ـ ـ ـ ـ ـ د انتظارش را نداشـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون رفت. شـ ب

ــه ـ ش  ــه دخ ش بود کـ ــد ح توی ذه ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و  جز این شـ جـ
د فکر  خانه  ـــا ـــوهرش جا هم برای رف نداشــــت. شـ ی شـ

ســـته ه هم  ه  ها بود که وق صـــدای  د  شـــدن در را شـــ
چه ون برود، فاطمه و  سور  خودش آمد. تا ب ها توی آسا

ــدە بودند که   ــ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار اسـ ــ ـ ـ ـ ــــد، سـ ـ ـ ـ ای برسـ ه  بودند و تا 
ـد نبود و فـاطمـه ن  ـــــت  فـاطمـه گرفتـه بود. عمومج ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ک نقطه  ماند.  ش  د ـــــ ـ ـ ـ ــــه  ی  منتظر رسـ ـ ـ ـ ـ مع روی نقشـ
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د. سـوار که   گ پ را  مشـخص کردە بود که فقط زودتر اسـ
ه  ان را گفت. ام هم  ا ام تماس گرفت و ج ش  شدند 

ش را تغی داد و   ــــ مک آقای رانندە مسـ ا  ک آدرس داد. 
د رفت. ه  سمت مقصد جد
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ه     ١٤٠٠ ١١ ٣دوش

 ٣٠: ١١ساعت:   

اراە طلاسازی نادری   ان:   م

 

 

 

 

 

 

شه     ان از کنار اتاق ش ون  اش ای رد شد. ارغوان از اتاق ب
ـــلام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هم سـ  

ً
ش زد. ق ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پر کردە  واحوال آمـد و صـ

ـــع ز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... موضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار نـه ب قـا ع دو تـا هم بودنـد. دق
 سـمت منافعش 

ً
سـتاد. برای شـهناز  مشـخص بود. او  ا
ط فرق  ا ش را کنار  کرد. او ناما  ــاســـا ســـت احسـ توا
س این ــذارد.  ــد  گـ ـ ع ـــب و  ــاران بود عج ـ ش  ــه دلش پ کـ
مــال هم مردی محــافظــه نبود؛ امــا این ـار بود و ترجیح  کـه 
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ــد  گری از زنــ خش د اش بود و  داد توی درد نرود، 
ف  این  ن توصــــ ـــتادە بود، به سـ قا توی برزخ ا که حالا دق

کاز حال ســـت  طرف نوروزش. از  ــد و  توا اشـ تفاوت 
گر  چهاز طرف د د زند  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ترسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، مخصـ ها

د  ــو جد ا عضــ ان و مینا  ــ ا غضــــب نادرخان  خانه   اشــ شــــان 
زد. ه  هم ب

ــــلام    ـ ـ ـ ـ ـ ه برای هم هم سـ ک اول ان و ارغوان،  وعل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اشـ
ان ته   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و حالا اشـ ـ ـ ـ ـ ی انجام شـ ـــادە و  ـ ـ ـ ـ خ سـ
ی   ر چ دلش برای این لحظه  هم اضـــطراب داشــت. ا

ه گوش نادرخان  عد  ه گوش ز و  د،  گفت که  رســــ
وس توی فکرش بود.   ؟ این خ ز

هـ همه    هم. چ رخته 

ـ     ال ک ارە ارغوان دن اهاش در ی اوضـاع و  گشـت که 
مال توی جبهه احوال  ت کند. هرگز تمام و  ــــح ـ ـــان صـ ـ ـ ی  شـ

ــه مخــالف  ــدرزرگش نبود؛ امــا فکر  خوا هم توی  ــدر و 
ناز و ح   ان و پ د اشـ ش نبود. حس غ بود که شـا

ند درکش کنند. آرش  س  توا

ان در جواب جمله    ک هوم گفت که  اشــ ی ارغوان فقط 
خندد.   اعث شد ارغوان کوتاە و خسته 
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ان من ستون    الت راحت اش ــــ خ ـ ـ ـ ـ ـ ستم... فقط...  ــ پنجم ن
ط خودم حرف  دونم... دلم ن ا ـا  تو  ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 بزنم. 

اض ذه خارج      ا این جملات از آن انق ان هم  ار اشـــ ان
ان داد و گفت:  ار ت ش را چند   شد که 

ه    دجور رخته  ـــاع  ــ اوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جوری که فکر نکنم  ــ هم... 
شه...  گه درست   د
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ــد و خ      ــــت و جلو و دو طرف چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ش  عــد 
 جدی گفت: 

اەش فکر ـ همه    زنه. مون رو چوب کنم  زاغ س

از بود.    ناز ش اش پ  ـ 

دم ن   ش   آد منم ول کنم برم بوشهر. ـ راس

ک   ا صدای آرامارغوان  نزد ستاد و   تری گفت: تر ا

ان پژمان...     ـ ج

ـــل    ـ ـــاع «تا اصـ ـ م... اینا که اوضـ ـــو ب ـ اشـ ــ  ـ ـ سـ ا ن ـــون  ار ـ شـ
ــه ــارمون  رختــه  ــارم ب ـــــت هم روزا از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدم ن ع هم 
«.  ک

م افتاد وسط اهن   دی چه  »«آخ د شون  وتل
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ــاە حرف ارغوان را قطع و      ــار ــارمنــدان  گفتگوی دو تــا از 
ـــا که  ی جفتچهرە  ـ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ ــــان را توی هم کردە بود. مخصـ ـ ـ ـ شـ

مـب توی اهن ـار از افتـادن آن  ــان  ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ ـــاح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وتلـپ صـ
د ح دل ـــا ـ ـ ـ ـــحال بودند و شـ ـ ـ ـ ـــدە  خوشـ ـ ـ ـ ـــان هم خنک شـ ـ ـ ـ شـ

گفتند  ها که تا وق اوضاع خوب بود مج  بود... آدم
ه ـــاع رخته بود  ـ ـ ـ ــان را عوض  و حالا که اوضـ ــ ـ ـ ـــعشـ ـ ـ ـ هم موضـ

 کردە بودند. 

ال خودشان      ه خ شدند و  ان  آن دو متوجه ارغوان و اش
ون زدند.  رانه ب  خ ز

گر حوصــله    ان و ارغوان د ند. این  ی حرفاشــ زدن نداشــ
محرف ش از گوشــه ها که این روزها  ه گوش و شــان  وکنار 

د، انرژی ل رس  برد... شان را تحل

ـــوزند.      ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا هم  ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم قرار بود تر و خشـ ف کـه  ح
ـد  ـا ـدون در امـان مـانـدن دامـان  تـاوا کـه نـادرخـان  داد، 

ـــه ـــه همـ ـــدر هم کـ ش ممکن نبود. هرچقـ ـــا ـ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی آن  وا
ار قانو   ند. این ان ــ ــ ـ انات نداشـ ــ در این ج ـ ـ ـ ـ ان نق نزد

ــــ توی کینه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته بود. مثل من که نق ـ ـ ـ ـ ـ های نادرخان  نانوشـ
ش  شان سوخته بودم... نداشتم؛ اما توی آ
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 ٣٠: ١٩ساعت:   

ان: هتل چمران_لا هتل    م

 

 

 

 

 

 

    

از آمــدە بود، اینجــا اقــامــت      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــل از وق  آقــای وک
ه  اران رو د و  ــهرە و  داشــــت. وح ــته بودند، شــ ــســ شــ ش  رو

ـــ در خانه ماندە بود تا   ـ ـ ش. حسـ ــــ ـ ـــمت راسـ ـ ـ اع هم سـ ا
ــه از دیروز   ــدازد کـ نـ گرمکن ب ــه آ ـ ــا  ـ ــد و ن ـ ــا ـ ــار ب ـ تعم

 شد. روشن ن

ــه     جــ ــا ن ـ ــان هنوز خوب نبود؛ امـ ــــت پژمــ ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک  وضـ ی 
ـــدە بود این  ـ ـ ـ ـ ـ ـــادە شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا و سـ که پژمان گفته بود  ازجو 

م  ــه لا کــه  ی از من و  ــه رفتــه و خ ــه ترک ــار  خــاطر 
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هآمدە ندارد. حرف ــت زدن  ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ دماغ و دندان و    خاطر شـ
د تا به  ا ــــخت بود و هنوز  ـ ـ ـ ـــورش سـ ـ ـ ـ ـ ـــدن و  التهاب صـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کردند. ازجو اسا ص 

ک    لش... ـ   ی گوا از جانب وک

 ای مکث کرد و حرفش را ادامه داد: لحظه  

لای نادر نادره... اما      لش از و ـــ البته من برر کردم، وک
ـــه  ــا  خــــب طبق گفتـ ـ تـ ـــانوادە از بزرگ  ـــای خودتون این خـ هـ
ر سـلطه  ی این مرد هسـ و این مسـئله خ هم  کوچک ز
ست.   دور از ذهن ن

ـد بود،      ــــــت وح ـ ـ ـ ـ ـ ـاض مشـ ش انق ـــــش پ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع کـه حواسـ ـا
 گفت: 

ت    ا ثا ع این گواه اری نکردە؟ـ حالا   کنه که 

له... این     ــ در حال حا و توی هم زمان کوتاە،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها  ــ
ه از  گوا  ـــع ـ ـ ـ ـ ه شـ س  ــــ ـ ـ ـ دن که نادر نادری در حال تاسـ

ـه بودە و این آقـا هم نمـاینـدە  ش؛ امـا  طلای نـادری توی ترک
ه  ـــــت، این فقط دفاع اول ـ سـ ـــــت و  ی اون جای نگرا ن ـ هاسـ

م  کردن. برای رد 
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اری درآورد      د و خود ـــ رسـ اهش  ـــ ف چرم سـ از داخل ک
اە    قرار و منتظرشان گفت: و در جواب ن

ــ من     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای خود نادر نادری رو  ــ گه،  ق د ه ط خوام از 
از کنم.  اە   ه داد

ـــاهش      ـــد. ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ــا ــه جلو متمـ ـ ــه  ــاران زودتر از همـ ـ تن 
لمات نگفته  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ش  خواسـ ل را از توی دها ی آقای وک

ـــهرە که در هرحال گوش ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. شـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون  زنگ حالات  ه ب
شــــت   ـــد و  لند شـ ـــته بود،  ـــسـ شـ اران بود از روی م که 

ش را روی شـانه  سـتاد. دسـ اران ا ـد.    اش گذاشـت و ف
ـــــت در چهرە  ـــ نداشـ ـ ـ ا تاثری که سـ ل  ــان  آقای وک ــ ـ شـ اش 

ــاە  ــدر و مــادرم را ن ــه دهــد؛  ــدار   کرد. از همــان اول د
م، نگــذارد  ــای خــانوادە خودش قول دادە بود، هم ی کوچ
مال شود...  ا  خونم 

 

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2232  

 

                

 

نم  ٧٢٨#ش

 

 

 

 

 

 

 

اش حس      ا،  ا د کشــاند...  اهش را ســمت وح کردی  ن
اران را که من هم مثل شـهرە که شـانه  ـد، شـانه ی  ات  ف

ــاش  را لمس  ـــود...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــت  ــاض ت کردم تــا  از انق
 کردی. حسم 

هـ     ات  ا جزئ اە  خوام دقیق و  م  اون روز توی فرود
از، چطور این اتفاق برات افتاد.   ش
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ه      شـه که  اران، مثل هم د شـد و   ه وح ە  اع خ ا
ن  زان شد... های نادرخان اری ش دند، از شانه آو  رس

د اخم کردە گفت:     وح

ستم... پروندە   م رو...  ـ من مهم ن  ی دخ

امل کرد.    ون زد و جمله را   نفسش از دماغش ب

د.    ی کن گ  ـ پ

ل      ــد و روی م ــ ـ ـ لند شـ ل  اران هنوز خم بود. آقای وک  
ـــســــت. لحظه شـ د  ــانه کناری وح ـ ش را روی شـ اش  ای دســــ

د و گفت:   ف

 خوام... ـ برای همون   

ا همان اخم   د  اهش کرد. وح  های دائ ن

انجام نرسونم،      ه  ه این پروندە رو  اش من ا ــ مطم  ــ ــ
ــــت خودم پروانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ش خودم  ـالتم رو آت زنم...  ی و

الت راحت.   خ

عـد از مـدت    ـار  ـکان ـا  هـا  ـد هم  ـاض تن وح هزارم از انق
ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت از ف ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ل  اە آقای وک اش  ن

ه  شـــســـتم تا  روی برداشـــتم. رو ل  شـــان جای ق آقای وک



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2234  

ــاە  ـ ــ از عمر کوتـــاهم ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا توی روحم  ب ــــان کنم... تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ە  شان کنم. ذخ

ه   ا مک چند ثان د  ه گف کرد: وح وع   ای 

نم...     ـ ش

 جانم... جانم... جانم...   

گه ن     ــــدە بود و د ـ ـ ـ ـ ازر رد شـ نم از  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ینمش. ن ــ رو را کردم و  ب ــ ا و حسـ ا ــــتمم برم...  سـ تو

 خودم موندم... 

ا غمِ رفتنم خلوت کردە بود.      ـــته و  ـــسـ شـ د که  چارە وح ب
ار   ــدە بود. ان ــ ـ ـ ـ مان شـ ــ ــ ـ ـ ـ شـ ــتادنم  ـ ـ ـ ـ ـ ار همان لحظه از فرسـ ان
قت   ه حق ا من  ای خودش را  ـــدە بود که رو ـ ـ ـ ـ مان شـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ

ف.  شمان بود و... ح ل کردە بود.  د  ت

ک    لند ــ  ما گذشته بود که راە افتادم  ساع از  شدن هواپ
 سمت خونه. 

ع حدودا ساعت سه صبح، درسته؟    ـ 
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ا مکث گفت:    ا   ا

م ساعت تاخ داشت. ـ سه   م... پروازش ن  ون

ل همه   ادداشت آقای وک  کرد. چ را 
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ادە شدم...      اە پ ـ حدود چهار صبح بود که از تا فرود
ـه   لوی  ـــم پرت بود. خونـه رو رد کردە بودم. نور تـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ

ابون خا و همه ســته  مغازە حواســم رو جمع کرد... خ جا 
عد...   بود. 

از گفت:    ه مکث کرد و   چند ثان

دە      ام ک ی تو ســاق  ه چ  ... ا صــورت خوردم زم ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شدە بود... 

ــکحســا      ن حــال کــه  ی را  نفر   ت ـــــت چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ف کنـد،  نحوە  ـه تع ح ی  داد کـه  هـای نـاجوری را 

ـار فقط  تلو  ش خوردە بودنـد. ان   ـه ت
ً
ـا مث تلو خوردە 
اندە بود... ن  اسش را ت لند شدە و ل گفت  زم افتادە و 

ـــدە بود. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  کـــه چـــه دردی کشـ گفـــت کـــه مرگ را پ
دە بود...   چشمش د

د زم      ا خش شد: «امثال تو  ه صدا توی گوشم  عد  ــــ 
 خورن.»

ــاوردە بود. از همــان اول      ــان ن ــه ز ــد تــا امروز  این را وح
ـــامش  ــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مشـ ی، بوی نــادرخــان  ــه غــافل توجــه 
دە بود.   رس
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ل گفت:     آقای وک

 ـ صدای ضارب بود؟  

 ـ نه... نادرخان.   

لند شد:    ل  اع از روی م ا د و  الا پ اران    

 جا بود؟ـ مگه اون  

ه   ش را  د  ان داد. وح  ن ت

   .  ـ صدا بود، توی گوشم گذاش

ش را کف      ــــ ـ ـ ـ ـ ل کند. مشـ ـــــت خودش را کن ـ ـ ـ سـ اع نتوا ا
از گفت:  د  ون رفت. وح د. فحش داد و ب ش ک  دس

عدی.    ات  عدم   ـ 

د؟   ا مشت و ل  ـ 

ه   ش را  د  ان داد. وح  ن ت

ا آهن... ن    دونم. ـ چوب 

 ـ چند نفر بودن؟  

 ا مکث گفت:   

 ـ دو نفر.   
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نم  ٧٣٠#ش

 

 

 

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2239  

 

ا چهرە   از پر از اخم بود، اضافه کرد: و   ای که 

دم. ـ صورت    شون رو ند

     
ً
ــ ـ ـ ا اصـ ــ  ـ ـ ا ماشـ ا  ا موتور بودن  ــــدی که  ــــ متوجه شـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ادە؟  پ

ه فکر کرد...    از چند ثان د   وح

سته     دنم.  ـ فکر کنم ماش بود... صدای  شدن در رو ش
لام حرف ن ک  ار... خودشون  م  دو  ه صدای زن زدن. 

 بود... مثل زنگ گو که زود محو شد... 

ــــه     گـ د ــ چ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــ ــــادت  ـ ــــه فکر  ای  ـ ا ک  آد؟ ح 
اشه.   ت   اهم

د این   الاخرە گفت: ار طولا مکث وح  تر شد. 

ه نفر داشت    د... ـ   د

ه    امل  گر  اران د ـــکوت کرد.  ـ ـ ـــدە بود.  و سـ ـ ـ طرفش کج شـ
ش گرفته بود. هیچ ش را روی دها ک  شــهرە دســ کدام اما 

ل آرام گفت: لمه ن دند. آقای وک  پرس

دە.    ش توضیح   ـ ب



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2240  

ا داد و گفت:    ش را ت د   وح

اشه...    د توهم   ـ شا

گو  توی فکرته.    ست،   ـ مهم ن

ــدای زنونه     ه صــ ــــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ دم داشــــت گ ــا دە بود، شــ ــ ی ترســ
ش... خا ه صدای  تو    کرد. گفت: «کشت عدم  م.» 
فون.   تق... مثل گذاش آ

ل      ــــد. آقای وک ـ ـ ـ ە شـ ل خ ه آقای وک دواری  ا ام ــــهرە  ـ ـ ـ شـ
م ە ن ـاران هنوز خ ـاە  توی فکر بود.  ـد را ن کرد.  رخ وح

م  اش را... رخ مرد زخن

اشه.    س خ کردە   ـ ممکنه هم خانم آمبولا

ان      ی ت ان نبودند، شـهرە مردد  د که در ج اران و وح
 داد و گفت: 

 دونن. ع به ـ دا   

د:    د پرس ه وح  از رو 

ل    م سمت م ــ الان ب ـ تو  تون، محل دقیق حادثه رو  ــ
دی؟  شون 

لند شد و گفت:    ل  ان داد. آقای وک د کوتاە  ت  وح
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م.    س زودتر ب  ـ 

اع      ا ون رفتند.  ا هم ب ـــتاد و  ـ ـ ـ ـ سـ لچر ا ـــــت و ـ ـ شـ اران 
له ـــه از  ـ ـ ـ ـــهرە  ک گوشـ ـ ـ ـ ـــته بود. شـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ های ورودی هتل 

ـــمـت آقای  ـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان را گفـت. او هم زود سـ طرفش رفـت و ج
ل آمد و گفت:   وک

ه ماش از اون    ه من گف  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ شدە، اون متوجه  جا رد ــ
س خ کردە... حالا  اری کرد؟شدە و آمبولا  شه 

ل گفت:     آقای وک

دوارم.     ـ ام

ای راە افتادند.    ان  ا  و هم سمت خ
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نم  ٧٣١#ش

 

 

 

 

 

 

ل دهم: س  فصل س

 

ـــدن زم  ـ ـ ـ ـ ب غرق شـ ــــ ـ ـ ـ ــــت که سـ ـ ـ ـ ز آ اسـ ر ل  ـــ ـ ـ ـ ـ ها  سـ
ل در اثر   ـــ ـ ند. سـ ـــ ـ ــــک هسـ ـــود که در حالت عادی خشـ ـ شـ

ـاران روی زم  ــــدن آب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە رخ  جمع شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای اشـ
 دهد. 
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ه     ١٤٠٠ ١١ ٤دوش

 ٤٥: ١٦ساعت:   

ه   ان: رو ازم اە ش ش  روی دا

 

 

 

 

 

 

مــــت هرگرم طلای      لیون و  ١٨ق ــــک م ــار  ـ ـ هزار    ٢٥٠ع
 تومان

مت دلار     تومان ٧٦٧هزار و  ٢٥ق
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ــتــه    ٢٤در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــت گــذشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کرونــا    ٧٦٩١سـ مــار مبتلا  ب
 شناسا شدە است. 

ه   ٢١ســاعت گذشــته    ٢٤در      گر جان خود را  خاطر  نفر د
 کرونا از دست دادند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه     وس رو اە ات ــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د توی ا از  ف ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روی دا
وس بودند. منتظر ماند تا   ـــــت. چند نفری منتظر ات ــــسـ ـ شـ
ان ارم انداخت و   ا ـــمت خ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ـــد. ن ـ ـ ـ ـ ـ اە خا شـ ـــت ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

غام افش  ی افش را گرفت. شمارە شمارە  ا پ ای که فرل 
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ـــمارە را  ه ـ ـ ـ ـ ـ ـــ جواب داد. شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوم افشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش دادە بود. بوق سـ
د گفت: ن  شناخت؛ اما هم که ف

 ـ الو افش سلام.   

ارگرها دور      او را شــناخت. افشــ هم جواب داد و زود از 
شست.  ش  ون زد و توی ماشی  شد و از خانه هم ب

 ـ اوضاع چطورە؟  

   .  ـ شخ

د و      د کوتاە خند د ف ـــ و مف ـ ف مخت ه توصــــ ـــ  افشـ
 گفت: 

 ـ کجا الان؟  

اد ن   ک خونه... ز مونم. ـ نزد ون   تونم ب

ه    ل؟خاطر خانومـ 

ـــــش ن     ـ ـ ی نگفت. خوشـ د چ ت بود و ف آمد  جواب مث
ــان  ــ ـ ـ سـ ار ا ک آدم فدا ــورش کنند؛ چون  مثل  ــ ـ ـ ـــــت تصـ ـ دوسـ

ه  هدفش این نبود. توی فکر خودش 
ً
ــ ـ اری  اصـ خاطر فدا

ــدە بود، آنکنـــار خـــانوم  ــانـ ــل نمـ ــد آن ـ ـ ــا ـ ــا بود چون  ــا  جـ جـ
ش زدن پوز نــادرخــان   ــد چون تــه ذه ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود... و ح شـ

ه برنامه ش اضافه شدە بود. هم،   ها
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د بود،     ت کند  این هم مدل ف ه خودش ثا ـــــت  ـ ـ خواسـ
ـــــت و زنـد کـه نـادرخان هیچ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او ر ندارد.  ارە اسـ اش 

ر خــانوم داد، مطم بود کــه  ــل را از آن خــانــه نجــات ا
ــــــت برای خودش هم دم ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا به از مـال  توا ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ودسـ

ندازد.   نادرخان راە ب

شه      ه لازم  مک من حساب کن... ح ا د، رو  ـــ بب ف
ــه  ــام خونــ ــ ــان، ب ــادرخــ نــ ــه لاف ی  ــه فقط  آم... نــ زنم نــ
؟  حرفه. او

ـــــب برای گف      ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـــــک گوش منـ ــار  ـ ـ ـ ان ــالاخرە  ــ ـ ــد  ــ ـ ف
سور حرف  دا کردە بود که گفت: سا ش  پ  ها

ــ آقـابزرگ گفـت فقط     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از در  ی خـانوم ذارە جنـازە ــ
اتم همه ا ون برە...  ـــم  اتاقش ب ـ ـــشـ ـ ــــت و حواسـ ش اینجاسـ

ه ا هم همه  هســت که  شــه شــ وقت حرف آقابزرگ دو تا 
ارو هم آوردە جای آشــ که من خ   ه  ار جغدن...  ان

م، حس ـــه ـــکو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ش مشـ ـــه وقتـ ــه،  چینـ رە  کنم خ
ه آقابزرگ گزارش  ار  عدش ان ون  ــــوپ  ب ـ ـ ـ دە، فقطم سـ

 پزە 
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نم  ٧٣٢#ش

 

 

 

 

 

 

 

ــ را توی اوج      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از افشـ ای گفت که  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ این جمله را 
ه خندە انداخت.  ت   جد
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ــ خانوم     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ ا ســــت...  لم فکر کنم حالش خ خوب ن
 . ون افش ارمش ب  زودتر از خونه ب

ــا توی جمله     ـ ـ ــــوصـ ـ د را مخصـ ــــطراب ف ـ ــ اضـ ـ ـ ی آخر  افشـ
ــــطرا که ن ـ ـ ـ ـ ــــت بروز دهد؛ اما  حس کردە بود. اضـ ـ ـ ـ خواسـ

قت این بود که خ از تماس افشــ خوشــحال شــدە   حق
  بود. این حرف

ً
ــ ـ ـ ـ اقر و فرل که اصـ ه  ح  ـــ ـ ـ ا این وضـ ها را 

د  ن ان هم خ راحت نبود. شـا ا اشــ د و  گ سـت  توا
ای منافع او و خانوادە  د  چون  ــ در ب بود و ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش ب

فتد. هم ن ه درد ب  خواست ک تا خودش نخواسته 

ه   دم که نـ  گه هم د  آد؟دونم گندش  درچ د

 شدە؟ ـ    

طه دارە... زنه اومدە بود دم      ا  را ار  ـ این میثمه هم ان
مخونه  د ان د  شون که درگ بودن. ی نادرخان، من و اش

ک سـال      ر فاطمه توی ذهن افشـ محو بود. فقط  تصـ
 ها او هم طرد شدە بود. آن عد از ازدواج

 ای داری؟ـ حالا برنامه  

ــــت.      د داشـ ک جواب گنگ توی ذهن ف ـــ  ـ ـــوال افشـ ـ سـ
ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدجور  نقشـ ـه نظر خودش هم  ش بود کـه  ای توی ذه
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ــادە  ت  سـ ار توی آن همه جد لوحانه و ح ط بود؛ اما ان
 شد دوام آورد. طور فقط این

ی از نقشه   د: چ  اش نگفت فقط پرس

اری؟    ـ تو  ب

خ گفت:     افش  ش

   .
ً
 
ً
 ـ فع

ت    س خ  کنم. ـ ایول 

ـه خـانه رفـت. توی کولـه     ـک موز  تمـاس را قطع کرد و  اش 
ـــته بود. خودش برای خانومو  خرمای   ـ دە  هسـ ل خ
ش خروج جنازە بود. برای ز که ن نوشــ اش  خواســت 
 از این خانه شود... 
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نم  ٧٣٣#ش

 

 

 

 

 

 

هسه    ١٤٠٠ ١١ ٥ش

 ٣٠: ١٥ساعت:   

ارتمان ام    ان: شهرک پرواز_آ  م
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نــاز از      نــاز گفتــه بود و پ ــان میثم را برای پ ــان ج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ــه تمــاس لحظــه ــدە بود   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان را شـ ــا  ای کــه ج گرف 

مان ام فکر  ش  شد. کرد و  

ــه حمــام رفــت،   ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه مطم شـ ــدن  مینــا کــه از خواب
ناز گو  شــســت  اش را برداشــت و کنار گهوارە پ ان  ی ن

 و شمارهای ام را گرفت. 

ســــت چرا نن    ا ندا ســــت  ارە  توا خواســــت در این 
اشــد و دخالت نکند. اتفاقا که   شــه خوددار  هم مثل هم
، همــان   ا برای فــاطمــه افتــادە بود و حــال دگرگون ام اخ

ند  ها بودند که ننخ ال شود. گذاش  خ

ــــدای بوق    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  هـا بود و آرامگوشـ ـ ـ ـ ـ ـ آرام مچ دسـ
ش ناز برادزادە ا انگشت شس  کرد. اش را 

 ـ عموم تو حمومه...   
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ـــــت، جا      ـ ـ ـ ـ ـ ــدا که انتظارش را نداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ناز از شـ پ
ه   د تا صــدا توی گوشــش  ه طول کشــ خوردە بود. چند ثان
د و البته خ هم لازم   ـــ ش چسـ ع توی ذه ر ام ـــ تصـ

ـــا  نبود برای مطم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن تلاش کند، چون صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د که:  چ  فاطمه هم توی گو پ

ه    ار زش ؟ خ  ع  ـ برای  جواب دادی ام

ناز بود.     ـ خب پ

اشه.     ـ هر که 

ــدای فاطمه این     ــ ـ ـ د.  و صـ چ ناز پ م در گوش پ ــتق ــ ـ ـ ار مسـ
ل از مشخص  ندە، از فکر بودن  شدن تماس فاطمه که ق گ

دە   ــــ ـ ـ ــکته رسـ ــ ـ ـ ه مرز سـ ـــــت خط  ـ شـ ا حا و میثم  طاهرە 
 بود. 

ناز هم زود گفت:     پ

 جون منم. ـ الو فاطمه  

د الان گو رو     ـــ خشـ ؟ ب زم خو ـــلام ع ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ دم 
 .  ام

عدا تماس    ار...  ع گفت حمامه ان م. ـ ام  گ
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اشــه" گفت؛ اما تا خواســت قطع کند، در حمام      فاطمه "
 از شد. زود گفت: 

زم.    ت ع ون. گو دس ار اومد ب کن ان  ـ ص

گر مطم بود      ـالمـه د ـــور و هم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ناز از هم حضـ پ
ــانـد. همـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوش ام برسـ ـان را  ـد ج ـا ـادی  کـه  چ ز

ب بود.   عج

 ـ الو پری؟  

ار.    د موقع تماس گرفتم ان  ـ سلام ام چطوری؟ 

ی شدە؟ بوشهری؟   گو چ  ـ نه 
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نم  ٧٣٤#ش

 

 

 

 

 

 

ـه    ی رو  ـه چ د  ـا ــ آرە بب  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ عـد خودت ا م،  ت 
گو.  ه فاطمه  س   صلاح دو

ــــدن از فاطمه و رف توی      ـ ـ ـ ـ ا مک که نا از دورشـ ام 
 اتاق بود، گفت: 

 ـ  شدە؟  

د دیروز جلوی خونه     ان و ف ــ اشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خان  ــ ی آقابزرگ 
ار زنه گفته تو   ـــدە... ان ـ ـ ا میثم درگ شـ دن که  خود  رو د

ـــوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدم سـ اغ من...  ــ اومــدی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردی وق زن داشـ
الش... من ن ــ شــدە و رفته و میثمم دن ان  تا دونم ج

ه فقط...   چ
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 ام توی حرفش رفت و گفت:   

گه      دونه؟ـ د

ناز تعجب   ی بود. نکردن ام جالببرای پ  تر از هرچ

دە جفت   د بودە، میثمم د ا ف ان   شون رو... ـ اش

ه ک نـ     . دونم تو هم 

ـــهاین     ـ ـــا فقط  ـــه ام  هـ ـــه بود. وگرنـ ـــاطمـ ـــاطر آرامش فـ خـ
ه میثم ن  داد. اهمی 

؟ـ تو...    س  دو

ون داد و گفت:     ام آرام نفسش را ب

 ـ ممنون که خ دادی.   

ـــت نـــدارد و      ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ گر م  ــد کـــه ام د نــاز فهم پ
خودش خ زود تمـــاس را قطع کرد. ام هم را بود.  
و   بـود  ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فـرنـوش  ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ درگـ حضـ ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـکـرش حسـ

ناز جمع ن ا پ ت  ــــح ـ ـ ـ ش را برای صـ ــــت ذه ـ ـ ـ سـ جور  و توا
 کند. 

ون رفت.    د و ب اسش را پوش  زود ل
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ــارتمــا  ی ام بود. خــانــه جــا خــانــه این     ــه در آ ای دو خوا
مک   ش و برای  ــاخ ــ ـ ـ ش توی سـ ــال پ ــ ـ ـ قه که چند سـ پنج ط

ــــدە بود تا بتوانند خانه  ک شـ قش  دریه رف ـــان را  ی  شـ
ه سازند... این واحد را هم  ند و از نو  جای دستمزدش  ک

طش آن ــــه مح نـ ـــه بود.  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  برداشـ نـ ــــاص بود،  ــا خـ ـ ــــدرهـ قـ
ش آن ـــاح ه خودش جلب کند  مسـ اد که توجهات را  قدر ز

ه  خواهند توی محاسـ ه ی دارا و حا و نادرخان  ش  ها 
ـــد. این  ـــد کننـ ــا برای  بنـ ـ ـــالا جـ حـ ــاە ام بود و  ـ ـ ـــا خلوت جـ

 گرف فاطمه. پناە

ه      عد هم رو  خانه اشـارە کرد.  ه آشـ فاطمه را صـدا زد و 
ع گفت:   ام

م رختم بب خوشت    د رو گوش ازی جد ه   آد. ـ 
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نم  ٧٣٥#ش

 

 

 

 

 

 

 

ـــود.      ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرم شـ ش داد تـا  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ رمز گو را زد و گو را دسـ
ه النا گفت:   فاطمه هم 

ش دادا بب چه   ش پ ازی ـ   کنه. جوری 

ــه     ــانــ ـ خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آشـ تـ ـــه هردو  ـ ــاز  ی کوچــــک، رو ــ ــاق  روی اجــ
ستادند. ام پچ  پچ کرد: ا
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از.     ـ فرنوش اومدە ش

عــد حرف    ــا اخم و  و  ش گفــت. فــاطمــه  نــاز را برا هــای پ
 تعجب گفت: 

ع    دە؟ ـ  شون  ه نادرخان   خواسته خودش رو 

الا داد وگفت:     ام شانه 

م؟   گ ا فروغ تماس   ـ 

ــــت م دونفرە     ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  فاطمه  ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خانه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آشـ
 ای در هم گفت: چهرە

گه همه خ     شن. ـ حالا د

ش قرصه.    ناز ده  ـ پ

؟ آبروم همه   ؟ خود زنه  ه  ق  رە. جا ـ 

اشه میثمه.    د نگران  ا  ـ او که 

چه    هامه. ـ چه فر دارە، آبروی اون آبروی 

اهش کرد و گفت:    ا ناراح ن  ام 

ــ حتمـا  این     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە میثم کوتـاە نــ ـه  کـه فهم ـاش  آد و 
از  اە   شه، خواسته تلا کنه. داد
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ـه همراە نـادرخـان و      لا کـه میثم  ـادآوری  ـاز از  فـاطمـه 
ش گذاشته بودند، پر از حرص شد و گفت:   درش 

اسه     ه  ع خ ندارە دست میثم و نادرخان تو  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ست،  ــ
 خواد تلا کنه؟  رو 

ــــت، وگرنه میثم خودش رو درگ      ـ ـ ـ ی هسـ ه چ ــ حتما  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شه. ن ه نفع تو  د حضورش   کرد... شا

ــت    ــا فاطمه دســ ـ شـ ه پ ش را  اند. فکر ها ــ ـ کردن  اش چسـ
ا که  تا ته ر بود، حالش  ه نفع خودش توی ج ش 

د   کرد. را 

هـ حالم از همه    خورە. هم چ 

؟ـ ن   ت رو روشن ک  خوای گوش

چه    عد از رف فاطمه و  دی  ار تماس  دک توح ها چند 
ـــه گو  ـ ـــاطمـ ـ فـ وق  ـــه و  ـ ـــاموش کردە بود،  گرفتـ ـ خـ اش را 

ـــارە  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال شـ ــ ـــه درگ دن ــه و او هم کـ کردن  ی میثم را گرفتــ
عــد هم   ـــدە بود.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــلا متوجــه تمــاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرنوش بود، اصـ

ـــمارە  ـ ـ راە جواب  ی حاجشـ ا ا ـــط را گرفته بود. او هم  ـ ـ مصـ
ــ کردە بود که   ــ ـ ـ ـ ــا کردە و فاطمه را مق ـ ـ ـ ـ ــ حاشـ ــ ـ ـ شـ دادە و ب

ه امان خدا گذاشته و رفته بود. وزند خانه  اش را 
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نم  ٧٣٦#ش
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ــ ن    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  دونم... ــ م چ ی گ ب ا فروغ تماس  خوای 
ا نه.   دونه 

ە. ـ آرە، این    جوری به

داد و      خ زود جواب  فروغ هم  ــــت و  ـــاس گرفـ ـ تمـ زود 
 گفت: 

ب شدە بود...      ت کرد، عج ا میثم صح ار که  ن  ــــ آخ ـ ـ ـ ـ ــ
نـ فـکــر مـن  ــا  ـ ـ ـ امـ ــال  دونـم؛  ــ ـ ـ دنـ اولـش  از  فـرنـوش  کـنــم 

 همچ موقعی بودە. 

، فروغ را ن    ا شانه ام د که  هد زان ل ش  های آو ی تخ
ـــله  ـــدە. حوصـ ـ د هم اف ـــا ـــته بود و شـ ـــته بود. خسـ ـــسـ ی  شـ

چ را نداشت. درگ آن حالا شدە بود که آدم دلش  هیچ
دن   خواست... فقط خواب

ست    گه برام مهم ن گه خسته شدم... واقعا د ش د ـــ راس ــ
ش  که  ا زندگ  ار کنه. خواد 

ه؟  ت چ  ـ منظورتون از موقع

ار ـ ن  ە. دونم ان گ  خواسته ازش انتقام 

ه صورت جمع   ش را  اند و گفت: شدەدس  اش چس
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در و      گه حالم از زند خواهرم و خودم و رفتارای  ــــ د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه  خورە... هم مادرم 

ک گوش برای      ار  چارە فروغ هم ان ـــکوت کرد. ب ـ ـ ـ ـ ـ ام سـ
ـه خودش آمـد   ـدا کردە بود... امـا زود  ش پ گف از دردهـا

 و گفت: 

ە...  ـ فرنوش دارە انتقام شوهر خودش رو از برادر تو     گ
ی درست کردە.  اپو چ  فکر کنم براش 

ا فکری مشــغول از فروغ خداحاف کرد. فاطمه از      ام 
ــط دن اخموســـ ، از روی  های تماس از د های متعجب ام

لند شدە بود.   صند 

 گه؟ـ    

اغ میثم.    ا نقشه اومدە   
ً
ار این زنه   ـ ان

ــــت. چهرە     ـــسـ ـ شـ ارە  دە  فاطمه دو ـــ ـ ـــ حال ترسـ ـ شـ اش ب
عد گو  قه  ه  داشـت. چند دق اش را روشـن کرد.  که 

درش هم تماس خودش مســـلط  ا  د  شـــد  ا گرفت... 
ــا خودش قــانعش برای همراە  ش  کرد. جلوی حــاج  کرد

ستادن سخت بود.   مصط و طاهرە و میثم، تنها ا
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نم  ٧٣٧#ش

 

 

 

 

 

 

 ٥٠: ١٦ساعت  
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الاس    یناس  ان: تهران_هتل اس  م

 

 

 

 

 

 

ـه گو     قـه بود کـه  اش زل زدە بود و منتظر بود  چنـد دق
ک دل  ا خودش  یند که  د  ب گ ا افشـ تماس  شـود تا 

 ا نه. 

ـدە بود کـه      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ زنـگ زدە و پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از همـان روزی کـه افشـ
عد هم قطع کردە بود،   اهاش  کجاســت و  خواســت 

د و    گ ال تماس   شد. خ

ــــت. در هم حد که   از هم خ نداشـ ــ ـ ـ ـ ــــاع شـ ـ خ از اوضـ
ع طینوش   ــالش بود.  س دن ل ــار پژمــان گنــدی زدە و  ان

ـهاین  ـــاب و  جوری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  اعصـ
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گفتـه بود و او هم کـه اصـ

شدە بود. حوصله گ  ی نداشت، خودش پ  ی درگ
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ـارهـای مجتمع در      ـه  ــا  خودش را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی تهران حسـ
ــاخــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال سـ ـــهحـ ــان گرم کردە بود و گـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه فکر  شـ ـــاە کـ ـ

ش تمـاس ـه  ـا فرـل و ارغوان  داد  زد، ترجیح  گرف 
د. افش کنارش بود و توی صورش مشت   ک

مه     ــــته د ش ناخواسـ ی برقراری تماس را لمس کردە  انگشـــــ
اند  بود. جای قطع ــ ـ ـ ه گوشـــــش چسـ کردن تماس، گو را 
ه چراغ  ە  شـت پنجرە و خ ش  های شـهر از  ی بزرگ سـوئی

 ماند. 

ک خانه     ـــ نزد ـ ـ ـ ـ هی بهمن افشـ جای آن روز که  خان بود. 
ــا بهمن  غــام  قرارش  ــدە بود، حــالا پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــه نرسـ ــه ن خــان 

غـام   چـارە از پ ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه برود. افشـ ــتـادە بود کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ــــتبهمن  ه  خان دسـ ا عط اە  م کردە بود. ناخودآ ش را  ا و

م؟»   گ ل و ش هم  د  ا دە بود: « تماس گرفته و پرس
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد افشـ ـه افتـادە بود.  ـه گ ـــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم از این سـ عط
ــوال خودش،   ــ ه جواب سـ دن  ــــ ــدە بود، جای رسـ ــ مجبور شـ
ــتارە تماس گرفته و گفته   ـ ـ ـ ـ ا خود سـ عد  مادرش را آرام کند. 

ام؛ اما الان  بود: « ــ ب ل و شـ ا  د  ا  
ً
دونم که احتما

عدا برا  ه...  د خ خرا اران و وح ل و شـ  اوضـاع  ت 
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ــتارە هم فقط گفته بود: «خب.»  هم  ـ ـ ـ ـ خرم... خب؟» سـ
ا همه  ی وجودش. ک دوحر سادە؛ اما 

اقر و بهمن جا ب خانه افش      ارک کرد و ح  ی  خان 
ـــادە  ع فقط "الو"  پ ــــدن جواب تمـــاس آرش را داد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 گفت و منتظر ماند تا آرش گفت: 

 ـ سلام.   

 ـ سلام.   

؟    ـ خو

 ـ آرە.   

ـــال      لش بود و دن وی جـــذاب مقـــا ـــه و ە  آرش هنوز خ
گری  ـــوال د ـ ــ  سـ ـ ـ المه را ادامه دهد و افشـ ــــت که م گشـ

یند خود آرش در ادامه هم  ــــت ب ـ ـ ـ ی این تماس چه  خواسـ
کند.   خواهد 

؟    ـ چه خ

"  افشـــ خواســت همان    ک "ه ســـنگ فقط  طور 
ــک ــد؛ امــا  ــک  گ ــد. کنــار رفــت تــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــان شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دفعــه 

ه در خانه   ای دوچرخه  ــتاد و  ـ سـ عد ا ــود.  ی  از کنارش رد شــ
 خان زل زد. بهمن
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نم  ٧٣٨#ش

 

 

 

 

 

 

؟ـ واقعا    دو  خوای 
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؟    ـ 

قت سوال خودش فقط برای      آرش گیج شدە بود. در حق
ـال جواب خـا   ــــد و دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ی گفتـه  ـک چ این بود کـه 
ش کرد و خلاف   ـــــت آزادش را توی جی ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نبود. افشـ

ا بهار راە افتاد. ی بهمنجهت خانه  خان، سمت چلوک

،  خ هست این   ؟جا، ـ گف چه خ دو  خوای 

 فکر گفت: آرش اخم کرد و    

ش شدە؟   ه؟ عمو چ  ـ فرل خ

ون داد و گفت:     افش نفسش را ب

ن.     ـ خ

ش گ کردە  و آرش      ل ار توی  مقدمه حر را زد که ان
 بود. 

ـه      ـــه، این ر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــ برای من مهمـه کـه فرـل خوب  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ... ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کــه گرفتم، نــدارە افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور کن  تصـ خوای 

 خوای نکن. 

ش چنـــگ زد.      ـــه موهـــا ـــــش را پوف کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ عـــد هم نفسـ
ه داد و گفت:  ه پنجرە تک ش را   ش
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ـــ چرا فکر     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ک من اندازە ــ ی حیوونم شـــعور ندارم ا
طه اهاش  ی تو را ــــوزی چ ـ ـ ـ ـ ـ مون نبود...  موندم جز دلسـ

ش رو خراب خوب بود این دتر زندگ  کردم. جوری؟ 

ــکوت فقط     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ در سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  افشـ وع کرد  د. آرش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 رف طول اتاق. رژە

ستم این ـ چه     دونم  شه... خودمم هنوز ن جوری دو
اری که خواسـتم   شـه بود، چطوری از اول  ارغوان که هم
ـــام حجــــت کنم، تو مغزم گ کرد... من برای   ـــاش اتمـ ــاهـ ـ ـ

؛ اما اون لحظه کدومش برنامه هیچ ــ ـ ـ ـ ـ ــتم افشـ ــ ـ ـ ای  ای نداشـ
ت  ـــا ـ ـ ـ ه رضـ ـــم ح  ـ ـ ـ اشـ ـــتم تو زند فرل  ـ ـ ـ ندادن  که خواسـ
فـکـر   ــه خـودش  ــ ـ ـ فـقـط  نـکـردم،  فـکـر  ــابـزرـم  ـ ـ ـ کـردم...  آقـ

ا  ن  
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ش رو خراب کنم؛ اما واقعا ما اصـ ــتم زندگ ــ ـ ـ خواسـ

م... بب وجور نهم جفت وقت  دونم که منم هیچ شد
س بب   ـــــعم کوتاە نیومدم؛ اما برو از خود فرل ب ـ ـ ـ ـ ـ از موضـ

ـاش  ـه من  ـها ـاش رو ول  مونـدم، حـا بود  ـا خـاطرم 
ــمت  کنه ه من نرفتم سـ ــ ا طه دو ســـمت دارە افشـ ه را ؟ 

اون، اونم نیومد سمتم... چرا انتظار دارن که فقط من برم  
 سمت اون؟
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ـــ حرف آرش را     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهافشـ ـ ـ ــا  ـ ـ امـ ــد؛  ــ ـ ــل  فهم ــ ـ ــاطر فر ــ خـ
توی  ن ــــد و  ــــاش موافقــــت کنـ ــاهـ ـ ـ ـ ــــت خ هم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ستد. برای هم گفت: جبهه ا  اش 

ست.    ل دفاع ن ستادی، قا  ـ آخه سم که تو ا

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٣٩#ش
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ار کردم من تو اون سم که شما      سه افش اە...   ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ
ن؟ آرە، من مثل تو ن ه  ازش متنف ا بزنم  ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ خوام 

ار  هر دارم و ندارم... ن اشـــم...  و  خوام اســـطورە و ال
خوام مثـل آدم فقط زند خودم  و زند خودم رو دارم. 

کنم...   رو 

ــ این    ار  دفعه خونســـکوت افشـ ه مغز آرش را ان ــا  رسـ
ه گف حرف ش  ـــــد که تا حالا  قطع کرد که زا ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ها 

ی ازشان نگفته بود.  ک  ار هم چ

    
ً
دو تو این دوازدە سال که نبودی من مجبور  ـ تو اص

ا همه ا ـــم...  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ زوری زد که من رو    بودم جور تو رو هم 
ای آرش   ا ــقش بود، گور  ــ ـ ـ ــی که آقابزرگ عاشـ ـ ـ ـ ـ کنه افشـ
د   ا ـــال کنار خودم،  ـ ـ ـ  خ داری از اینا؟ من دوازدە سـ

ً
ــ ـ ـ ـ ـ اصـ

ــازی   ــا و آقــابزرگ  ــا کردم...  نقش تو رو برای مــامــان و 
د   ا ا کرد تو مخم که؛ تو  ا ـــالم بود که   ـ مگه من چند سـ
، که من   شـــناســـت رو برای آقا پر ک جای اون برادر نمک 
ــا   ش آقـ افکنـــد منو پ ـــد  ــا ـ ـ ــــدی جز تو نــــدارم و تو  ام
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ــدم   ــد نــاام ــا ــه تو گرمــه و ن ـــتم فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، کــه  ان ک ج
ـــته  ـ ـ اە رشـ ــ ـ ـ ـ شـ ـــدم دا ـ ـ ... ح مجبور شـ خونم،  ک ی تو رو 

ک من تو این سمت  اونم وق متنفر بودم ازش...  فکر 
ا   ا ـــق و حال کردم؟  ـ ـ ـ ـ ـ دم و عشـ کوف فقط خوردم و خواب

ــــاغ  ــا اون نوک دمـ ـ ـ تـ ــــدن  ـ د ــــت از  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد دسـ ـ تون رو  س کن
ـد... مــا این ـــمــت کوف لعن بردار ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون فقط  جـا تو این سـ

م... هم  ل نون نداش  مش

ش      ــد چقــدر ت ــد، تــازە فهم گو را کــه روی تخــت ک
ش   دە بود. ت ش خراش ل صدا ش برای کن ل داغ شدە و 

ه ـــــترا ل ـ ـ ـ ــد. کف دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ه  ی تخت ول کرد و خم شـ ش را  ها
ــد.   لند شـ ارە  ون داد. دو اند و نفســـش را ب ــ ــورش چسـ صـ
ـــــت   ـ ـ ار خفه کند. تا خواسـ ا  ـــــت برود و خودش را  ـ ـ خواسـ

ون برود، گو زنـگ خورد و  گو  اش را چنـگ بزنـد و ب
ش افتاد. اول خواســـــت رد تماس کند؛ اما   ــــ رو ــم افشـ ــ اسـ

 ی س را زد و گو را کنار گوشش گرفت. دایرە

دی.     ـ دمت گرم که جور منو کش

 ـ خودت رو مسخرە کن افش   

ـــکر      ـ ـ شـ ـــــت  ـ ــــخرە نگفته بود، واقعا داشـ ـ ـ ه مسـ ــ  ـ ـ ـ ـ اما افشـ
ــار خودش هم هیچ ــائــل فکر  کرد. ان ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این مسـ وقــت 
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ـا این ـــه  کـه خوب نکردە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت کـه آرش هم ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
دە بود که چرا رفته   ســ ار ازش ن ک  عشــق شــ بود اما 

ــالـــه  ـــط چـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل وسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع در اصـ اغ برق  هـــای  چولـــه بود 
ه این زند  امدە بود که  ش ن ش پ ــ برا ـ ـ ـ ها هم  اش، فرصـ

 فکر کند. 

 ـ جدی گفتم.   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٤٠#ش
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ـــ فکر      شـ ـــ هم جدی بود؛ اما آرش هنوز ب ـــدای افشـ صـ
ـــخرە  ـــ مسـ داد تماس  کرد و ترجیح اش کرد که افشـ

ارش برود.    حوصله گفت: را قطع کند و  

 ـ خ خب، خداحافظ.   

سا آرش. دارم حرف     ؟  ـ وا دی چه خ س زنم... مگه ن
 خب گوش کن. 

ی نگفت.    ون داد و چ  آرش نفسش را ب

نم.    ه جرم قتل ش س پژمان رو گرفته...  ل  ـ 

ف کـــه هیچ    ـــــمکس انـــدازە ح ـ ـ ـ ـ ـ هـــای آرش را  ی گردی چشـ
ــا ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد. غلظــت اخم روی پ اش را هم... هنوز این  د

ـــ را هم   ای حسـ ـــ  ـــم نکردە بود که افشـ لمه را هضـ ـــه  سـ
د.   وسط کش

قه آزادە.    ا وث ... الان   ـ حس رو هم گرف
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دە بود و همه    ا بهار رســ ه چلوک ه  افشــ  ی حواسـش 
ارک شـدە زر   لت  شـت خط بود. کنار موتور سـ سـکوت 

ش زد. پنجرە ستاد و صدا  ی رستوران ا

 دهان آرش خشک بود وق گفت:   

؟    نم رو کش  ـ ش

 ـ آرە.   

 ـ پژمان؟  

 ـ آرە.   

دهد. آرش س کرد بزاق نداشته   ش را قورت   ی دها

 ست این وسط؟ ارەـ حس    

ــه    ــارە ل ش  آرش دو ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ــدە بود و ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تخــت ول شـ
ـــد از روی تخـــت هم ل   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روتخ را چنـــگ نزدە بود، شـ

 افتاد. خواد و روی زم 

ه قصـد کشـت زدە... دندون و      ـــ حسـ گرفته پژمان رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اران براش سـند گذاشـت تا   درشـوهر  دماغشـم شـکسـته... 
ه تماسم نگرفت.  ا ح  ا ن براش...  ُ ه ب  عد که د
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ه اخم    ش را  ـــــ ه  آرش دسـ دە  ــ ــ ـ ــا و بهت چسـ ـ ـ ـ شـ های پ
د که ن ش کش ندد. دها ش را ب  گذاشت دها

نم رو کشته؟    ـ واقعا... پژمان، ش

ه نظر ـ این    آد. جور 

 ـ خب چرا؟  

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٤١#ش
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ــک    ـد  ــا بود و نبود.  جوری قــانع کننـدە جواب این چرا 
هـیـچ را  بـرای  ـگـر  د نـفـر  ـــــک  ـ ــد  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ نـفـر  ــک  ـــ ـ چـرا  کـس... 

ع این ـــــت؟  ـ ــ کوچک  کشـ ــ ـ ـ قدر این زم و جهان هسـ
د حذف  ا گری  ، د  شد؟ شدە بود که برای بودن 

 دونه؟ـ آقابزرگ   

لا      نم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  شـ د برە تو ترک ا ه نظرت پژمان چرا  ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ارە؟   ب

؟ اونم      ه این راح آدم کش ــ افش آخه حرف قتله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟  شه؟ افش چه رو که    ه دخ

ـــم      ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرش هرچقــدر هم کــه از  نــاچــاری و درمــانــد اسـ
ـــدا  ـ ــ را صـ ـ ـ ــــت.  زد؛  افشـ دە بود. او هم جوا نداشـ فا

اشد.  ش  ما برا ان واقعا عادی نبود که حدس و   این ج

 دونم. ـ ن  
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ه این     د. فکر  ـــ ــ ترسـ ـ شـ درزرگش  کینه آرش ب ای  که 
ــــد، هیج ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــتور قتل دادە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم  کهنه دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش هضـ جورە برا

 شد. ن

 ـ حالا حس کجاست؟  

اران. ـ خونه    ی 

 دونه؟ـ مامان   

ازداشت و اینا رو نه.    ان   ـ ج

 ار کنم؟ـ من    

ا مکث گفت:     افش 

 دونم. ـ ن  

ا مکث گفت:     آرش هم 

ط هست. ـ الان    ل ینم  اە ب  رم فرود

ــــع گفت:     م را بود، برای هم   افش از این تصم

   . گ دی تماس  س رس  ـ 

اشه.     ـ 

ا هم تماس را قطع کردند.     هردو 
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نم  ٧٤٢#ش

 

 

 

 

 

 

ش      ـــمت ته فر راە افتاد. گو را توی جی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ـــــت ـ از فکر دسـ ــــت.  های خافروکرد و  ـ ش گذشـ اش از ذه
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ــه داد حـالا کـه پرونـدە هنوز هم ترجیح  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  ی قصـ ی من 
، توی خانه  ل و ش ساط   خان پهن نکند. ی بهمن بود، 

ــد توی کوچــه     چ خــان  ی بهمن ی فر کــه در دوم خــانــه پ
از  ش  ـــــت فکر ت ـ ـــد. داشـ ـ ـ ـ ار که این شـ ن  جا  کرد آخ

... خ مکث   ـــــت و حالا چه حا ـ ـ ـ آمدە بود چه حا داشـ
ــــب ـ ـ ـ ـ ـ ش را پر کند و  نکرد تا آن حس کرخ تمام عصـ های ت

د. زود زنــگ را زد.   گ ش رنــگ  ــدی لعن درو ــاز آن نــاام
ــــد. بهمن ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ــــد.  توی  در هم زود  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ش  خان از جا

گر خانه  ل و کنار مهمان د ــالن روی م ــته بود.  ســ ــســ شــ اش 
خنـــد روی   ـــاط رفتنـــد. ل ـــه ح ــارە  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا و نغمـــه و سـ ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــان لب ـ ـ ــــه نفرشـ ـ ـ ا و  های هرسـ د. آخ که چقدر ز ـــ ـ ـ درخشـ
اط گذاشــــت،  دوســـــت ه ح ا  ــــ که  ــت بودند... افشـ ـ داشـ

ه لب خند  د. نغمه    های او ل د و گفت: هم رس  هوا خند

الاخرە دامادمون شدی.     ـ 

ــــت    لا دسـ ـــه ـ دند و سـ ــ خند ــ ـــتارە و افشـ ـ ش را برای  سـ ها
ــمغل ــ ـ ـ از کرد. چشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ــدە بودند از  کردن افشـ ــ ـ ـ ش پر شـ ها

غلش کرد. زمزمه  لا  ــــه ـ ـ ـ ــــلام کرد و سـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک. افشـ ـ ـ ی  اشـ
ــار مزە  ـ ـ ، ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان افشـ ـــه گفــــت توی دهـ ـــم"ی کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  "
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ـــلو فالودە  د و شـ شــــت ارگ را داد و حس ع های پر  های 
د.   از خو توی دلش جوش

خ گفت:     نغمه ش

ا تازە از      ا ش داری ولش کن،  ـــــ ـ ـ ه واقعا دوسـ ـــ مامان ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــوارش   ـ ـ ارە سـ اری نکن دو ه  ـــدە،  ـ ـ ادە شـ طون پ ــــ ـ مرکب شـ

 شه. 

 ستارە خندان گفت:   

 گه مامان. ـ راست   

ــد و این     ــ جدا شـ لا از افشـ ــه طنت  سـ ا شـــ دفعه خودش 
 گفت: 

ه    اشـه افشـ  ــ حواسـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه من ن سـ  ــ وقت جلوش 
از   شه همون بهمن سابق. که 

ان داد. نغمه گفت: افش خندە    اش را خورد و  ت

ــــش مامان، تا چوب خطات رو پر      ـ شـ ــــ تو هم زود برو پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 نکردە. 

ا      د،  ـــ ـ ـ ـ ه نغمه که رسـ ـــله گرفت.  ـ ـ ـ ــ فاصـ ـ ـ ـ ـ لا از افشـ ـــه ـ ـ ـ سـ
د:  ش را گرفت و سمت خانه کش طنت دس  ش
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س.    ا   ـ تو هم ب
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ـــتارە      ـ دند و سـ لا آرام خند ـــه ـ ـــو سـ ـ ـــ و نغمه از شـ ـ افشـ
ــم ــ ش را برایچشـ ــــان گرد کرد. آنها ــ  شـ ـ ـ ها که رفتند، افشـ

ش را گرفت و گفت:  ستاد. دس  کنار ستارە ا

ال   م جلوشون خ ه دست هپ بزن شه؟ـ   شون راحت 

عد خ      ان داد.  د و  ت ـــتارە آرام خند ــ ـ ـ ـ ـ ـ مقدمه و  سـ
 رط گفت:  

گه اس    . اس وارزی برام نام ـ خ وقته که د  آد افش

ارە افشــ داشــت ســوســو     اش را  ی ســتارە در زند زدن دو
اە   کرد. ن

م رو عوض کردم. ـ شمارە   امک حسا  ی پ

 ـ چرا؟  

اری بود که از دستم بر    هـــ چون تنها  م حرصم  اومد تا 
 رو خا کنم. 

از گفت:     ستارە 

گه این   . ـ خوب کردی... و د سونم افش  جوری ن

ــ از جمله    ـ ـ ــتارە مهلت  افشـ ـ ـ ــد؛ اما سـ ــ ــتارە غافل شـ ـ ـ ی سـ
د و گفت:  ش را کش شان دهد. دس  نداد تا وا 
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م.    م که مهمون دار ا ب  ـ ب
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ـــه    ـ حر جملـ از  ی قهنوز توی  ــا گف  ـ ـ ـ ــه  ـ ـ بودم کـ اش 
ــه ــ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ این  مهمون ذهنم ب بود  خـــــت. مهمون   هم ر
ه  وســــط؟ من که ح ترجیح  دادم حضــــور خودم را هم 

ندازم.  ق ب  تع

از     ه داخل خانه  م  ا ار بود که  شـــد. از هال که  اول 
ه   ە  عدی را خ ــتارە دســـتم را ول کرد. دو قدم  م سـ رد شـــد

ش این د ـــتم. انتظار د ـ جا ح توی احتمالات  مامان برداشـ
ــــه  ــالمـ ـ ـ ـ م ــــه  ـ ــاد  ـ ـ افتـ ــادم  ـ ـ ـ نبود...  ـــان و  ی تلف ذهنم هم  مـ

ـه  ـهگ ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـا  اش... خ داشـ ـاوردە بود؟  روی خودش ن
 عد از من دعوت شدە بود؟
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دە      ـاری کـه د ن  ــ از آخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە بود... خ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاغر شـ
ش   لند شـــد و دســـ بودمش و خ هم ازش نگذشـــته بود. 

ه  سمتم دراز کرد. را 

 جان. ـ مامان  

غلم      ش را گرفتم. او امــا جلوتر آمــد و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ جلو رفتم و دسـ
 کرد. توی گوشم آرام گفت: 

   .  ـ حلالم کن افش

ـه    ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادم افتـاد کـه  نچ کردم و تـا خواسـ اض کنم  ش اع
ـــالن خانه  ـ ـ ــــط سـ ـ ـــتادە ی بهمن وسـ ـ ـ سـ م. مامان عقب  خان ا ا
ــت بهمن  ــاهم. هنوز همـان  رفــت و هی ــه ن ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـان چسـ

ـــه نوەبهمن  ــا بود کـــه دخ  ـــار  ی نـــادر نخـ ــا ان داد؛ امـ
هک ها را هم   ش پیوند زدە بودند. چ

 ـ سلام.   

ـــدە     ـ ـ ـ ـ ـــــت درازشـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـ ان داد. سـ خانم  ام را گرفت و  ت
ــل دونفرە   ـــ کرد. کنــار مــامــان روی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  تعــارف 

ــ ه شـــســـتم. سـ م بودند و بهمن خانم و ســـتارە رو خان  رو
ـــ  ـ ، سـ ذیرا ه  وع کرد  ـــــت. نغمه که  ــــمت راسـ ـ خانم  سـ

 گفت: 
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ه   ذار  عد. ـ  م  ن ش  م 

گه چه فر دارە.    م د شس  ـ 

ه مامان   خ رو  ان داد و ش  گفت: س خانم  ت

ه     مندە عط ـــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انو بودن  ــ ـــــمی روی کد ـ ـ ـ ـ ـ جون من تضـ
ام ندارم.   دخ

د و گفت:     مامان آرام خند

ــ خدا حفظ    ــ ـ گه  شون کنه، تا دوتا قرص ماهن... راست  ــ
زم. جون چه فر نغمه ت درد نکنه ع  کنه... دس

شست. مامان    ذیرا     که تمام شد نغمه هم سمت چپ 
ه بهمن  خان گفت: رو 

ــ خ ممنونم ازتون بهمن     ــ ـ ی این جلسه رو  خان که اجازە ــ
م.  م خدمت برس د که ما بتون  داد
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نم  ٧٤٥#ش

 

 

 

 

 

 

 حس سـوال توی چشـم   
ً
م آناحتما قدر واضـح بود که  ها
ه  م توضیح داد: رو 

م این   ا  جا تا... ـ من خواهش کردم که امروز ب

ه    فش جع ه از توی ک ی  ی په درآورد که معلوم بود جع
 طلا بود. 

ه   ه ستارەـ این رو  شونه  . عنوان  م ک  جان تقد
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ـه      ق ــدە بودم.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار فقط من نبودم کـه غـافل شـ خـب ان
م ش فقط غافل  هم  ـــــ ـ ـ ـ ـ ند. راسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش این حس را داشـ و

شدە بودم... ناراحت نبودم. ته دلم خوشحال هم بودم که  
ا   ل و شــ هم  دە بود. من که ح  م را خ مامان آبرو

اوردە بودم.   خودم ن

ـــه    ـ ــه من  در جع ــ ـــاز کرد و رو  ـ ـــل قرمز را  ی پهن و مخمـ
ــه   ــ ـ ــــدی کـ ـ ــنـ ــان گــردنـ ــ ـ هــمـ بــود.  ــد خــودش  ــ ـ ــنـ ـــــت. گــردنــ گــرفـ

چ  ری از  ـــ ـ ـ ـ ـ ند  هرتصـ م ازش توی ذهنم بود این گردن ها
ش بود.  ز گرد  هم آو

ه ستارە گفت:     رو 

ه    م  ـــ ـ ـ ــــب عروسـ ـ ــ این رو مادرم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ــ ـ ـ ـ ه داد. افشـ م هد
زە...   دونه چقدر برام ع

د . این  ه سخند  خانم ادامه داد: ار حرفش را رو 

شه   چه که بودن آرش هم ــــ  ـ ـ ـ ـ ه  ــ دی  د  ا گفت این رو 
چه که بود   نم  ش داشــت. خود افشــ زن من... خ دوســ
ە...   گ ش  ـــــ ندمو تو مشـ ـــــت وقت خواب گردن عادت داشـ
ذارم   از کنم  ند رو  ار داشــــتم مجبور بودم گردن وقتا که 
ـــم... البتـــه اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارام برسـ ـ ــه  ـ مونـــه و خودم  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ تو مشـ

ندم بهونه... ه ه من بود و گردن ش  ستگ  خاطر وا
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ـه    ش را  ون داد و  ـــــش را ب ـ ـ ـ ـ ـ ـدن  نفسـ طرفم چرخـانـد. د
هچشم م را   رخت. هم های پر از اشکش اعصا

 ـ حلالم کن افش من برای تو مادری نکردم.   

 ـ مامان   

ـد؛      ـا ـدوار بودم کوتـاە ب ـا خواهش گفتـه بودم و ام آرام و 
ش را سمت بهمن  خان چرخاند. اما توجه نکرد و 

ش، اخلاق و      ه گردن منه... شخصی مبودی دارە،  ه  ــ ا ـ ـ ـ ـ ــ
ــه ـ ش  ــه تو زنـــدگ ـــــش، هر کـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت آوردە لطف  م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ــه خودش   عــدم ا ــه  ــــت و تلاش خودش... از این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــداسـ
دە تا جا که بتونم براش   ــم و اجازە  دونه من کنارشـ ل  قا

ان   کنم... ج

ـــالات چهرە و حس  ـــال برر حـ ـــه را  ی بهمن حـ ـ ق ـــان و  خـ
ش جلو   ند مامان بود که دســ ه گردن ە  اهم خ نداشــتم. ن

ه درآورد.  ند را از جع  آمد و گردن

ج و مخـــارج عرو و      ــه خ ـ ان ر  ــه این ج ــ البتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
فمه. خونه م ندارم، اونا وظ گ د براشون  ا  ای که 

د      ا ار  ون دادم. ان ـــم را ب ـ ـ اهش نکردم. فقط آرام نفسـ ن
ا هم حرف  م. اسا   زد
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ات... ـ    ا  دونم دوست نداری از پول 
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 ـ مامان   

ـــدوار بودم این     ـــاهش کردم. ام ـــه خواهش لحن و  ن ـــار 
ــا بهمن  ـ ـــه کرد... امـ ـــد، کـ س کنـ ـــد و  ــه کنـ ـــاهم توجــ ـ ــان  ن خــ

ش را شکست و گفت:   سکو

اش  ـ ان    قدر غد ن

ـــته بودم بهمن     ـ ـ ـ ـ سـ ش هنوز نتوا ــــ ـ ـ ـ ـــم کنم.  راسـ ـ ـ ـ ـ خان را هضـ
ط خنـدە  ا ـد برای هم توی این  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ زور  ام گرفـت. 

ه را   ـــد و جع ـ ـ لند شـ جلوی خودم را گرفتم و مامان هم زود 
 از دستم گرفت. 

ـــ اجازە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ د بهمن ــ شونه رو بندازە  فرمای خان افش این 
 جان؟گردن ستارە

ابو بهمن     ل  ـــ ـ ـ لند  خان سـ ان داد.  اند و  ت اش را جن
ــه بهمن  نــد از مــامــان  ــل از گرف گردن ــــدم؛ امــا ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــان  شـ

 گفتم: 

ــ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ت کنم؟ کوتاهه فقط ا ا ستارە صح لش  تونم ق
 اجازە... 
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لند  این     ش را... ستارە  ان داد هم دس ش را ت دفعه هم 
ه ـــد و  ـ ـ ـــارە کرد و خودش جلوتر  شـ ـ ـ ــالن اشـ ـ ـ ـ ون سـ ـــمت ب ـ ـ سـ
 رفت. 

ه     د عط ن ـــ ـ ـ شـ د  فرمای ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهــ ــون رو  جون تا  ــ ـ ها حرفاشـ
ــا  ــامـــان چـ زم... نغمـــه مـ ــد ع ـ ــای فرمـ ـــون رو  زنن...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 عوض کن. 

ون زدم. توی      ی که سـتارە رفته بود از سـالن ب ال مسـ دن
ه سـتادە بود.  دم داخل رفت  راهرو دم در اتا ا ش که رسـ

ینم   شه دوست داشتم اتاقش را ب ستاد. هم و وسط اتاق ا
ــادە بودم... عجـــب خوا بود...   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــطش ا ـ ـ ـ ـ ـ ــالا وسـ و حـ

دم. دفعه معلوم نبود  ازش این  پ

 ـ  شدە؟  

اهم     کرد. اخم ظ توی صورش بود و منتظر ن

 ته تو؟ـ چه  

ــــت.      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نــداشـ ش تــاث آرام و خنــدان گفتم؛ امــا روی حــال
ال عوض  هخ شستم. کردن فضا شدم و ل ش   ی تخ
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ه که دلم     ــ بب ستارە این لحظه تنها وقت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اون  ــ خواد 
ـــتم، فکر ک و   ـ ـ ـ ـ ـ ل داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهاش مشـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ منطقت که هم

دی.  م رو   جوا

ازش کرد.     برگشت سمت در اتاق و 

م منتظرمونن.    اشو ب  ، لا گرف ت رو ق  ـ جوا

ون    ل از ب ــــدم و ق ـ ـ ـ ـ ـ ارە  رف جلو لند شـ اش را گرفتم و دو
ش شدە بود.  ستم. اخمش ب  در را آرام 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٤٧#ش
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 ـ گوش کن ستارە.   

م      د عد عمری رس ؟ ول کن تو رو خدا...  ه  افش ــ  ـ ـ ـ ـ ــ
ش  ای کــه جفــتــه لحظــه م، خرا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون آرزوش رو داشـ
گه.   نکن د

 گفت اما چه مرم شدە بود؟راست   

ــ     طم... و تو از  ـ ا ه  دونم؛ اما بب من عادت کردم 
عـد  ـه  ـــــت و  این  ـ ـ ـ ـ ـ ـه دوسـ ـــــوهرت رو چجوری  ـ ـ ـ ـ ـ خوای شـ

؟ برای هیچ ــنـاهـات معر ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کـه  آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کس مهم ن
ـــان  هوشـ ـــ ت ه افشـ ـــته، فلان  رفته، رت ـــه رق داشـ ی سـ

اف   اە ان ش مقام فلان جشنوارە رو آوردە و خودش از دا
لمه  ه دی ـــ فقط  ـ ـ ه  دادە... الان افشـ ه...  ــ ــ ـ سـ ی رانندە تا

د این  ا ـــنا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه و آشـ ـــــت و غ ـ ـ ـ ـ ـ ل و دوسـ م  فام جوری معرف
خود ن ... لاف ب  تو  ک

ً
ــ ـ گه اصـ ـــتارە، من د زنم برات سـ
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ا الان  فاز درس ـــته  ـ د انتظار داشـ ـــا ـ ـــتم... شـ ـ سـ خوندن ن
ـــه   ـ ـ اشـ  لازم 

ً
ــ ـ ـ ـ د اصـ ـــا ـ ـ م... شـ گ خونم و مدرک  برم درس 

ــل الان ال لاف بزنم کــه ال  کنم؛ امــا واقعــا تو  کنم 
ـــه ـــتم... نـــه ال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــارت  ت قول فـــازش ن دم، نـــه  

ــــن   ـ ـ ه سـ د تو  ا ارها رو که  ــله ندارم  ـ ـ ـ ـ ذارم... من حوصـ
گه  چه د کنم... فکر کن  ــن  ــ مون  کردم، الان و تو این سـ

ه  عدا تو فرمای مدرســه  اش رو  ا د  ا ش دوســتاش،  ش پ
لمه  ی رانندە تا معر کنه... دی

ـــه      ک  ه خواندە بودم، دســــتاین همه روضـ ــد و  نه شــ ــ ســ
 لام گفت: 

 ـ تموم شد؟  

ا منطقت     ؟ ـ   ار کردی دخ

ب شد. خندە   مرنگ بود و زود هم غ  اش 

ــ افشــ من همه    ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ــ ی این فکرها رو همون پنج ســال پ
ـــا همون منطقم   ـــه برام مهم بود، همون موقع  کردم... ا

طه شدە بود رو تمومش کردە بودم. را  ای که جدی 

ش را دو طرف صورتم گرفت. جلوتر آمد و دست    ها
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ــدم که مامانت گفت      ــ ـ ـ ــــق همو شـ ـ ـ ، من عاشـ ــ ــ ـ ـ ــ افشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه   شـــش و هر که دارە از خودشـــه... تو ا ت و م شـــخصـــ
ـــقت   ـ ـ ، نبودی... من عمرا عاشـ ــ ـ ـ ـ قا همی که الان هسـ دق

ــدم... من نـه ازت انتظـار دارم کـه خودت رو عوض  ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
... همی که   ک ار رو  ـــــت دارم این  ـ ـ ـ ـ  دوسـ

ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، نه اصـ ک
 ی منه. ی خواستههس همه

 ای مکث کرد. لحظه  

؟   ت رو گرف  ـ جوا

ــــدم...      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نفس کشـ ــا م... توی موهــ غلش کردم. مح
عـد از   ـار  عــد از چنــد روز، نــه چنــد مــاە... نــه... ان نفس... 

 دوازدە سال. 

م؟    ـ ب

ان دادم.    ش ت ه  دە   م را چس

م.     ـ ب
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نم  ٧٤٨#ش

 

 

 

 

 

  فاصله گرفت و گفت:    

   . ی افش ه چ  ـ فقط 

؟    ـ 

م.    ا زود عقد کن  ـ ب

 ـ خب الان اوضاع...   
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م      ی کن ه عقد مح ست،  ـــ منظورم جشن و عرو ن ــ
ت   ا صــــح ا ا مامان و  ــه؟ من خودم  اشــ عد...  کنم،  تا 

 تو فقط قبول کن. 

ــک جور      ـــــش بود...  ـ ـ ـ ـ ـ ـــطراب توی خواهشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک جور اضـ
. خوب حسش   کردم. نگرا

؟    اشه افش  ـ 

 ـ نگران  هس ستارە؟  

ه صورتم برگشت.      م و  ل ک لحظه رفت روی  اهش  ن
ـه ــل  ش را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار از هم اشـ ـان داد. امـا ان ن ت

از گفت:   مطلب را گرفته بودم. 

م.     ـ ب

دە بود که جلواش را گرفتم.    امل نچرخ  هنوز 

؟ـ از      تر

 جواب نداد.   

ه    ت که گفتم اون زخم اتفا بود. ـ 

ـــ     ـ ـ ـ ـ ـ از اومدم خونه دونم... فقط نــ ه  ت نصف  خوام ا
گه منتظرن. شب برم م د  گردو خونه... ب
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ــتـارە و رفـت... دروغ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد از  گفـت. سـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ــ نادرخان  م ـ ـــمشـ ـــدنم... زخم شـ دشـ د از ناام ـــا آوردنم، شـ

 ترساندە بودش. 

ه    ون رفتم و خودم را  م  ب ش را مح ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاندم. دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رسـ
ه ش را که   طرفم چرخاند. گفتم: توی دستم گرفتم. 

س.    گه ن  ـ د

ان داد.    ش را ت ون داد و   آرام نفسش را ب

ــ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم حرف سـ ـ ــامــان  ــا ورودمــان  خــانم و مـ ـ زدنــد. 
ه   د و جع ل جلو کشــ ش را روی م ت شــدند. مامان ت ســا

م. را از روی م برداشت. آن ستاد  طرف م ا

ا اجازە    خان. تون بهمنـ 

ــه     ـــد. م را دور زد و رو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ مــان  روی این را گفــت و 
ستاد. س ستاد. ا لند شد و کنار ستارە ا  خانم هم 
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نم  ٧٤٩#ش

 

 

 

 

 

 

ه   ند را درآورد و   طرفم گرفت. مامان گردن

ش.    ا مامان بنداز گرد  ـ ب

شـت    ند را گرفتم و  ش را کنار    گردن  سـتارە رفتم. موها
ندم.   زد تا قفل را ب

د و گفت:     مامان صورش را بوس

زم.    اشه ع ارکت   ـ م
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اارزشه.     ـ ممنونم، خ برام 

فش رفت و این    ــــمت ک ـ ـ از سـ ه مامان  گری از  ار جع ی د
ــه ــ ـ مـ ــل  ــ ـ مـخـمـ ــه  ــ ـ هم  داخـلش درآورد کـ ـ  قـ از  و  بـود  ای 

اهش بزرگ ـــوا ن ـ ـ ــت.  تر. همه منتظر و سـ ـــ کردند. برگشـ
ـه ـاز کرد و  ـه را  ـان  جع س برل و ــتـارە گرفـت.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرف سـ

 بود. 

زم.    له ع  ـ ناقا

ه س   اە کرد و سستارە مردد   خانم گفت: خانم ن

ـــ چرا ان    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ د عط د ند  قدر زحمت کشـــ جان، هم گردن
ه خدا.   ا بود 

ان داد.    ش را ت  مامان 

نه... این از طرف خودمه...    ند از طرف افش  ـ گردن

ه را      ــتارە را گرفت و جع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ک قدم جلوتر آمد. دسـ
ش گذاشت و گفت:   توی دس

م شدی.    م، ممنون که نور زند   ـ ازت ممنونم دخ

ش را از داشـت اشـکش در    د دسـ ا دم و  آمد...  بوسـ
گفتم: «دمـت گرم مـامـان... دمـت گرم کـه آبروم رو  ش ـه

دی.»  خ
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نم  ٧٥٠#ش

 

 

 

 

 

 ٤٠: ١٨ساعت:   
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لوار چمران   ان:   م

 

 

 

 

 

 

 

ه توی ماش افش بودند.     افش و عط

   . ست افش ا  ـ 

ــــه      ـــ فکر کرد عط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــدە بود. افشـ ـ ش نمـ ــا ــ ــه ن ــ ی  چ
ا راە را برود که گفت:  ادە   خواهد خودش پ

 رسونمت. ـ   

ست.    ا ه لحظه  ارت دارم   ـ 

ه       ــتاد. عط ـ سـ د، ا ار که د ــ توی اول جای  ـ افشـ
ه ل  د و ما شست. چرخ  ش 
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ان      ــ افش مامان تو خ از اتفاقا که افتادە داری؟ ج ـ ـ ـ ـ ــ
ل خودم و چند  پژمان... حرفش همه دە. هم از فام چ جا پ

ـاهـام تمـاس   ـات هم این مـدت  ـا لای  ـــــت و فـام ـ ـ ـ ـ ـ تـا از دوسـ
ـه... از روزی کـه نـادرخـان گفـت   ـان چ فهمن ج گرف کـه 

ش خانوم  گه پ دم...  د ات رو هم درســـت ند ا ل نمونم، 
ش   ـــ هم پرسراســـ دم از ک ــ ه ترسـ وقت حرف  وجو کنم، 

گه   ـــه... آخه نادرخان د ـ ـ شـ د  اد و براش  ـــط ب ـ ـ ـــ وسـ ـ ـ حسـ
ــدە چــه ــار خــدا آف ــاتم کــه ان ــا ش کــه  مو طردش کرد... 

ــم...  ــ گه چشـ ه نادرخان  ــــم برم خونه فقط  اران،  ترسـ ی 
ــاسه لاها رو که  وقت نادرخان حســ وع کنه  ــه،  شــ تر 
ارە...     تو آورد،  اونم ب

 ن   
ً
ـ ـ ـ ـ ــ اصـ ـ ـ ــ  افشـ ـ ـ ــــت حسـ ازداشـ ان  ه ج ــــت  خواسـ

ـــیح   ـ ش توضـ ها را برا ک چ د  ا الاخرە  ــارە کند؛ اما  ـ ـ ـ اشـ
 داد. 

ـان پژمـان تهمـت      ـدو کـه ج ـد  ـا ــ بب مـامـان اول  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه.  ست، واقع  ن

ش کوفت و زمزمه   ه دها ش را  ه دس  کرد: عط

ه    م.  ـ خا 
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ــهناز، مثل بهت      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مثل بهت آرش بود، مثل بهت شـ به
ا ذرە ــ که  ــ ـ ـ ـ اە کردە  فاطمه و هرک ه ن ــ ــ ـ ـ ه قضـ ای وجدان 

 بود. 

ـــدان "ای وای"     ش ب دنـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ش گ  گفــــت و  ــا هــ
ش  ه دها ش که  ا کف دس ش  ا ل د. کرد   چس

ــ      ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفت که توی ماشـ ــــم ـ ـ ـ ه سـ طری آ را  ـــ  ـ ـ ـ ـ افشـ
طری را از دست افش گرفت و مات   ه فقط  داشت. عط

ــک نقطــه  ــه  ە  ـــکون  و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوا و سـ ـــــخص مــانـد.  ـ ـ ـ ـ ـ ی نــامشـ
ـــکو کــه از بهــت بود و روی  هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ زمــان توی دلش بود. سـ

ــه  ــ راە افتــاد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش افتــادە بود. افشـ ـــوب درو ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــای  آشـ
ش گرفت.  م را در پ ش مس مستق ا دن توی ن چ  پ

ع نــادرخــان... چطور ممکنــه؟ وای خــدا...      ــ پژمــان  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 وای... 

رل ها زمزمهاین    اش بودند. های ز

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2307  

 

 

                

 

نم  ٧٥١#ش

 

 

 

 

 

 

اتم    ا  دونه؟ـ 

ان داد.    ه خودش  ت ی نگفته بود که عط  افش چ

 دونه. ـ معلومه که   

ــــ فقط     ـ ـ ه راند. افشـ ــــت تا رو ـ ه  راە خواسـ ـــدن عط ـ ـ شـ
ـاران پررنـگ   ـه هم من و  وقـت را تلف کنـد. توی ذهن عط
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ش از فکر آمدن   ـــ و آرش... قل ـ ـ ـ ـــ و افشـ ـ ـ ـ م هم حسـ بود
ش داشــت  ـــا ه   ه من  شــ از  لا شـــ ســتاد. ب ا

 ...  همه حس

   . ش حس م پ  ـ ب

م    ــدا  ــ ـ ـ ـ ــ را نگران کرد. صـ ـ ـ ـ ـ ـ ش افشـ ــــدا ـ ـ ـ جان و لرزان.  صـ
ــه  ــ از گوشـ ــ  ـ ـ دە بود. افشـ ارک  رنگش هم پ ــ را  ـ ـ ای ماشـ

ه د. کرد و   طرف مادرش چرخ

ه حســ هســت مامان... تو برو خونه...      ــ من حواســم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شه. برات درد 

ــه     ـ ــه رو ـ ە  ــه خ ـ ــان ــد ثـ ــه چنـ ـ ــه عط ــد. زمزمـ ــانـ ش مـ اش  رو
 افش را هم خشک کرد. 

ات؟   ا م از  گ د طلاق  ا  ـ 

ــــت     ـ ـ ــــ هم درسـ ـ ـ ــوال ح توی ذهن افشـ ــ ـ ـ ــا  این سـ ـ ـ ـ ـ وحسـ
شـــد از ســمت  شـــد. افشــ تمام آزارها را که هضـــم ن

ا گوشـت   ک نفر برسـد، توی این دوازدە ســال  ه  نادرخان 
قا  ه کردە و عم ش تج ــــ ـ د که برای مادرش  و پوسـ ـــ ـ ـ ترسـ

اشند.  ل تحمل ن  قا

 ـ مامان...   
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دە بود.      ـــ شـ ش را  ـــدا  صـ
ً
ــ ـ ه توی حرفش رفت. اصـ عط

 گفت: 

 ـ آرش خ دارە؟  

د مراقب خودت... ـ دارە    ا  
ً
از... مامان تو فع  آد ش

   . ش حس  ـ منو ب پ

ــ بب مامان... الان طلاق    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـت،  ــ گرف برای تو آسـون ن
ت سخت  شه... تر فقط زندگ

مونم تو خونه     ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ چه ــ ه که جون  د مرد ی  ی مردی که م
 مردم رو گرفته؟

ه این     ا گ ه  ـــد.  گفت و چهرە ها را  عط ـــ جمع شـ ی افشـ
د   ا مک ار جوا نداشـــت.  کرد مادرش از  کرد؟ 

م کــه طلاق هم   ــا نــه؟ گ د  گ گرفــت،  ــدرش طلاق 
ش  کرد؟ مــادرش هرچقــدر هم کــه  عــدش چطور حمــای

ــاە   ــا تمــــام عمرش را در رفـ ـ در بنــــد زنــــد تجملا نبود؛ امـ
ک زند مدل زند او  گذراندە بود...  س  ــــت از  سـ توا

د؟ ا  ب
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 کنه؟ار ل  ـ خانوم  
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ش  بودن سـوالجواب افشـ نفسـش را از      های توی ذه
ون داد و گفت:   ب

ه   شه...  د مراق ون. زودی ـ ف  آرمش ب

ــ نادرخان     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د تو  ــ ــاش رو ک ــ ـ ش... روز آخر عصـ ـــــ کشـ
ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهی خــانوم شـ ش رو از حلقومش  ــل و  ش گفــت زو

ون... خانوم  آرە. ل دووم نکشه ب

د و  افشـ داشـت فکر     گ د تماس  ا ف ارە  کرد که دو
ارە ه گفت: ی برنامهدر سد که عط  اش ب

اش     ا ات و  ا سـتادن جلوی  ــ من از ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـم... هم  ــ
ـــ رو از  م، دلم خواد برم خونـــه الانم دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد حسـ
ــــارم و برگردونم خونــــه خونــــه  ون ب ــاران ب ـ ـ ـــد  ی  ـا ـ ـ ــا  ... امـ

ـــتم... تنهـا نی این جلوی همـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا گـه  هـا  تونم، امـا د
ـــماها رو هم خا کنم... ن ـ ـ ــــت شـ ـ شـ د از  تونم  ا دونم 

ــه  ــدارم... همــ نــ ش رو  ــا جرئ ـ م؛ امـ گ ــــات طلاق  ــا ـ ی این  ـ
ــــال  ات غر بزنم که نادرخان این  دوازدە سـ ا ه  ـــتم  خواسـ

ت آورد؛ اما جرئت اون رو هم نداشـتم... من از   لا  همه 
شــتخودم خســته  ذار   ... ســتم، شــما هم  ام افشــ ا تون 

من ش از این  د تا ب شم. شت منو خا نکن  دە 

ش را قورت داد: دست    د و آب دها چ ش را در هم پ  ها
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م خونه     اران... ـ حالا هم ب هی  م. خوام  ت  سل  ش 

ه      ــ  ـ ه برگشـ د که او را را  ش نچرخ گر زا ــ د افشــ
غ و قل نگران ســـمت خانه  ا ذه شـــل اران  خانه کند.  ی 

 راە افتاد. 
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 ٠٠: ٢١ساعت:   

ل نادرخان   ان: م  م

 

 

 

 

 

 

 

د گو     ــــت  ف ـ ـ شـ د: « ــ را د ـ ـ ـ ـ ام افشـ اە کرد و پ اش را ن
 درم.»

ش      ــتــاد و گو را توی جی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فرسـ ــک برا ــک لا ــد  ف
ی خودش هیچ  بودن نقشـــه فروکرد. هنوز هم توی مســـخرە 

ـب حس  ــــت؛ امـا عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نـداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، توی این همـه  شـ
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ا هم  شــدە و برنامه ی حســاب نقشــه  ت فقط  رزی و جد
د. مسخر  ش ب ارش را پ ست   توا

عــد از این     ــه  ــه  ــا عط ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع  خــانــه   کــه افشـ ــا ی 
ـه ـد  ـدە بودنـد، ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام دادە بود کـه گوش رسـ زنـگ  ـه ش پ
ه س  ـــا ار شـ ـــد. ان د که  اشـ ش رو کردە بود که آن مرد جد

ون رفته و فقط  ه نظرش جاسوس نادرخان بود، از خانه ب
ی گ   ــــت به ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طینوش و نــادرخــان در خــانــه بودنــد. فرصـ

ا دو نفر به از سه نفر بود. ن  آورد. درافتادن 

که     ون را روشـن کرد و روی شـ ی ورزش گذاشـت. از  تل
ه ال  ـــــب هیچ فوت ـــــش هم امشـ سـ ــا ـ ـ ـ خوری نبود و  درد شـ

خش   ـــــت  ـ ـ ه داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ــــال کروا و روسـ ـ ـ ـ سـ ــــد.  فقط فو ـ ـ ـ شـ
ـال و   ــدای فوت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مطم بود کـه نـادرخـان در از تفـاوت صـ
ــازی هم   ــل این بود کــه این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال نــدارد، منتهـا مشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ فو

ــــت تمام  ـ ـ ـ که داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــ توی شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــغول گشـ ـ ـ ـ ـ ــــد. مشـ ـ ـ ـ ـ های  شـ
که ماهوارە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ الاخرە  ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دا کرد.  ای شـ ال پ ی فوت

لند کرد و خودش هم جلو  ش را  ـــدا ـ ـ ـــفحه صـ ـ ـ ی بزرگ  ی صـ
ـــدا ای ال وصـ ـــغول  ـــســــت و مشـ شـ ـــد. همه دی  ی  کردن شـ

ـــه رفـــت ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ش  خوا وآمــد طینوش بود و کری حواسـ هــا
ازیهیچ ه  خش ر   شد، نداشت. ای که 
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ه   ون زد و  خانه ب  ش تذکر داد که: طینوش از آش

ـــدا رو، ان    ـ ـ ـ ـ م کن صـ ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ   م نزن مگه قدر آرامش آقا رو 
اته اینخونه ا ؟ خواد جا که هرغل دلت ی   ک

 ـ چشم عمو.   

ــد      ـــــت و ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود طینوش هم انتظــار این جواب را نــداشـ
ــاە جلوی خنـــدە  ـ ای کـــه توی  هاش را گرفـــت. خنـــد نـــاخودآ
ج ــه م ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دلش شـ ــ ـــطراب بود.  طینوش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای اضـ ش  هــ

م چشــــم د تا ن د. ف چ ســــاعت    غرە رفت و ســــمت راهرو پ
وصــــدا  ه  ون ماند و  ش ادمه داد تا  عد جلوی تل کرد

ا   ا دســـــت و  د  ــــو رفت. ف شـ ــ ــ ه دسـ الاخرە طینوش 
لاســ  د و بند  ند از جا پ ای را از  که لرزش خف داشــ

ــــت از همان   ـ ـ ـ ـ ل آمادە کردە بود. درسـ ش درآورد که از ق جی
دە بود. ی مسخرەای که نقشهلحظه ش رس ه ذه  اش 
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ــتــاد و بنــد را دور      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت در توالــت راهرو ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاورچ 
ه دسـته دسـته  د و  چ سـته اش پ غ گرە زد.  ی در  ی اتاق 

ه د مجبور  برگشــت  ل ســمت اتاق نادرخان. برای برداشــ 
دە  ای  شـــد؛ اما چارە بود داخل برود و توســـط نادرخان د
ه ـــــت. داخل که رفت  نادرخان  ـ د. او  نداشـ طرفش چرخ

ـــته   ـــسـ شـ ـــ  ل کنار عسـ که طبق معمول این روزها روی م
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پ ا پ ازی بود و  ش  اە سـوا ها دن  کرد. ن ا چرخ اش 
د، پررنگ  ل شـت در و درآوردن  د  مف م متعجب و  تر و 

ون  عـد هم آخم ـدە و در را از ب ـد چرخ ــــد. امـا ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ آلود شـ
 قفل کردە بود. 

؟ ـ داری چه غل     ک

م    عـــد  ــاد نـــادرخــان بود و  ـــدای ف ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای  این صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای طینوش کــه دسـ ــالا و  کرد هم  ی در توالــت را 

د توی اتاق خانوم ه ــــد. ف ـ ـ ـ ـ ـ ــــافه شـ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود...  ش اضـ ل پ
هخانوم  ــا    ل که گوش  ـ د بود. وقت اضـ ــــور ف زنگ حضـ

ــه برای تلف ــد. هرلحظـ نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ممکن بود طینوش    کردن نـ
ه خانوم  ـــــت  ـ ـ شـ ای تخت  ل زانو زد  خودش را آزاد کند. 

 و هول گفت: 

ا رو کولم خانوم    ل. ـ ب

 آم... ـ خودم   

اش. شه خانومـ دیر    ا تو رو خدا، زود  ل... ب

د.  خـانوم     ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د کشـ مر ف ـــکوت خودش را روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل در سـ
د همه ون  ی قدرش را جمعف لند شـد و از اتاق ب کرد و  
 رفت. 
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ــدە و فحــا طینوش آن    ـــدای ع ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد بود کــه  صـ قــدر 
ر داد  داد هم نادرخان ا ــ ن و ه گوش ک د.  کرد  رســ

دە  ه ک از کرد، صــدا شــ د که در هال را  شــدن دری  ف
د. طینوش خودش را آزاد کردە   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ه دیوار 

ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد کرد قـدمبود. سـ ش را  ـــــطراب  هـا ـ ـ ـ ـ ـ تر بردارد؛ امـا اضـ
ــــدای زمزمه  ـ ـ ـ ـ ـ ش را گرفته بود. صـ ع ل را  ی خانومجلوی 

د که خدا را صدای توی گوشش   زد. ش

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٥٥#ش
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اس      از کرد دسـت طینوش ل د و در را  ه در کوچه که رسـ
ش را دور  ــل را چنــگ زد. خــانوم خــانوم  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و دسـ ــل لرز

م  د مح کگردن ف ای افشــ در  دفعه تر کرد؛ اما حضــور 
ه ـــلقاب در، تمرکز طینوش را  ـ ش شـ ــــ ـــد و    هم زد... دسـ ـ شـ

ش از فحش ا ەز اهش خ ــتاد. ن ـ سـ ــ شــــدە  دادن ا ـ ی افشـ
ـــ دو قدم   ـ ـ ون انداخت. افشـ د فرز خودش را ب بود که ف

ه  دری که دوازدە سال  جلوتر آمد و رو ستاد.  درش ا روی 
فـحـش بـرای  ـــــک حـ  و کـتـ ــه  داد  ــ ـ نگرفتـ را  اغش  هـم  زدن 
ک ا تمام قدرت  بود... طینوش  لند کرد و  ش را  دفعه دس

د.   ه صورت افش ک

... همهشناس...  ـ نمک    چ

ـد، خـانوم     ـهف ـــاند و خودش  ل را ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنـد جلو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ
د. خانوم  ا د ســـنگ شـــدە از حس  ســـمت افشــ دو ل 
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ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە  تحق و چشـ ت خودش ن ـه عـاق ـان  کرد.  های گ
ــه   ــ ش،  ـــا ـــدون حجـ ـ ـــه موی  ـ ـــــش،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدون کفشـ ـ ـــای  ـ ـــه  ـ

اس  اش... های خانهل

ـــــ فحش     ـ ـ ـ ـ ـ ه افشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد  طینوش هنوز داشـ ـ ـ ـ ـ ـ داد. قصـ
ــــت و موفق نکنـار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را داشـ ـد کـه از کنـار  زد ـــد. ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــفت   ـ ـ ـ ـ ـ مر طینوش را سـ ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ـــ داخل آمدە بود از  ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
د و گفت:   چس

... برو...     ـ برو افش

ش را راە      د و ماشــی ون دو ، طینوش را ول کرد و ب افشــ
 قرار گفت: ل   انداخت. خانوم

ش    لا  ه  ؟ نادرخان  د   آرە... ـ ف

ـدن چهرە     ـان ترس و دلهرە، د ـار م ش  و ان ــ برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی افشـ
ای دورودراز شد که گفت:  ک رو ه   ش

گردم مامان    جان. ـ ال دورت 

دن  حس افشـ هم مثل خانوم     ل بود. این همه سـال ند
ف  آوردن حالا توی ذهن هردوی و دوام  شان پررنگ بود. ح
ا غرق شــــوند.  که ن ال راحت توی این رو ا خ ند  ســــ توا

د  ا د. نافش  ستد. جن ا ست   توا
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مر طینوش را گرفتـه بود کــه طینوش آرنجش      ــد هنوز  ف
ــد    ــد و چون  ف ــه عقــب ک ــا تمــام قــدرت  ــه  را 
ش ســســت و خون   ه دماغش کوفته و دســ ه  خم بود، 
از دماغش جاری شـد. صـدای آخش دل طینوش را حسـا  

 خنک کرد. 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٥٦#ش
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ــــت و      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود، برگشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آزاد شـ ــه  طینوش کــ ــ ــه  توجــ
قه خون د  ا تمام حر که داشت  رزی ف اش را گرفت و 

خش زم   ـــاط  چـــارە کف ح ـــد پ ـــه عقـــب هلش داد. ف
ه د، طینوش  ا ه خودش ب کرد  ش حمله شـد و تا خواست 

د.  د ک ش ل ه پهل ا  ا  ا تمام قدرت  ار   و دو 

ـــدای تق    ـ ـ هصـ ـــای نادرخان  ـ ـ د؛ اما  تق عصـ ـــ ـ ـ د رسـ گوش ف
ـــدای فحــا خودش،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش خون و صـ ـ ـ ـ ـ ـ طینوش جز جوشـ

ی در گوش ش نچ قه ها ــد و  ــ از خم شـ د.  ــ ــ د  شـ ی ف
د صـدای   ک ه صـورش  ش را  را گرفت و تا خواسـت مشـ
د،   ــ ف ـ ک ــط این  ــد، نادرخان که از وسـ لند شـ نادرخان 

زە  ـــــت ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور  اش را هنوز هم داشـ ــد هم  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد... شـ د
ـــی که  ن ـ ـ ـــد.  ـ اشـ ــــت خوردە  ـــ رودسـ ـ ـ کرد که از این 

ه دجور  سته بود. توی هم چند ماە  د   ش ام

سه     ـ 
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ه    دند که  ــ ــ ـ ار از برق کشـ ــد و  طینوش را ان ــ ـ ت شـ ــا ــ ـ آ سـ
ــد. جای   ــ ـ لند شـ د و  ــ ــ ـ د خودش را عقب کشـ ت ماند. ف ثا

ش در  ــدجور توی ت ــد و آرنج طینوش  ــــت  ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد. 
اە  د. برای ن ــ ه دماغش کشـ ش را  ــم دســـ ه چشـ های  کردن 

اە خثمانه  ه ن اە  اە کرد. ن ـــــت؛ اما ن ـ ی  نادرخان دلهرە داشـ
 نادرخان. 

؟ـ خلاف حرف من عمل     ک

 خطر محض بود  صدای نادرخان زنگ  

ه نـ خانوم    رفت... ل حالش خوب نبود، ا

ه   ستاد. نادرخان جلو آمد و رو د ا  روی ف

؟خوری و نمکدون ـ نمک من رو     شک

د     ان ف د و گفت: ارادەز شه چرخ  تر از هم

شکنه، نمکدون آقابزرگشم      اش رو  ا ــ آد که نمکدون  ـ ـ ــ
شکنه.   تونه 

ــ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو برای نـادرخـان بود. از هرک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مثـل شـ جواب ف
 ...  انتظار این جواب را داشت جز این 

ــــ من هیچ    ـ ـ ـ ـ ـ اشم... من  ــ ام  ا وقت نخواستم مار تو آست 
ـــــت دارم... اما   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمام... پول و رفاە و قدرت رو دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع شـ
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ه ش...  ـــــ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ندارم که همه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  مشـ خاطرش 
گران گند ن وع زنم... جونزند د لدم...  کردن  کندنم 
وع ا  ــفر  ــفر، خ هم فر ندارە...  از صـ ر صـ کردن از ز

ه آرزوهام  ــــم... اما  الاخرە منم  ـ ـ ـ ـ ـ دم نرسـ ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم... شـ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
م. خاطرش حال ک رو نه  گ

لام گفت:    ک  ظ فقط  ا غ  نادرخان 

م   ون ـ   شو ب

 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٥٧#ش
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اهش      ـــــت که برود، طینوش مثل گر زخ ن ـ ـ د برگشـ ف
ــــت خرخرە ی حملــه بود و کرد. واقعــا آمــادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  توا

ــه ــ ــد توج  ــ جود. ف ــد را  ــ ـــــت.  ف ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز برگشـ ـ ـ ش نکرد، 
ش زد: نادرخان داشت داخل  د صدا  رفت که ف

 ـ آقابزرگ؟   

ــه      ــ ـ توج  ــد هم  ــ ـ ف ــــان توج نکرد،  ــادرخـ ــ توج  نـ
 نادرخان نکرد و حرفش را زد: 

اشــــم... اما حالا      ــما  ه شــ ــ ــتم شــ  دوســــت داشــ
ً
ــــ من ق ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه هترسم  اشم. وقت ش دە  اشم و نفهم  ت شدە 

ون زد.    د از خانه ب  نادرخان خشک شد و ف
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د      ادە شــــد. ف اە پ ـــ فرود  کوچه بود که آرش از تا
ـــم د چشـ ـــورت خو د ا صـ ون زد.  را که  ش از حدقه ب ها
ـــــش نبود. گو  ـ ـ ـ ـ ـ ــد امــا حواسـ ــــت   ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را درآوردە و داشـ

ش را گرفت: ی افش را شمارە ازو  گرفت که آرش 

 ـ تو چرا این رخ شدی؟   

ـــد و همان    ـ ـــور آرش شـ ـ د تازە متوجه حضـ ــ  ف ـ ـ موقع افشـ
ش را داد. زود گفت:   جوا

ون کرد...     ، آقابزرگ منو ب ــ الو بب ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  خوای خانوم ــ
ا   اغش،  اد  د ب ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت... شـ ـ ـ ـ ه جا که ندونه کجاسـ رو ب 
ـــتان...   ـ ـ مارسـ ش ب  ب

ً
ـ ـ ـ ـ ـ اش اصـ اغش.  ـــته  ـ ـ فرسـ  رو 

 داروهاشم جاموند خونه. 

ه این  آرش گج و منگ بود. هم     ــ  ـ ـ ـ د هم نه. افشـ فهم
ـت   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلـه فکر نکردە بود. معلوم بود کـه نـادرخـان سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

ش را  شـــســـت. افشـــ توی فکر بود که خانوم ن ل دســـ
ه  ش داد. سمت گو دراز کرد. افش هم گو را 

د؟ خو مامان    جان؟ ـ ف

م خانوم    ل. ـ خ
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ینمت...     ا ب ــ ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اون خوام برم خونه ــ اران... ب جا...  ی 
 اشه مامان؟

اشه.     ـ 

ار همه    ک مقصـد این روزها ان ه  ها  ه  ی مسـ د،  رسـ
اران... خانه  ی 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٥٨#ش
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 اران

 

 

 

 

 

 

   

ای برهنه.    ا  شان.  ا موی پ ف.  ا تن نح  مادرم آمد. 

ــالتو روی      ـ ـ ـ ـــتم. خودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ ـ ش گـ ـــا ـ ـ ر  ــا ز ـ ـ ـ خودم دم
ـــانه  ش کردم. مادرم آمدە  شـ ـــال  ش انداختم. خودم شـ ها

خته از بند... مادر خان  ی گ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ت اسـ ام...  زادە بود؛ در هی
شدە ااصالتم... مادر پ  ام در بندِ نادری. مادر 
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ش را گرفتم. قـدم قـدم    ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای    دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـا ورودی خـانـه... صـ
ه  م بود. ناش در گوشگ م.  ها گ ـــتم جلواش را  ـ ـ ـ ـ خواسـ

دە بودم فقط عزاداری  نم آرامم  تازە فهم ـــ ـ ـ کردن او برای شـ
ـــ  کند.  ـ ـ ـ ـ ـ خواند. برای خودش که اسـ ه  ـــتم مرث ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

م... کـه مردە بود.   ـاختـه بودم، برای دخ بود، برای من کـه 
ک مرد.  ش خودخدابی  سل سوخته در آ  برای سه 

ــانـــه کردە بود، برای      ـــوزی کـــه توی دلم خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ر لـــب  ز
ز زمزمه   کرد: خودش رزر

م    ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هرل ام کردە ــ م او را  م او  رسم ج ب
ای من این  ل ز دن داشــــت  ــا در  ـ شـ ک  ل من  جا  را 

 وطن داشت... 

ـــد. مثل زانوی      ـ ـ ش خم شـ ــــت، زان ـ ه راهرو گذاشـ قدم که 
ه و فرل...  ، مثل  عط مر عموع  اقر، مثل 

غلش را گرفت.    ر   حس خ برداشت و ز

اهت اومدە خونه     نم؟ مادرزرگ روس ـــ کجا ش ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون...  ــ
رم؟ ل پ  کجاست 

م      کنــارش زانو زدم... کنــار مــادرم کــه از تــه دلش برای دخ
ه   خواند. مرث
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 ٤٥: ٢٢ساعت:   

ای    ان  ا ان: خ  م

 

 

 

 

 

 

 

 

د      ستادە بود. ف د ا دن ف ان منتظر رس ا افش کنار خ
ــمت...   ــ ه این سـ اە راە افتادە بود  ــ فرود ــ ـ ا همان تا که 
ــا نزدە بودنـــد. آرش   ـــا هم حرف خـ البتـــه همراە آرش. 

هفقط از رانندە اجازە  ـــ جع ـ ـ ـــتمال از روی  ی برداشـ ـ ـ ی دسـ
د  د دادە بود. جای ل ه دســت ف های  داشــبورد را گرفته و 
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دجوری درد  ش  را    کرد و اعصاب این طینوش توی پهل
ه ه رو ق اقر و  ا  افه  ا این ق  رو شود. نداشت که 

ه رانندە گفت که      ان،  ا ــ در کنار خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن افشـ ا د آرش 
از کرد. دماغ   ــ زود در عقب را  ــ ـ ـ ـ ــ را نگه دارد. افشـ ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ

ا خون د  ـــــکملتهب ف ـ ــــدە های خشـ ـ ـ ری  شـ ــــ ـ ـ ی زرش تصـ
ــ لحظا   ـ ادی واضـــح بود و لازم نبود ک ســـاخته بود که ز
ــته بود تا   ــ ــسـ ــ شـ ــ  ـ ـ ح دهد، که توی ماشـ ــ  ــ را برای افشـ

 ی نادرخان دور کند. ل را از خانهخانوم

ش      اە  ســـمت پهلوی راســـ ادە شـــد، ناخودآ د که پ ف
ش را هم همان ــــ ـ ـ ـ ـ ـــد و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  خم شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. افشـ ـ ـ ـ ـ جا گذاشـ

افهاخم دن ق د گفت: های درهم نا از د  ی ف

؟    ـ خو

ــــدە بود؛  از      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  خردوخـا
ً
ـام ـد  ــــاب ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ

ـانـا کـه این  کتـک  ـل ج ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا کـه خوردە بود و ب
شـــان شـــدە بود. حرصـــش گرفته بود و درد دماغ   مدت درگ

اعث  ش هم  ش از این  و پهل انی ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد حرص و عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش شود. اوضاع زند که   ش افتادە بود، ب له ت ا   هوا 
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ــ      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا زد. توی  جواب نـداد و افشـ مقـدمـه پولیورش را 
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ش  ـــــت ت ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب هم دو رنـگ بودن پوسـ ـ ـ ـ ـ ـ تـار شـ

از هم گرد شدە بود، گفت: آمد. آرش که چشم ش   ها

 ـ آقابزرگ زدتت.   

اته. ـ نه   ا ار   خ 

د.      ــ ــ ـ ــ کشـ ــ ـ ــــت افشـ ـ د این را گفت و پولیورش را از دسـ ف
 عد هم گفت: 

ــ خــانوم     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... این چنــد روز غـذای  ــ ن دک ــد ب ــا ـل رو 
م که دک آقابزرگ اومد  درســت  وحســا نخوردە همون شــ

ە...  مارستان به  گفت برە ب

ینه. ـ     خواد تو رو ب
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نم  ٧٦٠#ش

 

 

 

 

 

 

 

امم هست؟   ا افه؟  ا این ق  ـ 

ک    ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه  افشـ از رو  ــــمت آرش رفت و  ـ ـ ـ ـ ـ اهش سـ دفعه ن
ان داد و گفت:  ش را ت د کرد و   ف

 ـ فرلم...   

دە بود که...     ش آرش را ند  هنوز "هست" را نگفته و وا

اغـ...    ام  ا ؟  د نیومد افش  ـ ف
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ـــدە بود، نقطـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن آرش شـ ـــفه ی جملـهد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ماندە ی نصـ
ون  مان بود، هم  فرل که حالا هم از ب ش ش از خانه  آمد

ان دهد و برگردد... ن ش را ت ست ت  توا

ـــتِ     ـ ــت. این آرش هم دسـ ه  ا و آن نداشـــ عد  ـــد و  ـ ا شـ
افانه   د نبود که موشــ اە ف ه ن اە کرد. حواســش  افشــ ن

ـــــت هردوی آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە داشـ مقــدمــه  کرد. آرش کــه  هــا را ن
 گفت: 

... ـ من   
ً
 رم فع

ـــک    ــار  ــل هم کـــه زود  ان ش جرقـــه زد. فر ی توی ذه چ
ار جرقه  اط رفت، ان ه ح ارە  برگشـت و  ش دو ی توی ذه

ــــت فکر  ـ ـ ـ د. داشـ ، فرل ح حال آرش را  ترک
ً
کرد که ق

ا بودن  س تعارف نداشــت که حالا  دە بود،    هم از او پرســ
ا  آن عد هم فرل  ـــود و فرار کند  ـ ـ ها در کنار هم معذب شـ

ه  کآن روح ــــاس  ـ ـ ـ ف و حسـ افه ی لط ه ق ش  ذرە  ی داغا
ک ع  ی مانع شدە بود و... توجه نکردە بود.   چ

ل هم     جه  ها شـــد تحل ک ن ه  د  ها که توی ذهن ف
ــایند رو   ـ ا لح ناخوشـ جه،  دند و تحت تاث همان ن ـــ رسـ

 ه آرش گفت: 

ارش گذاشته بودی؟     ـ  
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د امان نداد و      ـــــت کرد اخم کند، چون ف ـ ـ آرش فقط فرصـ
ــــتقـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد را گرفــت تــا از  اش را گرفــت. آرش دسـ هـــای ف

شان را از هم  کرد جفتخودش جدا کند و افش هم س  
ـادە   مـک پ عـد آقـای راننـدە هم  برای  ـه  جـدا کنـد. چنـد ثـان

ن اضـــطراب  شـــ د که این چند روز ب های عمرش  شـــد. ف
ـالا زدە بودنـد؛  را تحمـل کردە و همـه ش  ی حواس گنـد درو

ست و نه نه  د. توا ا  خواست که حالا کوتاە ب

ـــ      ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ــ ـ خت تو که از خودت ارادە نداری گه  عرضـ د ی 
اغ خواهر من.   خوردی اومدی 

ـــدان     ـــهآرش فقط دنـ ـ ش را  ـــا ـــد و هوای  هم هـ ـ ــای ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ون داغ ـــ بـ ــاغــــش  ـ ـ ـ دمـ از  را  ــردە  ـــرای  کــ بـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ داد... 
ککردن قائله و این جمع ــ  که  ــ ـ ـ ه گوش ک ــــداها  ـ وقت صـ

مندە کند، گفت:   نرسد و فرل را معذب و 

دادت همه رو      ا دادو اهاش،  ـــ فرل خودش تموم کردە  ــ
ه د...   خاطر فرل. خ نکن ف
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نم  ٧٦١#ش

 

 

 

 

 

 

 

اط ماندە و  فرل، که از همان لحظه    ــــت در ح ـ ـ ـ ـ شـ ی اول 
اش که نبود.  ه صداها بود و ای   گوشش 
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ـــ جای آرامجمله    ـ ـ ـ ـــ  ی افشـ ـ ـ ـ شـ ـــد ب ـ ـ ـ اعث شـ د  کردن ف
ـد تمـام  طـه بود و محـال  قـا کنـد. چون تـای ــــدن این را ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه آرش نداشته است  اور کند که ر   بود 

ــ تو گه خوردی وق ارغوان رو     ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ  ــ خواس اومدی 
ـاهـاش  ـد همون وقتـا کـه  ـا ـــ چـا  فرـل...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــت  ــــتبردی کردی و کوفـ لـ ش،  ــد ـــونـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت  رسـ ــ ـ و
 .  کردم عو تا آدم 

د از آرام    ــ ناام ـ ـ ـ ـ ـ ه افشـ ا حرف،  د  ــــدن ف ـ ـ ـ مک آقای  شـ
ه   الاخرە از آرش جدا و دورش کرد و  ش  ا زور ب رانندە و 

 آرش هم گفت که: 

   .
ً
 ـ تو هم برو فع

ــا جملــه     ــل کــه  ــه فر ە  ە مــانــدە بود. خ هــای  امــا آرش خ
ون آمـدە بود تـا از چهرە  ـاە ب ـد نـاخودآ هـای  ف ی آرش چ

د  ش شـود. شـا ی دسـتگ شـ خواسـت مطم شـود...  ب
ه س  ک جمله بود: « ش فقط  خاطر ارغوان  حالا توی 

م بودی، نه چون   ــــطرا ـ ـ ـ ـ ـ ، نه چون نگران اضـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ منو نخواسـ
گه  فکر کردی من تو رو ن خوام، خودت دلت برای  د
 رفته بود... آرە؟»

ه رانندە گفت:     افش رو 
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دش.     ـ آقا لطفا برسون

دە بود. افش برگشت      د را چس آقای رانندە اما هنوز ف
ــــ هل دهد که متوجه فرل مات  ـــدە  تا آرش را توی ماشـ شـ

ــــت   ون داد. خواسـ ـــــش را ب ــــد. نچ کرد و نفسـ ـ ه آرش شـ رو 
ـــود که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل خارج  از از کن د برود که  ـــمت ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە سـ دو
ـــنگ   ـ ا هوشـ ــــت تلف  ــــش خورد. داشـ ه گوشـ اقر  ـــدای  ـ صـ

ت  ان خانومصح  گفت. ل را کرد و ج

ــ      ـ د اسـ ــدە بود. ف ــدە بود، فرل مات شــ آرش خشــــک شــ
لدست د این ش ا هند    های آقای رانندە بود و افش 

ک ک  جوری جمعش نامتقارن را  جوری که فرل  کرد... 
یند.  ب را ب ن آس  م

م بروزش     ا جدی که  د رفت و  ــمت ف ــ داد، توی  سـ
اە کرد و گفت: تخم چشم د ن  های ف

ه    ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات و  ــ ا ذار  ند و  خاطر غرور خواهرت دهنت رو ب
ه آرش جواب رد   ــته، فکر کنه فرل  ــ ـ ـ ـ ــ که خ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ هرک

ه دی؟ دادە...   خاطر غرور فرل... فهم

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2340  

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٦٢#ش

 

 

 

 

 

 

ـاقر رفـت      ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گرفـت و سـ ش را مح ـازو ر  عـد هم ز
م م داشــــت جمع  که تازە تماس را قطع کردە و حواســـــش 

 شد... افش زود جلو رفت و گفت: فرل و آرش 
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ه    د  ــ ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــ د، اما چ دش ترســ م زخ شــدە، فرل د
د؟   ست... مگه نه ف  ن

نه برای پرت     ن گ ـد به ـــدن  دمـاغ ملتهب و خو ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اقر از فرل و آرش بود.   حواس 

م...     ـ خ

ــــدە   لحن    ــ  ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جز دردداشـ ـ ــاقر معنـ ـ ـ ــــد برای  ی ف
د   ا ـش ب لا که ممکن بود   نداشـت که هراسـان از 

 گفت: 

د، تقص منه...      ـ ای وای ف

ب    ش پررنگ  وحشــــت از آســــ دجور توی ذه د  دن ف د
ه  ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ـه ادا درآوردن نـداشـ ـازی  ـد ن ـــدە بود. ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر  شـ

ش خم بود و  هم لنــــگ  غلش را  پهل ر  ــاقر ز ـ ـ زد. 
ا افش داخل برد...   گرفت و 

د خوردم فقط.    ا دو تا ل ا م   ـ خ

ه فکری برای خانوم     د  ا ــ خودم   چرا  ل ـــ
ً
کردم... اص

د؟   خ ف
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ــه    ــدن ل ــالا زد و از د لیورش را  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بزرگ  و مثــل افشـ
اە  خون ه افشــ ن ا وحشــت  د،  مردە روی پوســت تن ف
 کرد: 

   . مش دک  ـ ب

ان داد و گفت:     افش  ت

نم دم درە، و خانوم   ش. ـ ماش ین ار داشت ب  ل ا

م خانوم    ا ب ا... ب ا م  ـ آرە... نگرانت بود  تت و ب ی ل ب
 .  دک

م. ـ دک ن   ا خ ا  خوام 

د را ول کرد و      ــ فرل بود، ف ــ ـ ـ ـ ــ که متوجه برنگشـ ــ ـ ـ ـ افشـ
ون برگشت.   ب

ـــتادە بودند. آقای  فرـل و آرش هنوز در جـای    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــان ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
المات، قصــه  ار از م ل  رانندە هم که ان ش شــ ای توی ذه

اە دو قدم   گرفته بود، سـوار ماشـ شـدە بود. آرش ناخودآ
ار  ه ـــکون فرل جوری بود که ان ـ ـ ـ ــــمت فرل رفت؛ اما سـ ـ ـ سـ
ه زم ماندە  ن ە  کش شود. فرل خ ش نزد گذاشت ب

ا   ه خودش در روزها که  ە  د هم خ بود، نه آرش... شـــا
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ش  ی آرش پر از اخم و دنـدان آراش گــذرانـدە بود. چهرە  هـا
 هنوز چفت هم بود. هیچ حر برای گف نداشت... 

 ـ متاسفم... برای خودم متاسفم.   

ه گوش افش هم...  زمزمه     د.  ه گوش آرش رس ی فرل 
اە  ه جفتدون ن ــــت...  کردن  د و داخل برگشـ ـــان چرخ ـ شـ

ــانوم  ف کـــه خـ ــه  ح ـــاش هنوز مرث ــل را آرام کردە بودنــد. 
ک  ش  دلش را س ه هوا  کرد. خواند تا فرل هم 
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ــه     ــ آب گوشــ د کنار شــ ه  ف ــته و داشــــت  ــســ شــ اط  ی ح
ـــــورش آب  ـ ـ ـ ـ ـ ـا خمصـ ـا ــــت زد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  شـ ش را  هـا

ــاهش زانو  ــ ـ ن ــا نگرا  ـ ـ ـ ــــدە و  ــانـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ـــا کرد. این  هـ
ض، جا  چشـــم های نگران، این ذهن مشـــغول، این تن م

ون  برای غصــه خوردن برای من نداشـت. هوا را از دهانم ب
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ـــوم. توی دلم زمزمه  ـ ـ ـ ـ ـــلط شـ ـ ـ ـ ـ ه خودم مسـ کردم که:    دادم تا 
اش  اثر  ست».   مهم ن

ً
ست، اص  کرد. «مهم ن

ا همراهش      ا مر  ــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ سـ ــ آب را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ف
ه  طرفم آمد و گفت: صاف شد. هنوز هم اخمو بود. 

دە بزنم خانوم   ه ماسک  ینه. ـ   ل دماغمو ن

اهم      ش ن ـــت فم توی هال بود. داخل رفتم و ح برداشـ ک
ــاە زن ی از علاقــه ــا ن ی  عمو گرە خورد. فکر کنم هنوز خ

د   ا ه ارغوان نداشــت... حتما نداشــت، وگرنه چرا  ــش 
ه دە بودم  ـــ  م امروز وق د ـ ـ ـ ـ ـ ـــکر افشـ ـ ـ ـ ـ ـ گفت: «ال شـ
ــامون  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ گـه دارە  ـت  د عـدش ن ــاءالله  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە، ا گ

 آرشه.» 

ـــتم. ن    ـ ـ ـ ـ ـ ــــک داشـ ـ ـ ـ ـ ه خوب بود که ماسـ ـــتم ال  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  توا
ــد هم داخــل آمــد.   ـــتم، ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ فم را کــه برداشـ خنــد بزنم. ک ل

ـــدای زن خــانوم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران بود... صـ ــد و  عمو  ــل توی اتــاق وح
 شدە بود وق گفت: آرام؛ اما نگران و شوکه

د     جان. ـ ای وای ف

ا همان اخم   د   ها گفت: ف

ست.    ی ن  ـ چ
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اش     ــــتم بروم.  ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ه خانه  و من فقط دوسـ ــد  ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ه  فم درآوردم و  ـــــک از توی ک ـ ـ ـ ـ ـ ک ماسـ ش دادم.  برگردم... 

الش رفتم. خانوم شــــســــته بود. آن دن قدر  ل روی صــــند 
ـــدە بود کـه ح من هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غلش کنم.  لاغر شـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

 حالش خوب نبود و این را  خوب نفس ن
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. اصـ ــــ ـ ـ ـ ـ کشـ

ار همه  ارە ان ند که در ـــ ـ ـ سـ ا  دا ـــتان  ـ ـ مارسـ ه ب ش  ی برد
 کردند. پچ هم پچ

د آرام بود؛ اما  خانوم     ش  "سـلام" ف د. دسـ الا پ ل 
ه  طرفش دراز کرد. را 

گردم.     ـ دورت 

سـتاد. خانوم     ا کنار من ا ا د جلو رفت و  ه  ف ل چند ثان
اە کرد و گفت:  ه ماسکش ن د هم  د، شا  ه صورت ف

ا ماسک ن    جان. زدی مامانـ تو که 
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نم  ٧٦٤#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ار و چشـم ش پر از اشـک شـدند. ان ر ماسـک  ها د ز فهم
ــــــت خـانوم  ـ ـ ـ ـ ـ ـدن دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از رسـ ـد، ق هـا بود. ف ـه  خ ـل 

د و گفت:  ش را عقب کش  ماسکش، 
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ه   لوم ـ   سوزە. م 

هخانوم     ش را  غض واضــحش  ا  ا چرخاند  ل  ا طرف 
 و گفت: 

ـا خوردە     ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقر، من جونمو  ــ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شم... جای من از آقات کتک خورد.   مدیو

ــــاب این حرف    ـ ـ ـ د اعصـ ــد و آرام  ف ــ ـ ـ ـ لند شـ ـــــت.  ـ ـ ها را نداشـ
 گفت: 

 ل. ـ ول کن خانوم  

ا گفت:    ا ون رفت.   از اتاق ب

ـــمـا رو     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ تو راهـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ هوشـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودش  برە خونـه ــ
 ل. خانوم

 ل اشک شد. غض خانوم  

ـه مزاحمم     ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نـدارە تو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد دوسـ ـه آقـا وح رم، ا
اشم، خونه . رم؛ ش  اش ، ن ه نگران خودم  اما ا

ه    اش شدت گرفت: و گ

ــا این مــادری    م  ــ خــا بر  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنم... خــدا ازم نگـذرە.  ــ
چه ـــای  ـ ـ ــاهدە  عکسـ ــ ـ اران... خدا شـ ینم  ار ب مو از نوزادی ب
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ـــه فکر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ ـــ دارن زنـد  کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خوشـ ی این دن
... ن ستم چه کن اهاتون... ندو ستم...  کنه  دو

ش  خــدا چرا من این م ــه... خــدا ح ر خــا چــه ز جـام و اون 
ا من؟...  ه؟ روس  چ

م آرامش  زن    ا لیوان آب داخل آمد. هر سـ کرد عمو 
دە نداشت.  م، فا  کن

 ـ وای بر من، وای بر من... وای... آخ...   

م    ش را گرفــت. زننفس  ــه  آوردە قل ـــهرە آب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمو و شـ
ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ س تمـاس صـ ـا اورژا ـا  ـا ـاران  زدنـد و  گرفـت. 

ه مات ـــدە رو ـ ـ ـ ـ ـ ال عشـ ـــتادە بود. دن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا آقا از اتاق  رو
ــ همان ــ ـ د و افشـ ون آمدم. ف اط  ب ه ح موقع  از کوچه 

ه افش گفت: آمدند. ع  آقا 

ـــ حال    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س خ کرد؛ اما شـما  ــ اقر آمبولا د شـد. آقا شـون 
م ه گوش ــ ب ـ ـ ـ ا ماشـ ــد  ــ ـ ه دیر شـ اش که ا ــون...  زنگ  ــ ـ شـ

 ماش شهرە پنچرە. 

د گفتم:    ه ف ان داد، رو   افش که  ت

اوردی؟    ـ داروهاش رو ن

ه    ای شد. حواسم نبود. دفعهـ 
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 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2351  

 

ه شانه   ش را  د زد و گفت: افش دس  ی ف

س      ار کردی... الان اورژا ون شاه ش ب ــ هم که آورد ــ ـ ـ ــ
ی ن  شه. رسه، چ

ون آمد و گفت:    ا ب  ا

ه    ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه دک  ــ مارستان...  مش ب س ب ا اورژا ە اما  م به
سه.  ینه براش دارو بن د ب ا  متخصص 

دش کردند. عافش و ع    د اشارە  آقا هم تای ه ف آقا 
 کرد و گفت: 

کن.    ا  ه چ  ـ شما هم برو 

ا گفت:    ا د،   جای ف

 برمش. ـ آرە، خودم   

ه   م را  ان دادم. نچ کردم و   ن ت

اهاش     ـــ من  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتان برای تو خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ط ب رم، مح
ا.  ا ست   ن

ان داد.    ش را ت  از 

م نـ نه خودم     شه. رم. چ
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ا حر که دســت خودم      ل کنم و  سـتم خودم را کن نتوا
 نبود گفتم: 

ازی نکن انـ ن   ا اە، لج ا  قدر شه 

ـه    ه  ەهمـه چنـد ثـان ـــدند.    م خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  شـ ا برای ف ـا قراری 
دم،   ـــ ـ ـ ش از اندازە. خجالت کشـ ش من، ب طب بود و وا
ـــه برون  لمـــه  ـــاز گرفتم. چنـــد  م را  ــدم... ل ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رزی  آب شـ

لندشدن نداشت:   ا صدا که نای  م اضافه کردم،   هوا

حم وقت ش    درما داری... ـ آخه فردا ص

م آمد.    م ه   از هم افش 

ــــ من همراهش     ـ ـ ـ ـ د  رم عمو... راست ــ ا گه فرل، شما 
 . ت ک  رعا

 حس هم آمد و گفت:   

 رم. ـ منم   

ـدە بود کـه  دلم     ـا نفهم ـا ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت فرار کنم. شـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــه ــ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه    رف حرصـ ـــــت کــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری رط داشـ ــای د هــ چ

ــا نــه... امــا حتمــا  ن ــان بود  ــا ـــتم هنوز توی این خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
د  دند که اخمافشـــ و ف ار صـــورش  فهم د ان های ف

ـــاهم   ــا نـــاراح ن ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر کردە بود و افشـ ــال پ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را دە سـ
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ـاش  ـه خـانـه هم  کرد...  ف کـه رف  ــد بروم... ح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــیح  ا توضــ ــاوی بود  انات برای مامان و  دادن همهمســ ی ج

 ام. ی نداشتهحوصله
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خش    اعث  دن عموهوشـــنگ  مان شـــد و  جمع  شـــدنرســـ
ف کـه خـانـه بزرگ نبود و   ــــدم. ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه دور شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از خـداخواسـ

ک بودم. هرجا  از نزد ستادم   ا

 ـ آرش هم دم درە...   

ـــم فقط  از این     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ، گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه از تمـام جملات عموهوشـ
دە بود،  ــ خواســـتم خودم را بزنم.  خم  هم  را شـ

ـــفحه ـ ه صـ ە  اە گو خ ـــ ـ م ی سـ کردن  ام بودم که برای رد
د:  چ  دستم گرفته بودم که صدای افش توی گوشم پ

عـد از      ـا  ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دوسـ ـا فرـل، ا ــ تو هم ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
مارستان  ش ستارە... ب  برمت پ

ــ اینن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه افشـ ـــد کـ ـ ــا  ـ ـ ـــدر راحــــت  دانم خوب بود  قـ
ی   ــان دادم و چ م را ت فهمــد.  ـــم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ش همان   د پ ــــا ـ ـ ـ ـ ون رفت شـ ــــ هم از خانه ب ـ ـ ـ ـ نگفتم. افشـ

ی که توی کوچه بود و ن م آرام شود.  چ گذاشت اعصـا
دە بود. خانوم  ــ س هم رســ ل را روی  وق برگشــــت آمبولا
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ون آوردنـــد. زن ــانــــه ب ـ ــانـــدنــــد و از خـ ـ ـ عمو هم  تخــــت خوا
ـــــت،   ــا گرفـ ـ ـ ـ جـ س  آمبولا توی  ـــــت  تخـ وق  بود.  همراهش 

ــــابزن ـ ـ ـ ـ ان  خرد عمو کنارم آمد. آن چ اعصـ ا کن را توی خ
ــ بود کـه دورتر از خـانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودم. فقط همـان تـا ی  نـد

دا نبود.  ستادە بود و داخلش پ  اران ا

ـــ فرل     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تماس  ــ ا ف ــــاءالله هم روزا  ـ ـ ـ شـ م  جان ا گ
 که... 

اهش      ــــت ن ا وحشـ د که  د فهم ـــا ـ اش را  کردم که جملهشـ
م. واضــح بود که  نصــفه گذاشــت. ن گ د  ا ســتم چه  دا

از هم افش  خواهد از آن چ اعصاب  د و  گ خردکن 
 بود که نجاتم داد... 

ه آرش      ... فرل  سـ ان ن ــ مامان، فکر کنم شـما در ج ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش نکن.  گه معذ  جواب رد دادە. شما هم د

ـــــم نکردە بود که  عمو هنوز حرفزن    ـ ـ ـ ـ ـ ــ را هضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های افشـ
ه ش داد و  ــ حرک ش کرد.  افشـ ـــ هدای ســـمت همان تا

ا رفتم.  ا  زود فاصله گرفتم و کنار 

ا منم    ا  رم. ـ 
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ــد کجــا کــه من هم  آن    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ غ بود کــه ن ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدر فکرش شـ
حـات   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان توضـ م و از م گ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم راسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ مجبور 

کمســخرە  د که توجه ام  ا ی در ه آن چ  دفعه چ ش را 
ـــاب  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــــان تمــــاس  اعصـ ـ ــا مـ ـ ـ ــد. توی راە  خردکن جلــــب کنــ
 جا بروم. خواستم از این گفتم... حالا فقط گرفتم و 
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ـــه ورودی هتـــل.      ـــم دوختـــه بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ میثم مثـــل عقـــاب چشـ
ا این چاندە بودش و  ــــته بود پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــد  فرنوش تا توا ـ ـ ـ ـ ـ که قصـ

از بود.   داشت همان شب برگردد حالا دو روز بود که ش

ـــه لطف چراغ    ـ ـ ـــاب خراب میثم،  آن روز  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ قرمز و 
ش فرار کند و میثم  که ال   سته بود از دس فرنوش توا
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ــان  ــا ــا فرنوش  دور خودش توی خ ــار  ــتــه و هزار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا گشـ
ل نادرخان رفته و  تماس گرفته و   ه م جواب ماندە بود، 

اری کند   ارە خواست  ر فرنوش دو همان جا ماندە بود تا ا
ــه  جلو  ــدە بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه فکرش رسـ ــه  عـــد هم کـ د.   گ اش را 

اە برود و رانندە  دا کند  را جای  فرود ــــ را پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی آن تا
ک خانه  ــته بود تا کشـــــ ــ ــد.  خودش گذاشـ ــ کشـ ی نادرخان را 

دا کند و آمار فرنوش   ســـته بود رانندە را پ الاخرە توا امروز 
د.  گ ا چند تا تراول صدتوما ازش   را 

ـاە     ون را ن ــــت از پنجرە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و  فرنوش کـه حـالا داشـ
ــه تمــاس  ــدە بود. هنوز هم  ـــ میثم را هم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  مــاشـ هــا

شــ از این نداد و جواب ن ســت که ب تو  تواند این دا
ــان ــ ـ هـمـ مـیـثـم  ــــد.  ـ ــانـ ـ ـ ـ ایـن ـمـ ــه  ــ ـ بـود  طـور کـ ــدا کـردە  ــ ـ ـ پـ را  ــا  ـ ـ ـ جـ

شت در اتاقش هم ظاهر شود.  ست   توا

ـه هولکه این از این    وولا انـداخته بودش را بود و  طور 
ه تر از این را  ـــوخته در ـ ـ اسـ ــــگ  ـ ش  که مثل سـ رد دا در پ

ی بود که برای   ـــل محتـاجش بود. این چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە و در اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه فکر  ــاج ز کـ ــدتر بود. محتـ ـ ــذا  کرد او  میثم از هرعـ

ف  محتاجش اســـت و از حس قدرت و برتری  کرد.  اش ک
لرزد و   ــد و  ــ ـ ـ ـ سـ ت او بود که ب ــدە و حالا ن ــ ـ ـ ـ اما برعکس شـ
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خورنـــد و خواب را از   ش وول  ــا مثــــل خورە توی  فکرهـ
ند. چشم گ ش   ها

ــــت مدارک را برای      سـ ق  ا از ط ک  ک پ ا  ســـــت  توا
م بود. میثم  فرستد؛ اما این  ست ادعا کند  نادرخان  توا

ـــاخت  که همه ـ ـ کاش سـ  
ً
ــ ـ ـ ـ ا اصـ ــــت  ـ ک و  اسـ جوری رد پ

ــــــت نـادرخـان   ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـدن مـدارک  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت را بزنـد و از رسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ی نبود که فرنوش جلو  ی کند. این چ  خواست. گ
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طه     هشـان از همان اول را سـت که میثم  هیچ عنوان  دا
ــ و دائ در زند  ــوی اصـ ه عضـ ــد ندارد که او را  اش  قصـ

ل کند.  د انت  ت ه زش خ ـــــت  ـ ـ ـ رچه داشـ ـــــت که ا ـ ـ ـ سـ دا
  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا عوض کنــــد. اصـ ــا دن ـ ـ ــا نبود او را  ـ ــا حـ ـ کرد، امـ

ت  هم  ـــا ـ ـ طه رضـ ه این را ـــدە بود  ـ ـ اعث شـ ها بود که  چ
ــام ــ ـ انـتـقـ بـرای  و  ــد  ــ ـ هـم  دهـ ــالا  ــ ـ حـ ــد...  ــ ـ ـش کـنـ ــا ـ ـ ـ انـتـخـ گـرفـ 

ــــت ه برای میثم ازدسـ ن  ــــت که به سـ دادن همان  دا
 اش بود. زن و زند 

ش بود و حــالا      ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی دسـ ـــاعــت پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ گو از 
ــــمارە مطم بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ د.  گ ــــت تماس  ـ ـ ـ ـ ـ ای که  خواسـ

ش فرستادە بود.  ش فروغ برا  ک ساعت پ

 شمارە را گرفت و گو را کنار گوشش گرفت.   
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شـ  ن  ام برای راح فاطمه خ توی خانه     ماند و ب
ــــان  ـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فـاطمـه گفتـه بود کـه خودش خـانـه شـ ی  زد. 

قش  ش رف ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. حـالا  رود، امـا عمـدتـا توی مـاشـ خواب
ـــند را   ـ ـ ش بود و صـ ـــی ـ ـ ک فر خلوت توی ماشـ هم توی 

ـــمارە  ـ ـ ـ ـ ه شـ ه  اندە بود. چند ثان اە کرد و  خوا ـــناس ن ـ ـ ـ ـ ی ناشـ
 جواب داد. فرنوش هم زود گفت: 

 ت رو از فروغ گرفتم. ـ الو... من فرنوشم. شمارە  

ه     ان ام بند آمدە بود. تک ا  ز ــند گرفت و  ــ ـ ـ اش را از صـ
ش بود، گفت: مک که نا از تعجب و فکر   کرد

 خوای؟ ـ    

ه طاق    دن  برادرت  م برای ک ار  ه   ـ 

ـــــت. از این ام ذرە    ــوس برای میثم نداشـ ــ ـ که  ای حس افسـ
طه  ه اینی برادرانه ار را شــ  شــان  د ب دە بود شــا جا کشــ

ـه ــاس نـاراح کرد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش    احسـ هرحـال درک این زن هم برا
 سادە نبود. 

 ـ چرا؟  

هـ برای این     خورە،    دونه عو که  هم که از روزار س 
ه  چ  به از ه
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ت ماند.     ام سا

ا      دی که زش حتما ازش جدا شه نه که  د قول  ا ــ فقط 
ـــه و   ـــاس برادرت برگردە  خونـ التمـ ـــا خواهش و  تـ ــار  ـ چهـ

ش... اون ــاری زنــدگ ــه  کنم کــه تواف جــدا  وقــت منم 
چه شه. شن و حضانت  ه زش دادە   ها هم 

ـــــت توی      ـ ـ ـ ـــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە بود حالا ب ــــ ـ ـ ـ ـ ی که از فروغ شـ چ
ش ســاخته و پرداخته  قدرها هم خوشــش  شــد. اما آنذه

ه این زن اعتماد کند. چونآمد که  ن  وچرا 
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ــا راە    ــه هرحــال فــاطمــه  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طــه انــداخ پرونــدە ــ ی  ی را
وع میثم هم  ە... نام گ  تونه طلاقش رو 

ە    ای منم گ  ـ که 

ل خودته     ـ مش

ه فرنوش اخم    ـــــت پنجرە کنـار آمد و ل ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای  کردە از  ی 
شست.   تخت 

مونم نکن از این    ش ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا من  ــ که آسَم رو براتون رو کنم... 
این تا جفت م. راە ب  مون سود ب

ه    ادە شـد و در سـکوت  ه داد.  ام هم از ماشـ پ ش تک
از گفت:   فرنوش 

چه    خواد. هاش رو نـ مگه حضانت 
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ـه    خواهـد  ی نبود کـه ام  ــت  این  چ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطرش دسـ
د. همـه  گ نـد کـه در حـالـت عـادی فـاطمـه  ـالا را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

چهجورە نهیچ ـــانت  ـ ــــت حضـ سـ ـــد.  توا ـ اشـ ـــته  ـ ها را داشـ
ـــــت فکر  ـ طور از  کرد آس این زن  بود که این ام داشـ

 زد؛ و گفت: گرف حضانت حرف 

ه هم    ه ز که  ــ اعتماد  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم رحم ن ــ س خودشـ کنه،  ج
 سخته 

ش شدند. اخم    های فرنوش ب

ــ برادرت همچ تحفه     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ خاطر بودن  ای نبودە که من 
ه هم ــم... برادرت رو  اهاش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ س خودم رحم نکردە  ج
ــد   ـ ــا ــاش... فکر ـ ــد  جـ ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل از من  شـ ـ ک ق
ش نبودە؟ هیچ ـــون رو برات  کس تو زنـدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای آمـارشـ

ــــه هم ـ ـــارم... من  ـ ــــه از   در س خودم لطف کردم کـ ج
ش دادم.   همچ جونوری نجا

ون داد.     فرنوش نفس پرحرصش را ب

ـــ من رو فقط خدا     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم در  ــ ـــاوت کنه... خواسـ تونه قضـ
ه درک تون لطف کنم، نحق  خوای 

 کرد که ام گفت: داشت تماس را قطع   
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ه اون آست که این   ؟ـ چ  قدر ازش مطمئ

ر ذه چ حوالـه فرنوش چـپ    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش از ام کرد  ی تصـ
ش کردە بود و گفت: که آن نصفه شب آن  طور نصفه جا

ی خودت     ـــ وق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... فقط خان ــ ای  فه داداشت 
ک منو  ش نجاتم  هتل دارە کشـ ه بتو از دسـ کشه... ا

ه ی  ش، هر  ت دی، چ ــــد ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم که میثم برای رو 
ه خواد   دە ش زش ازش 

؟    ـ کدوم هت

ە.     ـ ال
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نم  ٧٦٩#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

اهات تماس    م. ـ خ خب...   گ

ه      ـــد. فکری که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـاس را قطع کرد و سـ
برای   ـــه  ـــل فکری بود کـ ـــد مثـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود شـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رسـ ذه

ــدە بود، امــا این  دادن خــانوم فراری ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رسـ ــه ذهن ف ــل 
ه   ی  ش چ به ــــم ـ ـ ـ ــــاع قاراشـ ـ ـ ـ ـــــب و توی این اوضـ ـ ـ وقت شـ

ش ن  آمد. ذه
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ـــمــارە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فــاطمــه را گرفــت. فــاطمــه کــه ب  ح رانــدن، شـ
ـــــط   ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود کــه وسـ ع و النــا روی لحــاف بزر خواب ام

 ذیرا خانه انداخته بودند. 

الش توجه فاطمه  گو      ر  ـــــش ز ـ ـ ـ ـ ــدا بود و از لرزشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ش بردە بود. آرام از ب  ع تازە خوا ـــد. ام ـ ـــان  جلب شـ ـ شـ

خانه رفت. دسـت خودش نبود   ه آشـ ا گو  لند شـد و 
ان   ــــت خودش هم نبود که  ـ ـ که اخم کردە بود. ح دسـ

ش تند شدە بود.   قل

 ـ الو ام  شدە؟  

د فاطمه ن    خش ــــ ب ستم تا صبح ص کنم... فرنوش  ــ تو
 اهام تماس گرفت. 

ت و حر که ناخود     ان ی کنار عصـ ا آمدن  غافل اە  آ
ــان  ش ج ـــم این زن درو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تــا از  اسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفــت، فقط سـ

ه کرد.   حوا بودند که فاطمه در لحظه تج

ـــــت م کـه      ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش گفـت. فـاطمـه  ـان را برا ــــع ج ام 
ـه داد.   نـت تک ـاب ـه  مرش را  ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نـه، روی زم 

نه زانو  ه س ش را  ش  ها ا ش را هم دور  اند و دس اش چس
ـــــت و  لرزش. خودش حس   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ ـ مـ ــد. حس  ــ چ پ
از کرد   ش را  ــ بود. ح وق دها ـ ش عصـ کرد که حال
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ــــم   ـ ـ هـ ـــــش  ـ ـ ــدا ــ ـ ـ دنـ و  ـــــک  ـ فـ ــد،  ــ ـ ـ ــدهـ ــ ـ ـ ـ را  ــ  ـ ـ ـ ـ امـ ــواب  ــ ـ ـ جـ ــا  ـ ـ ـ ـ تـ
ش دور   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دسـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض کرد و فشـ ــد...خودش را منق ـ لرز

م ش را مح  موقع تمام شود. ی  تر تا این حملهاها

 ار کنم؟ـ حالا من    

ش در      ـدبود ـار حس مف ـد برای اول  ـا تلخ بود کـه ام 
ــه  ــد را توی لحظـ ــافـــت زنـ ـ ـــخـــت ای در ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ن  کرد کـ ت

 لحظه برای فاطمه بود... 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٧٠#ش
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ه     ... گ ا میثم تماس  ی  ـ  ه چ گو از طرف فرنوش  ش 
 
ً
دە... احتما ت رســـ اغت... اینه دســـ جوری من  آد 

م.  گ اغ فرنوش و مدارک رو ازش   تونم برم 

هـ آدرس خونه   دم   ش؟ت رو 

ه روی      ــدە بود؛ اما  ــ ـ ــدای فاطمه شـ ــ ـ ام متوجه لرزش صـ
اورد.   خودش ن

ه    د اونـ آرە...  مونم. هرحال منم قرار نبود تا ا  جا 

ــ      ـ ـ عد دودسـ ـــه" گفت و تماس را قطع کرد.  ـ اشـ فاطمه "
ـاند.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ـه زان ش را  غـل کرد و فـک لرزا ش را  ـاهـا

ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــود؛ اما هم روت  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تا آرام شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ کرد نفس 
ــه   ــ شـ ش ســـــخت  فکر انجام معمو که هم داد هم برا

 شدە بود. 
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؟    ـ مامان؟... چرا رو زمی

ه      ـــتادە و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ خانه ا ــــ ـ ـ ـ ـ ع بود که دم در آشـ ــــدای ام ـ ـ ـ ـ صـ
 فاطمه زل زدە بود. 

ــد کرد. لرزش فکش      لنــ ش  ش را از روی زان ــاطمــــه  فــ
ــ کرد   ــ ـ ـ ـ ع جلوتر آمد و فاطمه سـ ــد. ام ــ ـ ـ ـ وع شـ ارە  دو
ا همان لرزش واضح گفت:  شد. فقط   لند شود... 

د ماست    ا م شدە مامان... ن د  خوردم. ـ 

اهش کرد و گفت:    ع  ن  ام

ع دلت درد     کنه؟ـ 

ع گفت:    دش کرد. ام  فاطمه ال تای

ات     خوای؟ـ چا ن

ش      ر ت ه کند. ح ا ــ تک ـ ـ ه ک فاطمه دوســــت داشــــت 
ـــــش کوچـک بود و توان تحمـل وزش را  ـه انـدازە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی تن 

ـــ   ی بر را دودسـ ع ک ان داد. ام ش را ت نداشــــت. 
عد کنار فاطمه خم شد و گفت:   لند و از آب پرش کرد. 

اجون؟   ا ه   ـ زنگ بزنم 
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ــم    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ه  عد  فاطمه چند ثان اە کرد و  ـــــش ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ های 
ش داد و گفت: گو  ه دس  اش را 

 ـ بزن.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٧١#ش
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ــمارە     ــ ـ ع شـ ــدای  ام ــ ـ دی را گرفت و وق صـ ی دک توح
ــــب ـ ـ د،  جدی و  غضـ چ ــــش پ ـ ـ درزرگش توی گوشـ آلود 

 گفت: 

اجون سـلام. مامانم دلش درد     ا ــ الو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه. دارم براش  ــ
ات درست   کنم... چا ن

دی هول کردە گفت:     دک توح

   . ع ه مامانت ام دە   ـ گو رو 

ـــمـت فـاطمـه گرفـت. فـاطمـه گو را      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع گو را سـ ام
دن صــدای دک   دون شــ ا همان صــدای لرزان،  گرفت و 

دی گفت:   توح

ـای      ـه؛ امـا از خـدامـه کـه ب مم قطع ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا... من تصـ ـا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شم...   پ
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ــد از دو روز      عــ ــه  ــدی هم کــ ــ ــل  دک توح ــامــ ـ ـ ی  خ
ار وزنه صــدای فاطمه را  د، ان لو را  شــ ای چند صــد ک
 زم گذاشته بود. 

ـاز هم  فـاطمـه آن روز گو     ـــن کردە بود؛ امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را روشـ
د و تمـاس  گ ـدرش تمـاس  ـا  ــتـه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـای او را هم  نتوا

ه جای خودش،  جواب گذاشته بود. از ایناز   درش  که 
ــــــت و برای   ـ ـ ـ ـ ـ ـا از میثم را انتخـاب کنـد واهمـه داشـ ی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــتهم ترجیح  ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ ــا او را در حــال رهــا  داد صـ ش  هــا
اشـــد  شــــدە نگه دارد تا گوشــــه  ک جا  شــــه  ش هم ی ذه

ــدرش تمــام  ــد، ممکن بود  گ مــال طرف خودش را  کــه  و
د...   گ

؟ ـ کجا فاطمه؟ خونه   ات رو ول کردی کجا رف ا  ی 

 فرستم. ـ آدرس رو   

ــه     اش گرفتـه بود. هم را گفــت و تمــاس را قطع کرد و  گ
ــا  ـ شـ ع کنارش بود پ اند  چون ام ــ ـ ش چسـ ه زان اش را 

ش را چفت هم کرد. و دندان  ها

مرش      ش را روی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و دسـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ع هم کنارش  ام
 گذاشت و گفت: 
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 . ـ الان خوب   

ــــت      ـ لمه. چه خوب بود لمس دسـ ــه  ــ ـ چه خوب بود این سـ
ش...  ش روی ت  کوچک 

کشد و      ه خودش مسـلط شـود. سـ کرد نفس  سـ کرد 
ــ بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل کنــد.  اثرش ب ش را کن ــا لرزش فــک و ز
ــــت و آدرس را برای دک   ـ ـ ـ ـ ـ لند کرد. گو را برداشـ ش را 
ع   ات ام ــ کرد تا چا ن ــ ـ ـ ـ عد صـ ــال کرد.  ــ ـ ـ ـ دی ارسـ توح
شـــکر   د و ازش  ـــش را بوســـ آمادە شـــود. آن را که خورد 

 کرد. 

خواب      ونت برم، برو  ... ق ــدم ماما ــــ خوبِ خوب شــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
گه.   د

ه   گه  د د م پ ازی کنم. ـ خوا ندو  ن  م ن
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نم  ٧٧٢#ش

 

 

 

 

 

ر میثم فاطمه ن    ــد.  خواســـت ا اشـ دار  ع ب آمد ام
ازی اما حالا چارە  ر  ش  کرد چشـــم ای هم نداشـــت. ا ها

ش گرم   برد. شد و خوا

ه   س فقط  ە. ـ  گ ت   م تا خوا

د.      شــک پ چش را برداشــت و روی  ندوســوئ ن ع ن ام
ــا النــا از این  ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری روی زم و کنـار  کـه ایناین دو شـ

ف فاطمه  دند  ک  کردند. خواب

ن اتاق خانه رفت.  فاطمه گو     ه آخ اش را برداشــت و 
ه لرز که هنوز توی   ــ گرفت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. نف ـ ـ ـ ـ ـ سـ در را هم 
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ش حس  شــان نداد. شــمارە عضــلا ی میثم را  کرد، توجه 
ه   دارشــــان فکر کرد و  ن د ه آخ ــد.  گرفت و از در دور شــ

د. ک جمله ش رس  بندی توی ذه

زم.     ـ الو فاطمه؟ سلام ع

ــه    ـ ــه  ــاطمـ ــه ورودی هتـــل از  فـ ـ ە  ــد زد. میثم خ ش پوزخنـ
 تماس فاطمه این موقع شب تعجب کردە بود. 

ــتم فکر     ـــ داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســـت؟ چرا ح  ــ ی ازت ن کردم چرا خ
ستم... دو که من خونهن امم ن ا  ی 

ــــه      م و  ــه ورودی هتــــل  ــ  مکــــث کرد. توجــــه میثم 
م شـ شـد.  ا اخم پر  صـدای فاطمه ب م داشـت صـورش 

 شد. 

چه    ســـت  ا چرا برات مهم ن ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ا نداشـ ــون  هات که  شـ
دم کردی، کجان؟  تهد

ند.  م صـــورت میثم پر از اخم م    شـــ ســـت ب شـــد. نتوا
ادە شد.  از کرد و پ  در را 

 ؟ـ کجا تو فاطمه؟  داری   
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ه اینا فکر     ــتم  ـــ داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم  ــ ه دسـ ه چ جالب  کردم که 
در   مون و  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوهر  ـ ـ ـ ـ ی از شـ دم که چرا خ د و فهم ـــ ـ ـ ـ ـ رسـ

چه ست نگران   هام ن

قـه     ـــمـت ورودی هتـل رفـت و ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە میثم سـ قـه روی  ن ط
ن  پنجرە  ـــــت تا آخ ــــد، درسـ ـ دە شـ ــــ ـ الا کشـ ــــاختمان  ـ های سـ

د:  چ قه... و صدای فاطمه در گوشش پ  ط

ه ذرە برات      ـــدە بودی که  ـ ـــق ز شـ ـ اش حداقل عاشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اشه.   ارزش قائل 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٧٣#ش
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ه شــفاف     ازی  ســازی نداشــت. تا ته منظور فاطمه  میثم ن
د و   گ از هم  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ را گرفته بود. اما فاطمه دوسـ

 گفت: 

ـــ فرنوش     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مدارک برام فرسـتادە... خ  ــ ه  خانومت 
ـــورش رو  جـال میثم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه تصـ ــ از چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جون، خ ب
 .  ک

ند و ن فاطمه ن    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت مدارک چه هسـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت  دا ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـه هـدف  ای کـه جملـه  ـــنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د چقـدر قشـ گ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

گری داشت.  زد. جمله ای که توی ذهن خودش معنای د
ـــــت طـاهرە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ینـد کـه از بهـت و  واقعـا دوسـ خـانم را ب

ت ن ل بزند. ح ا  ندد  ش را ب ست دها  توا

ا اینا برم خونه     ـــــت دارم  ـ ـ ـ ـــ چقدر دوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درت... آخه  ــ ی 
شناخته.   مادرت هنوز تو رو 
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ــــت منتظر ماند      ه دسـ عد هم تماس را قطع کرد و گو 
ــه د.  گ ش  نظرش این تــا میثم تمــاس  جوری احتمــال آمــد

ـا فرنوش تمـاس   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ بود. میثم امـا داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گرفـت.  ب
د لهاحساس  د.  ش نکند آرام ن کرد تا زر مشت و ل گ

. فرنوش   ه جان ام ه همان روز که افتاد  ــ ــ ـ ـ ـ ــدە بود شـ ــ ـ ـ ـ شـ
اهش  ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ ون  جواب نداد؛ اما از پنجرە داشـ کرد که ب

سـتادە و دســت از پردە را  ه ماشـ ا ه هتل بود.  ە  مر خ
ه دوار  ول کرد و ل شـــســـت تا تماس قطع شـــد. ام ی تخت 

م د... ام که  ا ک بود ام ب ــــت نزد ـ ا  م داشـ ـــد و  ـ ـ شـ
اط  ا میثم برخورد کند. احت ادا   راند که م

ــار تمــاس     ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از سـ ـــمـارە میثم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فرنوش شـ ی  گرف 
خورد و   ــــت خوب زنگ  ـ ـ فاطمه را گرفت. فاطمه هم گذاشـ

 عد جواب داد. 

اور     ــ کجا فاطمه؟ تو اون مزخرفات رو  ؟ آبروی  ــ ک
چـه ـاری کـه  من آبروی  ـه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت فـاطمـه... حواسـ ـ ـ ـ ـ ـ هـاسـ

ع   ینم،  دە ب ؟ آدرس 
ً
ــ اشـــه. کجا اصـ ک  خوای 

چه که خونه س  ات ن ا  های منو کجا بردی؟ ی 

ــه میخ بود.      ــه نعــل و   ش   ش هم مثــل جملا لح
د.  ا تهد ا خواهش،     
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ون داد و آرام    تر گفت: فاطمه نفسش را آرام ب

چهـ آدرس رو برات    در  . فرستم... چون   ها

ه هدف خورد که میثم گفت:    ش   و ت

که اعتماد      ه اون زن د  ا زم... معلومه که ن ـــ ممنون ع ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ک 

ــتاد.      ـ ـ ـ ـ فاطمه پوزخند زد. تماس را قطع کرد و آدرس را فرسـ
لش   شــســت و راە افتاد. البته ق شــت فرمان  میثم هم زود 

چارە ام هم برای فرنوش فرستاد: «ب  کنم.»ت ک پ

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٧٤#ش
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ـه ام خ      ـامش پوزخند زد. فـاطمه هم  ـه پ فرنوش هم 
اشد.   راە افتادە 

ً
 داد که میثم آدرس خانه را گرفته و احتما

ــــد و      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از خروج میثم، ام وارد فر شـ قــه  چنــد دق
ه  شد و شمارە رو ادە  ارک کرد. پ ە  ی فرنوش  روی هتل ال

 را گرفت. جواب که داد، گفت: 

 ـ میثم رفت... من جلوی هتلم.   

ه   لم رو جمع کنم. ـ   م ص کن وسا

ــد      عـ ــه  قـ ــانـــد. پنج دق ام تمـــاس را قطع کرد و منتظر مـ
ون آمد. ام که پنجرە  ش ب ا چمدا ش  فرنوش  ـــی ـ ی ماشـ

ه د فرنوش  ــ ــ ای کشـ ــتاد و  را  ـ ـ سـ طرفش آمد. کنار پنجرە ا
 گفت: 

م؟ـ من رو    گ س  ا آژا  رسو ترمینال 
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اهش کرد و گفت:    ه ن  ام چند ثان

 رسونم. ـ   

ــندوق گذاشـــــت. فرنوش      ــ ش را توی صـ ــد و چمدا ــ ادە شـ پ
شــســت. تا ام ســوار شــد، پوشــه  ی  هم روی صــند جلو 

ه  طرفش گرفت. مدارک را 

 ـ اینم مدارک...   

مـه     ــه را گرفـت و د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک ام پوشـ ـاز کرد. جز  ی  اش را 
ک فلش هم بود.   اغذ 

وع پروژە     ل  ـــ میثم اوا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ار،  ی  ه  ی تهران برای 
الت ا  و ـــهم اون رو تق ـ اهاش سـ ــــت که  درت داشـ نامه از 

ـــهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای سـ ــالا هم  ــ ـ ــه خ ــ ـ ــــل کردە و  ــه خودش منتقـ ــ ـ
ــــت، این  ــدرزرگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی مــدارک هسـ ــا تون دارە... جزئ

ــا   ـ ــــدو چرا میثم حـ ــه  ـ ــــت بود کـ ل ــــه  ـــه  فقط  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
چهخاطر رو ه ش حضانت  ه زش... شد دە   ها رو 

ه      ە  ه خ دە بود چند ثان ـــ ـ ی که شـ ام جاخوردە از چ
عد گفت:   فرنوش ماند و 

ه تو     رسه؟ـ خب  

ون داد.    اهش را از پنجرە ب  فرنوش پوزخند زد و ن
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ه   ا قشنگـ گفتم  ... دن م ه کثافت   تر. ت... 

ش گفته      ــــت این زن را برا ـ ـ ـ ـ گذشـ ـــدای فروغ که  ـ ـ ـ ـ ـ ار صـ ان
ش مرور شد... استارت زد و راە افتاد.   بود، توی ذه

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٧٥#ش
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 گردی تهران؟ـ بر  

د.    ه گوش ام رس ا تاخ   جواب فرنوش 

   
ً
هـ فع دام کنه. رم   جا که برادرت نتونه پ

؟    ـ خواهرت 

از گفت:    د که چرا  ی نگفت و ام نفهم  فرنوش چ

ه    ـــ هراری که کرد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر خودت بود. خ نگرانته و...  ــ
ت دارە.   خ هم دوس

ه همه     ــ ــ ـ ـ ــ کهنه بود. شـ ــ ـ ـ ـ غ لوی فرنوش  ی  غض توی 
اعث  گذاشـــ رویهای کهنه که ح مرهم زخم شـــان هم 
زد  شان ندرمان  ون ب شد. نگذاشت اش از چشمش ب

ــال   ـــکوت کرد. جلوی ترمینـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـــه ترمینـ ـــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ و تـ
ادە شــد و   ش پ ش را از  اراند حرف و خداحاف چمدا
 صندوق برداشت و رفت. 
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عــد      ــاە کرد و  ش را ن ــــت  رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قــه از  ــک دق ام 
 اش راە افتاد. سمت خانه

ـــبح توی ترمینـال     ــ ـ ـ ـ ـ ـ وس  فرنوش تـا صـ ـا اول ات مـانـد و 
ادان و خرمشهر...  را جنوب  عد آ شد... اول بوشهر، 

مای   ف  د گرمای جنوب ح ش  شا نوش شد  حد 
ه زند گرم  الاخرە دلش را  کرد... راس وق هم که  و 

وس  ام سوار ات ک پ ه فروغ  دجور  شد،  داد. دلش 
ــا   ـ ــ کـــه در این دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک هوای خواهرش را کردە بود. تنهـ

ش را خا نکردە بود...   ش
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نم  ٧٧٦#ش

 

 

 

 

 

 فاطمه  
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ه      مه را زدم و  ـــد زود د ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ فون کـه  ـــدای زنـگ آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ع و النـای غرق ـاز کردم    ام ـاە کردم. در را آرام  خواب ن

ــه  لـ ــادم. از  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار ا ـــاس و کنـ ــاوجود ل ـ ــد.  ــالا آمـ ـ ــا  هـــای  هـ
ه نظر گران  دە  ش، اما ژول م د. ح  ق ـــ ـــتم  رسـ سـ توا
شـمام  جای بوی عطر ماندە ه ش اسـ اش، بوی عرق را از ت

له الا آمد. کنم...  اهم  ە در ن  های آخر را خ

ــه بود.      م گفتــ ــدارک را برا ــان مــ ــ ــه و ج ــاس گرفتــ ام تمــ
ــه ــه ترمینــال  دیرتر  خودش  ــانــدن فرنوش  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطر رسـ
د...   رس

ـــم    ـ ـ ـ ـ ش دودو چشـ ــــطرب بود...  ها ـ ـ ـ دم.  زدند. مضـ فهم
تم را ن ت دانم میثم ح د ح ا  

ً
ــ ـ ا اصـ ا نه؟  د  زدە  د

ـــدە بود؛   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــجــل شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مسـ ــک چ برا ــا نــه؟ فقط  بودم 
لــه ــک خواب  هرچقــدر هم کــه موقع  ــه میثم توی  گف 

ـاهـاش ازدواج   خرگو بودم، امـا مطم بودم، مردی کـه 
ا مردی که حالا   خواســتم  کردە بودم، خ فرق داشــت 

 شان از زم تا آسمان بود... ازش جدا شوم. فرق

ـه    دە بود کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در نرسـ ـــــت کردم و داخل  هنوز  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش 
ــته  سـ ک در  ــتادم. نزد سـ دم  رفتم. توی راهرو ا ی اتاق... د
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چه اهش روی  دم که اخم که ن د. د شــ  ها چرخ ش ب ها
ه ظ  ا غ  آمد. طرفم شدند. حالا داشت 

چهـ این    های منو آوردی توش؟ جا کجاست که 

 شناسم ی تنها آد که ـ خونه  

گه شو      اش فاطمه... د م خونه... زود  ــ جمع کن ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ندارم   

ات      ا انت و دورزدن  ؟ فرنوش و خ ـ تا الان شو داش
ـــو بود همه ـ ـ ـ ـ ـ لش که  ش؟ خب و آقابزرگت، شـ گف ق

ه خندم   شون منم 

، نه این     ا شت من  د  ا سه فاطمه تو الان  ـــ  ـ ـ ـ جوری  ــ
ی  گ ارد   برام 

ه    اشم که  شت ک  د  ا ــ برای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انت کردە؟  ــ م خ
م. الانم فقط این ه توافق برس ا هم   جا که 

گر ن   ار د اشد. ان ست خوددار   توا

چــه    ــا من و  ــ توافق اینــه کــه، تو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  هــام ــ آی خونــه، 
چـهری خونـه دم طلاقـت  گـه رنـگ  ـات و د ـا هـا رو  ی 
... هم ن آد فــاطمـه، نــه تو و ام  دو کــه ازم بربی
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ـــه  گـ ـــه هیچ خر د نـ ـــات،  ـ ــا ـ ـ ــه  ـ نـ  ، فم ـــا من  ح ـ س  ای، 
ت رو جهنم نکنم  ازی نکن، تا زندگ  لج

ــاهش     ـ ــام وجودم ن ــا تمـ ــه در  ـ ـــحنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد این صـ ـ ــا ـ کردم، 
هخاطرە  ار ام  ادم خو ماند د  ا گر  شـد...  ماند تا د
ه بزر میثم ندر زند   کردم... ام غل 

؟    ـ  فرستادە فرنوش؟ کجاست اون مدارک کوف

ە     ی اتاق فشـار دادم، در از داخل  دسـتم را که روی دسـتگ
ا گفت:  ا دە شد و   کش

دارت، نه دخ      لاه ات  ال مدارک اث س اومدی دن ــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
چه  خان هاش، میثممن و 

ـــدە ی مات چهرە     ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دری که تا  شـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ا ـــور  ـ ـ ـ ـ ـ اش از حضـ
ــتــه بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتــه بود و او تــا توا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  هم چنــد لحظــه پ

دن داشت.  دجور د  کنارش مزخرف گفته بود، 
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نم  ٧٧٧#ش

 

 

 

 

 

 

ه       ١٤٠٠ ١١ ٦چهارش

 ٠٥: ٠١ساعت:   

ارتمان ام    ان: آ  م
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 فکرش     
ً
دە بود، اصــ دی که زودتر از میثم رســ دک توح

ـــحنهرا هم ن ـ ـ ـ ا همچ صـ ه کرد که  ـــود. کنار  ای رو ـ ـ ـ رو شـ
ـدە بود، آن جملـه همـه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه شـ خر  ی "نـه هیچ  ی چ
گه دجور توی ذهن آقای دک حک شدە بود. د  ای" 

افت آدرس، برنامه از لحظـه    اش برگرداندن فـاطمه و  ی در
ـه خـانـه و آرامچـه ـد  هـا  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد هم شـ کردن فـاطمـه بود و 

ش برای این تلاش برای متقاعد  د،  کرد م نگ ـــم ـ که زود تصـ
ـا   ــازش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر جـا برای سـ امـا حـالا ح توی ذهن او هم د

ا نماندە بود.   این مرد 

ـــدە و حــال      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار شـ ع ب چــه خوب کــه در آن لحظــه ام
ــنهاد تماس  ــ شـ دە و پ درزرگش را دادە  فاطمه را د ا  گرف 

ـان فـاطمـه هیچ  ـانـات از ز ـدن این ج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقـت  بود... اثر شـ
ـان  ی مواجـه انــدازە  ــا ج ــدی  م خود دک توح ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مسـ
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ــاز هم فقط این  ـ ر  ـــد ا ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان فـــاطمـــه  نبود و شـ ــا را از ز هـ
د، برنامه هش ال ی اول  کرد. اش را دن

ــگــر      د ــه  ــ ـ ــاد کـ ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا مــیــثــم  جــلــوی  جــوری  و  ــد  ــ ـ آمـ جــلــو 
ـــدن  ن ــای پ ــد. میثم رنگش جـ ینـ ــه را ب ــاطمـ ــــت فـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

اە  ـــ ش فقط گند روی گند داشــــت سـ ـــد. توی ذه ها  شـ
ه زند  ش  اش بود که این روزها  ه ذه خورد. خ هم 

ـــد و دلش ن ـ ـ اشـ ــ  ـ ـ ـ ـ در  آمد که خودش مق ــــت  ـ خواسـ
ــ برنامه  ـ ـ ـ ــا را درآورد که توی مسـ ـ ـ ـ های از نظر خودش  کسـ

 اش سنگ انداخته بودند. نقص زند  

ـــ از وعدە    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خت  ــ ــــ د خوشـ ه  و وع دی  ـــ ـ م رسـ کردن دخ
د  ش؟ تهد  کرد

ــاب     ــ ـ ـ ـ ـ  اعصـ
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. اصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ش را  ــــ ـ ـ ـ ـ   میثم دسـ

گر  تحمل  ــــت و حالا د ـ ـ دی را نداشـ توح ـــور دک ـ ـ ـ کردن حضـ
د جلو  ا  اش مراعات کند. خ هم توی این فکر نبود که 

حث و دعوا تو همه    ش ی خانوادە ـ   آد آقای دک ها پ

لاە    ا  ه؟  ؟ اینم عاد انت  ــ خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشــ  اعضــای  ــ
 ت خانوادە
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ا تاســ که شــدە بود فشــار لب    اهش  ش روی هم و  ن ها
د و   ـــــت، روی میثم چرخ ـ ـ ه چپ و راسـ ش  ان خوردن  ت

 گفت: 

اری کردی که هیچ   ه   شه جمعش کرد. جورە نـ 
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ت و تحمل این  میثم که چشـــم    ان ش را از شـــدت عصـــ ها
ـب فاطمه لرزد. حدس   ـــــت، گو هم توی ج ـ ـ ـ ـ ـ سـ تحق 

اشد اما ن  خواست جلوی میثم جواب دهد. زد که ام 

چه     ه زن و  ـــئله هیچ ر  ـ ــ این مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ندارە... آقای  ها ــ
ه مکدک  تون،  جای  دن زند دخ ـــ ـ اشـ ه از هم  کردن 

م   ذارد ب خودمون حلش کن

ه    اە کردم و  ار اشـــ ه  ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مک کردم... تو فکر کردی  ــ ت 
ــــت   ـ ه مشـ ـــعور داری و همه  ـ ـ ه نفر عقل و شـ فقط خودت 

؟ خجالت ن  ــ  احمقن که ازشــــون ســــوءاســـتفادە ک ـ ک
اپوش درست کردن؟  لاە گذاش گف برات    منو 

ل خودش را از دست داد و داد زد:     میثم کن

فــت آقــای دک من زن طلاق ن     ــا من در ن ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم...  ــ
دم، ن چهطلاقم  ینه ذارم رنگ   هام رو ب

دی گفت:    ل از دک توح  فاطمه ق
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ه    ـــ حالا که دوســـت داری جنجال  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم  ــ ــه، منم اول ف ا شـ
ت رو همه ان خش خ عدم جا  اغ نادرخان  کنم،  رم 
ـــدرت،  ــه خ حرفو  ـــه دو کـ ــا برای گف  ـــون  هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 دارم 

چه    ارم که  کن، تا منم مدرک ب ــ این غلط رو  ـ ـ ـ مو عمدا و  ــ
ت من سقط کردی و بندازمت زندان   دون رضا

ــمــــان  این     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحــــت چشـ ـ ــــت وقـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــدی نتوا ــار دک توح ـ ـ
ون ل  زدە ب  دامـــادش را تحمـــل و خودش را کن

ً
ی این مث

ـــــت گرە  ـ ـ ـ ـــــت که نه، درواقع مشـ ـ ـ ـ ا  کردە   کند. کف دسـ اش را 
ش را... ح   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا مشـ ـد. دق ـــورت میثم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ قـدرت 
دی جـا خوردە بود، چه   فـاطمه هم از این حرکـت دک توح
ـــــت   ه تعادلش را هم از دسـ ــــدت  ـ ه میثم که از شـ ــد  ــ ـ رسـ

ــک عــد هم روی زم  دادە و  وری توی در اتــاق خوردە و 
 ول شدە بود. 

ـه    ـدی  ــــدە  دک توح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدجوری غـافل شـ طرف میثم کـه 
 بود، خم شد و گفت: 

د نکن    گه دخ منو تهد  ـ د
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قا      ــد همان مردی که میثم دق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کرد و شـ ـ ـ ـ ـ ـ مرش را راسـ
ـه این اهش  ه  برای جـا ـاد  گران  ـدرزش بود، برای د که 

غب   انداخت و گفت: غ

ــنف      ــا خرت برە، اما تو صـ ســـازفروشـ د تو صـــنف  ــ شـــا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا، نـه... فکر کردی تو این شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو برای دخ  پزشـ

ــو از این   دار شـ ؟ ب دی، گوا جع درســـت ک توح دک
ا من توافق  ا  ... الانم  ا هم الان  خواب خرگو ک 

سخهرم خونه چم. ت رو اونجا ی نادرخان و   پ
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ـــــت و هم جملــه، از خواب      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همــان مشـ ــار  و میثم ان
ش  خرگو  ا ســــت روی  ـــدە بود که ح نتوا دار شـ اش ب

م ــــود.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت لند شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش آمدە  م داشـ ه  د که   فهم
 بود. 

د سمت فاطمه و گفت:    دی چرخ  دک توح

 ای منتظرە...  تـ رانندە  

ـت مطم نبود. و خـب تـا فـاطمـه      ـا البتـه خ از این 
چه ای و  د.  رفتند او هم ها   رس

چه    ا  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه توافق  ها ــ ا این آقا  رد خونه... من خودم 
هرســم مدارک غلط اضــافه  گه  ش رو هم که  م دادی، د

ست این . لازم ن ا  جا 
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ــت ام بود؛ امــا خــب      ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــدارک هم البتــه هنوز توی دسـ
ه د. زودی میثم که خ نداشت و ام هم   رس

د  فاطمه دلش     درش؛ اما دو غل  د توی  ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
التوی خودش را هم   ـــدا زد و  ـ ـ ع را صـ ــالن. ام ـ ـ ـ ـــمت سـ ـ ـ سـ
لند   د تا  ـــ ـ ـ ـ ع را کشـ ــــت ام ـ ـ غل کرد و دسـ د. النا را  ـــ ـ ـ ـ پوشـ
جاد   ــــدای ا ـ ـ ـ ـ ـ وصـ ش از این هم از  ع که پ ــــود... ام ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــ ن دار شــدە و ک ا اضــطراب خودش  شــدە ب د که  فهم
ه خواب زدە بود.   را 

اش.    م ماما زود  د ب ا  ـ 

ا      لند شـد و  الاخرە  ع  زور دسـت فاطمه سـمت در  ام
ارتما   ال آ دە و دن د رســ دە شــد. عمومج گشــت  کشــ

ــتادە بود   ـ ـ ش فرسـ ام آدرســـــش را برا دی توی پ توح که دک
چـه ـه فـاطمـه و  ـــــمش  ـ ـ ـ ـ ـ ـه کـه چشـ ـــان  طر هـا افتـاد. زود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ

وتـه فر را   غـل فـاطمـه گرفـت. فـاطمـه  رفـت و النـا را از 
ش   ــ ام نبود. گو را از جی ـ ـ ـ ـ ـ ی از ماشـ اە کرد اما خ ن
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــار در مـ ع کنـ د. ام گ ــاس  ــاش تمـ ــاهـ ـ ــا  درآورد تـ

ش را روی شــانه  ســتادە بود که فاطمه دســ اش گذاشــت و  ا
 گفت: 

 ـ سوار شو مامان.   
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ف کـه فـاطمـه آن    وولا بود، حـالا  قـدر خودش توی هولح
ع ن شد. هم سوار ماش شدند و تا  متوجه حال ام

ـــم فاطمه هم   ـ دم"، چشـ ـــ ـ ام جواب داد  و گفت که: "رسـ
ش   د برا د. عمومج چ ش افتاد که توی فر پ ــی ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ

ه ـــتادند.  چراغ زد و  ـ ـ ـ ـ سـ ـــ کنار هم ا ـ ـ ـ ـ طرفش رفت. دو ماشـ
ه ام گفت:   فاطمه 

الاست... ما    ا  ا .  رم خونهـ  ا... ممنونم ام ا  ی 
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ـــمت خانه     ـ ان داد و سـ ـــد،  ام  ت ـ ادە که شـ اش رفت. پ
ــدارک را از ام گرفـــت و   ــد و مـ ــای آمـ ـ ـــدی هم  توح دک

ه ا  د. دقیق  ن ـــ ـ ـ ـــوت کشـ ـ ـ قا سـ ش دق ـــان انداخت.  ـ ـ شـ
ــــت  ن بود، جرئـ ـــه میثم کردە  ـ ـــاری کـ ـ ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــه ج ـ ــــت  خ ـــا خ ـ ــان بود،  ـــادرخــ نـ ــا  ـ ـ ــادن  دادن برای درافتــ

ه ش بود. محض... هر که حالا   نفع دخ

 ام گفت:   

ل دارە که     ه وک م ازش راهنما  ـ آقای دک فاطمه  تون
ه ە  م... به هگ م که قض شه. شون کشاری کن  دار 

ــه      ــان داد و مــدارک را  ــد ت ــه تــای ش را  ــدی  دک توح
 ام برگرداند. 

م؟ـ الان    اهاش حرف بزن م   تون
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 اش را درآورد و گفت: ام گو   

م.    اط ا هم در ارت  ـ آرە حتما، مرتب 

ـــمــارە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دک  ام شـ ــل را گرفــت و گو را  ی خــانم وک
ــــه ـ ـ ـ دی هم خلاصـ دی داد. دک توح ای از آتو که از  توح
ش گفت و اضافه کرد:  ند برا  میثم داش

ه    ـــ  ـ ـ ـ کــ ــــع  شه  فته  ش کرد، نە جوری که  خوام ب
ل از طلاق. ی جلسات مشاورەتو پروسه  ی ق

ار اینه      ن  ــ به ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ــــت این آقا برە  ـ ـ ـ ـ که توی اول فرصـ
خونه  دە،  دف الت در طلاق  ه فاطمه و ی اســناد رســ و 
هاون ل فاطمه وقت من  ب شــــوهرش  عنوان وک ــــم نا شـ

ک   ر فاطمه  ماە طلاق جاری و ظرف مدت  شه. البته ا
ـه  ـــه قـا هم راحـتمه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ تر گوا عـدم  ش رو هم ب

ـــازش رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان سـ ـــور  ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حضـ ـاز  ـدون ن عـد هم  دە و 
غه  شه. ی طلاق جاری شوهرش ص

ــان داد و از خــانم     ــد ت ــه تــای ش را  ــدی  ــل  دک توح وک
ــــت. ام هم   ـ ـ ـ الا برگشـ ه ام داد و  ـــکر کرد. گو را  ـ ـ ـ ـ شـ

ــــخه زنگ همانه گوش ـ سـ دی  ی میثم  جا ماند تا دک توح
چد. را توی خانه ش ب  ی او برا
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 ٠٠: ٠٩ساعت:   

ان: زندان عادل   ادم  آ

 

 

 

 

 

ش ل     شا چادر روی  اش گرفت  خورد. چادر را از پ
ه   ــســــت. مردی را که  شــ ــند  عد روی صــ د و  ــ و جلو کشــ

ش آمدە بود، ن ـــناخت؛ اما ملاقا ـ ـ ـ ـ ـ ک  شـ ــــت که  ـ ـ ـ ـ سـ دا
ش   ـا مـامور... توی ذه ـل بود  ـا وک ــــــت...  ـ ـ ـ ـ ـ سـ آدم عـادی ن

ه ق د  ار جد ـــدە بود و این آقای  ک طل ـ ـ ـــافه شـ ـ ـ ها اضـ
گر   ــال د لش... فکر کرد چند ســ دە هم در نقش وک ــ اتوکشــ

ـــال ـــافه ه سـ ســــش اضـ ه  های ح گر  ـــفر د ـــد؟ چند صـ شـ
ـه  ـد ـدن ژالـه...  ـه نـد لیون لحظـه  ؟ چنـد م هـای لعن

ش توی خانه  ار بود ه  ا آن  ی خالهتنها ژاله،  ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــاب هوا را هم که ژاله در   ندازش که حســ شــــوهر چرتکه ب

 کرد، داشت.  آن خانه تنفس
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؟ ـ خانم    ژلا معرو

ک    اهش  د و متوجه شــد  خ ن اری رســ ه هوشــ دفعه 
ش  دە دارد صـدا وت صـفرها  که آقای اتوکشـ زند. از ه

ون آمد و  و لحظه دە  ها ب ــ ــ ـ ـــلام کرد... مرد اتوکشـ ـ ـ هوا سـ
ش را داد و گفت:  مانه جوا  مح

ل پروندە     ـوی هسـتم، وک ـــ من خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوارم شـما  ــ ای که ام
ه . بتو  مک ک  ش 

ههنوز ن    ــــد.   اشـ ســــت مطم  ســــمت جلو خم  توا
د:  ا اخ سوا پرس  شد و 

ع ازم طلب ندارن؟   س   ـ 

ا پروندە     ا  ـــ نه خانم، این ملاقات ارت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما  ــ ـ ـ ـ ی خود شـ
 ندارە. 

ــطراب تغی  اخم    ــ ـ ـ ـ ه حالت اضـ ــوال  ــ ـ ـ ـ های ژلا از حالت سـ
ــعــ    بــودن  ــدان  ــ ـ زنـ تــوی  فــکــر کــرد  ــد.  ــ ـ دادنـ ـــــت  ـ ــاهــ ـ ـ ـ مـ

ارطشدن جرمسته ه نافت. و های   رط 

کنم؟   د  ا م   ـ چه 

 دل برای نگرا وجود ندارە.   
ً
 ـ اص



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2405  

ل     ها  قلب قل بود. از آن خوش مان الحق که مرد خوشوک
نندە را گیج که ظاهر جدی  کرد. شان، ب

 

 

 

 

 

             

نم  ٧٨٢#ش
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الش      د که من دن اش دوارم که شما همون ک  ــ من ام ــ ـ ـ ـ ــ
ــه و   ـــه... حدود ســ شـ ه چند ماە پ وط  ان م گردم... ج

ابون...  ک نفر رو کنار خ  چهار صبح 

ــــط حرف آقای      د و وسـ ـــ ـ  روی م کشـ
ً
ام ژلا خودش را 

جا که چشــم ا ه د و  ل پ ش را درشــت کردە بود،  وک ها
 گفت: 

ع      م مردە؟  دم... خا بر  ـــ کتک زدن... آرە من د ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 تقص منه؟

ــ دوند      ـ ـ ـ ــت این دوروزونصـ ـ ـ ـ ل  وقفه خسـ ی آقای وک
 آ دود شد. ه

د محل حادثه را      ــــب که وح ـ ه شـ ـــ ـ ـ کشـ ــــت از همان  ـ درسـ
ــه   ــانــ ـ ــفـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ی بود. متـ گ ـــغول پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دادە بود مشـ ــــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـار ندور  ـا  ـه هـای آن محـل  ـا زاو ــ  کردنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی منـاسـ
نـد... آن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالای  از  نـداشـ ـــ مغـازە بود و فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جـا ب

ــــکو بود. که هم مغازە خا بود و  مغازە  ـ ـ ـ ک واحد مسـ ها 
ـــ در آن واحـد جواب ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  داد. امـا نکتـه هم ک ی خ

فون هم سالم بود.  فون داشت و آ  این بود که آ
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ها  آن   از   دارها شــاهد ماجرا نبود؛ اما کس از مغازە هیچ   
ارە  ن بود،  در ــا ــ ـ ـ ـ ش در این واحد سـ ــ که چند ماە پ ــ ـ ـ ـ ـ ی ک
ها  ست... چ  دا

ش آن    ـارهـا ــــت طل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار از دسـ جـا مخ  ز جوان کـه ان
ــــدە بود.   ـ ـ ـ ــــتگ شـ ـ ـ ـ س دسـ ل ـــــط  ـ ـ ش توسـ ــــدە و چند ماە پ ـ ـ ـ شـ

عد از حادثه د... درست سه روز   ی من و وح

ـــمــارە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ــاە  آقــای وک ق بن ِ آن واحــد را از ط ی مــالــ
ـــته بود رد خاله  ـ ـ ـ سـ عد توا دا کردە و  ی ژلا را  همان محل پ

دا کند. بزند و خودش را هم توی زندان عادل اد پ  آ

ارهای اداری و قانو گرف وقت ملاقت از      دیروز درگ 
عـد از آن همـه دونـد  قـا پرونـدە  ــدە و حـالا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ژلا شـ

ــاهش  ــت ن ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رضـ ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز هم  داشـ چــارە  کرد. زن ب
 زدە گفت: وحشت

دە بودم... خودم فراری بودم      ه خدا ترس ـــ تقص منه؟  ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــــط جـام لو  ـ ـ ـ ـ ـ ـاد وسـ س ب ل ـای  م  رە... خـا تو  گفتم 

اش گفته بودم...  دام کرد...  س پ ل عدش   سه روز 
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نم  ٧٨٣#ش

 

 

 

 

 

 

ل    ه کند که وک  مان گفت: م ماندە بود گ

ـــ اون آقا زندە    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە و  ــ دی د ســت؛ اما متاســفانه صــدمات 
ــا بود... الان بزرگ مـ ــد هم توی  ــه  مـ م کـ ن  تو  ت

ادت  ی که از اون شـــب  ه من  ک اینه که هرچ آد رو 
 ... 
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ان داد و گفت:    ش را ت  ژلا تندتند 

ــــ دو نفر بودن...     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادی  ــ ـــون خ گندە بود از این  ـ ـ شـ
دە بود؛   دە بودن و صــورتاشــون پوشــ اە پوشــ ا... ســ لدین ب

و  امـا مطمئنم کـه اون گنـدە  ـه خـال هـه هم کچـل بود هم 
ه قصــد کشــت   ش داشــت...  ش تا گرد شــت  زدن  از 

چارە رو...   اون ب

؟    ـ ماش داش

جان گفت:     ا ه

ش رو هم حفظ کردە      لا د بود  ـــف ـ ـ ـ ـ د سـ ه پرا ــ آرە...  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــتمش   ـ ــــق ژاله نوشـ ـ ـــــت؛ اما تو دف مشـ سـ ادم ن بودم، الان 
ا   اشـه اما من  د مسـخرە  ش شـا ش... راسـ اضـ توی دف ر
ــه وقـــت   ـ ــه  ـ ــه ا لم گرفتم کـ فونم ف تور آ ــان م از مـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
ـــه   ـ ـــم... اما سـ ـ اشـ ـــته  ـ م، مدرک داشـ س  ل ه  جرئت کردم 

عـــد گـــه همـــهروز  ــه  ش کـــه خودمو گرف د ـــه فکر ژالـ ش 
ـادم  عـدم کـه  ـهاومـد بودم...  ـدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گن کـه تو  ترسـ م 

عـدم   ـا و  لم گرفتـه  ـــحنـه ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد از اون صـ ـا  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرا اصـ

فتم.  دتر تو درد ب اری و   صداش رو درن

نـ    هـم  را  فـکـرش  ــل  ــ ـ ـ وکـ ــای  ــ ـ ــدر  آقـ ــ ـ مـ چـنـ  ــه  ــ ـ کـرد کـ
اە کرد و گفت: ه ه ژلا ن ت  ا رضا اشد.  ش افتادە   دس
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 ـ ژاله خواهرته؟  

دە ســـالش شـــدە، ان    له تازە ســـ ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه که  ــ قدر درســـش خ
خ  د ا  ـــد... الان خونه نگو... طفل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف شـ   های من ح

ــــه... آدرس و تلفن خاله  ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ مم دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ــــون رو  مونه، گوشـ ـ ـ ـ شـ
 دم؟ تونه

دات کنم...      ـــتم پ ـ سـ ق تو ـــ هردو رو دارم، از همون ط ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه مک بزر   مون کردی. ممنونم ازت واقعا 

ــ نه خواهش     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش عذاب وجدان داشــتم؛ اما  کنم. همهــ
ـد  ن ـا ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــکر کـه اون آقـا  دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کنم... خـداروشـ

اری از روی دوشم برداشته شد. زندە ه  ار   ست... ان

 

 

 

 

 

             

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2411  

نم  ٧٨٤#ش

 

 

 

 

 

 

ـــاد و   له سـ ـــ له شـ ت پ جا  این کرد که  بودن زن جوان ثا
ل روزار بود.  دش دطین که از گردش  ش نه از    بود

مـک    ـــان ـاش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ژلا و خواهرش کـه هم  شـ کرد... 
ار کود اد ـــمم بود و  ـ ـ ـ نم بود... همان  اسـ ـــ ـ ـ ـ م... ژاله، شـ ها

 اسم دومم. 

د.     ا ادش ب اش  د.  ا ادش ب اران این خاطرە را   اش 

ــه      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط مــدرسـ ــدم مــامــان توی ح ون دو لاس کــه ب از 
ـــه مقنعه  ـ ـ شـ ـــتادە بود. مثل هم ـ ـ سـ دم دور  منتظرم ا ـــف ـ ـ ی سـ

غلش و گفتم: «خــانوم  ــدم  مون  معلم گردنم افتــادە بود. پ
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ـــم ـ د مع اسـ ا م چرا مامان  گفته  گ م و  دا کن و  مون رو پ
«. امون این اسمو برامون گذاش  ا

قـــات     م خونـــه و تحق ـــدو ب س  مون رو  ـــاران گفـــت: «
م.»   وع کن

نم؟»از من گفتم: «کدوم    تون اسممو گذاشت ش

ه بتو حـدس بز      ـــمـک زد و گفـت: «ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چشـ ـاران برا
ت   ه جایزە  ه خونه وقت داری فکر  گ دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ آد... تارسـ
«.  ک

م گفتم:  تمـام راە را فکر کردم و هم     ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه رسـ کـه 
ــاری   ــا هر ــا خواین  «دوتــا انتخــاب کردین... آخــه تو و 

.»کن از هم سوال   پرس

م برم که ان     ون دخ د و گفت: « ق ـــ ـ ـــورتم را بوسـ ـ قدر  صـ
اش رو  ا  شناسه.»خوب مامان و 

ــدا کردە و معـا      ـــمم را پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد، از توی فرهنـگ لغــات اسـ
دە بود   ـــ ش را خواندە و خواندە بود تا رسـ ـــدە برا ـــته شـ نوشـ

ــــم که همه: "ژاله"... و من آن ـ ـ ـ ـ ـــمم  قدر از این اسـ ـ ـ ـ ـ مع اسـ
ــان کردم تا مدت ــ ــم آمدە بود که مجبورشـ ــ ها توی  بود خوشـ
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ه شــه  خانه  عد از آن هم م کنند...  نم، ژاله صــدا جای شــ
نم.   توی ذهنم، هم ژاله بودم، هم ش

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٧٨٤#ش

 

 

 

 

 

 ٣٠: ١٠ساعت   
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مارستان کوثر   ان: ب  م

 

 

 

 

 

 

 

لای نـادرخـان برای مرخص    ـل آمـدە  کردن خـانوم  از و
ه زندان منتقل  د  ا شــد... این دســتور  بود، چون زندا 

 نادرخان بود 

ـــدە بود که      ـ ـ ــتان مطم شـ ــ ـ مارسـ ش در ب د ا د ـــنگ  ـ ـ هوشـ
ـان   ـــود. آقـای  قرار نبود این ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تمـام شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جنجـال ب

ــان دادە و برای   ـــنــگ  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل توی محوطــه برای هوشـ وک
ــــنگ هم هم    انجام  ـ ـ ـ ـ ـ ص رفته بود. البته هوشـ ارهای ترخ

ش برای پرس قه پ ل رفته بود.  وجو از حال خانومچند دق
ماران   ت ب د تا انتهای و ا پزشـک متخصـص تازە آمدە و 

جه ص   کردند. برای گرف ن
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ـا این     ـــنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت حـال خـانوم کـه از خـدا هوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  خواسـ
ـــه  ـــاش دک  ــا فکر کرد  ـــد، امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــالا  هیچ خوب  ــه حـ وجـ

ــا  زمـــان برای فکر اجـــازە  ــ نـــدهـــد تـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کردن و  ی مرخ
م اشند. تصم ی داشته   گ

م    عد که توی قدم  ن ــــاعت  ـ ـــنگ و    زدنسـ ـ ـــــطرب هوشـ مضـ
جــه  ــــت، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل گــذشـ ــتــادن پرغرور و آرام آقــای وک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  ا

ه ت دک  د... فشـــار خون خانومو الا بود  شـــان رســـ ل 
ـــتِ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای و دک دسـ ش اجازە م تا  ـــ ندادە  آمد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی مرخ

 بود. 

حات دک را      ل از هوشــنگ و پرســتاری که توضــ آقای وک
شــان رســاندە بود، فاصــله گرفت و مشــغول انتقال  ه گوش

ــــد و جواب نادرخان البته   ـ ـ ـ ـ ـ ــــش شـ ـ ـ ـ ـ سـ ه رئ ار  ه  اخ توجه 
 ل این بود: اوضاع خانوم

ا بر     شــه.  ن فرصــ گو این آخ ه هوشــنگ  ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ گردە 
ج زن و   عــد برای درآوردن خ ــه  ــا از این  ــد،  ــا جــا کــه 

اسهچه د  ا ە هاش  گ  ی گدا دست 

ــان      ــه ز  
ً
ــام ــل کــه  و تمــاس را قطع کرد. خــب آقــای وک

ســلط داشــت،   لازم نبود برای  نادرخا 
ً
ســت که فع دا

ــار خــا بزنـد. فقط  کردن خــانوم مرخص  ــه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل دسـ
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ـــنگ رفت و جمله  ـ ـ ـ ـ ه ها را  اغ هوشـ ک واو  ش  انداخ 
عد هم خداحاف کرد و رفت.   گفت و 

ـــتان ماند.  قدم     ـ ـ ـ ـ مارسـ گر در ب ـــنگ  د ـ ـ ـ ـ زنان و  هوشـ
ط خانوم  ا اقر تماس گرفت و  ا  عد  ـــتادە.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل   ا

د و جای او در   ا اط ب ــ برای احت ـ ـ ـ ـــد افشـ ـ ـ را گفت. قرار شـ
ماند... خودش  اغ نادرخان برود. محوطه   خواست 

ل  ک    عـد، هم وک ـــاعت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  سـ لا آن پرا ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان شـ
ـــه   لم  ـــدا کردە و ف ــا ژالـــه پ ـ ـــد را از توی دف ر ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه خانه گو  ــنگ  ــدە بود، هم هوشـ ــال شـ دری  اش ارسـ ی 
دە بود.   رس
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نم  ٧٨٥#ش

 

 

 

 

 

 

و      طـیـنـوش  فـقـط  ــا  ـ ـ ـ ایـن روزهـ مـعـمـول  طـبـق  ــه  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ خـ تـوی 
ـــه طلافرو   ی  ــد  ـ ــا ـ ــه طینوش  ــد. البتـ ــان بودنـ نـــادرخـ

دن هوشنگ مرددش کردە بود.   زد که رس

شـــســـته    نادرخان توی ســـالن روی صـــند    لندش  شـــت 
ا این شــ نادرخان بود؛ اما  بود.  ووضــعش مدل هم که 
ـاور کننـد کـه  اش خ نحـالـت چهرە  گران  ــــــت د ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ

ه همه ه  چ خوب و رو ــــت... حال که خ ر  ـ راە اسـ
ک ــــت.  ـ ـ کش نداشـ ش  ف ن تعب برا جور حس بود و به

ـــطراب... نادرخان نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا حس ترس  هم، اضـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ نمک داشـ
ــــت  خور دم ـ ـ اور نداشـ ـــد... اما چون خودش هنوز هم  ـ ـ ـ شـ
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شــخند زد و   دن هوشــنگ ن ا د اشــد،  دە  اە رســ ه پرت که 
 گفت: 

ت موندە    ه جو عقل تو  ار هنوز   ـ ان

ـه طینوش کـه گوش    لـهـه عـد هم رو  هـای پهن  زنـگ روی 
ستادە بود، گفت:   ورودی سالن ا

ارت برس.    ه   ـ برو 

 ـ چشم آقا.   

 و رفت.   

ل تک    ی ســـمت راســـت  نفرە هوشـــنگ جلو رفت و روی م
ــته  ــ ـ ـ سـ ــدای  ــ ـ ـ ـــــت و هم که صـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــــدن در را  نادرخان  ـ ـ شـ

د،    مقدمه گفت: ش

اران رو...    ه پژمان گف دخ   ـ شما 

ـد.      ـه زم ک لنـد کرد و  ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عصـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ نـادرخـان دسـ
ــــنگ   ـ ــدە بود. هوشـ ــ ـ خ شـ ــــورش در لحظه پر از اخم و  ـ صـ
ــار   ق کــه ان ش، از حق ــانی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. نــه از اخم و عصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ش خلاص شد. جورە نهیچ  شد از 
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ــــت      ـ ـ ـ ـ ــنگ از وحشـ ــ ـ ـ ـ ـ ان نبود حتما هوشـ ان در م ر این ج ا
ش را  ـــا ـ دهـ ـــان  ـ ـــادرخـ ـ نـ ــاە  ـ ـ ـ ی  ن گر چ ــا د ـ ـ امـ ــــت؛  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

نا ک هموحش  خون. تر از قتل نبود... آن هم قتل 

؟     ـ آخه چرا آقا؟ برای 

م روی زم پرتاب کرد. عصا    این     ار نادرخان عصا را مح
اد زدە بود که: «دهنت   و شـــمشـــ جدا شـــدند. نادرخان ف
از    ، ــ دن شـــمشـ » و دهان هوشـــنگ از تعجب د بند رو ب

 ماندە بود. 

م    ه اسم هوشنگ  ـ  ی  گه  ون... د شو از این خونه ب
ـــه  ـ ـ اسـ ـــه تا احمق  ـ ـ ت  ندارم... برو ع اون سـ ــ ـــ ی گدا دسـ

فه  رو از دست   ه  ل گ و تو لجن غلت بزن... برو 
 دادی 
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نم  ٧٨٦#ش

 

 

 

 

 

د     ل ش برد و  ـــــت توی جی ـ ـ ــد. دسـ ــ ـ ـ ـ لند شـ ــنگ  ــ ـ ـ ـ   های هوشـ
ـــــت  سـ ر ب ـــــت. ا ــــال  طلافرو را روی م گذاشـ ـ ـــــش سـ وشـ

ل   ش را هم تح ــی د خانه و ماشــ ل اقر  د مثل  ا ش بود  پ
از داشـت فکر  ش چه  داد. نادرخان  کرد که دە سـال پ

ــه   ـــ هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــانــه و مـ ـــک خـ ــاق کردە بود کـــه نفری  حمـ
ا آوارە شـــان زدە و حالا ننام  ســـت  ــ  کردن توا شـ شـــان، ب

 ابراز قدرت کند 

ه    ــنگ  لههوشــ ش را تا  اها ــالن  ســــخ  ـ ان سـ های پهن م
د.   کش
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اد زد:     نادرخان ف

ا توی این      گه حق نداری  گه حق نداری برگردی د ـــ د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ف فقط تف توی   ـــامم ب ـ ــه  ـ ـ ــه  ـ ـ ا ـــه  گـ ـــذاری د ـ ــه  ـ خونـ

 ندازم صورتت 

د ها قلدریهوشنگ شک داشت که این     های  کردن و تهد
س ا دســـت  م  ــ ح شـ اهو که ب ا ه زدن و  واق بودند 

ش ا پ ه نادرخان گفت: ا  د و رو  دن را داشت. چرخ  کش

ه جان جفت    ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ق م  ـــام حا دم اما  ـ ی عمرم رو 
ه این د  ا اشه... ن د. جا دروغ  ا د آقا... ن  رس

د و از خانه      از چرخ خ اما مبهوت نادرخان  اە  و توی ن
ون رفت.   ب

ــانـــه     ــانـــدە بود و خـ ... و این  حـــالا فقط خودش مـ ــا ای خـ
ـــد و تلفن را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ــه لرزە انــداخــت کــه  خــا تــه دلش را 

ـــمارە  ـ ـ ــــت و شـ ـ ـــتور دهد که  برداشـ ـ ـ ی طینوش را گرفت تا دسـ
ـــار   ـــال  ــا این لحظـــه از  خ ـــار زود برگردد... نـــادرخـــان تـ و

ــد  ــه قــــدرت و  زنــ نــ ــدە و  ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را چشـ ـ ــه ترس از تنهـ اش نــ
شقاب ش اندازە  اور کردە بود.  شه پر از  اش را  اش هم
گردان بود. مگس  های 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2422  

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٨٧#ش

 

 

 

 

 

 ٣٠: ١٥ساعت:   

مارستان کوثر   ان: ب  م
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ـه خـانـه برگردد و      ـاری  ـــدە بود برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مجبور شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
م ک قسمت را تمام س ارشان    ک  ارگرها بتوانند  کند تا 

ه د  را ادامه دهند.  ـــتان بود... ف مارسـ د توی  ب جای او ف
ـه خـانـه  ـه بهـانـه هنوز  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتـه بود و ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان برنگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ

مارســـتان خانوم  ــ اما دور از چشـــم  ل توی ب ماند. افشـ
ه ر خواســــت همه  اە  ش گفته بود که ا تواند روی اقامت

د هنوز آمادە  ــاب کند. ف ه خانه نبود و  او حسـ ــ  ی برگشـ
ش ن ه رو ی  دە بود که چ ار فهم  آورد... اقر هم ان

دە بود که آمدە بود؛ اما      ـــنگ را د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هوشـ قه پ چند دق
ـــل از آن ـ ـــد، گو  ق ــان دهـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد خودش را  خواهـ ـــه  کـ

عـد هم ز و ارغوان   قـه  ـــنـگ زنـگ خوردە و دو دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوشـ
شان ندادە بود و  ه گر خودش را  د د دە بودند. ف ش رس
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ـــدە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک خرو هم رفته بود؛ اما  ح تا نزد
ه ــود،  ــ شـ دە  ــته و از جا که خودش د ــ ــان زل زدە  برگشـ ــ شـ

 بود. 

ــار     ـ لنجـ ــا خودش  ــ ــه ن رفــــت، هر  ــد کــ ــ توانــــد  د
گــذرد و حــالا کــه  هم  ــل و آرش  ــان فر جوری از خ ج

ــ ارغوان این  ـ ال فرصـ د دن ا ار  ک  جا بود ان گشــــت تا 
ه دلش خنک شود.  ل دهد  ه آرش   درس حسا 

ند      ــ ــ ـ ـ ـ قا داشـ حث بودند... دق ــغول  ــ ـ ـ ـ ــنگ مشـ ــ ـ ـ ـ ز و هوشـ
ـــــتحث  ـ ـ اد بود هم  کردند چون هم حرات دسـ ـــان ز ـ ـ ـ شـ
ـــــک هم  چهرە  ـ ـ ــا ز که ماسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ ی هردو پر از اخم. مخصـ

ش توی چشم بود.   نداشت و جمع بودن صورش ب

ال موقعی     د دن ســــت و  گشــــت که نف ســــت چ دا
ش ح ن ش پ ســـــت که حالا برا ار  دا ا نه، اما ان د  آ

نــد، تــا او   گ ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  منتظر بود ز و ارغوان از هم فــاصـ
ه ارغوان برساند.   خودش را 

دجوری  هوشنگ حسا داغ کردە بود و نفس    ش هم  ها
گر تحمــل هوای دا  ـــورش د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودنــد. صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غ زر  داغ شـ

د و   ــ ــ ـ ـ ـ ای کشـ ــــکش را  ـ ـ ـ ـــــت که او هم ماسـ ـ ـ ـــــک را نداشـ ـ ـ ماسـ
خش واضح شد.   صورت 
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 م شنوە من  فهمم چرا گوشای شما نـ من ن  

ـه      ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را جلو برد و جوری کـه نوک انگشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ز دسـ
هچانه اتمسخر گفت: ی هوشنگ خورد،   تندی و 

 ـ حالا برام شنوا شدە آقا   

درش را گرفت و گفت:    ازوی   ارغوان 

ا آروم، زشته    ا  ـ 

ـد کـه از دور هیچ    ـــدنـد. ح ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد هم  کـدام آرام  د
اط جلو برود. ک د برای احت ا  لحظه فکر کرد که 
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نم  ٧٨٨#ش

 

 

 

 

 

ش گفت: هوشنگ از لای دندان    ها

س گرفته      ل ــ پژمان رو  ـ ـ اران رو کشـ ـــ دخ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فه  ــ
؟   ع 

د و گفت:    ون کش ش را از دست ارغوان ب ازو  ز 

ه من چه؟ مگه من کشتم؟ من       ام این وسط؟ ارەـ 

درش      سته شد. ح ارغوان هم از جواب  ان هوشنگ  ز
از گفت:  امد... ز   خوشش ن

چــه    ــ تو هم خودت رو قــا نکن دو تــا  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  ــ ی کوچ
گران  ـــوزی برای د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ج اونا رو دلسـ ـدە؟  داری؟ خ خواد 

چه آقا رو روی دندە  ه زن و  ـــنگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هات  ی لج ننداز هوشـ
کش کنار  ان   فکر کن و خودت رو از این ج
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 هوشنگ آرام گفت:   

ه همونا دارم فکر     کنم. ـ 

ــالن      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ز سـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک پوزخند زد و  عد هم 
ر لـــب داد. دو قـــدم رفـــت و   ـــ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ انتظـــار رفـــت. ز فح

ــه  ـــــت. " ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــه از محوطــه برگشـ ی  درک"ی گفــت و چرخ
ون برود که ارغوان گفت:  مارستان ب  ب

ا؟خوای حال خانومـ ن   ا  ل رو ب 

ــا اخم    ـ ر ارغوان  ز  ــمـــت ارغوان. ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ش چرخ هـــا
ل این  ادش نبود که دل  

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ را  نگفته بود اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که هوشـ

دە بود این بود که خانوم این  ی  ل توی جا د س یو 
 شدە بود. 

ر لب داد و گفت:    از فح ز  برگشت و 

ام...    سا تا ب  ـ تو وا

ینم. خوام خانومـ     ل رو ب

عد.    ینم اوضاع چطورە،   ـ ص کن ب

ـــان      ــنـــگ ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە بودنـــد کـــه هوشـ ـ ــار ـ ارغوان و ز توی 
ی ــــ ـ ـ ـ   بودن خانوم سـ

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ز گفته بود و ارغوان اصـ ل را 
 برای هم همراهش آمدە بود. ن کرد و منتظر ماند. 
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ــــــت فکر     ـ ـ ـ ـ ـ هـا هم  ی آنکرد کـه این روزهـا توی خـانـه داشـ
ــا هیچ ــانــات بود؛ امـ ـ ــت این  حرف از این ج ـــه جـــد وقــت 

چــهــرە  ــا  ـ ـ ـ ـ ــنــگــش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــمــوهــوشـ ــه  ــ ـ نــبــود کـ ــه  ــ ـ از  لــحــظـ خ  ی 
ــــدە بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از آن گفتــه بود. تــه دلش خــا شـ ــانی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ

ـه قتـل فکر  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە  کرد. نـه آنداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرش اشـ طور کـه 
خ کردە بود...   ـــنگ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت هوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، جوری کـه صـ
ش را قورت داد و همان لحظه چهرە  اە آب دها ای  ناخودآ

د  آشــنا جلو  د تا اســم ف ه طول کشــ اش ظاهر شــد. دو ثان
ر هم ا تص ش پررنگ شد و  دا کرد. توی ذه  خوا پ

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٨٩#ش
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ش دمــاغ کبود و  متورم  حــالا کنــار چهرە     خ عم ی 
د هم جای فکر داشت.   ف

د هم     اهش ف ـــــت ن ـ ـ ـ کرد و توی دلش برای  طور داشـ
ــــان آرش خط ـ شـ ــــلام کرد. پوزخند  و ـ د که ارغوان سـ ــــ ـ کشـ

بود. هیچ برای آرش  ــاز هم  ــ ـ ـ ــد  ــ ـ ـ ن ف ــــت  جورە  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
عد    الش شود. ارغوان از پوزخندش اول تعجب کرد و  خ

ــل و آرش   ــه فر ــد ر  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم  اخم. حــدس زد کــه شـ
ه هم   د و پوزخندش را  ی که او و ف اشــد. تنها چ داشــته 

 داد. رط 

ی از      ــد خ ـ ش کرد و وق د ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ـ ــا  ـ ــد ن ـ ف
ست، گفت:   هوشنگ و ز ن
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ارش      ه  س کنم. وگرنه  و ش رو  شب نذاش ده ـــــ د
 ل براش جا بندازن کردم که کنار خانوم

م    تر کرد و گفت: ارغوان اخمش را مح

د؟ ـ       تو ف

ر چــای    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تصـ خوردن آرش و  ــاز پوزخنــد زد. این  
اراە بود و گفت:   ارغوان توی 

ا آرش    ینم  ــــ برو  اش، فکر کن تو بردی... ب جونت خوش 
گه هم  تا  دووم  آرە... الان فرلو ول کردە، چهار روز د

ت توئه... برای خودت  ار کنه ن ه مغزت   م... البته ا

اە هاج    ه عد هم جلوی ن ش را  ــــ ـ شـ ش کرد  وواج ارغوان 
ون زد.  مارستان ب  و از ب

ــــش      ـ ـ از ماندە بود. حرارت نفسـ ــــک دهان ارغوان  ـ ـ ر ماسـ ز
اد م م. شد و فاصلهم ز ش   ی ابروها

ه   ا فرل   هم زدە بود؟ آرش 

ـــوال و      ــ ـ ـ ـ ـ ـ این سـ ـــوال بود. پر از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پر از این سـ توی ذه
ه اله هم داشت؛  ک دن  خاطر من؟تعجب... و البته 

ت توئه»      گه هم ن شــ شـــد. «چهار روز د دش ب حس 
ــدتر  ــد و  ــــت حــالش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر کـه  کرد. آناین جملــه داشـ
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ل کنــد. گو  ش را کن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  نتوا اش را از جی
ـــمارە  ـ ـ ـ ش  درآورد و شـ ی آرش را گرفت. بوق پنجم آرش جوا
ـک  را داد. ارغوان   ـا همـان ابروهـای نزد ـک  ـــــلام و عل ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 هم گفت: ه

ه   ا فرل   هم زدی؟ـ 

 

 

 

 

 

 

              

 

نم  ٧٩٠#ش
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ـــد.      ـ ـ ـ ش بزرگ شـ د توی ذه ـــــت. ف ـ آرش انتظارش را نداشـ
شــا  ه پ ش را  اند و چشــمدســ ش  ها و دندان اش چســ ها

ه  هم فشار داد. را 

ه تو ندارە.     ـ ر 

ه  رط دارە؟   س   ـ 

؟   س  ـ منظورم اینه که تو مق ن

ه   اهاش  دم واقعا  م پرس  هم زدی؟ـ منم نگفتم مق

ون داد و گفت:     آرش نفسش را آرام ب

 ـ آرە.   

اش را توی دیوار  ارغوان تمــاس را قطع کرد و آرش گو    
ه اتاقش کشاند.  ه را  لندی گفت که عط د و اە   ک

ه؟ـ چه   ان چ  ته آرش؟ ج

ــب      شـ ه ســـوا بود که از د ســـت که منظور مادرش  دا
دە بود:    پرس

ه   ا... ـ واقعا فرل   ت جواب رد دادە 
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ه    ش  ــــا هاعصـ ش را ل ش ول کرد.  هم رخته بود. ت ی تخ
ــله داشــت. خم شـــد و دســـتزانو  ش از هم فاصـ ش را  ها ها

 مشت کرد. 

ه داری     ــ ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آدم  ــ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ پر که مطم 
هاز  هوس ـــعورە که  رو  ـ ـ ـ ـ ـ گه ول کردە،  شـ خاطر  د

ـار رو کردم مـامـان... آرە   ـت... هم  قـا همینـه جوا آرە دق
ه  خاطر ارغوان ول کردم فرل رو 

ون رفــت. برای فرــل      ــاهش کرد و از اتــاق ب ــه  ن عط
ه ن  ــــش هم بود. عط ـ ــــت  ناراحت بود؛ اما برای  سـ توا

ه ش  ــش را  ندازد. ت هم برا ش دور ب خاطر انتخا
ـاە  ـه خودش کـه ن ــــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ـه  نـداشـ ـــم گف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد جز چشـ

ــــت   ـ ت برای  ـــه  ـ نـ ـــاری نکردە بود.  ـ ـ ـــد  ـ زنـ ـــوهرش در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــته  چه ـــان که حالا طل داشـ ش نه برای محافظت ازشـ ها

ه اتاق   ش  ل ـــ توی  ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ا  ــــت و  ـ ـ ـ ـ سـ ـــد. در را آرام  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
 خودش رفت. 

ون     ــتــان ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ــــت از ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفــت.  مثــل ارغوان کــه داشـ
ــد. ز فکر کردە بود   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ــ بود کـه درهـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مـاشـ نزد

ون ــــدە بود کـه  ارغوان متوجـه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاختمـان شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از سـ آمـد
ــ  ـ ر  شــــان ســــمت ماشـ ش ا رفت و خ نداشــــت که دخ
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ـدە بود، هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدای دزدگ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور برای خودش  صـ
 رفت. 

د حال خانوم     ــ سـ د، ح ن ــ ــد و وق ز رسـ ــوار شـ ل  سـ
د بود: «چهار   ــدای ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش پر از صـ ـ ـ ـ ـ چطور بود. توی گوشـ
ت توئه.» واقعا آرش همچ آد بود؟ گه هم ن  روز د

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٧٩١#ش
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 ٤٠: ٢١ساعت:   

ه   ان: رو مارستان کوثر م  روی ب

 

 

 

  

   

ــد و منتظر ماند تا او هم      ــ ـ ـ ادە شـ ــتارە پ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ فرل از ماشـ
ادە شود.   پ

ــ گذراندە      ســ ــ  ـ ـ ــتارە و نغمه، در آرام ـ شــــب را کنار سـ د
ش   بود. نه مجبورش کردە بودند حرف بزند، نه تنهای تنها
ـــ غلت زدە و خواب  شـ ـــبح ب ـــته بودند. هرچند تا صـ   گذاشـ

ه  تکه تکه ت  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  ــدە بود، اما حس به ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش عمیق 
 ها داشت که تنها توی اتاق خودش گذراندە بود. شب
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ــته بود، برای      ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خانه برگشـ ار  ـــبح که برای رف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــته بود که: «معذرت  ــ ام نوشـ ــتار پ ـ ـ ه تو و  سـ خوام... من 

ــه حرف نزدم برای این بود کــه واقعــا   نغمــه اعتمــاد دارم، ا
ــا خودم کنــار  ن ــد  ــا م... فکر کنم اول  ــد  ــا دونم  

ا این   ــتارە هم جواب دادە بود که ال خودش را  ـ ـ ـ ـ ـ ام.» سـ ب
مک آن  ــــت روی  ـ ـ ـ ـ ـ از داشـ ت نکند و هروقت ن ها  فکرها اذ

 حساب کند. 

ـــــب بود که وق      شـ ام و آرامش د د هم برای هم پ ــــا ـ شـ
ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ ــتارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردە بود، از  سـ انه دعو ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــواری شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــدە بود   ـ ـ ـ ـ ـــان شـ ـ ـ ـ ـ ـــدشـ ـ ـ ـ ـ عد هم مقصـ ذیرفته و  ـــته  ـ ـ ـ ـ خداخواسـ
ی هم از حــال خــانوم  ــتــان کوثر تــا خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ نــد.  ب گ ــل 

مغافل از این  ـــپهر ن ـ ـ ـ ـ ــ تماس    که سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا افشـ ش  ـــاعت پ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــت،   ـ ـ ـــتان اسـ ـ ـ ـ مارسـ دە بود که او در راە ب گرفته و وق فهم

ــد. فرل هم فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ کرد حالا فقط  آمدە بود تا کنارش 
ارش را تمام   ــــ زود  ـ ـــــت؛ اما افشـ ــتان اسـ ـ ـ ـ مارسـ د توی ب ف
ش خانوم  الا پ د  ـــتان برگردد. ف ـ ـ ـ مارسـ ه ب ل  کردە بود تا 

مارستان...  ون ب  بود و افش و سپهر ب

ــاە     ــه مردی ن ــاو  ــتــارە کنج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل و سـ کردنــد کــه  حــالا فر
م د آنن ه رخش در د سـتادە بود.  ها بود و رو روی افشـ ا
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س   ش  ســــت و هم برا فرل فقط مطم بود که آرش ن
سـته  زد، چه رسـد  هم ماسـک ن  بود.... آرش توی فضـای 

از حالا ب ستارە و افش   ماسک، فرل تنها  ه فضای 
 ک نبود که ماسک داشت. 

ا بود       
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. اصـ ــتارە را د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ زود سـ ــ ـ ـ ـ ـ طبق معمول افشـ

های افشـ  اش چشـمک بزند، چشـمهوا در حوا سـتارە  
شه آمادە بودند.   برای رصد ستارە هم

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٧٩٢#ش
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 افش   

 

 

 

 

 

 

ــپهر داشــــت حرف     ــتارە  ســ ــمت ســ زد که کنارش زدم و ســ
ک قد دم تازە حواســم جمع فرل شــد  رفتم.  اش که رســ
عد ع برق ــپهر... خودش  گرفته و  ــ ـ ـ ــمت سـ ــ ـ ـ دم سـ ها چرخ

ه فرل از همه اهش   خ بود. جا  برگشته و ن
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ـــمت" بود.    این     ـ ـ ـــح برای "قسـ ـ ـ ک مثال واضـ د  ـــا ـ ـ لحظه شـ
ر خ آمدن   ه شان را داشتم حتما سپهر را دست چون ا

ه  ــــب و  ـ ـ ـ ـ شـ ان د ا ج ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـ ـ ـ رخ  هم کردە بودم. مخصـ
ارە  ه نظرم خ وقت مناس برای وارد دو شدن  ی فرل، 

ه صحنه نبود...   سپهر 

 خ ـ سلام، چه    

م ماش     ـــ رفته بود ـ ـ هــ م  سواری،  ا م ب م گرفت دفعه تصم
د اینجا. فکر این م ف  جاست. کرد

ارم زود تموم شد، برگشتم.    الاست... منم   ـ 

ــد. تنهـا      ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــپهر کـه جلو آمـد حس کردم فرـل معـذب شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــه ذهنم  ـ ـــه  ـــه دل کـ ـ ـــد، گ ر  آمـ ع ا ش بود...  کرد

ه ــپهر آن روز که آرش را زدە بودم،  ش اشـــارە نکردە بود؛  سـ
ان حذف کردە و   ـــــب او را از ج ـ ـ ـ ـ ـ ذهن کرخت من در آن شـ

 فقط خود فرل در صحنه حا بود. 

دل شـــد و آرامها رد ســـلام    ن و شـــان مال فرل بود. برای  ت
ــــکوت معذب ـ ـ ش از این حالت و سـ کنندە حال عمو  درآورد

دم.   را پرس
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ع داشت؛ اما الان که      ه خوردە حالت ته ست...  د ن ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م به شدە بود.   اومد

ـــ خداروشــکر... خانوم     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــب به شــدە و فکر  ــ لم از د
شه... البته این ە. نکنم فردا هم مرخص   به

ً
اشه   جا 

ـه روی      ــدم ثـان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش صـ ـان داد. ن ش را کوتـاە ت فرـل 
ســپهر رفت و برگشــت. مطم بودم که هنوز معذب بود و  

ال راە فرار  د دن  گشت. شا

الاست؟   د   ـ گف ف
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نم  ٧٩٣#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

فش رفت.      ــــمت ک ـ ـ ـ ـ ش زود سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ان دادم، دسـ م را که ت
 اش را درآورد و گفت: گو 

ا من عوض کنه.    اد جاش رو  م ب  ـ 

ـــدن از مــا و رف     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را ح دورشـ لمــا ـــمــت  و تمــام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 توی رفتارش مشـخص بود. دست  

ً
ام ا گفت. فرار  نگه
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ـــتم و چپ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە کردم که  خودم نبود. برگشـ ـــپهر ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ چپ 
 گفت: 

ه من چه؟     ـ 

ــتــارە خنــدە    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــارە خودم هم  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش گرفــت و از حــالــت سـ
اد   ــــکش  ون داد. ماسـ ش ب ــپهر هوا را از دها ــ دم و سـ خند
ـــتارە   ـ ـ ـ ـ ـ ا بود. سـ ــــت نگه ـ ـ ـ ـ شـ ـــد. فرل هنوز  ـ ـ ـ ـ ـ کرد و خا شـ

دم و گفت: ه  طرفش رفت. سپهر را کنار کش

گه.     ـ دمت گرم که اومدی، برو د

 دونه  تو  منه؟ـ چرا خب؟ اون که ن  

 ـ ندونه، معذب که هست   

ارم عادی     ه روی خودمون ن ــــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال شـو تو  شـه...  ــ خ
 هم. 

د      ا شا ا آرش فرق داری،  اری ندارم چقدر  ــ بب سپهر  ـ ــ
نــه  ــاز ح گ ــا  ــار  ــه  ؛ امــا من  ــا کردن  ی خو براش 

ـه برای تو   ـه حـال این دخ گنـد زدم، عمرا ا راە برای آرش 
 قد بردارم. 

د و گفت: خندە   ه کتفم ک ش را   اش گرفته بود. مش

   .  ـ خ خری افش
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 م ـ دارم جدی   

 تر از من گفت: اش را جمع کرد و جدیخندە  

. من حواسـم هســت...      اری نکن... جلوی منم نگ ــ تو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــا   ـ ـ ـ بزنم  الان، حر  ـــه هم  ـ ـــدارم کـ ـ نـ ــــدش رو هم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قصـ

دم... فقط  ــنهادی  ــ ـ ـ شـ هپ ینم  خوام  ــم ب ــ ـ ـ اشـ ک  ش نزد
 شه.  

ه    م را  ون دادم و  ـــم را ب ـ ـ ـ ا چرخاندم.    طرف نفسـ نگه
ا  ـــمت نگه ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ دن داشـ ه حال دو د  آمد. فرل  ف

م را   ـاز  ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رد شـ ـان داد و از نگه ــــت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ برا
ـــپهر چــپ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ چــارە  چرخــانــدم و  ــاە کردم. دخ ب چــپ ن

ــــت فرار  ـ ار داشـ ا" گفت.  ان ا ـــپهر نچ کرد و "ای  ـ ـ کرد. سـ
ک ل از نزد د گفتم: ق  شدن ستارە و ف

ه    ام... جون خودت تو  ی این آشنا هرحال من واسطه   ـــ 
گه گند نزن    د
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نم  ٧٩٤#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ک شــدە بود      د نزد دهد. صــدای ف م را  شــد جوا وقت 
ه ستارە   گفت: که 
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ــک    ــار ک ــ ...کــه تو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـگ بود، بب الان کـدوم  ــ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوکسـ
اهه.   اش

ه   دم   طرفش. ستارە گفت: چرخ

ــ     شه که دو ماە  ـ پرسم از نغمه؛ اما فکر کنم همون دوس
ش از ایران رفت.   پ

دم:    ا"ی غل گفت، پرس ا د که "ای   ف

ه؟   ان چ  ـ ج

ال     ا دن ا کـ ه  دە. گردم ک ادم  نگ   بوکس

ــــد.      ـ دە شـ ــــ ـ ــــمت دماغ کبودش کشـ ـ اهم سـ ارادی نبود که ن
ه مسخرە گفت:  د ت بود.   ف

س ن   ات ـ ن ا وقت   خوام برم 

ــار دادم. زود      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفتم و فشـ ر گرد ـدم. آرنجم را ز خنـد
ـــله گرفت. حالا درســــت   ـــتم آزاد کرد و فاصـ خودش را از دسـ

ه  د و سپهر رو  مان. سپهر گفت: رویکنار ستارە بودم و ف

ـــ من     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـناسم دفاع رو   ــ ـ  ارت  شـخ ه  کنه، 
 آد؟
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ــاهم چـــپ    ـ ــارە ن ـ ــاز دو ـــپهر و    چـــپـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـــت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م  خودما  ازو د رفته بود. ستارە نامحسوس  ا ف ش  شد

د داشــت   اهم را ازش گرفتم. ف را فشــار داد. ن کردم و ن
ه ستارە گفتم: ازش آدرس و مشخصات  رل   گرفت. ز

ست.     ـ ول کن ماجرا ن

 مثل خودم زرزری گفت:   

ن. ـ دو تا آدم بزرگن، خودشون    گ م   تونن تصم

ک  فقط ن    ـــمـت آد که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە از سـ ـــتم فرـل دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ت شود.  ه من وصل بود، اذ  ش 

ه     ، نکن،  ارک ام  ا ش  ه دوست نداش پ ــ ا خاطر من  ــ
 قبول نکن. 

د قرار همان    ا ف ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــپهر که داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ە  ومدار  طور خ
 گذاشت، گفتم: 

عدا حرف    م راجعـ حالا   ش. هزن

د و گفت:     یواش خند

 شه، نه؟ـ ذهنت منحرف ن  

امل از سپهر کندە شد.    اهم   الاخرە ن
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 ار کردی تو؟ـ ستارە خدا منطقت رو    

خ گفت:     ا حال که هم شا بود هم ش

س ـ چه    دونم. از خودت ب

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٧٩٥#ش
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ه  خندە    ــتارە خوردم. رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت سـ ـ ـ ـ د سـ دن ف ا چرخ ام را 
 ستارە گفت: 

ه    ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهات  ــ ا فرل عوض کنم که  ا، تا من جامو  وقت ن
 برگردە. 

د و تحت    ه مغزم نرس  تاث حضور سپهر گفتم: از خون 

مونه.    ذار  ه دوست دارە، خب   ـ ا

 اهاش تماس گرفته بود.   

ا، هم الانم جا خوردم گفت    ا الا. ـ نه   خواد برە 

ـــپهر چپ    ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ارە داشـ اە دو د  چپ ن کردم که ف
ــاز   ـ » و زود هم قطع کرد و  ــای ـ ــا  ـ توی گو گفـــت: «ب

 گفت: 
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ه نفر اون    ه  اف ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه ــ ـــ ـــاف کنه، این  جا فقط سـ ش رو صـ
گــه  ــا  د ــا ی  لوم رە تو فــاز قرنطینــه تــا دو هفتــه از دە ک
ســـت دو  هم رد ن د ن ع قه هم  ــه. برای هم چند دق شـ

 روز قرنطینه کنه خودش رو. 

ــه     ــ ـ جـمـلـ هـمـ  ــا  ـ ـ ـ امـ ــدم؛  ــ ـ ـ ــد ـ ـ ـ ــــت  خـنـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عـ  خ  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی 
ت ه عمو شــــخصــــ ــنا بود. فرل و اهمی که  ـ داد و  شـ

د و هم ظاهر  مهم د ف ـــا خ  تفاوت و جمله تر شـ ـــ ی شـ
ــنـاخـت... خـدا عمو  قـدر خوب خواهرش را کـه این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

چه ت کردە بود. خوب   ها ت

دە و توی فکر       نخند
ً
ــ ـ ـ ــد که اصـ ــ ــپهر شـ ــ اهم میخ سـ از ن

ــنــاخــت و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدجور رفتــه بود توی فــاز شـ ــار... لعن  بود ان
 .  آشنا

ـــپهر      ـ ـ ـ ـ ـ ـــپهر خداحاف کرد و رفت. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتارە و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ د  ف
 مقدمه گفت:  

ـه    م  عموت کـه اومـد، ب ــ دخ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــ ـه چ م  ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جـا 
دە.  شنهادشم خودت   خورم... پ

 پو کردم و گفتم:   

دوش؟م نرە تو ـ من      
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دوش، قول     ار رو  ه  ــ حالا این  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه مزاحمت  ــ دم د
 شم. 

ک آمد و      تعارف جلوی ستارە گفت: نزد

ــ مگه ن    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە آرشه... او منم  ــ ش درگ  الان هنوز ذه
دون این فقط  شـناسـمش،  که خودش رو  خوام دورادور 

 درگ کنم. 

م ب ه فاصله    مان اشارە کردم و گفتم: ی 

 ـ این دورادورە؟   

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٧٩٦#ش
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د.    ا  عزمش را جزم کردە بود که کوتاە ن

از      فرو  ه کتا اش رو  ار رو تو جور کن، من  ه  ــ این  ـ ـ ـ ـ ــ
ـــه  ق ــا وق از  کنم،  ـــاش تـ ـــا خودم. مطم  گـــه  ش د

ـــدم، جوری رفتــار ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه خودم مطم  وقــت  کنم کــه 
 برداشت خا کنه. 

 ش را چرخاند سمت ستارە:   

ه    ی  ه چ ـــ شـــما  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتارە ــ گو سـ  فکر کن  ش 
ً
ــ خانوم... اصـ

ه گروە کتاب  اد تو  ــه... مگه ن قرارە ب شـ ــو    خوا عضـ
ه  ه براش، قرار گرف تو  روح  تراپ

ً
ه؟ فکر کن اصــ ش خرا
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ــد،  اثر خوب  ــار جــد ــد و  ذارە رو  جمع آدمــای جــد
ه  ش. روح

 ستارە هم گفت:   

اد      ش ب اشه فکر نکنم مش پ ه فقط در هم حد  ــ ا ـ ــ
... فرل ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  افشـ ـــغوله که ا ـ ـ ـ ـ ـ ش این روزها مشـ قدر ذه

ـــه ی رو  م چ ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلا توجهش رو جلــب  مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اصـ ش ن
 کنه. ن

 هنوز جواب ندادە بودم که صدای فرل آمد:   

مونم...     ـ نذاشت من 

اهش کردم و  ه    ه ن م. دو ثان د ش  طرفش چرخ فکر ب
 گفتم: 

د خونه منم      عد شما ب خورم دور هم  ی  ه چ م  ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 جا. برگردم این

ل از آن    دم کرد و  ق ــتارە تای ــ ـ ـــــت مخالفت کند، سـ که فرصـ
 طرفش رفت. سپهر کنار گوشم گفت: ه

ه رفاقت     ــ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نمون قســـم ــ کنم، قول  خورم که اذی
 .  دم افش
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نم  ٧٩٧#ش

 

 

 

 

 

عد ک   ــع   ر
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اغ   ان:   رستوران رزلدم

 

 

 

 

 

 

 

ک این     ـــتان بود. خو جا نزد ـ ـ ـ مارسـ ه ب ان  ن م اش این  ت
ـــله از هم جوری که   ـ ا فاصـ ــــت.  از هم داشـ ـــای  ـ بود که فضـ
ـــته بودند.   ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ از  ـــای  ـ ـ ـ ـ ـــد توی فضـ ـ ـ ـ ـ اشـ فرل هم راحت 

ه  شسته و سپهر روی صندرو سمت    روی فرل، افش 
ـــار   ـ ــا ه ـ ـ ی بود چون  ـــا ن جـ ـــه این به ش بود. البتـ چ

ا افشـ رخلند  ش جای سـپهر  شـد و لازم  رخ ه کردن 
ش مرور کنـد کـه آن روز   ـا  توی  ـدزد  ـاهش را  نبود ن

قـا از کجـا  ـــپهر دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و چقـدر از  ی حرفسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را شـ هـا
ـه  س گ ش  ـدە بود و این فکر را هم از  زد کـه  اش را د

ه طه هم خ  ا آرش را خوردن را  اش 
ً
ــ ـ ا اصـ د،    فهم
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ه   ـــته بود... آن هم  ـ د که آرش او را نخواسـ خاطر  فهم
گر.   ک دخ د

 ـ سفارش فرله.   

ـه جمع برش     ــتـارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمش از زـان سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن اسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرداند.  شـ
ستادە و سفارش  ا سی سفارشات کنارش ا شخدمت  ها  پ

د. را روی م   چ

ه     لا رو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ه  ک ق ـــــش نبود  ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. حواسـ رو
ه این فکر  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـــفارش دادە بودند، داشـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد که دلش  سـ

ـل تم کنـد.   ـا ال ـالش را  ـل از خوردن، چن ــــــت ق ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــیح دهد.  دون آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ توضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لش را برای ک خواهد دل که 

ش آرش بود... جلو  اش مدام مراعات کردە بود که  توی ذه
طه  ــکش را  را ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان را حفظ کند. خوب بود که هنوز ماسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

غضش را ن اوردە بود و ک پوزخند پ د. درن  د

گر نه آر      ون داد و فکر کرد حالا که د آرام نفسش را ب
بروز  ــــات و  دل برای مراعـ ــه  ــ نـ ــــات بود  ــــدادن مراعـ ــــای  نـ هـ

ـه هیچکرونـا  ـب ناش کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد و فقط دل  کس هم آسـ
ی  خودش را آرام  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فش و اسـ ــــــت کرد توی ک ـ ـ ـ ـ ـ کرد. دسـ

ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ لش را درآورد. اول  ــد  ال ــک  عــد  ش زد و  هــا
ه  ا کرد. گ اهاش  الش را هم  اش گرفته  برداشـــــت و چن



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2456  

 دلش ن
ً
ـ ـ ـ ــ  بود و اصـ ـ ارە جلوی رفیق افشـ خواســــت دو

فتـد. آن ــه ب ـــغول  ــه گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را خم و خودش را مشـ قــدر 
متم  ـــان داد تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ الش  ش  کردن چن ه از  م حس گ
د.   پ

قه حواس افشـــ و ســـتارە و ســـپهر  تمام این ســـه    چهار دق
ه فرل بود. هرچند هرسـه  ند وانمود   هم  کردند که  داشـ

محواس  ــــت، اما  سـ ـــان ن ـ ش متوجه گرفت شـ ـــدە  و ـ اش شـ
ــتارە ح اشــــک ـ ــمش را هم  جمع  بودند و سـ ــدە توی چشــ شــ

دە بود.   د
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نم  ٧٩٨#ش

 

 

 

 

 

 

ــــان بود که وق فرل  زن تویه جور حالت گوشک    ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ههای جمعخ از حواس  ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  شـ ـــــکش را  ـ ـ ـ ـ ـ ش، ماسـ

ــد هم توی   عـ ـــک فروکرد و  ــالش را توی ک ـ ــد و چن ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــک ـــــت؛  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گــذاشـ ـــپهر هم  دهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دفعــه از ب رفــت و سـ

اتو  ـــــکش را درآورد و فنجان آفو ـ د و  ماسـ ــــ ـ ـ ک کشـ اش را نزد
ــ از فرنچ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتارە برای خودش و افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش چای  پرس جلو سـ

 رخت. 

از کرد:    ت را   افش  صح

فرو چطورە؟    ـ اوضاع کتا
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ا این برنامه     ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م،  خوا و نقد ی کتاب ــ رر که گذاشـ و
 شه. دارە به 

 ستارە گفت:   

ازە هم از این برنامه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد ــ ل کرونا  ها ز ذارە... اوا
م ــدە بود؛ امـا الان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــابق  خ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حـالـت سـ م دارە 

 گردە. بر

ـــه     ـــل را از گ فرو ذهن فر ـــم کتـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش جلوی رفیق  اسـ
ل ـــاعت ق ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ه  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه افشـ گرف  تر از آن لحظه و هد

ه ش دادە بود و هنوز توی همان ک  کتا برد، که سـپهر 
ـه آن ـاهاش  ر حالا  بود کـه آن روز  د ا ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا رفتـه بود و شـ

ــه    
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اصـ ــامــدە بود، آن ج ش ن فرو پ حرف کتــا

ش ن ه ستارە گفت: ذه د. رو   رس

ــ اما برنامه     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش این بود که  ــ اب شـــد خ های آنلاین که 
ه ارم بود  کت کنه...  جوری آدم   ســـت توشـــون  تو

اشم.  ک  لی د  ا د روز رو   مخصوصا من که ساعتای مف

اە سـوا     ە شـد. ن ه افشـ خ ا این مع بود  سـپهر  اش 
اهش  که "همه ار افش قشنگ حرف ن ارە؟" و ان ش  

د:  ه فرل پرس  را گرفته بود که خ سادە رو 
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ه    ها آزادی آرە؟ـ تو فقط پنجش

ـــپهر گرا درواقع     ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ــــت و داشـ ـ ـ سـ داد. او هم  دا
د و ال گفت:   توی هوا قاپ

ــ اتفـاقـا مـا هم برنـامـه     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جمعـه  ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون رو برای پنجشـ
 . کت ک م که همه بتونن   گذاش

فرو درصـور که توی جلسـه    شان قرار شـدە بود  ی کتا
دهند و حالا   ـــاص  ـ ه این برنامه اختصـ ه را  ـــ ـ روزهای دوشـ

ــــک ــامـــه خودش  ــــهتنـــه برنـ ــا را  ــ  هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم رختـــه بود. افشـ
م کرد و فرـل آرام در  خنـدە ش قـا ــــت لیوان چـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش را 

ش گفت:   جوا

 ـ چه خوب.   
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نم  ٧٩٩#ش

 

 

 

 

 

 

ه در شـو زد و برای حسـاس    شدن فرل  سـپهر هم زود 
 گفت: 

 که برای     
ً
ـــه ازش... آخه فع ـ ـ ـ ـ ـ شـ ال  ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ دوارم اسـ ــ ام ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ـــــت و    هـای پیج عکس ـ ـ ـ ـ ـ ی مـامـان و عمـه و خـالـه و دوسـ هر
ــل رو جمع  ــه  فــام ــنــگ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، الان قشـ فرو م تو کتــا کن

اری  مون دارم. آلبوم خانواد خوب تو پیج 

ـــود همـه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد. ح فرـل هم حس آسـ ــان خنـد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  شـ
ــ و از آن حالت معذب ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــد. تکهب ـ ـ ـ عدی  بودن دور شـ ی 
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ه ک را که خورد  تر شـــدە بود. درواقع  طعم نظرش خوشک
م شدە بود متوجه مزە ش   اش هم شدە بود. چون اضطرا

 ستارە گفت:   

ـــه    ـــه کـــه  ــ خ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آن  ک و مـــدام  تون گوش حرف  ــ
 . فرو رو برای شما پر ک  کتا

ه فکر خودشـونن... این شـغل خانواد     ــ دراصـل  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونه،  ــ
ــه ــه  ــه فنــا ا ــا هم  خورە، همــه  عــد  وقــت زم  رم... 

ـد  چهـارراە  ـا فرو  ـه جـای کتـا گـه  هـا دور هم جمع  د
م.   ش

 افش خندان گفت:   

ه.    طش فرهنگ  ـ حداقل اینجا مح

 سپهر هم گفت:   

ــ آرە والا... دنگ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای مهمو ــ دادن توی خونه رو هم  وفن
ال  . ندارن... برای هم استق  ک

، گفت: فرل     فرو اد آن روز در کتا ه   هوا 

 آرن؟ـ براتون چراغم   
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ـــدە بودند؛ اما      ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتارە متوجه منظور فرل  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و سـ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ـــــش جمع بود، زود منظورش را گرفت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــپهر کـه حواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

خ  گفت:   ش

 که فقط دارن چراغ  
ً
. ها رو خاموش ـ فع  ک

ش تا چه اندازە      د که لح د و خودش هم نفهم فرل خند
خ شدە بود، وق گفت:   ش

سب دارن.    زاد  ا پ ا زو د   ـ خب شا

د کرد:    ه خندە افتاد و فرل را تای  سپهر 

ست.    دم ن ع  ـ 

دل کردند و ترجیح دادند      ا ردو ا هم ن افش و ستارە 
المه  ا  ی  نامفهموم توی م ــ  ـ ـ کت نکنند. افشـ ــان  ــ شـ

ــاە کرد و توی دلش دعــا کرد کــه   ــل ن ــه فر محب برادرانــه 
ه نخورد. این گر   ار د
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نم  ٨٠٠#ش

 

 

 

 

 

 ٤٥: ٢٢ساعت:   

اع   ا ل  ان: م  م
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ــل تمــاس      ــاط بودنــد. آقــای وک ـــهرە توی ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع و شـ ــا
ـه ی  ـدارنـد  ر ب ــــان بزنـد. خ  گرفتـه و گفتـه بود کـه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــــت کـه هوای این  ـ ـ ـ ـ ـ هـا را خم و خون  خـانـه نـه فقط زانو   نـداشـ
کرد؛ خواب را  ها را ســنگ ها را جوشــان و نفس توی رگ

د. ها هم از چشم  دزد

ه    اع در را  لچر  ا ــــ هم و ـ ـ ـ ـ ـ اران و حسـ از کرد.  ش  رو
ــه ــد را از ل ـاع  وح ـا ــاط آمــدنـد.   ــه ح ی در رد کردنـد و 

شـکر  دسـت م گرفته و ازش  ل را مح کرد.  های آقای وک
ــای خانوادە  ار که اعضــ ل ه ک  آقای وک د  ام را از نزد د

ـــاندن پروندە  ـ جه رسـ ه ن ـــممبرای  ـ ل  تر ام مصـ ـــد. مقا ـ شـ
ات   ا ن ــ اما  ـ ـ ـ ان ژلا را مخت ـــتاد و ج ـ سـ د ا ـــند وح ـ صـ

ف کرد.   مهم تع

لا ماش      ستم استعلام  گ بودم و تو ـ تا هم الان پ
م. فردا  گ ش. رو  اغ صاح  رم 

د بود توی دل همهحرف    ش نور ام اران گفت: ها  شان. 

 ـ خود این دخ چرا توی زندانه؟  
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از     ه حساب  ــ شوهرش براش  ــ ـ ـ ـ ـ ه دسته ــ ه  کنه و  م  چ
ە و  نامش  وع گ دن  خ از این دخ  ــ ه کشـ کنه 
عـــدم فرار چـــک   ـــهمحـــل...  خـــاطر همون  کنـــه. الان 
د دارە. های  چک ارد  ل  محل زندانه. حدود دوسه م

 شهرە گفت:   

مکش نـ خانوادە   ؟ش   ک

ـــوهر     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـالـه و شـ ــ فقط  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خالـه دارە کـه الان از خواهر  ــ
ـــ رو توی دف  کوچکش نگهــداری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا مــاشـ  ... ک

 مشق هم خواهرش نوشته بود. 

اع گفت:     ا

 ـ مگه چند سالشه؟  
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نم  ٨٠١#ش

 

 

 

 

 

 

دە     ــــ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دە سـا هسـت  سـاله   ــ در و مادرشـون  سـت... 
که از هم جدا شـــدن و هرکدوم زند خودشـــون رو دارن...  
ــه   ش خودش بردە و  عــد از ازدواجش، ژالــه رو پ ژلا هم 

ش بودە... البته این  ـــــ ـ رسـ ــون برای  ها رو خاله جورا  ــ ـ ـ شـ
 من گفت. 

ادآوری ژلا و ساد    ا داد و گفت: ش را از   اش ت

ــ خودش کـــه همـــه    ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وجـــدان از  ی فکر و ذکرش عـــذابــ
اهوشـ...  ار خ هم  ش بود و ژاله... ان  سکو
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ـا حـال      ـاران  ـــفـه مـانـد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران حرفش نصـ ـاە  از حـالـت ن
نت د: ل  گونه پرس

 ـ ژا له؟  

شست و گفت:    ل   اخ از دقت روی صورت آقای وک

له، اسم خواهرش ژاله    ست. ـ 

د  چشــم    اع آە کشــ ا ه آ از اشــک پر شــد.  اران  های 
م  د مح م وح مه تر شـد... لبو مشـت مح اران ن از  های 

ـــ بود که این روزها رخته  ارادە ماندە بود. این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن اشـ ت
ـــهرە و   ـ ـ ـ ـ ـــدە بود، نه فقط او، شـ ـ ـ ـ ـ ل  گیج شـ بود. آقای وک

اران گفت:  ند که   حس هم هم وضع را داش

 ـ ژاله...   

گر از چشم   ون رخت و گفت:  اش د  اران ب

نم.    ع ش  ـ 

ادش ماندە بود.     چه خوب که آن خاطرە 
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نم  ٨٠٢#ش

 

 

 

 

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ١١ ٧پنجش

 ٤٥: ١٥ساعت:   
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اقر   ل  ان: م  م

 

 

 

 

 

 

  

ل نادرخان  خانوم     ل کرونا گرفته بود. درست وق که وک
ـــه زنـــدان نـــادری آمـــدە  برای مرخص  ش  کردن و برگردانـــد

ت ــــت مث ـ ـ سـ ـــدە بود، جواب  ـ ـ ـ دە بود. آقای  شـ ـــ ـ ـ ـ اش هم رسـ
ـا   ـــنـگ هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نـادرخـان تمـاس گرفتـه بود و هوشـ ـل زود  وک
ه خانه  الاخرە  مارسـتان رفته بود تا  د، که تازە از ب شـان  ف

ه ـــود. او  برگردد... خ را  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک  اقر نزد ه  ش دادە بود تا 
ـــــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــمــــت ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کج هم راهش را سـ ـــه  م ـ ــا  ـ تـ کردە بود 

ن برود که وق کرونا گرفته بودند، آن  ســــ اە ا ــ ـ شـ جا  آزما
ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن جواب همــان ی حــا دادنــد. تــا لحظــهسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   شـ
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ـال   ـا خ ش آمـدە بود  ــــــت کـه برا ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـام  ـدە و پ ل اطراف 
ه خانه برگشته بود.  راحت از من  ش   بود

ـــــک     مـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اول صـ ــان  ــ ـ همـ ـــــگ هم  ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  هوشـ گرف 
ش، خانوم  ا ــنا ــ ـ ـ ـ دی و آشـ توح ــتان دنا  دک ــ ـ ـ ـ مارسـ ه ب ل را 

ــا دراز  ــــت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل هم دسـ تر   منتقــل کردە بود و آقــای وک
 ارش رفته بود. 

دن ابتلای خانوم     د همه از شــ ه کرونا مضــطرب  شــا ل 
ـــدە بودند اما ته دل همه ـ ـ ـ ـ ـــود  و ناراحت شـ ـ ـ ـ ـ ک آسـ ـــان  ـ ـ ـ ـ شـ
ـــال بود کـــه پر از غم بود. غم این رف  خ ــه همـــه کرونـــا کـ

یخانوم  ســــ ش  ل و  ـــت ه برگشـ ـــتان را  مارسـ ش در ب ماند
 دادند. ه زندان نادری ترجیح 

ف ا این    کرون هم خف ه که ام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های ق بود و  تر از سـ
ـــاز هم برای تن رنجور و قلـــب  اش کوتـــاە هم دورە  ــا  تر، امـ

ــانوم  ـ ــار خـ مــ ــار ب ـ ـ ــا  ـ ـ ــا بود.  ـ ــازی ــــل خطرنـ ــای دک  ــ هــ
ـــاع خانوم  ـ ـ ـ ـ دی اوضـ د  توح ــا ــ ـ ـ ـ ل بود و شـ  تحت کن

ً
ام ل 

گر همه مانهد ه پ  ی عمرش رط داشت... چ 

اط      ا داشــــت، توی ح ـــواس ف ـــوری که از وسـ ا تصـ د  ف
ش را روی بند   شـ ا ار دســت و صــورش را شــســت و  چند 
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گرفته از در  رخت انداخت و کفشـش را هم درآورد و فاصـله 
 گفت: 

اسـامو      اط که ل شـت در ح لوز شـلوار بنداز  ه  ــ مامان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ام تو...  عد ب  عوض کنم 

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٨٠٣#ش
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اقر توی اتاق خودشان      قه کنار  ا که تمام این چند دق ف
سـخه  ال  از  مه بود و دن ش برای ب گشـت، از این  ها

ـــد و   ــا پ ــد و از جـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد شـ ـــور ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ جملـــه تـــازە متوجـــه حضـ
جان لند شـــد و  زدە و دوان ه اقر هم  اط رفت.  ه ح دوان 

ه ون رفت. فرل  ش ب ش را از روی تخت  شـــت  زور ت
ـــفته  ـ ـ دون  لند کرد. موهای آشـ ــــش زد و  ـ ــــت گوشـ ـ شـ اش را 

اچه ای  دن  الارفته کشـــ ی شـــلوارش ســـمت در اتاقش  ی 
ون ازکردن در و ب د، از  ــــ ه در که رسـ مان  رفت.  ـــ شـ رف 

 حس
ً
ــدە بود...  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالش این شـ ـــه  وحـ ـ لش  جوری بود. م

ـــ روی تخت خ ـ ـ ـــدای  برگشـ ـ ـ ـــدە بود که صـ ـ ـ اد شـ خ ز
د  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ عد از مدتاقر را شـ ــــدا که  ـ ـ ـ ـ ـ ا خندە. صـ ای آرام  ها 
ب شدە بود:   ترک

س      ا که غذامون رو از اس ا بب ف ـــ فرل ب ـ رخت  ــ
غل  دور حالا چه ش  و ــای ب ــ ـ اسـ ا همون ل د رو  جوری ف

 کردە. 
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ک خاطرە خندە    اقر مثل  ـــدای  ـ ـ ه صـ خته  ی دور و  ی آم
ــــکش را درآورد.   ـ ـ ـ ـ ن توی ذهن فرل بود. جوری که اشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ە ــار ابر ت ــان  ی درد و غم از روی خــانــه ــک لحظــه ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــم ـ ـ ا چشـ ون رفت.  ـــد. از اتاق ب ـ ـ ـــته شـ ـ ـ س از  برداشـ های خ

ــ اشـــکش   اط داشـــت سـ د توی ح د. ف ا  خند کرد ف
چـه  ـا مثـل  ـــفـت  را از خودش دور کنـد و ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کوچـک سـ

ان صدقه دە بودش و ق  رفت. اش چس

ه    اقر  د  ــ ه  فرل که دم در رســ ه  طرفش برگشــــت. دو ثان
ش   د فاصــــله گرفت و دســــ ا و ف اە کرد. از ف صــــورش ن

ـــمـت فرـل دراز کرد. هرچنـد چهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فرـل هم خنـدان  را سـ
اقر حواســش جمع اشــک توی چشــم د  بود، اما  ها و ژول

ه اس  ش را دور  هم رخته موها و ل ـــــ ـ ــــدە بود که دسـ ـ ـ اش شـ
ـــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اند و  شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف خودش چسـ ـه تن نح د و او را  چ اش پ

د و توی گوشش گفت:   ش را بوس

ا.    ا ز   ـ ع

چ     اد روزهای  ه  اقر روی شــانه فرل  اش  اش افتاد که 
ا شـــبســـوارش  ون بر کرد.  ند و  ها که دیر از ب گشــ

ش  ــــ خوا ـ ـ ـ ـ ـ اقر تا توی اتاقش  او توی ماشـ از هم  برد و 
ــانـه غلش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـدرش فکر  کرد.  هـای قـدرتمنـد و جوان 
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ه همه ــــت کرد،  ـ ـ ار فرصـ ند و ان ـــ ـ ـ ـ ها که داشـ ـــان  ی چ ـ ـ ـ شـ
ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د توی  برای داشـ ا ــدە بود و حالا فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان تمام شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

الخاطرە ند. شان ها دن  گش

ــت  ن    ا ح از هم چند ســال که جلوتر رفتند  خواســت 
عد از مدتاز این لحظه اد کند.  ها خوش در خانه ی  شـان 

ی، تمام  ــــش را از زند گرفته بود. هرچ ـ ر  درسـ ــد و ا ــ ـ شـ
ــاختــه بود.  همــان لحظــه کــه بود، قــدرش را ن ــــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

غل کرد و گفت:  م  اقر را مح  برای هم 

خش... من افتخـار     ـا منو ب ــا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ...  ــ ـا ـا کنم کــه تو 
 دوست دارم. 
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نم  ٨٠٤#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ش این بود      ض شـدە بود آرزو اقر م تمام روزها از وق 
غل کند.  م  درش را مح ش را  که  ــ ک روز ح د  ترســ

ــاس   ــ ـ اقر احسـ ه تن  دە بود  ــ ــ ـ کرد  خورد و حالا که چسـ
د هم حواس  ا و ف ـــــت. ف ـ ـ ـ دە اسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ش رسـ ـــان  ه آرزو ـ ـ ـ ـ شـ

ــاقر و ولش   ــه  ــدە بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود کــه چسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ جمع فر
ـــل را ن ـ  وق فر

ً
ـــد  ـ وع  کرد. ف ـــد توی دلش  ـ د
ــه فحش ــ ــالا فحشکرد  ــه آرش و حــ ــ ش هزار  دادن  هــــا
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ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی شـ ـــــ ـ ـ ا جلو آمد و دسـ ــدە بود. ف ــ ـ ـ ـ ی  برابر شـ
ان صدقه  اش رفت. فرل گذاشت و ق

ه فرل      غل و این تک ه این  ت  ــــت.  نها ـ ـ ـ اج داشـ اە احت
ش   زخ کـه از جـدا آرش خوردە بود هنوز تـازە بود و اذی
گران   ش خودش فکر کرد؛ «هرچقـدرم کـه برای د کرد. پ

ام هم  ا اشـــم، مطمئنم که  قدری که هســـتم دوســـتم  م 
 دارە.»

د برای خارج     ادی داشــــت  کردنف ـــا که ز ـــان از این فضـ شـ
 شد، گفت: احسا 

ــ وای    ــ ه منه زود  ــ د توجهات  وای چقدر این حسودە تا د
ا همه ا اشــه  ش مال خودت  خودش رو انداخت وســط... 

ه نکن.   گ

مر      ش دور  ه خندە افتاد و دســ د زودتر  فرل از لحن ف
اقر هم که دلش  ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـــل شـ ـ ـ ـ ـ ا،  اقر شـ ـــــت مثل ف ـ ـ خواسـ

ه غل کند،  د را  ش  ف خ دســــ ــــ ه حال شـ طرفش رفت و 
ــانه  ـ ـ ـ ـ ا  را دور شـ ا  د.  ف ـــ ـ ـ ش را بوسـ ــــع  اش اندخت و 
اە  ش را ســـمت آســـمان گرفت و از  شـــان اشـــک ن کرد. 
 ته دل گفت: 

ا شکرت.     ـ خدا
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د... برای  شــکر برای بودن     شــان کنار هم. برای برگشــ ف
ــاش برای خــانوادە  ــد کش  ی دا این لحظــه کــه ای  ام تــا ا

عــد از مــدت  ــک دور خــا بود کــه  هــا  آمــد... جــای 
خند روی لب ت کند.  ل  هرچهار نفرشان کنار هم را ث

   

 

 

 

 

 

 

             

 

نم  ٨٠٥#ش
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 ٤٥: ١٩ساعت:   

ان: محله    ٥١ی سعدی_کوچهم
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ـه    ـه این محلـه نـه فقط  ـــعـدی کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە سـ خـاطر  خـاطر آرام
ل آشــنا بود. آدر   ل ســال نودوهشــت، برای آقای وک ســ

ه لا ماشـ  جا بود.  دسـت آوردە بود اینکه از اسـتعلام 
ه  ســتادە بود رو ار هنوز اثرات  روی خانه درســت ا ای که ان

قه بود که منتظر   ـــه دق ـ ــــت. دوسـ خرا را توی خودش داشـ
ه شدە بود.    بود تا ک در را  ی  از کند و هنوز خ ش  رو
ـــ ـ ـ ـ ــت تا  توی تا ـــ ـــسـ ـ ـ شـ ه کردە بود،  ای که از دم هتل کرا

ش جواب  د یند انتظارکش د روشب ا ا  گر  دهد  های د
ندد.  ار ب ه  خانه  ردن صاح دا  را برای پ

ـــمــارە      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همــان شـ لم  ــد توی ف عــد همــان پرا قــه  پنج دق
ـی حدودا   سـتاد.  ـ ا شـت تا لا وارد کوچه شـد و 

ــــت ـ سـ نج ب ــــمت همان خانه و ـ ـــد و سـ ـ ـ ادە شـ ــاله ازش پ ـ ـ ـ ی  سـ
لند بود و هیچ   ــــدت لاغر و قد  ـ ه شـ ـــ  ـ ـ ـ مورد نظر رفت. 

لم نداشت.  ا دو مرد توی ف اهت ظاهری   ش

ل از آن    ادە شـد و ق ـ پ ل از تا ـ داخل  آقای وک که 
ـــمت آقای   ـ ـ ـ د دل بود. سـ ــــمش؛ حم ـ ـ ش زد. اسـ ـــدا ـ ـ ـ برود صـ
ـاهش   ، منتظر ن ـــوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اخ سـ ــتـه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل برگشـ کرد.  وک

ه ارش را درآورد و  ـــوی  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارت را  آقای خ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش داد. 
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ه  ە  ش خ ا اخ ب ش را خواند. ن کرد و   گرفت و رو
دش اشارە کرد و گفت:  ه پرا ل شد که   آقای وک

 ـ مال شماست؟  

ه   ش را  ان داد. فقط  د ت  تای

ش؟   ه ک امانت نداد  ـ توی چند ماە گذشته 

کاخم    ـ  ل  های  جوری توی هم رفته بود که آقای وک
سمطم   ی در  ک چ ــــد  ــان هســـــت و درســـــت هم  شـ ــ شـ
 بود. 

 همه  
ً
 ش چند ماهه که خودم دارمش. ـ 

ه خانه اشارە کرد و گفت:    ل   آقای وک

؟ـ تنها زند     ک

گر صــــورش جا برای اخم    ــ نداشـــت  ــــ که د شـ های ب
 گفت: 

م      گو آقا چرا س ج ه شما ر دارە؟ اصل مطلبو  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟   ک

ل گو     ش  آقای وک شــــا اش را درآورد و اصــــل مطلب را 
 داد. 
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 شون؟شناـ   

 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٠٦#ش
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ـــه     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تـــه قضـ ـــد تـ را خوانـــدە بود، امـــا هنوز    هرچنـــد حم
لـه ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و  ـدش  خـال ـدە بود و  ی تـاس برادرش را نـد

ار کند. ن  آمد ان

ـد      ـا ـد دررفتـه، هر خلافـه  ـــم این محلـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ حـالا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه...   چسبون 

ــا کنــار  این     ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا مــاشـ و برادرش و  لم خــال جــای ف
ش کرد.  امل توی چشمش رفت و سا  رف مرد دوم 

از چه گ خوردە؟    ـ 

ــ را     صــال  ا چشــم اندازە گرفت.  خســت و اســ شــد 
ر لب برای خودش گفته بود.  ه گو و ز ە   این را خ

ش؟ـ     شناس

ه من چه ر دارە؟ مگه من کردم؟     ـ آقا این 

ه آندو نفر توی کوچه بودند و حواس     ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ ها بود.  شـ
ه خانه اشارە زد و گفت:  ل   آقای وک
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ــ     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد وقتت رو ن ــ م؟ ز ت کن م...  شــه داخل صــح گ
 لطفا 

ی      ش. اول چ ــــت  شـ ل  ـــ داخل رفت و آقای وک ـ ـ
د   ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــاع خراب خانه بود. شـ ــ ـ ـ ـ که توجهش را جلب کرد، اوضـ
ــدە و دری که داشـــت آن   دە شـ ــ فقط دیواری که دورش کشـ

ه ـــــخص را  ـ ـ ـ ـ ـ ک خانه مشـ ـــاختمان  عنوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، وگرنه سـ
ه بود.   خرا

ً
ام  خانه 

ـــه    ـ ل خلاصـ بآقای وک ان  د و روز  ای از ج ح وح وج
ش گفت و اضافه کرد که:   حادثه را برا

قا از      ــــ گف خودتم چند ماهه که ماشــ رو داری... دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دی؟ ؟ و از چه ک ماش رو خ ِ 

م...     ـ من نخرد

ه نام توئه     ـ اما ماش 

ــانه     ـ ا چهرە شـ ـــد و  زان شـ ـــ آو ـ  جمع ی 
ً
ام ـــدە از  ای  شـ

 اخم گفت: 

ه    م که  ل ع جای ماش ق دە...  ــ برادرم ماش رو خ ـ ـ ــ
اشه.  ان کردە   ج

ً
 اد دادە بود، اینو داد که مث

 ـ برادرت  از اون دو نفرە؟  
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و    ر مرد خال ه تص د   دار اشارە کرد. حم

 ـ الان کجاست؟  

 ـ زندانه. چند ماهه.   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٠٧#ش
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دە؟ـ     دو ماش رو از  خ

ه    ــ او که اومد ماشـــ رو  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وا  ــ نام من زد اســـمش شـــ
 بود. 

د:    ت پرس ا جد ل   آقای وک

؟    ـ مطمئ

ل برای گرف شـــمارە     ان داد. آقای وک ش را ت د  ی  حم
اع گو  ش درآورد و ح رف سـمت در  ا اش را از جی

د که ن شکر کرد. حم ست سادە از خ این  از او هم  توا
ون رفت و گفت:  ل ب ال آقای وک گذرد دن ان   ج

 ـ آقا ص کن...   

ش را دادە بود، گفـت      ـاع کـه تـازە جوا ـا ـه  ـل  آقـای وک
ک لحظه ص کند و سمت  برگشت.   که 

؟   وا ه این ش  ـ مگه ک

اهش کرد و گفت:    ل  ن  آقای وک
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م، دستور    الش ە. ـ از همون ک که ما دن  گ

ه    ع برادر ما زدە  رو  ـــ  ـ ار کردە  ــ وا نا خاطر این ش
 و جاش این ماش رو گرفته؟

ـاوری هم    ـاور و نـا ـد  ــــــت.  توی حـال حم ـ ـ ـ ـ ـ زمـان وجود داشـ
ـــــت و هم آرزو   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش درسـ ـ ـ ـ ـ ـ هم مطم بود که حدسـ

ک ـــد تا  ار حدس لعن کرد که فقط  ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــت ن ـ ـ ـ اش درسـ
 این خـانوادە دیوانـه  

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ این برادر و اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هزارـارە از داشـ

 شود. 

اد هم    ه احتمال خ ز  طورە. ـ 

د که مغزش داشــت ســوت     چارە حم د... از فکر  ب کشــ
ج زند  ـــی که خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهاش  ه ماشـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــافرک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مسـ اش را 

ه لقمهدر ــ  آورد. درواقع از فکر  ـ ـ ـ ـ مش را سـ ــــ ـ ـ ـ ها که شـ
گر بود. شان لتکردند و بهای ک آدم د ارشدن   و

ــ شـــد و رفت. فردا جمعه بود و تا      ل ســـوار تا آقای وک
حــه  ــه کــه لا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قــا شـ ــد  ــا برادر حم ــدار    ای برای د

ش ناش ارائه پروندە اری از پ  برد. داد، 
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نم  ٨٠٨#ش
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 ٣٠: ٢١ساعت:   

دی   ل دک توح ان: م  م

 

 

 

 

 

 

   

خانه بردە و      ه دف دی همان روز صــبح میثم را  دک توح
ینانه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خوشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالت در طلاق را ازش گرفته بود. راسـ و

ـــتِ  ـ ـ ـ ـ ـــــت که میثم دسـ ـ ـ چه توقع داشـ ــ  ــ ـ ـ ـ ش  م برای داشـ ها
ـــکوت میثم حرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ کنـــد، امـ گری برای  تقلا  هـــای د

ــاە  ـ ــا ــت. انتخـــاب میثم ب جـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و    مـــادی و زن   گف داشـ
ــه ــ ـ دک  ـچـ ــال  ــ ـ حـ ــدجـور  ــ ـ ـ ــاب  ــ ـ انـتـخـ ایـن  و  بـود  او  اش... 

ه این  دی را خراب کردە بود. فکر  دە توح ـــ ـ ـ ا    که سـ ـــال  ـ ـ سـ
ه خانه  ش  ا فرستادن دخ ی  این توهم زند کردە بود که 
گرم زند خودش   امل کردە و  دران را در حقش  خت 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2489  

مند  اعث  اش بود. هم در ذهن خودش هم  شـدە بود، 
ش هم مرحومش...   پ

ـــدی برای خلاص    ـ ـ توح ـــد و  دک  ـ منـ این  از  ــــدن  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا بود کـــه میثم فقط فـــاطمـــه و  هـــای عـــذابفکر  آور حـ
شـــان  ها را انتخاب کند تا خود او واســـطه شـــود و زند چه

ه وسامان دهد. اما انتخاب میثم،  ش فهماندە بود که  را 
م د سهم  ا هاو هم  کشد اری خودش را بردارد و   دوش 

ه     انا ه فاطمه روی  ـــته و   ایروی الی رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دی 
هالنا      ی 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع اصـ ش بود. امروز ام ا خواب رفته روی 
ـــ توی خودش بود. فــاطمــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــازی نرفتــه بود و ب اغ 

ـــش شـــدە بود؛ اما  قا متوجه حال  اغش  دق د  ترســـ
ــک ــهبرود. حــدس کــه نــه  ــدە بود کـه    جورهـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ق رسـ

ی ب   ع متوجه درگ ــدە بود. ترســـــش از  ام ــ او و میثم شـ
ش  این بود   خواهد پ ع  ــــد و ام ـ ـ ـ ـ کشـ ش  که حرفش را پ

ا طاهرە برود.   میثم 

ون آمـد و جـای خـا نوە     ـدی کـه از اتـاقش ب ی  دک توح
د،  گفت:  گرش را د  د

ع کجاست؟    ـ ام

 ـ توی اتاقه.   
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غــل کنــد کــه  فــاطمــه     ـــود و النــا را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ــت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــه اتــاق   غــل کرد و  چــه را  ــدی جلو آمــد و زودتر  توح دک
ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل جمع کرد و گوشـ ش را روی م ــا ــاهـ ـ ــه  ــاطمـ ی  برد. فـ
ــاد. این  ش خون افتـ ــا دنــــدان کنــــد. نــــاخ ـ ـ ش را  دفعـــه  نــــاخ

ش را کند. تا لحظه ـــــت ل ـ ـ ـ ـ ـ دی از اتاق  پوسـ ای که دک توح
ــــت، آن ش هم خون  برگشـ ارش را تکرار کرد که ل آمد.  قدر 

ع بود، کنار فاطمه   ه ام دی هم که حواسش  دک توح
 پچ کرد: شست و پچ

ع چه    شه؟ـ ام

ا...    ا  ـ 
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نم  ٨٠٩#ش

 

 

 

 

 

 

ــه     ـ ــه گ ـ ی  ــه چ ــه کـ ــاطمـ ـــــطرب فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالان و مضـ اش  لحن نـ
ـا اخم ـدی را گیج کرد.  م نمـانـدە بود دک توح تر  هـای مح

 گفت: 

ه  ـ     ؟شدە؟ چرا گ  ک

ش میثم و طاهرە     خواد برە پ ه  ا ا ا ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ار کنم  خانوم  ــ
 من؟

ی گفته؟    ـ مگه چ

ــم    ــ ـ ـ ـ ش را  چشـ ــدە بودند.  ــ ـ ـ ـ خ شـ های فاطمه خ زود 
ان داد و گفت:   ت
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ــ نه... اما اون    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب خونه ــ ـ ا  شـ ه چ ... فکر کنم  ی ام
دە.   ش

ون داد. چهرە     دی نفســش را آرام ب اش حســا  دک توح
 گرفته و توی فکر رفته بود. 

م... من حرف بزنم؟   ت کن اهاش صح د  ا  ـ 

د. فاطمه دست   چ ش را توی هم پ  ها

 زنم.  دونم... نه... خودم حرف ـ ن  

لند شـــد. اشـــک    ا ترس  ا کرد و نفس  عد هم  ش را  ها
د.   کش

ـاهش     ە ن ـدی خ توح ـار در  دک ـار برای اول  کرد. ان
ش مواجـه  ــل زنــد  ــه زنــد دخ وط  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مشـ اش 

ه   ـــــش  ـ ـ ـــــش زندە بود که او حواسـ ـ ـ ـ ــدە بود. تا وق هم ــ ـ ـ ـ شـ
ــانوم و مـــادر  همـــه ــاخـ ــادثـــه هم حنـ عـــد از آن حـ چ بود و 

اش را در زنـد فـاطمـه پر کردە بودنـد و  خودش جـای خـا
ــدە بود... البتــه این دخ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل مــا رسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مسـ او فقط 

از حس کرد که  هیچ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ش نداشـ ی برا وقت هیچ درد
قــت هیچ ــل از  در حق ــا ق ش نکردە بود. تـ ــاری برای دخ

ـانات هم کـه فـاطمـه  خـانـه  ـاز  وزند این ج اش بود و 
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ن    هم از نظر ما هیچ ار بزرگ ش ان مشـ نداشت؛ برا
م ـــتاورد بود... حالا  ـ ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ د که هیچ م داشـ وقت  فهم

ش نداشت.  ی از روح و روان دخ  خ

ل از آن    ع بردارد،  ق اغ ام که فاطمه قد برای رف 
غلش کرد... و فاطمه چقدر محتاج   ـــد و  ـ لند شـ آقای دک 

ک ادش آمد که دلش هنوز از  این آغوش بود.  ار  دفعه ان
چه انت میثم  غم ســقط  شــدە بود. هنوز درد خ اش خا 

ــه   ــا زخم مهر طلا کـ ـ ــل نکردە بود. هنوز  ــا خودش حـ ـ را 
اە زودی شــناســنامه ه امدە بود و...  اش را ســ کرد، کنار ن

ـه افتاد؛ از غ کـه این مـدت تنها تحمـل کردە بود،   ـه گ
ش آمدە بود.  لاها که   از 

 شه. شه... درست ـ درست   
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نم  ٨١٠#ش

 

 

 

 

 

 

قـت این بود کـه ن    ـد جـدا از میثم  امـا حق ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا درد    اتفــاق خو در این برهــه  از زنــد فــاطمــه بود؛ امــا 
ـــدە بود،   ـ ـــه د ــان کـ ـ ـ ـــار خ ــه  ـ ـــا درد طلاق کــ ـ کرد؟ 

ن نبود چطور کنار ذات خودش هیچه ــ ــ ـ ـ ـ آمد؟  وقت شـ
چهی شدەی دو تکها درد خانوادە ش... ی   ها

ه     ع هم  اش آنصـــدای گ ه گوش ام لند شـــد که  قدر 
ش   دە و پتو را روی  ع که روی تخت خواب د. ام ــــ ـ ـ رسـ
م بود و درکش از اتفاقا که   ش  ــــ ـ ـ د سـ ـــا ـ ـ ـ دە بود. شـ ـــ ـ ـ ـ کشـ
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ــــت منکر حس  کس نافتادە بود، متفاوت؛ اما هیچ سـ توا
ه  چه داشـت تج کرد. اضـطراب  اضـطرا شـود که این 

ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوادە ازدسـ ـ ش در خـ ــامـــل  دادن موقعی ـ گر  ای کــــه د
ــانوادە  ـــهنبود... خـ ـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب تفکرات  ای کـــه هم زور و 
انه ی طاهرە نژادپرستانه  ی او هم حک  خانم توی ذهن کود

ار  شـــدە بود. نادری از بود که حالا ان ک امت شـــه  بودن هم
ش  ـــــ ـ ـ ـــــت از دسـ ـ ـ چه نبود که  داشـ ا حق این  داد. آخ خدا

اشد   اهش را داشته  توی این سـن ترس از دسـت دادن جا
م  آوردن و زم خوردن را... ا حس 

؟   ع  ـ ام

ه    ـــدای فاطمه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود.  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه،  تودما شـ خاطر گ
م  ع پتو را مح ــــت. فــاطمــه  ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نگـــه داشـ تر روی 

ش بردارد و   ســــت پتو را از روی  ـــدا  هراری کرد نتوا صـ
 رخت. از این صحنه داشت اشک 

ع را همان     ــا  ام ـ ـ شـ د و پ ــــ اش  طور از روی پتو بوسـ
ه دە   ش نگه داشت و گفت: را چس

 خوام. ـ معذرت   

ارش را      انت ــــوهر خ ـ ـ ـ ـ ــ از این شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــته بود ب ـ ـ ـ ـ سـ چون نتوا
ــــهم خودش   ـ ه سـ ــــوزد... چون  ـ سـ تحمل کند و کنار آن مرد 
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ــانـــه  ــتـــه بود خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــامـــل برای  نتوا ـ ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای امن و هم
ـا  چـه ـه دن  توی این خـانوادە 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بنـا کنـد. چون اصـ هـا

گر هم   ـــل د ـ ـــــت  آوردە بودش. چون... هزار دل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ ــد. فــاطمــه غمگ بود و برای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ش دلشکسته. چه  ها

م   ع  د. صدای ام ه گوش فاطمه رس ر پتو   شدە از ز

 مون؟رم خونهـ    

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨١١#ش
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ــــ کرد پتو را از روی      ـ ـ از فقط سـ ــــت.  ـ فاطمه جوا نداشـ
ع از   ــورت ام ــ ـ ـ ـــــت. صـ ـ سـ الاخرە توا ع بردارد و   ام
ش عرق کردە بود.  خ شدە و موها ر پتو    ماندن ز

ــــت      ـ ـ د و خواسـ ــ ــ ـ ـ ع کشـ ه موهای ام ش را  ـــــ ـ فاطمه دسـ
ع نگذاشت و گفت:   صورش را ببوسد که ام

ا تو رو    ا  ندازە زندان؟ـ 

دە شد. داشت  چشم    های فاطمه از این سوال گیج و ترس
ــــــب فکر  ـ ـ ـ ـ ـ ـهـه آن شـ هـا  هم گفتـه بودنـد؟  کرد. چـه چ

چـه چـه د این  ـــال و تهـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر و مادرش  هـا از زـان بزرگسـ گر 
دە بود؟  ش

دم     ـ خودم ش
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ـا حرص      لمـه را  ـــدە بود وق این دو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خشـ لح
 گفت. 

دی.    اە ش اجون،  گفته اش ا  ـ نه 

ـــــت    ـــــت کرد. را  فاطمه دسـ ش را توی هم مشـ های لرزا
ـــه او جواب  ل ـــاهش کرد،  ـــدی ن توح هـــای  از آمـــدن دک

اشد.  ش داشته  ی برای  ش  ب

دم. ـ    ی... خودم ش گ  خوای طلاق 

ـــن    ـ ـ ـ ش خشـ ـــدا ـ ـ ـ ـــدە بود. ته جملهتن صـ ـ ـ ـ اش هم پتو را  تر شـ
ســــت خودش   د. فاطمه نتوا ــ ش کشــ م روی  ارە مح دو
ون زد. درد این   ـه افتـاد و از اتـاق ب ـه گ ـاز  ل کنـد.  را کن

ــانـــه  ع توی آن خـ ــا کـــه ام ـــداهـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کوچــک  بود کـــه صـ
ون ن ش ب ه این راح از ذه دە بود   رفتند... ش

... طفل النا.    ع  طفل ام
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نم  ٨١٢#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٤٥: ٢٢ساعت:   

ارتمان کوچک ام    ان: آ  م
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ــتـه قهوە     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش هم  ـک  ی فوری توی لیوان رخـت و رو
ـــق چایآب ـ ـ ـ ا قاشـ ـــه دور  ـ ـ ـ همش زد و  خوری  جوش... دو سـ

ــــمت پنجرە رفت. منظرە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و سـ ـ ـ ـ ـ ی  تمام... لیوان را برداشـ
ـه  ر  رو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر بود. تصـ ـارتمـان د ـک آ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش دیوار  رو
ــالن  درد ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمد و توی سـ خانه ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوری نبود. از آشـ

عـــد از   ــا هــــالش  بود دوری زد...  ـ ـ ــه  ـ ــانــــه کـ ـ کوچــــک خـ
ـذیرش این خـانـه   ا رفـاە حـالا  ــال زنـد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وچهـار سـ

ه ش ســخت بود.  ش را هم از   برا  ماشــی
ً
زودی احتما

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ اغش  دسـ گر  ـــغلش را هم که خودش د ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد... شـ
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قــت   ــار بود و در حق ــا ب پول...  نرفتــه بود... حــالا تق
ان گو بود؟حساب   اش تا  جوا

ــه    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ ش را روی م هنفرە ت ون ول کرد.  ی رو روی تل
ــــک  ه  از عروسـ ا ل افتادە بود.  از  های النا کنار  ی م
ــدە بود.  همــان کی  هــا بود کــه خودش برای تولــدش خ

ه   ـــــت. چند ثان ـ ـ ـ ش گذاشـ ا ـــــت و روی  ـ ـ ـ ـــــک را برداشـ ـ ـ ـ عروسـ
اهش کرد و گفت:   ن

ــ     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ   وچهار ســال عذاب روح... از این 
ً
عد... احتما

 عذاب جسم و روح. 

ــــک را کنار انداخت. گو     ـ اش روی  پوزخندی زد و عروسـ
ــــت. دو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و برش داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بود. خم شـ م چو جلوی م

ــــفحهجرعه از قهوە  ـ ـ ـــن کرد.  اش خورد و صـ ـ ـ ی گو را روشـ
گر و وارد دو جرعـــه  ...  ی د ــــت مخــاطب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه ل ـــدن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــت تا وق  خ  ـ ـ ـ ـــــت، درسـ ـ ـ ـ ــــم ادامه داشـ ـ ـ ـ ـ ک اسـ اش روی 
گر قهوە  عـد دو جرعـه د کردە و  ی یخ از قهوە   اش یخ کرد... 

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـــل کردە بود. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش که تما را وصـ ـــــ ـ ـ ـ حرکت انگشـ
ـــدە   شـ امل  گو را کنار گوشــــش گرفت و بوق دوم هنوز 

 بود که: 

، سلام.     ـ الو ام
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ه داد. چشم   ل تک ش م ه  ش را  ست و  ش را   ها

 ـ سلام.   

د.    ه گوشش رس ا مک واضح   صدا 

؟     ـ خو

 ـ نه.   

د بود.    ه تو این اوضاع خوب بودی،  ه... ا  ـ خ

ـــه از آن جملــه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش مثــل هم ـه  جوا هـا بود کــه فقط 
نـاز  ـاض  خود پ ـــــش را رهـا کرد. انق ـ ـ ـ ـ ـ آمـد. ام آرام نفسـ

ـــد هم زد. توی دلش از   خنـ ب رفــــت. ح ل از  ش هم  ت
ــــدن    ـ ـ ـ اعث برقرارشـ دجور را بود که  ش  ـــــ ـ ـ فکری امشـ

اط شدە بود.   این ارت

 گردی؟ـ  بر  

ش بود. وگرنـه خودش هنوز      ـار زـا ـــوال هم فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این سـ
ش را نداشت.  د  قصد پرس
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نم  ٨١٣#ش
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نـاز خ خوب متوجـه حــال    ـد  پ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب و شـ وهوای عج
د ام شـدە بود که از اتاق   اورچ  جد ون رفت و   ب
خانه جا گرفت.  ن آش ال  توی 

ا      لدن  ان خودشون خوب  د هم روزا... مینا و شا ـــ شا
م همینه.  شن... اصل زند مش  هم هماهنگ 

 ـ چه خوب.   

 ـ آرە...   

د...     و خند

قه دراومد...      ه چ خوب از تو این خاندان عت الاخرە  ـــ  ـ ـ ـ ــ
ه.   واقعا عجی

د. همان   سته و آرام. ام هم خند  طور چشم 

ه.     ـ آرە... عجی

ه سکوت   ناز آرام گفت:   چند ثان  کردند و پ

د تنگ شدە.    وئ  ـ دلم برای اسک

ـــــت کــه جملــه خودش خوب     ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــهلو گفتــه  دا اش را دو
ا ام حرف زدە   ـــ که جلوی در خانه  ـ ، همان شـ

ً
بود. ق

ه همه د  بود،  وئ ی اعضای خاندان نادری گفته بود؛ اسک
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قت فقط  و خودش خوب  ـــــت که منظورش در حق سـ دا
ـــــت کـه ام هم حـالا هم   ـ ـ ـ ـ ـ خود ام بود... امـا خ نـداشـ

ا  مکث گفت: حس را از این جمله  اش گرفته بود که 

 ـ اونم دلش برات تنگ شدە.   

نــاز هرچقــدر هم کــه آن جملــه     ــهلو را عمــدا گفتــه  پ ی دو
د   ـــا ـ ـ ــــت. شـ ـ  انتظار گرف این جواب را نداشـ

ً
ـ ـ ـ ـ ـ بود، اما اصـ

ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا حس درسـ ــهلو حرف زدە بودنـد؛ امـا عم هردو دو
 هم گرفته بودند. 

ش      ل ش را روی  ـــــ ـ ـ ـ ــــدە بود. دسـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ناز خشـ دهان پ
د و گفت: گذاشت و آن گ ی  ت ماند تا ام چ  قدر سا

؟    ـ هنوزم تو فکر رفت

 ـ آرە.   
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نم  ٨١٤#ش

 

 

 

 

 

 

از کرد و گفت: ام چشم   ه سقف  ش را رو   ها

 خوای؟ـ همسفر ن  

ـــدە بود. آن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم غـافل شـ نـاز  اش ت  قـدر کـه بی پ
د و چشمش از اشک پر شد. آرام گفت:   کش

شه     خواستم. ـ هم

   . عد ام ناز،   عد هردو تماس را قطع کردند. اول پ
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ناز گو     ل انداخت و پ ش را روی م ه  ام دســـ اش را 
نه  ـــ ـــمسـ اند و چشـ ـــ ســــت. همهاش چسـ ش را  چ خ  ها

ها و   د حالا هردو  نا فکر و برنامه اتفاق افتادە بود. شــا
ه ند   ـــ ـ ـ ـ ـ از داشـ ه ن ه رو ە  ش  ش فکر کنند. ام خ رو

ه دودو تا چهار تا افتادە   ا هم  ماندە بود. ذهن و دلش تازە 
ما نداشت...   ش ب بود که هنوز هم حس  بودند اما عج
ه ام داشـــت،   ــ  ـ شـــه ح ناز به بود چون هم وضـــع پ

 تهِ دلش مخ کردە بود. که ته

خند      عد ل ش را قورت داد.  ــ گرفت و آب دها ــ ـ آرام نف
 زد و برای خودش زمزمه کرد: 

ا شکرت... ممنونم.     ـ خدا
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 ٥٩: ٢٣ساعت:   

ل ز    ان: م  م
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ه زم     ـ  وری وزمان دریز هنوز داشـت  گفت. از 
ها کن متل فت که ول شـــان نبود تا هوشـــنگ که  نداخ 

ــــش نبود که   ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و حواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظرش جوگ و خرفت شـ
انـه  ّ ــــــت خ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ژسـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه    ای کـه گرفتـه بود، چـهداشـ گنـدی 

 زد اش زند 

زم. چرا ان    م ع خواب م  ا ب ــ ب ـ ـ ـ خوری تو؟  قدر حرص ــ
 ه ما چه... 

ـــه    ــه   " ق ـــدتر کرد و  ــا چـــه..." حـــال ارغوان را  ی حرف  مـ
ه دجوری   از دیروز 

ً
ــ ـ ـ ـ ـ د. اصـ ــ ــ ـ ـ شـ هم رخته بود.  مژدە را 

دن حرف ن ـــ ـ ـ عد از شـ اورد؛ اما  ان ب ه ز ــــت  ـ سـ های  توا
ه حال انزجار از خانوادە  ــــتان  ـ ـ مارسـ ــــنگ در ب ـ ـ اش هم  هوشـ
ـــل و حرف ـ فر ـــان آرش و  ـ ـــدە بود. ج ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد،  رسـ ـ ف ـــای  هـ

شکش...   پ
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ــه بود.      ــاس گرفتــ ــاش تمــ ــاهــ ـ ـ ــد آرش  ــه بودنــ ــام کــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
ـــدە بود هم توج  گو  عـــد کـــه د اش توی اتـــاق بود و 

از   ــد  ــ ـ ــعـ ـ ـــش آرش  ــ ـ وا ــ  اولـ ایـــن  دیـــروز  از  بـــود.  ــکـــردە  نـ
شنود، نه  کردن تماس بود. نه قطع ست  قرار بود  دا

د بود.   دن حرف خا را داشت، فقط حالش  انتظار ش
ه فرل فکر  ــ از آرش  ـ ـ ـ ـ شـ ه اینب ــــت  که ن کرد.  ـ ـ سـ دا

ش  ـــد ـــه د ــد  ــا ـــه خودش فکر  ـ عـــد هم  ــا نـــه؟  ـ رفـــت 
ــاســــش... ح از نظر منط هم   ـ ـ ه خودش و احسـ کرد. 

ه آرش از  ن ـــــش  ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت که حالا احسـ ـ ـ ـ ـ ـــد انتظار داشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اشـد؛ اما مضـطرب بود  دوسـت ه نفرت تغی کردە  داشـ 
د و فکر  ه حسش حالش را   کرد. کردن 

ـهجملـه    ـد کـه  ـت  ی ف گر هم ن ش گفتـه بود چنـد روز د
ش  ه او  ــود، جوری توی ذه ــ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ د تا کنار گذاشـ ــ ــ ـ ـ ـ رسـ

مک ترا   ه  د فقط  ـــا ـ ـ ـ ـــدە بود که شـ ـ ـ ـ ـــــت  حک شـ ـ سـ توا
 ازش عبور کند. 

ـــد     ـ ـ ـا ـ ـ ـ ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ ـــه  ـ حران  چـ این  از  ــــت؟ چطور  گرفـ
ــع   ا موضـ د  ا ه کنار چطور  ان   این ج

ً
ــ گذشـــت؟ اصـ

ـا اتفـاقات افتـادە توی خـانـدان نـادری  خـانوادە  طـه  اش در را
 آمد؟ کنار 
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ــد کـــه ناین     ــا بودنـ ــالاخرە  هـ ـ ــه  ــد ح حـــالا کـ نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــذاشـ
ه آرامش برســد  ســکوت، خانه  ش  شــان را پر کردە بود، ذه
د.  خوا  و 

ــــت و تــا چنــد      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن هم نــداشـ ــــد خواب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مثــل آرش کــه قصـ
قــه  ون دق گر از خــانــه ب ــد راننــد توی  ی د ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد تــا شـ
ان  ا ـــلوغش را  خ ـ ـ ـ ات ذهن شـ ـــهر  محت ـ ـ ـ های خلوت شـ

زد. از این ون ب ش را نــدادە بود، را  ب کــه ارغوان جوا
ه ش  ـــا ع الان را بود، آن موقع اعصـ هم رخته  بود. 

د هم  بود. حالا فکر  کرد گف هرحر مســخرە بود. شــا
گرش هم  ن ی د خورد... درگ خواســــت از ارغوان حرف 

ری بود از چهرە  ش  ا تصــ ی فرل که از آن شــب توی ذه
ــذاب  ــا عــ ـ ـ لاف بود  ــدە بود،  ــانــ ـ ــدان، فر ن مـ کرد؛  وجــ

ـــــت خوشهر بود، ن ـ ـ هگذاشـ اغ ارغوان برود.  وخرم 
ا تما  دە بود که  هرچند  س آن روز ارغوان خ خوب فهم

ی از خو  گر خ ا او هم د طه   نبود.  وخردر را
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 فصل چهاردهم: زلزله
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ل آزاد      ه دل ان خوردن زم اســـت که  ش و ت لرزش، جن
ه شـــدە از ســـنگ های پوســـته  ها در گســـلشـــدن انرژی تخل

 کوتاە روی 
ّ
 دهد. زم در مد

 

 

 

 

 

 

 ١٤٠٠ ١١ ٨جمعه   

 ٣٠: ١٥ساعت:   

ل طاهرە   ان: م  م
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مــــت هرگرم طلای      لیون و  ١٨ق ــــک م ــار  ـ ـ هزار    ٢٣٠ع
 تومان

مت دلار     تومان ٧٥٠هزار و  ٢٧ق

 

ــتـه   ٢٤در     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعـت گـذشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کرونـا    ١٦٧٥٧سـ مـار مبتلا  ب
 شناسا شدە است. 

ه   ٢٣ســاعت گذشــته    ٢٤در      گر جان خود را  خاطر  نفر د
 کرونا از دست دادند. 
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ـــــت و مــدهوش توی خــانــه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش کنــار تختخواب  میثم مسـ
مدونفرە  گر  ار  شــان روی زم ولو شــدە و د د هوشــ ا م 

ــد. طاهرە داشـــت از   یشـ ــد و خ  ازش دیوانه   خ شـ
ــــد   ـ ـ ـ ــــدە بود، قصـ ـ ـ ـ ـــــت ثم که هم حالا وارد خانه شـ ـ ـ نداشـ

ش داشت.  د را روی  م جد  تراندن 

ـــ در خـانـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ثم این روزهـا ب ـدری  برد. از  ی 
ـــــت خانوادە  ـ ـ ـ ـ ـ اغش  دسـ ـــدە بود که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافه شـ ی پژمان 

ــاس  ــا تمــ ـ ـ ــد  ــدنــ ــادش آمــ ــ ــد و  ــه  گرفتنــ ــد کــ ــداختنــ انــ
ک قاتل اسـت؛ از دسـت دوسـت و آشـنا که خ   شـوهرش 

روس کرونا ب  خش شدە بود. مثل هم و  شان 

ار بود که توی موضـع ضـعف قرار      توی عمرش این اول 
ن ــه  ــ ـ بود کـ ــار  ـ ـ ـ ـ اول  بود.  ــــه  ـ ــا غرور  گرفتـ ــ ـ ـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ را آدم  هم ـ ـ ـ ـ ـ ـ اش که مثل میثم بود و جز خودش ک
ــــاب ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و  حسـ ــاە کنـ ـ گران ن ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، توی تخم چشـ

ـای ـه ـاە خـاطر  ــــان از خودش، هم ذوق کنـد  بودن جـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش را هم پژمان  ـــب ــد و مسـ فروشــ ا  هم فخر  ســــت که  دا

ش گنـد زدە بود. حـالا جـای   ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه پرسـ غل کـه کردە بود 
ــاس این  ش حرف از مــارک و مــدل ل ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا و  کــه ب دوسـ

انات زند  حات و ام اشد، حرف از شوهر زندا  تف اش 
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ه قتلش بود و آیندە  ـــه متهم  ـ ـ ـ ـــ سـ ـ ـ ـ ـ ـــاله ی خودش و  ـ ـ ـ ی  سـ
 اش طفل

ــات  برای ثم  این     ـــه نبود کـه  هــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــال هم خ
ش رفته  هرجا و هرلحظه از زند  ی روی اعصـا اش که چ

ــدون فکر و تلاش برای برطرف  ش  بود، همــان لحظــه  کرد
ا کردە بود.   فقط صورت مسئله را 

ـــته      ـ ـ ـ ـــه وقت گذاشـ ـ ـ ـ شـ ــ از هم ـ ـ ـ ـ شـ حالا برای پژمان خ ب
ـــاع را   ـ ـ ـ دە و این اوضـ ـــ ـ ـ ـ ک هفته جان کندە و حرف شـ بود. 
، تمام این چند ماە رفتارهای   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تحمل کردە بود. ح ب

ـــاب  ـ ـ تخرد اعصـ ا  های طولا کن پژمان و غی ــا  ـ ـ ـ اش حسـ
ر ن ازی کردە بودند، از حق هم ا ش  ـــا ا  اعصـ م  ـــ گذشـ

ش از حد   ع تلاش ب ت ثم هم چند ماە  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا ار وقت  ــور و حالا ان ــئله  تصـ کردن این  صـــورت مسـ

دە بود.   هم رس
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ــانـــه     ـــه خـ ـــارە  دیروز ظهر  ی خودش رفتـــه بود و حـــالا دو
ــته بود... خب البته هم مدت حرص  خوردن  وجوش برگشـ

اد  مش خ  هم برای ثم ز ش بود و تصــم تر از شــخصــی
ــــوی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــلــ تــوی  ــاهــرە  ــ ـ طـ ــا  ـ ـ ـ امـ نــبــود؛  ــار  ـ ـ ـ انــتــظـ از  دور  هــم 

اری چه خرا ـــلههای  ـ ـ ـ ـ گر حوصـ ی این   ها و دامادش، د
 را نداشت. 

مم رو گرفتم...     ـــ مامان من تصـــم ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام از پژمان جدا  ــ
 شم. 

ـــم    ـ ه  چشـ ا  ــ ـ ـ عد حال عصـ ـــد و  ـ های طاهرە اول گرد شـ
امل کرد: رسا خودش گرفت و ثم اطلاع  اش را 

ه آقابزرگ ـ هم امروزم     م. رم 

ا گند     ـــــمت خانوادە های متوا طاهرە  ـ ـ ـ ـ ـ ه  ای که از سـ اش 
گر ن ــاب نادرخان خوردە بود د ــ ســـــت چه حرک  اعصـ دا

ــ او و خانوادە مزاقش خوش ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اری ب اش  آمد و چه 
اە قرار  ست س  داد. را توی ل
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از      ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا  حرصـ ـ حـ ـــه  ـ ـــان کـ ـ پژمـ میثم و خود  از  ی  خ
از  ثم هوارش کرد.  ادی که   ازداشت بود، شد ف

... دیوونه     س کن ثم ــ  ــ ـ ت... تا نبود  ــ ا این زندگ م کردی 
ـــوهرم   گو شـ ه آقا  درم رو درآوردە بودی  زنگ بزن  که 

چه گه  ا نکجاست؟ حالا د ا  خواد؟ ت 

ثثم هم از فشـار تمام حرف    ازداشـت پژمان  وحد ها و 
ــه جیغ   وع کرد  مــانــد. او هم  ــــت خوددار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا د

دن:   کش

چهخ نـ نه   ای زندا قاتل نخواد  ا  خواد  م 

ــاند.      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ جوری جیغ زدە بود که حا را از اتاقش ب
 های خانه را لرزاند. دفعه صدای داد او بود که ستوناین

 تونه؟ ش چه مرگـ خفه  

ـــــت و      ــول کنار راهرو را برداشـ ــ ـ سـ لدان تزئ روی ک عد  و 
ــــمته ـ ل از  سـ اد بود و ق ـــله ز ـ ـ ــان پرت کرد. هرچند فاصـ ــ ـ شـ

ستادە بودند، روی زم   ه آن دو که وسط سالن ا دن  رس
ـــــت حرکــت دیوانــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد؛ امــا وحشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وار  افتــاد و چنــد تکــه شـ

ــاج  ــه توی  حـ ــدە را کـ ـ ــاهرە و ح حم ، ثم و طـ ـــط ــ ـ ـ ـ ـ ـ مصـ
خانه بود، شوکه و خفه کرد.   آش



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2520  

ـــان      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت مثـل د جوشـ ـ ـ ـ ـ ـ طـاهرە از این اهـانـت بزرگ داشـ
زدە خشک شدە بود. خود حا هم  شد و ثم وحشت

ــــت نفس ـ ـ ـ ـــته بود درک    نفس داشـ ـ ـ ـ ـ سـ زد. طاهرە هنوز نتوا
لدان پرتاب   ش  ه سـم  شـوهرش بود، 

ً
کند این مرد که مث
ه  سمت دخ ارشد نادرخان؟ کردە بود... 

د که: حاج   از داد کش  مصط 

خوری هـ وای   ادی  ه گه ز  حالت ثم ا

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨١٨#ش
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ا      ه افتاد، طاهرە هنوز  ه گ ل ول شد و  ثم که روی م
ه مس رف شوهرش توی راهرو بود. درست   ە  حرص خ

ە ای که حاجلحظه ــتگ ــ ـ ش را روی دسـ ـــــ ــــط دسـ ـ ی در  مصـ
ا   دە  ــــد. حم ـ لند شـ فون  ــــدای زنگ آ ـ ــــت، صـ اتاقش گذاشـ

مه  ترس  فون رفت. د اغ آ ون آمد و  خانه ب ولرز از آش
ا صدا لرزان گفت:   را زد و 

   . دی هس توح  ـ دک

دی فحش داد که مثل  حاج     توح ه دک ر لب  ــط ز ــ ـ ـ مصـ
د توی   دە دو ـــدە بود. حم ـ ـ ـــحنه شـ ـ ـ خرمگس معرکه وارد صـ
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ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا جاروی دسـ خانه و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آشـ ون آمد و  عت  لند ب
ا همان  خردە  ــد و  ــ ـ لند شـ لدان را جمع کرد. ثم هم  های 

ه اتاقش رفت.  ان   حالت گ

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد، طـــاهرە چشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز شـ ظ  غرە در ورودی کـــه  ای پرغ
ــته  ی حاجحواله  ــ رفته تا اتاق را برگشـ مصـــط کرد که مسـ

ون رفــت. آقــای دک   ــالن ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا غ ب بود و 
امدە بود. اول طاهرە   ــتادە و داخل ن ـ ـ ـ ـ سـ جلوی در ورودی ا

عد حاج ـــه  و  ـــدند. هرسـ ـــط جلوی چشــــمش ظاهر شـ مصـ
ه هم اخم کردند.    تعارف 

دی     توح ک گفت: سلامدک  وعل

ه آدم      م رو دست  ؟ خوب که دخ ــ این بود رسم آشنا ـ ـ ــ
دم  س ه  شت غ  صد 

د دروغ نبود که مسئله     ان طلاق  شا انت میثم و ج ی خ
 از  
ً
ــــت پژمــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازداشـ عــد از  فــاطمــه توی این چنــد روز 

ــارە   ـ ــه دو ــا این جملـ ـ ــالا  ــدە بود و حـ ـ ذهن این زن و مرد پ
های ناجوری بود.   ادشان افتاد که توی زند میثم هم خ

ــط که خ اهل فکر حاج     ش  مصـ کردن نبود. فقط دها
از کرد و گفت:   را 
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ا تو هرخانوادە     دالله این چ ای هست... زن که  ــ تند نرو 
د خونه ا  ش رو خا کنه ه این راح ن

 انتظار این جواب را نداشـــت و جوری     
ً
ــ دی اصـ توح دک

ت ادب گفت: کرد که    داغ  تعارف و رعا

ه طاهرە     ه شما  ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شون مش  ــ انت کردی و ا خانم خ
وطه، نه دخ من  ه خودتون م  نداشته 

ون زد: های حاجچشم    مصط ب

 ؟ وری ـ چرا دری  

ــ دری    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تو هرخانوادە ــ ــما گف که؛ این چ ــ ـ ای  وری رو شـ
 هست 
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نم  ٨١٩#ش

 

 

 

 

 

 

 

مصـــط که تازە حواســـش جمع حرف خودش شـــدە  حاج    
سـت. طاهرە این  ش را  ش را سـمت  بود فقط دها دفعه ت

ک کرد.  دی شل توح  دک

ــطه،      چه این وسـ ار که دو تا  ســـت ان ــ شـــما حواســـت ن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ی نوە شن؟ هات  حا  مادر بزرگ 

ــاهرە داد کــــه      ــــل طــ ظ تح ــــدی پوزخنــــدی غل دک توح
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادش نبود توی عمرش از این  چشـ ش را گرد کرد...  هــا
اشد مرد   دە  ا د  اح
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انتمادر، نه اما  ـ      در خ ا در چرا... اونم   ار لاا

ا همان چشـم     دار را توی دلش گفت. طاهرە  لاه های  و 
از کرد و...  ش را  ون زدە دها  ب

ه  من     ه... هر  ـــ  ؟ خجالتم خوب چ ا  لاا
م که دخ شما خونه ما دهن م ه نگفت س ش  مون رو 

م کـه   م و دخـالـت نکن م ملاحظـه کن رو ول کردە رفتـه، گفت
ار پررو  ــما ان ــ ـ ــلاح برن، شـ ـــ ا هم صـ ــــون  ـ ــدین...  خودشـ ــ ـ تر شـ

 نوە 
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ــما طلاق اصـ ــ ـ ـ خواد، اول  های من کجان؟ دخ شـ
هنوە ارە  عد برە هرگورسـ... های من رو ب دە  ل   م تح

د    ام خودتون رو نگه دار  ـ اح

دی    اد  ام و ادب  ه ما اح  ـ هم موندە شما 

ش کـه  ثم جیغ      قـه پ ـاز مثـل هم چنـد دق طـاهرە 
ــــت جیغ  ـ ـ ـ دە بود، داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ  این روزها طاهرە  کشـ

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. اصـ

گر ن دون جیغد ست   زدن حرف بزند. توا

ـــ این تلفن کجاســــت؟ هم الان زنگ     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنم رانندە برە  ــ
ال نوە ــما  ذارم نوەهام... فکر کردی دن ــ ر دســـــت شـ هام ز
 بزرگ شن؟ 
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ارە     ش داشــت   حواســش نبود.  ل
ً
شــد و خودش اصــ

دتر هم بودآخرش از ق جیغ  ها 

دە؟     ـ این تلفن کجاست؟ حم

ه    دە تلفن  ک شــد. طاهرە تلفن  حم ه طاهرە نزد دســت 
ک    د و جوری کنارش زد که نزد ــــ ـ ش کشـ ـــــ م را از دسـ ــــ ـ سـ

ــــدت جیغ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد. ثم از شـ ـه از  بود زم  هـای طـاهرە گ
ون آمدە بود. طاهرە نفس  زنان  نفس ادش رفته و از اتاق ب

ــمارە  ــ ال شـ ــان ی رانندە داشـــــت توی تلفن دن ــ گشـــــت و  شـ
ـدا ن ـه حـاج پ ـدی رو  ـــط کـه حـالا  کرد. دک توح ــ ـ ـ ـ ـ ـ مصـ

ار از کو دە  ان ــ ــ ـ ه او سـ دان را  ازی طاهرە را بود و م
 بود، گفت: 
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نم  ٨٢٠#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ ن    ـ ا من در  ذارم ک نوەــ هام رو از مادرشون جدا کنه 
فت حاج اد نرە ن ه  ت   مصط تا دودمان 

شـخص و  مصـط فکرش را هم نحاج     درزن م کرد که 
ش، این  دش  آرام  کشد و تهد ش انگشت  طور توی رو

دی زد و گفت:  ر دست دک توح ش را ز  کند که دس
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م نادرخان سهمش      اری نکن  دالله دم درآوردی؟  ــــ ها 
ــا که ح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آدم ناحسـ ه  ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ فروشـ کت رو  لی از اون 

اری و برگردی این ه ف روزم نتو دووم ب ام ب ه   ها  جا و 

اغـ ناحسا     دارد؟  تر از خودتونم مگه 

بود.      ت خلاص  ـــدی ع  ـ ـ توح ـــه  جواب دک ـ ـ ـــه  ـ توجـ
ـــــت جیغ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز داشـ ـــد و طـــاهرە کـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـــت کـــه  کشـ
ە ـــا خودت و ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـه «نــاحسـ م  طـا تـه مــا تو رو آدمـت کرد

ون زد. خ دلش  چارە...» ب ــــت هم ب حالا از    خواسـ
ن  خواســـت  دری کند؛ اما ن شـــان پردە اری میثم برای شـــ
ـــمارە   ـ ـ ـ ون که رفت زود شـ ه آب بزند... ب ی فاطمه  گدار 

 را گرفت و گفت: 

دین؟ همه   ه؟ـ رس  چ مرت

ه  فاطمه آرام و      خندی زور  ـــــله جواب داد و ل ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ
ـــه داد و در  لـــب ــد ش هـ ــا ــاە م ـ ــه ن ـ ــانــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ هـــا

ل گرفت.  خندی پرمهر و حق تح  جواب، ل

ــدون آن    ــ ـ ـ دکـ  ــای  ــ ـ و  آقـ ــاهـرە  ـ ـ ـ طـ ــد  ــ ـ ـ ــد ـ ـ ـ تـهـ از  حـر  ــه  ــ ـ کـ
 مصط بزند، گفت: حاج

ع چطورە؟    ـ ام
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ه    راح حس کرد. غض فاطمه را 

 زنه. جوری... حرف نـ همون  

و      ــاهـــرە  ـ ـ ـ طـ اغ  ــــدی  ـ ـ ــ تـــوحـ ــ دکـ ــدن  ــ ـ آمـ ــل  ــ ـ ـ ــ دلـ  
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
 مســـتق  حاج 

ً
ام ع بود که اثر  مصـــط هم، حال ام

ــــم ل از  روی حال فاطمه داشـــــت. چشـ ان فاطمه ق های گ
ــتــه بودنــد، خودش را تــا تمــام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن  خــداحــاف نگــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه خودداری مجاب کند.   ان   وصدای ج

ــــت     ـ ـ ـ ـ ـ ــ درسـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت رو  ــ ل اش. خط ق ا... نگران ن ا ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 خاموش کردی؟

 ـ خونه جاش گذاشتم.   

دی راحت   ال دک توح  تر شد. خ

ه    ازی  ... ن ـــ به ـ ـ ـ ـ ـ اطم،  ــ لت در ارت ا وک ش نداری. خودم 
ه ، خودم  ا ـــته  ـ ـــور داشـ ـ ــه حضـ ــ اشـ ت خ  هروقت لازم 

 دم. 

ـهفـاطمه دلش     ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ت همه خواسـ ه خاطر حمـا ای  جان
افت کردە بود   ـــغول و گرفتارش در ـ ـ ـ ـ ـــه مشـ ـ ـ ـ ـ شـ در هم که از 
د.  گ ست  شکر و قدردا کند؛ اما فقط توا  حسا 

ا.    ا  ـ مر 
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نم  ٨٢١#ش

 

 

 

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2531  

 

 

هاتف رفت که  تماس را قطع کرد و      ــ دک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت هم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اهش  خند ن ا مهر و ل شست  همچنان  کرد. روی م 

ه  ش از پنجرە که درســت رو ن منظرە  رو ات ســت ز توا
ا آن موهای   ه سالن آمد  یند. دک هاتف که  از خلیج را ب

د ع برفش لب ــف خندی حق ســ ه ل از  های فاطمه  تر 
درانه گفت:  ا محب   شد. دک هاتف 

ه   ا ـ  ا  جا. ی خودته اینجون... خونهوقت غ نک 

ش    ع ت اە تـا اتـا که ام ـاهش نـاخودآ ـــکر کرد و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش رفت. روزە  ع و خابود پ ــکوت ام ــ ـ ـ ش از  ی سـ ـــــد ـ شـ

طن که توی عمر نه ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاله هرشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، فاطمه را  سـ ـ ـ ـ ـ اش داشـ
ن جمله  عد از آخ اش که  دجور ترسـاندە بود. مخصـوصـا 

اهام  مثل ت خلاص بود. «چون  ی  گ خواســ طلاق 
ای کـه حـال فـاطمـه را خراب کردە و  کردی.» جملـهـازی 

ه خانه دی را  توح  ی طاهرە و مصط کشاندە بود. دک

ش را      لند شــــد و کنار فاطمه آمد. دســــ هاتف  ــــ دک هم
ــــت، فــاطمــه تــازە متوجــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت فــاطمــه گــذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه روی دسـ
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ــــک ـ ـ ل از آناشـ ـــد و ق ـ ـ ـ ش شـ اها خواهد  ـــان کند،  که  ـ ـ ـ شـ
غلش کرد و گفت: شهلا   خانم 

م...    ا اینجا دخ  ـ ب

ا  و آرام    د. دک هاتف  ـــ ـ مر فاطمه کشـ ه  ش را  ــــ آرام دسـ
ه ـــــت  ـ ـ شـ اە از دو زن گرفت و  اغ پنجرە  ناراح ن ــان  ــ ـ ـ ـ شـ

ه منظرە هرفت و  ای رو ە شد. ی ز ش خ  رو

ه ایران  دک هاتف همه    ـــــش  ـ ا هم ــــه ماە بود که  ـ اش سـ
رە  ـــته و توی ج ـ ـ ـ ـ ـ ه قول  برگشـ ـــدە بود.  ـ ـ ـ ـ ـ ن شـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ی هرمز سـ
ـــال ـ عد از سـ ـــدە  ها جهان خودش  ـ ه هرمز پناهندە شـ گردی 

ــاله بود و هرچند مغزش  ســـه و بود. دک هاتف حالا هفتاد  سـ
ار  ــاعت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتهنوز مثل سـ ـ ـ ـ ـ ش هیچ لرز  کرد و دسـ ها

ـــــت و خودش را   ـ ـ ـ ـ ـ ت نداشـ ا ــد ط ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گر قصـ ند، اما د ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ
ـش بزرگ  ازشـسـته کردە بود. شـهلا  خانم دو سـال از هم

م اور هم بودند. بود و حالا ن ار و   قرن بود که 

ــنــا     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه همــان    وع آشـ هــاتف هم  ــدی و دک توح دک
ه  گشــت که آقای دک برای گذراندن دورە ای بردورە  ای 

ـــــش هم در   ـ ـ ـ ـ ـ ـ آلمـان رفتـه بود. آن موقع دک هـاتف و هم
ـــد   ـــدت چنـ ـــدی درواقع برای مـ ـ ـــد و دک توح ـــان بودنـ آلمـ

قه ماهه  ت ط ش، ســـوئ الای خانه ی اقام هاتف  ی  ی دک
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ــنا را اجارە کردە و این  ـ ـ ـ اب آشـ ــدە  عمیق  طور  ــ ـ از شـ ــان  ــ ـ شـ
غـل   مـت... جوری کـه فـاطمـه بتوانـد در  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا از صـ بود. 

ش  شـــهلا  ـــش برا ش از حال  ه کند و از اضـــطرا خانم گ
ا غم د و  گذارد تهِ صف... گ  

ً
ش را فع  ها
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 ٤٥: ١٢ساعت:   

ه   ان: رو ک مشاورەم لی  روی 
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ــــبح این     ـ ـ ـ ــــاختمان را هم  از صـ ـ ـ ـ ه سـ جا بود. ح ورود فرل 
ـا رف بود؛ امـا ن ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدە بود. دلش ب ــــــت چرا  د ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

د تا وق که  ن ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مش را عم کند. شـ ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تصـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ـــل از خودش راحـــت ن  ـــــت فر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالش از برداشـ ـــد  خ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اغ گرە ن ــــت برود  ـ ـ ـ سـ از توا عدی و  ـــان و  کردن های  ـ ـ ـ ـ شـ
ش از خورەخا  ها... کردن ذه

ون آمد. خانم فرل همراە خانم     ــاختمان ب ــ ـ ـ دک  دک از سـ
ای  ش را   ـــــی ـ ـ ـ ـ ـ ارک کردە  ماشـ ک  لی ــاختمان  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ تر از سـ

ال  اە ارغوان از آینه دن شــان رفت. از دســت خودش  بود. ن
ـــــت حرص  ـ ـ کداشـ ــــبح آمدە و  ـ ـ ـ جا  ا این لنگه خورد. از صـ

ـد  ـا ـاز  مـانـدە بود و حـالا کـه  ش،  ـل مـانـد اغ دل رفـت 
... ن  ــند ه صـ دە بود  ــ ش چسـ ش را ســـمت    ت کرد و 

ون داد.   سقف گرفت و نفسش را کوتاە و خسته ب

ش را  ماشـــ خانم    ــد، او هم ماشـــی دک که از کنارش رد شـ
ال  ش را از  شان رفت. از این روشـن کرد و دن ا فرص که تق

ش فقط پنج   ــــای ـ ـ ـ ـــــت دادە بود، را بود؛ اما حس رضـ ـ ـ دسـ
و که   اە ات ــت ـ ـ ـ سـ ـــــت. چون فرل کنار ا قه ادامه داشـ دق
عد از خداحاف   ـــد و  ـ ـ ـ ـ ادە شـ ــ پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ بود، از ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ در مسـ
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ــــت و گو  ـــسـ ـ شـ اە  ــت ـ ـ سـ مکت خا داخل ا اش را  روی ن
 درآورد. 

ــهاز این     از ارادە  جــا 
ً
ــام ــار  ی ارغوان خــارج بود.  عــد ان

ش ادامه دادە و   ــــ ـ ـ ه مسـ دون توقف  ش  چون او توی ذه
ــد و   ادە شــ ــ پ ـ قت از ماشـ دە بود؛ اما در حق ــ ه خانه رســ

ا فاصله اە خا  ست شست. توی ا ک نفر کنار فرل   ی 

ــه گو     ە  ش خم و خ ــــت  اش بود و ن فرــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
د نچرا هیچ رانندە ش را تای  کند. ای مس

 ـ سلام.   

ــه    لنــد کرد و  ش را  ــــدای ارغوان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرفش چرخــانــد.  صـ
ـــدە بود.    هیچ ـ ـ ـ ـ دجور غافل شـ ــــت، چون  ـ ـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وا

خندی کوتاە زد و گفت:  ااضطراب، ل  ارغوان 

؟    ـ خو

ی     ـــافل ـــل چون هنوز توی غـ ـ ــــت را  فر اش بود و موقع
ه گو  از  ـــتاد و  سـ ـــم نکردە بود، ا اە کرد. توی  هضـ اش ن

م و   عم ـــه بود: «درواقع دخ این جملـ ذهن ارغوان هم 
ه قت غ  های این شهر.» ی آدمتر از همهدرحق
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ـــه    ـ ـ ـــل  ـ ـ ـــــت فر ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاطر طولا درخواسـ ـ ـــان و  خـ ـ ــــدن زمـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د  ش از ســـمت هیچ رانندە تای ســـل شـــد. ارغوان  شـــد ای ک

ک لند شد و قد نزد مکت   تر آمد. از روی ن

ـــ مسخرە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ــ ا هم صح دی  خوام اجازە  ه ازت  ست ا
م؟  کن
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ــل بود کــه همــه    اش هم تلخ بود. از  چنــد تــا حس توی فر
ــح  ب  ــ ـ  واضـ

ً
ام ــان حرص و غم و حقارت برای خودش  ــ ـ شـ
ش گ کردە بودند.  ل غ توی   بود و مثل 

م    ــــدەرخ خمارغوان فقط ن ـ ـ ـ ـ ا  شـ دە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــورت پوشـ ـ ـ ـ ـ ای از صـ
ه گو ماسک فرل را  ە  د و فرل هنوز خ اش بود...  د

ــســــت و فکر کرد   شــ اە  ــت ـ سـ مکت خا ا برگشــــت و روی ن
ــنـد برای خودش هم  این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ جوری کـه خ هم رودررو ن

 تر بود. خوشایند 

دە...    ع ناراحتم... و حالم   ـ من متاسفم... 

ــا فرــل  هــا هم حساین     طــه  هــا بودنــد کــه ارغوان در را
از هم بود:   داشت... البته 

ه    ـــ  ـ ـ دم تو توی زند آرش  ــ ع از وق که فهم  ... وقتا
ه  ،  ت حسودی هم کردم. هس

دن این آخری پوزخندی آرام زد.     فرل از ش
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ا این     ـــ آرش تو رو دوســـت داشـــت و... من  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ــ که دوســـ
ـــتم، اما فقط انتخاب آقابزرگ بودم براش... برای این   ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

م  هحسود  ت. شد 

ـــودی      ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر دل برای حسـ ـد حـالا د گ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ فرـل خواسـ
ست و جای از گفت: ن  مان برعکس شدە که ارغوان 

طهوقت نـ من هیچ   اشم... خواستم نفر سوم را  تون 

ه  چشــــمش را لحظه     ــح  ســــت و نفســــش را خ واضــ ای 
ون فوت کرد.   ب

طه     د فکر کنه که را ه ف ـــ ح ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ـــما  ـ ـ ـ خاطر من  ی شـ
ـت منـه... امـا توی ذهن من   ـه روزم ن گـه  ــدە و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تموم شـ

ا  جوره که آرش برای این این  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ا نخواسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ که نتو
ــه انتخــاب   طــه رو زد. من  ــد اون را فتــه، ق آقــابزرگ در ب

اعث سـادە  ی که  ه ام براش... چ ش  تم زندگ هم  شـه ر
زە.   ن

ـــه    ـــالاخرە  ــل  ــه  فر ــــت. چنــد ثــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت ارغوان برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه ل از  ی که تا ق اە کرد. دخ ش را ن عم هم خوردن  دخ

ـــه  طـ م را ــا آرش هم خودش را ازش  ـ ـ ـــد. چرا؟  اش  ـ د
ـاە مـادی  دقیق ن ـه پول و جـا ـد ر  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت. شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـــه خود ارغوان   ـــد ح خ هم ر  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت... شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
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ـــل هیچ ــت. فر ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای از خودش و  نـــداشـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقـــت هیچ رضـ
اعث زند  د  ــا ــه  اش نداشــــت و هم شــ شــ ــد که هم شــ

ه دا کند و  م واسطه نق توی خودش پ اش  بی اش خود
ت کند.   را تق
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ــه    ــل کــه  ــاە فر ش توی  ارغوان از خ ن افتــاد خــاطر گ
ــل هم از حرکــت   ـــد. فر ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــد شـ ــد  ــا ترد ـ ش بود،  فکرهــا

ه خودش آمد و گفت:   ارغوان 

طه     د را گه  ــ نه... ق ا من رو زد چون دوسِت دارە... د ش 
. ن  خواد حسودی ک

اور      ـــئله را هنوز  ش را قورت داد. این مسـ ارغوان آب دها
ا این ها از رفتار  نکردە بود.  که این اواخر خودش هم چ

ـــاورش نکردە بود و   ــامـــل  ـ آرش حس کردە بود، امـــا هنوز 
ان فرل جای این  ش از ز د ـــــ ـ ـ ـ ه حالا شـ ش  که حس خو 

اعث  ــ که از  دهد،  دتر شــود. مثل ح شــد که حالش 
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  حـال چشـ ـه غم و  ش  هـای فرـل گرفتـه و توی ذه

ش کردە بود.  د تعب  خست شد

ــل     ــک قــدم جلو آمــد و  فر ــــت برود کــه ارغوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش را گرفت و گفت:   ــــع دس
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 کنم. ـ ص کن فرل، خواهش   

ـه      رو
ً
ـام ە  حـالا  ـه هم خ ـه  ـاز چنـد ثـان روی هم بودنـد. 

از ارغوان گفت:   شدند. 

اور     ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طه وقت نک که من هیچــ ی شما  خواستم را
ه  هم بزنم؟رو 

ـــــت.      ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــ نـ ــل حر برای گف  ــ ـ برای    فر گفـــــت 
طه  ــدە بود؟ نرا ا ارغوان  ای که تمام شـ خواســـت هم که 

س س  آرش گ این  وگ ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب ـــدازد و  نـ ب ــ راە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ــ  خودش را کوچک کند. فقط  ـ ـ ا ک خواســــت از هرچ 

طه ادآوری که را ا آرش را   کرد، فرار کند. اش 

شـد.      گر مانعش  از کنارش رد شـد و رفت... ارغوان هم د
شست.  اە  ست  برگشت و توی ا
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ی بوشهر   لوم ان: دە ک  م
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ـــ برش    ـ ه داخل ماشـ ـــدای زنگ گو  ـ گرداند. از اول  صـ
خ د چ ـــا ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی جادە و روی زم  مسـ ـــی ـ ـ ـ ـ های ماشـ

وت بود.  حرکت  ارش و توی ه  کردند؛ اما خودش تو اف

ـــفحــه"خــالــه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهنــاز" افتــادە بود روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش.  ی گو شـ
ــــدش  هیچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کــه توی جــادە بود و مقصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کس خ نــداشـ
ــه  ــانـ ــان  خـ ــان هم خ از مهمـ ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان. ح خود شـ ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ

 ی در راهش نداشت. ناخواندە

ن جــا کــه     ـــد توی جــادە توقف به ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد کنــار زد.    شـ
ی شـــهناز را گرفت و گو را  تماس قطع شـــدە بود. شـــمارە 

امل نخوردە بود که صدای   اند. اول بوق  ه گوشش چس
 شهناز توی گوشش رفت: 

ز دلم. ـ الو ام     جانم... سلام ع

ف ســلام    ه  شــان شــد. شــهناز مثل  پر واحوالچند ثان
غ ــانــه   م ـــالن خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کنـــدە توی سـ ـــلاش لا و م و    لای م



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2545  

ـــنــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز هم در  هــا صـ مــال هم در خــانــه بود.  ــد.  چرخ
قـــه  قــت این بود کــه  ط ش... حق ــا فکرهــا ـ ی دوم و درگ 

ــا خودش دو  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە و  دوتــا چهــارتـا داشـ ــه من نــد کرد. 
ه پول خون  شـناخته فکر  ه پژمان و نادرخان...  کرد و 

ـه لقمـه  د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د مثـل ز اهل  ـا شـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـال شـ  ... های خو
ــا ایندرگ  ـ ـ ترجیح   کردن خودش  ـــان نبود و  ـ داد از  ج

ــار   ـ ش هنوز  ــدا ، وجـ ــا برعکس ز ــد؛ امـ ــال دوری کنـ جنجـ
ش هم  هم بود کــه  خودش را  کرد. دودوتــا چهــارتــا
ـــد  ـــد زنـ ینـ ـــه   خودش و زن  ب چـ ــه این  و  ــ ــا  ـ ـــا کجـ ش تـ ـــا هـ

ـــه   ش نـــادرخـــان حـــالا  ــانـــات گرە خوردە بود... در ذه ـ ج
ل شدە بود که هراری مردی ت کردن  کرد و این هراری د

 بودن، واهمه داشت. جای جذاب

ش جرئت نکردم برم      زم؟ من راس ـــ اوضاعت چطورە ع ـ ـ ــ
ه ا مامانت... گفتم  ش ثم  د پ ...  وقت برداشـت  ک

دن خانوم از اون ـــ ـ ـ ـ ـ ـــدە و حالا  ورم... شـ ـ ـ ـ ـ د شـ از حالش  ل 
ون... کجـا برم؟ کجـا نرم؟   هم کـه کرونـا گرفتـه... مونـدم ح

ــــت... ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دونم...  دونم... ن مــال هم اهــل جنجــال ن
قت   ع حق ارانه... ام تو رو خدا،  ا  ـــاهدە دلم  ـ ـ خدا شـ

ه؟  ب  دارە خاله؟ این چه مص
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عد از چند روز، فقط  ام شــنوندە     ی خو بود و شــهناز 
ه گو غ از گوش   ش را  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ ـ ـ ـ هم حالا که داشـ

ان  ــــ ـ ـــاند،  از حجم درد مال و اشـ ـ های توی دلش  رسـ
 م شدە بود. 

ـــ همه    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا التماس ــ ـــه... که  ش  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ کنم که دروغ 
ــــه... وای   ـ ـ ـ ـ اشـ قت  ه حق ، ا ــــه... وای ام ـ ـ ـ ـ اشـ اتفا بودە 

اشه، این خ سنگینه...  قت  ه حق  ا

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٢٦#ش
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ــ     ـ ه  نه ک دە  د، نه خودش حواســـش بود که چســـ د
ـــته و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــند م ناهارخوری روی دو زانو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شا  اندە بود. پ ش صند چس ه   اش را 

ـــــت     ـ ـ ـ ـ ـ ان زانو راسـ ـــــنگی این ج ـ ـ ـ ـ ـ ش را خم  گفت و سـ ها
ـه  ــــــت زارزار گ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش کـه آمـد داشـ کرد و  کردە بود. 

ــانـــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــال کـــه روی شـ ــت  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش قرار گرفـــت، متوجـــه  دسـ
ش افتادە بود و اشـــک  ش شـــد. گو از دســـ ش  موقعی ها

ون وقفه و دو تا دو تا از چشم  ش ب  رختند... ها
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ـــفحــه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــه  ە  ی خــاموش گو ام چنــد ثــان اش خ
ــه  ارە راە افتاد. ســ ــن کرد و دو ــ را روشــ ـ عد ماشـ ــع    ماند.  ر

ه  ه  روی خانه عد رو قه  ان بود. این دفعه پنج دق ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
الاخرە شــمارە گو  اە کرد و  ە ن ناز را گرفت.  اش خ ی پ

ناز ن ست گو اما پ  اش را جواب دهد.  توا

ان و مینا امروز ســه    ناز و شــا ه  پ ا هم و درســت شــ تا 
چه را حمام کردە بودند و حالا  کردن ســفینه هوا  ای فضــا 

ش بودند. آندرگ خشــک نفر    قدری که خودشـان ســه کرد
ه اوضـاع  ند  شـدە بود و داشـ چه  س شـدە بودند،  شـان  خ

نــاز توی   ــان زودتر از مینــا و پ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد هم شـ ــدنــد.  خنــد
ــاس  ــدە بود تــا خودش را از  ل ـــــش  حمــام پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــای خ

ــاس  گر خــانــه رفــت تــا ل ــه اتــاق د نــاز  هــای  نجــات دهــد. پ
سش را عوض کند. گو   جا توی شارژ بود. اش همانخ

اغش رفت و متوجه      ــارژ  ــ ــد درآوردن گو از شـ ــ ه قصـ
ه  ش  تماس ام شـــد. از فکر تماس آن شـــب حس عجی 

عد از  دسـت  دن  ه، رسـ ی شـ ب... چ جا غ داد. ه
... سال  ها دوند

 شمارە را گرفت و منتظر ماند. ام جواب داد و گفت:   

دون اینـ    ؟تو  ای ای  فهمن ب ان و مینا   که شا
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ـــــت. ح      رفـ پـنـجـرە  ــت  ــ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاو  ـ ـ ـ ـ اخـ کـنـجـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــاز  ـ ـ ـ ـنـ پـ
ه اینن ـــــت  ـ ـ اە بودە فکر کند.  خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اشـ ــــ ـ ـ که برداشـ

ه ان بود. ماش ام رو ا ش آن دست خ  رو

 جا؟ ـ واقعا اومدی این  

ای؟ـ آرە...     تو ب

 ـ اومدم.   

ـــدە ــان تنــد     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــاز شـ عــت  ی قلــب پ ــــت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ـاس اش برای عوضانـدازە   ــد؛ امـا  کردن ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش هم  هـا

اە گول  بزند؟  خب،  رو  ـــ ـ ـ ـــور اشـ ـ ـ ا این تصـ ــــت  ـ خواسـ
؟ ا ام  خودش را، 

اس التو     ون  ی نازکش را روی ل د و از اتاق ب ــ ــ ش پوشـ ها
 زد. 

ه     ون. ـ مینا من   رم ب
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نم  ٨٢٧#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش      شت  ش خارج شد، در هم  ون" که از دها نون "ب
 سته شدە بود. 
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ســور از راە    ای رفت و  جای آســـا ه آن  له  از این دســـت 
ــ شـــد و وق ام   د و ســـوار ماشـ ان را هم دو ا دســـت خ

ا گو  ت  ی نگفت و خ  را مشــغول صــح د، چ اش د
ست.   آرام در را 

ه خودش مســــلط شــــدە بود، تماس گرفته      شــــهناز که تازە 
ــادرش   ــد مـ ـ ــه فهم ــاز کـ نـ ــد. پ ــا از ام عـــذرخوا کنـ بود تـ

ا نگرا  ای که اخم روی صـورش آوردە  شـت خط اسـت، 
ه ـــد و او هم زود لب زد که:  بود،   ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت ام خم شـ ـ ـ ـ ـ سـ

ســت" این  ی ن اوی منتظر ماند تا شــهناز  "چ ا کنج دفعه 
 تماسش را قطع کند و وق کرد، زود گفت: 

ی      ازم چ ـــدم،  ــ از توانم غافل شـ ـ شـ گه ب ــ امروز د ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شدە؟

دتر از ق    ها. ـ نه 

ناز فکر کرد، این     ا این پ ـــدە    که  ـ ـ ـ ـ الش راحت شـ جواب خ
ال توی   ب و پرتناق بود. راح خ بود، چقدر حس عج

ـــدا  ، مثـــل پ ـــک تختـــه چوب توی  این همـــه نـــاراح کردن 
ا بود که ســـونا  ش زدە بود. معلوم نبود تا  دوام  ه  در

 داشت... 
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اهش     ــــت ن ـ ـــان همکرد. فکر جفتام داشـ ـ ـ ه  شـ زمان 
المه  ن م ــنآخ ــ ــد. نه سـ ــ دە شـ ــ ــ ــان کشـ ــ م بود، نه  شـ ــان  ــ شـ
 این روزها اوضــاع حوصــله 

ً
ند، نه اصــ شــان  ی تعارف داشــ

ــه این راە و آن راە   ــــان را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواهنــد خودشـ جوری بود کــه 
ه بودن ش از هرزما  د ب ک همدل و همراە    بزنند و شا

ند.  اج داش  در کنارشان احت

د:     ام سادە و رک پرس

ارە   ه؟ ـ نظرت در  ی من چ

ناز اما خ    ــادە پ ــ ـ ـ ـ خندی آرام جواب  خ سـ ا ل تر از او 
 داد که: 

شه دوستِ داشتم.     ـ من که هم

د.     و خند

ستم. دو که اهل ناز ـ     ونوز ن

ــد      ـ ــدە هم حس ترس و ترد ــا این خنـ ــد؛ امـ ـ ــد ام هم خنـ
نـاز   م نبود؟ پ نـاز  م نکرد... برای پ ش را  توی دل و ذه
ـــه انـــدازە  م  ـــتِ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ـــک همراە قوی لازم داشـ

 اش را داشت؟خودش... عرضه
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ـــاهش  چهرە     ــاو ن ـ نـــاز کنج ـــدە بود. پ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  جمع شـ
د و گفت: کرد. ام دست ه صورش کش ش را   ها

ــــ توی این     ـ ـ ـ ـ ـ م  وچهار سال انــ خمگ قدر خودت شاهد 
 تونم ح برات لاف بزنم. بودی که ن

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٢٨#ش
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ه خودش ناراحت      ت  ســــ ناز واقعا از این تصــــور ام  پ
ـا اخ کـه  ــد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینـد،   شـ ــــــت ام هم حتمـا ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 طرفش خم شد و گفت: ه

ه   ت له روندنت تا اینـ حتما از خست  ه   جا، زدە 

امد و جدی    تر گفت: ام اما کوتاە ن

ــ ن    ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خوام جای اینــ خوای  که من تک اشــم، تو  اە تو 
ک   جور منم 

ازوشونه       توی این دورە فرق زن و مرد فقط تو زور 
ً
ــ او ـ ـ ـ ـ ــ

ـدی برای این  ـا س  ـارردی نـدارە...  گـه  کـه مرد  کـه اونم د
ــه ــد تک ــا ــه...  حتمــا  ـــه وجود نــدارە... امــا خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــاە زن 

ــهاین  م تک م و از هم جــا  کــه هردومون بتون ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــاە هم 
م.   نمون

ە توی      ـــ گرفـــت و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ام را دودسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد هم دسـ
 اش گفت: های کدر و خستهچشم

   
ً
ه؟دو مهمـ تو اص ت توی ذهن من چ ژگ ن و  ت
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ــال ام آن    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار در  هـا کـه همـهقـدر از خودش و سـ اش ان
ـــته بود که   ـ ـ ـ ـ گران زند کردە بود، خسـ ل د ه م ـــکوت و  ـ ـ ـ ـ سـ

ــدا ن هیچ ژ مثب توی خودش پ ش را  و کرد. فقط 
ناز گفت:  ان داد و پ  ه ن ت

ی      ل اعتمادی ام و این برای من از هرچ ــ تو واقعا قا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ترە. مهم

ش را داد.    ه دس  فشاری 

ه... مطمئنم که      د حس شـــشـــم من خ ق ا  ــــ خوب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
کـه  ـدر  العـادە ـاە فوقاین مـدت ت ای برای فـاطمـه بودی... 

ــم  ــ ـ ـ ـ ـــــت؛ اما حسـ ـ ـ سـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ک ه تو پناە  فاطمه  گه اونم 
 آوردە... نه؟

ون داد و گفت:     ام نفسش را ب

د کردن توی     ار مف ه  مه. ـ  ... خ   چهار سال زند

ه در شــو      گر  اهش کرد و ترجیح داد که د ناز  ن پ
 بزند. 

ـه    ـا نـدارە...  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت مـدرک    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هرحـال خوب ن
م هم روان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورە...  شـ جوری روی طـاقچـه خـا 

ه . خانوم تو   دک اعتماد ک
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ناز هم توی ذهن ام این      ارز پ ت  د. خاصـــــ ام خند
ـــادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن سـ ا چ ش کنار هم، گرە بود که  لما های کور و  ی 

ـهآزاردهنـدە  ش را  ـاز ی ذه تر از  کرد و...  مهم راح 
 این؟ 

 شان را عوض کرد و گفت: هایجای دست  

ی هست راجع   ه چ . م که ه گذشتهـ  دو  خوام 

ش      ــــمش ز را در ذه ـ ـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا همان حس شـ از هم  ناز  پ
لش بود و جای ام گفت:   تصور کرد که عشق مرد مقا

ه وجدانا پروندە     ــ ا ـ ـ ـ ـ ش رو توی دل و ذهنت برای خودت  ــ
، . ن س ی   خواد چ
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نم  ٨٢٩#ش

 

 

 

 

 

 

 

ە    ش از سن واق ه چهرە   ام خ ناز که  ب اش  ی پ
ــان  ــ ـ ه  شـ ـــــت  ا هم داشـ خت و زنان را  داد و حال از 

ه پروندە  ع کرد...  ش رج ـــــخت اما  وجدا ـ ـ ـ ـ ـ ای که هرچند سـ
ناز خ پررنگ  سته شدە بود. حالا پ ش  تر  خ وقت پ

 ی آن عشق بود... آرام گفت: از خاطرە

ستمش.     ـ 

ا داد و گفت:    ش را آرام ت ناز   پ

م      ه... حالا ب ـــــ خ ـ ـ ـ ـ ـ دوارم قدمش   ــ ؟ ام ی مون رو ب
اشه توی این روزها.   خ 
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؟    ـ راس اسمش رو  گذاش

ان... انقدر ماهه برادرزادە    م. ـ ن

ه   خند زد و گفت:  ام   ذوقش ل

گردم؟   ل برای بودنم توی بوشهر  ه دل ال  د دن ا  ـ 

خ گفت:    ه خودش اشارە کرد و ش ناز   پ

ه این گندە   ل   ای. ـ دل

 ام جدی گفت:   

؟ ـ واقعا ن   ش فکر ک  خوای ب

از گفت: و زود تک    خندی خسته زد و 

ستم. ـ من واقعا آش دهن    سوزی ن

ناز چپ   اهش کرد و گفت: پ  چپ ن

ش از حدە    ژ دومت هم تواضع ب  ـ و

شـسـته      ادە شــود اما ام هنوز جدی  عد هم خواسـت پ
ه ش.   طرفش برگشت و گفت: بود  جا

ان و مینا واقعا خوشحال      که شا
ً
نت...  ـ او ی شن که ب

ــــه این بودە کـه من رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دومـا  از آرزوهـای مـامـانم هم
ه تو...   بندازە 
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ـار خنـدە    ــان طولا ی جفـتاین  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـاز زود  شـ ــد. پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
 اش جمع کرد و گفت: خندە

ه     
ً
ـــ فع ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــخاله ــ ــ ا، تا گو رو دســــت    عنوان همون  ب

ه رو هم روشن  ق دم، خودش   کنه. شهنازجون 

ا مامانم     ؟ار ـ   ک

اری که این همه سال تو کردی...     ـ همون 

ون داد.     ام نفسش را ب

 مقدمه بود، نه؟ـ خ    

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٣٠#ش
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الا داد و گفت:    ناز شانه   پ

ا مقدمه، حالا     ــ این همه زند  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ــ ــ  مقدمه،  شـ
 شه مگه؟

از کرد و گفت:     عد هم معطل نکرد، در را 

شدم.    شمون  گه تا  ا د  ـ ب

ــدند. مینا و      ــ ـ ـ ـ ان رد شـ ا ــد. کنار هم از خ ــ ـ ـ ـ ادە شـ ام هم پ
ند از پنجرە  ــــ ـ ـ ـ ان داشـ ـــا ـ ـ ـ ـ اە شـ الا ن ـــان ی  ـ ـ ـ ناز  شـ کردند. پ

ه ساختمان گفت:  ل از واردشدن   ق
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ان اما تاحدی در      انات نگو، شا ی از ج ـــ جلوی مینا چ ـ ــ
ان اتفاقات هست.   ج

اشه حواسم هست.     ـ 

ستاد و گفت:    ناز ا ل از ورودشان پ  از ق

گه ن    ـــ منم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب،  ــ ـ ـ ل کنم... شـ م رو کن ـــول ـ ـ ـ تونم فضـ
م لب ساحل؟  دوتا ب

ش را دور شانه     خندی آرام دس ا ل ناز انداخت  ام  ی پ
 و گفت: 

م.     ـ ب

ـــمان     ـ ـ ـ ـ ـــدند. من هم از آسـ ـ ـ ـ ـ ـــاختمان شـ ـ ـ ـ ـ ا هم وارد سـ ها  عد 
خ کردم. برای  شان آرزوی خوش

ـــهـاش همـه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ انجام خوب  ی قصـ ـه  ـک روز  ـالاخرە  هـا 
ـــان. از غم ـ ـ ـ ـ ش توی راە آسـ ــــخ ـ ـ ـ دند... از راە سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه  رسـ ها 

 شادی... 
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نم  ٨٣١#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٤٥: ١٣ساعت:   
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ان: ستارخان    م

 

ـک      ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ مـانـد و پ ـه راننـدە گفـت منتظر 
ــد.  لوله  ــ ـ ـ ــور شـ ــ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ـ ـــــت و وارد آسـ ـ ا گذشـ ش از نگه ی آ

مه  ش را توی د مه دســــ د و چراغ د ـــور ک سـ ـــا ی  های آسـ
ع   ال النا و ام قه روشن شد. از دیروز که رانندە دن دو ط

جواب میثم  های  خا برگشته بود تا تماس   رفته و دسـت
دتر از آن مدرسه  ه و  ش را  ع که خ سفر رفت ش  ی ام
لوله  ــ  بزرگ و بزرگ دادە بودند، این  ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە  ی آ ـ ـ ـ تر شـ

 بود. 

ه  م  ــتق ون رفت، مســ ــد و ب از شــ ــور  ســ ــا طرف در  در آســ
ک زنگ خانه  ـــــت  هم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد  .  ه در.  ه  ک  زد 

ار هم صدا  ک  ه در و  ه  ک  عد  ک زنگ  زدن میثم. 
ــک میثم و گو  ــه در  ــه  ــک  ف    ــک زنــگ  کــه از ک

ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارش را تکرار  درآمـد و شـ قـه  ی خـانـه را گرفـت. دو دق
ا رفت و   ـــمت نگه ـ ــــت. سـ ای برگشـ ه  ــــلام و  کرد و  سـ

ا لح تهاج گفت:  ک   عل

ست    ل نادری ک خونه ن  ـ م
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ـــــت     ار داشـ ـــــت و آقای  ان سـ ــ در خانه ن ــ ـ ـ گفت چرا ک
س  ش را  ـد جوا ـا ـان  داد. هنوز جواب نگرفتـه بود  نگه

از گفت:   که 

؟ مگه پول ن    س ان ن ــــ مگه نگه ـ ـ ـ ـ ؟  ــ ی برای هم گ
دین  ارتون رو انجام   مثل آدم 

ـــوکـه بود کـه گو      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هنوز از این برخورد شـ آقــای نگه
ه ش را  شـ مصـط بود.  ش کرد. حاج طاهرە زنگ خورد و 

از هم از این  که  طاهرە از دیروز فقط دادوهوار کردە بود و 
لدان پرت   ــــمت دخ نادرخان  ـ ـ ک مرد جرئت کردە بود سـ

 گرفت. کند، داغ بود و آرام ن

ـــفحه     ـ ــــوهرش روی صـ ـــم شـ ـ ه اسـ ار  اهش ان ی گو  ا ن
ش هم دستِ داد. جواب فحش   نداشت. داد

ه؟    ـ ها چ

ا لح تند گفت: حاج    مصط هم 

گــه      ــه نــادرخــان  ت رو جمع کن رفتــه  ــا برو دخ ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ە.  گ  خواد از شوهر احمقش طلاق 

 برای خون   
ً
گر  ل  طاهرە د ــ ــ ه مغزش دچار مشـ ــا  ـ ـ رسـ

 شدە بود که داد زد: 
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ه   هـ   جهنم. درک 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٣٢#ش
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ـــاهرە      از طـ  
ً
ــه  ـ ـ ـــان کـ ـ ــــای نگه ــــاس را قطع کرد. آقـ تمـ و 
ــه ش را گرفــت کــه  ــا ــدە بود، جلوی ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تــذکر هم  ترسـ

ادش رفته   ــــدە و  ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ار مغزش  ندهد. طاهرە هم که ان
ش   ه رو ــ در خانه را  ــ ـ ـ ـ ــــته بود چون ک ـ ـ ای برگشـ بود که 
سـور رفت و سـوار شـد و کف   از سـمت آسـا از نکردە بود، 

مه ش را توی د د. دس  ها ک

ــان روی زنــگ و توی در  این     ش  در م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دفعــه کــه دسـ
ه خورد و میثم ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ح همسـ ـالا را هم از  گفت ـای و  ی 

ا دسـتی ها خانه  ون کشـاند، در  های سـسـت میثم  شـان ب
 از شد. 

 ای تو؟ چرا در رو... ـ خونه  

ل    ت  ــــع ـ ـ ـــ آنوضـ ـ ـ ـ دن  ـ ه د ازی  ـــح بود که ن ـ ـ ـ قدر واضـ
ک را   ا  ان خودش نداشــت. میثم  دن از ز ا شــ شــ  ب

ـه ـادار و موهـای  ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم رختـه و بوی گنـد عرق و  و شـ
ســته   ش  ال کردە بود که دها ل، جوری از طاهرە اســـتق ال

ه ش چشمو  ش گشاد و هاججا  وواج شدە بود. ها
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ســـت انجام دهد، داخل     اری که توا ســـ در  تنها  رف و 
د.   چ ل ســــاختمان پ ش توی  بود. آن هم جوری که صــــدا

د، نکند ک شازدە  پ خاص و متفاوت  ترس ا این ت اش را 
یند   ب

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای خودش هنوز هـــاجچشـ ــت.  و هـ ــد. جلو رفـ واج بودنـ
له  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  خود خانه  و وسـ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار میثم روی  ها را ناصـ د. ان د

ــحنه ــ ـ ـ ـ ـ ـ هصـ ــغول اجرای  ی تئاتری خا و تارک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنها مشـ
ش بود.   ک نما

شــه     ، شــ ای مســتط را برداشــت و  خم شــد و از روی م
شـه خا شد.   ش توی لیوان پر از یخ رخت. شـ ا از محت

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل،  مثل چند شـ گر که روی م و کنار م ی خا د
 روی زم افتادە بودند. 

ش را سمت طاهرە گرفت و گفت:     لیوا

   . ا بزن روشن   ـ ب

ند برای گشـــاد چشـــم    شـــدن، زور  تر های طاهرە هنوز داشـــ
ـــه  ـــد از جملـ عـ ـــه میثم  ـــد کـ ـــه  زدنـ ـ وع کرد  ی خودش 

ــــــل ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـد ـدن.  ـت نخنـد ـک  وول بود و ثـا مـانـد. توی 
ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ش لیوان پر از مـایع طلا رنـگ بود و توی دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 . طری خا گرش   د
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د    ی احمق چه جوری دک شدە؟ـ اون 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٣٣#ش
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شـه     ش  حواسـش نبود که شـ ه دها ی خا را جای لیوان 
ی   عد که چ دن هم گرفت.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ اند و ژسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
ــله داد و جلوی   ــ ـ ـ ـ ـ ش فاصـ طری را از دها ــــد،  ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــــی ـ ـ ـ ـ نصـ

ه طاهرە گفت:  عد رو   چشمش گرفت. 

 شو؟ـ خوردی همه  

د و قلب طاهرە را پر از وحشت کرد.    از خند  و 

ر لب برای خودش غر زد که:    از ز  میثم 

دالله    ــ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــد خفهــ هی احمق... حا  ک  شــه  جاش 
ا هم...  م   ش

د و این    طری خا را روی زم ک ه  و  دفعه لیوان پر را 
عد لیوان را   امل خورد.  ش را  ا اند و محت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ دها

 سمت سقف گرفت و گفت: 

ادم رفت...     ـ 
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ـه عقـب تلو     ـک قـدم  ـــکـه کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تلو خورد و چون  سـ
ل ول شد.  ش روی م  تعادل نداشت، ت

 سگ کثافتت. ـ سلام اون توله  

اش خشــم شــد. خم شــد ســمت  منظورش ام بود. خندە   
د و هرچه لیوان و   ش کشـــ ش را تا آرنج رو م و دو تا دســـ

ش بود، روی زم پرت کرد.  شه رو  ش

 ـ میثم...   

ـــان     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــاهرە برای وا ـ طـ ـــام تلاش  ـ این  تمـ ـــه  ـ ـ دادن 
ـــحنه ـ ـــمصـ ـ ـــاد ها جز چشـ ـ ـــدند، هم  ها که هنوز گشـ ـ شـ

لمه بود.   ک 

ــا      ـ ــــدە روی م  ــالــــت خم ـ ــــه در همــــان حـ ــان ـ ثـ میثم چنــــد 
ار بیهوش شـــدە بود.  شـــدە  های دراز دســـت ش، ماند. ان رو

ع دقیق  این چند روز 
ً

خانه  عد از برگش از دف ی  تر 
ل از آن ــاعش هم بود. ق ، اوضــ ــ ـ ــناد رسـ ـ خواهد  اسـ که 

ار شود آن از از حال قدر هوش د که   رفت. نوش

ـــــت    ـ ـ ـ ـ ه لرزدن کردە بود. فکر کرد    دسـ وع  ای طاهرە  و 
ک ـــدە؛ اما  ـ ـ ه میثم بیهوش شـ لند کرد و  ش را  زور  دفعه 

ل ــــت. مثل  ـ ش نگه داشـ هروی گرد ش که  زور از هم  ها
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ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فــاصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد. توی حــال خودش نبود. طــاهرە را  شـ
نفر  ـــــک  ـ ــل  ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ،  هرلحظـ ام ــد. فرنوش،  ــ ـ ـ د

چه  دی، فاطمه و  توح کرد که توی  ها... ح قا دک
ا تهران. خانه از بود   ی ش

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٣٤#ش
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ـــه قدم جلو     ـ ـ ـــ کرد دوسـ ـ ـ رش  طاهرە که سـ ــــ ـ د، تصـ ا تر ب
د.   ش و خند ه  از زد  ـــد.  ـــاخته شـ توی ذهن میثم هم سـ

 ا همان خندە هم گفت: 

د کنه؟ ـ  جرئت کردە نوە    ی نادر رو تهد

ــار جــای طــاهرە گفتــه      ـــخر محض بود و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مسـ لح
از گفت:   بود. 

 ی نادر که رو دست آقابزرگ ناتوش زدە. ـ نوە  

ش جوری  ای شد که طولا ار قهقهه اش این و خندە    شد
ه   ش را  ــــ ـــدند. دسـ ـ ـــل شـ ـ ش شـ ــاند که زانوها ـ ـ طاهرە را ترسـ

شست.  ش  ل گرفت و رو  ش م

ــد.      ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد کنـد کـه  ش را از روی م  ـــ کرد ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ میثم سـ
ش را  ـــــ ـ ـ نه دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ از هم  خواسـ ی خودش بزند و 

ـــــت. فقط ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد و  گفــــت: "من" و  توا ــ ـــد خنـ
ش   کرد. وحشت طاهرە را ب
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د کـه این میثم آن    ش  قـدر خنـد دفعه واقعا از حـال رفـت. ت
ل  خورد و دســـت ش از روی م و درســـت  از روی م ها

ل روی زم ولو شد. در فاصله  ی م و م

ه  طاهرە هنوز ح ن    ــد  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل بزند چه برسـ ــت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ل لرزش اندام ش... کن  ها

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٣٥#ش
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 ١٠: ١٦ساعت:   

اع   ا ل  ان: م  م

 

 

 

 

 

 

ـل،      عـد از آمـدن آقـای وک ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ع درسـ ـه،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از چهـارشـ
لمه  گر  ه ذهنم ن د اران  ف حال  د.  ای برای توصــــ رســــ

د فقط  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــد گفت  شـ ـ ـ ـ ـ ـ اد بود که  اش آنقراری شـ قدر ز
لش را  ه داش آرامش تعب کرد. حال روزهای ق  شد 

ر  آن چهار حر بود... ژاله. همه    اش هم ز
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ـه هردری     ـکآدم وق دردی دارد  ذرە از مقـدار  زنـد تـا 
ـــل خودش   ر آن درد در اصـ م کند.  حالا ا درمان  رنجش 

د  شـود چنگاشـد، این حال  ه ام جا که از  انداخ 
ـک روزنـه  ون توی  انـدازد... مگر  ی کوچـک خودش را ب
ا آنشـــد   ال شـــد؟ وق درد من  اد بود که  خ قدر ز

ـــه  ســــت قفسـ نه توا ــــ اند، مگر  ی سـ ســــت  اش را ب توا
الش شود؟   خ

اهش     س ن اە شــهرە دلوا اع و حسـ ن ا های  کرد و 
ــه  ــدل نگران ردو  ە  ــد روی تخــت بود و خ کردنــد. وح

ا هم آن چهار حر بود، اما   ا د توی ذهن  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــقف. شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــع مامان فرق  ــ ـ نه وضـ ــ ــ ـ ـــــت از درد  کرد. سـ از داشـ اران  ی 

ــدش چنــگ  بنــد من بنــد  ـــوی ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کورسـ ــاش  ــد...  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اش   ندازد...  اش  ب ادش بروم...  اش از  شــود.  الش  خ

اش...  اش...  اش...  د شود...  ش   غمم برا

اران    زم... ـ  هجان خو ع دم؟خوای  خش   ت آرام

ــ از آن    ـ ـ شـ ــهرە ب ــ ــدای شـ ــ ــــد توی  صـ اران برسـ ه گوش  که 
ه اهش را  د رفته بود که ن ســـخ از ســـقف کند  گوش وح

سـتادە بود و   اط ا اران دم در ح و سـمت در اتاق چرخاند. 
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ون خودش هم ن ســت که حالا داشــت ب ا از  دا رفت 
ه داخل آمدە بود.  ون   ب

ی     خوای؟ـ عمه چ

د از    جواب ماند و اینسـوال حسـ هم      ار صـدای وح
ون زد.   اتاق ب

اران؟    ـ 

اران فقط این صدا را     اری نداشت که  و  گر  د... د ش
ون  ــــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـا داخـل داشـ ـه اتـاق  رفـت  ـد و  آمـد، چرخ

ه ـــارە کردە  رفت. ل د اشـ ع وح ـــســــت.  شـ د  ی تخت وح
ند.  ش  بود که ب

ــاهش     ـــم خودش  ــاران ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد؛ امــا جز امواج توی چشـ
ی ن ـد. آنچ ر  د ــــــک پر بود کـه ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمش از اشـ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر چشـ

ش  کرد، چند قطرە ش را روی ظر خم  ی درشـت ت
 افتاد. 

اە و      ا ن ا  ا . مامان و  ـد. هم اران را گرفت و ف دسـت 
ک  ــال کوچک دردشـــان را  اران اما  هم اتصـ ــدند.  شـ

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل چشـ ــــت مثـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدجور پر بود... درسـ ـ ش...  امروز  ـــا هـ
ــتـه بود،  هیچ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  ـــــکو ـ ـ ـ ـ ـ وقـت در این لحظـات سـ
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ش را هم  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد دسـ مکـه وح ــار از روی  گرفـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فشـ
نه  ع فقط آن فشـار دیوانه اش برداشـته سـ وار که  شـد. 

ی از   ــانــد... امــا حــالا خ ش را ب ـــتخوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ش نم ه گفت ش هم  د... شدن فشار نبود و زا  چرخ

م بود. اش      گفت. من که از خدا

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٣٦#ش
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د...     ـ وح

ــه بود دارم     ــ ــه ندرواقع گفتـ ــ گـ م... د تونم... دارم  م
نم  ترم...  تموم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون شـ ــــه؟...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م؟  شـ ـار کن

د. ی اینهمه لمه که گفته بود... وح ک   ها بود و فقط 

ــد     ـد. چــه خوب کــه وح ش را ول  فهم ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. دسـ فهم
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـــت چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  کرد و برد سـ ــه  ش را کـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش... انگشـ هـــا

د درســت ســه قطرە اشــک از انگشــت اشــارە مژە ش کشــ   ها
ــم ــ ـ ای رفت. چشـ ش  ـــــ ــــدە  تا کف دسـ ـ از پر شـ ش را که  ها

اە کرد و گفت:   بودند، ن

 ـ ژاله؟  

ــانه     ـ ـ ـ ـــد. خمشـ ـ ـ اران خم شـ ان ی  ـــدە ت ـ ـ ــدا  خورد.  شـ ــ ـ صـ
ان  ش را گرفت و فشـار داد.  فقط ت د دسـ از وح خورد. 
ـــال رد ـاز حرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد آرام  هـا توی هم اتصـ ــــد. وح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدل شـ و
 گفت: 
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ا ندارە...     ـ اش

دن      ک ه برای ن ا دارە ا ــ ـ منظورش این بود که؛ "چه اشـ
ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ نه قفسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتی سـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ه خودت  ت،   ... دا ک ز پ آو

".  سخت نگ

اران اما سخت بود که گفت:     برای 

ینمش.     ـ فقط از دور ب

ن من شود...  ن    گ ی جا الش چ خواست ح توی خ
ــاش  زم...  ــاش ع ـــد...  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  شـ کرد... من کــه از خــدا

دا  ی پ اش چ م را برای بود...  ــــد که جا ـ ـ ـ ـ ـــان پر   شـ ـ ـ ـ ـ شـ
اش پر کند...  اش پر  کرد...   کرد... 

اشه.    اشه...   ـ 

د خوب بود. زمزمه    ی وح

ـالمه     ـه م ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ اع کـه حواسـ ـــان بود، داخل آمد و  ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار که خودش هم از خدا س  ش ان  خواست، گفت: و

م؟   گ وی آدرس  ه آقای خ  ـ زنگ بزنم 

ش را      ـــــ ـ ـ د دسـ ون رفت. وح اع ب ا ان داد.  د  ت وح
نه  ش را هم روی ســ اش  اران فروکرد.  اش  توی موهای 
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اش دردشـان خاموش  اش این داغ  گذاشـت...  شـد... 
 ست... شان یخ توی دل

   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٣٧#ش
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 ٣٠: ١٧ساعت:   

ه   ان: رو  روی ساختمان الفم

 

 

 

 

 

 

ه    ون آمد، افشـ رو ش بود. صـبح دوتا  سـتارە که ب رو
ل   اە و تدارات ق ــ شـ ــ و آزما ـ ـ ا هم رفته بودند برای مح
لا   ـــه ـ ـ ت کردە و سـ ــــح ـ ا مادرش صـ ـــتارە خودش  ـ ـ از عقد. سـ

ــ بهمن  از سـ له را ازش  خان شـــدە بود، ســـههم که  ســـوته 
ه ستارە منتقل کردە بود.   گرفته و 
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د.      ا الش ب ـــ دن ـ ـ ـ ـ ـــته بود که افشـ ـ ـ ـ ـ ـــتارە خواسـ ـ ـ ـ ـ حالا هم سـ
ـــــت خاطرە  ـ ـ ان را از  خواسـ ــــان در این م ـ ـ ـ دارشـ ن د ی آخ

ا کند. قدمی جفتحافظه  ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت  شـ ـ ـ ـ ـ زنان کنار هم سـ
ی راە افتـادند کـه آن روز رفتـه بودند... این  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  همـان مسـ

 ستارە هم ماسک نداشت. 

ن؟     ـ چه خ از مادرزرگت، به

ـــــکش      ـ ـ ـ ــاع اون همینم رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ا اوضـ فه اما  ــــ کروناش خف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 الاست. 

شن.    دوارم زودتر مرخص   ـ ام

ه   ش را  ا داد و گفت:  افش   چپ و راست ت

شه.     مرخص 
ً
شه، اما فع دوارم حالش خوب   ـ من ام

قه در سکوت فقط قدم    ک دق که ستارە  زدند تا این   عد 
 گفت: 

؟ـ    ار ک ام  ا ش  اراژ پ  خوای بری 

ه    ش را  ــ  ــ ـ ـ ار گر  افشـ ــئله ان ـ ـ ـ ـ ان داد. این مسـ د ت تای
از ن ه این راح  ــتارە که  ـ ـ ـ ــتارە  بود توی ذهن سـ ـ ـ ـ ــد. سـ ــ ـ شـ

 ن
ً
هاصــ اری را که  خواســت افشــ  شــ  خاطر درآمد ب
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ه  دوســـت نداشـــت انجام دهد و ن ســـت چطور این را  دا
قبولاند.   افش 

دی؟ـ چرا    اری رو که دوست نداری انجام   خوای 

ــ دوست     ــ ـ ـ ـ است  ــ ط مه ا ه که  داش و نداش مال وقت
ــــد   ــا ـ ـ ــه داری، فقط  نــ ــه گ ــ  

ً
ــادە، وق  ـ ـ نــــه هم ز و گ

 . ش ک  انتخا

 ـ نه افش   

ش کنم و مش هم ندارم.    د انتخا ا  ـ چرا ستارە 

دە بود،      ه صــورش چســ م  ا اخ که خ مح ســتارە 
ــــکوت کرد و قدم ـ ـ ـ ـ ـــــت.  سـ ـ ـ ـ ه زم برداشـ ە  عدی را خ های 

ــتارە بود و لحن خودش هم   ـ ه اخم سـ ــ که حواســــش  افشــ
ـــدە بود،  موقع گف جملــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی شـ م و تــا ــادی مح اش ز

خ کند و  کرد برای عوض  ســـ ش را  شـــ ــا لح کردن فضـ
 گفت: 

ــــم ن    ـ ـ ـ ـــ فکرشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه روز دلم برای منطقت تنگ  ــ کردم که 
 شه. 
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نم  ٨٣٨#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ــتـارە     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد بزنـد؛ امـا خ موفق نبود.  سـ ــــــت ل ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
از جدی شد و آرام گفت:   افش هم 
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م    ــ ــ و سـ ـ ــافرک ـــ مسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارا نبودن که دوســـت  ــ ـــ هم  ک
اشم؛ اما انجام  ازم انجام  شون داشته  د ح  دادم و شا

د.  ا دم ستارە...  د انجام  ا  دم، چون 

لافه بود. از این ستارە حرفش را     د، اما  شه  فهم که هم
ـــ جهت  ـ ه زند افشـ اری بود که  ار اج ش  ان داد و برا

ــتـارە را از  برنـامـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هم حس و منظور سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخـت. افشـ
دە بود، برای هم گفت: حرف ش فهم  ها

، من     ـا ــ تـا وق کنــارم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کنـار  ــ ـا ج زنـدگ تونم 
ام... مش هم ندارم.   ب

اهش کرد.    لند و ن ش را  ش را گرفت،   افش که دس

ـاد      ــال خ خوب  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رو توی این دوازدە سـ ـه چ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 گرفتم... 

؟    ـ 

خودی طاقچهـ این    الا نذارم. که ب

م     حسـش  سـتارە 
ً
ش متوجه منظورش شـدە بود؛ اما  و
ش خودش فکر   ــد پ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاینــد بود و شـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد کــه  نـــاخوشـ

ار حس ان  ه ج ــــ رط دارد؛  وحالش  ـ ـ ـ ـ ـ ار افشـ کردن پراج
ـــوگوار دوازدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــارە سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــت سـ ن  امــا در حق ـــال از به ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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ست  های زند افش بود که از دست رفته و ن سال توا
اری کند. دردش از این ناتوا بود.  ش  ا ش ج  برا

ات ازم      ا اری که  ط  ا ــــتارە،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ تعارف که ندارم سـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــد  خواد اون ــا ە، کــه فقط  ــاری کــه الان دارم به قــدر از 

عدم زند شـو   خوام ردش کنم...  اشـه که  م زدە  ه 
ــــــت... من  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـهن ـات دارە  ـا خـاطر تو در حقم  فهمم کـه 

ـــ ردش  کنه؛ اما نلطف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا فاز غروررداشـ خوام ال 
م فقط  ستم. کنم و  ا ای خودم   خوام رو 

خ شد و گفت:     از ش

ه انتظارت از افش توی ذهنت این بود که فاز بردارە      ــ ا ــ
م متاســـفم،   د  ا ســـته...  ا ای خودش  خواد فقط رو  و 

ـــدرت رو قبول  چون واقعــا ن مـــک  ــــک کنم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تونم ر
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـک  کنم و سـ گــه ع خودم  ــه  د کنم منم 
شه.  ان   کنم تا ج

 پردە زد: ستارە آرام نف گرفت و حرف دلش را    

ــــ من فقط     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه  ــ ... د ــ ـ ـ ــه افشـ ــ اشـ خوام حالت خوب 
ـــات  ن ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد رو توی چشـ ـــدن از زنـ ـ ب خوام اون حس 

 . ینم... هم  ب
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م     ـــتارە را مح ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـ ...  افشـ تر گرفت. فقط هم
گر آن   دوار بود که د ـــــت. خودش هم ام ـ ـ ـ چون حر نداشـ

د.  ا اغش ن  حس لعن 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٣٩#ش
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ــت    عدی را هم دســ ــتارە  چند قدم  دردســــت هم رفتند و ســ
ک قدم جلوتر رفت و رو ک ـــتاد.  سـ ــ  ه دفعه ا ـ روی افشـ

ه چشم  های منتظرش زل زد و گفت: قرار گرفت. 

 ن   
ً
ــ اص ـ ـ ـ ـ ا سخ این دوازدە  ــ خوام حرف انگ بزنم 

ک کنم... فقط   ها که از دســت دادی رو کوچ ســال و چ
...  ن ت غرق  افش خوام توی اون همه تل و ح

ـــــق ـ ـ ـ ـ طه  دونم که عشـ ــــه  و را ـ ـ ـ ـ ـ اشـ مون هرچقدرم که بزرگ 
ە، فقط  ن گ ــای عمر و جوو تو رو  ــ ـــه جـ خوام  تونـ

ا همه م ی وجودم قدر تکدو که من  ها که  تک تصم
ت گرف و ســخ  دی رو توی زندگ دونم و  های که کشــ
 براشون ارزش قائلم... 

دن این حرف    ــــ ه شـ ــ  ـ ـ از داشـــــت. چه  و چقدر افشـ ها ن
ه، ستارە نور زند افش شدە بود.  ه قول عط  خوب که 

 

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2589  

 

 

                

 

نم  ٨٤٠#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ١١ ١٠کش

  ٤٥: ١٤ساعت:   
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ـــه     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدرسـ ـــدل_حوا مـ ـــان معـ ـ ـا ـ ـ ـ ـــان: خ ـ ـــه م انـ ی  ی دخ
حسا   دک

   

ـــدە بود کــــه برای      ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە جوری شـ ــ ــان  ــــت پژمــ ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ وضـ
ه ازجو  ـــ آمادە بود. دو روز اول  ـ ـ ـ ـ ـ که  خاطر این های اصـ

ش  مدام اسـتفراغ کردە بود، فکر  ه  ه  کردند حتما 
ها   ـــــت به از دک ـ ا تمام دردی که داشـ خوردە، اما خودش 

سـت که همه عد که عکس و  دا اش از ترس بود. دو روز 
ش  ـه آزمـا ـــد و خطر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مغزی از احتمالات  ها انجـام شـ

ــــاحش از   ـ ـ ـ ـ دە بودند که حال افتضـ ه هم فهم ق ــــد،  ـ ـ ـ ـ ا شـ
. اضطراب بود نه از اثر مشت  های حس

د برنامه آن حرف    های نادرخان بود، همه  ها هم که در تای
لش ارائه شدە بود.   از سمت وک
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ــوی هم دیروز اجازە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د  آقای خ ا برادر حم ی ملاقات 
س زنــدان وقــت ملاقــات   را از قــا پرونــدە گرفتــه و از رئ
لا این   ش رفته بود. داود  ه ملاقا ــــبح را گرفته و  ـ ـ ـ ـ ـ امروز صـ
ــازجو و قــانون.   ــــت، نــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل داشـ ــارە بود و نــه تر از وک

گرفـــــت و هرغل  کرد برای خلاف. پول ش درد 
نــد،   ش ن ــد برا ـــــش بود کــه اعــدام و ا ـ ـ ـ ـ ـ کرد فقط حواسـ

 اش مهم نبود. ا 

ه  حرفه     ـــ  ـ ـ ـ ـ درش هم هم بود. ح مادرش هم دسـ ی 
ا در   ــ ـ ـ ـ د  اشـ ار حم ـــــط فقط ان ـــــت، این وسـ خلاف داشـ
ـار   ـه  ش  ـا آمـدە بود کـه هرچقـدر هم  ـه دن این خـانوادە 

ـــار خـــانوادە خودش بود و خلاف ن ـــه  ـــاری  اش  کرد و 
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت؛ امــا اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم خــانواد نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش   ورسـ ـــــت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ــار خون توی رگبرن ــــت. ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، توی  داشـ هــا و نــام فــام
ـانـدن بردن آدم ـا ک ـه عرش  ن  هـا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه فرش ب ــان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ازی   کردند. نقش را 

ـا  از نظر وجـدا توجـه     ی کـه در این دن داود    تنهـا چ
ــ از آن را جلب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از هم ب د بود که  که  کرد هم حم
ه ش  ش شدە بود. خ ش نصی اشد،  دە   ش رس
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ــدە بود.      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ختم شـ ی بود که  د هم خ ان این پرا ج
دە   د خ د برای حم ک پرا  ِّ

َ
ک آدم خ ش  ـــال پ ـ چهار سـ
ج زند  ـ خ ا مسـافرک اورد. همان را هم  بود تا  اش را در

ــــــت کـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــال نودوهشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از سـ ـاد دادە و  ـه  داود 
ــــه  ــانـ ـ ـ ـــه خـ ـ ــــدە و  ـ ـــارت د ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدجور خسـ ـ ـــان هم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاطر  شـ خـ

نه  ــ ــ ـ شـ ـــوءپ ـ ـ چارە طبق معمول  سـ ـــ ب ـ ـ ـ  ، ار  ی خانواد
ج ــــا جمعبود و خ ـ ـــارجش  ـــه  ومخـ ــالـ ـ ـ ز ــافــــت و  ـ ـ ــاز ـ ـ ـ کردن 

م گرفته بود  درن ش قلقل شــدە و تصــم آمد،  وجدا
عد که پولش   د برگرداند.  ه حم ـــ را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ هرطور شـ

ه ک پروژە بود که اتفاقا  ال  شــدە بود، دن تورش هم  جور 
وا  اغش رفته بود.  خوردە بود و شـــ د  ان وح  برای ج

ـد   ـک پرا ــتـه بود...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد خواسـ ـک پرا ـار  داود هم در ازای 
ــاب   ــ ـ ـ ه حسـ ـــــت چندم برای نادرخان ح پول خرد هم  ـ دسـ

 آمد. ن
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نم  ٨٤١#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ از آن    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان  که از گرفته داوود ب ـــدن مچش توی ج ـ ـ ـ ـ شـ
ــــد، از این ـ ـ ـ ـ ـ اشـ د کفری  د رفته  وح اغ حم ل  که آقای وک

ــــت  ـ ـ ـ ـ ـــدە و تازە داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ل این بود، عصـ د، دل که  فهم
ــد   ــا حم روزش  جواب مــانــدە بود، چـه  تمــاس دیروز و پ
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ـل را هم بزنـد کـه   ـــود و آقـای وک ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ م مـانـدە بود  بود. 
ـد کردە بود   عــد هم تهــد مــامورهـا آمــدە و گرفتـه بودنـدش. 

ش که ننه ه عزا ل را   شاند ی آقای وک

ــد خودش خ خوب     ــــت کـه پول  البتـه کــه حم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـه ات  ــــــت نبرادرش از راە حلال و خ ـ ـ ـ ـ ـ آمـد، امـا طبق  دسـ

وا فکر گفته  ــ ــ ـ ک  ی داود و شـ ــمت  ــ ـ ــ از سـ ـ ـ ـ کرد ماشـ
ـه خـانوادە  گر کـه  ِّ د

َ
مـک های زنـدا آدم خ ه  ها  کرد، 

 نامش شدە بود. 

ـــار، روز      ــام  ط داود برای انجـ وا طبق  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درواقع شـ
ـــند  ـ ِّ جا زدە بود. نادرخان  سـ

َ
ک خ ، خودش را  ـــ ـ زدن ماشـ
ــل از قبول  ـ ط داود ق ــه این  ـ ــدە و    ـ ــد ــار، خنـ ـ کردن 

ودن هم غرق شـــدە بود. منتها هیچ  ِّ
َ
ــان  کدام توی جو خ شـ

ند که داود پروژە  ـــ ـ ــ انجام  خ نداشـ ـ ـ ا همان ماشـ ـــان را  ـ شـ
ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای بود کـه داود دادە بود و حـالا قرار  دادە بود. این سـ

د...  گ  بود دودس دامن نادرخان را 

ون آمد. از کوله     لاس ب اهش معلوم الاخرە از  بود    ی س
ش زادی   ـــــ ه سـ ت  ـــــ سـ ـــــت.  ــنگ اسـ ــ ـ ــا پر و سـ ـ ـ ـ که حسـ

زە  ار شانه ر ە بود و ان ر فشار بند م فش ز   های کوله ی نح
 خم شدە بود. 

ً
 ام
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ه      ە  شـسـته و خ اران روی صـند جلوی ماشـ شـهرە 
اران ن  ون آمدە و  ــه بود. چند دخ ب ســــت  در مدرســ دا

 شان ژاله است. کدام

ل آدرس را برای     ش آقای وک ـــاعت پ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ـــان  هم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی ژلا و ژاله گفته بود که خودش  فرسـتادە بود. دیروز خاله 

گـذارد و  ن ـان  ـد ژلا را در ج ـا توانـد اجـازە دهـد و حتمـا 
ا دل   س  ــــا ـ ـ ـ ـ د شـ ــــا ـ ـ ـ ـ ــــدە بود که ژلا  شـ ـ ـ ـ ـ ار شـ اران  طاقت 

ا خانه  اش تماس گرفته  ی خاله هم امروز صـــبح از زندان 
ــان را گفتــه و ژلا هم خ   ــار فقط  و او هم ج ارادە ان

ت دادە بود.  دارشان رضا ه د اشد،   ه دلش افتادە 

ـــمــارە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل آدرس و شـ ــه ی خــالــه ی خــانــه آقــای وک   خــانم را 
ت   ـــان هماهنگ کنند. توی صــــح ـــهرە دادە بود تا خودشـ شـ

ــالـــه ــا خـ ـ ـــهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس فوقشـ ی امروزش هم  برنــامــه خــانم از 
ــدە بود آن ــ ـ ـ دن ژاله  حرف زدە بودند و قرار شـ ــــ ـ ـ ها موقع رسـ

اشند. ه خانه، آن  جا 
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نم  ٨٤٢#ش

 

 

 

 

 

 

ــک    ــاران بود کــه  م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهو این تصـ ــه  دفعــه  جــای خــانــه 
ک فکر بود؛ این  ش  ــــه آمدە بودند. توی ذه ـ ـ ـ ر  مدرسـ که ا

س حتما  یند،  ــ  قرار بود ژاله را ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه دا ازی  د و ن د
ش   ـد ـد هم هنوز از د ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت... شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش نـداشـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
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د. ترس این  ـــ ـ هترسـ ــه   که ح  ــ ش هم خطور  گوشـ ی ذه
ال من کردە است.  ن خ گ ی را جا  نکند که چ

ها      اغ دخ ــــود و  ادە شـ ــ پ ـ ـ ــــهرە که خواســــت از ماشـ شـ
ه ش را  ش را گرفت و  اران دس ان داد. برود،   ن ت

زم؟ مگه ن   ش؟ـ چرا ع ین  خوای ب

ینمش...    اشه ب نم. ـ قرار   ب

اران چشمزمزمه     عد هم  ی  های شهرە را پر از اشک کرد. 
ه ه رو ە  ل خودش خ ت ماند. برای کن  رو سا

ـــه     اس مدرسـ ها، من را توی ل ه دخ ە  ــم  اران خ ام تجســ
ــته   ـ ـ ـ ـ ـ ـ قه گذشـ ــتان... چند دق ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کرد. از مهد کودک تا دب

ک لند شد: بود که   دفعه صدا 

. ـ پروفسور جزوە   ذاش  تو جا

ش رخــت.      ـــدا قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن این صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد چرا از شـ ــاران نفهم
ک جزوە   ــد که  ــ ـ ـ ـ ی شـ ـــــش جمع دخ ـ ـ ش بود و  حواسـ ـــــ ـ ـ دسـ

زە  ـــمت دخ ر ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ە داشـ د که کوله ای م ای بزرگ  دو
ه   ه او...  دە بود  ـــ ـ اران چسـ اە  ــــش بود. حالا ن روی دوشـ

زە  شــ صــورش را  دخ ر ا ب اهش تق ە که ماســک ســ م
ش ولش شدە بود. پوشاندە و مقنعه  اش دور گرد
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ش      ه دوسـ شـت  ات چو بود.  ک آب توی دسـت ژاله 
ــتـاد تـا او جزوە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ی پر ی جـامـانـدە را توی کولـه ا مـا و

ه کوله  ش را  ــد کف دســـ ارش که تمام شـ د و    فروکند.  ک
ه  ش گفت: خندان 

 ـ برو پروفسور.   

ش لاهم    ش "پروفسـور" صـدا رد  ها زدند. ژاله شـا
ــه  ــ لاس و مدرسـ ان  اول  ش دســـــت ت اش بود... برای دوســـــ

زە  ـــه دخ ر ە  ــاران هنوز خ ـ ە بود کــه  داد و راە افتــاد.  م
لند گفت:  ا صدای  از   همان دخ 

نـات      ـار من از رو تم ـت رو ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ژالـه، فردا دف رـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
سم.   بن
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نم  ٨٤٣#ش

 

 

 

 

 

ا بهت    اە شـــهرە  ە بود که ن اران  ه  اران هنوز خ ســـمت 
زە  عد دخ ر دون  و  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ د که در جواب دوسـ ە چرخ م

ه   الا بردە و شـ ش را  کردن توی  ای ای برگشـ فقط دسـ
ان دادە بود.   هوا ت

س...    اە شهرە خ اران خشک بود و ن  دهان 

زە     کدخ ر ە هرچند قدم  ار ماسـکش را از صـورش    م
ش را ای  ا ار آب ــه  د، دوسـ ــ از ماســـک  کشـ د و  مک
الا   زد. را 
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ــــهرە     ـ ـ ـ ـ ـ اران  شـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ فتد که دسـ الش راە ب ــــت دن ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــد.  ارادە   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ ـ ـ پ ــاز کرد و  ـ ـ ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ی خودش در مـ

 دسـت
ً
ام ش  شـت  ژاله راە افتاد.  ها لرزدند، وق 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــبدسـ ش را توی ج ـــ هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد مشـ ــالتوی  اش  هــای 
ش  ــان قل ــ ــد  ــ ــه د ــد کــ عــ ــــه فروکرد.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قفسـ ی  توانــ

نه  ــ ــ ـ ـ ـ نه سـ ــ ــ ـ ـ ـ ه سـ ش را درآورد و  ـــــ ـ ـ ک دسـ اند،  اش  اش را ب
ـــدە بود که  ـ ـ ا شـ ش مثل آه اند. ت ــ ـ ـ ـ ه  چسـ ــــت  ـ خواسـ

ش  تکــه ــاهــا ـــود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای ژالــه را  ای آهن جــذب شـ ارادە رد
ال  لمه را تکرار  دن ک  ــــت هم فقط  ـ ـ ـ شـ ش  کردند و زا
 کرد: 

نم.    نم... ش نم... ش  ـ ش
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نم  ٨٤٤#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 ٢٠: ١٥ساعت: 

ه   ان برق_ رو ا ان: خ فرو م  روی کتا
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فرو      ـــمت کتا ـ ـ ـ ا عجله سـ ـــد و  ـ ـ ـ ادە شـ پ پ ــــ ـ ـ فرل از اسـ
د. برنامه  ا خراب رزی زما دو ــ رانندە اش  ـ ـ ــدن ماشـ ــ ی  شـ
ه پ  ک برسد. هم رخته بود و اس لی ه  د دیر   ترس

دن دســته امروز تولد خانم    ا  دک بود و فرل جای خ ل 
ک   ش  دە بود که برا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جه رسـ ه این ن ک کوچک  ک ک

ه  خرد، تا هم هد ک کتاب  اشــد و هم  ار  جوری  اش ماند
ـان آن ـهج ـــپهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دادە بود،  دفعـه و کتـا را کـه سـ ش هـد

د.  ا ون ب ان کند و از فکرش ب  ج

ـــته بود، اول از      ه خانه برگشـ ـــتارە  آن شــــب وق همراە سـ
فش رفتــــه و کتــــاب اغ ک ش    همــــه  ـــعر فروغ را از ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

خانه  اش گذاشته بود. درآوردە و توی کتا

از هم      مان بود و  ـــ ـ شـ ش  ش آمدە از آمد ا تاخ پ حالا 
ــــت  جا آمدە بود ترجیح چون تا این ـ خا برنگردد    داد دسـ

ش   اشد. که تاخ ل ن  دل
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ا عجله رد      ـــندوق هم بود،  از ورودی که البته قســــمت صـ
ــد و ســـمت قفســـه  ا  شـ های کتاب رفت. از جلوی هرقفســـه 

ـــو  ـ ـ ش هم  اش رد خواندن عنوان موضـ ـــد و توی ذه ـ ـ شـ
نــه  ــال گ گری دن ر کتــاب مــدنظر را  ی د ـــــت کــه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

دون ند،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  تلف نداشـ ش کند. دخ گ کردن وقت، جا
مکش آمد و فرل هم از   ه  فرو بود  خش کتا که توی 

 خداخواسته گفت: 

ـــ کتاب در فاصله     یوگرا  ی دو نقطه رو ــ خواستم... ات
ه، داردش؟ رّود

َ
 ایران د

 متوجه    
ً
ــ ـ ـ ـ ـــت رفت که فرل اصـ ـ ـ سـ ـــ ـ ـ ـــمت سـ ـ ـ اش  دخ سـ

ــم را وارد   ــتجوی کتاب بود. اسـ ــدە بود و مخصـــوص جسـ شـ
ـــه  ـ ـ ـ ـ اری از روی  کرد و قفسـ ار  ـــان داد. ان ـ ـ ـ ـ شـ ه فرل  اش را 

ل   ـــدە بود؛ اما هم که کتاب را تح ـ ـ ــته شـ ــ ـ ــــش برداشـ ـ دوشـ
ـــد کــه توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــپهر کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ گرفــت، ذه

فرو نبود و ن ــه کتــا ان هــد ــد کــه او برای ج اش  فهم
ــه این  ــک کتــاب  ــد  جــا آمــدە بود... هرچنــد خ  برای خ

ال خودش راحت هم مهم نبود، هم  ش  که خ ــد برا ــ شـ
 س بود. 
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ــ     سته ه  شه ــ م  ادو  جور قشن اغذ  ع  د؟  ش کن بند
ف دارد؟  ا ک

اغذ     له، اتفاقا این  ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارچه ــ مون مخصـــوص  ای ادوهای 
 کتابن. 

ب     از  ـــل  ـ ـ ش  فر برا دخ  ـــاب کرد و  ـ انتخـ ـــان  را  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب کرد، دخ  سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نه را که حسـ بندی را انجام داد. ه
ــندوق ــ ـ ـ ـ ــمارە صـ ــ ـ ـ ـ ــم و شـ ــ ـ ـ ـ ــو دار اسـ ــ ـ ـ ـ ش در  اش را برای عضـ کرد

فرو گرفت...  ان کتا اە مش  اش

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٤٥#ش
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ه سـاعت کرد و گو     ا  ش درآورد  فرل ن اش را از جی
ـــپهر   ـ د، سـ ــــ ـ د. دم در که رسـ گ پ  ـــــ ک اسـ لی تا زود برای 

ه  شــه  رو ش ســ شــدە بود.  فرل خم بود و مثل هم رو
ـــناخته بودش.   ـ ـ ـــپهر خ راحت شـ ـ ـ ــــت؛ اما سـ ـ ــــک داشـ ـ ماسـ
ش را زود جمع کرد و برای این  جــا خنــد پره ـــپهر ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه  سـ

 برای این
ً
ــنـاختـه، مث ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه از  راهش  فرـل نفهمـد او را شـ

 کنار برود، گفت: 

د خانم.    خش  ـ ب

ه تاخ      ـــه ثـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دوسـ ـــپهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد کرد، سـ ش را  فرل که 
ــــک کردە و خود فرل   ـ ـ ـ ـ ـــناخ فرل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــان داد که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــپهر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رفـــت. سـ ـــلام کرد و از  راهش هم کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زودتر سـ
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ـاە کرد. فرـل هم   ش ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ف توی دسـ ـه ک ش را داد و  جوا
 زود گفت: 

 ـ امروز براتون چراغ واق آوردم.   

ل      د کرد، ق ش را تای ــــ ک رانندە مسـ و چون همان موقع 
از خودش زود گفت: از این از کند،  ش را   که سپهر دها

ااجازە   د برم،  ا د من  خش  تون... خداحافظ. ـ ب

ــدە     ــاس راننـ ــا جواب تمـ ــت تـ ون رفـ ـــپ را  و زود ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اسـ
خاله دهد. دخ صـندوق ی سـپهر بود  دار که در اصـل دخ

ه د و  و حواســش  ا رف فرل، ســمت ســپهر دو شــان بود، 
جان  زدە گفت: ه

اورم ن    ـــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ــ ارمون نذاشـ اشـــه و  شـــه واقعا اومدە 
ـــاە   ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـ ـ تو  ـــــوش کردم  ـ ـ ـ ـ ـ بود، خودم عضـ ـــادری  ـ نـ ـــل  ـ ـ فر

ی  سادە هم بود، خوشم اومد ازش. و ها... چه صافمش

خاله     ل دخ ا  ســـپهر از ق ان گذاشـــته بود که  اش را در ج
اشـــد.   ت، آمار حضـــور فرل را داشـــته  ان عضـــ هم ج
ــــتادە   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان ا ا ــــش را قطع کردە و هنوز کنار خ ـ ـ ـ ـ ـ فرل تماسـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ توی  ــــت و  ـــل گرفـ ـ ـ فر از  ـــاهش را  ـ ـ ن ـــپهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. سـ
ه پوســـ روی دیوار   اهش  خاله، ن چرخاندش ســـمت دخ
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خاله افتاد. چپ ه دخ ش را روی  چپ  اە کرد و دســــ اش ن
 پوس روی دیوار زد و گفت: 

ــه    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اینو چرا نکنـدین؟ مگـه نگفتم جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذارن  ــ هـا رو 
ه جمعه   پنجش

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٤٦#ش
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خاله    هم گفت:  دخ

ا، ان    ا دش  ــ ند  پنج ـ
ً
قه    قدر عجله داشت که نگو،  دق

ش.  شد بود  هم 

ـــندوق رفت و      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خاله سـ تلفن که زنگ خورد دخ
ه را کند و چون ن  ــ ــ ــ روزهای دوشـ ــ ــپهر پوسـ ــ ســـــت  سـ دا

ــه ــداخـــت...  چـ ــارش انـ ــدان بزرگ کنـ لـ ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد،  ــارش کنـ ـ
ش فرـل بود. توی  درواقع همـه ون و پ ـه ب ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ی حواسـ

شـا شـش ه پ ش را  ار انگشـ ، چند  ش رف و نرف اش  و
ه چانه  ار  خاله  اش تا این زد و ســـه  که صـــدای خندان دخ

د خلاصش کرد:   از ترد

گه استخارە نکن.     ـ برو د

ال اسـتخارە      لدان اشـارە کرد و  خ شـت  ه پوسـ  کردن 
 گفت: 

 ـ اینو هم بندازن دور   

خ گفت:    خاله ش  دخ

شش     آت
ً
ا اص ا اشه  گه ـ  م، برو د  زن
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ون   ـــپهر ح ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را هم خورد و کنـار فرـل  رف خنـدەسـ
ستاد.   ا

د؟   پ هس  ـ منتظر اس

ــاە اخم    ــل ن ــه او  کردە فر لنــد کرد و  اش را از روی گو 
ان داد و گفت:  ش را ت  داد. 

ه رانندە که از این   له... اما  دش کردە. ـ   جا دورە تای

 سپهر فرز گفت:   

د من    سلش کن  تون. رسونمـ ک

گه. ـ نه ممنون. روم ن    شه د

ـــ رو     ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە کردە وق  ــ شدن ندارە وق عجله دارد. اون اش
د کردە مس شما رو.   دور بودە تای

ـــ کند،  و فرل که واقعا ن    ـ ـ ـ ـ ـ ـــ از این صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت ب ـ ـ ـ ـ سـ توا
م گرفت   ـــم ا رانندە تصـ ال تعارف  ار  خ پ هم  ی اســــ

ه سپهر هم گفت:  کند. اما رو  را 

 شم. کنم، مزاحم شما نـ و تا درست   

ــاند. هیچ    اهش را تا ته فر کشـ ــ نبود.  و ن ـ ی از تا خ
 سپهر از خداخواسته گفت: 
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د.    گه تعارف نکن د د ا  ـ ب

از گفت:    د فرل اشارە زد و  ف خ ه ک خ   و ش

ان   د برای ج ش ازم مجبور  د.  ـ که  ار  برامون چراغ ب

ـــمــت      ــ ـ ـ ـ ـ ـ چش را درآورد و سـ ـــوئ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد هم معطــل نکرد و سـ
ش رفت که آن ارکش کردە بود. فرل  ماشـــی ان  ا دســـت خ

ـــل  ـ ـ ـ ـ سـ ه این فکر  ح ک ــــت  ـ ـ ـ ش فقط داشـ ــــ ـ ـ ـ کردن درخواسـ
فرو   ه کتا ان  دە بود، او برای ج ــپهر فهم ــ ـ کرد که سـ

 آمدە بود. 

ش جلوی فرل      ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مـاشـ ـــپهر دور زد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد سـ ه   ثـان
ستاد.   ا
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نم  ٨٤٧#ش
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از عذرخوا    ــــع شمارە   سوار شدم و  عد هم  ی  کردم. 
قـه خـانم ام را اطلاع دادم.  ایدک را گرفتم و تـاخ چنـد دق

 تماس را که قطع کردم، گفت: 

دین حالا؟    ـ  خ

سته   ه   اش اشارە کردم. بندیاسم کتاب را گفتم و 

ه    ـــ هد ـ ـ شست... برای خانمــ ی که پ ار  دک کنم،  شون 
 گرفتم. امروز تولدشونه. 

ه   ارکه. ـ   ه چه خوب. م

ک را نگفته      لی ادم آمد که آدرس  شـکر کردم و  ر لب  ز
ـــ هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خلاف مسـ البتـ ـــدە بود و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن او هم  بودم و 

د ن ا ه هرحال  ــدە بود  گفتم و آنرفت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر دیرم شـ
گر ن ستم تعارف کنم. که د  توا

تون  شهر ــــ من سمت فرهنگ     رم... شما هرجا توی مس
د.  ادە کن  بود من رو پ

ــه ـــک    فـ م   دفعـــه  ش  عـــت رانـــد ــاد  کرد و  هم  ـ وز
د و گفت:  ش کش ه موها ش را   شد. دس

ع خب    مه...  گه. ـ مس  خوام شما رو برسونم د
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ه    ار او معذب  شکر کردم و چون حس کردم  جای من، ان
اە   سـت م را سـمت پنجرە چرخاندم. از جلوی ا شـدە بود، 
دیروز   از  ــه  ــ ـ ارغـوان کـ ــه  ــ ـ ـ فـکـر  ـم،  ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه رد  ــ ـ وس کـ اتـ

ــه ـس ــ ـ ــهزمـیـنـ ــ ـ هـمـ بـود،  ذهـنـم  هـنـوز  ی  پـر کـرد.  را  ذهـنـم  ی 
دن حرف ن ش و شــ د ســتم که حســم از د ش چه  دا ها

ــتـــه بودم؛ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خسـ بود، هر بود ازش متنفر نبودم... امـ
ـــــتخجـالـت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن. از ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن... دلم  خوردن از فکر کشـ

اله خواســــت همه دا ذهنم خا  ی این حواس را توی ز
 کنم. 

ون دادم...     آرام نفسم را ب

د برگشـته بود، حال    مان به شـدە  وهوای خانه از وق ف
گر همه ها  زدن اش ســــکوت نبود. حالا صــــدای حرف بود. د

ـــای خــانــه را پر گــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای لوازم  ــاە فضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح صـ کرد، 
اورش نخانه  ـ  د ک عد از مدت ... شـا ار  ها  شـد؛ اما ان

خچال ـــدای  ــتم صـ ـــدا که  مان را دیروز داشــ دم. صـ ـــ شـ
ه ــه بود و  ــ ـ ـ شـ ندە بودمش...  نظرم مدتهم ــ ــ ـ ـ شـ ها بود که 

نم هم نبود تــا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و شـ ــاران و وح ــه  ــاش غم  ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه این بزر نبود. این اش غ  ها دل خوش کرد...   چ

ادە برـ از این   ا افش پ م خونه. جا   گش
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ه    هم  از  عد  د و  شــه طرفش چرخ ی پنجرە.  طرف شــ
ـــارە  ـ ـ ب بود. ناشـ ـــتغ ـ ـ ـــتان دسـ ـ ـ سـ ه دب ـــتم عمق  اش  ـ ـ سـ دا

ه دوران مدرسه  اد بود که  ا افش این همه ز ش  شان  رفاق
اهش کردم و گفتم: بر  گشت. ن

س شما هم مدرسه   هوشان ـ  د؟ی ت  رفت

د و گفت: ک    دفعه خند

ع ان   هـ  اشم؟م نقدر  ه نخود هوش داشته   آد 

ستم جلوی خندە   م. نتوا گ  ام را 

ــ نه نه منظورم این نبود، فقط ن    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم رفاقت ــ ســ تون  دو
ه. این  قدر طولان

د. ش برنخوردە بود و هنوز ه    خند

ه وقتا رانندە ن    ه  ـــ ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الش، هیچ ــ اور  اومد دن کس 
 دردە. های  کرد که افش از اون مرفهن

ه   ان دادم.  م را  دش ت  تای

ه چراغ     دن  ـــ ش    تا رسـ ی نگفت. ترمز که کرد  قرمز چ
ــه ش  را  ــای زد. این حرک ـــــکش را  ـ ـ ـ ـ ـ طرفم چرخــانــد و مــاسـ

ه ماسکش جلب کرد و فکر کردم... او هم   ش  توجهم را ب
اد از ماسک استفادە  ار مثل من ز  کرد. ان
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ه   افه ـ حالا واقعا  اشم؟م نق هوش بودە   خورە ت

م ن    ـــمرو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد توی چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کنم. هم خنـدە شـ ش ن ام  هـا
دم.   گرفت هم  خجالت کش

چه     اە آدم از  ـــ قصد جسارت نداشتم فقط ناخودآ ـ ـ ـ ـ های  ــ
ا مهندس.  اشن  ا دک شدە  هوشان انتظار دارە   ت

ه خودش اشارە زد و گفت:     آخر حرفم، 

فروش     ـ نه کتا

ــاز      ـ خنــــد زدم.  ــــک ل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ر مـ ــــان دادم و ز ت م را  آرام 
الا زد.   ماسکش را 

گر      ـــطرا کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت اضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک لحظـه فکرم رفـت سـ برای 
ا این هنداشـــتم.  لش را هم داشـــتم  که حالا  خاطر تاخ دل

س ذهنم محو   ـاز  ی ازش نبود. فکر ارغوان هم  امـا... خ
 شدە بود... 

 چراغ که س شد، راە افتاد و گفت:   

ـــارت      ـــار نظـ ـ ش رو دارم و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدسـ ـــه مــــدرک مهنـ البتـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــاختمون  ـ ـ ـ ـ ـ ــــازی هم انجام سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه عشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم؛ اما هم

فرو داشتم.   کتا

ار مورد علاقه   د. تون رو هم انجام ـ چه خوب که   د
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ـــتم حس کردم جملـهنقطـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوا  ام  ی حرفم را کـه گـذاشـ
ــه خودش گرفتــه بود. نرنــگ ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وی ح دانم واقعــا  و

ــ ازش   ـ ا نه؛ اما برای گذشـ دم  اە او هم د ـــم را توی ن حسـ
 زود گفتم: 

ه هر    د. ـ  اش شه موفق  دوارم که هم  حال ام
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ـــمت پنجرە چرخاندم.      ـ ـ ـ م را سـ ـــکوت کردم و  ـ ـ ـ عد هم سـ
از او گفت:  عد  ه   چند ثان

ار ترجمه هم     د که  اە نکنم، گفته بود ه اش ــ ا ـ ـ ـ د،  ــ کن
 درسته؟

ه    هم را  عد هم  ان دادم  طرفش چرخاندم و  دش ت تای
م اضافه کردم: و ن ه حرکت   دانم چرا این جمله را هم 

 ـ دوست دارم کتاب ترجمه کنم.   

ه که، ما هم براتون    مش... ـ خ خ  فروش

ان    ه ز شـه از  ه،  برخلاف هم ک غ ش  م پ ا آوردن رو
م خنک   ـــ ـ ـ سـ ک  مان نبودم و جواب او هم مثل گذر  ـــ ـ ـ شـ

ه ای  ل توی رو د قت ت  ام بود. شدەحق

خ شدە بود وق گفت:    ش ش  از لح



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2619  

ــ این     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت مجبور  جوری خانوادە ــ ــــما هم برای حما ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
 . فرو ما رو پرک ان کتا  شن ب

ــــه را برای پرکردن  ی حرفکـــه تــــه همــــهاز این    ش  هــــا
فرو  ی کتا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان از مشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خندە افتادم.  شـ د،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـــد و  تز خودش هم  ــد ــ برای فروش  خنــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــــای ب

ــدە بود و او مجری   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چـــاپ شـ ــا کتـــا ـــار واقعـ داد... ان
 فروشش بود. 

ارە     ک در لی ه  دن  گر تا رس ا  ی روشعد د ازار های 
ــاد، برخلاف   ـ ـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ـــــک  ـ لی وق جلوی  و   م  حرف زد
ــــل و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـت از روز توی راە بودن کسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه کـه این سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم

ـــته  ـ ه ام خسـ از هم  حال بودم...  ــاندنم  کرد،  ـ ـ خاطر رسـ
خ شد و گفت:  از ش شکر کردم و او هم   ازش 

ـه این    ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان، جـای آوردن چراغ،  از  ــ دفعـه برای ج
ـــند ـ د، خ  صـ ـــات نقدمون رو هم پر کن ـ های خا جلسـ
م. ممنون   ش

ادوی توی دستم اشارە کرد.     ه 

ــ خانوم     ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ ارد، دور هم  ــتاتونم ب تون خوش  دک و دوسـ
 گذرە. 
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ـــتم جلوی خنـدە    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م. او هم از خنـدە ـاز نتوا گ ی  ام را 
ـــمت   ــــدم. سـ ادە شـ ه خندە افتاد. خداحاف کردم و پ من 

ـــاختمــان کــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م جــا کــه هیچ سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مــاسـ کس  رفتم، ز
دە بود. ن خند کش ک ل د،   د

عــد از مــدت    ــه کردە  خــدا را برای حس خو کــه  هــا تج
ک شدم.  لی  بودم شکر کردم و وارد 

   

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٥٠#ش
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 ٢٠: ١٦ساعت:   

ان: محله    ی سعدیم

 

 

 

 

 

 

ــــه      ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــک  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. توی دسـ ــ ون آمـ ـــه ب ــانـ ـ ـ داروخـ از 
ســته اش را توی  اســتامینوفن بود که حواســش نبود داشــت 

ش له  ا قدممشـ ها که سـخت و سـنگ برداشـته  کرد. 
ـــد هم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە  شـ ـــه آرام ــا  طوری برای خودش راە افتــاد تـ

از بود و  د.  ــ ــعدی رســ د داخل رفت.  ســ ازد ــد و برای  شــ
نـــه پنج  ی ورودی را پرداخـــت کرد و داخـــل  هزار تومـــان ه
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س هم  ــامــدە بود،  ـ ــد ن ــازد ـ طور  رفـــت. هرچنــد او برای 
ه   رفت د. رو ــــ ـ ـ ـ ــــکه رسـ ـ ـ ـ ه حوض سـ ش  و رفت و رفت تا  رو

ــــکه ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ە  ــتاد... خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــکناس ا ـ ـ ـ ـ ـ های کف حوض  ها و اسـ
ــغول درآوردن دانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە مشـ ــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها از لفاف  ی قرصدانه خشـ

یو  ش دە تا قرص بود.  آلومی ـــــ ـ ــد. حالا توی مشـ ــ ـ ـ ــان شـ ــ ـ ـ شـ
ـــکـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ یو را جـای سـ ش را  لفـاف آلومی ـد آرزو ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه شـ

ه حوض کرد   ش را  شــ برآوردە کند، توی حوض انداخت. 
ضش آرام ا مشت منق ون آمد. و   آرام ب

ـــاز کرد، لــ      ــه  ش را کـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش عرق کردە بود و مشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دی از قرص ه  سـف ش را  سـتاد و مشـ ش بود. ا ها کف دسـ

اند و قرص ــ ش چسـ ش  دها ش رخت. دســـ ها را توی دها
ــــود. از تل   ـ ـ ـ ـ شـ از  ش  اندە بود تا دها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ه دها را 

ـــدە بودند حالت عقصقر  ـ ب شـ ا بزاقش ترک ه  ها که  زدن 
ه از  خودش گرفت. توجه  دو نفر  ـــدە بود.  ش جلب شـ

قـرص فـرودادن  ــه  ــ ـ ـ مـجـبـور  ایـن خـودش را  ــا کـرد.  ـ ـ ـ ــه  هـ ــ ـ دفـعـ
هعق ی  شـ شـ شـد. تعداد ب ش ب ،  زد اە کردند.  ش ن

ه ــتاد... همهمه دو قدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دە ا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رفت و ترسـ ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ی  سـ
ــه؟" و " "چه " مثل وز شـ د وز  شـــدە؟" و "کرونا دارە شـــا

ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ــای  توی گوشـ ـ چــد.  ــا از قرصپ هــا را از  رف دو تـ
اغچه.    ــد ســــمت  از عق زد و خم شــ ش حس کرد.  ل
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ــــت رو خ کنه." این دفعه که عق  زد  داد زد که: " حراسـ
ـــالا آورد.  از قرص ش را  ــات دهـــا ش  محت ــا ر ز ــا ز هـ

ـــــت توی بزاقش حل  ـ ـ ـ ـ ـ ه لرز  گ کردە و داشـ ش  ـــد. ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د   ــد ــ ــــت و قورش داد. لرزش شـ سـ ـــمش را  ـ افتادە بود. چشـ

ک  دفعه از حال رفت.   شد و 

غ     ــل ــ ـ ه دورش  شـ ـــــت  ــد. دو تا آقا از حراسـ ــ ـ طرفش  شـ
ـــد.   ـــدنـ ـ ـــهدو ـ ی خورد"     گفــــت: " گفــــت:  چ

ـــ کرد؟" مـامورهـا مردم را کنـار زدنـد و جلو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع خودک "
عـد   ــع  ـک ر ـــد؟" و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س  شـ رفتنـد.  گفـت: "آمبولا

ه  س رو ه آمبولا ــتادە بود.  ـ سـ ه ا ــعد خاطر  روی ورودی ســ
م س، رهگذرها هم  ــدە بودند.  آمبولا ون جمع شــ ش ب و

ـدا کردە بود   ش پ ــــــت توی جی ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه مـامور حراسـ تنهـا چ
ــارد توی   نــد روی بران ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بود. وق داشـ ــارت آقــای وک

ـــوارش  ـ ـ ـ ـ س سـ چهآمبولا های محل  خلاف کردند،  از 
ـــدە بود، چهرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س جمع شـ اش را  کــه ب مردم دور آمبولا

ش درن  ه  شـناخت؛ اما صـدا د که مامور حراسـت  امد. شـ
ـب   ـارش در ج ـا وک کـه  س گفـت کـه  ــــــک آمبولا ـ ـ ـ ـ ـ پزشـ

  بودە تماس گرفته و آشنا درآمدە است. 
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ند. مامور      ــــعدی ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــتان سـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ه ب ــ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ قرار شـ
ـــل تمـــاس گرفـــت و آدرس   ــا آقـــای وک ـ ـــارە  ـــــت دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حراسـ

ه مارستان را  از آن همب س  محله ش داد.  د. آمبولا ای ش
ــت.   ــالش رفـ ـ ـــد و دن ــاد، او هم ترک موتورش پ کـــه راە افتـ

ــــت تــا لحظــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک درسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک آقــای شـ ــد  ـه  ای کــه د ـک  و
ان تماس   " را داد و ج د دل ــتان رفت و اســـم "حم مارسـ ب

ه و این  ی ورود گرفت. ها را گفت و اجازەحراست سعد
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 ٣٠: ١٣ساعت:   

مارستان سعدی   ان: ب  م
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ش      د ع حادە، برای هم  سم از ن ه فاو شون مبتلا  ـــ ا ــ
ــــون دادە. طبق گفته  شـ ش  ــتامینوفن وا ـ ـ های مامور  ه اسـ

 عمـدی خوردە؛ امـا خـب اللهُ اعلم... مـا  
ً
ـــــت، احتمـا ـ ـ ـ ـ ـ حراسـ

م...  ارهای لازم رو براش انجام داد  تمام 

ـــد،      د مطم شـ ت حم گر که از وضــــع ل  د آقای وک
ون رفت و سوار تا  ل نگه داشته بود  ب ای شد که از ق
 و مقصد دومش را داد: 

ه زندان عادل   د  اد لطفا. ـ ب  آ

ــاهــاش  راننــدە راە افتــاد.     ش از زنــدان  ـــاعــت پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو سـ
تماس گرفته بودند. داود درخواست ملاقات دادە بود. خ  

ق همان هم دە بود. اول تا  محله از ط ــ ــ ـ ـــــش رسـ ه گوشـ ای 
ا لودادن   ش هم رفته بود که  ل توی ذه ــ آقای وک ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
از   عد که  ــاط را راە انداخته بود، اما  سـ ــ این  ان ماشـ ج
ــارهــای   ــل تمــام  ــدە بود کــه آقــای وک ق فهم از همــان ط
ــــدە بود،   ـ ـ ـ ـ ـ ار نا برادرش شـ ــتان را انجام دادە و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ب
ه قول خودش   رە شـــود.  گری وارد مذا خواســت جور د

ات مســخرە  ا آن اخلاق د  ا توی  حم گر حا نبود  اش د
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ــک ــد  ــا گــذارد و  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آن مــاشـ کرد تــا این  ــاری برا
ن ذرە ش کـــه فقطآخ ش  ی وجــــدا ــــد وا ــــه حم وفقط 
 داد هم آرام شود. شان 

آرام    بــرای  ــه  ــ ـ طــیــنــوش کـ ــل  ــ ـ از  مــثـ ــد  ــ ـ ــعـ ــان  ــ ـ ــادرخـ ــ ـ نـ کــردن 
، نــه  جوش ــان ثم ــدن حرف طلاق از ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از شـ آورد

ـــورا   ـ ـ ـ ـ ون کردە بود، حضـ ا دادوهوار از خانه ب فقط ثم را 
ر جلوی   ــدش کردە بود کـــه ا ــا هم رفتـــه و تهـــد اغ حـ

ه خا د، منتظر  ش را نگ اە   دخ ــ ــد. از  سـ اشـ ش  ــســـت شـ
ـکاین  ــــــت نـادرخـان این دو روز  ـ ـ ـ ـ ـ ـه  کـه دسـ ـدە بود،  بنـد لرز

ــار   ش درآمــدە بود  ــــت افتــادە بود و هرچــه از دهــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
عـد هم  طـاهرە و حـاج  ـــط و پژمـان و ثم کردە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مصـ

اها   دو ش را دادە بود.  حا جوش آوردە و او هم جوا
ــال  که این ــ ـ ـ ـــــتسـ ـ ا توی دل ها دسـ اوردە  ان ن ه ز ــــان  م  ـ ـ شـ

ــــان  مخ کردە بو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـان هم... خودشـ دنـد. افتـادە بودنـد 
ـــان را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــد از درون خودشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد هم کــه  داشـ خوردنــد. 
ــتـه و دم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه برگشـ قـه برای گزارش حـال  ـه طینوش  دق

ش تماس گرفته و دیوانه ا دک  اش کردە بود. نادرخان 

ـــــت دیوانه     ع در جواب  مثل فاطمه که داشـ ــد. ام ــ ـ شـ
ــارج تـلاش ــ ـ خـ بـرای  او  ــای  ــ ـ هـم  هـ ــاز  ــ ـ ـ ــال،  ــ ـ حـ آن  از  ـش  کـرد
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ا جمله ش را  ــــکو ـ ران سـ ــــته بود که برای و ـ ـ ــــکسـ ـ ـ کردن  ای شـ
ــاش... چـون   ــ ـ ـ نـ ــام خـوب  ــ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ «الـ  بـود:  ــا  ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ــاطـمـ ـ ـ ـ فـ

اهام خوب شدە بودی.»  خواس از مامان  ازی،  بزرگ ن
سـته بود   قلب فاطمه جوری سـنگ شـدە بود که ح نتوا
ـــوءظن خـا کنـد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع را از این سـ جواب دهـد و ذهن ام

ان دادە و چشـــم ه چپ و راســـت ت ش را  ش از  فقط  ها
ــــک پرو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع گفتـه بود: «فقط  اشـ ـــدە بودنـد. ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـا شـ

ه ش را  شــ از  ت رو دوســت داری.» و  ش کردە و پتو  دخ
دە بود.  ش کش  را روی 

ه حال فاطمه آن    ـــدە بود که دک هاتف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ناچار  قدر 
ه ســخه کرد و     ای نوشــته و شــهلاخانم از داروخانه ته

ها چند آمپول آرام  ش تزرق کردە بودند. خش 

ع همــان    ر پتو مــانــدە بود و فقط  خودش  ام طور ز
ـک  ـه تن فـاطمـه نزد تر کردە بود. چون اتـا کـه فـاطمـه و  را 

ک تخت دونفرە داشـــت  چه ن شـــدە بودند  ش ســـا ها ت
ش را از لحظه ــــم ک سـ ع  دن خا نکردە  که ام ــــ ی رسـ

غل شهلاخانم  بود. النا اما تا به  شدن فاطمه از ترس توی 
ه کردە بود.   گ
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ـه     ی هـای خـانوم مثـل گ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ـل کـه این روزهـای  بود
ــتان تمام ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ـــــکتوی ب ـ ـ ـ ـ ـ ــد. هرچه اشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  شـ ش را  ها

ا دســــت م  ــ  ها ـ ـ دە نداشــــت. خودش را مق کردم فا
ار نبود.  خش در  ست و   دا
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 ٠٥: ٢١ساعت:   

اع   ا ل  ان م  م

 

 

 

 

 

   

ه خانه     دن  ـــ ـ ـ ـ ــــت  ژاله تا رسـ ـ ـ شـ اش  ی خاله اران فقط 
ــان ندادە بود. ح حرفش را هم نزدە   ــ ـ ـ شـ رفته و خودش را 
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دە   ــــ ـ ـ ـ ـ لام ازش پرسـ ک  د  دە بود وح ــ ــ ـ ـ ـ ـ بود. فقط وق رسـ
این   ــان دادە بود.  ــ ـ ت را  ش  ــاران آرام  ـ ـ ـ ؟" و  بود: "خو

های خودش فاصله  سوال توی این خانه خ از استاندارد 
ــــــت. این  ـ ـ ـ ـ ـ بودن بود.  اش هنوز زنـدەبودن مع جـا خوبداشـ

دن بود. مع اش هنوز نفس مع  شـــدن خطر  اش رفعکشـــ
چه  دن ماه ی  های قفســه ی قلب و شــکســ اســتخوان ترک
نه بود...   س

ــاع      ــا ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دسـ ــا هــدا ــاالله" گفــت و  ــل " آقــای وک
اران   شــه  شــســته و مثل هم لچر  د روی و داخل آمد. وح
ـــهرە هم هرکدام   ـ ـ ـ ـ ـــ و شـ ـ ـ ـ ـ ــتادە بود. حسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ــــت  ـ ـ ـ شـ

ســـتادە بودند. ســـلامطرفک ــان ا ــــع زمزمه  شـ ها آرام و 
 شدند. 

ــ      ـ ـ ـ خانه رفت، حسـ ـــ ـ ـ ه آشـ ـــند  ـ ـ اع برای آوردن صـ ا
ـــهزود  ــک  تر  ـــل روی  مکش کرد. آقـــای وک ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رسـ

اع هم کنارش.  ا شست و   صند 

ل بودند.      ه دهان آقای وک ە  د تمام مدت خ  اران و وح

ستم.  ـ خدا رو شکر دست    خا ن

نه     ار نصـف فشـار از روی سـ شـان برداشـته  تک های تک ان
لند "ال  اع  ا ـــدە بود.  ـ ل  شـ ـــکر" گفت و از آقای وک ـ شـ
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ف کرد   د را تع ان داود و حم ـــ ج عد مخت شـــکر کرد. 
ا داود.  دار ظهرش  ه د د   و رس

ط دارە؟   دە، اما  ە شهادت   ـ حا

اع اخم    کردە گفت: ا

؟      ـــ چه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ــ ـ ـ ه آدم رو از هسـ وجدان پول گرفته 
طم  ــاقط کردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل که اون  سـ  همون ف

ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارە؟ اصـ

ست؟ ا ن  دخ گرفته 

ه اندازە     ــ نه  ـ ـ ـ ـ لم  ــ ی شهادت خودش. مخصوصا که اون ف
ـــ لحظـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش کوتاهه و توی ب ی این آدم  هاش چهرە زمـا

ست.   مشخص ن

د گفت:     وح

ه؟   طش چ  ـ 
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ــ این    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ای ازش دارد، نه د ــ ـ د نه شـ د و این    که تعهد 
د. ها، و اینحرف ارم برای برادرش جور کن ه   که 

اع عص پوزخند زد:     ا
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ع قانون هم     ـــ  م این  ــ د ت  شسته که ما رضا جوری 
ه جون مردم؟ از بندازە   وح رو 

ه   ش را  ل  ان داد و گفت: آقای وک  ن ت

ه     ـــ جن ـ ـ ـ ـ هــ ش  ی عمو جرمش  جاشه، جن ی خصوص
ه شا  وط   شه. م

از گفت:    خ شدە بود،  اع که صورش از حرص   ا

س برادرشه.    ل چارە اون  که این ا  ـ ب

ه    ش  ــا ــند  و چون خ اعصـ هم رخته بود، از روی صـ
مان   شــ خانه رفت و وســط راە  لند شــد و اول ســمت آشــ
اع از وق رفتـه بودم همه  ـا ـاط رفـت.  ـه ح ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  شـ

م   آورد... نفس 

اط      ه ح ش  خانه رفت و لیوا آب برا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آشـ ـــــهرە  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د گفت:  اران و وح ه  ل رو   برد. آقای وک

ـــ من فکر     ای  ــ دن  گه وقت خو برای کش کنم الان د
ط ـا  ـه  ـانـه. ح ا ـه ج وط این آقـا هم  نـادرنـادری  و

ه   وا  ــ ــند ماشــــ که از ســــمت شــ ق ســ م، از ط ش ن پ
لم،  ش توی اون ف ــدە و بود ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد شـ م نظر  نـــام حم تون

م.   قا رو تا حدی جلب کن
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د گفت:    ند. وح ا هم داخل برگش اع  ا  شهرە و 

 شه رو حرفش حساب کرد؟ـ   

ه چشم   ل  اە کرد و گفت: آقای وک د ن  های مصمم وح

ا من.    ش   ـ او

 اران گفت:   

 ـ اون... ه نگفته؟  

ــه     ــل  ـا  "اون" پژمـان بود و خوب بود کــه آقــای وک قـدر 
ــا هم   ـ ــه دن ــا تـ ــاران تـ ـ ـــود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه متوجـــه منظورش شـ ت بود کـ

اورد. ن ان ب ه ز ست این اسم را   توا

ع همون حرف    ـــ هنوز نه...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش رو زدە؛ اما  ــ های وک
هخب، شیوە  ان قتل  ازجو توی ج جورا مُقرآوردن  ی 

ـه ـت نـاجور  طرفـه، تـا الانم هر مراعـا بودە  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطر وضـ
ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت کنــه...  خودش بودە کــه درسـ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ــه ــه  زودی بنــد رو آب مطمئنم  ــه  ــا ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە. مخصـ
ــدە.   ــ ـ از شـ ان  ه ج ای نادرنادری هم  ــه که  ــ ـ ــــش برسـ ـ گوشـ

ـــتوانه جوری این  ـ ـ ـ ـ شـ ه  ــــکوت کردە که  فهمه  ـ ـ ـ ـــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ی ک
 .  خودش رو هم گرف
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از گفت:    لند شد و   از روی صند 

ی   گ س من پ  دم. های لازم رو انجام ـ 

د گفت:     وح

ع واقعا حا     ا همون ماشی که  ـ  د  ا شون نبودە که ن
 دستمزدشون بودە برن  صحنه. 

ــه    ــل  ــان داد چون هنوز خ  آقــای وک ــد  ت ــد وح تــای
ـــو را خود داود دادە بود، امــا خـب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کـه این سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــداشـ

ل او هم فاصله ت نداشت. تحل  ی چندا از واقع

ازل     ـــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارم کنار هم جور درــ آد. این اتفاق  ها رو که 
نم افتـادە.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا روز رف شـ ـل از اون هم  دق م کـه ق دون

ـه اون ـال را برای  ـان همون  هـا دن زدن بودن. مثـل ج
ــد... من فکر دزدی   ــه حرکــت  فرجــام کــه گفت کنم این 

ســته جلوی ســفر  از  حرص بودە، چون فکر  کردە نتو
ـاعـث   ە... برای هم عجلـه توی انجـامش  گ نم رو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه دە. شدە که   قول معروف سو 

د و گفت:    اهش روی همه چرخ  ن
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ـــ و مهم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ژلا ــ م که  س آورد خان این  تر از اون، ما شـا
ا وجود   لم گرفته. وگرنه   ـــحنه ف ـ ـ ـــط بودە که از اون صـ ـ ـ وسـ

ازم ن م. این سو  داشون کن م پ س  تو

شــســته و مشــغول      ش  ژلا که توی ســلول زندان روی تخ
ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بنـــد درسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بنـــد بود. دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف کـــه  کردن دسـ ـ هـــای 

د ن ا ارد ازشـان  ل سـت چند م ک روز  دا د  افت شـا
ش صـاف د ا رسـ ها ک و شـ شـد،  ها  های ک

ش  دفـ تـوی  هـرروز  ــه  ــ ـ بـرای  کـ فـر  ــه  ــ ـ ـ ـلـ ــــت،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـوشـ
ـــاری راە  اش آزادی  ـ ـ ــارو ــ ـ ـ برای خودش  او هم  و  ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــد ـــاف انــداخــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را صـ کرد... روحش هم  هــا
دن ژاله چه فکرها توی   خ نداشت که از لحظه ی د

د. اران   چرخ

ل دو ساع گذشته بود. خانه     اع  از رف آقای وک ا ی 
اع توی سالن  در سـکوت محض بود. شـب ا ها حسـ و 

گر خــانـه جــا  ـــهرە توی اتـاق د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد.  انـداختنـد و شـ خواب
ـــــکش را   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاران  ـــــخص بود و  ـ ـ ـ ـ ـ ش مشـ ـــد هم کـــه جـــا وح

ه  ا ه  دە  د چســـ قدر  انداخت. هردو آن های تخت وح
ـــان  ـ ـ شـ الای  ـــقف  ـ ـ ه سـ ە  ـــمخ ـ ـ ـــان از  ماندند تا جسـ ـ ـ شـ

م م فشار  سته هایآورد و چشمخوا   شد. شان 
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دار بودند و توی فکر هرکدام   حالا هم پنج    شـان  نفرشـان ب
ــک چ  ، خــاطرات من.  هم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. توی فکر حسـ چرخ

ــاع حرف  ــا ــاران. توی فکر  ـــهرە، غم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  توی فکر شـ
ــارە  ـــل در طآقـــای وک ــد،  ی  وط داود. توی فکر وح و

اران...   نادرخان و توی فکر 

د...     ـ وح

ش پچ    ـــدا ـ ـ ـ د صـ ه گوش وح د و   بود که فقط  ــ ــ ـ ـ رسـ
ـــتخوان  ـ ـ ـ ـ ـ دار بود توجهش را از فکرهای اسـ ش  خرد چون ب ک

ش جلب کرد.  ای تخ دە   ه زن خواب

له.     ـ 

دن نداشــت،       انتظار "جانم" شــ
ً
اران هم حالااصــ خود 

شه   ل از این چند ماە، هم ش گذشته بود که تا ق اما از ذه
ــد هم  آن ـ ــالا وح ــه حـ ــه بود. البتـ منظور  طور جواب گرفتـ

ش جمع   ل ــه توی  ــا را کـ هـ ــاران چ ـ ــه" گفتـــه بود...  لـ "
از پچ  کرد:   پچشدە بودند، قورت داد و 

ش بزنم. ـ هنوزم دلم     خواد اون مغازە رو آت

د را ن   شا وح د. اران خطوط عمیق شدە روی پ  د

 ـ اما الان...   
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ش را قورت داد.    ل های توی   از آن چ

فروشمش... ـ     خوام 

ل عوض    د تا دل ـــ ـ ـ ه طول کشـ م  فقط دو ثان ـــم ـ ـ ـــدن تصـ ـ ـ شـ
د و گفت:  د رس ه ذهن وح  اران 

ه    خاطر ژلا و... ژاله؟ـ 

ـاران این     لوی  هـای توی  ـای نرفتنـد. دانـه چ دانـه  دفعـه 
ــم ــ د از مدل نفس از چشـ ون رختند. وح ش ب دن  ها ــــ کشـ
ــهچ را ــاران همــه ش را ل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. دسـ ی تخــت برد تــا  فهم

د و... گرفت.  گ اران را   دست 

اران گفت: دانه   ش شدند و   ها ب

د.     ـ دستمو ول نکن وح

 کرد... مطم بودم. وقت نکرد... هیچن  
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نم  ٨٥٦#ش

 

 

 

 

 

 

ه سه    ١٤٠٠ ١١ ١٢ش

 ٤٥: ١٤ساعت:   

ه   ان: رو مارستان دنام  روی ب
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ــوص      ــ مخصــ ـــند جلوی ماشــ ل نادرخان از روی صـ وک
از   ــارە کرد که در عقب را  ه رانندە اشـ ــد و  ادە شـ نادرخان پ

ــانوم  ـــا وجود  کنـــد. خـ ــان  ــــدە بود و نـــادرخـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل مرخص شـ
گر خودش هم  ــا که د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اوضـ ه خو  ـــــت  ـ ـ ـ ـ سـ هم  دا
ــت از این قدرت داشـــت.  ها برن کردن نما رخته بود، دسـ

ص خانوم  ـــنگ برای ترخ ـ ـ لش زودتر از هوشـ ل در  ح وک
ــ   ـ ـ ـ دن ماشـ ـــنگ از د ـ ـ ـــدە بود و هوشـ ـ ـ ـــتان حا شـ ـ ـ مارسـ ب
ـاقر هم تمـاس گرفتـه بود   ـا  ش قلـب گرفتـه بود.  نـادرخـان ت

دە بود وسـط شـ  د؛ اما وق فهم گ ان را  درما  تا ج
عد هم تماس   اران کشــاندە و   اســت، ال حرف را ســمت 

  را قطع کردە بود. 

ـــخانوم     ـ التوی مشـ ش آوردە  ل در  ـــنگ برا ـ ای که هوشـ
ف  دە بود، نح ــــه د ـ ـ ـ ـ ـ شـ  کنار خود  تر از هم

ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. اصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــت نبود، مثل   ـ ـ ـ ـ ـ لند و درشـ ــــنگ که ح خ هم قد ـ ـ ـ ـ ـ هوشـ
ــــت  ـ ـ ـ ـ سـ ار ب م کردە و ان دجور وزن  ل و فنجان بودند...    ف
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ـــورش آن ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. صـ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ ـــال پ ـ ـ ـ ـ ـ قدر آب رفته بود که  سـ
شـــت   ــنگ بندش را  ش گشـــاد شـــدە بود و هوشـ ماســـک برا

 گوشش گرە زدە بود. 

ـه    ـــتان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ل جلوی در ب ـــان رفت و  طرفآقـای وک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نه  نه ه هوشـــنگ ســـ ه ابروهای  ســ ل  ــتاد. آقای وک سـ اش ا

خند زد. هرچند زر ماســــک    گرە  ــــنگ ل خوردە از اخم هوشـ
دا نبود.  اهش پ  س

د خانوم     ا ـــ من  ـ ـ ـ ـ ە خودتون    ــ م خدمت نادرخان، به رو ب
د.   رو درگ نکن

ا من     م. آد خونهـ مادرم 

ش را برای جمله    ل هنوز دها از نکردە  آقای وک عدی  ی 
ـــنگ  بود که خانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ را گرفت. هوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ل دسـ

ـــه ــهـ ـ ـ مر  ــل از  ــامــ ـ ـ ـــد و  ـ ــــد.  طرفش چرخ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرفش خم شـ
 ل گفت: خانوم

ه اون خونهـ     هوشنگ.  خوام برم 

ش اخم کرد و گفت:     هوشنگ دو برابر ب

کنم. ل برای من اتفا نـ خانوم   ارمو  ذار   افته... 
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ش درست بود. نگرا خانوم     ستادن هوشنگ  تعب ل از ا
ـه  ـه آن خـانـه  روی نـادرخـان بود؛ امـا واقعـا رو ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ارە ن ر دو د  برگردد. ح ا ا ون ب ست از آن خانه ب توا
 خواست که برگردد. هم حالا 

ــهخــانوم     ش را  ــان دادە بود. حــالــت ـل  اش  چهرە   ن ت
ــت کــه هیچ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە  حــال اینــه کس تــا جــدی را داشـ طور نــد

 بودش. 

ار دارم اونـ     جا. خوام برگردم خونه. 

ــه      ـــل کـــه متوجـ ــــت. آقـــای وک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـــت و آرام قـــد برداشـ
ـــنگ کنار و  جملات خانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هوشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە بود از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ

ـــ  طرف خانوم ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را هم سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل رفت. دسـ
 گرفت. 

د خانوم.    فرمای  ـ 
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نم  ٨٥٧#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش از رف      ـــا ـ ـ ــــدە و اعصـ ـ ـ دجور خا شـ ــــنگ  ـ ـ ته دل هوشـ
ـــانوم  ــانع  خـ ـ ـــ کرد مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر هم سـ ـــار د ـ ـــک  ـ ــل خرد بود.  ــ
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د. ح خانوم خانوم  از همان جملات را شـ ل  ل شـود و 
ـــود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــم داد تـا مـانع رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارادش را قسـ ـا و  جـان برد

ــــت،  خــانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد و راننــدە در عقــب را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل کــه سـ
ــــ که   ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ درش را چنگ زد و  ل  ازوی وک ــــنگ  ـ ـ ـ ـ ـ هوشـ

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە در چشـ ــــت، خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ داشـ ش  م توی خودش  هــا
 گفت: 

شه، ن    م  ه مو از  مادرم  ــ  ــ ـ ـ ـ گه آب خوش از  ــ ذارم د
ای برە.   لوت 

ه   ل   ش پوزخند زد و گفت: آقای وک

ام   ه نادرخان منتقل ـ پ  کنم تون رو 

د و سوار ماش شد.    ون کش ش را ب  عد هم دس

ـــنگ که دلش آرام ن    ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  هوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ گرفت زود سـ
ی آرش را گرفت. هنوز  خودش رفت و ســــوار شــــد و شــــمارە 

ــــت   ـ ـ ـ شـ ــــنگ هول و  ـ ـ ـ ـ امدە بود که هوشـ ان آرش درن الو از ز
 هم گفت: 

ـــمت خونه     فت سـ ـــ کجا آرش؟ راە ب ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ی آقا، خانوم ــ
ــــت که  گردە اوندارە بر ـ ـ ـ ـــ هسـ ـ ـ ـ ـ ـ درد  جا... تو تنها ک

 تونه برە تو... 
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اش توی  ی هوشـنگ از روی صـند آرش از سـوم جمله   
ــدە بود. جملــه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ــاە  ش  ــار ی آخر حس عجی برا

ــــــت. جملـه ـ ـ ـ ـ ـ ـه داشـ گر مـا ـه ای کـه د ـاد  غـب   ی افتخـار و  غ
 انداخ نبود. 

دی آرش؟    ـ ش

ی آخر هوشنگ  آرش که توی حواس صادر شدە از جمله   
ه   ا این جمله حواسش جمع شد. هوشنگ  گ کردە بود، 

 طعنه گفت: 

ــ     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه  ــ ـه راە د ـال  ـد دن ـا ـاتـه و  ـا ـا نظرت مثـل  آی 
 اشم؟

ـــدە از این  آرش     ـــادر شـ وت حواس صـ ســــت توی ه توا
 کردە گفت: جمله هم برود. اما فقط اخم

 آم. ـ   

ون زد. آن    قــدر کــه این  و تمــاس را قطع کرد و از اتــاقش ب
م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تصـ  ، ـه زنـد ـه خوبروزهـا  ـد بودن فکر    هـا و  و 

ـــدە بود.  کردە بود و  شـ ار  کرد، تمام عمرش درگ این اف
ــبلافــه  ــال ع ــ دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وایرادا کــه تــا این  کننــدە بود، گشـ

ــــت و نه ح  لحظه از زند  ـ ـــان داشـ ـ ـ اش نه خ در ازشـ
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ـــال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از سـ ـار  ی... ان ــا کـه در  خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا زنـد توی فضـ
ه  ش را  د ذهنی ا ـــدە بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خوب تعب شـ ـــفت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم  صـ

ن  گ ا "لجن" جا  کرد.  رخت و این "خوب" را 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٥٨#ش
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ار بود، راند و  ا      ـــ که نا از هم اف ـ ـ ـ ـ ـ ا مح احت
ش را دورتر از   د. برعکس هوشـنگ که ماشـی ه مقصـد رسـ
ـه  ـد و رو چ ـارک کردە بود، آرش توی کوچـه پ روی  کوچـه 

ه در خانه  دە بودش؛  ستاد. هوشنگ که د ش  ی نادرخان ا
ا خود هوشــنگ   ال ماشــ  ام داد و آرش که چشــمش دن پ
ــتـه بود،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه نوشـ ـامش را د ـــــت و پ ـ ـ ـ ـ ـ بود، گو را برداشـ

ستادە است.    الاتر از کوچه ا

ش را زد.      ــــی ـ ـ ش فروکرد و قفل ماشـ آرش گو را توی جی
ا اها خاندان نادری  درش  خ به از  ســت که  دا

ــه در خــانــه تنهــا  حــالا این جــا بود. این روزهــا خودش و عط
ت  بودند و هیچ ه در غی ند. عط ـــ ـ ـ ـ ای نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ کدام هم شـ

ــ بود. طلاها که  طینوش درگ برنامه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برای افشـ ها



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2651  

ک آدم معتمد  ش  ـــان  برد تا خ فروش برای فروش پ ـ شـ
وســامان  س ه گوش نادرهای نرســد و  ه  های  انداز دادن 

ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لغ ـک عمر زنـد زنـاشـ ـل  اش کـه هرچنـد م ــــان قـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د  ع ست افش قبولتوجه بود، اما   شان کند. دا

فون را زد. خ خوب     ــــورش  زنگ آ ـ ـ ـ ــــت که حضـ ـ ـ ـ سـ دا
ت ــئول ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ مسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اراە و  این موقع آن هم حالا که ب های 

ل خو   خواست  طلافرو روی دوش خودش بود، دل
 که نداشت و وقت فکرکردن هم نداشت. 

ا دســـت    از شـــد. گو کنار گوشـــش  در  ل  های آقای وک
ه ـــــت  ـ ا اخم داشـ ـــــت خط گوش    بود و  ـ شـ ــدای  ــ ـ ـ داد.  صـ

ـــــت. آرش   رفـ ون  بـ زود  داد و  ــا  ـ ـ ـ ـ تـ بـرای آرش  را  ش 
ش برای   این حرک ــل رفـــــت.  ــ داخـ ون داد و  ب ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ

ش بود.  م  کردن فشار روی ذه

ون      ــا اخم ب ــاز کرد و  چنــد قــدم کــه رفــت طینوش در را 
 آمد. 

؟ار جا  ـ تو این    ک

وع     لاف   توی دلش گفت: « ــــ کرد  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد.» و سـ ـ ـ ـ ـ ـ اش  شـ
اشد.  ش مشخص ن  توی حالا
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هـ همه   ه آقابزرگ بزنم. چ رو ه    راهه، گفتم 

ـــ اجازە     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت.  این روزها ک ـ ـ ـ ـ ا نادرخان را نداشـ ی ملاقت 
؛ کـه هرچند  هیچ ل و طینوش... ح ز کس جز آقـای وک

ش  ه هرحال  عمـدتا در جهـت منـافع خودش پ رفت، اما 
 توی هم جبهه بود. 

ــه طلافرو     ــد  اش نز هم این روزهــا  ــا رفــت چون 
ــت ــــت و  مــانــدن تمــاسجواب هــا و  جواب غی ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای دوسـ

ش را نداشـــت.  دشـــمن از ســـمت نادرخان را  داد و اعصـــا
گر خ وقــت بود کــه خــاموش و   گو نــادرخــان حــالا د

ک  دوشـــاخه  ــدە بود. فقط  ز جدا شـ ی تلفن خانه هم از پ
لش   ا وک اط  س داشـــت که برای برقراری ارت خط در دســــ

 بود.  
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نم  ٨٥٩#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـال خودش فکر     ـد توی خ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـبشـ ش از  کرد غ ــــــد ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــم ــ ـ ـ ثها، اثرات حرفجلوی چشـ ش را  وحد ـــــت  ـ شـ های 

ـــه خودش و  م  ـ ــان فقط  ـــادرخــ نـ ـــه این نبود...  نـ کرد... 
ش فکر  ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد خودش را در مظـان اتهـام  اعصـ ـا کرد. چرا 

ــــه قـرار  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک گـوشـ ـ تـوی  ــازە  ـ ـ ـ تـ ش  داد.  از ذه ــا  ـ ـ ـ خـ ی 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2654  

ــازی هم  عد از تمام ســـناروسـ ــدن  کرد. ســـناروها که  شـ
د این  ا انات  خش ور و آناین ج ت  ور  شدند تا در نها

ه نظر برســد. ح توی  طور که او چ آنهمه خواســت 
ــــک   ـــل  ـ ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــا ــــت این روزهـ ـــل غی ـ فکرش برای دل

 ی پزش هم بود... پروندە

ـداد     ـه زنـد در این آدم ب ـد  کرد پژمـان توی  واقعـا ام
ـه   ـــم این مرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازجو بود و هرلحظـه ممکن بود اسـ اتـاق 

ه د و او  ا ش ب ا انات  سازیصحنه  ز ان ج ا عد از  های 
سفکر  ــه  ــدریگرف حجرە کرد ح    اش این ی 
ــ را  خــ ــدم  ــ ـ پــوزخــنـ ــه  ــ ـ ــف کـ حــ بــود...  مــهــم  ــش  بــرا ــ  خــ
ازار  ن ه  ــبح  ــ ـ اع هم امروز صـ ا ـــــت  د... خ نداشـ د

ـــه همـــه ــا رفتـــه و  ـــه  ی مغـــازە زرگرهـ ـــدە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک کشـ هـــا 
ــنــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد فروش حجرە فروشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  هــا اطلاع دادە بود کــه قصـ

نــادرخـان را دارد. آخ... امــان از وق کــه نــادرخـان از تمـا  
دار  اع  خ ا ا  گر  ـــد که فت تا دقا د ـ ـ ـ ـ گرفت  شـ

ــد حــجــرە  ــ ـ ـ خــ ــدار  ــ ـ قــرارومـ خـو و  ـــمــن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دشـ ــا  ـ ـ ـ ـ را  اش  اش 
 گذاشت. 

ــه      ــد کـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طینوش رسـ ـ ــاط را رد کرد و  ـ ــالاخرە ح ـ آرش 
ار بود که طینوش از   ســـتادە بود. این اول  ار دم در ا طل
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ال نکردە بود و ح خود   ــــتق ـ ــــور آرش در این خانه اسـ ـ حضـ
 اجازە 
ً
د.  آرش هم حس کرد که ممکن بود اص ی ورود نگ
ـه ـت کردە بود، برای  ــــــتطینوش ثـا ـ ـ ـ ـ ـ ـت  دسـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوردن رضـ

ی   ا کند و این چ ش را ق ــا ـ نادرخان ح حا بود 
اشد.  امدە  ه ذهن آرش ن  نبود که حالا 

ـــتادە بود و منتظر اجازە ه رخ    ـ سـ ی ورود بود.  رخ طینوش ا
ـــــش را   ـ ـ ـ ـ ـ ــاز نفسـ ـ ــار رفـــت. آرش  راە کنـ ــا ا ـ ـــالاخرە  طینوش 

ون داد. این  ـــطرا بود که درون خودش  ب ـ ـ ـــار اضـ ـ ـ ار از فشـ
 کرد. داشت حس 

ال اثری از خانوم     اهش توی خانه دن ــــش  ن ـ ل بود و گوشـ
ی از هیچ ... امــا خ ــدا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال صـ ــل  کــدام نبود. خــانوم دن

ـالتوی    ـا همـان  ش بود  ــدا روی تخـت اتـا کـه زنـدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
م  ش  ــــ که ت ـ ه پنجرە مشـ ــــد رو  ـ ــــته بود و...    شـ ـ ــــسـ ـ شـ
ه ــــدە بود. آرش هیچ البته در اتاق  ـ ـ ــــت طینوش قفل شـ ـ   دسـ

گرف از حال خانوم  ل نداشت. را برای خ

ـــنا خانه     ـ ـ ـ ـ ـ ــــکوت ترسـ ـ ـ ـ ـ ــــدای زنگ گو طینوش سـ ـ ـ ـ ـ ی  صـ
ه هم زد. آرش که خواســـت از فرصـــت اســـتفادە  نادرخان را 

ا صدای خشک طینوش  کند و سمت اتاق خانوم  ل برود 
 متوقف شد: 
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ام. ـ هم    سا تا ب  جا وا

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٦٠#ش
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ل کنــد و اخم    ـــــت خودش را کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه  آرش نتوا کردە رو 
 طینوش گفت: 

ا؟ زندانه مگه؟    ا ع    ـ 

ا حرص گفت: چشم   ون زد و   های طینوش از حدقه ب

ــ ن    ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ذارم تو هم مثل اون دو تا کثافت حروم ــ زادە پ
خم ک    آقام سنگ رو 

ارەافش و حس را    ش...  ا ش... گفت.   های ت

ـــدای تق    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە پراخم آرش را از  صـ ـــای نــادرخــان ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تق عصـ
ــــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ـــه    طینوش  ــانـــد. طینوش زود رو  ش چرخـ
 نادرخان گفت: 

ون. ـ الان خودم پرش     کنم ب

شخندی زد و آرام گفت:     نادرخان ن

سه طینوش     ـ 

.  ـ چشم    آقا چشم... هر شما 

اغ گو     اش رفت. و 
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ــــم "زارع" حس    دن اسـ ه چند لحظه  د وحالش را برگرداند 
ســـخه  ش که  دە بود، این آدم  پ چ ـــهای خودش را پ ی 

ـــم ـ ـ گر عددی نبود. چشـ ازار بود و  و گوش که د ـــان توی  ـ ـ شـ
د حر برای گف نداشت.  ار   این روزها هم جز اخ

ـــــت خرخرە دلش     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهخواسـ ـ اطراف  ی آدمی همـ ـــای  ـ هـ
جود... همه ـــلب  ی آننادرخان را  ـ ـ ـ ـ ــــش را سـ ـ ـ ـ ها که آرامشـ

ش را  کردند و ن ند و ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ند او در آرامش ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
 همه
ً
ا اص ش کند  هستا زد که فقط او را  جا را  هم ب

ــ از آدم ـ ع از  اشــد... درک کردن  ک مغز دیوانه ن ه  ها 
تداشت آدم ر نبودند،  ند و  ها زودتر ها که ا شکس

 شدند. شان غرق نتوی توهم خدا 

آمد. صـدای  زد و سـمت آرش آرام عصـا نادرخان آرام   
ه گوش جفتارانه "الو"گف طلب شـان رفته  ی طینوش 

ــانوم  ـــه خـ ـــل افتخـــار نـــدادە بود کـــه  بود. نـــادرخـــان هنوز 
م ــــدش. آرش  ـ ینـ ەب ــاە خ ـ ـ ـ ـ ن از  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ مرد  م  این  ی 

م د. مردی کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر  ترسـ ـا مردی د ش  د توی ذه ـا م 
ــا پرونـدە عوض  ـــد، مردی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  شـ ــا ق کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ای 
ا نهیچ  شد.  چ هم 
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ـــته بود؟ این    درزرگش آدم کشـ ؟ آن  وقعا  قدر راحت بود
ــه  ــ چـ ـــــک دخ این فکر آب    هم  از  ــاە  ـ ـ ـ ــاخودآ ــ نـ را؟ آرش 

ــه آرش   ــــه قــدم مــانــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را قورت داد. نــادرخــان سـ دهــا
ه گوش ارە  ستاد و صدای طینوش دو  شان رفت: ا

دی؟   ؟ از  ش ؟ مطمئ  ـ 

م    ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  توجه نادرخان از آرش برداشـ ــــت  ـ ـ ـ ـ م داشـ
ها عادت  دن خ هرســـ رش و خلاف  کرد که از دم 

ش بودند. برنامه  ها
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نم  ٨٦١#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه    اە نادرخان  ـــــمت طینوش،  آرش هم  ا چرخش ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــد. چهرە  ـــمــت چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه همــان سـ ش  ی طینوش  روی گرد

ش شدە بود. تر و اخمخ ش ب  ها

ه؟    ـ گه خوردە. مگه ال

ــافــه کرد کــه هیچ    ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورنــد و  گ نعــد هم اضـ تواننــد 
ه  طرف نادرخان آمد و گفت: تماس را قطع کرد. 

د من خودم حلش    اش  کنم. ـ آقا شما نگران ن
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 بود؟ شدە؟  ـ    

 ـ زارع بود.   

ه آرش و گفت:     رو کرد 

ار برای آقا.     ـ برو آب ب

ە      ـه طینوش خ ـاە کرد کـه  ـه نـادرخـان ن ـک لحظـه  آرش 
ـد و   عـد چرخ ــــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برداشـ ـک قـدم  مـانـدە بود و 
خانه رفت، اما گوشــــش توی راهرو ماندە بود،   ــ ســــمت آشــ

اران دعا مثل گوش خانوم ر لب برای   کرد... ل که ز

گو     ـ 

 ف رفته... ـ چشم آقا... این    

 ف؟ـ کدوم    

ای شوهرحروم   ا کهزادەـ   صفت. ی  ی اون زن

ــد که  آرش از مدل حرف    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدن طینوش جوری عصـ
ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــک انـــداخــت و دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی  لیوان را توی سـ هــا

ه ش ستون کرد. ل  ها

ـــم    ـ ە در چشـ ش  های طینوش از لای دندان نادرخان خ ها
 گفت: 
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 ـ چه گ خوردە؟  

ه     ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ب کسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش کردە که ــ ازار  خواد حجرە رو  ی 
ه...  ال مش  فروشه و دن

ک    لحظه فروکش کرد و گفت: خشم نادرخان 

   . گ وا تماس  ا ش  ـ زود 

اری؟ ـ چشم     آقا چشم... آرش رف از چاە آب ب

ـــنگ را     ـ ـ ام هوشـ ــــت جواب پ ـ داد. گو را  آرش که داشـ
ون آمد.  ارە آب کرد و ب ش فروکرد و لیوان را دو  توی جی

ـــدە بود. حـا بود چنـد برابر  اخم    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ هـای نـادرخـان 
ــدهــد و حجرە مــت  د. اینق گ س  ــک ت  اش را  ــا  طور 

ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س  زد. هم نمـاد برحقچنـد  ش را  گرفـت،  بود
، قصـــه  مت اصـــ ه چند برابر ق د حجرە  اخ ای تازە  هم 

ز و   هم  لش چــه ب ــه دامــاد عل مــک  کرد کــه برای 
ــــت مهم ـ ـ ا کردە اسـ که ننگ حماق  تر از همه هم این ب

ســــت ـــند که ب ا سـ ش  ـــال پ ک سـ ز و ن دارا زدن ع اش  ت
ـارش از  ـه نـام آن دخ   ـا و  ـالاخرە  ـاقـت کردە بود،  ل
 شد. دوشش برداشته 
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ـــل    ــنـــد آرش لیوان آب را روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــادرخـــان    م کنـــار صـ
ـــد. گو را   شـ وا برقرار  ـــ ا شـ گذاشــــت. تماس طینوش 

ه نادرخان گفت:  ای آورد و رو   از کنار گوشش 

 دە آقا ـ جواب ن  

   . گ ا شف تماس   ـ 

اە     ه ن ش بود. آرش چند ثان لا گر از و شـان  شـف  د
ه خودشـان و تماس کرد. حواس   

ً
ام شان بود.  گرف شان 

ــــوس   ـ ـ ــــت بود. آرام و نامحسـ ـ ـ ن فرصـ ــــمت اتاق  حالا به ـ ـ سـ
ـد را در قفـل چرخـانـد. خـانومخـانوم ل ـل هنوز  ـل رفـت و 
ه از شـد توج  ل شـسـته بود. در که  ه پنجرە  ی تخت رو 

ش   ــدا ــ ـ ـ ـ ـــــت و وق آرام صـ ـ ـ دن آرش را نداشـ نکرد. انتظار د
ـــاهش کرد و   ـ ـــت ن ـ ــا مح ـ ـ ـــوالش را  آنزد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آرش سـ کــ

اشد، گفت:  دە   پرس

م مامان   ام. ـ خ  جان خودم خواستم ب
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مه     ش کرد که در ن ــــت  ـ شـ ه  ا  از اتاق بود و  آرش ن
ه خانوم ا   ل و گفت: از ن

ه     خوای بری... ـ ا

ون داد:    از نفسش را ب د سمت در و   چرخ

اری    ه  ونه. ـ   کنم... عموهوشنگ ب

ـــم خودش هم ن    کند. چشـ د  ا ار  ســــت که چه  های  دا
الای آرش  خانوم  ه قدو ا  ــدند. ن ــ ل هم از اشـــــک پر شـ

 کرد و گفت: 

مونم... برو      ــد  ــا ــار دارم اینجــا،  ونــت برم...  ــ نــه ق ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د  ون... برات  گردم. ب  شه... برو دورت 

ــمت در. تازە      ــ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ون داد و چرخ ـــــش را ب ـ ـ ـ ـ از نفسـ آرش 
ک منگنه  د که  خودش را لای  ه ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ

 کرد. پرفشار حس 

ت نادرخان    ون که رفت صدای صح  آمد. ب

ه    ـــ ...  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هرقمی که  ــ جوری که نفهمن از طرف منه... 
ار رو تموم کن.   شدە 

از برای هوشنگ      تا  نادرخان و طینوش گرم بود، آرش 
ام صــــو فرســـتاد و از اوضــــاع خانه و حرف  ک پ های  هم 
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ـــدای طینوش را هم خــانوم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ـل گفــت. صـ ـد کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه نادرخان   گفت: افتخار رو 

ــ حق    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اپ   رسه دار حق  ه  ــ ه  آقا... آخه این  ها رو چه 
ـــما هم که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکر خدا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون حجرە. درد اینا فقط پوله... شـ

خری و آزاد  قــدر داری کــه هزارتــای این  اون ــاهــا رو  و
 .  ک

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٦٣#ش
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ف طینوش     ش را  گفـت و نـادرخـان ک کرد... آرش 
ــه لاف  ـ ــا از حس  ش نـ ــان داد. درواقع حرک ـ طرف ت

ش بود و خ ارادی نبود.   درو

ا این   ینم. ـ ب  جا ب

جــمـع کـرد.      را  ــان حــواس آرش  ــ ـ ــادرخـ ــ ـ نـ ــتــوری  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ لــحــن 
شخند گفت: طرفه ا ن  شان رفت. نادرخان 

اغ ننه    بزرگت؟ـ رف 

ــه ذهن آرش آمــد این بود کــه نــادرخــان      اول فکری کــه 
ش چشم و گوش داشت.   دورتادور 
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ـــم    ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود که  چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دهان اژدها شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های طینوش شـ
ســت خرخرە  جود. آرش جای جواب توا دادن  ی آرش را 

ون داد. دلش  خواســــت برود. ماندن در  از نفســــش را ب
هاین  ش را  ــا ل هم که قصــــد  رخت. خانوم هم جا اعصــ

ش برنکردە بود هم  گری از دس ار د ماند و   آمد... جا 

 ـ آقابزرگ...   

گو طینوش زنـگ خورد و آرش فکر کرد کـه؛ چـه به     
د چون خودش هم ن ا ست که    گفت. دا

از توجه     ــف بود و  ــ ـ ـ ـ ـــــت خط شـ ـ ـ ــان از روی  جفت  شـ ــ ـ ـ ـ شـ
ـــل کرد و چون   ـ ـ ـ ـ ـــد. طینوش تماس را وصـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ آرش برداشـ

ــافــه  ی کــه هم حــالا هم بود، ن ق ـــــت  اش از چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
نا شد. وحش  تر شود، ک متوجه عمق فاجعه 

؟    ـ مطمئ

ە     ــاە خ ـ ـ ـ ـ ن ــه  ـ ـ ـ ـ رو  و  ـــــت قطع کرد  ــه گرفـ ــ ـ را کـ ش  ی  جوا
 نادرخان گفت: 

    ...  ـ ز

ش     ار پ ه نادرخان ان ش حدســش را زدە بود که تک اش را  پ
لند صند ش   اش گرفت و گفت: از 
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 ـ چه غل کردە؟  

خرە ـ     خواد حجرە رو 

ــدند. دندان پرە     ــ ـ ــاد شـ ـ ـ ـ  گشـ
ً
ام ش را  های بی نادرخان  ها

 کردە بود وق گفت:   هم چفت

 ی من ی من حجرەـ حجرە  

ش را هم روی زم پرت کرد.      ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو را کــه گفــت عصـ
ــ   ه شـــمشـ ار  ــا دو تکه شـــد و چشـــم آرش برای اول  عصـ

 وواج ماند. توی عصا افتاد و هاج

ش را گرفت.  طینوش جلوی نادرخان زانو     زد و دس

ش رو     رسم آقا... شما حرص نخور. ـ خودم حسا

ا همان لحن گفت:    از   نادرخان 

. ـ شمارە   گ  ش رو 
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 آقا چشم.  ـ چشم  

ـــمــارە طور زانو همــان    ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را گرفــت. ز جواب  زدە زود شـ
ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ د که ک گ ا آن خ تماس  نداد. نادرخان داد زد که 
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دن شــمارە شــمارە  ا د ا  اش را نداشــت. ز هم  ی ناشــناس 
ـــد، تمـاس را جواب داد و  فکر این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاع  ـا کـه از طرف 

ـــدای داد نـادرخان تـک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلولصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لرزە تـک سـ ش را    های ت
 انداخت. 

گه واسه مال من نقشه     ــــ حالا د ـ ـ ؟ رو دست من  ــ ک
 زادە ز حروم

ــــدای نعرە     ش صـ ســــت پردە ها ـــوراخ  ی گوشتوا ها را سـ
ە اە خ ش  کند. آرش ن ــ را برداشــــت و  ـ ـــمشـ اش روی شـ

ــانوم  ـــد کـــه اتـــاق خـ ــمـــت راهرو چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل آنسـ ــا بود.  ـ جـ
ه  دن عجزولا ــــ ـ دون شـ ـــونت  نادرخان  ـ شـ ا گف " ی ز 

ــاس را قطع کرد و گو را روی زم انـــداخـــت.   دم" تمـ
 طینوش داد زد که 

ار آرش.     ـ آب ب

ـل    م کنـار نـادرخـان بود. جلو رفـت  لیوان آب هنوز روی 
ــدون گرف   ـــــت طینوش داد. نــادرخــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ و همــان را 
ـــد   ـ ـ ـــد. طینوش هم مجبور شـ ـ ـ لند شـ ـــند  ـ ـ لیوان از روی صـ

از داد زد  آرش که:   لند شود. و 

دە.     ـ عصای آقا رو 
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ـــ و غلافش رفــت. لحظـه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه  آرش سـ
اهش روی   ــ را توی غلاف فرو کند، ن ـ ـ ــــمشـ خواســــت شـ

از ماند.  خشـــک  خون ش  ــد و دها ــا قفل شـ ــدە روی عصـ شـ
ــا و   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خون بود کــه طینوش آمــد و عصـ ە  آرش هنوز خ
ه   همش کرد و  د و خودش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ــــ ـ ـ ـ ـ غلافش را از دسـ

 نادرخان داد. 

ــار ن نــادرخــان هم از لای دنــدان     ـــــت  هــا کــه ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ه طینوش گفت: قفل از کند   شان را 

ــ خودت     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  ــ س نگرف ــا مغـــازە رو  ــار. تـ ـ ـــال  ری دن
 گردی برن

ش     کنم. ـ چشم آقا چشم... خودم درس

د که برود؛ اما برگشت.     اول چرخ

 ـ شما رو تنها ول کنم آقا؟  

 ـ برو   

اش... آرش      ت مسلط  ه اعصا ـــ چشم آقا... شما فقط  ـ ـ ــ
دی؟چشم از آقا برن  داری... فهم
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ــ بود که طینوش      ـ ـ ـ ـ ـ ــــمشـ ـ ـ ـ آرش هنوز درگ رد خون روی شـ
ه رژە وع کرد  ــالن... درســــت  رفت. نادرخان  ـ رف توی سـ
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ا ک کوکبرعکس بهمن  ل خانه خان که  اش  شدە روی م
ت  اع صح ا ا   کرد. لم دادە و تلف 

ــــش اول نفر بود که تماس گرفت... نه قول دادم      ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
مونه... ش نه ردش کردم، گذاشتمش تو آبه  نمک 

ش     دجور آت ه گوش نادر،  ە... هنوز موندم  ـــ برسه  گ
ش   اون حجرە رو زدە بودە  که  تو 

ً
گذشته که اص

اران.   ه نام 

ار خدا بودە برای همنچ روزی. خدا کر و کورش کردە      ــ 
 بودە... شک ندارم. 

ش گذاشــت، ممکنه از      اپ ـــ خلاصــه که هر جز فت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 . اشه... از من گف  سمت خود نادر 

مکـ ممنونتم بهمن   ه خان...   مون کردی. بزر 

عـــد از قطع    ــاعـــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک سـ ــا  و  ـ کردن این تمـــاس فت 
ــاع تمــاس گرفــت و وق گو نــادرخــان زنــگ خورد،   ــا

ـــاعت از رف طینوش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و نادرخان  حدود دو سـ ـ ـ ـ ـ گذشـ
ش مشغول رژە  کنندە بود. رف در سکو خفهب

ل     ــــکوت روی  از م ـ ـ ـ های  آرش که تمام این مدت در سـ
ـــته و گوش ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ـــالن  ـ ـ ـ ــــت و  ه سـ ـ ـ زنگ بود، گو را برداشـ
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ـــغول   ارە مشـ ش دو قه پ ــــمت نادرخان رفت که از دە دق سـ
لهرژە ک  ـــدە و حالا نزد ـ ـ ه رف شـ ـــالن  ـ ـ طرفش  های پهن سـ

ــف بود. نادرخان تماس را   ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت خط شـ ـ ـ ـ شـ ــــته بود.  ـ ـ ـ ـ برگشـ
د:   وصل کرد و ش

ا... فت      ار قرارومدار فروش حجرە رو  ــ نادرخان، ان ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 .  گذاش

ل      ه ظاهر ق ـــ ـ د ظاهرش شـ ـــا ـ د. شـ ش ترک ی توی  چ
له  ـک رگ توی   

ً
ی مث اش  از این تمـاس بود؛ امـا واقعـا چ

ــدە  ــ ــــدن   ترک وع ترک ــازە  ــا بود... اثرش را  بود و و این تــ ـ هـ
ــان م توی چشـــمم شـ ش  خ  داد که پر از رگه ها های 

ش... البته  هم توی گونه   شـدە بود و  هم توی گرد
ار...  ل صورش ان شا و   و

ـک    هـا کـه  ـاد  آرش هم از این تغی نـا ــــت ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ دفعـه داشـ
ــــاح   ـ ـ ه افتضـ ل ــاع نه خراب،  ــ ـ ـ ــد که اوضـ ــ ـ ـ ــد، متوجه شـ ــ ـ ـ شـ

 است. 

گر صـــدای شـــف را ن    ی که  نادرخان د د. تنها چ شـــ
ش بود، مظلوم  ـــالا توی  ن و  حـ ـــاع ت ن آدم این  دفـ ت

ش هم هم اتفـاقـات   ـدون دخـال ـه بود کـه هرچنـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قضـ
ک مق بود، فقط   ال  افتادند؛ اما نادرخان که حالا دن
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ــــت  کرد... خانوم ه او فکر  ـ ه دسـ ـــند را  ـ ـ ـــ که سـ ـ ـ ـ ل ک
ار را نکردە   ر او هم این  اران رســاندە بود. در صــور که ا
ـانات را در    ـت هم ج ـــادە از ث ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتعلام سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک اسـ بود 

 داشت. 
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ستادە بود، وق نادرخان گو را روی  آرش آمادە     اش ا
ــ   ـ ـ ــــت در مسـ ــــش او را درسـ د. چرخشـ زم اندخت و چرخ

ش بود. آرش  داد کـــه زنـــدان خـــانوم راهرو قرار  ـــل ت
دە بود که هدف چه  دون قدم ــ نادرخان هم فهم ـ ـ ـ ـ برداشـ

قت بود  که دستک بود. این م کردە بود، حق ش را  ا و
ــ  و از این  شـ لافه... ب ت گ افتادە بود  که توی این موقع

گذارد.  از هرچ دلش  ان  ا ه ب خواست هم حالا  
ه همهدلش  ــــت  ـ ـ ـ ـ هخواسـ ـــا که   ـ ـ ـ ـ ـ ی  ش طعنه ی کسـ

ـــتاین جبهـــه را  ـــه غی ــان در  زدنـــد، فحش دهـــد و  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــاس  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن لحظــــهحسـ ــانوم ت ـ ــد خـ ــــل پوزخنــــد بزنــــد.  ی زنــ
ـــان حـالا کـدام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه   این شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زن را داشـ جـا بود کـه هوای آن پ
 اشد؟
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نــادرخــان دو قــدم رفتــه بود کــه آرش جلو رفــت و راهش را     
 ست: 

م تو اتاق     این ب تون... فکر کنم فشارتون رفته  ـ آقابزرگ ب
 الا. 

م   ون. ـ   شو ب

از گفت:    ون داد و   آرش نفسش را ب

ا دکتـ...    د  ذار  ـ آقابزرگ 

ـــــ خفه    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــ ــو  ــ ـ ـ که شـ که ت ون تا جای اون زن ــو ب ــ ـ ـ ت  ارە شـ
 نکردم. 

لنـد  ـل از همـان اول جملـهخـانوم     ی آرش از روی تخـت 
ون آمد. چون آرش در را   ا این نعرە از اتاق ب ـــدە بود و  ـ ـ ـ شـ

 قفل نکردە بود. 

ت    کن... توی این نک ا  ـــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ار  ــ ه  خونه هنوز فقط هم 
اهام.   رو نکردی 

ــتـادن     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه ا لش  خـانوم   نـادرخـان  قرار بود  ـل در مقـا
د هیچ م عادت کند؟ لا ــ از ن شـ   وقت. حق هم داشـــت ب

دە بود و حالا...  گری گرد خ گردون جور د  قرن چ
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ـــمــت خــانوم     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل پر از  ــل رفــت، امــا خــانوم آرش قــد سـ
 ها... شدە در این سالبود. پر از صداهای خفه حرف

اقرمو ازم گرف کتک خوردە بودم؛      اش همون وق که  ـ 
چه اران  اما  اش همون موقع که  ـــدە بود...  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ازم جدا 

اش... رفت، جای خفه  شدن کتک خوردە بودم... 

ـــد و نعرە     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ون  دهـان نـادرخـان  ش ب ـا آب دهـا اش 
 رخت. 

ت کردم     اغچه خا ــــب که تو  ـ ـ ــ امشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فه تاوان این  ــ
ه لل ا چ ون  ز

 ـ امشب؟   

ـل از عجـای بود کـه فقط نـادرخـان و  پوزخنـدزدن خـانوم    
ند  دند. آرش داش  د

ست    ــــ من ب ـ ـ ـ ـ ـ وشش ساله که توی این خونه خا شدم...  ــ
 کنم. حلالت ن
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د توی      ه هرحال این مرد هم نادرخان بود و قرار نبود تا ا
لمه  ه دو  ـــخند معروفش  ـ شـ ماند. ن ش  ی آخر،  حالت به

نــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وحشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن حــال بود کــه چهرە شـ اش در تمــام  ت
بــود. آن ــه  ــ ـ خــودش گــرفــتـ ــه  ــ ـ ـ و  عــمــرش  ــا  ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــرسـ ــدر  ــ ـ قـ

ه ش را  طرف خانوم هشــداردهندە که آرش  ل رفت و دســ
 گرفت و گفت: 

 ل برو تو اتاق. ـ خانوم  

ـدن کرد. از آن خنـدە    ـه خنـد وع  هـا کـه تـه دل  نـادرخـان 
ا چشـما گشـاد شـدە از وحشـت  آدم را خا  کرد. آرش 

ش را قورت داد. خانوم گر ن آب دها د و  ل اما د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ـــــت روزهــا را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  خورد کـــه  توی دلش ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ستادە بود... هم  ستد و نا ا م جلوی این مرد   قدر مح

ون آرش.     ـ برو ب

عـد از تمـام     ــدن خنـدەنـادرخـان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ە  اش خ
لمه را گفته بود. خانوم  ل این سه 

اهش را ســـمت او چرخاند و      ان نخورد. نادرخان ن آرش ت
 گفت: 

 ـ کری؟   
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ـــــک    ـ ـ ـ ـ ه خانوم دهان آرش خشـ ا  ــدە بود. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل کرد و  شـ
 قد سمت نادرخان رفت و گفت: 

ــ آقابزرگ خانوم     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە...  ــ ـــتان مرخص شـ مارسـ ل تازە از ب
ــه هنوز دورە  ــد  ــا ــمــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە... شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم  ی کرونــاش تموم 

د.  ش ک   نزد

دە  کردنح که برای دور تنها راە    ـــ ـ ه ذهن آرش رسـ ــان  ــ شـ
دە  ە  بود هم بود و البته فا ــــت. نادرخان خ ـ ـ ـ ای هم نداشـ

ـــورت رنـگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە ـه صـ ـد. این پ ـل  دفعـه آراماش خنـد تر از ق
لمه گفت:  ک  از فقط   و 

ون     ـ ب

 ـ آقابزر...   

ش      اف" توی هوا پرتاب شـد. چون نادرخان کف دس و "
ون"   ارە "ب دە و دو ا تمام قدرت توی صورت آرش ک را 

ــه  ـــوکــه از این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد زدە بود. آرش شـ هوا هنوز  ی  را ف
ستادە بود که خانوم  د و گفت: ا ش را کش شت دس  ل از 

ـــکنه ال برو مامان    ـ شـ ت  ــــ ــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ــ ـ جان... عمر، دسـ
م   ـه مو از  من  ــــت نـه این مرد... تـا اون نخواد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـداسـ

 شه ن
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ل خارج خندە    ــــت از کن گر داشـ ـــد و  های نادرخان د ـ شـ
 ... ش ش ب   صورت و گرد

ه    دم عمرش دست ک ش  شو  ـ آرە... برو تا 
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ه  و دهان آرش      ــ  ـ ـ ــا ـ ی فرسـ ــته از این درگ هوا و خســ
از شد:  ادی   ف

سه      سه آقابزرگ  ؟ مگه آدم ار داری ـ  کش  ک
؟ مگه  س ه؟ چطوری تو  شه؟ ه این راحت

د. برون    ـــ ه طول کشـ ـــکوت چند ثان رزی آرش هم مثل  سـ
ـــانوم  ـــد خـ ــــب بود... خود آرش هم در  پوزخنـ ـا ـ ـ ـــل از عجـ ـ
از شدە بود...  عجب بود. ح ن ش  ست چطور دها دا
ە ــادرخـــان خ ــانوم نـ ـــورە ــل دلاش بود و خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را  ی نوەشـ

مر آرش   ش را روی  ــــ ـ ـ گرفته بود که قد جلوتر آمد و دسـ
 فشار داد و گفت: 

 ـ برو آرش... برو.   

ـــل برای      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد خـانـه کـه دراصـ ـارگر جـد ـــد و همـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ در 
ـــد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتورات نــادرخــان در کنــارش بود. داخــل شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اجرای دسـ
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م ه  نادرخان ن لام  ک  ــتاد.  سـ ه آرش ا شـــت  چر زد و 
 مرد گفت: 

ون.     ـ بندازش ب

بود،      ـــدە هم  ـ ـــه گنـ ـ و  مرد کـ ـــد  ـ آمـ ــــث، جلو  مکـ حرف و 
م  ـــــت    ـازوهای آرش را مح ـ ـ ـ ـ ـ سـ گرفت. آرش تـا جـا که توا

ــــت کوچــک   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مقــاومــت کرد؛ امــا قــدرت مرد و فشـ
ـهخـانوم  مرش  ـه  ـل روی  ـــمـت در هلش داد. آرش کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

لند   د؛ صــدای زنگ گو نادرخان توی خانه  در هال رســ
ــت تا توی کوچه ول نکرد. در را   ــدە بود. مرد آرش را درسـ شـ

ست و داخل برگشت.  ش   رو

هوشــنگ که حواسـش جمع خانه بود این صــحنه را از      
د.  د و هراسان سمت آرش دو  کوچه د

 ل  شد؟شدە آرش؟ خانوم ـ    

خ شدە بود، گفت: آرش که چهرە    اش  

ون... آقابزرگ دیوونه شدە.     ـ انداختم ب

وع      ـــمت در خانه رفت و  ـ گر تعلل نکرد. سـ ـــنگ د ـ هوشـ
ه زنگ ارگرش گفت که صــدا را خفه  کرد  ه  زدن. نادرخان 

اغ گو نـادرخـان   فون را خـاموش کرد و  کنـد. مرد هم آ
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ــــت زنگ  ارە داشـ ـــمارە رفت که دو ـ ل بود.  خورد. شـ ی وک
ـــله  ـ گر حوصـ دون    ی هیچنادرخان که د ــــت  تما را نداشـ

ــــت، گفت آن را هم  این  ــــت خط اسـ شـ ـــ  ـ ـ داند چه ک که 
ه اتاقش برود.   خفه کند و خودش هم 

ـــه     ـــتورات را اجرا کرد و رفـــت. حـــالا فقط  مرد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ مو دسـ
ـک قـدم هم از   نـادرخـان مـانـدە بود و خـانوم  ـل کـه ح 

ــــورت نادرخان زل زدە بود.   ه صـ ان نخوردە بود و  ش ت جا
ی ســ مارســتان، در تنها و  تمام این پنج روز  ش در ب بود

ــه  ــ ـ ـ رو ر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ ـــــک  ـ م  خـلـوت خـودش،  بـود...  ش  رو
ر همه ــ ــ ـ ــتان... هم تصـ ـ ـ ـ سـ ش را  ی ترس کوچک در ق ها

 پوشاندە بود. 

   ِ ای خودم برـ  ا   گشتم... امم نفرستادە بودی، 
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ـــور ن    ـ ـ ـ ـ ـ تکرد که خانوم نادرخان تصـ گران    ل توی غی د
ل هم این ل ش  کش رفت.  طور برا ا کند. عصا زد و نزد ز

ش بود گفت: ا پوزخندی که روی دهان و توی چشم  ها

ر تو روی من      ـا این تن ز ـه  گرمـه کـه  ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا دخ   لت  ه اون داماد عل ؟  س  و روت؟  چشما

ه وجدانم.     ـ 
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 ـ وجدان؟   

ــدن کرد. امــا نــه خنــدە    ــه خنــد وع  ــک  و  ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش شـ
ـــمخنــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، نــه رگــه ی معمو بود، نــه رنــگ چشـ هــای  هــا

 هیچ
ً
ش، نه اصـ ش... و خانوم صـدا ل  کدام از اعضای ت
ه ستادە بود. هنوز رو ش ا  رو

ب شوهرت رو      زدی؟ـ وجدانت کدوم گوری بود وق ج

ه خودش برگردوندم.    م رو   ـ مال دخ

ا خانوم     ا این نادرخان فقط دو قدم    ل فاصــله داشــت و 
د. خانوم  ـــورش ک ـ ـ ه صـ لند کرد و  ش را  ــــ ـ ل  جمله، دسـ

شــد. نه ح   ش خارج  زم خورد؛ اما هیچ صــدا از دها
ه ش خود نادرخان داشت نفس ک آخ کوچک...  نفس  جا
ــه  ــ ــــنگ از  زد و ح گوشـ ش هم نبود که حالا هوشـ ی ذه
ام خانه  ــــت  ام این خانه آمدە و  شـ ــــت  شـ ه  ه  ـــا ـ ی همسـ

اط  د. داشت توی ح  پ
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 داخل کوچه  

 

 

 

 

 

 

ک    ه گوشش  هوشنگ که  دفعه متوجه شد صدای زنگ 
ـــد و زود  ن فون شـ ـــد، حواســــش جمع چراغ خاموش آ رسـ

د سـمت خانه  اور کند درست  چرخ ه. محال بود  ی همسـا
ـه  هم لحظــه برق ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فون همسـ ـــد. چراغ آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ هـا رفتــه 

طور که از خانه  روشـــن بود. برگشـــت ســـمت آرش که همان 
ستادە بود.  ش ا ون انداخته شدە بود،  جا  ب

 خ بود؟ـ آرش اون تو چه   

گر ن    ون  آرش د ار چند بود که نفسـش را ب سـت  دا
ش ان فروش مغازە و پ قدم شــدن ز و فت را  داد. ج

 که: گفت و این
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ـــ خانوم     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت نــ ـــا ـ دونه آقابزرگ  موند. خودش لم سـ
 ممکنه بزنه... 

ــــمت خانه     ـ ـ ـ اورد، سـ گر طاقت ن ـــنگ د ـ ـ ـ ـ ه  هوشـ ــا ــ ـ ـ ـ ی همسـ
ـدن  رفـت کـه البتـه از لحظـه ـه ک وع  ـــنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه هوشـ

الارف   ــتادە و منتظر  ـ ـ سـ فون ا شـــــت آ توی در کردە بود، 
های نادر  وصـداها از خانه  ای شـدە بود که این روزها خ
ون   زد. و عجی ازش ب

ــــمت در      ـ فون سـ ـــــت آ شـ ه از  ــا ـ ـ ـ مرد همسـ زنگ را که زد پ
ون زد.  خانه  د و ب ــــ ـ ـ ش را پوشـ ـــــ ـ شـ ا اش رفت. توی راهرو 

از کرد.   در را روی هوشنگ 

ه    ــ  ـ ـ ـ شما؟ اوضاع و احوال بر وفق    ه آقا هوشنگ... حالــ
شاالله؟   مراد هست ا

ــه     ـ ــا ــد کنـ ــه و لحن  هرچنـ ــه از توی جملـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای همسـ ی آقـ
ـــوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از آنسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدا بود، امــا ب ــادی پ ـــد  اش ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه قصـ
هآزار  او بود که   اشد، کنج ه   دادن داشته  ی   همسا

ش آمدە بود. پر اهن  وتل

ــــنگ نه وق برای دروغ     ـ ـ ـ   هوشـ
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت نه اصـ ـ ـ ـــاخ داشـ ـ ـ ـ سـ

ـــار  ـ ـ اینمغزش  ترس  از  ،  کرد.  ـــاخ ـ تـ ـــه  ـ ـــا هرلحظـ ـ ـ ــه  ـ ـ کـ
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ه حادثه خانوم  ک ل  ـــد، نای تلخ نزد ـ ه  شـ ــــت  سـ توا
 مسائل جان فکر کند. 

ـــورت      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تمرکزش را روی صـ ـــک لحظـ ـــه  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای همسـ آقـ
ــ که   ــ ـ ـ ـ ــدای نف ــ ـ ـ ، صـ ـــــت. اخم،   ـ ــنگ گذاشـ ــ ـ ـ هوشـ
ــا   ـــار واقعـ ــاع ان ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد کـــه اوضـ خ آرام نبود. خودش فهم

 خراب بود که گفت: 

 ـ اتفا افتادە؟  

شت بوم شما برم توی خونه...      د از روی  د ـ لطفا اجازە 
 مادرم تنهاست. 

عد راە      د و  ــ ک کشـ ون  ه ب ک لحظه  ه  ــا آقای همسـ
ــاز کرد. آرش هم گو  ــنــگ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را از  را برای ورود هوشـ

ـــمارە  ـ ـ ـ ش درآورد و شـ ـــ را گرفت و تا جواب داد  جی ـ ـ ـ ی افشـ
 گفت: 

ە... آقا بزرگ قا کردە      ه شمش ـ توی عصای آقابزرگ 
 .  افش
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ـــان آرش و توی این روزهــای      ــا این بهـــت از ز ـ ــه  این جملـ
ــ را  پرحادثه،  ـ ـــد که افشـ اشـ ـــته  ســــت هرمعنا داشـ توا
 ترساند: 
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؟    ـ الو آرش؟  شدە؟ کجا

ه    ـــاع اینجا رخته  ـــ اوضـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل رو  هم آقابزرگ عل خانوم ــ
ون، الان ن د کرد، منم از خونه انداخت ب دونم اون  تهد
ـــنگ دارە از خونه  ـ ـ ـ ـ ە، عموهوشـ ــی  تو چه خ ـ ـ ـ ـ ـ ی آقای حسـ

 رە داخل، من... 

ش      ــــو شـ ــد: «برو تا  ــ ش تدا شـ ــدای نادرخان در ذه ــ صـ
« ه  دم عمرش دست ک

ان داد. اما نه      ش را هم ت ون داد. ح  از نفسش را ب
 . ر شمش خو ش رفت نه تص  صدا از 

 افش که حالا  هم شوکه شدە بود، گفت:   

 افتم. ـ الان راە   

ه ـ    دە عمرش دست ک ش  شو  خواد 

ش      ـــا از دهـ ـــه   ـــه این جملـ ـــد کـ ـ آرش خودش هم نفهم
از فقط گفت خودش را   رساند... خارج شد. افش 

ــاندە بود.      ـ ـ ـ ام رسـ ــــت  ـ شـ ه  ـــنگ که خودش را  ـ ـ مثل هوشـ
ان   ش بود و داشـــــت حرف از نرد ــــت  شـ ه  ـــا ـ آقای همسـ

ش   شـناخت  زد؛ اما هوشـنگ که اینجا را مثل کف دسـ
ــــ ذه  ـ ـ ـ ـ ـ ش فقط توی مسـ ــــت بود که  اش پ ـ ـ ـ ـ ـ رفت. درسـ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2695  

ت   ف ه ک ش  ـــــلا ـ ــدە بود، هم عضـ ــ ـ ـ اد شـ ش ز ـــــ ـ حالا هم سـ
ش نبودند، اما سـالدە ها ورزش هنوز اثرش را  انزدە سـال پ

هدر اندام  ـــــت که از ل ـ ـ ـ ش داشـ د و از آنجا هم  ها ی دیوار ب
دە بود چون   شـــ ش را  اط. نادرخان صـــدای افتاد توی ح

 صدای داد خودش خانه را پر کردە بود. 

ه گور    ت رو  دن دخ  بری ـ آرزوی د

لند خانوم     ـــــت و هنوز  ل توان  ـ ـ کردن تن رنجورش را نداشـ
از هم نه ناله . روی زم بود، اما   ای داشت نه تر

اری     کنم آرزوی مرگ ک ـ 

ـــه    ـــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوم نـــادرخــان خم شـ ــــت هوار  طرف خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل داشـ
ا   ـــان  ـ ـــنگ هراسـ ـ ـــد و هوشـ ـ از شـ ــــدت  ا شـ د که در  ـــ ـ کشـ

ـــــورت عرق ـ ـ ـ ـ ـ مــا داخـل آمــد و خــانوم صـ ـل را  کردە در این 
 صدا زد. 

ل از اضـطراب حضـور هوشـنگ رخت. به  قلب خانوم    
ــــ  ـ دجور  از هرک ســـــت که ت غضـــــب نادرخان حالا  دا

ــنگ   خ نادرخان ســـمت هوشـ ســـ و گزندە بود. صـــورت 
دن خانوم  ـــنگ که از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. هوشـ لِ افتادە روی زم  چرخ

نت گفت: چشم ا ل ش از ترس گشاد شدە بود   ها
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 ار کردی آقا؟ـ    

ات رو گذاش تو خونه   ه چه جرئ   ی من؟ـ تو 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٧٢#ش
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خ    ه  ــ بود که نادرخان را  ـ ن رن  هوشـــنگ اول ک ت
ــک   ــــدە بود. ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آن دچــار شـ ــد کــه توی عمرش  د
ـــکتـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت کـه "الان سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ هم گـذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظـه از ذهن هوشـ
ــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعش نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ کنه..." اما خود نادرخان در از اوضـ

ـــدە بود که  داد  ـ د و نمثل طاهرە شـ ـــ ـ د که  کشـ فهم
 زد داشت داد 

ـــتو رفت که      ـ ـ ـــول کنار سـ ـ ـ سـ ـــمت ک ـ ـ ـــه قدم سـ ـ ـ نادرخان سـ
ــالن بود و ظرف دکوری   ـ ـ ـ ایی سـ خش  ـــــط  ـــــت در وسـ درسـ

ش را برداشت و سمت هوشنگ پرت کرد.   رو

م   ون ـ   شو ب

آن    ــــگ ح  و  ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هوشـ ـ بود کـ ــــع  ـــت  ـ این حرکـ ـــدر  ـ قـ
وزە  شــان دهد و ظرف ف ش  ه موقع وا ســت  کوب  نتوا

ـــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عــد روی زم افتـاد. خــانوم ــه پ ـل از  اش خورد و 
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ه   د و صدای نفس نادرخان ش ش جیغ کش ترس جان 
ــارگر هم   ــاد نــادرخــان، آن مرد  ـــدای ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. از صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زوزە شـ

 شان پیوسته بود. ه

ــا     ـ ـ ـ ـ شـ ش را روی پ ـــــ ـ ــــکوت فقط دسـ ـ ـ ــــنگ در سـ ـ ـ اش  هوشـ
ــنـــگ جـــای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە بود. هوشـ ـ گرفتـــه و خون از زرش راە افتـ
، قد سمت جلو برداشت و گفت:   دورشدن و رف

ذار خانوم   م. ـ آقا...   ل رو ب

د:    از داد کش  نادرخان 

م   ون ـ   شو ب

ارگر گفت:    ه مرد   و رو 

ون.     ـ بندازش ب

ه    ش  مرد  ـــنگ از درد  ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ رفت. تن هوشـ ـ ـ ـ ـ ـ طرف هوشـ
ض و قدم ک آدممنق ش مثل حرکت  ــــت ـ ــدە  برداشـ ــ ـ آه شـ
ندد  بود؛ اما   ـــــت راهش را ب ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ه مردی که سـ توجه 

ــه خــانوم جلو آمــد و   گفــت: "برو مــادر  ــل کــه توجــه 
ست." گفت: این  جا جای تو ن

س زنگ بزنم...    ل ه  اری نکن مجبور شم...   ـ آقا... 
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ه    ش ح  ـــدا ـ ک قطرە  زان صـ آوردن این جمله لرزدە و 
ون رخته بود. هرچند جز خودش   اشـک هم از چشـمش ب

ــ متوجه  ــ ـ ـ یک ــدە بود. درگ ــ ـ شـ ارگر اجازە  اش  ا مرد  اش 
دە شود. داد، صورت خو ن  اش واضح د

خ    ـه تر از این نـادرخـان نـه  ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و نـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  شـ
ه غرورش اری  ــــش  تر از این  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  خورد...  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

س خ کند  ل ش   برا

؟ چه گ خوردی؟     ـ 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٧٣#ش
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ه    ش آرام اما  د صــدا ل ســ  آم بود. خانوم شــدت تهد
ــــــت دادە بود.   ـ ـ ـ ـ ـ ش را این روزهـا از دسـ ـــود. توا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ کرد 

ا این حال فقط از خدا برزندە ش   آمد. بود

؟ چهـ هوشنگ   ە اون خان؟ خ  جا؟خ

ــــت    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه بود که از  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای همسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی نادرخان  خانه   ام صـ
ارگرش گفت:  ه  اط خم شدە بود. نادرخان رو   سمت ح

 ـ ردش کن برە   

الاخرە کنار رفت. خانوم     ــــنگ  ـ ـ ـ ل هوشـ ــــد از مقا ـ ـ ـ از  سـ ل 
 گفت: 
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ــ برو هوشنگ... من خودم     ـ ـ ـ ـ مونم... برو از  ــ خوام اینجا 
 این جهنم. 

ــــمت خانوم     ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـــنگ داشـ ـ ـ ـ رفت که نادرخان  ل هوشـ
د و گفت: سمت خانوم  ل چرخ

 ـ جهنم؟   

ــهخــانوم     ــد. نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ــالاخرە  وی خودش،  ــل  زور ن
ا ارادە   ــــک  ـ ـ ـ ــم شـ ــ ـ ـ ـ ە در چشـ ـــد و خ ـ ـ ـ ـ لند شـ های  ی خدا... 

 خ نادرخان گفت: 

د برای جهنم اون      ا ــ آرە... جهنم... اینجا جهنمه و من  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـا خفـه ـــم. جهن کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـام آمـادە  ـــدنم برای خودم  دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ساختم... 

ش کوفته بود.  خفه    ه دها ش را  شدن را که گفته بود دس
 ش را سمت هوشنگ چرخاند. 

ا من هم    ــ اون دن ـ ـ ه جهنمم عادت  ــ د  ا ش این مردم... 
 کنم... تو برو. 

ــه خــانوم     ـــنــگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک نــادرخــان هنوز از هوشـ تر بود.  ـل نزد
ه ش برد و هوار زد: زودتر  د و چنگش را توی موها  ش رس

شونت    ه دم جهنم چهـ خودم   جور
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ش  ل چشــمخانوم     ســت؛ اما دها ش را از شــدت درد  ها
ـــمـت نـادرخـان و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ خ برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز نکرد. هوشـ را 

ش را گرفت:   دس

 ـ ولش کن... ولش کن.   

د.      شت کش ارە داخل آمد و هوشنگ را از  ارگرد دو مرد 
ــــــت نعرە  ـ ـ ـ ـ ـ  داشـ

ً
ـام گر  ـــنـگ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد و "ولش کن" را  هوشـ

ه گوشتکرار  دن در  ـــدای ک ـ ـــان ن کرد. صـ ـ د.  شـ ـــ ـ رسـ
ه دست دن در  های آرش که خ دادوهوارهای داخل  ک
ه  ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ام گرفته بود و...  ی راندە را از همسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــدە از  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدە از خود، خانوم نادرخان،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک حرکت  خود شـ ا  ل را 

ـــه روی زم پرت کرد.  خانوم  ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ له ل  ی  ی اول 
ـــالن خورد و همــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خو کــه  پهن سـ جــا از حــال رفــت... 

س آرام ش را خ ـــنـگ آرام موهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و  کرد و سـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ های سـ
خ...  ش را  ق زر   ص
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نم  ٨٧٤#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا چشــم    ون  هوشــنگ روی زانو ول شــد و نادرخان  های ب
ه خانوم  ـــدە  زدە از حدقه  ـ ـ ـ ـ ش تمام شـ ە ماند... جنو ل خ
ت را  ف و  بود و داشــــت واقع د... زش؛ همان زن نح د

قـامـت افتـاە بود روی زم و... خون. خون هرلحظـه  کوتـاە 
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ــ  شـ شـــ و ب دن در که  داشـــت ب شـــد. مثل صـــدای ک
 شد. تر  داشت واضح

ـــان     ــنــــگ همـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جلو رفــــت.  هوشـ ـ ـــادە روی زانو  طور افتـ
ــــدا خـانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک زد و جلو ـل را صـ دفعـه  رفـت. نـادرخـان 

ــا شـــدە بود که تعادلش را از دســـت داد اما   ار محتاج عصـ ان
غلش را گرفـت و ب زم و   ر  ـارگرش ز ـــقوط،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از سـ ق

 هوا نگهش داشت. 

ه خانوم    دە بود و هوشـنگ  ه ل رسـ د  ش دسـت  ترسـ
ه صــحنه و صــداها  توی   ە ماندە بود  بزند. نادرخان خ

ـــح گوش ـ ش واضـ ــت  تر ها ـــداها که  داشـــ ـ ـــدند. صـ ـ شـ
ادتر   شد... ز

ــه     ــ ـ هـمـهـمـ ـس،  ـلـ ـر  آژ در،  ــــدن  ـ ـ ـ آدمکـ و... کـوس  ی  ــا  ـ ـ ـ هـ
 .  رسوا
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نم  ٨٧٥#ش

 

 

 

 

 

 

 

انزدهم: آوار  فصل 
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ه سه    ١٤٠٠ ١١ ١٢ش

 ٠٠: ١٩ساعت:   

ه   ان: رو ل نادرخانم  روی م

 

 

 

 

مــــت هرگرم طلای      لیون و  ١٨ق ــــک م ــار  ـ ـ هزار    ٢١٥ع
 تومان

مت دلار     تومان ٤٠٠هزار و  ٢٧ق

 

 

 

ــتـه   ٢٤در     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعـت گـذشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کرونـا    ٣٥٠٧٠سـ مـار مبتلا  ب
 شناسا شدە است. 

ه   ٥٠ســاعت گذشــته    ٢٤در      گر جان خود را  خاطر  نفر د
 کرونا از دست دادند. 
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 افش   

 

 

 

 

 

 

ـــدە بود  آدم    ـ ه و رهگذر... شـ ـــا ـ ـــدە بودند. همسـ ـ ها جمع شـ
د  س هرکدام  د س و آمبولا ل . ماشـــ  ــا ها. چه افتضـ
ـک نقطـه  تنهـا برای جلـبـه ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ کردن توجهـات 

ب جفت ک قاب غوغا  س بودند و ترک ا هم توی  ـــان  ـ ـ ـ شـ
ا  ه اینجا. ه   کرد... درست ش
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 شدە؟ ـ    

ار.     ـ دعوا نامو بودە ان

ا خانواد بودە.    ا  ـ نه 

ه     ــ  از همســا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــون  ور داشــت از قتل نوە هاشــون اونــ
 گفت. 

ه.     ـ طرف صاحب طلای نادر

ه دارە؟    ـ همون که  شع

 ـ الان ک مردە؟  

ض دارن.    د م  ـ شا

سم هست.    ل ا دعوا بودە.  ا  ـ نه 

ــک     ـــداهــا نزد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــهتر صـ ـــد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای  هــا جلو شـ ــالا و  ام 
ینــد.   ی آن داخــل ب ـــدنــد تــا  بتوانــد از لای در چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــه ی از آرش نبود. جملـ ــه بود: «من جرئـــت  خ ی آخر گفتـ
س زنگ بزنم.»    ل ه   ندارم 

ـــم  تـه دلم از جملـه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت توی گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ هـای کـه از چـپ و راسـ
رفت، خا شـدە بود. سـ کردم کنارشـان بزنم؛ اما همه  
ـاز   ـک لحظـه از لای در  ــتـادە بودنـد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا قرص و مح
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ــــم برنماندە  ـ ـ ـ ـ ان و حنجرە ی خانه چشـ ار ز ند. ان ـــ ـ ـ ـ ـ ام  داشـ
ـالازدە ارادە از من و مغزم،    ـاوی  ـه کنج ام  ی  ادب و اح

ـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه بود کـه  همسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را کنـار گـذاشـ هـا و رهگـذرهـای مح
هصدای دادم همه ها را   طرفم چرخاند. ی 

د کنار     ـ ب

ل خارج     ت از کن ـــــتعد هم ن ـ ـ ـ ـ ـ ــدن دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود که  شـ ها
م که جلو  کنارشان  اها  رفتند. زد و 

ــه     ــ ـ س و آرش که گوشـ ل اط بود...  س توی ح اط  ل ی ح
ــدە بود.   ــ ـ ــــمت زم خم شـ ـ ــته بود و سـ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ــند  ــ ـ روی صـ

ه س که   طرفم آمد، گفتم: ل

تون کردم.     ـ من خ

ــا      ـ ش  ــد ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ خودم گفتـــه بودم، خودم کردە بودم؛ امـ
ار  گوش الا آمد. ان ــیخ کرد.  آرش  ه تنم ســ از مو  م  ها
ــــت و  ن ـــتم مشـ ـ ـــود. دسـ ـ لند شـ ـــند  ـ ــــت از روی صـ سـ توا

م شدە بودم.   مشتم مح

ل... خانومـ خانوم   ه؟...   ل خ

س فقط گفت:    ل  آقای 
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نم  ٨٧٦#ش
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شه.    الا  س   ـ دک اورژا

دم "زندە     ـــ ـ ـ سـ ـــــت؟" نن  دک  سـ
ً
ــ ـ ـ ـ دانم. اصـ ــتم  ــ ـ خواسـ

الای  جنازە ن س که  ستاد. اورژا  ا

ــــدون حرف    ـ ــمـــــت آرش و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  رفتم سـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدن روی صـ
ه این خانه حس عجی  کناری ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم. برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش 

ــــب که خانوم  ـ ــــت. آن شـ ـ چ روی  ل را بردە بودم همهداشـ
ـه این هـا نبود، حـالا  دور تنـد بود و وقـت برای فکرکردن  چ

 اما... 

اط بزرگ شـــدە بودم. آن    شـــ  وقت من توی هم ح ها ب
ـه جـا ی خودمـان این از خـانـه  ق هـا،  ی نوە مـانـدم. برعکس 

ـــــب ـ ـ ــــتم. شـ ـ ـ ـ ک اتاق هم در این خانه داشـ ا نادرخان  من  ها 
حانه خوردە بودم.  جا راە رفته بودم. صـبحاین  ها کنارش صـ

ــا آن عظمـــت وادار کردە بود   ـ ــ کـــه نـــادرخــان را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تنهــا ک
ــل چــه ــاهــاش  ــازی کنــد، من بودم. تنهــا  ــک  ای کــه  کوچ

ه  ه جع پاجازە داشــــت  ش دســــت بزند، من بودم  ی پ ها
ـاحـال روزهـای کود و قـاتـل روزهـای   ـدرزرگ  و نـادرخـان؛ 

 ام بود... جوا 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2712  

اند     ا   لند شـدم.  عموهوشـنگ  ون آمد.  پ شـدە ب
ە شــــدە بود و حالت چشــــم ب  رنگ صــــورش ت ش عج ها

د  هم ســـــخت.   ــــا ا مکث و شـ ــــد.  لند شـ بود. آرش هم 
ه م. مطمئنم آن "زندە ک لحظه  اە کرد ــــت؟" را  هم ن ـ ـ ـ ـ سـ

ــــدای   ـ ـ ـ ـ ـ دە بود. صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دە بودم، آرش هم ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ که من ن
هتق ـــنگ  ـ ــــمت در  ما را  وتوق و چرخش  عموهوشـ سـ

م  عد  ـــــمم خورد و  ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ارد  م  هم چرخاند. اول ته بران
ا   ـــد. مردە بود  ـ ـ ـ ـ امل شـ هوش  اندام کوچکش روی تخت 
ـــدای   ـ عد صـ ارد رفت و  ا بران ـــنگ  ـ م  بود؟ عموهوشـ ـــ ـ سـ

ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمـدنـد. وسـ س ب ل س آمـد. دو  ـک نفر  ل ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مرد..  ک پ ک مرد...  ـــتادە بود.  ـ ـ ـ ـ سـ احال  ا ک آقابزرگِ   .

... این مرد... این رنج...  ک قاتل جوا  دوران کود و 

ـه کجـا بود؟ ن    ـاهش  ـه مـا کـه نبود. هنوز من را  ن دم.  د
ـــای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا... عصـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون عصـ ــدە بود. واقعــا خودش بود؟  نــد

دار...   شمش

س تماس گرفته.    ل ا   ـ این آقا 

ه مافوقش گزارش      س اول بود که  ل داد.  صدای همان 
ه نادرخان مثل صـحنه ی  سمت جهت اشارە ای آهسـته 

د.  س چرخ  ل
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ە؟ ـ اینجا چه    خ

ــدش بود که      ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ارشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اد متعجب مال  ــدای ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ این صـ
م  ار ح  گفت  ک  ــال  ــ ـ ـ ـ ـ مرد که تمام این دوازدە سـ

ا  طرد   ش نگرفته بود.  ا شدەک تماس هم 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٧٧#ش
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س اینجا     ل  کنه؟ ار ـ 

اد     ر این ف ــحنه  ز ــ ـ ـ ـ ــته ادامه  مبهوت، هنوز آن صـ ــ ـ ـ ـ ی آهسـ
 داشت. 

ینم.    داد نکن برو کنار ب  ـ آروم آقا دادو

 ی آهسته تا صورتم کش آمد و استاپ شد. صحنه  

   
ً
ه؟ ـ خودت برو کنار، اص  دو این مرد ک

ک لحظه مسـ آن صـحنه     ه دسـت مامور و  ی  چنگ زد 
سته شد:   آهسته 

ش؟     ـ برای  گرفتی

از صحنه   دا شد...  مامور کنارش زد و   پ

ــــورش     ـ ـ ـ ـ ــ که از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم نبود...  ح ــ ـ ـ ـ ـ ا خشـ گرفتم، ترس 
ــا  بهـــت بود. تعجـــب از این  ـ س خ کردە بودم  ل کـــه من 

هتعجب از این ی  ه دسـتگ ارش  دە  که  س کشـ ل دسـت 
، ن ا دو ـــــتم... فقط بهت بود. از  بودە؟ او بود  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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ــــــت؛ هیچ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مع داشـ ـک لحظـه  هرکـدام کـه بود،  وقـت 
ــاری کــه  هم فکر نکردە بود کــه را کــه  ــا  کرد  رفــت 

اشد.  اوار این لحظه  اە بود که   اش

ـــد. آرش جلو      ـ ز شـ لاو س  ل ا مامور  ـــد آن مرد  ـ ــ ارشـ ـ ـ ـ
ش کند.   رفت تا جدا

ـــ ولم کن، خجالت ن    ـ ـ ـ ؟  ــ بند زدین ه این مرد دس کش 
؟   ه چه جر

ش بود.     بهت او از بهت خود نادرخان هم ب

ـــدە بودم      ه من بود. من که خشــــک شـ اە نادرخان هنوز  ن
اط...   وسط ح

ــ ولم کن...      ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــ ـه آقـا  ـدر مگـه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ت نگفتم حواسـ
 اشه... 

ا خانوم   ا سه ـ   ل تو آمبولا

ه    درک ـ 

ــحنه     ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د همچ صـ ا ـــــت  ی مزخر را چرا  ـ ـ ـ ـ ـ دم؟ دسـ د
ش ول شدە بود.  اد کنار ت ا این ف  آرش هم 

در همه   اش. شون رو درـ   نگران ن
ً
 آرم آقا، اص
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ـــه      نـ ـــال نبودم.  ـــحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه من بود. خوشـ ـ ە  ش هنوز خ ـــا آقـ
درزرگ توی ذهنم که هزار  ه د برای  ــا ــ ـ ـ ـ ـ خاطر این مرد، شـ

ـــنگی بود.   ـــله داشــــت. حس سـ ا این آدم فاصـ ـــال نوری  سـ
ان گرە   ا ـه این  ـب... برای خودم کـه  ـب و غ ـک غم عج

ـــحنه زنج  خوردە بودم. برای همه ـ ـ ه این صـ ــا که  ـ ـ ـ ی کسـ
م...   شدە بود

 م ولش کن... ـ   

بند نزدم.    ا برو کنار تا خودت رو هم دس  ـ ب

ه      ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ ــما  ــ ـ گه حق آقام رو خوردە شـ این مرد    ف د
س خ کردە؟  ل   

ً
بند زدین؟ اص  دس

گ این مردو.     ـ جلا 
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نم  ٨٧٨#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ ولم کن...     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه...  ــ ــا م ولم کن... آقای من خودش شـ
ـــازی کردن، برای   ــا آبروش  ـ هم مـــالش رو خوردن هم 

ش؟  گرفتی

ت     ـ سا
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دە بود.    س داد کش ل  آقای 

 ؟ ارەـ    

ت    ــ ســ . این  ــمت زم ــد ســ ــاب م خم شــ آدم را    ها اعصــ
ــــجرنامه رخت. چه  هم ه ـ ـ ـ ـ ـــل  ه   قوارە توی شـ ـ ـ ـ ـ ـ هم وصـ

م.   شدە بود

شم.     ـ 

اد      د ب ا س بردش مادرته این آقا  ــ اون زن که آمبولا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دە  س  ی جواب   لان

دن نه آقام    س  د جواب  ا اران و ز  که   ـ اون زن

ان      ت کن الان ج ا ــ شــا هســ برو شــ ه از ک ــ ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
گه ش وگرنه چ د گ مش. ست   ب

ــ ولم کن آرش ولم    ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س تمـاس  ـدر، کن  ــ ل ـا  م  
 گرفته؟

سه     ـ 

ی آهسـته بود. تنها صـدا که  صـدا، صـدای همان صـحنه    
الا   م  ت کند.  ـــا ــ ارشــــدش را سـ ـ ـ ـــدای  ســــت صـ توا
ـــحنـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە آن صـ ـا را گرفتـه بود. ن ـا ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  آمـد. آرش از 
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م   ــت هم از رو ه همان آهسـ آهســـته هنوز روی من بود و 
س ل  ها راە افتاد. برداشته شد و وسط 

ـا آن    ـا ـاە  ش، پر بود کـه ح رد  ن ـا... از ب ـدرش  قـدر از 
ه من برسـد و جواب سـوالش   ال نکردە بود تا  اهش را دن ن

اورد.  درم را در د  عد هم لا د و  گ  را 

ـــته بود که      ـ ـ ـ ــــه" نخواسـ ـ ـ ـ سـ ا گف آن " نادرخان این روزها 
احال روزهای کود درزرگ  ا  فهمد؟   ام؟ ش 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٧٩#ش
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 ٢٠: ١٩ساعت:   

اط خانه   ان: ح  ی نادرخانم
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ل تماس    ا وک م. ـ آقا الان   گ

ـــ خ خوب      ـ ـ ش هنوز توی همان به بود که افشـ آقا
ــا هرقــد کــه بر در چهرە  ــدە بود.  ــار  اش د ــت ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ـاهـای خودش لـه  ر  ـار  اقتـدارش را ز کرد. اقتـداری کـه ان
ــدە و ته دلش ذرە ــ ـ ـ ـ ـ خار شـ ــ  های ترس ته در وجودش  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کردە بود. 

بندی      ــ ــ ــــت تا دسـ ش ادامه داد، درسـ ــــ اهش را تا مچ دسـ ن
ک لنگه ـــــت خودش بود و لنگهکه  ـ ـ ـ ـ گرش  اش دور دسـ ی د

ر   س. ح این تصـ ل ت واضـح و لمس  توی دسـت  نها
ســـت صـــحنهدی فلز دور مچش هم ن ش  توا ای را برا

 اش بود. اورذیر کند که خودش نقش اص

 شد؟ اش اینجا بود؟ مگر آخر قصه  

ه چشــــم    ک  دە بود. نزد ه در رســــ ک  ار  ها که این نزد
ە ـــــت خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اش نبودنـد. اینـا ح  ، جـای  ار غرور و تحق

ـــاە آدم ـ ن ـــاە خودش، از  ـ ــاە ن ـ ـ ن ــه بود.  رفتــ ــا  ـ ــه  هـ ــا کــ ـ هـ
اە   ــانه رفته بود. ناخودآ شـ ما او و چشـــمان رزش را  مســـتق
ش مشــت کند.   ش را روی عصــا طبق عادت خواسـت دســ
ش لرزد   ش را مشـت کرد. دسـ عصـای که نبود و فقط دسـ
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ا مشــت  ش را  از هم عصــا نبود که لرزش دســ ش  و  کرد
ه تمام اندام مخ کند. لرزی که این ت کرد. ار  ا ش   ها

اور م    ــــت  مم داشـ وت  کرد...  ــــت از توی ه م داشـ
ون  ــا کــه همهمــه ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  افتــاد.  مخصـ ی مردم هم 

ش اضافه شدە بود.   صداهای توی 

ه...     ـ خودشه صاحب طلای نادر

نا...    ولا هس  ـ  از اون خ

دە دارە این    جوری؟ـ چه فا

س هم داشت    ل  گفت: آقای 

د کنار... تجمع      د کنار... ب د کنار... برو کنار آقا... ب ــ ب
د...   نکن

 ـ واقعا قاتله؟  

ه   الاخرە از  گه،  ون. جا ـ پول حروم همینه د  زنه ب

 ـ زش رو کشته؟  

ار. ـ نوە    شم کشته ان

ە   ە؟ قاتل زنج ه؟ـ چه خ  ا

د کنار...    د کنار... ب  ـ ب
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در همه    آرم... ولم کن. شون رو درـ آقا خودم 

ــه    ـ ــه  ـــدای طینوش بود کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب خودش را از  این هم صـ
ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ س دسـ ل ـال  ون  هـای آرش جـدا کرد و دن هـا از خـانـه ب
 زد. 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٨٠#ش
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اط      ــ بود و ح ـ ـ ـ ون رفت. حالا فقط افشـ الش ب آرش دن
ــه  ــانــ ـ ــا خـ ـ ـــق خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عشـ ـ ــــک زمـ ــه  ـ ــه  از  ای کـ کرد کــ

ش بود... خانه  نی ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ازش  ای که حالا فقط سـ ـ ـ ـ خواسـ
 دور شود. 

شـــــت در هنوز همهمه بود.      د.  آرش برگشــــت و در را ک
ـــن  ــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جواب این سـ ــا ــالاخرە  طرفش رفــت. 

 شد. 

 ل  شد؟ـ خانوم  

سه گفت، زندە بودە.    ل  ـ 

د چه حج ازش را      نفسش که آزاد شد تازە خودش فهم
س کردە بود.    ح

 آرش گفت:   
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 کنه.  ـ آقابزرگ ولت ن  

 ـ مگه تا الان کردە بود   

ـــا روی      تـ ـــد  عـ ش فروکرد و  ـــا ش را توی موهـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ آرش دسـ
د. افش گفت:  ای کش  صورش 

ه سند زود درش    ا  م...  ا ب  آرن. ـ ب

وا فحش     ه ش ا داشت  ا ی ازش  ـــ  داد که امروز خ
 نبود... 

 ـ چه ر دارە؟  

 دونم... ـ ن  

 رم. ـ من   

 دو قدم که از آرش دور شد، آرش گفت:   

 ری؟ـ کجا   

مارستان.     ـ ب

ــانه     ـ ــــســــت و شـ شـ ــــند  ش  آرش رفت و روی همان صـ ها
ــــمت در رفت و   ـ ـ ـ گر سـ ــ دو قدم د ــ ـ ـ ـ ــــدند. افشـ ـ ـ ـ  ول شـ

ً
ام

الا آورد. هرچند   ش را  ش زد. آرش فقط  برگشـت. صـدا
،  ســــال  ــ ها دور از هم زند کردە بودند، اما هنوز هم افشـ
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ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـاخـت و آرش را به از هرک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   شـ
ً
ـام ـد کـه  فهم

ـد نـه ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت برای  هم رختـه بود... جوری کـه شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
د.  گ م   مقصدش تصم

مارستان.    م ب ا ب  ـ ب

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٨١#ش
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ش      ش توی موها ــــ ـ ـ ـ ـ ارە دسـ ـــد. دو ـ ـ ـ ـ ـ ارە  آرش خم شـ دو
گر معطل   ــ د ــد. افشــ دە شــ ــ رفت و تا روی صــــورش کشــ

ه  طرفش رفت و کتفش را گرفت. نکرد. 

اشو.     ـ 

گر      ــ دو قدم ازش جلو افتاد. دو قدم د لند که شـــد افشـ
 که رفت، آرش گفت: 

 ـ شمش آقابزرگ...   

ه   د. افش   طرفش چرخ

 ـ خو بود.   

ه     ش  اط. حالت موها ســـتادە بود وســـط ح خاطر  آرش ا
هدر های  کردنمشت امل   ظاهرش   

ً
هم رخته بود. 
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ــهـــه ـ ـــک  ــه بود.  ش بود و  هم رختـ هم رخت کـــه از روا
اسش نداشت.  ه ل  ر 

 از گفت:   

اران رو چه   ؟ـ دخ   جوری کش

ه    الا گرفت. رد آن زخم  افشـ  ش را  طرفش برگشـت. 
ش بود...   هنوز روی گرد

 ـ اون خون مال اینه...   

ــال خودش از      م گرفــت و دن ــازوی آرش را مح عــد هم 
د.  ون کش  خانه ب

ون هنوز عدە    ه ب سـتادە بودند. همسـا ها هم بودند.  ای ا
اە  دە  زوم ن ــــ ن درجه رسـ ه آخ ــ و آرش  ـ ـ ــــان روی افشـ شـ

ــ   ـ ـ ـ ه دور بود. افشـ ــ خودش  توجه  ــ ـ ـــمت ماشـ ـ ـ ها، سـ
عد خودش هم ســوار   رفت. صــ کرد تا آرش ســوار شــود و 

ه  ی هوشـنگ را گرفت. نشـد و راە افتاد. شـمارە  سـت  دا
ــتان رفته ــ ـ مارسـ ــند  کدام ب ــ ـ ــ صـ ــ ـ شـ ه  ش را  اند. آرش 

ه سقف ماند.  ە  اند و خ  چس
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نم  ٨٨٢#ش

 

 

 

 

 

 

 

   

ل ک    ساعت ق
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ازجو     اتاق 

 

 

 

 

 

   

 ـ خب؟  

ـــــت    ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش  پژمان دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. صـ چ ش را توی هم پ های لرزا
ا این  خ واضـــح هنوز اثر مشـــت ــ را داشـــت.  های حسـ

ه لرزدن کردە بودم.   وع  ش از آرنج  دوحر دست راس
ازجو حواسش   ش آرنجش را مشت کرد. آقای  ا دست چ

ش بود...   ه حرا

گو     شنوم. ـ 

م آقا؟ من که گفتـ...     ـ  

 تو دما بود.   
ً
ام ش   صدا

گه داری خسته    ک م ـ د
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د.    ه عقب پ ارش را روی م انداخت و پژمان   خود

ه   هـ  ادی   ت آسون گرفتم. خاطر اوضاعت ز

ــت     ـ ـ ــکسـ ــ ــــورت و شـ ــــاع صـ ش بود. پژمان  منظورش اوضـ ها
د  هم خسـته بود. خسـته و فرسـودە... دلش  م خواسـت 

ای   گر تحمل این وضــــع را نداشـــت؛ اما  و خلاص شــــود. د
ش کـــه  ــل  ـــازکردن دهـــا ـــک جملـــه را مثـ ــد، فقط  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

 کرد. طو تکرار 

ــار     ـ ـ ـ ـ بــرای  مــن  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو  ــ ایــن دخــ  مــن  ــه...  ــ ـ ـ تــرکــ رفــتــم 
 شناسم... ن

ه   ازجو  روی م   طرفش خم شد و گفت: آقای 

ه   وا   گوشت خوردە؟  ـ تا حالا اسم ش

ی     ـــتگ ـ ـ ـ ـ ـ ل از دسـ ش را قورت داد. ق اش نه  پژمان آب دها
ارە  ماتو در لا و نه خود نادرخان اولت ه و وا  ــ ــ ـ ـ ش  ی شـ

ا نه...  ندادە بودند و ن ـــد  ــناسـ ـ ـ شـ د او را  ا ســــت حالا  دا
ال جواب  ـــــت دن ـ ـ ـ ـ ـ از  هنوز داشـ ازجو  ـــــت که آقای  ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

 گفت: 

ـــ تو دم    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــط ــ ـ اە مصـ ــت ـ ـ ـــغوله... نکنه اینم  ودسـ ـ نادری مشـ
؟ ن  شنا
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ش سو ندهد، زود گفت: پژمان برای این    که ب

له.    ارم...  له... هم له   ـ 

ان داد و گفت:    ازجو  ت  آقای 

ه.     ـ خ

ه     ه صـــورت مرد رو ە  ش ماندە بود و  پژمان منتظر خ رو
ــمارش معکوس را   ــ ـ ـــــت شـ ار داشـ ـــــش ان د.  توی گوشـ ــ ــ ـ شـ

ازجو خلاصش کرد.   آقای 

م.    ش کرد  ـ امروز دستگ
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نم  ٨٨٣#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

... از بهــت بود. از      ــد. نــه برای گف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ دهــان پژمــان 
ش...  تک اندام شدن تکشدن ته دلش... از سستخا ها
ازداشت شدە بود  که دستاز این  راست نادرخان 

ـا     ـازجو کـه  ـــــت.  آقـای  ـ ـ ـ ـ ـ ر نظر داشـ ش را ز دقت تمـام حرـا
 از خودش گفت: 

ه    ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته ــ ـ د زند که همون روز کشـ ان وح ـــدن  خاطر ج ـ شـ
ب ش، مورد  ح قرار گرفت... دخ  وج
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لش خارج شــدە بود.       از کن
ً
ام گر  لرزش دســت پژمان د
ه امل  ازجو در خ  ش فرصــت داد تا خوب برای  آقای 

د   ا الا ب ش  ســد و جا ل کند و ب ش تحل خودش توی ذه
از شود...  ش   و دها

ـــــت. در      ـ ــال برای پژمان گذشـ ــ ـ ـ ک سـ ت  ف ه ک قه  ک دق
ازجو را صـــدا زد.   گر آقای  از شـــد و مردی د ازجو  اتاق 
الا رفته   ان قلب پژمان  لند شد و سمت در رفت.  مرد 

ـــدە بود و حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش خشـ حالا  کرد هم بود و زا
ه   ـــ در رو  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل از  ــــت اما ق ـ ـ ـ ـ ازجو برگشـ د... آقای  م

د:  ش زدە بود پرس  مردی که صدا

ش؟ـ کدوم   ی برد  لان

ا... ـ کدوم   وا   شون؟ ش

 ـ نادر نادری.   

ار در دم فلج شد...     و پژمان ان

د و      ــ ــ ـ ــند را شـ ــ ـ ش از روی صـ ــدای افتاد ــ ـ ازجو صـ آقای 
ــازجو ول  ــه ــت. پژمــان بیهوش کنــار م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرفش برگشـ

 شدە بود. 
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نم  ٨٨٤#ش
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ــعک    عد ر

ازجو     اتاق 

 

 

 

 

   

ه     لمه صــدای گ ه و دو  ای که  اش اتاق را پر کردە بود. گ
 کرد: شت هم تکرار 

 خواستم. ـ من ن  

ــه    ــدە بودنــد    لیوان آ کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ش  خوردش دادە و رو
ــادە و   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاز هم  ـــک  روی م بود. 

ش لخـــــت بود و  ــــک ــــد ـــه بودش.  ــا گرفتـ ـ ـ تق ــا  ـ جورهـ
دە. ناله  اش کش

ازجو گرفته بود. هرچند انتظارش را نداشــــت      ترفند آقای 
فتد. پژمان ح   ـه این روز ب لمـه  ـدن دو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ کـه فقط 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2737  

ان   ه ج ی نادرخان هیچ ر  دە بود علت دســتگ نفهم
ــه هم راح بنــد را آب دادە بود.   ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش نــداشـ
 هم چند روز هم که دوام  

ً
ب هم نبود. اصــ هرچند عج
ــه  کتـ ـــدە آوردە و جملات د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  شـ ــازجوهـ ـ ــه  ـ ــان را  ــادرخـ ی نـ

چارە نادرخان که روی   ارکردە بود. ب ل دادە بود، شاه تح
اری نوشته بود.  اد ه این سس   دیواری 

ــ ن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ نــ ش؟ اما اون دخ  خواس  کشـ خواس 
 مردە 

چه    ه جون  ـــ من نکشــــتمش...  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواســـتم... من...  م نــ
چهن ه جون  ستم...   خواستم... م ندو

؟ـ  رو ن   س  دو

ـــ ن    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم ــ ـ سـ ە... ندو هم ــــتم  ـ چه خواسـ ه  جون  م 
خورم... من ن ه  قسـم  خواسـتم... خدا لعنتت  خدا... 

ــابود کردی... من   م رو نـ ــت... زنـــدگ ــافـ ــان... کثـ کنـــه نـــادرخـ
ستم... ن  خواستم... من قاتل ن

اش  ضــجه    ت  ل خارج شــدە بود که ســا اش جوری از کن
لنـد   ـازجو  ـــــت. آقـای  ـ ـ ـ ـ ـ ش نـداشـ ی رو ـاش هیچ تـاث و آرام 

ا اخم ون رفت... شد و   های درهم از اتاق ب
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نم  ٨٨٥#ش
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 ٢٠: ٢٠ساعت:   

اع   ا ل  ان: م  م

 

 

 

 

 

 

 

مه     د. ن ا شـتاب داخل خانه دو اع  ه  ا ش  ی راسـت ت
ه  ه  ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ــ از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــهرە و حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  در خورد. شـ ــم ـــ ـ ـ ـ ـ سـ

ــته   ــ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ د  د توی اتاق بودند. وح اران و وح ند.  ــــ ـ ـ ـ برگشـ
ه  اران رو لچر و  هروی و ش ل ند راجع رو ه  ی تخت. داش

ت د ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ ون اتاق  های ژلا صـ ــدای ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کردند که صـ
 شان را جلب کرد. توجه
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؟ـ      شدە دا

؟ اتفا افتادە؟ـ خ عمو     ع

ــانـــه     ــال خـ ـــــط هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع وسـ ــا ــادە بود.  ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی محقرش ا
ش بود.  دسـت زان بودند. گو توی مشـت راسـ ش آو ها
از  چــهــرە  مــخــلــو  بــود.  درد  و  آرامــش  از  مــخــلــو  اش 

ت و غم...   رضا

ـد      ـدە و وح ـــهرە از جـا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران از صـ
ـد و   ، وح ـاع ـا ـت کردە بود.  ـــمـت در هـدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لچرش را سـ و
ش   ش سـسـت شـد. روی زان د، ت اران را که در قاب در د

ه ــ  ـ ـ ــــط هال. حسـ اع  افتاد وسـ ا طرفش خ برداشــــت. 
... شــانه  ه  خم شــدە بود ســمت زم وع  ش آرام آرام  ها

 لرزدن کردند... 

لنـدش کنـد.      ـــ کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه افتـاد و حسـ ـه گ ـــهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
س بود.   ــــک خ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش از اشـ ـ ـ ـ ـ ـ الا آورد. صـ ش را  الاع 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــــت چهرە چشـ ـ ــاز هم حـ ــ خ... و  ش  ــا ــان  هــ اش همــ
ش   زد. ارادوک بود که دل آدم را آ

د که     ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هآ کشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  عنوان عمیقتوا ن آە دن ت
ت شود.  س ث  توی کتاب گ
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اف کرد.     ـ اع

ــانه     ـ ـ ـ ـ از شـ ـــدای  و  ـ ـ ـ ار صـ ه لرزە افتادند. برای اول  ش  ها
ــه  ــ ــــد... آخ گ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ لنــ ــه اش  ــ کرد. وای  گفــــت و گ

ه   کرد... گفت و گ

اف کرد.     ـ اع

اع روی زم ول      ا د درســــت مثل  شــــت  وح اران 
ــا  ـ ـ ـ شـ ـــد و پ ـ ـ اند. جوری که  شـ ــ ـ ـ ـ لچر چسـ ـــ و ـ ـ شـ ه  اش را 

مرش حس  ه  دە  اران را چس د فشارش    کرد. وح

شد... ـ خون نوە   مال  ا  م 

ـــســــت و هم    شـ اع  ا ـــهرە هم کنار  ه  شـ وع کرد  ش  ا
ـه  ـه عزاداریگ ون کردن،  ـه ب رخ  ای کـه نکردە بودنـد. 

س کردە  دردی که توی این ماە  ـــان ح ـــ توی خودشـ شـ ها ب
 بودند. 

د و کنارش      لچر وح شـه برگشت سـمت و حسـ مثل هم
ــا  شـ ه دســـته شـــســـت. پ اند و او هم مثل  اش را  اش چســـ

ه  ه گ وع کرد  اع  ا ه شهرە و  ای که هرچند  کردن. گ
ون صدا بود، اما اشک  ل ب ش مثل س  رختند. ها

ت.   ت... وای از این مص  ـ آی خداا... وای از این مص
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د و گفت:   ه زم ک ش را   دس

چه    دم... هوای  ه تو س نم رو  اجان، ش ـــ ز م رو داشته  ــ
ش ام پ  تون. اش تا منم ب

ـاض خـارج      ش از انق ـد هم رخـت. ت ــــــک وح ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە اشـ
ـــد. اشــــک ش خم بود و خمشـ ـــد.  ها شــــدت گرفتند.  تر شـ

اع و  اش لرزد، مثل شـــانه شـــانه  ا اران و حســـ مثل  ی 
 شهرە... 

ــام حواس      ــ ـ تـمـ ــای  ــ ـ جـ ـغـض،  ــای  ــ ـ جـ ــای حـرص،  ــ ـ جـ غـم... 
 شان را پر کرد. درون

دی... غم... غ     ان. ح ا  ا

فوای از حجم این غم برای تن    شان. های نح
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نم  ٨٨٦#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠٠: ٢١ساعت:   

مارستان نمازی.    س ب ان: اورژا  م
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ون آمد. غلغله بود.      س ب ــــاختمان اورژا ـ ـ ـ ـ ــــنگ از سـ ـ ـ ـ ـ هوشـ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ    چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا کرد. افشـ ــ را پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخــانــد تــا آرش و افشـ
د. از چهرە ه ـــنگ معلوم طرفش دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی    ی هوشـ بود که خ

های خوب نبود.   از خ

اری ن     گه  ما... د اد و برە تو  ه زود بهوش ن ـــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  ــ ـ شـ
 کرد. 

ـــانه     ـ ـ ـ ـ ـ لند کند و شـ ش را  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ فقط توا ـ ـ ـ ـ ـ ی  افشـ
ه ش را  فشـار دهد. آرش هم  افه عم د. ق ها  شـان رسـ
دن نداشت.  ه پرس ازی  ا بود. ن  گ

 فقط گفت:   

گه؟ این   مارستان د ه ب مش   جا خ شلوغه. ـ ب

ه از گوشههمان   لند شد... لحظه صدای گ  ای 
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ه   دەـ جا ش فا اد فقط. جا کرد د بهوش ب ا  ای ندارە... 

شــــت خط بود. ز که      ـــنگ زنگ خورد. ز  گو هوشـ
ه خانه ا ترس ه ولرز  ی کناری که  ی نادرخان رفته و همســا

انات   شسته بود، آمار ج فون صند زدە و  شت آ گر  د
ه  ش دادە بود. خانه را 

ـــود     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن خ  حس آسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از شـ ای کـه هرچنـد کوتـاە 
ـــه ـ ـــان  ـــادرخـ نـ ی  ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دادە بود، ح ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ

ـــب ـــب بود کـــه توی دلش و برای خودش نگهش  عج وغ
 داشته بود... 

ه؟ آقا رو کجا بردن؟ خانوم     ان چ ــ الو هوشــنگ ج ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ــ
 کجاست؟

دجور خراب شدە بود توی گو      ش  هوشنگ که اعصا
 داد زد که: 

سه      ؟ توی این اوضاع واسه اون مغازە ک ــ خودت کجا ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ه ؟ تو  دو تو خونه چه خ  ذرە شـعورم داری؟ دوخ

؟ ته ا هنوز چرتکه دس ە حالیته  م د مادرت   بود؟ شا

ه      ز که انتظار این فوران را از هوشـنگ نداشـت چند ثان
ه خودش آمد و حرصش   ار افتاد. اما زود  ش از  ا مغز و ز
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ه ــــاعت   ـ ـ ـ ـ ـ اش  خاطر لورف برنامه را از تر که این چند سـ
ـــنـگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دادی  هوشـ ـد مغـازە تحمـل کردە بود،  برای خ

 خا کرد: 

ه تو چه که من      ــ  لند  ار ــ کنم صدات رو برای من 
ک دم چهنکن...  ە؟ خانوم لام پرس  ل کجاست؟خ

ــا"      ــا ــک "برو  ـــاب خراب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همــان اعصـ ـــنــگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و هوشـ
عـــد هم   لش داد و تمـــاس را قطع کرد و  ـــه  تح توجـــه 
س برگشت.  د و داخل اورژا  افش و آرش چرخ
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نم  ٨٨٧#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٥: ٢١ساعت:   

ازجو    ان: اتاق   م
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ش؟    ـ چرا کشت

ه    ـــ آقا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ذرە داروی  ــ ـــــتمش... من فقط  ـ ـ ـ ـ ـ خدا من نکشـ
ـــتم از پرواز  ش... فقط آور رختم تو قهوە خواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

چه ه جون  مونه...  ه. خودمم خوردم  جا  ه داروی عاد م 
ه خدا من نکشتمش.  شدە...  م  چ  ازش ه

ــ تو که     ـ  نــ
ً
ش برای   گف اص خواس  شناخت

ــتـه اون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تو چـه ر داشـ  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونـه؟ اصـ از پروازش جـا 

 .  دخ

 ـ چون نادرخان از دخ و دامادش کینه داشت.   

ـه    ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آدم  خـاطر کینـه ــ گـه تو رف  ، از دو نفر د ی 
؟  ؟ تو آد  گناە رو کش

ه    ـــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهــ ە... فکر کردم فقط  م نجون  م ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش  ـــهخوا م  برە...  چ خـــدا خودم از این دارو خوردم ه
 شدە 
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ه      ا ترک ــ ـ ـ دشـ ال ل تو اثر نکردە گزارش  ــ خب رو ه ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــل فوت هم   ـــد کردە... دل ــای ـ تـ ش رو  وجود دارو توی خو

ه ست قل  ت دارو بودە ا  خاطر حساس

ـــ و من ن    ـ ـ ه خدا نــ ە...  م خواستم... چرا  خواستم 
؟اور ن  کن

ارە     ـــ در ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ی اینــ ـــم ا قا تصـ  جواب  چ
ً
ە... فع گ

دە   سوالای من رو 

ـه خـدا من ن     ـه حرفم...  ــ آقـا گوش کن  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 من که ن

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـــمش... اصـ ـ ـ ـ ـــتم کشـ ـ ـ ـ سـ ـــالن  دو ـ ـ ـ خواد از سـ

ون...  اد ب ت ب  تران

ــــ خب... جالب شـد ن    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و اینــ قدر مجهز بودی  دو
شن؟   برای کش

ی از توش درـ چرا هر    ه چ  آرن؟م 

ـــ داد نکش، برای این    ـ ـ ه آدم  ــ ه  که زدی  گناە رو کش 
ــابود   ـ نـ ــا آدم رو  ـ تـ ـــد  ـــد چنـ ـــدار کردی زنـ ــانوادە رو داغـ ـ خـ

ت شد؟   کردی حال

ه  حا    دە  ـــ ـ ـ ـــد. مو چسـ ـ ـ ـــدە بود. مثل موش شـ ـ ـ اش شـ
 .  صند
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دی؟ نادر نادری ازت خواسته  ـ فقط جواب سوالاتم رو    
 نقشه

ً
ا  ؟  ک ار رو براش   ی خودت بود؟بود این 

ــت     از داشـــ ـــدە بود.  ـ ازجو  از لال شـ مرد از ترس. آقای 
د:   داد کش

دە.     ـ جواب 

ه را     ال  ە...  ـ دن گ ە رو  گشت که جلوی سفر دخ
ــه ــه ــ ـ ــامـ ـ ــدم... برنـ ــ ــامش  ــذار من انجــ ــ ــه و  ش گفتم  ــ ی ترک

از  داروی خواب  ــاری  ــ ـ از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تو شـ ــ ــال وق بود کـ ــ مـ آور 
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... نقشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ی آخرش بود...  مون برنیومــدە 

ه ل از سفرش  خواستم  زە دارم... تا ق دم ج شون  ش 
ه   ار رو  ـــدە بود که  ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ اری ازم برنیومد... نادرخان شـ

هجا کشــوندم... اون ســش  خواســتم  ت کنم که از  ش ثا
م... قرار  بر ه همـاهنگ کردە بود ـارو تو ترک ـه  ـا  آم... 

ار رو تموم کنه... منم رفته بودم...   ت  ــالن تران ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود تو سـ
 نرفتــه 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە اصـ ــارو خ داد کــه دخ ـــالن وق اون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   تو سـ

گه ن ت، د د  تران ا ستم  ار کنم... از اون داروی  دو
ـــتم... نخواب  ـ ـ ـ ـ ـ اری کنم... تا  آور همراهم داشـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ش رو   لیوا ـــدم  ـ ـ د ـــه  ـ ـــه لحظـ ـ ـ ـــد...  ـ ـ خ قهوە  ــــت  وق رفـ
چه  ه  اغ  ه  گذاشت رو صند و رفت  ای که داشت گ
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ش   لیوا تـوی  دارو رو  ــه...  ــ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـرصـ ن  بـهـ کـرد... گـفـتـم 
مونه.   رختم که از پروازش جا 

ه افتاد:    ه گ  از 

ــ ن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهــ ه جون  ە...  م ە.  م نخواستم  م خواستم 
ە...  ن ب پروازش  ــا  ـ ـ ـ تـ ـــه  ـ ـ خوا بود فقط  قرار  ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

... ن ە... نهم م  خواستم. خواستم 

ــا     ـ ـ ـ شـ ــانه پ ـ ـ ـ د. حرکت شـ ـــ ـ ـ ازجو چسـ ه م  ش  اش  ها
ــا آن شـ ا هرضـــجه پ م بود که  ه م  قدر مح ار  ک  اش 

 شد... کوفته 

ت      الاخرە ن ون رفت.  ــد و از اتاق ب ــ لند شـ ازجو  آقای 
دە بود...   نادرخان هم رس
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نم  ٨٨٨#ش

 

 

 

 

 

 

 

 ٠٠: ٢٢ساعت:   

اە   ازداشت ان:   م
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د و نم   دە... تارک و   کش

ـــا این    ـ ـ ـ ـ لند  فضـ ـــــت  ـ ـ شـ ــــند  ـ ـ ـ جوری بود. نادرخان جای صـ
ش  گران  ا ک   . شــســته بود روی زم ش، کنج دیوار  م ق

ه هخم شدە رو ش بود و تک ش... رو  اە دس

ـک "مگر     ش هنوز درگ  ـــد؟" بزرگ بود. درگ  ذه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
  این 

ً
ــ ـ ـــد که این  که اصـ ش هنوز  شـ ـــورا ـــد؟ تصـ جوری شـ

ش روی موکـــت چرک و   ق ج عـــاجش بودنـــد و حق توی ب
 نمور این اتاقک. 

ــــخت      ـ اورش سـ د.  ـــ ـ ـ ش کشـ ا ر  ش را روی موکت ز ــــ ـ دسـ
ا این ش حس  بود. ح  که داشت زری موکت را کف دس

ـــک عمر روی نظم و روت   ـــاعــت چنـــد بود؟  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. سـ
ـــ زند  ـ ــــخ ه اش را جلو بردە بود و حالا این  مشـ  نظ 
ش ن  رفت. خورد ذه
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ـــک عمر بود کـــه این     ــار  ـ ــا بود نـــه  حس عجی بود. ان جـ
ـــاعـت... وزنـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـد روز گرفتـاری و این چنـد    ی اینچنـد سـ

ه   دە  ـــ ـ ـ ـــاع که توی این اتاق و روی این موکت و چسـ ـ ـ سـ
ـــنگ این دیوار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک عمر  هــای نمور گــذرانــدە بود، سـ تر از 

ل لوکس  زند توی آن خانه  ـــا ا وسـ ک و درندشــــت  ی شــــ
د.  بود "مگر  ــــ ه زری موکت کشـ ش را  از دســـــ ــــد؟"  شـ
م ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کجـا بود.  دسـ ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لرزـدن کرد. عصـ وع  م 

ه ا اقتدار  ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا که هم ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخه عصـ ـ ـ ـ سـ ه زدە و  ی  ش تک
ش کجا بود   دە بود. عصـا چ ش پ ا ه ات زند این و آن را 

ـــــت کند که این  ـ ـ ـ ـ ـ ش را دورش مشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری نلرزد، که  که دسـ
نــدازد  ــادش ن ـــقوطش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود، دورە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاورش  ی  . کــه 
ش تمام شدە بود...   سلطن

ع قرمزتر      ش مشــت شــد، صــورش قرمز...  دســت لرزا
ل.   از ق

   

   

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2755  

 

 

 

                

 

نم  ٨٨٩#ش

 

 

 

 

 

 

 

 ٣٠: ٢٣ساعت:   

مارستان نمازی   س ب ان: اورژا  م
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ــ بهمن     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتارە ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  هم در  خان و سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــان را  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــاقر و  محوطــه  ــارک کردنــد.  ــتــان نمــازی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ و ب ی ب

لا از ماشــ بهمن  ا و ســه د از  ف خان و فرل و نغمه و ف
اقر تماس گرفته و   ا  ــــهرە  ـ ـ ــــدند. شـ ـ ـ ادە شـ ــتارە پ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
قه منتظر مـاندند تا   ند. پنج دق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک هسـ گفتـه بود کـه نزد

مکآن دند. حسـ  لچرش    ها هم رسـ د روی و کرد تا وح
د.  اقر دو اران سمت  ند و  ش  ب

اقر؟ ل  ل... خانومـ خانوم    شدە 

اران از آن ســـاع که  لرزد و اشـــک داشـــت     رخت. 
ـــکوت اشــــک ـــاط سـ سـ ـــما  اع رسـ اش را  های اها خانه ا

ک ست  ارد و فقط خدا  بند داشت شکسته بود،  دا
 آورد. این همه اشک را از کجا 
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عــت همــه    ــه  گر هیچخ  ــدە بود. د چ کس نبود  جــا پ
ان   ه صــفحات مجازی هم  که از ج ارشــان  اشــد.  خ 

ک ـــدە بود و  ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ اب هم  چهل لاغ کشـ لاغ هم که 
هـــای  لحظـــات بود. توی  از پیج  ـــــوص خ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای مخصـ
ک عکس از همهمه  از  ــ ــ ا  ی جلوی در خانه شـ ی نادرخان 

ـا رنـگ   ش  ــدە و رو ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س گرفتـه شـ س و آمبولا ل ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاشـ
ـــاحب طلافرو  ـ ـــدە بود: «صـ ـ ـــته شـ ـ های  قرمز، بزرگ نوشـ

« ک قاتل  نادری، 

ــانـــوم     ـ ـ ـ ــا   خـ ـ ـ ـ ـ ــگ  ـــ ــنـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــوشـ و  بـــود  ــهـــوش  ــیـ بـ ــنـــوز  هـ ــل  ــ ـ ـ
سته شدەپ اند  شت در  ک خ  خش. در انتظار   ی 

ــاد. از      ـــه افتـ ـــه گ غـــل کرد و خودش هم  ـــاران را  ـــاقر، 
ــ ـ ـ ـ ـ ــــوص دارو توی  شـ ـ ـ مپ مخصـ ــته و هنوز  ــ ـ ـ درما برگشـ

ــانــــد و   ـ مـ ــه  ــانــ ـ ــه در خـ ــاوردە بود کــ ــ ــاقــــت ن ـ ش بود. طـ گرد
ا  هیچ لا هم  ـــــه ـ ـ ـ ـ ـ ا و سـ ــدە بود... ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  کس هم حرف
ان ســ کردند از هم جدایچشــم ا  های گ شــان کنند. ف

کش رفت. اقر را گرفت و بهمن  خان هم نزد

غــل کردە بود.      ــاران را  لا رفــت کــه  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ فر
د و گفت:  اران کش مر  شت  ش را آرام   دس

ه   شاالله  اش عمه... ا  آد. هوش ـ آروم 
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ــ که      اع کنار حســ ا ــدند.  ک شــ ــتارە و نغمه هم نزد ـ سـ
م ـــتادە بود، جلو آمد و  ـ ـ سـ د ا لچر وح ــــت و ـ ا  شـ م همه 

س کـه   ـــمـت اورژا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان تـا قسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ـــ ورودی ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم مسـ
ــ  ــ اجازە ماشـ ـ ــخ ههای شـ ادە،  ی ورود  ند پ ش را نداشـــ

 در دلهرە و اشک  کردند... 

دە      ــ ه داخل رفته بود. از وق خ را شــ ق د زودتر از  ف
لنت ــا ـ ـ ــ نداشـــــت. تا  بود، مثل گو سـ ـ ـ ـ ــدە، هیچ وا ــ شـ

د هم ن ش خود ف د ــــ ـ ل از شـ ــــت که تا این حد  ق ـ سـ دا
سته شدە بود. ه خانوم  ل وا
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نم  ٨٩٠#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ک      د که نزد ان رســ ه افشــ و آرش و اشــ زودتر از همه 
ه مغازە  ه  ی رو ستادە بودند. عط س ا روی ساختمان اورژا

د و شــهناز هم بودند. اما نه این  جا، روی ســکوهای  و مهشــ
ــته   ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ــکوت کنار هم  ــ ـ س در سـ ــاختمان اورژا ــ ـ ـــــت سـ شـ

 بودند. 

ـه    ـد و  ـد را د ـان زودتر ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد حرف  اشـ طرفش رفـت. ف
ش را دادە بود.  ان جوا  نزدە و اش

 ـ هنوز بیهوشه.   
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س رفت.      ــــاختمان اورژا ـ ـ ـ ــــمت سـ ـ ـ ـ ــــان نماند. سـ ـ ـ ـ د کنارشـ ف
ـه   ە  ــ امـا از دور خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالش راە افتـاد. افشـ ـان هم دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

م ـــدە بود کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک جمعی شـ ند نزد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدند.  م داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
لچری که  چهرە  د و و ــور زودتر ف ــ ــح نبود؛ اما حضـ ــ ها واضـ
ند.  از دور  ــ ــ ـ ــان هسـ ــ ـ ش کردە بود که از خودشـ د مطمئ د

ه همان اە  آرش هم حالا داشت  ت ن  کرد. جمع

ه    ش ماند. داشـت  فطر افشـ  شـان رفت و آرش  جا
ــور فرل فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این ه حضـ د دور کرد.  ا ا  که  ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 نه؟

ـه    ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد افشـ قه  ـدە بود.    دو دق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت غمگ رسـ جمع
ــلام کرد و   ــتارە قرار گرفت.  سـ ــکوت کنار سـ تعارف و در سـ

ــــ که در مدارش  ـ ــــاس آرامش  تنها ک ســــت  احسـ توا
ه   ی نگفت، فقط دسـت هم را گرفتند  کند. سـتارە هم چ

 رف ادامه دادند. راە

م گرفته بود آن    ــم ان  آرش هم تصـ ال اشـــ ســـتد و دن جا نا
د رفته بود. همه آرام هو ف ــم رفتند که  آرام  ــ ـ ـ ــــمت قسـ ـ ـ سـ

ــــهناز هم از لحظه ــــته بودند. شـ ــــسـ شـ ه  ـــدن از  ق شـ اخ ی 
ک ان  ت  را  ج دن آن جمع بند اشـک رخته بود. اول، د



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2761  

م ــنـاخـت و  ـاور نکرد؛ امـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقر را شـ ـاران و  ا  م  تعـارف 
ه هگ  شان رفت. طرفای صدادار 

وقت فکر نکردە بود که برای  برعکس طاهرە، شـــهناز هیچ   
ــال در  هـای خـانوم چـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ـل خواهری نـات بود. از 

ـــدە و او را مادر خودش غل خانوم  ـ ســـــت.  ل بزرگ شـ دا
دن خواهر و برادر طرد  عد از سـال شـدە حالا د ها دا  اش 

 روی این داغ بود. 

ـــال    ـ ـ ـ ــ چطور دووم آوردم این سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهه که از  ــ ـــ ـ ـ ـ ها... روم سـ
م  تون  حـــال م ـــد...  ــدم... تو رو خـــدا حلالم کن خ مونـ

مندە اران...  زم... حلالم کن. برات   تم ع
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نم  ٨٩١#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ه     ش را  گ ــهناز هردســــ ه انداخته بود. شــ ه گ اش همه را 
ــانه دور گردن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان انداخته و  خم کردە روی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
ه جفت ـــان گ ـ ــ برای جدا کردنشـ ـ ـ ـ ـــان از هم  کرد. ک ـ شـ

ـــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از سـ ـهـاری نکرد.  ـدە بودنـد، هرچنـد  هـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم رسـ
ا هم اشـــک ناقص  ها از  شـــدە و پر از درد بودند... شـــهناز 

ــــاعت،   ـ ـ ـ ـ ـ ال کردە بود. در هم چند سـ ــــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــــ هم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ــال  ــ ـ ـ ـــــت این سـ ـ ـ زش  دجور ح ها را خوردە و خودش را 
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ــال  ــ ـ ـ ـ ف که  کردە بود. سـ ـــــت دادە بودند... ح ـ ـ ها که از دسـ
ف که جز از خاطرە برن ند. ح ــــ ـ ـ ــــدە بود و  گشـ ـ ـ ـــان شـ ـ ـ شـ

 آمد. کس برناری از دست هیچ

ه ستارە گفت:     افش 

م.    گ م آب   ـ ب

هو آرام    راە افتادند.    ســوی محوطه ی آنســمت مغازە آرام 
م ه ن ه  ســتارە چند ثان عد فشــاری  اە کرد و  رخ افشــ را ن
ش داد و گفت:   دس

گه...    گو د  ـ 

لمه بود تا گرە     ار منتظر هم دو  ـــ هم که ان ـ ـ ـ ـ ای را  افشـ
ـــاعت توی مغزش بود،   ـ ـ ـ افد که در این چند سـ ـــ ـ ـ ـ وقفه  شـ

 گفت: 

د که من زنگ      ـــم فهم س... خودشـ ل ه  ـــ من زنگ زدم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ  اعصـ

ً
ــــتم که زنگ زدم... اما  ـ ـ ـ ـ ـ سـ مون ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زدم... 

ه.   خرا

دن بودند که      ک روح در دو  د افشــ و ســتارە واقعا  شــا
ازی نبود که  خو ه گر را درک کنند. ن ند همد ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
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از کند. ســتارە حســش  افشــ گرە  شــ از این  ش را ب ی ذه
دە بود که گفت:   را فهم

ن آدمــای      ــدت ــت ح از  ... خــاطرات خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ افشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت، فقط و فقط مال خودتن...  شــون  تو دوســـت زندگ

ه ا  ا  ــته  ـ ــ  داشـ ـ ـ ه ک ... این  ا ــون ناراحت  خاطرشــ
 ر ندارە. 

ـــــش را رها کرد و فکر کرد... چه      ـ ـ ـ ـــدە بود... نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ گرە 
شــــت   ار  ــکر کرد. دە  ــتارە را داشــــت. خدا را شــ ـ خوب که سـ

  هم. 

ـا هم      ـدنـد و  میوە خ طری آب معـد و چنـد تـا آ دە تـا 
اد بودند. چه خوب   ند. چه ز ت غمگ برگش سمت جمع
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش هم بودند.  کـه حـالا زـاد بودند. چـه خوب کـه پ

د دیر بود؛ اما هم  الاخرە اتفاق هم بودند... شا افتادە  که 
س  بود هم خوب بود... برعکس جمعی کــه در ادارە  ل ی 

ت    جمع
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش اصـ ـــــ ـ ـ ـ اە بودند. راسـ ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ازداشـ ـــــت در  ـ ـ ـ شـ و 

ــــه لای نــــادرخـــان، فقط طینوش و  نبودنـــد...  جز  از و
ـــط بودنـد کـه آنحـاج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم درگ  مصـ قـه  هـا هم هردو دق

ه ــدند و  ــ ههم فحش شـ ــان  ــ ارشـ هم گ  دادند و چون 
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از کنار هم  ه بتوانند امشـب نادرخان  بود  ل ستادند تا  ا
قه از آن تو خارج کنند.  د وث ه ق  را 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٩٢#ش
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د.      گ ـــاع پژمان خ  ـ ـ ـ ـ ـ ح ثم هم نماندە بود که از اوضـ
ش بردە بود تا   ه ک ا خودش  ـــبح دســــت نادر را گرفته و  صـ

د. پروندە  گ ــله  شـــنج فاصـ ی پژمان برای ثم  از این همه 
ـک روز ازش طلاق   ـالاخرە  ــدە بود. حـالا هم نـه،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـام شـ

ی میثم بود و هروقـت میثم  گرفـت. طـاهرە امـا توی خـانـه 
ار بود توی گوشـــــش  ــ ــ چههوشـ د  ا ش  خواند که  ها را پ

ه خ بیهو خانوم  ــــ هم  ـ اورد. هیچ وا ل  خودش ب
ی نادرخان ح غ   شان ندادە بود؛ اما از خ دستگ

ک ه کردە بود.  ـــ خنک را تج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چاشـ ـــدن  جور ترس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 دل... 

ـدی خودش آمـدە  فقط فـاطمـه هنوز      توح خ بود. دک
ار خانوم  گ  ناز  و  زدە و پ ــدە بود. ام و پ ــ ـ ـ ـ ل هم شـ

ه   ــانند و  ـ ـ ـ ـ ـ از برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــــان را  ـ ـ ـ هم توی راە بودند تا خودشـ
یوندند.  گران ب  د
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نم  ٨٩٣#ش

 

 

 

 

 

 

 

ه     ١٤٠٠ ١١ ١٣چهارش

 ٣٠: ٠٣ساعت   

ان: محوطه   مارستان نمازیم س ب  ی اورژا
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ـان. ز اجـازە     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ارغوان افتـادە بود روی گو اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   اسـ
ــتان برود و مژدە هم گفته بود: «هر   مارسـ ه ب ندادە بود 

ش خانوم  گه.» دل ارغوان پ ات  ان کنار  ا ـــ ـ ـ ـ ل بود... اشـ
ه  ان رو ه نگه ـــتادە بود و حواس آرش هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ روی  آرش ا

س بود.   در ساختمان اورژا

 ـ الو ارغوان، سلام.   

نـــه برای      ــا گ ـــد. برای ارغوان تنهـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حواس آرش جمع شـ
نـاز هم راە  تمـاس  ــــــت کـه پ ـ ـ ـ ـ ـ ـان بود. خ نـداشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرف اشـ

قه  گر افتادە و تا چند دق  توی  ی د
ً
د. آرش که اصــ رســ

نه ش نبود... گ  ها

د موقع     ه  د ا خشـ ان ب ـــ ســلام اشــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـتم  سـت...  ــ
سم. حال خانوم  ل رو ب
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ان داشت فاصله     گرفت؛ اما آرش جملات اولش را  اش
د.   ش

 جان... ـ هنوز بیهوشه... همه این  

ه   شست و آرام گفت: ارغوان ل ش   ی تخ

ــ     ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــختت  ــ ه ســ دی؟ ا ه من خ  ه اتفا افتاد  تو ا
ست.   ن

ه   ام ـ آرە حتما...   دم. ت پ

ـه     ـد روی ل ـــــت. ف ـ ـ ـ ـ ـ ـان تمـاس را قطع کرد و برگشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  اشـ
ــــت و آرش   ـــسـ ـ شـ ان هم کنارش  ـــ ـ ـــته بود. اشـ ـ ـــسـ ـ شـ جدول 

ــه اخم ـد چقــدر اخم از اول این تمــاس  اش  هـای ق نفهم
 اضافه شدە بود. 

ش را در محوطـه     ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـاز  ام مــاشـ ــارک کرد. پ و  ی ب
ش کش ه ت ــد و  ادە شــ کپ جا آمدە  ە تا این وقوس داد. 

ک لحظه توقف نکردە بودند. تن جفت  ــــک  و  ـ ـ ـ ـ ـــان خشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش   م ســــاعت پ ا مســــک که ن ناز  درد پ ــار  ـ شــــدە و فشـ

م شدە بود.   خوردە بود  

ـــه      ناز رفت. این دوسـ ـــمت پ ــ را قفل کرد و سـ ـ ام ماشـ
ــــته بود  قوای رو ـ ـ ـ ـ سـ ت  روز توا ناز تق اش را کنار پ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2770  

ش حس کردە   م، درو کنــد. لحظــا کــه آرامش را هرچنــد 
ــاعش   بود. برعکس فاطمه که هنوز اثری از آرامش در اوضــ
ه چالش افتادە بود.  دجور  ع  ا ام طه   نبود و در را

ی؟    ـ به

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ درد و هم  چشـ نــاز هم از اثر  خ  هــای پ خوا 
ان داد و گفت که خوب است.  ش را ت ا این حال   بود. 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٩٤#ش

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2771  

 

 

 

 

 

 

 

م     ـه ن ـــمـت ورودی راە افتـادنـد. ام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخ  کنـار هم سـ
ــا این  ـ ـ ــاە کرد و حرفش را خورد.  ـ ـ ــاز ن ـ نـ ــان خ  پ کــــه زمــ

ـــدە بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ناز واقعا تراپ ار پ کوتا بود، امـا ان
ــت نه ـ ـ ـ ـ درد و خسـ ش را روی  خاطر  ــــت فکرها ـ ـ خواسـ

ـه خودخوری. خودخوری   ـه کنـد و مجبور بود  ذهن او تخل
ـــهناز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن تمـا که شـ ـد... توی آخ ـاران و وح ـدن  برای د
ـــور همــه را در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، خ حضـ گ ـــان خ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتــه بود تــا ازشـ

ه ـــتان  ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ـــان دادە بود و ام از همان لحظه درگ  ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 این خودخوری شدە بود. 
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ه    قت این بود که  ا  ای از خانوادە عنوان نمـایندە حق اش، 
ه د  ک شا دن  عنوان نزد ه پژمان، از د ن آدم این جمع  ت

مندە بود.  د   اران و وح

 شدی.  ـ حسا خسته  

م اخم    نــاز را جلــب کردە  خوردە گرە  هــای مح اش توجــه پ
ه ه بود، اما خودش حواسـش  ش را  ان  شـان نبود.  ن ت

ش را  جلو برد و چهرە  ــاز  نـ ــاە  داد. پ ـ ــاملش را ن ـ ی 
از گفت:   کرد و 

؟    ـ خو

ـــــش نبود      ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد. حواسـ ش را ت ام "هوم"ی گفت و 
ناز گفت: که اثر اخم  ها هنوز روی صورش بود. پ

س چرا این    قدر اخم کردی؟ـ 

از شدە بود،      ون داد. حالا که  حرف  ام نفسش را ب
حــث را منحرف  ــهچرا ال  هرحــال کــه توی این    کرد؟ 

ند و گف این  کدام لحظه هیچ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها  حرف   حال خو نداشـ
دترشدن اوضاع ن  شد. اعث 

د خجالت    اران و وح دن   کشم. ـ از د

ناز زود منظورش را گرفت و گفت:     پ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2773  

ه    خاطر پژمان؟ـ 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٩٥#ش
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ش      ـــازو ش را دور  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــاز دسـ ـــان داد. پ ت ش را  ام 
د و گفت:  چ  پ

ــ این     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تافته ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ افته  جوری فکر نکن... تو هم ی جدا 
شه بودی... اینو ح خود خاله  گفت. طاهرە هم هم

د.     ام آە کش

اش این   شدە بود. ـ   جوری 

ان داد و زمزمه کرد:    ش را ت ناز هم   پ

   . اش  ـ 

ی نگفتند.      ت غمگ چ ه نزد جمع دن  گر تا رســـ د
خند   ه مادرش ل ناز  دشـان. پ ــ بود که د شــهناز اول ک
ـــهناز از   ازوی ام برداشــــت. شـ ش را از دور  عد دســــ زد و 

ـدن حلقـه  ــــــت ام توی دلش  د ـ ـ ـ ـ ـ نـاز دور دسـ ــــت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دسـ
لند که    «. ـــ ـ ـ ـ ای هم پ شـ ه  ه خو  گفته بود: «ال 

ــــد،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  شـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز جلــــب شـ ـ نـ پ ــه ام و  ــ  توجهــــات 
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ــــلام ـ ـ ـ ـ ک سـ حوعل ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ی انجام شـ ل  حال خانوم ها 
ه گوش ان  ان اش د: خ مخت از ز  شان رس

ه. ـ هنوز همون    جور

د  ام ح موقع سلام    اران و وح اهش را از  کردن هم ن
ــاە  ــدە بود. حــالا هم زرزری ن ـــان دزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. آخر   شـ

ه ون داد و  ــــش را ب ـ ـ ـ اورد. نفسـ ـــان رفت.  طرف طاقت ن ـ ـ ـ ـ شـ
ـدی   ـــد. دک توح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جلـب شـ ـه حرک توجهـات خ زود 
ــاعت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ــــتادە بود. از  ـ ـ ـ ـ ـ سـ د ا لچر وح اقر و و هم ب 
ان   ک در ج ـــتان آمدە بود تا از نزد ـ ـ ـ مارسـ ه ب ارە  ش دو پ

اشد. حال خانوم  ل 

ه     ـــکوت جمع پررنگ ام که رو ـ ـ ــتاد. سـ ـ ـ ـ سـ د ا تر  روی وح
ون داد خودش متوجه لرزشش   شد. وق نفسش را آرام ب

د و گفت:   شد. خم شد جلوی وح

لت    س  م. ـ 

ش را      ـــــ ـ ـ ـ ـ دی دسـ توح ان داد، دک ش را آرام ت د که  وح
ــانه  ـ ـ ـ ه روی شـ ــدای گ ــ ـ ــار داد. صـ ـ ـ ـ ــهناز  ی ام فشـ ــ ـ ی آرام شـ

از نف گرفت و گفت: م  م گوش همه را پر کرد. ام 

مندە    ام. ـ من... 
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ی نگفت. ام راســت شــد      گر چ د  خم ماند و د وح
اران گرە خورد.   ا  اهش  لش برود که ن ــت از مقا ـــ ـ ـ ـ ـ و خواسـ

 طرفش رفت و تکرار کرد. ه

مندە   اران. ـ   ام 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٩٦#ش
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ه اشــک جمع شــدە توی چشــم    ە  ،   اران خ های ام
ــد آن   ــ ـ ـ ـ ـ اعث شـ غلش کرد. حرک که  ه  ان داد و چند ثان ت
ــ برداشــته شــود. جدا که   فشــار ســنگ از روی روح این 
ــــمت ام رفت و همراە   دی سـ ــــد و کنار رفت، دک توح شـ
ــدی   توح ، توی ذهن دک خودش از جمع دورش کرد. ام

ــ که  ــ ـ ـ ش بود و تنها ک ـــــت درارە هم نا دخ سـ ی  توا
ت کند.  اهاش صح ان میثم و فاطمه   ج

 ـ مش برات درست نکردن؟  

 ام پوزخندی زد و گفت:   

 ـ فکر کنم هنوز وقت نکردن.   

ــهاخم    ــدی هم  توح ــد  هــای دک ــاد تهــد هم گرە خورد و 
 ها را کور کرد. ام گفت: حاج مصط گرە



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2778  

چه   ن؟ خ دارن؟ـ فاطمه و   ها خ

ه   ش را  دی  ان داد و گفت: دک توح  ن ت

ه   ع  عش... ـ ام ه ت  هم رخته... فاطمه هم 

ش میثم؟ـ چرا؟     خواد برە پ

دە...    دار بودە و حرفامون رو ش ار اون شب ب  ـ نه... ان

م    کنم؟ـ   تونم 

ازوی ام زد و گفت:    ه  ش را  دی دس توح  دک

مـک رو کردی... من مـدیونتم... از الان      ن  ــ تو بزرگ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــ از طرف خانوادە  ـ ا من  هرمشـ د  ا ش اومد،  ت برات پ

ذاری... این رو جدی دارم  ار درمیون  کردنتم  م... برای 
اش. ه ی ن ا آشنا دارم... نگران چ  قدر 

دن این جملات ام تازە متوجه شـد که فشـار      عد از شـ
ـــنگی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری هم روی روحش سـ گر  د ــالا د ــه حــ کرد کــ
پــردە  ــار  ـ ـ ـ ـ انــ نــبــود...  ازش  ی  از روی حــس خــ ــالــش  ای  ـ ـ ـ وحـ

برداشـــته شـــدە بود. ترس از آیندە تمام این روزها همراهش  
ـــدە بود وزنـــه بود و آن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــه بود کـ ـــدش گرفتـ ــد ــدر نـ ای  قـ

ه   ناز را هم  ســـنگ روی روحش... مخصـــوصـــا حالا که پ
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ی بود که   ـــل کردە بود. این جملات همان چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش وصـ
اج داشت. ه  شان احت

دی جدا شــــد و ســــمت      عد از دک توح ــکر کرد و   شــ
از   ش جا  ـــهناز کنار خودش برا ناز برگشــــت. شـ ـــهناز و پ شـ

ــانه  ـ ش را دور شـ ـــســــت دســــ شـ اش انداخت و  کرد. ام که 
 زدە آرام گفت: غلش کرد. ام  خجالت

ه شما    د اول  ا د خاله،  خش  گفتم. ـ ب

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٩٧#ش
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طــه     ــه را وع کردە  منظورش  نــاز  ــا پ ــا بود کــه  ی ن
د و گفت:  ش را بوس  بود. شهناز موها

خ جفت    ــ آرزوم خوشــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ تونه...  به از تو که دخ
ش...  م دس س  رو 

اورد و گفت:     عد هم طاقت ن

ــــدی... از اولم جات تو خونه     ــ خودم شـ ــ ـ الاخرە  ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــ
چه خودم بود. تو که خواهرزادە   . ســـ ی بزر فدات  م ن

 شم. 

ـــــت     ـ ـ د راسـ ــا ــ ـ ـ ـ ــ از هرلحظه شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای  گفت. ام حالا ب
ک خانوادە  ــ  ه    حس داشــ ــ  ـ را داشــــت. حس تعلق داشـ

 جا امن و آرام. 

ــان      ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک آورد و جوری کـه فقط خودشـ ش را نزد نـاز  پ
 وهوای شهناز و ام گفت: کردن حالشنوند برای عوض
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ه تو.    دی گفتم آرزوشه منو بندازە   ـ د

ش را      د و ام دســـ ناز ک ه پهلوی پ شـــهناز آرنجش را 
د تا خندە  اش را مخ کند. ه صورش کش

 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٨٩٨#ش
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ه   ک عط ــــهناز برای ام  نزد ـ ـ ـ ـ ـ دن آغوش شـ ــــان بود و د ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار هوا  ــالان ــ عد از سـ ـــــش در  اش کردە بود.  ــه  ــ ها هرسـ
ـــد؛  نزد  ـــد هنوز هم  اش بودنـ ... هرچنـ مزاحم و درد

ــه ــ ــ سـ ـ ـ ک دل سـ ـــته بود  سـ یند.  تاینتوا ـــان را کنار هم ب شـ
ــه   ــه بود کـ ــداختـ ــادش انـ ـ ــاز برای ام  ـــهنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن آغوش شـ ـ د

نه  اش برآوردە شدە بود. آرزوی دی

ــامــدە و حوا در      ـ ــک جمع ن  نزد
ً
ـــد... آرش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــد شـ

د هم   ان و ف ســتادە بود. اشــ س ا ورودی ســاختمان اورژا
ـــان  ـ ــه  همـ ــ ـ ـــد بود و عط ـ ـ ـــــک وح نزد ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. حسـ ــ ــا بودنـ ـ ـ جـ
ش کند. نخواســـت جلوی آنن خواســـت فکر  ها صـــدا

ــــکی   ـ سـ ــ  ـ ـ ـ ر حسـ ـــــش را دارد. ا ـ ــد دورکردن  ــ ـ کنند قصـ
ه  د بود، عط اران و وح ا درد دوری  برای درد  ســـت  توا

د.  ا  ش کنار ب
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ســتادن و چشــم    ال آرش، توجه افشــ را  ا ش دن چرخاند
ســتادە و ســتارە  جلب کردە بود. افشــ که کنار بهمن  خان ا

ــله   ـ ـ ـ ـــان فاصـ ـ ـ د گفت و ازشـ ـــ ـ ـ خشـ گرش بود. ب ـــمت د ـ ـ هم سـ
ـــال  گرفـــت. بهمن  ش را دن ـــا کرد و  خـــان طبق معمول حر

ی  ال چ ار دن اغ مادرش رفت که ان د که   گشت. د

ی     خوای مامان؟ـ چ

دن صـدای افشـ چشـم    کاز شـ ه  دفعه پر از  های عط
ت ا ح چارە این زن...  ش  اشک شد. ب  کرد؟ ار  ها

 ـ آرش کجاست؟  

ــــک     ـ ــ اشـ ـ ـ ـ ه  افشـ ـــم مادرش را  ـ ـ ـــدە توی چشـ ـ ـ های جمع شـ
ه گفت:  ه آن سمت اشارە کرد. عط اورد و  ش ن  رو

ه    ور. آد اینخاطر فرل نـ 

 حدس افش هم هم بود؛ اما آرام گفت:   

 دونم. ـ ن  

ض     ســـــت منق ه نتوا ــــدن لبعط ل  ها و چانه شـ اش را کن
تلاش  ـــدر هم  ـ ـــد. خودش هرچقـ ـ ش  کنـ ــــد ـ ــار  ـ ـ ـ ان کرد، 

ه بود که ن ست حالمحتاج این گ ش را عوض  توا وهوا
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ا   ا لب هوا چشــــمش از اشــــک پر کند، که  ـــد  ش  شـ ها
ش متورم...  ل ض و   منق

ـــم    ـ ــــت؛ اما حالت چشـ ــــک داشـ ه ماسـ ـــا عط ـ شـ اش  ها و پ
ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قرار دارد. افشـ دادنـد کـه در معرض گ
ــدن مــادرش نــاراحــت این  ــهطور د ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نظرش این زن  شـ

ادی مظلوم بود.   ز

اری داری؟   ه مامان؟   ـ چ

ه گفت:     عط

ش بهمن   ، نه... برو پ مونه. ـ ه  خان. زشته تنها 
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نم  ٨٩٩#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــله گرفت و  و برای جلب    ـــ هم فاصـ توجه نکردن، از افشـ
شسته بودند راە افتاد.   خلاف دو قمس که آشناها 

ش خودش را حقش     ـــ پ دن افشـ ــــ ســــت، نه  نه کشـ دا
ـال آرش   ـــور فرـل دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت جلوی جمع و در حضـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
س به بود   ــــ هم که معلوم بود.  ـ ـ ـ ـ ف حسـ ل ــــتد، ت ـ ـ ـ ـ فرسـ
ارە کنار جمع   ــــود و دو ـ ـ ـ ک شـ ـــــ ـ ـ ــــود و  سـ ـ ـ ـ خودش دور شـ

ک ه  ه تنها  برگردد. عط ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ اری نداشـ عمر محرم ا
 در جمع هم عادت کردە بود. 
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ـــمت بهمن     ـ ـ ـــ که سـ ـ ـ د که  افشـ ــــت، د ـ ـــتارە برگشـ ـ ـ خان و سـ
ه جلب شدە بود.  ه دورشدن عط  توجه حس هم 

ــ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت فر مــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کـه داشـ روی خرو  عط
ــادە  ـــکرفـــت. جـ ــا تـــهی کوتــا نبود.  رفــت و  ش ــار تـ

ش بر ه هم از  د اثر این گ د. گشت، شا  پ

ا طینوش بود.      ک  ش  و چند سـال زند مشـ توی 
ـــدە بود هیچ ـــل فهم تر از  چ مهم ـــا مردی کـــه همـــان اوا

ـه  ر عط ش وجود نـدارد. ا هم روی خط حرکـت    ـدرش برا
ک  کرد، آرامش در زند  ه اهل  شان برقرار بود. عط
ـــه همه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــش این بود که خانه نبود. هم ـ ـ ـ ـ ـ ی خو  ی تلاشـ

چه سـازد تا آرامش برای  ش  ش حفظ شـود و  ها شـان درو
ـــــت  ـ ـ ـ سـ ـــــت تا ب ـ ـ ـ ــــدە بود، درسـ ـ ـ ـ ـ ــ  موفق هم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال افشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 وامان بود... چ امنهمه

ــار این دوازدە ــک    ــانـه   دفعــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال اخ روی شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  سـ هـا
گر ن مکت  سنگ شد. د ک ن ست راە برود. جلوتر  توا

ــــت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــانـد و رو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. فقط خودش را تــا آن رسـ
د.  ای داد و نفس کش  ماسکش را 

جه     عد از آن، ن ، آرامش هم رفته بود.  ــ ـ ـ ی  ا رف افشـ
ش برای آرامش، فقط ظاهرســازی بود، مصــنو  تلاش ها
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ه ــ  دســـتدردنخور. در کنارش ترس از و  دادن آرش و حسـ
آوارە  ــــدن و  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ برا تـوا  هـیـچ  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ ــل  ــ ـ مـثـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 گذاشت... ن

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٩٠٠#ش
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ــا این حساین     ـ ـ ــــازی جوری  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهرسـ ـــای من و ظـ ـــای  هـ هـ
کنندە این دوازدە سـال را گذراندە بود و حالا خودش  خسـته 
ک شب طولا و  این  د وسط  مک  جا تنها بود. روی ن

 تارک... 

ــــت    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهش خم شـ ش را  ــد و برای  هــا چ هم پ
 کرد.   خودش زمزمه

ش کنم؟      ا اە... چطوری ج ه عمر اش اە کردم...  ــ اش ـ ـ ـ ــ
 چطوری خدا؟

ه    اهش  لند کرد. ن ش را  د و  های  خاطر اشـــک آە کشـــ
ــــمجمع ـــدە توی چشـ ـ ـــه نفر را شـ ـ ش تار بود. سـ د که  ها د
ک  ش را زر  نزد ــــ ـ ـ ــ... دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـــه مرد... سـ ـ ـ ـ ـــدند. سـ ـ ـ ـ شـ
ــــم ـ ـ ـ ش بودند.  چشـ ــــا ـ ـ ـ ـ د و تاری از ب رفت.  ــــ ـ ـ ـ ش کشـ ها

ـــ و آرش و   ـ ـ ـ ـ ش. افشـ ا آرزو ــــه کنار هم... قاب رو ـ ـ ـ ـ هرسـ
، سه هحس ند   آمدند. طرفش تا داش
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ــه خـواب ایـن    ــ ـ ـ ـــــک کـرد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دلـش  تـوی  ــــه  ـ ــه  کـ ــ ـ ـ ش،  بود
ش، همـــهتوهم ش  زد مک ـــه ن ــا  ــهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قـــت بود.  اش حق

دند. ح فرصــــت نکردە بود اشــــک  ـــ ا کند.  رسـ ش را  ها
 اشک 
ً
الا زد تا مث ش را زرشان مخ کند. ماسکش را   ها

ی شد؟ چرا اومدین اینجا؟    ـ خ

ه حس و افش اشارە کرد و گفت:     آرش 

ه      گه چرا گ ارتم اینجان، د ــــت ـ ـ ـ ـ ــــای درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ حالا که  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟  ک

ــتادن    سـ ب ا ــ ب آرش و  شــان این ترت جوری بود که افشـ
ا این جمله، افشـ و حسـ زل زدند   سـتادە بود.  حسـ ا

اورد و گفت:  م ن  ه آرش. آرش هم 

؟    ست ار ن ه؟ مگه درست  ـ چ

ــ از حـالـت آرش خنـدە    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حسـ اش گرفـت. رو 
 گفت: 

 زنه. ـ زر   

 زنه. ت زر ـ عمه  

ان داد و گفت:     افش  ت
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 طاهرە. ـ هوم، عمه  

 حوصله. اش گرفت. هرچند کوتاە بود و  آرش خندە  

ه که نه     ـــــت. عط ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ه  ــ کنار عط ـ ـ ـ ـ د، نه  حسـ ــ ــ ـ ـ شـ
ـــش  ت ســـه  ی جز هی د. افشـــ و آرش هم دو  چ د
ـــه  ـــه  قـــدم جلو رفتنـــد و رو ــد. عط ــادنـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مکـــت ا روی ن

اە  شان کرد و گفت: ن

ـــه    ـ ـ ـ ـ ـ ارە که سـ ـــال اول  ـ ـ ـ ـ ـ عد ازدوازدە سـ ــ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم  تا ــ تون 
اد...  ش ن ش پ گه فرص د د ، شا  کنارم

د و حرفش را زد:     آە کش

د.     ـ حلالم کن
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نم  ٩٠١#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــ "ای     ـ ـ ـ ـ ـ ش خم بود. آرش نچ کرد و افشـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ا"  حسـ ا
از گفت:  ه توجه نکرد و   گفت. عط

ا      ... تو هیچ  اە منو تکرار نکن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــماها اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ن.  ت نخور عدا ح گرو ول نکن که   همد

 افش گفت:   
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ــ ع    ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوم تو منو ول نکردی... من خودم رفتم...  ــ خـ
زش  ان ــم که من گرفتم خودت رو  ــ ه خاطر تصـ قدر 
 نکن. 

ر ماسک مخ شدە بود، گفت:    غ که ز ا  ه   عط

ستم ازتون      شه ترسو بودم... هنوزم هستم... نتو ـ من هم
 محافظت کنم. 

ون داد.  این     ـــــش را ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نچ کرد و آرش نفسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دفعــه افشـ
ه افش گفت:  ه رو   عط

ه   دی. ـ تو دوازدە سال در  دری کش

ه آرش گفت:     رو 

ـــ تو هم مجبور شــــدی اون    ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات و آقابزرگت  ــ ا جوری که 
 ...  خواس زند ک

ش را روی مشت    های حس گذاشت و گفت: دس

 ـ تو رو هم توی این سن عزادار کردن.   

د و جمله    ی آخر را گفت: از آە کش

 ـ منم که فقط تماشا بودم.   
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ه حال    م  ــان نلمات  ا اخم شــ های  کردند. چهارتا 
ت بودند که:   در هم سا

   .  ـ افش

د. افشــ متعجب از حضــور      شــان ســمت ســتارە چرخ
ه  طرفش رفت و ستارە گفت: ستارە، زود 

 ل بهوش اومدن. ـ خانوم  

کی همهچهرە     ــان  ــ ـ ـ ـ د و  شـ ه از جا پ ــد. عط ــ ـ ـ ـ از شـ دفعه 
نه ش را روی س  اش گذاشت. دس

 ـ ال شکر... ال شکر...   

اض  و از خوشــحا     غل کرد. حســ که انق اش حســ را 
ـــه بود. اخم ش از ب رفتـ ــد.  ت ــدنــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز شـ ـ ـــای آرش هم  هـ

ل را  ها که درســــت از همان وق که نادرخان خانوماخم
د کردە بود توی هم پیچ ـــ دســــت    تهد خوردە بودند. افشـ

ه جلو   ــود رها کرد. عط ا آسـ ــتارە را گرفت و نفســـش را  سـ
غل کرد. آمد و این  دفعه ستارە را 
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نم  ٩٠٢#ش

 

 

 

 

 

 

 

ز دلم... خوش   شه. ـ ع ا هم  خ 

ه افش گفت:       از ستارە فاصله گرفت و رو 

   .  ـ وجودش خ و برکته زندگیته افش
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ان داد و آرام گفت:    ش را ت  افش 

 دونم. ـ   

س      ـــمت اورژا ـ ـ ـ ـ خند زد. راە افتادند که سـ ـــتارە معذب ل ـ ـ ـ ـ سـ
ش را   امدە بود.  برگردند. افشـ حواسـش بود که آرش ن
ـــته بود.   ـ ـــسـ ـ شـ ه  مکت، جای عط د که روی ن چرخاند و د
اهش   دە و ن ه و حس و ستارە هم چرخ ش زد. عط صدا

ان داد و گفت:  ش را ت  کردند. آرش دس

د شما،     آم. ـ ب

ع      ان داد که  ــ  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە کرد. افشـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه افشـ ه  عط
ه هم نگفته بود.   ر حالا عط ـــــش بود. ح ا ـ ـ ـ ـ ـ بروند. حواسـ

ه ه آرش بود. مخصــوصــا  خاطر لحظات ســخ  حواســش 
 که امروز گذراندە بود. 

ـام و تمـاس اش را درآوردە و  آرش گو     ـه پ هـای  توجـه 
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــنا که همهرفته از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و آشـ ـ ـ ـ ـ ـ اوی  ی دوسـ اش کنج
ـــفحـهدرـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ە  اش مـانـدە  ی نـادرخـان و پژمـان بود، خ

ـــ ترجیح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اری نکنـد امـا... این  بود. دو دل بود. ب داد 
ـــیح دهـد نه برای  امـا را نـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت برای خودش توضـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ـــمارە  گران. شـ جواب ماند. نه که  ی ارغوان را گرفت اما  د
ی از   ــدار بود و منتظر خ ـــد. اتفــاقــا ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ارغوان خواب 
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ــانوم  ـ ـــاط برقرار خـ ــا هنوز برای ارت ـ ــا  ـــل امـ ـ ــا آرش،  ـ ـ کردن 
ــل و حرف  ــان آرش و فر ــامــدە بود. ج هـای  خودش کنـار ن

ـــم ن ش هضـ ــا برا ـ ه این آسـ د  ـــد. آرش نفســــش را  ف شـ
ـــــت گو را   ـ ـ ـ ـــد. خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ مکت  ون داد و از روی ن ب
ام فرستاد   ش پ مان شد. برا ش از  ندازد اما  ش ب توی جی

آرام  ل بهوش اومد.» هم و ارســال کرد. آرام که: «خانوم 
ــدم ــاە گو قــ ـ ــاد. لرزش کوتـ ـ ش را متوقف کرد.  راە افتـ ــا هــ

ـــکر  گو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا از ارغوان بود کــه فقط  اش را درآورد. پ
 کردە بود. 

ــاز راە افتــاد. وق      ش انــداخــت و  آرش گو را توی جی
دن او   ا د قا  ان دق ـــ د، اشـ ـــ س رسـ ـــاختمان اورژا جلوی سـ

ـه ارغوان خ  د  ـا داد و آرش هم نگفت  ـادش افتاد کـه 
ه  ش خ دادە بود. که 
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نم  ٩٠٣#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ش      د که  ـــتاد. ف ـ ـ ـ ـ سـ د ا ش ف ان که رفت آرش پ ـــ ـ ـ ـ ـ اشـ
ــامنـــت  ـ ازگردی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای زر  توی گو بود و توی پیج شـ

ه نادرخان را  وط  ک عدە فحش دادە  سـت م خواند. 
ک عدە هم در   ان بودند.  گ اصـــل ج ک عدە پ بودند. 
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ــک ـــل مطلــب این بود کــه  حــال  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاغ... اصـ لاغ و چهــل 
دجور رخته بود. آبروی نادری  ها 

ــــمت آرش چرخاند و      ـ ی ش را سـ ال درگ های اخ  خ
 ای که ازش داشت، گفت: و کینه

؟ـ حالا ورشکست     ش

ـــفحــه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــاە کوتــا  ــد انــداخـت و    ی گو آرش ن ف
 گفت: 

؟ـ    س گه از ما ن ع د م؟   ش

الا  آرش انتظار طعنه     ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د اما شـ ـــــت؛ ف ـ ـ ـ ـ دن داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 انداخت و گفت: 

 ـ من اخراج شدم.   

ک   د که چرا   رط گفت: دفعه  آرش نفهم

ارە از فرل معذرت   ه نظرت لازمه که دو  خوا کنم؟ـ 

د اخم   د و جدی گفت: ف ش را توی هم کش  ها

ه   شو ـ  ک خواهرم   نزد
ً
گه   نظرم د

ه   ش را  ان داد و گفت: آرش  د ت  تای

ت.     ـ مر از راهنمای
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ر اجـازە      ـان رفـت تـا ا ـــمـت نگه ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد، داخـل برود و  و سـ
د. امـا اجـازە  گ ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ی ملاقـات تـا دو اطلاعـات ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

قه و   ــــد. آن هم فقط برای چند دق ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد دادە  ــــاعت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اران بود.  ک نفری که...  ک نفر.  ه   فقط 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٩٠٥#ش
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دی اجازە     توح مک دک ه  ی ملاقات را گرفت  هوشـــنگ 
ا رفت.   و سمت نگه

قه     ه دق ـــم...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ ــ آقا من همراە م ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ خوام جامو 
 خواهرم عوض کنم. 

ان داد و گفت:    ش را ت ان   آقای نگه

اد.    گو ب  ـ خ خب 

ه آرش علامت داد:     هوشنگ 

اد. خانوم   اران ب گو   کنه. ل صداش ـ 

ــاران کــه کنــار      ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــد دو ــد گفــت و ف ــه ف آرش 
شــســته بود و فرل هم کنارش بود   د روی ســکو  لچر وح و
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م ــ و ن ـ ــاع بود که سـ میوە  ســ ت کوچک آ ا ک  کرد 
ک ه خوردش دهد تا  فتد. را   وقت فشارش ن

لند شد. چون      مک فرل  ه  د  دن صدای ف ا ش اران 
ـــــک  ـ ـ ـ ــد بند اشـ ــ ـ ـ ـ ـ گر قصـ ش د ـــــکش  ها ـ ـ ـ ند، ماسـ ــــ ـ ـ ـ ـ آمدن نداشـ

ــــک تم از   ـ ک ماسـ ــــع  ــــدە بود. فرل  ـ ـ س شـ ــــا خ ـ ـ حسـ
عــد هم زر   ــاران را عوض کرد.  ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فش درآورد و مــاسـ ک

مــک ـــمــت ورودی برود. همــه غلش را گرفــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کرد سـ
دە   د. اما آرش که د اران بود و آرش را ند ش  ــــش پ ـ ـ ـ حواسـ

ستاد.  د و  دورتر ا  بودش، خودش را عقب کش

شان داد و راە ورودش      ان  ه آقای نگه اران را  هوشنگ، 
ــاران را   ــدی،  توح ون آمــد و دک ـــنــگ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. هوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ

ـــمـت ـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ فقط  خـانوم   سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران تمـام مسـ ـت کرد.  ـل هـدا
ه گوشش خورد  های خودش را اشک  ک صدا هم  د.  د

عد خانوم  ــــمش ظاهر  که: «خ کوتاە.» و  ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ل پ
ـدە بود. تـا این حـد   چـه روی تخـت خواب ـک  ـار  ـــد. ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دە شــدە و   اند پوشــ ا  ش  ف شــدە بود. تمام  ش نح د
م و   ـــ ـ ک عالمه سـ ا  ـــورش بود.  ـ ن روی صـ ـــ ـ سـ ــــک ا ماسـ

تور... خـانوم ـــممـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ د.  ل چشـ ـاران را د ـاز کرد و  ش را  هـا
ه ش  ش را توی ذه قت  دســ طرفش گرفته بود؛ اما در حق
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ـــته بود انگشــــت سـ ان دهد.  فقط  توا ش را ت های دســــ
ه  از راە را از لا دا کرد و جلو رفت.  لای اشــک اران  ش پ ها

خواســـت ماســـک را  ل ل را گرفت. خانوم دســـت خانوم 
د و برش داشت.  اران فهم  از روی صورش بردارد. 

اران...     ـ 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٩٠٦#ش

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2803  

 

 

 

 

 

ه دست خانوم     از گفت: ل داد. خانوم اران فشاری   ل 

 ـ حلالم کن.   

م   ش را مح  تر گرفت. اران فقط دس

دم.    نمو د  ـ خواب ش

ـــه     ـ ـــمگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاران از چشـ ـ لـــــبی  ــا و  ـ ـ ــــدە هـ ـ ــــای خم ــا  هـ ـ تـ اش 
انشانه د و ت ش رس  شان داد. ها

ه   د. ـ   م خند

 ل هم جاری بودند. های خانومها از چشماشک  

اران؟ـ حلالم     ...  ک

ک گوش خانوم     ش را نزد ـان داد. دهـا ش را ت ل  ـاران 
 برد و گفت: 
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گه طاقت ندارم.  ـ خوب    شو مامان... من د

ــــخت بود.  خانوم     ـ ـ ـ ان دهد؛ اما سـ ش را ت ـــ کرد  ـ ـ ـ ـ ل سـ
ون   ا هشـدار پرسـتار ب د و  ش را بوسـ اران خم شـد و دسـ
ـــد و وق فرـل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی تـا خروج همراهش شـ توح رفـت. دک
غلش را گرفت همراە هوشنگ داخل برگشت.  ارە ز  دو

د و خانوادە     ، مهشـ ناز و ام ا، پ خان  ی بهمن اقر و ف
ا این حال هم  عد از بهوش آمدن خانوم  ل رفته بودند. 

ــاد  ـ ــاد بودنــد. ز ـ ــانـــدە بودنــد هم هنوز ز تر از  تعـــدادی کـــه مـ
سان نادرخانِ در بند   دلوا

د اران آرام    رفت. شــهرە و فرل هرکدام  آرام ســمت وح
ـــــشــک ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعــت شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه بود و  و طرفش بودنــد. سـ پنجــاە دق

ع  د داشـــــت طل ــــ شـــــت  خورشـ ار از حوا جا  کرد. ان
ـاران بود. چنـد قـدم   ـه  ە  ـد کـه منتظر و خ ـد. وح  وح

ه صـند ش را سـمت  ماندە بود تا  د دسـ اش برسـد که وح
ـــ که   ـ ه دسـ دن  ـــ ـ ال درآورد برای رسـ اران  اران دراز کرد. 

سماە اط لمسش کردە بود... ها از ترس  ا احت ش   زد

ــمت      ــ ک سـ ــــت از  ـــد. درسـ ـ ـــاخته شـ ـ ک حلقه سـ ــان  ــ دورشـ
ند   ـــ ـ ه داشـ ــــهناز و عط ـ گرش. شـ ــــمت د ـ د تا سـ ــــند وح ـ صـ

ه  ـــند  گ اع  خم دو طرف صـ ا ــ و  ـ ـ کردند. حسـ
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ـــهرە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ه وح ـــتادە بودند. چند قدم ماندە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د ا وح
ـه تنهـا   ـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد رسـ ــــت وح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـاران  فرـل کنـار رفتنـد. 

ش مع آرامش بود. نقطه  ای که برا

د     اران وح د و  گ ی  د. س کرد  خواست چ فهم
ــــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هم   اشـ ـ ش برای وح ــد. گفت ل کنـ ش را کن هـــا

اران این را هم  د خشـک  سـخت بود و  د. دهان وح فهم
الاخرە گفت:  ش را قورت داد و   شدە بود. آب دها

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 ندارە٩٠٤#
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نم  ٩٠٧#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

نم.    ش... ش م پ  ـ ب

الاخرە اشــــک     ـــدند.  ل شـ ـــ اران سـ اغ  های  ند  ـــ خواسـ
دە بود...   ـــ م بروند. روز عزاداری  مزارم رسـ ـــنگ کوچ سـ
ــان داد. جوری کــه چنــد تــا از   ـــــت هم ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  ــاران 
د. صـدای  د چک  قطرات اشـکش روی دسـت و صـورت وح
ـاران   ـدە بود.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم رسـ ق ـه گوش  ـد  ــــــت وح ـ ـ ـ ـ ـ درخواسـ

د تا جای اصـــ لچر  چرخ شـــت و د، درســـت  گ اش قرار 
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د. هنوز صـند را هل ندادە بود که شـهناز جلو رفت و   وح
 گفت: 

ارانـ اجازە    ام   جان؟دی منم ب

ــــک     ــــک رخت و اشـ اران هم اشـ د.  ـــ ـ رخت و  پرسـ
ـان  ـه ت اع  ـا ـــته داد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اران  جای صـ ی 
 گفت: 

د.    ار ف ب  ـ 

د و آرش      مقصــد مشــخص شــدە بود. همه را بودند. ف
ـام   ق پ ــلـه از ط ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـاصـ ـه راە افتـادنـد. فرـل  ق مـانـدنـد و 
شــت  هم راە افتادند.   ت  ا گفت. جمع ه ف ان را  ج

شان.  شت  ا  د جلوتر از همه و   اران و وح

ــامــل    ر طلو کــه هرلحظــه  ـــوار  تر ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، هم سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــ  ـ ـ ـ ـــوار  ماشـ ـ ــ سـ ـ ـ اع و حسـ ا د و  اران و وح ــــدند.  ـ ها شـ

. شـــهناز   ــ ــ افشـ ه و فرل ســـوار ماشـ ماشـــ شـــهرە، عط
ان شــد، گو  ا  هم که ســوار ماشــ اشــ اش را درآورد و 

ش را داد.  دار بود و زود جوا مال ب  مال تماس گرفت. 

ـه      ـدار کن برە  نـازو ب ـا پ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا خودت  مـال  ــ الو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ارە دارالرحمه... دسته ە ب گ  ل خ بزرگ بزرگ 
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؟ـ این وقت صبح اون    جا برای 

نم. ـ دارم    ... ش  رم  خا

ـا حرف    ـه افتـادە بود.  ـه گ ـه  و چون  ش را قـا گ هـا
نـــاز کـــه از   ـــاورد. پ گر چون و چرا ن مـــال هم د گفـــت و 
دار شـدە بود، خودش زود آمادە شد و   صـدای زنگ تلفن ب
ــل حــالا همــان مغــازە  ــد  ن جــا برای خ هــای  فکر کرد به

د  ع ک دارالرحمه بود.  ـــــطح  نزد ـ ـ ـ ـ ـــــت حالا توی سـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـدا کنـد. از آن ـاز پ لفرو  ـــهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن  شـ ـا د ا هم  طرف ف

ـــغول جمع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە و مشـ ــا پ ـــل، از جـ ــام فر ـ ــک پ ی  کردن 
ـــدە بود.  له شـ ـــ ک وسـ اران  خواســــت برای ســــ ـــدن دل  شـ

 اری کند. 

ــا      ـ ـ ــــه تنهـ توی این لحظـ ــا را  ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــــان و  ــامـ ـ ـ مـ ــــه  ــــه خوب کـ چـ
ند... ن  گذاش
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ش هم    ــتان پ سـ د  ای ســـکوت ق گر وح آمدند. حالا د
اع جلو افتادە بودند   ا دسـته نبودند. حسـ و  اران  و 
ــــت، نــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن داشـ ــد طــاقــت د و چــه خوب... چون نــه وح

م ــــتاران...  ـ ـ ـ ـ اران م توان از دسـ قدر که  رفت. آنهای 
لچر   ـــــت و ـ شـ ـــ  ـ ـ غلش را گرفتند و افشـ ر  ــــهرە و فرل ز ـ ـ شـ
ــار حس   ــد را ان ــاض تن وح ــد قرار گرفــت. انق کرد.  وح

ار ســــنگ شــــدە  قدر که هلآن ــدە بود. ان ش ســــخت شــ داد
ه  بود روی صـــند و  دن  خواســـت جلوی حرکت و رســـ

ق کـه خ تلخ بود...   ـه حق ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. رسـ گ م را  ـــن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 خ تلخ. 
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ـــدە بود، دوان     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد آب جــدا شـ ــان کــه برای خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوان  اشـ
عته د.  ــ ــ ــــان رسـ ش  شـ م بود و زمان تند رف پ ــــان  تر  شـ

ه   ـــتادند. اول  آب  ـ سـ د، ا ـــ ـ ان که رسـ ـــ ـ ــــت. اشـ گذشـ
ه  ــــ کردند تا  رو ـ ـ ـ د دادند و صـ ــــوند...  اران و وح ـ ـ ـ راە شـ
ـان  ــــــت. ز ـ ـ ـ ـ ـ ف کـه این درد درمـا نـداشـ هـا قفـل بود. ح  ح

ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت برای دلداری ک ـ ـ ـ ـ ـ سـ دادن حر بزند. حر  توا
 نماندە بود. 

ا      خواســــت  چه خوب که تنها نبودند. چه خوب که ف
شــود   ا ترمه بپوشــاند که اســمم تیغ  م را  روی ســنگ کوچ

ا...  ا  توی چشم مامان و 

ـــمارە     ـ ـ دە بود و شـ ـــ ـ ـ ناز رسـ ان زنگ خورد. پ ـــ ـ ـ ی  گو اشـ
ان ح آدرس قطعه را  دادن سـمت حس  خواست. اشـ

ــــــت دادە و   ـ ـ ـ ـ ـ ـاع  جلوتر توان از دسـ ـا ـد.  ـاع دو ـا و 
ســتادە و شــانه  ـد.  اش را  شــســته بود. حســ کنارش ا ف

ان شــمارە  د و  اشــ ی دقیق قطعه و ســنگ را از حســ پرســ
ــته  ــه دسـ ناز سـ ناز گفت. پ ل ه پ لا های  ی بزرگ مورد و 

ـد و رز  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـدە گرفـت و سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای قرمز را از فروشـ
شــــســــته بود.   ش  شــــت فرما مال  ش رفت که حالا  ماشـــی
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ــتــه بود خودش را از این جمع جــدا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا مــال کــه د
 کند... 

ادە شــد و      ا از ماشــی پ د ف شــدە بود که د هنوز ســوار 
ــ بهمن  ـ ـ ـ ـ لفرو آمد. ماشـ ــــمت  ـ ـ ا هم که  سـ خان بود. ف

ـه ـان داد.  ــت ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ ـدە بود، برا نـاز را د هم کـه  تـازە پ
دند، گفت:   رس

نم. ـ داری     ری برای... ش

له... مامان تماس گرفت و گفت که دارن      جا. رن اونـ 

د؟ـ قطعه رو     دون

د.    ا شت ماش ما ب له،   ـ 

خرم. ـ    ل   خواستم 

ل   ناز  شان داد و گفت: پ  ها را 

م زودتر.    گه، ب دم د  ـ من خ
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نم  ٩٠٩#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــند عقب      ــ ـ د. صـ ــ دو ــ ـ ــمت ماشـ ــ ـ ان داد و سـ ا  ت ف
ام   عد از پ ا خودش  شـــســـت، که ف ــتارە  لا و سـ کنار ســـه

مک ـــان کردە بود، تا برای رف  ـ ـ ـ شـ ـــوند.  فرل خ ـ ـ ـ حالش شـ
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ش حرکت کرد.  افتاد، بهمن   مال که راە ـــــت  شـ خان هم 
ه قطعه عد  قه  دند. پنج دق  ی مورد نظر رس

ـاع  هیچ    ـا ـاران و  ـای  م نبود. نـه  ــع کوچ کس کنـار م
ـــنـگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا کردە بود نـه تن سـ ش را پ ـــدە توا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد روی  شـ ی وح

لچر و دست ... و  های افش

ـــنـگ      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای سـ ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رسـ ــع کوچ ـه م ـه  ق ـاقر زودتر از 
شا  ه پ ش را  ه کرد. دس ه گ وع  کوفت  اش  افتاد و 

م   زد. و صدا

ــ      ـ ـ ـ ـ ـــندوق ماشـ ـ ـ ـ ا از صـ ل ف ـــا ـ ـ ـ لا برای درآوردن وسـ ـــه ـ ـ ـ سـ
ناز رفت و  از دسته  مک پ ه  های  مکش کرد و ستارە 

ل را ازش گرفت.  مان   پرو

ان تماس گرفت.     ا اش  مال 

د شما؟    ـ کجای

ــ     ـ ـ ـ ـ ـ مــ م  شس  م... خ حالآ ست...  شون خوب ن
 .
ً
 فع

اقر و بهمن     ــ خ خب، ما آقا ــ م، اون ــ د ها  خان رو هم د
 .  هم هس
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اقر و بهمن     ناز و  دن پ ان خ رســـ ه شـــهناز  اشـــ خان را 
 داد. 

لند کرد و زنبهمن     ای سـنگ  اقر را از  طور  ها همان خان 
ــــک که آرام ـ ـ ـ ـ ــنگ  آرام اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ وع  رختند، 

م کردند.  آب  د و   رخت،  جارو  کوچ کشـ
ارچه ا تکه ا ای  م را  ا اســمم را ناز کرد  ، ســن کرد. ف

ل  ناز و سـتارە زود  م انداخت. پ عد ترمه را روی سـن و    و 
نــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ موردهــا را از هم جــدا کردنــد. اول موردهــا را گــذاشـ

لروی ا  ــان را  ــ ــاندند. حالا دور شـ ـ ـ ــدە پوشـ ــ رشـ تادور  های پ
ـــدە بود. جوری که فقط اندازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ م پر از  ــع کوچ ی  م
سـت سـانت از   ــع کوچک روی ترمه خا ماندە و ب ک م
ـــمعدان  ـ ـ ـ ـ ـ لا دو شـ ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ را دو    هرطرفش پر از 

ـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قرآن کوچ  گوشـ ـ ـ ف ــــت و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــالای ترمــــه گــ ــ ی 
ان  لابم ـــان.  ـ ـ ـ لا در  شـ ـــه ـ ـ ـ اش و ظرف خرما را هم که سـ

نـاز   نـد. پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گـذاشـ ـایی م آمـادە کردە بود،  همـان زمـان 
ــه  ــ ـ اسـ ـــتارە دو غنچهتوی  ـ ـ ی رز و  ی کوچ آب رخت و سـ

ســته شــمع ناز چند  ش گذاشــت. پ ل ت لا ای  ســکه   ک 
ـل ـدە بود. روی  لفرو خ ـا  هم از  ـــنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای سـ هـای 

شـــان کرد.   روشـــن ها اســـمم را نوشـــت و ســـتارە شـــمع
 آمادەحالا خانه

ً
ام ش بود... ام  ذیرا از مهمانا  ی 
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ـــدای نفس    ـ ـ ـ ک صـ ــــت نزد ـ ـ ها  ها منقطع داشـ ـــد.  ـ ـ ـ شـ
ــــت  ه ـ شـ ــ بودند و  ـ ـ ـ اع و حسـ ا د...  ـــدا چرخ ـ ـ طرف صـ

ک   ار  ر  ــدە ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... جماع له شـ ــان جماعت غمگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 غم. 

ـاع از  زن    ـا لم کنـار رفتنـد.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل سـ هـا از مقـا
ل و شـمع تزئ   ا ترمه و  ــع بزر که جای اسـمم  دن م د

ه  ه افتاد. حالا صـــدای گ ه گ لند و  شـــدە بود  ها داشـــت 
ـــــک بود و هقتر لند  ــــکوت نبود. اشـ ـ گر سـ ــــد. د ـ هق...  شـ

 وای بود آە... 
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نم  ٩١٠#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ش      ــــ شـ ا ب داخ  ش را توی ج ــــ ش آمد. دسـ اع پ ا
ی انــدازە  ـــمــت چــپ... چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا سـ ش  کرد. دق ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کف دسـ

ان گفت:   درآوردە و گ

ــــنگ کردین خونه     ـ ـ ـ ـــ چه قشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش  ی نوە ــ ـ ـ مو... جای عکسـ
ه.   خال

ــتادە      ــ سـ ـــنگ ا ـ الای سـ ناز گرفت که  ــــمت پ ش را سـ ــــ دسـ
ــم بود... عکس تولد هفدە ــ ـ ــال بود. عکسـ ـ ـ ـ کس  ام... هیچ سـ
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ه   دە  شــــه چســــ خ نداشــــت که از روز رفتنم عکســــم هم
ش   ش را جلوی دهــا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک دسـ نــاز  ــاع بود. پ ــا قلــب 
ــه  از   ــاع گرفــت و  ــا گری عکس را از  ــا د گرفــت و 

ـــمعــدان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــاع همــان  هــا تک ــا ــنــگ  اش داد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای سـ
شا  ه پ ه   اش زد. شست و چند 

ـک خـانـه     ـا نزد ـا ـاران فقط مـامـان و  ـد...  ام بودنـد.  لرز
ــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ش که اشـ ــــاعت پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە  برعکس چند سـ ـ ـ ـ ـ ـ ش روان شـ ها
ار قفل شدە و فقط  ه و شهناز  بودند، حالا ان لرزد. عط

اران را   جای شـهرە و فرل را گرفته بودند تا به بتوانند تن 
ت کنند.   حما

د      ــم وح ای ســــنگ را خا کرد. چشــ ــد و  لند شــ اع  ا
ل نم نورا روی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ا  زودتر از همه  ناز  ها افتاد که پ

 شمع ساخته بود. 

د و "وای" گفت... وای دوم را که      ش ک ا ه  ش را  مشـ
اران، که   غض همه جز  ـــــت...  ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض همه شـ گفت. 

 لرزد. هنوز داشت 

ل    ای  د را درســــت  ـــند وح ـــ صـ ها نگه داشــــت.  افشـ
ل   ــــ ـ ـ ـــــمت چپ قاب خوشـ ـ اران را تا سـ ه هم  ــهناز و عط ــ ـ ـ شـ

ت کردند. ل  ها هدا
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مرش تا      د خم شـد  سـمت سـنگ، درسـت تا جا که  وح
ه   ــــ هم  ـ ـ ـ ـ ش. حسـ ـــــت گرف ـ ـ ـ شـ ــــع از  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. افشـ ـ ـ ـ ـ شـ

فتد.  د از روی صند ن  مکش آمد تا وح

ا... این    ا نم...  ــــ شــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســت... این ــ جا جای تو  جا جای تو ن
ست...   ن

ان      ـــ ـ ـ ـ طری آب از اشـ ک  اران  ــــکوت  ـ ـ ـــهرە نگران از سـ ـ ـ ـ شـ
ه ـــــت  گرفت و  از کرد و کف دسـ طری را  طرفش رفت. در 

د... چند   ــ اشــ اران  ـــورت  ه صـ ه آب را  ه رخت. عط عط
ـــدە   ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ـــــش ح ـ ـ ـ ـ ار واقعا نفسـ ش را تکرار کرد. ان ار حرک

ـــک ـــار،  ن  عـــد از آخ ـــدە از  بود، کـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دفعـــه هی کشـ
نه  ان گفت: اش خارج شد. شهناز شانه س د و گ  اش را مال

زم...    ه کن ع اران... گ ه کن   ـ گ

از شد. اول اشک     ش  ا ل جاری شدند... ز ش مثل س  ها

مه...    مه... دخ مه... دخ مه... دخ  ـ دخ
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ار که     لندتر ه ش  لند که  شـــد. آنگفت صـــدا قدر 
د.  چ ش در تمام دارالرحمه پ ار صدا ن   آخ
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نم... اینا خانوادە     ـــ ــ بب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ــ ... همونا که دوسـ ی م
ی  ـــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــ عکسداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون... همونا که حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون رو  شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دنت... خداااا...  الاخرە اومدن د  شونت دادە بود... 

ل   ان روی   ها خم شد... و گ

چه     ه خودم رخته بود نه  اش زهرش رو  ــــ خدا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م...  ــ
چـه  ــتـه بود جـای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر  ـاش منو کشـ ـا چرا؟  م... چرا؟ خـدا

چه د قاتل  ا ا  من  گه  ا د شـه؟ خدااا... این روسـ م 
 شه... ن

ــــد. هیچا ن    ـ ـ ـ ـ ـ ا نشـ ــــد... نه از حافظه وقت  ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
ــــان ـ سـ د  ها... نه از خاطرە ا ... این ننگ تا ا ــ ـ ـ ـ ی جهان هسـ
 شان بود. ماند... مثل دا که توی دلا 

ل    ــ را برای کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان جـای حسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد گرفـت.  اشـ کردن وح
ــه  ــانــه برای تک ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک شـ ــه  ــاز  ــ کــه خودش ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن  حسـ

ــه ــلــه گرفــت و ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت.  فــاصـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا  داشـ ی جوب کنــار ق
ــــت. گو  ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش درآورد و ترانه شـ ای را  اش را از توی جی

خش کرد کـــه این  ـــهبرای خودش  ــا  ـــدای من  روزهـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جز صـ
ا نگه داد. ترانه ش گوش ه ــــته  ای که تا امروز   ش داشـ

ـــدا که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ د بود و گوشـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خورشـ اهش  بود. ن
 گفت... 
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ه روزی      دن   چ ا حســـاب ما رو پ ــا که تو این دن «کسـ
س  اشونو  اشن حسا  دن.»هرک 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٩١٢#ش
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هپنج    ١٤٠٠ ١١ ١٤ش

 ٠٠: ٠٩ساعت:   

رە   هاتفج ل دک  ی هرمز_م

 

 

ل      ـــورش مقا ـ ای تخت. جوری که هم صـ ـــته بود  ـ ـــسـ ـ شـ
ع بود. هم  ــورت ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را نوازش  صـ ـــــت موها ـ ـ ـ ـ سـ توا

ع  کند. ن گذارد فکرهای مسموم توی  ام ست  توا
دن همهمانند. ن ا ســکوت و ســ ه زمان،  خواســت  چ 

اری  د  ا دون درمان کهنه کند...  ـــــش را  ـ ـ کرد و  زخم 
دە بود، حرف ش رس ه ذه اری که   زدن بود. تنها 

از کرد.    الاخرە چشمش را  ع   ام

ز دلم. ـ صبح     خ ع

ع مثل همه    ــــکوت و  ام ـ ـ ـ ـ ــــش، سـ ـ ـ ـ ـ شـ ی این چند روز وا
ە بود. فاطمه ن ا خ ع از این ن ــــت؛ اما ام ـ ـ ـ سـ که  دا

ــدا فــاطمــه ولش ن ی پ کرد... این درد،  کرد، حس به
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ــا درآدم ـ ــه  هــای بزرگ را هم از  ع کـــه فقط  آورد، ام
 ی نه ساله بود. چه

ان فاطمه این جمله    ها بود: روی ز

ـــاحـل؟      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م لـب سـ ـدی؟ امروز دوتـا ب ــ خوب خواب ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
س این  جا رنگ ساحلش قرمزە؟دو

ش این     ــــته  که: «مگه و توی ذه ـ ـ ـ ـ ـ ت نداشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــم... اما   ـ ـ ه مامان  ار کنم که هیچاشـ وقت توی ذهنت 

ـــانوم ـــه خـ ـ ـــه معمو نبودم.  ـــه همـ ـــاظم بودم کـ ـــد  نـ ـ ــا ـ ـ ش 
ی  همه   ار کنم وق طاهرە حق کرد برات...  نکن کن
ت دادن آزادی  ها  ها رو برداشــته بود برای خودش و محدود

ـه  و مونــدە بود برای من... وق کــه وقــت وقـت برات هـد
د، من مجبور  ا محدود خ لت کنم.  شـدم  کردنت کن

، من مجبور بودم  وق  ا دار  ــاع ب ــ ـ ـ ـــــت تا هرسـ ـ ذاشـ
خوابونمــت، ـــه ــت رو حفظ  زور  تم زنـــدگ ـــتم ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

، من مجبور  کنم. وق  ازی ک ذاشـت از صـبح تا شـب 
ـــقات رو  نوم بودم مثل خا ـ ـ ـ ـ ـــتم تا مشـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ت  الای  ناظم 

... وق همه خو ــ و درس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قبن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها رو اون  ی 
ـــه  ب ــتـــه بود، ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برداشـ ی  مونـــد برای من... وق همـــه هـ
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ــــح  ف تف ال ارای سخت و ت شد سهم  ها برای اون بود، 
...»ار کردم خب...  ار من...   ع  کردم ام

اهام قهری؟    ـ 

ــای حرف    ــاز هم جـ ـ ــه را  لمـ ش و در  این دو  هـــای توی 
ـــه  ی  ادامـ ـــاز هم چ ـ ع  ع گفــــت. ام ـــکوت ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
 نگفت. 

ـا      ش را جلوتر برد و  ون داد.  ش را ب فـاطمـه نفس لرزا
ع هم اشــک چشــم ش را ها که ام د زل زد  های ت د

ش و گفت: توی چشم  ها

ـــ فقط     ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ شم... خواستم  ک  خواستم وق  ت نزد
اری که   ه  ... فکر کردم ا ا ش منم هســـ خوشـــحال  پ
ـــــت خوش   ـ ـ ـ ـ شـ اهام پ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م، ب گ اد  ـــــت داری رو  ـ ـ ـ ـ دوسـ

گــه فکر ن ــداخلاقم  گــذرە... د ــه نــاظم  ک من مثــل 
ازی نکن، زود  که فقط  خون،  س، درس  ــق بن گه مشــ
 خواب... 

ون رخت.    ک دانه اشک از هرچشمش ب   
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ــ     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .  ــ ع م ام ــ اشـ اهم دوســـت  ــتم  ــتم  خواسـ خواسـ
ت دارم،   ــــِ ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا من دوسـ ــــم...  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ احال  ه مامان  برات 

ی.  ش از هرچ  ب

ـــاهش     ـ ـ ن ـــدت فقط  ـ مـ ــام  ـ ـ تمـ ع  ـــای  کرد. حرف ام ـ هـ
ــالاخرە اثر خودش را   ــ ــه  ـ ق کـ قــــت بود. حق ــاطمــــه حق فــ

د ص  ا ف که   کرد. گذاشت. ح

گه ن   ش مامانـ د  بزرگ؟ذاری برم پ

ـــحــا از  فــاطمــه دو تــا حس را هم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زمــان داشـ
ش درآمدە بود.  حرف ی که از زا ع و ترس از چ زدن ام
ـــــت و نـه نـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت غـلتوا ـ ـ ـ ـ ـ اش  خواسـ ش کنـد.  وزنج

ع بزرگ بود تـا  ــــــت راحـتام ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـا  توا تر از خ چ
د. اما حالا فقط  گ ش  د: برا گ ست   توا

 خوای بری؟ـ   

قه ار      ن مادرزرگ  کرد وق مادرشوهر عت اش به
ـــــش پر از حواس و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش بود. وق ذهن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برای  دن

 خاطرات خوش آن زن بود. 

 ـ دوست نداری برم؟  

ه   ل کرد و گفت: فاطمه   سخ خودش را کن
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ـــقتم...      اور ک که من عاشـ ــ من فقط دوســــت دارم تو  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
هه ه خاطر این خاطر خودت.   ... ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ که  خاطر این که 
ــهــارە   ... ن خــاطر این ی تن م رو  حس کــه به هــای زنــدگ

ــه کردم... فقط  ــ ـ تج تو  ــا  ـ ـ ـ ــار  ـ ـ ـ ـــاورم ک  اول  ـ ـ خوام 
 . ع  ام

ـاە کرد      ـه فـاطمـه را ن ی نگفـت. چنـد ثـان گر چ ع د ام
ه شت  د و  عد چرخ ر پتو کرد. و  ش را ز  ش 
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نم  ٩١٣#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٣٠: ١١ساعت:   

اع   ا ل  ان: م  م
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ا ســی     ل    حســ  اط رفت و صــدای آقای وک ه ح چای 
د:   را ش

افات      ـــدە و هنوز اع ـ ـ ـ قه آزاد شـ د وث ه ق ـــ دیروز ظهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــــت. و خب   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـان ن پژمان رو قبول نکردە و گفتـه در ج

اش اون ب رد  ان  ح  قدر پررنگه، مخصوصا توی ج وج
ه این ساد ن د که  دە. وح  تونه خودش رو نجات 

شـکر کرد. حسـ      ک لیوان چای برداشـت و  ل  آقای وک
ــی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اران، همراە  ه سـ ــــهرە و  ـ ـ ـ ـ ـ اع ماند. شـ ا ـــــت کنار  ـ ـ ـ ـ دسـ

اع گفت:  ا وترا رفته بودند.  د برای ف  وح

ه؟    ـ جزاشون چ

افات پژمان که فقط قصد بیهوش     ــ طبق اع ــ ـ نم  ــ کردن ش
نم بودە، که   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته و برر دارو که توی خون شـ ـ ـ ـ ـ ـ رو داشـ

نم  داروی کشـــندە  ثنا و متاســـفانه برای شـــ ــ ســـت و اسـ ای ن
ت کردە، پروندە رو از فاز قتـل عمـد جدا   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جاد حسـ ا

ه عمد که قصــاص ندارە،  کنه... این مورد  شــه قتل شــ
س چرا...  ه و ح  اما د
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ست.    ه که برای اینا پول خردم ن ؟ اون د  ـ هم

ـــان داد و      ت ش را  ــاع  ـ ــا ـ ی نگفـــت.  ـــل چ آقـــای وک
ه گفت:  ا لح پرلا  برای خودش 

وته گند این گردن ی من  هیچـ نوە    چ مردە و  لفتا  و
ه و چند سال زندان هم  ه د  آد. ا 

ت ماند.     ــــا ـ ـ ـ ـ از هم سـ ل  ـــــت هیچ جزا  آقای وک ـ ـ ـ سـ دا
ـــ هم  ام را آرام نبرای آن دو، داغ دل خانوادە  ـ کند. حسـ

ـه ش دور ل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زم فقط مشـ ە  م خ ــی را مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر  ی سـ
 کرد. 

ــ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــا ــا آن کنــار  این دردی بود کــه فقط  کردنــد 
ش بود.  ف که فقط هم دوا . ح ایند و... هم  ب

ه     اع را  ا شت در،  ش  صدای توقف ماش شهرە  سم
از کرد و حسـ سـی را کنار دیوار گذاشـت و   د. در را  کشـ

ادە  ه پ مک  قه  زود برای  ون رفت. سـه دق د ب شـدن وح
اط بودند.  از همه توی ح  عد 

ـــل حرف    ـــاع زدە بود، خ  آقـــای وک ــا ـ ــه  ـ ــه  ــا را کـ هـ
ـ ا محکوم مخت طه  شـ در را دواری ب ا دز ام شدن  تر و 
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ــاران امــا این  ـ ـــد تکرار کرد.  ــاران و وح ـ طور  نـــادرخــان برای 
ش را شکست.   سکو

ــ     ـ ـ ـ ـ ـ د اونــ اری کن د  شه... مغازە  تون ... ژلا... آزاد  دخ
م...  . رو فروخت د اون دخ دم برای   خوام پولش را 

اف کردە و نادرخان دســـتگ شـــدە بود.      از وق پژمان اع
گر این  ــــــت. از دیروز کـه برای  د ـ ـ ـ ـ ـ ش اهمی نـداشـ هـا برا چ

ـد   ـه دردی کـه تـا ا گر فقط  م رفتـه بود، د ـار  خـا اول 
ـــدن پژمان  کرد. دردی که نه اعدام توی دلش بود فکر  ـ ـ ـ ـ شـ
ش  ـــــکی ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاقط اعث  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، نه از هسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدن  شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش زندە نکدام ایننادرخان... هیچ  کرد... ها من را برا

دون چون   ل   وچرا فقط گفت: آقای وک

ی    گ  کنم. ـ پ

د گفت:    ه وح شکر کرد و رو   اران 

ش خانوم    ل؟ـ برم پ

     . ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت حسـ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ش چرخ عد  اهش کرد و  د ن وح
د شـدە بود.  اران و وح ار مثل  سـت از  حسـ هم ان توا

اە ان داد و گفت: شان حرفن خواند که زود  ت  ها را 

اهاش. ـ     رم 
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ــهرە     ــ اران مخالفت کرد.  شـ ــان؛ اما  ــ ــاندشـ ـ ـ خواســـــت برسـ
م   پ گرفت و ن ـــــ ـ ـ ـ ـــ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود. حسـ ـ ـ ـ ـ دردش شـ متوجه 

مارستان بودند.  عد در ب  ساعت 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٩١٤#ش
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ا که از ســپهر      ش پ د توی محوطه بود و حواســش پ ف
دە بود. ه  ش رس

ش آزادە،      ـــاهنــــگ کردم. امروز وق قم همـ ــا رف ـ ـ تو  «
مش؟» ی م ب  ب

ــه      ـــمش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد کرد، چشـ ش را از روی گو  ــد کــه  ف
ـک   میوە و ک ـاران آ ـــ رفتـه بود تـا برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران افتـاد. حسـ
ــد گو را توی   ـ ــــت. ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــل نـ ـ ــاران م ـ ــد  د، هرچنـ گ

ه ش فروکرد و  ه گزارش جی وع  دادن  طرفش رفت و زود 
 کرد: 

ــــ خانوم     ـ ـ ـ ـ ـ اط  ــ ه... قرار شدە امروز برای احت ل حالش خ
اشه فردا مرخص  مونه... مش ن ی   شه. س

ششه؟    ـ  پ
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   .  ـ تا صبح عموهوشنگ بود، الان مامان افش

ه   ا من عوض کنه. ش ـ  اد جاش رو    ب

د شـمارە     ه را نداشـت. شـمارە ف ی افشـ را گرفت  ی عط
ــه ــاران  و  ــد کــه  گ د و  گ ــا مــادرش تمــاس  ش گفــت کــه 

ش خــانوم  عــد  خواهــد جــای او پ قــه  مــانــد. پنج دق ــل 
ــدە بود. خانوم  ه عوض شــ اران و عط ل خواب بود.  جای 

ش گرفت.   ش را توی دس شست و دس اران فقط کنارش 
ب بود که فقط ار سنگ  وفقط کنار خانوم عج ل  از 

م  ــ که  دردش  ــ ــد. تنها محرم و همدمش بود. تنها ک شــ
 کند. کرد عمق دردش را لمس فکر 

ـــپهر      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـد  ـــ توی محوطـه مـانـدنـد و ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه و حسـ عط
ــان برای   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــان را ترک کرد. قرارشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ تمــاس گرفــت و ب
و   د  ـگـ دوش  هـم  ــا  ـ ـ ـ تـ ــت  ــ ـ رفـ ــه  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ خـ ــه  ــ ـ ـ بـود.  ــدازظهر  ــ ـ ـعـ

ـاس  ـاقر کـه برای  ل ـا  خورد.  ش را عوض کنـد، هم غـذا  هـا
نه جدا  ـــ مپ از پورت توی سـ ـــتان رفته  کردن  مارسـ ه ب اش 

ه بود، هم ــتان را  ـ مارسـ ــات ب د. گزارشــ ــ ه خانه رســ ش  زمان 
د.    داد و توی حمام پ

ــارنفرە     ون کــه آمــد م چهـ ـــان  ی توی هــال کوچــک ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا گفت:  دە شدە بود. ف  چ
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د تا یخ   دو ف  نکردە غذا.  ـ 

 ـ اومدم.   

ـــته بود،      ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــــت م  ـ شـ ــــت، اما  ـ ه غذا نداشـ اقر م 
ز  که نبرای این  خواست فرصت بودن کنار سه عضو ع
دهد. برای این خانه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ کاش را از دسـ عالمه خاطرە  که 

ـا آن ــــاختـه بود... توی دلش فکر کرد،  بود کـه هنوز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـا 
ه ی  ش  داد. ش اش خدا فرصت ب

 خ از نادرخان؟ـ چه   

ــا گرفــــت و جلوی خودش      ـ ـ ف ـــــوپ را از  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاقر ظرف سـ ـ
ــــــت. چهرە  ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل توی هم رفـت و  گـذاشـ ـــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این سـ اش 

 گفت: 

ـار پژمـان رو هم گردن      ــــدە و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه آزاد شـ ـا وث  
ً
ــ فع ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 نگرفته. 

ــا حولــه     ــد  ون آمــد و  ف ش از اتــاق ب ی کوچ دور گرد
شست.   شت م 

جا     ، حسا  ـ  دو تا از این پ از که خ رو گذاش ی ش
ــه عــدە فحش  ــه  خــانــدان نــادری رو منور کردن...  دن، 
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ه مرفه  عدە دل ــــدە که  ـ ـ ــــون خنک شـ ـ ـ ا مخ خوردە  شـ درد 
ت مردم جور شد.  ه مدت خورا غی ... قشنگ تا   زم

 فرل گفت:   

چه   نازاینا و  چارە پ  های عموهوشنگ... ـ ب
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نم  ٩١٥#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــک    ش ظـــاهر  دفعـــه ارغوان خو  خ بزرگ توی ذه
ــ کردە بود؛ اما از ارغوان متنفر   ــ ـ ـ ــد. هرچقدر هم که سـ ــ ـ ـ شـ

ســـته بود محض دل ه نبود. ح نتوا ش  خو توی دلش 
دهد.   چند تا فحش 

ا گفت:     ف

ا هم     ــ برای همه سخته... تروخشک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارش  ــ سوزن و 
 شه کرد. ن
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ه حرف آرام قاشـق را توی سـوپ اقر آرام    ها  چرخاند و 
ــحا گوش  ــ ـ ـ اعث خوشـ انات نه  ــدە  کرد. این ج ــ ـ ـ اش شـ

ـــال بود، نــه خنــک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از سـ ـــدن دلش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و    هــا تحمــل رنج شـ
درش همچ آد از آب  عذاب...  دلش  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـد و مـاجراهـای زنـد  ـا ـهدر ـت  اش  ــاط غی ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد  قول ف
ـــدە   ا آبروی رخته شـ ی بود؟  م چ ـــود. آبرو مگر  مردم شـ

 شد؟ مگر جمع 

ا      ت رو  ــــا وع کردم، اعصـ د من  ــــ خشـ اقر، ب خور  ــــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه  هم. سوالم رختم 

ــا داد و      ش را ت ــا از فکر خــارجش کرد.  ـــدای ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ون فرستاد.   نفسش را ب

ه      لندش کرد.  ــــت م  ـ ـ ـ ـ شـ ـــدای زنگ گو فرل، از  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دن شـــمارە  ی افشـــ جاخورد و  هم  اتاقش رفت و از د

د که برای خانوم  اشـــد.  جواب داد و  ترســـ ل اتفا افتادە 
ه این فکر  شـان  داشـت  کرد که چطور خودش را عادی 

ک ل  دهد تا  ـــ زود دل ـ ـ ـ ـ ـــود که افشـ ـ ـ ـ ـ شـ د  اقر  وقت حال 
ش را گفت: تماس  گرفت

م و      ــــله که ب ـ ـ ـ ـ ا مامانم، تو این فاصـ اری دارم  ه  ـــ من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م، تو  مارستان. برگرد  تو جاش بری ب
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عد گفت:    ون داد و   فرل اول نفسش را آسودە ب

 ـ آرە حتما. هم الان برم؟  

ه. ، نه، ـ نه   گه خ  دو ساعت د

اشه    الت راحت. ـ   رم... خ

ــــکر کرد و هم    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم افشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــپهر چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ غرە  زمان که 
 رفت تماس را قطع کرد. 

 کنم ار دونم دارم  ـ واقعا ن  
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نم  ٩١٦#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ از این    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خودش  افشـ ــتـه بود روی قولش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کـه نتوا
دجور   ا فرل برندارد،  طه  ـــپهر در را ـ ـ ماند و قد برای سـ

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا کـ ـــپهر درحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بود. سـ ــدد، در  لافـ کرد نخنـ
ش گفت:   جوا

   . قت برداش ه قدم برای رف ا ندارە فقط   ـ اش

ار از فکر     ـــ که ه ـ ـ ـ ـ ه افشـ ـــپهر و فرل، آرش  ـ ـ ـ ـ ه سـ  کردن 
ش  اهش کرد. آمد، در جواب فقط چپذه  چپ ن
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ه فرل داشـت روز     ـ که سـپهر  شـ ه کشـ شـد و  روز ب
ـ فرل توی  از جلسـات   تحمل صـ برای حضـور شـا

فرو  از دســـت کتا دامن  ه شـــان را نداشـــت و برای هم 
 افش شدە بود. 

ـــه   گر رو ـــاعـــت د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک سـ ــد برای  ـ ـــپهر و ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی  قرار سـ
قش آن ــا بود کــه رف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ــاشـ عــد  جــا  ــع  ــک ر کرد. 

مارســتان و ســپهر ســمت   هردو راە افتادند. افشــ ســمت ب
اە.   اش

ــــته بودند که      ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ ــــکو کنار هم  ـ ـ ــــ روی سـ ـ ـ ه و حسـ عط
اران  د.  شدن  ی مرخص خواست تا لحظهافش هم رس

ـــ هم گفته بود  خـانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حسـ مـاند و  ل خودش کنارش 
ــا معلوم ـ ـ امـ ــــه برود؛  ــــه حرفش گوش    کـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه حسـ بود کـ

ــ مــانــدە بود.  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هوای حسـ ــه هم  رفــت  کرد. عط
ش جـای ام هم  ار؟ خـانـه خـانـه چـه ـــها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون  ای کـه 

ش نبود و هنوز این را جلوی اوردە بود.  برا ان ن ه ز ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه ن فش چه بود. بودن  عط ل ســـت توی این اوضـــاع ت دا

ش زجر بود.   کنار طینوش برا

را      ــان  ــ ـ ــادرخـ ــ ـ نـ و  از طینوش  ش  ـــورا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ این  از  ــل  ــ ـ ـ ق ــا  ـ ـ ـ تـ
ــــت تحمل کند؛ اما حالا که پردە  ـ ـ ـ سـ ـــدە و  توا ـ ـ ـ ـ ها دردە شـ
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شـت دی و زشـ از  ل ا و  دا شـدە  ک عالمه سـ شـان پ
گر ن ــا را تحمل کند. وقت بود، د ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت آن فضـ ـ ـ سـ ها  توا

ـــاع به بود، امـا ح   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه آرش در خـانـه کنـارش بود، اوضـ
ش خانه  داد. ی خا هم عذا

گذارد.  ن    ان  ا افشــ و حســ درم خواسـت حســش را 
ــا  نـ ـ ـ ـ تـ ــدم  ــ ـ قـ ــک  ـــ ـ فـقـط  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ ــه  ــ ـ ــالا کـ ــ ـ حـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـواسـ

ــامان ــله وسـ ا وصـ ــله داشـــت  ه  گرف فاصـ کردن خودش 
اری   ش درد درســت کند و از حســ هم که  زند او برا

ـد...  آمـد خودش هم کـه رفتـه بود خـانـه برن ـاران و وح ی 
ـک خـانـه مـانـد آرش. چقـدر دلش فقط  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ی  خواسـ

م حضور در خانه  ند تا افش و حس هم تح گ ی  جدا 
اشند.  شکنند و کنارش   دری را 

ه    د. ســلام کرد  توی هم فکرها بود که افشــ  شــان رســ
 و گفت: 

م برسونمت خونه مامان.     ـ ب

ــه فرار از آن    ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کــه هم حــالا داشـ خــانــه فکر    عط
 کرد، گفت: 

اری ندارم،    اشم. خوام اینـ   جا 
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المهحس      شان گفت: مقدمه وسط م

ت    ا اذی ا  کنه؟ـ 

 ن   
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اصـ ارە عط ـــــت در ـ ـ ـ ـ ـ ی زند خودش برای  خواسـ
ش آە س زود گفت: ها  وناله کند، 

ت کنه؟   ات که منو اذ ا  ـ کو 

ه      ا  اە اخم کردە بود. این روزها او هم  ــ ناخودآ افشـ
اری نکردە بود. او که  کرد کـه برای مـادرش هیچاین فکر 

ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ درزرگش چه آدم به از هرک در و  ــــت  ـ ـ ـ ـ سـ ها  دا
ــال ند و تمام این سـ ــ اش را  ی زند ها مادرش را که همههسـ

ا آنهدست  دو گذراندە بود، تنها گذاشته بود. قه 

ل     ه و چند سال زندان همهـــ وک ه د ا  چ تموم  گفت 
 شه. 
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نم  ٩١٧#ش

 

 

 

 

 

 

 

ه      ە  د که خ ـــ چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه و افشـ  عط
ش این جمله را گفته بود.   اها
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د و گفت:    ه آە کش  عط

ا این حساب شه... مگه ـ تموم ن    ا که  وکتاب  شه دن
دە شدە، این ع قدر  آف اشه که  کر  ها هرچقدر  درو

 شه... من مطمئنم. ن  خوان بتازونن و آخم نگن... تموم

ش برای وجود      ـــا ــاوری محض این روزهـ ــ ــا ـ نـ ـــ در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
ر   شـنود. ح ا عدالت؛ اما دوسـت داشـت این جملات را 
ـــت... پر   دی بود. پر از غم و ح ش پر از تل و ناام درو

 .  از دلتن

ش کرد و گفت:    ه ساع ا   افش ن

س ن   م؟ـ   آی ب

ان داد. افش هم نفسش را رها کرد و گفت:     ه  ت  عط

ا فرل     ار کنم که تو راهه؟ ـ حالا 

ا اخ که از تعجب بود، گفت:    ه   عط

؟ـ تو راە این    جا؟ برای 

اد جای تو.     ـ که ب

ه را گرد کرد. دفعه چشمتعجب، این    های عط

ه   مارستان؟ خاطر بردن من اونـ   دخ رو کشوندی ب
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 افش ن کرد و گفت:   

   ... ع  ـ نه خب... 

 از نچ کرد.   

شه. ـ سپهر    ا فرل آشنا   خواد 

ــــم    ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه درشـ الا  های عط ش هم  ــــد و ابروها ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
 رفتند. 

؟    س آرش   ـ 

ــــت داری      ـــ مامان جون هر دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال آرش و فرل  ــ خ
گه رو   خواد. شو. آرش  د

 ـ ارغوان؟  

لاف     ا حس  ان داد و  ی ت ـــ  ه  افشـ ای که هروقت 
اغش آرش فکر   آمد، گفت: کرد 

 دونم مامان. ـ ن  

ه ناخود     ش را  عط د و دســـ ــ چرخ امل ســـمت افشـ اە  آ
 گرفت: 

ه امون      ــــ مامان، تو رو خدا آرش رو ول نکن  ـ ـ ـ ـ ـ ــ افشـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـات خودش خـدا... من  ـا ـال  دونم الانم  خواد فقط دن
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اشــه و همه تارای آقاش  ه  ها رو ی مســئول دە  خواد 
م، ن ـــان  آرش... ز ـــادرخـ نـ ـــات و  ـ ـا ـ ـ ـ ــا  ـ ـ مونم  ـــه  ـ دونم 

ینه همه ه... ب ه وقت حرصـش از  شـکرا چ دسـت آرشـه، 
چهاون  کنه... ی من خا ها رو  

ــ درگ حرف    ــ ـ ـ ـ ــدە بود؛ اما برای  ذهن افشـ ــ ـ ـ ـ ه شـ های عط
ش گفت: آرام  کرد

ه     
ً
ــــ حالا که فع ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  خاطر آبرورزیــ ارو ـــدە،  ها که شـ
له...   تعط

، آرش تو رو خ قبول دارە...     ـــ ــ افشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم درگ  ــ ترسـ
اشه... افش    شـدە 

ً
ا اصـ شـه...  ات و نادرخان  ا ارای 

شه.  ش نابود   نذار زندگ

ــ مامان    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــعور دارە، من که  ــ ــ ـ ـ جان، آرش خودش عقل و شـ
ه ه قول خودت  م...  گ م  د براش تصــم ا ا و  ن ا ه  عمر 

ف کنم؟   ل ـــم، حــالا من براش تع ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــادرخــان گفتــه چشـ
فهمه   د  ا کنه... ار خواد و   خودش   خواد 

د اضافه کرد:    ه را که د د عط اە ناام  ن
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نم  ٩١٨#ش
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ــاش... من     ــ نگران ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارای  ــ ــه  دونم کــه هیچ ر 
ـه  ق ـد  مزخرف نـادرخـان نـدارە... امـا برای  ـا ا خودش  ی چ

ە.  گ م   تصم

اە کرد و گفت:    ش ن ه ساع ارە   عد دو

ه ن    ــــ حالا هم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ م  اشـو ما ب گه که  ری خونه،  ور د
اد که ال کشوندمش این ه فرل اومد، گندش درن  جا. ا

، فرل      ــ ه و افشـ عد از دورشـــدن عط ــع  ک ر و درســـت 
د و   مارســتان رســـ ه ب که زودتر هم از خانه راە افتادە بود، 
ش تعجب   شـسـته بود. از بود د که روی سـکو  حسـ را د
عـد از این  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع حسـ ــــــت کـه،  ـ ـ ـ ـ ـ کـه  کرد. از فکرش گـذشـ
ه این  د،  ا ـــتان ب ـ ـ ـ ـ مارسـ ه ب ـــته بود  ـ ـ ـ ـ ــ از او خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ جا  افشـ
ـــاز بود کـــه از او   ــانم ن ـــک همراە خـ ـــه   

ً
ــا مث ـ آمـــدە بود، 

ه  د... البته خ هم مهم نبود.  ا ــته بود، ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرفش  خواسـ
ـــ، در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش نگفت. خ مخت ی هم از فکرها رفت و چ
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ـــلام و احوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هم سـ م  پر کردنـد و در  حـد خو و خ
ند.  شس  سکوت کنار هم 

ها که در      فرل شــناخ از حســ نداشـت، اما طبق چ
طـه  ـدە بود کـه را ـدە بود، فهم ــتـه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  هم دو روز گـذشـ

ــک  ــد نزد ــاران و وح ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا بود کــه  تر از این حرفحسـ
ل از رف من هم گه  ــادە از کنارش گذشــــت. ق ـ ــود سـ اە  شــ

ا خانوادە  اط حس  ها از ارت دە بود؛ اما  چ اران ش ی 
ست. اش را نعمق و اندازە  دا

د برای شکس سکوت ب     ا اری فکر کرد که  شان  چند 
ا اری  ــــت هم کرد  ـ ـ ا این گذاشـ ماند،  که ح  طور 

ـت  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حسـ ـد  جـه  ـا ـه ن ـا نـه؟ وق  گفـت 
ه بهانه  د، ترجیح داد،  ا  نرســـ ک دوســـت خ ا  ی تماس 

ــه قـــدم ـ ــا  وع  ـ ــ را هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و حسـ ــه کنـ زدن توی محوطـ
ار برای او آزاردهندە نبود... فقط   گذارد که ان سکو تنها 

ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هشـ ش  اش را  ش آمد بتواند خ اری پ ر  ش داد تا ا
 کند. 

ــد آن    ــدر از اینعـ ــه آنقـ ـ طرف توی محوطـــه برای  طرف 
ش غرق د و توی فکرها ک ســاعت   خودش چرخ شــد که 

 گذشت. 
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قش را انجام دادە و      د و رف ــنا ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــپهر مقدمات آشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا تماس   ــ  ـ ـ ـ ـ ـ دە بود. افشـ ــ ــ ـ ـ ـ ــتان رسـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ه ب حالا خودش 

اغش رفت.  ه جدا شد و   سپهر از عط

ـــه      ـ ـ ـــه خرو فر منت  ـ ـ ــه  ـ ـ ی کـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل، توی مسـ ـ ـ فر
مارسـتان  د، داشــت قدم ب زد که افشــ و ســپهر را  رســ

ـــمـت جـا رفـت کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و زود برگشـ در کنـار هم د
ـــوا  اە سـ ا ن ـــ که  ــته بود. حسـ ـــســ شـ ـــ  اهش  حسـ اش ن

 کرد، گفت: 

دم، دارە     ـــ افش رو د ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ اهاش بود...  شم  آد... دوس
ار.   هم اومدن ان

ـه      ش خـا  ـــ وا ــ ـ ـ ـ ـ ـ حش برای این بود کـه حسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ توضـ
دن جمله جمله ــــ ـ ـ ــ از شـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. درواقع حسـ ـ   ی اولش نداشـ

ــان از   ا مادرشـ ــ   افشـ
ً
فرل، توی این فکر رفته بود که مث

ینـد و حـالا فرـل هم او  جـا رفتـه بودنـد تـا فرـل آنآن هـا را ن
ــــه  ا نقشـ ــــ که  ـ دە بود هم ک ه آنرا د ـــ  جا آمدە  ی افشـ

 بود 

عد      قه  شــســت. ســه دق فرل ســکوت کرد و کنار حســ 
 نبودن  

ً
ــ ـ ـ د. فرل اصـ ــــ ــ رسـ ـ ـ ه فرل و حسـ ــ تنها  ـ ـ افشـ
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ــه ـــپهر را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورد و ح فکر کرد کــه حتمــا  سـ روی خودش ن
دە بود.  اە د  اش

شد از مرخص   ی   ل؟شدن خانومـ خ

ه افش گفت:    ه حس کرد و رو  ا   فرل ن

 دونم... فکر نکنم. ـ ن  
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نم  ٩١٩#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ـارهـای      حر دودوتـا چهـارتـای  ـــ هم کـه هنوز توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
ه ش را  ــ بود، فقط  ـ ـ ـ ـ ـ ــــپهر  افشـ ـ ـ ـ عد سـ ان داد و...  ن ت
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وع   ــــد،  ـ ـ ـ اشـ دە  ــ را هم الان د ـ ـ ـ ـ ـ ار افشـ د و ان ــ ــ ـ ـ ـ رسـ
ـــــلام ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــل و  واحوال کردنــد  ــا فر عــد هم  ــا هم و  پر 

ا کرد و فکر کرد   ــ ن ـ ـ ـ ه حسـ اە  ... فرل ناخودآ ــ ـ ـ ـ حسـ
د و   ــف ــ ـ ــــن سـ ـ شـ ا ــــان؟  ـ دە بودشـ ا د ــ ـ ـ ـ ع آنجا اشـ که 

لو بود.  دن، تا ا د ادی برای اش  بزرگ سپهر ز

ە؟    ـ حال مادرزرگت به

ان داد و گفت:     افش  ت

 فردا مرخص   
ً
 شه... ـ احتما

د که او توی این      ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  ن
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و جالب بود که افشـ
ــا کــــه آدم ـ ــای کرونـ ــا  روزهــ ـ ــ  هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد فرسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل از صـ دل
ــــتان هم رد ن ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ـــــدند، این ب ـ ـ ـ ـ ـ ار  ار جا  شـ کرد ان

ـــه   ــتـــادە بودنـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــدە و ا گر را د ــــارک همــــد  توی 
ً
مث

ش خوش  و

ه فرل کرد و گفت:     افش رو 

گه هستم، تو برو.    دی، من د  ـ خ زحمت کش

از نکردە بود که ســـپهر      ش را برای جواب  فرل هنوز دها
 زود گفت: 

ه    د من ـ ا د ب  تون. رسونمخوا
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ــه      ـــک لحظـ ــه  ــت ال بود کـ ـ ـــک ک ــل  ــل مثـ ـ حس فر
ــــدە بود.   ـ ـ ـ ـ ـ ــــن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش راە گرفته و چراغش روشـ ان برق ت ج

ـک جرقـه  ـک لحظـه همـهمثـل  ـــن  ی کوچـک کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا را روشـ
ه این جرقه  کرد. نکته این بود که نه فقط ن خواســـت 

ــ مثل  توجه کند، خ هم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اورش کند. ب ـــــت  ـ ـ سـ توا
 دلش ن

ً
گر اصـ ش شـود.  توه بود که د خواست درگ
ــل این روزهــا همــه ــا آرش  اش فکر فر طــه  کرد کــه در را

ـــدە بود و حالا از همه  ـ ـ ـ ـ ی  هم، خودش از اول دچار توهم شـ
ــه  ــه تج ــارە  کش  حوا کــه دو ــه نزد ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی ح

 کردند، فراری بود. 

ـت فرـل فقط      ــــــت  س چـه توهم بود چـه واقع ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 ک راە را انتخاب کند. 

 ـ نه؛ ممنون...   

م   ه افش کرد و گفت: سپهر ن ا   ن

د.     ـ تعارف نکن

 افش هم ادامه داد:   

ت.     ذار سپهر برسون  ـ من این همه راە کشوندمت اینجا، 
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د     ار دارد و  تر شـــد و آنن فرل شـــد قدر قاطع گفت که 
ـــد  خودش  نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ ـــپهر و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ رود کـ
اە اخم  دهان  ــا که فرل ناخودآ ـ ـــوصـ از کنند. مخصـ ــان را  شــ

وع کرد.   هم کردە بود... "خــداحــافظ" گفــت و فرارش را 
ـار   ــد کـه ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دور شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  جوری تنـد رفـت و ازشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

قهک شت  ند. وقت از  گ  اش را 

هوشان    ؟ـ مطمئن ت  رفت

ـه این جملـه     ـــپهر را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرفش  ی حسـ
ه ک لحظه  اە کردند.  چرخاند.  ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حسـ ارە  هم و دو

 درست بود. حس  شان از این حس
ً
ام که گند زدە بودند 

 گفت: 

ل از این    ــ ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودتون...  ــ ا هم د  ، شــ که از هم جدا 
ه منم گفت... داشت راە   رفت تو محوطه، اومد 

 افش گفت:   

ه   اشه. ـ حالا آدم رکورد ثان ست هوشم داشته   ای زدن 
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ار جمله   ان داد و ان ل کرد: سپهر  ت م  ی افش را ت

ش، عقب   جان دە وق هوش ه ه. افتادەـ چه فا  ی ذهن

ان داد. این    دفعه افش  ت

ــا خودش هم ن    ــه  واقعـ ـــــت این چـــه گنـــدی بود کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــا هم زدە بودنــد. واقعــا   ــد کــه دو تــا آدم  دوتــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

هوش این گندە  ه  جوری گند ی ت زدند؟ دوســت داشــتم 
افه  لند هایق ـــان  ـ ـ ـ ر شـ خندم... آخ ا ـــدای  لند  ـ ـ ـ ــــد صـ ـ ـ ـ شـ
ـــنود، خ خوب بود. ع دو تــا خنــگ  خنــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م را  هــا

ە شدە بودند.  ه مس رف فرل خ ستادە و   امزە ا

ش را سمت افش چرخاند و گفت:     سپهر 

املش کنم.    م، برم حداقل   ـ ما که خراب کرد
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ــ نداد و توی      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه افشـ ب  د و تکذ ــــت تای ـ ـ ـ ـ ـ عد هم فرصـ
ــدن کرد. فرـل از   ــه دو وع  ی کــه فرـل رفتــه بود  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

پ هم گرفته بود. وسط راە گو   اش را هم درآوردە و اس

ان رفت.  از محوطه     ا مارســتان خارج شــد و ســمت خ ی ب
ــاز هم راننــــدە  ــا  ــ ـ قـــه تـ ـــدش کردە بود، چهــــاردق ــای ـ ــه تـ ای کــ

ه فرل فاصــله داشــت. فرل توی فکر لغو  دن  ش  رســ کرد
د...   بود که سپهر رس

هـ فرل    لحظه. خانم 

ا     ــــدا  دن این صـ ــــ اش لرزد. توی  گو دســـــت فرل از شـ
ـــطراب بود. حــالا واقعـا ظرفی برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلش فقط حس اضـ
ــــت. فرل هنوز پر از آرش بود. پر از   ـ د نداشـ ک توهم جد

ه کردە بود... زدەس  شدن و تمام حوا که تج

ه این فکر      دە بود داشـــت  ی که دو ســــپهر هم تمام مســــ
ـک  کرد کـه   ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهوقـتشـ ـار  هـا مغز آدم  ـل از 

زد. آن هم وق قرار بود مـد  افتـاد و این جوری گنـد 
 ص کند 

ـه    ـه هم کـه فرـل  ـد. رو ــتـاد و  طرفش چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا رو
 گفت: 
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 خوام. ـ معذرت   

ــه آن      خودش را 
ً
ن راە این بود کــه  ــل فکر کرد به  فر
ل این معذرت   دل

ً
ار سخ  راە بزند و اص خوا نرود. 

اور داشــــت که همه   
ً
ام ش نبود؛ چون خودش  ی  هم برا

ک   ش توهمات ذه خودش بود و دل نداشـت  تصــورا
دن و حرف ار د ا دو  اش  زدن عاشــق محاســن نداشــته نفر 

ش را از این فکر خا کرد و گفت:  س ذه اشد.   شدە 

د. ـ نه، خواهش    فرمای پ گرفتم شما   کنم... من اس

 سپهر  از برخوردش گیج شد.   

د من    سلش کن ه ک  تون. رسونمـ ا

 فرل سادە گفت:   

گه روم ن    د شما. شه، بندەـ نه د فرمای  خدا تو راهه... 

ه نقطه     ار  ــپهر حس کرد که ان ــته بودند.  سـ ــفر برگشـ ی صـ
ست  جا که نه خا رفته و نه خا آمدە بود.  همان توا

برای   ط را  ا ـــارە  ـ ، دو ــا ـ ـ ــــت زمـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذشـ از گـ ــــد  عـ برود و 
ـک  ـار را  نزد ـد این  ـا ـه فرـل فراهم کنـد...  ـــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  شـ

مش قط بود اما... هیچ  تصـــم
ً
ــ ار در ارادە اصـ اش  چ ان

 نبود که گفت: 
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ش، من    ینمـ راس  تون. خواستم ب

د و      چ ــــطراب توی دل فرل پ ـ ـ ـ ــ از اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوک مثل ح ـ ـ ـ شـ
از کرد:  ش را  ا  ز

پ    د، الان اس خش  رسه. ـ ب

 سپهر هم گفت:   

ست... ـ     دونم الان زمان مناس ن

ـــــت؛ اما فرل توی حرفش رفت و      ــپهر ادامه داشـ ــ ـ حرف سـ
 گفت: 

د.    خش ست... ب  ـ آرە ن

ــ آقای رانندە و      ـ ا راە افتاد که ماشـ ا ـــمت خ   وقفه سـ
دە بود. ه  ش رس

ـــوار     اهش تا سـ ان نخورد. ن ش ت ـــپهر از جا ـــدن فرل  سـ شـ
ـــه   ــاز  ـ ـــالش رفـــت و  ـــد دن ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک سـ ــاچ ـــد هـ ـــک پرا توی 

ا که امروز کردە بود لعنت فرستاد.   اش
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 ٠٠: ٢١ساعت:   

ه   ان: رو ل بهمنم  خانروی م

 

 

 

 

 

   

 

ر پنجرە     ش را ز ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــارک کرد. گو مـ ـ ــه  ــانـ اش را  ی خـ
ش را  برداشــت و شــمارە  ی ســتارە را گرفت. بوق ســوم صــدا
د که   ش گفت: سش  و

ام؟    ـ ب

ــمت پنجرە      ــ ـ ـ ـ ش سـ عد  ک لحظه مکث کرد و  ــ  ــ ـ ـ ـ افشـ
د و گفت:   چرخ
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 ـ کجا؟  

ر پنجرە   ؟ـ مگه ز س  مون ن

ه.    ای که خ ه ب  ـ هوم... ا

 ـ اومدم.   

ــتـارە در      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد سـ قـه  ـک دق ــ تمـاس را قطع کرد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ل از هرچ متوجه   ــتارە ق ــد. سـ ــوار شـ از کرد و سـ ــ را  ماشـ

 گرفت صورت افش شد و گفت: 

ن؟ـ خانوم    ل خ

ان.     افش  ت

 شه. ـ آرە فردا صبح مرخص   

 ستارە خدا را شکر کرد و دست افش را گرفت:   

 شدە؟ ـ    

ه خانه     ی که  ش را سمت مس اقر افش  د،  ی  رس
 چرخاند. 

م.    ا سپهر گند زد  ـ 

ــــد،      ـ ـ ـ ـ ـ ف کرد. حرفش که تمام شـ ــــتارە تع ـ ـ ـ ـ ـ ماجرا را برای سـ
 ستارە گفت: 
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 ـ حق داشته فرل.   

ان داد و گفت:    ت  افش 

 ن  
ً
م. شد که این دونم  ـ اص  جوری گند زد

ــــمت فر خانه     اهش را سـ ـــتارە هم ن ـ اقر چرخاند و  سـ ی 
 گفت: 

اهاش حرف بزنم؟ـ     خوای 

ـــارە     ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـــ انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ار روی فرمان زد و  افشـ اش را چند 
 گفت: 

گ بب    اهاش تماس  ون. ـ  اد ب  تونه ب

عد از قطع    ــتارە  ، گو ســ ــ اش را روی  کردن تماس افشــ
ــد و داخل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ون زدە بود. پ ــته و خودش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گذاشـ

ا گو  ـــــمارە رفت و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت.  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی فرل را گرفت و  اش برگشـ
 منتظر ماند. 

ـــتارە روی گو     ـ ـــم سـ ـ دن اسـ اش اخم کردە بود.  فرل از د
ــه  ــا هم لحظـــه  از لحظـ ـــپ تـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن توی اسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوارشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ـــــک فکر خودش را آزار دادە بود. این فقط ــا  ـ ـ ـ ـــه  وفقط  کـ

ه ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د هم عذابافشـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از    خاطر ناراح و شـ وجدا
ش را جلو انــداختـه بود تـا   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری کــه آرش کردە بود، دوسـ



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2866  

ــال   ـــدجور حـ ان  ان کنـــد و این ج ـــان آرش را ج ـــد ج لا
ــور این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــپهر رو  فرل را گرفته بود. از تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ که افشـ

ـــود، داشــــت دق   ــنا شـ ـ ش آشـ عم ا دخ ـــد که  اشـ انداخته 
 کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٩٢٢#ش
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اد شــد که ســتارە و افشــ را هم مطم  آن    ش ز قدر تاخ
ــه جواب  ــل م  ای کــه  دادن نــدارد؛ امــا لحظــه کرد کــه فر

ــتـارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تمـاس را قطع کنـد، فرل جواب داد.  سـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش  فقط برای این  ا فکرها از  ان تمام شود و او  که این ج

قـا حس فرـل را  ــه ــتــارە هم کــه دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـد. سـ جـان خودش ب
 وراست گفت: گرفته بود، رک

ش افشــ این     ــ راســ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  جاســت... ــ قه ب تو چند دق
ام خونه ا من ب ون...  الت؟ب  تون دن
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ع این مســـئله  خواســـت ح برای رفعفرل واقعا ن    ورج
ار تعارف را کنار گذاشـت   ت کند. برای اول  ـ صـح ا ک

ه آسود خودش فکر کرد.   و فقط 

د ســتارە     خشــ ـــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت کنم...  جون و من نــ خوام صــح
ست.   مهم ن

ً
 اص

دە. تو هم      د برات توضیح  ا ـــ خ هم مهمه... افش  ـ ـ ـ ــ
ــه خوای  ـــنوی حــداقــل وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ، جــای  ا ش فکر ک

ــــوا برات ن ـ ـ ـ ـ ـ هسـ جان،  م فرل خاطر خودت مونه... 
ه.  شنوی برای آرامش خودت خ ه   ا

غ که ستارە      ا  د و  گ ش را  ا ست جلوی ز فرل نتوا
 اش شد، گفت: خو متوجهه

ــــ ممنون ستارە     ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ شکر کن که خواست  نم  جون. از افش
ان کنــه... واقعــا لازم نبود...   ــان آرش رو ج ش ج ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ

 خداحافظ. 

ـــدای      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ش گرفـــت تـ ش را جلوی دهـــا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هم دسـ عـ
ـه  ـکگ ون نرود. دلهرە گرفتـه بود کـه  ـا و  اش ب وقـت ف

اشند. این دو جمله  دە  ش را ش برنامه  ی آخر  اقر صدا
ش نداشت.  ا ش دررفته و کن روی ز  از دها
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ا ناراح عم جمله    ه افشـــ منتقل  ســـتارە  ی فرل را 
ند که فرل چن برداش  کرد. هیچ کدام انتظارش را نداش

ـه  ــــد و حـالا کـه از زاو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـان کردە  ـه از این ج ش  ی فرـل 
اە  ان کردند، ن ــــت ام ـ ـ ـ ـ دند که چقدر این برداشـ ذیر  د
 بود. 

ا شــدە بود که    اری افشــ جوری از ندانم    خودش عصــ
سـت همان  ماند. در ماشـ  نتوا شـسـته روی صـند  طور 

ادە شــد و ماشــ را دور   ادە شــد. ســتارە هم پ از کرد و پ را 
د و   ـــ ش کشـ ه دهان و چانه و موها ش را  ـــ دســــ زد. افشـ

 گفت: 

دم... چه گندی زدم      د هم امشــب براش توضــیح  ا ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 من. 
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ــــتارە      ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و آن طرفش رفت. سـ ـ ـ ـ ـ ـ و ح گف از فر رد شـ
. ســوئیچ افشــ را درآورد و ماشــ را   د ســمت ماشــ چرخ

ـــ زنـگ خـانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالش رفـت. افشـ ـاقر را زدە  قفـل کرد و دن ی 
د.   بود که ستارە هم رس

ال     ــتق ه اسـ ا هم  اقر  ا و  ــان آمدند و چون چهرە ف ی  شـ
ا ترس گفت:  اقر   گرفته بود 

ً
ام  افش هم 
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 ل... ـ خانوم  

د و گفت:    ــــع توی حرفش پ  افش 

ه... فردا هم مرخص  نهـ نه   ه خ  شه... خ

ک    الش راحت شـدە بود،  دفعه وسـط آن همه  اقر که خ
ار خنک   دن ســتارە کنار افشــ ان ی و غم، دلش از د درگ

ـــد. مثل خاطرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت توی  ی خو از خوردن یخ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهشـ در
ــتان. هم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل  خش.  قدر لذتظهر داغ تا ه دل توجه 

اذو واضح گفت: مقدمهحضور    ی افش 

دن ستارە   ه  خانومـ د  . ها افش کنارت خ خ

دش کرد و گفت:    ا هم تای  ف

ارد داخل... خ      ف ب ــ آرە واقعا... خداروشکر...  ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د.   خوش اومد

شــان      شــت  ســتارە و افشــ داخل رفتند و افشــ در را 
ا همان ســـــت. همان  ند. ف ــــ ــــسـ شـ اط  طور که  جا توی ح

 رفت، گفت: داخل 

ا افش و ستارە    جون اومدن. ـ فرل ب

ــه    ـــ معــذب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــارە و افشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر روی  سـ ــاە کردنــد.  هم ن
ه شست و گفت: صند رو شان   رو
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د     ــ ف دە... آرش  ــ چ ا تو فضای مجازی هم پ گفت خ
ار نگفته؟ ارو ی از   چ

ش را جمع    اقر را  افشـ سـ کرد ذه وجور کند و جواب 
 دهد. 

. طلافرو     ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  
ً
اراە رو فع ــ چرا اتفاقا،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها هم،  ــ

هنمایند  ازن اما شع له... های خود نادریها   ها تعط

سا شد.     ـ چه 

دی؟    ـ فرل، مامان... خواب

ــه گوش    ــارە  ــا کــه دو ــدای ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان خورد، گرفت  صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار انقلاب شدە  چهرە  ش ان ش شد. توی ت ی افش هم ب
ون آمد  بود که ن ا ســی چای ب ا  ند. ف شــ ســت ب توا

 و ستارە گفت: 

ا     د ف ــ زحمت نکش ــ ـ ـ د موقع مزاحم  ــ د ما  خش جون... ب
م.   شد

ــحال     زم. خوشــ ــ نه ع ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د که ما  ــ ــ خشــ ــما ب د. شــ مون کرد
ذیرا  اط  م. هنوز از مهمونامون تو ح  کن

ه.     ـ خ هم عال

 ـ سلام.   
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ش خم بود؛ اما      ا  ـــورت فرل. تق ـ ـ ـ ه صـ د  ـــ ـ ـ ـ م چسـ
ـدن  من کـه  ـه د ـازی  ـدی دارد، کـه ن ـــتم چـه حـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

اعث از   ـــم. کرونا هم که  ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـــورش نداشـ ـ ـ م صـ ـــتق ـ ـ مسـ
ـــــترونق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  افتــادن دسـ ــدە بود و دل نبود کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادن شـ
د. بهانه ا  اش  جلوتر ب

د.      ـ خوش اومد
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ه    رل بود و  ش ز اە نکرد. حالا  کدام هیچ  صدا مان هم ن
ـاهـاش حرف  ـد  ـا ـد  ِ  ـا گفتم  زدم؟ جلوی عمو  
ط جور  ا ط هم جور  که  ا  

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد؟ اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د چه ا اورش جوری  شد و فکرهای غلطش  گفتم که 
ون   رخت؟را ب

شــســت، جای زن    خواسـت برای آوردن ظرف  عمو که ن
لات  برود، داخــل رفــت و آن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــد کــه مــادرش  شـ قــدر ن

ـا ظرف   عــد  قـه  ــک دق ـــد و داخــل رفــت.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ـارە  دو
ون آمــد. از این  لات ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت قرارش  شـ کــه توی این موقع

ش از دست خودم کفری شدم.   دادە بودم ب

د      د و ف د توی قفل چرخ ل شــســته بود که  فرل هنوز ن
ــتم   ــ ـ ه مشـ ش را  ــــ ـ ـــلام"ی  کرد و مشـ ـ ـ هم داخل آمد. "سـ

 کوفت. 

، خ حال داد.    قت گرم افش  ـ دم این رف

ـــورش را      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کردم. اخم، گرفت صـ ـه فرـل ن ـاە  نـاخودآ
ش کردە بود.   ب

د:     عمو پرس

ش؟    د؟ـ خوب بود م  خوای بری ف
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ـــم که نرم...     ـ ـ اشـ ــــ مگه مغز خر خوردە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــف  ــ ـ خواد نصـ
اهام حساب کنه.  مت   ق

ه من ادامه داد:     و رو 

ه    لطف سپهر... دمش گرم.  ـ 

 ـ قبول کردی؟   

ـــوال فرل      ـ ـ ـــتم که سـ ـ ـ ــــک نداشـ ـ ش در رفته  شـ هوا از دها
از کرد و مدل   ... آب را  ــو ــ د رفته بود جلوی روشـ بود. ف

ش بود، گفت: خودش که شو و مسخرە قا جمله   ها

س ناز کردم     ـ نه 

اقر و گفت:    د سمت عم ست و چرخ  آب را 

ه      ع م ف دادن.  ــــ من که نخواستم، خودشون تخف ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 اهــل  
ً
ــتــه کــه چون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ژە داشـ ف و ــه تخف ـــپهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت سـ

گه چون من از   ــــتفادە کنه، د ســـــت، نرفته ازش اسـ ورزش ن
ه من.  فش رو داد   طرف اون بودم، تخف

اقر گفت:     فرل هنوز اخم داشت؛ اما عم

ش درد نکنه. حالا افشـ     ـــ دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کن که  ــ ه صـحب  جان 
م.  امل پرداخت کن نه رو  ه تعارف بودە ما ه  ا
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د داخل      دم. ف ای از زرزری فرل را  ان دادم و  م را ت
ـــدە هوا من برم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ـــد...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـاقر هم  رفـت و عم

شنمو بپوشم برگردم...   ا

لند شد و گفت: زن    عمو هم 

اقر.     ـ ساعت قرصتم هست 

 مان اشارە کرد و گفت: نخوردەهای دسته چای  

د. ما الان بر   فرمای له  م. ـ ناقا  گرد

ش و چون ن    گر فرصـــ پ ــتم د سـ ا نه زود رو  دا د  آ
ای  ا  ه گوشش ه فرل  د، گفتم: تری صدا که   رس

ه    ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە برداشــــت کردی... من برنامه ــ ــ ـ ـــتارە اشـ ی  جون سـ
ـه ـازم  ـــپهر جور کردم؛ امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـارە  امروز رو برای سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جون سـ

ش گذاشت...  خودش  اپ ع از اولم خودش  خواست، 
ــــاهدە من گفتم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــتارە شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا من زد... سـ خودش حرف تو رو 

ـهـه ـهش  گـه قـد  ـار  ـت، د ـه زنـدگ خـاطر آرش گنـد زدم 
اە کردم، معذرت برن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام ازت...  دارم... امروزم اشـ

ــانوادە خواهش  ــل... تو خـ ـ ،  کنم فکر ال نکن فر ی م
ــــه ــه  ــه من احمقم کــ ــذاب مگــ ان و عــ ــا  خــــاطر ج ـ ـ وجــــدان 
ازی کنم؟  ت   زندگ
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ـــه     ـ ــــت، گوشـ ک دسـ ا دو انگشـــــت  ناخن    ش خم بود و 
گرش را   کند. ستارە گفت: انگشت دست د

ه     
ً
ام ـــ من  ار امروز افش و سپهر  ت حق ــ دم فرل، 

ــــپهر خودش   ـ ـ ــــاهدم که سـ ـ ـ اور کن، من شـ ـــــت نبود، اما  ـ درسـ
 مخالف  

ً
ش گذاشت... افش اص اپ اهات  برای آشنا 

ار داشت و...   بود؛ اما سپهر ا

ه      ت شـــد. فرل هنوز فقط  ون آمد، ســـا د ب و چون ف
اە  دوار بودم که حرف دســــت خودش ن مان  های کرد. ام

اور کند...   را 

ــ برای حرف     گر فرصـ ســـتم که امشـــب د ش  دا زدن پ
م؛ هرچند  ن ون زد ــتارە ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ عد  ــاعت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ آمد و ن

ـــپهر هم  تمـــاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــه گرف سـ ــاث نبود. از خـ ی عمو کــه  تـ
ان را گفتم.  اهاش تماس گرفتم و ج م   فاصله گرفت
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 ٣٠: ٢٢ساعت:   

فرو    ان: کتا  م
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ی    سـت مشـ شـسـته بود و توی ل سـتم  ال  شـت سـ ها دن
ـــم فرـل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا افشـ ش  قـه پ ــــت. هم دو دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

ت کردە و اخمو  تر از چند ســاعت گذشــته  تر و عصــ صــح
ارها را هم جلب کردە بود که همه از   ا هم شــدە و توجه 

خــالــه  ــل بودنــد. جز دخ ــاهــاش فــام ــان  دم  اش کــه در ج
ـــان حــدس   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فقط توی  خودشـ ق ــل بود،  مــاجرای فر

 زدند. 

ـــمــارە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ رد و توی گو ــالاخرە شـ ــدا اش زد.  ی فرــل را پ
ش برود، تــا   ــتــه پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودش قول دادە بود کــه آهسـ چون 

ە  ـــمـارە هم لحظـه برای ذخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  ی فرـل توی گو ی شـ
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قا  مقاومت کردە بود و هنوز هم ن ــــت که امروز دق ـ ـ ـ سـ دا
ک ــدە بود که  ــ ـ ـ ـ ه گرف   شـ ا  دفعه از آن حالت احت

م ه این   های عجولانه تصم ار را  دە و   جا کشاندە بود. رس

شـــانگر موس روی اســـم      لند شـــد،  ســـتم که  شـــت ســـ از 
خــالــه  ــل بود. دخ ــل از جلــبفر ــه  اش ق ق ــــدن توجــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــفحه  ــ ـ ـ ــو   صـ ــ ـ ـ ـــــت و حس فضـ ـ سـ هرا  ــــان را  ـ ـ روی خودش  شـ
اورد.   ن

ش شـــد و ســـ کرد      فرو ســـوار ماشـــی ون کتا ســـپهر ب
مش    فکرش را آزاد کند تا توی هم لحظه که هرچند تصم

ه مکث   ــد. چند ثان اشـ ــته  ی داشـ رد به را گرفته بود، عمل
ـــارە  ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد  ـ عـ برای  کرد و  ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. حسـ ـــل را گرفـ ـ ـ فر ی 

 ماندن درست بود. جواب 

عد از این     دە بود: فرل  ا که پرس  که در جواب سوال ف

ی شدە؟    ـ خو فرل؟ چ

 گفت:    

ه   م.  م درد ـ نه خ م. کنه. م  خوا  خوام 

ـارە     ــــــت دو ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ ـه خـانـه  ـه اتـاقش رفـت و برای  ـد  ی ف
ـــ از   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازی نبود ب ـــکر کرد که حالا ن ـ ـ ـ ـ ـ خدا را از ته دلش شـ
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ــد و   ــ ــازی کنـ ــ ـ ــا نقش  ـ ـ ـ ف ــاقر و  ــ ـ ــار  ـ ـ ــــدن کنـ ــانـ ـ ـ مـ این برای 
ـــــت درـارە  ـ ـ ـ ـ ـ ـد هنوز داشـ ـه اتـاقش برود. ف ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  توا

ف  اە تع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا همهاشـ اقر هم  ــ  کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ ی وجودش سـ
ه ــــت جوری  ــــان دهد و همداشـ ـ شـ اش  ای برنامه ش توجه 

ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە فـاصـ ـــود کـه دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر ب  شـ ـک رف د ـه بزر  ای 
فتد.  ش ن  خودش و 

ه اتاقش آمد و      ه فرل بود که  ــ حواســــش  شــ ا اما ب ف
 از گفت: 

د از ضــعف      ن؟ شــا ت شــ ه  ا  ارم  ــ برات قرص ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 اشه. 

ا را راحت کند.    ال ف  فرل س کرد خ

م خوب    خوا م.  ست. ـ نه مامان خ د ن  شه. شد

ـک    ون رف جلوتر آمـد و  ا جـای ب غل  ف دفعه فرل را 
 کرد. 

ونت برم من...     ـ ق

ه فرل      د و... چه خوب که حواســـش  ــ ــورش را بوسـ و صـ
دە   ــ ــ ـ ـ ـ غلش کردە بود. چه خوب که بوسـ بود. چه خوب که 
ـه فرـل انرژی دادە بود.   ــادە   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودش... هم توجـه سـ
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ـال راحـتقـدر کـه راحـتآن ـا خ ـا  خنـد بزنـد و ف تر از  تر ل
 اتاقش برود. 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٩٢٧#ش
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هزنگ    اهش را  ـــمارە  خوردن گو ن ـ ـ ـ د. شـ ـــ ـ ـ ـ ش کشـ ــــم ـ ـ سـ
ا هیچ ی حرفناشناس بود و حالا هم که حوصله کس  زدن 

ه. تماس که قطع   ک آدم غ ا  ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، چه برسـ ـ ـ ـ ـ ـ را نداشـ
ـــمارە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم هم شـ قه پ ـــد کـه دو دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. متوجـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م ــه   م اهاش تماس گرفته بود.  و آغوش    حس خوب بوسـ
ش پررنگ   ــــپهر توی ذه ـ ـ ـ ـ ر سـ ــــ ـ ـ ـ ـ م و تصـ ش  ا توی ذه ف
ـــــت.   ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ش  ش بود که روی تخ ـــــ ـ ــد. گو توی دسـ ــ ـ ـ شـ

ـــدە را  حرف تلخ و گزنـ ـــارە آن حس  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای افشـ هـ
متمــام  ــا نکردە بودنــد، امــا  ش  مــال از ذه ش اثری  و و

ــــمارە   ـ ـ ـ ـ ا از همان شـ ــــته بودند. پ ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ ت توی ذه مث
د کرد.  د و حدسش را تای  رس

ان  «ســلام. ســپهرم. شــمارە     اە مشــ اشــ ســت  تون رو از ل
ــاهــاتون   ــد  ــا ــد.  ــد ـــتم. لطفــا جواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرو برداشـ کتــا

ت کنم... خواهش   کنم.»صح
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ه گو      ە  دن دلش از اضطراب بود. هنوز خ چ حس پ
ار ســوم روی گو بود که شــمارە  اش افتاد.  ی ســپهر برای 

ـــته  ـ ـ ـ ـ سـ ه در  ا  ت ن ــــح ـ ـ ـ ـــدای صـ ـ ـ ـ ـ کردن  ی اتاقش کرد. صـ
ا  ا هم ف اقر و  د و  اە کرد و  ف ه گو ن از  آمد. 

ر حرف ون داد. ا ــ را  آرام نفســـش را ب های ســـتارە و افشـ
ندە بود، محال بود جواب دهد، حالا اما دو دل بود...   شـــ

ــ پروندە  ـ ـ سـ ش خودش فکر کرد برای  ان... و  پ ی این ج
 تماس را وصل کرد. 

 خانم؟ سلام... ـ الو فرل  

 ـ سلام.   

د.     ـ ممنون که جواب داد

 کنم. ـ خواهش   

ه    لمات  ش برای گف  ا ان ز ـــپهر هم  زور ت خورد و سـ
ه توضیح وع   دادن کرد. خ خوب متوجه شد که 

ازم معذرت     ـــ من  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه...  ــ ــــدم جد خوام... اما... من قصـ
ت کردم...  ا افش صح  الان 

ا  فرل اخم کرد. ن    ســـ ســـپهر  ســـت را بود از دا دا
. فقط  ـــــت.  نارا ـ ـ ـ ل حس خو نداشـ ــــت که در  ـ ـ ـ ـ سـ دا
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اعث شــد ســپهر لحظه  امل فرل  ه صـفحه ســکوت  ی  ای 
ه  گو  ــکوت فرل را  ــ ـ عد هم ترجیح داد سـ اە کند.  اش ن

اورد و حرفش را بزند.   روی خودش ن

ش اما...    اشه گفت د درست ن  ـ شا

ون داد.     نفسش را ب

قـا از همون روزی کـه برای گرف آدرس      ــ فکر من دق ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــ   ـ ـ شـ ع ب ـــد.  ـ ت شـ فرو اومدی... درگ ه کتا ـــ  ـ افشـ

دم. ش حرفوق تو خونه  هات رو ش

ــــت کرد. حرف     مش مشـ ــــ ش را روی شـ ــــ ش؟  فرل دسـ ها
ارەها که همهآن ش بود؟ی آرش و نجاتاش در  داد
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نم  ٩٢٨#ش

 

 

 

 

 

 

 

م شد که اون    ه آرش حسود ش،  ــــ راس س  قدر خوش ــ شا
ه نفر اون ه بود که   ذاشت. جوری داشت براش ما

از گفت:    ش را قورت داد و سپهر   فرل آب دها

طه   دم را  تون تموم شدە... ـ وق فهم



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2889  

فه این     ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و صـ ش پ ل ه  ش  اش  دفعه آب دها
ت کرد. فکر کرد حتما حالا فرل  لحظه ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــپهر را سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای سـ

شدە بود گفت: تماس را قطع   کرد. تا دیر 

ــ فقط     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم چهــ ـ ـ دو حسـ وع  خوام  جوری و از کجا 
 شد... 

ــدای      ش گرفته بود که ح صـ ش را جلوی دها فرل دســـ
م آوردە بود.   ـــــت،  ــــد. دسـ ـ ـــــت خط نرسـ شـ ه  ـــــش هم  نفسـ

ـه ــــت جلوی  حـالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود و دسـ ــ کـه گو ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جز دسـ
نه  ـــ ـ ـ ـ ــــت که روی سـ ـ ـ اج داشـ ــــت احت ـ ـ ک دسـ ه  ش  اش  دها

د.  گ ش را  ان تند قل  گذارد و جلوی 

طه دونم که الان برای این ـــ     ه را ه  خوای  د  که  ی جد
این فکر ک زودە... منم ن ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این  خواسـ ــــه  ـ ــــدر زود  قـ
م... فقط  اشم...  مرحله برس اط  اهات در ارت خواستم 

دم،  دونم امروز چرا این ن د ترس جوری خراب کردم... شا
سازم  از من خوش اشه و... شا  تر 

شست. پتو را کنار زد      لند شد و  فرل تماس را قطع کرد. 
مش جمع   ش را توی شـ اها عد  د.  و روی تخت دراز کشـ
د   ش کش الشش فرستاد. پتو را روی  ر  کرد و گو را ز

از داشــت. ســپهر  و چشـــم ه زمان ن ســـت... فرل  ش را  ها
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ه صــفحههم  ە  ســت که خ اە گو دا اش ماندە  ی ســ
 بود. 

 

   

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٩٢٩#ش
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 ١٤٠٠ ١١ ١٥جمعه:   

 ٤٥: ١١ساعت:   

ارتمان میثم و فاطمه   ان: آ  م

 

 

 

 

 

 

ـک    ـب بود کـه چرا  ذرە نـاراح  برای خود طـاهرە هم عج
ــه  ــــت. از اتهـا کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نــادرخـان نــداشـ ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش زدە  از دسـ

ـــهر رختـه بود... این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل این شـ ش کـه توی  بودنـد، از آبرو
ـدا  ر هم حس تل توی خودش پ ـان ا کرد، از حرص  م
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ـــاع ثم و   ه اوضـ ش بود. از فکر  ـــاع خراب این روزها اوضـ
لافه میثم و از دسـت تماس  ی دوسـت و دشـمن  کنندە های 
ـــه گوش ــا  هـ ـــدە و برای همکـــه خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان رسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  شـ ـ دردی 

امزهررخ دست از تماس ند. دادن برنگرف و پ  داش

ــ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اصـ ـــــت از  درگ ـ ـ ـ ـ ـ ـک لحظـه دسـ ـا میثم بود کـه  اش 
ـــه  شـ ـــ دن شـ ـــ قه  های زهرماری برن کشـ داشــــت و دو دق

ــــاع خراب نادرخان   ـ ـ ـ ـ ـ ار نبود که هم از اوضـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مثل آدم هوشـ
ـه ـد و هم  گ ش  ـدهـد.  برا ـا فـاطمـه خط  ش برای رفتـار 
ـــــت ش  ه امروز خودش دسـ ه   

ً
ام ار  ــــدە بود و ان ـ ار شـ
ن راە را هم انتخاب کردە بود.  دت  زدە بود که 

ا آدرس     ــبح زود  ــ ســـــتصـ کردە بود رانندە  ها که دیروز ل
ــه چــ ــه و  ــاطمــ ر فــ ــدا  را را کردە بود. ح ا ــ پ ــا را هم  ـ هـ

ــــت و  ن ـ ـ ـ ـ ش دوسـ دی را پ کرد، هم که آبروی دک توح
ش  ا بود. برد برای اینآشناها  که دلش خنک شود، 

ـــدای تق    ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت اتاقصـ ـ ـ ـ ـ اش را  خواب میثم توجه وتوق از سـ
ـــل از آن ـ ق ــا  ـ تـ ــد  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد شـ لنـ ـــارە از  جلــــب کرد. زود  ـ ـــه دو کـ

اغش برود. طاهرە که داخل اتاق شــد،  خود  خود شــود 
ـدە و رش درآمـدە   ون آمـد. موهـای ژول س ب و میثم از 
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وش  ــ   و ز ـ ــا که  چروکش طاهرە را عصـ ـ ـــوصـ تر کرد. مخصـ
ش تلو راە  خوردن بود و هرلحظه ممکن بود ول شود. تلو رفت

ــــت کردی؟ هان؟      ـ ه برای خودت درسـ ـــع ـ ـ ــ این چه وضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
چهن ال   هات؟ خوای بری دن

ـــــت. طـــاهرە  میثم      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاتخ را برداشـ ــار  طری کنـ توجـــه 
 جوش آورد. 

 ـ چه مرگت شدە تو میثم؟  

د.    ش کش طری را از دس  و 

ع و النا      ال ام د بری دن ا ــه هر خوردی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا این کوف خفه   ک  شـسـ تو خونه داری خودت رو 

اش هرغل دل ا که و  ؟ شون که اون زن ک  خواد 

ـــدە و      ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــدای طـاهرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فون توی صـ ـــدای زنـگ آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــارژ  گوشه ـ ـ ـ ـ ش هم که شـ دە بود. از دو روز پ ــــ ـ ـ ـ ـ ـــان نرسـ ـ ـ ـ ـ شـ

ک  گو میثم تمام شــدە بود، خاموش شــدە و   ـف  م
ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک گوشـ ــه افتـادە بود.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادش    گوشـ کـه حـالا میثم هم 

ــانـــه هم هنوز روی گو میثم  ن ــا بود. تلفن خـ آمـــد کجـ
 دایورت بود و... 

ون این خونه؟    خ داری از ب
ً
 ـ اص
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ه    طری  ــــت میثم که برای گرف  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد،  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ طرفش دراز شـ
طری را روی زم پرت کرد و گفت:  ا حرص   طاهرە 

ا میثم    ه خودت ب  ـ 

ـدە     ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد و کشـ ـه میثم "اە"  ش را ل ی تخـت  ای گفـت و ت
 ول کرد. 

م بردار. ـ برو خونه    ت مامان. برو دست از 

زد.      ــو  زانـ ــم  ــثـ ــیـ مـ ــای  ــ ـ ـ ــوی  ــلـ جـ و  ـــــت  رفـ ـــــک  ـ ــزد نـ ــرە  ــاهـ ـ ـ ـ طـ
ش را روی زانوهای میثم گذاشت و گفت: دست  ها

ــاع که آقا هم گرفتار      ا میثم. توی این اوضـ ه خودت ب ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
چه  ذاری  د  ا دی... ن شون  د خودت رو  ا های  شدە تو 

که سهم م روش اون زن ه آ کشن  الا   مون رو 
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که"      ه طینوش بود و "اون زن ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ منظور طاهرە مشـ
ـــکهم خـــانوم  ــل میثم  ـــدن و  ـ ـــه خنـــد وع کرد  دفعـــه 
 گفت: 

 شه؟ ـ اون پ سگ مگه گرفتارم   

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زد. میثم  چشـ ــای طـــاهرە ب ـــه مـــات و  هـ ــه  توجـ
از گفت: مبهوت  شدن طاهرە 

ه   ه  تـ ها چ ه   تون توه شد ت برخورد؟ 

ـاە     ـه موجودی ن ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار داشـ ـک  طـاهرە ان کرد کـه از 
ارە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم جملات میثم  سـ ـ ـ ـ ـ ـ گر آمدە بود؛ تا این حد هضـ ی د

ـــخـت بود. هرچقـدر هم کـه توی دل خودش آن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ برا
ار بود،  مه ته ــــت از نادرخان ب ـ ـ ـ ها که فقط خودش خ داشـ

ــا از این  ــهامـ چـ ــهاش این کـــه  ـ ــد هم  طور عل  ش توه کنـ
ست هم   ومات شود. طور منگتوا

 ت مامان. ـ برو خونه  

دە     ـــدای ک ـ ــدن در این صـ ــ ـــان  دفعه توی گوش جفت شـ ـ شـ
ند توجه کنند نه تا وق شــدت  کدام نرفت. هیچ خواســ
ش شد. ه  ها ب

ه؟   گه ک  ـ این د
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ـــد. میثم این      ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ا حرص این جمله را گفت و  طاهرە 
ا توی حال کرخ   دن مســــت بود  ا از شــــدت نوشــــ روزها 

اری وت عد از هوش درش توی ه ا  د. های   ل

ـــ  طاهرە که چهرە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی را از توی چشـ خ دک توح ی 
ــ از آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د، ب د. انتظار  د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــود، ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ که دلش خنک شـ

ـه این  ـا این توپ پر  ش  ــــــت. آنآمـد ـ ـ ـ ـ ـ هم وق  جـا را نـداشـ
ـت نـاجور بود و دلش ن  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  میثم توی آن وضـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
درزش این رخ ظاهر شود.   ش جلوی 

عــد از این     ــدی  ــــت و  دک توح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه چنــد تمــاس از دوسـ
ــــدە و حـالا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان شـ ـافـت کردە بود، متوجـه ج ش در ـارا هم
ــا این   گــذارد. مــدارا  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــدە بود، حق میثم را کف دسـ

دە نداشت.   جماعت فا

 فکرش را ن   
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازخوردی از  طـــاهرە کـــه اصـ کرد چن 

ــا  ـ ـ ـ خـ برای  فقط  ــه  ــ ـ د کـ گ حش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ـــــت   کردن  حرکـ
خواست خودش را  حرصش انجام دادە بود، حالا فقط ن

ندازد از تک  وتا ب

ه؟   ه؟ ک ه؟ ک  ـ ک

ـــدای      ـ ـــله صـ ـ ک حوصـ ــــت نزد ـــد.  تر  ی میثم  داشـ ـ شـ
از کرد.  ا زد و در را  ه در  طاهر دلش را 
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ــ چه    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ــ ه  خ ؟ شـعور شـما اینه وای   دک
ً
تونه آقای مث
ازار   حال مردم کوچه و 

د    س کن د خانم  س کن  ـ 

ـــدی را      ــــدای داد دک توح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن صـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ــاهرە انتظـ طـ
ک ذرە آبرو برای  ــــت.  ارتمان نماندە  نداشـ ـــان توی این آ ـ شـ

ه  ای راەبود. همســا الا و  ا از  ا دم در بودند  ک  ها  له 
دند.   کش

دی داخل آمد و در  طاهرە عقب    ـــی کرد و دک توح ـ ـ ـ ـ شـ
ـاهـاش   ــــت  طـاهرە بود و چنـد قـدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد. میثم  را ک
ـــدای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــد تـ ــاز کنـ ـ ــدە بود در را  ــــت. آمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـــه داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ فـ

دە ش توی مغزش خفه شود. ک  شد

ــــع      ـ ـ ـ ووضـ دن  ت از د ان ــ ــ ـ ـ ـ ا آن همه عصـ دی  دک توح
ش خودش فکر کرد؛   ار گر گرفت. پ عد ان میثم جاخورد و 

دە   ــ ــ ـ ـ ـ ا سـ ــته این مردک لاا ــ ـ ـ ـ ــ دخ دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــال هم ــ ـ ـ ـ لش  سـ
 بود؟ این مردک؟ 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2900  

ان     ــ بود که برای خودش  ت ـ ـ ـ ـــدت تاسـ ـ ـ ش از شـ خوردن 
دە داشت. حالا  د که واقعا س ه امان    د ش را  سال دخ

 خدا رها کردە بود... 

ازی     ا آبروی دخ من  ـــ  ـ ـ ـ ـ ؟ دخ منو ــ ندازی   ک
ف نداری؟  ونا؟ تو   ز

ا جمع    ان داد و  کردن صورش نچ کرد. حرک  میثم  ت
او... جـوش مـنـظـور  ــــدن  ـ ـ نـفـهـمـ و  ـلافـ  دکـ  از  وخـروش 

ــدا آزاردهنـدە بود کـه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ ش مثـل  ـدی فقط برا توح
ــــت خفه ـ ـ ـ ـ ون کند و  خواسـ اش کند و ح طاهرە را هم ب

ـای خـانـدان نـادری و   ـالا تـا  وت خودش برود و از  توی ه
ـار   ــه رگ ـدی و فــاطمـه و ام و فرنوش و فروغ را  توح دک

ندد.   فحش ب

ش را جلوی صـــورت میثم      دی جلو آمد و انگشـــ توح دک
 گرفت: 

ش رو نداری...      اق اهات راە اومدم... تو ل اە کردم  ــ اش ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شونت   خان دم میثمحالا 

دی واقعا     خواســـت برود و اســـناد و مدارک را  دک توح
ــدە بود کــه   ــدهــد و میثم هنوز نفهم ــه حــا و طینوش 

یخ   شد. حالا برای  داشت ت
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د و گفت:    از وسط پ  طاهرە 

د    ؟ ـ  من رو تهد  ک

له خانم     ن ــ  ر خ داش از ش اری  کنم شما هم ا
نهت اینشازدە  کردی. س ن جوری براش س

ــ      ـ ـ ـ ـ ـ ـ م... دخ شما خو زد زر دلش  ــ ار کردە مگه 
ـــد   ـــه امـــان خـــدا... فکر کرد ش رو ول کرد  خونـــه و زنـــدگ

اری  ذارم نوە  شـــن  ت بزرگ  ر دســـت دخ کنم  هام ز
چه دن  ه دستبرای د فته هاش  ام ب  و

ـــــت داد و توی      ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل از دسـ ش را  ل زـا ـدی کن دک توح
 صورت طاهرە داد زد که: 

د ـ شما غلط     کن

ش  چشــم    خ و زا  گرد شــد و صــورش 
ً
ام های طاهرە 

نت افتاد.   ه ل

ه...    ا... من...  ه من...   ـ 

ــه      ـ ــد آخرش را هم  ـ ــد ــه میثم و تهـ ـ ـــدی رو کرد  توح دک
ان آورد.   ز

ا حرکت امروزت گور خودت رو کندی میثم... محاله      ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
گذرم.  ارت   ممکنه از این 
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د     ــــت تهد ـ ـ ـ لافه از دسـ وته  های از نظر خودش  میثم 
 دک داد زد که: 

 ار کردم مگه؟ برای خودت؟  ـ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٩٣٢#ش



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2903  

 

 

 

 

 

 

 

ــتادی دم خونه     ــ ار کردی؟ آدم فرسـ ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوســـــت و  ــ
چه اغ فاطمه و  ــــنای من و  ـ ـ ـ از  آشـ ــــون گرف  ـ ـ ـ ها رو ازشـ

 ار کردی   

ــه    ــــت این جملـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل  میثم هنوز داشـ ش تحل ــا را توی ذه هـ
د:  الاخرە راە افتاد و جیغ کش ان طاهرە   کرد که ز

ت رو    ازم آبروی دخ  برم ـ خوب کردم... 

ــا آب     ـــان از کجـ ـــد ج ــازە فهم ـــدی تـ خورد و  دک توح
م ــــت و کرخت میثم هم  ـ ـ ـ ـ ـ ه خودش  ذهن مسـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ

 آمد که  طاهرە داد زد: 

 ار کردی مامان؟ ـ    
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ــــدی هم  وقــــت جواب    ــاهرە نبود چون دک توح دادن طــ
 گفت: 

ــ منم آبروی  شارلاتانت رو     ا هنوز خ نداری  ــ برم. 
ن اهاش همدس از ش ا  اش   ار

د که:    از داد کش  میثم 

 ار کردی تو؟ م  ـ مامان   

اە طاهرە از توی چشـــم    خ و برآمدە ن اش، از  شـــدە   های 
ه دی  توح دی  دک توح ـــــت. دک ـ ـ ـ طرف میثم رفت و برگشـ
 از گفت: 

افه     ـــ ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ارشــدش  ــ فهمه  دن دارە وق  ی مصــط د
ـــرو رو   ـــلافـ طـ ـــع  ــمـ ـ ــتـ ـ ـــجـ مـ اون  از  ــمــــش  ـ ــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــوری  ـــطـ چـ

ش دە... سهم نادرخان پ ش  کش الا

م       توی این زمان 
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم این جملات برای طاهرە اصـ ـ ـ ـ ـ هضـ

لمــه  ــد  ــا ــدی را  ی جملــهلمــه ممکن نبود.   توح ی دک
ش  ان حابرا افت تا اصـــل ج اش شـــود. میثم خ  شـــ

ون  ل از ب دی را ق ازوی دک توح ــــت تا  ـ ـ ـ ـ ش از  برداشـ رفت
ــــک   ــل  ــاهرە مثــ ش برای ذهن طــ د. هم حرک گ ــه  ــانــ ـ خـ

ور عمـــل کرد و جملات دک  ــال ــاتـ ش مع  ـ ـــدی برا توح
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کند  گرفت. جا داشــت که چشــم ش از شــدت برآمد ب ها
زند.   و کف زم ب

ـه    ــــــت میثم  ـ ـ ـ ـ ـ ـدن دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از رسـ ـدی ق توح ون  دک ش ب
د.  میثم سمت طاهرە برگشت و گفت:   رفت و در را ک

 ـ مامان   

ــه     اە بود. طــاهرە  ــدو ــاد کــه پر از  ــک ف لمــه  زور  ــک 
اند و گفت:  ش را جن ا  ز

 ار کردی میثم؟ ـ    

ــه     ــانـ ــا خـ لنـــد بود تـ ـــک "اە"  ــاد میثم کـــه  ـ ــدای ف ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  صـ
ه رفت   همسا

ــا جلوی     ون زد تـ ــه ب ــانـ ــاجور از خـ ـــع نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ووضـ ــان  ــا همـ   ـ
د.  گ دی را  توح  دک
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هکس جرئت نهیچ    ــــود. ح مژدە...  کرد  ک شـ ش نزد
ی ســـــ ــــدن خانوم ارغوان که از شـــــب  ل حال قهرگونه  شـ

ل ک رسک دهان  ا ز داشت؛ اما در  شدن  دهان ه هم 
ــه جــان ن ــد. چــه ــاهــاش را  ــــت حرف خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  خواسـ

اشد چه نظردادن و چون و چرا کردن.   معمو 

ه همه    ق ند و مثل  ــ ــان داشــ شــ ــ و پ ـ ــان حال عصـ ی  شــ
ـــ خاموش بود. ح خ  های ها گو نادری  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ون ن  رفتند. هم از خانه ب

ه ــــان هرکس که  ـ ـــــش خوردە  شـ ه گوشـ انات  د و ج ــ ــ ـ رسـ
ک ط  ـــ کند تا  بود از  ـ ـ ـ ـ شـ ش را ب ــــت اطلاعا ـ ـ ـ خواسـ

خش اشد. برای  ش پر  گر دس  کردن توی محافل د

ه دورشدن از این شهر فکر کردە  دروغ نبود که تک تکشان 
هــم   هــنــوز  ــه  ــ ـ ــان کـ ــ ـ ــادرخـ ــ ـ نـ و  طــیــنــوش  خــود  حــ  ــد.  ــ ـ بــودنـ

ند خودشان را از تکن ندازند. خواس  وتا ب



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2908  

لاس ش حا نه روژان   ــد نه ارغوان. ح دو  ها ــ ـ شـ
ش آمدە جوری   انات پ ـــــطراب ج ش روژان از اضـ ـــــب پ شـ
ه  ش  دچار اســهال و اســتفراغ شــدە بود که دک خ کردە و 

ش  م و آرام ــــها ـ ــــنگ هم زن و  خش زدە بودند. هوشـ
انات    از ج

ً
درزش فرستادە بود که  ل  ه همدان، م را 

اشند.   دور 

ا هم این     ن  ســـوخ تروخشـــک  شـــ از هم ب جوری بود. 
ه نخودی ب  د، تا اصل ها آس  ها... اریرس

شــــت      ـــند  مش را گرفت و از روی صـ ـــم الاخرە تصـ ز 
ه اتاق  ش  لند شد. مس د و  خواب ان  خواست  رس

ا که هیچ ا احت ش  آمادە شـود. مژدە  وقت توی رفتارها
اس اســت.   ض ل د که مشــغول تع الش رفت و د نبود، دن

 آرام گفت: 

 خوای بری؟ـ کجا   

ا اخم   ش را داد: ز   های در هم جوا

 ی آقا. ـ خونه  
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ل  مژدە که     ش را کن انی از شوهرش نتواند عص د  ترس
م  ی درســـت کند، ملا اراە درگ تر  کند و مثل آن روز توی 

ل گفت:   از ق

ت خرد     شـه؟ فقط اعصـا ـــ بری که   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم...  ــ شـه ع
جان.   ولش کن. نرو ز

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٩٣٤#ش
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جان اما پوزخند زد و گفت:     ز

اە      ر  ــ نرم که اون طینوش لاشـــخور و مصـــطفای آب ز ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
کشن برای خودشون. همه الا   ی داروندار آقا را 

؟   ه جان مگه ال ا ز ا  ـ ای 

ونالتو     زدن از اتاق گفت: اش را برداشت و ح ب

 آمد درا هر  برـ از این    

چــهــرە     ــا  ـ ـ ـ ـ ارغــوان  ــال،  ــ ـ هـ بــود.  تــوی  ــادە  ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا درهــم  ی 
گر نحرف دە و د ــ ــ درش را شـ ســـــت خودش را  های  توا

ل کند.   کن

   ... ال پول و سه ا واقعا توی این اوضاع دن ا  ـ 

 ـ ارغوان   

ا چشـــم    ها که   این هشـــدار از ســـمت مژدە بود. ز 
ه ارغوان بود. روژان از   ە  ـــــب خ ـ ـ ا غضـ ــدە بودند  ــ ـ ـ ـ خ شـ
ــا   ـ ون آمـــد و همـــان دم در  ـــدای ارغوان از اتـــاقش ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
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ــــدار مژدە   ـ ـ ـ ـ ـ ه هشـ ــتاد. ارغوان نه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دە ا ــــور رنگ پ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه چشم . توج کرد نه   های ترسنا ز

ا، خواهرزادە     ا ــ  ـ ـ ه نفر رو کشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  ت رو... مگه  ــ ـ شـ
هبرات   اشـــه؟ من  ت  م  ش فکر اهم خواد  کنم قل

شه.   منفجر 

س    ه ما هم ر ندارە...  ـ  ه تو ر ندارە  کن ارغوان 
م؟   مگه ما کرد

م اما الان که      اون دخ  ـ ما نکرد
ً
م  کردە... اص دون

، خانوم ســـــت؟ چطوری  ه ، اونم مهم ن تون  ل 
؟   اش  تفاوت 

ش برای ارغوان خط     ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  مژدە داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و
د که ز گفت:   کش

 ـ تموم شد؟   

 ارغوان درماندە گفت:   

ا...    ا  ـ 

ا غ که چشم   ش را گشاد کردە بود، گفت: و ز   ها

م    شو برو تو اتاقت ـ 
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ـــه      ــا کـ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان چشـ ــا همـ ـ ـ ـــاد. مژدە  ـــه افتـ ـ ـــه گ ـ ارغوان 
ـــان خط شـ ازوی ارغوان را گرفت  و دند جلو آمد و  ـــ کشـ

د.   و سمت اتاقش کش

ه   ه ما ر ندارە ـ   ت گفتم 

ماتوم داد که:    ون رف اولت  ز ح ب

اشه    ات  ه دخ  ـ مژدە حواست 

زم تو حرص نخور. هراری     ـــــت ع ـ ــــ هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کن  ــ خوای 
اش.  ت مسلط  ه اعصا  فقط 

ش که شـــد. حرف    ک  ســـوار ماشـــی های ارغوان ح مثل 
ــه  خـــاطرە  ــانــدە بود. حـــالا فقط  ش نمـ ی دور هم توی ذه
ــارە  فکر   این  ــد اعتمــاد نـــادرخــان را دو ــا ـ کرد کـــه چطور 
د حجرە جلب  ش برای خ ا درخواســ گند زدە بود    کرد. 

ــــک ـــد  ــا ـ ـ ــالا  کرد. محــــال بود  ورجوعش جوری رفع و حــ
کشند. گذارد طینوش و مصط ذرە الا   ای از سهمش را 
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عد توی هم     ــع  ه خانه ک ر د. فکرها   ی نادرخان رس
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ـــان را مخ کردە بودند.      ـ ـ ـ ـ ــــت دیوارها چند مرد خودشـ ـ ـ ـ شـ
ش   ـانـات خ برا ـارش بود و این ج ـل کـه  فقط آقـای وک

 وآمد بود. اهمی نداشت، در رفت

ش طینوش و حاج     ا خود هم شان  مصط فرق چندا 
ند و حالا فقط حرص ــــ ـ ـ ـ ــ و تعداد وجوش نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــان ب ـ ـ ـ   شـ

قـه فحش ظ هـا کــه در دق ـــدە بود؛ امـا  دادنـد غل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
شـــه  ا خود هم دجور  اش فاصـــله داشـــت.  ک نفر بود که 

ا این  ظ مات شـدە بود و  که حالا  ک نفر که توی به غل
لند مخصـــوصـــش توی ســـالن بزرگ و   شـــت  روی صـــند 

ــتــه بود؛ هنوز زری موکــت نمور  مجلــل خــانــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش 
ش حس  ر ت ـــاە را ز ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک نفر کـــه هنوز  ـــازداشـ کرد. 

د چون   ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم کند... شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته بود این اتفاقات را هضـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
دە  وقتِ هیچهیچ ــــ ـ ـ ه این مرحله نرسـ ش  وقت توی فکرها

ـــ در ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ق ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر بود. او هم چار  رفت و د ان را توی ب
دە بود. تنها  ه خودش رس ت   گذاشت... حالا ن

حث تکراری طینوش و حاج     فون  مصط  صدای زنگ آ
ارە  ه زند همهرا در شان زدە بود، تمام  ی گندی که پژمان 
 کرد. 
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عد از این    ارگر  شت در است،  آن مرد  که اعلام کرد ز 
ـــــت. نادرخان هنوز توی   ـ ـ خانه برگشـ ــــ ـ ـ ـ ه آشـ از کرد و  در را 
نـبـود،   ــــت  ـ ــقـ حــقــ در  ــه  ــ ـ بــود کـ مــوکـ  ــری  ز لــمــس  وت  هــ
ــور   ــ ـ ـ ـ ـــدا که حضـ ـ ـ ـ ـ ه در و دیوار و صـ اهش  ا ن طینوش اما 

 ز را اعلام کردە بود؛ فحش داد. 

نه     ه در، س دن  ل از رس اط و ق اش را صاف  ز توی ح
ـــــطرب بود و خودش هم خ خوب ازش خ   ـ ـ ـ ـ ـ کرد. مضـ

مصـط را خ  داشـت. وارد ســالن که شــد طینوش و حاج
اغ نادرخان رفت. جلو  م  دە گرفت و مسـتق ی  واضـح ناد

 اش زانو زد و گفت: صند

گو من       . ا اشم که شما توی گرفتاری  ــــ مگه من مردە 
ــــغ ن  اد در  کنم. ار کنم آقا؟ هرم از دستم ب

 مصط پوزخند زد و طینوش گفت:   

مکت      ه  ازی  ـــه ندوز، ن سـ ـــه مال آقا ک عا واسـ ـــ جنا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست   ن

ــه نــادرخــان کــه      ــاز رو  ون داد و  ز هوا را از دمــاغش ب
ـه نقطـه  ە  ـار خ ـاهش ان ــالن بود،  ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر سـ ای در طرف د

 گفت: 
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ــ آقا من     ـ ـ ـ ـ م و دودس  ــ گ س  خواستم حجرە رو برات 
ــه اون فت   م خودت کنم کـ ش همـــه تقـــد ـــ  چ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 کرد 

دن دارم نه حوصله     ـــ تو این اوضاع نه وقت خند ش رو  ــ
ــــاط ماله  ـ ـ ـ ـ سـ ت رو،  جمع کن  ــــ ـ ـ ـ خود وقت آقا رو هم  کشـ

 نگ 
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ــــت     ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش را از دسـ ــــت کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داشـ داد و هرلحظـه  ز 
ـــــمت طینوش حمله کند و آن ـ ـ ـ ـ ـ قدر بزندش که  ممکن بود سـ

ــدهــد؛ امــا هنوز کنــار نــادرخــان مــانــدە بود...   ـــدای الاغ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ە و گنگ  امروز  نادرخان، این مردِ هنوز خ

ــان دقیق  م    ــادرخـ ــالات نـ ـــل حـ ــــت توی تحل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ز داشـ
ە ـاە خ ـــد کـه نـادرخـان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا کـه بود اول  شـ اش را از نـا

د.   اهش را دزد ـــمت طینوش برد... طینوش خ زود ن ـ ـ سـ
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ارش نبود. درسـ قا هم حرکت را کردە بود. اول  دق

قه از لحظه د وث ه ق ـــدە  ای که نادرخان  ـــنگ آزاد شـ ای سـ
ــــت  ـ ـ گر درسـ هبود، طینوش د ــا  ـ ـ ـ ـ اە نکردە بود.  وحسـ ش ن

ـــار کـــه  ع کردە بود، فقط همـــان لحظـــه عـــد ان ی اول، 
ان و واضــح متوجه شــدە بود.   ات نادرخان را خ ع تغی
بود،   نـمور  و  ـــــت زـر  مـوکـ لـمـس آن  از  ــا  ـ ـ ـ نـ ــه  ـ ـ ـ ا کـ تـغـی
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ک ذرە ابهت توی وجود این   ــــدە بود  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ا که  تغی
اشد...  ا نماندە   مرد 

از گرف      ـــل  ـ ـ ق ـــه  ـ ــد کـ ــ ـ نفهم ــان ح خودش هم  ــ ـــادرخـ ـ نـ
ش را قورت دادە بود... از   ـــا ـــاهش از طینوش، آب دهـ ـ ن

ش همان حالت اچ و ترس پ ام دس  آمد... ها که هن

ه     اە کرد. چند ثان ە ن ه صـــورت ز خ ه هم  ای  چند ثان
؛ این مرد گنـدە ــد ز ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ی پر ادعـا، از ترس آب  کـه 

ش را خ ـدهـد. نـادرخـان برای  دهـا ـــح قورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ واضـ
ــه بود؛ چون   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان هم ـــادرخـ نـ ـــان  ــا هنوز همـ ـ ـ ـــه تق ـ ق

ــاتمــام وجود  کــدام هیچ ــک عمر مثــل طینوش  ـــان او را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
قا توی نادرخان ذوب شـــدە   دە بودند... طینوش دق ســـ ن
ــت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازداشـ ـل از  ـا ق ش را  و برای هم به از همـه تفـاو

د خود طینوش هم هیچ ــــا ـ ـ ـ دە بود. شـ دە و  فهم وقت نفهم
ـــتوانـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد کـه چـه  ی مح برای نـادرخـان بود.  فهم

ش روز گندەهبرای روز   تر شدن مَنیّ

ــب    ــان وق از لای لـ ــادرخـ ــــدای نـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  صـ ون زد نـ ش ب ــا هـ
ه  . ــلاب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، نه صـ ـ ـ ـ ـ د و  اقتداری داشـ ش پر بود از ترد جا
د ح ترس صـدا ترسان و   ت که  شـا ست  صـلا توا
 روح طینوش را شکنجه دهد 
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؟   ت ک ی خودت رو ثا  ـ حا

ــــدای      ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی صـ بود  ترس  ــا  ـ ـ ـ واقعـ ــه؛  ــ ـ فکر کرد کـ ز هم 
ـا توهم خودش بود؟ ن ــــــت، امـا مطم  نـادرخـان،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا لحن هم ی این مرد از خودرا  بود کــه این لحن 

ــــنگ  ـ ـ ـ ش آوردە بود آن  فرسـ ه  ـــــت...   ـ ـ ــله داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ها فاصـ
اە؟ ازداشت ر و نمور   موکت ز

ند توی دلطینوش و حاج     ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــط داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان چرتکه  مصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ات  عد از اث ا قرار بود  انداختند که  ، چه مزا شـــدن ز

ـــوالات ذه ه ـــد. ز هم که هنوز توی سـ اش گیج  ش برسـ
ه   ـــــخندی که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ن ان داد. نادرخان  ش را ت بود، فقط 

 اثرش روی لب
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال خودش زدە و اصـ امدە  خ ش ن ودها

 بود، گفت: 

ی؟   گ ی... گردن   ـ حا

ــه     ـــان چرتکــ ـــط همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای ذه طینوش و مصـ ــا توی  هــ ـ جـ
از شد. ذهن  شان پودر شدند و دهان ز 

 رو؟ ـ    
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ه      ــله داد و  ـ ـ ـ ـ ــند فاصـ ــ ـ ـ ــ صـ ــ ـ ـ شـ ش را از  نادرخان  
دە ک کرد و گفت: صورت گیج و ترس  ی ز نزد

ه آقات     بندن ـ هر که 

ار      ش ان ا از ماند و ز ش  ـــد و دها ـ ـــیخ شـ ـ ه تن ز سـ مو 
ــــد. حاج  ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه کوچه خشـ ــــط خودش را عل  ـ ـ ـ ـ ـ ی  مصـ

ـازمـانـدە ع ـه دهـان  ی ز پوزخنـد زد.  چـپ زد و طینوش 
این  ــد  ــ ــه  هرچنـ ــ ــه بود کـ ــ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی دلش هم نخواسـ ــار ح  ــ ـ
ــه  ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و طبق  خواسـ ش را برای خودش حلا کنــ ــا ی آقــ

ندازد. چرا؟ چون همه چ زادی  معمول خودش را وسط ب
ــا چون دورە  ــه  واق بود؟  ی خــدا این مرد توی نظرش 

دە بود؟ ان رس  ا

ـد ز خوش    ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای زنـگ گو  شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بود کـه صـ ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه  حاج  ـــدای دادش  ـ عد صـ ه  ـــد و چند ثان ـ لند شـ ـــط  ـ مصـ

 هوا رفت که: 

؟ پروژە     ش؟ مگه دست خودشه؟ غلط کردە  ــــ  ی ک
که   مرت

ــنا بود. آن"پروژە     ارت آشـ ش" ع توضــیح  قدر که  ی ک
ه ها را  چرخاند. مصـــط که از شـــدت  اضـــافه  ش  ســـم
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ـــدە بود، تمــاس را قطع کرد و گو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ اش را  حرص 
ل انداخت و گفت:   روی م

ا و صبوری     ــ اون مردک ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ما شون رو از  خوان 
ــم  پروژە  ــ ـ ـــن. قرارداد مجتمع تف قشـ ـ ـ کشـ ون  ش ب ی ک

 رو هم فسخ کردن. 

مـال از خود نـادریی تهران کـه تمـام جز پروژە     هـا بود این  و
ن پروژە    هــای هــا بودنــد کــه قرار بود زنــد دو پروژە بزرگ

ه آن رو کند. مرفه  شان را از این رو 

دا کردە      ن راە فرار از ســـوال نادرخان را پ ار به ز که ان
لند شــد و ازش فاصــله گرفت و ســمت طینوش و   بود، زود 

وع کردە بود  حاج  ـــط رفت. طینوش طبق معمول  ـ ـ ـ ـ مصـ
ه حاج ا لحن تندی رو  . ز هم   مصط گفت: ه فحا

ـــ اینا همه    ـ ـ ـ ـ ـ هــ جوری  فه بب چه خاطر اون پژمان  ش 
 مون گند زد ه زند همه

ــدت    ــد از مـ ـــک  عـ ــا هم توی  ـ ــالاخرە طینوش و ز  ـ ــا  هـ
دن  ــــط از د ــتادە بودند و مصـ ـ ـ سـ ـــان جوش آورد  جبهه ا شـ

ه  ه که رو نه ســــ کردە و انگشــــت اتهام  ش ســــ ش  رو ســـم
ــک ــاز  گرفتــه بودنــد.  ش  ــار افتــاد و دهــا دفعــه مغزش از 

 شد که: 
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ە گرف اینا تقص نادرخانه      ش ه هفته ب ــ پژمان رو که  ـ ــ
ش از زم و هوا دارە برامون   ارە که از وق گرفت

ـــته بود که جای خفه     ـ ـ ـ ـ ش گذشـ ار آب از  از  و ان ــدن  ــ ـ ـ ـ شـ
 گفت: 

ــــتور نادرخان      ـ ـ ـ ـ ـــ اون پژمان احمق هرگ که خوردە دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ذارم همه ـــه بودە کور خوندین که  ـ ـ اسـ ها رو  ما  کوزە ی 

ـــارت زند رو هوا رفته  د خسـ ا ـــکون تازە نادرخان  ی  شـ
دە، جواب همه هثمینم  رها که   مون زدە رو ی 

قه    ی مصط را گرفت. طینوش خ برداشت و 

خت حالا حرف      د ه عمر آقا نون تو دهنت گذاشت،  ــ  ـ
ر  ؟ از   ز

ــط  ز هم حرص    ــ ا دادی  مصـ ش را  های این روزها
 خا کرد: 

ــا      ط شـ ا ـــ هم از این  ه ک دی ازمون؟ ا م چاپ ـــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
س   اشه، تو  ن
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ـه عقـب هـل داد و از جفـت     ـــط طینوش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  مصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 فاصله گرفت و گفت: 

ـــه    ـ ـ ــه  ـ ـ ری کـ ــا قرون آخر  ـ ـ تـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از حلقوم ــ   م زدین رو 
ون. تون تکتک  کشم ب

 طینوش گفت:   

ا     ـ سگ  

اتون      ا ه عمرە واسه پول توجی جلو  ـــ سگ شمای که 
 دین. دم تکون 

 ز گفت:   

ا مال ما این    اد کردی، مگه مردە  ــــ توی گداصفت  جوری 
ــخورت از   ـــ ــ لاشـ ــ ـ ـ عد تو و اون  ه  ذارم از این  ــم که  ــ ـ اشـ

 . م گندە کن  حق ما ش

م حق    ـــ تو  خفه شو. هر خورد ـ ـ ـ ـ ـ مون بودە او که  ــ
سه دوخته بود، تو بودی.   واسه مغازە ک

ــط پرتاب کرد که      ــمت مصـ ــ سـ از قا کرد و مشـ ز 
 ش نخورد. ه
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ش از اینا حقمه...      ه تو چه، حقم بودە ب ـــ خوب کردم  ـ ــ
؟ فکر کردی  ک الا  ه گوشه که تو حقمو  نم   ش

المه ادامه داشت...     و این م

ــــم    ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش برای  جلوی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ گر حضـ ار د های مردی که ان
ـــارە ملاحظه و مراعات  ـ ـ ـ ـ ـ گر اشـ ــــت. د ـ ـ ـ ـ ی  کردن اهمی نداشـ
اهش برای خفه ان ن   کردن ز

ً
ارساز نبود... این مرد اص ها 

گر نبود.   د

 ها همه از سهم و حق بود... از پول حرف  

ـــان  کـدام از درد نـادرخـان نهیچ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو  گفتنـد. دردشـ
م خوردە بود.   از آنای بود که اینلقمه  ا  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  ب

ــ   شـ ــهم ب ند خودشـــان را برای سـ ــاحب مال داشـــ جلوی صـ
 دادند. جر 

ــــت    شـ ـــند  ـ ـــته روی صـ ـ ـــسـ ـ شـ مرد  ــــت پ لند داشـــــت  دسـ
ــه توان مشــــت شــ ش را هم  لرزد. برعکس هم کردن دســــ

ــه  ــاهش از معرکـ ـ د. ن گ ــه جلوی لرزش را  ــــت کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ی  نـ
ــد. لرزش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ـــــت چ ـ ـ ـ ـ ــها و دامادش تا دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـد و تـه دلش هم لرزـد... این  واقعـا از   ش را د ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

 ترس بود. 
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اهش تا معرکه     ی آن ســه نفر کش آمد. صــداها توی  از ن
ــــهم و حق بود. ح  ش  ـ ـ ـ ـ ـ حث  سـ دند. هنوز  چرخ
ــه طینوش حرف ــا کـ ـــوال چنـــد  هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد آن سـ زد. خـــب لا

ــار خودش را کردە بود. نــادرخـان واقعـا انتظـار   ش  لحظــه پ
این از  ـــــت   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا غلطآدم  داشـ ـ د؟  هـ گ ش را گردن  ـــا ـ هـ

له از هرکس هم که انتظار نداشـت،   قت این بود که؛  حق
ــط فکر  قه  کرد طینوش خودش را وســ ش  اندازد و برا
قـه جر  جر دادە بود، منتهـا فقط برای حق و    دهـد. البتـه 

... هیچ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــهم ب ـ ـ ـ کس ح طینوش حالا در این لحظه  سـ
ش نبودند. دردشـــان فقط خودشـــان بود   نگران او و وضـــعی

 شان. و سهم

ـل     ـــدە هـا کـه توی مغز هرچنـد کرخـت هم تحل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  شـ
گر   اعث آن لرزش شدە بود. لرز که د ل گرفته بود،  ش

ات نتمام ن ه ث گر  ش شـکسـته بود.  شـد. د د... ب رسـ
ــــت. نه ح روی این   ـــاعش نداشـ ـ گر هیچ توه از اوضـ د

لنـد کـه خواە  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـاخواە حس قـدرت را القـا  صـ
ـــاهش آن تکـــه موکـــت زر و   ــا ـــار از روز ازل جـ کرد. ان

د و نمور...  ف بود. آن اتاقک   کث
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ــه و      ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت، شـ مرد، نـــه... این  این مرد... نـــه این پ
ر آوارش جا ماندە بود.   "نادرخان" ز

 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٩٣٩#ش

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2929  

 

 

 

 

ــهایـن    ــ ـ نـقـطـ ــان  ــ ـ هـمـ ــا  ـ ـ ـ هـیـچجـ ــه  ــ ـ بـود کـ را گـردن  ای  او  کـس 
 گرفت ن

وا هم کــه برای هم  نــه ح وق     ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــه شـ فهم
ــا ازش پول چ  ـ ـ ــــدە و  هـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار کشـ ــ گرفـــــت، خودش را کنـ
ا پژمان که از  همه ت دادە بود.  سـ ه خود نادرخان  چ را 

ـــــت روی دایرە دم هر از نادرخان  ـ ـ سـ ازجو رخته  دا ی 
گر ن ا؛ خ ندارم و نبود و نادرخان د سـت  دانم و  توا

دهد.  ازرس را  ه من ندارد، جواب سوالات   ر 

ندە بود.      شــ ــ صــدای زنگ خانه را  ارگر، ک جز آن مرد 
ــــت در نبود. فقط ـ ـ شـ دی  توح که  وفقط برای این البته دک

غه ـــ ـ ـــته بود که  هنوز صـ ـ ـــدە بود، نخواسـ ـ شـ ی طلاق جاری 
ه   دش کردە و ترس  ـــته بود تهد ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــک کند. اما تا توا ـ ـ ـ ـ سـ ر

 دلش انداخته بود. 
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ــا      ــــت، معرکــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن گــذاشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا  ــل نــادرخــان  وق وک
ـاە  ـهن ل  هم فحش هـا کـه  ـــد. آقـای وک ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادند، ختم شـ

ــه  ـــــت. وق او را مثـــل تکـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان ن ای  فکر کردە بود نـــادرخـ
ــند ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت وارفته روی صـ ـ ـ ـ ــا جاخورد.  گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د، حسـ اش د

ه جان هم افتادە بودند؟ ها جلوی نادرخان این این   جوری 

ل      ــــمت نادرخان رفت. آقای وک ــــلام"ی  گفت و سـ "سـ
یخ  ــار ت ــاە کرد. انتظـ ـ ــان ن ــادرخـ ــه نـ ـ ــه  ـ ــان ــد ثـ ـــدن  چنـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ادش رفته بود که این مرد   ار نادرخان ح  ـــــت؛ اما ان ـ ـ ـ داشـ
ر همه ن  م ا  ش تمام قول دادە بود   کند. چ را برا

ـــــت. همان که توی      ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــمت چپ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــند سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ
دون  ردە ل  ـــط بود. آقای وک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جای مصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بندی هم
اە  ان  ن ه ز و مصــــط ج ــ رو  شــ ه نادرخان و ب کردن 

ـاە نکرد.   ـه نـادرخـان ن ـاز هم  وا را گفـت. طینوش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــ رف   ـ ـ ـ ـ ـ اە نادرخان مسـ خانه رفت. ن ـــ ـ ـ ـ ـ ه آشـ ـــد و  ـ ـ ـ ـ لند شـ
ـــال کردە و   ـ ـ دن ــــدش بود  ـ د توی  ـــه  ـ ــا کـ ـ ـ جـ ــا  ـ ـ تـ طینوش را 

ــتــه همــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هنوز روی دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  جــا مــانــدە بود. البتــه دسـ
ـــد  ـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این صـ برای  ـــات و  ـ ـــدون مراعـ ـ ـ ـــد. ز  ـ ـ ـــه  لرز ـ کـ

ن حالت خودش چه   دت ـــاع توی  ـ ـ ـ داند اوضـ ــــت  ـ ـ خواسـ
 شود، گفت: ش 
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کنه،      ار رو  اشه که پژمان اون   آقا هم گفته 
ً
ـــ حالا اص ـ ـ ــ

ـــه،  خود آقا که نکردە، اونم  اشـ ـــته  ـــعور داشـ خواســــت شـ
ە؟  اش گ ه آقا چه ر دارە که حالا   غلط اضافه نکنه، 

 

 

 

 

 

 

                

 

نم  ٩٤٠#ش
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از در      ون آمدە و  خانه ب ــ ــ ، طینوش از آشـ ــوال ز ــ ته سـ
د نادرخان قرار گرفته بود. درواقع  ــ د ــ ـ ه  مسـ ــــت  خواسـ

دە   ه خودش د ە  اە نادرخان را که خ ـــالن برگردد؛ اما ن ـ ـ ـ ـ سـ
اە  ار ن ا هم سـوال و جواب  بود، خشـک شـدە بود. ان شـان 

ا که این دزدد...  کرد. ن ـــته بود  ـ ـ ـ ـ سـ دفعه طینوش نتوا
اە  شان؟ بود توی ن

ب    ان  ... ـ چه توی ج د چه مرگ اون دخ ح وح  وج

م    ـــداها، توی  نادرخان  ـ ـــاری را علاوە بر صـ ـ ــــت فشـ م داشـ
ـــاد مغزش حس  ـــان کرد.  ... دا و  کردن و ج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
... و همه ه ی اینگ ر لا از داشت ز ل  ها  ای از بهت ش
 گرفت... 

ــهادت    ــ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتورش رو  ــ ــ ـ ــورته که نادرخان دسـ ــ ـ ه این صـ ها 
ــه ــار پژمــان  ، مــدار هم از  دادە... ان و ــهــادت ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جز شـ

هاین  ش دستور دادە داشته... که نادرخان 
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ر آوار...  ِبهت   افتادن ز   سقوط، بهتِ گ

ه مال و اموال     اری  شه،   مون که ندارن؟ ـ حالا هر که 

ه...     ـ نه جز پرداخت د

ه     ن تج دت ... آرە این  اش بود.  بهتِ تنهاماندن... تنها
ـــال پولش بودنـــد. خودش  هیچ کس کنـــارش نبود. همـــه دن

ـــالبود و کولـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  هـای زنـد ـاری از سـ ـد  ـا اش کـه تنهـا 
د. همهدوش  ـــ ر ی دارا کشـ داد این کوله  اش را هم ا

ــت... مـــال خودش بود. خودِ خودِ   ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری نـــداشـ ــامـــل د حـ
ــه  ـــد این بود: « ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا کـــه شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن صـ جرم  خودش... آخ

قا   دن. دق ان و... ترک ــار و ج ـ ـ ـ ـ ـ از فشـ معاونت در قتل...» 
ــــت   ـ ش حس کردە بود. درسـ دن را توی  ه ترک ـــ ـ ـ ی شـ چ

ــه من فکر  لحظــه ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ کرد...  ای کــه برای اول 
 درست همان لحظه. 
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نم  ٩٤١#ش
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ه     ١٤٠٠ ١١ ١٨دوش

 ٣٠: ٢٣ساعت:   

مارستان اردیبهشت   ان: ب  م

 

 

 

 

 

ــــکته     ـ ـ ش  نادرخان نمردە بود. فقط سـ ی مغزی کردە بود. ت
ــــت. اما دک   نت داشـ ـــدە و  هم تن نفس و ل ـ لمس شـ

ـــــش مــاە تخم زدە بود.  احتمــال بهبودی  ـ ـ ـ ـ ـ م از شـ اش را 
دن سال داشت.  ل   چون نادرخان در 

ی شـــدە بود؛      ســـ د  ش وح توی اتا نبود که چند ماە پ
ـــو مجهز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک اتاق خصـ قـه بود. توی  امـا توی همـان ط

ش گرفته بود.   که طینوش برا

ـــفحــه خ همـــه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. ح  از آن صـ چ ــا پ هــای  جـ
ــه را که گ سـ ــتا سـ ه "ســـلطان  ای وط  های م ه خ پیچ 
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ـــکته  ـ ـ ـ از" دادە بود، خ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ  طلای شـ ــ ـ ـ ـ ی نادرخان را من
ـه نـادری وط  ـار م ـارە اخ ـــهر داغ  کردە و دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا را توی شـ

ـا این  گ  کردە بود.  ــا پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـه شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـال تعـداد کسـ
ـــدە بودند، آن ـــاعش شـ م بود که طینوش را هم تا  اوضـ قدر 

ش بردە بود. مرز سکته ه پ  ای مشا

ــــت.      ـ ـ دن نادرخان را نداشـ  تحمل د
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر اصـ و طینوش د

دن، این نادرخان را   درواقع تحمل د

ە    ــته و خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــند کنارش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم   روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ های  ه چشـ
ـــته  ـ ـ مسـ ـــم ـ ـ لنجار  اش بود. برای تصـ ا خودش  گرف خ 

ـد    ـا ی کــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی بود. مسـ ـا  ـار ج نرفتـه بود. ان
عت.   شد. مثل تمام قوان جاری در طب

اە     ه اتاق آمد و دســت ه نادرخان را  پرســتاری  های متصــل 
ه   ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ م متصـ ــه آمپول در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد از تزرق سـ برر کرد و 

ون رفت.   دست نادرخان ب

از شـد. چشـم    سـت حرف بزند؛ اما از  های نادرخان  توا
ـــه حرف  ـ ــدە بود، خودش م  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار شـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدن  وق هوشـ

ات آن بهت بود. هرچقدر هم که  نداشـــت. این ها همه تاث
ـــح  ـ ـــ واضـ ـ شـ اعث نعمق فاجعه ب ـــد،  ـ ـــد که این  شـ ـ شـ

ک "مگر  ش بردارد. هنوز درگ  شد؟"  بهت دست از 
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ــابوس را   ـــدن از این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارشـ بزرگ بود و هرلحظــه انتظــار ب
... تر کــه حــا بود   ــــت. و امــان از آن ترس لعن ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ش خلاص شود... ی دارا همه دهد تا از دس  اش را 

ـــاهش را      ـــد و زود ن ــاە نـــادرخـــان لرز ـ ـــدن ن طینوش از د
ا   د. ن گر عرضـه دزد ت که د انداخ  ی وحشـت صـلا

ــ بود که توی   ـ ـ ـ قا توصـ ـــــت، این دق گران را نداشـ ه دل د
 ذهن طینوش آمدە بود 
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نم  ٩٤٢#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــم    ـ ــــت و نادرخان فقط چشـ ــــک داشـ ش را  طینوش ماسـ ها
ــا کــه هرچنــد   ش را...  ن ــاە عجی ــاهش را... ن ــد. ن د
لرزان بود؛ اما ترس توی دل نادرخان را هزار برابر کردە بود.  
ش   الش دســت کرخ لند شــد. نادرخان توی خ طینوش که 
د   خندی که نادرخان ند خند زد. ل را مشت کرد. طینوش ل

ه ــــ که  ـ ـ ـ ـــم اما ح ـ ـ ــــت چشـ ـ ــــدە بود، داشـ ـ ـ های  ش منتقل شـ
ــاد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا طینوش حرکـــت کرد.  رزش را گشـ ـــاهش  کرد. ن
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ه ش را  ا خودش گرفته بود،  طینوش  د تصـــم که  تای
ون   نـگ ب ـا  ش رفـت و  ش کـه توی جی ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد. دسـ ت

ن  های نادرخان گشــاد آمد، چشــم ســ ر ماســک ا تر شــد. ز
ــــ"  ست "ط د. طینوش  از اسم طینوش فقط توا گ اش را 

ه ش را  ـــم از  ـ ـ ـ ـ ه چشـ گر  ان داد و د د خودش ت های  تای
ــــاد  ـ ـــدە گشـ ـ ش  شـ اە نکرد. نادرخان که توی ذه ی نادرخان ن

د  ــــت و ل ـ ـ ه تخت مشـ ــــت  ـ ـ قت جز  داشـ د و در حق ک
اهش  گشــاد  گری نداشــت. از توی ن ش د شــدن چشــم وا

ـه  ـدن و تج ـد کـه از د ـــد زجری را د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  شـ ی این لحظـه 
د. بند وجودش بند   کش

ه     نگ را درآورد.  الا برد و غلاف  ش را  ش  طینوش دس
ـک ـد آ و  ـا م را داخـل  جـا همـهگفتـه بودنـد کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لسـ ی 

ـــــت  ـ ـ ش داشـ ـــــ ـ ـ ـــــت چپ  م تزرق کند. دسـ ـ ـ ا دسـ لرزد، 
ـــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ از هم  ـــــت کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ ش را مشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت راسـ ـ ـ ـ ـ ـ های  دسـ

ـــاد  ـ ـ ـ ـ ــدە گشـ ــ ـ ـ ـ چارە نادرخان چقدر  شـ اە نکرد. ب ی نادرخان ن
دە بود.  ه تخت مشت ک الش   توی خ

ــــم     ـ ـ ـ ـ ـ م فروکرد. چشـ نگ را توی  ــــوزن  ـ ـ ـ ـ ـ های  طینوش سـ
ه همان گشـادی، مات  شـدە روی صـورت طینوش  نادرخان 
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ـــک ــانـــد و طینوش  م  مـ نـــگ را توی  ـــات  دفعـــه محت
 خا کرد. 

ــــت...      ـ ــــش داشـ ـ ـ ـــته بود و حالا  ـ ـ درش را کشـ ک روز او 
ــا   ـ ــد و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رسـ ـــه ذهن نـــادرخـ ن فکری بود کـــه  این آخ

ــــم ــادِ ماتچشـ ـ ـ ـــدە های گشـ ان را توی  شـ ا ــــوت  ار سـ اش، ان
د و... تمام. گوش ش ش  ها

ست قل کردە بود.     ا

م      ـــه توی  ـ ــــگ فرورفتـ نـ ـــه  ـ ـ ــــت طینوش هنوز  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــه ش را  ـــاز  ــدە بود.  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان داد و  چسـ ــد خودش ت ـ ــای تـ

ا چشــما که   اهش را ســمت نادرخان چرخاند. نادرخان  ن
ــاورنکرد   قــت  ـــحنــه، این حق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن این صـ لع ــار برای  ان

ە دهان  اش ماندە بود. از کردە بودند، خ

ه وحشـتِ واضـ که مثل ماسـک روی صـورت      طینوش 
ار بود...   دە بود، پوزخند زد. از این نادرخان ب ــ ــ ـ ـ ـ ش چسـ ب

ار   ب

ه      م بود که در اتاق  ه  دە  نگ چس ا  ش  هنوز دس
دن این صـــحنه   ــتاری که از د ــد. پرسـ از شـ ــتاری  دســـت پرسـ

ـــان ســــمت طینوش حمله  عد هراسـ ـــوکه و  ـــد...  اول شـ ور شـ
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ــدە  ـــهامــا فــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت؛ قصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــا  ای نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ی نــادرخــان 
دە بود. گشاد  ان رس ا ه   شدە از وحشت، 
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 فصل آخر: جوانه

 

 

 

ه برگ   ز... اندا نورس ش  های ر
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  ١٤٠٢ ٠٣ ٠٤ 

دن   ه وقت رس  ساعت: 

ان: روی ابرها    م

 

 

 

 

 

 

لــه    ـــاهــا را زدە و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا را گفتــه بودنــد. مهلــت  ــالاخرە امضـ
ی  ــتان دادە بودند، توی درگ ـ ـ ـ ـــ که در آن زمسـ ـ ـ های  آزما

امدە   ش ن ش پ ـــ برا ـ ـ ـ ـ ـ گر فرصـ ـــدە و د ـ ـ ـ ـ ـ آن روزها، تمام شـ
... بهـار، برای   ـه این بهـار... به ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تـا رسـ ـ ـ ـ ـ ـ بود، درسـ

ــــنگ  ـ مان قشـ ــ پ ـ ـ ـ ــــمع سـ ـ های  تر بود. امروز تولدم بود و شـ
دە  خ افشـ و  ســن زمی هرگز نرسـ ا آرزوی خوشــ ام را 
 ها فوت کردە بودم. ستارە توی آسمان
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ــالاخرە توی دل    ــ ــایآرامش،  ــــک خوردە بود.  هــ ت ــــان  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د ازش محافظت   ا دە بودند و حالا فقط  ــ ــ ـ ـ دن... رسـ ــ ــ ـ ـ رسـ
ز   ل بودند دوتا و کنار هم... چه ع ـــ کردند. چه خوشـ

اە  ـــدای مامانبود برق توی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان. صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا توی گوشـ ز
ـــون رو توی دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد: «خــدا مهرشـ چ هــای هم، حفظ کنــه  پ

 «. ه خ و خو  ...  ال

   .  آم

ک نفر طرف آن    الاتر  ان  ا خواســــت هم  تر، چند خ
ک  امروز که حس دن توی هوا جاری بود، مس  وحال رس

از کند...  گر را  دن د  رس

ــ      ـ ــاختمان نف ه سـ ل از ورود  ــد و ق ادە شـ ش پ ــی از ماشـ
ش برگشـــت   ــد و توی ذه ســـور شـ ــا ــوار آسـ د. سـ ــ عمیق کشـ

ـازدە  ـا  ـه روزی کـه تق ش،  مـاە از آن تمـاس    ـه پنج مـاە پ
ا فرل  انه  ــ ه  شـ ار در آن مدت  گذشـــت و برای دوم 
ل از مرگ  اغش  ک روز ق ـــــت  ـ ارش درسـ رفت. اول 

ه   ش گفته نادرخان بود و هرچند فرل خ قاطع و جدی 
ــنا   نه قصـــد آشـ

ً
 قصــد  بود که؛ فع

ً
ــ ــ و نه اصـ ـ ا ک شــدن 

ش رخته بود،   ــــ ـ ـ ا را روی دسـ ا آب  ازدواج را دارد و تق
ــد هم،   ش آمـــدە بودنـ عـــد از آن پ ــا کـــه  ــانـ ـ ــا خـــب ج امـ
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ـــدە  ـ ـــازدارنـ ـ ـ ـــل  ـ ـــان عوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  خودشـ ـــه  ـ ـــد کـ ـ ی مح بودنـ
ش ـارە منعش کننـد. نه  قدم پ ـــــت دو ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن برای درخواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـه نـادری وط  ـانات م ـانات تلخ جـاری  فقط ج هـا، کـه ج
ل جامعه...   در 

ش امـا همـهپنج      ـاقر مثـل  چ فرق مـاە پ کرد. هم حـال 
ـهمعجزە  نظر خودش زمـان زـادی  ای ال خوب بود و هم 

اە بود، چون فرل   ه فرل دادە بود. اما خب تصـورش اشـ
ه خودش فکر  تمام آن روزها و ماە سته بود  از هم نتوا ها 

ــــله کند. همه ـ ـ ـ ـ ـ درش بود و آن فاصـ ش پر از  جاد  ی ذه ی ا
ـــدە بود که راحت اعث شـ ـــدە فقط  ت  شـ ه صــــح تر را 
دن حرف ه ش  های سپهر. شود، در اصل را 

اشـــه که ن    اط ن ــ در ارت ـ ا ک ه شـــناخت  «آدم تا  تونه 
م و   د ــــ رو که د ـ ـ ـ ـ ـ ــــت همون اول ک ـ ـ ـ سـ ـــه... قرارم ن ـ ـ ـ ـ برسـ
ـــدون   ــاب  ـــقف. انتخـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ر  م ز ــاش ب ــاهـ ـ م  ــاخت ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 شناخت، حماقته...»
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دون بردن اســـم  ســـپهر این     
ً
وع کردە بود که مث جوری 

ــان نـدارد.   ــا آن ج ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فرـل حــا کنــد کــه مشـ آرش، 
ــه ــل هنوز  ــل این بود کــه خود فر ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن  مشـ ــامــل  طور 

دە بود که   ــــ ـ ـ ـ ش رسـ د زما ــــا ـ ـ ـ امدە بود. حالا شـ ان کنار ن ج
ــپهر جواب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت قرار دهد. سـ گران خودش را اول فارغ از د

 طور دادە بود: سکوت فرل را این

ل داری؟»   ا خود من مش ا  د سخته  وع جد » 

ع  «ن    ــدم  ـــار نیومــ ا کنـ ـــا خ چ ـ دونم... من هنوز 
ش رو نداشتم... ن  دونم.»وق

اقر مرحله راسـت     ی  گفت مخصـوصـا چند ماە گذشـته 
ه بهبودی   جه  شــت  گذاشــته و هرچند در ن ســخ را 

دە بود؛ اما جان همه ــ ــ ـ ه  رسـ دن  ــ ــ ـ ــان در آن روزها تا رسـ ــ ـ شـ
الا آمدە بود.  ا   این آرامش، تق

 گفته بود:   سپهر را از هم جمله  
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ـان زمـان      ـا اون ج ـه هنوز برای کنـار اومـدن  خوای  «ا
عدش من  دونم  د  ا ه  تونم صــ کنم... فقط،  تو 

؟»  من فکر ک

ش را قورت دادە  فرل     د و حق داشــت... آب دها ترسـ
گر ماسـک ن ع از  بود. راسـ آن روزها فرل هم د زد. 

ه   ق ال  ــــک نزدە بود، خ ـ ـ ـ ـ گر ماسـ اقر هم د روزی که خود 
ــالات    حـ

ً
ــام ـ ـــپهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. برای هم سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم راحـــت شـ

دش  چهرە  ــــت و متوجه ترس و ح ترد ـ ـ ر نظر داشـ اش را ز
 هم شدە بود. 

ــاهش کردە و گفتــه بود: «من واقعــا      ــل کــه درمــانــدە ن فر
خند زدە و گفته بود: ن  دونم.» سپهر هم ل

گذرە. ـ خ خب،    ه مدت   ذارم 

ــد گـو     ــ ـ جـلـوی  ـعـ را  رمـزش  و  درآوردە  ـش  جـیـ از  اش را 
ـاز کردە بود. جوری کـه چهـار رقم توی ذهن   ـــم فرـل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ـه ـار  فرـل مـانـدە بود. فرـل  ـاوردە بود؛ امـا ان روی خودش ن
ه ـ از آسـود  چ را  ش دسـت دادە بود که سـپهر همهح

ال زند همان  اش نرفته بود. جا تمام نکردە و دن

ـذارم      ــــخ  ـه تـار ـذار  کون آلارم زدە و گفتـه بود: « روی آ
«...
ً
 براش. مث
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اە کردە      ه فرل ن ــــوا  ک ماە از آن روز جلو رفته و سـ و 
ه ش را  ا خجالت  ان دادە بود.  بود. فرل هم   ن ت

ــافه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ق اضـ گر  ک ماە د خند زدە و  از هم ل ــپهر  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ   سـ
ــــه ش را  ــــاز  ـــل  ــــان دادە بود،  کردە بود. وق فر ن ت

ـــه ـ ـــدە و گو را  ـ ــد ـ ــا  خنـ ـ ـ ـــه بود: «ب ـــه و گفتـ طرفش گرفتـ
ه سال نکشه.» ذار... فقط   خودت 
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م    ــدە بود.  ــل هم خنــد جــان و مردد. گو را  ــالاخرە فر
ــافــه کردە بود.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آن دو مــاە اضـ گر  گرفتــه و چهــار مــاە د

ـــپهر از این ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد صـ ـا گر هم  ـــــش مـاە د ـ ـ ـ ـ ـ کرد،  کـه شـ
ــا از این ـــحـــال نبود؛ امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خوشـ ـــک روزنـ ـــالاخرە  ــه  برای    کـ

ــدە، را بود. گو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا شـ ـدش پ س گرفتـه  ام اش را کـه 
م   ـــاع کــه بودنــد، تنظ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. آلارم را روی همــان روز و سـ
ــــفحه گرفته و برای   ـ ـ ـ ـ ــــات هم از صـ ـ ـ ـ ـ ن شـ ــــک ـ ـ ـ ـ ک اسـ کردە و 
ـــل   ـــکرکردە بود. فر ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عــــد هم ازش  ــتـــادە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل فرسـ فر
ــدهــد کــه: «من   ـــیح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد توضـ ــا ــاە حس کردە بود  نــاخودآ
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ه دورە  م دارم  ش تصم ش خانم خب... راس دک  ی ترا پ
 کشه.»گذرونم، که چند ما طول 

ــافه توی دل      ـ ا هم توضــــیح اضـ ــ  ـ شـ ــ ب ـ آن ناراح صـ
ه هوا رفته بود. از ته دل گفته بود:   سپهر دود شدە و 

ع مطمئنم که      ــ...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دوارم کـه موفق  «ممنونم و ام
 .»موفق 

ـــپهر هم که متوجه     ـ ـ ـ غض کردە بود. سـ ـــدە بود،    و فرل  ـ ـ ـ شـ
خ خ  نوک  اە، شــ  اش را فشــار دادە و ی بی شــدە ناخودآ

م هم،   ــد گــه رو د گــه کــه همــد ـــــش مــاە د ـ ـ ـ ـ ـ گفتــه بود: «شـ
ـــان رو عقــــب   ـــارە زمـ ـ عــــدش دو ــاە  ـ ـــــش مـ ـ ـ ـ ـ ـ تو برای شـ

 بندازی.»

دە و     ــم فرل خند ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک هم از چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  دو قطرە اشـ ها
ون رخته بود. این  ـــکر کردە بود.  ب شـ ـــپهر  دفعه فرل از سـ
ا همه ــــپهر هم  ـ ـ ـ ـ هسـ خند زدە و گفته بود:  ی وجودش  ش ل

اش... حالت خوب   شه.»«نگران ن

 ی خواست فرل بود. و این همه  

گر تحمل  حالا پنج ماە از آن روز     ـــپهر د ـ ـ ـ ـ ــــت و سـ ـ ـ ـ گذشـ
کردن نداشت.   ص
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ـــتاد. چند   ـ سـ ک ا لی ــــت در  شـ ون آمد و  ـــور ب ـ سـ ـــا ـ از آسـ
ه  ــ ک برنامه ما بود که پنجشــ لی درما  ی گروە ها توی 

ه ه بود و  ش تعط فرل افتادە بود دوش ها. البته که  جا
ه بهانه  ان بود. هرازا   در ج

ً
ام شدن  مطم   یسپهر 

خاله  ک، از دخ لی خواســت که  اش از حضــور فرل در 
د و برنامه ه گ ک مراجع تماس  سد. سپهر  عنوان  ها را ب

ــ را درگ   ـ ـ گر افشـ م گرفته بود، د ــــم ـ ان تصـ عد از آن ج
طه نکند.   این را

ـــد و منتظر مـانـد. خودش را برای گرە     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خوردن  زنـگ را ف
اە  دون ظاهر ن از  شــان آمادە کردە بود؛ اما در  ــ  شــدن ک

ت ــــح ـ ـ ـــدای صـ ـ ـ ـ ـــدە و فقط صـ ـ ـ ـ ــــش  شـ ـ ـ کردن فرل توی گوشـ
شــــت   ـــ اطلاعات مراجع  دە بود. فرل که ح نوشـ چ پ
ـاز کردە و   ـــدە و در را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ش  جـا ـک لحظـه از  تلفن 

ش برگشته بود.   زود سمت م

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2953  

 

 

 

 

                   

 

نم  ٩٤٦#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2954  

ه او جلوی م خودش      شــت  ســپهر که داخل آمد، فرل 
ســتادە و داشــت اطلاعات را وارد  کرد. ســپهر در را آرام  ا

ا فاصـــله  ســـتاد. فرل که  ســـت و  ش ا شـــت  ی دو قدم 
د، جفت ــدند. فرل  تماس را قطع کرد و چرخ ــان مات شـ شـ

ات ظـاهری فرـل.   ـدن تغی ـــپهر از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــپهر و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن سـ از د
ا آن ـه برر  تغی ـــپهر را وادار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە سـ ـــح کـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر واضـ
الش از خاانگشت حلقه ش راحت  اش کرد و وق خ بود

دون   ــــور که  ـ ــــورش داد. صـ ـ ه صـ اهش را  ارە ن ــــد، دو ـ شـ
ا و خواست بود.  ش تا این حد ز دون آرا  ماسک و 

کنندە     ش  فرل معذب از حضـور غافل ی سـپهر آب دها
ـــــش زد. فنــــد   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت گوشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  ــا را قورت داد و موهــ

ــه  ن کــه لا ــت خو ش لا ــــت و  هـای قرمزقهوە لا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای داشـ
ـه چهرە  ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اسـ ی کـه تـاز و  تغی اش دادە بود. تغی

ــتارە، برای  عد از قط ـ ـ ـ ـ ـ ــ و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ عرو افشـ ــــدن تار ـ ـ ـ شـ
ه ا  ـــنهاد ف ـ شـ ه پ ــم امشـــــب،  ــ ظاهرش دادە بود. در  مراسـ

عد از قط ا حرف اصـل  های  شـدن حضـورش در مراسـم 
ــهخــانم  ـــور  دک خودش را قــانع کردە بود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطر حضـ

ـــم را بزنــد و برای این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مراسـ ــد رف  ــد ق ــا ــه  آرش ن کــه 
ـت کنـد کـه پرونـدە  ـان را تـا جـا کـه  خودش هم ثـا ی آن ج
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ش را برای   ــــع ـــته بود، تمام سـ ـ سـ ــــت برای خودش  سـ توا
ان کردە بود.   ا این ج  کنار آمدن 

ر خــانم     ـــدا نا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل را صـ نبود تــا     کرد، معلوم دک فر
امل از اتاق   مانند. وق هم که  وت  ند توی ه ـــ خواسـ

ــالـــت چهرە  ـــادە از حـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، خ سـ ون آمـ ــاە  ب ـ ی فرـــل و ن
 این مرد جوان، همــان  

ً
ـــد کـــه احتمــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــپهر، متوجــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه ـــات اخ  ـــپهری بود که فرل توی جلسـ ـــارە کردە  سـ ش اشـ
ــا این ی را کــه  بود.  ــاورد. فقط چ ــه روی خودش ن حــال 

ه اتاق برگشت.   خواست از فرل گرفت و 

ش برود و      ــــت م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت کردە بود  ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە فرصـ فرل که 
ار آنک ش را قورت  جوری ان از آب دها د،  گ جا سنگر 

ا این  الاخرە امشــب ســپهر را در مراســم  که داد.  ســت  دا
هافشـ و سـتارە  د؛ اما  خاطر حضـور خانوادە مطم  د
لمـه بود کـه اتفـا ن ـدا نکردە  افتـد... هنوز  ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی منـاسـ

بود که ســـپهر "ســـلام" کرد و ســـه قدم ماندە تا م را پر کرد  
ـــه  ــا رو قـ ـــل اینو دق ـــل  روی فر ــتـــاد. فر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا طرف م

ش درگ این فکر   ... توی ذه ش را دادە بود و هم جوا
ک ماە آیندە آمادە کردە   د خودش را برای قرار  بود که شــا

دار زودتر از موعد غا ک د کنندە، نه بود، اما برای   فل
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جش کرد: جمله    ی سپهر گ

ه وقت مشاورە     خوام. ـ 

خندش  ارادە ابروهای فرل      الا رفتند و ســپهر ل اش  
ــا معنــای   ــت این جملــه را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــل نتوا را زود جمع کرد. فر

ذیرد که گفت:   واضحش ب

؟    ـ برای 

ش را جلو برد و گفت:     سپهر  

ه    ه روش  ال  ــ دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خور برای بزرگ ــ ــــه درد ـ ـ ـ ـ اسـ ی  کردن 
لدی؟ مم... شما   ص

ون داد و گفت:     فرل آرام نفسش را ب

 ـ قرارمون برای امروز نبود.   

گه رو    الاخرە که امروز همد م. ـ  د  د

ش آرام گفت: فرل مشغول مرتب    کردن ال م

 کنه. ـ اون فرق   

د. اخم      الا آورد و صـورش را د سـکوت سـپهر  فرل را 
ش،   ــه هــدف نخوردن ت ـــح از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نکردە بود و خ واضـ

 پنچر شدە بود. 
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اە کردم... ـ راست     ، اش
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ــ  عـد هم آرام    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار ب ـدون ا د" گفـت و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ تر "ب
ون رفت.   ب

ه    ش کرد. امروز  ه سـاع ا  خاطر مراسم افش  فرل ن
ـه خـانم  ـا  ـا پ مـانـد.   قرار نبود تـا آخر وقـت 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دک  اصـ

ون رفت.   ــــت و ب فش را برداشـ ش را اطلاع داد. زود ک رفت
سـته  ل از  سـور شـد و ق شـدن  سـپهر همان لحظه وارد آسـا

شـد. سـپهر سـوا و متفکر و منتظر    در دسـت فرل مانعش 
اهش  ـــــت ن ــد و  داشـ ــ ـ ــور شـ ــ ـ سـ ــا ــ ـ ــوار آسـ ــ ـ کرد، که فرل سـ

مه  سـتاد. انگشـت سـپهر د ی همکف را فشـار داد.  کنارش ا
ه فرل بود که گفت:  اهش هنوز   ن

د.    اش شدە  دوارم ناراحت   ـ ام

م؟ـ از این    که زدی تو برج
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ـــپهر خندە    ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  اش گرفته بود و ن فرل از لحن سـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــدە بود   ــ ـ ــارژ شـ ــ ـ ارە شـ ــور فرل دو ــ ـ ــپهر که از حضـ ــ ـ خندد. سـ

ا زد و گفت:  ه در  دلش را 

 ـ عوض شدی...   

ش اشارە کرد.    ه موها  عد هم 

ه    آد. ت ـ خ قشنگه... 

ــل  خجــالــت    ـــمــارە فر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـــکر کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ   زدە و آرام 
ی نگفت. از   گر چ ـــپهر هم د ـ ـ ـ ـ ـ ـــم دوخت. سـ ـ ـ ـ ـ ـ قات چشـ ط

ادە شــدند. قدم ســور که پ ا هم جفت شــدە  های آســا شــان 
ون ل از ب  زدن از ساختمان، سپهر گفت: بود. ق

 ـ برسونمت؟  

ـار کـه     ــــــت وزنـه فرـل ان ـ ـ ـ ـ ـ لو را  خواسـ ــد ک ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای چنـد صـ
توی دلش   ــــت و  ـــ گرفـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف ـــد،  ـ ـــد کنـ ـ لنـ ــا  ـ ـ تنهـ خودش 

سم  الله" را زمزمه کرد و گفت: "

ست.    ه زحم ن  ـ ا

ـــوق      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکر کرد. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــپهر را از این همرا ازش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
خند را روی لب  الاخرە ل ـــــش  ـ ـ ـ ـ شـ ت  آلا های فرل هم ثا
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ـــدند خانم ـــوار که شـ الا  کرد. سـ خند از آن  ا ل ــت  دک داشــ
اە  کرد. شان ن

ه؟ـ همه    چ خ

ـــپهر زمزمــه کرد.      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکر"ی در جواب سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل "خــدا رو شـ فر
ـــوال مقدمه هرچند  ـ ـ ـ ـ ــت این سـ ـــ ـ ـ سـ ل  دا ه دل دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ی رسـ
ــ  تعی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کرد مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد بود، امـا سـ ـک مـاە  ــــخ  کردن تـار

د و گفت:  گ ی  ت را قطع نکند و او هم چ  صح

ارو     ، ه؟ـ شما   ار خ

اوردی.    گه برامون چراغ ن  ـ تو که د

د آنلاین داشتم ازتون.     ار خ د، و چند   ـ حضوری شا

اهش کرد و گفت: سپهر شوکه    شدە ن

 چ رو داشتم. شه؟ من آمار همهـ مگه   

د و گفت:     فرل خند

ه اسم شوهر خانم   ت ـ آخه   کردم. دک سفارش رو ث

ـــپهر      ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد سـ ه خندە افتادند.  ا هم از این جواب  و هردو 
د و   ـــمـت فرل چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارک کرد و سـ توی اول جـای ممکن 

 مقدمه گفت:  
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از داری؟   ه زمان ن  ـ هنوز 

ه خشـــک     وع  ش  ــاس کرد که آب دها شـــدن  فرل احسـ
ـدان   ـه م ـــ کرد عقلش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ گرفـت و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. آرام نف

ــاورد و همــه ــکب ــل نکنــد.  چ را  ــا تحل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و احسـ جــان
م ی که در این مدت  اد چ که تا  گرفت. این م داشــت 

ـــــش تعـادل برقرار کنـد و   ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـای ممکن ب عقـل و احسـ
ـــ کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فکرهــای توی  خودش و ح گرفــت،  فقط 

گران را قضاوت نکند.   رفتار و احساس د

 ـ آرە... و نه مثل این مدت.   

 سپهر آرام و مردد گفت:   

قا؟   ع  دق  ـ 

ا هم در      ک  ، از نزد ــناخت به ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مدت... برای شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م اص عد تصم م...  اش اط  م. ارت گ  مون رو 

ـــــش را      دن این جملات نفسـ ــــ ـ ــودە از شـ ــ ـ ــپهر جوری آسـ ــ ـ سـ
ـــــت جلوی خنـدە  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ون داد کـه فرـل نتوا ـا  ب د.  گ اش را 
 اضطرا که توی دلش داشت، گفت: 

فته.   ن اتفاق برای هردومون ب دوارم به  ـ ام

ا همه   ی وجودش گفت: سپهر 
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 افته. افته، مطمئنم که ـ   
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ـــان آن    ــا ـ ــانـــه طرف چنـــد خ ـــک خـ قـــه تر، توی  ی  ی دوط
ـــمع و   ـ ـ ـ ـ ـ ک و دو تا شـ ک ک ا  ـــفا، ژاله و ژلا  ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ؛ اما  لن

ــــت ـ ـ ـ ـ ل که توی دسـ ـــاخه  ـ ـ ـ ـ ـ ه  های جفتچند شـ ـــان بود،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
قــه  ــاع در را  ط ــا ــا آرنجش در زد و  ــای رفتنــد. ژلا  ی 
ال کرد.  رویه خند از حضــورشـان اســتق ا ل از کرد و  شـان 

ــا   ش کــه  ـــ و آدمس موزی رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ ــدن ک د
ات ساخته شدە بود، چشم ش را  جزئ ش را نم کرد. دس ها
ش فشار داد. همان   جا که عکسم هنوز هم بود. روی قل

د.    د. زحمت کشد ا، خوش اومد ا د تو  ا  ـ ب

ه سـالن. همان     خانه رفت و ژاله  ه آشـ ک  ا ک جا  ژلا 
م را از روز تولـد  ی پهن و بزرگش عکسکـه روی طـاقچـه  هـا

ن روز زنــد  ــا کنــار هم توی قــاب تــا آخ هــای  ام در این دن
دە بودند. شـــمع ش  کوچک و بزرگ چ ها را که توی دســـ

ل ها را  بودند، توی دو شـــمعدان وســـط طاقچه گذاشـــت و 
لدان وســط ا فند  ها... داشــت شــمعشــمعدان  توی  ها را 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2964  

شـــت شـــمعدان بود روشـــن که همان کرد که صـــدای  جا 
د.   ژلا را ش

اران   اشه  ت   جون. ـ عاف

ــه     ــه حمــام پنـاە  ــاران کــه هروقــت دلش گ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دوش اشـ ـــ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک دل سـ عــد  برد و  رخــت و 

ــــک  ر آب اشـ ش را ز ه خودش قول  ها ـــســـــت و  ـ داد  شـ
ــد   ــ ـ ــعـ ــد.  ــ ـ ل کــنـ را کــنــ خــودش  ــگــر  د ــا روز  ـ ـ ـ ـ بــرای  ــه  ــ ـ کـ

اس  ش را ل ا چشــــمها د و  ون  پوشــــ ه ب خ از گ های 
ـــه ـ ـــ هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و ک ش نآمـ ـــل هر رو ـ ـــه دل روز  آورد کـ

ا چشـــمحمام  خ را کردن و خروجش  داند.  امروز  های 
 تر هم شدە بود. خب امروز تولدم بود... حمامش طولا 

زم.  ـ سلامت    ا ع

ه     ــالن آمدند. طبق معمول ژاله را رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ روی  ا هم که 
عــد از مقــام  ــدنــد کــه  ــ د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد  قــاب عک آوردنم توی المپ

ـک گرفتـه بودم. ژالـه  ــئلـه ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  گفـت هروقـت توی مسـ
ـاە گ  ـا ن ـاز  کرد  ش  ـه این عکس، ذه ــد.  کردن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه ــ ـ قـرار  ـ ـنـم  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدار هـوش  ــ ـ مـ تـوی  ــار  ـ ـ ـ ـ «انـ قـول خـودش: 

م.»  گ

اران گفت:    ه   ژلا 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 2965  

از گ دادە مسئله   الاتر رو حل کنه. ـ  لاسای   های 

خند زد و گفت:     اران ل

 تونه. ـ خب   

ه    غل  طرفژاله  اران را  عد هم جلو آمد و  د.  شان چرخ
ــه غلش کنــد. نــه  ــاران  ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع گــذاشـ جــای من...  کرد. 

 عنوان مره کوچک برای زخ بزرگ. ه

اع داخل آمد و گفت:    ا

اران.   نم،  ل آوردن برای ش ک و شمع و  ا ک  ـ دخ

ــکر کرد. من و آدم     شــ ــان  ــد و ازشــ های  اران از ژاله جدا شــ
ـا همـه  این  ـا هم زنـد ی جـانخـانـه هنوز  ه  مان  م،  کرد

ش اع فقط جسمم پ ا  شان نبود. قول 
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ه اتاق    د  ردن وح ها و  شــان رفت و دخ اران برای صــدا
شــت م   لچرش  د روی و خانه رفتند. وح ه آشــ اع  ا

ا لپ شـسـته بود و  ت برای  ارش  تاپ مشـغول طرا سا
ش بود.   ـــه قاب عکس رو ـ ـ ـ ـ ارش که سـ ک ترک بود. م 
م   ازر در حا که ماس ت  ل از ردشدن از گ  من، ق
ـــتادە بودم،  خودش و   ـ ـ ـ ـ ـــه فرسـ ـ ـ ـ ـ ش بوسـ ای زدە و برا را 
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ــاله را  های من پنج اران در حا که هرکدام  از دســـت سـ
ــاحل خلیج  لند کردە بودند،    گرفته و توی ســ فارس از زم 

ـازدە  ـا کـه توی تولـد  ـاع و مـامـان ز ـا ــال  هم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  سـ
ند از دو طرف گونه م را داش دند. ها  بوس

ـــــت    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد و دسـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاران  ش را روی  ـ ــا هـ
ـــانه  ـ ـ ـ ـ در و مادرم  شـ زم... چه خوب که  ــــت. ع ـ ـ ش گذاشـ ها

ند. چه خوب که همدم هم بودند.   گر را دوست داش همد
ان  ند تا غم نبودنم را م گر را داشـــ شـــان  چه خوب که همد

م کنند.   تقس

نم.    ل و شمع آوردن برای ش ک و  ا ک  ـ دخ

ردن اسمم لرزدە بود. این      ش ح ادا شه صدا مثل هم
د هم  د همراهش بود. وح ش را  لرز تا ا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ د که دسـ فهم

د که هروقت   ــــت. وح ـ ـ ـ اران گذاشـ ــــت  ـ ـ ـ الا آورد و روی دسـ
نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مرز انفجــار سـ ــد،  اش از درد و غم نبودنم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ار غرق  ـــــبخودش را توی  ـ ـ ار  کرد. شـ ــــبح  ـ ـ ـ ها که تا صـ
ـه  ـا ـاران هم  لـ روی هم نکرد  ش  ــــــت...  ـا ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ

ـــان جوری روز و شــــباین  گذشــــت...  گذشــــت... اما شـ
 گذشت. الاخرە 
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ن      ــه آخ ە  ــاران داد و خ ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــاری  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فشـ وح
 عکسم، گفت: 

ارک.    مون م  ـ تولد دخ

ا چشـم    ان داد  اران هم  ش را ت های تار شـدە از اشـک 
ن عکس لب زد:  ه همان آخ ە   و خ

ارک عشق مامان.     ـ تولدت م

ل کنـد.      ـامـل کن ــــــت خودش را  ـ ـ ـ ـ ـ سـ عـد کـه توا ـه  چنـد ثـان
ــانه  ـ ـ ـ ـ ش را از روی شـ ـــــ ـ ــته دسـ ــ ـ ـ ـــــت و روی دسـ ـ ا برداشـ ا ی  ی 

د.  ه عقب کش  صند گذاشت و 

م کردە بود.      اس را تقس ک س  خانه ژلا ک توی آش
ـــقـاب همـه تکـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـای موزی بود.  ای هم از آدامس توی 

عد   ـــکر کرد.  ـ ـ ـ ـ شـ ـــان  ـ ـ ـ ـ خند زد و ازشـ ها ل ه روی دخ د  وح
ه حل  م  ـــم ـ ــائ را گرفت که تصـ ـ ـ اغ مسـ ـــان  هم از ژاله  ـ شـ

درآوردن از فرمول گرفتــه بود. همــان هــا و  هــا کــه برای 
ه قاب عکس من زل معادلات   زد. شان 

دم      ه جواب رسـ ا  ش رو تق ک ـــ دوتاش رو حل کردم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
گه هنوز قفلن عمو.   اما سه تای د

ه   د  د و گفت: وح  ش خند
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دا ـ مطمئنم که جواب   . شون رو پ  ک

الا داد و گفت:     ژاله شانه 

 کنم. ـ س   
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د گفت:    ه وح  ژلا 

ه    د تو رو خدا  ــ آقاوح ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خونه  ــ ــو  گ اول امتحاناشــ ش 
ای اون مسئله نه  ش  ها. عد 

س همـــه    ـــد گفـــت کـــه؛ از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا هم  ژالـــه خ خو اش 
ـه  بر خنـدی عمیق  ؛ ل ـــــش ح گف ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل ـد. حـالـت ر آ
د آورد. لب اران و وح  های 

ه ژلا گفت:    اع   ا

ت درد نکنه.  ـ خ خوشمزە   م دس  شدە دخ

م ـ واقعا راست    ی گ ع مش ؟   آد؟گ

؟   اد ت ن  ـ حتما، چرا گ

 اران گفت:   
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اشن درست کن و      افه  و تو  ک که مناسب  ــ چند تا ک ـــ
ه د  ، شا ست ک  ت سفارش دادن. برای نمونه ب 

 ژاله گفت:   

ـه هم    ــ منم  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک و  لا ــ هـا و معلمـام گفتم خواهرم ک
 پزە. ش 

د گفت:     وح

ارت    گه حتما  س د ە. ـ   گ

ـدنـد و دل    ـههم خنـد ــان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. چـه    بودن  شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم گرم شـ
ــدا کردە بودنــد. چــه خوب کــه کنــار   گر را پ خوب کــه همــد

 هم بودند. 

ــدە      ــ ـ ـ ن این خانه شـ ــا ــ ـ ـ ـــــت ما بود که سـ ـ حالا حدودا هشـ
ــه  قـ ــاران ط ـ ــد و  ـ ـــاع و وح ــا ـ ی اول، ژلا و ژالـــه  بودنـــد. 

قـــه  ــا پول مغـــازە ط ـ ی نـــادرخـــان آزاد  ی دوم. از وق ژلا 
اط  گر ارت ـــدە بود، د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم قطع نکردە بودند.  شـ ـــان را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اران بود و حضور جفت  دن ژاله مره برای  ار  د شان، ان
ـــل  هــای خــانوادە کــه گــذر لحظــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان زنــد وصـ ــه ج ام را 

 کرد. 
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ــت    ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ اف پژمـــان، تنهـ ـــل از اع ــا ق زش برای   تـ آو
ـــ بود کـه غم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مخ  ـاماندن، خشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را هم  هـا

ــه   ــار  گر فقط غم بود و غم و اج عــد از آن د کرد، امــا 
ــه ــــت... و همـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ا نـ ــه ج ــا کـ ـ ــا را  ی این تحمـــل ج هـ

 تر کردە بود. حضور ژاله و ژلا آسان

ه غم  اران ن    ــا ژاله را  ، مخصـــوصـ خواســـت این دو دخ
ه ا  د حس دین روی  خودش گرە بزند،  خاطر پرداخت 

ان را اول  دوش ل ج ها وق  گذارد؛ اما خود دخ ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گر   دە بودند، د ان شـهرە شـ عد از ز ل و  ان آقای وک از ز

ـــان ندل ــت از این خانوادە شـ ـــوند.  ی غمخواســ زدە دور شـ
ار طول آشنا  ک سال و چند ماە نبود؛  ان مان مال هم 

ـــان   ـ ـ ـ ـ ـ ـــورشـ ـ ـ ـ ـ ـ م. حضـ ـــنا بود ـ ـ ـ ـ ـ ا هم آشـ دو تولد هم  ار از  ان
ــه  ــه خوب کـ ــان و  نعمـــت بود و چـ ــامـ ــا و مـ ـ ــا ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ه اع را  ارم... ح حس را که سالا س عد از  شان  ها 
خنـدیاین روز، دلش برای ژالـه  ـا ل عمیق از    لرزـد و من 
اە ان ن  کردم. شان ورای زمان و م
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ــطــرف آن    ـ خـ آنتــر درواقــع  ــ  ایــن طــرف خــ از  ــا،  تــر  ـ ـ ـ جـ
ت  ری صح ناز تص ا ام و پ کرد. النا  فاطمه داشت 

ـــد و خودش را توی   ش دو ـــــک کی محب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا عروسـ کـــه 
ـــات   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ابراز احسـ نــاز برا غلش انــداخــت، ام و پ

چه ا دە ماە بود که فاطمه و  ها د زند  کردند. حالا تق
ه زد. مثل  شان  کردند و خود آقای دک هم مرتب 

ه جا دوســت و  شــان پیوســته بود. این حالا که دو روزی بود 
ـــــت که در نبودش هم هوای فاطمه و   ـ ادی داشـ ان ز ــنا ـ ـ ـ ـ آشـ

ــا درگ برنامه چـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند. خودش هم حسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های  ها را داشـ
ــه این  ــارش  ــارو ــامــل امــا  انتقــال  ــامــلِ  جــا بود، حــالا نــه 

ش دخ و نوە جو  ی را پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ری کـه بتوانـد زمـان ب هـا
ه قهاشد و  ار سخ هم نبود. خاطر سا  اش 

ش بر    ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دی تـا جـا کـه از دسـ توح ـه ام هم  دک آمد 
از   ـــالاخرە  ـ ـ ـــه  ـ ـــاز کـ ـ نـ پ ـــد همراە  ـ بتوانـ ــا  ـ ـ تـ ــــک کردە بود  مـ

ــه آن ــذیرش گرفتــه بود،  ــا توی هلنــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جــا برود.  دا
ــــت دە   ـ ـ ـ ـ ـ عد از چند ماە دوری درسـ ناز زودتر رفته و حالا  پ

ه ق همان  روز بود که ام هم  ش پیوسته بود. ام از ط
ناز   ار پ ک  ه هلند رفته و  ش  ــــال پ ـ ش که چند سـ ــــ دوسـ
ش اطلاعا   ـــته بود از او برا ـ توی اوج درماند ازش خواسـ
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ارە  هدر ه هلند  ــــته بود    ی مهاجرت  ـ ـ ـ سـ اورد، توا ـــــت ب ـ ـ دسـ
د.  گ ار  زای   و

ــــ عقد کردە بودند      ـ ــــی و مخت ـ ناز، مح ل از رف پ ق
ــم نکدام و هیچ ــ ــن و مراسـ ــ ــان هم جشـ ــ ند. رف  شـ ــ ــ خواسـ

ل زند  ر  نه بود، ح ا ن گ د به ـــا ـ ـ اش را  برای ام شـ
ـــط و میثم جـدا هم از طـاهرە و حـاج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم  مصـ کرد، 

ش درد   ــور، فقط و فقط برا ــ ـ ــهر و کشـ ــ ـ ک شـ بودن توی 
ــ  درســـت  ـ ال آرامش بود. آرام گر فقط دن کرد. ام د

ه سته بود تج ناز توا  اش کند. که در کنار پ

اغش رو      ـــ کـه النا توی این مـدت مرتب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تنها ک ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ە، عموام  ؟گ  شه... مگه نه ماما

ــق برادرزادە     ا عشــ اە کرد که هنوز  ی خجال ام  اش را ن
ه هم محبوب  ن عروسکش همان عروس بود که او  ش  ت

ه دادە بود.   هد

ه ذرە شدە.     ـ دل منم براش 

ناز گو     ام را جلوی دور گرفت و گفت:  پ

. ـ راست     گه، بب
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س    ــه عکس  ــا در آن  زمینــ ـ ـــد النـ ، عکس تولـ ی گو ام
افه ارا توی آن  ناز بود. شب   ی صور و کنار پ

ـــــت، نــه  جورە ام را برادر خودش فــاطمــه همــه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ش پروندە  ارها ا  ــــوهری که  ـ ی خودش و خاطرات  برادر شـ

دە  ــ ــاله ســ ه  سـ اە کردە بود.  ــ ـ ش نابود و سـ شــــان را توی ذه
 النا گفت: 

ــ برو چند تا از نقا     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شون ــ ار  لت رو ب شون  های خوش
 دە. 
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نم  ٩٥٢#ش

 

 

 

 

 

 

 

 النا که رفت فاطمه زود گفت:   

ش     ــــ راس ـ ـ ـ ـ ـ . تازە الان دارم  ــ شکر کنم ام خواستم ازت 
ه فهمم که به  ا  شدن روح ع برای این بودە که  ی ام

اط بودە. مر که براش وقت  دونم  ذاری...  تو در ارت
اد دارد و...  ی ز  که خودتون درگ

ناز حرف فاطمه را قطع کرد و گفت:     پ
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ه     ــ روح ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە فاطمه ــ ــم به شـ اط  ی خودشــ جون، این ارت
ه.   برای هردوشون خ

ان داد و گفت:     ام هم  ت

ه    ت گفت؟ ـ خودش 

غضش را قورت داد و گفت:     فاطمه 

ه   ش. همون موقع که  ام دادم. ـ آرە، چند روز پ  ت پ

از گفت:    ل کند و  ش را کن د تا احساسا  نف کش

ــ     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه هیچــ دم د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هیج ترسـ اورم نکنه.  وقت  وقت 
اط برقرار کنه.  اهام ارت  نخواد 

 ام گفت:   

ــ معذرت     ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع گفت  ــ ان نبودی، ام خوام که در ج
ــه ش حس کردە بودم کــه نگفتــه  ت خودش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه؛ راسـ

ی  ت؛ امـا برای این ـه ــت نـدم، چ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه اعتمـادش رو از دسـ
 نگفتم. 

ش را زر مژە     ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داد و انگشـ ــ ت ش را  ــه  ــاطمــ ــای  فــ هــ
د و گفت:  سش کش  خ
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ه      ــت... تو لطف کردی در حقم...   سـ  مهم ن
ً
ــ ــ اصـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ع زمــان اونخودم  ــتـه کـه اثر اون  گفتم؛  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدری گــذشـ

اشه؟  ا کردە  ش  انات رو از ذه  ج

ناز گفت:     پ

م    اش به  شه. ـ مطم 

غض   خندی  ان داد. فاطمه ل ش را ت  آلود زد و 

ــ به     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـــه...  ــ ــابق  ع سـ گه ام ــه؛ اما فکر نکنم د شـ
ه گه ح  طنتد ــــ ـ ـ ـ ـ ـــته ذرە از شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش تو وجودش  های گذشـ
ست. ان  قدر آروم شدە که... ن

ا نقا     ناز و ام هم  برگشـ النا  ش کرد. پ ش سـا ها
ـــدند و چند   ـ ـ ـ ـ ــات برای او شـ ــ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ـــغول ابراز احسـ ـ ـ ـ ـ ارە مشـ دو
ـــه   ــانـ ـ ـــه خـ ـ ـــدی هم  ـ ع و دک توح ـــه ام ـــد کـ عـ ـــه  قـ دق

دند، تماس را تمام کردند.   رس

طا      ــــ ـ ـ ـ ـــــک تخس و شـ ـ ـ ـ ع بود.  ال ام اە فاطمه دن ن
ـــه انـــدازە  ــه فرش را  ـ ـــقوط از عرش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه توی کود سـ ی  کـ
ه ـــــش را.  ـ ـ ـ د هم ترسـ ــــا ـ ـ ـ ـ ه کردە بود. شـ حال  هر   خودش تج

انات و رفاە تغی  ه دی از نظر ام توح ـــور دک ـ ـ ـ ـ خاطر حضـ
هــا را از  چنــدا توی زنــد  ــامــدە بود، امــا چ ش ن اش پ
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ـــتوانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت دادە بود کـه مثـل  ـ ـ ـ ـ ـ اش  های رو و روا دسـ
چ توی مخش کردە   ــا کــه طــاهرە از   جــا

ً
بودنــد. مث
 بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

نم  ٩٥٣#ش
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ـت کردە و او      ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع صـ ـا ام عـد از آن روز کـه فـاطمـه 
ارە  دە بود، تا مدت در ــــ ـ ــوال پرسـ ــ ـ دن طاهرە ازش سـ ها  ی د

ـــاهرە برود،   اغ طـ ـــد و  ع او را ول کنـ ـــه ام این ترس کـ
فتــادە بود. طول   همراهش بود، اتفــا کــه در عمــل هنوز ن
ـاور و توی دل   ـــق فـاطمـه را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع عشـ ـدە بود تـا ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

م ــا  ـــت کنــــد، امــ ـــاس امن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاور در  کوچکش احسـ م این 
ان نتر وجودش داشت عمیق ه ز  آورد. شد. هرچند 

ــــدە بود؛ اما      ـ ـ وع شـ ــــمت ام  ـ ـ ا ام هم از سـ اطش  ارت
ــتـه بود ادامـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع بود کـه خواسـ اش دهـد. روز تولـدش  ام

دش   ـــیج روی آی ـ ـ ـ ـ ـ مسـ ق آ ام ت از ط ع پ بود که ام
ـه ـا کـه از میثم  دە  از ام درـافت کردە بود. پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نرسـ

عــد از طلاق   ــار  ــک  ــا ح از طــاهرە... طــاهرە کــه  بود. 
ر   دش کردە بود که ا دە و تهد ع را د فاطمه و میثم، ام

گر هیچ ش ندارد و د ـــــ ـ ـ ـ گر دوسـ ش او نرود، د ش  پ چ برا
شـــ خرد و نوە ن ــد و جا د از  ی ارشـ ا ســـت و  شـــان هم ن
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عــد مثــل عموام احمقش مثــل گــداهـا زنــد کنـد   ــه  این 
 
ً
ـــــت اینمث ـ ـ ـ ـ کش کند که فاطمه را ول  خواسـ جوری تح

ــــت. چـــه روح   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مغز معیو داشـ ش او برود. چـ ــد و پ کنـ
ە ع نماندە بود؛ اما ترس ت ــــدە  ای... ام ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ها

 بودند. 

اد     ام ام هروقت حس ترسش ز ه ام  عد از پ شد، 
ــام  ـ ـــوال ال پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک سـ ــارە داد و  ـ  در

ً
ــد، مث ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  پرسـ

ه ها که ازی  دش نصـــب کند.  ســـت روی آی خاطر  توا
ــا ب خودش و  همـــان جملـــه ی طـــاهرە حس نزد خـ

ش را   ــله جوا ــ لافاصـ ــه  ــ شـ دا کردە بود. ام هم هم ام پ
س  داد و هروقـت هم کــه دیر متوجـه  ش و ـــد، برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــتاد. این حس توجه از ســــمت ام اثری  عذرخوا  ـ فرسـ
ــه   ــتــه بود. آن نظ روی روح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع گـــذاشـ قــدر کــه  ی ام
ا هم؛  م ری  اط تصـــ ه برقراری ارت وع کردە بودند  م 

 وقـت
ً
ـت فـاطمـه و النـا... مث ـه حمـام  البتـه در غی هـا کـه 

 فتند. ر 

ت    ازی صح وع ها از  ه حسها  ع  شد و  وحال ام
 ترس از این هم 

ً
ـد. مث ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خوب  کـه هیچرسـ ـا وقـت ز

هشود و نفهمد که آدم ند. ش ها    گ
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ــــالش کرد.      ــاە دن ـ ـ ن ــا  ـ ـ ــاق  ــه اتــ ــ ع  ــا رف ام ـ ــه تـ ـ ــاطمـ فــ
دی گفت:  توح  دک

ع هم خوشش اومد. ـ موسسه   ه. ام  ی خ

ا... خ زحمت    ا  ک برامون. ـ مر 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

نم  ٩٥٤#ش
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ـد. النـا      ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را بوسـ غـل کرد و  ـدی فـاطمـه را  دک توح
ــدی این  ــانــد. دک توح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فــاطمــه چسـ دفعــه  خودش را 

ع از  خنــدان نوە ــد. ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غــل کرد و او را هم بوسـ اش را 
ــدای خنـدە ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه  ی آنصـ ون آمـدە بود. د هـا از اتـاقش ب

از حس   ند.  غل هم هس درزرگ و خواهر و مادرش توی 
ـــد. ترس از این ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رد شـ ی النــا  کــه او را انــدازە تر از ذه
ـــند... هرچند خ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ــــت نداشـ ـ مرنگ دوسـ تر از  خ 

ــــمت  ماە ـ ـ ـ ش را سـ ـــــ ـ ـ ش بود، اما هنوز بود... فاطمه دسـ ها پ
ش مــانــدە بود.   ــد  جــا ــا ترد ع  ـــــش دراز کرد. ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــه ـ ــا همـ ـ ـ ــه  ــاطمــــه کــ ز دلم.»  فــ ــا ع ـ ـ ی وجودش گفــــت: «ب
اترد  ع  هام های  طرفش برداشت و... قدم د قدم اول را 
ـــــت جلوی  عدی راحت سـ ـــدند. فاطمه نتوا ـ ـ ــته شـ ــ ـ تر برداشـ

غل کرد و گفت:  ع را  د. ام گ  رزش اشکش را 
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زم...    زم...  ع  ـ ع

د و اشک   ا کرد. ش را بوس ش را   ها

لاس؟ـ خوب بود موسسه؟ دوست داری اون    جا بری 

م    ـ که  ا آرام ع  ار  ام شـد،  م توی وجودش ماند
م  ان داد. فاطمه مح ه تن فاطمه ت دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر  ش را چسـ

از توی گوشش زمزمه  کرد: غلش کرد و 

ز دلم... عشق من.     ـ ع

 

 

 

 

 

 

                   

 

نم  ٩٥٥#ش
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ــک مرد  طرفخ آنتر، خطرف آن    تر از این نقطــه، 
ـی   در دخ و  ش افتادە بود. مردی که  مسـت روی تخ
ـــدرزرگ و   ـ ـ ـــل  ـ غـ توی  ـــه  ـ در هم لحظـ ـــالا و  ـ ـــه حـ ـ بود کـ

ـــان آرام گرفته بودند. مردی که ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــت روند  مادرشـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش را تمام کند. غرقغرق شدن توی گند و کثافت. ز  شد

اهاش گذراندە بود، تراول  ــته را  ــ ـ ــاعت گذشـ ــ ـ ک سـ ها را  که 
ون رفت. خانه  ــــت و از خانه ب ــ برداشـ ـ ـ ـ ـ ف ای  از روی جا
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ــارتمــان   ــتــارخــان نبود. آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان سـ ــا ــارتمــان خ گر آن آ کــه د
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فرشـ ــا ر از  خ ی تهران هم نبود. توی این لحظــه ا
ادش نخودش هم  دند  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اش کجای  آمد که خانه پرسـ

ــار وراثت   ـ ـ ـ ـ ـ عد از طلاق درواقع زمان انحصـ ــهر بود.  ــ ـ ـ ـ این شـ
ـــدە بود.   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدرش رو  ـ ش برای  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان، دسـ ــادرخـ ــ نـ اموال 

سـت هضـمش  شـدە توی به که نمصـط غرقحاج  توا
ـــنم و ثم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه بود. صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکتـه رفتـه و برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـد، تـا مرز سـ

ـدن حقـه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـالا ه خاطر  ـــته بودند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــان تـا توا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ
طــه کردە بودنــد، درواقع   عــد هم قطع را اە گفتــه و  ــدو

ار، دست هجز هم دو   جا بند نبود. شان 

عـد از زنـدا     ـک مـاە  ــــدن پژمـان، طلاقش را هم  ثم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــنم  ـ ـ ـ ـ ـ ش صـ ش پ ش را ک ـــ وق ـ ـ ـ ـ ـ شـ گذراند.  گرفته بود و ب

ن ا هم توی خانه  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ی طاهرە سـ ل  ــد. در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ
ـــــخت ن ـ ـ ـ ـ ــــت و برعکس خسـ ـ ـ ـ ـ ها، اتفاقات افتادە،  گذشـ

ش نداشت. این هم خصلت ثم   ت چندا برا گر اهم د
 بود 

ــا      ـ ـ ـ تـ بـود  ــادە  ـ ـ ـ افـتـ فـروغ  و  فـرنـوش  ــال  ــ ـ ـ دنـ هـم  ــد  ــ ـ مـ مـیـثـم 
ا آنک س  ـــا ـ ـ اورد، اما شـ ـــان را در ـ ـ درشـ ار بود  جوری  ها 

ا آزارو  ـــان را بزند.  ـ ـ ـــته بود ردشـ ـ ـ سـ ت که نتوا ش برای  اذ ها
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خش عد از  ناز غ از  ام که  اط ام و پ ــدن خ ارت ــ شـ
ـه خـانوادە  ـــهنـاز هم خودش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال  ی شـ ـه خ ـد، تـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ــد. متد خودش تلا فضـــو اشـ های  کردن ام را درآوردە 

ه ـــاندن را هم که توی مکتب نادری  اد گرفته  آزاررسـ خو 
 بود 

هـا بود کــه نمــال برای هم     ــه ازدواج  چ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خوا
ت دهد. اما جالب ناز رضــا ن رفتار مال شــهناز  ام و پ ت

دە بود. خاله  عد  ی هرگز ند ش  ــــجاع درو ـ ار زن شـ ام که ان
ک  ، ــ ــ ـ ـ اقر و افشـ اران و  دن  ــدە بود...  از د ــ ـ ـ ارە ظاهر شـ

ــه   ــ ـ ــه کـ ــ ـ بــود... هــرچـ ـش  ــدا ــ ـ ــذاب وجـ ــ ـ عـ درد  هــم  ــد  ــ ـ ـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــفت ـ ـ ـ ـ ـ گه از ترس دهنم رو  سـ ـــتادە بود که: «د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا ومح

 مگه میثم  بندم... مگه چه غل ن
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه؟ اصـ تونه 

نم   اران و افشـــ و... شـــ اقر و  ار خفه شـــدم و  ه  ه؟  ک
گه خفه ن گه از ترس،  رو از دست دادم... د مال. د شم 

ـــامن، م رو توی برف ن ان  ــ ـ ان و اشـ ــا ـ ه شـ   کنم... ا
ه ـــــت. محاله  ـ ـ ـ ـ ش خودمون ام رو  امینم هسـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ خاطر آسـ

ــا آزار  ـــ خودش تنهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عمر افشـ واذیتـای  س بزنم... 
» آقام ساخت، ما هم  م  تون
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ـــته بود از      ـ ـ سـ دی هم تا توا ناز، دک توح ــــهناز و پ ـ ـ جز شـ
اورش ن ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ د ک ـــا ـ ـ ـ ـ ت کردە بود و شـ ـــد که  ام حما ـ ـ ـ ـ شـ

برای   ــام  ـ ـ ـ عـ ــاز،  ـ ـ ـ ــهـنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  ـ ـ ـ رفـتـ و  م  ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ هـمـ  ــا  ـ ـ ـ ـقـ دقـ
ش شدە بود... برداش میثم از آزاررساندندست  ها

ـک    ـار  جـای  جـا آدمان م  ـــفـت و مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـا هـا فقط 
ــــان  ـ ـ ـ ـ ــــتادند تا امثال میثم و نادرخان، توی این  خودشـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ـا کـه آدم کردنـد کـه فقط آنتوهم گ ن ـا دارنـد  هـا  هـا 

 کرد... را زر خودش له 

گر هیچحاج     ار میثم نداشت، طاهرە    مصط د ه  اری 
ــاط  ـــــش را برای برقراری ارت ـ ـ ـ ـ ـ ــا تلاشـ ـــان امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  شـ کرد. دل

ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـهاش هم نوە اصـ ش بودنـد.  خـاطر  ـه   هـا کـه نـههـا
ـه ــان،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی  خـاطر دهـانخودشـ توح ـه فـاطمـه و دک ک 

ـــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە برشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هرطور شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا این خواسـ که  گرداند ح 
ه جا بند نبود.  ش  گر دس ست د  دا
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ـــان آن    ـ ــا ـ ـ ـ ــــد خ ـــه طرفچنـ ــانـ ـ ـ ـــــک خـ ـــه  تر  لا بود کـ ی و
ش دو زن بیوە و دو مرد جوان بودنـد. خـانوم  نـا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و  سـ

ه، حس و آرش...   عط

ش برای طلاق اقدام کردە و      ـه هم چنـد ماە پ الاخرە عط
ـــدە بود. مثــل خــانوم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مرگ  از بنــد طینوش رهــا شـ ـل کـه 
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دە   از شدە بود...  کش ش  نادرخان طوق اسارت از گرد
ـــه ــان  بودنـــد؟   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـــه بود؟ فقط خودشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان گـــذشـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــان و   ـ ـــان. خودشـ ـ دشـ ـــف ـ ـــان و موهای سـ ـ دند. خودشـ فهم
 شان. های صورتچروک

نـــادرخـــان برای همـــه    ـــان طینوش و  ـــوکـــه   ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ کننـــدە و  شـ
  
ً
ــام ـ ــار  ـ مر دو نفر ان ـــــط  ـ ـ ـ ـ ـ ــا این وسـ ــا بود؛ امـ نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ

ـــته بود...  خانوم  ـ ـــکسـ ـ ه که هردو جز  شـ ل،  هم عط
دن   ـــان از د ـ ـ چه درد خودشـ ـــدن  ـ ـ ـــان هم در  هایآبروشـ ـ ـ شـ
 حال سوخ بودند. 

م      شــــت  هم زر  ، چند شــــب  دن خ شــــهناز از شــــ
ــاقر   ــار افتــادە بود. درد  ــنــگ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هوشـ ــدە بود. ز خواب

ک اثرش را توی غدە ـــان دادە بود که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دفعه  های لعن 
ـــ توی به   ـ ـ ـ ـ ـــ و افشـ ـ ـ ـ ـ ار عود کردە بودند. آرش و حسـ ان
ــاران امــا فرق   ــــدە بودنــد. حــال  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد؛  عمیق درمــانــدە شـ

ــاع او   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد چون توی اوضـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحــال نبود. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچنــد خوشـ
ــــت. هراتفا هم که  ـ ـــحا معنا نداشـ ـ ـ افتاد فقط  خوشـ

ــادآوری ــه ش را جــادە ش  ــــت  ای  کرد کــه دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازگشـ
ه   د فقط ز بود که زود  ــــا ـ ـ ــــط شـ ـ ـ ازش گرفته بود. این وسـ
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ـــه  ـــدە و خ زود هم چرتکـ ـــال  خودش آمـ فعـ ی مغزش را 
 کردە بود. 

ـــه    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فرق قصـ ــاهرە امـ عـــد از  ی طـ ــار  ـ ــاهرە ان کرد... طـ
ــــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار از  بنـدی  سـ ـدە بود. ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک نفس عمیق کشـ هـا 

ـــال  ـ ـ ـ ـ ـــدە بود که تمام این سـ ـ ـ ـ ـ م  ها نخلاص شـ د؛ اما مح د
ــدە و خفــه چ ش پ ــاوردە  دور گرد ــان ن ــه ز اش کردە بود. 

ار توی عمرش   ــدە بود. برای اول  ــ ـ ـ ـ بود اما؛ دلش خنک شـ
خواهد دســت طینوش را ببوسـد  حس کردە بود که دلش 

ش فقط توی  خودش   ــار عجی و ازش قــدردا کنــد. اف
ش انداخته بودند. بودند و توی رخو گیج  کنندە گ

ش را      ـا ــدە بود. ز کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوای ز تمـام شـ ـا  رخو کـه 
ـــاص   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قصـ ـم  حـ طـیـنـوش  بـرای  و  ـــــک کـفـش کـردە  ـ تـوی 

مصط  خواست. البته این فقط ظاهر ماجرا بود و حاج 
ـه طـاهرە هم گرا دادە بود،   ش را خواندە بود کـه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هم دسـ
ل از این برای   ت نزند. طاهرە که تا ق ـــا ـ  حرف از رضـ

ً
ــ ـ ـ اصـ

ت  دادن آمدە بود. رضا
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نم  ٩٥٧#ش

 

 

 

 

 

ت  طور که  همان اران هم رضــا اقر و  هوشــنگ و شــهناز و 
ت دادە بودند چون فقط  ند   دادە بودند. رضا خواس

م شــود... که دور شــوند از مدار پر از   شــان  این ماجرا از 
ش...   کثاف

ـــا خودش را از ترس      ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه بود طینوش حسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز گـــذاشـ
ـــته بود...   ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ رە  ای م مذا عد  س کند و  ـــاص خ ـ ـ قصـ

ه و همه ــهم طینوش از ارث ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های نادرخان که در  ی دارا سـ
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ــدە ــان زنـ ــــدە بود، در عوض  زمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام طینوش شـ ــه نـ ـ ش  بود
ع عمـــدە  ... و این  ــت ز ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای خــانــدان  ی دارا رضـ

الاخرە شدە بود هماننادری  خواست. که او ... و 

ـــه از مـال طینوش، تلاش      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـا هم برای داشـ
خودش را کردە بود؛ امــا طــاهرە کــه همچنـان مغزش گرفتـار  
ت دادە بود. نه فقط   مارگونه بود، رفته و رضا آن رخوت ب
ک عمر زند پرتحق خنک   عد از  چون طینوش دلش را 

دش ن ــوهرش هم دهان کردە بود، چون  ــ ـ ـ ـ ه شـ ک  آمد 
 کند 

ه    ـــ برحق نادرخان،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جای طینوش، ز بود  حالا جا
لند نادرخان   شت  ا روی صند  شست  که فارغ از دن

زد  خورد و ســاعت نه قدم  و راس ســاعت هشــت شــام 
م ــت  م ادعــای خــدا و...  س ث اش را هم توی کتــاب گی
 کرد. 

ش      ــــاص جـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ طینوش تمـام مـدت، ح وق از ترس قصـ
ــدە بود.   شــ مان  ــ شــ ارش  ک لحظه هم از  الا آمدە بود، 
ــت بزر بود کــه تــا   توی نظرش هنوز هم نــادرخــان همــان 

ـــه ــا همـ ـ ـ ـــات،  ــانـ ـ ـ ـــادن در آن ج افتـ ـــل از گ ـ ی وجودش  ق
ار بود و هنوز   ر روزهای آخر ب مرد ز د. از آن پ ـــ پرسـ
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ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ار آن مرد افتادە روی تخت  های  هم روزی هزار 
ــاد  ــ ـ الش  گشـ ـــــت را توی خ ـــدە از بهت و وحشـ ـ ـــــت.  شـ کشـ

ش را   ــت. از او کـه ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دل داشـ طینوش از نـادرخـان کینـه 
 شکسته بود. 

ه و      دش را در قفل چرخاند و کنار رفت تا عط ل  ، ــ حسـ
ــا چهرە خــانوم  ـــونــد. دو زن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از  ــل داخــل شـ هــا کــه 
ـــه مــــدت ــالـ ـ ــا هـ ـ ـــال خوش، گرد دائ غم را روی  هـ ای از حـ
شت  هم داخل رفتند. هایصورت  شان پوشاندە بود، 

ند تا      ـــ ـــاع وقت داشـ ـــته بودند و چند سـ ــ برگشـ ـ ـ از مح
ل از   ـــ ق ــم شــــب آمادە کنند. حسـ ــان را برای مراســ خودشــ

ه گفت:   داخل رف عط

ا اونا رم خونهـ مامان من   اغ. ی عمه، ع   آم 

ه گفت: خانوم    ل زودتر از عط

ا      شنا... حتما  مون  ش ه وقت  گردم،  ـــ حس دورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـه ـار،  ـــون. ژالـه و ژلا رو هم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ وقـت تعـارف  خودت ب
ه بهونه  ە و نخواد  گ ارانم آروم  اد  نکننا... تا دل  ی اونا ن

 ا زود برگردە. 
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دش کرد و حســ برای جفت     ه هم تای ان  عط شـان  ت
 داد و رفت. 

ـک لیوان آب  آرش     ـارواش  ـه  ـل از رف  ـــــت ق ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه گو  ا  د.  خورد. هنوز داخل نرفته بود که پ ــ اش رســ

ام از شـــمارە  اط پ ن ارت شــکری  ای که آخ ام  شــان همان پ
ــا آرش از بهوش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ آمـدن  بود کـه ارغوان در جواب خ

ش فرستادە بود. خانوم  ل برا

ش آن    عد  غافل شـــدە بود؛ اما مک قدر طولا نبود که 
ار که خود ارغوان  از  زنگ خوردن، تماس قطع شــود. ان

ــــدە و قطعش کردە بود. حالا هم   ـ ـ ـ ـ مان شـ ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــش  ـ ـ ـ از تماسـ
ــــت آرزو  ـ ـــدە  کرد که ایداشـ ـ ـ شـ اش آرش متوجه تماس 

شــود... که دیر شــدە بود. آرش شــمارە  اش را گرفته  اشــد و 
ش برگشته و سوارش شدە بود.   و سمت ماشی
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دادن نداشت تماس را وصل  ای جز جواب ارغوان که چارە    
ش عرق کردە بود.   کرد و گو را کنار گوشـش گرفت. دسـ

ک ه  ار هردو برگشـته بودند  ش.  وشـش سـالان هفت ماە پ
ــــلام" را هم  ـ ـ ـ ـ ــــادە و تک"سـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  هم  لمه قدر سـ ـ ـ ـ شـ ای 
اە گرفته  تکرار کردند. ارغوان  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د که اشـ گ ـــــت  ـ ـ ـ ـ خواسـ
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ــه ــهبود؛ امــا فکرکردن  ـــخرە بود. آرش  ش هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نظرش مسـ
 گفت: 

؟    ـ خو

 ـ ممنون.   

الاخرە گفت:    ون داد و   عد هم نفسش را آرام ب

ه گوا      اشـــه،  ش  ا ه ام ش تماس گرفتم که ا ـــ راســـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
قه هسا اراە  ار توی  دی. ی   م 

ــا کــت گرمش  اخم    هـای آرش از دقــت توی هم رفتــه بود. 
ـــدە بود. درجــه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمــات را توی  شـ ــاز  ــاد کرد و  ی کولر را ز

ـا دم ش حلا کرد.  ـا کـه ز برای خودش  ذه ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ودسـ
ــه ــ ـ ــه ـ ـ ـ ـ قـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــال گوا  ــ ـ ـ دن ش  بود، دخ ــار  هم زدە  ــ ـ ـ ی 

شــ نداشــت...   ک تعب ب گشــت؟ این توی ذهن آرش 
 راە ارغوان و ز از هم جدا بود. 

ش بود؛ امـا  مکـث آرش از فکر     ـــدە توی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازرشـ هـای 
گری برداشت کرد که زود گفت:   ارغوان جور د

ـــم رو قطع کردە      ســــت... برای هم تماسـ ــ البته مهم ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 بودم. 

 آرش زود گفت:   
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خوای     سـت... هر  ـــ هیچ مشـ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برات صادر  ــ
 ...  ک

ــا  و ن    ـــــش را دور از گو  ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــه ارغوان چطور نفسـ د
ا آسودە رها کردە بود.   خ

ال سوالات در لفافه، رک گفت: آرش      خ

ار ن   ات  ا ا  ؟ـ   ک

 ارغوان هم سادە گفت:   

 ـ نه.   

س سخت     گذرە. ـ 

قت بود. این را آرش      هوا گفته بود. اما حق

 ـ آرە.   

ون این هم      ـا نـاراح  هوا از دهـان ارغوان ب زدە و حـالا 
ش را   ــــت زا ـ ـ ـ اندە و داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ه دها ش را  ـــــ ـ ـ ـ کف دسـ

 کرد. لعنت 

کرد، اما تا  ی ز زند که ارغوان هنوز توی خانه ا این  
ــب خودش برای زنــد  ج  جــای ممکن از ج کرد.  اش خ

ش در خانه  ی ز هم تا وق بود که بتواند، مســـتقل  ماند
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ک کردە بود،   ستادە و  شود. از آن روز که جلوی ز ا
طه  گر را شــدە بود. هنوز هم توی جبهه د ی  شــان درســت 

ــ از این هم ازش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاری ب ـدر و مـادرش بود؛ امـا  ـل  مقـا
ــتقلا  که آمد. مگر اینبرن ــ ه اسـ ارش  ســـــت توی  توا

 برسد که از این خانه دورش کند. 

اراە. ـ چرا ن    آی 
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ـــازی نادری" بود که حالا      اراە طلاسـ منظور آرش همان "
ــا کــه آرش از ز   ــار ر" تغی نــام دادە بود. 

َ
ــاە ز ــار ــه "

ـــدە بود، چون ن گـــذرد...  خ ــــت از خ این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ار  ش  ـــــت ت ــــال بود که داشـ ـ ش   چندین سـ کرد و برا

 برای هم هم بود که نادرخان  
ً
ــ ـ ـ دە بود. اصـ ــ ــ زحمت کشـ

اراە ســهم آرش و ارغوان   ش قصــد داشــت  الا هم توی خ
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س ــا  ــ ـ ـــود...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ شـ ــ ـ فروش  ــا و  ـ ـ ــدازهـ ــ لای خودش در  انـ و
خش عمدە ـــخ،  ـ ـــتفادە  کوه ا اسـ نه را جور کردە و  ی ه
ه  ــ از مه ـ ـ ـ خ ا عروس از  ه که برعکس  ها توی  ی عط
ــه عقــدنــامــه بر ذمــه ــدە و مثــل مه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ی  ی نــادرخــان ق

ک خانه بود؛ پولش را جور کردە بود. خانوم خانوم  ل  ل، 
ـــهمش از ارث نـــادرخـــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از سـ ـــه چ هم جز هم مه
ر محتـــاجش نبود،   ـــه را هم ا ــتـــه بود. هم مه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نخواسـ

ــن نن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چه گرفت. توی این سـ ار  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  توا ها
ه ن دە بود عط گر توی  شود. وق هم که فهم خواهد د

ـــم دادە بود کـه از  خـانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـانـد و آرش را هم قسـ ی طینوش 
ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرزرگش دور شـ ــدر و  ــه مــال  ــذیرش مه اش  د، برای 

ـــمم ـ ـ ش  مصـ ـــ و آرش را هم پ ـ ـ ه و حسـ ـــدە بود تا عط ـ ـ تر شـ
ـال راحـت ـا خ ـه هم  ـه خودش نگـه دارد و عط اش  تری مه

ک ــتوانه هیچ دفعه  را قبول کند تا  ــان  های ای دســـت شـ شـ
شود.   خا 

د:    گ  سکوت ارغوان وادارش کرد که 

ان و      ... شا شم هس انم هنوز هست، قادری و  ــ اش ــ
ار  اهامون  م  . عموهوشن  ک

ه حرفارغوان      های آرش فقط گفت: رط 
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ه   ه لطف ک و گوا رو  دی، ممنون ـ ا  شم. م 

چـانـدن حرف      ــ نــا از پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا اخ عمیق کــه ب آرش 
 بود، گفت: 

 خوای؟ـ برای کجا   

ـــ چند تا مجموعه     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی طلاســـازی توی شـــهرهای مختلف.  ــ
 فرستم. هاشون رو برات اسم

از بری؟ـ     خوای از ش

ــا مکــــث و اخ در هم      ـ ـ ــداد. آرش هم  ارغوان جواب نــ
 گفت: 

 فرستم. خب، برات ـ خ  

 ـ ممنون.   

 ـ ارغوان؟  

طــه     ش زدە بود کــه از را ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، از  صـ گ ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودشـ
ن تمـاس تلف  ــان. از آینـدە آخ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه معلوم نبود چـه  شـ

رایز  ــ ــ ـ گری برایسـ ــــان رو های د ـ ر  شـ ــــ ـ ک تصـ کرد، اما 
ش بود کــه ن ـــــت، هیچتوی ذه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  گــذاشـ ــه ز کــدام را 

ی ماســـک  ر دخ ــ اورد. تصـ ــتا  ب د زمسـ ک شـــب  زدە، 
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ــه  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ خـ ــه جــلــوی  ــ ـ زمــزمـ خــوردە  ــه  ــ ـ ــاران، کـ ــ ـ ـ بــود:    ی  کــرد 
 «متاسفم، برای خودم متاسفم.»

دن حرفش بود که آرش گفت:     ارغوان منتظر ش

... برات     فرستم. ـ ه

ـه گو     ـه  ـاە  و تمـاس را قطع کرد. ارغوان چنـد ثـان اش ن
ه ــتاد. ل ــا را برای آرش فرسـ شـــســـت.  کرد و اسـ ش  ی تخ

ه ســــقف   ە  شــــک ول کرد. خ ش را روی  شــــت ت عد، از 
ک ــال اتاقش ماند.  ــ ـ ـ ـ ـ ش سـ م اخ پرت ـــال عمرش  ون ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ ت

ـــودە کردە   ـ ـ ا ز و مژدە، روحش را فرسـ ی مداوم  بود. درگ
ــذیرش این  ـ ـــمبود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرش چشـ ــدر و مـ ـ ـــان را روی  کـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ال مالخ ــته و فقط دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ها  ــ بودند،  چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ومنال ب
ش ســخت بود. روژان خ خودش را درگ نکردە بود؛   برا
ار و زند راحت نبود.   ذیرش این مدل اف  اما برای ارغوان 
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ــادی روی زنــد آبرورزی    ش آمــدە هم تــاث ز اش  هــای پ
ش را از دسـت دادە و خ  ها  گذاشـته بود. خ از دوسـتا
ــــت از مال   ـ ـــــت نداشـ ـ ـــته بود. دوسـ ـ ـ را هم خودش کنار گذاشـ

خورد و هنوز آن ــــت که  درش  ـ ـ ارش درآمد نداشـ قدر توی 
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ـــود و  زند خودش برود و این   ـ ـــان هم جدا شـ ـ بتواند ازشـ
ی تنها بود... سخت ن جدال برای دخ  ت

ش      ت دخ ــــع ـ ـ ـ ـ م، هیچ در از وضـ ــــت قد ـ ـ ـ دوسـ ز دخ
م   ش فرزندان نادرخان، سفت و مح نداشت و برخلاف ب
ــانـــدە بود. حـــالا او بود کـــه حرف اول را   ش مـ زد.  جـــا

ا که  ه جا ـــند  الاخرە  ـ ـ ـ ـ دە بود. صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــت رسـ ـ ـ ـ خواسـ
ـه  ـــــوص نـادرخـان و جع ـ ـ ـ ـ ـ قـه مخصـ ـپ ی عت ش حـالا  ی پ هـا

دارش که توی  توی خانه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ـ ـ ـــای شـ ـ ـ ـ ـ ی او بود. مثل عصـ
ــاط خــانــه ی طــاهرە بود و گــهخــانــه  ــــت  ـاە توی ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش دسـ

ـاهاش قـدم  د برای لمس قـدر که  گرفت و  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. شـ
ه نکردە بود... مژدە هم  هیچ وقت در حضـــور نادرخان تج

انوی اول   ون  که توی حس  ــد ب ــ ـ ـ ـ ش گ کردە و قصـ ـــــد ـ ـ شـ
 آمدن هم نداشت. 

ار ن    ــم طلای نادری  ــ ـ ه اسـ گر  ــاژ  ز د ــ ـ اسـ کرد و توی 
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهر بود. اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هنوز توی هم شـ ـ نبود؛ امـ ـــارس هم  ـ

اراە  طلافرو  ـــته بود "طلای ناب" و  ـ ـ ش را هم گذاشـ ها
هخودش را زدە و برای خودش دم ا  ــت ــ ـ هم زدە بود.  ودسـ

گر متولد شدە بود   له... نادرخا د
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عـــد از مرگ نـــادرخـــان و      ــنـــگ بود کـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برعکس او هوشـ
ش جـای مـانـدن   گر برا ـــهر د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی طینوش، این شـ ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ـــه بود. ن   نبود. جمع ـــدان رفتـ ـــه همـ ـ ـــــت  کردە و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــه چـــه ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ش ز ـــهر از  هــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە این شـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خـــاطرات سـ
شان زند کنند. حالا طلافرو کوچک خودش  فامنام 

ـــــت و او هم عمدە ـ ـ ـ ـ ـ ـــهمرا توی همدان داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از ارث  ی سـ
ــــ  ـ ـ ـ ـ س زدە بود... حالا فقط سـ ـــته دری را  ـ ـ ـ ـ ی  کرد گذشـ

اە خانوادە ارد. س س ه فرامو   اش را 

ــان این البتــه تلا بود کــه همــه    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف کــه  شـ کردنــد. ح
ــاطـرە  ــ ـ خـ در  ــه  ــ ـ ـرچـ ا ــد  ــ ـ زنـ ــات  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـــــگ  جـ مرنـ اد  آدمـ ی 

ــــان هیچ ـ ـ ـ ـ ـ ــدند، اما اثرشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  وروان وقت از روح شـ ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شد. ن
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ه    نا که روی ماشـ جلو  درسـت مثل هم ل ی چسـ
ش نکردە بود.   ــا ــارواش هم  ــار آب  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان پرفشـ بود و ج

ــارواش برق  ـــ آرش موقع خروج از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازش را  مــاشـ زد. 
ل  فرو رفت. گرفت و سمت 
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لبرعکس بهمن     ـــــت خان که از کنار  ـــد و دسـ ـ ـ   فرو رد شـ
ـــمــت قطعــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  خــا سـ ی مــد نظرش راە افتــاد. دارالرحمــه 
ه  ـــ ــــم پنجشـ غ بود. بهمن رسـ ــــل قدر رفت تا در  خان آنها شـ

ــه  ــ ه م  ای نهگوشـ چندان دلچســـــب از زم این قطعه، 
د. م خا که "نادر نادری" وســطش حک   کوچک رســ
ک تکه سنگ   وت هم  شدە بود. از آن همه جلال و ج
امل. مثل هزاران   ـــنگ  ـ ـ ک سـ ـــدە بود. نه ح  ـ ـ ـــهمش شـ ـ ـ سـ
قا دفن شدە بودند.  های ط گری که توی ق  آدم د

ی    هآن روزها و توی درگ عدش  ار طینوش،  های  خاطر 
ــای   ــد. ز تو ادعــ ــه بودنــ ش نگرفتــ ـــ هم برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح مراسـ

ـــان و دارا  ـــادرخـ نـ ش برای  ی ــال ـ ــا  مـ ـ ش، خودش تنهـ ـــا هـ
ـل گرفتـه و توی به کـه از خ قتـل نـادرخـان   جنـازە را تح
ـــ خودش کردە بود، کفن و دفن را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ و نـام قـاتـل، همـه را اسـ

 انجام دادە بود. 

ـاە  بهمن     ــتـاد. نـاخودآ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــنـگ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـان جلو رفـت و کنـار سـ
 پوزخند زد و برای خودش زمزمه کرد: 

دی ـ نادر و این سنگ مگه    ه کجا رس  شه؟ از کجا 
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قه     شـــســـت. چند دق ی  خم شـــد و کنار ســـنگ روی پنجه 
عد   ش ماند.  ـــم رو ـ ـ ـ ـــنگ و اسـ ـ ـ ـ ه سـ ە  ـــکوت خ ـ ـ ـ تمام در سـ

 گفت: 

اهات      ــــت  دم  ـــ ــ وق شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار کردە... دلم خنک  ــ
 شد. 

ه سنگ ماند.    ە  ه در سکوت خ  چند ثان

ف     ــ تعــارف کــه نــدارم. تو هم ک ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردی وق من و  ــ
ـه ـه  ت التمـاس خواهرام  ـای رو  ـا ـه نظر  ـذاری  م  کرد
م و نموت ی ... مون رو ب  ذاش

اە توی  از ســـکوت کرد. ســـکو در پیچ    ــ وتاب خاطرت سـ
ش...   ذه

ـــ ترس برم داشـــته نادر...     ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ه روزم که رو من  ترســـم 
اد    ،  ب که ســنگ گذاشــ و اســمم رو روش نوشــ ت
ــته   ــ ـ ـ ـ ــدە از مردنم... ترس برم داشـ ــ ـ ـ ـ گه دلش خنک شـ م و  ق

 نادر. 

لند شـد و آرام و در فکر  بهمن     ا مکث از کنار سـنگ  خان 
ه ون رفت. لای سنگاز لا ستان ب  ها گذشت و از ق
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نــه     ــلآرش هم ه ــاب کرد و از  ی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ را حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدن مــاشـ
ـــمــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمــد. شـ ــ را گرفــت و توی  لفرو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی افشـ

ــ توی راە خانه  ــت. افشـ شـــسـ ش  ــی خان بود.  ی بهمن ماشـ
د درب گر آن پرا ش د ــــی ـ ـ ـ ـ ـ ـــمند  ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ا  وداغان نبود. 

اش  دســـت دوم اما تروتم عوضـــش کردە بود. اوضـــاع ما 
ش بهمن  ـار از وق پ کرد خ تغی کردە بود. در  خـان 
لاس ـــارش  کش را هم  کنـ ــا و ف ـ ـ ـــو ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای خصـ هـ
ـــــت و حالا  ـ ال راحتداشـ ا خ ـــــت  ـ سـ ــور  توا ــ ـ ـ ه حضـ تری 
 اش فکر کند. ستارە در زند 

دە بود،      ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل کرد و در جواب آرش کـه پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـاس را وصـ
 کجاست، گفت: 

ک خونه     ــ نزد ــ اغ رو که داری، شما  ی بهمن ــ خانم، آدرس 
د اون  جا. ب

ازش را گرفت و گفت:     آرش 

ـــ کن دارم     ـ ـ ــ نه، صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خونه ــ اهم  ی بهمن آ خان که 
م.   ب

 ـ خ خب، منتظرم.   
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ه     ش را رو ــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد ماشـ قه  روی  تماس را قطع کرد و دو دق
ارک کرد. ستارە گفته بود  ی بهمن خانه  خودی برای  خان 
نه نکند. ح دســـته ل ش ه ه ماشــی ل عروس هم  زدن 

ــ این  ـ ـ ـــته بود، اما افشـ ـ ـــته  نخواسـ ـ ک دسـ ذیرفته و   را ن
ــتارە   ــ ـ ــفارش دادە بود که سـ ــ ـ ش سـ ل برا ــــ ـ ــ خوشـ ــ ـ ـ ل ادر

 ازش خ نداشت. 

ــتارە دلش ن     ـ ـ از کرد. سـ ش  ه رو لا  ــه ــ خواســــت  در را سـ
ــــد کـــه ظـــاهرش را عوض کنـــد. از   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـــــش جوری  ـ ـ ـ ـ ـ شـ آرا

ش  ـــــش  آرا  خوشـ
ً
ــ ـ ـ ـ ـــــوص عرو هم اصـ ظ مخصـ های غل

دە بود از ب دایرە ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نغمــه سـ دە آمــد.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی گسـ
ش پرس  ـــتا ـ ـ ـ دا کند که  دوسـ ش پ ـــگری برا ـ ـ ـ شـ وجو کند و آرا
قه شش کند. مطابق سل  ی خودش آرا

ــتاد این      ش  از دوســـتان نغمه خودش اسـ س خ از شـــا
ش   ــتــه بود کــه برای آرا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهــا بود و نغمــه هم ازش خواسـ

ـه خـانـه  ــتـارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـارە را  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. اتفـا کـه سـ ـا ـــان ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـدازە  شـ
اە خلاص کردە بود. برای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه آرا ــحال و از رف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
اسـش   ج دادە بود. ل ه خ ادی  اس اما خودش وسـواس ز ل
ـــدە بود همان   اط بود، دوخته و شـ لا که خ ـــه را دوســــت سـ
ـــواس فراوان از توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وسـ ـ ــدلش را  ــارە مـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا کـ ـ ل
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ـــ هم هنوز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا که افشـ ـــــت انتخاب کردە بود. ل ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن پ
او بود.  دجوری کنج ش  د دە و برای د  ند

ار     دی و کت کوتاە  اهن م لا توی پ ــه ــ ـ ــا  سـ ـ ـ ـ اش حسـ
 خان بود. بردن از بهمنی دلآمادە

ـا تو بهمن     ونـت برم... ب ــ خوش اومـدی ق ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـان هنوز  ــ
دە.    نرس

؟    ـ کجا رف

ار دارە و زود برـ ن    گردە. دونم والا، گفت جا 

ا راحت از نبود بهمن     ا خ ــ  ـ خ  افشـ ــ ــم شــ خان، چشــ
لا زد و گفت:   ه سه

ل شدین س    م که، خ خوش س  س تا ن  خانوم. ـ 

ــه      ــ ــه کـ ــ نغمـ ــاد.  ـ ـ افتـ ـــدە  ـ ـــه خنـ ـ ـ لا هم ذوق کرد هم  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د و گفت: صدای ک کش دە بود از توی اتاق   شان را ش

م همه     ت اینو دارە که هم امش ل ام قا ا ــ افش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ  ــ
ازی نکن رو تموم کنه ا دم ش   ها. 

ــــت نغمه که حالا  همه    ـ ـ ـ ـ ه خندە افتادند. ح دوسـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م  ش تنظ  کرد. داشت تور ستارە را روی موها
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منغمه کت مشــ    ه ســتارە  تنه اش را روی ن د و  اش پوشــ
 گفت: 

ه؟    ـ خ

ش گفت:    ل از او دوس  ق

چه  م تخت و ماه شه اون ش ع کوفتت  ت. ـ   ا

ش گفت:   ا تمام جدی  ستارە هم که 

 گه ـ اینو راست   

ـــدای    ـ ـ ـ ـ ه خندە افتادند و صـ ا هم  ـــه  ـ ـ ـ ـ ه  هرسـ خند  ــان ل ــ ـ ـ ـ شـ
لا آورد. لب  های افش و سه

ون رفت و دسـته     د  نغمه ب ل را که توی دسـت افشـ د
ه ابراز احساسات:  وع کرد  ار توی عمرش   برای اول 

ه؟ دســته     له این اســمش چ ـــ وای چه خوشــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این  ــ ل 
داش کردی؟ . از کجا پ دە بودم تاحالا افش  خوش ند
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لا گفت:     سه

ــ     ـ ـ گه. چه انتخاب خو کردی افشـ ه د ـــ ـ ـــ ادرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جان  ــ
ت درد نکنه.   دس

د:    ه نغمه پرس  و رو 

شد؟    ـ ستارە آمادە 
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گه.     ـ چرا آخرشه د

ار دوســـت نغمه هم تمام  همان موقع بهمن     د و  خان رســـ
 شد. 

ــتــارە توی آینــه     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  سـ ــاە کرد.  ــه خودش ن ی قــدی اتــاق 
ـــ که فقط اجزای ـ ـ ــــح چهرە   آرا ـ ه  اش را واضـ تر کردە بود. 

ش پیچ ک گرد ش که نزد ک گوجه  موها ه  ــــ ـ ـ ـ ـ خوردە و شـ
ـــته  ه دو رشـ ـــدە بود،  لند و تاب شـ ش که  ی  خوردە از موها

الای همان   ه تورش که از  ــــورش افتادە بود.  ـ ـ ـ دو طرف صـ
الاتنه   ک  اســش که  ه ل ش وصـــل شـــدە بود.  ه  گوجه 

ارچه  هاز  قه ی گیپور  ا  ا  ف و ز دە  شدت ظ ی گرد کش
ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  تا روی شـ ـ ـ ـ ـ ـ دون آسـ س و  ی از همان ج ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها و آسـ

زان از   ه تور لخت و آو ه دام که چند لا داشـت، متصـل 
لام  ک   العادە شدە بود. فوقمرش بود... در 

ه اتاق آمد. افشــ      ون رفت. افشــ  دوســت نغمه که ب
ــلوار دودی که توی کت ــ ـ ـ ـ ــتارە  اش  وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. سـ ـ ـ ـ ـ نظ شـ

کج ــ و از توی آینه  ـ ـ ه افشـ ــــت  اهش  شـ کرد.  کردە ن
ــدە بود. محو   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـا ــــای عروس ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ محو تمـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ

ـــه  ـ جـ ن ــای  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـ ـــای جوا تمـ ـ ـ ش، رو ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ نور  ی صـ اش... 
 اش... ستارە آرام گفت: زند 
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دی که    ل خ  ـ 

ه    ــتارە چند قدم جلو رفت تا  ه سـ ە  ــ خ د.  افشـ ــ ش رسـ
د. ســتارە   چ مش پ ش را دور شــ غلش کرد و دســ شــت  از 

ش را روی دسـت ه  هم دسـ ش را  های افشـ گذاشـت. 
اە افش گفت: شانه ە در ن از خ اند.   اش چس

ـــ کردی... مر که      ـ ـ ـ ـ ـ ... مر که صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مر افشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دی. مر که اومدی تو   ت ادامه  ه زندگ ا من  ــ  خواسـ

م.   زندگ

س بود.  از همــه    ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم چنــد جملــه برای افشـ ی دن
ه ن جمله را  ستارە  د و آخ ی آینه،  واسطه طرفش چرخ

ه چشم ە   اش گفت: های نورا خ

   . شم افش اعث شدی عاشق   ـ مر که 

اهش جواب همه    ا ن ــ  ـ ـــتارە را دادە  ی حرفافشـ های سـ
ـــتارە  ـ ـ ـــور این سـ ـ ـ ا که نورش را از حضـ ا ن ا توی  بود.  ی ز

ـــد  ـــه اش زنـ ـ ــان ـ ثـ ـــد  غلش کرد.  گرفــــت. چنـ گر هم  ی د
ــل   ــد قــت ت ــه حق ش  ــا ــاور کنــد رو م... جوری کــه  مح
ش را هم   ــلـه گرفـت و ب دو ابرو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد فـاصـ ــدە بود...  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د.   بوس
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ـــته     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـارە هم تحت دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داد، سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ تاث  ل را کـه 
ا   اش گفت: ز

دی برام.    ل خ  ـ خوب کردی 

د. گو     اش زنگ خورد. آرش  افشــ از ذوق ســتارە خند
ه ـــــت خط بود.  ـ آیند. از اتاق  ش گفت که هم حالا شـ

ــم  ه افتاد. ح توی چشــ ه گ لا  ـــه ون رفتند سـ های  که ب
ـــدە بود. بهمن  ـ ـ ـ ــــک جمع شـ ـ ـ کنغمه هم اشـ دفعه جلو  خان 

غل کرد.   آمد و افش را 
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نم  ٩٦٤#ش

 

 

 

 

 

 

 

   .  ـ حلالم کن 

د  تک همه جاخوردە بودند، تک    ـــا ـ ـ ـ ــان. اما این حرف شـ ــ ـ ـ شـ
ـــــت از لحظه ـ ـ ـ ـ ـ دن خ مرگ نادرخان  دلش  درسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
ه  ش را  ماندە بود. گ ــــ ـ ـــدە و نغمه دسـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ شـ لا ب ـــه ـ ـ ی سـ
 اش گذاشته بود. افش گفت: روی شانه

ـه    ـــال  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ این مـدت دە برابر اون پنج سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  ــ مـک کرد م 
د. بهمن  خان... شما حلال کن

مر افشــ زد و  بهمن     ه  ت  شــان حما ه  ش را  خان دســ
ــار بهمن  ــــد. حــالا ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فرزنــد  ازش جــدا شـ ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــان داشـ
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ــاە  ـــومش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر تمــام سـ ـــی کــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ــه  کرد.  مــال  و
 اش اضافه شدە بود. خانوادە

ــــت نغمه برای خارج     ـ وع کرد  کردن دوسـ ـــان از آن جو  ـ ـ شـ
له دســـت دن. نغمه همرا زدن و  لا  کشـــ ــه اش کرد و سـ

غل کرد.  اهم   هم جلو رفت و ستارە و افش را 

د.    ش خت   ـ ال خوش

ــ      ـ ـ دن ماشـ ون رفتند و از د ا هم ب عد هم  قه  دو دق
ل ا  ا  ه ز د و صـور و  آرش شـوکه شـدند که  های سـف

ــدە بود. تک ــ ــکر کردند. دوســـــت نغمه  تزئ شـ ــ شـ تک ازش 
 کنار ماش چند تا عکس هم ازشان گرفت. 

چش را سمت افش گرفت و گفت:     آرش سوئ

ال مامان   دە برم دن چت رو   اینا. ـ سوئ

غلش کرد و توی گوشش گفت:     افش 

 ـ دمت گرم.   

ــحال از این     ــ  آرش خوشــ ـ اری برای افشـ ــته بود  ســ که توا
مرش زد و گفت:  شت  ش را   انجام دهد، دس

 ـ دم خودت گرم.   
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ه     چش را  ا قدردان ازش جدا شد و سوئ ا ن ش  افش 
ــــت،   ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ از کرد و وق  ـــتارە  ـ ـ ـ عد در جلو را برای سـ داد. 
اغ عموی سپهر راە افتاد.   خودش هم سوار شد و سمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

نم  ٩٦٥#ش
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ــــدە بودند. از    ک    ـ ـ اغ جمع شـ عد همه در  م  ــــاعت و ن ـ ـ سـ
ـــهنـاز تـا خانوادە خـانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا. از شـ ـاران و دخ ـاقر تـا  ی  ل و 

ـــپهر. جز این ـ ـ ـ ل سـ ــتان  ها چند تا از فام ــ ـ ـ لا و دوسـ ـــه ـ ـ ـ های سـ
ل چهل ــتارە هم بودند. در  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدند. جم  پنجاە نفر سـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ

اصفا.   خودما و 

اران و شهناز  خانوم     اقر و  شسته بود که  ی  شت م ل 
اران از لحظه دن هم بودند. دسـت  شـان توی دسـت  ی رسـ

ـــــتخانوم  ــدە چفت  هایل بود و انگشـ ــ ـ ا هم  شـ ار  ــــان ان ـ شـ
اە درددل  ار ن ه گف  کردند. مثل ه اقر که  ه  ش  کرد

ه لب همه "ال شــکر" ختم  خند  اقر  شــد و ل آورد. 
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ان و رنگ اهش وزش ج ــا خوب  که حالا،  ــ ش حسـ ورو
ه  ــدە بود. ورزش هم توی روح ــ ـ ــته  شـ ــ ـ ت گذاشـ اش اثری مث

ــه فقط چون ورزش ــاعــــث  بود. نــ ـ ـ کردن خوب بود، چون 
م  ــد مح ــا ف ــاطش  ــــد ارت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر  شـ ــد کــه د ـــود. ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ

ش هم در   ـــپهر را ول نکردە و از چند ماە پ ـ ـ اە رفیق سـ ــ ـ ـ ـ اشـ
ـــتخدام   ـ ـ اە اسـ ــ ـ ـ ـ اشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ه عنوان م نات خودش  کنار تم

ارمندی  ـــدە و از حق  ـ ـ ـ ـ ا  شـ اقر را  ـــتفادە کردە بود تا  ـ ـ ـ ـ اش اسـ
اە عضو کند.  اش انات  مت برای استفادە از ام  نصف ق

ــ برای این     ـ ـ ـ ـ ـ ـ عد از مدتافشـ ـــپهر کردە  که  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ م  ها 
ک م جمع کردە بود. این اشـد جوان شـت  جوری  ترها را 

د و نغمه راحت  ان و ف ــــ ـ ـ ــــپهر و فرل هم در جمع اشـ ـ ـ تر  سـ
شــســته   د  ش وح بودند. ژلا هم  آن م بود، ژاله اما پ

ـارە  ـاهـاش در ــئلـه بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش حرف  ی مسـ ـاعـث  هـا زد و 
دون من در این   ـــورش  ـ ـ ا که از حضـ ا را از انق ا ـــد  ـ ـ شـ
ا،   ا ـــور مامان و  ـــ حضـ ل اصـ ـــن، داشــــت رها کند. دل جشـ

ه ــــ که  ــ بود. افشـ ـ ـ ت از آنخود افشـ ها طرد  خاطر حما
 های سخ را در تنها گذراندە بود... شدە و سال
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هــا      ــت  از م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قــه  ــتــارە هرچنــد دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افشـ
ت کنند. مثل حالا که  م   ا همه معا ند تا  ـــ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ

لا بودند. خانوادە  ی سه

هی اعضـــای خانوادە ســــپهر که از همه    خاله  اش،  جز دخ
ــــدە   ـ ـ اعث شـ ــــته بود،  ـ ـ ان گذاشـ درش درم ا  ان را فقط  ج
اط   د. فرل اول از این ارت گ اقر حسا گرم  ا  درش  بود 
ه  ـــم  ـ ا چشـ ـــپهر  ـ ـــدە بود؛ اما وق سـ ـ س شـ ــــ ش  دچار اسـ

ه   ... مثل خودم حواسش جمعه»  گفته بود: «سخت نگ
ـــدە   ـ ــــلط شـ ـ ه خودش مسـ ــــ  ـ شـ ــ ب ـ ـ ـ ا آرام خندە افتادە و 

ـــ که   هبود. آرام خاطر حضـــور ســـپهر در کنارش  شـــک 
 بود. 

ش حس  فرل لحظه    ــــوز را در قل ار سـ دار آرش ان ی د
م ــــوزش زخ که  ـ ـ ـ ـ ـ ــــته  کردە بود. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ش مرهم گذاشـ م رو

ـــپهر و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــار توی ذه ــاە برای اول  عــد نــاخودآ بود. 
ــــه کرد. تفاوت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا هم مقا اد بود اما  های آرش را  ــــان ز ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــالـــب بود؛ این ـــک چ خ جـ ـــل  کــه توی همــان  برای فر
خو جاری   ــــپهر داشــــت، حس  خاطرات اند که از سـ
  ... نا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــطراب چسـ ـ ـ ـ ـ ک اضـ ش از آرش  بود و توی خاطرا

طه  قت را ی که حق ــــان بود و آن وقتچ کرد  ها فکر  شـ
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ـه خودش آمـدە بود،   عـد کـه  گـذرد.  ش  ــادە از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـا
م  ی نبود.  ـــوزش هم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر از آن سـ ـدە بود کـه د ه  د م 

ـــکر  ای مرحلــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــه خــدا را هم برای آن اتفــاق شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
اعث آشــنا  ا ســپهر شــدە بود. حالا  کرد. اتفا که  اش 

ـــذیرفـــت کـــه او و آرش از اول هم جفـــت هم  تر راحـــت
 نبودند. 

 

 

 

 

 

 

                   

 

نم  ٩٦٦#ش

 

 



 فرزانه صفایی فرد                                                                                                قطه شبنم     ن 

Exchange Group | 3027  

 

 

 

 

 

 

 

ه    ــ برای راح فرل و   ـ ـ شـ بودن  خاطر معذب آرش ب
ـــ دور بود.  خودش، خ توی جمع قرار ن شـ گرفت و ب

ــــدە بود.   ـ ـ ـ ـ ــــپهر شـ ـ ـ ـ ـ ــــنگ سـ ـ ـ ـ ـ سـ ش درگ رفتار   هم ذه
ـــم نبودند؛ امـا دل برای این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بود کـه صـ ـ ـ ـ ـ ـ طور  درسـ

دا نکردە بود.   سنگ بودن هم پ

افشـ که متوجه شـدە بود آرش قصـد قرارگرف در جمع     
ــــد. آرش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ــــــت م  ـ ـ ـ ـ ـ شـ را نـدارد، عـذرخوا کرد و از 
فات، م   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتادە بود که گروە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دورتر از همه، جا ا
ــــک لیوان   ـــا خوردن  ـ ـــد و خودش را  ــــدە بودنـ ـ چ اردور را 
ه مشـغول کردە بود. افشـ از راهروی سـنگفر که   نوشـا
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ــاغچــه  ــــت و توی  دو طرفش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای پر از درخــت بود گــذشـ
از آن هفضای  ستاد و  طرف رو ش ا  مقدمه گفت: رو

ــدە... تا      گه تموم شـ د، هر که بودە الان د ا  ــــ خوب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟آخرش  س ا  خوای اینجا 

ــاج      ــک گوش احت ــه  ــدجور توی این لحظــات  آرش کــه 
ش را روی م گذاشـت   ون داد و لیوا داشـت، نفســش را ب

 و گفت: 

ــاعش تو      ار اوضـ اهام تماس گرفت... ان ــ امروز ارغوان  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
قه  ـــا ـ ــــت. ازم گوا سـ سـ خواســـــت که  ار   خونه خوب ن

ار...  گه برای  ە جاهای د  ب

د      دن اوضـاع ارغوان واقعا ناراحت شـد. شـا افشـ از شـ
ــ از این  شـ ل شـــدە بود  هم ب د گر ت ه نادرخا د که، ز 

گر شود..  ا افشی د اران  اقر،   ارغوان قرار بود 
ً
 و احتما

ه   اراە؟ـ  اد   ش نگف ب

اهام      م  ان و عموهوشن ان و شا ـــ گفتم... ح گفتم اش ــ
چوند. ار  ، اما حرف رو پ  ک

ه هدف زد:   از   و افش 

ه   ا فرل؟ـ  انت   خاطر ج
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د.    ش کرد و کش ش را توی موها  آرش دس

د... ـ ن    دونم... شا

اهاش حرف زدی؟ـ راجع    ه خودتونم 

 ـ نه.   

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

نم  ٩٦٧#ش
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 ـ چرا؟  

 ـ چون...   

ون داد و ح رد     شدن از کنار افش گفت: نفسش را ب

اور ن   ، شما که  . ـ هر  کن

ش را گرفت و نگهش داشت.      ازو  افش 

اور کردم.    د  گو حالا شا  ـ 

ک    رط گفت: دفعه خ  و آرش 

سنگ بود؟   ا من   ـ این سپهر چرا 
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دە     سـت جلوی کشـ د و  شـدن لبافشـ نتوا گ ش را  ها
اهش  ا اخم ن ه خندە افتاد. آرش  کرد. افشــ  عد هم 

 اش را جمع کرد و گفت: خندە

اهاش      ـه خودتون  گو چرا راجع  چون،  ــ حرف رو ن ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 حرف نزدی؟

ــل      ــاور ک چــه نــه، فکر کردم تــا وق فر ــ چون چــه  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 وسامون نگرفته، نتونم... 

م و فرل هیچ    ـــ اومد ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال  وقت ازدواج نکرد، تو هم  ــ خ
 ؟ ازدواج 

 آرش ن کرد و گفت:   

ــ نه... ن    ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تمام این مدت  ــ ... فقط امروز،  دونم افشــ
ارە دی در ستم، چون حس   ی فرل دارم. نتو

اهش کرد و گفت:    ه ن ارە چند ثان  افش دو

ه     ـــــت دارە... فرل اما هنوز  ـ ــپهر، فرل رو دوسـ ــ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ــ
ه  قرارە 

ً
ــنا  جواب قط ندادە... فع ـ ـ ـ ـ ـ ا هم آشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب

 شن. 

ــــت توی ذهن آرش حلا     ـ ـــپهر تازە داشـ ـ ـ ـــد.  رفتار سـ ـ ـ شـ
ه ــــدە و  ـ ـــته شـ ـ ـــــش برداشـ اری از روی دوشـ ار  ک  ان ش  جا
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ــــته بودند.    ــ هم  قراری قراری محض گذاشـ ــ ای که افشـ
ه شانه ش را   ی آرش زد و گفت: حسش کرد. دس

ه خودت و      ش  ه جوا ت کن... ح ا ا ارغوان صـح ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
طــه  ــه  را ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مکش کن... حواسـ ــازم  تون هم من بود، 

د جا بز  ا گه ن اشه آرش، د  خودت 

ـــله گرفـت و گو     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ فـاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  آرش از افشـ اش را از جی
ون زد. توی تــار کوچــه  ــاغ ب ــاغ خــا چنــد  درآورد و از 

ــــل کرد و   ـ عد تماس را وصـ ــــم ارغوان ماند.  ـ ه اسـ ە  ه خ ثان
اند. بوق ــ ه گوشـــش چسـ د گو را  ش توی  ها تا ناام کرد

 ی آخر تماس برقرار شد. گوشش زنگ زدند و لحظه

ــــلام      ـ ـ ـ ـــــت هم فقط سـ ـ ـ شـ اط،  وع ارت از هم هردو برای 
ی برای گف داشت: کردند. این  ار آرش حرف به

نه.     ـ امشب عرو افش

ـــــط      ـ ـ ـ ـ ـ ـار از وسـ ـد تـا ذهن ارغوان ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طول کشـ چنـد ثـان
ــک نقطــه ت  ــــد کرد. هــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  حرف علاقــه  ی نورا را رصـ

ــه دخ بهمن  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــات هم ب  افشـ ــل از این ج خــان ق
عد از مدتنادری  دە بود. ارغوان  چ ی  ها پ ار که خ ها ان

دە بود. هرچند آن ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ واحوالش  قدرها هم در حال خوب شـ
 اثر نداشت. 
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نم  ٩٦٨#ش
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ک     م. ـ چه خوب. ت

دت     آد؟ـ از من 

ارە از غرور آرش  این     دن در این  ـــ ـ ـــوال پرسـ ـ ـــح سـ ـ قدر واضـ
د   ــا ــ ـ ـ ـ ـــدە بود. شـ ـ ـ ـ ـ د بود؛ اما این مدت آرش هم عوض شـ ع

 شد. اش عوض هم ارغوان تنها ک بود که آرش جلو 

 رط گفت: ارغوان که از این سوال جاخوردە بود،    

 ـ گوا آمادە شد؟  

ون داد و گفت:     آرش نفسش را آرام ب

 فرستم. ـ فردا برات   

 ـ ممنون.   

از گفت: ارغوان     خواست تماس را قطع کند که آرش 

ــختته، فقط      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــوری هم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اراە ارغوان. حضـ ا  ــ ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
فرست ایننمونه م.  جا اجرا ارهات رو   کن
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ــانـه     ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـهارغوان  زان ل ـــــت و  هـای آو ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ی تخ
شــا  اند. دســ که آرنجش را  پ ش چســ ه کف دســ اش را 

ــدە   ــ ـ ـ ــته شـ ــ ـ ـ ــته بود... خسـ ــ ـ ـ ــتون کردە بود. خسـ ــ ـ ـ ش سـ ا روی 
 بود... 

ه ن  مکت کنم ارغوان... ح ا ذار  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ وقت  خوای هیچ ــ
ـــ و   ـ ـــتقل  مکت کنم بتو مسـ ذار  م. فقط  ــ اشــ ا هم 

اشه؟ ون...  ای ب ات ب ا ر چ   از ز

ـه جملات آرش فکر   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  ارغوان هنوز داشـ کرد کـه 
 گفت: 

ان و      ا عموهوشنگ و شا اش،  اط ن ا من در ارت  
ً
ــ اص ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ک ا  ـــنگ هنوز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز... عمو هوشـ ان برنامه ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از  اشـ
ی حمشــــ اطه. همونا که ط مش در ارت های تو رو  های قد

اراە  دن... جای طرحات توی  ه ارغوان. سند  مون خال

اراە     قا آنجا را ســهم ارغوان هم  گفته بود  شـان، چون عم
ست.   دا

ــــدای      ـ ـ عد صـ د و  چ ــــدای آە ارغوان توی گوش آرش پ ـ ـ صـ
ه  اش... آرام گ
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ـــ خسـته شـدم... از این خونه     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  ــ ا ترسـم... از مامان و 
ـــه  ــا ـــون مهمـــه... از کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای  کـــه فقط پول و قـــدرت براشـ

ـــم فام ـ ــنا... از اسـ ـ ـ ــــت و آشـ دە  دوسـ ــ ــ ه لجن کشـ مون که 
 شدە... 

چارە     چارە ارغوان. ب ـ  ها که  ها و نوە چه  ب گناە در آ
 که نادرخان روشن کردە بود سوخته بودند. 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

نم  ٩٦٩#ش
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ــه    ــ ـ همـ ــا  ـ ـ ـ ـ این  ی وجود درکش آرش  کرد. مگر خودش 
درش   دری که  در قاتلش...  دە بود؛ از  ه ش م کنا مدت 

ـــ نوە ـ ـ ـ ـ ـ ــــتور کشـ ـ ـ ـ ـ درزر که دسـ ــــته بود.  ـ ـ ـ ـ اش را دادە  را کشـ
م بود این ها؟بود... مگر   چ

ــه    ــذار  مکــت کنم...  ــذار  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ارغوان...  ــ مـک کن هم 
 کنم. خواهش 

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و  ارغوان دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش کشـ ـ ـ ـ ـ ـ هـا و صـ
ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کرد. خـب، حس علاقـه اشـ ش را  ـه  هـا ی ارغوان 

ا وجود اتفاقا که ب آرش و فرل هم   آرش در این مدت 
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ـا همـه ی نکردە بود، امـا او  ش فقط  افتـادە بود، تغی ی توا
  
ً
ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ــه  ــ ـ هـم کـ ــالا  ــ ـ حـ بـود.  ـش کـردە  کـ تـوی خـودش 

د چهن ا ست  اە گفت: دا  ار کند. آرش ناخودآ

ار  از دوســــت     ع ان ـــ فرل...  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فرل  ــ ــ  ـ های افشـ
شن...  ا هم آشنا   علاقه دارە... قرارە 

اله    تر اضافه کرد: اش آرامو دن

   . ه نگران این هس  ـ ا

ــا      ـ ـ امـ بود.  ـــل  ـ ـ فر ارغوان هم  توی ذهن  ــــه  ـ ـــه کـ ـ البتـ بود... 
گری هم بود. همــان هــای د ــه حرفچ هــای آن  هــا کــه 
مارستان کوثر بر د در ب  گشت. روز ف

؟ برای تو مهم نبود؟    ـ تو 

ــا هم امروز      اغــت نیومـدم...  ــ بود کــه این مــدت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
طه  ه را ـــتم  ه نخواسـ ــ الان  ـ ... اینا رو افشـ م  مون فکر ک

 گفت. 

ایــن     ــــدن  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا  شـ ــ ـ حـ ــا  ـ ـ ـ امـ بــود؛  ارغــوان خــوب  بــرای  ــا  ـ ـ ـ هـ
ست تمامن ه مسائل احسا فکر کند. توا مال   و

هـ الان فقط     . خوام  شم... هم  جوری بتونم مستقل 

ان داد و گفت: آرش هم    ش را ت  قدر هم را بود. 
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مکت کنم.    ذار منم  اشه... فقط   ـ 

ـه     ـالاخرە تک ـا توی روزهـای  خوب بود کـه ارغوان هم 
ـــخــت زنــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط  سـ ا ــک روز  ــالاخرە  ــدا کردە بود.  اش پ

ه  شـد که جوری  ه احساسش هم فکر کند،  ست  توا
ــار از حواس خوب و نور، کــه  خــانــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای کوچــک؛ امــا 

د   ا گر نخواهد ازش فرار کند... اما آرش تا آن روز فقط  د
ات حق بودن  صـــ  کرد. و این صـــ راە خو برای اث
هعلاقه  شان بود. جفتاش 

ان طینوش بود...    نوشت  ار  ، ان  ص
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نم  ٩٧٠#ش

 

 

 

 

 

 

 

 

ی جمع شـدە بودند که خانوم  ا دور م اغ ا ل  حالا توی 
شــســته بود. ســتارە و افشــ هم آمدە بودند  همان م  
ری گرفته   ـــ ـ ـ ـ ان تماس تصـ ـــ ـ ـ ـ ا گو اشـ ناز که  تا ام و پ

اە  ـــــک ن ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ ـــهناز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند. شـ ی ــان  بودند بتوانند همه را ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خ نثارشان... کرد و خانوم  ل آرزوی خوش
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ـت آرزوی      ـار اجـا نـاز، ان مر پ ــــــت ام دور  ـ ـ ـ ـ ـ گرمـای دسـ
 ل بود. خانوم

ش را دور ستارە      ه افشـ که دسـ ن رو  ا ذو شـ ناز  پ
دە بود، گفت:  چ  پ

ــــطورە     ـ ـ ک مورد نظر، آهای اسـ ـــــ ـ ــ آهای مشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ و  ــ ـ ـ ـ ـ ی صـ
اش.  ذیرا  ک ما رو از این سوی مرزها   استقامت، ت

ا صــدای  همه    ه خندە افتادند. همه  ناز  ک پ شـان از ت
د و   اران و وح ــن بود. ح  ـ ـ ـ ـ ــدای قشـ ــ ـ ـ لند. آخ که چه صـ

نــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع هم داشـ ـــق ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و من عشـ کردم از  خنــد
دن  شان... د

ا بودند کنار هم. چه قشنگ بود جمع    شان. چه ز

الای ابرها      ـــمان  ـ ـ ـ ه آسـ اهم را  دم و ن ـــ ـ ـ ـ روی ابرم دراز کشـ
د...   دادم... این  جا فقط نور بود و نور... نور و عشق و ام

ا     ـــ خدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خ و خو گرم  آدم  یشــه دل همهــ ها رو 
؟  ؟ شـه سـخ ک ا هاشون رو آسـون ک ها  شـه سـ

؟  رو ازشون دور ک

ا گفت: مامان    ز
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ــ     ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونه که  ــ ادشون  د  ا شه... فقط  شه دردونه، چرا 
ف کــه  تــا حــالا هیچ ـــدە... ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  ــا مونــد کس تو این دن

ن زم  ار وق سا ادشون آدما ان ه شن،  روز    رە که 
ــــفر  ـ ـ ـ ـ ــــون تموم مهلت سـ ـ ـ ـ ـ ــــون   شـ ـ ـ ـ ـ ادشـ ــــه.  ـ ـ ـ ـ رە که مرگ  شـ
ــــمت همه ـ ـ اغ اونا هم قسـ ه روز  ــــت و  ـ ـ ـــون  سـ ـ ـ ـ ادشـ رە. 

ه روزی  د تک رە که  ا  ، تک  رســه که خودشــون تنها
ه  ـــونه های زند زمی ثان ـ ـ ـ ـــون رو روی شـ ـ ـ ـ ـــون حمل  شـ ـ ـ ـ هاشـ

ادشون نرە...  ه  ... اما ا  ک

 همراهش زمزمه کردم:   

لستون    ا   شه. ـ دن

   

ان    ا

٢٥/٠٤/١٤٠٣ 

٠٧/٠٥/١٤٠٣ 
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ه نقطه  ه آنان که  م  اران تقد دند و  ــــ ـ ـ نم رسـ ــــ ـ ـ ه  ی شـ وار 
ند.  شس نم   سوگ ش
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